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خلیلی‌پور نازنین 





اوضاع اجتماعی ایران از آغاز غارنشینی تا تشکیل طبقات اجتماعی 


مقدمه | 
ویژ گی‌های باستان‌شناختی جوامع افشاری 0 و و نی ص هن 
شکلگیری اولین هسته‌های طبقات اجتماعی در ايران پیش از دوران شهرنشینی ۰ب 
دشت تهران و قزوین ۲ 
دشت شوشان ار و ی ۱ 
منطقه رشته کوه‌های جنوبی زاگرس که ی ۰۳ ۱۱ 
اوضاع اجتماعی در دوره‌های سلوکی و اشکانی 

سلوکیان و اشکانیان ی ۲ 
سلو کیان و ایران او ی ۲ ۱۳ 
شاه و دربار ی ی ۲۰۱ 
ارتش و جنگ ی 
دولت. مهاجرنشینان | 
اقتصاد ی( 
اوضاع اجتماعی در دور اتب 

ی( 0( 
جامعةٌ ساسانی در متون و ان ک نا 
سازمان اجتماعی ايران در دور ساسانی ی وس دا 
نئیجه ی ی ۳ 
حقوق در ایران باستان 

مقدمه ی ۱ 
منابع حقوق زردشتی 


حفوق ناظر بر مناسبات خانواده 0( 
حقوق جزایی ی وک ی ی 


اختیارات 9 وظایف متصدیان آمور فضایی 
خانواده در ایران باستان 


واحدهای خویشاوندی کهن ایرانی لک 


دودمان ی ۳۹ ۱ 
پذیرفتن فرزند ۱( 
خودسالاری زنان ی 
انواع ازدواج ی ۱ 
طلاق و ارث ۱۱۱ 
سخن پایانی ۱ 
خوردنی‌ها نوشیدنی‌ها در ایران باستان 

مقدمه و ۵ ۱ 
آداب خوزاک خوردن ۱۱ 
شیوة بازگرفنن هم و و هم ی توف ۳۱۰۱ 
شیوة پخت‌وپز و فهرست مواد خوردنی و آشامیدنی - 
ابزارهای پخت و خوراک ... ۱ ۲ 
شیوه‌های خوردن خوراک رز 
آرایش و پوشش در ایران باستان 

پیش از تاریخ ۱ 
آرایش و پوشش ایلامپان در دوره‌های باستان؛ میانه و نو ۱ 
آربایی‌ها ۱۲۱۱ 
مادی‌ها ۱۱ 
هخامنشیان ۱۱| 
اشکانیان ۱۳۱ 
ساسانیان ۳۱ 
سکه‌های هخامنشی 

سکه‌های هخامنشی ۳۱۲ 
گاه‌نگاری تطبیقی سکه‌های هخامنشی, بر اساس نقوش روی آنها اس و ۲( 
فیرست شاهان هخامنشی که سکه‌های شاهنشاهی (دریک و شکل) ضرب کرده‌اند ۳۴۶ 
سکه‌های یونانی - بلخی 

مقدمه ۱ ۱ 
مقیاس ضرب سکه آتنی ۲ 


تصاوبر سکه‌های اشکانی 
سکه‌های ساسانی 


سکه‌های ساسانی بیرون از قلمرو شاهنشاهی و 


واه ها و و و و و و و و و و و و ها او اه و و ان وا واه ها و ان و وا و و و و و ها اه ۵ ۱ 0 ۱ 6 6 و و اد ان اه اه او و و و و و و ۱ 0 ۵ ۵ ۵ ۵ 6 0 ۵ 6 ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ اه و و و و و۱۰ 


تشکیلات اداری در ايران باستان 
دولت و دربار در شاهنشاهی مادی - هخامنشی 
ادارة استانی 


و وم وه ۵ ۵ ۵ ۵ و و و وه وا و و و و و و 
و و واه و و و و و وا و و وه من من او و و و و و و و 


چاو و و ام اه اه ان و و و و و و ون ۵ ۵ ۵ 6 0 ۰ ۱ 
۵ و او و و و و و و و و و و و وا و و و واه و وا و و و وا وا و و و و وا و ۵ و و و و و و و و و 0 0 0 ۵ 0 0 ۱ ۵ 0 و ۵ از 0 ۵ 0 0 0 ۵ ها ۵ 6 ۵ 0 و 0 0 ۵ ۵ ۵ و 0« 


هه و هفث۹د9ف(ف۹(حص«ثح«ثح«(ح«ثةح«(ح«ثةح«ثح«ثح«ثحغح«حثغص«ث«ثح«ثح«ثغح«(ح«ثح«دثح«ث«(ح«ف«ث«ح«ث(ح«ظحظقح(ح«ضظضقح«ضقح«أثح«ئ«ثح«ضقحغح«ثح«ث(غح«(ح«ثة(ح«ث(«ثةح«ثقح«(ح«ث(ح«ظقچ(ح«ثح«ث(ح«ث«(ح«ث(ح«ح«ث«(ح«ث(ح«ث«(ح«ث(ح«ثقح(ح«ثقح«أقح«ثحغح«ئقح(«حضقچح«أضقحغح«ضقغح«ئضقحغح«ظقح«حصىئقحغ«چح«ح«ث«ح«ئث«ح«ث«چح«ظ( 0/۰« ۱ 1/۳۱ 1۱ ۰1۰۱طث :۰41 ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ 0 6 ۵ ۰ ۰ 


۵ و ها اه اه و وا و و و و و وا اه وا ۵ 0 ۰۰ 


و و هو اه اه ان وا و و و و هه ما اه ان اد و و و و وا ۵ ۵ ۵ ۵ 0 6 0 ۱ 6 6 ۰ 6 ۸ ۵ ۵ 6 6 6 ۱ ۱ 6 ۱ ۱ ۱ 6 ۰ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۱ و ۵ 6 ۱ ۱ ۵ ۵ ۵ ۵ 6 6 اه وا و و اه دا ها اه تا و او و 


۵ و و وم و و من و و و و و وا او و وان و و وا نو وا و و وا و و و و ۵ و و و ۱ ۱ و ۵ ۵ ۵ 6 ۵ ۰ 5 ۵ 6 ۱ ۵ ۱ ۵ ۵ ۵ ۵ 6 ۵ ۵ ۵ 0 و او ها و و 6 و و و و و و و و و اه ۵ و و و و و و ۱ و و ها اه ها وف 


وو وهوه مووو ووهمووم و و هی وه م وووو ووو ووووو و وووو ننمووووو ه م وو و ووو وو و و ون و و هو و و ون ۱۱ 


ها و ۵ و مه و و و و و و واه ون وه ون و و و و 


ه«(د«۹(9هف«(ح«ةح«ف«ثة(ح«ث«ث«ثح«ثح«ث«(ح«ثح«ث«ح«(ح«ث(ح«ث«ح«ثحئ«ح«ث«حئثحچح«ث«ح«ث«ح«ح«حچح«قچح«قچح«ح«ثحچح«ثح«ثح«ح«ثچح«أقچح«فثة«ح«ثح«ح«ح«ثح«قچح«أقح«ث(ح«ث(ح«ثح(ح«ثحغ«ى«أقح«قحغح«ث«ثح«أثح«ثح(ح«حثح«أقچ(ح«ث(ح«ثح(ح«چ(ح«قچحغح«ثحچح«ثحغح«قچ(ح«ظ(ح«ظقچح«ئقچح«ث(ح«حقچح«ثةح«ث(ح«ث(ح«ث(ح«ث(ثح«ث(ةحىأثح«ثح«ثحثح«ث(ح«ث(ح«ئقچح«أث«ح«ث(ح(ح«أ«(ح(ح«أقحى«ثحچح«ثح«ى«ثح«ثح«ثغ«ص«ثغح«(ثح«ث(ح«ثح«ث«ث(ح«ث«(ح«ثغح«ث«چح«ثح«ثح«ثقچح«ثح«ثةح«ث(ح«ثفح۱«ظف۹هدصفا۱ا اقا دادصفاه۰پص۰ف1هثافثا ۰« :۰« :۰۰ 


۵ و اه و وا و و و و و ان اه و او وا و و و و و و و ۵ ۵ ۱ 0 ۵ ۱ 6 ۵ 0 0 6 ۵ 0 ۵ ۵ ۵ 0 ۵ ۵ 0 ۵ و 0 ۵ نا تا 0 ۵ ۱ 0 0 0 و و ۵ و وا نا و و و ان و و و و 0 ۵ ها 0 0 ۵ وا ۱ 0 ۰9 


و و و واه و وا و او و وا و او و و و وا و و و و ۵ ۵ ۵ ۱ ۱ ۵ ۱ ۵ ۵ ۱ ۵ ۰ 6 ۵ ۵ ۵ ۵ و 0 0 و وا و 0 0 ۵ 6 ۵ 6 6 0 6 ۵ و و و 0 و و 6 0 0 ۵ و ان 0 0 او و و و و و و و و 6 و و ون 5۰ 


6 ۵ ۵ ۵ ۵ و ها و و اه و ماه و اه ۵ و و و وا و و و 


اه و و و و و و و و و و و و و وه ها و و و و و ۰و 


هه ها ۵ ۵ ۵ ان و و ان و و و وا و و و ان اه و و و و و 6 و ها 0 0 ۵ و و و و و 6 ۵ 0 6 ۵ ۵ ۵ و و نا و و و و 0 ۵ 0 6 0 و و 0 و و 0 ۵ و 4 0 0 0 ۵ 0 ۵ 6 1 ۵ ۱ ۱ ۰:۰ 


۵ 6 ۵ و وا ع و اه و اه ها ۵ و و و و و دا دصدادفثةدحص«ظف(غح«ظ۹1ه۵0 1 دص9افصفطفحفثظ1فظ1 ظ نا 1 1۵ 6 6 6 6 6 ۵ 6 ۵ ۱ ۱ ۵ 6 6 6 ۵ وا و و و و و و اه و و و و و و و مه ۵ ۱ 0 ۵ 6 و و و وا و و و و اه و و و وا فن۰ ۲ 


۵ ۵اه وا اه اب و اک ها ها 6 ۵ 6 ۵ و و 6 و نا اه و و ها او و و و اه 6 اه دا ها ان ها و و و 0 6 و ۵ ۵ ۵ ها وا و او و و ۵ ۵ ۵ ۵ اش ها 6 ۵ و و و و و وا 0 0 0 و و و و و و 


ها و و و وا اه وا و اه اه 0 0 0 و و او و وا نا و و ۱ وا و و 6 0 0 6 ۱ و ۵ ۵ ۵ 6 ۵ ۱ 6 6 6 ۵ ۱ ۵ ۱ ۵ 6 ها و و و و و ۵ ۵ ۵ ۵ 6 و او و وا و و و و وا و و دا ود اه و وا او وا و و وا وا و و ۰۲ 


۵ ۵ اه و جر و و و وه و و و و ون و او و و وا 0 اه 0 و و وان اه او وا ما 0 و و وا و و و ۵ ۵ 4 4 ۵ 9 ۰۰ 


ح:ء«(۰ح«(ف۰ح«(فثح«(ثح«(ح«ث«ثح«ثح«ث«ثح«(ح«ثح«ثح«(ح«ئقح«ثح«ث(ح«حقح«(ح«ث(قحغح«ح«(قح«ث(ح«د«ثح(«۰ح(قح«ثةح«ثح«ث(حد«ث(ح«ثةحد«ثح«ث(ح«حد«ثح«ث(ح«ث(ح«ح«ثقح«ثح«ثح«أقح«أقحغح«ثح«ثح«ث(ح«ثقح(ح«ئقچ(ح«ثح«ث(حضئضقح۱ح(قحئثغح«ثح«ث(ح«ح«ثق(ح«ثةح«ثح«قح«أ«قچح«قچح«ئقح«حقچ(ح«(قچ(ح«حقح(ح«ث(قچح«ث«ةح«ثح«قح«ثح«ث«غح«ثح«ىظقح«۱ظ(قح«حقح«(ح«ثقچح«(قح«ث(ح«ث(ةح«ح«ثةفح«ف1فف1 ق 1۰ 6 ۱ ۱ ۱ ۰ ۵ 6 0 0 ۵ 0 0 ۱ 1 ۰۰ 


۵ 6 4 اه اه ماه اه اه اه و و و وا ان و اه او و و 6 چا 4 اه ان انا ها و و و و و و ۰ 4 4 ۱ ۵ 6 ۱ 1 6 4 6 6 6 4 ۵ ۵ 4 ۵ و ۵ و و و ما و ها و ان و و و و و و ها ۵ اه و وا و و و و 


و وا واه وه و و و وا و و اه وا اه و ها و و ۵ ۵ ۱ زا اه و و اه و و و ۱ و اج اه 0 و 6 و وا و وا و و و نا وا وج و و اف ۰ 


۵ و و اد ان وه و وا و و و و و او و و وا ۵ و وا و 6 ۱ ۱ ۰ 6 ۵ 4 6 ۵ 6 ۵ 6 ۵ 6 ۵ ۵ ۵ 0 ها ۵ 0 و و ۱ و 5 0 ۱ 6 ۵ 6 0 0 نا و و و و و ۵ 0 ۵ ۵ و ها ۵ 


دستگاه اداری در دوران سلو کی 9 اشکانی 1 


دربارها و ادارات محلی 1۳ 
» تشکیلات نظامی در ایران باستان 
پيشینة هند و آروپایی 


ارتش‌های پارسی و مادی که 


۵ و وه وه وه و و وه و و و و وان و و وا و وان و و واف(فص«ثفد۰طثف(ح«ثف(۰ح«ثح«ق(فح«ثفثح«ث(ح«ثح«ثح«ث(ح«ث(ح«ثقحقچ(ح«ثةح«ثح«ث(۰ح«ث(ح«ثح«ث(ح«ثح«ث(ح«ث(ح«ث(ح«ث(ح«ث(ح«ث«ح«ث(ح«ث«ح«ث(ح«ثق(ح«ثح«ث(ح«ث(ح«ح«ث(ح«ح«أقح«ح«ثحغ«ثحغح«حچح«۰ظ(ح(۰ظ(قح«قح«حقحغح«ظح«ضظقح«ىضغح«قچحغح«ث(ح«أقچح«ثح«ثحغحغ«حقحغح«ظضچح«ح«قچح«حقح«(حچح«ثف(حثقحپأچقئحثح«ثح«ث(ح«ح«ث«ثح«ثح«ث(ح«ث(ح«ث(ح«ثغح«ث«ثح«ثح«ص«ثچپ۰د«(ح«ثفةه«ص«فا 1۰۱ ۱ 0 ۰ ۰۰ 


یافته‌های ریز نوشی جان تبه 9( 
نتیجه گیری از گنجينة نوشی‌جان تبه 


۱۱ 


و اد و واه وا ون نو و و و و و او و وان و و و ان و و و اد و ده اد و و و وا وا از ها ان ان ها ۵ ۱ ۱ 6 ۵ 6 6 ۵ 6 6 0 ۵ ۱ و و و وا 9 0 6 6 6 ۰ 5 ۱ ۱ و و و و و ود و و ان او و وف 
۵ و وه و مود هن و و و و مان و ۵ ۵ ۵ ۰ ۱ 0 و و و و وا و ان او و او و اد ان و و ها ۵ نا اه انا و و و 0 و و و 0 6 ۱ ۵ 6 ۵ ۵ ۵ ۵ 6 6 ۵ ۵ 6 ۵ 0 و اه و ان 0 ها اه و و افو 


و و و و و و و و و و و و و و و وا و و و و و و و و او وان او وا ما و ۱ ۱ از ان نا نماث ۱ ۵ ۵ و ها 0 ۵ ۱ ۵ 6 6 6 ۵ ۵ ۱ ۱ و نا ۰ ۱۰ 


هگمتانه. پایتخت مادها کی ی 
بقایای معماری دورة ماد ی ی 
۵ هنر ماد 
هنر ماد: سرآغاز شیر جهانی ایران در دور هخامنشی تقو نموم ویو وم وم و و مه وی موه 
آثار هنری منسوب به مادی‌ها .................. 


4 ۵ ۵ و و وه وه مه هام وم و و ۱ و وا و واه و و ۵ ۵ وا و از و 0 ۱ ۵ و ۱ و ها ۵ و و و و و و و و دا و و وا و و و و و و دا اه ها و و و وا و و و 6 و ۵ ۵ ۵ ۵ و ۵ ۵ ۱ ۵ ۱ ۱ ۰ 0 6 6 6 ۵ 0 ۵ ۵ ۵ 0 ۵ ۱ نا 


هخامنشیان و معماری پاسارگاد 
هخامنشیان و معماری شوش 


و و و و و و و و و و و و ان 6 اج و ان ان اه وا ۵ 0 0 ان وا وا 0 0 0 6 6 ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ 4 60 6 6 ۵ 0 ۱ ۱ ۵ ۱ ۵ 0 6 ۵ 6 ۵ ۵ 1۹۵۹1۵0 10 1 0 اافط1اا قاطا ا0افا۰ا طا ۱ و وا فا 


۵ وا و و وه و و و وم ان و و و و وان نان ند 0 ۵ 0 6 6 6 6 6 ۵ 0 اه و و و و و انا و و ۵ 0 و ۵ 0 و 0 وا و 6 6 0 ۵ و و و و او وا ان و و و ان و ۱ 0 ۱۰۰۹ 


وا و و و وا و اه او وا اه اه 0 اه 0 ۵ 0 اه 0 و 0 ۵ 0 و 0 0 ۵ ۵ ۵ ۵ 0 0 0 اه ۵ اه وا ۵ 0 0 ۵ 0 6 اه و نا اه و ها ها و اه وا ها و اه ان و و ها و و و و ۱ و ۱ 0 0 و از و و و و و و و و و واه اه و اه ها ۰۵ 
و وه و واه وان ام و وان واه وا واه او و و و و وا واه و و وه و و وه اه اه وه و از و اه ها و ها ۵ ها و ها و ها ها و و و و ها ۵ ها و ده و ها و و ها و و اد و 6 و 6 و و دا و اه و و و و از و دا و ها و و وا اف 


کارا تیم مس وش 2 


۵ ۵ ۵ و و او اه اه اه ها اه واه واه اه و اه ان و ان اه اه اه اه اه و اه وا ها اه ان وا و اهاط ۱ ۵ 1۱ 6 ۰۱ 6 6 6 ۵ 6 6 ۵ ۵ ۵ ۱ ۵ 6 6 ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ها و وا او و و وا ها و ۵ و و وا و و ها و واه و و و واه و وا و۱9 
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سیزده 


اوضاع اجتماعی ایران از اغاز غارنشینی 
تا تشکیل طبقات احتماعی 
حسن فاضلی‌نشلی 


مشد مه 

یکی از موضوعات مورد علاقة باستان‌شناسان, تاریخ‌نگاران. انسان‌شناسان و 
بسیاری از پژوهشگران عرصة علوم انسانی» چگونگی شکل گیری طبقات اجتماعی 
جوامع انسانی در بستر زمان و سیر تکامل آن از گذشتة بسیار دور تاابه حال بوده 
است. داده‌های باستان‌شناختی بیانگر این است که قدیم‌ترین اجتماعاث انسانی از 
چند میلیون سال قبل به صورت شکارورزی و گرداوری خوراک امرار معاش می‌کردند 
و از لحاظ اجتماعی نیز دارای ساختاری ساده و برابر بوده‌اند. در این جوامع نقش‌ها 
حقوق و امتیازاتی برابر برای همه آحاد جامعه وجود داشت و همگان, به‌طور بالقوه, 
توان دسترسی به اپن پایگاه‌ها را داشتند. پیچیدگی اجتماعی این جوامع چندان زیاد 
نبود و در بسیاری از موارد از شباهت‌های ساختاری برخوردار بودند. این ویژگی‌ها 
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عبارت بودنل از: زبان مشتر ک: نظام‌های نمادی که شامل نظام‌های اعتقادی نیسر 
می‌شدند 9 در بعد اقتصادی تقریبً فعالیت‌ها هم‌عرض بودند. این جوامع به‌طور کلی 
فاقد موسسات تشکل یافته بودند و هیچ نوع حد و مرز اقتصادی معینی میان 
فعالیت‌های اقتصادی و دیگر فعالیت‌های جامعه وجود نداشت. در این جوامع پایگاه‌های 
متعددی وجود داشت و همه افراد توانایی بالقوة دسترسی به آنها را داشتند. در حدود 
ده‌هزار سال فبل» این جوامع با روی آوردن به سوی اقتصاد کشاورزی (و دامداری) 
دگرگونی‌های عظیمی در نظام‌های اجتماعی - سیاسی و اقتصادی بنیان نهادند. این 
جوامع: بنا به دلایلی که در این نوشتار به آزها خواهیم پرداخت: موجب شکاف‌های 
اجتماعی در جوامع انسانی شدند و نک بنای نابرابری‌های عظیم اجتماعی 9 
اقتصادی ر در تاریخ بشر نهادند. امروزه بشرین شیوه‌ای که می‌نوان بر اساس ۱ حیات 
اجتماعی ایران را در دورة پیش از تاریخ مطالعه کرد. بررسی ساختار نظام‌های سیاسی 
و اقتصادی در هزاره‌های پنجم و چهارم پیش از میلاد است (علی‌زاده ۱۳۷۲: ۴۴- 
۶ راپت ۱۹۹۴: ۸۴-۶۴). متأسفانه به دو دلیل نمی‌توان در این نوشتار به تفصیل از 
شکل گیری طبقات اجتماعی در همه نقاط ایران سخن گفت: نخست این که به دلیل 
تنوع جغرافیایی ایران و با توجه به ماهیت داده‌ها امکان ارایة طرحی یکسان و یک‌شکل 
که در برگیرند؛ حیات اجتماعی سراسر اپران باشد. عملاً ناممکن است. به همین دلیل» 
شوشان (دشت خوزستان) و منطقة رشته‌کوه‌های جنوبی زاگرس» بررسی خواهند شد. 
دیگر این که در نوشتار حاضر از حیات اجتماعی ایران در دوره‌های پارینه سنگی 9 
نوسنگی سحنی به میان نیامده است؛ زیر این دوره‌ها مدت زمانی جندمیلیون‌ساله ر 
در بر می‌گیرند. بنابراین» نوشتار حاضر در برگيرندة جوامعی خوآهد بود که بنیان‌های 
اصلی سلسله‌مراتب اجتماعی را در سپیده‌دم تاریخ نهادند. 


در باستان‌شناختی و بررسی دگرگونی‌های اجتماعی - فرهنگی» پرسش‌هایی از 
جایگاهی خاص برخوردارند: پرسش‌هایی از قبیل چگونگی تغییرات اجتماعی» نوع 
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ارتباطات جوامع انسانی و اين که جگونه انسان‌ها توانستند قدرت خود را در بستر 
زمان بر میلیون‌ها نفر اعمال کنند. باستان‌شناسان از ده ۱۹۷۰ میلادی به این 
پرسش‌ها توجه خاصی داشتند. از مسایل مهم باستان‌شناختی اجتماعی, تبیین 
مفهوم پیچیدگی اجتماعی است که می‌توان از آن, با عضوان پیچیدگی در سازمان 
جامعه نام برد. شناخت نابرابری‌های اجتماعی از میان مواد فرهنگی به جای مانده از 
گذشته بکی از مقولات مهم مطالعات باستان‌شناسی معاصر است. در این میان؛ 
باستان شناسان مشرب فکری پویشی با طرح دیدگاهی نو از ده ۱۹۶۰ به این طرف 
موفق به ترسیم طرح بهتری از نابرابری‌های اجتماعی در جوامع انسانی گذشته شدند. 
سرآغاز مطالعات مربوط به نظام‌های اجتماعی را می‌توان در آثار مورتن فراید (1۹۶۷) 
و ایلمان سرویس (۱۹۶۲) پی‌جویی کرد که با ارایة الگوهایی» سیر تحول حیات 
اجتماعی جوامع گذشته را در دو بعد زمانی و مکانی به تصوير کشیدند (جدول 
شمارة ۱). بعدها باستان‌شناسان, ضمن نقد الگوهای پیشنهادی فراید و سرویس و 
بیان کاستی‌های آنهاء الگوهای جایگزینی را در آثار خود پيشنهاه کردند (ردمسن 
۸) فراید بیشتر بر سازمان سیاسی جوامع گذشته متمرکز شده و چگونگی تحول 
جوامع را از جوامع برابر به جوامع رتبه‌ای و در نهایت به جوامع طبقاتی به تصویر 
کشیده است. در مدل سرویس سیر تحول جوامع انسانی از گذشتة بسیار دور تا زمان 
حاضر در چهار مرحله اتفاق افتاده است.که عبارت‌اند از: جوامع گروهیء جوامع قبیله‌ای, 
جوامع حاکم‌نشین و جوامع شهری. در این طبقه‌بندی» جوامع قبیله‌ای جزو جوامع 
رتبه‌ای و جوامع حاکم‌نشین جزو جوامع اقشاری محسوب می‌شوند. از منظر سرویس, 
جوامع گروهی و قبیله‌ای دارای ساختاری برابر و جوامع حاکم‌نشین و شهری دارای 
ساختاری نابرابر بوده‌اند. این نابرابری‌ها در همه شئون اقتصادیء مذهبی و اجتماعی 
دیده می‌سدند. 

از دیدگاه باستان‌شناختی, جوامع حاکم‌نشین در رده جوامع ماقبل شهرنشینی قرار 
می‌گیرند. جوامع حاکم‌نشین» در تقابل با جوامع شهری» که بسیار پرقدرت‌اند» بنا به 
دلایل متعددی, دارای محدودیت‌های قدرت هستند. در یک جامعة حاکم‌نشین شخص 
فرمانروا جوامع محلی را در یک واحد سیاسی منسجم گرد آورده و با به وجود آوردن 
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رتبه به صورت موروئی؛ و نیز با نظارت بر منابع تولید. فاصلة عمودی را در جامعه 
تشدید کرده است. تیموتی ارله (۱۹۸۷الف: ۳۰۸-۲۷۹ حاکم‌نشینان را به دو دسته 
تقسیم می‌کند که عبارت‌اند از: حاکم‌نشینان ساده و حاکم‌نشینان پیچیده. حاکم‌نشینان 
پیچیده بسیار بزرگ‌نر» سازمان بافته‌تر و از لحاظ شکلگیری اقشار اجتماعی» به‌مراتب 
تکامل یافته‌ثر از جوامع حاکم‌نشین ساده هسنند. در این گونه جوامع. حکمرانان 
به صورت طبقه‌ای رسمی در آمده 8 قدرت سیاسی ۳ متمر کز کرده‌اند؛ به‌طوری که 
نایرآبری‌های سیأاسی از بعد کیفی به حداکثر رشد خود رسیده‌اند. 

جوامع حاکم‌نشین دارای ویژگی بوم‌شناختی هستند؛ به این معنا که با تنوع بومی 
در هر منطقه محصولات خاصی به دست می‌آید. به عبارتی» نیازهای کل جامعه از 
منابع متعددی تأمین و منابع هر منطقه به بخش مرکزی منتقل می‌شود. حاکم منابع 
مورد نظر را در مناطقی که فاقد این منابع هستند, توزیع می‌کند. بنابراین حاکم‌نشینان 
دارای همبستگی سازمانی هستند و در آنها تخصص وجود دارد و بخش‌های ناهمانند 
به یکدیگر وابسته‌اند. جوامع ربه‌ای با جهان‌بینی خویشاوندی تعریف می‌شوند؛ 
درحالی که جوامع برابر يا گروهی, دارای جهان‌بینی همزیستی (جهان‌بینی غیرطبقاتی) 
از لحاظ اقتصادی به یکدیگر وابسته‌اند و اشراف در مدیریت ساختار اقتصادی نقفش 
مبمی دارند. 

برخی باستان‌شناسان» همانند ارله: (همانجا؛ همو۱۹۹۱: 4۹-۷۱ به جای مدل 
نردبانی سرویس و فراید» از متفیرهای سیاسی و اقتصادی جوامع پیچیده برای 
شناخت حاکم‌نشینان سود جسته‌اند. در پاسخ به این پرسش که حاکم‌نشینان چگونه 
ظهور پیدا کردند, ارله )٩۹-۷۱ :۱۹٩۱(‏ معتقد است که در برخی از جوامع؛ بعضی 
خانوارها به‌طور موفقبت‌آمیزی موفق می‌شدند برتری خود را از طریق سرمایه به دیگر 
افراد جامعه تحمیل کنند و اين آمر به صورت موروثی در درون جامعه تداوم می‌یافت. 
اگر چنین برثری و رهبری‌ای از درون خانواده به سایر بخش‌های جامعه تحمیل می‌شد 
یا گسترش می‌یافت. بذرهای اولیة سلسله‌مراتب اجتماعی در درون جوامع پیش از 
تاریخ ريخته می‌شد و به تدریج ناهمگونی‌های اجتماعی میان خانوارها جای خود را 
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به ناهمگونی‌های مشخص میان گروه‌های خویشاوندی می‌داد. ظهور قدرت متمرکز 
مستلزم این بود که رقابت در سطح خانه به رقابت در سطح جامعه بدل شود و در 
نتیجه حلقه قدرت محصور و در خدمت خانوادة اشرافی به‌کار گرفته می‌شد. به اعتقاد 
مارک آلن (۱۹۹۶: ۲۲۵-۱۷۱) قدرت اقتصادی, قدرت جهان‌بینی و قدرت نظامی. 
ارکان اصلی قدرت حاکمان بودند. ۱ 
در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰م باستان‌شناسان بیشتر به ویژگی‌های جوامع 
حاکم‌نشین از فبیل فدرت مدیربت حاکم پرداختند. حاکمان» رهبران نظامی و 
مذهبی بودند. بانکدارانی که به گرداوری مازاد محصول می‌پرداختند و دوباره آن را 
پخش می‌کردند. کارکرد آنها اين بود که مطمئن شوند هر فرد در طول سال آذوقة 
کافی برای زندگی دارد. مشکل اصلی چنین دیدگاه کارکردگرایی این است که توضیح 
نمی‌دهد که جرا اشراف موقعیت اجتماعی خود را به ارث می‌برند. آنتونیو گیلمن 
(۱۹۹۱: ۱۴۷) بر این باور است که حاکمان افراد مهاجم و با اربابانی هستند که 
دوشیدن مردمان عادی و گرفتن باج و خراج از آنه جوهرة رآهبره آنها در بنیاه و 
برتری پایگاهشان در طول زمان بوده است. در واقع حاکمان افراد بسیار موفقی در 
جامعه بودند که موقعیت ممتاز خود را در درون جامعه استوار کرده و خویشاوندانشان 
توانسته بودند از طربق مهارت زیرکی, عزم» پیشآگاهی» جذبه و توانایی» بخش 
دیگری از جامعه را به خود وابسته کنند. اگر بافت اقتصادی به‌شدت انحصاری و 
تحت‌نظر عده‌لی خاص بود » اما بیرون از نظام سیاسی فرصت‌های بسیار دیگری 
وجود داشت که آفرد اختیار گزینش داشتند؛ پس نقش جهان‌بینی بسیار مهم بود. 
نظارت بر جهان‌بینی و مذهب در دستان حاکمان بافی ماند و به‌اين طریق با بسیج 
قدرت ضمن تحمیل حقانیت خود. چنین امنیازی را در خانواده موروئی کردند و باعث 
بات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی در جامعه شدند. بنابراین مردمان عادی جامعه 
مجبور شدند با آن موافقت کنند و همیشه بدهکار طبقَة حاکم باقی ماندند؛ درنئیجه 
استقلال سیاسی - اجتماعی و اقتصادی خود را برای هميشه به حاکم بخشيدند. 
بدین ترتیب مهم ترین ابزار قدرت در جوامع انتقالی (از برابر به نابرابر) در اختیار داشتن 
نظام‌های اعتفادی و ماورایی نزد نجیب‌زادگان است. کولین رنفرو (۱۹۷۲: )٩۵-۶۹‏ 
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معتقد أست که موقعیت اجتماعی حاکم در ادارة جوامع حاکم‌نشین جمعی و جوامع 
حاکم‌نشین فردی منفاوت بوده است. در جوامع مبتنی بر حاکم‌نشینی جمعی, افراط 
در نمایش تجملات شخصی کم‌رنگ‌تر بوده و عواملی همانند انجام مراسم آپینی 
که به مودت جامعه کمک می‌کند - از اهمیت بیشتری برخوردار بوده است. ما در 
جوامع حاکم‌نشینی مبتنی بر رهبری فردی, تأکید ویژه‌ای بر نمایش جایگاه فردی 
است که فرد اشرافی یا خانوادة وی را از مردمان معمولی متمایز می‌کند. 

همان‌طور که اشاره شد. یکی از ویژگی‌های جوامع حاکم‌نشین ساختار قتصادی 
این نوع جوامع بود که موجب استحکام و قدرت سیاسی چنین جوامعی می‌شد. آلتوری 
و ارله (۱۹۸۵: ۲۰۶-۱۸۷) و پرومفیل و ارله (1۹۸۷: ۲۱-۱) فرآورده‌ها و کالاها را به 
دو نوع معیشتی و منزلتی تفسیم می‌کنند. کالاهای معیشتی شامل تولید مازاد 
محصولات» همانند غلات یا حبوبات است که اشراف را پشتیبانی می‌کنند و کالاهای 
منزلتی شامل اشیای گران‌قیمت و وارداتی است که اشراف از آن برای نشان دادن 
نمادهای قدرت استفاده می‌کنند. در تولید محصولات معیشتی, کشاورزان به تولید 
مازاد محصول می‌پردازند و اشراف در این نظبام به بیگاری کشیدن از مردمان 
می‌پردازند. نوزیع کالاهای معیشتی در حیطة قدرت اشراف است و در اين راهبرد با 
استفاده از کالاهای منزلتی به تحکیم قدرت می‌پردازند. نظام توزیع کالاهای منزلتی 
بسیار متزلزل است و از بعد کمی و کیفی یا به حداکثر رشد می‌رسد (ورود به دورة 
شهر نشینی) يا با سقوط همراه است. در جوامعی با ویژگی حاکم‌نشینی منزلتی» این 
ویژگی نیز آشکار می‌شود: کالاهای خارجی نشانگر پایگاه هستند؛ متخصصان در محل 
مرکزی سکنا می‌گزینند و به تولید کالاهای منزلتی می‌پردازند؛ اشراف با توجه 
به سطح دسترسی به اشیای خارجی (در دو بعد کمی و کیفی) درجذ پایگاه 
اجتماعی خود را نشان می‌دهند. این رقابت در سطح میان‌منطفه‌ای آغاز می‌شود 
و تا مرحلة منازعة منطقه‌ای پیش می‌رود. در مقابل, در نظام کالاهای معیشتی: 
اشپای منزلنی یافت نمی‌شود, اما تفاوت‌های اقتصادی در گردآوری مازاد محصول 
در آنبارها به صورت متمرکزء تولید تخصصی روستایی, مبادلة کالا به صورت محلی. 
شواهدی از مراسم آپینی و شیژه‌هایی از بیگاری در بسیج مازاد محصول 
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دیده می‌شود. 


شکللگیری آولین هسته‌های طبقات اجتماعی در ایران پیش از دوران 

تبیین ساختار اجتماعی ایران در دوره‌های پارینه‌سنگی» نوسنگی» مس‌سنکی و 
عصر مفرغ» در دو بعد زمانی و مکانی» یکی از نیازهای پژوهش‌های باستان‌شناختی 
است که تاکنون چنین پژوهشی انجام نگرفته است. ایران سرزمینی با جفرافیای 
قوف دنو در مه نیک اتف تست 
دور در کنار هم زیسته و سازمان اجتماعی- اقتصادی پیچیده‌ای را بنیان نهاده‌اند. 
نکتة مهم این که به‌هبج‌وجه نمی‌توان تصویری تک‌خطی, یکسان و یک‌شکل, از 
فرایند تکامل اجتماعی جوامع انسانی در دوره‌های گذشته ایران ارایه کرد و نمی‌توان 
طرح‌های سرویس يا فراید را برای همة بخش‌های ایران قابل تطبیق دانست. حتی از 
لحاظ زمانی نیز یک چنین تفاوتی را می‌توان در پژوهش‌های باستان‌شناختی 
اجتماعی دید. فرآیند بافت اسنقرار تداوم و گسست سکونتگاه‌های پیش از ناریخ 
منطقهٌ غرب و جنوب غرب ایران بسیار متفاوت است با آن‌چه در فلات مرکزی اتفاق 
افتاده است و همین آمر بر سازوکارها و ساختار طبقات اجتماعی جوامع پپش از 
ریخ دو منطقهتأثر سیریگذاشته اس در حال حاضربیشترینبیشترین حجم 
پژوهش‌ها مربوط به ساختار اجتماعی ایران» دربارهٌ غرب و جنوب غرب ایران است 
(هول ۱۳۸۱). دربارة شرق ایران نیز به پژوهش‌های مارتز توزی (۱۹۸۳: ۵۲-۲۳) و 
لمبرک کارلوفسکی (۱۹۹۰: ۲۶۷-۲۴۱) می‌توان اشاره کرد. در نوشتار حاضر روند 
تکاملی جوامع پیش از تاریخ در فلات مرکزی مطالعة اجمالی شده است. 

همان‌طور که فلالری (1۹۹۹: ۶۳-۴۴ اشاره کرده است» کشف و ثبت و ضبط 
بقایای باستان‌شناختی جوامع پیچیده در محل‌های باستانی خاورمیانه بسیار مشکل 
است. حال یک جامعةٌ کنفدراسیونی رآ با هشتاد هزار نفر جمعیت با ساختار اشرافی 
موروثی تصور کنید که فاقد دولت مرکزی» کاخ حاکم؛ معابدی روی سکوهاء عدم 
شواهد مستدل از حدود و تغور منطقه‌ای» زبان‌ها و گروه‌های قومی مختلف و ده‌ها 
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مسایل دیگر باشد. برخی از ویژگی‌های جوامع پیچیده در سرزمین ایران عبارت بودند 
از: جهان‌بینی مشترک ‏ خانواده‌های مرتبط با اشراف و طبقه‌ای که از قدیم‌الايام امور 
مذهبی را در اختیار خود داشتند و از قداست بسیار بالایی برخوردار بودند. فلانری 
معتقد است» منازل مسکونی‌ای که خانواده‌های اشرافی آنها را به‌کار می‌بردند» در 
داخل روستا حالت مرکزیت داشتند و خانواده‌های اشراف آنها را برای تحت‌تأثیر قرار 
دادن دیگران به کار می‌بردند. آنان قبرستان‌های ویژه‌ای نیز داشتند که در آنها شمار 
زیادی از افراد خانواده اشرافی همراه با کالاهای تجملاتی و گران‌قیمت دفن شده 
یودند. 

وجود حصارهای دفاعی و نهر در اطراف مناطقق مسکونی, از دیگر ویژگی‌های جوآمع 
سلسله‌مراتبی ایران و میانرودان است. شواهدی در دست است که نشان می‌دهد حاکم 
و یا فردی بزرگ توانسته است اتحادیه‌ای را در شعاع دویست کیلومتری با رهبران 
سیاسی به وجود آورد و برنامه هایی از قبیل تقدیم هدایا , جشن‌های عروسی را به 
همراه خدمتگزاران برگزار کند. فلاثری باور دارد که این رویداد در حدود ۵۲۰۰- 
۰ يم در خاورمیانه رخ داده است (۱۹۹۹: ۵۸؛ نیز نک : بوندارنکو و دیگران ۲۰۰۲ 
2 شواهد متعددی بیانگر شکل گیری جوامع بیجیده در تقاط مختلف ایسران در 
هزاره‌های پنجم و چهارم پیش از میلاد است. یکی از این شواهد. تغییر در بافت 
استقرار است؛ به این صورت که نوعی سلسله‌مراتب در بافت استقرار به وجود آمده 
بود و بعضی از محوطه‌ها تا حدود ده هکتار کسترش پافته و جمعیت عظیمی را با 
تخصص‌های مختلف در خود جای داده بودند؛ حال آن‌ که استقراهای پیرامونی با 
وسعت یک تا سه هکتار با ساختار اجتماعی - اقتصادی متفاوتی در نسبت با مرک 
عمل می‌کردند. یک چنین نابرابری در اشکال مختلف بروز کرد. برای نمونه» بقایای 
معماری و اشیای به‌دست آمده از جوامع دورة مس‌ستگی؛ نشان می‌دهد درحالی که 
بخش وسیعی از ساختمان‌های یک جامعةٌ روسنایی در بسیاری از جهات شبیه به هم 


بود, بعضی از ساختمان‌ها با کارکرد ویژه به‌صورت بناهای معظم ساخته می‌شد و حاکم 
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یا خانوادة وی از آن بهره‌برداری می‌کرد. با وجود اين» ارایة طرحی از ظهور طبقات 
اجتماعی برای کل ایران بسیار مشکل است؛ زیر از یک‌سو هنوز در بخش‌های وسیعی 
از ایران پژوهش‌های منسجم صورت نگرفته است. و از سوی دیگر داده‌های به دست 
آمده از نقاط مختلف ایران بسیار ناپایدار است و در طول هزاره پنجم تا چهارم پیش از 
میلاد تغییرات وسیعی در جابه‌جایی استقرارها و مواد فرهنگی دیده می‌شود (فاضلی 
۱ الف). 

همچنین برای برخی از نقاط ایران با احتباط می‌توان میان شکل گیری سازمان‌های 
اقتصادی و انجام مراسم آیینی» پیوندی برقرار کرد. به این معنا که آیا شکل‌گیری 
اقتصاد پیچیده و سیاسی لزوما ابطة نزدیکی با شکل‌گیری طبقات و گروه‌های مذهبی 
داشته است با خیر؟ استفاده از مس؛ سنگ لاجورد» عقیق و دیگر اشیای منزلتی, از 
دیگر شاخص‌های داده‌های باستان‌شناختی در ایران است که می‌تواند در تبیین درجة 
پیچیدگی اجتماعی ایران سودمند باشد. داده‌های باستان‌شناختی حاضر بیانگر 
شکل گیری جوامع رنبه‌ای در ایران از حدود ۵۵۰۰قم به این طرف است. 

یکی از دلایل آثبات ظهور جوامع حاکم‌نشین در پیش از تاریخ» پیدایی دو نوع 
کالاهای معیشتی و منزلتی است. راه دیگره دسترسی به داده‌های لازم برای بررسی 
بافت کالاهای معیشتی است. داده‌هایی جون تمایزات اقتصادی» تسپیلات متمرکز 
ذخیره‌سازی کالاهای مالیه» شواهدی از تولیدات مازاد روستابی» فررآورده‌هایی که داخل 
روستا تولید می‌شوند و شواهدی از تجارت با مناطق دوردست. 

در ادامه, بر اساس چنین روشیء چگونگی شکلگیری طبقات اجتماعی در ایران 
تا قبل از دوران شهرنشینی در مناطقی چون دشت تهران, قزوین» شوشان و 
رشته کوه‌های جنوب غرب زاگرس به اجمال بررسی می‌شود: 


دشت تهران و فزوین 

داده‌های باستان‌شناختی برای سلسله‌مراتبی شدن جوامع پیش از تاریخ و نشان 
دادن تغییرات اجتماعی - اقتصادی دشت تهران و قزوین عبارت‌اند از: بافت استقراره 
گا‌نگاری» تولید تخصصی کالاء و شکلگیری جوامع سلسله‌مراتبی. داده‌های 
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باستان‌شناختی, همانند سفال, ابزار سنگیء بافت استقرار: آداب تدفین و وجود 
کالاهای منزلتی مکشوفه از استقرارهای واقع در جبهة جنوبی آلبرز مر کزی, از ارزش 
بسیار زیادی در مطالعةٌ شکل گیری جوامع سلسله‌مراتبی در این بخش از ایران 
برخوردارند. گرچه بایستی آذعان کرد که چون بسیاری از این محوطه‌ها بد حفاری 
شده‌اند با اپن که گزارش‌های حفاری این مناطق بسیار اندک بوده است. نمی‌نوان 
درک دقیقی از تحولات اقتصادی - اجتماعی دور مس‌سنگی در این مناطق داشت. 
داده‌های حاضر نشانگر تحولی از دورة انتقالی مس‌سنگی هستند که با رتبه‌ای شدن 
جوامع و افراد همراه بوده است. این گونه تفاوت‌های اجتماعی در آداب تدفین ایجاد 
کیت مت اسان ارت با که‌های ماع با تب اه است نهنن. 
می‌رسد که یکی از دلایل این تغییرات رقابت بین افراد و گروه‌ها در درون جامعه 
بوده است. تغییر مواد فرهنگی در دوره‌های مختلف. بر نظام تولید و مبادلة کالا تأثیر 
گذاشته بود. گرچه به نظر نمی‌رسد که تخصصی شدن تولید کالا به‌طور مستقیم 
دلیل اصلی تغییرات سیاسی در اين دوره بوده باشد, نقش مهمی درکلیت نظام 
پیچیدگی فرهنگی ایفا کرده است. وجود مرکزی آیینی - سباسی در تبة زاغه یکی از 
بهترین شواهد از این دست است. وجود خانة منقوش در زاغه و افرادی که در کنار 
خانة منقوش دفن شده‌انده از بهترین شوآهد موجود در تبیین چنین رویدادی است. 
منشأاً چنین شکافی به اپن صورت بوده است که افرادی در جامعه نظارت اشیای 
آیینی و وارداتی را در اختبار داشته و.با دسترسی به سرمایه و قدرت» شکاف اجتماعی 
را شدت بخشیده‌اند. به این صورت که آشراف نظارت بر آیین‌ها و ابزارهای تولید را در 
اختبار گرفتند و جهان‌بینی نیز به صورت ابزار در آمد. 

داده‌های باستان‌شناختیء هم در دشت قزوین و هم در دشت تهران, نشانگر تکامل 
جوامع پیش از تاریخ» از حاکم‌نشینان ساده تا حاکم‌نشینان پیچیده است تغییر در 
ساختار اجتماعی و سلسله‌مراتبی شدن این جوامع را می‌توان در دوره‌های زبر بررسی 
ود 

دور نوسنگی نو (سیلک ) ۰-۶۰۰۰ ۵۵۰قیم 

دور انتقالی مس‌سنگی (سیلک 11) ۴۶۰۰-۵۵۰۰ یم 
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دور مس‌سنگی کهن (سیک 1111-3) ۳۰۰۰-۴۶۰۰قم 

دورة مس‌سنگی میانی (سیلک 145) ۵۰۰-۴۰۰۰ قم 

دور مس‌سنگی نو (سیلک 01167 ۵۰۰-۳۰۰۰ آقم. 

آگاهی‌های ما از دوره‌های استقراری نوسنگی کهن و میانی در دشت‌های قزوین و 
تهران (۸۰۰۰ تا ۶۰۰۰قم) هیچ است. دلایل متعددی را می‌توان برای یک چدین 
فقدانی در نظر گرفت. که شاید اصلی‌ترین دلیل, فقدان محوطه‌های اولية دورة نوسنگی 
کهن و میانی است و این که دشت‌های واقع در جبهة جنوبی البرز مرکزی به‌طور 
جدی بررسی نشده‌اند. دلیل دوم, که احتمال آن را باید جدی گرفت. این است که 
اصولاً زندگی در دشت‌های قزوین و تهران برای استقرارهایی مناسب است که زندگی 
در آنها بر پایة کشاورزی با شبکة آبیاری باشد. 
۱ تاکنون دو محوطة استقرارهای مربوط به دور نوسنگی نو در دشت تهران شناسایی 
شده است که عبارت‌اند از: تیةٌ چشمه‌علی و تیه صادق‌آبادی. در تیه چشمه‌علی و در 
زير لایه‌های سفال‌های قرمز و روشنء که همزمان با سیلک | است. سفالینه‌های 
به‌دست‌آمده, به‌طور کلی متفاوت با سفالینه‌های لایه‌های فوقانی است. این نوع سفال‌ها 
بعد از رواج سفال فرمزِ چشمه‌علی به‌سرعت رو به زوال نهاده و دیگر به کار نرفته است. 
این سفالینه‌هاء که می‌توان آنها را قهوه‌ای بسیار کم‌رنگ و به عبارتی نخودی یا حتی 
قهوه‌ای روشن نامید. در آولین لایه‌های استقراری تپة چشمه‌علی و همچنین در 
محوطة پیش از تاریخ صادق‌آبادی کشف شده‌اند. به نظر می‌رسد که سفالینه‌های دورة 
نوسنگی در کورة باز ساخته شده‌اند و مغز سفال در اثر حرارت کم کاملا سوخته است. 
همگی این سفالینه‌ها دست‌ساز و هر دو سطح داخل و خارج آنها منقوش است. سطح 
سفال با لایةٌ ضخیمی از لعاب به ضخامت سه میلی‌متر پوشانده شده و خميرة آن 
ب‌طور عمده از مود آلی و حتی کاه تشکیل شده است. در بعضی از موارد. از چندین 
نوع مادة آلی برای خميرة سفال استفاده شده است. سفال‌های این دوره بسیار ترد و 
شکنند‌اند و به‌راحتی می‌توان با خن سطح آنها را خراش داد 

تولید سفال در دور نوسنگی نو را می‌توان به صورت تولید خانگی توصیف کرد. 
به این معنا که خانوارهای مختلف سفالینه‌های مورد نیاز را خود تأمین می‌کردند. 


به‌عبارت دیگر. معاوضة سفال با کالاهای دیگر نامتعارف بوده است. باستان شناسان 
بر این باورند که در جوامع برابر فعالیت های اقتضادی مبتنی بر شيوة خودکفا است؛ 
لذا بر اساس فن سفالگری می‌توان نتیجه گرفت که جوامع دورةٌ نوسنگی دشت‌های 
قزوین و تهران در اين مقطع از زمان جزو جوامع برابر محسوب می‌شدند و دارای 
ساختار اجتماعی اقتصادی ساده بودند. 

از دورة انتقالی مس‌سنگی شواهد بسیاری نشانگر ظهور جوامع پیچیده با اقتصاد 
سیاسی در کوهپایه‌های جنوبی البرز مرکزی است. استقرارهای دورة انتقالی 
صادق‌آبادی, پوئینک» تیه شغالی» قره‌تية شهریان تبة مهدی‌خانی» پرند ک» مرتضی گرد» 
کمال‌آباد 9 تیه زاغه. پیشرفت‌های مهم در این دور ۵ عبارت‌اند از: فعالیت‌های گستردة 
کشاورزی: ساخت الیسه تولید سفال؛ ساخت ات 9 تجارت با مناطق دور داسسا. 
بسیاری از استقرارهای دورة مس‌سنگی جبهة جنوبی البرز مرکزی در کناره‌های 
رودخانه قرار گرفته‌اند که برای استفاده از سیسنم‌های سادهٌ آپیاری بسیار مناسب انتنتا: 
ساکنان دشت قزوین و تهران در این دوره از ترکیبی مبتنی بر اقتصاد کشاورزی» 
دامداری 9 بهره‌برداری از آذوقه‌های وحشی امرار معاش می کر دند. حیوانات اهلی این 
دوره۵ عبارت بوددل از: خوک؛ گاو گوسفند: ۵ بز. 

یکی از شیوه‌های تجزبه و تحلیل پیچیدگی فرهنگی» بررسی متغیرهای اننداز 
محوطه‌هاء شکل استقرار و تعییرات تدریجی بافت استقرارها در دورة انتقالی مس‌سنگی 
است که در نتیجة رشد پیجیددگی اجتماعی, اقتصادی و جمعیسسی: به وشوع پیواسته 
هکتار برآورد کرد. پژوهش‌های دیق باستان‌شناختی در تپة زاغه در سال ۱۳۸۰ 
نشان می دهد که این محوطه دارای وسعتی در حدود چپار هکنار است. تیه سیلک 
نیز دارای وسعتی در همین حدود است. داده‌های باستان‌شناختی دشت تهران بیانگر 
که با اهداف ویزه ساخته شده‌اند» منتقل کنندة پیام قدرت و سرمایه هستند. این 


سور 


ساخنمان‌ها دارای تسهیلات مرتبط با مراسم آپینی هستند و نشان‌دهنده مرکزیت 
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قدرت و گاه دارای ساختار دفاعی هستند. جنین ساختمان‌هایی را بناهای یادمانی 
می‌نامند (تریگر ۱۲۰:۱۹۹۰). تیموتی ارله (۱۵۷:۱۹۹۷) معتفد است که ساختن 
بتاهای یادمانی, مستلزم رهبری» همکاری و پشتیبانی مالی است که در جوامع برابر 
چنین ویژگی‌ای بروز نمی‌کند. ساختمان‌های یادمانی به روشنی بیانگر قدرت اجتماعی 
هستند و آنها در نتیجة بسپج منظم نیروی کار ساخته شده‌اند. با افزایش مالیات؛ 
وسعت و شمار چنین بناهایی افزایش یافته است. بناهای عام‌المنفعه همواره نمایشگر 
نظام‌های عقیدتی و شاهد برتری قدرت طبقات هستند. برای نمونه پیدایی جوامع 
پیچیده در میانرودان همراه با ظهور مسسات مذهبی است (ردمن ۱۹۷۸؛ پولاک 
۰۹ 

عزت‌الله نگهبان در حفاری‌های سال‌های ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۷ش, در تبة زاغه و در 
طبقة ۲۷ بنایی را کشف کرد که به خانة منقوش زاغه معروف شد. این بنای دینی و 
نیز بقایای معماری اطراف آن و کمیت و کیفیت اشیای مکشوفه از قبور پیرآمون آن؛ 
یانگر ظهور بناهای یادمانی در این بخش از ایسران است. زاغه نخستین نمونه از 
مراکزی است که مراسم پيچيدة آیینی (و احتمالاً جشن‌ها) و فعالیت‌های اقتصادی در 
1 یک‌جا انجام می‌گرفت. داده‌های قبور زاغه نشانگر این است که از طریق استفاده 
از کالاهای منزلتی بخش خاصی از جامعه, قدرت و اقتدار خود را بر دیگر بخش‌های 
جامعه تحمیل ی کرده است. 

نگهیان (۱۳۷۴: ۱۹۰-۱۷۴) معتقد است که قدمت خانة منقوش زاغه در حدود 
اواخر هزارةٌ هشتم و اوایل هزارة هفتم پیش از میلاد است. اما بنا بر تاریخ‌گذاری‌هایی 
که توسط مرجان مشکور در فرانسه انجام گرفته است می‌توان قدمت آن را بین ۴۸۰۰ 
تا ۳۶۰۰قم دانست. 

یکی از شاخص‌های مهم ظهور جوامع پیچیده پیدایش خط و علایم نوشتاری است 
(ردمن ۱۹۷۸). قبل از اختراع خط.ء بشر با استفاده از علایم شمارشی برای تبادل 
اطلاعات و مبادلة کالا استفاده می‌کرد. استفاده از علایم شمارشی در خاورميانه از 
حدود ۸۰۰۰ تا ۲۰۰۰ سال قم آغاز شده بود. اشیای شمارشی به اشکال مختلف 
مخروطی» کروی. دیسک ماننده سپلندری» هرمی و نخم‌مرغی ساخته می‌شدند. هر 
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کدام از اپن اشیا بیانگر نقل و انتقال کالای خاصی بودند. داده‌های باستان‌شناختی 
نشان می‌دهند که در هزارة چهارم پیش از میلاد در میانرودان و در معابد برای نظارت 
موسساتی کالا از اشپای شمارشی استفاده می کردند. کاهنان برای نظارت کالاهای 
نذری و همچنین ثبت و ضبط مازاد محصول مزارع کشاورزی, از اشیای شمارشی 
استفاده می کردند. در تیه زاغه تعداد معددي اشیای شمارشی به‌دست آمده که 
نشان دهندة روابط اقتصادی مبتنی بر فن مدیریت و نظارث مسساتی کالا است. 
محمد صالح صالحی (۱۳۷۶: ۲۵۸-۲۳۹) برای اولین‌بار احتمال وجود اشیای 
شمارشی را در زاغه مطرح کرد. پرسش دیگری که در اين زمینه مطرح شد این بود 
که مقر حاکم جامعه يا ارکان آن کجا بوده است؟ منطق حکم می‌کند که بپذيريم 
زاغه یکی از استفرارهای مرکزی در دور انتقالی مس‌سنگی بوده است. ۱ 

استقرارهای شناساپی شدة دورة مس‌سنگی کهن در دشت تهران عبارت‌اند از: تیه 
چشمه‌علی. صادق‌آبادی, قره‌تبه. پرندک» مهدی‌خانی؛ مافین‌آباد, مرتضی گرد» شفالی, 
و فخرآباد. در حال حاضر مهم‌ترین محوطه‌ای که در دشت قزوین شناسایی و بررسی 
شده. تیه قبرستان است. در کاشان تیة سیلک شمالی در اواخر سیلک آ[ مترو ک شده 
و ظاهراً ساکنان آن در محوطه‌ای به فاصلة ششصد متر در تب جنوبی مستقر شده‌اند. 

در تا چشمه‌علی گذار از دورةانتقالی مس‌سنگی به دورف مس‌سنگی کهن بدون 
هیچ وففه‌ای صورت گرفت و به نظر می‌رسد که در بعضی از استفرارهای همزمان در 
دشت تهران نیز می‌بایستی بدون وقفه بوده باشد. در محوطه‌هایی چون مهدی‌خانی و 
صادقآبادی نبز سفال‌هایی به دست آمده که تقریباً مشابه سفال‌های تیه چشمه‌علی 
است. به نظر می‌رسد که در این محوطه‌ها نیز دورة گذار بدون هیچ وقفه‌ای بسوده 
است. دیگر این که بعصی از محوطه‌ها؛ همانند تیه فخر آباده ففط در دورة مس‌سنگی 
کهن مسکونی بوده‌اند. علت چنین متغیرهایی می‌تواند برآمده از رسد جمعیت» رقابت» 
جنگ یا حتی ناشی از رویکرد گروه‌های شبان و دامدار به اقتصاد کشاورزی و استقرار 
در روستا بوده باشد. در دور مس‌سنگی کهن تغییرات وسیعی در همه ابعاد اجتماعی 
9 اقتصادی جوامع ساکن در قلات مر کزی یك وقوع یو سب. نوآوری‌ها فقط در استفاده 
از شکل جدید سفال نبود؛ بلکه پیشرفت را می‌توان در تولید تخصصی ابزارهای سنگی 
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و فلزی مشاهده کرد. برخی از نوآوری‌های این دوره عبارت‌اند از: تولید انواع سفالینه‌هاء 
استفاده از ابزار نویی چون کوره‌های سفالگری. استفاده از روش‌های نو تولید سفال 
(همانند فتیله‌ای و چرخ‌کند), ساده شدن نقوش روی سفال و تولید انواع مختلف 
ظروف سفالی نوء مانند آبخوری‌ها و ظروف ذخیره‌نازی, این نوآوری‌هاء که عمدتاً به 
صورت منطقه‌ای بود از دور مس‌سنگی کهن آغاز و در دورهةٌ مس‌سنگی میانی به اوج 
شکوفایی رسبد و باعث تغییرات وسیعی در سازمان تولید سفال شد. مطالعات شیمیایی 
10۳-5 نشان می‌دهد که از دورة مس‌سنگی کهن تولید تخصصی سفال به رشد 
قابل ملاحظه‌ای رسیده بود؛ به‌طوری که بعضی از محل‌ها با تولید سفال نه‌تنها نیاز 
روستا را تأمین می‌کردند» بلکه آن را به روستاهای اطراف صادر می‌کردند (فاضلی و 
دیگران ۲۰۰۱ ب: ۷۲۱-۵۵). 

در دشت تهران و قزوین؛ از دورة مس‌سنگی میانی جمعیت و وسعت بعضی از 
استقرارها افزایش یافت. استفاده از ابزارهای مرتبط با فن مدیریت اداری و 
ساختمان‌های عامالمنفعه همگی نشانگر رشد روز افزون پیچیدگی‌های اجتماعی و 
سیاسی در آبن دوره است. گرچه بررسی‌های باستان‌شناختی دشت تهران در مراحل 
اولية خود قرار دارد. آگاهی‌ها بیانگر نوعی استقرارهای سلسله‌مراتبی این دوره است. 
اسنفرارهای پیرامونی دارای وسعتی در حدود دو هکتار و استقرارهای مرکزی دارای 
وسعتی در حدود پنج هکتار بودند. استقرارهای دورة مس‌سنگی میأنی دشت تهران 
عبارت‌اند از: تپ شغالی. چشمه‌علی (؟), چخماق‌تبه» صادق آبادی, مرتضی گرد و 
مافینآباد. در دشت قزوین می‌توان به تپة قبرستان و دیگر محوطه‌های معروف فلات 
مرکزی و نیز به تپ حصار جنوبی سیلک کاشان اشاره کرد. داده‌های باستان‌شناختی 
تپة قبرستان نشان می‌دهند که یک نوع استقرار سلسله‌مراتب در دور مس‌سنگی 
میانی وجود داشته و برخی از کالاها با روش موسساتی نظارت و تولید می‌شده است. 
در تپة قبرستان منطقه‌ای به وسعت دو هکتار با تسهیلاتی از قبیل ساختمان‌های 
اداری. کارگاه‌های متمرکز تولید سفال و فلز و خانه‌هایی که به احتمال بسیار زباد 
متعلق به کارگران مشخص بوده‌اند. یافت شده است. بخش صنعتی تیة فبرستان در 
نتیجة یک حملة عمدی که شاید بتوان از آن به عنوان حملة نظامی یاد کرد در 
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آتش‌سوزی از بین رفت. همچنین در حفاری‌های سال ۱۳۸۱ش تعداد بسیاری زیادی 
فلاخن گلی به‌دست آمد که نشان‌دهنده توان دفاعی و اهمیت حفاظت ساکنان 
قبرستان در مقابل دشمنان خارجی است. در کاوش‌های پیشین تپة فبرستان نیز 
شنمار متعددی سلاح‌های جنگی که از فلز ساخته بودند. به‌دست آمد که هم این 
داده‌ها نشان دهندة آهمیت جنگ و رشد رقابت منطقه‌ای در جوامع حاکم‌نشین بوده 
است. افرادی همانند کارنیرو (۷۲۳۸-۷۳۳:۱۹۷۰) و وبستر (۱۹۷۵: ۴۷۰-۴۶۷) معتفد 
هستند که رشد جنگ‌طلبی نشانگر رشد تفاوت‌های اجتماعی - اقتصادی است که با 
رتبه‌بندی دایمی و ظهور مسسات سلسله‌مراتبی همراه بوده است. 

استفرارهای دورة مس‌سنگی نو در دشت تهران عبارت‌اند زد میمون‌آباد 
مهدی‌خانی» مافین‌آباد. تپة شغالی و صادقآبادی. آگاهی‌های حاضر بیانگر تقلیل 
استقرارها در اواخر دور مس‌سنگی نو است و در بعضی از استقرارها همانند مافین‌آباد 
فقط سه عدد سفالینه و در تب شغالی فقط بک عدد سفال مربوط به این دوره 
شناسایی شده است. در تب چشمه‌علی نیز در سال ۱۲۷۶ش چند عدد سفال لبه 
واریخته از روی سطح تبه به دست آمد. در مقابل دو محوطة استقراری میمون‌آباد و 
مهدی‌خانی, که در فاصلة دوکیلومتری از هم قراردارند از محوطه‌هایی هستند که 
دارای حجم قابل توجهی از مواد فرهنگی این دوره‌اند و حتی نوع سفال این دو 
محوطه تا حدود زیادی با هم متفاوث است. تیه میمون‌اباد فقط دارای استقرار دور 
مس‌سنگی کهن است. وسعت آن به بیش از پنج و نیم هکتار می‌رسد و در جنوب 
شرق روستایی به نام میمنت‌آباد واقع شده است. تپة مهدی‌خانی نیز در بخش شمال 
شرقی فرودگاه بین‌المللی امام خمینی قرار دارد. تنوع سفالینه‌هاو اندازة محوظ 
باستانی میمونآباد نشانگر پیدایش محل‌هایی با مرکزیت اداری در این دوره در دشت 
تهران است (فاضلی ۲۰۰۱ الف). 

در بررسی‌های سطحی باستان‌شناختی در میمون‌آباد پنچ نوع سفال مختلف 
شناساپی و بررسی شده است. این سفالینه‌ها عبارت‌اند از: ۱. کاسه‌های لبه واريخته» 
۲ کوزه‌های بزرگ قرمزرنگ ساده. ۲. کوزه‌های لبه‌دار نخودی ۴. کوزه‌ها و کاسه‌های 
منقوش ظریف لبه برگشته و ۵ کوزه‌های نخودی با پایه‌های نو‌دار.تنوع سفالین‌های 
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میمون‌آباد می‌تواند مرتبط با کارکرد این محوطه باشد. تنوع تولید در تپة میمون‌آباد 
این فرضیه را تقویت می‌کند که محوطه‌هایی با عملکرد پیچیده‌تر قادر به استفاده از 
فرآورده‌های مختلف بوده‌اند. تغییر در سازمان تولید سفال و پیشرفت‌های فناوری در 
اواخر دورة مس‌سنگی ارتباط مستفیمی با پیچیده‌تر شدن جوامع پیش از تاریخ داشته 
و این تغییرات جند بعدی بوده است. متأسفانه به علت فقدان داده‌های باستان‌شناختی 
در بارة دوره مفرغ؛ درک ما از ساخنار اجتماعی و9 اقتصادی ار دوره بسیار میم و 
نارسا است. 


دشت شوشاه" 

داده‌های باستان‌شناختی برای سلسله‌مراتبی شدن جوامع پیش از تاریخ و 
نشانه‌های تغییرات اجتماعی - اقتصادی در دشت شوشان, عبارت‌اند از: بافت استقراره 

تاکنون برای توالی گاه‌نگاری دشت شوشان تعاریف بسیار زبادی توسط 
دشت شوشان در حوصلة این نوشتار نیست؛ ولی از آنجا که مقالة حاضر می‌کوشد 
نظام سلسله‌مرآتبی شدان جوامع پیش از تاریخ ر توصیح دهد. اصطلاحات پیشنهادی 
فرانک هول (۲۴:۱۳۸۰) به‌کار رفته است. هنری رایت (۱۳۴:۱۳۷۶) معتقد است که 
شیوه‌های دامداری و کشاورزی دشت شوشان از هزارهة پنجم تا هزاره اول قبل از میلاد 
کمابیش دست‌نخورده باقی مانده است. اقتصاد دورة شوشان در آغاز مبتنی بر ثرکیبی 
از کشت دیم گندم و با برتری نسبی رمه‌های حیوانی بز بوده و سپس به آرامی کشت 
آبی گندم و جو در حد محدود و بهره‌وری بیشتر از رمه‌های گوسفند تغیبر یافته 
است. همزمان با کشت آبی» افرايش جشمگیری در تعداد محوطه‌ها رخ داده که حاکی 
از رشد جمعیت است. در جنوب میانرودان» در محوطه‌های همزمان با این دوره آغاز 
کشت آبی با رتبه‌بندی اجتماعی همراه بوده است. تعدادی از باستان‌شناسان معتقدند 


۱. از آقای عباس مقدم که در تصحیح گاه‌نگاری دشت شوشان این جانب را راهنمایی کرده است» سپاسگزاری می‌کنم. 


۸ تاریخ جامع ایران 


که جوامع رتبه‌ای» حداقل در دوره‌های وت تفت متأخن در دشت شوشان بیدا 
شده‌اند که در همین باره شواهد متعددی فرضیه فوق را نقوبت می‌کند: یکی وجود 
چند سازة مسکونی در برخی از محوطه‌های متعلق به دوره‌های روستانشینی میانه و 
جدید که بر سکوهای خشتی بنا شده‌اند. دوم, گورستان دورة روستانشینی نو در شوش 
(نکروپل) -- که از قرار معلوم ویژه افراد بلندمرتبة جامعه بوده - که نیایشگاه و 
سکونت‌گاه‌هایی متعلق به افراد بلندمرتبه بر آن قرار داشته است. سوم پراکندگی 
مهرها و اثر مهرهای شوش دورة روستانشینی نو در شوش و محوطه‌های کوچک‌تر که 
حاکی از وجود مقررتی در توزیع کالاهای گوناگون است. 

بررسی‌های باستان‌شناختی آدامز و جانسون بیشترین و قابل اعتمادترین آگاهی‌ها 
را دربارة تحلیل الگوهای استقرار - که در تجزبه و تحلیل ساختار اجتماعی - سیاسی 
دشت شوشان بسیار سودمند است - در اختیار ما قرار داده است. سوزان پولاک در 
تحلیل شکل گیری جوامع پیچیده با ویژگی‌های سلسله‌مرانبی عمودی از دو رهیافت 
استفاده کرده است که عبارت‌اند از: رسم نمودارهای ستونی اندازةٌ محوطه‌ها در هر 
روز و تحلیل رتبه - اندازه. هم نمودارهای ستونی نظام‌های استقراری دشت شوشان 
تفریا مشابهیکدیگرند.بیشتر قرارگاه‌ها کوچک‌تر از سه هکتارند و فقط چند محوطة 
بزرگ‌تر از سه هکتار وجود دارد. از دوره‌های روستانشینی اولیه هیچ محوطه‌ای بزرگ‌تر 
از چهار هکتار وجود ندارد و همین دال بر این است که هیچ مرکزی وجود نداشته یا 
این که مراکزء هنوز کوچک بوده‌اند و بر حسب اندازه از دیگر محوطه‌ها متمایز نشده 
بودند. پژوهش‌های پولاک نشانگر ظهور چندین گروه حاکم‌نشین (به احتمال فراوان 
سادة) رقیب در دوره روستانشینی است. در دورةٌ روستانشینی کهن, به نظر می‌رسد 
که قسمت فربی دشت (ناحی غرب رود دز) به سه شاخة کوچک نسبتً خودمخت ار 
تقسیم شده بود که نشان‌دهندة انسجام اندک است. اما در شرق دشت. سازمانی بسپار 
متمرکز با محوریت چفامیش به وجود آمد. چفامیش با رآورد تخمینی در حدود بازد 
هکتار گسترش پیدا کرده بود. از چفامیش همین دوره بقایای معماری بسیار عظیمی 
که در نتیجة آتش‌سوزی از بین رفته بوده شناسایی شد که کارکرد آن دقیقا مشخص 
نیست (هول ۸۵:۱۳۸۱). در دورة روستانشینی نو مرکزبت دشت به بخش غربی (از 
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چفامپش به شوش) منتقل شد. عنصر مسلط در آن شهر شوش بود که مدت زیادی 
از بنیاد نهادن آن نمی گذشت. سکوی بلند شوش به تنهایی در میان یادمان‌های 
باستانی معاصرش منحصر به فرد است. این سکو تا یازده متر بلندی دارد و یک بر آن 
تقریباً هفتاد مثر است. در کنار سکو بقایای حدود یک‌هزار گور يا بیشتر وجود داشت. 

کاوش‌های باستان‌شناختی در آکروپل شوش (نیمة هزاره چهارم پیش از میلاد) 
اگاهی‌های منحصر به فرد دربارة روش موسساتی کالا و پیشرفت در ساختار اجتماعی 
منطقه جنوب غرب ایران نشان می‌دهد. این شواهد از دورة روستانشینی کهن و در 
لایه‌های طبقاتی ۱۶ الی ۱۷ و ۱۸ در آکرویل شوش به دست آمد. در طبقة ۱۸ 
اسنادی حسابداری پیدا شده است که بر دو نوع‌اند: ۱. گلوله‌های توخالی شامل 
مهره‌های شمارشی که گاهی سطح بیرونی آنها دارای علایم عددی است. ۲. لوحه‌های 
دارای علایم شمارشی. از همین طبقه تعداد زیادی اثر مهر که با چرخش روی سطح 
گلوله‌های گلی, لوح‌ها و مهرهای دوکی شکل و تکه‌هایی از گل رس ایجاد شده است. 
به‌دست آمد (لوبرن ۱۳۷۶ الف: ۵۲). در این مرحله. یعنی در نیمه دوم هزاره چهارم 
پیش از میلاد معاملات اقتصادی را با مهره‌های شمارشی آغاز کردند. اين واحدهای 
فا ی دا فان قافن ما اد یا ایا کوک سا می 
مخروط کوچک و بزرگ و غیره بوده است. درون یک گلولة گلی توخالی که بر سطح 
بیرونی آن یک يا دو مهر استوانه‌ای چرخانیده بودند. فرار می‌دادند. مهره‌های شمارشی 
مزبور معرف واحدهای متفاوت بودند و در صورت اعتراض به معامله و يا به منظور 
رسیدگی و بازرسی, گلوله شکسته می‌شد «والا ۶۶:۱۳۷۶). 

از طبقة ۷ یعنی در مرحلة دوم. اسنادی مربوط به روش موسساتی کالا به‌دست 
آمد که شامل لوح‌هایی دارای نشانه‌های عددی و شمارشی بودند. در کنار لوح‌های 
قابل مقایسه با الواح متعلق به لای ۱۸ (مرحلة اول)» لوح‌هایی با اندازه‌های کوچک‌تر 
و به شکل بالشتک با دو سطح برجسته؛ به صورت زمخت پیدا می‌شود. یک مهر گرد 
گنبدی‌شکل همراه با تزیین دندانه‌وار مهرهای استوانه‌ای و نیز اثر مهرهای استوانه‌ای 
متعلق به طبقه ۱۷ (مرحلة دوم) است. روی مهرهای مزبور تصاویر انسان به‌تنهایی یا 
همراه حیواناتی که در برخی از موارد به شکل تجریدی در آمده‌اند. به نمایش در آمده 


است. در واقع» به منظور تسهیل در بازرسی و بررسی محتویات گلولة گلی توخالی» 
دایره‌های گوناگون يا برش‌هاپی بر سطح خارجی آن ترسیم می‌شد که از تعداد 
مهره‌های داخلی خبر می‌دادند. 

در مرحلةً سوم یعنی طبقة ۱۶ دیگر برای بررسی آنچه در درون گلوله‌های گلی 
می‌توانست کاربرد داشته باشد» نیازی به شکستن محفظة مورد نظر نبود و تنها خواندن 
نشانه‌های حک شده بر سطح آنها کافی بود. بر این اساس» گذاشتن اشیای شمارشی 
در درون گلوله‌های گلی حذف شد. در طبقة ۱۶ نخستین لوح‌های آغاز ایلامی به 
همراه مهرهای استوانه‌ای از جنس سنگ صابون حرارت دیده و مزین به دست امد. 
پژوهش‌های آلن لوپرن سیر ثبت و ضبط کالا را از روش نشانه گذاری شمارشی به 
سوی سبک نگارش تکامل یافته. یعنی آغاز ایلامی. پیگیری مي‌کند. در واقع از لایه 
این طور به نظر می‌آید که ساکنان شوش نه فقط قادر به نگارش بوده, بلکه به نظر 
می‌رسد قادر به نشان دادن سبک دستوری زبان نیز بوده‌اند. نوشته‌های مربوط به آپن 
لایه فقط موجودیت و مشخصات اقتصادی نداشته است (والا ۴۶۶:۱۲۷۶). نظارت بر 
کالا و شیوة انبارکردن آنها و همچنین گسترش شوش به حدود ده هکنار در دورة 
روستانشینی نوم نشان از شکلگیری مراکز سیاسی در آخرین مرحلةً شوش دارد. رایت 
و جانسون (۱۵۷:۱۳۷۶) معتقدند که نحوه ارتباطات و نظارت مرکز بر جوامع پیرامونی 
به صورت غيرمستقيم بوده که نشانگر شکل گیری سلسله‌مراتب عمودی در شوش در 
قبل از دورة آوروک و شکل گیری یکپارچگی سیاسی و اقتصادی در این دوره است. 
تفسیری که هنری رایت (۲۴:۱۹۹۴) از کاربرد مهرهای مکشوفه از شوش دارد» بسیار 
قابل تأمل است. او با تجزیه و تحلیل نقش‌های روی مهرها کوشید. سطح پیچید 
اجتماعی و اقتصادی این دوره را تبیین کند. بسیاری از اين‌ها مهرهای ساده‌ای با 
نفش‌های چلیپایی‌شکل. حیواناتی به شکل ساده (نوعاً زسان) هستند. همچنین تعداد 
بسیار کمی (نه درصد) دارای نقش‌های بسیار پیچیده هستند. یکی از اين نمونه‌ها 
پادشاه حیوانات است. در این تصویر حیوان نام‌پرده در دستانش حیوانی را که احتمالا 
مار با ماهی است. نکه داشته است. نمونة دیگر به صورت تصاویر جلیپایی دندانه‌دار: 
ممکن است نشانگر نفشة سکوی مرکزی شوش باشد. یک چنین پیچیدگی نیز بر روی 
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نقوش کوزه‌ها و کاسه‌های سفالی نقش بسته است. بسیاری از نفوش متعلق به 
دوره‌های قبلی است؛ ولی بر روی برخی از ظروف نقوش بسیار ظریف و پیچیده‌ای 
نقش بسته است. چنین پیچید گی‌ای می‌نواند» نشانگر تعداد و انواع تمایزات اجتماعی - 
سیاسی باشد. یکی از این نوع نقوش, نقش‌های مدور می‌باشد که مکمل نقش‌های 
اصلی است. رایت با مقايسة نقش‌های روی سفال و مهرها به این نتیجه می‌رسد که این 
نقوش بیانگر ظهور جوامع اشرافی و سلسله‌مراتبی اجتماعی و اقتصادی در این دوره 

داده‌های باستان‌شناختی نشان می‌دهد که در دوره‌های کهن تا روستانشینی نو 
سفال توسط صنعتگران. متخصص تولید می‌شد (پولاک ۳۲:۱۳۸۰). کارگاه‌های 
سفالگری مکشوفه از دورة روستانشینی نو که در جعفرآباد و چغامیش کشف شده‌اند. 
این فرضیه را تقویت می‌کنند که سفالگری در این دوره تخصصی شده است. دستکم 
برخی از سفالینه‌های تولید شده در جعفرآباد ظروف ویزةٌ تدفین بوده است (هول 
۲ برمن (1۹۹۳) با تجزية نوترون سفال به نتایج نوبی دربارة تولید 
تخصصی سفال در دشت شوشان دست یافت. برمن پانصد نمونة سفال دوره میأنی و 
نو روستانشینی کهن دشت شوشان را با روش ۱۸ بررسی کرد. این سفالینه‌ها به 
دو گروه اصلی نقسیم می‌شوند که عبارت‌اند از: ظروف قرمز ساده و ظروف نخودی 
منقوش سیاه‌رنگ. این پژوهش‌ها نشان می‌دهند که سفال‌های قرمز و نخودی به دو 
شیوة متفاوت از هم تولید می‌شدند. سفالینه‌های قرمز از نوع سفالینه‌هاپی هستند که 
فقط جنبهٌ سودمندی داشته‌اند؛ به عبارتی این نوع سفالینه‌ها از بعد زیباپی و غیره 
مدنظر تولیدکننده و مصرف‌کننده نبوده‌اند. این سفالینه‌ها آمیزه‌ای از کاه دارند. 
ترکیب شیمیایی این دسته از سفالینه‌ها محل به محل متفاوت بوده است. این 
بررسی‌ها نشان می‌دهند که سفالینه‌های قرمزرنگ در سطح بسیار گسترده به صورت 
محلی و به عبارتی خانه‌داری» تولید می‌شده‌اند. لذا تصور می‌شود که هر روستایی به 
صورت مسنقل به تولید سفال قرمزرنگ می‌پرداخت. نکتة مهم این که در دورة 
روستانشینی کهن شیوة تولید سفال قرمزرنگ تا حدودی متحول شد و در بعضی از 
استقرارها بافت شیمیایی گل سفال شبیه به هم بود. به نظر می‌رسد که این نوع 
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سفالینه‌ها در هر استقراری در یک مکان تولید می‌شدند. گل سفالینه‌های نخودی که 
از نوع ظریف است. متفاوت از سفال‌های قرمزرنگ‌اند. بر اساس بررسی‌های ۱۷۸ 
سفال‌های نخودی در روستانشینی میانی احتمالا در یک یا چند محل استقراری تولید 
می‌شدند. درحالی که در اوایل روستانشینی کهن اين نوع تولید تغییر می‌کند و ترکیب 
شیمیایی دورة روستانشینی نو سفال‌های نخودی منقوش به رنگ سیاه در حد بسیار 
بالایی شبیه به هم هستند که نشانگر تولید سفال در مقیاس وسیع می‌باشد. همچنین 
بافت استقرار که مجموعه‌ای از محوطه‌های بزرگ‌تر و کوچک‌تر می‌باشد. نشان‌دهندة 
ظهور حاکم‌نشینان کوچک در منطقه است. از بررسی‌های سطحی. نزدیک به سیزده 
جایگاه تولید سفال نخودی مشخص شد. در این جایگاه‌ها شواهدی مستقیم از تولید 
سفال همانند جوش» کوره 9 تسهیلات مربوط ره سفالگری ره فافیتتا | من علی‌رغعم 
سفالی که به کار رفته. یکی بوده است و این نشان می‌دهد که گل سفال در محل و 
پا محل‌های ویژه‌ای تهیه و آماده می‌شد و سپس در سراسر منطقه پخش می‌شد. لذا 
می‌توان تصور کرد که احتمالاً سفالگران یک منبع گل سفال بسیار تمیز با انحناپذیری 
فوق‌العاده را برای ساخت سفال نخودی به کار می‌برده‌اند که تا شعاع چندین کیلومتر 
با تولید انبوه سفال, نه تنها نیازمندی‌های روستای خود را تأمین می‌کردند؛ بلکه آن 
را در سطح گسترده‌ای پخش می‌کرده‌اند. سی و دو عدد از ظروف آبخوری‌های بسیار 
ظریف و کاسه‌های مکشوفه از اکروپل شوش, تجزیه شیمیایی شدند. این بررسی‌ها 
نشان می‌دهند که این ظروف در خارج از دشت ساخته شده‌اند و در قبور حاکمان 
محلی به‌کار رفته‌اند. 

داد‌های مردم‌نگاری مرتبط با تولید سفال در جوامع حاکم‌نشین, نشانگر 
راهبردهای مختلف دربارة شیوة تولید سفال. شامل تولبد خانه‌داری تا تولید کار گاهی 
است. بررسی‌های مردم‌نگاری نشان می‌دهد که حاکم‌نشینان» نظارتی بر تولید سفال 
به طور کامل نداشتند. سفال شیئی ضروری بود که انسان‌ها به شمار زیادی از آن نیاز 
داشتند. از طرفی تهیةٌ گل سفال و ساخت آن به سهولت امکان‌پذیر بوده است. لذا 
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نظارت مواد خام برای تولید سفال برای حاکمان هزینه‌های زیادی در بر داشت. لنا 
بهتربن راهبردها در این‌باره» پرداخت مالپات به حاکم توسط سفالگران بوده است. 
داده‌های مردم‌نگاری نیز چنین نظری را تال می‌کند که سفالگران به همراه پرداخت 
مالیات» بعضی از اشیا هزینه‌بر را نیز به حاکمان تقدیم می‌کردند؛ لذا می‌توان تصور 
کرد که در این دوره برخی از کالاها به صورت مستقل تولید می‌شدند و پک‌سری از 
کالاها به صورت کالاهای منزلتی توسط صنعنگرانی تولید می‌شد که یک قشر حامی 
داشتند که همان آشراف و خانواده حاکم بودند و با حمایت از متخصصین به تولید 
کالا کمک می کردند. مصرف کنندگان این کالاها نیز از قشر خاصی بودند. لذا با توجه 
به داده‌های مختلف می‌توان دربارة شکلگیری جوامع رتبه‌ای با ویژگی موروثی و 
همچنین اکتسابی از دورة روستانشینی نو با اطمینان بیشتری سخن گفت. در ایین 
ساختار نو احتمالاً گروه‌هایی مذهبی و نبروهای عقیدتی در زمرة افرادی از جامعه 
بودند که اين شکاف را در شوش نشدید کرده بودند. اين نظربه با وجود قبرستان 
آکروپل و سکوی بلند آن تقویت می‌شود. 


منطقة رشته‌کوه‌های جنوبی زاگرس 

بافت استقرار منطقة رشته کوه‌های جنوبی زاگرس تقریباً از دورة آرکائیک آغاز 
می‌شود؛ دوره‌های موشکی و جری با ویژگی سفال پوک قابل شناسایی است (جدول 
شمارة ۲). دورة آرکائیک شامل استقرارهای کوچکی در دره‌ها و دشت‌های حور 
رودخانه کر شناسایی شده است. در حوزة رودخانة کر در حدود پنجاه استفرار دورة 
جری پانزده استقرار همزمان در فارس و پنج استقرار همزمان در داراب شناسایی شد. 
سبک سفال‌ها در نواحی مختلف باللسبه شبیه به هم می‌باشد و عموماً دارای فرم 
ساده‌ای می‌باشند. نقوش روی سفالینه‌ها به‌طور عمده دربرگيرندة طرح‌های هندسی 
است. در دورة باکون» رشد جمعیت در منطقه فارس قابل ملاحظه بوده و در حوزة 
رودخانه کر تعداد محوطه‌های این دوره به حدود ۱۵۶ محوطه می‌رسد درحالیکه در 
دور جری در حدود پنجاه استقرار می‌باشد. در همین زمان در منطقه فارس تعداد 
محوطه‌ها از پانزده به ۴۲ و در منطقه داراب از پنج به ۲۵ می‌رسد. همچنین سبک 
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نقوش سفال در دورةُ باکون بسیار متفاوت با دورة آرکائیک می‌باشد. سبک باکون 
بسیار پیچیده می‌باشد و نقش‌ها در داخل اشکال مربع شکل و پا مستطیل شکل فرار 
داده شده‌اند و نقوش به کار رفته فوق‌العاده ظریف می‌باشند. 

تخصص پذیری اقتصادی در دورة باکون شامل روش‌های مختلف مانند تولید 
محصولات کشاورزی دامپروری. شکار حیوانات و نولید سفال توسط سفالگران 
متخصص می‌باشد. بر اساس بافت استقرار تصور می‌شود که کشت آبیاری با استفاده 
از چشمه‌ها و دیم از همان دورة آرکائیک و آبیاری رودخانه‌ای در بعضی از نقاطه 
حدوداً در اوایل دورة باکون آغاز شد. همچنین احتمال می‌رود که منابع آب بر سطح 
تولید تخصصی فرآورده‌های کشاورزی در دورة باکون تأثیر داشت و در سال‌هایی که 
برداشت محصولات غذایی در بعضی نواحی خوب نبود, جبران آن از طریق واردات 
محصولات کشاورزی در مناطقی که برداشت محصول خوب بود. جبران می‌شد. به 
نظر می‌رسد که تولید تخصصی سفال از دورة باکون آغاز شده بود. بهترین شواهد 
مکشوفه از تل باکون می‌باشد که در آن, کوره‌های سفال. دورریزها و ای ضخیمی از 
خاکستر به دست آمد. همچنین در سیزده محوطة دیگر نیز شواهدی از سفالگری 
مشاهده شد. دیگر شواهد تولید تخصصی کالا عبارت‌اند از دوک نخربسی می‌باشد. 
در بسیاری از اتاق‌های تل باکون یک تا چهار عدد دوک نخریسی به دست آمد؛ آما 
۲ عدد در انبار ساختمان 1۷ به دست آمد. شواهدی از کار گاه‌های تولید ابزار سنگی 
و آثار مهر نیز به دست آمد. 

مهم‌نرین شواهد به دست آمده». عبارت‌اند از نظارت موسساتی کالا که در 
تل‌باکون به دست امد. تل‌باکون با دو هکتار وسعت جمعیتی بین ۲۲۰ تا ۴۰۰ نفر را 
به خود اختصاص داد. تل‌باکون یکی از محوطه‌های مهم پیش از تاریخ ایران می‌باشد 
که در اوایل دهة ۳۰٩۱م»‏ مک کانو لانگزدورف آن منطقه را به مساحت ۱۲۰۰ متر 
کاوید و از وجود چهار طبقه مسکونی از این قسمت گزارش داد. در این مپان طبقة 
سوم غنی‌تر و در وضعیتی بهتر از سایر طبقات باقی مانده بود (علی‌زاده ۱۳۷۲: ۲۶- 
۳ در این طبقه ساختمان‌هایی شناسایی شد که در آنها تعدادی انبار و کوزه‌های 
بزرگ و ظروف دبگر قرار داشتند. از همین طبقه مدارک بسیار مهمی از فن مدیریت 
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تجاری و تولید موسساتی کالا به دست آمد. یکی از ویژگی‌های مهم این بخش 
می‌باشد که ساختمان‌های اداری با یک برنامة مشخص و از پیش تعیین شده. ساخته 
شده بودند. این ساختمان‌ها را که می‌توان به عنوان مرکز اداری و انبار کللا نامید» 
متفاوت با دیگر ساختمان‌های باکون است. معماری بخش شمالی باکون برای برآوردن 
نیازهایی از قبیل تهیه یا تولید کالاء تحویل گرفتن و فرستادن آن و غیره است. 
شواهدی از مهر و موم کردن درها در طبقة سوم باکون به دست آمده که نشان می‌دهد 
در پنج خانه کالاهای موجود در انبار نظارت می‌شده است. در این پنج خانه در حدود 
۰ عدد از آثار مهر و موم به دست آمد. تکه گل‌های مهمور در اتاق‌های پشتی یا در 
جلوی ورودی آزها به‌طور انبوه یافت شده‌اند. درهمین ساختمان‌هاء در کنار تکه‌ گل‌های 
مهردار مهره‌های گلی به اندازه و شکل‌های گوناگون نیز به دست آمد. همان‌طورکه 
محوطه‌های باستانی در ایران است که چگونگی شکل گیری جوامع افشاری را در 
منطقه فارس در هزارة جهارم پیش از میلاد نشان می‌دهد؛ جاپی که آشراف با نظارت 
تولید موسساتی کالا و برفراری شیوه‌های اقتصادی و بازرگانی نو زمینه را برای 
شکل‌گیری جوامعی پیشرفته‌تر و شکل‌گیری طبقاتی اجتماعی عمودی در هزارةٌ بعد 
فرآهم کردند. تغییر در سازمان سیاسی اجتماعی دورة باکون را می‌توان در موارد زیر 
خلاصه کرد: 

رشد جمعیت. رشد جمعیت با آفزایش مکان‌های باستانی و وسعت محوطه‌ها 
(البته در مقیاس کمتر) مشخص می‌شود. یک چنین تغییرانی همراه با تراکم افزايش 
جمعیت در بعضی نواحی است و استقرار در نواحی که پیش‌تر خالی از سکونت بوده 
است. 

تأثیر و تأثر بین منطقه‌ای. همگونی بسیار زیادی در سبک‌های سفال به صنورت 
منطقه‌ای در دورة آرکائیک به‌وسيلة سبک‌هایی بسیار پیچیده‌تر در کل فارس آشکار و 
پیدا می‌شود. یک چنین دگرگونی با شکل گیری نمایش‌های سمبلیکی با ویژگی‌های 
پیچیده‌تر عجین شده بود. 


رشد مقیاس‌هاء با ترکیبی از رشد جمعیت و رشد تأثیر و تأثر منطقه‌ای, نشانگر 
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دگرگونی بیشتر در مقباس‌های سازمان سپاسی - اجتماعی بوده است. 

افزایش تولید تخصصی کالا. با استفاده از سیستم آبیاری برای کشاورزی استقرار 
در مناطق جفرفیایی متنوع. گسترش دامداری به صورت تخصصی تر و گسترش 
فرآودههای تولیدی, همگی نشانگر رشد تولید تخصصی کالا و تقسیم کار است. 

افزایش نظارت موْسسانی. شواهدی از نظارت مژسساتی, فراتر از فعالیت‌های 
ذخیره‌سازی و نیاز عملی به توزیع دوبارة اجناس مالی و فرآورده‌های صنعتی داخلی و 
مینمنطقهای موجب ضرورت شکل گیری سازمان موسساتی شد که بتوند یک چنین 
پیچیدگی‌هایی را به صورت منطقه‌ای و میان‌منطقه‌ای سازمان دهد. 

نتیجه این که جامعة قبیله‌ای برابر دور آرکائیک از نظر سلسله‌مراتب اجتماعی 
متحول شده و در دورة کون نقش‌های رهبری جامعه به سوی ساختارفرامحلی تغبیر 
بافته بود. با همة این اوصاف در حال حاضر در بسیاری از زمینه‌ها هنوز شواهدی قوی 
از ظهور حاکم‌نشینان پیچیدة والا وجود نداره (سامنر ۱۹۹۴: ۶۲-۴۷). در حال حاضر 
شواهدی از آداب تدفین به‌دست نیامده است و شواهدی قوی که نشانگر سلسله‌مراتب 
اجتماعی در این دوره باشد. وجود ندارد. در ضمن, آثاری که نشانگر محل مسکونی 
حاکم و خانوادةٌ وی باشد» بسپار جزئی می‌باشد. امید است پژوهش‌های هدفمند آینده 
بتواند ما را در شناخث هر چه بیشتر ساختار اجتماعی این جوامع پاری دهد. 


جدول !: مدل‌های پیشنهادی در ارتباط با سیر تحول حیات اجنماعی جوامع انسانی 
از پیش از تاریخ شکل‌گیری جوامع شهرنشینی و حکومتی 


مدل پیشنهادی چالز ردمن 
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روستاهای کشاورزی یکجانشین و دامداران متحرک 
فا 

شکارگران و گردآورندگان یکجانشین و بسیار متحرک 


مرحلٌ ۱ 


۱ اب سازمان گروهی 
گروه‌های شکار کننده 9 گردآورندة خوراک 
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اقبال» تهران» مرکز نشر دانشگاهی. صص. ۰۷۲۰-۶۶ 
م۳ مهمه‌نج ۵۲ ونوا رمعمن) ,مجنانی گه 0مملبعول ,1981 ,6 2۰ رد۸ 
و ۳۵۵۱0۵ عدوملگوندن) ۱۷۵0 ها ت۳۵۴7۵ مننورمتوع ۸۵ ۳21۳28 1996 .۷۷ ,۷۲ ,و۸۵16 
171-۰ .۵8۴ ,17 7۷و 0ا0ه تاش رین تر0ع ۵ تلتع8عع؟۳ ,۲2۲۱ 5 ۲۱۵۷۷۷۵ ۲10ماونطم:ظ ها عنعگند/۱۷ 
6 ها ٩۱۵۲9۵6‏ دح رعمصدمز۳ طااوع ۱۷۷ ,عم‌صعهز۲ عاهماوه ,1985 ,۲.۰ ۳۵۲۱۶۰ 220 .لا .۲ بز:1("۵[)0 
,1876۰ 0۳۰ ,26 4۲۱9۱۲0۵۵10۵ نا 60080101۷ ۵21 ۳۵[1 ۱۱۲2 
نو ما ممنامدتهفو:ن0 آمتاتامومزم0٩‏ 10۲ ۲۷۵0620۵ متصعنون) و1 ,1994 .لا و6۳۳8( 
۳22۱۱2۵0( 7۳5 اوقت تقع۷( ع01ا با ععاقاق لتق 200 ونتول/عن() ر«اصعورآ. عامعب«طانام٩‏ 
«مکن۱۷20 روععزظ بنماوناهر۳ معتمطام ٩.‏ ۸۰ 2240 داعا .0 90 مامت گه وونیمورس«رر 
23-۰ .00 ,۱۷/15601051 
موعتوتته ,«صعاجع دهتوعوع۳ آهمعومامم۸۳۰۵2 ۵۲ ۵۵5106۲۵۸0۵ هه ,1964 رخ ما :۱010۳0 
,425-1۰ .00 ,29 (زیاوتا ت۸4 


۰ دزن ۳ )قوب امجاظ ععتعتت۵ی توررنظ ۵۶ 1/15ج0:1 ۶716 ,1999 و.ظ ا6ناع۳08 


2 ۳۷0(۷011081 لوز۹0۵ ۵ 2۵۵۷۵ هاش ,2002 2 ۶ ,.ظ .۷ ,0علتءتع0«0ظ 
4-0۰ .00 ,1 ,1 ,5/0۳۲ 200 «وتاناا۷0ک 

تعا007) 24 ۵/۱222 رو0تلحح ۵۳60/21 0000070 ,1987 ,.1 ۵۲۱6۰ 220 و ماعتل9تتا:ظ 
1-1۰ .00 ,2۴00۳086 ,۳۳۵65 بازوتع۷نمرنا ععزمصاسمن ,۳2:۱۵ ۲۰ 0صع آعرتصظ ۲۰ .50 بکعاع/60 

723-8 .08 ,169 9206زعک ,«عاقاگ 0۲ عنعنع0 0۶6 12607 ۵ ,1970 من 3 ,0ت0ق) 

۵6 ۱06 0۴ ۹0016/۱6۵ ۳۵0 0۴ ۳۱06۲860006 ۲126 ,1989 ,.۷6] ,126 200 .؟ ,.ظ .ل بات12ن) 
6 5۱0(۷لع۲ 5و -تمهن) 2 2۶ 20 وج ۲۵۸6۳ ,«۷]6(۵60( ,عدمدنط) 0۶ فاد 
۰ انامه ۷ ٩6۵116‏ 

۵« 672۳02010 «صوعا 0۶ 0۳۵۵۵۱0۵۵۲ 4صه بزطامحتولادتا٩‏ 3۵21۷۵ 116 ,1965 ب 12۱508 
,215-0 .0۵ ,۳۲۵9۵ 0عععنطن (۵ بوانوهتندنا ۲۳۵ بهع 2۳ طمنيت ۱۷۰ ۲ ۵0 مریوامعداتنش ۱۷۵۳۵ 
نات ۳6۳8۵۵0 آمهمافنجانم‌ما۴ لمح آمهزوماهع۸۳02 دا عصصمتعنتت» ,1987 .1 ,۳۵۲۱6 
279-۰ 00۰ ,16 7 واه تشز 1۱۵۲۵۲ 

40 ۲00۲۳ععنن) صوانه/۲۱۵۳ ۷۱۷/۵۵۱۵۵۰ ۵۲ جمت‌بال20ظ عطا 0صح همتامعزلهزههج٩ه‏ ,19870 ,.1 ,۲2716 
6 .1 200 0۳۱۵۵ .۶ .90 بعتاعزم0ه عمتهر) 220 عوهاهدک روهتاجسله/۳6۵ ,۲۲0۳1۲6۱ 
64-5 .00 ,2700110826 ,۳۵98 باتوی بندنا ع00اننعن) 

و0۲۷۶ :6۱۱۵/00۳7 واکنتامل6نن) 0۶ «متاب(۲۷0 ۱ مه عاطوا جتوممر۳ ,1991 .۲ ,۳۵۶۱6 
71-۰ .۵۵ ,2۲1۱086 ۳۴65۵ ۲۵۱۷6۳5۱ وع۱0ناصعت واععظ .]1 .90 هماهع۱۵ 0سه زر0ت02عظ 

0 ,۳۲۵۹۵ ۱۵۷6۴ فتاه م۳۵۲۵ 0 وعته) خلعن) ۵۷ ,1997 .۲ ۳2716 
2 

احبدایت مود ممتامعتاه‌امعم٩‏ عتت ۵۶ جهتاندعزامع۱۳۷ حم مع2001 .۲۲ بالتاعهلط ب,ناع2ع۲ 
رزیل ره «نعاظ هفتطع؟؛ فا م۱ ۳۳۵۵۵5 عاطنذامء‌امطت) 4هو مز‌نامعا( عاصاً عطا ۵ اهامصم) 
07 0 ۲۱۱۷۵۲۹۱۷ 556۳1۵/۲0(۰:(] 

عض عصنتتظ موتلههزاهنهمع٩‏ عنصفتعی ,20020 و.ظ 1 مقطعجادم) فص رل رتلطفعلز ,.ناعمه۳ 
۵ ,(مه؟) هنقاظ ماههل فمه حعنطع؟ عطا هز حقمنده۳ عنطناهمام) فمه معطنتامعلا هام 
.11-2 .00 ,4-7 انا ,هراد وا رز چم 0تج وله روز ع0 22ج 0۳0) اج تاعت !19 


اهء‌انتعنش ,20010 بل( .4تقال۳۵ 0جع بط ۵ 3 بتتفئع‌مندهن رل رنااعدل( بئاه2ع۳ 


۳۲ تاریخ جامع ابران 


1۳870 مطنعان حتعطع۲ ظ) حور0 بهتانظ متطااامعاقطی 4هع منطاامعاظ عنم ۱6 ۵۶ عماومتتاهجنمط) 
33-۰ .00 39 بتلق11 

عامو و9۱62 2002 و.ظ .۸۵ بط مطهتوتنته) 220 بط بظ ,100806 رل مللتاعه۷] ,ا[ع۲۷22 
عص ۵۵ ۳۵۲۱۵۵ منمازا۵ممل2ظ) 4هه مزطنزا۱۱6۵ ع۲۸ ۲۳۵۵ ممتنن] عونا مه ممتابانتعزنا رجمتامنال۳0 
1-4 ,۳0 ,40 ۶۶221 ,۲1810 صوکاع[ 

٩0 ۲۲۵۲0 ۱۵‏ ۲۳5 ۷۷۲۵۷ :)فعظ تفع رام عمط ها عمم0گعزتن 1999 ,۷ ۶ تمصع[ . 

تتدت] رتام220لخ بر .60 ,(0102ع رتش لتتع رف درورمورز 7:۵ بر ورجوعظ ,۲۷۵/۵ «نعلتنع/1 726 ,1۳600۷ 
.44-3۰ :00 رکعع۳۳ ۱۱2۱۷۵۲6۲۷ 

۱۱۵۲۷ ,عوبا۲۱۵ 00حق زاعن0۵ه آمه۳۵/۸۵۲( 0۴ «هتان۷۵1 :۳ 7/6 ,1967 .۱۷۲ ,۳۲۱64 

۰ ۳2۳۱5۹ .۲ ۷۵۱۰ 5120 06 ۳0/۱/۵۶ ,1983 ,. رتتعع1۲ظ0) 

عج ۵ برتماواداتر۳ ۱6۲ عا ها پراندعآج۵ه۵) لوز90۵ 1۵۵/8۲08 ۲18[60101168 ,1991 و ,صفععا6 
6 ۳۵۲۱6 .۲ 50 ,10601027 تلع ,ناتک و0۲۲ ۵130902 ۷۵0۱۱6۲۲۵0629 
۱46-۰ .20 و۳۳65 )121۷6۳51 

عط وه ممتاوتاعامتمله دنا ۵ همالمد۵۳۵۵) رطتم‌جوطن 1۳6 ,1987 ریق ,4 ممعصطمل 
,۳۴۵۵6 00انتاتاعص هفادموطااص هام۲ .۲ .60 ریت ودی۱۷۲ 0۴ 4۸۵2220/0 726 باطاماط ووژونو 
,07-9 ,00 ,1۵0000 ۰ .1 مماومتطوع/۱۷ 

وت ٩0‏ ۷۵۰ عنم عطا همع فاعم ۵۲21و بوتتهفا۷]650۵0 ,1990 ,,ت) بب) 121106۳2-10۷ 
ر2۱0۷5-ع۵۲ 0ص .) بن) .60 ق9280 رز ت70 ۸۳۵۸2۵0/0۵ ,160 ۷۷۵۲ ود 
241-۰ ۴۳۰ ,2۳۱۳0۲۱06 ردفع۳۲ ازجوب دنا عع0120ع) 

۸ تصونله:‌ماعوط »م۱۱۵۵ 806012120 ۵۲ وجتغ0:1 186 ,1974 ,.ظ .06 رلعنعع(1 0طج ,.3 .5 ,1.696 
.187-3 00۰ ,39/2 ,اتتاولاصه طوعرتویم ,<« ۱۷۲06 مرعاوب٩‏ 

۸2 19۳ ۶ افعلع۱ط ۵0۵ وا اه وعبه‌ایت مزتماونطه:۲ «ابنوط م11 ,1976 .۷ تاعلمملززه/۷] 
۸ ۰ ۱۱۱۱۵۵۵1۵ طتنتم۲ لمح طاا۲ عط) جنس اممطمماعبودا ها ۵۲ بجماوزآ] آمه‌تممآ0عوجهتخ 
۰ 0 ۷۵۲510۷ ند لا رتم0 تاقعووز0 ,۲ 

8 :همادز0۳قطن0) موع1 اج عمجعنامعو بصاان۳ عطا 0مع 11 العز6 ۰ ,.۲ ۷۵[102806! 


14۱-6 .۲۲ ,19 ور ردتهعتماظ آویندعی مفنموی؟ متا اه وعتتایت میا ۵۶ ععموتمدامن) 


اوضاع اجتماعی ایران از آغاز غارنشینی تا تشکیل طبقات اجتماهی ۳۳ 


«۱بسع) عص ما عمقااز ۷ .ظ ممیزممها۱۱1 طادن؟ ۸ :222060 و162 ,۱977 .۷۲ ٩.‏ بعل۷2!6 
کی ۲ 81۷۵۲51 رنم‌تاما 121856۳ ۱۰ ۳.۵۱ ررتاهعلع۳۱ صفتجو۴؟ اععاجعی ۱6 0۶ 

ععتناگ تمعامو موه تعمتهل ,«صون ۵۲ حتیطایت [وننعاع)۱ ۱۲۵ 1942 و۲ .ظ رهم۱۷60 
,424-440 ۲۲۰ 

۶ دانطتاعطا آمامک۳) بمفا ادا ۵۴ بزا جاگ 60۳3۳2721۷۵ 716 ,194260 ,.ظ۴ .(1 بن۷:0۳7! 
ک ۱۱۵۷6۲۵۱۲ 0ععماطت و23 مقعمت6امدالا0 تصعامصم طز فوتهاق رمعه‌نط ۵۲ بوازومع۱(۵۱۷ عظا 
۰ 00168820 

,۸00۲0860 اهنو01۵60۱0تع0طاظ ۸ :۷۷۵۲۱۵ جقهم ع) جز ببتماا۳ :1982 ٩.‏ ,ظ .1 ب960ع۳ 
۰ ,۵1207181 

۱0۱ و 11/2 ۷۷۵۲ وتان عل :وتتوطامممع/۱ رونت ,1999 .5 ب۳۵۱۱0۵ 
۱ ,86 ,۲6۹5 

ما ما 4عن4عز500 صوه۲] ۵ ۳۲2/۳۵6۲5 پراتقظ م۳۲۲۵ +همالممناز تن آ۵ 5۵ 16 ,1978 ,,م) ب0ت۱60۲ 
۰ 92 ,00۳۲۵۵۳ 220 ۳۲۵۵۳۵۵۲ ۲۲۰ ۷۷۰ باعع۴ تفع )۸۱۵16۲ 

اه رج0مدما رم0تاموزل(۳ 7 گزن 7۳۲۵۳92/10 7۳6 ,1972 ,.2) ٩601۲6۳,‏ 

اعا0 01 ی 6 :6۵00۲۲ ممموافزون؟ 2 070۵0 ,1974 ون ,16010۷ 
لقه011220/08 ۸47 س -کوناعنع0ه بعامرنترن) واهنهد۵۵۵ ۲۵۲0۵۵۱ 0ز۲م)جا۳:۵ ما 00۳8۵۳12200۲ 
,20 صفعجع( اهامع۱) ۴ن جاومتاعی مجعن۸«267 یلا ۵۴ صتاعالن عطا ما )ههام۵٩‏ بعیتبوه/(0) 
,69-۰ ,0۵ رعتاهاتفتان .0 ,۲72 

۱ 011100۳006 6 ۲3۶ :068۵5] ,1999 و ,9010022013685672 
21-۰ .00 ,]2۵۰۷ 10۳202 5 ت28 

مقتلاقک اک بزاردتع ۷ توا عرلا گن وال ۳6۲۹1۵ ما م0ناتلع(ظ 101 ۲6 ,1934 ,۴۰ .ظ بال900201 
85-۰ .00 ,9/3 

۰ م54 وکا تجهب روا ولا ۵1 ع/۶2 ,اف و 0۳68۷۵۵۵0۵ ,۱935 ,۳۰ ۲۰ ,900010 
23-۰ 

۷۱5۵0( وزورع۷ 001 ولا ۵۴ متعزان2 «1 اتوط ,1935 طمنهعدن م۳ ,1936 .۳ .۴ با90۳0 


6/3, 00. 79-7, 


۳۴ تاریخ جامع ایران 


۳۵۲۹۵601۷۶ تموملانا0 بط هه :2200نهوون0 آوزع90 ۷۵ان/ظ ,1962 ودط ,5۵۳1 
۸ ۱۷6۲۷ ,01156 

,۷0۵6 2۵2705 صوطانمد 1 ما رازه90 لعماز1 ۵ دمزاندا۲۷۵ ۷106 1994 ,۷۷۰ ماه 
0 و( اعتت0تامصتهوج:0 1۱6 وفو ۲۷22۲ عا ۱ ععاهاد تعع تمه عدوم هرب راهد(] 
,47-3۰ .00 بطلع۲۷۷۱8000 ۱۷]201500 ,ععع۳۳ بومادنطه:۳ رمهصطام .5 ۸ 6 منعنه .6 .0 وتهلمصم 

۳1658 ز۷ 0 ۶0ههد جدناع50۵ »02(۵/۵) 0۶ ۵[/952) 716 ,1988 ۸ .1 ,18106۳ 
)0 

۵6 18 ۵۵۳۵۹۵۵/۵۵ از 820 ظ0ااصمالهاه۵6٩‏ هت ۵1 ۷۵۵۵۵( 16 ,1984 تلا ما10 
7 ۴۵۳5090۷۵ ۱/۵/205۲ «اطافوظ حقلضع‌تیا 1[ عط جا مولقل. اتف ۵۴ ۱۵۵۵0۲0 و 
,22-۰ 00۰ ,2100]10826) رک8ع۳ بازو)۱(۳(۷6 ۲۵۲0۲۱026 ,قعع5۵۲۱ ۱۷۲۰ :60 ببرو220/0 زر 

,۳۲666 ۱۵۲۷6۲۵۱۲۲ ۵۵۳۱۵۵6ه۲ واتاهن10 آح۸702260/0276 زه رنز5 ۸ 1989 ,.ظ ,7۳2861 
)0 

»نارگ اه جمتنممدام(ظ متصوهو0محع1۵ آ. هه »ععیااعا هتم آهاهطتوه]0۷ 1990 و.ظ موع1۳ 
٩52۷۱0۶, ۷۷۵۳/۵ 40790/097, 22/7, 0۳۰ 119-2.‏ 

۸ ماما عطا 0۶ صاونر) عطا ۵۲ حمنابام۲ لهج عتعلنع/۷ ,1975 مسا 1 رتعفهطاع ۱۷ 
.467-0 .00 ,40 رتاو تم م۸226762 ,1۱۵600۵810612009 

کقه۷( 6تا (زز 52/25 ۳2۷ ند حول لو ۳۵۱۳۵۵۵۵ آهم‌تانا۳ علعادع 1۳ ,1994 ,۲۰ .1 ,۱۷۲۱۲6 
بوماعنط۳ مرحفطم ٩‏ ۱۷ ع ۹ .0 ,زتولمت 0 2 دعوم 726 بوو۲ 


,67-4 ۵0۰ یت۷۷1660۲6 ۱۷801500 روعع۶ظ 


اوضاع اجتماعی در دوره‌های سلوکی و اشکانی 


توماسو نیولی 


ناگفته پیداست که یافته‌های ما دربار شرایط اجتماعی دوران سلوکیان و اشکانیان 

کاملاً تقریبی است. آگاهی‌های ما مبتنی بر منابع ناقصی است که اغلب نیز مربوط به 
مناطق دیگر می‌باشند. دربارةٌ دوران سلوکیان بیشتر منابع متعلق به آسیای صغیر و 
دربارة اشکانیان اغلب متعلق به سوربه و میانرودان هستند. از آبن‌رو با در نظرگرفتن 
جزئیات و تا زمانی که فرم اصلی شرایط, مدنظر باشد برای ارایة تصویر کلی از شرایط 
ایران در سده‌های یونانی (بنا به سنت رایج در دور ساسانی این سده‌ها «استیلای 
اسکندر» گفته می‌شدند) این منابع جوابگو مي‌باشند. 


سلوکیان و اشکانیان 

با وجود این که ماهیت شاهنشاهی اشکانی بدون شک ایرانی است؛ اما به این دوران 
به‌حق می‌توان با عنوان «یونانی» اشاره کرد. اگر جه به‌دلیل استیلای آشکار و سخت 
اشکانیان در همه‌جا تأثیرات آنی این تغییر دولت را می‌توان بر اساس یافته‌های 


۳۶ تاریخ چامع ایران 


باستان‌شناسی و بروز دوران بحران و رکود اقتصادی آشکار در مرحله‌ای نزدیک به 
زمان این استیلا تشخیص داد. اما اگر زمان طولانی‌تری از این حکومت را در نظر 
بگیریم» این گونه به نظر می‌آید که تغییر چشمگیری در زندگی مردم رخ نداده است. 
یکی از مشهورترین پژوهشگران در زمينة دوران باستان می‌نوبسد: پادشاهی اشکانیان؛ 
اگر چه در اصل و اساس, در مشخصة دولت مرکزی و نیز در ساختار اجتماعی 
حاکمیت بر مردم. ایرانی بود؛ اما چیزهای زیادی را نیز از دولت سلوکی با 
زیرمجموعه‌ها و ادارة امور و ساختار اقتصادی و مالی و پولش به ارث برده بود. به 
عنوان وارثان دورة سلوکی, اشکانیان هیچ تغیبری در نظام جانشینی ایالت‌ها ایجاه 
نکردند و برعکس آنان برای منافع خود به ضرب سک سلوکی ادامه دادند؛ با همان 
الگوها و نوشنه‌های مشابه یونانی و نیز از همان آرزش و روش تاریخ گذاری بهره بردند. 
اگر چه تغییراتی جزیی نیز اعمال شد از جمله حک‌کردن تصویر تمشالی از شاهان 
اشکانی و نام‌های آنان [بر روی سکه‌ها] (روستوفتزف 1۹۸۳: ۲۸۲۱۲ 


سلوکیان و ایران 

«ماد از نظر قلمرو و تعداد و برتری نژاد مردمانش و همچنین اسبانی که در این 
منطقه پرورش می‌یافتند. مهم‌ترین شاهنشاهی در آسپا بود و تقریب تمام آسیا از 
حپوانات این منطقه استفاده می کردند. مزارع شاهنشاهی پرورش اسب به‌سبب برتری 
جرا گاه‌هایشان یه مأدی‌ها وا گذار می‌شد. اسکندر در سرحدات آن مجموعه‌ای ار 
شهرهای یونانی تأسیس کرد تااز بیگانگان مجاور در امان باشد. اکبائان یک 
استثناست؛ این شهر در بخش شمالی ماد واقع شده است و بر آن بخش از آسیا که بر 
مائوتیس" و بوکسین (دریای سیاه) محدود می‌شود. فرمان می‌رآند؛ (پولیبیوس.کتاب 
دهم ۲۷) 

در بررسی‌های تاریخی دوران باستان, این متن به سبب برتری کامل نویسنده‌اش 
بسیار معروف است. در آين متن پایه تمام بازسازی‌های تاریخی مربوط به ویژگی‌های 
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حکومت سلو کیان در ايران ارایه شده است و در واقع ارایه‌ای است از آگاهی‌های بسیار 
زیاد با روشی ساختگی اما بی‌نهایت گویا که از دیگر منابع ادبی برداشت شده است. 
اول از همه | همیت اقتصادی 9 نظامی منطقه و دوم وجود مجموعه‌ای اژ شهرهای 
یونانی در مرزهای منطقه حکایت بر نفوذناپذبری فرهنگ یونانی و جهان به داخل 
بخش مرکزی فلات ایران دارد. این قطعه با توصیف اقامتگاه شاهنشاهی بی‌نظیری در 
اکباتان آغاز می‌شود و با تخریب آن, نخست به‌وسیلة اسکندر و آنتیگونوس 

۳ ۱ ی سر 
مونوفتالموس و سپس سلوکوس نیکاتور و در آخر نیز ب‌دست انتیوخوس سوم ادامه 
می‌یابد. در اینجا به سومین نکتة جالب برمی‌خوربم و آن ارتباط میان فرمانروایان 
ونانی و شهروندان ایرانی است. حکومت سلوکیان در این باید از گنف حکومت‌های 
کاملاً مستعمراتی بوده باشد که در اساس از استعمارهای امروزی تفاوت فاحشی ندارد. 
بنابراین» حکومت مقدونیه را می‌توان به‌عنوان ابزاری جهت بهره‌کشی از منطقة عظیمی 
دانست که آن منطقه از نظر اقتصادی و انسانی قدرتمند بود و توجه فرمانروایان یونانی 
را تنها به خاطر ثروتش جذب کرده بود؛ ثروتی که برپاية آن برتری لازمی را برای آنان 
ایجاد کرد تا همان نقش را در حوزةُ مدیترانه ایفا کنند. در آن زمان ایران برای قدرت 
سلو کیه نه به‌عنوان عنصر اصلی و اساسی. بلکه تنها به‌عنوان پایگاه حاشیه‌ای جیت 
اهداف سلطه جويانة مقدونیه محسوب می‌شد. این سیاست مدنی طولانی در پیش 
گرفته شد و می‌توان گفت که دیدگاه سیاسی اسکندر کبیر که «فرانگر» و «بشر دوستانه» 
شناخته شده است, کاملاً با سیاست سلوکیان درآینده در تضاد بود. هرچقدر که 
اسکندر از سیاست تلفیق‌نزاد ایرانی و یونانی حمایت می‌کرد - مشهورترین ازدواج‌ها 
را در نسا به خاطر آورید - سلوکیان خالقان سیاست تفکیک نژادی نسبت به 
برگزیدگان ایرانی بودند. 

اما کورت و شروین وایت (۱۹۹۳۲) اثبات کرده‌اند که جگونه این تصویر از 
فرمانرواییی سلوکیان در ایران بیشتر از همه منوط به ماهیت منابعی است که آمروزه بر 
نان نک می‌کنيم. نیع ادبیاغلب یونای هستند و تمایل بیشتری به ثبت جزییترین 
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وقایع دربارة صفحةٌ شطرنج سیاست دارند تا وقایعی که بعضاً در بخش‌های شرقی 
پادشاهی رخ می‌دادند. پژوهش‌های باستان‌شناسی, بیشتر در بخش‌های غربی 
شاهنشاهی سلوکیه انجام گرفته است و اين نکته همان گونه که پیش‌تر نیز گفته شد 
به دلاپل سپاسی نیست؛ بلکه به این خاطر است که در مناطقی مانند استپ‌های وسیع 
آسیای میانه تنها جدیدترین و پیشرفته‌ترین فناوری‌های پژوهشی باستان‌شناسی, 
دستیابی به ننایج واقعی و مشخص را می‌دهد از جمله این که مصالح ساختمانی کاملا 
فاسدشدنی و محدود به خشت‌های سبز رنگ بودند. پژوهش‌های باسنان‌شناس جدید 
نه تنها در آسیای میانه بلکه در جاهای دیگر باعث بازنگری اساسی دربارة نظرات 
مذکور شده‌اند: اکتشاف کتیبه‌ای در منطقةٌ نهاوند - لائودیسه شهر نشان می‌دهد که 
شهر را با واژة پولیس معرفی می‌کردند و اين خود نشان می‌دهد که تا چه حد در 
درک دقیق متن پولیبیوس بیراهه رفته‌ایم: «شهرهای یونانی نه تنها در امتداد مرزها 
بلکه در دشت نسا و در داخل ماد وجود داشتند». این قضیه در مکانی دور در کنگاور 
امروزی نیز ادامه می‌پابد؛ در آن‌جا نیز حفاری‌هایی توسط باستان‌شناسان ایرانی انجام 
شده‌است که در نتیجة آن تعدادی ستون‌های دوریک به‌عنوان بخشی از یک معبد 
بزرگ سر از خاک بیرون آوردند. 

بدون شک طی دوران یونانی برای پیوند میان عناصر ایرانی و یونانی دولت سلوکیه 
بایه مشکلی وجود می‌داشت و اين مشکل ممکن بود سخت‌تر و گاهی نیز خانمان 
براندازتر از پیوند مبان مردم یونان و گروه‌های مختلف قومی در این شاهنشاهی فراملی 
باشد. بنابراین باید از ساده‌انگاری بیش از حد دربارة این شرایط کاملاً دشوار و گاهی 
نیز حتی دربارة این وضعیت کاملاً متضاد اجتناب کرد. برای نمونه تضاد فرضی تفکر 
دینی میان عنصر چندخدایی یونانی و دين یکتاپرستی مزدایی ایرانی را باید فرامهش 
کرد. اگر مشکلی را که مزداپرستی وافعی دوران هخامنشی ایجاد کرده است» در نظر 
بگیریم» سیاست غیردبنی و تساهل مذهبی سلوکیان امکان بقای مراسم آیینی را که 
آشکار! برگرفته از آیین‌های ایرانی‌انده نزدیک به دو سده در مناطقی از آسیای صغیر تا 
دوران روم ایجاد کرد (به ویژه در کماژن - منطقه‌ای میان آسیای صغیر و سوریه - 
که بنا به گواهی نقش برجسته‌های صخره‌ای مهم و کتیبه‌ها در نمرودداغ, مقرق برای 
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حاکمیت کاملا ایرانی بود (والدمن ۱۹۷۳). 


شاه و دربار 

پادشاهی اسکندر نقطة عطفی در پیشرفت «آیین‌های پادشاهی» به‌عنوان ویژگی‌ای 
برگرفته از تأثیر پا‌شاهی در دنیای یونان بود. بعد از مرگ فاتخ بزرگ این آیین‌ها 
گسترش بافنند؛ هم در شهرهای یونانی که داوطلب بودند و هم در داخل پادشاهی‌های 
دیادوکس" که این آبین‌ها به‌دست خود پادشاهان ایجاد شد. سازمان یافت و سیس 
تخمیل فند. آما در دورة بونانی اشاعه این اعمال آییتی کندتر از بونان ضورت گرفت: 
آنان دست کم از نسل بعدی و شاید حتی از نسل بعدتر شروع به [انجام اين آیین‌ها] 
کردند. ۱ 

مانند دیگر پادشاهان یونانی. سلوکبان نیز وانمود می‌کردند که تنها جانشینان 
اسکندر نیستند؛ بلکه از اعقاب آویند. بنابراین تبار خود را به ایزدان مربوط می‌دانستند. 
آنان از زمان سلوکوس اول و به‌طور مشخص, پس از آنیتوخوس اول آشکارا بیان کرده 
بودند که تبار سلوکوس اول می‌تواند از طریق ندای غیبی در معبد دیدیمه" از آپولوس 
باشد. این تبار بالطبع به تعداد زیادی از شهرهای یونانی اجازة ایجاد آیین‌هایی 
مربوط به شاهی رسیدن پادشاه را داد. از زمان آنیتوخوس سوم افزون بر مراسم 
مربوط به پادشاهان زنده و مرده آیین دولت وجود داشت که شخص بادشاه ۳ 
سازماندهی می‌کرد و توسط روحانیون انتصابی او در هر ساتراپی انجام می‌شد. 

پادشاهی سلوکیان فردی و دودمانی بود. شاه" فرمانروای مطلقی بود که مشروعیت 
پادشاهی خود را از هیچ یک از جنبه‌های فره‌مندی قدرتش کسب نکرده بود؛ بلکه 
آن را از پیروزی‌های نظامی خود دریافت می‌کرد. در واقع او «قانون زنده» بود (بیکرمن 
۸ در سازماندهی ساختار دولت جدید سلوکیان افزون‌تر از آنچه که پیش‌تر 
تصور می‌شد. می کوشیدند بیشتر از کادر غیریونانی بهره گيرند. تصور نبعیض نژادی 
نسبت به مردم غیریونانی و به‌ویژه ایرانیان, بیشتر از مقالٌ مهم کریستین هبیشت 
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(۱۹۵۸) برداشت شده است و اين نتیجه سوءتعبیری است. ناشی از تنها درنظرگرفتن 
مدیران ارشد حکومتی. اکر که سطوح پایین‌تر حکومت را با توجه به کتیبه‌ها و سندها 
بر روی پاپیروس بررسی کنیم. به نام شمار زیادی از مقامات رسمی برمی‌خوریم که 
بیشتر آنان نام‌های اپرانی و غیر یونانی دارند. این که فرمانروایان سلوکی عادت به 
انتخاب همکاران نزدیک خود داشتند. به‌هیج‌وجه عجیب نیست؛ از این‌رو اين اتهام 
تفکیک نژادی دربارة مدیران آرشد دولت‌های هخامنشی و روم نیز می‌تواند صادق 
باشد. 

حاکم مطلق نقش مهم حامیزا نسبت به هر یک از مقامات عالی‌رتبه و تمام جوامع 
بازی می کرد. زندگی درباری از طریق ساختار مشخص انتصاب نزدیکان به مشاغل 
مهم اداری نظم يافته بود. ار نباطات ویژه‌ای مربوط به نظام سیاسی وجود داشت 
برپایة ارتباطات شخصی مان افراد متعلق به سطوح اجتماعی مختلف بنا شده 
بود. حمایت پادشاه عمدتاً از طریق هدايايی که بنا به شهادت کتیبه‌ها کالاهای 
مشخصی بودند» نشان داده می‌شد و نیز کتیبه‌ها از اهدای زمین‌هایی به مقامات 
عالیرتبة درباری و نیز احکام قضایی محرمانه حکایت می‌کنند؛ در این صورت اینان 
مافوق دیگر افراد جوامع شهری یا دیگر جوامع بودند؛ به ویژه هدایای پیشکشی 
به محراب بئتو کایکس" در سوریه دارای اهمیت بود (سیریج ۱۹۵۱). گاهی التفات 
حاکم مطلق می‌توانست با کارهای مالی عام‌المنفعه یا با تأمين نیازهای فوری و مهم 
مردم و مهم‌تر از همه در شرایط رخ‌داد بلایای طبیعی منوجه تمام افراد جامعه و 
نیز همچنین خارج از قلمرو پادشاهی‌اش شود. از جمله زلزلة مشهور ردی" که در آن 
زمان «سلوکوس دوم. پدر آنیتوخوس, آنچه را که مقرر شده بود تا توسط کشتی‌رانی 
ردی‌ها به عنوان حقوق گمرکی به پادشاهی‌اش پرداخت شود را بخشید؛ افزون 


بر آن به آنان ۱۰ کینکرمس" کاملاً مجهز و ۲۰۰۳۰۰۰ مدیمنی" ذرت و ۱۰۴۰۰۰ 
ذراع چوب و ۱۳۰۰۰ تالنت پشم و صمغ اهدا کرد» (پولیبیوس کتاب پنجم, ۸٩‏ 
.)٩-۸‏ 
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ارتش و جنگ 

عادت پادشاه بر این بود به مردمی که کمک حال او بودند» به عبارتی به «یارانش» 
برای حمایت و وفاداری‌شان نسبت به خود هدایایی بدهد. نقش آنان به اهمیت نقش 
ارتش در کارکرد دولت بود. نظام حکومتی حاکم مطلق تا حد زیادی بر توآنایی‌های او 
در حفظ برتری پیروزی‌ها در جنگ‌های داخلی و خارجی بنا شده بود. کامیابی‌های 
نظامی دولت سلوکیه اساساً به ویذگی‌های فردي نایب‌السطنه‌هاء ارتباطات روشن آنان 
با دیاران» و ارتش خود و نیز کمکی که از طرف آنان می‌شدند. وابسته بود. همان‌گونه 
که در سندی مهم و اداری می خوانیم که شهر ایلیوس" تروای" باستان به افتخار 
آنتیوخوس این کار را کردند؛ کسی که نه تنها با کمک مشتاقانة یاران و نیز نیروهای 
سپاهش در جنگ به نفع اوه بلکه به‌دلیل خشنودی و باری خداونده شهرها را در صلح 
نگه‌داشته و پادشاهی را به همان وضعیت پیشین خود بازگردانده است» تم 
۱ )+ 

ارتش بر پایة سربازان مزدور اصیل یونانی بنا شده بود. و به این هستة اصلی 
به تدریج سربازان بومی بیشتری افزوده شدند که آنان دارای ملیت‌های مختلف در 
شاهنشاهی بودند. پادشاه ملزوم بود جهت فرمان راندن به چنین ارتشی با ظاهری 
فراملیتی رفتار نماید و اين تصویر از سخنان سلو کوس اول خطاب به سربازان آپیانوس 
آشکار می‌شود (آپیان» سوریه»۶۱) «نمی‌خواهم به شما عادات ایرانی و با عادات دیگر 
کشورها را تحمیل کنمم, اما یک قانون مشترک برای همه, آن است که شخص شاه 
مقرر کرده و همیشه درست است». 

در این‌جا سند قابل ملاحظه‌ای دربار؛ ناهمگنی ارتش سلوکیه با گزارشی مفرضانه 
و به‌طور حتم اغراق‌آمیز ارایه می‌شود که دربارة رژه‌ای نظامی است که آنتیوخوس 
چهارم در ۱۶۶قم در دافنه" واقع در انطاکیه بر رود آرونتس" ترتیب داد: «مراسم آغاز 
شد با هیأتی مرکب از افراد ذیل: در رأس اين هیأت پنج‌هزار مرد با سن پایین بودند 
که به شیوة رومی‌ها مسلح شده و زره‌هایی از جنس جوشن پوشیده بودند. سپس از 
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آنان ۵۰۰۰ تن میشانی و دقیقاً پشت سر آنان ۳۳۰۰۰ تن از اهالی کلیکیه مسلح؛ به 
شیوة پیاده‌نظام سبک و تاج‌های طلایی بر سر آمدند. بصد از آنان ۳۳۰۰۰ مقدونی, 
۰ تن با سپرهای طلایی. ۵۰۰۰ تن با سپرهای برنجی و بقية آنان با سپرهای 
نقره‌ای آمدند. در پس آنان ۲۵۰ جفت گلادیاتور قدم‌رو می‌رفتند و پشت سر نیز 
۰ سوار از نسا و ۲۰۰۰۰ سوار اهل انطاکیه آمدند که بیشتر آنان تاج‌ها و زين و 
براق‌هایی از جنس طلا و بقیه زین و یراق نقره‌ای داشتند. بعد از آنان اسواره‌نظام 
ملازم» معروف آمد که تعدادش ۱*۰۰۰تن و همه با زین و یراق طلایی بودند و پس از 
آن لشکری از دیاران شاه» با همان تعداد و با تجهیزات مشابه و در پی آن هزار اسب 
از نژاد برتر معروف به «آگنه» آمدند» با این تصور که واحد سواره‌نظام زبردستی به 
تعداد حدود ۰۰ ۰ تن است. در آخر حدود ۰ ۰ «سرباز زره پوش» يا اسب مسلح رژه 
رفتند و همان‌طورکه از اسمشان می‌توان حدس زد اسبان و افرادی مسلح به زره کامل 
بودند. تمام افراد یاد شده, بالاپوش‌هایی رومی به رنگ ارغوانی پوشیده بودند که اغلب 
آنان با نمونة نقوش مربوط به نشانه‌های پادشاهی و طلایی آراسته شده بود. در پی آن 
۰ ارابه که توسط ۶ اسب و ۴۰ ارابه که توسط ۴ فیل و دیگری که توسط یک جفت 
کشیده می‌شد دیده می‌شد و در نهایت ۲۶فیل در یک صف با اسباب‌هایشان آمدند» 
(پولیبیوس کتاب سیآم؛ ۲۵). 

گفتن اين مسئله دشوار است که آیا در متن طولانی بالا ذکر ۱۵۰۰ سرباز زره 
پوش اشاره به آغاز پیدایش سواره‌نظام سنگین اشکانیان که خاص ارتش آنان و روش 
جنگیدنشان بود دارد یا نه: «اشکانیان در واقع خود را توسط آوازهای گروهی و شیپور 
برای جنگیدن تهییج نمی‌کردند؛ بلکه آنان در نقاط مختلف و همواره با چکش‌های 
برنزی بر روی طبل‌هایی خالی, از جنس چرم ضربه می‌زدند و نوایی هولناک و کر 
کننده مانند غرش‌های وحشیانه و صدای رعد به گوش می‌رسید. وقتی ناگهان 
اشکانیان, درخشان مانند شعله‌ها با کلاه‌خودهایشان و زره‌هایی از جنس آهن آتشین 
ظاهر می‌شدند. با از تن درآوردن آن‌چه که زره‌هایشان را می‌پوشانده درخشان و 
خیره‌کننده بودند؛ این شایعات در دل رومی‌ها ترس می‌انداخت. از آنجایی که اسبانشان 
با آهن و برنز یراق می‌شدند» درخشان بودند. سرکرد سپاهشان سورنا بسیار بلند قد 
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9 زیبا بود؛ اما زیبایی زنانه از اپن رو مغایر یا شهرتش در زمینة شحاعت بود. به سیوه 
مادی لباس می‌پوشید. صورت خود را می‌آراست و موهایش را نیز با سربندی از 
پیشانی جدا می‌کرد در صورتی که دیگر اشکانیان برای حفظ ابهت و خودکامکی بر 
روی پیشانی می‌انداختند (پلوتارک, کراسوس: ۰۲۲ ۲۴-۹). 


دولت. مهاجرنشینان 

ساختار دولنی سلوکیان و نیز ارشک دقیقاً مانند پکدیگر و به جا مانده از 
شاهنشاهی هخامنشی بود. شاهنشاهی تفسیم شد به واحدهای اجرایی با کسترة 
متفاوت که ساتراپی گفته می‌شدند و این ساتراپی‌ها نیز خود در سال‌های آخر پادشاه 
ج ۰ ی 1 1 ت ۲ ۳ 
آنتیگونوس مونوفتالموس به ساتراپی‌های آسیای سفلی" و سانراپی‌های علیا تقسیم 
شد. مرز دقیق میان این ساتراپی‌ها در زمان آنیتگونیس اول رود دجله و پس از زمان 
سلوکوس اول رود فرات بود. اغلب اوقات - البته نه هميشه - فرماندهی ساتراپی‌های 
علیا به جانشین پادشاه پا به نایب‌السلطنه داده می‌شد؛ از اين‌ره تقریباً وارث پادشاهی 
هميشه تعیین شده بود (مانند سلوکوس ول که اين مقام را به آنتیوخوس اول اعطا 
کرد). آنتبوخوس سوم نظام ساتراپی را ۲ میراث به جامانده از هخامنشیان کتبار 
گذاشت. او با جانشین کردن ساتراپی‌ها با واحدهای اجرایی کوچک‌تر خالق اصلاحات 
بسیار مهم اداری شد: ایالت‌های حقیقی به‌دست سیاسیون" اداره می‌شدند. 
فرار داشتند از جمله سغد» بلخ» آراخوزیا و گدروزی. طی قرن‌های سوم و دوم قم دولت 
نوپای آرشک به‌طرز چشمگیری این گروه از ساتراپی‌ها را در ازای نبردهای سنگین 
به جنگ آورد. 

همان‌طور که در فصول مربوط به تاریخ سیاسی سلوکبان و اشکانیان دیدیم؛ این 
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دولت توسعة خود را از ایالت پارت آغاز کرد. و هر کجا که نظارت بر تغییرات اجرابی 
آتی در پی اين پیروزی امکان داشت. اين تغییرات بی‌فایده بود؛ مانشد دورآروپوس 
بر کرائة فرات که از آن‌جا شماری سند بر روی پاپیروس مربوط به دورة اشکانیان 
به‌دست امده است. 

آگاهی‌های ما دربارة نظام اداری ساتراپی‌ها بسیار کم است. پاپیروس‌های به‌دست 
آمده از دوراآروپوس در واقع نظام ساتراپی را نشان نمی‌دهند بلکه تنها یک موره بسیار 
جزیی را دربارژ جمعیت نظامی که اصلیت آن مقدونیه‌ای است. بیان می‌کنند: در هر 
صورت اپن نکته حتمی است که اسکندر بخش عمده‌ای از ساتراپ‌های هخامنشی را 
در موفعیت خود حفظ کرد و نیز در ابندای پادشاهی مقدونیان نیز هنوز برخی از 
ساتراپ‌ها نام‌های ایرانی داشتند (نک: فهرست نام‌های ساتراپ‌های شناخته‌شده در 
برو ۱۹۲۶). درون هر ساتراپی تنوع گسترده‌ای از گروه‌های اجتماعی مختلف وجود 
داشت که هر یک از آنان ارتباط ویذه‌ای با حاکم ساتراپ داشتند. اغلب ساتراپی‌ها در 
مقابل شهرهای بومی. جمعیت‌های نظامی پا مردم یونانی» معابد با قبایل چادرنشین 
شبانی, روستاها و از همه بیشتر نواحی خراج‌گزار دارای توانمندی بودند. هنگام خراج» 
شمار زیادی از مردم پول یا جنس می‌پرداختند و آن بستگی به قسمت‌ها و کمیت‌هایی 
داشت که در هر زمان تغیبر می‌یافت (آشکارا به ارتباط میان قدرت مرکزی و افراد 
بومی کوه زاگرس وابسته بود (بریان ۱۹۸۲). 

مهاجرنشین‌های مقدونی وبژگی درونی ساتراپی‌ها را نشان می‌دهند. این مشخصه . 
اهمیت خود را در تمام دوران سلوکیان و اشکانیان حفظ کرد و از طریق فعالیت اجرایی 
بهتر شناخته شد. شناخته‌شده‌ترین نمونه‌ها مربوط به دوراروپوس و شوش هستند. 
به خاطر پژوهش‌های باستان‌شناسی‌ای که بیشتر در اين مکان‌ها انجام شده شمار 
زیادی سند بر روی پوست و پاپیروس و نیز کتیبه در آنجا یافت شده است. 
دورآآروپیس شهری است که سلوکوس آن را در کنار فرات ساخت. فرانتز کامون و ام 
آی. روستوفتزف حفاری‌های گستردة باستان‌شناسی در اين منطقه انجام دادند که 
منجربه به‌دست آوردن سندهای زیادی بر روی پاپیروس شد که تاریخ آن به دوران 
رومی‌ها و اشکانیان باز می‌گردد. حفظ و دست‌نخوردگی این سندها مدیون اين نکته 
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است که چند روزی قبل از حملة شاپور و نیز تخریب قطعی محل در سال ۱۶۵م در 
زیر دیوارهای شهر که به قصد حفاظت شهر بنا شده بودند؛ این سندها به طور 
ناگهانی مدفون شدند. در شوش یا سلوكية یونانی بر کرانة اولوس" (کارون) حفاری‌ها 
رفاه ثابت و تأثیر معبد مشهور نانایا را در تمام دوران یونانی نشان داده است. در میان 
سنگ‌های معبد که بعدها ساسانیان برای ساختن قصر خود از آن استفاده کردند. شمار 
زیادی کتیبه یافت شده است که تاریخ آن به دوران اشکانیان و سلوکیان باز می‌گردد. 
در این میان. چند کتیبه دربارة آزادی بردگان است و این نشان می‌دهد که معبد مرکز 
اصلی شهر بوده جایی که مهم‌ترین اسناد در آن‌جا انتشار می‌یافت؛ پیکره‌ها برافراشته 
می‌شد و کارهایی از این دست صورت می‌گرفت. 

هستة اصلی جمعیت دورآروپوس از نخستین ساکنین و خانواده‌هایشان تشکیل 
شده بود که همه آنان نام‌های یونانی یا مقدونی داشتند. در مدت زمانی کوتاه شمار 
زبادی مهاجران یونانی با افراد بومی و برده‌ها به آنان پیوستند. بنیان‌گزاران اين شهر 
قطعاً سربازان کهنه کار سلوکوس اول بودند. قدیمی‌ترین سنند از دورا؛ قرار داد فروش 
است که بر روی پوست نوشته شده و مربوط به سال ۱۹۰قم است. این سند نشان 
می‌دهد که ساکنین این شهر نام‌های مقدونی و یونانی دارند و اغلب صاحب کلروی" 
یا قطعات زمین بودند؛ ازاینرو آنان را کلروخوی" می‌گفتند. قلمرو دورا از آغاز به 
بخش‌های کلروی و اکادس" تقسیم شد که کلروی زیر مجموعه‌ای از اکادس بود. 
سپس در زمان اشکانیان اين شهر تنها به روستاها و نه به اکادس تقسیم شد. 
آگاهی‌هایی دربارة مزارع سرسبز با خانه‌های درون مزرعه. باغ‌های میوه و انگور و نیز 
درختان نخل, از سندهای به‌دست آمده داریم. سندهای بعدی به تعداد زیادی مزارع 
انگور موجود دردوراآروپوس و همچنین مزارع جو اشاره می‌کند. وضعیت سلوکیه در 
کنار آولوس کاملا شبیه به دورا در ساحل فرات است. شهر در زمان ارشک با تشکیلانی 
اداره می‌شد که تشکیلات سلوکیه را در پیریا و انطاکیه را در فارس و دوراأروپوس 
به‌یاد می‌آورد. مانند آروپوس دست‌کم بخشی از جمعیت خارجی شهر ساکنان نظامی 
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آن بودند. در دو متن منظوم وقفی مربوط به زمان اشکانیان (5۳0 کتاب هشتم. 
۳ «نگهبانان دژ» یی همان مردمی که در شهر زندگی می‌کردند» از دستگاه 
اجرایی سپاسگزاری کردند؛ زیرا آنان از احیای سیستم آبیاری امتیازی کسب کرده بودند. 

همه مهاجرنشین‌ها مانند هم نبودند بلکه برخی از آنان شهرهای یونانی و برخضی 
دیگر جوامع روستایی" بودند. نمی‌توان گفت که کدام‌یک از اين مهاجرنشین‌ها مقر 
نظامی بود و کدام‌یک مقر اجتماعی. مقرهای نظامی می‌توانست به دوراآروپوس و 
سلوکیه در الوس متعلق باشد و انطاکیه در فارس به طور قطبع مقر اجتماعی بود. 
ساکنین شهر انطاکیه در یک حکمی جوابة نامه‌ای از مگنزیا در مناندروس " (0019 
۳ را بادآوری کردند» که در آن نامه آمده بود ماگنزیایی‌ها خویشاوندان و دوستان 
آنان بودند و به سبب تقاضایشان آنتیوخوس اول - موٌسس شهر - برای افزایش توان 
و نیز رونق آنجا جمعیتی را به انطاکیه فرستاده بود. همچنین پوست‌نوشته‌ها و 
کتیبه‌های بی‌شماری که تاریخشان به سال‌های آخر قرن اول قم برمی‌گردد و مربوط 
به دو فرن اولیه این دوره است. نشان از حفظ ساختار جمعیت ویره مقدونیان در تمام 
دوران اشکانیان می‌دهد. 

قاضی کل فرماندة نظامی بود. و فرمانروا و نمایندة یادشاهی‌ای بود که توسط 
پادشاه منصوب می‌شد. در دوران اشکانیان اين مقام موروئی و از آن خاندان شاهی 
مقدونی بود. خاستگاه اصلی این مقام ده گانه مشخص نیست. ممکن است ابداعی 
متعلق به دوران اشکانیان باشد؛ پا این که اشکانیان آن را از اواخر دورة سلوکی به ارث 
برده بودند. زمانی که مردم پونان و تعداد زیادی از شهرهای یونانی ساکن شدند آنان 
شغل‌های موروئی مشابه را مسند ظلم می‌نامیدند. نخستین قاضی شهر جانشین 
فرمانروای ایالت بود و این پست از دوران حکومت سلوکی به جا مانده بود. نمایندة 
نظامی حکمران در شهر احتمالاً فرمانده پادگان اشکانیان بود که در اصطلاحات 
سلوکی به آن فرورارخوس" می‌گفتند؛ اما قطعی نیست که آیا در دورااروپوس و دیگر 
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شهرهای بونانی در پادشاهی اشکانی. پادگانی اشکانی برای هميشه بنا شده بود یا نه. 
قاضیان پادشاه ؛ بر دادگاه‌هایی همانند دادگاه‌های یونانیان ریاست می‌کردند و این 
از میرانی دیگر با خاستگاه ختمی سلوکی است. شاه قاضیان را مان خانواده‌های 
محلی مقدونیه منصوب می‌کرد. مقامات کم‌اهمیت" دیگر بر درآمدهای شاه نظارت 
می‌کردند و روحانیون مرتبط با کیش‌های محلی یونان (که در میان آنان کیش‌های 
پادشاهی سلوکی نیز وجود داشت) مسئول مراسم رسمی مذهبی بودند. سندهای 
بی‌شماری که تاریخشان به زمان اشکانیان باز می‌گردد, به تجارت روستاهای مختلف 
اطراف اشاره می‌کند. در میان این مناطق, به پالیگا" برمی‌خوریم که نام قطعه و محل 
اسکانی مهم در ورودی شهر خابور است. دورأآروپوس مرکزی با حوزة وسیع؛ به صورت 
حومه‌ای باقی ماند و اشکانیان به حقوق شهروندان آن‌جا در زمينة مالکیت خصوصی 
مداخله‌لی نکر دند. در واقع می‌توان گفت که هیج تغییری در شیوةٌ زند گیی: تجارت 5 
نیز احتمالا قوانین اجتماعی آن‌جا دیده نشد. اگر حتی تغییراتی در زندگی اجتماعی 
9 اقتصادی دوراارو پوس دز زمان اشکانیان رح داد این تغییرات ناشی از رفتار دولت 
اشکانی نبود؛ بلکه نمایانگر تغییر موقعیث اقتصادی مناطق سریانی - میانرودانی بود. 
در دوران اشکانیان و همجنین بعدها در زمان رومی‌ها این شهر از محل اسکان ساده 
روستایی تبدیل به مرکزی برای گذر کاروان‌ها شد. این نکته دلیل رونق فزایندة شهر 
را از قرن اول میلادی آشکار می‌سازد. 

تشکیلات و شیوة زندگی در سلوکیة اولوس رگه‌های بیشتری از تأثیر یونانیان را 
نشان می‌دهد. آن تشکیلاتی که به قرن اول میلادی برمی‌گردد. احتمالا معادل همان 
تشکیلاتی است که در زمان سلوکیان وجود داشت: دو سرکرده یکی خزانه‌دار و دیگری 
احتمالا فاضی که این دو را تودهةٌ مردم برمی‌گزیدند. شاید مجلسی وجود داشت؛ اما از 
وجود آن مطمئن نیستیم. در فرن اول پیش از میلاده نیکولاس نامی که سرپرست امور 
ورزشی شهر بود. اجازه داشت تا ورزشگاهی بسازد. آو شهروند ممتاز مقدونی شهر 
سلوکیه و برنده مسابقات یونانی بود. زندگی تجاری از دوران سلوکیان به اشکانیان 
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تغییری نکرده بود: سندهای آزادی بردگان به همان شوه پیشین و درسث با همان 
عبارات کلیشه‌ای منتشر شدند. تعداد این سندها در میان نوشته‌هایی که برای ساخت 
بناهای معید دوباره استفاده شدند. بی‌شمار است. 


اقتصاد 

درآمد دولت اساسا وابسته به ساتراپی‌هایی بود که وظيفة نظارت بر سرزمین و وضع 
ماليات‌ها را داشتند» از طرفی دیگر دولت مرکزی وظيفة نظارت بر صادرات پولی و 
تجارت خارجی را داست. 

سلوکیان, مانند اسکندر اساس آتنی را برای ضرب سکه‌هایشان حفظ کردند و آن 
کیفیث بی‌نظیر و پخش گستردة آن در نمام شرق و مدیترانه بود. ضرب سکه‌ها پا سه 
جنس فلز مختلف و اغلب با طلا بود؛ زیرا آنان مدتی در بلخ فرمان می‌راندند و طلا از 
سیبری به آن‌جا می‌آمد. از آنجایی که به‌دلیل وسعت روبه رشد دولت اشکانی» طلا 
خیلی نایاب شد و تأمین آن سخت و سخت‌تر گشت؛ پادشاهان سلوکی که بعد از 
سلوکوس دوم آمدند» مجبور شدند از ضرب مداوم سکه با این فلز چشم بپوشند. شاید 
یکی از دلایل آنتیوخوس سوم برای اعزام هیئت شرقیء همین تهيه طلا بود. پول رایج 
و فراوان این عهد عمدتاً تا زمان تسلط سلوکیان بر آسیای صغیر از جنس نقره بود. 
سکة مسی به‌طور گسترده و بیشتر از همه در شهرهای یونانی ضرب می‌شد؛ آگر چه 
هرگز به‌طور رسمی در دربار سلوکی پذیرفته نشد و تنها برای مبادلات محلی در قلمرو 
شهرهایی که ضرب می‌شد. دارای اعتبار بود. 

در معاهده‌ای بسیار مهم که به ارسطو نسبت داده‌اند. به عبارتی در کناب دوم 
آکونومیکون" درآمد اقتصادی ساتراپی" به شش دسته تقسیم شده است: در آمدهای 
به‌دست آمده از زمین. از دیگر دارایی‌های دولتیء از تجارت دولتی, از مالیات‌های بر 
زمین و معاملات دیگر مالیات‌های بر چهارپایان و سرانجام مالیات‌های شخصی. 

از منایع کتیبه‌ای به‌دست آمده از آسیای صغیر می‌دانيم که زمین به گروه‌های 
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متفاوت تقسیم می‌شد. زمین‌هایی که مستقیماً متعلق به شاه بودند. زمین‌هایی که 
املاک شهرهایی یونانی» معابد و شاید متعلق به قبایل بودند. بین این دو گروه نیز 
زمین‌هایی وجود داشت که شخص شاه آن را بنا به شرایط مختلف به سازمان‌ها 
گروه‌هایی از مردم یا آفراد خاص می‌بخشیده که این‌ها در وافع» شهرهایی با پایگاه 
پادشاهی, خدایان, معابد. گروه‌هایی از ساکنین شهرهاء اعضای خاندان شاهی و 
مقاماتی که پیوندهای دوستانة خود را با مقام پادشاهی حفظ می‌کردند. بودند. 
زمین‌های متعلق به شاه" تحت نظارت مقامات شاهی و به‌دست مستأجرانی با نام 
لائویی "که به صورت موروثی کار می‌کردنده کشت می‌شدند. لائویی‌ها به زمین یا محل 
زندگیشان که اغلب روستاها را شامل می‌شد. وابسته بودند. ماليات‌ها می‌توانست به 
صورت جنس يا نقد پرداخت شود؛ البته تعیین مقدار آن امروزه بسیار دشوار است. 
برخی پژوهشگران برای شروع کار برپاية مالیأت‌های رایج بعدی در روم که شیوة 
شناخته شده‌تری دارد نظام مالیاتی آن دوره را تعیین می‌کنند؛ اما این روش بی‌با کانه 
است؛ زیرا برای نمونه نمی‌دانیم که آیا شيوة مالیانی را باید نتیجة شيوة مالیاتی 
سلوکی بدانیم یا برای نمونهآنلید" تنها سندی که به پرداخت خراج به سلوکیان خارج 
از محدودة آناتولی اشاره می‌کند» متنی از کتاب‌های مکابیان است. دونامه که در 
نحستین نامه دمتریوس اول به پوناتاه 5 وعدهٌ کمک داد و در دومین نامه دمتریوس 
دوم کمک‌های مختلفی را به او و یهودیان اعطا کرد (مکابیان. کتاب دهم ۲۰۶-۲۹). و 
به‌ویژه این کمک‌ها شامل بخشودگی مالیاتی حدود یک سوم محصولات کشاورزی 
بود. این امکان وجود دارد که بخش عمده‌ای از نظام مالیاتی در بهودیه" به همان شيوة 
قدیمی بوده باشد زیرا به این دو نظام بعدها در دوران رومیان نیز برمی‌خوریم. دربارة 
مالیات‌ها در میانرودان و شرق چیزی نمی‌دانیم» تنها می‌توان تصور کرد که سیستم 
ای لو گنه اشکانان سین ساسا بای رش در فورو سای اهنا 
زمینی که در تلمود به آن اشاره شد» میراثی از دوران سلوکیان بود. 

مقایسه‌ای میان شیوة مالیاتی در آسیای صغیر (ده‌یک) و در یهودیه(یک‌سوم) با 
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دقت بسیار انجام سشده و نتيجة این بزوهش ما ر بر این می‌دارد که سلو کیان از 
هیچ روش همانندی برای وضع ماليات‌ها بر زمین و اجاره‌بهاها پیروی نمی کردند. و 
این با آن چیزی که دربارة اوضاع متفاوت ساتراپی‌ها می‌دانیم» هماهنگ است. اجارة 
زمینی که جزو دارایی پادشاه به‌شمار می‌رفت. به همان روش قدیمی گردآوری 
می‌شد و این شیوه نه تنها ميان ساتراپی‌های مختلف فرق می‌کرد؛ بلکه حتی درون 
یک ساثرایی نیزه تفاوت در سیوةٌ گردآوری میان مالکان مختلف ۵ ده مبی‌شد. 
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حسن کریمیان 


ی 


در امد 

در میان سلسله‌های پادشاهان ایرانی» دوران استیلای ساسانیان را می‌توان یکی از 
طولانی‌ترین و اثرگذارترین آنها بر فرهنگ و تمدن ایرانی به حساب آورد. اگرچه 
نخستین حکومت‌های ملی ایران نزدیک به یک‌هزاره پیش از ساسانیان شکلگرفته 
بودند و در اين زمان نسبتاً طولانی تعدادی از اصول شهروندی تدوین و در میدان 
ازمون تکامل یافته بودند؛ لیکن ساسانیان نخستین فرمانروایانی بودند که همه آن 
قوانین را به‌صورت مدون و در ساختاری تعریف‌شده به اجرا درآوردند. به‌بقین این 
فوانین می‌بایست بر اساس اصول تعربف‌شده و ثابتی وضع می‌شدند. این اصول 
می‌توانستند برگرفته از عرف» سنت اسطوره و مذهب باشند و یا از مبانی عفلی 
سرجشمه گرفته باشند. به هر حال, از آنجا که ساختار اجتماعی مردمان می‌توانست 
مبنای تدوین قوانین شهری باشد. شاهان ساسانی بر آن شدند تا به منظور سهولت 
در ادارة کشور پهناورشان اين اصول را تعریف کنند و با بهره‌گیری از پشتوانه‌های 
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مذهبی به اجرا درآوردند. 

۱ گرچه شماری از تاریخ‌نگاران کوشیده‌اند تا ضمن بحث دربارة تاریخ و تمدن ایران در 
عصر ساسایان, ساختار اجتماعی ایرانان در این دوره را نیز تحلیل کنندء لیکن شمار 
مقالاتی که دربارٌ این موضوع تدوین شده بسیار اندک است. آزاین‌رو در پژوهش حاضر 
تلاش شد تا با بهره‌گیری از منابع معتبر مذهبی» تاریخی و داده‌های باستان‌شناختی 
تصویری فشرده از سازمان اجتماعی ایرانیان در اين عصر ترسیم شود. 


جامعة ساسانی در متون و منابع 

منابعی که می‌توان دربارة ساختار اجتماعی مردمان ایران در عصر ساسانیان به کار 
برد» گوناگون‌اند. به همین دلیل» در این پژوهش تلاش شده تا ضمن دسته‌بندی آنهاه 
خلاصة آگاهی‌های هر دسته ارایه و سپس ساختار جامعه ایران در این عصر تحلیل شود. 


الف - منابع مذهبی: 

یکی از کهن‌ترین تقسیم‌بندی‌های اجتماعی جامعة ایرانی را در کتاب آسمانی 
زردشت؛ یعنی أوستا می‌توان ۵ یل (یویس ۸ ۳۲-۲ 6 اگرجه تاریخ دقیق ظهور 
زردشت» پیامبر ایرانی» معلوم نیست. با ملاحظة آتشگاه پیداشده از تب نوشی‌جان - 
که به زمان مادی‌ها نسبت داده شده - می‌توان پذیرفت که دین زردشتی در دوران 
حکومت مأدی‌ها ۰ ۰-۷۰ ۵اهاقم) 9 سیس در دوران هخامنشیان (۲۱-۵۵۰اقم) در 
کشور ایران رسمیت داشته است (راوندی ۱۲۸۲: ۶۸۰). به هر حال» در این کتاب به 
دو گونه تقسیم‌بندی آشاره شده است: 

نوع اول» تقسیم‌بندی فردمحور است که در آن» جایگاه فرد در واحدهایی از قبیل 
خانواده, خاندان» قوم. قبیله و کشور مشخص می‌شود (سرکاراتی ۱۲۵۵: ۲۲۱-۲۲). 

نوع دوم. تقسیم‌بندی شغل‌محور است که در آن» جامعه به سه طبقة روحانیان 
بلند پایه. نظامیان, 9 کشاورزان تعسیم شده انیت (کربستن‌سن ۲ ۳۳( پورداوود 
۱1۷: ۶. أز آنجا که دین زردشت. تنها دین رسمی ساسانیان بوده ات می‌توان 
پذیرفت که این تقسیم‌بندی در جامعة ایران دورف ساسانیان نیز اجرا شده باشد (سرفراز 
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۶ ۳۴۲ شوارتز ۱۹۸۵: ۶۴۱) 

قمیم خانعه یمیظع باتفتی نیقی یه فتتواروباییاه یفده انس ان 
تقسیم بندی بنیاد سیاسی ندارد. بلکه تنها نگرشی آرمانگرایانه به جامعه است 
(سرکاراتی ۱۳۵۵: ۲۳۰). وجود سه آتشكدة مقدس آذرفرنبغ و آذربرزین و آذرگشسب. 
که هر کدام وید یکی از طبقات یادشده است. بیانگر وجود تقسیم‌بندی سه‌تایی از 
مردمان ایران پیش از حکومت ساسانیان است. در اوست تنها یک عبارت وجود دارد که 
در آن از طبقة چهارم نیز نام برده شده است و آن طبقه صنعتگران است (کربستن‌سن 
۴ بورداوود ۳۶:۱۳۷۷). 


ب ‏ سنگ‌نوشته‌ها: 

گونه‌ای دیگر از تقسیمات اجتماعی دورة ساسانی را در سنگ‌نوشته‌های برجای‌مانده 
از این زمان - که به زبان فارسی میانه و خط پهلوی به نگارش درآمده‌اند - می‌توان 
دید. سنگ‌نوشتة شاپور اول (۲۷۲-۲۴۰م) در نزدیکی حاجیآباد (در استان فارس). که 
به دو زبان پهلوی آشکانی و پهلوی ساسانی نوشته شده است. یکی از مهم‌ترین اسناد 
این دوره به حساب می‌آید (مشکور ۱۳۶۶: ۱۹۸-۱۹۷؛ هنینگ ۱۹۷۷: ۴۱۶). در این 
اثر منحصربه‌فرد» گروه‌هایی از طبقة اشراف - که فرمانروایی کشور بزرگ ساسانی را 
پس از شاه شاهان عهده‌دار بوده‌اند - معرفی شده‌اند. متن آن» شرح تیراندازی شاپور 
است که در حضور سران کشوری و با موفقیت چشمگیر به انجام رسیده بود. گروه‌های 
چهارگانه‌ای که در این مراسم شرکت داشتند عبارت‌اند از 

۱. شهریاران: گیرشمن (۱۳۷۴: ۲۷۳-۲۷۱) شهریاران را پادشاهان ایالات بزرگ 
ماتند سیستان و کرمان و با فرمانروابان سرزمین‌های فنح شده و تحت‌سلطه مانند 
کوشان معرفی می‌کند. 

۲ شاهزادگان: که فرمانروایی ایالات کوچک‌تر مانند طبرستان و گیلان و یره را 
عهده‌دار بودند (فرای ۱۳۶۳: ۱۴۲). 

۲ بزرگان و نجبا: که خود شامل صاحب‌منصبان کشوری وزراء رسای ادارات 
شاهنشاهی و سایر افراد خاندان پادشاهی بودند (ایوانف ۱۳۵۹: ۱۶۱). 
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۲. آزادان یا نجبای کوچک و زمین‌داران پا رسای دهکده‌ها که مسول گرفتن 
مالیات از روستاها بودند (لوکونین ۱۹۸۳: ۷۰۳ ۱ 

در سنگ‌نگارة دیگری» که از بهرام اول (۲۷۶-۳۷۳م) در نزدیکی روستای سراب 
از توابع نورآباد فارس باقی مانده است. پادشاه ساسانی را در مان چهار تن از 
شخصیت‌های برجستة کشوری می‌بينيم. این اشخاص عبارت‌اند از: رهبر مذهبی با 
رئیس کل روحانیان کشور (موبد موبدان» فرماندةٌ کل نیروهای مسلح یا سپهسللار 
ایران (ایران‌سپاهبد» صدراعظم یا وزیر بزرگ (وزرک فرمذار) و رئیس طبقةٌ پیشه‌وران 
یا تجار (هوتخشان‌بذ) (سرفراز ۱۳۷۶: ۳۴۴). 

همچنین در سنگ‌نوشتة دیگری که از نرسی (شاه ساسانی) در منطقة پایکولی 
عراق بر جای مانده است. او به هنگام شرح پیروزی‌های خود بر بهرام سوم (سکانشاه: 
۲۳ از بزرگانی که برای عرض تبریک این پیروزی به او مراجعه کرده بودند نام 
می‌برد و می‌نویسد: شهروندان» بزرگان و آزادگان پیام‌های تبریک برای ما فرستادند 
و ... (لوکونین ۱۹۳:۱۳۷۴). 


ج - اندرزنامه‌هاء گزارش‌ها و نامه‌های برجای مانده از دورهُ ساسانی: 

سومین دسته از منابعی که می‌توان در بررسی اوضاع اجتماعی دورة ساسانی از آنها 
بهره‌برداری کرد اندرزنامه‌ها و گزارش‌های رسمی به‌دست امده از این دوره است. 
تعدادی از اين گزارش‌ها و نامه‌ها در کتاب‌های تاریخی سده‌های نخستین اسلامی به 
زبان‌های فارسی و عربی درج و پس از بازنویسی‌های چندبار» در سدة کنونی به چاپ 
رسیده‌اند. تعدادی دیگر نیز تنها به خط و زبان پهلوی باقی مانده و بارها بازنویسی 
ام ای تیا میت ساسا انا اسر 
بخشی از این کتاب می‌خوانیم: «...به بانک بلند گریست. سپاهبدان و بزرگان و آزادان 
و اسپوهرگان, چون نشان آن آیین دیدند. شگفت بماندند و همه به پیش موبد موبدان 
شدند [که] اين چه سزد بودن که آردشیر به تک ایدون و رنج و اندوه بهش رسید, به 
آن آیین که می‌گرید (فر‌وشی.کارنامة اردشیر بایکان ۱۰۳-۱۰۲:۱۳۵۴) 

تعالبی در کتاب تاریخ خود اندرزنامه‌ای - منتسب به اردشیر اول - را آورده است 
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که در آن, جامعة ساسانی به جهار طبقه تقسیم شده است. اردشیر در این تقسیم‌بندی 
هر یک از چهار طبقه اجتماعی را به جزیی از بدن آنسان تشبیه کرده و می‌نویسد: (.. 
در میان شماء عده‌ای فرمانروایان مانند سراند و وظیفه‌شان هماهنگی اندام‌های دیگر 
است. عده‌ای (سیاهیان) مانند دست‌اند که زیان‌ها را دور و سودها را نزدیک می‌سازند. 
عده‌ای (تجار) به جای قلب‌اند که خون را به بدن می‌رسانند و بقبه (کشاورزان و 
باغداران و ...) مانند اندام‌های دیگرند که پیوسته در زحمت و یاری رساندن به سایر 
اندام‌ها می‌باشند» (ثعالبی, تاریح: ۲۰۶-۲۰۵). 


د کتب تاربحی: 

آخرین دسته از منابعی که در بررسی نظام اجتماعی ایران عصر ساسانی می‌توان 
به آنپا مراجعه کرد کتاب‌های تاریخی‌اند که عموما در سده‌های اولية اسلامی به 
زبان‌های فارسی و عربی نوشته شده‌اند. با توجه به بسیاری این دسته از منابع در این 
بحث تنها پنج عده از آنهاه که جزو قدیم‌ترین منابع تاریخی به شمار می‌آیند. به‌کار 
رفته‌اند. مسعودی در مروجالذهب و معادن الجوهر آورده است: «اردشیر پسر بابک 
پیش‌قدم در تنظیم طبقات (اجتماعی) بود و ملوک و خلفا بعد از او پیسروی کردند. 
خواص اردشیر سه طبقه بودند: نخست اسواران و شاهزادگان بود. جای این طبقه راست 
پادشاه بود و ده زراع از او فاصله داشتند.... و همه از اشراف و دانشوران بودند. طبقة 
دوم. که به فاصلة ده زراع از طبقة اول جای داشتند» مرزبانان و شاهان مقیم دربار و 
سبهداران (فرماندهان نظامی) بودند. جای طبقة سوم ده زراع دورتر از طبِقة دوم و 
اینان دلقکان و بذله‌گویان بودند؛ (مسعودی: ۲۳۹). 

ابن‌مسکویه در آثر ارزشمند خود. تجارب/لامم به هنگام شرح طبقات اجتماعی عصر 
ساسانی؛ به نقل از اردشیر اول می‌نویسد: «پس از من» هرکس از شما شهرباران» مردم را 
به همان چهار گروه خویش ببیند که همان دین‌یاران و سپاهیان و کارگزاران و 
پیشگیران باشند که از اینان دسته‌ای اسوارند. دسته‌ای موبد و نیایشگر و هیربدان 
دسته‌ای دبیران و ستاره‌بینان و پزشکان و دسته‌ای کشاورزان و بازرگانان و پیشه‌وران) 


(ابن‌مسکویه: ۳۰ ۱). 
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در کتاب دپگر که به نام تنسر شهرت دارد و اثری است باقی‌مانده از عهد ساسانی؛ 
جامعة ایرانی به چهار طبقه اصلی و تعدادی گروه‌های فرعی تقسیم شده است. طبقة 
نخست. اصحاب دین‌اند و این گروه خود به حکام, عباد و معلمان تقسیم می‌شوند. 
طبقةٌ دوم. مردان جنگ و کارزارند و ایشان بر دو قسم‌اند: سواره‌ها و پیادگان. طبقة 
سوم: نویسندگان‌اند و این گروه نیز به نویسندگان کتاب‌ها؛ نامه‌هاء دفاتر محاسباتی؛ 
فراردادها؛ و همچنین شعرا؛ اطبا و منجمان تفسیم می‌شوند. طبِقة چهارم را مهنه 
خوانند که ایشان صنعتگران؛ بزرگان» تجار دهقانان و سایر مردم‌اند امه تنسر: ۵۷) 

در کتاب «عهد اردشیر» مردم ایران به چهار طبقهٌ سررشته‌داران دبنی, جنگاوران: 
فرزانگان و کارورزان (شاغلان کارهای تولیدی) تقسیم شده‌اند (عباس ۷۸:۱۳۳۸). 
فردوسی نیز در شاهنامه به چهار طبقة روحانیان. جنگاوران. کشاورزان و صنعتگران 
اشاره کرده است. احمد تفضلی با بررسی دقیق معانی کلمات به‌ کار رفته در شاهنامه 
می‌نویسد: نام طبقه اول» آسرون به معنای نگهبانان آتش است» (۷:۱۳۷۴). طبقة دوم. 
تبشاران همان ارتشیان‌اند (همان: ۸) و واژة پسوهی که برای طبقة سوم به کار رفته. 
همان کلمة به کار رفته در اوستا به معنی پرورش‌دهندگان است (همان: ۱۱). نام 
چهارمین طبقة ذکر شده در شاهنامه همان «هوخشیک» است که در زبان پهلوی به 
معنای صنعتگران می‌باشد (همان:۱۲) 

با دقت در دسته‌بندی‌هاپی که در منابع یادشده به آنها اشاره شد. تردیدی نمی‌ماند 
که جامعذ ایرانی در دور ساسانی دارای نظامی طبقاتی بوده است. تنها مورد اختلاف 
در منابع مذکور جابه‌جاپی طبقات در سلسله‌مرانب اجتماعی آنها است. برای نمونه» در 
بک منبع از طبقه روحانیان به عنوان نخستین طبقة اجتماعی (پس از مقام پادشاهی) 
نام برده شده, درحالی که در منبع دیکر این طبقه در رده دوم يا سوم قرار گرفته است. 
دلیل این اختلاف را می‌توان در تنوع منابع و تفاوت زمانی نگارش آنها جست. افزون بر 
این‌هاء بایستی پذیرفت که در دوران طولانی شاهنشاهی ساسانیان رت نیز در 
سلسله‌مراتب اجتماعی مردمان آن صورت گرفته است؛ اما آنجه بیش از هر موضوع 
دیگر قابل توجه است. آن است که در بعضی از منابع» تنها به گروه‌هایی وابسته به 
یک طبقه از طبقات اجتماعی دور8 ساسانی اشاره شده است. برای نمونهه بزرگانی که 
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اردشیر را به هنگام شکار همراهی می‌کردند و نام آنها د رکارنامك اردشیر بایکان درج 
شده است. همگی از طبفة آشراف و وابستگان پادشاهی بوده‌اند؛ اما در مپان خود به 
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دسته‌های قابل شناسایی کوچک‌تری تفکیک می‌شدند که پادشاه از آنها پاد کرده است. 


سازمان اجتماعی ایران در دورة ساسانی 

در یک جمع‌بندی و با استفاده از وجوه مشترک اطلاعات ذکر شده در متابعی که 
ذکر شد می‌توان مردم ایران دورة ساسانی را به چهار طبقة اصلی اشراف دبیران و 
روحانیان, ارتشیان و عامة مردم تفسبم کرد. هر یک از طبقات یادشده نیز خود به 
گروه‌های کوچک‌تری با سطوح معین تسیم می‌شدند که به اختصار به معرفی آنها 


پرداخته خواهد شد. 


شاهنشاه 

شاهنشاه در رس هرم طبقاتی جامعة ساسانی قرار داشت و دارای فره کیانی بود. 
(فر) یا (فره) نیرویی آسمانی است که در وجود هر اسائی به ودیعه گذاشته شده 
است. فره به آدمیان در انجام وظایفشان کمک می‌کند و چنان‌چه کسی به وظیفه‌اش 
دل نبندد و آن را به نیکی انجام ندهد. از او می‌گریزد (آموزگار ۱۳۷۴: ۲۵). فره‌کیانی 
یا فره شاهی نوعی از فره است که تنها از آن سلسله‌های ایرانی است و شاهان خوب و 
درستکار ایرانی آن را به عنوان هدیه‌ای از هرمزد نزد خود نگه می‌داشتند (همان: ۲۴). 

حلقه و تازیانه‌ای زرین پافت شده» که هرمزد به پادشاهان ایرانی» از جمله شاهان 
ساسانی داده است. این نیز نماد زمینی فره است (نلد که ۵۸۵:۱۳۵۸). این حلقة زربن 
و تازیانه در بیشتر نقش‌برجسته‌های باقی‌مانده از عصر ساسانی در دست پادشاهان 
دیده می‌شود و گاهی سراسر نقش‌برجسته به صحنة گرفتن این حلقه قدرت از هرمزد 
اختصاص یافته است (سرفراز ۳۸۵۱:۱۳۷۶ کرتیس ۷۶:۲۰۰۰). 

در آغاز دورٌ ساسانی با انحلال مجلس مهستان (مجلس بزرگان کشوری) - که 
از عصر پارتیان باقی مانده بود - و متمرکز ساختن قدرت در مقام پادشاهی, پادشاه 
به قدرت مطلقه‌ای تبدیل شد که خود را تجلی هرمزد و گاه برآدر ماه و خورشید 
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می‌خواند (زرین کوب ۵۰۰:۱۳۷۱). تقدس پادشاه ساسانی به اندازه‌ای بود که حتی 
برای سخن گفتن در محضر او و یا نگاه کردن به او نیز آداب و ممنوعیت‌هایی وجود 
داشت. برای نمونه, آنان که نزد پاشاه بار می‌يافتند. می‌بایستی از خندیدن و برخوردن 
پرهیز می کردند (جاحظ: ۱۳۵). جاحظ, ادیب و نويسندة عرب فرن سورم هجری: 
همچنین آورده است: میان پادشاه و نخستین گروه از کارگزاران پادشاهی پرده‌ای 
قرار داشت و آن پرده نیز ده متر از مکان نشستن پادشاه دور بود (همان: ۲۷). این 
همان حالتی است که ویل دورانت آن را «الزامات توان‌فرسا» می‌داند (۱۷۴:۱۳۷۳). 

شکوه و عظمت شاهان ساسانی از الفاظ و القابی که برای خود به کار می‌بردند نیز 
آشکار می‌شود. شاپور اول (۲۷۲-۲۴۰م) در کتببة نقش‌برجستة حاجی‌آباد خود را 
(...پرستندة مزدا خدایگان شایور. شاهنشاه ایران و سرزمین‌های دیگر, که نزادش از 
ایزدان است» می‌نامد ( کریستن‌سن ۱۳۳:۱۳۷۳). او همچنین در نامه‌ای که به امپراتور 
روم. کنستانتین نوشته. القاب «..شاه شاهان. همسر اختران و همتای خورشید و ماه» 
ر برای خود برگزیده است (براون ۲۳۴:۱۳۳۲). در تشابه این متن. خسرو اول. پادشاه 
دیگر ساسانی» نیز در نامه‌ای که به پوستی‌نیانوس, امپراتور روم. نوشته خود را چنین 
معرفی کرده است: نیکوء آرجمند شاه شاهان, پارساء آن که از خدای بزرگ فرمانروایی این 
سرزمین‌های پهناور را افته است, قدرتمندی بی‌نظیر و هم‌پیکر ایزدان (همان: ۲۳۹ 

در ام تنسر که در اوایل دورة ساسانی نوشته شده, پادشاه چنین معرفی شده 
است: پادشاه نظام است میان رعیت و اسفاهی (سپاهی) و زینت است روز زینت و 
مفرع (مفر) و ملجاً و پناه است روز ترس از دشمن؛ (۲۰), 

پادشاهی در آیران دورة ساسانی موروثی بود. ولیعهدی به بزرگ‌ترین پسر می‌رسید 
و آنگاه که وارث مستقیمی وجود نداشت. موبدان و نجبا شخصی از اعضای خاندان 
شاهنشاهی را به. پادشاهی برمی‌گزپدند (دورانت ۱۷۴:۱۳۷۳). 

۱ اشراف. نخستین طبقه از مردمان دورة ساسانی اشراف بودند. این طبقفه که 
بلافاصله پس از شاه شاهان و در بالاترین بخش از هرم طبفات اجتماعی قرار می‌گرفت: 
خود به سه گروه فرعی تقسیم می‌شد: شهریاران. که در حقیقت پادشاهان ولایات 
مختلف بودند. اولین گروه از این طبقه. و مشتمل بر دسته‌های ذیل بودند: در دستةُ 
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پادشاهی خاندان ساسانی: تاج و تحت مورونی به ایشان وا گذار سده بود. به دلیل آن که 
این افراد فرمانروایان نواحی مستقل بودند و بر سرزمین‌های دورددست حکومت داشتند. 
لقب و عنوان بیشتر آنان «شاه» بود (گیرشمن۰۳:۱۳۷۴ ۳۷۲-۳۷۱). بر سنگ‌نوشتة 
شاپور اول در کعبة زردشت. در میان فهرست بزرگان دربار چهار شاه شرق ابران» مرو 
کرمان و سکستان از بالاترین جایگاه برخوردارند (اشپرنگلینگ ۱۹۵۲: ۱۸). دسته‌ای 
دیگر از این طبقه». که عنوان شاه داشتند حاکمان ولایات دوردست بودند که به پاس 
وفاداریشان به شاه ساسانی لقب «شاه» به آنان داده می‌شد. در نامه تنسر فرمانروایان 
نواحی عرب» خوارزم و کابل در این دسته جای داده شده‌اند ( همو: ۳ 

سومین دسته. شاهزادگانی بودند که به حکومت ابالتی گماشته می‌شدند تأبا 
شیوة کشورداری آشنا شوند و پس از مدتی بر تخت شاهی تکیه زنند و ازاینرو بود که 
آنپا ر شاه می‌خواندند (می خواند: 7۹ برای نمونه. بپرام سوم (۲۱م) که در حیات 
پدر حوبش شاه سیستان بو د» سکانشاه. 9 بهرام چهارم ۱۹-۲۸۸۱ آم) که قررمانروای 
کرمان بود. کرمانشاه لقب داشتند (کریستن‌سن ۲۲:۱۳۷۴). تنها سودی که عنوان 
شاهی برای این دسته از فرمانروابان داشت؛ آن بود که با اين عنوان در گروه اول از 
نخسئین طبقه جای می‌گرفتند. به بقین با توجه به وجود همین شاهان محلی بود که 
بادشاهان ساسانی حود ر شاه شاهان یا (شاهنشاه) می‌نامیدند» زیر گروه خن از 
حاکمان نحت آمرشان عنوان شاهی داشتند (داندامایف و لوکونین ۸۹:۱۹۸۹). 

دومین گروه از آولین طبقة جامعة دورة ساسانی شاهزادگان (واسپوهران) نام داشتند. 
اینان که رسای هفت خانوادة بزرگ نودند. در اواسط دورهٌ ساسانی قدرت یافتند و 
برای شاهان ساسانی خطرآفرین شدند (کریستن‌سن ۲۳:۱۳۷۴). در سنگ‌نوشتة 
شاپور اول در کعبة زردشت 9 لیز سنگ نوشتة شاپور سکانشاه در تحت‌جمشید» از 
افرادی به عنوان رسای خاندان‌های بزرگ در عهد اردشیر و شاپور اول ساسانی نام 
برده شده است (هنینگ ۴۲۳:۱۹۷۷؛ فرای ۲۰۲:۱۹۷۶). 

سومین گروه از طبفة اول. بزرگان نام داشتند. از دیدگاه کربستن‌سن بزرگان 
همان صاحب‌منصبان بزرگ دولت و عالی‌ترین نمایندگان دولتی بودند (۱۲۵:۱۲۸۲). 


در میان منابع تاریخی و سنگ‌نوشته‌های ساسانی به نقش و حضور این گروه در رفع 
معضلات کشور آشاراتی شده است (لوکونین ۶۸۱:۱۹۸۲). آنها همچنین نخستین 
کسانی بودند که هنگام جلوس پادشاه بر تخت به او تبریک می‌گفتند و در صورت 
خروج پادشاه از اصول تعیین شده» می‌توانسنند او را برکنار کنند. برای نمونه» در 
سنگ‌نوشتة پایکولی (در عراقی) ضمن شرح غلبة نرسه بر بهرام و در اشارهبه واکنش 
گروه بزرگان آمده است: شهرباران, شاهزادگان, بزرگان و آزادان چنین پیام‌ها و 
پاسخ‌ها را فرستادند... که باشد تا روز بازخواست کشور در زیر فرمان (شما) باشد و از 
شکوه و بزرگی شما کشور نیز قرین خرسندی شود؛ (همو ۱٩۹۳:۱۳۷۴‏ 

آخرین گروه از این طبقه آزادان نام داشتند. این افراد از طرف دولت بر مناطق 
کوچک حکمرانی می‌کردند و میان روستاییان و فرمانروایان مرکزی پیوند برقرار 
می‌کردند (گیرشمن ۲۷۲:۱۳۲۷۴). آزادان خود به دسته‌های کوجک‌تری, مانند 
اسواران (فرماندهان سواره نظام» تقسیم می‌شدند و گروهی از آنها در سمت مربیان 
پسران شاه و با در زمره کارگزاران بزرگ به فعالیت اشتغال داشتند (هوار ۱۴۳:۱۳۶۲). 

۲. روحانیان و دبیران یا شاغلان امور ديواني. روحانیان (آسرونان) در سازمان 
اجتماعی دور ساسانی طبقه‌ای پرنفوذ را تشکیل می‌دادند و از اختیارات ویژه‌ای 
بهره‌مند بودند. در کتاب عهد اردشیر از اپن پادشاه اندرزی خطاب به شاپور اول درج 
شده است که جایگاه این طبقه را روشن می‌سازد: «... بدان؛ دین و شاهی برادرانی 
توأمان‌اند و بی‌تخت شاهی دین نمی‌ماند و شهرباری بی‌دین بر جای نمی‌ماند. دین 
بنیاد شاهی است و شاهی بنیاد دین» (عباس ۶۷:۱۳۴۸). ریاست این طبقه به موبد 
موبدان تعلق داشت که از شأنی همانند پیامبران برخوردار بود (مسعودی: .)٩۷‏ او 
نگهبان دین بود و بالاتربن منصب فضایی نیز به او اختصاص داشت (خوارزمی: ۱۱۲). 
مقام او د رکارتامة اردشیر بایکان بسیار بالا قلمداد شده است. در بخشی از این کتاب 
آمده است که اردشیر داوری میان خود و همسرش راء که به جانش سوء قصد کرده 
بود» به موبد موبدان سپرد. ایوانف معتقد است که دارندة این منصب در اواخر دورة 
ساسانی» پس از پادشاه, دارای بالاترین مقام بوده است (۱۶۱:۱۳۷۴). کریستن‌سن بر 
اپن باور است که طبقه روحانیان افزون‌بر مسئولیت‌های رسمی‌شان (مانند قضاوت. 
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ثبت ولادت و ازدواج و اجرای مراسم دینی) به دلیل داشتن املاک و ثروت‌های ناشی 
1 صدقات و جرایم دینی قدرت ویژه‌ای یافته بودند (۱۷۶:۱۳۷۴). پیگولوسکایا صاحبان 
این منصب را تا حدی رقیبان پادشاه معرفی کرده و بر این باور است که به همین دلیل 
متعادل سازند. 

طبقة روحانیان نه تنها مجری اعمال دینی بودند. بلکه آموزش این آداب به جامعه 
را نیز بر عهده داشتند (زرین کوب ۴۹۰:۱۲۷۱). روحانیان زردشتی به دو دستة موبدان 
و هپربدان تفسیم می‌شدند. کرتین روحانی زردشتی که تصوير او در سنگ‌نوشنة 
معروف به نقشرجب در کنار پادشاه ساسانی نقش شده است. موبد و هیربد را دو 
عنوان جدا از هم ذکر می‌کند (فرای ۱۹۳:۱۹۸۲). 

نجام امور قضاوت. آموزش‌های مذهبی و نظارت بر حسن اجرای دستورهای دینی 
بر عهده موبدان بود. هیربدان به نگهبانی از آتش مقدس اشتغال داشتند و از لحاظ 
مقام. پایین تر از موبدان بودند؛ اما رئیس آنها دارای مقامی هم‌پایه با رئیس موبدان 
بوده است (خوارزمی: ۲ مسعودی: ۷ طبری: ۴( روحانیان همجنین به چپار 
طبقة قضات» علما و مراجع دینی, ناظران اجرای دستورهای دینی (دستوران) و معلمان 
را به قضات. مویدان, نطارت (دستور) و واعظان (مغان اندرزیاث) تقسیم کرده و موبد 
موبدان را در رأس هم آنها قرار داده است (۴۲۵:۱۳۴۶). 

از آنجا که وظایف روحانیان زردشتی» به‌ویژه در قضاوت و تنظیم عقود و قراردادها 
تا حد فابل نوجپی ی وظابف مستخدمان دستگاه دیوانی درآميخته بود: این دو گروه 
را در یک طبقه قرار دادیم. تمرکز وحدت در کشور جمع‌آوری آگاهی‌های دقیسق و 
مکتوب از اوضاع کشون گردآوری مالیات 9 برپاپی عدالت. از حملة وظایف دستگاه 
دپوانی وسیع: دفیق 9 بسیار پیچیده‌بر دور ساسانی بوده‌اند (زرین کوب ۵۷۱ ا) 
منشیان, نویسندگان احکام دادگاه‌های قضایی. نویسندگان اجاره‌نامه‌ها و قراردادها 
تاریخ‌نگاران یزشعان 9 اخترشماران اجرای این گروه ر تشکیل می‌دادند ( کریستن‌سن 


دبیران در آن به‌کار گرفته می‌شدند (پیگولوسکایا ۷۹:۱۳۶۳). خوارزمی در 
معانیح/لعلوم (۷۷-۵۵) از دیوان‌های هفتگانه‌ای مشتمل بر دیوان خراج» دیوان خزانه. 
دیوان بربده دیوان سپاه. دیوان ضیاع و نفقات. دیوان آب و دیوان دبیران و رسایل نام 
برده است. هر دبیره تصدی یکی از دیوان‌های هفتگانة مذ‌کور را عهده‌دار بود و 
«ایران‌دبیربد» یا نويسندة عالی‌مقام ایرانی, در رأس تشکیلات اداری عصر ساسانیان قرار 
داشت (دیاکونف ۴۳۲۲:۱۳۴۶). این فرد در واقم رئیس دفتر شاه ساسانی به حساب 
می‌آمد (ایوانف ۱۶۱:۱۳۵۹). گروه دبیران و متصدیان امور دیوانی در سده‌های پنجم 
و ششم میلادی به طبقةٌ سوم اجتماعی ارتفاء یافته بود (دیاکونف ۴۲۵:۱۳۴۶) 

۳ ارتشیان (آرتشتاران یا جنگیان). ارتشیان ساسانی را نیز می‌توان طبقه‌ای متنفذ 
و کارآمد در نظام اجتماعی دورة ساسانی به‌شمار آورد؛ زیرا تمام فرماندهان بلندیایة. 
آن از میان نجبای ایرانی منسوب می‌شدند. ارتش ساسانی دارای دو گروه سواره‌نظام 
و پیاده‌نظام بود. گروه سواره‌نظام خود به دو فسمت سواره‌نظام سنگین و سواره‌نظام 
سبک تقسیم می‌شد و فرماندهی سواره‌نظام سنگین را نجبای بزرگ ایرانی عهده‌دار 
بودند (گیرشمن ۲۷۶:۱۳۷۴). در حالی که سواره‌نظام سبک از نجبای کوجک و 
فرزندان حکام ولایات تشکیل می‌شده است (زرین کوب ۵۰۱:۱۳۷۲۱). پیاده‌نظام که 
سلاح و تجهیزات عادی داشت. متشکل از روستاییانی بود که به اجبار به خدمت نظام 
مشغول می‌شدند (طبری: ۶۴۹ کریستن‌سن ۲۸۹:۱۳۷۴). فرماندة ارتشتاران سیاهبد 
نام داشت (دیا کونف ۴۳۶:۱۳۴۶) و شاهان ساسانی با منصوب کردن چهار سپاهبد در 
چهار کشور. قدرت نظامی را میان چهار نفر نقسیم می‌کردند (دینوری: .)٩۶‏ 

۴ مولدان ثروت. صنعنگران» تجار و کشاورزان که مجموعاً در اين مقاله از آنها به 
عنوان «مولدان ثروت» نام برده می‌شود» چهارمین طنقه از مردمان ایران در عصر 
ساسانی محسوب می‌شدند. این طبقه بیشترین جمعیت کشور را دارا بود و منبع 
اصلی تأمین ثروت ملی و نیز درآمد دولت به شمار می‌آمد (زرین کوب ۵۰۳:۱۳۷۱). 
از سه قشر ذکر شده بازرگانان و صنعتگران بعضاً در حومه و عموماً در بخش‌های 
معینی از شهرها زندگی می کردند و تشکیلات صنفی مخصوص به خود داشتند 
(شهزادی ۸۰۰:۱۳۲۸). بازرگانان از منابع مهم ثروت ملی به حساب می‌آمدند و مرتبً 
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تولیدات شهرهای ایران را به همه (در درون کشور) و با به خارج از ایران» به ویژه به 
سرزمین‌های شرق (هند و چین) و سرزمین‌های غرب (اروپا و آفریقا) می‌رساندند 
(مصاحب ۳۴۲:۱۳۷۴). این قشر در تعدادی از شهرهای بزرگ ایران دارای شرکت‌های 
تجاری بودند. صنعتگران نیز عموماً در بخش‌های معینی از حومه شهرها به فعالیت 
می پرداختند. یا قسمنی از بازار را به فعالیت خود اختصاص می‌دادند. کشاورزان در 
حومة شهرها و روستاها می‌زیستند و به پرورش دام. تولید محصولات کشاروزی و 
باغداری اشتغال داشتند (طبری: ۷۰۳). از آنجاکه میزان فعالیت و جمعیت بعضی از 
قشرهای ذکر شده در شهرها یا مناطقی خاص افزایش می‌یافت. بنابراین شهرهای 
ایران عموماً در نوع ویژه‌ای از فعالیت‌های تجاری» کشاورزی و یا صنعتی:شهرت 
دا ریگ رای رای توت فاقوا مراک تساخی 
جنوب غربی ايران به شمار می‌آمدند (گیرشمن ۴۱۰:۱۳۷۴). 

از اقشار دیگری که در آواخر عهد ساسانی در میان اين طبقه رشد کردند عیاران 
بودند. این گروه به جوانمردی و سخاوت شهرت داشتند و به دفاع از مظلومان در مقابل 
ظالمان می‌پرداختند و به همین جهت گاه به شدت از جانب حکام ساسانی به تبعیت از 
افکار مانی همان فردی که در مقابل ساختار اجتماعی عصر ساسانی قیام و به برابری 
تمام افراد جامعه و رفع تبعیض توجه داشت. سر کوب می گشتند (نفیسی ۱۲۰:۱۲۷۷). 
افراد این طبقه برای خود آنشگاه‌های مستقل داشتند و مهم‌ترین آتشگاه آنها در ریوند 
(نزدیک سبزوار در استان خراسان) قرار داشت و به آنشگاه «برزین‌مهر» شهرت داشت 
(پیگولوسکایا ۳۸۴:۱۳۶۷). افراد این طبقه اعتقاد داشتند که اين آتش را خود زردشت 
از آسمان آورده است. رسای این طبفه از میان اعضای خاندان اعیان تعیین و مستقیما 
از جانب شاه منصوب می‌شد و وظیفة جمع‌آوری مالیات را برعهده داشت و به همین 
دلیل آنها رباست ادارهُ مالیة نواحی را نیز عهده‌دار بودند (ایوانف ۱۶۲:۱۳۵۹). 

با عنایت به آن‌چه در این مجموعه بررسی شد» می‌توان نیجه گرفت؛ اهالی ایران 
به روزگار ساسانیان به چهار طبقة اصلی تقسیم می‌شدند و در نظام طبقاتی س که 


دربار ساسانی آن را طراحی کرده و به شدت از آن پیروی می‌کرد - جای می‌گرفتند 
(پیرنیا ۲۳۶:۱۲۸۲). هر طبقه» بریاية نوع کارکرد اعضای آن از دیگر طبقات بازشناخته 
می‌شد و اگرچه خود به شماری طبقات کوچک‌تر نیز تقسیم می‌شد. اما کارکرد مشترک 
9 اهداف واحد؛ آنها را در یک گروه جای می‌داد. همه اعضای یک طبقه مچبور به اه 
اما می‌توانستند با کوشش گروهی و به‌دست آوردن توفیق بیشتر بر میزان اعتبار و 
اهمیت طبقه خود بیفزایند و آن را بر طبقه‌ای دیگر ممتاز سازند. همجنین از آنجاکه 
طبقه‌بندی مردم بر اساس نوع کارکردشان صورت می‌پذیرفت» اعضای هر طبقه ناگزیر 
به اقامت در بخش معینی از شهر و یا حوالی آن می‌شدند تا به‌سهولت بنوانند به انجام 
کارکردهای اجتماعی و معیشتی خود بیردازند. سخن آخر این که, نظام اجنماعی عصر 
کوشیده است تا در جدول ذیل این نظام اجتماعی را به‌طور فشرده بازنمایاند. 


نظام طبقاتی حاکم بر ایران در روزگار ساسانیان: 
جایگاه در سازمان 
احتماعی 
پادشاهان ولاپات حفظ امنیت و تأمین اقتدار 


| -ریاست‌های قبایل پادشاهان ساسانی بر کشور 


نمایندگان و بازرسان دولتی | - حفظ نظم و تأمین سلطا 


- حکمرانان مناطق کوچک /حکومت مرکزی 
- تهیة گزارش از وضع ولایات 
ابجاد ارتباط بین مردم و 
حکمرانان ولایات و رفع معضلات 





آموزش‌های مذهب - پاسداری از دین 
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قراردادها و اجاره‌ها 
۴- تاریخ‌نگاران 


۶۷ 


محاکم قضایی, قراردادها؛ 


اجاره‌نامه‌ها و ثبت تاریخ کشور 


- آموزش‌های علمی 
نی 


- مقابله با هجوم بیگانگان 

- مهار آشوب‌های داخلی 
جنگ و لشکر کشی 

انجام آمور تجاری 

ایجاد مراکز تهیه و توزیع 
کالا 


۳۳ تولیدات صنایع 
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تهران. 

دورانت. وبل, ۱۳۷۳ تاریخ تمدن؛ ج ۴ (بخش اول) عصر ایمان, ترجمة ابوطالب صارمی و دیگران, 
تهران. 

دیاکونف, م. م ۱۲۳۶ تاریخ ایران باستان, ترجمة روحی ارباب. تهران. 

دینوری: ابوحتیفه احمد ابن‌داوود» اخبا رالطوال. ترجمة محمد مهدوی دامغانی» تهران. 

راوندی» مرتضی. ۱۳۸۳ تاریخ اجتماعی ایران ج ۱ تهران. 

زرین کوب عبدالحسین, ۱۳۷۱ تاریخ مرد مآیران ایران قبل ا زاسلام. تهران. 

سرفراز: علیاکبر و فیروزمندی؛ بهمن, ۰۱۳۷۶ باستان‌شناسی و هنر ایران در دوران ماد, هخامنشی: 
او 

سر کاراتی» بهمنء ۰۱۳۵۵ «مفهوم ملیت در ایران باستان», اندیشه‌های رستاحیز س ۰۱ ش ۰۲ صص 
۲۵۵-۴ 

شهزادی: رستم, ۰۱۳۲۸ گفتاری دربارة کتاب مانیکان هزار داتستان با هزار ماده از فوانین مدنی 
ساسانیان, مشتمل بر شرح مختصری از فصول و مفاد هر بخشی از آن کتاب تهران. 

طبری» محمدبن جریر. ۱۳۶۲ تاریخ الرسل و الملوک. ج ۰۲ ترجمة ابوالقاسم پاینده. تهران. 

عباس, احسان» ۱۳۴۸» عهد اردشیره ترجمذ محمدعلی امام شوشتری, تهران 

فرای» ربچارد ۱۲۶۲ عصر زرین فرهنگ ایران, ترجمة مسعود رجب‌نیاه تهران. 

فره‌وشی. بهرام» کارنامة اردشیر بابکان, تهران. 

کریستن‌سن» آرتوره ۱۳۵۲ مزداپرستی در ایران فدیم. ترجمة ذبیح‌الله صفاء تهران. 

کریستن‌سن» آرتور. ۱۳۷۴ وضع ملت دولت و دربار در دور شاهنشاهی ساسانیان, ترجمه و تحریر 
مجتبی مینوی, تهران. 

کریستن‌سن, آرتوره ۱۳۸۳ ایران در زمان ساسانیان» چ ۰۲ ترجمة رشید پاسمی, تهران. 

گیرشمن, رومن. ۱۳۷۴ اپران ا زآغاز ۷ اسلام. ترجمة محمد معین» تهران. 

لوکونین: ولادیمیر ۱۳۷۴ تمدن ساسانی» ترجمة عنایت‌الله رضا تهران. 

مسعودی, ابوالحسن علی بن حسین, ۱۳۶۵ التنبیه وآلاشراف. ترجمة ابوالقاسم پاینده تهران, 


مسعودی: ابوالحسن علی‌بن حسین» مروجلذهب و معاد نالجوهر ۲ کّ ترجمة اپوالقاسم پاینده: تهران. 


.۷ تاریغ جامع ایران 


مسکویه رازی ابوعلی» ۱۳۶۹ تجارب /امم. ج ۰۱ ترجمة ابوالقاسم آمامی» تهرآن. 
مشکور محمد جواد. ۱۳۶۶ ایران باستان, ج ۴ تاریخ سیاسی ساسانیان» تهران. 
مصاحب. غلامحسین, ۱۳۷۴ دائرةالمعارف فارسی, تهران. ۵۶-۱۲۳۵ ۱۲. 
میرخواند. روضةالصفاء ج ۰۱ تهذیب و تلخیص عباس زریاب تهران. 
مینوی خرد. ۰۱۳۶۴ ترجمة احمد تفضلی. تهران. 
مینوی» مجتبی» ۰۱۳۶۹ اجشن‌های ایرانی» تاریخ و فرهنگ. تهران خوارزمی؛ صص ۵۴۲-۵۱۶ 
نامة تنسر هیریذان هیربذ آردشیر پاپکان به جشنسف (گشنسب) شاه و شاهزاده پدشخوارگره ۰۱۳۵۴ 
به کوشش مجتبی مینوی, تهران. 
نفیسی, سعید. ۱۳۷۷. سرچشمة تصوف در ایران. تصوف ایران از نظر فلسفی» تهران. 
نلدکه. تئودور, ۱۳۸۵ تاریخ اپرائیان و عربها در زمان ساسانیان, ترجمة عباس زریاب تهران. 
هوار. کلمان ۰.۱۲۶۳ اپران و تمدن ایرانی, ترجمة حسن انوشه. نهران. 
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حقوق در ایران باستان 


مقدمه 

تا آنجا که مدارک و شواهد تاریخی گواهی می‌دهنده از کهن‌ترین دوره‌هاء جوامع 
ایرانی دارای شرایع و قوانین عرفی مبسوطی بوده‌اند. آیین مزداپرستی زردشت که 
قدمت آن به احتمال قوی به نیمة نخست هزارة دوم پیش از میلاد می‌رسده از دوران 
هحامنشیان در میان مادی‌ها و پارسی‌ها رواج داشنه است (بویس ۱۹۷۵: ۱۹۰-۹۱). 
با آن که انعطاف‌نایذیری و شدت و حدت قوانین مادی‌ها و پارسی‌هاء نمونه‌ای بود که 
به دیگر دوره‌ها سرایت کرد و سنت‌گرایی ایرانیان در حفظ آداب و رسوم خود زبانزد 
بودء در جربان تاریخ» ایرانیان ناچار از قبول انطباق خود با واقعیت‌های نوخاستة 
اجتماعی شدند. تحت سلطة سلوکیان و حکومت اشکانیان و ساسانیان؛ برحسب 
نشیب و فرازهای اجتماعی و سپاسی دگرگونی‌هایی در شرایع و قوانین پدید آمد؛ از 
انجایی که احکام جامد و بدوی/وستا کفاف نیازمندی‌هاو مناسبات متنوع جوامع 
پیشرفته را نمی‌داد و فقه مزدایی مقرراتی در مسایل روزمره در برنداشت؛ لذا مشایخ 


۷۲ تاریخ جامع ایران 


دین اقدام به وضع قوانینی کردند که بعضی انویه» مأخوذ از تأوپلات احکام شرع و 
برخی موضوعه بر مبنای فتاوی فقهای بزرگ بود. بدین ترتیب قوانین شرعی و مدنی 
که در قانوز‌نامة ساسانی (دادستان نامگ)" گردآمده است. به‌وجود آمد. از این‌رو در 
دوران ساسانیان به چند مقولة قانون برخورد می‌کنیم. بدین فرار: 

۱. داد (اوستایی: داته )» کلی‌ترین واژه برای قانون و شرع و عدل است؛ اعسم از 

۲.دادستان ‏ که به «قانون» داوری» حکم دادگاه» و به‌ویژه به احقوق مدنی) و 
موضوعه‌ای اطلاق می‌ شود که توسط مفسرین معتیر نسک‌های اوست وضع سدق آنتتت: 

۲.کردگ به معنی سنت و یا قانون بنیادگرای ثانویه و یا موضوعه‌ای است» منسوب 
به یکی از بزرگان مشایخ پیشین زردشتی. برای نمونه می‌توان به کردگ پیشینیگان 
(سنت پیشینیان» (شکی۱۹۷۸: ۰۲٩۱‏ زیرئویس ۲) و یا عبارت «12708 ۵ 50ذ20۷) 
«حدیث و سنت» فرقه‌ای و یا فقیهی اشاره کرد. این فبیل قوانین سنتی سختگیرتر از 
قوانین مدنی هستند که معمولا جزو دادستان می‌باشند (همانجا). 

ِ" ۰ وبص ۲ نار رد أ ی ۳ و ربج ۸ 

۴ قوانین موضوعه گاهی جچاشتگ «اآموزش, رای فتوی» و به‌ندرت گشتگ 
(بر گشته, تأویل گشته) نامیده می سوند. چاشنگ بیشتر نظری ات که در برابر 
سنت‌های دیرین (کردگ) ابراز شده و در اغلب موارد از مفتی یا صاحب‌نظر نیز نام 
برده شده است. مانند جاشتگ آپرگ و پا چاشتگ مدیوماه" (مادیان هزار دادستان, 
ی ۲ امه دای میرف اش نت و ای قخیی فتته ص انم ارسعانه 
نظریات قانون گذاران زردشتی است (دهخدا ۱۹۱۰: ۱۶۲۰). بنابراین داور در مسند 
هم‌داستان‌اند» (به اجماع فقها) داوری نماید. (دینکرد: ۷۲۱۴/۲). 

اختلاف عقاید مفسرین و فقپا خود موجب پیدایش مکانب حقوقی متعددی شده 
است. نام اين علمای بزرگ در بسیاری از فانون‌نامه‌ها و نفاسیر پهلوی اوستا (زند) 


1 6.۵۲028 همع .5 0 4 28-11 .3 هاقل .2 8 415502 .۱ 
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حقوق در ایران باستان ۷۳ 


بارها آمده است مانند: آذرفرنبغ نرسه" آذرباد مارسپندان ء آذرباد زرتشتان ؛ 
دادگشنسپ» مردبود" دادهرمزد » مدیوماه » نریوسنگ ؛ روشن ۰ سوشیانس ‏ و 
بسیاری دیگر. از این‌ره چون بیشتر قوانین مدنی برآمده از نظریات شخصی است. 
بدون بررسی این آمر نمی‌توان بر عمومیت آنها حکم کرد و از آنجا که در قوانین مدنی 
و جزایی زردشتی در طی زمان تغیبرانی به وقوع پیوسته» به سختی می‌توان حکمی 
را بر دورانی طولانی تعمیم داد. 

یکی دیگر از ویژگی‌های حقوق مزدیسنی, طبقاتی بودن آن است. از نظر اجتماعی» 
اقتصادی و حقوقی سدی غیر قابل عبوره طبقات ممتازه بزرگان و اشراف و آزادان و 
مشایخ دین را از عامةٌ مردم. آزاد و برده. شهری و روستایی جدا می‌کرد. تودةُ مردم 
به نام‌های رمان» پادرم آمرگان " (لفظاً به معنی تودهٌ بی‌شمار مردم) و در اصطلاح 
حقوفی «مرد و زن شهر» (بعنی شهروندانی و یا انباعی که دارای حقوق اجتماعی 
بودند) نامیده می‌شدند. بردگان برحسب وضع اجتماعی و حقوق اجتماعی به 
راسته‌های انشهریگ " (لفظاً به معنی خارجی» بندگ (بنده) و وردگ " (برده) 
لوق رل زا 

شهروندان و روستاییان آزاد حتی در حق مالکیت محدود بودند.قانون مدنی به 
تودٌ مردم توجه می‌کرد؛ که بیش از ۳۰۰ سیر" (معادل ۱۲۰۰ درهم) نیاندوزند و 
مازاد آن را برای جامعه انفاق کنند و کسانی که از این مقدار بیشتر داشتند» از صید و 
شکار به‌منظور امرار معاش محروم بودند (شایست نشایست: ۱۰۵). مندرجات 
فانون‌نامه‌ها و سایر کتب در رسالات حقوقی دربارة حقوق مردمی که از کار خود امرار 
معاش می کردنده بود. درواقم. حقوق اجتماعی افراد را انتساب آنان به طبقة اجتماعیء 
آزادی یا بردگی - جنسیت (رجوسیت يا انوشیت) وسن (بلوغیه) معین می‌کرد. امه 
تنسر دربارة امتبازات طبقاتی و اختلافات حقوق مدنی مردم می‌نویسد: «(اردشیر) قصد 
اوساط و تقدیر در میان خلایق پدید آورد تا تهی هر طبقه ظاهر باشد. اول اشراف را 
معن0 ۱۳2۵ مقاکهع2 1 ۸001020 .3 مقفههرمج۱/8 1 080 2 امجهاا هام2 .1 
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۷۴ تاریخ جامع ایر آن 


به لباس و مراکب و آلات تجمل از محترفه و مهنه ممتاز کرد» زنان ایشان را به 
جامه‌های ابربشمین و قصرهای منیف و موزه و رائین و کلاه و صید و آن‌چه آیین 
اشراف است. مخصوص گردانید (۱۶۲۱). میان اهل عامه و اهل درجات. تمیزی ظاهر 
و عام پدید آورد. به مرکب و لباس و سرای و بستان و زن و خدمتکار (تفاوت آشکار 
کرد) و پس از آن» میان ارباب درجات هم تفاوت نهاد و من (یعنی اردشیر) بازداشتم 
از آن که هیچ مردم آزاده, زن عامه نخواهد تا نسب مصون ماند و هر که خواهد میراث 
بر آن حرام کردم و فرمودم تا عامه مستغل و املاک بزرگان نخرند و در این معنی 
منفعت روا داشت تا هر یک را درجه و مرتبه معین ماند» (همانجا: ۱۶۲۰). در تعبیر 
پهلوی نیکاتوم‌نسک اوستا توجه داده می‌شود.به اختلاف دادرسی فرودستان (کهان)۲ 
از زبردستان (مهان)" (دینکرد:۷۱۱). با اين همه بسیاری از قوانین شرعی و مدنی 
مانند مقررات خانوادگی» ازدواج و توارث و ورائت و فرزندپذیری و مسایلی از این 


منابع حقوق زردشتی 

کیفیت و کمیت منابع حقوقی که از دوران‌های پیش از اسلام برجای‌مانده بکسان 
نیست. از مدارک حقوقی هخامنشیان و اشکانیان» گذشته از برخی نسک‌های حقوقی 
اوستا (دادیک) ؛ جسته گربخته مطالبی از گزارش‌های تاریخ‌نگاران خارجی و شماری 
سند حقوقی مکشوفه در دوران اشکانیان به دست ما رسیده است. از آنجا که قانون 
مقوله‌ای سنت‌گرا است که در آن دگرگونی‌های بنیادی کمتر و يا تبانی رخ می‌دهد» 
می‌توان مناسبات حقوقی ساسانیان را برای دوره‌های پیش از آن هم نیز صادق دانست. 

کتاب دینکرد به معنی «احکام سنتی مقرر دردین»» به درستی به داپرفالمعارف 
بهدینان شهرت بافته است؛ و کتاب هشتم آن تلخیصی است از نسک‌های اوستا به 
پهلوی. اوستا که سرآغاز منبع تعلیمات شرعی و حقوقی آیین زرتشت است. در دوران 
ساسانی به ۲۱ نسک و سه بخش, هر بخش شامل هفت نسک تقسیم شد. یکی از این 
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حفوق در ایرآن باستان ۷6۵ 


تقسیمات سه‌گانه موسوم است به دادیک (حقوقی) که در آن تنها پنج نسک نیکاتوم. 
دزدسرنزد . هوسپارم » سکاتوم ؛ و وندیداد درار قوانین است. مقايسة متن دینکرد 
با مندرجات قانون‌نامة ساسانی - مادیان هزاردادستان - نشان می‌دهد که قوانین 
مدنی ساسانی در اساس بر گرفته از این نسک‌های /وستا است. نیکاتوم به ظاهر بایستی 
مشتمل بر ۳۰ فصل (فرگرد) با عناوپنی دربارة اقامة دعوی (پیکار) . دفاع» شهادت. 
تعرض, جرح (فرگردهای زخمستان و ریشستان "). اتهامات نادرست. دادخواهی؛ 
همیمالستان و حدود بوده باشد. نسک دزدسرنزد چنان که از عنوانش پیداست. دربارة 
انواع دزدی و غصب و نگهبانی و یره است. پهلوی هوسپارم خلاصه‌ای است از 
بخش‌های هیربدستان" و نیرنگستان که متون اوستایی هر دو با ترجمه و تفسیر پهلوی 
انها (زند) باقی مانده است. در ترجمهة پهلوی وظایف کارداران آمور دینی تشریح شده 
است. نیرنگستان دربارة آداب دینی است؛ ولی دربارة حقوق خانواده, زناشویی و برخی 
مسایل دیگر نیز احکامی آموزنده دارد. هوسپارم از قوانین و مقررات مربوط به مبادلات 
و معاملات (گوهریگستان)" مقررات اعمال ور" در بازرسی قضایی. مالکیت و موارد 
اختلاف در آن. درآمد قیمومیت خانواده, فرزندپذیری» انبازی برادران و ورائت و ازدواج 
و دزدی و کیفرها و مقررات دربارة پیداکردن اشیای گم‌شده (آپدگستان) "و ربح 
(وخشستان) " و تصفیه دیون و مطالبات بحث می‌کند. وندیداد, تنها نسکی است که. 
همه به اصل اوستایی بازمانده است. گواین که بخش اعظم آن متوجه آداب و ضوابط 
طهارت است و در فصولی به مسایل دینی مانند آفرینش» اورمزد و اهریمن و داستان 
جمشید (پهاوی: جم. اوستیی: بیمه)پرداخته استء نیز تنها منبمی است از دورن 
باستان که از انواع قراردادها و درجات تخلفات و تجاورات مانند تهدید و حمله و زخم 
زدن و قتل و محازات هریک از این گناهان آگاهی‌های پرارزش به‌دست می‌دهد. 

از دورة ساسانی منابع حقوقی به‌نسبت مبسوطی موجود است که به ترتیب آهمیث 
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۷۶ تاریغ جامع ایران 


از ویژگی‌های آنها یاد می‌کنیم. مهم‌ترین اين آثار. مادیان هزاردادستان (کتاب هزار 
داوری) است که مجموعه‌ای مشتمل بر فوانین مدنی و وظایف متصدبان آمور قضایی و 
اداری و بعضی آگاهی‌های مهم دیگر است. این اثر در اواخر دورة ساسانی در پادشاهی 
خسرو پرویزه توسط فقیهیبه نام فرخ‌مرد فرزند وهرام (بهرام) گردآوری شده است و 
۱ و م م2 ۰ ۳ ۳ ۰ ۱ اي » 

بعدها پاره‌ای از نظریات فقهای بزرگ فرون اولیة اسلامی مانند جوان‌جم و زرتشت و 
منوچهر پسران وی توسط دیگران در آن راه یافته است. نسخة بگانه‌ای از این اثر که 
خوشبختانه ار دستخوش حوادث محفوظ مانده» دارای ۳۶ در (فصل) است. به علت 
پژوهش‌هایی که از وایل قرن حاضر تاکنون بر روی این اثر توسط عدذ انگشت‌شماری 
از یران شناسان صورت گرفته. بسیاری از متون و مطالب آن تعبیر شده است. گوای که 
محتویات فصول درهم رپخته است؛ اما از آنجا که سرفصل‌ها نشان‌دهنده مقولات 

۱. بردگان (بندگ) (از متن ساقط شده به قرینه اضافه شده است)۲. واگذاری شی 
به انبازان, هم‌انبازان و همپایندان. ۲. حکم رییس اصناف (وزیرپیشک سالاران) و 
خرسندی و ناخرسندی از حکم. ۴. طلاق (هلیشن) . ۵ دربارةٌ دستور َ ۶خلاف گویی 
(وشنگیه) 9 ساپر تخلفات (ایرنگبه) " ۷. فروماندن رونل داوری (آزیش‌ماند) . ‌ُ 
پرداخت دیون (توزش )۸ و دستی داد مطالبات خانواده. .٩‏ مکلفین به‌ازدواج نیابی و 
جانشینی قانونی.۱۰. قیمومیت (سالاری) . ۱۱. اختیار با عدم اختیار در استرداه 
مطالبات پیش از موعد. ۱۲. ادای هزینة خوراک و نگه‌داری کسی از کسی دیکر.۱۲. 
دربارةٌ موقوفه‌ای که به‌منظور ادای مراسم مذهبی به خزانة آتشکده اهدا شده و 
خواسته‌ای که به‌خاطر انجام مراسم ترحیم مقرر و معین شده:۱۳. نکاح دایم شرعی 
(زنیه زن پادخشاییها) . ۵ گروگذاری (گروگانیه) . ۶ در ادای دین توسط شرکا 
10 .5 ۲ 4 0 .3 1 28122 1 ۲ل۷(2 .2 ۳۷۵۵-۲ا( .1 
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حقوق در ایران باستان ۷" 


(همبایان) و انبازان وام (هم‌خواستگان) . ۱۷. دربارة نیم‌بهره و ارزش خواسته‌ای که 
موضوع قرارداد است. ۱۸. همپایندانی و پایندانی و انبازی. .۱٩‏ اداره و نظارت ماترک 
پدری (خواستگ داریه). ۲۰. دعوی مالکیت (خویش‌بود گفت)". ۰۲۱ در انتخاب (شی) 
و پسندیدن آن. ۲۲. در غرامت (اوواو)" و تاوان و احسان (پرداخت غرامت به دلخواه) 
و اعار (آتوانیگیه) که در قرارداد (پشت)" و پیمان بدان توافق شده است.۲۳. در 
اجاره.۲۴. و کالت (جادگ گوویه). ۲۵. دادخواه (پشیمال). ۲۶. دربارة داوری‌های 
چند که به خط و مهر (نبشت آود آوشت) (مشایج) پیشین به ظهور رسیده است. 
۷ در شرکت دو مرد در جوی و کهریز و خواسته. ۲۸. احکامی چند که از دستوری 
مسموع شده و ویژه (پدنامچیشت) " نوشته شده. .۲٩‏ دربارة درآمد (ویندشن) 
۰ افرمانبرداری(آترس آگاهیه) . ۳۱. ادعای مالکیت خواسته (خواستگ من خویش) 
۰ چند گفنار را که از قوانین سنتی (کردگ) به‌شمار آورده‌اند و در قانون‌نامه‌ها 
(دادستان نامگی‌ها) ‏ تدوین شده است. ۳۳ احکامی چند که به‌ویژه می‌بایست شیوة 
بیان (ایواز)"" (جمله‌بندی) آنها را در نظر گرفت.۳۴. در صلاحیت (اختیارات) کارداران 
(اوریه کارداران) ". ۵ در تدوین و مهمور کردن مدارک و همچنین گفتارهای 
سنجیده.۳۶. اقوال متفرقه (یا از هر دری سخنی) (گفت اباگ گفت),۳ 

از فهرست فصول پیداست که قانون‌نامة ساسانی» مادیان هزاردادستان» دربارة 
قوانین مدنی است. مانند مناسبت‌های خانوادگی و تعهدات و مالکیت و حقوق بردگان و 
غیره و جز در موارد استثنایی از حقوق جزایی خالی است؛ لذا گمان می‌رود که بخش 
بزرگی از آن مفقود شده باشد. در گردآوری مادیان از منابع مختلفی استفاده شده است 
که برخی از آنها حتی در قرون اولیه اسلامی وجود داشته است. مانند خوبشکاری 
نامک موبدان " (کتاب وظایف وید موبدان) (مادیان هزار دادستان: بخش ۲ ۲۶)؛ 
موستبار نامگ" (کتاب راهنمای دادخواهی) (همانجاء بخش ۰۲ ۵۰) و دادستان 
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نامگ" (کتاب داوری‌های قضایی), با عنوان اخیر نسخ گوناگونی تا فرن چهارم هجری 
وجود داشته است؛ جرا که پیشوای بزرگ بهدینان» منوجهر در اثر خود, دادستان 
دینیگ از آنها یاد کرده است. جزئیات برخی از مسایل حقوقی و تعریف اصطلاحات 
مهجور آنها که در آثار پهلوی توسط موبدان بزرگ زردشتی در سده‌های سوم و چهارم 
هجری شمسی (نهم و دهم میلادی) تدوین شده, مکمل و روشن‌کنندة ابهامات متون 
مادیان و دینکرد است. مهم‌نرین این کتب که به‌منظور حفظ و تداوم قوانین زردشتی 
به‌صورت پرسش و پاسخ تنظیم شده و در آنها از فوانین مدنی و شرعی نیز مباحثی 
گنجانده شده است. عبارت‌اند از: 

روایت پهلوی آذرفرنبغ. فرزند فرخزاد آذرفرنبع فرحزدان)» پیشوای بهدینان. 
هم‌زمان با خلیفه مأمون» کهن‌ترین شرحی است که به پهلوی در ۱۴۷ پرسش و پاسخ 
در اوایل سدة سوم شمسی (نهم میلادی» دربارة حقوق مدنی زردشتیان نگاشته 
شده است. 

دادستان دینیگ. «داوری‌های شرعی» شامل ٩۲‏ پاسخ به پرسش‌های گوناگون در 
مسایل شرعی و اجتماعی و حقوقی و اخلافی و فلسفی و غبره است که در نيمة دوم 
سد سوم شمسی از طرف منوچهر فرزند یوان‌جم (بنابر خوانش پارسیان: گُشن‌جم) 
ادا شده است (پهلوی روایات..). 

نوشتاری که به روایت پهلوی ملحق به دادستان دینیگ» شناخته شده است ( چرا 
که در دست‌نوشته‌ها در پی نسخه دادستان دینیگ آمده است)» گذشته از ارایة یک 
رشته مطالب متفرق نامنجانس شرعی, در بعضی فصول دارندة اخباری دربارة حقوق 
بهدینان است که به روشنی از منابع اصیل ساسانی برگرفته شده است. 

روایت ایمید فرزند آشه‌وهیشت" امید /آشوهشتان) اثری است از نیم دوم سده 
سوم هجری شمسی, حاوی ۴۴ پرسش و پاسخ که بخش قابل توجه از آن دربارة 
قوانین و مقررات خانوادگی که ببش از هر کار دبگری موضوع حقوقی مدنی بهدینان 


بو ده ی 
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حقوق در ایرن باستان ۵ 


کتاب حقوق به سریانی » گردآورده اپشوع.بخت" که احتمالاً در اواخر سده هفتم 
میلادی (اول هجری) تألیف شده. گواین که در اصل ناظر به قوانین مدنی جامعة 
مسیحیان در ایران ساسانی بوده, منبع پرارزشی برای آگاهی از مسایل حقوق عمومی 
ساسانی است؛ زیرا اتباع غیرزردشتی دولت ساسانی به‌جز مقررات زناشویی و تولید و 
تناسل, در سایر امور از قوانین زردشتیان پیروی می‌کردند (مادیان هزار دادستان: 
بخش ۶۰ ۱۱) 

نامه تدسر" (تلفظ درست آن انوسرا است) مندرج در تاریخ طبرستان, تألیف 
محمد بن حسن بن آسفندیار (اوایل فرن ۱۳ هجری) از ترجمة عربی ابن‌مقفع از اصل 
پهلوی نیز منبع بسیار موق و باارزشی دربارة اوضاع اجتماعی و طبقاتی و رسوم و 
عادات ساسانیان است. روایانی از احکام حقوقی و شرعی در دست است که پس از فرن 
هفتم و هشتم هجری, به‌دست علمای زردشئی ابران برای هم کیشان خود به هند . 
فرستاده و توسط داراب هرمزیار گردآوری شده است و در آنجا به چاپ رسیده است. 
از آنجا که در اين آثار برخی فقرات حقوقی به‌نادرستی تعبیر و تفسیر شده است, در 
بررسی حقوق پیش از اسلام فاقد سندیت است. 


قوانین 

اکنون بخشی از جوانب حقوقی پیش از اسلام را بازخواهيم گفت. از دورة 
هخامنشیان مدرک حقوقی به‌دست ما نرسیده است؛ آما منابع بابلی و آرامی و یونانی 
در نوشته‌های خود به تلویح از حقوق پیشرفته ایرانپان باد می‌کنند. در انجیل «داتهبر" 
معادل «حقوق‌دان»(دانیال او ۲) و در آرامی باستان به معنی «متصدی امور فانونی» 
است. بسیاری از اصطلاحات حقوقی فرسی قدیم در آرامی باستان به‌جای‌مانده که 
می‌توان آنها را به‌صورت اصلی خود بازشناخت. از این قبیل‌اند: داتکه" «حقوق‌دان)؛ 
ابی‌گرنه ‏ «جریمه»؛ آدرنگه (ضامن». دوش کته «خلاف» هنباگه" «شریک»» گنذیر"" 
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.۸ تاریخ جامع ایران 


«خرانه‌دار)؛ همارگره! «آمارگر)؛ پتی چگنه" ارونوشت)»» سند. فر هک ابازرس)؛ 
آودیسه «مقاوله‌نامه؛ پیوندنامه» (گرینفیلد ۱۹۸۶: ۲۵۷). گزارش هرودت مبنی بر 
این که کمبوجیه برای ازدواج با دو خواهرش, اول با داوران شاهنشاهی مشورت کرد 
(کتاب سوم؛ ۲۱). گو این که ازدواج‌های هم‌خونی که میان ایرانیان» به‌ویژه اشراف آن 
دوران از اعمال خیر و حسنه به‌شمار می‌رفت و نیازی به مشورت با کسی نداشت. 
نشان می‌دهد که داورانی برای اجرای داوری در دستگاه شاهی اشتفال داشتند و 
داوران دیگری در منصب پایین‌تر به برگزاری آمر فضا در کارهای مردم انجام وظیفه 
می‌کرده‌اند (بویس ۱۹۷۵: ۲/ ۷۵). داریوش اول در وصایای جندبارة خود در 
سنگ‌نوشته‌اش در بیستون» مردم و خواننده را به احتراز از دروغ (دروگه) مجازا 
نادرستی و آشوب و اغتشاش» فرامی‌خواند و تلویحاً رعایت ارته «نظم و عدل و قانون؛ 
را توصیه می‌کند. داریوش حکومت قانون و عدالت اجتماعی را چنین بیان می‌کند: 
«آن‌جه درست و راست است. آن مراد من است. من دوست پیر و دروغ نیستم. ... 
خلافکار را به میزان خلاف مجازات می‌کنم. من مایل نیستم کسی آزار برساند. و نیز 
مایل نیستم اگر کسی آزار برساند. مجازات نشود (کنت ۱۹۵۲: ۱۴۰؛ شکی ۱۹۵۱: 
۵) هرودت دربارة یکی از قوانین عادلانه و درست‌داوری ایرانیان می‌نوبسد: «یکی از 
قوانین قابل ستایش (ایرانیان) این است که حنی شاه را از کشتن انسانی به‌خاطر 
یک بار خلاف و پارسیان را به‌طور اعم از آزار رساندن به خدمتکاران به‌خاطر 
یک بار خطاکاری باز می‌دارد؛ تنها هنگامی که معلوم شود که خطاها و جرايم شخص 
افزون بر خدماتش است. انسان می‌تواند عنان خشمش را رها کند و مجرم را سیاست 
نماید؛ (کتاب اول: ۱۳۷). تداوم این اصل جرا را در وندیداد مشاهده می کنیم. گذشته 
از این گزارش‌ها می‌دانیم که هخامنشیان به نحوی که بر ما کاملاً روشن نیست, 
مزداپرست بودند و لذا از قوانین و شرایع اوستا آگاهی داشتند و آنپا را به‌ کار 
می‌بستند. 


پیروزی اسکندر مقدونی و تسخیر سرأسر ایران توسط مقدونیان از طرفی موجب 
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حقوق در ایران پاستان ۸۱ 


اعمال شدت و سختگیری نسبت به پیشوایان زردشتی و اختناق مذهبی و از سوی 
دیگر انگیزة رواج رسوم و عادات و برخی از قوانین مدنی یونانی در جوامع اشکانی شد. 
لذا با پیدایش نخستین آثار تجدید حیات ملی در قرن اول پیش از میلاده جز اخباری 
چند از تداوم آیین زردشتی» تمام تجلیات شرعی و اجتماعی و حقوقی ایرانیان پنهان 
مانده است. رویدادهای تاریخی از دوران خودآگاهی ملی» گواه روشنی بر تمسک 
اشکانیان به دیانت زردشت به‌شمار می‌روند. بنابر دینکرده بلاش اول (۷۶-۵۰م) 
نخستین شاهی بود که آن‌چه از دربارة لوستا پس از آشوبگری‌های اسکندر و مقدونیان 
به‌صورت پرأکنده برجای‌مانده بوده گردآوری کرد (۴۱۲). و تپرداد دوم (۳۶م) به‌حدی 
به رعایت اصول شرع پایبند بود که به او عنوان مجوس داده بودند (بیوار ۱۹۸۳: ۸۵). 
ناگفته نماند که در دولت ملوکالطوأیفی اشکانیان اقوام گوناگونی زندگی می‌کردند که 
هر یک دارای آداب و رسوم و قوانین مدنی خاص خود بودند. مانند دولت دست‌نشاندة 
پارس که در تعصب در حفظ آیین سنتی از سایر آقوام متمایز بودند. آن‌چه برای 
مبحث ما بیشتر اهمیت دارد» کشف جند فقره قرارداد استیجاری از اواسط دوران 
اشکانی است که در بخش تعهدات از آنها سخن خواهیم گفت. 


حقوق ناظر بر مناسبات خانواده 

خانواده (دودگ فارسی: دوده) 

کوچک‌ترین و مهم‌تربن واحد اجتماعی جامعة ایرانی است. ازاین‌رو مقررات 
خانوادگی. بخش اعظم مادیان هزار دادستان را از آن خود کرده است. مهم‌نرین عضو 
خانواده» سرپرست با قیم (پهلوی: سالار) است که اطاعت فرمانش بر اعضای خاندان 
واجب است. پدر(شوی) کدخدا (پهلوی: کدگ‌خودای)" و مادر (زن) کدبانو 
(گدگ‌بانوگ)" با وظایف و مسئولیت‌های وی خود هستند. سرپرستی خاندان با پدر 
(شوی) و پس از فوت وی از تکالیف پسر بالغ و نخست‌زاده است؛ زیرا او قیم قانونی 
است (پهلوی: سالاربودگ)" (شکی ۱۹۹۰ الف: ۴۹۰-۴۸۹). در صورت فقدان فرزند 
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ذکوره سالاری خانواده وظیفة شخصی است که متوفی در حیات خوده او را بنابر 
پیمانی به سرپرستی انتخاب کرده است (سالارکردگ)" و در غیر این صورت بر 
نزدیکان متوفی است که شخص را در ازای مفرری معینی (ماهانه ۱۸ درهم) به انجام 
سرپرستی بگمارند (سالارگماردگ)" (مادیان هزار دادستان: بش ۱۰۲۶؛ دادستان 
دینیگ» پرسش ۵۷؛ روایت ایمید اشوهشتان» پرسش ۲۲). 


ازدواج (پهلوی: زنیه)" 

زردشستیان دو نوع ازدواج داشتند. یکی شرعی دائمی (عقدی) (پهلوی 
پادخشاییها" و دیگری نیابی يا توکیلی (پهلوی: ستوریه) نکاج شرعی (عقدی) از 
واجبات است و هدف از آن آوردن فرزندان ذکور به‌منظور ادامة نسل آدمی است تا به 
مثابة دستیار آورمزد در نبردش با آهربمن تا روز پسین و جدایی عناصر نور از تاریکی 
او را یاری دهد - اصلی که در دین» پیوند فرشگرد" (نوگردانی, تجدید) نام دارد. 
(دینکرد: ۳۹۲). در چنین آزدواجی. زن و شوهر و فرزندان دارای تمام حقوق و وظایف 
و مسئولیت‌های خانوادگی هستند. زن تولیدکننده فرزندان است و شوی سرپرست و 
مالک زن و فرزندان به‌شمار می‌رود. تنها فرزندان ذکور ناقل نسل هستند و مرد بدون 
پسر در آخرت نمی‌توانست از پل چینود (مانند پل صراط) بدون کمک پسر عبور 
نماید (وجرکرد دینیک : ۱۷/۲). اگر دختر پس از پانزده سالگی مجرد می‌ماند. گناهی 
بزرگ در بر داشت و مرگ‌ارزان بود (روایت ایمید اشوهشتان: پرسش ۱ لذا پدر 
موظف بود دختر خود را تا پانزده سالگی به شوی دهد (دینکرد: 4۷۲۱۴ شکی ۱۹۸۸: 
۸ گو این که وندیداد مناسب‌ترین سن دختر را بانزده سالگی می‌داند (فصل ۰۱۴ 
بند۱۵)» فقهای ساسانی سن قانونی نامزدی را ٩‏ سالگی و وصلت را ۱۲ سالگی 
گفته‌اند (روایت پهلوی: ۱۰۷). نکاح مستلزم رضایت دختر و نیز خشنودی سرپرست 
است. مهرية زن ۲۰۰۰درهم است که معادل بهای انسان (ویرمسای)" است (شکی 
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۱ ۳۲۴ که پدر به‌عنوان وجه‌الضمان يا پایندانی" دریافت می‌کرد. خواسته‌ای 
که زن از خانة پدری به خانة شوی می‌برد مانند اساس خانه و مال شخص (شکی 
۴ ۳۳۶-۳۲۸) و جهیز (پهلوی: پیشگان؛ پا پسازگان . قرائت‌ها مشکوک است) 
ملک طلق وی بود (همانجا. اگر دختر بدون آذن پدر يا سرپرست با مردی به آنتخاب 
خود ازدواج می کرد؛ ی (کردگ) آن پیوند باطل بود؛ اما قانون مدنی 
(دادکتتتان) ان را مجاز می‌دانست (مادیان هزار دادستان: بخش ۱: ۲۶). همچنین بود 
اگر دختری بدون اجازٌ پدر با مردی به‌طور موقت نزدیکی می‌کرد. از سرپرستی و 
ارث پدر محروم نمی‌شد. مگر اين که روابط نامشروع آنان دایمی می‌شد (همانجا). از 
دوران باستان در میان اپرانیان؛ مانند مصریان 9 ایلامی‌هاء ازدواج با محارم نزدیک 
(پهلوی: خویدوده)" رواج داشت و از حسنات پرأجر به‌ مار می‌رفت (روایت ایمید 
اشوهشتان» پرسش۲۸). این نوع نکاح در دوران اسلامی به وصلت فرزندان برادران و 
خواهران منحصر شده است. چندزن‌گیری (تعدد زوجات) در میان اشراف در سراسر 
دوران تاریخی رایج بوده است. 
شاهان هخامنشی 5 اشکانی 9 ساسانی دارای زن‌های منعدد و عفدی و9 مععه بوددد. 
بنا به گزارش یوستی (۴۰۲)؛ تعدد زوجات متعه در میان اشکانیان به ویژه در خانوادة 
شاهنشاهی از زمانی متداول شد که به ثروت رسیدند. زن در آن دوران نیز تعلق به 
مر ۵ داشت و در صورت مرگ شوی نمی توانست دوباره ازدواج کند. (بیرنیا ۱۸۹۲ 
۳ ۲۶۹۳). در دور ساسانی بنابر مندرجات نامة تنس چنان که گذشت. تعدد زوجات : 
از مظاهر اشرافیت بود. در میان عامة مردم» چنان که از متن مادیان هزار دادستان 
برمی‌آید» اساسا یک‌زن گیری و در موارد استثنایی دوزن‌گیری مرسوم بوده است 
(بخش ۲: ۱). نکاح عقدی می‌توانست با توافق طرفین منقطع باشد؛ ولی در مدت 
معهود زواج طرفین دارای جمیع حقوق زناشویی بودند (همانجا:۲۰). مرد می‌توانست 
زن عقدی (پهلوی: پادخشای یا پادخشاییها»" خود را حتی بدون رضایت وی به عقد 
هم کیش درآورد که به‌علت فقر (پهلوی: نی‌روزدیه) امکان حصول زن و فرزند را ندارد 
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(همانجا: ۱۰۱). مرد می‌توانست زن پادشای (عقدی) خود را به نحوی طلاق دهد که 
زن سرپرست خود و مختار بر اعمال خویشتن باشد. در این صورت. اکر زن به دیگری 
شوهر کند و از آن ازدواج فرزندانی آورد» اولاد آن زن تعلق به مردی داره که او را 
بدان گونه طلاق داده است (همانجا: ۲)؛ زیرا شرط اساسی تملک زن قیمومت است 
که شوی دوم فاقد آن بوده است. 


ازدواج نیابی با توکیلی یا ابدال (ستوریه)" 

نوع دیگر ازدواج که تنها به‌منظور حفظ پیوند و تداوم نسل مردی متوفی بوده. 
ستوریه نام داشت. کوشش در تأمین تداوم نسل از تکالیف واجب به‌شمار می‌رفت. اگر 
مردی بدون پسر بود» بة دو طریق این نقيصه را رفع می‌کرد. یا مرد در حیات خود 
کسی را به فرزندی می‌پذبرفت و با پس از مرگش» خویشاوندان او با انعفاد عفد و 
ازدواج نیابیء فرزندی به نام او تولید می‌کردند. توضیح آن‌که اگر مردی بالغء بهدین» 
رعیت شاهنشاه (یعنی تبعه ایران) بدون فرزند ذکور فوت می‌کرد. بر بیوة او و با یکی از 
خویشان نسبی نزدیکش (دختران, خواهران, فرزندان برادران برادران) واجب بود که 
به عنوان بدل (پهلوی گوهریگ)" متوفی با عقد ازدواج نیابی فرزندی (پسری) به نام 
او به دنیا اورد تا وی به مثابة وارث قانونی» ماترک متوفی را اداره و نظارت کند؛ مراسم 
ترحیم سالائة او را برگزار کند و ناقل نسل وی باشد و سرپرستی خانواده‌اش را پس از 
بلوغ بر عهده بگیرد. چنین ازدواجی را که نظیر لومیرات" در آیین یهود است در 
پهلوی به‌طور کلی ستوریه و برای بیوة متوفی به ویژه چکٌّری" می‌نامیدند (شکی 
۰اب: ۶۳۹-۶۳۷). اهمیت این ازدواج به حدی است که بخش بزرگی از مادیان 
هزار دادستان و سایر منابع حقوقی؛ ویزةٌُ شرح جزئیات آرا و اقوال فقیهان در این باره 
است. 

ابن‌مقفع در تام تنسر ازدواج نیابی را به درستی ابدال» ترجمه کرده است و در 
تعریف آن می‌گوید: «معنی ابدال آن است به مذهب ایشان (زردشتیان) که چون کسی 


1 4 12۷1۲8 ,3 واتفاانج .2 .1 


حقوق در ایران باستان ِ 


از ایشان را اجل فرا رسیدی و فرزند نبودی» اگر زن گذاشتی زن را به شوهر دادندی از 
خویشاوندان متوفی که به او نزدیک‌تر و اولی‌تر بودی و آگر زن نبودی و دختر بودی 
همچنین و اگر اين دو هیچ نبودی از مال متوفی زن خواستندی و به خویشان قرب او 
سپردندی و فرزند که در وجود آمدی به آن مرد صاحب ترکه نسبت کردندی.. تا آخر 
روز کار نسل آن مرد می‌باید که بماند» (امثال و حکم: ۳/ ۱۶۳۱-۱۶۳۰). ملاحظات 
در تناسب طبقاتی نه تنها در ازدواج شرعی (عقدی)» بلکه میان زن و شوهر ستور نیز 
دقیقا مراعات می‌شد (شکی ۱۹۹۲: ۶۵۸-۶۵۲؛ مادیان هزار دادستان: بخش ۲۰۱۳۰). 
در اين باره در نامه تنسر چنین آمده: «ابدال ابنای ملوک هم انبای ملوک باشند و 
آبدال خداوندان درجات همانبای (خداوندان) درجات و در این هیچ استنکاف و استعبار 
نیست. نه در شربعت و نه در رای» (۱۶۲۰). در ازدواج نیابی با شوی ستور (چکر) 
سرپرست زن ستور می‌شود و جز کوشش در تولید فرزند ذکور برای متوفی وظیفه‌ای 
برعهده ندارد و پس از تولد فرزند یا فرزندانی. ازدواج ستوری قابل فسخ است؛ آما 
سرپرستی زن و فرزندان صفیر تا بلوغ پسر ستور (درسن پانزده سالگی) و تفبل 
قیمومت خاندان پدر قانونی و متوفی توسط وی, بر شوی (پدر) ستور فرض أست 
(مادیان هزار دادستان: بخش ۰۱ ۴۸؛ روایت ایمید اشوهشتان: پرسش ۳۴). فسخ ازدواج 
ستوری طلاق محسوب نمی‌شود؛ زیرا شوی ستور نسبت به زن ستور فرزندان ستور و 
بر عکس زن و فرزندان ستور نسبت به شوی و پدر ستور حقی و ادعایی ندارند. ماترک 
متوفی و بیوه‌اش برحسب مقررات ورائت به فرزندان ستور از ازدواج نیابی می‌رسد 
(روایت ایمید اشوهشتان» پرسش ۲۲؛ شکی ۱۹۸۲ب: ۴۹). مرد برای انعقاد چندین 
ازدواج نیابی شایسته است (دادستان دینیک: پرسش ۵۶؛ اما زن در آن واحد تنها 
می‌تواند یک ازدواج ستوری انجام دهد (مادپان هزار دادستان, بخش ۰۱ ۴۲). بنابر 
قانون» سه نوع ستور وجود دارد: بالنفسه یا قانونی یا قهری (بودگ) » مانند بیوه و 
دختر با خواهر متوفی که به علت خویشاوندی تقبل ستوری برآنان واجب است. 
انتخابی (کردگ)" کسی است که از طرف متوفی در حیاتش برای انجام ستوری انتخاب 
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و متعهد شده است و گمارده (گماردگ)" آن است که در فقدان آن دوه توسط خویشان 
متوفی در ازای حق انتفاع" از۶۰ ستیر (۲۴۰ درهم) از مال متوفی به ستوری گمارده 
می‌شود (شکی 1۹۹۰الف: ٩۴۹۸‏ همو ۱۹۸۹: ۱۴۹). دربارة مالکیت درآمد زن و دختر 
بین فقها اختلاف نظر وجود دارد. به قولی درآمد (ویندیشن)" زن و دختر به خودشان 
(مادیان هزار دادستان: بخش ۰۱ ۲۶) و به فولی به شوی و پدر تعلق می‌گیرد (همانجا: 
بخش ۰۲ ۲). 


طلاق (پهلوی هلیشن ‏ ابیزاربه ) 

پارتی آبه‌هرزن » به قیاس آبه‌هرزن " (خیل در ارمنی باستان) حق طلاق در 
موارد عادی با مرد است. جنان که در بالا متذکر شدیم در ازدواج نیابی طلاق 
مفهومی ندارد (روایث ایمید اشوهشتان. پرسش ۷). بنا به گزارش پوستی (۴۰۳) 
در جامعة پارتی» زن به مرد تعلق داشت و در حبات شوی نمی‌توانست دوباره 
شوهر کند. 

زن‌های اشراف از این قاعده مستثنی بودند و به اسانی طلاق می‌گرفتند (پیرنیا 
۲ ۲۶۹۲/۳). طلاق هنگامی صورت می‌پذیرفت که با فسخ قیمومیت (سالاری) 
همراه بود. وگرنه زوجه تحت اختیار مرد باقی می‌ماند (مادیان هزار دادستان: بخش ۱: 
۴ ۷ زن را بدون دلایلی که قانون مقرر و معین کرده. نمی‌توان طلاق داد. تخلف از 
این امر شوی را مرگ‌ارزان می‌کرد (ررایت پهلوی: 4۱۰٩‏ زن صالحه را می‌توان با 
رضایت وی طلاق داد. تخلفاتی که طلاق زن را ممکن می‌ساخت. عبارت بود از: فحشا 
(جهیه)" جادوگری؛ سرپیچی از فرمان شوی (اترس‌آگاهیه) » اجتناب از همبستری» 
عدم مراعات گوشه گیری در ایام قاعدگی (دشتان) ؛ ارتکاب به معاصی کبیره, 
همبستری با شوی در حال حیض, پنهان کردن حیض و مباشرت با بیگانگان (روایت 
ایمید اشوهشتان: پرسش ۰۲ شکی ۱۹۸۲ب: ۴۷). 
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ورات (آبرماندن)! 

اگر پدر خاندان وصیت نکرده درمی‌گذشت. تر که‌اش برحسب مقررات یک سهم به . 
هریک از پسران پادشا (از زن عقدی) و بیوه‌اش و نیم سهم به هریک از دختران پادشا 
(از زن عقدی) می‌رسید. در خانواده کس دیگری وارث قانونی نیشت. آگر پدر در حیات 
خود سهم‌الارث وراث را معین می‌کرد - که در این‌صورت. این سهم را بهر می‌نامیدند 
- ورثة اداره‌کننده و ناظر (پهلوی خواستگدار)" تک او می‌شدند و پیش از تقسیم 
ارث (بختیگیه, بختیگ کردن)" باید دیون متوفی را تصفیه می‌کرد (توزشن) ‏ (مادیان 
هزار دادستان, بخش ۱ ۶۱ به سهمی که به مالکیت مطلق به وراث می‌رسید و 
مشمول تصفية دیون پدر نمی‌شد. آبرماند اطلاق می‌شد (همانجا». اگر پدر در حیات 
خود حتی درهمی به پسری در وجه سهم‌الارت می‌داد. او پس از پدر خواسته‌دار (ناظر 
مانرک) پدر می‌شد و لذا موظف به پرداخت دیون پدر از سهم‌الارث خود می‌شد 
(همانجا: .)۵٩‏ زن و فرزندان را نمی‌توان از حق ورائت محروم کرد (همانجا) در فقدان 
فرزندان ذکور هر دختری که وظیفه ستوری (ازدواج نیابی) پدر را برعهده می‌گرفت 
پک سهم تمام ارث می‌برد و دخترانی که شوهر نکرده بودند هر یک نیم سم 
(دادستان دینیگ» پرسش ۵۸). دختری که شوهر کرده بود ارث نمی‌برد زیر او به 
خاندان شوهر تعلق داشت. سهم‌الارث دختر به مالکیت مطلق او درمی‌آمد و چون 
به خانة شوهر می‌برد به شوی تعلق نمی‌گرفت. فرزندان ستوری حقی در ماترک 
پدر ستور نداشتند و تنها از ترکة مادر خود ارث می‌بردند(ررایت ایمید اشوهشتان: 
پرسش ۲۲). 

پسرخوانده (پس‌نی‌پذیرفتگ)" نیز مانند پسر پادشای (از زن عقدی) یا بیوهای که 
وظیفة سنوری را تقبل کرده است. یک سهم تمام ارث می‌برد. اما دخترخوانده از 
پدر خوانده ارث نمی‌برد (مادیان هزار دادستان» بخش ۰۱ ۲۰). پدر موظف است در 


وصبت‌نامه, ارثی به دلخواه برای کودکان علیل و عاجز خود معین کند (ایشوع بخت: 
۰ 
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تاریخ جامع ایران 
مالکیت 
گذشته از حفظ اصالت نسب. اصل مالکیت از مهم‌ترین بنیادهای جامعة ایرانی 
باستان بود. دارایی اعم از منقول و غیرمنقول و ذی‌روح» خواسته (خواستگ)" نامیده 
می‌شد و خیو" «چیز» در مراجع قانونی بیشتر به «ثروت و دارایی» اطلاق می‌شد. وجود 
اصطلاحات گوناگون در انواع و حالات تملک (چندایونگ‌خویشیه)" خود گویای وسعت 
این مقوله از حقوق در ایران باستان است. خواسته یا در تملک مطلق (خویشیه 
بن‌خویشه) " بود یا در تصاحب و تصرف بالقوه (دارشن)" یا ملک شخصی (واسپوهرگان 
خویشیه) " (شکی ۱۹۸۳ب: ۲۲۵-۳۶) و یا عمومی (آمرگانیگ)" (دینکرد: ۰۷۳۲ شکی 
۸ ۲۹۳ زیرنویس ۴۴) - يا اشتراکی است (بدهمیه)" یا در مشارکت (همباییه)" 
یا در امانت است (پدستوریه) " یا در گرو با در ضمانت (پاییندانیه) "یا بوجه بخشش 
(داد) " قابل برگشت است و یا غیرقابل برگشت (راد) " (شکی ۱۹۸۳ الف: ۱۹۳-۱۸۳). 
به اصل. مادگ "و به سرمایه بن " و به سود ناشی از آن بر" و بهر" و به درآمد. 
ویندیشن " و به ربح وخش"" و وخت " اطلاق می‌شد. حق انتفاع از خواسته بدون حق 
تملک با عباراتی مانند داز بر چیزی هزینه کردن» (از بر اوزینگ کردن) " و یا «با 
تملک بهره؟ (برخویش) " بیان می‌شد. شرکت در مال عامل مهمی در حقوق اجتماعی 
شرکا بود. برای نمونه, اگر برادری با خواهر خود شریک‌المال بود. بنا به قولی» حسق 
قیمومت آن خواهر با آن برادر است ولو برادر کوچکتر باشد (مادیان هزار دادستان, 
بخش ۱ ۲۲). 

سیستم اقطاع زمین (نیول‌داری) که برطبق منابع تاریخی رواج آن از دوران 
هخامنشیان مسلم است. در دولت ساسانی به شکل اساسی زمین‌داری طبقات اشرآف 
بود. گواین که در جوار دهقانان. که قشر پایین آشراف بودند. خرده مالکین و کشاورزان 
آزاد نیز به وفور وجود داشت. مناسبات ارباب - رعیتی در دور ساسانی به‌صورت 
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حقوق در ایران باستان " 


مزارعه در دور اسلامی از دینکرد (۷۲۴۲) استنباط می‌شود. در متون پهلوی, 
اقطاع التملیک با عبارت «بخشش و مالکیت مطلق» (آزادیه اود خویشیه)" بیان شده 
است (مادیان هزار دادستان. بخش ۰۲ ۲۷؛ شکی ۱۹۸۲ الف: ۱۹۲-۱۹۱). بهره‌مندی از 
منافع اوقاف با عنوان بندگی آتش (بندگیه ثی‌آتخش)" و مقرری‌های کلان از حق 
تولیت بر آتشکده‌ها از امتیازات آشراف بود (مادیان هزار دادستان بخش ۰۲ ٩۲؛‏ دو 
مناش ۱۹۶۴: ۲۷؛ بویس ۱۹۶۸: ۲۷۲؛ شکی ۱۹۸۴: .)٩۶‏ 


تعهدات 

قوانین ناظر بر تعهدات و پیمان‌ها (پیمان » پشن » پشت مهر) از قدیمی‌ترین 
حقوق مدنی زردشتی أست که در وندیداد مضبوط اشت (فصل ۴ بند ۲). برحسب 
نحوة انعقاد. دو نوع پیمان وجود داشت: شفاهی (پدگووشن)" و دست‌مشتی 
(دست‌مشت)" و برحسب میزان معامله یا مبادله چهار نسم به آرزش گوسفند 
(په‌مسای)" به ارزش ستور (ستورمسای)» " به بهای انسان (ویرمسای)" و به بهای ده 
یا مزرعه (ده‌مسای) . این شیوة مبادله, آشکارا از بقایای اقتصاد طببعی در دوران 
پیش از اقتصاد پولی بوده است که با رشد تولید و پیدایش اقتصاد پولی. بعدها به 
ترتیب به ارزش‌های ۲و ۴۸ و ۲۰۰۰ و بیش از دوهزار درهم تغییر یافته است (شکی 
۳ الف: ۲۳۴-۲۲۲). جالب توجه است که تنها مدارک حقوفی بازمانده از زمان 
اشکانیان نیز مربوط به پیمان‌هاست. از دورآآروپهس " پیمانی بر پوست آهو به تاریخ 
۱ میلادی به‌دست آمده که طبق آن؛ مردی برلاس نام اموال غیرمنقول خود را به 
مبلغ کلای بهرهن می‌گذار و معهدمی‌شود که به زای بذهیبرای بستانکرمانند 
برده کار کند. این پیمان به دقت تاریخ‌گذاری شده و گواهان با نام و نشان یاد شده‌اند 
و نسخ «متحدالمضمون) و «مستندی» از آن نسخه‌برداری شده است. پیمان‌نامه‌های 
دیگری از اورامان (کردستان) از اواسط دورة اشکانی کشف شده که موضوع آنها قرارداه 
ط6 ...مک موه مرکا 2 باقن تافص .1 
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استیجاری یک تاکستان است. یکی از آنها به پارتی مشحون از هزوارش‌های آرامی, 
در سال ۵۲ میلادی بسته شده است. در میان اسنادی که در شهر نسا (تر کمنستان) 
نوشته بر روی سفال شکسته پیدا شدهء قرارداد استیجاری تاکستانی است از اموال 
شاهی (شکی ۱۹۹۲ الف: ۲۳۲۴-۲۲۲؛ کالج ۱۳۸۰: ۶۵-۶۳). 

این شیوهةٌ ننظیم قرارداد. که از یونانیان اقتباس شده بود. در دورة ساسانی نیز : 
ادامه یافت و مقررات جدید و ظرافت‌کاری‌های قانونی بر آن افزون شد که بخشی از 
قانون‌نامة مادیان هزار دادستان به تشریح اقسام و انواع آنها می‌پردازد. تعهدات در دورة 
ساسانی یا شفاهی صورت می‌گرفت و با کتبی و دیگر از «دست‌مشت» اوستایی نشانی 
نبود. اعلام تعهد (ایجاب) بایستی سه بار در حضور داوران و سه شاهد (گوگای)" 
نجام می گرفت. ۱ 

در مادیبان هزار دادستان فصلی به شیوة تدوین و مهمور کردن (نبيشت 
اود آویشت)" اختصاص يافته است (بخش ۰۲ ۲۰). عبارت‌پردازی‌های قراردادها 
و نازک‌کاری‌های تدوین متون حقوقی آمری بس پیچیده و اختصاصی بود؛ زیرا با 
پس و پیش کردن کلمات» بدون تغییر معنای دستوری» مفهوم حقوقی خاصی 
مستفاد مي‌شد. برای نمونه اگر نوشته می‌شد «پیمان کرد (ازبهر) خویش» (دشت داد 
خویش) ۰ مقصود پیمان تملیکی است با حق تملک گیرنده؛ ولی اگر می‌نوشت: 
(کرد پیمان (از بهر) خویش؛ (داد پشت خویش)" منظور پیمانی بود با حفظ 
حق تملک بخشنده (مادیان هزار دادستان؛ بخش ۱۱-۲,۱۰؛ شکی 1۹۸۳: ۱۸۷ 
همو ۱۹۹۳: ۲۲۴-۲۲۲). مبادلات پایاپای (عقدالمقایضه) (گوهریک راست کردن)" . 
از کارهای ستوده به‌شمار می‌رفت؛ در غیر این‌صورت سود معاملات تا یک‌چهارم 
بهای کالای مورد معامله (مادگ) شرعاً حلال (دینیگ) و مجاز بود (مادیان 
هزار دادستان» بخش ۰۱ ۳۹). معاملات تا سه روز از طرف فروشنده و تاسه روز 
پس از آن, از طرف خریدار قابل فسخ بود (همانجا: ۳۷). دربار؛ ضمانت (پاییندانیه)" 
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و ضامن (پاییندان)" و ضمانت به اشتراک (همپاییندانیه)" نیز مادیان هزار دادستان 
احکامی دارد. تعهدات 9 الراماتی که صرورت جیران مصره ناشی می‌شد» مانند 
عدول از شرایط قرارداده بدقولی و تناقض‌گویی (وشتگ‌سخونیه) متضمن پرداخت 

در مادیان هزار دادستان از آنواع تعهدات و پیمان‌ها مانند فروش و انتقال و 
گروگذاری خواسته و نکاح و فرزندپذیری و بخشش و شراکت و مواعید و غیره سخن 
رفته است. تنها نمونة کامل از پیمان بهدینان» عقدنامة نکاج شرعی دایم (پیمان ای 
زنیه) است که در متون بهلوی محفوظ مانده است (۱۴۳-۱۴۱) اپن عقدنامه با 
و ملحقات الزامی در شرایط جامعة اسلامی» متن اصلی آن بی‌گمان متعلق به دورة 
ساسانی است. در این عقدنامه, جزئیات هویت و محل سکونت و مشخصات طرفین و 
اولیای آنان نوشته شده است. پدر عروس ۲۰۰۰ درهم به‌عنوان پایندان از داماد دریافت 
می‌کند و سه بار رضایت خود را به زبان می‌آورد و زوج و زوجه سوگندهای معمول را 
یاد می‌کنند و پایبندی خود را به اجرای وظایف کدخدایی و کدبانویی اعلام می‌کنند. 
در پایان, پیمان نامه به مهر و شهادت سه شاهد با ذکر هویت آنان و خاندانشان 
می‌رسد (شکی ۱۹۹۳الف: ۲۲۴-۲۲۲ 


حقوق جزایی 

از آنجاکه حقوق جزای زردشتی اساسأً مبتنی بر اصول شرایع بود, مفاهیم مذهبی 
و مدنی درهم آمیخته شد. معصیت و جنایت و خلاف همه گناه (پهلوی: ویناه)" 
نامیده می‌شد. با این که بسیاری از عقوبت‌ها و سیاست‌های شرعی برحسب شرایط و 
اوضاع اجتماعی دگرگون شد و بهبود یافت در مواردی قوانین سختگیر گذشته نیز 
مجری شد. تنها مدرکی که به این تغییرات اشاره می‌کند و ضمناً طبفه‌بندی حقوق 
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جزای زردشتی را تشریح می‌کند. نامه تنسر است که می‌گوید: «عقوبات بر سه گناه 
است یکی میان بندة خدای (عزاسمه که از دین برگرده و بدعتی احداث کند در 
شریعت) و دیگر میان رعیت و پادشاه که عصیان و خبانت و طفیان کند. و یکی میان 
برادرآن دنیا که بر یکدیگر ظلم کنند. در این هرسه. شهنشاه (مقصود اردشیر است) 
سنتی پدید آورد بسیار بهتر از (سنن) پیشینیگان» چه در روزگار پیشین هر که از دین 
برگشتی حالاً و عاجلاً قتل و سیاست فرمودندی» شهنشاه فرمود که چنین کسی را به 
حبس بازدارند و علما مدت یک سال به هر وقت او را بخوانند و نصیحت کنند و ادله 
بر او عرض دارند و شبهه را زایل گردانند. اگر به توبه و انابت باز آیده خلاص دهند و 
اگر استکبار او را بر استدبار باز دارده پس از آن قتل فرماید ... به روزگار سابقه سنت 
آن بود که زننده را باز زنند و خسته کننده را خسته کنند و غاصب و سارق را مثله 
کنند و زناکار را همچنین (در این باب) سنت فرمود که جراحت و غرامت (هر دو صدور 
یابد)» مثله چنان که ظالم از آن به رنج آید و مظلوم را منفعت رسد نه چنان‌که دزد را 
چون دست ببرند. هیچ کس را منفعت نبود و نقصان فاحش در میان خلق ظاهر آید و 
غاصب را (غرامت) چهار چندان که دزد را و زناکار را بینی ببرند و دیگر هیچ عضوی 
که قوت ناقص شده, جدا نکنند... و قضات را امر کردیم که اگر این جماعت مجرمان 
که غرامات ایشان معین است پس از این غرامات توبتی دیگر با گناهی مقاومت کنند. 
گوش و بینی ببرند و دیگر عضو را تعرض ننمایند» (۱۶۳۰-۱۶۲۹). از آنجا که آزادی 
و بردباری در آمور مذهبی مانند عدم مرکزیت سیاسی از ویژگی‌های دولت اشکانی 
بوده است. اصلاحاتی را که نامه تنسر به آنها اشاره می‌کند بایستی در اواخر حکومت 
ساسانیان, به احتمال قریب به یقین» در زمان خسرو انوشیروان صورت گرفته باشد. 
نه در حکومت اردشیر بایکان که خود در رعابث سنن دین سخت متعصب بود 
(کریستن‌سن ۱۹۴۴: ۶۵؛ بویس ۱۹۶۸: ۱۳). 

در ادوار گوناگون تاریخی در حقوق جزای زردشتیان انواع کیفرهای بدنی قصاص: 
حدود. داغ کردن, مثله کردن, اعدام, جرایم نقدی و سیاست‌های تأدیبی (زندان) وجود 
داشته است. بخشی از قوانین جزایی و جنایی زردشنی در وندیداد (فصل ۴) درج شده 
است. هر گناهی دو نوع عقوبت در پی داشت. یکی این جهانی و دیگری آن جهانی. 
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سیاست‌های دنیوی که در وندیداد آمده عبارت است از حدودی که هر بار با دو نوع 
تازیانه حد اعمال می‌شد. کوچک‌ترین گناهان فرمان" است که سیاستش ۳ ضربه از 
هریک از تازیانه‌ها است. سپس به ترتیب: آگریفت (۵ ضربه) سیاست برخاستن به 
قصد زدن؛ آوریشت" (۱۰ تازیانه) کیفر نزدیک شدن به قصد زدن: اردوش " (۱۵ 
تازیانه) پاداش زخم زدن و نهایتاً تنافور (پهلوی: تناپوهل یا تناپوهر" لفظاً «محکوم 
تن) (۲۰۰ ضربه) که سیاست مجرمی مهرورالدم یا «مرگ ارزان» است " 

در وندیداد بسیاری از جرایم با کیفر آنها تناسب ندارد. پاداش قتل نفس ٩۰‏ ضربه 
تازیانه است ولی خوراندن خوراک فاسد به سگ گله ۲۰۰ ضربه به همراه «مرگ 
ارزانی». گناهانی وجود دارد که کقاره ناپذیرند (پهلوی: آنایوهلیگ) مانند سوزاندن 
مرده؛ غلام‌بارگی و راهزنی از این دست گناهان است و کشتن این گناه‌کاران بر هر 
مومنی واجب است (فصل ۸ بند ۷۳). برحسب تفاسیر پهلوی وندیداد این مجازات‌ها 
بعدها تبدیل به جرایم نقدی شد. به نحوی که یک تنافور که حد آن ۰ آتازیانه 
است به ۲۰۰ ستیر (۱۲۰۰ درهم) جریمة نقدی دگرگون شد. 

مقايسة جرایمی که در نام تنسر و وندیداد برای برخی تخلفات آمده است با آن چه 
در مادیان هزار دادستان تعیین شده. گویای دگرگونی‌هایی در حقوق جزای زردشثی 
است. کیفر دزدی. داغ (پهلوی: دروش)" کردن دزد و استرداد معادل شی مسروقه و 
کیفر غاصب (آپرگ)" جریمه‌ای به مقدار چهار برابر شی مسزوقه است (مادیان هزار 
دادستان» بخش ۰۲ ۱۵)؛ اما در نامة تنسر «غاصب را غرامت چهارچندان که دزد را) 
آمده است (۱۶۲۹). اگر کسی چهار بار داغ شود و باز مرتکب همان گناه شود. برای 
هميشه زندانی می‌شود (مادیان هزار دادستان» بخش ۰۱ ۷۲). جريمة زنای محصنه که 
پاداش آن یک تنافور است. در مادیان هزار دادستان ۲۰۰ ستیر (۱۲۰۰ درهم) است و 
۰ درهم جريمة مباشرت نأمشروع (زنا) و ۵۰۰ درهم» وجه دزدی زن است(همانجا). 
نیز تاوان ازالة بکارت دوشیز تابالغ را مادیان هزار دادستان. ۱۲۰۰درهم و بر گرداندن 
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طفل می‌داند (همانجا؛ شکی ۱۹۷۲۱: ۳۴۳-۳۴۲ 


اختیارات و وظابف متصدیان امور قضابی 
در دادسراها 9 دادگاه‌های عادی داوران بر خسب مرآتب اداری له داوری اشتغال 
(ارداویرافنامه» فصل .)٩۱‏ در مادیان هزار دادستان به دو منصب قضاء داو رکهتر 
(دادور که) و داور مهتر (دادور مه)" اشاره شده است (بخش ۱؛ ۲). جنان که در 
دادرسی یکی از طرفین از حکم داورکه‌تر اظهار رضایت کند. دعوی برای تجدید نظر 
به دادگاه 9 داور مه‌بر ارجاع می‌شود (همانجا). مرجع عایی صلاحیت‌دار داوری؛ موبدان 
موید: ر بیس صنی روحانیان کشور یود که فتوایش در ابرام با نقض احکام داد گاهی 
قاطع و ناقذ بود (مادیان هزار دادستان, بخش ۲ ۲۷؛ دینکرد: ۲۱۱). بنابر مادیان 
زار دادستان نخستین‌بار خسرو آنوشیروان مهر رسمی بانیروی اجرایی به داوران اعطا 
کرد (مهر ثی پد کارفرمان) . در دعاوی» طرفین می‌توانستند از یک يا دو وکیل مدافع 
(جادگ گوو) استفاده نمایند (بخش ۰۱ .)٩۳‏ در اغلب ولایات دولت ساسانی برخی از 
بر عهده داشنند. عنوان اين داوران «وکیل مدافع و داور درویشان» بود (دریوشان 
جادگ گوو اود دادور)" (مادیان هزار دادستان, بخش ۰۱ ٩٩۳‏ ژینبو ۱۹۷۸: ۵-ع۶) 
برحسب نوع دادخواهی گاهی دو داور در دادرسی شرکت می کردند (دینکرد: ۷۲۲۳) 
و در محاکمات مهم انجمنی از داوران و موبدان طراز اول برای دادرسی دعوت می‌شد 
(همانجا: ۷۲۵). صنف داوران کشور دارای رییس بود که تا پادشاهی بزدگرد دوم 
(۴۳۹-۴۵۷م) هام‌شهردادور و یا شهردادور و سپس داوران‌داور (دادوران‌دادور) 
نامیده می‌شد (شکی ۱۹۹۲ب: ۵۵۹-۵۵۷). در مادیان هزار دادستان در فصل 
اصلاحیت کارداران) اختیارات 9 وظایف داوران یه تفصیل بیان شده است. بعصی از 
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حقرق در ایران باستان هه 


نکات اساسی آن عبارت است از: پژوهش در ماهیت و کیفیت و چند و چون دعواء قبول 
شهود و تعیین زمان بررسی و دادرسی و شروع محاکمه و کسب اطمینان از هویت 
طرفین دعوی (همتینه اود همنامیه)" بازداشت و یا تحت نظر گرفتن منهمین» امضای 
شکایات و دفاعیات و اعمال شکنجه و صدور حکم. در این فصل از وظایف موبدان و 
بازجویان (فریزوان) ؛ نگهبانان برزن(کوی‌بان)" و محاسبان یا آمارگران و زندانبانان و 


استانداران نیز بحث شده ی 
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کتابشناسی: 
امثال و حکم» ۱٩۱۰‏ به کوشش علی‌آکبر دهخداء تهران 
پیرنیاه حسنء ۱۲۸۲ تارب حایران باستان, تهران 

کالج مالکوم. ۱۲۸۰ پارتیان» ترجمةٌ مسعود رجب‌نياه تهران 


نامه تنس ۰۱۲۱۱ به اهتمام مجتبی مینوی» تهران 
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کتایون مزداپور 


اگاهی‌ها 

هیچ نوشته‌ای که به‌صورت مستفیم و ویژه به بحث دربارة خانوادة ایرانی پرداخته 
باشد» از روزگاران کهن بازنمانده است. هرچه در این‌باره می‌دانيم» متکی بر 
برداشت‌های ما از استاد و مدارکی پراکنده و کوتاه است. همچنین این نوشته‌های 
اندک. پراکنده و نامنظم گاهی چندان روشن نبستند و مبهم و بحث‌انگیزاند. چون 
درازای زمان چندهزارساله و مهاجرت اقوام ایرانی را به سرزمین‌هایی با همسایگان و 
بومیانی که فرهنگ‌های متفاوت و کم‌شناخته داشته‌اند» در نطر گیریم و انواع 
دادوستدهای فرهنگی و تحولات اجتماعی و قوانین را بر بحث‌انگیزی و ابهام زبانی 
بیفزاییم. روشن خواهد شد که تا چه میزان زمینة بحث دربارة نهاد اجتماعی خانواده 
در ایران باستان مستعد و آماده برای پدید آمدن تعابیر و تفاسیر گوناگون و منفاوت 
است و بررسی را بر استنباط و استخراج مفاهیم از متونی مخدود و نه چندان روشن 


تاریغ جامع ایران 


کوشش برای حل معماهایی که در این بررسی مطرح است. ما را ناگزیر به بازنگری 
ساخت خانواد؛ عتیق هندواروپایی می‌کند. اقوال اوستایی و آن‌چه از کتیبه‌های فارسی 
هنگامی که با آگاهی‌های ما در این باره از هندوستان و دنیای قدیم یونان و رم باستان 
سنجیده شود. به روشن شدن برخی از مفاهیم و اصطلاحات مبهم یاری می‌رساند. 
آگاهی ما از جامعةٌ ساسانی و خانواده در آن بیشتر است و آثاری که به زبان فارسی 
میان زردشتی در دست است. منبع آن به شمار می‌رود. 

در جامعة عتیق هندواروپایی» خاندان گسترده و پدرشاهی بود و نقش‌های متعدد 
و استقلال داشت. سلطة پدر و افتدار او را باورهایی مقدس و دینی پشتیبانی می‌کرد 
مرکزی و زندگانی شهری و روسنایی به شوه جدیدتر در اعصار بعدی از تنوع 
نقش‌های خاندان و دامنة حقوق و اختیارات پدر بر اعضای آن کاسته شد و نهادهای 
اجتماعی و شهری و کشوری بر جای آن نشست؛ اما دیرزمانی بقایایی از آن اندیشه‌ها 
و باورهای کهن همچنان دوام آورد و مفاهیمی ویژه پیرامون خانواده آفرید. 

همین باورهای دیرینه و مقدس» پس از گذر از صافی آموزش‌های دینی زردشتی 
و اصلاحات مداوم و کی : با دنیای جدید سازگاری بافتند و رنگ جدید دینی 
زردشتی به خود گرفتند. به موجب همین سازگاری و نو شدن بود که این اعتقادات 
قدیمی توانستند باقی بمانند و تأثیر سایة گسترده و سنگین خود را بر آیین‌ها و 
عقاید اجتماعی دوران‌های بعد و متون پهلوی بر جای نهند. در دوران ساسانیان» که 
جامعه دستخوش تغییر بسیار گشته و نهادهای اجتماعی به شکلی پیچیده‌تر و 
مدا اصلی در احکام و قوانین به‌شمار می‌رفت و در آن روزگار جدید نیز آن منابع و 


۱. نمونه‌هایی از این شیوة جدل و به اصطلاح «پیکاره در دوران ساسانیان ضبط شده است و از آن خبر داریم. مثلاً نک: مقالة 
«جاشته‌ها با سه نحلة فقهی دوران ساسانیان؛ از نگارنده (مزداپور ۱۳۷۶). 


خانواده در ایران باستان ۱۰۱ 


ماخذ باستانی و کهن را باز هم مرجع و منبع نهایی و راستین می‌دانستند. بدین‌شماره 
قواعد و آیین‌ها و باورهای پیرامون خانواد؛ باستانی» گرچه اصولاً به زردشت پیامبر 
ارتباطی ندارده پیوسته پیوند خود را با کتاب اوستا نگاه داشته است. 

رایمندان و صاحب‌نظرانی که مرجع روحانی برای بحث‌های فقهی و حقوقی و 
پاسخگویی به مسایل مختلف دربارة روابط خانوادگی و آمور آن بودنده همواره پیوند 
خانواده و احکام حقوقی آن را با فقه حفظ می‌کردند. از همین کتاب‌های حقوفی و 
فقهی است که بخش اصلی آگاهی‌های ما دربارٌ خانوادةٌ ساسانی به‌دست می‌آید. این 
اطلاعات که فاضلانه و کتابی است» حتی در مادپان هزار دادستان, که کتاب حقوقی 
متعلق به دوران ساسانیان و از اغلب منایع دیگر قدیم‌تر است یکنواخت و یکسان 
نیست. نظربات مختلف و گاه متضادی در آنها مطرح می‌شود و قوانین برحسب عرف 
و عادت و فتواهای مختلف در آُن به ضبط رسیده است. 

هنگام بررسی اسناد و مدارکی که توصیف خانواد باستانی ایرانی را باید از آنها 
استخراج کرد. نخست به نوعی ابرام و پافشاری در نگاهداری اصطلاحات و واژه‌های 
قدیمی بر می‌خوریم. دیگر این که. پاره‌هایی از رسوم و سنت‌های مقدس در زمينة 
تکالیف اعضای خاندان و روابط میان آنان با جان‌سختی پابدار مانده و قداست دیرین 
خویش را نگاه داشته‌اند. سوم آين که روند عادی در زندگانی واقعی در متن جامعه 
سبب تفییر ساخت اجتماعی و خانواده می‌شد و به موازات آن» در عين حال. کوشش 
بر آن بود که میان واقعیت و واژه‌ها و آداب و رسوم بازمانده از دوران‌های کهن انطباقی 
فراهم آید. همزیستی این مجموعه به پیدایش روبه‌های عرفی و قانونی پیچیده‌ای در 
عهد ساسانیان, و ناگزپر چندی پیش از آن» انجامیده است که آثار و نشان‌های أن را 
در نوشته‌های پهلوی باز می‌يابیم. بخشی از تنوعی که در آرا و نظریات در این باب 
مشاهده می‌شود. آشکارا دستاورد تلاش‌های گوناگون است برای یافتن راه حل جهت 
مسائل حقوفی؛ به‌طرزی که در این چارچوب و قالب و نظام پیچیده بگنجد. 

در نتیجه. در این آثار با آشکالی از ازدواج روبه‌رو می‌شویم که برخی از آنهاء خلاف 
انتظار, بنابر تعریف و قرارداده فاقد یکی از ابعاد اقتصادی پا ارتباط جنسی زن و شوهر 
است و یا نام و تبار اصلی پدر واقعی و جسمانی قاننا و عرفاًبه فرزندش نمی‌رسد و 


۰۲ تاریغ جامع ایرآن 


تکالیف ۳۹ و رسمی آنان در برایر یکدیکر مسکوت می‌ماند. در این موارد؛ نحست 
در آن, ارتباط جنسی میان همسران آیینی و رسمی برقرار نیست. در نوعی دیگره زن 
و شوهر وآقعی با هم ارتباط اقتصادی ندارند و بر فرزندشان نام پدر دیگری اطلاق 
می‌گردد و وی وارث قانونی خاندانی دبگر جز خاندان پدر جسمانی خود است. چنین 
رسوم و مفاهیمی طبعا با گذشت زمان دیگرگونی و تغییر بافته و سرانجام از میان 
رفته‌اند. 

با جست‌وجو و کندوکاو بیشتر, درمی‌یابيم که در پس ظواهر پیچیده و بفرنج الفاظ 
مصداق‌هایی عادی و آشنا وجود دارد و فقط چون الفاظ آشنا بر معناهایی که اینک 
دیگر برای آنها به کار نمی‌رود» اطلاق می‌شوند. غرابت می‌آفرینند. و اما هرگاه در اين 
ساخت‌هایی روبه‌رو خواهیم شد که آشناتر و بیشتر عادی‌اند. بر اثر چنین امری است 
که حتی در سده‌های نخستین اسلامی. مردم عادی و به اصطلاح «عام»» ناگزیر 
می‌بایست اختلاف انواع وت را از فقیهان و دستورانی چون منوچهر گشن‌جمان و 
امید آشوهشتان و آدر فرنبغ فرخزادان بپرسند تا تفاوت آنها را دریابند و مسائل مربوط 
به آنها را باز شناسند. به موازات این گونه مسائل و مفاهیم در محافل تفسیر و علوم 
دینی. خانوادة زردشتی ایرانی سیر تحول طبیعی و واقعی خود ره فارغ و مستقل از 
نام‌ها و 0 سنگین باورهای کهن و آداب بازگردنده به آنهه طی می کرده است تا به 
شکل خانواده تک‌همسری 9 هسته‌ای آمروزی درآید. 

به همین روال در جامعة بهودیان و سپس مسیحیان ایرانی. خانواده و روابط 
اعضای آن تابعی بود از شریعت و قانون و کیش خود آنان. نیوشایان مانوی نیز خانوادة 
تک‌همسری و زندگاتی آکنده از زهد و پرهبز در همه جوانب حیات و به‌ویژه در ارتباط 
جنسی داشتند و گزیدگان مانوی مجاز به ازدواج کردن نبودند. اما در کنار اینپا؛ 


۱ اصطلاح »عام» در زبان دری زردشتی (گویش بهدینان) در تقابل با موبدان و دستوران (دری زردشتي: 08801710) به کار 
می‌رود 
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احتمالاً می‌توان نشان‌هایی دال بر وجود خاندان‌هایی متفاوت با این اشکال رسمی و 
شناخته را در ایران یافت (نک: مرداپور ۱۳۸۳) که از یک سو تا ایلام باستان ريشة 
تاریخی آنها را می‌شود دنبال کرد و از سوی دپگن تا افسانه‌ها و حماسه‌های متأخر. 
این پژوهش تنها به خانوادة رسمی زردشتی ایرانی خواهد پرداخت. 


واحدهای خویشاوندی کهن ابرانی 

واژه‌های 0210202 گاهانی و 2۳0202 اوستای غیر گاهانی (سمرنی ۹۵:۱۹۷۷) پر خانه 
و خانواده اطلاق شده است (همان: ۱۰۱-۱۰۰). واحد خویشاوندی بزرگ‌تر از آن را 
با نام اوستایی ۷5 (همانجا؛ بویس ۱۹۸۹: ۶۳؛ بارتلمه ۱۳۸۳: سنون‌های ۱۴۵۵- 
۶) فارسی باستان ۷0 (همانجا؛ سمرنی ۱۰۱-۱۰۰:۱۹۷۷؛ لکوک ۱۳۸۲: ۱۸۰- 
۲ می‌خواندند. این دو واژه در دیگر زبان‌های هندواروپایی شناخته شده‌اند و 
کاررفت بسیار دارند (سمرنی ۱۰۰-۹۵:۱۹۷۷). 

این دو, دو واحد کوچک‌تر در سلسله‌مراتبی چهارگانه بوده است که گروهبندی 
جامعه ایران کهن را تشکیل می‌دادند. آن دو واحد دیگر که بزرگ‌تر بودند» یکی 
تتاطمت یعنی «قبیله» و دیگری 0210 یعنی توریب خوانده می‌شدند (همان: ۹۵- 
۶ ۱۰۲-۱۰۰). از اینهاء واه 220 در گاهان نیامده است (بویس ۱۹۸۹: ۶۲). جز 
اپن» واژه‌های 22105 و 211 حتی در هند باستان نیز معادل درستی ندارند. الیته نه 
آن که واژه‌های همسنگ 2 و بارحا2ل ۱ در سنسکریت نشود یافت. اما نکته این 
است که شباهت آنها فقط ظاهری و لفظی است و نه معنایی: واه سنسکریت له[ 
به معنای «آفر یده؛ مرد. شخص) و واه 250 به معنای ادپو» دشمن خدایان وحشی, 
مرد نابکار» است (سمرنی ۱۰۱:۱۹۷۷). 

پژوهندگان کوشیده‌اند تا اين گروهبندی چهارگانه را که در اوستای گاهانی و 
متأخر نیز یکسان نیست (بویس۱۹۸۹: ۶۳ با اصطلاحات گروه‌های خویشاوندی 
فارسی باستان انطباق دهند (مثلا فرای ۸۸-۸۴:۱۳۶۸؛ شوارتز ۱۹۸۵: ۶۵۰-۶۴۹ 
لکوک ۱۸۲-۱۸۰:۱۳۸۲). وا 20۳02 فارسی باستان, به معنای «نخمه, تبار و نژاد. 
خانواده», شاید از ريشة ۵۷ به معنای «توانستن» قدرت داشتن) باشد (سمرنی؛ 
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۱۰۸-۷) و همریشه با «توده» در فارسی: به معنای «توده و انبوه مردم) 
(همانجا). این ‌ را برابر با 1۳0272 اوستایی دانسته‌اند (شوارتز ۱۹۸۵: ۶۳۹؛ فرای 
۸ گمان نگارنده بر آن است که واه 6012!* هندواروپاپی و به معنای «قبیله. 
ملت؛ مردم) بوده و ات۳ ۷ سور سحن. بند ۱۶؛ متن‌های پهلوی: 
۷ با 00408 پهلوی در صورت و معنی خویشاوندی بیشتری دارد. سمرنی تحول 
بنیاد سه گانة خویشاوندی هندواروپایی راه که با واثه‌های برساختةٌ -۵0۲* و علذ۳* و 
-8ا۱0* به نمایش در می‌آید. به صورت مراتب چهارگانة -4270 و -۷25 و -220 و 
-120 خاص اقوام ایرانی می‌شمارد (سمرنی ۱۰۳-۱۰۲:۱۹۷۷). در اوستا و فارسی 
باستان 22 هم برای اقوام آربایی و هم اقوام غیرآربایی به کار می‌رود (لکوک 
۲ بارتلمه ۷۱۰-۷۰۶:۱۳۸۳). سپس در فارسی باستان» بر اثر سازماندهی 
کشوری و سیاسی هخامنشیان وارهٌ 18242 فارسی باستان و 152072 مادی مرتبه‌ای 
برتر از تاه یافت و به معنایی برابر با «کشور و شهریاری» آمروزی در زبان فارسی 
درآمد (لکوک ۱۸۱:۱۳۸۲) 

روشن است که چنین تغییراتی در ساختار جامعه و پدید آمدن حکومت جدیده 
خاندان های پدرشاهی دیرین را به شکلی تازه درآورده و قدرت نهادهای کشوری 
اختیارات پدر را محدود کرده است. همچنین پیجیده‌تر شدن نظام اجتماعی از تعدد 
و تنوع نقش‌های خانوادهةٌ بزرگ قدیمی کاسته است. بازتاب چنین تحولی را در آثار 
حقوقی دوران ساسانیان به‌روشنی باز می‌يابيم. اما واقعیت دیگر این است که جامعة 
سنت‌پرست و عمیقاً دینی باستانی هرگز نمی‌توانسته است به سادگی و با سپولت 
چنین تغییراتی را از سر بگذراند و تازه‌های زمانه را آسان بپذیرد. فزون‌تر آن‌که» 
همپای بازماندن نشانه‌ها و بقایایی از رشته‌باورهای پیشین با نقش و صورت‌هایی تازه. 
آثاری را در اسناد و مدارک مورد بحث می‌توان یافت که بر تلاشی دانسته و آگاهانه 
برای پدید آوردن نوعی سازش و آشتی میان عقاید کهن و شرایط و اندیشه‌های 


۱. در سورستخن برابر با معنای 00088 آمده است (بند ۰۱۶ متن‌های پهلوی ۱۸۹۷: ۱۵۲۷): ۱۷20 1 118706108 (مردمان 
خویش). از فحوای کلام برمی‌آید که اين عبارت شاید ترجمه باشد از اوستای کهن و مبتنی بر پیشینه‌ای باستانی, 
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جدیدتر گواهی می‌دهد . 

در زبان فارسی میانه» واژه‌های 1020 (فارسی: «مان») و 15 (فارسی: ویس) و 22110 
(فارسی: زند) و :061 (فارسی: ده. دیه) در زنده یعنی ترجمة پهلویء به ترتیب در 
ترجمة 40۳802 /هحقصه و ۷75 و 22 و ت42 امستایی می‌آید (مثل زند ویسیرد» 
کردة ۱۲ بند ۵؛ دابار ۳۱۴:۱۹۴۹؛ شایست‌ناشایست ۱۳۶۹: ۱۸۳-۱۸۳۲ ۱۹۰), 
کاررفت 6 پهلوی به معنای «کشور و سرزمین» که خلاف تحدید معنایی آن و در 
آمدنش به معنای «روستا و قریه؛ است (لکوک ۱۸۲:۱۳۸۲) در واقع. نمایانگر آن 
است که معنای قدیمی و سنتی این واژه به صورتی فاضلانه و کتابتی حفظ می‌شده 
است. به‌ویژه واه 0611020 به معنای اشاه» (درعت آسوریک. بند ٩۳۸‏ متن‌های 
پهلوی: ۱۱۱) همین. شیوةٌ کاربرد قدیمی واژه‌ها را نشان می‌دهد. در آثار مانوی نیز 
واژه‌های ۷15060 و 2210060 به کار رفته است (مکنزی ۱۹۷۱: ۰4۱ 4۸) ماندگاه و 
جای سکونت خاندان. هدیش (وستا: -112015 پهلوی: 12015) و همین نیز نام ایزد 
خانمان و خانه بوده است (بارتلمه ۱۷۵۹:۱۲۸۲؛ ویسیرد:۲۰+ ۲۶). 

ما از اینها که بگذریم» در متون حقوقی پهلوی در دوران ساسانیان و در آثاری که 
پس از اسلام به زبان پهلوی به نگارش درآمده است» اصطلاح و واژة اصلی برای نامیدن 
(خانواده» 011022 (به معنای دوده, دودمان» خاندان و خانواده) است. همچنین واژه‌های 
98 (کده, خانه) به‌ویژه در ترکیبات 2028-7072087 (کدخدای رئیس خانواده) و 
وناتة0-ع1۵02 (کدبانو» زن رئیس خانواده) و مشتقات آنها و 02۶ و (۵07)82] (تخمه 
نذاد و تبار و خانواده) و نیز 80 و (20)28 (خانه) و 518۲ (سرای) و نظایر آنها بر 
خانواده و خاندان و خانه دلالت می‌کند. اصطلاح 887 18788-5 (شایست‌ناشایست» فصل 
۲ ۶۷: که بعضاً به معنای «یک باب خانه. یک در خانه» است. به معنای «خانواده» و 
(یک خانواده, هر خانواده» به کار می‌رود. گرجه برای آگاهی بیشتر دربارة 00028 ناگزیر 
می‌باید به اوست و به‌ویژه احکام وندیدادی رجوع کردء ولی گروه‌بندی کهن خویشاوندی 


۱. نمونه‌هایی از این گونه دوام عقاید و باورهای باستانی را در ازوت» بودن پدر خانواده در آداب گرفتن باژ و برسم هنگام خوردن 
طعام. و با سالاری پدر بر دختر در عقدنامةٌ کنونی زردشتی می‌شود دید (نک. دنبالة همین گفتار). 
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و واحدهای چهارگانة ساختاری جامعه فقط به همان ادوار باستانی باز می‌گردد. 


ساخت خانواده و اصطلاحات کین خویشاوندی 

بنابر هم گواهی‌های اصلی و روشن» ساخت خانواده پدرسالار و مردمدار 
هندواروپایی در ایران نیز دوام بافته تست (رضایی باع‌بیدی ۶ -۹؛ کمینیل 
۸ -۱۲). گرچه نشان‌هایی از خانوادة زن‌سرور و مادرنسب را در داستان‌های 
ایرانی می‌شود یافت (مزداپور ۱۳۸۲) و در دینکرد آمده است که مزدکیان نسب از 
مادر می‌بردند (دینکرد مدن: ۶۵۲؛ ۶۵۳؛ شکی ۲۶:۱۲۷۲), اما خانوادة ایرانی در اسناد 
و مدارک رسمی و حقوقی. مردسالار و پدرنسب و پدرمکان است. همچنین تداوم 
سنت‌های دیرینة هندواروپایی ر در خانوادة رسمی اپرانی از لحاظ قوانین» آیین‌ها 9 
باورهای کهن و نیز واژه‌ها و اصطلاحات خویشاوندی می‌توان مشاهده کرد 

سایه‌ای از قداست دیرین خانواده 9 صرورت ابدی» با نه اصطلاح زردشتی» 
(فرشکردی) بودن خانواده (شایست تاشایست» فصل ۰ بنل ۰ ۱۳۶۲ رواپت امید 
اشوهشتان» پرسش ۲۱ بند ۲: ۱۱۱ بخشی از این یادگارهای عنیق است. توضیح 
این دیدگاه و نیز رشته‌باورهایی پیرآمون فروهر نیاکان و درگذشتگان خاندان‌ها در 
ایران باستان راء که همراه با برگزاری آیین‌های پرتفصیل است. می‌باید در تاریخ 
اجتماعی و پيشینة حقوقی و ساخت دپرینة نهاد اجتماعی خانواده جستجو کرد. 
عقایدی بنیادین در ادوار عنیق موجب پیدایش فواعد و احکامی با پيامدهای اقتصادی 
و حقوقی بوده است که در یونان و روم باستان و نیز هندوستان به ضبط رسیده است. 
در متون پهلوی پرتوی روشنگر می‌تابد و نکاتی از آن روشن می‌گردد. 

در آن اعصار عتیق, دین خانوادگی بود و حقوق خانوادگی و روابط اعضای آن را 
رشته باورهای استوار دینی» با قداستی محرز و آسمانی تعیین می کرد. دین که بنیاد 
خانواده 9 تداوم رن ۳ معدس می‌شمر د» بر جمیع ابعاد اند يشه 9 وجود گوناگون حیات 
فرد و گروه فرمان می‌راند. این خانواده مقدس گسترده بود و وظایف و نقش‌های مبعدد 


ت‌ 


اقتصادی و دینی و فضایی و نظامی داشت و آموال و دارایی و نیز کلیة حقوق در آن؛ 
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در گذشتگان و آیندگان» دو رکن مقدس و تصور اصلی 9 می‌داد: یکی 
آنشگاه خانگی و آداب و آیین‌های آن» و دیگری مراسم و شعایر بزرگداشت نیاکان و 
فروهرهای آنان. خطوط کلی و مشترک این مفاهیم و پنداشته‌هاه که در هند و یونان 
و رم باستان می‌شود بازیافت (فوستلدوکولانژ۳۱-۱)» در آیین‌های کهن ایرانی و 
اسناد و مدارک مربوط به خانواده در ایران نیز پدیدار است. 


میان اعضای خاندان مشترک به‌شمار می‌رفت. اعضای خاندان راء چه زندگان و چه 


در جهان باستانی» مردم به دین و آپین‌های مذهبی ایمان مطلق داشتند و همة 
امور اجتماعی و نهادهای جامعه بر مبنای باورهای استوار و مقدس آن می‌چرخید. 
دربارة خاندان کهن هندواروپایی به‌ویژه همین حکم صدق می‌کند و شللودة نهاد 
اجتماعی خانواده ۴ بر اجرای مناسک 9 آیین‌هایی که از.نياکان آموخته بودد» مبتنی 
می‌شمردند. این باورهای مذهبی برگزاری آیین و آداب دینی خانواده را دارای تأثیری 
کیهانی می‌دانست و مقرر می‌داشت که اين مراسم می‌باید به دست پسران قانونی و 
رسمی خاندان که به جایگاه پدری رسیده باشند. برگزار شود و مقام و سلطة چنین 

گذشته از منظور کردن خیر و اصول فانونی و آیینی برای زندگان؛ به‌ویژه برپا 
از این روی» آنان نیز در جمع خانواده حاضر بودند و همواره سهمی به آنان اختصاص 
می‌یافت. این گونه تکلیف و تصور به خانواده و تداوم آن تا ابد وجهی مقدس و ایزدینه 
می‌داد و به مقام بدری و اختیارات وی مشروعیت و حرمت 9 قداست می بحشید. 

برغم گذر زمان و تغییرات بنیادین ناشی از دیگرگونی‌های دینی و اجتماعی. 
رنگ‌ها و نشان‌هایی از آن باورهای قدیمی و قداست دیرین در خانوادة باستانی ایرانی 
بازمانده است.نهتنها در فروردین یشت و در خود مفهوم فروهره یادگار پالایشیافته و 
تازه‌تر و بیشتر عفلائی را از حضور درگذشتگان بر زمین و در خانواده و قدرت آنان را 
باورها به صورت زنده هنوز در جامعةّ زردشتی بر جای است. قداستی که از این رهگذر 


یه خانواده 9 فروهر (هستان 9 بیدان 9 زادان 9 ورزادان» منسوب می‌گردد (حرده 


ِ تاریخ جامع ایران 


وستا:۱۵-۱۴) همراه با آن انديشة دینی که در دنیای عتیق هندواروپایی پیرامون آن 
وجود داشت و به ابعاد گوناگون آن شکل می‌بخشید, یاری می‌دهد تا برخی از خصایص 
خانوادة باستانی ایرانی را بهتر بشناسیم. 

عقاید و قواعد و احکامی که فوستل دو کولانژ" در توصیف خانوادة یونان و رم 
باستان ذکر می‌کند و به کار این بررسی می‌آید. برخی به شرح زیر است: یکی ضرورت 
تداوم جاودانة خاندان و داشتن فرزند ذکور؛ دوم اشتراک در اموال خانواده و وحدت 
حقوقی آن در قالب سلطة کامل پدر بر افراد و دارایی خاندان و تجزیه‌ناپذیر بودن آن؛ 
سوم رهبری روحانی پدر بر خانواده و حق و حقانیت وی در اجرای آیین‌های آتش و 
کیش اجاق خانوادگی که خوردن طعام نیز بخشی از آن آیین مقدس به‌شمار می‌رفت؛ 
چهارم حقوق پدر بر افراد خانواده که مشتمل بر حق به شوهر دادن دختر و پذیرفتن 
فرزند و حتی فروختن اعضای خاندان هم می‌شد؛ پنجم مقام مادر به عنوان همسر 
رسمی و قانونی پدر که حضورش در برگزاری آیین‌های کیش خانوادگی و نیز پذیرفتن 
فرزند در خانواده ضروری بود. 

زبان‌شناسی ناریخی گواهی‌هایی دیگر در این باب به‌دست می‌دهد. سمرنی با 
تجزیه و تحلیل اصطلاحات خویشاوندی در زبان‌های هندواروپایی ثابت می‌کند که 
خصایص متمایز خاندان کهن هندواروپایی را پدرنسب و پدرتبار" و پدرمکان بودن 
باید دانست. ارث و جانشینی اصولا در شاخة مذکر خانواده از نسلی به نسل بعدی 
می‌رسید و پسران وارث پدران می‌شدند. همچنین خانواده پدرپادان " بوده یعنی اختیار 
و حقوق و اجازة اداره کردن اعضای خاندان به مثابة حقی در دست پدر و خویشاوندان 
پدری قرار می‌گرفت (سمرنی ۱۹۹-۱۹۸:۱۹۷۷). هم این ویژگی‌ها اصولا در «دوده» 
یا خاندان تک شوهری ایرانی در آثار پهلوی به‌روشنی پدیدار است و همه گواهی‌ها به 
اثبات میرساند که در دوران‌های دیگر نیز جز این نبوده است. 

نام و عنوان اعضای خانواده به اعتبار روابط خانوادگی آنها با یکدیگر از جمله 


۱. برای نظری تازه دربار کتاب تمدن قدیم, نک : گلتس ۵-۲:۱۹۹۸ه نوزده - بیست 
۳2۱۳:00۲6 .4 ۳2۱۱0031 .3 ا۳۵01۳6۵ .2 


خانواده در ایران باستان "1 


میراث‌های مشترک هندواروپایی است که در زبان‌های ایرانی بر جای مانده است. از آن 
جمله است واژه‌های پدر (اوستا؛ 08/0 (سمرنی ۱۹۷۷: ۷)؛ پهلوی: 4ص تعفنم 
مادر (پپلوی: 020 1502۲)» پسر (اوستا: اطناتً (همان: ۱۰ 00072 (همان: ۱۶)؛ 
پهلوی: کنام 0۱0527). دختر (اوستا: 2۲/0۵2027 نبا (همان: ٩۲۰-۱)؛‏ پهلوی: انتاله 
۲ برادر (اوستا: قَا0»8 (همان: ۲۵)؛ پهلوی: 0720 078027)» خواهر (اوست: 
7 ۲ (همان: ۲۲)؛ پهلوی: 00۳۷۵1 2:۳2[127)؛ نوه (اوستا: 1206 (همان: ۴۸) (مد کر) 
و 112041 (موّنث) (همان: ۵۲)؛ بهلوی: 0)؛ و نیز عمو (اوستا: 0۵) (همانجا") و عمه 
(اوستا: 1/5)) (همان: ۵۸؛ بارتلمه ۶۵۷:۱۳۸۳» خسر پا خسور پعنی پدرشوهر و 
بدرزن با مادرشوهر و مادرزن (اوستا: ۷25012 نیز فارسی: 11571) (سمرنی: 
۷ داماد (اوستا: 25۳2۲ پهلوی: 02۳20) (همان: ۷۲-۶۹؛ گویش بهدینان: 
0 بیوه (اوستا؛ ۷1۵2۷8 پهلوی: ۷5۷۵۵) (همان: ۸۵؛ گویش بهدینان: ۷50۲2). 

واه 27 (همان: ۷۳) 7 به معنای (مرد» مرد نیک و پهلوان» پهلوی: 0118 
به معنای ازن نیک بائو»» و نیز ازن» (اوستا: 8002 و 128 و اه[ (همان: ۷۳ فارسی 
میانه: 22۳) برای «زوجه» ضبط شده است. وازهُ اوستایی ۷2۵ (همان: ۹۹ بارتلمه 
۵ ۳ ۱۳۴۵؛ گویش بهدینان: 71 یعنی «عروس») را به معنای «زن جوان؛ 
زوجه» دانسته‌اند. در دوران قدیم» احتمالاً صورت‌های باستانی واژة «مرد» را برای 
نامیدن شوهر به کار می‌بردند (سمرنی ۷۲۲-۷۲:۱۹۷۷) و در پهلوی» 16728 (همان: 
٩‏ (مرد, آقه سرور)" و نیز 80۲ برای «شوهر» آمده است. وا پهلوی 2115088 به 
معنای «ز وجه)" است. ۱ 

با تحول زبان‌های ایرانی گونه‌های مختلف این واژه‌ها و واژه‌هایی دیگر در این 
حوزة معنایی بازمانده است و در گویش‌های مختلف می‌توان این گونه‌ها را باز یافت. 


. آوانویسی واژه‌های پهلوی در این بررسی از کتاب فرهنگ پهلوی مکنری برداشته شده است. 

۲ سمرنی ترجمه «عموزاده» را برای این واژه درست نمی‌داند نک : همان: ۵۷ 

۲ در گویش بهدینان, 00158 منحصرً به معنای «شوهر» است و 80775 یعنی «مرد». به شوخی 1187808 (عمردک, مرد) نیز به 
همین معبی به کار مي ر۵9. 

۴. گویش بهدینان: 20008 0012 6017 به معنای «رنان؛ زن؛ و 16/08 به معنای «زنک» زنیکه؛ است. 


۱۱۰ تاریخ جامع ایران 


همچنین نام‌های خویشاوندی اقوام هندواروپایی منحصر به خویشان پدری نبوده و 
منسوبان مادری را نیز در بر می‌گرفته است (سمرنی ۶۲-۵۹:۱۹۷۷ ۰۲-۹۲ ۱۵۵). 
اما در دوران‌های بعدی» در فارسی دری و بسیاری از گوبش‌های جدید ایرانی» اغلب 
رای نامیدن خویشان درجة دوم. اصطلاحاتی که به کار رفته است. واژه‌های ترکیبی 
مانند «برادرپدر»» یا واژه‌های دخیل عربی» مانند عمو و عمه و خال یا خالو و خاله 
است. وارةٌ «داپی» را باپد در این میان استثنا دانست" ۱ 


دودمان 
بدین‌شماره واه پپلوی 00028 (دوده) با دودمان در آثار پهلوی سر حانواده 
گسترده 9 بزرگی اطلاق می‌ شود که دنباله 9 بازماندة طبیعی 9 اصیل خاندان 
هندواروپایی کهن به شمار می‌رود. گرچه در بافت اجتماعی و شرایط جدید. از اختیار 
9 قدرت ریاست و (سالاری» (بهلوی: 2 پدر بر دودمان 9 نیز نقش‌های قدیمی 
و منعدد دودمان کاسته شده بود» اما بقایایی اژ 2 بر جای ماند که ابعادی تفت در 
مفاهیم و باورها و احکام حقوقی پیرآمون خانوادهُ دوران ساسانیان آفرید. مانند اختیار 
فروختن اعضای دودمان یا دادن مرد زن خود را به شوهر (مادیان هزار دادستان: ۲۲۲ 
۱ بربخانیان ۲۲۸:۱۹۹۷؛ نیزه نه : بخش هشتم, بند الف). با وجود این در این 
آثار نشانه‌هایی از نفوذ قوانین میانرودان و نیز تأثیر سنت نگارش کاتبان آرامی هنگام 
ضبط مطالب دربارُ خانوادة ایرانی به چشم می‌آید. ۱ 

در زند. یعنی ترجمة اوستا به زبان پهلوی. چنان که گذشت. واژه‌های 020 ۷5 
واه 0002 را در رند وندیداه و نیز زند ستا و وبسپرد به ندرت می‌بینیم (کاپادیا 


۱. نمونه گویشی از این واژه‌هادر گ‌ویش به‌دینان اسست: 180507/20067/:010007 (خواهرپ‌دره عمه) و 
6۲ 0 (خواهرمادر: خاله) (سمرنی از ذکر آنها خودداری کرده است. همان: ۰۵٩‏ اما از 
۲ افغانی یاد می‌کند که باید از ۷39۲ ایرانی باسنان آمده باشد» برابر با «جاری» فارسی به معنای «همعروس» زن برادر 
شوهره همو: )٩۲‏ و در همین زبان 020025 (بامس)» یعنی «بابابزرگ, پدربزرگ: و 606185 (ممس)» یعنی امادربزرگا نیز 
به کار می‌رود. 


خانواده در ایران باستان ۱۱ 


۲۳ زند وندیداد؛ فرگرد ۰۱۵ بند ۱۲۷؛ دستور هوشنگ ۱۹۰۷: ۵۱۵ س ۱۲؛ 
دابار ۰۲۴۳:۱۹۴۹ ۱۹۸ واژه‌نامة زند بسن ۴۶ بند ۱۴: ۱۲۰۳؛ زند پسن ۶۰ بند ۲: 
۵ آن هم فقط در تفسین و نه در ترجمة اوستا. به بیان دیگر» برگردان اصطلاحات 
کهن به فارسی میانه تنها برگردانی آوایی و لغوی است و بر خاندان, با شکل جدید آن: 
نام 128 (دوده. دودمان) اطلاق شده است. با گذشت چند سده و در اجتماعی با 
حکومتی مرکزی» شرایط کهن دستخوش تغییراتی عمده گشته است و آنچه از اسناد 
و مدارک موجود دربارة دودمان بر می‌آید. میرائی است از دوران کهن که با شرایط 
جدید انطباق یافته است. 

در رأس دودمان ساسانی. سالار دودمان پا دوده‌سالار (پهلوی: 0022-52187 جای 
داشت. او اصلاً پدر دودمان بود و کدخدای (پهلوی: (1802-07/203). همسر وی کدبائو 
(پهلوی: 162022-05002) خوانده می‌شد. فرزندان خردسال و نابالغ (یپلوی: 70872۵نات 
نابرنا) آنان و دختران تا به خانة شوهر روند و پسران بالغ (پهلوی: 011712؟ اوستا: 
0 و احیان همسران و فرزندان آنان در دوده به سر می‌بردند. دیگرانی هم در 
دودمان می‌ز یستند که «خانه‌زاد» (یهلوی: 00022-720 7و نامیده می‌شدند و نیز 
شاید «بندگان» (پهلوی: مقعدقمهط و مقوکتتهعمم) (فرای ۸۸-۸۶:۱۳۶۸). 

شواهد نشان می‌دهد که دودمان اموال و املاکی مشترک داشته و پدر نظراً و قانوتً 
صاحب همه آن به شمار می‌رفته است. خود خانواده در واقع نهاد حقوقی واحدی بوده 
و شخصیت حقوقی واحدی داشته است که پدر به نمایندگی از آن عمل می‌کرده است. 


۱. از مقايسة آن‌جه در مادیان هزار دادستان دربارة اصطلاح 010282-750(-30060) در دست است. نظر آناهید پریخانیان 
(۳۵۶-۳۵۵:۱۷) را نمی‌توان پذیرفت که آن را توارئی که راد ستری باشد» می‌داند. خلاف آن, انطباق آن با «خانه‌راده 
فارسی دری پذیرفتنی‌تر است. همین معنی با اصطلاح اکدی :011 0 به معنای «بردة خانه‌زاد», که در آن, 1101 از ريش 
به معنی ازادن» و لاا0 به معنای «خانه» است: نیز نباید کاملا یکی باشد (با سپاس از مهندس پارسا دانشمند, 
فرهنگ آشوری شیکاگو: ۷۱). در اين انواع ازدواج و مسائل ناشی از این گونه تنوع در انتساب فرزندان, به نظر می‌رسد که 
جر بندگان؛ کودکان دیگری نیز در دودمان به دنیا می‌آمدند بدون آن‌که فرزند پادشایی پدر باشتد. با این معنی, اصطلاح 
مزبور, با احکامی که دربارة آن در دست است (نک : همانجا از کتاب بریخانیان)» بهتر فهمیده می‌شود ( مادیان هزار 


۲ با سپاس از استاد محسن ابوالقاسمی برای تأیید آوانویسی این واژه 


اف اد خاندان به این اعتبار تابعی شمرده می‌شدند از هوبت حقوفی و اعتیار قانونی پدر. 
پدر به نام دودمان عمل می‌کرد و در جامعة بیرونی فقط او را می‌شناخنند و وی را 
واجد حقوق مشترکی می‌دانستند که تقسیم‌پذیر میان اعضای خانواده نبود. 

در آغازه در روز گارانی دورتر:ه دودمان بک واحد اجتماعی خود کفایی بود و از 
دید گاه اقتصادی و دینی و حتی اجرای آیین‌های کیش خانواد کی خویش نیز استقلال 
با کاستن از دایرة اقتدار پدر و خودکفایی اقتصادی و استقلال سیاسی دودمان؛ طبعا 
«سواران دوده)) نیز جزئی سددل از سیاه اپران؛ البته ره آن شکل قدیمی (فردوسی. 
شاهنامه: ۶/۵ بیت ۳۹ 9 آتشکده‌های شهری و کشوری حکومت دینی جود ر پر 
آن اعمال و استوار کردند. اما همین مرکزبت حکومت برخی از باورهای کهن را 
پیرآمون دودمان رنگ تازهُ دینی بخشید و می‌کوشید تا برای دوام دودمان راهی بیابد و 
چاره‌های آیینی و حقوقی بیندیشد؛ زیرا با گذشت زمان ابعاد گوناگون آن دستخوش 
دیگرگونی بسیار ده بود. آثاری که از حفوق دودمان ساسانی بازمانده اوت یت 
مجموعه‌ای از همه این نشان‌ها ر باز می‌نمایاند. 

شباهت میان اصول و قواعد و قوانین حاکم بر دودمان ایرانی و خانوادة پونانی و 
رومی باستان روشن است و انکارپذیر نیست. اما در مواردی هم مشکل می‌توان درک 
و داوری کرد که اين شباهت‌ها و به‌ویژه تحولات آنها تا چه میزان مبتنی بر همان 
بنیاد‌های تاربخی مشترک بوده و تا چه میزان دستاورد تأثیر عناصر و عواملی منبعث 
1 همسایگی و دادوستد فرهنگی و اجتماعی در ادوار بعدی و نیز فرهنگ‌هایی دیگر 
جز خویشاوندان و همسایگان هندوارویایی ايران است. 

مسائل و خصایص دودمان را می‌توأن یا عنوان‌های سالاری دودمان» جانشینی 
سالاره پذیرفتن فرزند» خودسالاری زنان؛ انواع ازدواج» طلاق و ارث بررسی کرد. 


سالاری دودمان 
در نهاد اجتماعی دودمان ساسانی؛ به‌و یژه مفهوم «سالاری) شاپان بحث 9 دارای 
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اما اين دو معنی عیناً بر یکدیگر انطباق ندارند. اخکام و آثاری که به سالاری باز 
می‌گردد. گاهی بیشتر به معنای کفالت نزدیک می‌شود و جدیدتر است و گاهی 
نشان‌های کهنگی بیشتری دارد و ابعادی از قدرت و اختیار پدر را باز می‌نمایاند که 
بر آن نشان از ساخت اجتماعی کهنه‌تری به چشم می‌خورد (ن: همین گفتان بخش 
نهم: انواع ازدواج). اما سالاری. چنان که از متون کهن بر می‌آید. نهادی اجتماعی با 
زسمیت و تعریفی متمایز و معین بود و شکل آن به دورانی بازمی‌گشت که در آن؛ 
دودمان استقلال نام حقوفی و دوده‌سللار بر آن سلطه و حاکمیت داشت. هنوز 
دوده‌سالار روزگار ساسانیان هنگام ازدواج دخترش می‌بایست رسماً سالاری را انتقال 
می‌داد تا ازدواج صورت رسمی و کامل می‌یافت (نک: همین گفتار. بخش نهم بندهای 
پنجم و هشتم). 

در عین حال؛ مفهوم (سالار ی) در کنار 50011 (ستری)؛ که به معنای «قیمومت؟ و 
سرپرستی است. مي‌آید و با آن گاهی انطباق دارد و گاهی از آن متمایز می‌شود. تا 
جایی که سالاری و ستری, هر دو به معنای «سرپرستی, مراقبت و مواظبت کردن) 
باشد. اینها به جای یکدیگر به کار می‌روند و در مورد دودمان نیز کاربرد دارند. امه در 
مسائل حقوقی دودمان» ده اصطلاح متمایز و جداگانة سالاری دودمان و ستری دودمان 
در متون دیده می‌شود که هر یک کاررفت و نقش و معنایش با دیگری متفاوت است 
و در این موارد. اين دو در تقابل با یکدیگر به‌ کار می‌روند. وضع اخیر: در صورت 
درگذشت پدر و نبودن جانشین وی. یعنی پسر بالغ و عاقل پیش می‌آید. پس؛ در 
این مورد: هم سالار در دودمان خواهد بود و هم ستر (نک: بخش نهم؛ بندهای دوم و 
سوم: ایوکین و سترزنی). 

آن‌چه سالاری را از کفالت و ستری دودمان تمایز می‌بخشده بازماندٌ خصایص 
کهنی است که به‌صورت یادگارهایی عتیق از دورانی قدیم‌تر در ساخت دودمان ایرانی 
و آنواع آزدواج‌ها بازمانده بوده است. نقش سالاری که به تدریج رو به رنگ‌باختن 2 
ناپدید شدن می‌روده به‌صورت پدیده و نهادی متمایز در احکام حقوفی و مسائلی که 
به دودمان بازمی‌گردد. جایگاهی نمایان و مشخص دارد و در عين حال, خود بازماندة 
باورها و اخثیاراتی کهن است که در دورانی عتیق به پدر خانواده منسوب بوده است. 


حق و تکلیفی برعهدة سالار قرار می‌گرفت که عدول از آن و قصور در آن را گناه 
می‌شمردند (خحرده آوستا ۱۲۷۰ بزدگردی: ۲۳۲). 

وظایف و حقوق و اختیارات متعدد و وسیع پدر خانواده در قوانین بونان و روم 
باستان را نومادنیس فوستل دوکولاند به سه دسته تقسیم می‌کند (۱۳۰۹: ۴۲۷ زیر 
عنوان «پدر»» ۴۳۱ زیر عنوان «خانواده»): یکم اقتداری که به رپاست مذهبی پدر در 
خانواده بازمی گشت. دوم حق تملک پدر بر اموال خانواده که افرادش نیز بخشی از آن 
ریاست مذهبی پدر, که در بنیاد خود تنظیم تشریفات و مرأسم دینی بود. به وی 
اخثیار می‌داد که نخست. فرزند خود را در خانواده بیذیرد دوم» زنان را طلاق گوید؛ 
سوم دختر را شوهر دهد؛ چهارم» پسری را از قیمومت خود خارج کند یا پسری 
بیگانه را به فرزندی بپذیرد؛ پنجم. هنگام مرگ خویش برای زن و فرزندان سرپرست 
تعیین کند. نیز در حیطة حق تملک» آموال خانواده یکپارچه بود و زن حق تصرف در 
پسران و زنان خانواده را بفروشد. همچنین در حیطة قضایی» زنان و پسران و غلامان 
در سلطة پدر بودند و محاکمة آنها نیز در خانه و با داوری پدر صورت میگرفت . 

حقوق و اخنیارات كستردة پدر خانودهُ عتیق هندوارویایی» نخست با ساختار جامعةٌ 
خاندان گسترده در واقع پدرشاهی و دارای استقلال تام بود. دیگر اينکه مذهب کپن. 
که بخش مهمی از آن به حرمت نیاکان. و باورهایی که به نیاپرستی یا اعتقاد 
به خداگونه بودن ارواح در گذشتگان تعبیر می‌شود» بازمی گشت. قداست نهاد خانواده 
را محرز می‌ساخت. نیز چون ارواح نیاکان هر خانواده به خود آن گروه اختصاص 
اختصاصی می یافت. ارواح نیز به فدیه‌های فرزندان و بازماندگان خویش نیاز داشتند تا 
۱. مورخ بزرگ رومی» تیتوس لیویوس, در تاریغ روم می‌آورد که چون سنای روم خواست اعیاد باکانالیا را موقوف کند. با صدور 


حکمی شرکت در آن را جرمی با مجازات مرگ اعلام نمود و اين حکم دربارة مردان اجرا شد. آما در مورد زنان, چون حق 
محاکمث آنان مخصوص خانواده بود. ناگزیر اجرای آن را به اختیار پدران و شوهران گذاشت (۷۶-۷۵. 
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بافی بمانند. در نتیجه, ارتباطی دوجانبه میان زندگان و درگذشتگان برفرار می‌شد. 

گذشت که در یی تحولاتی که منجر به بدید آمد حکومت مرکزی در ایران شد و 
دیز به موازاث و همگام با پیدايش ساخت اجتماعی پیجیده و جدید نقش‌های خاندان 
کهن تغییر یافت و محدود گشت. حقوق و اختیارات پدر خانواده نیز طبعاً داپرة 
تنگ‌تری پیدا کرد. با ظهور زردشت پیامبر و شکل‌گرفتن آیین زردشتی نیز 
کهنه‌دینی قدیمی در بسیاری از ابعاد خود از میان نرفت اما به رنگی تازه درآمد. 
اوصاف فروهر و تقش آن در يشت‌ها و اساطیر آفرینش بهترین نمونه‌های هم دیگرگونی 
و هم بقای باورهای باستانی دربارة ارواح نياکان خاندان‌ها و درگذشتگان را به یادکار 
نگاه داشته‌اند. بر بایةُ همین باورهای دیرین» اعتقاد ره قداست خانواده 9 صرورت دوام ۱ 
ابدی آن به کیش زردشتی نیز انتقال يافت و بعداً مبنای ازدواج‌های مشهور به 
ایو کین‌زنی و سترزنی شد. این سنت هنوز به شکل رسم «پل‌گذاری» در جامعة معاصر 
زردشنی بازمانده است (شایست تاشایست:۱۷۰؛ صد در نثر: ۱۶-۱۵). مفهوم و سنت 
یکپارچگی اموال و املاک دودمان و حق فانونی دودمان شوهر بر جهيزية زن نیز باید 
در پدید آمدن شکل «چکرزنی» ازدواج تأثیر کرده باشد. 

یک وجه از تغییر شکل آیین‌های دوران کهنه‌دینی جامعةٌ عتیق هندواروپایی در 
ایران زردشتی به کاهش حدود اختیارات و تکالیف پدر در رهبری دینی وی بر دودمان 
بازمی گردد. در انطباق با رسم دیرین هندواروپایی. صرف طعام پیرآمون اتشگاه خانگی 
از اعمال مهم مذهبی و همراه با آداب معین ستایش و نیایش بود. پدر رهبری این 
آداب و شعایر را برعهده و یه ره را به آتش می‌داد و نخستین جرعه را 
که پدر, يا مردی که به نیابت وی و بزرگسال‌ترین و یا بزرگ‌ترین مردی که بر سر 


]. ., 


1 تاریخ جامع ایران 


سفره نشسته است» زوت (اوستا: 220187 پهلوی: 26 یعنی بر گزار کنندة اصلی و رهبر 
دینی در مرأسم خوردن طعام» خوانده می‌شود (شایست اشایست: فصل ۵ ۸۱-۷۷ 
فزون‌تر آن‌که, قداست و آیینی بودن صرف طعام و نیز اهدای آن را به درگذشتگان در 
سنت کهن از مبانی اصلی آیین و آدابی باید شمرد که مراسم میزد اترانت: را ننازه 
(فوستل دوکولانژ: ۱۳-۴). از همین بابت است که هم سفرة روزانة خانگی و هم 
سفره‌های آیینی در مراسم دینی را «میزد» می‌نامیدند. آتش خانواده» همچنان به عنوان 
آتش دودمان, با قواعد و قوانین ویژه و تازة خود. به موازات آتشکده‌های شهر و روستا 
و سه آتش بزرگ کشوری فروزان ماند. 
به همین روال, تکالیف و حقوق و اختیارات سالار دودمان در متون حقوق زردشتی 
بسا که ففط به صورت لفظی و مبتنی بر کاربرد واژه‌ها و اصطلاحات کهن, بی‌توجه 
به معنای آنها در دوران‌های جدید باشد. که نمونة آن (سالاری پدر بر دختر 
خویش)» در «اندرز گواگیران»». بعنی خطبه عقد ازدواج آمروزی است (حرده 
اوستا ۱۲۷۰ یزدگردی: ۰۴۵۲ ۰۴۵۴ ۴۵۶). یا احتمال دارد که معنای آنها محدود به 
استعمالی آیینی گردد. مانند سالاری بر آتش دودمان (مادیان هزار دادستان: ۲۴ س 
۱ مس ۱۱ با همة این تفاصیل. تکالیف و اختیارات سالار دودمان را می‌توان 
به شرح زیر برشمرد» با ابن توضیح که احتمال می‌رود به جای پدر خانواده با شوهر 
زن» برادر يا فرزند ذکور یا مردی دیگر از خویشاوندان پدری دودمان» و يا مردی دیگر 
که برگزیده و به اصطلاح «پذیرفته» باشد. سمت سالاری را بر دودمان تقبل نماید. 
مین بت الک متتانی 1 ای ماه رانا بشت یه انا الا 
دودمان و نگاهداری از آتش آن شمرد که حتی بابت آن؛ دستمزدی به وی تعلق 
می‌گرفته است. 
نخست اينکه تکلیف و وظيفة تأمین معاش خانواده بر عهدة پدر و شوهر بوده 
است: «پسر تا برنا (بالغ) شود (و] دختر تاشوی کند [و] زن تا زنده [باشد) 


گرنت ۱۴۹:۱۹۷۳). 
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آن که پادشایی [است. هزین4] خورش و دارش (خوراک و معاش) آنان اگر از دارایی 
پدر فراهم کردن میسر باشد. از آن (دارایی) پدر [باید تأمین شود). و اگر از آن 
(دارایی) پدر فراهم کردن [نه] شاید آن‌گونه که عرض آن از آن (دارایی) پدر 
باز رسد از آن (داراپی) پسر [می‌توان هزینه کرد]) (مادیان هزاردادستان: ۲۲ 
ی 0 ۱ 

در پیمان کدخدایی, تعهد شوهر به هنگام بستن عقد ازدواج دربارةٌ زن منضمن 
همین وظیفه و تکلیف و شرط و پیمان است: «.. و به همان [کس] (منظور داماد است) 
نیز این را گفت که [در] درازای زندگانی» [عروس را به زنی [و همسری] گرأمی؛ به 
کدبانویی استوار. و به خوراک» جامه [و] پوشاک پوشيده و [به] شوهری" سالاری؛ در 
> توان [خویش] و درخور رفاه" خوب [و] با آزرم [و حرمت] دارم..» (پیمان 
کدخدایی: بند ۶ متن‌های پهلوی: ۰۱۴۲ س ۸-۴). 

تأمین معاش. با به اصطلاح پهلوی 127151 20 10721157 (خورش و دار ۳ تکلیف 
مهمی است که اگر پدر در انجام دادن آن قصور ورزد. بر حقوق رسمی وی خدشه 
وارد می‌شود: «کودک را که پدر با گناهکاری [و قصور]. هزينة خورش و دارش ندهد 
[و دیگر] کس [آو را] بپرورد. پرورنده جایز است که دستمزد (121-0/1۳0150) [کودک 
را]چند (به اندازة) هزینة پرورش, به عوض پرورش باز گیرد [و] اگر دستمزد برای 
پرورش [کودک] کافی [نباشد], آن (به اندازه‌ای) [که] کافی نیست [و کمبود دارد]4 
برابر [آن را] پدر باید بدهد» (مادیان هزاردادستان: ۳۳ س ۶-۳ یا «فرزند را هرگاه 
همسر (یهلوی: 25027) مادر پرورنده [باشد]؛ پس درآمد او (فرزند)» نه به ماد بلکه 
به پرورنده متعلقی [خواهد بودا؛ و [او را] پدر پرورنده نام [خواهد بود) (همان: ۲ 


۱. تکواژ 26 در متن نیامده است و به پیروی از ترجم؛ آناهید پریخانیان بر متن افزوده شد. 
رام ,طاتع6؟ .2 
۲ واه پهلوی 8۳87-0282222 را نباید «سزاوار و درخور برای زمانه و دوران. هماهنگ با زمان؛ گرفت, بلکه 2۷577 معنای 
دیگری نیز دارد که »رفاه آسودگی و آسایش, در آسایش و رفاه» است (نک: شایست ناشایست: ۲۶۱). 
۴ در میانرودان, واژة ناه به معنای ۷91188 پهلوی به کار می‌رود. در ماد ۱۳۳ از قانون حمورابی آمده است که اگر «در 
خانه‌ای خوردنی موجود نباشد». زن آن خانه می‌نواند وارد خانة مرد دیگری شود و بر او گناهی نیست (یادداشت پارسا 


دانشمند). 


الف» سطرهای ۱۱-۱۰). 

دیگر اپن که نه تنها هزینة امرار معاش زن و فرزند بر عهدهُ پدر است, بلکه هرگاه 
زن و فرزند به پرداخت جریمه و تاوان محکوم شوند» هزین آن تماما یا بهری از آن 
بر دوش سالار خاندان می‌افتد (مادیان هزار دادستان: ۱ س‌‌ ۲ 5 س‌‌ ۱-٩‏ ا). در 
این هر دو مورد» زن و فرزند و بنده در شمار یکدیگر آمده‌اند و این برابری در جاهایی 
دیگر هم دیده می‌شود و نمونه‌هایی چند دارد. یکی از آنها در پرسش پنجاه و چهارم 
از دادستان دینی می‌أبد: 

(پنجاه و چهارم پرسش و پاسخ آن که [شما] می‌پرسید که کسانی که بر آنان 
ستری [و سرپرستی] کس را داشتن خویشکاری (تکلیف) و [به واسطة قصور از آن] 
گرفتاری (مواخذه و پاسخگویی و کیفر) [است» آن شخص مکلف] کپست و [آن شخص 
مورد حمایت] .که باشد؟» 

«پاسخ این که: مرد را در مورد ستری زن پادشایی [خویش/» پدر را آن (ستری و 
سرپرستی) فرزند و خداوند (صاحب) آن (ستری) بنده را داشتن فریضه آ[و تکلیف 
واجب] گفته [و مقرر] شده است» (دادستان دینی : ۶ ۸۵۳ ۱۱۹). 

همین برابری این سه را در بند ۲۷ از پرسش ۲۸ مینوی خرد نیز می‌توان دید: 

... و این سه را به عنوان گواه (شاهد) نباید پذیرفت زن و کودک تابالغ و مرد 
بنده را؛ (۵۶). حکم اخیر با آن‌جه در روم باستان رسم و قانون بوده است. هماهنگی 
دارد: «در قضاوت به قول زنان و پسران و غلامان تسلیم نمی‌توان شد. چه اختیار 


آ: جملة آخر مبهم است و شاید معنایش چنین باشد که در متن آمد. قرائت «پدر پرورنده» / بنده بر اساس ضرب‌لمثلی در 
شاهتامة فردوسی پیشنهاد می‌کنم (جلد سوم, چاب مسکه: ۰۱۶۴ بیت‌های ۲۵۱۲-۲۵۱۲) که در آن, قیاسی مبان 
«پرورد کاره به معنای #پرورنده. پرورش دهنده؛ و «پدر» می‌شود: 

۱ تو خود ز این میاندیش و بد را مکوش چه گفت آن خردمند بسپار هوش 
جمل مبهم مادیان هزار دادستان چنین است: 

0۰ 08۲۳/۵۴3۲ 010 1۷4 ... 
و آناهید پریخانیان آن را ترجمه نکرده است. 


۲ دادستان دینی, متن تصحیح شده پشوتن انکلساریاء با استفاده از رسالة دکتری چاپ نشده خانم هایده صیرفی. 
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ایشان با دیگری است و چون از خوبشتن مالک چیزی نیستند. مسئولیتی به گردن 
نمی‌توانند گرفت. هرگاه پسری که در اختیار پدر است جرمی مرتکب شود مسئولیت 
آن جرم متوجه پدر است و جرمی که پسر علیه پدر مرتکب شود مدرک دعوایی 
نمی توأند 

دینکرد هشن که خلاصة اوستای بزرگ دوران ساسانیان را نقل می‌ کند. به ما 
می‌آموزد که این میزان وسعت اختیارات پدر خاندان و سالار دودمان از همان دوران 
باستانی مورد بحث بوده است: «دربارة شایسته بودن زن به گواهی و داوری چون بر 
تن خویش سالار [و] پادشا [باشد و چون] نیز به دستوری (و فرمان/ در سالاری) شوی 
[باشد ], شایسته نبودن [وی]» (۰۷۰۸ س ۱۸). پیدا است که در این بخش از اوستای 
گمشده. ملاک دربارة پذیرفتگی و شایستگی زن برای شهادت و قضاوت در دادگاه و 
محکمه آن بوده است که وی «خودسالار» (نک : همین گفتار بخش ۸: خودسالاری 
زنان) باشد. به بیان دیگ سالار و نماینده دودمان حق حضور در دادگاه و شهادت 
دادن داشته و زن «خودسالار» در حکم سالار دودمان و واجد امتیازات شخصیت 
حقوقی «دوده» بوده است. درست ماأنند «پدر خانواده» در یونان و رم باستان. 

این نکته که اشاره به زنانی دارد که خارج از سالاری مرد می‌زیسته‌اند. به نوعی 
دال بر تحدین اختیارات مردان دوده‌سالار 9 سالار دودمان است که در عمل یا قدرت 
حکومت شهری و کشوری در تعارض قرار می گرفته است. اين تعارض و تحدید قدرت 
بنا بر تقسیم‌بندی فوستل دو کولانژ به حیطه اختیارات قضایی پدر بازمی‌گردد. به 
همین روال. باز تاب محدود شدن اختبار سالار دودمان را در همین زمینه قضایی و نیز 
حیطه‌های حق تملک وی بر آموال خانواده و رباست روحانی و رهبری‌اش در دین؛ در 
اسناد و مدارک ایرانی می‌توان دید؛ با این توضیح که در هر مورد» شکل و صورتی 
خاص به خود گرفته و در هر موقعیت. روندی خاص پیموده است. بسیاری از مائلی 
که در مادیان هزار دادستان و دیگر متون حقوقی به زبان فارسی میانه مورد گفت وگو 
و اختلاف نظر است. به مرز میان اختیارات سالار دودمان و حقوق زنان و فرزندان در 


۱ فول کایوس ۵19ت) ابا (از قانونگزاران روم)» به نقل از فوستل دو کولانژ, تمدن قدیم: ۸۵ 
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ازدواج و آموال مربوط می‌شود. 

آثاری دیرپای از اختیار دپرین پدر خانواده باستانی هندواروپایی» در ایرآن به صورت 
اختیار سالار دودمان در فروش اعضای دودمان (مادیان هزار دادستان: ۰۲۲ س ۱۳- 
۴ پاسخگو بودنش برای خطاهای قانونی آنها (همان: ۳۳ س ۱۳-۱۱ و جز این 
یکپارچه و تقسیم‌ناپذیر بودن املاک و اموال خانواده به یادگار مانده است. در مورد 
اخیر» می‌توان به اصلی قانونی استناد کرد که بنابر آن» جهيزية ازن به تملک دودمان 
شوهر در می‌آمد و مثلا شوهر می‌توانست سالاری زن خود را به دیگری بسپارد و در 
عمل,او را به شوهر دهد اما جهيزية زن همچنان در اختیار شوهر اول می‌ماند (همان: 
۱س ۸-۴). حق پدر در پذیرفتن فرزند خويش و نیز بیگانه را به فرزندی (نک: 
همین گفتار بخش ۷: پذیرفتن فرزند)» و به‌ویژه» دوام باورهای کهن در قداست بنیان 
خانواده و جاودانه و به اصطلاح «فرشکردی» بودن آن و ضرورت برگزاری مراسم 
درگذشتگان برای نیاکان و رفتگان دودمان (نک: همین گفتار, بخش : انواع ازدواج) 
در نوشته‌های مورد بحث بر جای مانده است. 

نمایی را از مسائلی که میان سالار دودمان و اعضای آن مطرح بوده است. در 
پرسش دهم از روایت آذر فرنبع فرخزادان (قرن سوم هجری) می‌شود مشاهده کرد: 

پرسش: مردی که دخنری برنا [و بالغ] را به زنی پا به سالاری به مردی دهد [و آن] 
دختر ناهمداستان [و ناموافق باشد. آیا] سالاری [آن دختر] به او (آن مرد دیگر) داده 
شده است با سالاری او (آن دختر) به چه کسی [باز می‌گردد]؟ 

پاسخ: زنی [و زناشویی] جز با همداستانی [و موافقت] دختر تا (پس) [درست] 
نباشد؛ سالاری جز از همداستانی دختر مگر جایز است بودن؛ تا پدر زنده [استا 
همی هرگاه بخواهد جایز است بازستاندن [سالاری را] و پس از پدره کس باز ستاندن 
[سالاری را نمی‌تواند» (۶-۵). 

یک مورد کاربرد «بازستاندن سالاری» زن را در هنگامی می‌توان دید که بنابر 
باورهای دینی و رسوم اجتماعی کهن, لازم می‌آمد که برای سالار دودمان یا مردی 
دیگر از خویشاوندان مذکر. وی ایوکین شود و این سمت و نقش را بپذیرد. این گونه 
شرح و تفصیلات برای فهمیدن بسیاری از عبارات و جملات چند پهلو و کوتاه پهلوی 
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در این موضوعات ضرورت روشن دارد. 

از همین دست است اختیار و حق شوهر در دادن زن خود را به زنی به مردی 
دیگر. بنابر رسم و قانونی در جامعة عتیق هندواروپایی» که نزد دیگر اقوام هندواروپایی 
نیز بازمانده بوده است» شوهر می‌توانست در زندگانی خود برای زنش سرپرست با 
شوهری دیگر تعیین کند (فوستل دوکلانژ؛ 40٩‏ نظیر همین حکم در مادیان هزار 
دادستان می‌آید. با این اختلاف که در آن, ابتدا دادن طلاق یا به اصطلاح پهلوی» 
اهشتن از زنی» مطرح می‌شود: 

«چون گوید که زن را از زنی هشتم و به زنی و سالاری به فرخ" دادم و فرخ زن را 
به زنی پذبرد. [پذیرفتن وی را] به سالاری اندر نباید بگوید. بود (قولی) که گفت که 
(طلاق) و «هشتن» کار نیست (و مطرح نیست). بهرام گفت که ازیرا(قول پذیرفتن) به 
سالاری را اندر نباید گفت (هنگامی که) زنی را گفته باشد که زنی (و به زنی گرفتن) 
جز از سالاری نشاید بود. پس آن‌گونه باشد که دربارة خواسته‌ای که بدو دهند, (دهنده 
و فروشنده) آندر نباید گوید (که) داده نشده است» (مادیان هزار دادستان: ۴ س ۰۱۳ 
۵ س ۳ بریخانیان ۲۴:۱۹۹۷) 

اختلافاتی از اين گونه که در حکم اخیرالذکر میان سلطه قانونی سالار بر دخت و 
در عين حال, وجود قاعدة مربوط به ضرورت رضای زن هنگام شوهر کردنش به چشم 
می‌خورد (مثلا در پرسش دهم از روایت آذر فرنبغ فرحزادان)» شاهد نمونه‌های بسیار 
دارد. از جمله. گذشت که بنابر قاعده‌ای قدیمی. جهیزية زن پاد‌شسایی در اخنیار 
خاندان شوهرش باقی می‌ماند حتی در صورت طلاق گرفتن وی. اما نقیض این قاعده را 
در روایت امید آشوهشتان (پرسش ۷ بند ۸) می‌بینیم که با شرط قبلی. جهیزية زن 
به خودش تعلق می‌گیرد (متن پهلوی: ۲۸). در توجیه اين اختلافات و تناقضات با 
می‌توان گفت که هم موارد قدیمی‌اند و در آن واحد در کنار هم از دیرباز وجود 
داشته‌اند و آنها را به نحوی هماهنگ می‌کرده و فیصله می‌داده‌انده و يا آن‌که بر اثر 


| در مادیان هزار دادستان؛ فرخ و نیز مهرین, مانند عمروا و زید عربی» برای اشاره کردن به «فلان کس و بهمان کس؛ به کار 
می‌رود. 
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گذشت زمان و تحولات آن و تحت شرایط دوران‌ها, چنین تغییراتتی صورت گرفته 
ات یا فرض اخیره بقای بادگارهای دیر ینكه به‌ویزه به واسطة اتفاق افتاده است 
که در کتاب‌ها و در محافل تفسیر قوانین این رشْتة احکام فاضلانه و مدرسی پیوسنه 
به‌صورت احکام و مسائلی غریب و کهنه که می‌باید به یادشان سپرد و می‌بایست حتماً 
در یادها بماند و حفظ شود مطرح مانده بوده است. 
احتمالاً اگر این گونه تفاوت‌ها را حاصل مجموع عوامل بدانیم» به احتیاط و درستی 
نزدیک تر خواهد بود: هم گذر زمان و تحولات ناشی از آن و هم پیش‌بینی کردن 
شرایطی که از شدت و حدت فوانین ناهموار بکاهد. گذر زمان می‌تواند از اهمیت 
آرشد بودن فرزندان که هنگام انتفال ارث یکپارچگی اموال خاندان را تضمین می کرده 
است. در ایران بکاهد (فوستل دوکولانه: ۷۷-۷۴). همچنین نمی‌توان تأثیر تعدیل‌کنندة 
رسوم و قواعدی راء مانند آن‌چه نزد مردم زن‌سرور بومی در ایلام قدیم می‌شناسیم» در 
قوانین پدرسالار هندواروپایی نادیده گرفت. از سوی دیگر» در همان قواعد دپرینه‌سال 
پدرسالاره آن‌چنان آزادی عمل و عنان گسیختگی. که از ظواهر و الفاظ در نظر مجسم 
می‌سود» وجود تست اس (همان: ۸۷-۳). 
به هر روی» آن‌چه از متون موجود پهلوی برمی‌آید. ضمن این‌که بر اساس 
استنباطی از قوانین کهن‌تر. روشن‌تر می‌گردده اختلافاتی را نیز با آنها نشان می‌دهد. 
از این متون پیدا است که زنان حق تملک يافته بودند (مادیان هزار دادستان: ۴ الف: 
س ۱۰-۵؛ پربخانیان ۲۵۲:۱۹۹۷؛ همان: ۱ الف» س ۶۶-۲ پریخانیان ۲۴۶:۱۹۹۷) و 
در آمد (مادیان هزار دادستان: ۰۱۰۳ س ۱۱؛ بریخانیان ٩۲۳۲:۱۹۹۷‏ مادیان هزار 
دادستان: ۲ الف». س ۰۱۲ همان: ۴ الف. س ۴؛ پریخانیان ۰۲۵۲:۱۹۹۷ و جز اینها) 
(پهلوی: 1۳015۲) و اندوخته (مادیان هزار دادستان: ۰۱۰۲ س ۱۲-۱۰؛ بریخانیان 
۷ ردیهلوی: 0271062158) و دستمزد ( مادیان هار دادستان: ۲ الفه 
س ۱۵-۱۴ بریخانیان ۲۵۰:۱۹۹۷) (پهلوی: 7-12480) به آنان تعلق می‌گرفت و 
می‌توانستند با شوهر خویش انباز گردند. در صورت درآمدن به انبازی شوهر؛ به هنگام 
طلاق. تنظیم سخن‌نامة مستقلی در فسخ آنبازی زن و شوهر ضرورت می‌یافت (مادپان 
زار دادستان: ۳, س ۹-۴؛ بربخانیان ۰۲۴:۱۹۹۷ ۳۵). همجنین کودکان حق مالکیت 
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داشته‌اند (مادیان هزار دادستان: ۰۱۰۳ س ۸-۷). البته این استنباطات که از فحوای 
کلام برمی‌آید» با یک اصل مسلم محدود می‌گردد و آن اشتراک اموال خاندان است و 
دخت همین که شوهر می کرد استقلال عمل وی در آمور اقتصادی تابعی می‌شد از 
اراده 9 خواست سوی 9 سالارش (مادیان هزاردادستان: و2 سس ۱۵-۲؛ همان: و 
س ۲-؟؛ پریخانیان ۱۵۸:۱۹۹۷). او می‌توانست زن و فرزند پادشایی (ن؟: همین 
گفتار بخش ؛ بند ۱: پادشازنی) خود را در داشتن خواسته و دارایی مجاز (پهلوی: 
8 بادشا) کند (مادیان هزار دادستان: ۰۱٩‏ س ۱۰-۷: ۰۲۰س ۱۶-۱۲؛ پربخانیان . 
۷ ۶۶). مجموع اين روابط به آنجا می‌کشید که «زن پادشایی» احتمال داشت 
نسبت به شوهر ناترسکار (پهلوی: 2-127528811) و نافرمانبردار باشد ولی باز هم زن وی 
به شمار رود (مادیان هزار دادستان: ۲ الف تا ۸ الف (در ترس آگاهی؛ پریخانیان 
۷ ۱:-۲۵۸). 

سالاری پدر بر فرزندان خود حقی بود که با زادن فرزند به پدر تعلق می‌گرفت و 
پسر تا زمان برنایی» یعنی بلوغ و جوانی» که بنابر ضبط متون پانزده‌سالگی است» تحت 
قیمومت و «در سالاری» وی بود. این آمر دربارةٌ دخثر وضعی دیگر به خود می‌گرفت: 
(پدر را سالاری دختر جاودانه و برادر را آن (سالاری) خواهر تا زندگانی خود [است]؛ 
اما جایز است [و می‌نواند آن را به دیگری] دادن) (مادیان هزار دادستان: ۰۲۸ س ۱۱- 
۲ در این حکم» نخست جدا گشتن و منمایز بودن عنوان سالاری دودمان از پدری 
پدیدار است و دوم اختیار داشتن و حق سلطهٌ اعضای مذکر خاندان بر افراد منث آن 
که در شاخ مذکر خانواده از نسلی به نسل آینده به ارث می‌رسد و انتقال می‌یابد (نک : 
همین گفتار بخش : جانشینی سالار دودمان). 

نکتة دیگری که از این حکم برمی‌آید. امکان «دادن» و سیردن سالاری دختر است 
به مردی دیگری و این اصولا همان «به شوهر دادن» او است. در پیما نکدخدایی؛ 
در این مورد اصطلاح «اشوداد» (21012708) پعنی «بخشیدن از راه نیکی و خیرات 
بخشش نیک و بخشیدن به دیگری» به کار رفته است که ظاهراً باید منظور از آن, دادن 
پد دختر خویش را به مثابة نوعی خواسته و دارایی به داماد باشد (بندهای ۲ و ۴؛ 
متن‌های پهلوی: ۰۱۴۱ س ۱۴۳ و س ۱۶). اگر چنین باشد» با یادگاری از همان تصور 


قدیمی سروکار داریم که بنابر آن» اعضای خاندان بخشی از داراپی دودمان به‌شمار 
که پذیرفتن داماد دخت را به زنی نیز با اصطلاح «به اشوداد» همراه است (همانجا). 
فزون‌تر آن که موافق با قول آذر فرنبغ فرخزادان هنگام ازدواج» رضای دختر و 
همداستانی و موافقت وی شرط لازم بود (همان, بند ۳ س ۱۳-۱۲). همچنین در 
برابر تعهداتی که داماد برای تأمین معاش و نگاه داشتن حقوق همسری وی می‌کند. 
عروس پیمان می‌بندد و می‌پذیرد «که در درازای زندگی از زنی و یگانگی و 
فرمانبرداری و ترسکاری" ورزیداری» نسبت به داماد برنگرده و سرنپیچد (همان» بند 
۵ منن‌های پهلوی: ۰۱۴۲ س ۲-۱). اما اصطلاح (ناترسکاری» (پهلوی: 2201وتها-ع) 
و شرایط آن در مادیان هزار دادستان, در فصلی مستقل مورد بحث اأست (مادیان 
زار دادستان: «در ناترسکاری): ۴ الف تا ۷ الف؛ پریخانیان ۲۵۴-۲۵۲:۱۹۹۷). 

تعهدی که در پیمان کدخدایی از عروس گرفته می‌شود. به صورت‌های گوناگون 
در نوشته‌های دیگر نیز تأیید می گردد؛ مثلا در اندرزنامه‌ها: «آن زن را نه زن باید 
شمرد که فرمانبردار شوی نباشد و سود و زیان و اندوه و رامش شوی را همچون آن 
خوبشتن ندارد [و] با شوی همسود و هم زیان نباشد؛ چه, او از هر دشمن بتر [خواهد 
بود]» (متن‌های پهلوی: ۰۷٩‏ س ۱۱-۷). چنین تعهدات و باورهایی نمایشگر تداوم و 
در عین حال, تغییر یافتن اصول و عقاید کهن است. 

در همین راستا و به همین روال. گرچه شوهر حق قانونی ندارد که حتی بنابر 
وصبت از ارث خود به زن خوبش بکاهد (روایت امید اشوهشتان. پرسش ۷: ۱۲۰-۲۴ 
به‌ویژه بند ۶: ۲۷) ارث خانواده بنابر وصیت او تقسیم می‌شود و فقط در صورتی که 


. بتابر ضبط دستنویس آل این واژه را ۵0085111 یعنی «خویشی, تعلق» هم می‌شود خواند. 

۲ واژه اترسکاری» در ویس و رامین به‌کار رفته است: 
پشیمان شد ز مهر و مهر کاری گزید آزادگی و ترسکاری 
بتران نهد دل کسزهيخ گونته.. پیونده یک رظرنمونه 
خرد را دوستر دارد ز رامین نیاره سر بناشایست بالین 
چو بر دل راستی را پادشاه کرد روان را ترسکاری پارسا کرد 


(تصحیح مجتبی مینوی ۱۳۱۴: ۱۵۰ 


خائواده در ایران باستان ۱۷۵ 


وصیت نکرده باشد» سهم ارث مطابق قانون به بازماندگان می‌رسد. این شرط هنوز هم 
در جامعة زردشتیان ایران به اجرا درمی‌اید. سهم ارث پسران نیز در نوشتگان کهن با 
دختران برابر نیست (مادیان هزار دادستان:۵۲ س ۱۱-۱۰ پرپخانیان ۱۳۶:۱۹۹۷؛ 
پریخانیان و گارسونیان ۵۷:۱۳۸۱) گرچه امروزه این اصل تغییر یافته است. در متون 
قدیمی» سهم ارث زن پادشایی از شوهر متوفایش برابر با سهم پسر است (روایات داراب 
هرمزیار: ۰۱۸۷/۱ س ٩۱۳‏ بریخانیان و گارسونیان ۵۷:۱۳۸۱). 


حانشینی سالار دودمان 

جانشینی سالار دودمان تابعی است از قاعدة عمومی ارث. بنابراین» از پدر به پسر 
می‌رسد. اما اگر پسری نباشد. خویشاوندی پدری از افراد ذکور خاندان سزاوار این 
سمت می‌گردد. نیز از آنجا که سالار دودمان و دوده‌سالار بیش از آن‌که پدر به معنای 
امروزی و طبیعی و واقعی باشد. کسی بوده است با جایگاه و پایگاهی اجتماعی, همائند 
پدر در یونان و رم قدیم (فوستل دو کولائژ: 4۸۳-۸۱ و گاهی بنابر تعریف, فقط آتش 
دودمان بود که در سالاری وی قرار می‌گرفت» پس در تعیین وی فواعدی پیچیده‌تر 


حکم می‌راند. سالار دودمان نه تنها احتمال می‌رفت که پدر نباشد و برادر بزرگ 
فرزندان خرد و صفیر باشد» بلکه پدر چکُر و پدر خانوادة «خودسرای» (نک : همین 
گفتاره بخش :٩‏ انواع ازدواج) و فرزند چکر سزاوار برای احراز سمت سالاری دودمان 
می‌بایست ۳ از سوی مردی به مردی دیگر انتقال یابد. و «داده شود» و با به ارث 
بر لییل, 

از اين روی, نظر تأیید سالار پیشین برای رسیدن جانشینی وی حتی به پسر 
هوشیار و بالغ خودش هم ضرورت داشت. اما «پسر پذیرفته!. بعنی «بسرخوانده» با 
(ستر (نعیین) کرده) (بهلوی: 127022 ] تتلاک تعیین کرده و معین شده)؛ یعنی 
سرپرسبی که سالار 7 را برای جانشینی حود معین کرده باشد, برای نب ارث بردن 
سالاری دودمان سراوارتر از خویشاوندان خونی به‌شمار می‌رفت. حتی پدر اختیار داشت 
که سالاری دودمان را به دو تن بسپارد (مادیان هزار دادستان: ۰۲۶ س ۱۴-۱۲ 


۱۶ تاریخ جامع ایران 
پریخانیان ۸۰:۱۹۹۷). همانند تقسیم ارث خاندان, فقط هنگامی مسألا گزیدن سالار 
تازه برای دودمان مطرح می‌شد که سالار پیشین بی‌وصیت و به اصطلاح «بی‌آندرز) 
(پهلوی: 20200277) برای تعیین جانشین خود در گذشته باشد. 

فزون‌تر آن‌که, چنان که گذشت. گاهی اصولاً سالاری بر کسانی از اعضای خانواده . 
و دودمان مطرح گم باید این نکته را در نظر داشت که فصل با «در سالاری» در 
مادیان هزار دادستان (۲۴. س ۰۱۱ ۰۲۹ س ۱۱) با احکام دربارة سالاری خواسته‌ای 
که برای روان وقف شده است. آغاز می‌گردد و با همان موضوع نیز پایان می‌یابد. در 
این فصل, نه تنها از خواسته‌ای که وقف روان و برگزاری نیايش و خیرات برای کسی 
باشد و سالاری آن گفتوگو می‌شود (همان: ۰۲۴ س ۰۱۲ ۰۲۵ س ۸ و جز این‌ها)» 
بلکه از سالاری آتش هم سخن می‌رود (همان: ۲۵ س ۰۱۱-۸ ۲۵-س ۳۶-۱۵ سا 
و جز این‌ها). نیز امده است که: «هرگاه [کس] گوید که [بهمان] دوده را به سالاری به 
تو دادم. آتش [آن دودمان] نیز [به سالار ی به آن کس] داده شده باشد» (همان: ۲۷ 
س ۵-۴) 

مسائلی که پیرامون سالاری دودمان در اواخر قرن سوم و اوایل فرن چهارم هجری 
مطرح بوده در پرسش پنجم از روایت امید اشوهشتان آمده است (پرسش پنجم. بند 
۷ متن پهلوی: ۱۵-۱۲): 

(۲).. دوده‌سالاری سه آیین باشد: نعیین کرده (پهلوی: 127022 کرده) [و] قهری 
(پهلوی: 0۲022 /010282: بوده) [و] گمارده (پهلوی: ع0۳2742ع). 

۲ آن (دوده‌سالار ی( نعیین کرده ۳ باشد [که] کدخدا در زندگانی خویش: 
سالاری دودمان را همی بنابر دادستان [و اصول قانونی] بدو [محول] کند؛ پس او را 
دوده‌سالاری [به شیوه] تعیین شده آخواهد بود] 

(۴) و یا مردی هوشیار پانزده ساله را [که] برای سالاری شایسته باشد. به پسری 
پذیرد. اآگرش (یا او را) نسبت به خود متعهد کند [و از او پیمان گیرد] 

(۵) پس آن (سالاری) قهری [و بوده] آن [است] که هرگاه کدخدا از جهان برود. 
پس او را پسر تنی‌زاده [و جسمانی] هوشیار پانزده‌ساله است» همان پسر را دوده‌سالاری 
به شیوهة قهری [و طبیعی خواهد بود]. 
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( ن (دوده‌سالار) گمارده ا ن [است] که فراز از (پس آز) درگذشت کدخدای, 
[شخصی را که] به دوده‌سالاری سزاوارتر [است] و پس سالاران زمانه او را آبه 
دوده‌سالاری] گمارند و دادستان [و شیوة دوده‌سالاری] او از طریق گماردگی [خواهد 
بود ]). 

(۷) دوده‌سالاری در | ن زمان [مطرح] باشد [و گزیدن دوده‌سالار می‌باید] که مردی 
بهدین از گیتی برود [و] زن و فرزند نابرنا (نابالغ و صغیر) و آتش بهرام (مینوی خرد: 
۱۳۶-۵؛ بندهش: ٩۲-۹۰‏ (دربارة جگونگی آنش)) در دودمان [باشد]. نیز هرگاه 
یکی از این سه [در دوده] هست. نیز پس [گماردن سللار] همانا باید [و ضرور است]. 
و [چون] او (متوفی) را برد نباز و پسر برنا بالغ و رشید) و دوده‌سالار و ستر «کرده) 
(تعیین کرده) و پسر پذیرفته نبست» پس برای او کسی را که سزاوارتر به دوده‌سالاری 
[است] باید گماشت ۱ 

(۸) او را به دوده‌سالاری سزاوارتر کسي [است] که همانا آن کس در گذشته را 
نزدیک پیوندتر [و خویشاوند نزدیک‌تر است) 

)٩(‏ همی آن کسی را که خویشاوند نزدیک‌تر [است] برای دوده‌سالاری آن شخص 
درگذشته. پیکار کردن [و] خواستن [سمت دوده‌سالاری] فریضه [و تکلیف واجب 
است ]!. 

در شمارش و ترتیب سزاواران برای دوده‌سالاری, نسب و خوبشاوندی مطرح است 
و نزدیک‌ترین وارئان, پسر و برادران‌اند. گزیدن و منصوب کردن سالار دودمان و به 
اصطلاح زبان پهلوی 87087020 (گماردن) دوده‌سالار یکی از صورت‌های رسیدن 
دوده‌سالاری به کسی است. از سوی دیگر: زن و فرزند نابرنا و آتش همان‌هایی هستند 
که در پرسش پنجاه و چهارم از دادستان دینی و نیز پرسش بیست و هشتم أز مینوی 
خرد (۳۷» سرپرستی و مراقبت کردن از آنهه یعنی 500771 (ستری) آنهاء ضروری 
شمرده شده است. 

در بندهای بعدی از همین پرسش پنجم. از روایت امید اشوهشتان, که نقل شده 
شیوه و جزئیات پرتفصیل این «پیکار کردن»» با به اصطلاح پهلوی ۲2۵۳027 و 
7۵121150 می‌آید. بنابر ادامة همین پاسخ کسی که برای به‌دست گرفتن سالاری 
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دودمان سزاوار باشد و اقدام و«پیکار» نکند و از این راه به دودمان زیان رساند. گناهکار 
است. پس, این سمت از او سلب می‌شود و دوده‌سالاری به نفر بعدی که شرایط را 
واجد باشد» می‌رسد و احراز آن سمت بر او واجب می‌گردد (ررایت امید اشوهشتان: 
۲۰-۵۹ بندهای ۲۳-۲۰ 

دوده‌سالار گمارده در سمت خود تکالیف و شرایط و پاداشی معین دارد. یکی این که 
جز مزه و پاداش معنوی و آخروی به وی دستمزدی مادی نیز تعلق می‌گیرد (همان: 
۱۸-۷ بندهای ۱۶-۱۵). دیگر اين که اگر قصور کند و به دودمان زیان رساند. از آن 
سمت خلع می‌شود (همان: ۲۷ بند ۲۷). سوم این که چون پسر دوده‌سالار متوفی به 
برناییء بعنی سن رشد رسید. تکلیف از دوده‌سالار گماشته سافط می‌گردد و همان 
پسر سمت سالاری دودمان را خود عهده‌دار خواهد شد (همان: ۰۱۸ بندهای ۱۸-۱۷). 

در بندهای بعدی (همان: ۲۱-۲۰ بند ۲۶), از احتمال همسر گزیدن (پهلوی: 
منت 28087)" کدبانو و رسیدن سمت دوده‌سالاری به «همسر؛ وی سخن می‌رود. 
چنین امری به‌ویژه می‌باید با آگاهی و تاد (سالار آن زمانه» (پهلوی: 5212120 2۷500) 
و پیش از گماشتن دوده‌سالار منصوب باشد. در این صورت. در واقع کدبانو مردی را به 
همسری برمی گزیند و آن‌گاه» با تأیید «سالاران زمانه» همین مرد به سالاری دودمان 
می‌رسد. نکته این است که اگر دوده‌سالار متوفی پسر نابرنایی داشته باشد و این پسر 
به سن رشد رسد» می‌باید چنین انتصابی و چنین ازدواجی را تأیید و موافقت خود را 
با آن اظهار و اعلام کند (مادیان هزار دادستان: ۲۶ س ۵-۲). 

چنان که ملاحظه می‌شود در اینجا به‌روشنی دو نهاد اجتماعی ازدواج و سالاری 
دودمان در تقابل قرار می‌گيرند. در این خانواده. کدبانو که پس از مرگ شوهر و 
سالارش ازدواج کرده است. همسرش فقط به‌صورت مشروط امکان دارد سالار او نیز 
بشود. البته احتمال آن هم هست که چنین شرایطی به جای آورده نشود و کدبانو که 


۱ با توجه به مفاد این بندهای متون فقهی و قأنونی: خلاف آن که پژوهندگان واژُ 83057 پهلوی را به «فاسق» برگردانده‌اند» 
روزگار نشوهره را متمایز می‌کرده است. وگرنه, شناختگی و حرمت این همسری در حدی بوده است که حتی احتمالاً به 
وی سالاری دودمان را نیز می‌داده‌اند. 
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همسری هم دارده سالاری دودمانش به کسی دیگر جز همسرش سپرده شود. شاید 
در همین شرایط. فرزندانی به دنیا آورد. اینان نا گزیر «فرزندان چکر) پدر واقعی خود 
به‌شمار می‌رفته‌اند؛ البته مشروط بر آن که سالار جدید دودمان جنین مادری رسما این 
زن را به همسر جدیدش به سالاری نداده باشد. اگر سالار دودمان این زن را به همسر 
جدیدش بدهد» سالاری وی نیز داده شده است. اما اگر او موافقت نکند شاید فرزندان 
در دودمان شوهر متوفای زن «خانه‌زاد» (پهلوی: 00022-250-(20027)) به شمار 
می‌رفته‌اند. 

به نظر می‌رسد که شرایط ناهموار, ناشی از این فواعد پیچیده و رویه‌های قضابی و 
احکام بغرنج را در زمان پیشین و مثلا در دوران ساسانیان, داوران و فقبهان شهرهای 
مختلف و مراکز گوناگون قضاوت و محافل تفاسیر مسائل فقهی و قانونی حل می‌کرده 
و برای هر مورد راه حلی می‌یافته‌اند. اما به هر صورت. مسائل اصلی مکتوب و مدرسی 
آن همواره مورد پرسش بوده و پیوسته از وآقعیت‌های اجتماعی و ضروریات روزم ره 
فاصله می‌گرفته است. همچنین اختلاف نظر میان رایمندان از همان روزگاران 
ساساتتا د فزیتا انب 

تمونة زیره از مادیان هزار دادستان» گواهی می‌دهد که خطوط اصلی و کلی این 
رشته مسائل و نیز اختلافات آرای صاحب‌نظران از همان دوران‌های کهن موضوع 
بحث و جدل و کشاکش و «پیکار» بوده است. گذشت که اصطلاح برای «قهری» بودن 
سالاری دودمان در پهلوی 017022 (بوده) است و مشخصات دوده‌سالاری فهری را همان 
قاعدة انتقال ارث در شاخة مذکر خانواده تأیید می‌کند: «آموخته آهو در آموزش‌های 
رسمی تصریح شده] است که دوده‌سالار قهری (بوده) این چهار باشد: پسر پادشایی و 
پذیرفته و ستر تعیین کرده (پهلوی: مت تتلاه) و برادر انبازه (همان؛ ۲۶» س ۱۰- 
۲ پذیرفتن پسر و تعیین ستر از اختبارات پدر است و پسر پادشایی فرزندی است 
که از ازدواج پادشایی پدر به دنیا آمده است و «برادر انباز» اصطلاحی «شفاف و روشن 
به نظر می‌رسد. اما در همانجا (س ۱۳)» بی‌درنگ می‌آید که: 

([در] جایی نوشته شده است که سالاری دودمان پدر به پسر پذیرفته نرسد». 

این‌گونه اختلافات ناشی از حفظ پوشش و اصطلاحاتی از سنت کهن و پدید آمدن 


۳ تاریخ جامع ایران 


تغییرات اجتماعی بود. عدم انطباق اصطلاحات قدیمی حقوقی و فقهی با واقعیت‌های 
اجتماعی پرسش عامة مردم را پیرامون خانواده و مسائل آن همچنان تکرار می‌کرد. 
البته, چنان که خواهد آمد» از همان روزگار ساسانیان راه حل برای گریز از چنین 
تنگناهایی نیز در دست تکوین بود و فقیهان پاسخ‌هایی یافته بودند» مانند آن که پدر 
چکر فرزند چکر خویش را به پادشافرزندی یا زن چکر خود را به دختری بپذیرد تا 
هم حقوق قانونی و رسمی اعضای دودمان کاملا به آنان انتقال یابد و از ارث و نام و 
قدرت و اختیارات تام برای برگزاری آیین‌های خانواده برخوردار گردند. احتمالاً در 
جریانی عادی و طبیعی, با گذر زمان ابن گونه راه‌حل‌ها جا می‌افتاد و به صورت روية 
قانونی ثابت و معمول درمی‌آمد. 

فاصلهای بلند و تهی از اسناد و مدارک تاریخی از اایل قرن چهارم تا نیمه دوم 
۳ 8 ۳۷ ۱ 
قرن نهم هجری, زمان آغاز رد و بدل شدن نامه‌های روایات فارسی داراب هرمزیار 
شاهد فرو افتادن این گونه فتواها 9 احکام ید بوتة فرآموشی بوده ند از اّ پس» همه 
چنین سنت‌های دیرپنی منحصر به کهنه کتاب‌ها شد و آن‌چه بازمانده در بافت تصورات 
و رویه‌های قانونی ساده‌تری پدیدار گشت. از 1 اصطلاحات و الفاظ قدیمی فقط 
پوسته و ظاهری بر جای ماند و واژه‌ها چنان به‌کار رفتند که از اصل کهن خویش 


پذیرفتن فرزند 

بنابر قوانین کهن هندواروپایی» فرزند را پس از آن که زاده می‌شد. واجب بود که 
پدر خانواده به آتش مقدس خانگی معرفی کند و او را رسماًبه فرزندی بپذیرد. پد, 
که رئیس خانواده و نگاهدار آتشگاه و نمايندة هم نياکان خاندان و آتش آن به شمار 
می‌رفت» می‌بایست در آیینی رسمی و مقدس عضویت فرزند خویش را در حلقة اعضای 
دودمان رسمیت بخشد (فوستل ده کولانژ: ۳۲-۴۳۲؛ کمینیل ۸ آداب 
پذیرفتن فرزند مکمل زادن طبیعی و قانونی وی بود و قانونا جز با اجرای شعایر آن؛ 


۱. تاربخ این نامه‌ها از ۸۴۷ یزدگردی (۱۴۷۸/۸۸۳م) تا ۱۱۴۲ یزدگردی (۱۷۷۳/۱۱۸۷م) است. 


خانراده در ایران باستان "۷ 


تولد فرزند رسمیت نمی‌یافت. در اين مراسم هم پدر و هم زنی که کودک را در آغوش 
می‌گرفت؛ مشار کت می جسند. 

احتمال داشت که. در صورت ضرورت فرزندی بیگانه رسما به فرزندخوانددگی 
یذْبرفته شود. در این صورت. فرزندخوانده قانونً 9 شرع فرزند دودمان به‌شمار می‌آمد 
وارث و تداوم نسل را ضرور و ناگزیر و دارای نقشی کیهانی و حیانی می‌کرد (فوستل 
دو کولانژ .)۴٩۹-۳۹‏ آن‌گاه همین پسرخوانده به جانشینی سالار دودمان می‌رسید. 
دخترزادة مردی هم که پسر نداشت می‌توانست در حکم پسر پدربزرگ مادری خویش 

بادگاری از رسم پذیرفتن فرزند تنی و واقعی خویش را به فرزندی از سوی پدره 
در پیمان کدخدایی می‌شود دبد (بند # متن‌های بهلوی: ۰۱۴۲ س ٩-۸‏ در اینجا؛ 
هنگام عقد ازدواج. داماد تعهد و پیمان می‌کند که «فرزندی را که از او زاید» به 
پادشافرزندی حویش دارم). ذکر چنین قول 9 پیمانی در این خطبه ععمد ازدواج؛ 
نشان می‌دهد که خلاف آن نیز ممکن بوده است. در ارداویرافنامه می‌بينيم که چنین 
احتمالی گاهی به واقعیت می‌پیوسته است (فصل ۴۲ و ۳۲؛ متن پهلوی: ۴۳). در فصل 
۳ از روان مرد دروند. یعنی گناهکاری سخن می‌رود که «فرزند خویش را نپذیرفت» و 
از این جهت پادافراه مي‌بیند (بند ۳). در فصل ۴۲: ظاهراً سخن از خانواده‌ای است که 
پدر آن «اندرمادر» و «مادراندر»» یعنی «نامادری» و زن غیراصلی و کسی جز کدبانوه 
اختیار کرده و از «اندرمادر» یا «مادراندر» صاحب فرزند شده است. آن‌گاه بدر خود 
فرزند این «اندرمادر» و نامادری را به فرزندی نیذیرفته و از ابن بابت گناهکار است. 

قولی که در شایست‌ناشایست و تکملة آن به استناد از فرگرد چهاردهم هوسپارم 
نسک از نسک‌ها یعنی کتاب‌های گمشدة اوستای دوران ساسانیان بازمانده است (فصل 
1381 بند ۱۳ و فصل ۰ بند ۱ شایست تاشایست: ۱۵۶۲ 9 ۳۸( موردی را مطرح 
می‌کند که نکته‌هایی را در آين باب روشن می‌گرداند. در اين قول. سخن از مردی 
می‌رود که «چاکر» یعنی کنیزی را به زنی دارد و کدبانو, یعنی زن اصلی او دارای 
بپسری ثیست که وارث پدر باشد. در این صورت» اگر کتتر ک دحتری براید» کدبانو 


- که «مادر» خوانده می‌شده است - لزومی ندارد که کودک را به فرزندی بپذیرد؛ اما 
آثر این طفل پسر باشد. پذیرفتن وی به فرزندی ضرور است. در فصل ۰۱۲ بند ۱۴ 
در ادامة مطلب می‌آید که «بسیار [کساند که [با] این اندیشه ستر نگمارند (تعیین و 
اختبار نکنند) که فرزند چکر را به فرزندی پذیرفتهایم» (۱۵۶). 

در این قول, به‌ویژه نقش زن اصلی مرد. که کدبانوی دودمان و «مادر خانواده» 
است. در پذیرفتن فرزند نمایان می‌گردد. در هر دو بار که این مطلب نقل شده است. 
جمله‌ای آمده است که ترجمه است از اصل اوستایی, با این مضمون «پسر من نیز پسر 
تو [بودن] را شاید (نواند)؛ آما دختر من دختر تو [بودن] را نیز نشاید (نتواند)». مقام 
کدبانو در اين فرزند پذیرفتن قابل توجه است و ظاهراً در تشریفات پذیرفتن فرزنده وی 
نیز نقش و سمتی داشته است. همین اعتبار و سهم مادر در پذیرفتن فرزند تا جامعة 
معاصر زردشتی دوام آورده است (همان: ۱۷۰-۹).. 

مختصر آن که افزون بر پذیرفتن فرزند خویش, که در پیما نکدخدایی با ترکیب 
(پادشا فرزندی» (پهلوی: 020[185-172227010) مشخص گشته است» گذشت که در باب 
پذیرفتن فرزنده دو شکل دیگر نیز مطرح بوده است: یکی آن‌که مردی که پسر ندارده 
پسر دخترش جانشین و وارث او می‌گردد (نک: فوستل دوکولانژ ۶۹-۶۷ نیز: همین 
گفنار, بخش ‏ بند ۲: ایوکین زنی). این فرزند را 000-030 (دخترزاده) می‌خوانده‌اند. 


۱. بر پادداشت‌های بنده در این کتاب» مبتنی بر ازدواج فانونی و مجدد بهرام خسرو, که همسرش» شمع شهربار فرزند نمی‌آورد: 
با زنی بیوه به نام گوهر فرود و پذیرفتن شمع شهریار نخستین فرزند را که پسر بوده به نام خداداد بهرام, به فرزندی 
خویش, نکته دیگری را در اینجا باید افزود. بدین شرح که روابط بعدی خداداد بهرام از نظر خویشاوندی و نسبت‌های 
خانوادگی و حتی روابط دوستانه و نیز اقتصادی با خانواد؛ همین مادرخوانده و در میان اقوام محمدآبادی شمع شهریار 
برقرار بود. حال آن که دومین فرزند بهرام خسرو از گوهرفرود» که نام وی گشتاسب بهرام بوده با آبادی مسقطالراس 
گوهرفرود و خویشاوندان وی ارتباطی بیشتر داشت و فرزندان وی نیز بیشتر همین تمایل را حفظ کردند. به همین جهت. 
پیوندی نزدیک‌تر میان گشتاسب بهرام و برادر ناتنی آنهاء که گوهرفرود از همسر متوفای خود داشت. برفرار شد و ازدواج‌های 
متعددی میان بازماندگان آنان صورت گرفته است. این گونه روابط را از لحاظ تداوم سنت‌های دیرین در خاندان‌های کهن 
ایرانی می‌توان واجد اهمیت و معنی و کاربردی اجتماعی دانست که در آن نقش «مادرخوانده؛ اهمیتی بارز می‌يابد. 

۲. جزء دوم واژه, به پیروی از آناهید پریخانیان و ماریا ماتسوخ و دیگران, چنین خوانده شد. اماه به جای 084 حروف پهلوی را 
0 هم می‌توان می‌خواند. همین سازة 80-/250- افزون بر واژة 01-280 در ۵2227-250 (چاکرزاده» فرزند کنیز یا 
فرزند زن چکر) و 021/86080-284 نیز مي‌آید (نک : پریخانیان ۲۴۷:۱۹۹۷). 


غانواده در ایران باستان ۷" 


دیگر آن که مردی فرزندی بیگانه را به «فرزندخوان‌دگی» بپذیرد. در مورد اخیس 
اصطلاحات پهلوی ۳241۳126 آ 1122200 (فرزند پذپرفته)؛ 020111118 ] 29 (پسر 
پذیرفته)» 0201111128 1 0761 (دخت پذیرفته), و در برابر اين‌ها: 0201111122 1 ۲10 (پدر 
پذیرفته» کاربرد حقوقی و قانونی داشته است (پریخانیان ۳۷۹:۱۹۹۷). در همین رسته؛ 
دو اصطلاح ۲0522871 (پسرخواندگی) (همان: ۲۸۲ و 0عماعتناه و 10مقعمنل 
(دختر خواند گی) نیز ضبط شده است (همان: ۷٩‏ پیما نکدخدایی. بند ۲؛ متن‌های 
پهلوی: ۰۱۳۱ س ۱۱). اینها همه دلالت بر آهمیت و رسمیت نهاد اجتماعی و حقوفی 
پذیرفتن فرزند و فرزندخواندگی می‌کند. 

در مادیان هزار دادستان اصطلاح 62087-050 (جاکرزاده, فرزند چکر) به کار رفته 
است (۱۳ الف» س ۱۰؛ پریخانیان ۲۷۰:۱۹۹۷). از طرز کاربرد این اصطلاح برمی‌آید 
که عینا با «فرزند چکره در شایست ناشایست. که به آن اشاره شده معنایش یکی 
است: «چاکرزاده, کنیززاده. مضمون این اقوال. که شایست ناشایست مأخذ قول 
خویش را دربارةٌ آن, نسک هوسپارم می‌گوید. در واقع مکمل یکدیگر است: چاکرزاده 
را نباید به سالاری و ستری دودمان گمارد» مکٌر این که وی را با عنوان «فرزند 
پذیرفته؛ برگزیده باشند. بدین شمار, باز هم «پذیرفتن فرزند؛ راه حلی نهایی بود که 
از طریق آن از تنگنای این رشته روابط پیچیده می‌شد گریخت. 

اما افزون بر این کاربرد برای اصطلاح «فرزند چکر». در دیگر ستن‌ها استعمال 
دیگری نیز برای آن هست. در مورد آخیر» (فرزند چکر) قطعأً «چاکرزاده) و فرزند 
کنیز و بنده نیست. بلکه فرزندی است که از ازدواج نوع «جکرزنی) به دنیا آمده باشد 
(نک : همین گفتاره بخش . بند ۴: چکرزنی). البته او را نیز می‌شد شرعاً به «فرزندی»» 
یا به اصطلاح دقیق‌تر به «پادشافرزندی» پذیرفت» گرچه دستوران همه در این باب 
اتفاق نظر نداشته‌اند. ۱ 


گذشت که پدر یا مرد دیگری به نیابت از او سمت سالاری دودمان را داشت؛ پس 
هنگامی کد وی دختر را یه شوهر می‌داد. سالاری 9 کفالت دختر هم به شوهر سیر ده 


می‌شد. در مادیان هزار دادستان آمده است که دادن به «زنی جز از [دادن] سالاری 
نشاید [و میسور نیست]» (ص ۵ س ۱). با وجود اين» احتمال آن هم بود که دختر و 
زن را بر خود «سالار و پادشا» کنند (همان: ۲ س ۰۱۰ س ۱۶). دربارة زنانی که سالار 
دودمان آنان را بر خود» «سالار و پادشا؛ کرده است. و یا به علت دیگری سالار خود را 
از دست داده‌اند و بیرون از کفالث مردان به سر می‌برده‌اند» از همان دوران باستانی 
احکام و اشاراتی هست. 

در فرگرد پانزدهم وندیداد. دو اصطلاح 5100.11 (بار تلمه ۱۶۰۵:۱۳۸۲) و 
2017 (همان: ۲۱۴) آمده است و ترجمه و تفسیر آنها به ترتیب چنین است: 
0 20-25026010 ,|28 5۵۲ ۵ ط2تق4ان عقمق م2 عع] ۲202 251276010 ... 
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در اینجاء زن 5025070-7202 آن است «که اندر خانة پدر و شوهر است) و 
20-358010-22 آن است «که [اندر خاند پدر و شوهر] نیست». 

جز 6.1811اقا5ه صفت دیگری در همین رسته برای زن می‌آأید: 12007.532073 (همان: 
۲ در زند هادخت نسک. این واه اوستایی به «ردخدای» (پهلوی: -180 
0208 ترجمه شده (مادحت نسک: ۲۹۳ فرگرد ۲. بند )۲٩‏ و در تفسیر آن آمده 
است: «که شوی به سالاری داردا. متضاد آن 91200.182072 در اوستا و 2-22007305 
در پهلوی است (همان: ۲۹٩‏ فرگرد ۲ بند ٩۳؛‏ بارتلمه» ۱۸۶:۱۳۸۲). صفت 
(ردخدای» در فصل ۱۳ کتاب ارداویرافنامه, با تفسیر «شوی را به سالاری دارند (۲۰ 
س ۳) و در بند ۴» با توضیح بیشتری آمده است. در این دو مأخذه یکی هادخت نسک 
و دیگری ارداویرافنامه. زنان «ردخدای» پسندید و بهنجار و از بهشتیان‌اند. 

اباا ای سا ای وگو با این شا ده دک یط شهه اتیت 
ی‌توانتقابل میان دو گرو از زنان را استتباط کرد: یکی گروه اصلی و عمدة زنان که 
در سالاری و تحت قیمومت و کفالت پدر یا برادر با شوهر یا پسر خویش می‌زیسنند 
و گروهی دیگر که بیرون از سالاری مردان خاندان به سر می‌بردند و بر خود سالار و 


۱ وارهُ (۳۷۵05:-۲20 را نباید با (۲۵000۵ اشتباه کرد (مکنزی ۰۷۰:۱۳۷۹ ۱۷۱؛ بارتلمه ۱۵۰۵:۱۳۸۳). 


خانو آده در ایر ان پاستان ۱۳۵ 


پادشا و به اصطلاح «خودسالار» بودند. 

از کتاب هشتم دینکرد چنین برمی‌آید که همین زنان خودسالار مجاز به دادن 
گواهی و شهادت در دادگاه و قضاوت و دآوری کردن بوده‌اند (دینکرد: ۰۷۰۸ س ۱۸) 
(نک: همین گفتار, بخش ۵ سالار دودمان). چنین حق و جازه‌ای با آن‌چه در پرسش 
سی و هشتم از کتاب پهلوی مینوی خرد می‌آید و زنان را در ردیف کودک نابالغ و 
صغیر و نیز بندگان از شهادت دادن در دادگاه منع می‌ کند تضاد دارد (مینوی حرد: 
۰ پرسش ۲۸ بند ۲۷). البته در پایان همان مطلب از دینکرد هشتم که نقل شد 
می‌خوانیم: «نیز آچون زن] به دستوری شوی [باشد], شایسته نبودن [وی برای گواهی 
دادن و قضاوت کردن]». همینان که «به دستوری شوی» بوده‌اند. همان زنانی‌اند که 
از لحاظ شرکت کردن در دادگاه» در ردیف اطفال صغیر و بردگان قرار می‌گیرند و 
گذشت که نظیر همین حکم اخیر در مجموعة قوانین کایوس در رم باستان نیز آمده 
است (فوستل دو کولانژ: ۸۵). 

خلاف آن که می‌دانيم زنان روم در دادگاه حتی حق نداشتند حضور یابند و شهادت 
بدهند (همانجا)» با استناد به قول دینکرد دربارة میسور و جایز بودن حضور زن 
خودسالار در دادگاه» چنین پیدا است که چنین زنانی در ايران از سلطة قضایی سالار 
دودمان خارج می‌شدند. مادیان هزار دادستان. زنی را که ستر دودمان باشد نیز مجاز 
می‌داند که بی حضور سالار به دادگاه رود (۶. س ۱۴-۱۲). جز این» اشناپی زنان با 
حقوق در دوران ساسانیان از همین کتاب مادیان هزار دادستان پیدا است (۵۷ 
س ۱۲-۲؛ مزداپور ۱۰۵:۱۳۶۹) 

از این احکام و دیگر قراین دو نکته استنباط می‌گردد. نست این که زنان 
خودسالار شخصاً سالار و کفیل خود به شمار می‌رفته و بنابراین بر خود اختیار و در 
استقلال خویش» حقوق تام و کامل داشته‌اند. به بیان دیگر, از آنجا که زنان خودسالار 
به تنهایی و استقلال و در بیرون از حیطة سالاری و تکفل مردی می‌زبسته‌اند که سالار 
دودمان باشد» پس همان حقوقی را واجد بوده‌اند که به دودمان» به مثابة یک واحد 
اجتماعی که دارای شخصیت حقوقی است. تعلق می‌گرفته است. در دودمانی که پدر 
یا مردی به نیابت وی سالار شمرده می‌شد» همو به نمایندگی دودمان واجد آن حقوق 
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بوده و اما چون زن بر خود سالار و پادشا می‌شد. همة حقوق مشترک دودمان به 
شحص وی بازمی گشت. این همان اصل اشتراک خانوادة هندواروپایی در حضوق 
قانونی است که در ايران وجهی از آن به جنین صورتی درآمده است. نکتة دیگر این 
است که سابقة خودسالاری زنان به همان دوران باستانی و آوستایی می‌رسد و امری 
متأخر و جدید نیست. 

از روایت آذر فرنبغ فرخزادان» پیشوای زردشتیان در فرن سوم هجری بر می‌آید 
که چون دختری کسان خود را از دست می‌داد و بی‌سالار می‌ماند. بازهم زنی 
«خودسالار» به‌شمار نمی‌رفت (۱۳۸۴: ۲). حال آن‌که در پرسش ۰1٩‏ از همین روایت؛ 
در مسأله‌ای, توضیحی را در باب پدرانی می‌بینیم که دختر خویش را بر خود سالار و 
پادشا می کنند: 

(پرسش: مردی که دخت خویش را گوید که بر تن خویش سالار و پادشا کردمت؛ 
آچون] دختر برنا [و بالغ و رشید] یا نابرنا آو صغیر باشد], پس او را نسالاری به که [و 
چه کسی]؟) 

«پاسخ: چنان که می‌دنم. هرگاه دختر بنا [باشد] و گوید که من بر تن خویش 
سالار و پادشا کردمت. سالاری به همان [خود] دختر رسد؛ هرگاه دختر نابرنا [و صغیر 
باشد]» آن گفتن (پهلوی: 20۷180) را به چیزی [و معنایی] نباید داشت [و نمی‌توان 
اعتبار نهاد]) (۱۶-۱۵). 

موارد زیر نیز به خودسالاری و بر خودسالار و پادشا شدن زنان باز می‌گردد. در 
مادیان هزار دادستان آمده است که هرگاه شوهر زن را بر خویشتن سالار و بادشا 
می‌کرد به وی اجازه بود که «شوهر چکر» کند (۲, س ۱۱-۱۰). همچنین هرگاه مرد 
زن خود را طلاق می‌داد» ولی او را به سالاری به مرد دیگری نمی‌داد و یا او را بر 
خویشتن سالار و پادشاهی نمی کرد» در این صورت. اگر این زن شوهر می‌کرد و 
فرزندی به دنیا می‌آورد. کودک وی قانوناً فرزند شوهر پیشین وی به شمار می‌رفت 
(همان: ۲ س ۰۱۵ ۴ س ۱). 

جر این‌هاء از زنی که «خودسالار» باشد. ذکر چندانی در نوشته‌های پهلوی 
نیست. اما در هادحت نسک و زند آن» «ناردخدای) (پهلوی: 2-120-17205۲؛ اوستا: 
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3 2-1211) (هادخعت نسک: ۰۲۹٩۹‏ فرگرد سوم؛ بند ۳۹), که گفته شد که در 
تقابل با «رد خدای» و «ردسالار» و صفت زنانی است که در سالاری مرد به سر می‌برند. 
صفت است برای «جهیکاء جه و زن بد و نابکار و دوزخی» (مزداپور ۵۸-۵۲:۱۳۶۹). 
زنان نیک و بهشتی «ردسالار» و «ردخدای»اند و در بهشت ارداویراف آنها را می‌بينيم 
که «(خشنودی و یگانگی و ترسکاری و فرمانبرداری شوی و سالار خویش؛ ورزیده‌اند 
(فی ۲ اه مس 0 

این دیدگاه منفی البته ایستار فرهنگ مردسالار را نسبت به خودسالاری و آزاد 
زیستن زن بازنمون می‌کند. اما جز بی‌پناهی و تنها ماندن زن خودسالارکه زندگانی 
را بر او بی‌گمان دشوار می‌کرده است. عبارتی در دو بند از خسروقبادان و رمی تکرار 
می‌شود که نکتة دیگری را باز می‌گوید: «بوی [گل] خیری زرد چنان [است] چون 
[بوی] زن آزاد که نه روسپی [باشد» (متن‌های بهلوی: ۲۳). و نیز «و بوی سمن زرد 
چنان [است] چون بوی زن آزاد که نه روسپی [باشد]» (همان, بند ٩۸‏ متن‌های 
پهلوی: ۲۴). گرچه روشن نیست که چه نسبتی میان این زنان آزاد که روسپی 
نبوده‌اند؛ يا حتی شاید بوده‌اند. با خودسالاری زنان هست. اما معلوم است که روسپیان 
روشی بهنجار و منطبق با قانون نداشته‌اند و در وافع. از خانه طرد می‌شده‌اند. حال 
آن که خودسالاری زنان امری بوده است قانونی و شرعی و رسمی و به حیطة احکام 
حقوفی باز می‌گشته است. 

فزون‌تر آن که افتدار و استقلال اقتصادی و مالی زنان به خودسالاری آنان منحصر 
نمی‌شده است. بلکه زن پادشایی نبز می‌توانسته است به انبازی شوهر برسد و سترزن 
سرپرست اقتصادی اموال خانواده بوده است (ن: همین گفتار بخش :٩‏ انواع ازدواج. 
نه تنها زن ستر دودمان می‌توانست شخصاً به دادگاه مراجعه کند (مادیان هزار 
دادستان: ۱۶ س ۱۴-۱۲) بلکه شوهر می‌توانست با وصیت خویش, زن پادشایی 
خود را اختیارانی در حد سالاری دودمان دهد (همان: ۴۴. س ۶-۲ و در واقع؛ 
اختیارات و حفوق خود را به وی منتقل کند. به نظر می‌رسد که آنخاذ چنین رویه‌هایی: 
و نیز روش خودسالاری بخشیدن به زنان در آن روزگاره همه شیوه‌هایی بوده است برای 
گریز از تنگناهای قانونی ناشی از مداومت شرایط کهن. نیز تأثیر جوامع زن سرور 
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باستانیء مانند آن‌چه که بازمانده‌هایش در ایلام و نیز در طرز تفسیم دستمزد به دست 
زنی که در الواح بارو و خزانة تخت‌جمشید» سمت ریاست گروه کارگران را داشته است» 


انواع ازدواج 

هدع ایراتی هر اسان و فثار کبرشمی»همواره تک شوهرش آست و خلاف | 
نمی‌توان یافت» مگر در افسانه‌ه؛ که در همانجا نیز این ساخت بیگانه و غریب 
تحت‌الشعاع ساخت رسمی تک‌شوهری قرار گرفته است. در اين خانوادة تک‌شوهری نیز 
معمولاً همسر اصلی مرد یک زن است. گرچه خلاف آن هم در مادیان هزار دادستان 
ذکر شده است (۱ الف» س ۲ و هم در گزارش‌های تاریخی از آن پاد کرده‌اند. بودن 
وارُ هو در زبان فارسی (اوستا: 08-0000 بر اين واقعیت تاریخی گواهی می‌دهد 
(بارتلمه ۱۷۶۵:۱۳۸۳). در فرهنگ اوئیم اثوک در توضیح آن می‌آید: «چونان باشد 
ده زن و بک شوی» (رایشلت ۱۹۰۱-۱۹۰۰: ۰۱۵۸ س ۵-). 

با وجود این؛ روابط آیینی و اقتصادی مضاعفی که ریشه‌های اصیل آن به سنت‌های 
دیربنه می‌رسده روابط حقوقی فزون‌تری را بر نسبت‌های وافعی خانوادگی افزوده و 
نوعی خویشاوندی مجازی و اسمی پدید آورده است با اعتبار رسمی و قانونی. درنتبجه, 
ازدواج در خانوادة باستانی ایرانی به گونه‌هایی متنوع درآمده است که در حقبقت: 
بیشتر به نوعی کاربرد اصطلاحات و الفاظ, که البته اصلاً اعتبار حقوقی و آیینی نیز 
داشته است. بازمی گردد تا واقعیت‌های ارتباطات خونی و جسمانی خانوادگی و زناشویی. 
بر اثر چنین اختلاطی است که در ازدواج موسوم به ایوکین و سترزنی و به تبع آن در 
یک گونه از چکرزنی» زن اسماً دو شوهر دارد: یکی شوهر آیینی و «نامگانی» که قبلا 
درگذشته است و یا شاید پدر وی باشد» و دیگری شوی چکر وی, که همسر واقعی و 
زندهٌ او است. 

بی‌گمان فقط با داشتن نقشی اجتماعی و زنده. این چنین نهادهایی در جامعه 
می‌توانسته است دوام آورد. ضرورت نگاهداری اموال دودمان» که حثماً مشتمل بر دام 
زنده و کشتزار و باغ و فنات نیز می‌شده» فوریت اقدام سریع را می‌طلبیده است و 
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سترزنی از راه‌های مناسب برای یافتن وارنی فعال و کارآمد برای حفظ ثروت 
در گذشتگانی بوده اسث که وارث نداشته‌اند. همچنین دوام خاندان‌ها و دودمان‌های 
بزرگی که به هر دلیل در معرض آنقراض قرار می‌گرفته‌انده از این راه تضمین می‌شده 
است. ترجمة ازدواج «آبدال) برای سترزنی که در نامه تنسر می‌آید (۶۸ ۱۶۱-۱۵۸ 
و شرط و ضرورت وجود بهرکم شصت استیر خواسته در دودمان جهت گماردن ستر 
(دادستان دینی» پرسش ۵۵ بند ۲)» خود بر چنین کارکردی گواهی می‌دهد. بدین 
شمار است که نقش و ارزش اقتصادی و اجتماعی برای این قبیل روابط اعتباری و 
مجازی» افزون بر قدر آیینی و سنتی آنها نیز عمل می‌کرده و نیز در نهایت» نوعی 
تقسیم ثروت پدید می‌آورده است. 

در این میان, چنین پیدا است که احتمالاً کار رفت اصطلاحات و الفاظی از سنت 
نگارشی میان‌رودان نیز در پیدایش اسامی و واژه‌های مکتوبی که پیرامون خانوادة 
باستانی ایرانی بازمانده. دخیل بوده است. بدین معنی که تناظر و تشابه. هرچند 
ظاهری و ناواقعی و گنگ. موجب مي‌شده است که گرته‌برداری از مفاهیم دخیل 
صورت گیرد و در نتبجه, نوعی سنت فاضلانه و کتابتی پدید آید که بیشتر نزد فقیهان 
و صاحب‌نظران شناخته و آشنا بوده است تا نزد عموم مردم. سایة این گروه مفاهیم 
همواره تفاسیری را در شرح انواع خانواده در ایران باستان اقتضا کرده است که گاهی 
غریب و دور از ذهن به نظر می‌رسد و روابط خانوادگی را آشفته می‌نمایاند. 

دختر که در دودمان زاده می‌شد. در سالاری باء به بیان دیگر در کفالت پدر 
خانواده یا مردی به نیابت پدر می‌زیست. سالار چون وی را به شوهر می‌داد. سالاری 
و کفالت وی را نیز به شوهر «داده» و سپرده بود. در فرگرد پانزدهم وندیداد (بندهای 
۳۲ در بارتلمه ۸۵۴:۱۳۸۲), دختر شوهر کرده را 0272-0248 (ترجمة پهلوی: 
08-0) و دختر شوهر نکرده با بازگشته از خانهُ شوهر را 20270-051 (ترجمة 
پپلوی: 2-06-180) خوانده‌اند (وندیداد. فر گرد ۱۵؛ بارتلمه ۷۲۷:۱۲۸۳). در فرگرد 
چهاردهم وندیداد (بند ۱۵)؛ وارهُ 2811107۷202 (بار تلمه ۱۰۶۰:۱۳۸۳؛ شوارتز: ۶۵۶) به 
معنی ازنی و همسری» ازدواج» آمده است. برگردان واه اخیر در زند 7877270 است 
لوندیداد دستور هوشنگ: ۵۰۳ س ۱۲. فعلی که برای «به زنی و همسری درآوردن؛ 
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به کار رفته است. از ربشة ۷۵4 و 722 به معنای «راهبری کردن و بردن؛ هدایت کردن) 
مشتق شده است (بار تلمه ۱۳۲۴۴-۱۳۴۳:۱۳۸۳). مناسبت کاررفت افعالی از این ريشه 
و با این معنی برای زن گرفتن به شکل قدیمی مراسم ازدواج در جامعة عتیق 
هندواروپایی بازمی‌گردد. در آن زمان رسم بوده است که پدرِ عروس وی را از آتشگاه 
خاندان خود به بیرون برد و داماد عروس را از آنجا به آتشگاه خاندان پدری خویش 
هدایت کند و بیاورد (فوستل‌دوکولانه: ۴۳-۳۱ 

در وندیداد چهار (بند ۴۴) فعل ۷202726/2 از ريشءة -۷80 آمده است (بار تلم ه 
22۲ ) که ترجم پهلوی آن جنین است: 

2027 6 ۱2۲12 ۷۵۷6۳۵6۵۵ ]۵۲ 220 6 02060[ 

آو را] به [سوی] زن آورند (فعل واداری) (یعنی زن همی‌دهد). 

در وندیداد چهارده (بند ۱۵) ترجمه ۳2-۷8027068 از همان ريشه و به همان 
معنی, به‌صورت 7۷2/5050 2027 در زند آمده است (وندیداد: ۵۰۳ س ۵ و س ۱۲؛ 
بارتللمه ۱۳۴۴-۱۳۴۳:۱۳۸۳). این برگردان‌های پهلوی نیز از همان ريشة باستانی 
است. این فعل در دیگر نوشتگان پهلوی جای خود را به ۰07420 -127 به معنای 
«راهنمایی کردن» هدایت کردن و بردن) می‌دهد (مادیان هزار دادستان: ۰۲۶ س ۵-۲؛ 
پریخانیان ۱۰۰:۱۹۹۷). امروزه در خطه‌های شمالی ایران؛ مازندران و گیلان؛ فعل 
مرکب ازن بردن» را به جای «زن گرفتن» در فارسی معیار و ازن کردن» در خظه‌های 
جنوب هنوز به کار می‌برند. در روایت پپلوی (۰۱۱س ۱): همین مصدر 0۳020 221 


افده ان 


۱. هنوز در فرنگ رسم است که پدر عروس یا مردی که به نیابت او در مراسم عروسی در کلیسا شرکت می‌کند. عروس را به داماد 
می‌سپارد. در سنت زردشتیان ایران نیز پدر به وکالت عروس در عقد آزدواج با داماد بر سر سفرة «گواگیران» می‌نشست و 
موافقت خود را با ازدواج اعلام می‌کرد. شاید در مراسم طولانی «عروسکشان» سنتی زردشتی, که هنوز آثاری از آن برجای 
مانده است و در طی آن» عروس را از خانة پدری به خانه داماد می‌برنده نشان‌هایی را از آنچه فوستل دو کولانژ نقل می‌کند 
(۲۶-۲۵) بتوان یافت. در طی این مراسم. مردی به نیابت از عروس, بارها از مردی به نیابت از کسان داماد هدیه یا به 
اصطلاح «پااندازه می‌گیرد تا برسند به در خانة داماد. داماد در آنجا از بام خانه بر سر عروس نقل و آویشن می‌ریزد و سپس 
همراه با او بر گرد آتشی که در آستانة خانة او افروخته‌اند. طواف می‌کند. امروزه در تهران این طواف پر دور آتشکده و نیز 
بر آستانة خانة تازه‌عروس و داماد انجام می‌شود. 


خانواده در ایران پاستان ۱۱ 


ار ریش -۷2۵ واژهٌ -۷20 به معنای «زن؛ زوجه» آمده است (بار تلمه ۱۳۴۵:۱۳۸۳) 
و -۷188۷8 به معنای «بیوه» (همان: ۱۳۴۳)» که در فرهنگ اونیم اتوک. ترجمة آن 
68 (بیوه) است (رایشلت ۱۸۵:۱۹۰۱-۱۹۰۰). در فارسی «بیو ک» (دری 
زردشتی: 0301708 : عروسک) به معنای عروس است (فرهنگ معین دیل واژه) و نیز 
دری زردشتی: ۷۵۷2 همان «بیوه» فارسی است. 

در متون پهلوی» رضای پدر و سالار دودمان و خرسندی و رضای دختر در ازدواج 
شرط قاطع بوده است (روایت آذر فرنبغ فرخزادان: ۶ پرسش ۱۰ بند ؛ مادیان هزار 
دادستان: ۰۳۶ س ۱۶-۱۲؛ پریخانیان ۱۰۳:۱۹۹۷؛ متن‌های پهلوی: ۰۱۴۱ س ۱۴-۱۳ 
پیما نکدخدایی, بند ۲). اما با توجه به نوع اختیارات سالار دودمان و نیز ضروریات 
قانونی و آيبني, در ازدواج مضاعف موسوم به ایوکین و سترزنی و چکرزنی و به موجب 
نطباق نداشتن سالاری با همسری در ازدواج چکر شرابط متنوعی در وضع حقوقی 
همسران نسبت به یکدیگر و نسبت به دارایی خانواده پیش می‌آمده است. روندهایی که 
چنین نظام پیچاپیچ و سردرگمی را پدید می‌آورد. ضامن پایداری باورها و آیین‌های 
دیرینی بود که دوام سرمدی خانواده را اعتباری کیهانی و دینی می‌داد و نیز خاندان‌ها 
و دودمان‌های قدیمی و کهنی را می‌توانست» حتی در صورت نداشتن فرزند ذکوره 
دوام بخشد که گاهی نقش اجتماعی و سیاسی مهمی درون جامعة ساسانی بازی 
می کر دند. 

توضیح گنگی که دربارة عقد ازدواج در نوشته‌های پهلوی می‌آید» در آثار فارسی 
زردشتی با اصطلاح «نکاح» ( روایت داراب هرمزیار: ۱۸۲/۱) و انواع آن» مانند «نکاح 
شاه‌زن» (همان: ۱۸۲) و «نکاح ایوک‌زن» (همان: ۰۱۸۴ ۱۸۷) «نکاح چغرزنی» (همان: 
۲ س ۸) روشن‌تر می‌گردد. در پیمانکدخدایی, یعنی خطبة عقد ازدواج در 
خرده اوستای آموزنده ابن شیرمرد (متن چاپی به تاریخ ۱۲۷۰ یزدگردی) اصطلاح 
پادشزنی» به کر رفته است (رویت امید اشوهشتان, پرسش ۱۳۱ بند ۳ متن بهلوی 
۱ س ۲۱). کاربرد این گونه اصطلاحات نشان می‌دهد که هنگام بستن عقد ازدواج. 
در هر موردء اصولی خاص رعایت و شرایط ضبط و ثبت می‌شده است. با جستجوی 
بیشتر می‌توان دریافت که وضع حقوقی اعضای خانواده نسبت به یکدیگر در تعبیر 


دقیق‌تر, همان است که در بند سوم از پرسش سی و یکم روایت امید اشوهشتان 
می‌آید: یکی «یادشازنی» و دیگر «چکرزنی» (حرده‌اوستا. ۱۲۷۰ یزدگردی: ۴۵۴ و 
۳۲ و ۳۶۵؛ نک : بخش بغسیان از همین گفتان بند ۸). 

بدین شمار است که انواع ازدواجی که از آنها سخن خواهد رفت» در چند مورد فقط 
به نوع روابط اقتصادی و حقوقی و نسبت‌های آیینی میان همسران و فرزندان آنان 
ناظر است. 

گونه‌های ازدواج در خانوادة باستانی ایرانی» بنابر متون پهلوی, عبارت است از یکم؛ 
پادشارنی (0801558-72011)؛ دوم ایوکین (پهلوی: 27050) با ابوک‌زنی؛ سوم 
سترزنی" (پهلوی: [7-2۳1ت64؛ چهارم. چکرزنی (پهلوی: 828-7001) یا چغرزنی ؛ 
پنجم. خودسرای زنی (پهلوی: ۷۵518۲00-22011:*) (برای این املا و قرائت و معنی" 
ن5: تحلیل و بحث پریخانیان در ترجمه و گزارش وی از مادیان هزار دادستان: ۴۳۰۱- 
۲ ششم ازدواج خویدودس (پهلوی: 6۳750002 که آوازة پرگزافه دارد؛ هشتم. 
ازدواج موقت. نیز می‌باید از دو اصطلاح دیگر که به ازدواج بازمی‌گردد و در مأخذ 
ذکر شده است» سخن گفت (بند هشتم). 

در اين مبحث نیز از گفت‌وگو و کاوش در آرای متضاد و پرتناقض پژوهندگان 
چشم‌پوشی خواهد شد و با اتکا به شواهد در متون, نگارنده بیشتر به نظرباتی خواهد 
پرداخت که درستی و صحت آنها را استنباط می‌کند. 


یک - پادشازنی 

ازدواج پادشایی پا پادشازنی نوع اصلی و بنيادین در ازدواج‌ها بود. در آن» همة 
ابعاد سه گانة زناشویی» یعنی ارتباط جنسی و اقتصادی و آیینی میان زوجین برقرار 
می‌گشت. در این گونه ازدواج. عقد به شیوة پادشازنی بسته می‌شد؛ زن و نیز شوهر و 


. املای فارسی «ستر» برای ٩007‏ پهلوی در روایات داراب هرمزیار آمده است (مثلا ۱۷۴- ۱۷۶). برای پیشگیری از خلط واه 
پا (ستور» به معنای «جارپا و حیوان» این املا اختیار شذه است. 

۳. املای «چغرزنی»» که تحول طبیعی واژة 072271هن نیز هست. در روابات داراب هرمزیار آمده است (مثلا: ۰۱۸۴ س ۰۱ 
۵ س : جفرزن). 


خانواده در ایران باستان ۳۳ 


فرزندان اصطلاحاً پادشایی خوانده می‌شدند و از دیدگاه حقوقی و باورهای آیینی 
نسبت تام و کامل با یکدیگر داشتند. این نوع ازدواج که باید همان باشد که دوام 
آورده است و طبیعی و عادی به نظر می‌آید» در تقابل با دیگر انواع ازدواج است که 
مشخصاتی بارز و نمایان و متفاوت می‌یابد؛ یا به بیان دقیق‌تره انواع دیگر ازدواج با 
این یکی تفاوت و اختلاف دارند. 
بر این باور بودند که اين‌گونه ازدواج و ارتباط اعضای خانواده در آن فرشکردی 
است. یعنی تا جهان پس از مرگ نیز دوام خواهد یافت و پس از رستاخیز هم بر جای 
خواهد ماند ( شایست ناشایست: ۰۱۶۳ فصل ۱۲ بند ٩۳۰‏ روایت امید اشوهشتان: 
۲۱ برسش ۲۱ بند ۰۲ سطرهای۱ و ۲؛ «زن کردن کاری است فرشکردی»). در آن؛ 
ارث کامل پدر به فرزندان و زن می‌رسید و فرزند مذکر قهراً سالاری دودمان را به 
ارث می‌برد: مگر با منع پدر و فرمان یا وصیتی خاص. نیز برگزاری آیین درگذشتگان 
دودمان و نگاهداری از آتش خانگی با وی بود و به‌ویژه نام پدر واقعی بر او می‌ماند. 
همچنین می‌گفتند که شوی پادشایی می‌تواند برای پاک شدن گناهان زن پادشایی 
خود اقدام کند (روایت پهلوی: ۰۱۴۶ فصل ۵۳ س ۳-۲) و نیز هر شوابی که فرزند 
کند, مزد آن به روان پدر و مادر هم خواهد رسید (همان. س ۸-۷» حتی از دوزخ 
نجاتشان خواهد داد (صد در نثر: ۰۱۶ در ۸۱۸ بند ۳؛ صد در بدهش: ۱۳۴-۱۳۲) و 
گناه را خواهد شست. همین حکم توارث و اشتراک نسل‌های پیاپی در پاداش عمل, 
دربارة گناه مهرودروجی (پهلوی: ت۳01070070[1)» یعنی «پیمان‌شکنی)» به معنای اعسم 
خود نیز صدق می‌کند (اندرز داناپان به مزدیسنان» بند # متن‌های پهلوی: ۵۲ 
س ۱۱-۸ و گناه نیاکان و پدران و مادران پادافراهش به بازماندگان خواهد رسید. 
در زدواج پادشایی؛ پدر يا سالار دودمان» دختر را با رضامندی و خرسندی وی 
به زنی به داماد می‌دهد (روایت آذر فرنیغع فرحزادان: ۶-۵ پرسش ۱۰؛ ۷؛ پیمان 
کدخدایی, بند ۲ متن‌های پهلوی: ۰۱۴۱ س ۱۴-۱۳). در نمونه‌ای از عقدنامه که با 
عنوان پیمان کدخدایی در دست است (۱۴۳-۱۴۱) عروس دخت پادشایی پدر 
(همان, بند ۱؛ متن‌های پهلوی: ۰۱۴۱ س )٩‏ و در سالاری او است (همان. بند ۲؛ 
متن‌های پهلوی: ۰۱۴۱ س ۱۱-۱۰). در آغاز اعلام می‌گردد که عروس قبلاً به زنی 


۱۳۴ تاریخ جامع ایران 


(بند ۲. س ۱۱ دختگانی (همان, س ۱۱) (پهلوی: 122800 یعنی دخترخوانگی, 
ایو کینی (همان, ۱۴۱ بند ۲ س ۱۲؛ در متن: 27018010 (اب‌دال 5 به 0))؛ ۳ 
دیگری در نیامده است (همانجا). با بسته شدن این عقد ازدواج» پدر به «اشوداد» دخثر 
را می‌دهد (همان: ۱۴۱ بند ۲؛ س ۱۴؛ نیز نک همین گفتار» بخش ۰۵ سالار دودمان) 
و داماد نیز به «اشوداد» دختر را به بادشازنی می‌پذیرد (همان: ۰۱۴۱ بند ۴. س ۱۶). 

نزد گواهان, داماد می‌پذیرد و اين شرایط زیر را قبول می‌کند: پرداخت هزينة 
امرار معاش عروس, پذیرفتن فرزندان وی را به پادشا فرزندی خویش, نیز دادن کابین 
(همان: ۰۱۳۲ بند ۰۷ س ۱۳-۱۱)؛ نعهد دادن نیمی از دارایبی خویش راء که حق 
بخشیدنش را دارد» به عروس (همان» س ۱۶-۱۳ و نیز نیمی از آن‌چه را که از این 
پس به دست خواهد آورد (همان. س ۱۷-۱۴) به صورت تقسیم ناشده (بهلوی: 
0 (همان: ۰۱۴۲ س ۱). پدر یا مرد دیگری که به نیابت پدره سالار عروس" 
است. با خرسندی و رضای دخت می‌پذیرد و پیمان می‌بندد که عروس شرایط یگانگی 
و فرمانبرداری و استواری بر دین و «ترسکاری» را تعهد می‌کنند (پیما نکدخدایی: 
۳۲ بند ۰۷ س ۱). 

احتمالا نهادن شرط بخشیدن نیمی از دارایی داماد به عروس و شریک شدن عزوس 
در درآمد شوهر (پهلوی: ْط) باید همان باشد که با اصطلاح «انبازی» (پهلوی: 
1 زن درخواسته و دارایی شوهر خوانده شده است. خواه این حدس درست 
باشد یا نه. «انبازی» این ده جز با «ناترسکاری» (پهلوی: 2-1275888011) زن فسخ 
نمی گردد. در صورتی که زن «ناثرسکار» می‌شد (در ناترسکاری, مادیان هزار دادستان: 
۳ الف ‏ ۷ الف) می‌بایست این امر مسلم می‌گردید و به اثبات می‌رسید (همان: ۷ الف؛ 
س ۷-۲؛ پریخانیان ۲۵۶:۱۹۹۷). برای فسخ انبازی در صورت طلاق سخرنامه به امضا 
می‌رسید تا آنبازی از اعتبار قانونی بیفند (مادیان هزار دادستان: ۴. س ٩-۴‏ پریخانیان 
۷ همچنین هنگامی که رسما و با رضای زن طلاق انجام می‌گرفت. باز فسخ 
.در مراسم سنتیازدواج زردشتی» رسم بود که عادبا کسی به چای او از عروس وکیل می‌پرسيد و وی پدرش يا مردی به 


نیابت او را نام می‌برد. این وکیل در عقد ازدواج با داماد مشارکت می‌جست و از طرف عروس اسناد را امضا می‌کرد. امروزه 
دیگر این رسم معمول نیست. 


خانواده در ایران باستان سل 


انبازی می‌توانست با «سخن‌نامة» مستقلی صورت پذیرد. 

دیگر این که در این گونه ازدواج» جهيزية زن به خاندان جدید و شوهر وی تعلق 
می‌گرفت و این مطلب از چند حکم در مادیان هزار دادستان برمی‌آید . ظاهراً جز به 
موجب قرارداد جداگانةٌ ضمن عقد ازدواج در این‌باره این اصل تغییر نمی کرده است "۰ 
(روایت امید اشوهشتان: ۰۲۸ پرسش ۷ بند ۸). از سوی دیگر, در چنین ازدواجی» 
امکان داشت که زن با تصریح و دستور صریح شوهر, ستر دودمان شود (نک: بخش ۳ 
از همین گفتار: سترزنی) و با تأیید وی. چنان اختیاری بیابد که پس از درگذشت 
شوهر, گزیدن سالار برای دودمان منع شود و کدبانو رآسأًبتواند برای دعاوی دربارة 
دودمان به دادگاه و مراجع قانونی رجوع کند (مادیان هزار دادستان: ۰۳۴ س ۶-۲ 
پریخانیان ۱۱۸:۱۹۹۷). در این مورد. زن هم ستر است و هم نیازی به گماردن سالار 
برای دودمان نیست؛ گرچه اصولاً زن ستر دودمان, بی‌حضور و دخالت سالار در برابر 
قانون و مراجع قانونی مسئول بود (مادیان هزار دادستان: ۰۱۶ س ٩۱۳-۱۲‏ پریخانیان 
۷ 2:1 

با توجه به این میزان ارتباط اقتصادی تام میان زن و شوهر پادشایی و اين که در 
آن خلاف چکرزنی. زن حق داشت از اموال شوهر به دبگران ببخشد (مادیان هزار 
دادستان: ۰۲۲ س ۱۱-٩‏ پریخانیان )٩۴:۱۹۹۷‏ و با او به آنبازی می‌رسید به نظر 
میآی که می‌باید جزء نخستین از اصطلاح «پادشازنی) اصلا به معنای «پادشایی)»؛ 
یعنی «اختپار و اجازه» آمده باشد و منظور از این گونه نامیدن, اشازه است به اختیار و 
حق دخل و تصرف زوجین در آموال یکدیگر. 

در تأیید این فرض می‌باید بند ۷ از پیمان یکدخدایی را شاهد آورد (متن‌های 
پپلوی: ۰۱۴۲ س ۱۱-۱۰؛ سنجیده شود بامادیان هزار دادستان: ۰۱۷ س ۱۶-۹ 


۱. در مادیان هزار دادستان (۲۵» س ۸-۵؛ پریخانیان ۷۶:۱۹۹۷) می‌بینيم که وقفیاتی را که پدر به سالاری به دختر خود سپارد» 
هرگاه دختر شوهر کند و طلاق بگیرد. اين خواسته در دودمان شوهر می‌ماند و به خود دختر نمی‌رسده و یا در نظیسر 
همین مورد (همان, س ۱۱-۸ اگر پدرسالاری آتش را به دخترش داده باشده مسأله بحث‌انگیز خواهد بود؛ و یا هرگاه 
شوهرزن خود را به سالاری به مردی دیگر می‌داد (مادیان هزار دادستان: ۰۱۰۱ س ۸-۴ پریخانیان ۲۳۸:۱۹۹۷) زن 
چیزی از دارایی را با خود نمی‌برد. ۱ 


۴۶ تاریخ جامع اپران 


پریخانیان ۶۰:۱۹۹۷) که در آنجا می‌آید: «.. [داماد عروس را] بر درآمد (پهلوی: 
50 آ[خویش] پادشا [و صاحب اختبار] (پهلوی: ۳201585) کردا. همچنین نظیر 
همین اصطلاح. اما از جانب دیگر در روایت امید اشوهشتان (۰۲۳ پرسش ۷ بند ۰۱ 
س ۷-۶) در مورد جهيزية زن پادشایی که به خانة شوهر پادشایی خویش برده است؛ 
دیده می‌شود: (... ۱ خواسته که [عروس] را به پادشایی همان مرد برده بود..». 
این جهیزیه» بنابر بند ۸ (همان: ۳۸) از همین پرسش و پاسخ. در شرایط عادی و 
مگربتبرقرارداد و قول و شرطی جداگانه, همواره در دودمان شوهر می‌مند. 

همین روية قانونی حتی در مورد دارایی و خواسته‌ای که برای روان و به نیت 
خبرات وقف شده باشد (پریخانیان و گارسونیان ۵۲-۴۹:۱۳۸۱) و نیز آتش دودمان که 
پدر به دختر سیارد هم صدق می‌کند: «[در] جاپی نوشته شده است که هرگاه خواسنه 
را برای روان تعیین (پهلوی: 02[4) کند و به داشتن به زنی دهد و آن زن شوی 
کند» آن خواسته [که] به آن آیین همی به آن زن آمد [و رسید]؛ به آن مرد (شوهر 
زن) رسد و در پیوند [و خانوادة] آن مرد برود [و برقرار] بماند. و با این قول درا 
جایی دیگر نوشته شده است که اگر آتش را به سالاری به دخت خویش دهد و دخث 
شوی کند [آن سالاری را/ آتش را] به شوی برد» و هرگاه او را شوی از زنی بهلد [و 
طلاق دهد] یا بمیرد» اين که سالاری آدر] آنجا بماند یا به بن (اصل و خانوادة اصلی) 
رود (متن: 80۷54)» سخن و پیکار (جدل و بحث و جدال) بر آن [است و] باید نگریدن 
[و دقت و بررسی کردن]) (مادیان هزار دادستان: ۰۲۵ س ۱۱-۵؛ پریخانیان ۷۶:۱۹۹۷). 

این گونه احکام و رویه‌های قانونی با اصل یکپارچگی اسوال در خانوادة عتیسق 
هندواروپایی, و مشترک و غیرقابل تفکیک بودن آن هماهنگی دارد. بر مبنای این‌گونه 
شواهد و گواهی‌ها می‌توان پذیرفت که نام ازدواج «پادشایی» و «پادشازنی» اصلاً باید 
بر پایه و مبنای حق و اختیار دخل و تصرف زوجین در اموال یکدیگر و در اموال 
دودمان بدید آمده باشد. 

در تأیید این فرضء نخست باید به قدرت متقابل زن پادشایی در سیادت بر اموال 
دودمان اشاره کرد. چنان که گذشت. وی به صورت مشاع می‌توانست بر در آمد دودمان 
یا درآمد و دارایی شوهر پادشایی خویش حق داشته باشد. نیز وی حق دخل و تصرف 


خانواده در ايران باستان ۱۳ 


در دارایی خانواده را داشت؛ گرجه نه بیرون از نهی شوهر (مادیان هزار دادستان: ۲۲ 
س ۱۱-۹). دیگر این که خلاف اینها, در چکرزنی زوجین ارتباط مالی با یک‌دیگر 
نداشتند. مگر بر مبنای پیمان و فرارداد مستقل. زن چکر» هرگاه ایوکین با ستر بود. 
صاحب يا مدیر آموال دودمان دیگری جز دودمان شوهر چکر خویش به‌شمار می‌رفت 
9 این دارایی به پسری که ار او زاده می‌ شدء انتقال می‌یافت. 

سالاری دودمان: که وجه تمایز گونة باشازنی از ازدواج دوران ساسانی از خانوادة 
آشنا برای ما است. کم کم شکل کهن و اصلی خود را از دست می‌داد. آن‌جه مادیان 
هزار دادستان در مورد احتمال آن نقل می کند که سالار دودمان؛ دارایی ر بنایر 
وصبت می‌تواند بدون تعیین سالار در اختیار کدبانو فرار دهد (۳۳, س ۲-) و نیسز 
امکان بر خود سالار و پادشا کردن زنان و دختران؛را‌های قنونی برای رفع اینگونه 
تنگناها است. همین شیوه‌هایی از این دست با گذر زمان و تطور ساخت خانواده و 
کمرنگ گشتن نسبی اعتبار و ارزش باورها و اصطلاحات و نهادهای اجتماعی دیرین؛ 
در روالی طبیعی و کند» سرانجام موجب شده است که سالاری دودمان و مسائل اصلی 
مربوط ره آن به بوتة فراموشی افتد 9 جز کفالت پیدر بر اعضای خانواده به سیوه 
جد بدنن آثری 1 ان باز نماند مگر در الفاظی قافد معنای روشن. 


دو - ابوکین 

صرورتی دیبی 9 عمیذنی که ایحاب می کرد که خانواده همواره باقی بمائد 9 دوام 
نسل آدمی در آن به اصطلاح «فرشکردی» باشد» منجر به پدید آمدن نوعی ازدواج 
ایینی يا احراز سمتی برای «دخت» شد که هم در ایران و هم در هند و پونان 
و رم باستان هست (فوستل دو کولانژ: ۷۱-۶۴؛ پربخانیان و گارسونیان ۴۳۱:۱۲۸۱- 
۲۳ در غرب» این گونه وارث و جانشین را 6011616705 می‌نامیدند (پریخانیان 
۷۲+ 


در نوسته‌های پپلسوی وازة ایسوکین (پهل‌وی: مر -وقق زع) (مادیان 


۱. در فرهنگ کوچک زبان پهلوی مکنزی, اين وازه به صورت "500151 آوانویسی شده است. 


۱۳۸ تاریخ جامع ایران 


هزار دادستان: ۰۲۱ س ۴-؛ پریخانیان ۶۸:۱۹۹۷) برگردان حرفی از عبارت 
2 1185 16 اوستایی است و معنای اصلی آن را باید: +کسی که پس از او است» 
دانست (یریخانیان ۰۲۲۳۲:۱۹۹۷ یادداشت ۱۸؛ شکی ۲۲۲-۲۳۲:۱۹۷۱). 

در پونان باستان؛ 001016705 شاهدختی بود که از طریق وی نسل خاندان پبدرش 
دوام می‌یافت و گرجه خود وارث نبوده اما وارث را به دنیا می‌آورد (گلتس ۴۰:۱۹۹۸ 
۷ در مادیان هزار دادستان, فصلی به ایوکین و شرایط و مسائل آن اختصاص 
دارد (۲۴-۲۱). پژوهندگان آن را نوعی ستری می‌دانند (پریخانیان ۴۱۳-۴۱۲:۱۹۹۷). 
مادیان هزار دادستان (۰۲۱ س ۸-۵) ایوکین را دختر يا خواهر يا همسری می‌خواند که 
او را تنها بازماندةُ دودمان و با مردی بالغ به شمار آورند. این اصطلاح بعداً به عنوان 
نام برای یکی از انواع ازدواج در آیین زردشتی درآمده و در متون فارسی زردشتی 
ضبط شده است و آن را به نام «ایوک‌زن) (حع2(8) (روابات داراب هرمزیار: ۱ 
۲۳س ا با اپوکن زن (همان: ۰۱۸۲ س ۲ و س ۱۶: سروشیان ۲۱۸-۳۲۱۵:۱۳۲۵) 
خوانده‌اند. 

دخنری که ایو کین است. وارث نیست؛ ولی واسطة انتقال ورائت خانواده است. پسری 
که از او زاده شود و جانشین پدربزرگ مادری خود به شمار آید, به نام «دخت‌زاد» 
(پهلوی: 00:0-150) خوانده شده است (پربخانیان ۲۵۶:۱۹۹۷؛ قس. 621627150 (همان: 
۷ که «فرزند چکر؛ است). جنین پسری در روم باستان نیز همه ارث خاندان 
مادری‌اش به او می‌رسید و نسل پدر زن شرع و قانونً از طریق وی ادامه می‌یافت 
(فوستل دوکولاند: ۶۸). تداوم همین قاعده را مثلا در مورد سالاری آتش خانواده. در 
مادیان هزار دادستان می‌بینیم: «با [اين فول ]ء دیگری گفته است [که] دخت برای 
سالاری ۳ [خانوادة پدر] نشاید [و سراوار نیست] و [برای آن] و دختزاد» را باید 
" گمارد» (مادیان هزار دادستان: ۰۱۱۰ س ۲-۲). ارث پدربزرگ نیز به وی می‌رسیده 
است و نه به مادر و پدرش: به ایوکین پس از درگذشت پدرش چیزی بیش از کابین 
او نمی‌رسد و «خواستة آن (متعلق به) فرزند [زن ایوکین] باشد؛ (روایات داراب 


۱. در تاریخ داستانی ایران؛ از همین راه است که نسب منوچهر» نخستین شاه ایران به فریدون نیای همه شاهان جهان می‌رسد. 


خانواده در ایران باستان ۳۹ 


هرمزیار ۱۱ ۰۱۸۸ س ۱۷-۱۶). 

روایت امید اشوهشتان» پرسش و پاسخ ۰۳۴ معنای اصطلاح ایوکین را روشن 
می‌کند: 

(۲) ایوکین آن باشد که چون مردی درگذرد و او را زن [یا] فرزند (پسر) پادشایی و 
پسر پذیرفته آنیست]. جز دختری که شوی نکرده است. آفرزند] دیگری او را نیست 
و او (آن مرد) را ستر [تعیین] کرده و برادر انباز نیست» [پس] آن دختر ایوکین پدر 
[است و] چنان باشد چون که زن پادشایی پدر است. (۲) [آو را] کسی به پادشازنی 
کردن و داشتن جایز نیست. پسر و دختری که از او زایند. [در حکم] فرزند پادشایی 
پدر (پدر دخت ایوکین) باشند» (روابت امید اشوهشتان: ۰۱۴۴-۱۶۲ پرسش ۲۳). 

مضمون بند ۲ از اين پرسش و پاسخ» در مادیان هزار دادستان نیز آمده است: 
(دختر را که پدر به سالاری به مرد شهر داده است, ایوکین پدر و برادر [بودن, او را] 
کمتر برنماند [و این تکلیف از او ساقط نمی‌شود]؛ (۲۲, س ۱۰-۹ در ادامه این قول. 
در روایت امید اشوهشتان, مس سالاری چنین دختری به میان می‌آید. وی اگر 
ایو کین برادر باشد نزدیک‌ترین مرد به برادر, به سالاری او خواهد رسید. اما اگر دخت 
آیوکین پدر شود. همان سالار مادرسالار وی خواهد بود (نک: ادامة همین گفتار بند 
۸ چنین زنی از آن زمان که ایوکین پدر یا برادر شد» از آن پن مطلقه به شمار 
خواهد رفت و اگر شوهرش باز او را به زنی بخواهه و هر دو مایل به زندگانی با هم 
باشند» ازدواج آنها از نوع «چکرزنی» خوانده خواهد شد و باید برای آنها نکاح چکرزنی 
بسته شود (روایت امید اشوهشتان: ۰۵ پرسش ۰ بند ۶). 


سه - سترزنی 
ستری (پهلوی: دتتت50؛ اوستایی: 50712/9/*5۵01۲*) (پریخانیان ۲۸۸-۳۸۷:۱۹۹۷) 
اصلا به معنای (سریرستی 9 مراقبت)» ات (مینوی حرد: و1۸ پرسش ۸ بند۴۰). 


۱. اين رسم هنوز در جامعه زردشتیان ایران به شکلی معمول بود و پسر بزرگ تنها دختر خانواده نقش پسر را در خاندان مادر 
خود ایفا مي‌کرد. 


.۵ تاریخ جامع ایران 


مبحث حقوقی «ستری) مختص بهدینان بوده است (مادیان هزار دادستان: ۶۰ س ۰۱۶ 
۶۱ س ۱) و بیش از آن که به خانواده و زناشوپی بازگردد» در مادیان هزار دادستان 
0 میزان دارایی و خواسته مطرح است (۴۲. س ۱۱-۸ و ۱۲-۱۱؛ ۴۶ 
س ٩-۴‏ دادستان دینی» پرسش ۵۵ بند ۲). هم مردان و هم زنان (پریخانیان 
۳۸۷۷ مادیان هزار دادستان: ۴٩‏ س ۳۲ ۵۰ س ۲ هم دختری ابرنا 
(همان: »۴٩‏ س ۸-۷, یعنی نابالغ و صغیر و زن شوهردار (همان» س ۱۷-۱۵) به 
ستری دودمان منصوب می‌شده‌اند. هنگامی که زن با دختری چنین نقشی را 
می‌پذیرفت» اصطلاح «سترزن» برای او به‌کار می‌رفت. به نظر می‌رسد که چون نهاد 
استرزنی!» خود راهی برای نداوم خاندان‌های کهن و حفظ اموال آنها به نام خود آن 
دودمان بود. در عربی آن را به «ازدواج آبدال» ترجمه کرده‌اند امه تنسر: ۶۸-۶۷ 

با درگذشت پدر, اگر او پسری پانزده ساله. هوشیار و مورد تأیید پدر نمی‌داشت 
که به جانشینی وی و سالاری دودمان برسد. احتمال می‌رفت که فرزند خردسالی از 
او بر جای مانده باشد. در این صورت. سالاری برای دودمان تعیین می‌شد و همان 
فرزند صفیر را ستر دودمان به شمار می‌آوردند. اين فرزند اگر پسر بود» در پانزده 
سالگی تکالیف سالار دودمان را برعهده می گرفت. اما اگر فرزند صغیر دختر می‌بود او 
نیز ستر دودمان, یا همان ایوکین» خوانده می‌شد و تکلیف وق آن بود که در بزرگسالی 
پسری بزابد و آن پسر در برنایی و زمان بلوغ؛ سالار دودمان و جانشین نیای خود شود. 
ولی هرگاه سالار متوفای دودمان نه فرزند نابرناه بلکه فقط زنی داشت. آن زن ستر به 
شمار می‌آمد و می‌بایست پسری به دنیا آورد که فرزند شوهر متوفای وی خوانده شود" 
و در بزرگسالی سالار دودمان باشد. اما اگر هیچ‌یک از این بازماندگان بر جای نبودنده 
چه می‌شد؟ 

بنابر پرسش و پاسخ ۵۵ دادستان دینی (بندهای ۲ و #۲ صیرفی: ۶ ۰۱۸ ۵۵)» مرد 
بهدینی که زن و فرزند پادشایی و پذبرفته و برادر انباز و ستر تعیین کرده نداشته باشد 


۱. ازدواج زن بیوه برای زادن پسری که وارث و ادامه دهندة نسل شوهر متوفای وی باشده عینً در یونان و رم باستان رسم بود و 
جنبة قانونی داشت (فوستل دوکولانژ: ۴۲). 


خانواده در ایران باستان 


و درگذرد و شصت استیر خواستة برومند و بارآور از او بمانده باید برایش ستر گماشت. 
چنین ستری باید از نزدیک‌ترین خویشان وی باشد. وی می‌بایست هم اموال دودمان 
را سرپرستی و مراقبت و حفاظت کند و هم آن‌ که فرزندی بیابد که آن فرزند سمت 
ستری را عهده‌دار شود و سرانجام وی جانشینی باشد برای سالار دودمان . 

احتمال داشت پسر صفیری را برای ستری برگزینند که در حکم فرزند دودمان 
باشد, و یا دختر صفیری که چون به بزرگسالی رسد, نقش سترزن را ایفا کند. مرد 
بالغ قانوناً جایز بود که بارها ستر دودمان شود و فرزندش وارث آن دودمان‌ها به شمار 
روند. اما اگر زنی را به ستری میگماشتند. نخست مجاز نبود بیش از یک بار ستر 
دودمان گردد و ثانا وی قانونً در حکم همسر همان مرد درگذشته بود و وی را 
«سترزن» می‌خواندند. این نوع ازدواج حقوقی و آیینی را استرزنی؛ می‌گفتند. سترزن 
طبعاً برای آن که پسری بزاید و آن پسر جانشین و وارث سالار متوفای دودمان شود. 
می‌بایست ازدواج کند. این ازدواج واقعی او راء همانند ازدواج واقمی زن اسوکین, 
چکرزنی می‌نامیدند و نکاح چکرزنی برای آن منعقد می‌شد. 

بدین‌شمار ستری و سالاری دودمان به صورت دو مبحث و مسأله متمایز پیرامون 
نهاد اجتماعی خانواده در نوشته‌های پهلوی مطرح است و نکته‌های بسیاری دربارة آنها 
با آشکالی پرتنوع و بغرنج ضبط شده است. رایمندان و «جاشته‌ها» (ن؟: مزدایور 
۶ ۴۱۱-۳۸۹ بعنی نحله‌های مختلف فقهی, در اين مباحث همداستانی و توافق 
نظر نداشته‌اند (مادیان هزار دادستان: ۰۵۰ س ۱۷-۱۲؛ پریخانیان ۱۱۲:۱۹۹۷) و نیز 
نکته‌هایی در این زمینه بازمانده است که قابل توجه است. مثلاً آمده: 

و با اين [گفته]. دیگری گفته است که برای مره دختر خویش را با ناخرسندی آن 
دختر به ستری دادن جایز است و به زنی بدادن جاپز نیست؛ و به ستری ازیرا جایز 
است دادن [دخنر خلاف رضای او]» که درآمد آن به پدر می‌ایستد [و تعلق می‌گیرد] و 


۱. نمونه‌ای از بقای رسم برادرزاده که پلگذار و وارث نام عموی در گذشتة خود باشده در حدود شصت سال پیش در یزد. دینیار 
فرزند کیخسرو دینیار است. وی به نام عموی متوفای خویش: دیتیار شهریار (دینیار شهر) نامیده می‌شود و برادر دیگرش. 
خلاف معمول, نام دینیار بر خود دارد که نام پدربزرگشان است و هر دو براذره یک نام دارند که مرسوم نیست و برادر 
کوچک‌تر آنان نیز به نام همان عموی منوفی» شهریار نامیده شده است: شهریار کیخسرو دینیار 


به زنی [دادنش با ناخرسندی دختر] ازیرا جایز نیست که دختر را هماغوشی به خود 
می‌ایستد [و بازمیگردد] نگریدن [و همسر را] گزیدن» (مادیان هزار دادستان: ۲۶ 
س ۰۱۶-۱۲ پربخانیان ۱۰۲:۱۹۹۷). 

در این قول» نقش پدر دختری که ستر دودمان می‌شد. بدیدار است. اما زن ستر 
دودمان حود فدرت 9 نهشی متمایز نیز داشته است. در مادیان هزار دادستان (۱۶ 
س ۱۴-۱۲): آثاری از چنین امتیازی بر جای مانده است؛ مثلا؛ ازن ستر دودمان 
هرگاه زحم با سیم 9 دیگر گناه کند 9 نیز هر گاه بناحق (پهلوی: 2 2030) 
دربارة خواسته پیکار کند» بر [آن دعوا] احضار (۱۳785*) سالار اندر نباید» (بریخانیان 
۷ حال آن‌که می‌دانيم که زن در «دید و بینش» سالار خویش است و اگر 
زن «زخم یا ستم» کند» پرداخت تاوان با سالار خاندان است (مادیان هزار دادستان: ۰۱ 
س ۶-۴؛ بریخانیان ۲۶:۱۹۹۷). 

از شیوة طرح مسائل پیرامون ستری و خلط آن با سالاری دودمان و نیز ذکر 
نکته‌های بحث‌انگیز دیگر پیرامون خانوادهٌ ساسانی چنین پیدا است که این گفت و 
شنیدها» بهر کم پس از برافتادن ساسانیان, بیش از آن که به زندگانی روزمرة مردم و 
واقعیت‌های آن بازگردد. مباحثی بوده است فاضلانه و رایج در محافل فقیهان و 
قانونگذاران و داوران صاحب فن و به اصطلاح حود زبان پهلوی «ابزارمندان). نمونه‌ای از 
چنین سخنی را در خود پرسش ۵۵ دادستان دینی می‌شود دید: 

... این که ستری و دوده سالاری چیست و چه باشد و [به] چه آیین [ستر و سالار 
را] باید گماردن و [هزینة] خوراک و پوشاک [وی را] از کجا باید [تأمین] کردن و او را 
چگونه باید بودن» (پرسش ۵۵ بند ۱؛ هایدهٌ صیرفی: ۶ ۵۳۲۰۱۲۰). 

با داوری بر مبنای وجود ابهامی که چنین پرسشی از آن برمی‌خبزد» می‌شود 
در پافت که مردم عادی: و به اصطلاح (عأم)» پا ات قبیل مسائل اشتناش نزدیک 
نداشته‌اند. همینگونه گنگی و ناروشنی بعدا موجبات تغییر يافتن و عوض شدن باورها 
و رویه‌های عرفی و فقهی و قانونی را دربارة ستری و کارکرد آن فراهم ساخته است. 
پس, در روایات فارسی, شکلی دیگرگون از ستر و سترزنی پدید می‌آید. مثلا: «در 
گماشتن ستر در دین به پیداست که مرد بانزده ساله ودیران شود (در گذرد)؛ ستر باید 
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گماشتن؛ پیش از پانزده سالگی حاجت نیست» (روایات داراب هرمزیار:۱/ ۰۱۷۴ س 
۱۲-۱). دادن زن به ستری و (سترزنی) آن مرد به مثابهة «به سوی روان وی 
غمخوارگی» کردن است (همان: ۱۸۲, س ۵ ۰۱۸۰ س ۱۴؛ ۰۱۸۱ س ۱۰) و خلاف 
گذشته. شرط داشتن خواسته و دارایی در کار نیست. 

این گونه تغییرات بی‌گمان بر آثر تصمیمات و فتواهای موبدانی که همداستانی و 
توافق رأی داشته‌اند و احکامی تازه را همه امضا می‌کرده‌اند. پدید آمده و در انطباق و 
تنأسب با دیگر گونی‌های اجتماعی جامعة بهدینان روی داده است. در صد در نثر, که 
متقدم است بر روایات داراب هرمزیار می‌بینیم که ستر برای روان درگذشته به جای 
فرزند است و با گماشتن ستر برای روان درگذشته‌ای که فرزند ندارد. آمکان گذر وی 
از پل چینود فراهم می‌اید (ممان: ۱۷۷-۱۷۵؛ صد در نثر در هژدهم. ۱۷-۱۵). 
اصطلاح «یل گذار» در اين باب همان است که امروزه هنوز به‌کار می‌رود (شایست 
ناشایست: .)۱۰٩‏ 


چهارم - چکرزنی 

جکرزنی اصطلاحی است که به ویژه انواع ازدواج در اپران قدیم را متمایز می کند. 
از مجموع آگاهی‌هایی که در دست است. چنین برمی‌آید که در آن دوران» عقد ازدواج 
بر دو گونه بوده است: یکی پادشازنی یا ازدواج پادشایی و دیگری چکرزنی. اين تمایز 
اصطلاح زنکاح جکرزنی) در روایاث داراب هرمزیار ضبط شده است (۱۸۳/۱: س‌‌ م3 
۰۱۸۵ س ۷ +۰۱4 س‌ ۸-۷ اصطلاح «نکاح پادشاه زن) و در +۰۱۸ س‌ ۸-۷ و س ۱۷ 
«نکاح شاه زن» و در ۰۱۸۴ س ۱۶ و ۰۱۸۷ س ۸ «نکاح ایوک زن») که در تقابل است 
با نکاح ایوک‌زنی و پادشازنی و چنان که در سرآغاز همین بخش از همین گفتار آمد. 
نمونه‌هایی از خطبهة نکاح پادشازنی در دست است. 

علل مختلفی ایجاب می کر ده است که عقد ازدواج به صورت چکرزنی بسته شود و9 
ازدواج یادشازنی از 1 متمایز باشد. اما خلاف ظاهر این نام 9 معنای لفظی واژه؛ 
امکان ندارد که زوجه را در این شکل از نکاح همواره چاکر و کنیز بشماریم و یا جایگاه 
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اجتماعی و طبقاتی وی را از شوهر چکرش فروتر و پست‌تر بینداریم. 

در اصطلاح چکرزنی, واه «چکر» (یهلوی: 528087) را معادل با «چاکر» فارسی و به 
همان معنی دانسته‌اند (پریخانیان ۳۴۶:۱۹۹۷). جنان که گذشت. گرجه آشکارا» در 
در گفته‌ای که اصلاً منقول است از اصل اوستایی و از نسک گمشده هوسپارم. سخن از 
همسری مرد یا چاکر و کنبز است (شایست ناشایست: ۱۲۸) و اصطلاح «فرزند چکر) 
به معنای فرزندی که از کنیز زاده شده, به کار رفته است. اما «چکرزنی» در دیکر جاها؛ 
با معانی دیگری دیده می‌شود. در برخی از آنها اچکرزن» بی‌گفت‌وگو و قطعا «چاکر و 
نوعی عقد ازدواج و ازدواج منعقد با آن. اطلاق می‌گردد. 

در یک مورد. که حالت اصلی در چکرزنی است. چکرزنی اصولا و به روشنی 
دستاورد و منتجة ازدواج ایوکین و سترزنی است. بدین شرح که, طبق رسمی دیرینه 
سال نزد اقوام هندواروپایی» هرگاه از پدر فقط دختری باقی می‌ماند و وصیتی در کار 
نبود ارث به دختر نمی‌رسید؛ بلکه وارث قانونی وی نزدیک‌ترین خویشاوند مذکرش 
همین سبب قأنون نه‌تنها ازدواج عمو و برادرزاده را مجاز و حتی واجب می‌شمرد. بلکه 
تکلیف معینی در مورد وارث و دختره در صورتی که قبلا ازدواج کرده باشند نیز پدید 
می‌آورد. این تکلیف جاری شدن طلاق در آن ازدواج قبلی بود (فوستل دوکولانژ: ۶۸) 
در قوانین ایرانی, گویا بخش نخستین این حکم قدیمی تعدیل یافته است و مردی که 
نردیک نرین وارث شخص منوفی است. چنین تکلیفی را دیگر عیناً بر دوش ندارد؛ اما 
دختری که چنین شرایطی را حائژ می‌گشت یعنی می‌بایست ایوکین پا ستر باشد و 
قبلا ازدواج کرده بودء ازده‌اجش قانونً خودبه‌خود فسخ می‌شد و فقط می‌توانست با 
نکاح چکرزنی در همسری شوهرش باقی بماند. 

همین حکم اخیر است که به صورت‌های مختلف بارها در نوشتگان قانونی و فقهی 
پهلوی آمده است و ایجاد ابهام می‌کند. مثلاً در پرسش یکم از روایت امید اشوهشتان 
(بندهای ۶-۴» می‌بينيم که زن پادشایی چون ضرورت یابد که ايوکین شود. دیگر 
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نمی‌توند و جایز نیست که در پادشازنی شوهر خود بماند و این گناه خواهد بود. در 
بند ۶ راه حل پرهیز از چنین گناهی پیشنهاه می‌شود: 

همی چون بداند که او را به پادشازنی داشتن نه دستوری [و مشروعبت است] و او 
را به زنی [داشتن] دلخواه [و خواستنی باشد]؛ پس در زمان [و ور به ابوکینی 
برادر [متوفی و نکاح] چکرزنی باید زن کند [و به همسری مجدد خود درآورد] و 
[چون] او را به ایوکینی برادر [به زنی خویش] بخواهد داشته باشد, از گناه زبرنوشته 
بیزار آو مبری خواهد بود]؛ (همان: ۵). در اینجا و نیز در مورد دیگری که زن ستر 
دودمان شوهر می‌کند تا فرزندی به دنیا آورد و آن فرزند وارث قانونی و آیینی دودمان 
شود. سخن از چاکری و کنیز بودن زن در میأن نیست. 

به نظر می‌رسد که به موجب همین اصول و قواعد است که در مقدمد پیمان 
کدخدایی (بند ۲) اعلام می‌گردد که عروس قبلا به زنی یا دخترخواندگی یا ایوکینی 
با ستری کس دیگری درنیامده است (متن‌های بهلوی: ۱۴۱ زیرا در واقع اینها 
یکایک موانع ازدواج پادشازنی است. هرگاه دختر پیش از این, واجد دو مانع اخیر از 
این سه شده باشد. بستن عقد ازدواج پادشازنی با او میسر نیست. نیز هرگاه بعدا وی 
یوکین یا ستر کسی دیگر شود از عق ازدواج پادشازنی با او خودبه‌خود ملفی است و 
وی مطلقه خواهد بود. در صورت اخیر» هرگاه زوجین باز هم خواهان زندگانی کردن 
با یکدیگر باشند» ناگزیر می‌باید عقد و نکاح چکرزنی میان آنها بسته شود. 

نیز آن‌گاه که از «دختگانی». یعنی «دخترخوانده» نبودن عروس سخن می‌رود 
(همانجا» تصریح به اجازه و اختیار پدر در شوهر دادن دخت می‌شود, زیرا اگر پدر 
قبلا او را به «دختگانی» و دخترخواندگی به مردی دیگر داده بود» دیگر سالار وی به 
شمار نمی‌رفت و جایز نبود و نمی‌توانست شخصاً او را به شوهر دهد و اين اختیار به 
پدرخوانده. یا به اصطلاح «پدر پذیرفتة» او تعلق می‌گرفت. 

آن‌چه چکززنی را از پادشازنی متمایز می‌کند و نیز آن را به صورت بخش متمم و 
کامل‌کنندة ازدواج ایوکینی و سترزنی در می‌آورد. یکی نوع ارتباط اقتصادی میان 
زوجین است و دیگری پیوند آبینی و حقوقی و قانونی و نیز به اصطلاح «نامگانی» میان 
فرزند سترزن و شوهر آپینی آو است. اين دو خصیصه در واقع دو روی یک سکه‌اند و 
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وجه سومی را نیز به همراه دارند که در نهایت پایه و اصل بنیادین در این مجموعة 
تصورات است و آن اعتقاد به جاودانه و «فرشکردی» بودن ازدواج است. ازدواج چکرزنی 
محدود به همین دنیای کنونی است و در جهان آینده چکرزن» زن شوهر آبینی خود. 
که شوهر پادشایی او است, خواهد بود. بدین شمار است که ازدواج ایوکینی و سترزنی 
از این بابت معادل با پادشازنی است و چکرزنی در تقابل با اینها فرار می‌گیرد. 
در مجموع. جکرزنی با پادشازنی در اين نکات زير اختلاف دارد. نخست این که در 
چکرزنی, شوهر چکر با زن چکر ارتباط اقتصادی ندارد. مگر بنابر قرارداد (روایت امید 
آشوهشتان: ۸ پرسش ۲۲ بند ۲ ۲٩‏ پرسش ۷. بند ۱۱). بنابر فولی از مادیان 
زار دادستان, هرگاه پدر خانواده زن و فرزند پادشایی را در دارایی خود آنباز می کرد. 
مشکلی در کار نبود. آما همین آنبازی در مورد زن و فرزند چکر مستلزم دفت و 
تفحص می‌شد (۰۲۸ س ۸-۷: پریخانیان ۸۳:۱۹۹۷). دوم این که ارتباط خویشاوندی 
میان اعضای خانوادة چکر نیست و برای نمونه: «به سالاری دودمانی که [کودک] نابنا 
[ه صغیر] در [آن است]» پسر چکر را نباید گمارد؛ چه. او را با (کودک] نابرنا که در آن 
دودمان [است] پیوند [و خویشاوندی] نیست (مادیان هزار دادستان: ۰۲۷ س ۱۵-۱۴ 
پریخانیان ۸۲:۱۹۹۷). سوم اين که شوهر چکره سالار زن چکر خویش به‌شمار نمی‌رود. 
مگر به موجب قرارداد و شرطی دیگر (مادیان هزار دادستان: ۰۲۲ س ۱۲-۹؛ پریخانیان 
۷ چهارم این که تلویحا از اين احکام و آگاهی‌ها چنین برمی‌آید که ازدواج 
به شکل چکرزنی» خلاف پادشازنی» فرشکردی و جاودانه نیست و درست به همین 
جهت اصرار می‌شود که شرایط لازم برای تبدیل آن به پادشازنی فراهم شود (رایات 
داراب هرمزیار: ۰۱۸۴/۱ س ۸-۷. 
آن‌چه از گذار بررسی اسناد و مدارک پراکنده در این باره برمی‌آیده تغییری نسبی 
است که از نوشته‌های قدیمی تا جدیدتر رخ داده است. بنابر آن‌جه در بند ششم از 
پرسش یکم روایت امید اشوهشتان نقل شد. دخت ایوکین زن چکر همسر واقعی 
خویش است. سترزن نیز تا پسری نیاوره که به پانزده‌سالگی برسد و ستر و سالار آن 
دودمان بهشمار روده همسر واقعی او عنوان شوی چکر داشته است. در دوران جدیدتر 
که اين رسوم و قوانین کهنسال برافتاد. فقط ایوک‌زنی بر جای ماند و سترزنی نیز با 
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آن خلط شد و وحدت یافت. اما دیگر ازدواج واقعی زن را چکرزنی نمی‌نامیدند و فقط 
(نکاح چغرزنی» را برای آزدواج دوم زن می‌خواندند (روایات داراب هرمزیار: ۰۱۸۵/۱ 
س ۸-۷). فزون‌تر آن‌که پافشاری برای تبدیل ازدواج دخت ایوکین به پادشازنی را در 
روایأت داراب هرمزیار می‌بینیم و نیز نوعی خلط اصطلاحات کهن را" 

... دیگر آن که دختر ایوک چون شوی کند خدايش پسری بدهد چون آن پسر 
پانزده‌ساله شود مادر به پادشاه‌زن به پدر دهد آن پسر (را)" پسری پدر مادر باشد مال 
و میراث پدر و مادر به وی می‌رسد ستر پدر مادر باشد. اگر چنان که دختر هیچ پسر 
نزاید همی دختر زاید یک دختر به ایوک پدر مادر بشوی دهند یک دختر به ایوک 
پدر خود بشوی دهند یک دختر ستر پدر خود» (۰۱۸۴/۱ س ۱۰-۷). 

مر دیگری که چکرزنی از آن منتج می‌شد» مسألة دیرینه‌سال دیگری است: از آنجا 
که بنابر قواعد کهنسال و عتیقی که به خانواد؛ قدیمی هندواروپایی باز می‌گشت. آموال 
خانواده تقسیم‌ناپذیر بود و به صورت یکپارچه و نقسیم‌ناشده در اختیار پدر» که 
نمایندة حقوقی خانواده است. قرار داشت. هم خود عروس و هم جهیزیه‌ای که با او از 
دودمان پدرش به دودمان شوهرش می‌رفت نیز به شکل بخشی از آموال مشاع خانواده 
در می‌آمدند. پس, هم سالاری و اختیار زن در دست شوهر قرار می‌گرفت و هم آن که 
در صورت طلاق گرفتن زن نمی‌شد که جهیزیه را از خانوادة شوهر باز پس ستانند و 
آن را به زن مطلقه بازگردانند. فزون‌تر آن‌که, زن را نخست سالار وی. که پدرش یا 
کسی به نیابت وی بود. به سالاری به شوهر داده بود و سپس در صورت طلاق» شوهر 
که رسماً و قانوناً سالار وی به‌شمار می‌رفت» چه می‌بایست بکند؟ مسألة اخیر به نهاد 
اجتماعی سالاری باز می‌گردد. 

در مادیان هزار دادستان. احکامی هست که پرتو بر این اصطلاحات و روابط 
می‌افکند: «اگر به زن گوید که تو را بر خویشتن سالار [و] پادشا کردم. لاو را از زنی] 
نهشته [و طلاق نداده] است. بلکه [او را] پادشایی (اختیار) به شوهر چکر کردن داده 


۱. برای سهولت درک متن, «راه افزوده شد و نیز در متن به جای «یدر مادر» آمده است :پدر و مادر. 


باشد» (مادیان هزار دادستان: ۲ س ۱۱-۱۰؛ پریخانیان ۳۲:۱۹۹۷). در اپنجاه «شوهر 
چکر» همان شوهر دوم زن است و چکرزنی نامی است که بر دومین ازدواج زن اطلاق 
می گر دد. 

در حکم دیگری در همین کتاب؛ باز سخن از آن می‌رود که مردی زن خود را 
طلاق گوید و وی را به زنی و سالاری به مردی دیگر دهد (مادیان هزار دادستان: ۲. 
س ۱۴۳؛ ۵. س ۲؛ بریخانیان ۲۴:۱۹۹۷). در این‌باره» رایمندی می‌گوید که ضرورتی 
برای طلاق دادن مطرح نیست و بهرام گفته است که چون دخت را به زنی دهند» 
خودبه‌خود سالاری وی نیز انتقال یافته است. تشبیهی که بهرام می‌کند و زن را به 
خواسته همانند می‌سازد. شباهت تام عقد ازدواج را با عقد معاملات تجاری نمایان 
می‌سازد که در میانرودان مرسوم و جاری بوده است (دانشمند ۱۵۴۳:۱۳۸۱- ۱۵۵). 

در این ازداج دوم جهيزية دخت در خاندان شوهر اولش می‌ماند,نظیر آتش 
دودمان پدری او (مادیان هزار دادستان: ۲۵ س ٩۱۰-۵‏ پریخانیان ۶:۱۹۹۷) که با 
بسته شدن عقد ازدواج پادشازنی میان وی و شوهرش از دودمان پدر به دودمان شوهر 
انتقال یافته بود و مگر در شرایطی خاص, دیگر حق بازستاندن آن را نداشت. پس وی 
بعد از طلاق دست خالی به خانة شوهر می‌رفت و چون کنیزان نمی‌توانست چیزی 
همراه خود به خانة شوهر دوم خود ببرد. فزون‌تر آن که بنابر قواعد دیرین خاندان 
هندواروپایی خودش هم بخشی است از اموال مشترک دودمان شوهر و شوهر می‌تواند 
او را به مردی دیگر به سالاری دهد و این دادن به سالاری همان دادن به شوهر است. 
پس باز زن در حکم «کنیز و چاکره به خانة شوهر دوم خود می‌رود و این بار از خانة 
شوهر نخستین است که به خانة شوهر دوم رهسپار می‌گردد و نه از خانة پدری 
خویش. 

در اینجاه سومین گونه از ازدواج چکرزنی مطرح می‌شود و آن ازدواج زن مطلقه 
است که بار دیگر شوهر کند. البته بر این گونه از چکرزنی» ازدواج دوم زن شوهرمرده 
را نیز باید افزود که به‌ویژه به منظور زادن فرزندی که وارث شوهر اولش باشد» صورت 
می‌گیرد. وجهی از اپن را در اصطلاحات حقوقی ساسانی. گونه‌ای از سترزنی باید 
خواند. زیرا در عین حال, زن پادشایی مرد متوفی ستر او است و می‌باید جانشینی 
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برای سالار متوفای دودمان به دنیا آورد. این شیوه هم در یونان و رم باستان رسم و 
قاعده بوده است (فوستل دوکولانژ: ۲۲) و هم روایات داراب هرمزیار (۰۱۸۲/۱س ۰ 
۶ س ۱۶) از آن یاد می‌کند. 

بدین شمار در زیر عنوان «چکرزنی» بیش از یک گونه ازدواج می‌گنجد؛ به بیان 
دیگر» در چند مورد مختلف, به جای بستن عقد ازدواج پادشایی می‌بایست نکاح 
چکرزنی جاری گردد. شاید اصولاً نمی‌باید زنی و همسری کنیزان را با ارباب خویش 
در اين ردیف آورده اما ناگزیر نخست با نام «چکرزنی» همین گونه از زناشویی به ذهن 
متبادر می‌شود و طبعاً رواج نیز داشته است با فرزندانی بسیار. در وهلة دوم زنانی که 
ایوکین و با سترزن دودمان بوده‌انده چه برای نخستین بار واقعا ازدواج می‌کردند و 
چه برای بار دوم ازدواجشان از نوع چکرزنی شمرده می‌شد. سومین گونه از چکرزنی 
ازدواج مجدد زن ببو» خواه مطلقه و خواه شوهرمرده بود. 

در این گونه‌های ازدواج نخسنین نکته مضاعف بودن ازدواج است. بدین معنی که 
زن ایوکین و ستر در عين حال. چکرزن نیز بوده است. دیگر این‌که جدایی روابط 
اقتصادی و مالی از ارتباط جنسی در هم آنواع چکرزنی به چشم می‌خورد و وجه 
امتیاز آنها از پادشازنی است. در همه این گونه‌های ازدواج این وجه مشترک هست و 
اشتراکی در دارایی و اموال میان زن و شوهر چکر نیست. از این دیدگاه» کنیزانی که 
ارتباط جنسی با ارباب داشتند» نمونة بارز همین حکم‌اند. زیرا همسر جنسی ارباب 
بودند بی آن که صاحب اموال دودمان باشند. 

حدس نگارنده آن است که در نامگذاری آن شکل از نکاح که به نام چکرزنی خوانده 
می‌شود و بر مبنای آن‌چه گذشت. عقد چند گونه ازدواج با آن بسته می‌شود؛ به‌ویژه 
تأثیر کاتبان میانرودانی را می‌باید جست‌وجو کرد. در چکرزنی دو امر متفاوت با دو 
اعتبار و دیدگاه معین مطرح است: یکی دست یازیدن زن به فعالیت اقتصادی» که زن 
ستر دودمان يا ایوکین مکلف به آن بوده و دیگری آوردن فرزند به نامکانة سالار 
دودمانی که سترزن و ایوکین سرپرستی دارایی آن را برعهده داشت و به‌واسطة چنین 
تکلیفی اساسأً خود ناگزیر زن چکر همسر واقعی خویش خوانده می‌شد. خلط این 
مسائل و اصل اعتباری بودن برخی روابط در اين گونه‌های ازدواج» الگویی نسبتاً مشابه 
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در میانرودان دارد: در زناشویی موسوم به «ازدواج سه‌نفره» دو نقش فرزندآوری و 
فعالیت اقتصادی از هم جدا می‌شود و نقش زوجه در خانواده ناقص می‌ماند. این 
جدایی و نقصان را در چکرزنی نیز می‌شود دید و آن را از پادشازنی» که صورت کامل 
ازدواج است. متمایز می کند. 

در ازدواج سه‌نفرة میانرودانی (دانشمند ۱۶۶-۱۵۳:۱۲۸۱). زنان کاهنة موسوم به 
ندیتوی مردوک (12۳001 2207۲) (همان: ۱۶۴-۱۶۱) به عنوان بانو به همراهی 
کنیزش, با مردی ازدواج می‌ کرد و بانو به‌ویژه به فعالیت اقتصادی می‌پرداخت. اما حق 
فرزند آوردن نداشت. کنیزک مجاز بود که صاحب فرزند شود» اما متعهد بود و قانونا 
اجازه و حق نداشت که به بانوی خود از این بابت فخر بفروشد و به فرزند خود بنازد. 
کاهنه‌های دیگری به نام زنان اوگیبتو (0060و) نیز به همراهی کنیز خویش شوهر 
می کردند. پرسش این است که آیا دوگانگی عقد ازدواج» یکی برای بانو و دیگری برای 
کنیز و چاکر, در پدید آمدن تقابل و دوگانگی در نکاح ایرانی» یکی پاد‌شازنی و دیگری 
چکرزنی» تأثیر داشته است؟ زیرا گرته‌برداری و بهره گرفتن از اصطلاحات فانونی 
موجود برای بیان قوانین و قواعدی مدون و صریح به دست کاتبان میانرودانی در 
نگارش برگردان ایرانی آنها سخت مورد انتظار است. 

پاسخ این پرسش به نظر می‌رسد مثبت باشد. از این روی که چنان که خواهد 
آمد. این هفت‌گونه ازدواج ایرانی قدیم در واقم. قابل تقلیل به دوگونه است با دو شیوة 
نکاح: یکی پادشازنی و دیگری چکرزنی. پادشازن, چنان که گذشت. بر اموال دودمان 
(یادشایی» بعنی «سلطه و قدرت» و حق داشت و در سترزنی» که ایو ک‌زني هم گونه‌ای 
از آن است» دخت مانند ندیتوی مردوک به کار و فعالیت افتصادی دست میزد. از 
سوی دیگر همسری با زن چاکر و کنیز خود نخستین شکل و قدیم‌نرین و شاید گونة 
اصلی از چکرزنی بوده است. پس زمينةٌ آماده‌تری فراهم می‌آیذ که ضمن بهره‌برداری 
از اصطلاحات معمول در ازدواج سه‌نفرة میانرودانی» تقابل میان نکاح بانو و کنیز تأثیری 
بیشتر و مستفیم‌نر بر دوگانگی نکاح در ایران بگذارد. در نتیجه» انواعی از ازدواج که 
فقط شباهتی ناتمام و ناقص با ازدواج کنیز و همسر ندیتوی مردوک در ازدواج سه‌نفره 
داشت نیز با نام «چکرزنی» خوانده شد. 
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اگر این حدس صائب باشد» به محض آن‌که اصطلاح «چکرزنی» در تقابل با 
«پادشازنی» اختیار شد و دو گونة اصلی و متمایز در نکاح پدید آمد» نه تنها ازدواج نوع 
ایوکین و سترزنی و خویدودس تحت عنوان کلی پادشازنی درآمد و احکامی مشابه بر 
آنها جاری گشت. بلکه سه, یا در واقع» پنجگونه ازدواج را با نام (چکرزنی» خواندند و 
عقد ازدواج آنها را با نکاح واحد چکرزنی می‌بستند. بر اثر همین نامگذاری موهم به 
اشتباه بود که چکرزنی به‌ویژه آمروزه به صورت پدیده‌ای مبهم و بحث‌انگیز جلوه 
می‌کند و گیجکننده و غریب به نظر می‌رسد. 

آن گاه به رغم چنین غرابتی. چکرزنی خود به صورت نهاد اجتماعی مستقلی درآمد 
و در میان روابط اجتماعی و اقتصادی و باورهای پیچیده و قدیمی و چندوجهی آن 
روز گاران» مکمل مفاهیم عتیقی گشت که به خانواده و نسبت‌های اعضای آن 
بازمی گردد. پس نام چکرزنی بر ازدواجی اطلاق شد که گونه‌های ازدواج ایوکین و 
سترزنی را تکمیل می کرد و در عین حال, هرگونه ازدواج زن برای بار دوم را نیز با 
این نام می‌خواندند. 

پیشینة تاریخی این نام گذاری هرچه باشد» در متون حقوقی پهلوی و سپس 
فارسی زردشتی, برای نگاه‌داری اين عنوان «چکرزنی» از یک سوی, و از سوی دیگر 
برای حل معضلات ناشی از وجود آن, نظریاتی مختلف و گاه متضاد ابراز و ضبط شده 
است (مثلاٌ مادیان هزار دادستان: ۴۰ الف» س ۱۶-۹). راه حل نهایی برای گریز از 
تنگناهای آن» استفادهة پدر چکر از حق و اختبار خود بود که فرزند چکر را به 
پادشافرزندی بپذیرد. اما پذیرفتن زن چکر به پادشازنی منع قانونی داشت. از این‌روی» 
گفته بودند که شوهر چکر می‌تواند همان زن چکر را به دختری بپذیرد. در برابر این 
راه حل, در دیوان موبدان شهر «اردشیر خره»» پذیرفتن زن و فرزند چکر را به بادشازنی 
و پادشافرزندی نوشته بوده‌اند که اعتبار قانونی ندارد (همان: ۴۰ الف» س ۱۱-۹ 
پربخانیان ۳۲۰:۱۹۹۷). خلاف این رأی پسانویه برز آذر فرثبغان پذیرفتن پسر و زن 
چکر را به عنوان زن و فرزند پادشایی و به پسری و دختری و بخشیدن خواسته و ارث 
را به آنان جایز شمرده و بر آن فتوی داده است (مادیان هزار دادستان: ۴۰ الف» س 
۱۴-۲۱). در همین صفحه از مادیان هزار دادستان, حتی امر ستری زن بر دودمان را 
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نیز می‌بينيم که آرایی متضاد پیرامون آن ضبط شده است. 

طبعاً این دست مباحث در دوران متأخر نمی‌توانسته است دوام یابد. تنها سایه‌ای 
از «چکرزنی» را در احکام آن می‌توان بازیافت: در رواپات داراب هرمزیار فقط جنب؟ 
آیینی و اعتقادی چنین ازدواجی و نام چکرزنی بازمانده است (۱۸۲۰۱۸۶/۱). در 
اینجاء به نظر می‌رسد که چکرزنی با سترزنی و ایوکینی گاهی حتی در هم آميخته و 
فقط تأکید بر این است که هرگاه پس از درگذشت سالار دودمان» خانواده پسری 
نداشته باشد بیوهٌ او با ازدواج کردن باید به نامگانة وی فرزندی به دنیا آورد. برای 


این هدف «زن به جکری شوی پیشین, به شوی» داده می‌شود (۰۱۸۲ س 0۸ 


پنجم - خودسرای زنی 

علی‌اکبر مظاهری به درستی «خودسرای زنی» را نوعی ازدواج می‌داند که در آن» 
نتقال سالاری زن به تعویق می‌افتد (مظاهری .)٩۱:۱۳۷۳‏ تعرسف آن در فرهنگ 
اوئیم ائوگ چنین است: «خوسر این (1۳91/۷۲) دختی [است] که شوی خود کند) 
(رایشلت ۰۱۸۵:۱۹۰۲-۱۹۰۱ س۷). پریخانیان این واژه را از صورت مفروض اوستایی 
۷001 می‌داند که باید به شکل 2۷25۲2۵1 به پهلوی درامده باشد (پریخانیان 
۷ -۴۰۲). بربخانیان (همان: ۱۰۱-۱۰۰) و نیز ماریا ماتسوخ (۲۶۷:۱۹۹۲ و 
۹ هر دو با تصحیح متن» آن را شکلی غیرشرعی و نامجاز از ازدواج خوانده‌اند. حال 
آن که در جای دیگر در همین کتاب اثری از نامشروع بودن آن به چشم نمی‌خورد 
(۲۲ س ۲-۱). 


۱. در جامعةٌ سنتی معاصر زردشتی چنین ازدواجی و اصولا ازدواج زن برای بار دوم رسم نبوده است. منلا شادروان گل‌اتابک در 
پانزده‌سالگی» پس از دو ماه شوهرداری» همسرش را در راه اصفهان به یزد کشتند. گل‌اتایک تا نودوینج سالگی زیست و 
عاشتانه به شوهرش وفادار ماند. نمونة دیگ دیبانو در کرمان بود. وی را پرای پسرخاله‌اش سپر اب: تتا ک" یزد» خواستگاری 
کرده بودند. یا حتی قرار بود که از او خواستگاری بشود. سپراب به علتی که مخفی مانده خودکشی کرد. دیبانو نزدیک به 
هشتاد سال مجرد زندگی کرد و خود را پایبند به نامزدی می‌دانست که او را هرگز ندیده بود. زنی که پس از مرگ همسر 
مردی به همسری آن مرد در می‌آمده به وی «جانشین؛ ميگفتند و «جانشین شدن؛ و به‌ویژه دو بار ازدواج کردن زن ارچ و 
قرب کمتری داشت. 

۲. همین نکنه به درستی در پرسش و پاسخ سوم از ررایت آذر فرنبنع فرزادان تأیید می‌شود (۳-۲). 
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در خودسرای زنی مسألهٌ سالاری زن مطرح است و در آن؛ پدر یا مردی که به 
نیابت از پدر, سالار دختر به شمار می‌رود» دختر را به سالاری دودمان شوهر و شخصاً 
او را به شوهر نداده و دختر خودسرانه به همسری مردی درامده است. این مرد 
(همسر؛ (پهلوی: :242ع) نامیده می‌شود. اما ازدواج خودسرای زن شرعی و قانونی 
است به‌ویژه اگر پدر پا سالار در شوهر دادن دخت قصور و کوتاهی کرده باشد. در 
مادیان هزار دادستان, وجه اقتصادی خانوادة جدید و ارتباط مالی دخت باپدر و 
همسرش و منبع آمرار معاش وی و فرزندش مطرح است: «دختر اگر به واسطه کوتاهی 
پدر آشخصا] همسر اختیار کند (پهلوی: 27750 25027). [هزينة] خوراک و معاش 
(پهلوی: طتتقل فا حقنبه/ راء اگر از دستمزد (پهلوی: کْ4«-7) خود [دختر] 
هست از دستمزد خود. و اگر او را دستمزد خویش نیست از آن (دستمزد) پدر 
خواهد بود) (مادیان هزار دادستان: ۲۲ س ۱-؟؛ پربخانیان 4۴:۱۹۹۷). 
در روای ت/میداشوهشتا ن(پرسش ۴۳) توصیف بیشتری دربارازدواج خودسرای می | ید: 
(۲) خودسرای (پهلوی: ۳۲ 0751 گزارش می‌شود [به] نلاش (پهلوی: 270215) 
جداگانه؛ و آن باشد که چون مردی را دختر برنا است و پدر [از جهت] در خانه نگاه 
داشتن [آو] گناهکار [است] و زن جز به دستوری [و اجازة] پدر سالاری فراز گیرد و زن 
وی ری شود.آن زن خودسرای خوانده می‌شود. دستمزدی (پهلوی: «طْنه27-1) که او را باشد 
ی ار ن سالار زن نه [باشد] و [هزینة] خوراک و جامه را [چون] از او ستانند. جاپز 
(است) و [چون] پسری زاید [و پسر] به برنایی رسد او را سالار زن کنند: چون پسری 
زاید [و پسر]به برنایی آمد» زن را اندر سالاری آن مرد. به پادشازنی او به پادشایی باید 
داد. پسر [و] دختر [که] در پانزده‌سالگی آن پسر زاده شوند» همگی پسر و دختر آن پسر 
باشند[و] آن پسر را پسری کس نیست (روایت امید اشوهشتان: ۰۱۶۲-۱۶۱ پرسض ۳۳ 
بند ۲). ۱ 
بنابر این‌هاه پیشنهاد پریخانیان را باید پذیرفت که صورت پهلوی واژة 6۷2575107 
را از ريشة -0157 (بارتلمه ۸۰۴:۱۳۸۲) به معنای «حمایت کردن, نگاهداری کردن» 
می‌آید و 7۷8 (همان: ۱۸۵۸و س ۱۸۴۶-۴۵) به معنای «خویش, خود». وی این واژه 
را به معنای «آن که از خود نگاهداری می‌کند» آن که پاسبان و حامی خویش است» 
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می‌داند. فعل «ر3ته -۹15 (سرایبدن» سرای) پهلوی به معنای «حمایت کردن) 
(مکنری ۱۳۲:۱۳۷۹) و مشتقات آن در فارسی نیز گاهی به‌کار رفته است. مثلا 
(سراینده) به معنای «مراقب آن که پاسداری و نگاهداری می‌کند» در شاهنامة فردوسی 
(۴/۲). بنابراین «خودسرای) به معنای «سرپرست و نگاهدارندة خویش» در فارسبی 
می‌تواند به کار رفته باشد و صفت زنی یا خانواده‌ای باشد که خود به مواظبت و مراقبت : 
از خود می‌پردازد و سرپرست و حامی دیگری ندارد. پریخانیان نقل می‌کند که در یک 
روایت فارسی» «زن خودسرای» به «خودسالار زن» تعریف شده است (۴۰۲:۱۹۹۷). 

اطلاع دیگری دربارة ازدواج خودسرای باز در مادیان هزار دادستان می‌آید: 

هرگاه دخت بی‌دستوری [و اجازة] پدر همسری گیرد. اگر همسر نه از آن (گونف) 
همیشگی (پهلوی: 02618 [و دائمی گیرد], پس او را سالاری و ارث (پهلوی: 
0 پدر دیگرگون نشود [و تغییر نیابد], و اگر همسر از آن (گونة) همیشگی 
[و دائمی] گیرده پس ارث پدر بدو نرسد و پدر نیز [حق گرفتن] دستمزه (پهلوی: 
1621-10 دختر از ش ساقط (پهلوی: :2008) بشود (مادیان هزار دادستان: ۰۲۴ 
س ۱۰-۷). 

ظاهراً همین مور اخیر است که در بند ۲, از پرسش ۳۳ روایت امید اشوهشتان, 
با جمله‌های «.. و زن جز به دستوری پدره سالار فراز گیرد و زن او شود» از آن سخن 
رفته است. زیر فقط در همین مورد است که امر «سالاری دخت» مطرح می‌گردد و 
مس تغییر آن به میان می‌آید. به بیان دیگر در ازدواج موقت سالاری زن از حيطة 
اختیار پدر بیرون نمی رود و فقط در غیر آن است که پدر یا جانشین وی باید رسما 
سالاری دخت را به شوهر بسپارد. 

به هر حال, ازدواج دختر بدون اجازة پدر و سالار دودمان از دیرباز مورد بحث و 
جدل بوده است: به قول مادیان هزار دادستان «در دادستان‌نامه چنین نوشته شده است 


که دخت هرگاه بی از خرسندی سالار تن به زنی [مردی] بدهدء زنی را [و از جهت 


۰ ۸ تهمتن به رخش سراینده گفت که با کس مکوش و مشو نیز جفت 
اگر دشمن آید سوی من بپوی توبادیو و شیران مشو جنگجوی 
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زناشویی و ازدواج] خوب [و شرعی است, و اگرش بی از خرسندی سالاران فریبند و 
برند (پهلوی: 02500 [قولی] بود که گفت که دادستان [و حکم] آن [به زنی] دادن 
[است]؛ آما در «کرده» [و عرف معمول و رای دخت را به زنی آن فرد] ندهند» (پریخانیان 
۷ ۱۰۰+ ۰۳۶ س ۵-۲). اصطلاح «کرده» عرف معمول و شیوة عملی رایج است. اما 
اختلاف میان «تن به زنی دادن» دختر و «فریب خوردن)» او چندان روشن نیست. آما 
تصحیح 18 (1۷) که پریخانیان آن را 28 (م) می‌خواند» کل قضیه را عوض می‌کند؛ 
حال آن که از ادامة جمله به روشنی بر می‌آید که «دادستان» و قانون اصولا شا ان 
مخالفتی نداشته است و تنها در «کرده» و شیوة عمل است که با آن موافقث نمي‌کنند. 

آگامی‌های اندک و ناروشن از این دست. در دوران بعدی باز هم بیشتر رنگ پریده 
و حتی تصحیف می‌شود. وا پهلوی ۷۵5۲3160 (ز [۱۳9) احتمالا ابتدا به صورت 
(*خوسراین؛ به خط فارسی در می‌آید و بعداً شکل «*خوسرای» به خود می‌گیرد و 
سیس صورت‌های «خودسرای» (روایات داراب هرمزیار: ۰۱۸۱/۱ س ۲ و «خود برای» 
(ممان: ۰۱۸۵ س ۰۱۶ ۱۸) و «خودشرای» (ممان:۱۸۰ و ۱۸۱) و «خودش رای) 
(همان: ۰۱۸۲-۱۸۰ ۱۸۵) و «خودسر زن» (همان:۰۱۸۱س ۲ و ۱۵). در صورت‌های 
ضبط شدة اخیر معنای سرکشی و خودرایی و نافرمانبری دختره که خصیصه‌ای است 
مذموم در برابر ارادةٌ نیکو و اختیار پسنديدة پدر سیر خاصی از تحول خانوادة باستانی 
ایرانی و شکسته شدن مفهوم کهنة «سالاری» را به همراهی تنگ‌تر شدن دايرة عملکرد 
(دخت» نشان می‌دهد: دیگر (خرسندی دخت» در ازدواج کاملا نادیده گرفته می‌شود 
و آرای آمده در روایات داراب هرمزیار (۱۸۵-۱۸۰/۱) در این باب گواهی می‌کند که 
ارادهٌ مقدس پدر و مصلحت بزرگترها بر آن برتری می‌جوید. 

ششم - خویدودس 

ازدواج بحث‌انگیز و شگفت خویدودس ازدواج میان نزدیکانی است که امروزه آنان 


۷ ۱ ۹ آ ۶ اه ه ۰ 
۳ به عنوان محارم می‌شناسیم 9 ازدواج میان انان فانونی یسب از بک سوي: 


مقال «خوئنودته»» از شاپور شهبازی در این باره روشنگر و سودمند است (۱۳۸۱: ۲۴۷-۲۳۷). 


ین گونهازدوج» افزون بر مصر و ایلام باستان, در یونان نیز نظیری دارد (فوستل دو 
کولانژ: ۶۷) و از سوی دیگره در روم باستان, قانونگزاران اصطلاحاً می گفتند که 
عروس هنگام ازدواج» حکم (دختر شوهر) خویش را پیدا می‌ کند (همان: ۲۶). این 
تفسیر آخیر در اپران نیز رواج داشته و ضبط شده انست (م فلا به نقل از هادخحت نسک 
در شایست ناشایست: ۰۶۲ فصل "۱ بنل ۰ 3 این شمدك» در ایران در مبون پهلوی, 
این گونه ازدواج قداستی سخت و نامتعارف یافته است (روایت پهلوی: ۰۱۰-۴ فصل ۸ 

چنین اصرار و ابرام غریبی ناگزیر می‌باید مبتنی بر منشاً و اصلی از باورهای 
اساطیری باشد (مزداپور: ۲۳۶-۲۳۵) با وجهی آیینی و باستانی داشته است که اینک 
دیگر آن را نمی‌شناسیم. در دینکرد؛ از اسطوره‌ای که خویدودس را تکرار پدید آمدن 
کثرت از وحدت در آغاز و اصل آفرینش و در زمان آزلی می‌خواند و از این جهت آن را 
به‌ویژه مقدس می‌شمارد» یاد شده است (مزدایور ۱۲۶۹: ۲۳۶-۲۲۵). 

در براپر اصراری که بیگانگان برای بزر گ‌نمایی 9 بلندآًوازه ردان خویدودس سد 
منظور دست انداختن ایرانیان زردشتی داشته‌اند (شایورشهبازی ۲۴۵:۱۳۸۱)» در متون 
پهلوی, گلایه فقیهان را می‌بینیم که از سرپیچی مردم از آن می‌نالند (روایت ی ۹ 
میگرفتند. ما از آن شانه خالی می کر دند 9 مت وین ۳۹ 
۶ پرسش ۲۲ گرچه تنها نوعی از ازدواج بود که رضای زن در آن ضروری به شمار 
نمی‌رفت (روای ت آذر فرنبغ فرخزادان: ۶ پرسش ۲۰؛ دینکرد: ۰۴۴۸ س ٩‏ و تن 
ندادن به آن و «شکستن» آن گناه بود (روایت امید اشوهشتان» پرسش ۲۴؛ بند ۲: 
(گران گناه خویدودس‌شکنی»). آما ترویج و به عمل درآوردن آن برای فقیهان زحمت و 
سختی و دشواری تام در بر داشت (روایت پهلوی: ۱۰؛ روایت امید اشوهشتان» پرسش 
۴ در دوران‌های بعد این رسم کاملاً به فراموشی افتاد (سروشیان ۲۱۶:۱۳۳۵) و 
حتی در روزگار عبید زاکانی (درگذشت در ۷۷۲/۷۷۱ق) هم به آن عمل مه 


۱. این نکته به صورت یک شوخی و طنز بیان شده است (عبید زاکانی ۱۹۹۹: ۲۷۴) 
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هفتم - ازدواج موقت 

از چند جمله که در مادیان هزار دادستان می‌آید. به نوع دیگری از ازدواج 
برمی حوربم 9 1 ازدواج زمانمند 9 منقطع 9 موقت است: (هر گاه زلی ت ده سال بسن 
به زنی مردی دهد...» (مادیان هزار دادستان: ۰۷ س ۲-؟ بریخانیان ۱۹۹۷: ۸۷ 
س ۷ ۸ س‌‌ ۲( 9 بیز ([رایمندی به نام | وای ایار دىشته است که هرگاه دحتر ابه | 
دستوری پدره در برابر کسی [تعهد] کند که تا ده سال زن توأم و پدر پیش از ده سال 
میرد» برای پدر نا ده سال باید کماشت 9 هنگامی که 0 سال گذشت. دخت ۳ 
[دیگر] زنی کس نیست و ایو کین پدر خواهد بود» (مادیان هزار دادستان: ۰۲۳ س ۲-۱؛ 
پریخانیان ۷۲:۱۹۹۷). به‌ویژه در مورد اخیر احتمال داره که دخت تنها بازماندة پدر 
بوده و ضرورت داشته است که ایوکین پدر شود و به همین جهت آزدواج وی موفتی 
بوده ار 


یه ها یا ار هی یه میم توا 
پن گونه زدواج بعدا در جامعه زردستی نموه مشپوری ندارد . 


هشتم - اصطلاحاتی دبگر 

هنگام گفت‌وگو از آن‌چه در متون کهن زردشتی دربارة ازدواج آمده است می‌باید 
از دو اصطلاح دیگر نیز یاد کرد: یکی نروزد (پهلوی: 21720) و دیگری 022502۳ با 
8( (بغسیان). اینها در واقع» گونه‌هاپی خاص از ازدواج نیستند. اما دادن توضیح 
دربارة آنها ناگزیر است. ۱ 

نروزد (اوستا: 0(107020) (بارتلمه ۱۰۸۵:۱۳۸۳) اصلاً به معنای «بی‌بهره و 


با توجه به وجود ازدواج موقت در ایران باستان و نیز زنان خودسالار مضمون بندهای ۷۵ و ۷۸ خسروقبادان و ری معنایی 
تاره می‌یابد؛ احتمالا زنان آزاد که روسپی نبوده‌اند در عين حال شاید به ازدواج موقت نیز تن می‌دادند. از لحن جوانک در 
خسرو و رهی برمی‌آید که اين زنان جایگاهی خاص داشته‌اند و در عین حال که روسپی نبوده‌اندهزندگانی آزادی را خارج 
از دودمان می‌گذراندند. هرگاه بیفزاييم که اینان با هنر و ادب نیز می‌توانستند آشنایی یابند» اين پرسش پیش می‌آید که 
آیا آن زن که داستان بیژن و منیژه را از کتابی کهنه برای فردوسی خواند و «زن مهربانی در سرای شاعر بود»» از همین 
زنان هنرمند و آزاد که سخنوری نیز می‌دانستند نیوده است؟ در دوران‌همای متاخر از زنی چون ملافاطمه, معاصر با 
کریمخان زند خبر داریم که شاید وجودش را بتوان تداوم چنین گروهی از زنان هنرمند دانست که در عین حال؛ به‌ویزه 
در اعصار بعدی چندان خوشنام نیز نبودهاند. 
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بی‌نصیب» مستمند و بینوا» است. در وندیداد (فر گرد چهارم, بند ۴۴ سفارش شده 
است که اگر.مرد همدینی که برادر یا دوست است. تقاضای خواسته کند یا زن بخواهد 
ا خرد و دانش بطلید. باید اور بدهند. نظیر همین قول دربارة دادن زن به مردمی 
که زن و فرزند ندارد و صالحانه درخواست کند که زن به او بدهند. در مادیان هزار 
دادستان آمده است: 

و با [اين فول ]دیگر» دادفرخ و سیاوش گفته‌اند که مرد زن پادشایی [خود] را به او 
(آن کس/مردی) که در مورد (پهلوی: ۲80) زن و فرزند انروزد» (بی‌بهره و بی‌نصیب و 
مستمند) [است] و در مورد آن «نروزدی) بیگناه [و بی‌تقصیر باشد] و درخواست 
(پهلوی: 00۷200 دربارة [خواستن و تقاضای داشتن] زن را [درست و] قانوناً (بهلوی: 
01۳2 کرده است. «نیز جدا از» (پهلوی: 22 000-2 همداستانی [و موافقت] زن, آبه] 
دادن [زن پادشایی خویش را به مرد خواهنده] پادشا [و مجاز است] و هرگاه [زن را به 
مرد] دهد» خواستة زن به او که زن را بدو دهد, نرسد [و تعلق نخواهد گرفت] (مادیان 
هزار دادستان: ۰۱۰۱ س ۸-۴ پریخانیان ۲۲۸:۱۹۹۷). 

خلاف آن‌چه در بادی امر به نظر می‌رسد. با توجه به آنچه گذشت, شوهر در این 
حکم فقط جایز است که زن پادشایی خود را که بر او «پادشایی» و اختیار و سالاری 
دارد و زن در کفالت اوست. و نه در بسیاری موارد زن چکر خود را به مرد «نروزد" و 
(بی‌نصیب» بسپارد. سالار رن چکر در بسیاری از گونه‌های چکرزنی اصولا شوهر چکر 
وی نیست. بنابراین» شوی چکر بر لو دیادشایی» و «اختیاره ندارد که بتواند او را به 
کس دیگری بدهد. این شیوة «بخشیدن زن» چنان که گذشت در واقع معادل طلاق 
دادن زن و شوهر کردن مجدد او است؛ با این اختلاف که طبق همان قاعدة قدیمی 
اشتراک دارایی دودمان؛ زن حهیزیة خود را با خود نخواهد برد. 

همچنین معنای عبارت پهلوی 220 1 دلتقاهع۱2۳۱-020 مه 12-ناز که برابر فارسی 
«نیز جدا از همداستانی زن» در برگردان آن نهاده شد. به همپن‌سان ناروشن است و 
ابهام دارد. دو احتمال برای معنی کردن آن هست: یکی اپن‌که معنای آن را جیزی 
مانند: «صرف نظر از همداستانی زن, فارغ از همداستانی زن و با رعایت آن؛ افزون‌بر 
خرسندی و رضای زن» بگیریم؛ دیگر این که آن را «حتی بی ازه حتی بدون رضا و 
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خرسندی زن! معنی کنیم". البته در این صورت اخیر. ترجمة ما با یک اصل مسلم 
در ازدواج آن روزگار توافق نخواهد داشت و آن» شرط رعایت «خرسندی دخت» است 
هنگام ازدواج. به هر حال تا پیدا شدن شواهدی بیشتر دربارة معنای 22 0-2ز این 
عبارت مبهم مي‌ماند. 

اصطلاح عستاه (02۷29050) را بریخانیان احتمال می‌دهد که از 02هودوو0* 
ایرانی باستان بازمانده و مرتبط باشد با 3(20780/32(207۳6 سغدی کرت : «داماده 
پسر در مقام خدایان» پسر در پیوند مقدس) (قریب ۱۰۱:۱۳۷۳). وی حدس می‌زند 
که «بغسیان) باید اصطلاحی برابر با ازدواج «خودسرای زنی» باشد. فرض اخیر که 
پژوهندگان دیگری نیز با تردید با آن موافق‌انده چندان پذیرفتنی به نظر نمی‌رسد. 
روی هم رفته, از جمله‌های اندک و مبهمی که دربارة «بغسپان» در دست است. 
نکته‌هایی دیگر هم استنباط می‌شود که با این فرض سازگار نیست. 

پرسش ۲۱ از روایت امید اشوهشتان, بند ۰۱۱ یکی از انواع بغسپان را دختری 
می‌خواند که به پادشازنی به مردی داده شده باشد (۱۱۳-۱۱۲). به دنبال آیین قول 
است که در بندهای بعدی, از گونه‌های دیگر بغسپان سخن می‌گوبد: سه گونة دیگر 
آن» رفتن دختر با خواهر پانزده‌ساله‌ای است که از خانة پدر یا برادر برود و بی اجازة 
سالار دودمان شوهر کند. وجه مشترک این چهاره رفتن «دخت» است از خانة پدری 
خویش و بیرون شدن وی از سالاری دودمان پدری. 

در نخستین آنها. سالار دختر با ازدواج او موافقت داشته است. اما اختلاف واقعی 
میان این و سه تای دیگی موافقت در اولی, و میزان و نوع مخالفت سالار دخت در 
سه مورد دیگر است هنگام شوهر کردن عروس. از ایین سه, در یکی» عروس بی 
دستوری (پهلوی: 206-12507۷27118) و پیرخصت. و در دیگری, خلاف اراده و خواست 
(پهلوی: طوعتق1-ه) و در آخری «بر اثر کوتاهی و قصور» پدر یا برادر شخصاً شوهر 
م‌کند و خانه را ترک می‌گوید. خلاف پادشازنی» در این سه. سرکشی و تمرد دخت 
۱ ملاح از لفضاً می‌شود«نیزجدا اه ما یی معنای اصطلاحی آن نیاز به شاهد نمونه‌های بیشتری دارد. 


۲. در اینجا شکل «بفسپان» برای نگارش فارسی واژه برگزیده شد زیرا از لحاظ نوشتن و خواندن با حروف فارسی آسانتر است از 
ابیسپان». 
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را از دستور سالار به هنگام ازدواج می‌بينيم و در آنهاء انتقال سالاری دخت رسماً انجام 
نگرفته است؛ گرجه در گونة دوم حتی پدر يا برادر نمی‌توانند دختر را پیدا کنند. 

جنین است که در این بند ۰۱۱ از پرسش ۳۱ روایت امید اشوهشتان, در ذیل عنوان 
«بغسپان» فقط دو گونه ازدواج مطرح می‌شود» یکی پادشازنی و دیگری خودسرای 
زنی. به شرحی که خواهد آمد» فقط در این دو گونه ازدواج است که اختیار و سالاری 
دخت در دست دودمان پدری وی نیست و اين مسأله در راه ایوکین شدن وی مانع 
به بار می‌آورد. این نکته از آن بابت اهمیت دارد که موضوع اصلی در اینجا وضع 
ابو کینی دختی است که قبلا ازدواج کرده است و اینک می‌باید سمت ایوکینی را در 
دودمان پدری خویش تعهد نماید. 

در بند ۱۰ از این پرسش واه 7080و" در اصل نسخه‌های دستنویس آمده است 
و اگر بیهوده آن را به 57606 (آیین, گونه و شکل) تصحیح نکنیم. ادامة پاسخ سوالی 
را در جمله خواهیم یافت که در پرسش موضوعیت دارده یعنی ایوکینی دخت. زیرا 
مسالة اصلی که در این پرسش مطرح می‌شود. ایو کینی دخت و حرمت بستن عقد 
ازدواج پادشایی با زنی است که بنابر قاعده» ایوکین پدر یا برادر و با خویشاوند دیگری 
است و فقط با نکاح چکرزنی ازدواج با او جایز است. از این روی است که باید هنگام 
ازدواج مسلم باشد که عروس ایوکین نیست؛ اما شاید همان زن پادشایی بر اثر 
درگذشت کسی از خویشاوندانش باز تکلیف ایوکین بودن بر دوشش افتد. در این 
صورت. مسائلی تازه به بار خواهد آمد که در دنبالة این پرسش مطرح می‌شود. 

چنین ضرورتی موجب می‌گردد که مسألة سالاری دخت به میان آید؛ زیرا دخت 
چون خود مکلف شودکه سمت ایوکینی را احراز کند» باز می‌باید به سالاری خاندان 


۱. واه ۷۳۷ در بند ۱۰ (متن پهلوی: ۰۱۱۲ س ۰) آمده با شرحی که خواهد آمد نیازی به تصحیح ندارد. معنای این جمله, 
که پرسش است. چنین است: «اين [که] آن دخت بفسپان چند [گونه و با چه صورت‌هایی] ایوکین شود؟؛ بهسرام گور 
انکلساربا و به پیروی از وی: دیگر پژوهندگان» اين واژه را به ۷7۵ (860486 آیین» گونه و شکل) تصحیح کرده‌اند. اما 
چون به روشنی در اینجا سخن بر سر تکلیف ایوکینی برای دخت است. به‌طرزی‌که خواهد آمد همان ضبط دستنویس‌ها 
و واژة «ایوکین» بهتر است حفظ شود زیرا هم از خود وازة 6۵00 معنای «چند گونه» بر می‌آید و آوردن 60۷088 ضرورتی 


ندارد و هم ان وا 2۷60161 در این مبحث موضوعیت دارد و نقشمند است 
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پدری با گردد. این رجعت زمانی باید انجام گیرد که قبلا سالاری وی به موجب ازدواج 
کردنش به مردی دیگر داده شده و یا وضع آن سالاری نامعلوم باشد. پس آن‌گاه مسأله 
را چگونه باید حل کرد؟ 

دختی که سالاری وی دیگر در دست دودمان پدری نیست. جه به دودمان دیگری 
رسماً انتفال یافته و چه در وضعی نامعین معلق مانده باشده یعنی خواه با ازدواج 
پاشازنی از خانة پدری رفته باشد و خواه با شکل ازدواج خودسرای زنی؛ در اینجا 
(دخت بغسیان) خوانده شده است. همین رابطه عینا در مادیان هزار دادستان (۲۱ 
س ۰۱۰-۸ ۴۱ س )۱۲-٩‏ هم هست و خواهد آمد که در هر دوباری که وارة 
0 ز(بعسپان) به کار رفته است. سخن از سزاواری دخت می‌رود برای ایوکینی 
و ستری در دودمان پدری و يا پدر مادرش, 

پسء در اینجا دو گونة ممکن رفتن دختر از دودمان و خاندان پدری منظور است 
که به مسألة سالاری وی راجع می‌شود: یکی در پادشازنی و دیگری در خودسرای 
زنی. در پادشازنی» شوهر دختر سالار رسمی و قانونی دخت است و پدر با استفاده از 
حق و اختیار قانونی خویش, سالاری دخت را رسماً به وی سپرده است. ولی در 
نمونه‌های دیگری که در بندهای ۱۴-۱۲ پرسش ۲۱ از ربایت امید اشوهشتان می‌آیذ. 
جنین انتقالی رسما صورت نیذیرفته است و وضعیت سالاری دخت معلق مانده است. 
به بیان دیگر, در اینجا وجهی از ضرورت «بازستاندن سالاری دخت» روشن می‌گردد که 
از آن سخن رفت (ن5. بخش ۵: سالاری دودمان). 

هنگامی که از این دیدگاه (یعنی امر کفالت و «سالاری دخت» و بازگشت آن به 
دودمان پدری‌اش به هنگامی که ضرورت شرعی و قانونی می‌یابد که سمت ایوکین يا 
ستری پدر یا برادر خود را بر عهده گیرد) بر اناع هفتگانة ازدواج بنگریم. پادشازنی و 
خودسرای‌زنی در یک رسته و شمار قرار می‌گيرند. بدین شرح که از پنج گونه ازدواج 
دیگر, خوبدودس, در واقع خود نوعی از پادشازنی است که در آن انتقال سالاری 
دخت در کار نیست. در شرح کوتاهی دربارةٌ ازدواج موقت در مادیان هزار دادستان, 
آمده است که ظاهر پدر دخت. خود» سالار اوست و به دستور يا با اجازه و موافقت آو 
است که دخت تن به ازدواج موقت می‌دهد. در همین‌جا نیز مسألة ایوکین پدر شدن 
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برای دخت مطرح است: پس از خاتمة موعد معین ازدواج» دخت خواهد توانست 
ایوکین پدر باشد (مادیان هزار دادستان: ۲۳ س ۲-۱). ایوکین زنی و سترزنی 
خودبه‌خود از این دایره بیرون است. زیرا منظور از اين سخن‌ها اصلاً درآوردن دخت 
است به ایوکین زنی یا سترزنی پدر یا برادرش و یا یکی دیگر از خویشاوندان مذ کر 
نزدبکش از دودمان پدری. 

با توجه به چنین مسائلی است که معنای دهگانگی تکاح و ازدواج را در بند ۲ از 
همین پرسش ۲۱ از روابت امید اشوهشتان می‌توانیم دریابیم: «دوگونه باشد. یکی 
پادشایی و بکی چکری» (۰۱۱۱ س ۲). سالار جکرزن احنمال می‌رود که سالار دودمان 
پدری خود وی باشدء زرا در یکی از سه گونة چکرزنی» دخت آبوکین و یاستر 
دودمان است. ولی در سومین گونة چکرزنی» بعنی ازدواج بار دوم زن پادشایی, هرگاه 
شوهر اولش وی را به زنی و سالاری به شوهر دوم می‌داد. در آن صورت؛ شوهر دوم 
که شوی چکرزن بود» سالار وی نیز شمرده می‌شد. 

چنین است که از این نظر» نخست ازدواج ایوکین و سترزنی را از اپن هفت گونه 
ازدواج در خانوادة باستانی ایرانی باید کنار نهاد. دوم در ازدواج موقت؛ احتمالا سالاری 
دحت در دست بدر یا مردی از دودمان پدری بوده و حتی شاید اصلا تک‌فرزند بودن 
دخت. که لزومً او را ایوکین پدر می‌کرده. موجب می‌شده است که ضرورت یابد وی 
به زدواج موقت تن در دهد و با مرگ پدره ازدواج وی صورتی دیگر به خود گیرد. 
احتمال دیگر آن است که زن خودسالار بوده و شخصا سالار خود به شمار می‌رفته و 
آن گاه به ازدواج موقت مردی در می‌آمده است. سوم خویدودس حکمش همان 
پادشازنی است و جد از آن شمرده نمی‌شده است. چهارم. چکرزنی خود نوعی نکاح 
و عقد ازدواج است که اصولاً در تقابل با عفد و نکاح پادشازنی قرار می‌گرفته و 
چندگونه ازدواج متفاوت را با آن عفد می‌بسته‌اند. پس هنگام بحث از چکرزنی می‌باید 
دقیقاً روشن شود که کدام گونه از آن منظور است و شرایط کامل آن چیست. زیرا 
چکرزن شاید خود ایوکین در دودمان پدری خوبش باشد و یا سترزن در دودمانی 
دیگر با سالاری دیگر, و آن که شوهر اول او را به شوهری و سالاری به مردی دیگر 
شاید داده باشد» و با پس از در گذشت شوهر پادشایی خود. مجددا ازدواج کرده و 
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همسر شوی چکر خود شده باشد. 

آن گاه در آخر می‌ماند دو گونه ازدواج که از دیدگاه سالاری زن با هم در تقابل 
قار درن: یکی پادشازنی و دیگر خودسرایزنی. در این صورت؛ می‌توان دریافت که 
چرا پادشازنی و گونه‌های مختلف از خودسرای‌زنی در بندهای ۱۱ تا ۱۴ از پرسش 
۳۱ از روایت امید اشوهشتان در شمار و عداد یکدبگر آمده و از «دخت بغسپان» زیر 
این عنوان اد می‌شود (۱۱۴-۱۱۲): 

(۱۰) اين [که] آن ««دخت بفسپان» (به) چند [گونه] ایوکین باشد؟ 

(۱۱) یک گونه [آن باشد] که پدر دختر را؛ پا برادر خواهری را به پادشازنی به 
مردی دهد. و او را به خانة شوهر فرستد. هنگامی که همی (پهلوی: 220۳0 دختر از 
خانة پدر با همی (پهلوی: 020) خواهر از خانة برادر به خانة شوهر رود» بغسپان باشد. 

(۱۲) گونه‌ای [دیگر] آن [باشد که] هرگاه دختری یا خواهری بی‌دستوری (جازف) 
پدر [یا] برادر پس از پانزده‌سالگی. با خودسری (پهلوی: 6۳720-20028 از خانه 
پدر و برآدر بیرون رود و همی همسر (پهلوی: 25027) گیرد. [آما] پدر یا برادر به 
ناهمداستانی (پهلوی: )120-02065 پیکار [و دعوا] بدو نکنند. هرگاه نزد همسر 
شد بفسپان باشد. 

(۱۲) گونه‌ای [دیگر] آن [باشد! که هرگاه خلاف اراده/ خواست (پهلوی: -2 
قنلقا) پدر و برادر از خان پدری] بیرون روده پدر [ویا]برادر آپس] از همانابیرون 
رفتن [آو را] بافتن نتوانند. چون بیرون شد و همسر گیرد» بغسپان باشد. این نیز 
ایدون باشد اگر پانزده ساله باشد. 

(۱۴) گونه‌ای [دیگر] آن [باشد] که [دخت] هرگاه پانزده‌ساله شد و او را شوهر باید 
او درخور باشد]. اما پدر [یا] برادر بدان گاه (پهلوی: 2715) همانا او را شوهر ندهند [و] 
در [مورد ندادن (پهلوی: 020 28 020) [وی به شوهر] نسبت به او (پهلوی: 20021-15) 
گناهکار [و قاصر] باشند و پس آدختر] همسری فراز گیرد» بغسپان باشد. 

اینها البته پاسخ به بخش دوم پرسش است (همان:۱۱۰) 

(۱) مردی که زنی جکر را به زنی کند [و] ندانده پس او را گناه باشد پا نه. و اگر 
او را گناه باشد» چند [و به جه میران» گناه] باشد؟ 


(۲) دخت اپوکین کدام [است] و آن (دخت) بخسپان کدام؟ 

این مسأله همان است که در بخش چکرزنی از آن سخن رفت: دختی را که ایوکین 
باشد. نمی‌توان با او عقد ازدواج پادشازنی بست و فقط با نکاح چکرزنی می‌نوان او را 
به عقد ازدواج درآورد. بندهای ٩-۳۲‏ از این پرسش ۳۱ به بند یکم پاسخ می‌دهد و 
پاسخ بند دوم در بندهای بعدی می‌آید. در این بندها است که ففیه از انواع گوناگون 
دخت بغسپان که واجد شرایط ایو کین‌اند و می‌باید به این تکلیف بیردازند. سخن 
می‌گوبند. اینها دخترانی‌اند که به تازگی ایوکین شده‌اند و این امر مسأله پیش در این 
هر چهار مورد» دخترانی که از خانة پدری خود به خانة مردی دیگر رفته‌انده موضوع 
بحث و سخن‌اند. در بندهای ۱۴-۱۲ گفت‌وگو دربارة چند گونه و وضع رفتن دخت از 
خانة پدری بی اجازهُ سالار است. این هر سه گونه به همین مناسبت که سالاری دختر 
به شوهر داده نشده است» خودسرای زنی به شمار می‌رود و از این دیدگاه در تقابل با 
پادشازنی فرار می‌گیرد. ۱ 

یوکین شدن همه این زنان مسألة بازگشت آنها را به دودمان پدری خویش پیش 
می‌آورد و عقد ازدواج و سالاری آنها را دستخوش اشکال می‌سازد. 

در پاسخ به پرسش بند یکم. در بندهای پیشین, آمید آشوهشتان صلا دربارة 
دختری سخن می‌گوید که فقط می‌تواند با نکاح چکرزنی ازدواج کند. زیر قانونا 
ایوکین پدر یا برادر خویش است. از بند دهم به بعده سخن از زن شوهرداری می‌رود 
که پادشازن است. اما با درگذشت پدر با برادر خوده و با نیز مادر و خواهری که 
ایو کین بوده‌انده اپوکین می‌شود. قبلاً در بند ۶ از پرسش یکم کتاب آمده است که در 
چنین موقعیتی» زن خودبه‌خود مطلقه می‌شود و چنین زنی را با عقد پادشازنی به 
همسری داشتن گناه است. از آن پس فقط می‌شد و جایز بود که با عقد و نکاح 
چکرزنی باز به همسری همان شوهر خود درآید و یا شوهر چکر دیگری بگزیند. این 
همان مضمون بند سوم است (همان:۱۱۱-۱۱۰). اگر همان مرد این زن جکر را به عقد 
چکرزنی زن کند [و با او نکاح چکرزنی ببندد] خوب [و جایز است و] گناهی نباشد؛ 
اگر جز این [باشد» ازیرا که] زن کردن کاری است فرشکردی [و در تداوم در جهان 
آخروی. پس] با برهان [و منطق] استوارترباید عمل کرد [و زن گرفت] 
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بار دیگری که وا «بفسپان» را می‌بینیم» یعنی در مادیان هزار دادستان؛ همین 
که دخت بغسپان را هرگاه [شوهر از زنی] بهلد [و طلاق دهد نیز اگر او را [شوی 
پس از] درگذشت پدر [از زنی] بهلد [و طلاق دهداء نیز پس بر او ایوکینی همانا باشد 
[و ایوکینی به او خواهد رسید]! (مادیان هزار دادستان ۰۲۱ س ۱۰-۸). مي‌بينيم که 
در قول سوشیانس ضرور نیست که ازدواج بغسپان را یکی از انواع خودسرای زنی 
بشماریم. در اینجاء فقط از شکل اصلی «بغسپان» بعنی وقتی که در پادشازنی مردی 
است» سخن می‌رود. نه جز آن. به‌ویژه آن‌ که اگر «دخت بغسیان» را در این فول 
سوشیانس همان «خودسرای‌زن» در پرسش ۲۲ از روایت امید اشوهشتان (۱۶۲-۱۶۱) 
پانزده‌ساله شدن پسر زن خودسرای است که وی می‌تواند مادر خود را به پادشازنی به 
پدر خود بدهد. ظاهراً پیش از طی چنین مراحلی ازدواج زن خودسرای صورت رسمی 
و کامل نخواهد داشت تا اصطلاح عادی و معمولی 157 22010 22 (از زنی هشتن؛ 
دخت انتقال نيافته است. زوج فقط همسر زن خودسرای (همان: ۰۱۶۱ س ٩‏ (تقاقه 
سالار)؛ مادیان هزار دادستان: 91 س ۱ (221ع)) 3 ره سوهر وی خوانده می‌شده 
است و میزان اختیار وی را به زن و فرزندانش نمی‌دانيم در چه حد بوده است. 

درست آن به نظر می‌رسد که «بغسپان» را در این قول سوشیانس نیز همانند قول 
آمید اشوهشتان در پرسش ۲۱ از روایت اوء به معنای دختی بدانیم که به خانة شوهر 
گذشت. در این صورت» مسألة انتقال مجدد سالاری دخت به دودمان پدری تابع آن 
قواعد خاصی می‌گردد که در پرسش ۲۱ از روایت امید اشوهشتان و دیگر قول‌های 
نقل شده در همین بند از اين. گفتار از آن سخن رفت. به بیان دیگر. دخت بعسیان 
در وافع دختری است که با ازدواج از سالاری دودمان پدری خویش خارج شده باشد و 
یا وضع سالاری وی ناروشن است. وی چون لازم می‌آمد که عهده‌دار سمت ایوکین با 


دیگر این که مضمون فول سوشیانس در مادیان هزار دادستان همان است که در 
بند ۶ از پرسش یکم روایت امید اشوهشتان هم دیده می‌شود. یعنی دختی که با 
ازدواج پادشازنی به همسری مردی درآمده است» چون به واسطة درگذشت تنی از 
اعضای دودمان پدری خویش می‌بایست نش ایوکین یا ستر را متعهد گردد. 
خودبه‌خود مطلقه می‌شد و بنابر قواعد شرعی» اگر باز هم با شوهر خود می‌خواست 
زندگانی کند» حکم قانون آن بود که از سر نو اما اين بار با نکاح چکرزنی» عقد ازدواج 
او و شوهرش را ببندند. این نکته‌ای است که در روایت امید اشوهشتان با شرحی بیشتر 
و در قول سوشیانس به صورتی مختصر و به ایجاز نقل شده است. در اين موارد و نیز 
در پرسش ۲۱ از روایت امید اشوهشتان همین مسألة ایوکین شدن زنی مطرح است 
که قبلا با عقد ازدواج پادشازنی همسر مردی است و سپس با پیشامدی واجب شده 
است که ایو کین پدر یا برادرش باشد. 

در جای دیگری از مادیان هنزار دادستان (۴۱. س ۱۲-٩‏ وارةُ 0229085 را در 
تر کیب 022508۳-4150 (س ۱۰) مي‌بينيم. این واره مرکب را از روی قیاس با 
0-0 یعنی «دخترزاده, نو دختری» (بریخانیان ۲۵۶:۱۹۹۷). «بعسپان زاده» 
(همان: ۲۴۳) خوانده‌اند. پربخانیان آن را در این حکم عینا معادل با 2204 1 بل 8 
40 220 ۵78578071 یعنی «[دخت بفسیان‌زاده] که دختی [است] که با [ازدهاج] 
خودسرای [والدین خود| زاده شده است» می‌شمارد. 

اشکال این خوانش نخست آن است که در ذیل وضع استثنایی ازدواج خودسرای 
نسبت به انواع دیگر ازدواج که جنبةٌ عام و رایج دارده حکمی می‌آید که کلی و شامل 
است و همة خانواده‌های عادی را در بر می‌گیرد. این حکم هرگاه در ذیل بحث از 
ادشازنی آورده می‌شد. طبیعی به نظر می‌رسید. اما در حالت کنونی, مشکل دیگری 
هم به بار می‌آید؛ زیرا با آن در واقع ارتباط میان سطرهای ۱۰-۹ از این قول در مادیان 
هزار دادستان قطع می‌گردد و جمله دستخوش شکستگی و انفصال می‌گردد. 

پیشنهاد نگارنده آن است که نخست با قرائت عین ضبط دستنویس‌ها در پرسش 
۱ روایت امید اشوهشتان (۱۱۲ بند ۱۰ س ۱۰), که ترجمة آن نقل شد. واه 
ایوکین» را در آن پرسش حفظ کنیم. پس مضمون و موضوع مورد بحث در این هر 
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سه باری که واه بفسپان به کار رفته است. یکی خواهد بود و آن مسألة ایوکین است. 
به بیان دیگر» در هر دو جاء سخن از گزینش و گمارش ستر برای دودمان یا شخص 
متوفایی که وارث مذکر ندارد» در میان است. نیز «بعسیان‌زاده» را می‌توان در تقابل با 
«دختر چکر» و یا اصطلاح ۵5022-220 (-8005) یعنی «خانه‌زاده فرزندی که در 
دودمان زاده شده است) دانست. در اون صورت. «بغسیان‌زاده» عنوانی کلی و همکانی 
خواهد بود برای همه فرزندانی که در ازدواج عادی و پادشایی دختران و بیرون از 
دودمان بدری «دخت» زاده می‌شوند. به بیان دیگر این دختران از ازدواج «چکرزنی) 
والدین خود تولد نیافته‌اند. 

قرائت پیشنهادی برای رفع شکستگی مین سطرهای ۱۰-۹ متن, با پذیرفتن 
فرض‌های زبر نوشته به شرح زیر خواهد بود (مادیان هزار دادستان: ۲۱ س ۱ 
(پریخانیان ۱۲-۱۱۲:۱۹۹۷ ۱): «دخت (س ۱۰) بغسیان‌زاده [و] کسی که دخت به 
خودسرایی زاده شده است. هرگاه برادرش در (س ۱۱) گذرد و أو (برادر) را سه خواهر . 
هست و دیگر کس نیست. آن (خواهر) مهتر ستر [خواهد بود] و هرگاه پدر درگذرد و 
[او را] سه دخت (س ۱۲) هست و دپگر کس نیست. هرگاه آن (دخت) مهتر را باید 
آ او را متمایل باشد) آن (دخت) مهتر و اگر نه. آن که آخرین (پهلوی: 200010) 
[و پس از دیگران] شوی کند. (س ۱۲) ستر [خواهد بوذ]4. 

با اين وصف ترتیب واژه‌ها در سطر دهم و طرز کار رفت 18(که) در جمله» موجب 
پدید آمدن ابهام گشته است. ضرورتی ندارد که در این جملات منظور از «که 
بغسپان‌زاده» را «یعنی دختر زاده شده از ازدواج خودسرای» بگيریم. بلکه می‌توان به 
خوبی «دختر زاده شده از آزدواج خودسرای» را اخص از «دخت بعسیان‌زاده» دانست 
که برای تأکید و روشن‌تر کردن مسأله آورده شده است. در این صورت. این جملات 
حکمی کلی و عام را دربارژ دخت «بغسپان‌زاده» که منظور از آن مجموع همة دخترانی 
است که از ازدواج عادی» پعنی از پادشازنی - با تعریف وسیع‌تری که گذشت و نیز 
از ازدواج «خودسرای» تولد پافنه‌اند. بیان می‌کند. در آن؛ از یک سوی» جپت موکد 
کردن و صراحت بخشیدن به تکلیف و موقعیت دخترانی که وضع سالاری مادرشان و 
احیان خودشان در این گونه از ازدواج روشن نیست و نامعین مانده است. از آنان نام 
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برده شده است. از سوی دیگن دخترانی که زادة «چکرزنی» - باز با همان معنای اعم 
این گونه ازدواج‌اند ب به موجچب این حکم. در ایو کین بودن؛ فیتنتتنا می گر دند. 

در نتیجه» باید گفت که اين حکم در مادیان هزار دادستان صورت موجز و فشردة 
همان نکاتی را بیان می‌دارد که دربارة تکلیف ايوکین در پرسش ۳۱ از روایت امد 
آشوهشتان می‌آید و متضمن همان مفاهیم و معانی و روابط خویشاوندی دیرین و رفته 
از یاد است. پسء در برگردان روان‌تر و رساتر و روشن‌تری» جملة پهلوی در اين باب 
را می‌توان چنین آورد (مادیان هزار دادستان:۴۱. س :۱ هر دخت (س ۱۰) 
بعسیان زاده و نیز حتی دختری که از ازدواج خودسرای زاده شده است..». در ایین 
قاعده» دخترانی که از ازدواج نوع «جکرزنی» زاده شده‌اند و سالاری آنان در دست پدر 
واقعی آنان» یعنی پدر چکر نیست. در حقیقت. در سالاری دودمان پدری مادر 
خویش‌اند. و وضع آنان در برابر دودمان پدر خودشان خارج از اين حکم قرار می‌گیرد. 

بدین شمار, دربارة واژة بفسپان دو فرض را باید ذکر کرد. یکی آن‌که احتمال 
می‌رود بغسپان نام دیگری برای ازدواج «خودسرای» و با گونه‌ای از آن باشد. فرض دیگر 
آن‌که بغسپان شاید اصطلاح عام و کلی برای نامیدن «دختر شوهر کرده و رفته از 
دودمان بدری) باشد. 

نگارنده با پیشنهاد کردن فرض دوم. می‌پندارد که باید بغسپان را اصطلاحی بدانیم 
تقر 3 معادل با 0278-0212 اوستایی (وندید/د. فر گرد پانزدهم؛ زند: 06-050؛ «به شوهر 
(شوهر) داده شده)) (نیز: شکی ۲۱ در این صورت» بعسپان اصطلاح انیت 
برای نامیدن دختی که از دودمان یدری و سالاری آن خارج شده باشد خواه با ازدواج 
پادشایی و خواه با خودسرای‌زنی. کاررفت آن همراه با «ایوکینی» گواه دیگری است که 
این فرض را تأیید می‌کند و به نظر می‌رسد که باید کاربرد آن به‌ویژه با بیان مسایل 
مربوط به دخت آیوکین در پیوند و ارتباط باشد و بیشتر برای همین منظور به کار رود. 

چه هر یک از اين دو نظر درست باشد و چه برای حل معمای اصطلاح «بغسپان؛ 
نیاز به سعی و تلاش بیشتر و آوردن فرض دیگری باشد» این واژه چندان تکرار 
نمی‌شود و ابهام و ناروشنی آن بیشتر موجب سرگردانی است تا دهنده و رسانندة 
اطلاعی میم و قابل نوجه دربار خانوادة باستانی ایران. 
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طلاق 9 ار ث‌ 

با توجه به آن‌چه گذشت. به‌ویژه روابط حقوقی و اقتصادی» و سپس در درجة دوم. 
باورها و عقاید دینی دربارة خانواده است که انواع ازدواج و خانوادة باستانی ایرانی را از 
یکدیگر متمایز می‌کرد و نه اختلاف در ساخت آن. در اين چارچوب. فواعد و قوانین 
ارث و طلاق تنوع می‌پذیرد و در هر کدام از این گونه‌های ازدواج و خانواده شکل 
خاصی به خود می‌گیرد. پس طلاق و ارث. نخست وابسته به یکدیگر و تابعی‌اند از نوع 
ازدواج؛ دوم. مکمل بحث‌ند دربارة انواع ازدواج. به همین مناسبت. نکته‌هاپی اصلی 
دربارة طلاق و ارث. همراه با هم و در یک جا آورده شد. جز گذر زمان» بی‌گمان 
اختلاف نظر رایمندان و صاحبان فتوا و نیز پیروی از چاشته‌ها. یعنی نحله‌های رسمی 
فقهی و قانونی» و شهرهایی که در حيطة حکم هر یک بوده است؛ نکتة مهمی است 
در این باب که باید در نظر گرفته شود. 

در ایو کین‌زنی و سترزنی؛ به این دلیل روشن و ساده اصولاً طلاقی در کار نیست 
که اساسأً درواقع» ازدواجی صورت نگرفته است. از سوی دیگر, اگر ایوکین پدر یکی از 
چند خواهر باشد. بهر (پهلوی: "ل02) و سهم وی از ارث پدر: هم بهر دختری خواهد 
بود و هم بهر و سهم زنی» يا یکی از آن دو (مادیان هزار دادستان: ۲۴ س ۱۲-۸ 
پریخانیان ۱۱۸:۱۹۹۷). هرگاه ایوکین تنها دختر و بازماند؛ دودمان باشد, همه 
خواستة دودمان به آو يا به بیان دقیق‌تر, به فرزندش که وارث قانونی نیای مادری 
خویش است. می‌رسد. جز یک دختر بهر که سهم همان مادر و ايوکین خواهد بود. 
سترزن سرپرست آموال دودمان مردی است که شوهر آیینی وی به شمار می‌رود. 
ناگزیر باید پنداشت که چون پسر سترزن به برنایی و سن رشد رسبد» سالار دودمان 
می‌شد و مادر کودک پا سترزن سرپرستی اموال را به او واگذار می‌کرد. آن‌گاه. بنا بر 
اقوال گوناگون: از آن خواسته همان یک سهم پسر پادشایی به سترزن می‌رسید که در 
تقسیم ارث پادشازنی سهم زن مرد متوفی بود و یا فقط کابین زن. 

زن آیوکین و سترزن برای شوهر وافعی خود چکرزن به‌شمار می‌رفت. بنابر تصریح 
روایت امید اشوهشتان (۰۳۰-۲۹ پرسش ۷ بندهای ۱۲-۱۱؛ ۸۸ پرسش ۲۳ بند 6۳؛ 
ارتباط مالی زن و شوهر چکر فقط بر مبنای قرارداد و پیمانی میان آنها پدید می‌آمد 
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و بس, همچنین به محض واقعةٌ مرگ, طلاق میان آنها جاری می‌شد.و پیوند آنان» 
خلاف ازدواج پادشاپی. جاودانه و فرشکردی نبود. از خواسته و دارایبی شوهر چکر 
چیزی به زن چکر وی نمی‌رسید و بالعکس. اين فواعد به نظر می‌رسد که در روایلت 
داراب هرمزیار (۱۸۶/۱) تغییر یافته است؛ مثلاً در اين حکم: «دیگر کیفیت حص؛ة 
فرزندان شاه زن, پسر را دو حصه و دختر را یک حصه. وگر فرزند چکرزن باشده او را 
یک حصده و شاه زن ر دو حصه). 

صدور چنین حکمی و يا پدید آمدن چنین تغییری را در ادوار بعدی بی‌گمان 
فتواها و احکام شفاهی و توافق جمعی موبدان هدایت می‌کرده است. نظیر این 
مصلحت‌بينی‌ها را در همان اصولی می‌توان دید که در مادیان هزار دادستان نیز آمده 
است و تنوع باورها و عقاید رایمندان را و کدخدامنشی و راه‌حل‌های دلسوزانه و انسانی 
مناسبی ر که برای بیرون رفتن ۲ تنگناهای دشوار قانونی اند بشیده بوده‌آاند. نشان 
می‌دهد. برخی از این اصول را چنین می‌توان توضیح داد و توجیه کرد: اصل یکم نقش 
و اعتبار آندرز یعنی وصیت است در تقسیم ارث که فوانین و روبه‌های قانونی را 
انعطاف می‌بحشیده 9 ابعاد نامنطقی آنها را جرح و تعدیل می کرده است؛ دوم این که 
هر فرزندی از پدر ارث می‌برده است. حتی فرزند نامشروع و ناخواسته (وندیداد. فر گرد 
۵ دیگر این که فرزند چکر, فرزند زن چاکر و کنیز را پذیرفتن به فرزندی سفارش 
کرده‌اند (شایست ناشایست فصل ۰۱۰ بند ۲۱؛ و فصل ۱۲ بند ۱۴). این قبیل 
راه‌حل‌ها می‌توانست با گذر زمان رویه‌های قانونی را به راهی بیشتر سازگار با منطق 
دوران‌های جدیدتر و متناسب با شرایط زمانه هدایت کند و در نهایت عمللاً خود بدل 
به قانون شود. 

به همان روال که شرایط زند؛ محبط ایجاب می‌کرد و مثلا «پرورش دادن فرزند؛ 
برای «پدر پرورنده» حقی بر فرزند پدید می‌آورد (مادیان هزار دادستان: ۴ الف» 
س ۱۱-۱۰ روابط واقعی و مسایل زمانه و آن‌چه در جربان عمل روی داده. 


۱. مثلا اصطلاح »اندرزنامه». گاهی به همین مسأله باز می‌گردد و در روابت امید اشوهشتان: ۰۲۴ س ۴ واه «اندرزنامه؛ برای 


وصیت‌نامه آمده است (پرسش ۷ بند ۱). 
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می‌توانسته است در پی پیدایش روبه‌های عرفی که مورد تأیید دستوران و سالاران 
زمانه» بوده استء بر قانون و شیوة صدور و انفاف احکام نیز تأثیر گذارد 9 خردخرد 
باورهای قدیمی و اصطلاحات و اصول کهن راء که جز پوسته و الفاظی از آنها بر جای 
نمانده بوده است؛ بشکند 9 دگرگون کل اختلافی چشمگیر 9 بارز از یک سوی در 
بسیاری موارد میان احکام و قواعد مادیان هزار دادستان و متون پهلوی قرن سوم 
هجری دیده می‌شود و از سوی دیگر. میان همین منون و آثاری که به زبان فارسی 
زردشتی در آين موضوعات بر جای مانده است. تفاوت بارز است. بدین شمار» در اسناد 
و مدارکی که پیرامون ارث و طلاق در دست است. هماهنگی تام وجود ندارد و بسا 
که تناقض و تضاد در آنها به چشم می‌خورد. 

آن اصلی که در ایوک‌زنی و سترزنی به زن ایوکین و سترزن اختیار می‌داد که 
سرپرستی آموال دودمان شوهر آیینی خود را بر عهده گیرد و بی از داشتن ارتباط 
حقوقی و اقتصادی با شوهر چکره یعنی شوهر واقعی خویشء فرزندی با نام دودمان 
شوهر آییتی خود به دنیا آورد. عملا واجد نقش و معنایی اجتماعی بود. نخست این که 
این روبه: افزون پر فوایدی ات 9 عملی که برای حفاظت کشتزار 9 دام 9 باغ 
بی‌سرپرست و نیازمند به رسیدگی فوری و سریع داشت. به نوعی تعادل و تقسیم 

دیگر اپن که این شکل ازدواج آیینی» که در ادوار متأخر به واسطة دپرینگی و 
کهنگی ریشه‌ها و فراموش شدن معانی بنیانی خویش, فقط تأثیری اسمی و لفظی و 
حداکثر اقتصادی بر اذهان می‌نهاد» در ادوار پیشین در عمل به مثابة تدبیری به کار 
می کرد. اپنها احتمالا تیولدارانی با نقش اجتماعی در منطقة خویش و حتی در درون 
حکومت بودند و اطلاق نام «ازدواج ابدال» در نامه تنسر بر سترزنی همین وأقعیت را 
نشان می‌دهد. نیز می‌دانيم که گماردن ستر مختص بهدینان» یعنی آنانی بوده اسست 
که اشراف و توانگران و تیولداران و طبقة ممتاز جامعه به شمار می‌رفتند (مادیان 

زار دادستان: ۶۰ س ۰۱۶ ۶۱ س !؛ بریخانیان ۱۵۴:۱۹۹۷). 


در ازدواج خودسرای» دخت اگر ازدواجش دائمی نبود» از ارث پدر خود برخوردار 
نکرده و سالاری او را به شوهرش نسپارده بود» از ارث پدر محروم می‌ماند (مادیان 
هزار دادستان: ۰۲۴ س ۱۰-۷). در روایات داراب هرمزیار (۱۸۱/۱) چنین اختلاف و 
تفاوتی منظور نمی‌گردد و دخت خودسرای از پدر ارث نمی‌برد و این حکم بلاشرط 
است. در خویدودس, طلاق احتمال همان گناه (شکستن خویدودس) بوده است 
ردوینامه: فصل ۸۸۶ بهار ۳۲۵:۱۳۷۶) و ارث و سهم زن از شوهر همان سهم زن 
پادشایی اسث (مادیان هزار دادستان: ۳۳ س ۱۴-۱۳؛ پربخانیان ۱۲۰:۱۹۹۷). 

دربارة ازدواج موقت» در این باب می‌توان حدس زد که مبنای ارث همان پیمان و 
قرار باید بوده باشد» مثل زمان و موعد طلاق. 

احکام دربارة طلاق, در گونة ازدواج پادشایی» در (در هشتن از زنی) در مادیان 
هزار دادستان (۴-۳؛ پریخانیان 2۷؟۲۴) آمده است. هنگام طلاق «خرسندی) 
یعنی رضای زن می‌بایست اعلام گردد (مادیان هزار دادستان: ۲ س ۱۴-۱۱: پریخانیان 
۷ و حتی با وصیت کردن مرد نیز زن قانونا مطلقه نمی‌شد (روایت امید 
00 مرد» زن از زنی همان مره هشته [و مطلقه] نشود. هرگاه با بیگناهی و عدم 
موافقت (پهلوی: 2-127 [زن» او را] از زنی هلّد [و طلاق دهد] (روایت امید 
ناهمداستانی زن مانع طلاق می‌شد. مگر به موجب به اثبات رسیدن گناهانی چون 
جادویی و نافرمانی زن از شوهر در آمور واجب و «جدابستری» یعنی عدم تمکین» نهان 
کردن دشتان یعنی قاعدگی, و اعمالی که ضرر و زیان جانی برای شوهر داشته باشد. 
در صورت ثابت شدن این‌گونه گناهان, ناخرسندی زن مانع طلاق نمی‌شد و جایز بود 
که به رغم عدم موافقت وی» شوهر او را طلاق دهد (همان: ۲۷-۲۵). 

در روابات داراب هرمزیار (۲۸۷/۲): طلاق دادن رن و9 و ر بی‌سالار 9 بی‌پناه رها 
کردن به موجب شرایط زمانه کاری ناپسندیده و دور از جوانمردی و نیز احتیاط و 
مصلحت جامعةٌ بهدینان خوانده شده است. این رو یه با گذر زمان به متع طلاق در 
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جامعة زردشتیان انجامید. 

رابطة طلاق و سالاری زن آزجمله مسایل بحث‌انگیز است. گذشت که در پادشازنی. 
انتقال سالاری عروس به داماد با شوهر دادن دختر ملازمت دارد و به نظر می‌رسد که 
جزء دوم فعل مرکب «[به] شوهر دادن» در زبان فارسی از همین سنت کهن به یادگار 
بازمانده است. اما هنگامی که طلاق صورت می‌گرفت و یبا زن برای بار دوم ازدواج 
می‌کرد. در مورد سالاری وی چه پیش می‌آمد؟ چنین پیدا است که زن با طلاق 
گرفتن لزومً به خانة پدر خویش باز نمی‌گشت, بلکه امکان هم داشت که شوهر او را بر 
خود. سالار و پادشا کند و زن خودسالار شود (نک: همین گفتار, بخش ۸: خودسالاری 
زنان» يا شوهر او را به مرد دیگری به زنی و سالاری دهد. از این‌رو در مورد آخیر به 
نظر می‌رسد که گاهی در دومین ازدواج زن» شوهر همسر خود را به زنی مرد دیگری 
در می‌آورد. مسائل زنی که حاضر به فرمانبرداری از شوهر نبود و هنوز در سالاری وی 
می‌زیست در «در نانرسکاری» (پهلوی: 2-17588511 1 027 در مادیان هزار دادستان 
مورد بحث اأست (مادیان هزار دادستان: ۴ الف» ۸ الف» س ۲). 

احکامی که در اين موارد هست. گاهی دور از ذهن و غریب به نظر می‌آید: [در] 
جایی نوشته شده است که هرگاه مرد زن را از زنی بهلد [و طلاق دهد مگر چنان 
[باشد] که آن زن را بر خویشتن سالار [و] پادشا کند؛ در غیر این صورت [اگر] او را به 
سالاری به کس [دیگر] ندهد و آن زن پس از آنء [در زمان] زندگانی آن مرد» شوی 
کند و فرزند زاید» فرزند آن زن او (آن کس) را خویش [و متعلی خواهد بود] که آن 
زن را به آن آیین [و شیوه] از زنی هشت [و طلاق داد]» (همان: ۲ س ۱۵؛ ۴» س۱). 
در اینجا تأثیر و نقش نهاد اجتماعی سالاری دودمان پدیدار است و اين پرسش به ذهن 
متبادر می‌شود که یا چنین فرزندی (خانه‌زاد» دودمان نخستین شوی مادر حویش 
به شمار خواهد رفت و نسبت آیینی و قانونی وی با پدرواقعی خود چگونه نامیده 
خواهد شد. 

به همین روال» چنان که گذشت. آن اصل, قانونی در جامعة عتیق هندواروپایی» که 
می‌گوید آموال و دارایی خانواده یکپارچه و تقسیم‌ناپذیر است به هنگام طلاق زن در 
خانوادة باستانی ایرانی ایجاد مسأله می‌کند؛ زیرا جهیزیه‌ای که با دخت از دودمان 


۱۸۴ تاریخ جامع ایران 


پدرش به دودمان شوهرش آمده است. بازگشتنی و جداشدنی از اسوال و دارایی 
دودمان شوهر نیست. آثار این اصل و قاعده را به‌ویژه در احکامی می‌شود دید که بر 
طلاق" یا بار دوم شوهر کردن زن ناظر است (مادیان هزار دادستان: ۰۱۰۱س ۸-۴ 
ازدواج نروزد) و حتی هنگام مرگ شوهر جهیزية زن به خود او باز نمی‌گشته است 
(وایت آمید شوت رز برس 0۷ ).این مساله در پرسشی ۱۸ ارات 
آذر فرنبغ فرخزادان مطرح شده و حتی آمده است که جهیزیه و دارایی خود زن پس 
از درگذشت شوهر نه به برادر خود زن, بلکه به خویشاوندان شوهرش می‌رسد (۱۴- 
۵+پرسش ۱۸). 
مسایلی که در این باب مطرح می‌شوده ناشی از تضادی است که مبان اصل 
اشتراک آموال, که اصلی است فدیمی و حق مالکیت زن و فرزند که به رسمیت 
شناخته می‌شد پدید آمده بود (مادیان هزار دادستان: ۰۱٩‏ س ۱۰-۲؛ اگر کسی 
خواسته و ثروتی به زن یا کودک می‌بخشيد و سالار از پذیرفتن آن امتناع می‌ورزید, 
خواسته به زن تعلق می‌گرفت و کودک در سن رشد صاحب آن می‌شد). اینگونه 
تضاد و اختلاط اصول و باورهای کهنه و نو در آين احکام به چشم می‌خورد؛ مانند 
آن‌چه از ازدواج نروزد می‌دانیم با ضرورت تنظیم «سخن‌نامه؟ برای لغو قرارداد انبازی 
زن و شوهری که از هم جدا می‌شدند (همان: ۲ س .)٩-۸‏ 
اصل کهن اختیار تام پدر و نیز حق سالار دودمان بر اموال مشترک خانواده احتمالا 
موجب پدید آمدن اصل مسلمی در تقسیم ارث وی شده و آن اصل ارزش برتر وصیت 
با به اصطلاح قدیمی «اندرز» (پهلوی: 1(9700277)) است. آندرز جز درباره ارث زن 
پادشایی و کابین وی (روایت امید اشوهشتان: ۰۲۳۴ پرسش ۷ بند ۶ در تقسیم أرث 
پدر همواره نافذ به شمار می‌رفته است و سرپیچی از آن را گناه «فرمان» یا «فرمانی) 
(یهلوی: 112708018) می‌خوانده‌اند که درجه نخستین و کمترین از درجات و پایه‌های 
گناهان است (پنئت بشیمانی بلند: ۰۶۵ کرده دوم س ۱۰-۵؛ زند خحرده اوستا؛ 


. مثلا اگر مردی سالاری آتش را به دختر خود می‌داد و او شوهر می‌کرد و شوهرش می‌مرد با دختر را طلاق می‌داده بحث و 
سخن در میان بود که آیا آتش به بازماندگان دودمان شوهر می‌رسد با پدر دختر (مادیان هزار دادستان: ۰۲۵ س ۱۱-۸). 
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شایست اشایست: ۴. فصل ۱ بند ۱). از احکامی که در مادیان هزار دادستان ضبط 
شده است. جچنین بر می‌آید که از اصل وصیت و (اندرز) به صورت ابزاری کار آمد 3 
نهایی برای حل معضلاتی که از این رشته روابط پيچيدة حقوقی میان اعضای دودمان 
پدید می‌آمد. استفاده می‌شده است. چنین پیدا است که بر مبنای شرایط موجود هر 
او می‌داد. در زمان حیات خود به حل آنها می‌پرداخت و یکی از شیوه‌های معهود 
اندرز و وصیت کردن بود. 
و دختران بر (پهلوی: 01) و سهم داشتند (مادیان هزار دادستان: ۲۲ س ۱۴-۱۲ 
ارث تکلیفش تعیین می‌شد (مادیان هزار دادستان: ۲۲؛ پربخانیان ۷۲۲:۱۹۹۷). 
همچنین بندگان جزئی از اموال بودند و بنا بر وصیت. سالار می‌توانست فروش آنها و 
فرزندان آنهارا منع کند (مادیان هزار دادستان: ۶ س ۱۶-۱۳؛ بریخانیان 
۷ در تفسیر بند ۰۱۳ فرگرد پانزدهم وندیداد آمده است که کودک 
نامشروعی که با تجاوز به عنف» یا صورنی دیگر به دنیا آمده است نیز ارث می‌برده 
حتی اگر پدرش فقط پس از مرگ و تفسیم ارئش شناخته و ارث وی نیز تقسیم شده 
باشد. در این صورت می‌باید ارث را باز از سر نو تقسیم کنند و سهم کودک نامشروع 
ر تماما به وی بدهند (وندیداد: ۵۱۵ س ۵-۴ مسایلی هم که به ستری دودمانی که 
ارث از جمله آموری است که در متون حقوقی پهلوی مورد بحث آست ( مادیان هزار 
دادستان: ۰۲۲ س ۱۴-۱۳؛ پریخانیان ۷۰:۱۹۹۷؛ نیز:۳۴۴» ذیل 0877010 
خلاصه‌ای از شیوة تقسیم ارث در قوانین فقهی زردشتی را به صورت فشرده و 
مجموع, در دوران منأخر در روایات داراب هرمزیار (۱۸۸/۱ نیز: پربخانیان و گارسونیان 
۵۸-۱ می‌شود به شرح زیر بازنویسی کرد: وجر" و فتوا اين‌که چون خواسته 


۱. واه «وجره (ضبط آن در فرهنگ کوچک زان پهلوی مکنزی: :۷127) به معنای «فتواء است. 
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دین را ادا کنند و سیس کابین زن را اگر تقاضا کند. به او دهند. اگر چیز دیگری 
باقی‌مانده بود» جنان که اندرز و وصیت کرده بود» عمل شود. اگر اندرز نکرده باشد رن 
خواسته‌ای ر که از سرای بدر آورده باشد از او باشد. یس چبری دیگر اگر بماند» 
زن را پسر بهری باشد و پسر بهری دو باشد و دختر بهری یکی. قسمت و سهم «پادشاه 
زن» چنین باشد؛ «و ایوکین زن کاوین بیش نرسد؛ (روایات داراب هرمزیار: ۰۱۸۸/۱ 
س ۱۶) و خواسته از آن فرزند وی باشد؛ و چاکر زن را خواسته و دارایی اگر متوفی 
داشته باشد» به طرزی که قبول کرده و پیمان بسته باشند از آن وی باشد و به او رسد. 


سخن پایانی 

بدین شمار. قوانین نامدون و عرف و عادت اجتماعی که شکل خانوادة باستانی 
ایرانی را معین می‌دارد. در اسناد و مدارک موجود و بنابر قراینء مراحلی از دیگرگونی 
و تحول را نشان می‌دهد. از دیرباز تا روزگار ساسانیان که از آن دوران آثاری غنی‌تر 
بازمانده است. در رشته‌باورهایی که بنیاد خانواده و مفاهیم بازگردنده به آن را 
می‌سازد تاثیر عقاید و سنت‌های دیرین هندواروپایی را می‌شود دید. به بیان دیگر 
به‌رغم پدید آمدن شرایط جدید زندگانی» اعتقاد به ضرورت دوام ابدی خانواده و 
اهمیت بزرگداری نیاکان و در گذشتگان و نیز به ویژه» ساخت پدر سالار دودمان ایرانی 
کهن از مفاهیم بزمانده از سنت‌های دیرین هندواروپیی است که در قواعد مربوط به 
خانوادة باستانی ایرانی نقش بنیادین دارد. در پرتو شناختن این رشته باورها است که 
می‌توان در توجیه کردن و دانستن معنی و علت وجودی بسیاری از احکام و سنت‌هایی 
که به خانادة آن روزگار بازمی گردد» کوشید. 

گرچه در شرایط جدید کشوری» ساخت پدر شاهی و استقلال اقتصادی و دینی و 
نظامی و سیاسی خاندان دستخوش دیگرگونی و تغییر تام شده بود, برخی از وجوه آن 
هنوز دوام داشت. مفهوم سالاری دودمان که در دوران ساسانیان و قوانین پس از آن» 
همچنان نقشی زنده و بنیادین بازی می‌کرد و به واسطة آن قواعدی ویژه بر روابط 
اعضای دودمان حاکم بود» بازماندة همان ساخت عتبق جامعه و خاندان است. به بیان 
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دیگر, هنوز نظام خاندان دوران دیرین هندواروپایی. که اعضای آن به‌ویژه زنان را 
تابعی از رباست پدر بر خانواده به شمار می‌آورد. در دودمان ساسانی دیده می‌شود و 
سالاری دودمان و بسیاری از ویژگی‌های پدرشاهی خاندان را در بر دارد. بی‌گمان 
اوضاع جغرافیایی و اجتماعی در حفظ این بقایای دیگرگون شدة باستانی تأثیر نام 
داشته است. 

به موازات بقای سنت‌ها و واژه‌های دیرپای اوستایی و مفاهیم کهن آن» تأثیر 
اصطلاحات و نفوذ قوانین و قواعدی را نیز احتمالا در واژه‌ها و نیز رویه‌های قانونی 
مربوط به خانوادة باستانی ایرانی می‌توان دید که از سرچشمة میانرودانی آب می‌خورد. 
گرته‌برداری از اصطلاحات حقوقی میانرودانی و قواعد و تعابیر آن خطه در قوانین و 
آثار حقوقی ایران قدیم امری است که نیاز بیشتری به بررسی و بحث دارد. با وجود 
این, هم احتمالی قریب و پذیرفتنی است و هم آن‌که نشان‌هایی از آن را در اسناد و 
مدارک دربارة خانوادة ایرانی به زبان پهلوی می‌توان حدس زد. شباهتی که عقد ازدواج 
به یک معاملة نجاری می‌یابد و نیز اصطلاح کلی چکرزنی که در واقع بر گونه‌هایی 
متفاوت از ازدواج اطلاق شده است. باید از آن جمله باشد. 

در فرآیند تحول خانواد؛ کهن هندواروپایی به شکل جدیدتر دودمان ایرانی در 
دوران ساسانیان, پیدایش حکومت متمرکز کشوری و ظهور دین زردشتی نقشی مسلم 
ایفا کرده است. نشان‌هایی شایان بحث و بررسی از کارکرد و فعالیت گروه‌هایی از 
رایمندان و صاحبان نظر و فتوا از روزگاران کهن در دست است که در پرتو حک و 
اصلاحی دائمی» سنت‌های دیرپای و عرف و عادات اجتماعی را با اتخاذ را‌حل‌هایی 
انديشیده و سخته همساز و هماهنگ می‌کردند. در ابن مجامع رسمی و هیربدستان‌ها 
و در طی مباحتی, که از نمونة آن در دربار خسرو انوشیروان خبر داریم (مزداپور 
۶ -۴۰۶) تغییرات در این باب رسمیت می‌یافت و قواعد و رسم‌های دیرین 
با شرایط روزگار و ابعاد گوناگون آن سازگار می‌شد. 

از گذار جرح و تعدیلات و اصلاحات مداوم بود که بسپاری از آداب دیرینه و سخت 
کهنه همواره پالایش می‌پافت و امکان تداوم آنها یدید می‌آمد. به موازات همین شیوه‌ها 
تدابیری چون پذیرفتن فرزند و وصیت کردن در نقسیم آرث را به کار می‌زدند تا آمکان 


حفظ قواعد و الفاظ و اصطلاحات کهن در کنار تحولات اجتماعی پدید آید و وجود 
همسنگ و موازی این هر دو وجه ناهمگون و متناقض میسر شود. 

هنگام سنجیدن کتاب مادیان هزار دادستان و احکام آن با آثار حقوقی دوران‌های 
بعدی» توقف این جریان و دیگرگونی روند تغییرات مورد بحث به‌خوبی روشن می گردد. 
از آن پس گرچه همان سنت بحث و اتخاذ تصمیمات اصلاحی و ایجاد دیگرگونی و 
تغییرات تازه ادامه دارد. اما بروشنی محافظه کاری و مجاهدت در حفظ و نگاهداشت 
اصطلاحات و الفاظی کهن به چشم می‌خورد که هنگام انطباق با شرایط جدید فقط 
ظواهر و پوستة واژگانی خود را بر جای می‌گذارد. در محافل تفسبر فقهی و حقوقی 
زردشتی این واه‌های فاضلانه و کتابی برجای مانده است. اما معانی و مصداق‌های آنها 
دگرگون گشتند و نهادهای اجتماعی کهن دوام نیافتند. در نتيجة, الفاظ قدیمی بر 
مفاهیم و مصادیقی متفاوت و تازه اطلاق شدند. به همان مناسبت. اصطلاحی جون 
چکرزنی دیگر معنای قدیمی خود در متون پهلوی را در نوشته‌های فارسی زردشتی 
از دست داده است. 

اما در دنیای واقفعیء با حذف نقش خاندان‌های اشرافی زردشتی از دستگاه 
حکومتی و دولتی و تیولداری کشور و راندگی خانوادهٌ زردشتی از مرکزبت اداری و 
حقوقی, ابعاد و موقعیت آن نیز طبعاً دستخوش دیگرگونی مضاعفی شد. گرچه این 
تحول بی‌گمان در روندی تاریخی و فارغ از نفوذ مفاهیم کتابی و الفاظ رسمی و کتبی 
دیرینه‌سال صورت می‌گرفت. اما به نظر می‌رسد که سنت شفاهی و فتواهای زندة 
موبدان هم, که در سراسر کشور هماهنگی داشت» می‌کوشيده است خود را با این 
سلسله تغییرات انطباق دهد و هم آن که نظراًمابازای خارجی و مصداق‌هایی برای 
لفاظ کهن پیدا کند و آنها را به کار برد. در آثار متأخری چون روایات داراب هرمزیار 
(حدود ۱۱۴۲-۲۷ یزدگردی)» جزم‌گرایی و تأاکید سرسختانه بر حفظ اصول و 
سنت‌هایی هماهنگ با الفاظ باستانی رخ می‌نماید. در این حد که بپرسد و پاسخ دهد 
که آیا سالارزن چکر کیست (رویات داراب هرمزیا: ۸۱ ۱۸۶-۱۸۵ به همین روال در 
اندر زگواگیران یعنی عقدنامة کنونی زردشتی هم هنوز اصطلاح «سالاری» برای پدر 
عروس و سالاری او بر دختر خویش به کار می‌رود (حرده اوستا. چاپ ۱۲۷۰ یزدگردی: 
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۲ ۰۴۵۴ ۴۵۶ حال آن که دیرزمانی از افتادن این مفاهیم به ورط فرآموشی 
گذشته است. 

در جامعة زندة زردشتی, انواع واقعی يا اسمی ازدواج جای خود را به یک شکل 
تک‌همسری می‌دهد و در تحولات دوران آخیر, حتی سنت ارث یک سهم و بهر برای 
دختران و دو بهر و سهم برای پسران از میان می‌رود و هر دو, سهمی برابر می‌یابند. 
طلاق از میان می‌رود و مهر و کابین زن دادن و ستاندنش فرآموش می‌گردد. همچنین 
است.سنت ازدواج مجدد زن پس از در گذشت شوهرء که تقریبً در قرن آخیر اغلب به 
آن عمل نمی‌شده و زن پس از مرگ شوهر, حتی در آغاز جوانی و بی‌فرزند. تنها 
می‌مانده است. به جای گماردن ستر در انواع مختلف آن, برای کس بالغی که فرزند 
نداشته باشد و درگذرد» «پل‌گذار» برمی‌گزینند که وارث و فرزندخوانده وی خواهد 
بود و اين ورائت در قانون رسمی کشوری نیز وارد شده است و تنفیذ می‌گردد. برای 
نیاز به آموختن دارد تا فهمیده شود. 

جز اینهاء ما از میزان چگونگی نفوذ ساخت خانوادة بومیان ساکن در این خطه از 
جهان, در هنگام ورود مهاجران هندواروپایی بر خانوادة ابرانی در دوران میانه و 
جدیدتر و قوانین آن اطلاعی نداریم. اما داستان‌های تاریخی نشان از خاندان‌های 
زن‌سرور و زن‌سالاری می‌دهد که با مهاجران پدرسالار و حاکم در داد و ستد فرهنگی 
و اجتماعی بوده‌اند. نیز در اسناد ابلامی؛ گواهی‌هایی که به نحوی رجحان جنس موّنث 
را در حدی نسبی بازمی‌گوید, بر جای مانده است. پدید آمدن حق مالکیت برای زنان 
و کودکان و حق سرپرستی زنان بر آموال خاندان در زمان ساسانیان تحولی است که در 
حقوق کهن خانواده پدید آمده است و شاید به واسطة تأثیر سنت‌های بومیان صورت 
پذیرفته باشد. جست‌وجوی بیشتر در این باب در آینده آگاهی‌هایی فزون‌تر و 
روشن‌تر به دست خواهد داد. 
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بان ی ٩۹2۱‏ 


خانو اده در اپر ان باستان ۱۹۱ 


روایت آذر فرنبغع فرخزادان. ۰۱۳۸۴ گزارش حبسن رضایی باغ‌بیدی, تهران, 

روایت امید اشوهشتان, ۰۱۳۷۶ گزارش نزهت صفای اصفهانی» تهران. 
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مزداپوه کنایون. ۱۳۷۶. «چاشته‌ها با سه نحل فقهی در روزگار ساسانیان». یاد بهار (یادنامه دکتر 
مهرداد بهام. تهران. صص ۴۱۱-۳۸۹ 

مزداپور. کتایون» ۱۲۸۲ «نشان‌های زن‌سروری در جند ازدواج داستانی شاهنامه» دام گل سرخ و 
چهارده گفتار دیگر دربارة اسطوره. تهران. 


۱۹۲ تاریخ جامع ایران 
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1۷ ,۱۲6 ۱۵۵1۵۷1 ,1 ۷۵۱ ص کبلد۷مک زرور (-۱۵۵ ,1962 ,1 .ظ بع2۳1:ع[۸۳01 
,1 2 ,و0ظ9-موناجمع۲ عک موهههاباد آه بونرو/ ۳ ۲ماطو۳ ۲۳۲ ,۱969 وا . یقتتق5ع۸۸01 
۰ +1 
9106106۳8 چاتلعنع( معبلنکزلزدزفکهد زور ناج( 7:6 ,1924 رت ,۱۵010:08۵6 ۲ظ 
0۵.62۰ ,3 ,۷۵۱ ,لصو 0۱0۵22072 نت ۳۵00۱6۱ تماوع۸۷ ۲6 ,1989 ,۱۷ ,0070۵ 
۶00-07 7۵ ر«عتنااانن 254 عصتعن() :وتتعع۵۵عنا1.00-۳۲ و۲ ,۱998 و عا1هوتنون) 
1-4 .0 ,۷۵۶ ۱ 2۳0 (00جم۲ باوهم؟ مامو۳ 4مع )مهم ععملدمعان موم ره جعوونبومد 7 
0۰ ,1965 ,۱6۲۱0۴2۲۷( موتروع۸ 601620 
,۷۵۱.1 ,(۲۳۵۵5]20608 ما۳ ۳۱0 )16 معادع۸۷) ۷۵7۵0/۵2۵ 1907۰ ,وفمتمع وهه‌ناد۲۱۵ 1۱2266۵۵۶ 
9( 
نت۳00 رتکع:(هتتننا۷] کو/20ی 200 تکد۷( م00 2گ ,1909 راژه۱252۷ رهظ ۱۳۷2۸ ,تهداطقد]ر۲ 
مارب تجزا مد( 0۶ کع/ا۲۵0/5 26 ,1912 ,ارمه۷هعه۱۱ آزه۱۵۳۰2 ۲۱۷۵۵0 بتوناناهد(۱ 
۲۵۵ «۲فلفلع۳ 1/26 ,1913 رازمه۱282۷ 1زجه(21ظ ۲۱۷۲۵0 وتقدااه1(۵ 
۷۸۹۵6۲20 20 وتیعع۲ ۵/۵/2۲۷۶ ۱949۱ ۱۱282۷۵۴ ترجونموظ۲ ۲۳۷۵۵ ددع۱ 
۲۵۱000 ,ومفصتلله)۷! .لا .۲ جکتهتانتو کار 200 ۲ 07۳۵26 716 ,1998 رت) ,2ا0آن) 
0( 
۲-00 وتل/۷( (۵/2727/ 7276 ,1973 ,۷۲ باع) 


65۲2۷65, 3, 1969, 726 607321 ۱۷۲5 ۷۵۱۰ 1, 0۰ 


خانواده در ایران باستان ۱۹۳ 


ر(وزکلمه۸ 00۵۵۵121۷۶ ه) #۲اقا باز(0ع۳ مقرناعده200 2 ععل9تتاگ ,2002 ,ظ ملع(۲ 
)و 

۱ ۲۷۵۵0/024 (۲ولم۳ ۵۴ رعععم6 ,1953 ,ظ طمتورز ,1202418 

۳۱۵۷۵ و۱ مهدزون موتعیعط 0۱۵0 ,1961 ,06 ۱۵۵210 ,6۲۷ 

مجطمموم) خمجررممهآ۱ امونرد5 ما قایرع1 برندامصنه‌آممن؟ 126 1969 ۲ راسام1 

اواوج0 مهو ۳ ۸۲ پرذبداطو۲ مز امعطه00 موونسم ۷ ۱۷۵۵8 1۳6 ,1924 ,۱۷ :۲ ,عشنمیآمه۱۷ 
۰ 103-1 .00 ,ومام0ظ ۲۷۵/۵۵6 ععاراصتهط ترولان0 ]زاجم 

2170172۳۷( نله 6 ۸ ,1971 ول( .(1 ۷80161218[ 

ممداوژه حول مصتععظ نج ما08 فص اعنمیافطمع ,۱993 رل ۳ ۱20۴۵26 
۰ بر( هعتاه ۲۷ ۱ 4توتتدام‌تنع۲ وفع مصنالصعهماطهع1 عز۱ا) صویا صا کااع0 تاه تطول 

,(2 ل161) «صماکت‌و(۱ عممع۲۱ 1 حدل ماه هنواهانلهع 2 نهک مکمک عو ,1976 ,۷۲ ,۷۲206 
0( 

۰ ۷۵/۵۵۲۶ اعمتمج وصممعتا ,دعصه؟ اموما هام۳ عصم5 00۵ ,1970 ,۸۷ ۰ ,۱6228 
,349-7 

,۷۵۱5 2 ,لتقلما(۱ زب و(طوظ عطا 0۶ 1۱6۱ ماعآ۵۵۱۵ ۲106 ,1۷6 .12 و۷۲۵0 

۳02 ,12111850-68173 .60 ,1897 ,762/6 ۷۶ مانلهظ 

۰ 12۱۷-1001(۰ محنجمعیج؟ ش) کاترنته تال [11:0۷9527 2 0۴ 001 716 ,1997 ب۸ ,0ع201ط۳۵۳۱ 
۸ ۱۷6۷۷ ۵11/0۲۲۱۵) بقونطموتو) ۱۱18 

,۰ ( 61۱0552۳۱ 72۵00-۳2012۷1) بسن ( جوه2( ۲۶۳ ,1 1900-190 ,۳ ,16۱015611 

۴ ۱۷۵0۱۷۵۵ عط ها متدایزمعممممنده 0علهعنا00 0۲ اجعمجه) 126 ,1975 با )هدهع 
227-2۰ .وج ,5 معتصوا مامت جتعط تمتمع ۱۷/0 «صعاعنله] 

-322 .۵0 39 ماوت لگ «ومتاداع؟۲ ادتومصستطع]۷( مونجمءعع؟ 16 ,1975 ب۲ 9۸6۱05 
.3۹5 


322 .00 39 علمروت) ۲ات واجمتاقام آعاتمطت ۷ موتممععوه ۲۲۳۵ ,1971 ,۷۲ رتعلوتاه 


.345 
۸۷65/2 ع 1۵ ات۸0 ۷۷۵۳۵۵۷۱۵۷۲ هونموم! متفه ۵1۵ 1۵6 ,۱985 ,۷ بعات۹0۵۷2٩‏ 


۳ تارپخ جامع ایران 


20۵.040 ۷۵۱۸۵ بتتعیا 0۴ ۲زر0لوالظ 0 تمباننع) 
و۱۵00 قا ۵۶ بعهمامهنجوع1. متتافتی( ۸26 وا وعالن89؛ ‏ و1977 و« ٩2600676,‏ 
,1-0 ۳0۰ ,16828 ]-1616190 ,16 762ص ماع «وعععناع۱ 1 
بصع ,رممماعنن فنامنعتام ۵2 ۲62 حاطوظ خ) #عوروموم/عوروی ,1930 ,1 72۷20" 
۰ 12۳12۵0-۸512 .۵0 ,1897 7245 ۷ وارزو<ز 


,و۷۵۱ 2 را۷۵2 1 و توز۳۱۵۲۳۳0۵2 ت12 ,1922 ب1 .۱۷2000 :ملوبعت 


خوردنی‌ها نوشیدنی‌ها در ایران باستان 
کتایون مزداپور 


مقدمه 

منابع اصلی دربارةٌ خوردنی‌ها و نوشیدنی‌ها در ایران باستان؛ کتاب /وستاء اسناه 
ایلامي بارو و خزانة تخت جمشید آثار نویسندگان یونانی و نوشته‌های ایرانی میانه 
است. کتاب‌های عربی و فارسی نیز به‌موجب تداوم سنت کهن, آگاهی‌هایی دراین‌باره 
به دست می‌دهند ((شمیت ۱۹۹۳: ۲۴۸-۲۴۴؛ آموزگار ۱۳۷۶: ۱۶۶-۱۶۲ نیز نک : 
بربان ۱۳۷۷: ۶۲۲-۶۰۶ 

آگاهی‌هایی که از این نوشته‌ها و اشارات دیگر منابع دربارژ خوراک و آشامیدنی در 
ایران کهن به دست می‌آید. پراکنده و اندک است و گاهی مبهم. هیچ نوشتة مستفل و 
ویژه‌ای به خوردنی‌ها و نوشیدنی‌های آن دوران نپرداخته است. نکته دیگر آن که اتکای 
ناگزیر به واژه‌ها و نام‌ها نیز دشواری‌هاپی در پی می‌آورد؛ زیرا افزون بر ابهام احتمالی 
معانی آنهاء گاهی مصداق واژه, طی زمان و مکان دستخوش دگرگونی شده و ثابست 
نمانده است. 


۶ تاریغ جامع ایران 


تاریخ‌نگاران دوران باستان بیشتر دربارة سفرة شاهانه و خوراک و نوشیدنی‌های آن 
و شکارگاه‌ها و باغ‌های شاهی سخن گفته‌اند. اسناد بسیار مهم بارو و خزانه. مبهم و 
کت ده خی ییون کدی از ای بابسا ید مایت 
از یک سوی» پیوند قربانی‌ها و ضیافت‌های مقدس در نوشته‌های غربی‌ها را با سنت 
اوستایی کهن و نیز سنت نو می‌توان دید؛ از سوی دیگره هنگام گردآوری مجموع این 
آگاهی‌هاء نکته‌هایی از تداوم برخی شیوه‌ها و رسم‌ها در خوراک و آداب خوردن آن در 
سنت ایرآنی روشن می‌شود. 

فهرست مواد خوردنی و نوشیدنی و چگونگی فراهم آوردن و آماده کردن آنها را 
باورهاء اندیشه و اساطبری همراهی می‌کنند که از رویارویی و تعامل میان آنهاء آداب 
و رسوم خاص خوردن خوراک رسمی ایران زرتشتی پدید می‌آید. در کنار آن» در اين 
کشور گسترده با مردم بسیار و فرهنگ‌های گوناگون, دستکم. از پیروان مانی و ادیان 
بهودی و مسیحی خبر داریم و همچنین گذشته از تضادهای طبقاتی» از اختلاف میان 
گروه‌های زرتشتی آگاهیم (شایست‌ناشایست. فصل ۶ بند ۷؛ مزدایور ۱۳۶۹: ۸۵). 
هر جماعت از اين مردم بی‌گمان عادات غذایی و فرهنگی ویژه‌ای دربارة خوراک 
داشته‌اند. با وجود این» در این‌جا ناگزیر به آن‌جه در دست است. یعنی بیشتر به 
خوراک و اداب و آیین آن در جامعة ایرانی رسمی و زرتشتی پرداخته خواهد شد. 

از متن‌های دوران میانه برمی‌آید که اینان گرسنگی و تشنگی را اهریمنی و ناشی از 
تأثیر دیو آزن و خوردن و نوشیدن را ایزدی و گیاه و آب را متعلق به دو امشاسپند 
مرداد و خرداد می‌دانستند زگزیده‌های زادسپرم: .۵٩‏ فصل ۳۴ بندهای ۳۳ ۱۴۰-۳۹ 
شمایست تاشایست: ۰۲۱۸-۲۱۶ فصل ۱۵. بندهای .)۲٩-۲۵‏ نیز مه خوراک را خدایی 
می‌پنداشتند (یندهش, دست‌نویس ت د ۲: ۱۰۳ س ۰-۷ بهار ۱۳۶۹: ۸۳۲ و گرچه 
کشتن جانوران را خوش نمی‌داشتند (گزیده‌های زآدسپرم» فصل .۲۴ بندهای ۲۹-۳۸)» 
اما مزة خوش گوشت را بهشتی می‌شمردند (روایت پهلوی؛ فصل ۰۴۸ بندهای ۱۰۳- 
۵ میرفخرایی ۱۳۶۷: ۲۸۴) و روزه گرفتن را گناه (وندیداد, فر گرد ۲ بند ۲۳). 


. هرمزد رنگ و بوی و طعم و مزه‌های گوناگون را در گياهان نهاد (روایت پهلوی, فصل ۱۵۲ میرفخرایی ۱۳۶۷: ۶۶ 


خوردنی‌ها نوشیدنی‌ها در ابران پاستان ۷ 


خلاف این پنداشته‌ها» روزه‌های مانوی پر تفصیل است (وامقفی ۱۳۷۸: ۴۴-۴۲). 
آموزة مانی حتی چیدن گیاه و جوبدن را آزردن انوار الهی اسیر در ماده و گناه 
می‌شمارد و نیز کشتن خانور را بیش از آن (آسموسن ۱۹۶۵: ۱۹۵-۱۹۴). گزیدگان 
مانوی فقط مجاز به خوردن یک وعده خوراک گیاهی در شبانه‌روز بودند. به شرط آن 
که خود آن را نچیده باشند و نیوشایان اجازه داشتند. گوشت جانوری را که خود 
نکشته باشند يا مرده باشد» بخورند (وامقی ۱۳۷۸: ۴۵-۴۳). مزدکیان نیز به زهد و 
ورع و امساک در خوردن موصوف‌اند (شکی ۱۳۷۲: ۲۵-۲۳ به‌ویژه ۲۷). 

اما از سنت زرتشتیان» که فرمانروایی و توانگری را در اختپار داشتند و شادی و 
تنعم گیتی را نیز ارج می‌نهادنده دربارة خوردن و نوشیدن, گذشته از جنبه اقتصادی و 
مسایل منضم به آن» در دو مقوله می‌توان سخن گفت: نخست آن که خاص و به‌ویژه 
دینی است؛ دیگری آن که, بیشتر همگانی و عام است و سنت ایرانی به‌شمار می‌آید. 
در بخش نخستین» دربارة قربانی و میزد که جنبة آیینی دارد و سپس دربارة آداب 
خوراک خوردن سخن خواهیم گفت و آن‌گاه در بخش دوم. دربارة سنت پخت‌وپز و 
آشپزی گفتگو خواهد شد. 


آداب خوراک خوردن 
در بحش دخست: باید از خوردنی‌هایی سجن گفت که در مر اسم نیایش 9 ستایش 


جمعیی» ب نام ایزدان دهیه 9 تقد پس» سپس خورده می‌سده است: ريشة جنین ان 
به سنت هنل و ایرانی می‌رسد و در ایران» میرد بازمانده ان نت 3 


۱ ۲ 3 ۲ 1 عم مه ]۶ 7۳ 
برگزاری آیین یزشن و سرودن یسنا همراه با ايین ساختن نوشابة هوم و فربانی 


۱. برای نمونه در خواستوانیفت (بخش۲؛ بند6) آمده است: «اگر ما به هر روی با ده انگشتان مارسر (و) سی و دو دندان نفس 
زنده» (یعنی) خدای خوردن و آشامیدن را شکنجه کرده و رنج داده باشیم..» (آسموسن ۵ ۱۹۵-۱۹۴۳؛ مزدایور 
۵ ۵۰۵؛ نیز بخش پنج و پانزده ظرن). 

و5 اوستایی -02 1011۷22 پهلوی ۱11620 شاهنامه فردوسی: ۰۳۸۰۹۹ بیت ٩‏ ۵۵: (مرد: و نیسر آمیزدا؛ همجنبن نگ: روایات داراب 

۲. اوستایی -11201118 پهلوی 42010 نک: بسناه گزارش پورداود ۲۵۲۳۶: ۳۲-۲۳/۱؛ و ۲۳-۱۶/۲. 


۱۹۸ تاریخ جامع ایران 
کردن بوده است. در پشت‌ها به قربانی صد اسب و هزار گاو و ده هزار گوسفند 
برمی‌خوریم (آبان‌یشت. بندهای ۰۲۱ ۰۲۵ ۰۲۹ ۳۷). وندیداد (فرگرد ۸ بند ۲۲) 
می‌گوید. در مرأسم درگذشتگان, به هنگام سرودن نیایش برای شادی روان» میزد با 
گوشت و می باید آراست و برخی خوردنی‌ها و نوشابه‌ها را به‌اصطلاح باید «یشت». 
یعنی فدیه داد و تقدیس و خیرات کرد. از شیر و پنیر و تخم مرغ و ریچار برای 
نهادن بر سر سفرة روان و فربانی گوسفند در بامداد چهارم درگذشت یاه شده است. 

در نذر یا استوفربد " (شایست ناشایست» فصل ۲ بند ۱۲۲؛ فصل ۱۷ بند ٩۵‏ 
مزداپور ۱۳۶۹: ۰۴۲ ۲۲۶) کسی می‌توانست به نام ایزدان نذر کنده پا به‌اصطلاح 
«بپذیرد» که یک با چند گونهٌ خوردنی» به‌ویژه تخم مرغ را «بیزد», بعنی بر سر سفرةٌ 
میزد بگذارد (شایست اشایست. فصل ۱۲ بند ۸؛ مزدایور ۱۳۶۹: ۱۵۵-۱۵۴ 

تخم مرغ هم خوراکی حیوانی و زنده به‌شمار می‌آید و هم آن‌که خونین نیست؛ از 
این رو بهترین است برای نهادن بر سفرة میزد و نیز همچنین است روغن (روایت 
پهلوی» فصل ۵۸ بند ۷۰؛ میرفخرایی ۱۳۶۷: ۷۵ 

شماری از واژه‌ها و اصطلاحات مربوط به خوردنی‌ها و نوشیدنی‌ها به این آداب و 
رسوم مقدس باز می‌گردند: هوم (تفضلی ۱۳۸۰: ٩۳‏ هوم خوراکی + پراهوم" جیوام ؛ 
گوشدا (شایست اشایست. فصل ۱۰ بند ۳۴ و نیز فصل ۱۱) 


۱. برای زند آن و پانوشت زند» نک : مزداپور ۱۳۸۱: ۳۷۵ یادداشت ۰۲۳ ۳۸۰-۲۳۶۶ 

۲. بنابرضبط فرهنگ فارسی معین» واه ریچار و گونه‌های آن دارای معانی مختلف است. به نظر می‌رسد معنای شماره ۴. یعنی 
«مربا یا خوراکی که از چند چیز پزنده اصلی است که گونة «لیچار» بعدا به شکل «هر سخن درهم و برهم, کلام نامربوط» 
(معنای شمارة ۵) درآمده است. صورت معرب آن واه «ربصار: و جمع آن «رواصیره است. ریچار با «آچار» که نوعی ترشی 
از آبفوره و مطلق ترشی است» نباید خلط شود. 

۳. لوستایی -نا0/8کله پهلوی 5)(012۶ند 

۴ پهلوی 0070-070۳150 به نقل از دینکرد شم مزداپور۱۳۷۸: ۴۵۱۰۴۴۲ (قطعة شمارة ۳۶ بند ۱۱) 

۵ 2/580 نوشابة تقدیس شده مرکب از کوبید هوم و شاخة انار و آب است که گاهی شیر هم به آن می‌افزایند. واژه‌های 
پهلوی که در واژه‌نامة مکنزی (۱۹۸۶) آمده است» با همان آوانویسی, در مستن مقاله آورده خواهد شد و ضبط‌ها و 
توضیحات دیگر در حاشیه. 

۶ جیوام اصطلاح آیینی است برای شیری که بر سفرهٌ میزد می‌گذارند؛ نک : مزداپور ۱۳۶۹: ۲۰۰ یادداشت ۰۲۷ ۴٩‏ بادداشت 
۳ نیز شایست ناشایست. فصل دوم بند ۴۳. 


خوردنی‌ها نوشیدنی‌ها در آیران پاستان ۱۹۹ 


جز می از نوشابه‌های الکلی مناسب دیگری نیز برای میزد نام برده شده است. 

می‌توان حدس زد که دست‌کم شماری از خوراک‌های آيينی کنوننی زرتشتی؛ مانند 
سیر و سداب باید قدمتی دیرین داشته باشند (سروشیان ۱۳۸۱: ۶۳۶-۶۳۵؛ اونوالا 
۲ ۱۶۳-۱۶۲/۲). از تداوم رسم کهن قربانی اسب بر آرامگاه کورش بزرگ خبر 
داریم (بریان ۱۳۷۷: ۲۳۷-۲۳۹ ۵۳۹-۵۳۴). به همین روال, قربانی ستور" را گوبا 
فقط در آیین پزشت ‏ جاپر دانسته‌اند؛ یا از (یشتن» شپر اسب (گزیده‌های زادسیرم؛ 
بهار ۱۳۷۶: ۲۵۰) و نیز دوشیدن (گزیده‌های زادسبرم. فصل ۲۴ بند ۱۶؛ راشد 
محصل ۱۳۶۶: ۵۷) و خوردن (وندیداد و زند آن, فرگرد ۵ بند ۵۲) آن یاد شده است. 
این شیوه‌های کهن, یادگار دوران قدیمی و نشان‌دهندة نقش مهم اسب در زندگانی 
دوردست اقوام اپرانی است که در جای‌جای متن‌های دینی» مقدس و آداب دیریای: 
بازمانده است. نام نوشابة الکلی هور ؛ که آن را از تخمیر شیر مادبان می‌ساختنده نیز 
به همان دوران بازمی گردد؛ هرچند شاید مصداق واژه در طول زمان تفییر یافته و 
دگرگون به چیزی شبیه آبجو شده باشد," 


شیوة بازگرفتن 
دوم از بخش نخستین, پرداختن به اداب وه باژگرفتن به هنگام خوردن است 


و 
۸ س,۱۳ 

۲. احتمالاً خوانش درست 151 همان 1256 (-یشت) است که در معنای اصلی و سنتی خود و برابر دیزشن» و بسناا یسن‌ها به 
کار رفته است» همچنان که بر روی صفح عنوان کتاب پهلوی بسنا (دابار )۱٩۴۹‏ دیده می‌شود: فزند پشت و ویسپردا. 
شاید آن را باید «یشتن» خواند: نک : میرفخرایی ۱۳۶۷: ,۷۵ 

۲. اوستایی -10۳3! پهلوی 0۲ا(؛ جنین نوشابه‌ای در فرهنگ فارسی معین ذقمیزه است (برای وارهُ انگلیسی 10۱070155 معادل 
«گومیس» کومیزه را نیز آورده‌اند؛ نیز برای نمونه ن5: درخت /سوری, بند۵؛ ترجمة ماهیارنوایی ۱۳۴۶: ۷۵,۳۷۴ 

۴ واژ؛ 54 سومری که در الواح ایلامی به کار رفته است قطعاً آبجو است (با سپاس از دکتر ارفعی؛ نیز نک : هلوک ۱۹۶۹: 
۲۰-۶). باتوجه به وجود فقاع و فوگان و سنت ساختن شراب جو و آبجو در این سرزمین (برای نمونه افشار ۱۳۶۹: ۷۰۴- 
۶) چنین نصوری تأیید می‌شود. 


»+۲ تاریخ جامع ایران 


۹۰« در این آداب. بزرگ خاندان پا کسی که سمت رهبری دینی در میان حاضران 
داشته. خواندن نیایش ر آغاز می کرده است. نشینندگان بر سر سفره. با دست و دهان 
شسته. به پیروی از وی کلام مقدس را ذکر می‌کرده‌اند (برای نمونه ن: مزداپور 
۵۹ ۰۷۹-۷۷ ۸۰ یادداشت ۱؛ تفضلی ۱۳۸۰: )٩۴‏ و با گرفتن پرسم ؛ یعنی شاخة 
گل و گیاه از برسم‌دان (گلدان) در سکوت کامل خوراک می‌خوردند. پس از خوراکه 
باز دست و دهان را می‌شسنند و دندان‌ها را با مسواک با خلال دندان؟ پاک می کردند 
برسم یکی از زره بای خواندننیایش بر سر سفرة زد است. نام میزدء که با 
«میزبان» و «میز» فارسی خویشاوندی دارد. هم برای سفرة خوراک و هم برای خوان 
گاهنبار 9 دیگر نیایش‌ها یه کار رقته است (شایست ناشایست.: فصل 2 بندهای 
۱۹-۸؛ مزداپور ۱۳۶۹: ۱۵۸). همجنین خوردن بی از گرفتن باژ را گناه می‌دانستند 
(برای نمونه نک: ارداویرافنامه» فصل ۲۳۲؛ بهار ۱۳۷۶: ۱۳۱۲ تفضلی ۱۳۸۰: .)٩۴-٩۹۲‏ 
با اپن‌همه می‌توان حدس زد. در همه‌جا جزییات دقیق و دشوار برای هرگونه خوردن 
و آشامیدن رعایت نمی‌شده است و برای نمونه مجالس می‌خواری درازمدت جز با 
سخن گفتن همراه نبوده است (حسرو و رهی» بند ۶۶ متن‌های پهلوی: ۲۲). شاید 
به همین مناسیت اسث که می‌خوار گان ر آزارندة خرداد 9 ام داد خوانده‌اند (مینوی 


شیوة پخت‌وپز و فهرست مواد خوردنی و آشامیدنی 

در بخش دوم. هنگام سخن گفتن آز سنت پخت‌وپز و فیرست مواد خوردنی و 
آشامیدنی در ایران باستان. گفتگو دربارة زمانی درازه از دوران هخامنشیان و نیز 
سنت آوستایی و پهلوی را در مباحث زير می‌توان خلاصه کرد: فهرست مواد خوردنی؛ 


۱. اوستا -027661180» پهلوی 818017؛ گویش بهدینان و سنت زنده زرشتی: )برسم» ۱ ن5: تفضلی ۱۳۸۰: ۸۸,۸۷ ۰ 
2۶ 


خوردئی‌ها نوشیدنی‌ها در ایران باستان ۳ 


شبوة پخت‌وپزه آلات و ابزار پخت» روش‌های خوردن خوراک. در اين گفنار به‌ویژه 
تکه بر متن‌های اصلی 9 ایرانی خواهد بود. 


فهرست مواد خوردنی 

غله و دانه در آن دوران از مهم‌ترین و اصلی‌ترین مواد خوردنی در ایران بوده است. 
نام گندم در اوستا و نوشته‌های ایرانی میانه آمده است" و نیز در الواح ایلامی. 2۷۵رد" 
اوستایی برابر با ۷۵:۵2 پهلوی است و به «غله») ترجمه شده است. کاشتن آن و نیز 
بخشیدن مازاد آن به ارزانیان ثوابی بزرگ است (وندیداد. فرگرد ۲ بندهای ۴» ۲۳- 
۲ ۳۵-۳۴؛ ترجمة زند از مزداپور ۱۳۶۹ب: ۶۹۷-۶۹۴). «گندم ستبردانه» رده یعنی 
سرور غلات است (بندهش, ت د ۲: ۰۱۲ ۱۲۱؛ بهار ۱۳۶۹: ٩۸؛‏ مینوی خرد» پرسش 
۵ بندهای ۱۵-۱۳؛ تفضلی ۱۳۸۰: ۲۷). جو و گندم نامشان بارها با هم در پهلوی 
آمده 9 انبار جو و گندم از نعمت‌های بزرگ انیت 9 خواستةٌ ممتاز به‌شمار مسیر ود 
(سور سحن, بند ۱۷؛ متن‌های پهلوی: ۱۵۸س ۲-۲). 

ایزد هدیش, که مینو یعنی نمونه و صورت معنوی سرأی و خانه است, برای . 
جلوگیری از 0 دیوان» به فرمان دادار اورمزد به مشی و مشیانه آموخت که برای 
نان؛ دو اهوئور بخوانند (آغاز دینکرد هفتم بندهای ۱۲-۱۱؛ بهار ۱۲۷۶: ۲۰۶). نان را 
نیایش می‌خوانند و تقدیس می‌کنند و اين تقدیس را «یشتن درون» می‌نامند (تفضلی 
.)٩۳-۲ ۱۳/۰‏ 1 ان فراهم شود هرگاه بسر خرما 9 انکور که بهسرین و 


۱. اوستا -211001100ع پهلوی 207477: فارسی مانوی 2010۳7 سغدی 711/۲ (72۳100 قریب ۰۱۳۷۴ ش ۴۱۶۲). 

۳. در الواح ایلامی, دانشمنذان دیگر 8۳7710) را گندم دانسته‌اند. ولی دکتر عبدالمجید ارفعی لالة] را جوا و ۹۳۸۳ 9 
گونه‌های دیگر این واژه ر گندم می‌داند» خلاف نظر دیگران (نظر شفاهی ایشان). مأخذ برای واژه‌های آمده در الواح 
ابلامی, کتاب الواح باروی تخت‌جمشید: (هلوک۱۹۶۹) است و رجوع به مأخذ از طریق مراجعه به ذیل واژه‌ها در واژه‌نامة 
آن کتاب میسر است. در این بحش» از راهنمایی و همکاری نزدیک آقای دکتر عبدالمجید ارفعی بهره برده‌ام 9 از لعطف این 
دوست عزیزم سپاسگزاری می‌کنم. 

۲ برای نمونه, وندیداد و زند آن, فرگرد۳» بندهای ۴و۱۲۳ وا دیگر برای غله در اوستا 801۷ است. برابر با سغدی 80116 (5 
قریب ۱۳۷۴: ش٩۶۸۵‏ و دبگر صورت‌های واژه)؛ نیز نک : مولایی ۱۳۸۲: ۱۲۸-۱۲۷. 


۳۰۲ تاریخ جامع ایران 
تفضلی ۱۳۸۰: ۳۷؛ وندیداد و زند آن» فرگرد ۲ بندهای ۰۲۸ ۳۶ پس از آن تقدیس» 
به جای یشتن هر یک از میوه‌ها در هر نوبٍ آن. خوردن میوه‌ها سزاوار است". احکام 
فقهی برای ریمنی, یعنی نجاست. و تطهیر غلات و مبوه‌ها و نیز دیگر خوردنی‌ها به 
تفصیل آمده است (وندیداد و زند آن, فرگرد ۵ بند ۰۴۴ فرگرد ۷ بند ۳۵؛ مزداپور 
۱ ۱۸۵-۴ ۲۶۴-۲۶۲ پانوشت‌ها؛ شایست اشایست. فصل ۰۲ بندهای ۴۷- 
۹ -۱۲۴؛ مرداپور ۱۳۶۹: ۰۲۱ ۲۲-۴۳۱). 

از دیگر غله‌ها برنج" (ٍمل0) است و نخود (02000) و عدس يا بنوی سرخ و مثو" 
(و5زن)» ماش (08) یا بنوی سیاه (گزیده‌ه ای زادسپرم, فصل ۳ بند ۴۷؛ بهار 
۶ ۱۲۵ میشو؟ ارزن (21227 متحداأق» کاور ی (250215) و کل (2211) که 
آرزن تابستانی است. 

واژةٌ میوه در الواح ایلامی به شکل ححعتا1 آمده است و ایلیا گرشویچ آن را از 
صورت فارسی باستان 001802" می‌داند. میوه" و بر (قریب ۱۳۷۴: ش۲۶۸۹ ۲۷۱۷؛ 
5 ۲۸۱۰) و بار (025) در دوران میانه به صورت‌های گوناگون و در ترکیبات 
مختلف به‌ کار رفته‌اند. نام فصل یا در چهارم فرهنگ پهلوی «در میوه و دانه‌ها 


۱. نیز درخت آسوری, بند ۲؛ باید دلالت بر رسم دعا خواندن بر میوه‌های نوبر با به اصطلاح یشتن آن داشته باشد: «چه‌شاه از من 
خورد/ چون نو آورم بار؛ (ترجمة ماهیار نوابی ۱۳۳۶: ۴۴. ۳۵). تداوم چنین رسمی را در عید انگور ارمنیان می‌توان دید. 

۲ سندی 91100/۷(01۷۵6 قریب ۱۳۷۴: ش ۰»)۲۸۰۲ 1۷56 (۲1/856 قریب ۱۳۷۴: ش ۸۶۵۵)/ ۲2 (۲5201/۲6226 قریب 
۴ ش۸۶۸۱) و نیز 6111 (قریب ۱۳۷۴: ش ۶۱۷: (نوعی) برنج) نام این غلات از منابع زیر و صورت پهلوی وادهنامة 
مکنزی (۱(۰۸۶) برداشته شده است: گزیده‌های زادسپرم. ترجمة بهار ۱۳۷۶: ۱۱۲۵-۱۲۳ ترجمة راشدمحصل ۱۳۶۶: ۱۱۳ 
متن بهامی منقح آن (انکلساریا ۱۹۶۴)؛ فرهنگ پهلوی (نیبرگ ۱۹۸۸) در چهارم :۶۹.۰۳۲ 

۲. پهلوی ۳6068(مکنزی)؛ نک: منابع زبرنوشته و یادداشت‌های آنها و نیز فرهنگ فارسی معین» ذیل «بنو. 

۴ فرهنگ فارسی: «مژو»: که برایر است با «مرجوء مرجمک. مرجومک» و عدس». 

۵ بهار واژه را با تصحیح امیشوه می‌خواند (۱۳۵۱: ۳۰۲) و آن را «گرسنه: می‌گوید که طعم آن بین ماش و عدس است (بهار 
۶ ۰۱۳۰ یادداشت۲۷). راشدمحصل آن را «مشوه می‌خواند که عين متن است و در فرهنگ فارسی معین به معنای 
«خلره ضبط شده است. 

۶ سغدی ۲۷۲۳/۲ (قریب ۱۳۷۴: ش۴۴۲۹) ایلامی 12701۳08 (به نقل از قریب). 

۷. فرهنگ فارسی: «قسمتی ارزن» گاورس؛ بندهش, ت د۲: ۱۲۱ س ۱۴-۱۳؛ ترجمة بهار ۱۳۶۹: ۸٩,‏ 

۸ پهلوی ۱5۷۵۵ (مکنزی). فارسی ترفانی 106 پارتی 1۳۷80 (71۲08۲۳018201۷1۳۱] «ازمیوه»» (بویس ۰۱۹۷۷ سغدی 
6 19 (فریب ۱۳۷۴: ش ۰۵۲۰۹ ۵۳۱۰). 


خوردنی‌ها نوشیدنی‌ها در ایران باستان ۷.۳ 


فرهنگ پهلوی ۱۹۸۸: ۰۴۳-۴۲ ۶۷-۶۵ یعنی میوه‌ها و مغزیات است" و نام «در 


ند ۳ 


ششم» آن 27728112] (تره‌ها) ‏ یعنی «سبزیجات» است (۰۴۲ .)۶٩‏ از این دو فصل و 
مجموع آأگاهی‌های دیگری که از بندهش (ت د ۲: ۱۱۹-۱۱۵؛ بهار ۱۳۶۹: ۸۸-۸۶) و 
گزریده‌های رادسیرم (فصل ۰۳ بندهای ۴۹-۴۴؛ بهار ۱۳۷۶: ۱۲۵-۱۲۴ و یادداشت‌ها) و 
نیز نوشته‌های دیگر به‌دست می‌آید. فهرستی از میوه‌ها و دانه‌های خوردنی را می‌توان 
پرشمرد : سیب (580» انگور (۵۳07) خرما (07۳08» به (0810)» بادرنگ (و09ه۷200) * 
انار (20۴)» شفتالو (ع81112108» توت () آلوجه با تفه ۳ دآلو ۱ (2۵۲0-2108), 
ارمود(0۳۳1۵۲0)» انجی (2017) گردو(202). بادام(7508), سنجد ‏ کنار (بندهش. ت 
د ۲: ۱۱۸ بهار ۱۳۶۹: ۸۸ نارگیل (2087271) که به فارسی آن را «جوز هندی)" 
می‌نامند. پسته (015028) که آن را درخت گر از ۸ نیز گفته‌اند» فندق مانهدمج) 
شاه بلوط (820-02[01), و بلوط (حسرو و رهی. بند ۵۲؛ متن‌های پهلوی: ۲۱ س۱۷) 
نیز از کهنج » یعنی درخت زالزالک, ام برده شده است (بندهش ت د ۲ ۱۰۳ س 
۳ بهار ۱۳۷۶: ۱۷۸ و یادداشت ۱۰) و نام دو میوة پیوندی دیگر نیز به نام‌های به - 
خرمل و آلوجه - بادام آمده است (بندهش ت د ۲: ۱۱۹ س ؟؛ بهار ۱۳۶۹: ۸۸). 


۱. واژة «مغزیات» در یزد بر آنواع خشکبار مفزدار و مغزینه, مثل بادام و پسته, اطلاق می‌شود. 

۲ چنانکه گذشت. صورت پهلوی واژه‌ها از واژه‌نامة مکنزی (۱۹۸۶) در متن آمده و توضیح افزون‌بر آن در حاشیه آمده است. 

۳ و۷282 که لفطش برابر است با «بادرنگه یا هبالنگ» امروزی. شاید نام عام باشد برای همه مرکبات. 

۴ «توت بن»» نک : بندهش» ت د ۲: ۱۱۸ س ۰۱۳ ترجملٌ بهار ۱۳۶۹: ۹۸۸ بسنجید بافرهنگ پهلوی۰۱۹۸۸ در چهارم. وا ۱۱و 
توضیح آن. 

۵ در فرهنگ پهلوی؛ در چهارب وازة ۰۲۲ در برابر صورت هزوارشی 0۷05037 دو شکل 210076 و 080-8101 (-۱۷ ۵۲۵ 
آوانویسی مطابق با نیبرگ) آمده است. واژة «آلوه را در اين منابع نیافتم؛ مگر در همین ترکیب «نیمآلوه و نام‌های شفتالو و 
زردآلو. «آلوچه» در ترجمة بهار برگردان وارة 8108 (فرهنگ فارسی معین: الج. آلوج؛ آلوی کوهی, آلوچه) است. (بندهش, 
ت د ۲: ۱۱۸ س۱۵). 

۶ نیز نک: بندهش, ت د ۲: ۱۱۸ س ۱۵؛ ترجمة بهار ۱۳۶۷: ۸۸ به‌ویژه ۱۸۲ یادداشت۴۶ ۹۳20720 ؛ سغدی ۹2۵/6 (81ع810 
قریب ۱۳۷۴: ش ۳۱۹۹). 

۲ پهلوی 408 ع1 202؛ اين توضیح در خسرو و رهی, بند ۵۰ (متن‌های پهلوی: ۳۲۱ س ۱۳-۱۳) آمده است. 

۸ گرگان و طبرستان مشتمل بر دامغان و کومش هم بوده است؛ نک : بندهش, ت د ۲: ۱۱٩‏ س ۲؛ ترجمه بهار ۱۲۶۹: ۸۸؛ نیز 
همان ۱۸۲ بادداشت ,۵۱ 


۸۵۱ احتمالا 2 نیز به 1 می‌گفته‌اند (واژه‌نامة مکنری)؛ نیز ند : بهار ۱۲۶۹: ۱۸۲بادداشت‎ ٩ 


.۷ تاریخ جامع اپران 
نام خربوزه" را گویا هم برای خربزه و هم برای هندوانه به کار می‌بردند و خیار را 
احتمال در بند ۴۵ خحسرو ورهی «خیار باه نگ" باید خواند: مانند پزدی‌ها که به آن 
(خیار بادلنگ» مي‌گوبند. واه (نی» به جای «نیشکر»: که اصل از هندوستان دارد 
(گیرشمن ۱۳۶۸: ۲۴۱ آمده است و به نخل» مخ یا مغ (۲000) می‌گفتند و درخت 
توت را 079 8615 یعنی درخت آبریشم می‌خواندند فرهنک پهلوی. در چهارم. 
ش ۱۱ زیرا کرم ابریشم از برگ آن تغذیه می‌کرد. «گرمک» نیز به خاطر رسیدن در 
آغاز فصل گرماء به این نام خوانده می‌شد. 

از میان سبزیجات. اسفناج را در این نوشته‌ها می‌بابیم و کرفس (085010), گشنیز 
(215012). کاگیزه یعنی تره تیزک (بندهش, ت د ۲: ۱۱۷س ۱۵؛ بهار ۱۲۶۹: ۸۸ 
۲ یادداشت ۲۲): ریواس(78085» سیر فرهنگ پهلوی: در ششم» ش ۰۲ پیاز 
(همانجاه ش ۲) »کاسنی (18808) (همانجاء ش ۴). گندنا (2800088) یعنی ترة 
امروزی, سوسنبر (570700567) و یکی از انواع خوردنی‌های شبیه به پیاز" که نام 
شمشیر (5810587) دار د (همانجاء ش 1 

وارةٌ چاشنی (088018) (حسرو و رهی, بند ۲۱؛ متن‌های پهلوی: ۲۰ س ۶) با معنایی 
نزدیک به آمروز هم در قدیم به کار می‌رفته است. ادویه را «افزار /ابزار»(20287) می‌نامیدند 
(بندهش ت د ۲: ۱۱۷ س ۱۲؛ بهار ۱۲۶۹: ۸۷ آنپا را به‌ویژه در پیش‌غذاها (وعم 
8 به کار می‌بردند. ادویه جمع دوا است و فرهنگ فارسی «افزار» را داروهای 
خوشبویی معنی می‌کند که در غذا می‌ریزند؛ مانند زعفران و زردچوبه و دارچین. نام 
چندین ادویه را به‌ویژه در بندهش و گزیده‌های زادسپرم و خسرورهی می‌توان بافت: 


۱. فرهنگ پهلوی ۱۹۸۸ در چهارم واژ؛ ۲۳: مق (0 آوانویسی نیبرگ) نک : توضیحات آن؛ فارسی شیرازی: خربییزه 
(-حربوزه. 

۲ متن‌های پهلوی: ۳۱ س۶؛ فارسی یزدی: خیار بالنگ» خیار سبز (در برابر «خربوزه» که آن را «خیار» می‌نامند), گویش 
بهدینان: 2۷21608[ شکل قدیمی واژه در محمدآباد: ۲۱0۷1202 

۳ سغدی 0191(۳7/۲ قریب ۱۳۷۴: ش ۸۳۰۰) 

۳ نیز نک : فرهنگ فارسی معین: ذیل شمشیر (شمارة ۲): نوعی گیاه از تیرة شمشیریان است و یکی از انواع هل نیز برابر است 
با شیمشیر و شوشمیر (ذیل هل). 

۵ نیز نک: فرهنگ فارسی معین, ذیل «افزاره و ارجاعات آن. 


خوردنی‌ها نوشیدنی‌ها در ايران باستان ۳۵ 


کر کم (0۳0آتن0) که نامش در شمارگل‌ها هم می‌آید (بندهش ت د ۲: ۱۱۷ س ٩‏ 
۸ س؟؛ بهار ۱۳۶۹: ۱۸۴۰۸۸۰۸۷ یادداشت ۵٩‏ باید همان زعفران باشد و در سغدی 
با سه معنای زعفران» زعفران هندی و زردچوبه می‌آید (قریب ۱۳۷۴. ش 0۵۰۴۰ 

زردجوبه (66028 - 28۳0) را نیز بندهش از انواع رنگ‌ها می‌خواند (ت د ۲: ۱۱۸ 
س۴. ترجمه بهار ۱۳۶۹: ۸۸) و زردک (227016) نام گلی است که شاید مصرف 
خوراکی داشته است (همانجا: ۱۱۷ س» ترجمٌ بهار ۸۸۷ ۱۸۲ یادداشت ۱۸)" 

زنجبیل (فرهنگ پهلوی, درنهم» ش ۱۱؛ خسرو و رمی. بندهای ۴۵ ۳۶؛ متن‌های 
پهلوی: ۳۱ س ۸-۷ کوست (015) یعنی قسط یا کوشنه (بندهش, ت د ۲: ۱۱۸ 
س۶؛ بهار ۱۲۶۹: ۰۸۸ ۱۸۳ یادداشت ۲۴). پلنگ مشک (۱056 - 0212:8) (همانجا: 
۹ س/ بهار ۱۳۶۹: ۸۸ ۱۸۳.یادداشت ۲۷ بادر نجبویه (00-ع۳720۲20) (همانجا: 
٩‏ س ۱۲؛ بهار ۱۳۶۹: ۸۸ ۱۸۳.بادداشت ۴۰)» کاکوله (عا0ق) (همانجا: ۱۱۸ 
س۶؛ بهار ۱۳۶۹: ۸۸ ۰۱۸۳ یاذداشت ۳۸) که شاید قافله یعنی هل یا کاکله یعنی 
رازیانة آبی باشد» راسن" (همانجا: ٩۳‏ س۱۴؛ بهار ۱۳۶۹: ۷۸ یادداشت ۸ ۱۷۶)» 
مرزنگوش (0087720808» آویشن (همانجا: ٩۳‏ س۱۴؛ بهار ۱۳۶۹: ۷۸؛ گزیده‌های 
رادسپرم. فصل ۳. بند ٩۴؛‏ بهار ۱۳۷۶: ۱۲۵) و نیز سیندان (بندهش, ت د ۲: ٩۳‏ 
س۱۴؛ بهار ۱۳۶۹: ۰۷۸ ۰۱۷۶ یادداشت ۷؛ گزیده‌های زادسبرم فصل ۳ بند ۴۸؛ بهار 
۶ ۱۳۶-۱۱۲۸۵) که شاید خردل باشد و شاید دانة اسیند. 

از دانه‌های روغنی کنجد (0ذزهنه)» زیتون (2210)؛ شاهدانه (8801-0208) در 
بندهش نام برده شده است و نیز دانة دیگری که احتمالاً باید آن را «دوشدانه» با 
(دندانه» خواند. پعنی بید انجیر (بندهش. ت د ۲: ۱۱۸ و روغن گردو را هم در 


۱. آرامی هت 007 عبری 168716070 

۲ شاید کل‌رنگ. عصفر با کاجبره باشد و شاید گل زرد. 

۲. زنجبیل شامی, اوستایی: -۱۳۷۵50 

۴ املای 710 در متن‌های پهلوی: ۲۹ س ۱۴ آمده است: روغن زیتون (خسرو و رهی, بند۲۶). 

۵ اين واژه را بهار «دوشدانه» (۱۳۶۹: ۸۸ ۱۸۲ یادداشت ۲۶) می‌خواند و با قیاس بافرهنگ فارسی معین, نیز پیشنهاد 
«دندانه», پعنی دائة کرچک و خود کر جک از او است. 


"۳ تاریخ جامع ایران 
برشتن خوردنی‌ها به کار می‌بردند (حسرو و رهی؛ بند ۳۹؛ متن‌های پهلوی: ۲۰ س ۲۰). 

در الواح ایلامی» کنجد ( .015 .638 و روغن کنجد () (قلوک ۹۶۹: ۸۷۰۱ 
ستون چپ ذیل [) آمده است و در لوح شمارة ۴۳۱ از گرفتن روغن از کنجد سخن 
رفته است؛ نیز نله ایلامی (هلوک :۱۹۶٩‏ ۷۳۰ سنون راست, ذیل ان)» که در 
بیستون هم آن را می‌شناسیم," 

در الواح ایلامیء نام خوردنی‌هایی بیشتر روشن و شناخته شده است که معادلی 
برای آنها در زبان‌های سومری, اکدی, فارسی باستان يا فارسی و زبانی دیگر یاشت 
شده است. پژوهشگران. گذشته از گندم. جو کنجد و واه میو» شماری غله و بر و 
بار خوردنی را در این الواح باز شناخته‌اند که عبارت‌اند از : برنج (017218)» سیب 
(تتاعم 00002): آنجیر (01۷011)؛ وت (0002), خرم] (ع,0۷۸ " امرود 
(۵09نمسیا) ؛ به (08) , پسته (8027نع)(نک: اشمیت ۱۹۹۳: ۲۴۷) گزر" یا 
زردک (68212)» سنجد ((0) ء خرمای شاهان جهرم(؟) (مسنلمه.ه عافا 0‏ 
شاه توت (ممفلمنه.ه مهن دو واره انگٌور و رز به ترتیب در که مره 
(چرخشت؛ خه) ۳ و )و۱۳ (احتمالا شراب‌ساز) می‌آید و نیز ترکیبات دیگره 


۱ شکل نوشتاری واژه سومری است. 

۲. یادداشت دربارة 111 در ببستون را آقای دکتر ارفعی به من دادند. 

۲. بیشتر نام میوه‌ها ذیل واه 10110200 در الواح باروی تخت جمشید آمده است؛ نیز موارد جدیدتر قرائت» از اطلاعات شفاهی 
دکتر ارفعی است و در کتاب زیر چاپ ایشان موجود است؛ همچنین به ذیل همین سرواژه‌ها در الواح باروی تخت جمشید 
(هلوک۱۹۶۹) رجوع شود. 

۴ آرامی: .100 

۵ اين واژه سومری و هزوارش است. 

۶ قرائت» عبدالمجید ارفعی. 

۷ ضبط هلوک ۵۵/8 (لوح۱۸۴۵)» قرائت ارفعی. 

۸ قرائت عبدالمجید ارفعی. 

٩‏ این واژه در هلوک ٩۱۹۶نیست؛‏ قرائت ارفعی. 

۰. لوح ۱۵۸: «خرمای شاهی»؛ دکتر آرفعی حدس می‌زند که منظور همان است که خرمای شاهانه خوانده می‌شود. 

۱ قرائت ارفعی. 

۲ قرائت گرشویج. 

۳ قرائت بنونیست و گرشویج. احتمالاً فارسی باستان -070-1272] 


خوردئی‌ها نوشیدنی‌ها در اپران پاستان ۲۷ 


حمل کنندهُ میوه و تولید کننده یا متصدی میوه معنی می‌دهد (نک : هلوک 1۹۶۹: 
ذیل 67111270 و همجنین واژه‌هایی چون تفن کُهتنصوح و کناادتاهتنصوم که احتمالا 
انبار غله است؛ پا ققهون و نت به معنای غله. 

به دنبال این فهرست باید از نمک ۰0870260 سرکه (66[0» عسل با انگبپن 
(20800067). شگر (52121) نام برد. منظور از شیر در بند ۶ درخت آسوری (شیر ۳ 
در فازسی رسمی امروزی باید بائند. همچنین تبرزد (2027220)) آمده است که نبات 
است و شاید هم بلورهای گزانگبین. فلفل در سغدی به کار رفته است؟ و احتمالا در 
الواح ایلامی به شکل طذو‌ذتام و دام آمده است (نک: هلوک ۱۹۶۹: ذیل همین 
واژه‌ها). 

جانوران حلال گوشت را به دو گروه اهلی و غیر اهلی باید تقسیم کرد. صفت برای 
گروه نخستین, خانگی "و پرورشی » و برای گروه دوم کوهی است؛ مانند «گاو کوهی؛ : 
از نامی چون 1202818 [ 287 (گور خانگی) (خسرو و رمی؛ بند ۳۰؛ متن‌های پهلوی: 
۰ س۲) و عبارت «حیوان کوهي تا دست‌آموز شود (روایت پهلوی فصل ۸۵۸ بند 
۸ میرفخرایی ۱۳۶۷: ۷۰ و نیز اشارات بسیار به گوشت پرندگانی که اینک فقط 
شکاری به شمار می‌روند ؛ چنین استنباط می‌شود که در ایران قدیم نسبت به امروز 
گونه‌های بیشتری از حیوانات را به صورت پرورشی و خانگی نگاه‌داری می‌کرده‌اند. 
این فرضیه را ننوع نام مرغانی که در الواح اپلامی آمده است. تأیید می‌کند. 
از ذر, یعنی باب هفتم فزهنگ پهلویء که عنوان «چهارپه دارد و نیز بندهش و 


۱ اوستایی: -220]02012 الواح اپلامی ۱۱2006۵ (قرائت بیلی)» سفدی 0801806 ((1]0016)1» قریب ۱۳۷۴: ش .۵٩۷۳‏ 

۲. هزوارش ,1؛ درخت آسوری, ماهیار نوابی ۱۳۴۶: ۴۹-۴۸؛ فرهنگ پهلوی, در ۷ وا ,۱۸ 

۲ در سفدی دو واه 2۵۱/28۵028 ۲۵ (قریب ۱۳۷۳: ش۶۷۵۸) از لاه ,ا6م26۱ و ۱2267062 | 1۳۲۱۳۵1 (قریب ۱۳۷۴: 
ش ۱۶ ۵۲) برای قلفل هست. 

۴ پهلوی 1۵02278 و نیز عا (کوهی)» نک: روایت پهلوی؛ فصل ۵٩‏ بند ۲؛ میرفخرایی ۱۳۶۷: ,۱۸۹ 

۵ پهلوی 08۲۳87088 نک: خسرو و رهی, بند ۲۵» متن‌های پهلوی: ۲٩‏ س ,۱۱ 

۶ 110152 ۵2۷ روایت پهلوی» فصل ۵۸ بند ۷۳۲؛ میرفخرایی ۱۳۶۷: ,۱۸۷ 

۷ برای نمونه حسروورهی, بندهای ۱۲۵-۳۴ نیز ن5: #بلدرچین و باسترک نمسک‌سود؛ (بریان ۱۳۷۷: ۶۱۳) وهتوکا» (همان: 
۵۸ 


۳۰۸ تاریغ جامع ایران 


گزیده‌های زادسپرم و همچنین خسرو و رمی و گاهی متن‌های فقهی و آثار پراکنده 
دیگره می‌توان چنین فهرستی را از جانوران حلال گوشت اهلی و شکاری به دست 
آورد : 

اشتر (تقاکنء آوستایی -0802۲2) به‌ویژه اشتر جوان (11۵۳۷2028 تاکنا) کاو (28۷ 
اوستایی -28۲) و به‌ویژه گوساله (2727ع گودر)؛ که گوزن (227820) و گاومیش 
(28-۳065) هم از آن اسرده»؛ یعنی «رده و گروه؛اند. گوسفند (2092270؛ اوستایی 
-220.5۳00:12) که به دو گروه دنبه‌دار و بی‌دنبه تقسیم می‌شود» میش (085 اوستایی 
-102852 -0۵681) که شامل میش آمروزی و گوسفند و البته بره (278072128) است. 

بز (0۷2 اوستایی -0022) که خربز (81-002) یعنی غزال و آهو (عتانقاوستایی 
اق) و پازن (8220) یعنی بز کوهی و راک" از انواع آن است؛ و نیز بزغاله (عا) 
و همچنین بزک (فرهنگ پهلوی, در هفتم» ش ۱۲) و بز در سنوات مختلف عمر 
(همانجاء ش ۱۴). خرگوش (205-[2» خوک (ع0 اوستایی ات که گوشت و پیه آن 
آرامگر است (بندهش» ت د ۲: ۱۵۷ س۸۰۱۱-۷؛ بهار ۱۳۶۹: ۱۰۳) و «خوک گرازا 
نیز خوانده می‌شود » هم خانگی است و هم گراز (۷732 اوستایی -۷۵1222) که وحشی 
است» و هم بجه خوک (روایت پهلوی. فصل ۵۸ بند ۸۲؛ میرفخرایی ۱۲۶۷: ۷۶ و 
یادداشت‌ها)؛ و سرانجام گورخر و گور (۵0۲). 

در الواح ایلامی» گاو (عا .0170)» فوج (ففتنع)» میش (0280), بره (0080): بز 


۱. نک : فرهنگ پهلوی۱۹۸۸: ۷۱-۶۹ بهار ۱۳۶۹: ۸۰-۷۸ گزیده‌های زادسی رم بهار ۱۳۷۶: ۱۲۶-۱۲۴؛ متن‌های پهلوی: ۲۹- 
۰ روایت پهلوی؛ میرفخرایی ۱۳۶۷: ۷۷-۷۵ (فصل ۵۸ بند ۶۷ تا پایان فصل و فصل ۵٩‏ کتاب). برابر پهلوی نام‌ها از 
واژه‌نامه مکنزی (۱۹۸۶) است. 

۲ پهلوی 2۵ بندهش, ت د ۲: ٩۹۸‏ س ۸ بهار ۱۳۶۹: ۰۷۸ ۱۷۷ یادداشت ۲۴: «رنگ" ضبط دست‌نویس‌ها منطبق است با 

کارنامه اردشیر بابکان. فصل ۳. جمله‌های ۰۱۰ ۰۱۳ ۰۱۴ ۱۹-۱۸ فرموشی ۱۳۵۴: ۲۸ س ۰۱ ۸ ۰۱۰ ۴۰ س ۸ ۱۰: ۲9 با 
دراک» در فرهنک فارسی برابر است با : گوسفند جنگی» فوچ و «عزم: در شاهنام فردوسی (همان صفحات در کارنامة 
اردشیر بابکان» چاپ فر‌وشی). 

۳ در درخ تآسوری: بند ۵۱ نام این جانور به صورت ۷/۵۳۵2 ] 1:11 آمده است (منن‌های پهلوی: ۱۱۲ س ۱۷). با توجه به کاربرد 
آن در اوستاء که هر دو واژه با هم همراه است. باید نام را «خوک - گرازه خواند. نک: سرکاراتی ۱۲۷۸: ۰۵۴ یادداشت ,۵ 

۴. نک : الواح باروی تخت‌جمشید (هلوک» ۱۹۶۹) » ذیل واژه‌ها. 


خوردنی‌ها نوشیدنی‌ها در ایران باستان ۲.۹ 


بالغ نر (2008۳0/12001), بز مادة بالغ (0100) از جمله حیوانات گوشتی هستند که 
نامشان ذکر شده است و نیز رمة بز و گوسفند (ع1 -7011317). 

خرگوش ره برغم آن که کشتنش منع شده بوده است (شایست ناشایست. فصل 
۰ بند ٩؛‏ مزداپور ۱۳۶۹: ۱۲۴ می‌خوردند. نیز «بزگیپان» (بندهش. ت د۲: ٩۵‏ 
س ۲؛ بهار ۱۳۶۹: ۷۸ یادداشت ۰۱۶ ۱۷۶) که «برة تودلی» است. نامش آمده است. 
سخن از ماهی (ع70817 اوستایی همه و انواع آن؛ و نیز میگو (همانجا: ٩۵‏ س ؛ 
بهار ۱۳۶۹: 0۷۸ در میان هست؛ اما با وجود آن‌که گفته‌اند برای سفرةٌ شاهان 
هخامنشی از خلیج فارس. ماهی به بابل می‌برده‌اند (بریان ۱۳۷۷: ۶۱۶), فقط هنگامی 
به پختن و خوردن ماهی اشاره شده است که آن را سزاوار برای نهادن بر سر سفرة 
میزد به شمار نیاورده‌انن؟ ۱ 

از پرندگان. گذشنه از مرغ خانگی» و خروس (065 که کشتن آن گناه است 
(روایت پهلوی» فصل ۸۵۸ بند ۸۱ میرفخرایی ۱۳۶۷: ۷۶) از غاز (آ6) ؛ و غاز چکوک 
(21610ع) که احتمالا نوعی مرغابی وحشی است غاز وه سخن به میأن می‌آید. 9 
کلنگ (ع0هانه1) جوان و چرز تیرماهی" یعنی هوبرة پاییزی» کبکُنجیر " (80مه 01 


(. برای نمونه نک: خسرو و رهی, بند ٩۳‏ متن‌های یهلوی: ۲۰ س ,۱۰ 

۲. پارتی: 1125(88 (بویس ۱۹۷۷ سغدی 190 (قریب ۱۳۷۴: ش ۴۷۹۱ و گونه‌ها و مشتقات آن). 

۳ 7188 ملخ است و میگو (ع۲0۳۷- 02۷02 به جای ۳88202) که آن را «ملخ دریایی» می‌خوانند: احتمالاً نامش 
ب‌نوعی منسوب به ملخ» یعنی 112۷82 است و در ضبط بندهش, اگر تصحیف خطی نباشد. ۷" به جای ۵ آمده است. 

۴ «و هوم درون را باید يشت مگر ماهی راء زیرا ماهی. را باید با پزش ایزدان کشت و در هوم درون نباید یشت؟ (روایت پهلوی: 
فصل ۸۵۸ بند ۸۳ میرفخرایی ۱۳۶۷: ۷۶ 

۵ 1202218 ۳2082 برای نمونه حخسرو و رهی» بند ۲۶ متن‌های پهلوی: ۲۹ س ,۱۳ 

۶ نام این سه گونه غاز (بنابر قرائت منشی‌زاده ۱۹۸۲: ۶۸) در حسرو و رهی. بند ۲۵ (متن‌های پهلوی: ۲٩‏ س ۱۱) به دنبال هم 
آمده است؛ سغدی: غاز (81008 / 801 (قریب ۱۳۷۴: ش .)٩۱۱۳‏ 

۲ یکی از معانی «چکوک» در فرهنگ فارسی معین, «چکاوک» و یکی از معانی چکاوک :نوعی مرغابی که آن را سرخاب گوبنده 
است. 

۸ پهلوی 027۷27028 ] [8 ؛ خسرو و رهی, بند۲۵؛ متن‌های پهلوی: ۲٩‏ س ۱۱ (قرائت منشی‌زاده ۱۹۸۳۲). 

٩‏ پهلوی 18۲۳081118 1 272» خسرو ورهی, بند۵؛ متن‌های پهلوی: ۲٩‏ س ۱۱۲ و نیز ن: همان, بند ۳٩‏ متن‌های پهلوی:۳۰ 
فن ۳۹2۱۹ 


۰ نیز نک: به وا کبکنجیر در فرهنگ فارسی معین. 


که باید نوعی دراج باشد. وشم‌مرغ" که بلدرچین است اسفرود" که سنگ‌خوارک یا 
باقرقره است» و مرغابی » خشین‌سار " و طاوس (100۳۷ (278)2) و دراج (307) و کبک 
(620۷) و تذرو ((2027)7) و تیهو (11168) و نیز پرندگانی چون (سپیددم» و اسرخ 
برک) که نمی‌دانيم چه هستند» بیشتر در خسرو و رهی نام برده شده است (یندهای 
٩۲۹ ۰۲۵-۲۴ ۰۲۶-۵‏ مئن‌های بهلوی: ۲۰-۲۹). 

از گونههای بسیاری از پرندگان که از خزانة داریوش یکم هخامنشی جیره 
مي‌گرفته‌اند. نام اردک (028 ووه)" را می‌شناسیم و احتمالا غاز (۲ا۱۳0۲/100) و نیز 
9 راد" 

پرورش گوسفند و چهارپایان را دارای پاداش بهشتی (رداویرفنامه, فصل ۱۳. 
بندهای ٩-۸‏ فصل ۱۵ بندهای ۲-۱ بهار ۱۲۷۶: ۲۰۹-۲۰۸) و سمل‌انگاری در 
دادن علوفه به آنان را گناه می‌شمردند(همانجاء فصل‌های ۷۷-۷۵؛ بهار ۱۳۷۶: ۳۲۲- 
۲۳ علوفه را به نام تقاعة: (وندیداد و زند آن,فرگرد سوم بندهای ۰۴ ۲۳) با با 
عنوان کلی «گیاه» ((2)0اتع) می‌خواندند (بندهش, ت د ۲: ۱۱۷ س ۱۲؛ بهار ۱۳۶۹: 
۷ که از ان جمله. اسپست (250860) و کاه (68 پارتی ۷24 و جو (27[) بوده اسث 
(کارنام اردشیر بابکان» بخش ۰۷ بند۴؛ فره‌وشی ۱۳۵۴: ۷۱-۷۰) 

طعم گوشت را با نوع علوفه و تغذیة حیوان وابسته می‌دانستند؛ برای نمونه پرورش 
ماکیان را با آرد کشکین» یعنی آرد جوء روغن زیتون و شاهدانه (حسرو و رهی؛ بند 
۶ متن‌های پهلوی: ۲٩‏ س ۱۳-۱۳) و یا پروردن بزفاله را برای خوان بزرگان با 


۱. پهلوی 7۷د۱۳۵5111-10: حسروورهی, بند۲۴» متن‌های پهلوی: ۲۰ س ۱۱ (قرائت منشیزاده ۱۹۸۲: 0۷۰؛ فرهنگ قارسی: 
وشم ((۷05)0) به معنای #بلدرچین. گمرک». 

۲. پهلوی 257)2(050؛ خسروورهی, همانجا (قرائت منشی‌زاده۱۹۸۲: ۷۰ فرهنگ فارسی: اسفرود و گونه‌های دیگر آن» نام 
پزندة با قرقره و سنگ‌خوارک است. ۱ 

۲ پهلوی ۱711۳۷2018 حسروورهی, بند۲۵؛ مئن‌های پهلوی: ۰۲٩‏ س ۱۳-۱۲ 

۴ پهلوی 2560-567 همانجاه س,۱۲ 

۵ در الواح ایلامی 025025 آمده است که احتمال داده‌اند برابر با 025086 اکدی به معنای اردک باشد و همچنین در این الواح 
فاد همان 06عهت است. (هلوک۱۹۶۹ ذیل همین وازه‌ها)؛ 

۶ همان کتاب, ذیل + جوجه با جوجه‌ها. 


خوردنی‌ها نوشیدنی‌ها در ایران باستان ۲۱ 


شیر مادر و نیز شیر گاو توصیه می کردند (همانجاء بند ۲۱؛ متن‌های پهلوی: ۲۹ 
س ۲-۲). همچنین ذبح حیوان آداب و قواعدی ویده داشته است (ارداویرافنامه. فصل 
۰ ۴ بهار ۱۲۷۶: ۰۳۲۱۲ ٩۲۲‏ شایست ناشایست. فصل ۰۱۰ بند۸؛ مزدایور ۱۲۷۹: 
۱۲۴-۲۳). 

از شکارگاه‌های بزرگ شاهان هخامنشی (بریان ۱۳۷۷: ۶۳۲-۶۲۰) و سنت شکار 
و نخجیر در ادوار کهن خبر داریم (شایست اشایست. فصل ۸ بند ۳؛ مزداپور ۱۲۶۹: 
۵) و صحنه‌های شکار ناموری چون بهرام گور هنوز زیور نقش‌هااست. سگ 
شکاری" (همانجاء فصل ۲؛ مزداپور ۱۳۶۹: ۸) و مرغ شکاری با شکره (۵02728) 
(بندمش, ت د ۲: ۹۸ س۷؛ بهار ۱۳۶۹: ۸۰) و باز (م0) و چهراب (0تطلع) (شایست 
تاشایست. فصل ۰۱۰ بند؟؛ مزدایور ۱۳۶۹: ۱۲۴۳) و دیگر شکارگران و ابزار شکان 
فهرست بلندی را می‌سازند. 

گوشت جانورانی که آفريدة اهریمن به شمار می‌روند؟ و سک و جانوران سک‌سان 
که گوشتشان مثل گوشت آدم. نسا شمرده می‌شود" و پرندگانی که نسا می‌خورند, 
چون دالمن پا کرکس را نباید خورد (روایت پهلوی. فصل ۳۶ بند ۲۷؛ بهار ۱۲۷۶: 
۶) نیز کلاغ و جفد را (رایات داراب هرمزدیار: 4۲۶۰/۱ پختن و خوردن روباه و 
راسو که در رده سک جای دارند» گناه مشهور «نساپزان» و «نساخوران» است (بندهش» 
ت د ۲: ۲۰۸ س؛ بهار :۱۳۶٩‏ ۱۳۴). خوردن عسل نیز چون از حشره به دست 
می‌آید و حشرات آفریدة اهریمن‌اند. بحث‌انگیز بوده است (روایات داراب هرمزدیار: 
۱ همانند پوشیدن آبریشم. 

از کشتن برخی جانداران» مانند برةٌ گوسفند. بزغاله» گاو ورزا . اسب کارزاری» 
خرگوش, چهراب یعنی بازه خروس» مرغ بهمن یعنی جغد. مرغ کاسگینه. مرغ ساره 


۱. ۷01128 وهونرگ: وهونرغ. 

۲ برای نمونه روایات داراب هرمزیار (اونوالا ۱۹۲۲: ۲۷۲/۱ س ۴-۱ نیز اگر این‌ها دهان به خوراکی بزنند آن خوراک ناپاک 
می‌شود و خوردنی نیست. (همان: ۲۶۷/۱ س ۱۹-۱۶ ۲۷۷/۱ س ۶-۱. 
دوم بندهای ۶۲ ۵٩‏ ۶۱ مزدایور ۱۳۶۹: ۲۴. 


۳ تاریخ جامع ایران 


همای, پرستو باید برهیز کرد (شایست اشایست» فصل ۱۰ بند ٩؛‏ مزداپور ۱۳۶۹: 
۴ نیز کبوتر و گنجشک (روایت بهلوی. فصل ۶۱: بند ۱؛ میرفخرایی ۱۲۶۷: ۷۷). 
از این میان, علت کراهت کشتن بره و بزغاله, جواني بسیار آنها است (همانجا؛ روایات 
داراب هرمزدیار: ۲۶۲/۱) که نظیری است برای کراهت کشتن جانوران آبستن؛ اما از 
آنجا که در فهرست خوراک‌های عالی در خسرو و رمی. نخستین آنها بزغالة دو ماهه 
است (بند ۲۱؛ متن‌های پهلوی: ۲٩‏ س ۲ می‌توان دید که احکام فقهی را در آن 
روزگار گاهی چندان هم دقیقا اجرا نمی‌کرده‌اند. 

از کاربرد تخم مرغ شیر و حتی شیر اسب در آیین نیایش سخن رفت. وندیداد 
(فرگرد۵ه» بند ۵۳) از نوشیدن شیر اسب و گاو و مبش و بز می‌گوید. غربیان نوشته‌اند 
که در دربار هخامنشیان آشپزانی کار می‌کرده‌اند که تخصص آنان تهیة خوراک‌های 
لبنی بوده است (یریان ۱۳۷۷: ۶۱۶). در الواح ایلامی واژه برای شیر احتمالاً 2108 
هت و در اوست -021۵1 (پهلوی05۳) و 80 در بندهش آمده است که شیر بز 
نخستین خوراک حیوانی مشی و مشیانه بود (ت د ۲: ۱۰۳ س۲. ۸۱ ۱۰۴ س۱۳؛ 
بهار ۱۳۶۹: ۸۲-۸۱) و نیز از نخستین فدیه‌های آنان. 

ما از روغن (پهلوی 10۳۲ اوستایی -20(02), کره (8)» پنیر (081017 آوستایی 
-1521012): ماست (۳0854)» کشک (6981) که سزاوار کاخ‌های شاهی است و دوغ ( پهلوی 
(3) (درخت آسوری, بند ۴۷ ماهیارنواپی ۱۳۴۶: 0۷۷-۷۶ ۰ آغوز پا فله (۳78)" که 
شیر جانور ورزا است؛ در درحت آسوری (بندهای ۴۷-۴۶؛ ماهیارنوابی ۱۳۴۶: ۷۶-۷۴) 
و دیگر متن‌های کهن خبر داریم. در سغدی واه ۱2502721 آمده است (قریب ۱۳۷۴ 
ش۹۶۴۶)" که کشک سیاه یا «قره قروت» امروزی است. روغن بهاری را برتضرین 
خوردنی بهشتی می‌شمردند (برای نمونه نک : مینوی خرد» پزسش ۱ بند ۸۵۲ تفضلی 


۱. شیر گوسفند در لوح۴۱۷. 

۲ این واژه بیشتر در ترکیب أال220708 و به صورت صفت برای نوشابة هوم به کار رفته است؛ نک: اشمیت ۱۹۹۳: ۲۴۷. 

۳ در درخت آسوری, بند ۲۶ وا 2170888 (افروشه) آمده است که شاید نان شبرینی و شیرینی ساخته شده از تسیر باشد و 
شاید همان. 70 که آغوز و 11705 (گویش بهدینان) است (ماهیار نوابی ۱۳۴۶: ۷۵-۷۴). 

؟, (۱۱۳۲۲1 گویش بهدینان: 1204 


خوردنی‌ها نوشیدنی‌ها در ایران باستان ۳۳ 


۰ ۲۳). 
بی‌گمان در راس نوشیدنی‌ها باید از «آب سرد» (برای نمونه نک: درخت آسوری 
بند ٩۳۶‏ ماهیارنوابی ۴۶» ۶۳-۶۲ ارداویرافنامه, فصل ۳. بند ۱۰؛ بهار ۱۳۷۶: ۳۰۳) و 
«آب سردخانی». یعنی جشمه نام برد (برای نمونه نک: درحت آسوری» بند ۵۲ 
ماهیارنوابی ۱۳۳۶: ۸۱-۸۰). جز جوی ((50 و رود (60) و چشمه (625۳88) و 
کاریز (21125» به واثه‌های آب‌انبار (72770) و آبگیر یا حوض (2۷۲ع)! و آب چاه 
(0قوتتلقء) "و دلو (101 ,8228) نیز برمی‌خوریم و همچنین واژُ خیک (78 (فرهنگ 
پهلوی ۰۱۹۸۸ در هفتم ش ۲۲) و مشک (۳0886) برای حمل آب. مردم عادی در 
بیابان گرم و نیمروز تابستان, آب سرد را از مشکیز (28/228) بز و دولچه فراهم 
می‌ساختند (درخت آسوری؛ بند ۳۶ ماهیارنوابی ۱۳۴۶: ۶۳-۶۲). برای آشامیدن 
شاه هخامنشی در راه سفرء آب رودخانة اوله و خواسپ را که در نزدیکی شوش است: 
می‌جوشاندند و در ظرف نقره بر ارابه حمل می‌کزدند (بریان ۱۳۷۷: ۶۱۲: شمیت 

۲ ۲) 
می و نان از لوازم سفر مردمی بوده است که فقیر به شمار نمی‌رفتند (درنحت 
آسوریی بند ٩۲۰‏ ماهیارنوابی ۱۳۴۶: ۵۳-۵۲). باب نوشیدنی‌ها" در فرهنگ پهلوی» با 
واژه‌های رز (722) و انگور و خرما آغاز می‌شود و در اين فصل, بر قرائت واژه‌های جام 
(ز) و می (ز02 اوستاپی -:00280)" و باده (02028) و هور همداستانی است. باده را 
شراب تازه گفته‌اند؛ اما کاربرد آن در خسرو و رهی همپای می است و باده باززنگی و 
حلوانی و می هروی و می مرورودی و می بستی و می آسوری بهترین است (بندهای 
۵۸-۶ متن‌های پهلوی: ۲۲ س 0-۵" صفت کهن (00هاده) برای می به کار رفته 


۱. نیز 28۱1784 (شایست ناشایست. بند۳۷؛ مزداپور ۱۳۶۹: ۴ع ۶۸ یادداشت ۱۵) به معنای «گودال» است که می‌توان آپ در 
آن کرد و یا آتش در آن افروخت. همچنین در صورت اول (287) به معنای ؛آبگیر و حوضه و در صورت دوم (23۷728) 
به معنای «تنورة و «اجاق» است. ۱ 

۲. پهلوی 80 عتتاقه» حکم فقهی مربوط به آن در شایست ناشایست» فصل ۱۲ بند ۱۷؛ مزدایور ۱۳۶۹: ۱۵۸-۱۵۷). 

۲ فرهنگ پپلوی در پنجم: 255 :تمه نتله‌زاندم 

۴ سندی: 10008 (1117010178 قریب ۱۳۷۴: ش ۵۵۱۱ سل 01:(9876هنته قریب ۱۳۷۴: ش ۰۵۲۹۵ ۵۲۸۵). 

۵ بر اساس قرائت منشی‌زاده ۱۹۸۲: ۷۵. 


۴ تاریخ جامع ایران 
است (اندر ز آذرباد مارسیندان, بند ٩۱۰۱‏ متن‌های پهلوی: ۶۶ س۱۷-۱۶) و برای 
نگاهداری و حمل آنها از خم (۳00:) استفاده می‌شده است که اینک بقایای آن 
ظرف‌ها و نیز جام‌های زرین و سیمین گاهی به دست باستان‌شناسان می‌افند. می‌کنیز 
همان شراب خرما است . 

جز هو نوشایة الکلی دیگری داشته‌اند که از می فقیرانه‌تر بوده است (کارنامة 
اردشیر بابکان. فصل ۷ بن د۸؛ فره‌وشی ۱۳۵۴: ۲-۷۲ و آن را ۵۵8۵" با 
ودونو؟ خوانده‌اند و از جو یا نشاسته به‌دست می‌آمده است (درعت آسوری, بند 
۵ ماهیارنوابی ۱۳۴۶: ۸۷۵-۷۴ فرهنگ پهلوی ۱۹۸۸: ۶۸ نیز در پنجم» ش ۸ 
آبجو از جمله اقلام پرداختی دستمزد در الواح ایلامی بارو و خزانة تخت جمشید 
است (لوح ۸۴۱؛ هلوک ۱۹۶۹: ۲۷) و واژة سومری ۸5 برای آن آمده است. در 
لوح ۴۲۸ از ساختن آن از غله‌ای به نام ۳۳) ذکر شده است (ن>: همانجا: 
۲۰( همچنین شراب با چند ۳ و سازندگان شراب" و جای نگاه‌داری آن" 
آمده است. 

نوشابة دیگری که آن را باید «سیکی» خواند و شاید برابر با «شراب ثلثان» و شاید 
عرق باشد و نیز 6له, که احتمالاً شراب چکیده و تقطیر شده و عرق است بر سر سفرة 
میزد می‌نهاده‌اند ‏ همچنین احتمالاً گاهی منگ با بنگ در می می‌انداخته‌اند 
ارداویرافنامه» فصل ۲ بندهای ۱۶-۱۵؛ بهار ۱۳۷۶: ۳۰۲). 


۱. نک : مزداپور ۱۳۸۴: ۴۴۷-۴۴۵ 

۲. آوانویسی نیبرگ: 111521 

۲ درخت آسوری» بند ۱۴۵ ماهیار نوایی ۱۳۴۶: ۷۵-۷۴ فرهنگ پهلوی, در پنجم, وا ۸ و نوضیح آن (ص ۶۸). قرائت ۷۵592 
از هنینگ و قرائت که از نیبرگ است. احتمالاً حدس اخیر تهیة الکل از نشاستة گندم را بیشتر منظور می‌دارد. 

۴ نیز نک: هلوک 1۹۶۹: ۲۰؛ نیز باید گفت, دکتر ارفعی 12170019 را جو می‌داند. ۱ 

۵ این نام‌ها عبارت‌اند از 11311(1.12) (هزوارش و سومری): 078208مح تلااناا, ۹8700/981 (نوعی شراب یک‌بار به معنی 
آیجو) (با سپاس از آقای دکتر ارفعی). 

همه ,800210625 .6 
۷ دام : ظاه را مکانی برای انبار کردن شراب. 
۸ شاید دو نام باشد: اسیکی و چک» و شاید یک وازه: 681 ] 56(218؛ ن: مزداپو. ۱۳۸۴: ۴۴۷-۴۴۵) 
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شیوة پخت‌وپز 

از دوران باستانی دستوری برای طبخ بازنمانده است. فقط نوبسندگان یونانی از 
وج گونگون خوراک‌ه فراوئی نعمت و شکوه و جلال سفرة شاهان هخامنشی سخن 
گفته‌اند. «خوالیگران» زبردست با شاگردان بسیار به آن می‌پرداخته‌اند و هر روزه بر 
سر سفرة بزرگان خلقی گرد می‌آمده‌اند (بربان ۱۳۷۷: ۶۲۲-۶۰۶۰). جز با تداوم 
این‌گونه میهمانی‌هاء معنای اندر زآذرباد مارسیندان را نمی‌توان فهمید: «زود زود به 
سور و میهمانی (۳۵:00) بزرگان مرو تا ستوه‌آور نباشی!» (بند ۱۵۱ متن‌های پهلوی: 
۱ یونانیان این گونه تجمل و تشریفات را زاید و بیهوده می‌پنداشتند (بریان ۱۳۷۷: 
۱۰-۷ ۶۲۲-۶۲۰). آنها نوشته‌اند که ایرانیان به خوراک‌های کناری و مخلفات 
بیش از خوراک‌های اصلی علاقه داشته‌اند (همانجا: ۶۱۸-۶۱۷ توجه به تداوم همین 
سنت. فهم آن‌چه را که در رسالة خسرو و رهی آمده است. ممکن می‌سازد. 

نان (020)" مهم‌ترین خوراک است. الواح ایلامی از انواع نان خبر می‌دهند؛ از آن 
جمله. بر لوح شمار ۰۲۹۸ از سیرده نوع نان نام برده شده است (هلوک ۱۹۶۹: ۱۷- 
۸ ۳۰ و نیز نانوا که چیزی نظیر ۲172 20066 است (لوح ۱۹۴۰). 

وْة آرد (2۳0) و نیز آسیا (9(3ق)" و آسیاب (5730), که این یکی شاید به معنای 
(اسیای آبی» باشد. در دست است. فعل‌های آردن (5:020)؛ یعنی «آسپاکردن» به همراه 
واژه‌های دیگری مانند بیختن» سرشتن؛ پختن؛ برشتن؛ در فرهنگ پهلوی, در پی هم 
می‌آیند (در نوزدهم: )٩۲-۹۰‏ و سپس وارهُ 0۳۵۳018 که معنای آن «خوراک و خوردنی 
ساخته و آماده و پخته شده» یا «نوعی خوراک» است و در فارسی معادل آن 


(خوردی» است" 


۱ پارتی 1271 (1817 بویس ۱۹۷۷): سغدی ۲۲۱ (10870 قریب ۱۳۲۷۴: ش۵۹۰۸ نیز 08 -878 و 102۳1101086 نانو؛ هموه 
.۵٩۱۰-۱۹‏ 

۲ 210066 قرص نان است و نان‌هابی که در اين مأخذ «نان جوه شناخته شده است. با توجه به اختلاف نظر دکتر ارفعی با استاد 
خود, باید آنها را نان گندم دانست. 

۲ اوستایی: -۵58؛ الواح ایلامی: 02)1171270(/2؛ سغدی: 8۷ و 8۳16 (قریب ۱۳۷۴: ش ۰۱۴۷۹ ۰۱۴۹۸ ۱۵۰۸). 

۴ الواح ایلامی 5126ذدزنا:ت آسیابان (؟) 08018402101۳78 از فارسی باستان -2تفلهاکذج۵1 انبار غله 020۲۵8 کتااعداه‌تننور 


د ن5: فرهنگ فارسی معین,: ذیل «خوردی) و اخوردی پزه و «خوردی پزی. 


۳۶ تاریغ جامع ایران 


(خوردی» باید بازماندة -2701217 + اوستایی باشد (بار تلمه ۱۹۰۴: ۱۸۶۸) که واه 
اخیر در ترجمة پهلوی به 2۳221011 بر گردان شده است. -2612 ۲ اوستایی به وارة 
«خوال» (در «خوالیگر» و «خوالیگری») تحول یافته است و نرجمة آن در زند 11781180 
(خورش) است (نک : همانجاء ذیل -:2: آموزگار ۱۳۷۶: ۱۶۲). در وندید/د چهارده, 
بند۱۷» در توضیح آن آمده است: «نان». 

چنان که ملاحظه می‌شود. واژة «خورش» در فارسی آمروزی تحول معنایی يافته 
است و «خوردی» فارسی دیگر کاربردی روشن ندارد. معنای واه اخیر در نوشته‌های 
پهلوی نیز چندان روشن نیست: «خورش خوش پخت و خوشبوی» و «خوردی» و آب 
سرد و می از لوازم سفرة خوب است (ارداوپرفنامه. فصل ۲ بنند ۱۰؛ بهار ۱۳۷۶: 
۲« و (خورش ساخته» یعنی «خوردنی آماده). جیزهایی است مانند (نان و گوشت 
يخته یا برشته و خوردی کرده» (شایست ناشایست. فصل ۲ بند ۴۸؛ مزدایور ۱۲۶۹: 
۱ نیز «خوردی روغنی» به‌ظاهر به معنای حلوا و شبرینی‌جات و به اصطلاح یزدی 
«حلویات» است(خسرو و رهی, بندهای ۴۸-۳۸؛ متن‌های پهلوی: ۱۳۱-۳۰ ماهیارنوبی 
۶ ۶۹-۸). به نظر می‌رسده ثر کیب دیگری هم از اخوردی» هست (حسرو و رهی 
بندهای ٩۴۸-۳۸‏ متن‌های پهلوی: ۳۱-۳۰؛ منشی‌زاده ۱۹۸۲: ۷۲-۷۱) که آن را 
صورت دیگر از همان «خوردی روغنی» گرفته‌انده ولی بهتر است آن را «خوردی کناری) 
یا خوراک غیر اصلی و خوردنی خارج از سفره بدانیم؛ زیرا «فالوده از آب سیب و به 
سیمین) و احتمالا «آچار گشنیز؟ پیز ان غتمان اخ افته ات و اين‌ها را نمی‌توان 
حلوا دانست و از شیرپنی‌جات به‌شمار اورد. 

بهادادن به خوردنی‌های کناری و تنقلات و مخلفات سر سفره در سنت پخت ایرانی 
دارای نقشی بر جسته است.در سفرة اطعمه, که خوردنی‌های دربار ناصرآلدین شاه قاجار 
است. تداوم سنتی را می‌توان دید که در آن افزون بر شیوه و دسنور پخت هر خوراک 
و خوردنی» زمان و مناسبت خوردن, وعده و هنگام پذیرایی هم نقش دارد . با توجه 
.در مود اخرمنظورخوراکسگ و خوراک هدنب سگ است 


۲ پهلوی 08786 علطنع؛ قرائت منشی‌زاده ۱۹۸۲: ۷۲ یادداشت ۰۷۲۲ «آچار گشنیزه در سفرة اطعمه ۱۳۵۲: ۷۰ س ۱۴ می‌آید. 
۳ برای‌نمونه. سفره اطعمه: ۶٩‏ س ۴-۳: تباب سیم تنقلات است. بعد از نهار تا عصرانه تنقل کنند و در آن دو مجموعه است..». 


خوردنی‌ها نوشیدنی‌ها در ایران باستان ۳۷ 


به این نکته است که می‌توان دریافت چرا «خیار بالنگ را که [اگر] با پوست خورند 
[خوشمزه‌تر است)» (خسرو و رهی؛ بند ۴۵ متن‌های پهلوی: ۲۱ س# و «گردوی 
تازه» در ردیف «هلیله پرورده» و «زنجبیل چینی)» و «به» آمده است. این‌ها از اقلامی 
است که زير عنوان «انبه» جای گرفته است (همانجا. بندهای ۴۷-۴۲؛ متن‌های پهلوی: 
۱ س ۱۰-۴ و «انبه» نه میوٌ معروف امروزی» بلکه عنوان گروهی از خوردنی‌ها است 
که گفته‌اند چیزی نظیر مربای امروزی است. حال آن که گردوی تازه و به و خیار را مرب 
نمی‌نوان شمرد و به نظر می‌رسد که توجه به سنتی که در دسته‌بندی خوراک‌ها در 
سفره اطعمه آمده است. برای شناخت نام خوراک‌ها در متن‌های کهن, و از آن جمله 
در خسرو و رمی: برای نمونه در بزم شراب آن» راهگشا و راهنما باشد (بندهای ۶۷-۶۵ 
متن‌های پهلوی: ۲۲ 

احتمالا نام «آش) برای توضیح «سپیدبا؛ (5250-92) آمده (وندیداد. فرگرد ۱۳ 
بند ۲۸؛ دستور هوشنگ جاماسب ۱۹۰۷: ۴۲۷) و در فرهنکگ فارسی معنای آش 
(طعامی که پزند» است (فرهنگ فارسی معین. ذیل آش). مانند آن‌چه در واژه‌های 
«آشپز» و «آشپزی) می‌بينیم. سین گاو فربه را که از آن «سپیدبا؛ پزند و با شکر و 
تبرزد خورند. دومین خوراک در فهرست خسروورهی است (بند ۱؛ متن‌های پهلوی: 
٩‏ س۵-۴). آما نخستین خورش خوش‌تر و با مزه‌تره بزغالة دو ماهه است که آن را 
دانبره؛" کنند و با «آبکامه» (6018۳8" اندوده خورند. احتمالا در این‌جا آثبره نوعی 
شیوة پختن و کباب کردن بزغاله است در درون پوست خود آن. 

ما از پختن اشتر و گاو و گوسفند و حتی اسب و خر به صورت درسته در آشپزخانة 
شاهان خبر داریم (بریان ۱۳۷۷: ۷۰۸) و افزون بر برة بریان درسته بر خوان‌های 
مجلل, از سنت بریان کردن گوسفند درسته در تنوره در جشن مهرگان (سروشیان 


۵ انیره» در فارسی به معنای «حیوان زدوده موی و حیوانی است که مویش ريخته باشد» (فرهنگ فارسی معین) است و 
۴ را در سطر سوم باید از لاه به معنای دزدودن و ستردن موی» گرفت که در اینجا احتمالاً پس از پخته و کباب 
شدن گوشت به آن می‌پرداخته‌اند. 

۶ بکامه» بنابر شرح فرهنگ فارسی معین نوعی آش است و نیز باید چیزی مانند سس امروزی باشد که آن را از مواد لبنی 
درست می کردند. 


۱ ۶۵۰-۴). کباب کردن کهن‌ترین شیوة اساطیری پخت و پز و منسوب به 
مشی و مشیانه بوده است (بندهش, ت د ۲: ۱۰۳ س۱۴؛ بهار ۱۲۶۹: ۸۲ یادداشت 
۲۳ ۸۱) 

انواع گوشت به صورت پخته و برشته و نمک‌سود به مصرف می‌رسیده است (روایت 
بهلوی. فصل ۵۸ بند ٩۶؛‏ میرفخرایی ۱۳۶۷: ۷۵؛ شایست ناشایست. فصل ۰۲ بند ۱۴۸ 
مزدایور ۱۳۶۹: ۲۱) و «خامیز» گوپا گونه‌ای خوراک گوشتی بوده است که در آنها 
گوشت را به صورت خام و پروزده آمادة خوردن می‌کرده‌اند (آموزگار ۱۳۷۶: ۱۶۵). 
به‌ظاهر بحث و جدلی دربارة جایز بودن خوردن گوشت خام نیز مطرح بوده است 
(روایت پهلوی. فصل ۸۵۸ بند )۶٩‏ 

از دستورهای پخت در نوشته‌های پهلوی یکی گوشت گوساله را با سرکة ترش 
اندودن و با چاشنی به‌قاعده آن را «هلام نهادن» است (حسرو و رهی, بند ۲۱ 
متن‌های پهلوی: ۳۰) و دیگری برشتن مرغ است با «شورابه» (همانجاء بند ۲۶: 
متن‌های پهلوی: .)۲٩‏ 

پاسخ به این پرسش را که در سنت پخت‌وپز ایرانی تحول واژه‌ها و نام اغذیه تا 
چه حد با مصداق آنها مطابقت می‌کند. نمی‌دنیم. همچنین نمی‌دانیم که آیا اگر 
«هلام» همین «هلیم» است (ن5 : فرهنگ فارسی معین» ذیل هلیم این‌ها با هم جه 
اختلاف و چه ارتباطی دارند. «کامه» (181028) جیست و آیا «ابکامه» همان است که 
در فرهنک فارسی از آن سخن رفته است و چگونه آن را در پختن يا هنگام خوردن 
به کار می‌برده‌اند؟ آیا برای نمونه «آچار گشنیز؛. اگر درست خوانده شده باشد» همان 
است که دستور تهیه‌اش در سفرهة اطعمه آمده است با(شبیار؛ که در شایست 
اشایست (فصل ۱۰. بند ۱۶؛ مرداپور ۱۳۶۹: ۱۲۷-۱۲۶) همراه با «پراهوم» توصیه 
شده است به‌عنوان نخستین خوردنی باید به نوزاد بدهند؛ و بنابراین؛ باید چیزی 
شبیه به «قنداغ» باشد» آیا همان است که در فرهنگ فارسی آن را می‌بینیم؟ با این 
حال.اگرچه این‌ها را نمی‌دانیم چند نکته و دستور پخت پیشینیان روشن است: 

خوراک گوشتی سرد را «افسرد» (215270) می‌نامیدند (آموزگار ۱۳۷۶: ۰)۱۶۵ که 
به‌ویژه برای توشة راه سفر, جنگ شکار و بردن سر صحرا و مزرعه مناسب بوده است. 


خوردئی‌ها نوشیدئی‌ها در ایران باستان ۳۹ 


ممتازترین «خامیز» از آن «آهوی ماده پا سترون که افسرد باشد» به‌شمار می‌رفته است 
(حسرو و رهی؛ بندهای ۱۳۶-۳۳ متن‌های پهلوی: ۳۰) ۰ بزماوره (00-37050ته0) نیز 
مانند «لقمة قاضی و ساندویچ» (نک: فرهنگ فارسی معین, ذیل بزماورد) در بزم می 
است و پیشپاره (055-08708) پیش‌غذا و مره کنار مشروب (درخت آسوری, بند ۴۵ 
ماهیارنوابی ۱۳۴۶: ۷۵-۷۴), همچنین از شکنبه خوراکی مانند اکییا» پا شاید سپرابی 
درست می‌کرده‌اند . ریچار هم از خوراک‌های غیرگوشتی و احتمالاً کناری سر سفره 


است. 

دانینه (120108) (متن‌های بهلوی: ۳۱ س ۱۲-۱۱ ۲۳ س۸)" و انبه (ععطصه) 
7 ۳ خوردنی‌ها در خسرو و رهی هستند. که اولی را می‌توان خشکبار و مغزبات 
و تقریباً برابر با آجیل دانست (بندهای ۵۴-۴۸ متن‌های پهلوی: ۳۲-۳۱ تحت اپن 
عنوان‌ها, جز آن‌چه گذشت. از برشتن پستهگرگانی با «شورابه» (همانجاء بند ۵۱؛ 
متن‌های پهلوی: ۳۱ س۱۵-۱۴)" سخن می‌رود و برشتن شاهدانة شهر زوری با پیه 
پازن (همانجاء بند ۵۳؛ متن‌های.پهلوی: ۲۰ و خرمای حیره که در آن گردو نهاده 
باشند (همانجاء بند ۵۲ س۱۶). همچنین از «دانینه‌ها؛ پستة تر و شفتالوی ارمنی و 


۱. به نظر می‌رسد که در متن‌های پهلوی: ۳۰ س ۰۱۲ با حذف وازک نشانة اضافه, بهتر است به جای «آهوی ماده سترون»» که 
اثباتش ابهام دارد. بخوانیم «آهوی مادم سترون؛ که منظور از آن « آهوی ماده» و «آهوی نر سترون و اخته» است. بنابر لوح 
ایلامی شمارهٌ ,۲٩۱‏ ظاهراً اخته کردن جانوران اهلی معمولی بوده است. 

۲. در درخت آسوری» بندهای ۱۴,۳۷ (ماهیار نوابی ۱۳۴۶: ۰۴۹-۴۸ ۶۲-۶۲) واژه‌ای آمده است که استاد حدس زده است آن را 
باید 89۳ (860. شکنبه) خواند و باید آن را با جزو اول خوراکی به نام گیپاه یکی شمرد. در اين صورت. جزو دوم ؛گیپاه 
باید 0812 باشد که در سپیدبا و سکبا و زیره‌با نیز هست. خوراک شکنبه, بودن گیپا با توصیف این خوراک در کتاب 
آشیزی دوران صفوی (۱۳۶۰: ۱۷۲-۱۶۶) انطباق دارد. نک: مزداپور ۱۳۸۴: ۴۴۷-۴۴۵ 

۲ منشی‌زاده (۱۹۸۲: ۷۲ یادداشت ۸۰) این واژه را 52۷601 می‌خواند به قیاس با تشبجره» و به همان معنای «شبچره» در 
خسرو و رهی, بندهای ۵۲-۴۸ (متن‌های پهلوی: ۳۲-۳۱) نیز در بند ۶۶ (متن‌های پهلوی: ۲۳ س ۸) ضمن گفنگو دربارة 
بزم می» از آن نام می‌رود. 

۳. اعات شاید فندق باشده اما در اینجا با صفت ؛گرگانی» می‌آید که به نظر می‌رسد به صراحت منظور از آن «پسته: است: 
«پست دامفانی». 

۵ واه مرکب پهلوی 252-32870 (آکنده و پرشده از گردو) باید همان باشد که امروزه شده است «جوزغند»: با تحول در طرز 
تهیه و کاربرد و نیز تلفظ واژه. 


۳۲۳۰ تاریخ جامع ایران 


بلوط و شاه بلوط و شکر و تبرزد است (همانجاء س ۱۷-۱۶)؛ در اين رده‌ها از هلیله 
(21[128:)" و گردوی تازه نام برده شده است و بهمن سپید و زنجبیل چینی و زنجبیل 
و هلیلةٌ پرورده. نخود تازه را هم با «آبکامه) می‌خورده‌اند (همانجا. بند ۵۱؛ متن‌های 
پهلروی: ۲۱ س۱۵). در روزگار هخامنشیان, آمده است که مادها به طعنه پارسیان را 
«پسته خورها؛ می‌خوانده‌اند (بریان ۱۳۷۷: ۶۱۷) 

حلوا یا «خوردی روغنی» را و نیز نان و «پست» و پنیر را در آنبان به سراسر آیرانشهر 
می‌بر ده‌اند (درخت آسوری» بندهای ۳۲-۲؛ ماهیارنوایی ۰۱۳۳۴ ۰-۹ ۷). (یست؟ 
یکی از انواع «خوردی روغنی» و شیرینی از آرد و غله است. افروشه (2170528) شیرینی 

: ۵ :۰ 9 و ام * ۳ :2 3 ۰ ۰ 

و نان شیرینی است و از افروشة گردویی و چرب‌آفروشه یاد شده است و خوردنی‌های 
سیب و به؛ و نیز کلوچه (015020) هستند. ۱ 

گمان بر این است که فراوانی کاربرد عسل در آشپزخانة شاهان هخامنشی, گواه 
جشن تولد. شیرینی بادامی می‌پخته‌اند (اشمیت ۱۹۹۳: ۲۴۸). همجنین وارة 
۲ در الواح ایلامی به معنای آرد و جو برشته است. 

در کنار این‌همه خوراک رنگین و سفره‌های پرآذین؛ گیاه و شیر و شپر بز را 
نخستین و آخرین خوردنی می‌دانستند (بندهش, ت د۲: ۲۱۱ س۱-٩؛‏ بهار ۱۳۷۶: 
۵ درخت آسوری, بند ۴۴؛ ماهیارنوابی ۱۳۴۶: ۷۲۳-۷۲) و خوراکی را خوشمزه‌ترین 
می‌شمردند که در گرسنگی و آمنیت خورده شود (خسرو و رهی» بند ۲؛ متن‌های 
پهلوی: ۳۸ س ۱ ۲ ٩‏ س۱). 


۱. هلیله و بهمن سپید و بهمن سرخ خوردنی‌هایی گیاهی است؛ برای نمونه نک:ذیل این واژه‌ها در فرهنگ فارسی 

۲. در یزد نخود تازه را می‌برشتند و می‌خوردند و گاهی نخود تازة نابرشته و خام را؛ آموزگار ۱۳۷۶: ۱۶۶: «نخود تردا. 

۴ پهلوی 267-21۳052 و 6210-20382 برای این خوردنی‌ها و دیگر خوراکی‌هانک: خحسرو و ری بندهای ۵۲-۳۷ 
متن‌های بهلوی:۳۱-۲۰؛ از دیگر از خوردنی‌های آمده در این بخش از خسرو و رمی پیش‌تردر این گفتار سخن رفته است؛ 
نیز نک: منشی‌زاده ۱۹۸۲: ٩۷۵-۶۹‏ آموزگار ۱۹۹۳ و ۱۳۷۶. 


خوردنی‌ها نوشیدنی‌ها در اپران باستان ۳۱ 


ابزارهای پخت و خوراک 

تأکنون از چند ابزار و نام که به خوردنی‌ها و نوشیدنی‌ها باز می‌گردد. مانند جام و 
خم و انبار پاد شده است که این چند را هم می‌توان به آنها افزود: 

سفره (27اع)" و مشکیزه (008817228) که باید سفرة چرمین باشد (درحت 
آسوری, بند ۱۲۷ متن‌های پهلوی: ۱۱۱ س ۰۱۵ ۱۷۳ س۱۴؛ روایت پهلوی» فصل 4۵۸ 
بند ۰۱۰ خوان (موببین ‏ و خوان‌جامه (2:788[-:۳2) که پارجه و دستار خوان 
است (شایست ناشایست» فصل ۲ بند ۲۱؛ مزداپور ۱۲۶۹: ۶۵): سینی: بدشخور 
(0201571) که هم کاسه است و هم بشقاب و از جنس‌های مختلف از جمله آهنین 
و سربین (همانجاء بند ۲۴؛ مزداپور ۱۳۶۹: ۶۶) و به‌طیع سفالین. کفجه (210282) که 
قاشق است. کفگیر (5210)» پیاله (اقورو؟ و بیاله‌ساز (05782518207)» تکوک 
(2010) که جام است (ن؟ : فرهنگ فارسی معین, ذبل همین واژه» کارد (1270 
اوستایی -«ا7ع)» افسان که سنگ چاقو تیزکن» برای نیز کردن کارد فولادین است 
(شایست ناشایست. فصل ۱۰ بند ۲۸؛ مزداپور ۱۳۶۹: ۱۳۱؛ فرهنک فارسی معین: 
ذیل «افسان»). کواره (6208728) (پهلوی بسنا. دابار :۱۹۴۳٩‏ ۱۴۷ واژه‌نامه) که سفال 
یا ظرف سفالین است"» دیگ (ع01) که می‌تواند آهنین (508080) باشد (زند یسن ٩‏ 
بند ۰۱۱ متن پپلوی. دابار ۱۹۴۹: ۶۱ س۲). بریزن (0:6220) که اجاق با تابه و تابة 
سفالین معنی شده است (ن5: مکنزی ۱۹۷۹؛ فرهنگ فارسی معین)؛ سیخ کباب 
(۳۵۲02052؟). تنور (تتاتقاء اوستایی -1072قا)» چر خشت (872۷28) هاون (02۷57) 
و دسته هاون(2720-025/28) که جز تهیة هوم و البته کاربرد در آشپزخانه» برای 
کوبیدن دارو هم ذکرش هست و نیز پرنیان برای بیختن و صاف کردن داروی کوبیده 


۱. سغدی 5تماه (12 (وتاک؟ قریب ۱۳۷۴: ش ۳۹۸۹). 

۲ سخدی : ۲۳ (۳870/10877 قریب ۱۲۷۴: ش۶۴۴۸ میز غذاء خوان). 

۲ سغدی ۵۱۳/02۱280 (فریب ۱۳۷۴: ش ۷۲۶۶۰). 

۳ سغدی ۷۲۵7 (قریب ۱۳۷۴: ش ۴۸۶۷). 

۵ وارهُ «کواره» در ید به معنای «سفال؛ به‌کار می‌رود (فارسی بزدی 66۷872 گویش بهدینان ۷072 
۶ سفدی 0۳0۳51 (0ت8» قریب ۱۳۷۴: ش ۳۲۶۰)» چرخشت واژه‌ای دخیل در فارسی است. 
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(داروی خرسندی, بند # متن‌های پهلوی: ۱۵۴ س ۱۲). 

آتش را با بادبزن (08718028) از برگ خرما افروخته‌تر می‌کردند (درخت آسوری, 
بند ۸ متن‌های پهلوی: ۱۰۹ س ۱۱؛ ماهیارنوابی ۱۳۴۶: ۴۵-۴۴) و برترین هب زم 
(8510/6710» اوستایی و ۳ در منه (012018088) می‌دانستند (مینفی خرد» پرسش 
۶۱ بند ۲۲؛ تفضلی ۱۳۸۰: ۷۰؛ بندهش,ت د ۲: ۱۲۱ س ۱۳-۱۲؛ بهار ۱۲۶۹: ۷۸). 
و چوب کهنج و زیتون و کندر و شاخة درخت خرما را سوختنی‌ترین می‌شمردند 
(همانجا: ۱۰۳ س۱۴-۱۳؛ بهار ۱۳۷۶: ۱۷۸). زغال و انگشت (08250ع) (شایست 
تاشایست. فصل ۱۲ بند ۳؛ مزداپور ۱۳۶۹: ۱۵۲) و ژاژ (722) که علف هرز است و انواع 
سوختنی‌های خوشبوی که نامشان برجای مانده است (پورداود ۱۳۱۰: ۱۳۸-۱۳۸) و 
واه پفلوی ۰۷252 که گل آتش است. به صورت «خل. خلواره) تحول یافته است. دو ود 
جوال (2۵1ز)" و جواز (۵۳82, که چوب برنج‌کوبی و جوکوبی است. هم در دست 
است (وندیداد. فر گرد ۷ بند ۳۵؛ درخ تآسوری» بند ۷؛ ماهیارنوابی ۶ ۴۵-۴۴). 


شیوه‌های خوردن خوراک 

از «باژنان خوردن» و تفدیس نان و انگور و خرماسخن رفت. در کتيبةُ 
شاپورسکانشاه, متعلق به سال هجدهم پادشاهی شاپور دوم ساسانی» اصطلاح «نان 
خوردن» به معنای خوردن خوراک امده است (س ۶ کتیبه؛ دریایی ۱۳۸۰: ۱۰۹- 
۰) به هر وعده خوراک خوردن "21 می‌گفتند" و نیز چاشت و شام به معنای 
وعده‌های خوراک خوردن است (شایست اشایست. فصل ۲ بند ۱۲؛ مزدایور ۱۲۶۹: 


۱ «اسم)» یا «اسم و بوی» در گويش بهدینان به معنای هیزم خوشبوی به کار می‌رود. برای نمونه نک: ارداویرقنامه. فصل ۵۴ 
بند ۲؛ بهار ۱۳۷۶: ۳۱۸؛ برای پاک نگاه‌داشتن هیزم شرابط و احکام فقهی خاصی در کار بوده است. برای نمونه ن؟: 
شایست اشایست فصل ۰۲ بند۱۸ ۱؛ مزداپور ۱۳۶۹: ۴۰). 

۲. سغدی 91 (81اه قریب ۱۳۷۴: ش ۸۰۷۷۶ ۱۵۴۸) اوستابی 21۲7/8»اک دخیل در فارسی: سکار. 

۲ ضبط دستنویس ۳5( (کاپادیا ۱۹۵۲: ۸۲). 

۴ نیز به پهلوی باید 2782 خوانده شود و با «غبازه, «غبازه» (هرهنگ فارسی معین) اشتباه نشود (ماهیار نوابی). 

۵. برای نمونه: ۷917570111 010 »61 020 به معنای «یک خوراک خوردن: یک وعده غذا خوردن؟ است (بسدهش, ت د ۲: ۲۳۲۰ 
س ۶+ بهار ۱۳۷۶: ۲۸۵). 
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۰ و «سور) در اصل به معنای خوراک بامدادی (درخ تسوری بند ۳۷؛ ماهیارنوابی 
۶ ۶۲-۶۲ ۱۲۶). بقاپای آداب «باژنان خوردن» و ضرورت شستن دست و دهان 
بك هنگام حوردن نان در فرهنگ ایرانی برجای مانده است؛ همجچخین اصطلاح 
(نوش‌جان» فارسی, از اصل ۵ 2903" (نوش و خوش) دوران ميانه است 
(ارداویرافنامه. فصل ۳ بندهای ۱۱-۱۰). فهرست بلندی از صورت خواربار و لوازم 
اشپزی در ضیافت‌های روزانة شاهان هخامنشی نقل شده است (بریان ۱۲۷۷: ۶۰۷- 
۰ آاشمیت ۱۹۹۳: ۲۴۸-۲۴۷). خدمتگران سفرةٌ شاهانه, و از آن جمله ساقیان: 
پیش از ایستادن در حضوره مقرر بود که سر و تن بشویند و جام پاکیزه بپوشند (بربان 
۱۳۷۷ ۲( انتظار می‌رود که جنین آدابی بر سر هر (سفره و سور ستیر ) (درحت 
آسوری: بند ۷ ترجمة نوابی ۱۲۴۶: ۶۲-۶۲)؛ به‌ویژه در جشن‌هایی جون گاهنبارها 
و مهرگان تداوم یافته باشد. احتمالاً سورسخن" را باید سخنرانی و خطابه بر سر چنین 
سفرهٌ بزم (مسوه) و میهمانی (طاحقصوطقده 6۲ ) )و جشنی دانست و دنبالة 7 را 
تا شعر منوجهری: «به جوش آندرون دیگ بهمنجه» دید. 
در کارنامة اردشیر بابکان, دو صحنه از خوراک خوردن شاه می‌أید: یکی «پست و 
جام آب سرد» که زن شاه پس از بازگشت شاه از شکار به او تعارف می‌کند و دیگری 
برة بریان بر سفرة چاشت آردشیر در کنار دژ هفتواد» که سواران کرم با تردستی و 
۱ فصل ۶ بندهای ۲۲-۲۰؛ فره‌وشی ۱۳۵۴: ۰۹۵-۹۲ ۶۷-۶۴). همچنین در جای 
دیگر. شاه به «یشتن درون» و خوردن خوراک دعوت می‌شود(همانجا. فصل ۰۷ بندهای 
۶-۸ فره‌وشی ۴ ۲۳-۰) بر این صحنه‌های شاهانه. میهمان شدن بهرام گور را 
۰ ۶ ]۰ ۲ مِ » ۳ : ۳ : 
در خانة رعایه که وصف آنها را در اهنامة فردوسی می‌بینیم می‌توان افزود » و نیز 


۱. ارداویرافنامه. فصل ۳: بندهای ۱۱-۱۰ (بنابر ضبط نسخه‌های آ, ‏ واژه را باید 0۷5/2866" خواند: نوش و خوش!). 

۲. نام متنی به زبان فارسی میانه. نک: متن‌های بهلوی: ۱۵۹,۱۵۵ 

۲ برای نمونه در یک صحنة بی‌نظیر شاه در خانة سقای مهمان‌نواز به خردکردن گوشت برای پختن خوراک می‌بردازه (شاهنامه 
فردوسی ۰۳۱۲/۷ بیت‌های ۱۶۱-۱۵۹)» يا زن پالیزبان برای شاه هریسه و شیربا می‌پزد و خود شاعر هوس «زیره‌با» می‌کند 
(همانجا: ۳۸۲/۷ بیت ۰۱۳۵۱ ۳۸۴ بیت ۱۴۰۰ 
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چیزهای جزبی و خردی راء مانند «خوردن می همراه با سنجده و یا ریختن می به جای 
سبو و خم در کدو و کاربرد کدو و سر بریدة آن و غربیل به جای ساغر و جام و سفره. 
نزد فقیران (شاهنامه فرودسی ۱۳۷۰: ۳۸۲/۷ بیت ۱۳۵۵؛ همان: ۱۲۶/۹ بیت های 
.)۱٩۷۷-۷‏ ۱ 

از این دو نهایت استغنا و فقر که بگذريم» به نظر می‌رسد که معمولا سفره‌ها 
همانند سفرة ارداویرفنامه. با نام خداوند و سپاس یزدان گسترده و خوراک بر سر 
آنها با آداب ویژه خورده می‌شده و با گفتن سپاس ایزد نیز بهپایان می‌رسیده است. 
پسند ظریف و نظر درویشان ایرانی که «ترة دشتی» بعنی سبزی صحرابی و خوراک 
سادة گیاهی و شیر را برتری می‌داده‌اند (دینکرد مدن: ۵۷۳ س ۰۲۰-۵ ۵۷۴ س ۱۲-۶). 
از فراسوی تشریفات سفره‌های پرشکوه و آداب سنجیده و پیچیدة آن نمایان بوده است 
و همچنین به رونق سفره‌های ساده هم می‌اندیشیده‌اند و در آراستگی خوان‌های 
کوچک و پررواج خانه‌های عادی با همان خوراک‌های رنگارنگ کوشا بوده‌اند که 
بقایای آن هنوز بر سر سفره‌های ایرانی به صورت تنوع و رنگ به چشم می‌خورد. 


کتابشناسی: 

ارداویرافنامه (متن انتقادی پهلوی» ویراستار کیخسرو دستور جاماسپ جی جاماسپ آساء ۰۱۳۸۲ 
تهران» توس 

افشا ایرج» ۱۳۶۰, آشپزی دورة صفوی. (متن دو رساله از آن دوره: کارنامه و مادة الحیوة)» تهران, 
سروش. 

افشار ایرج ۱۳۶۹ «فقاع عجمیان و کوزهُ آن!:/ینده. سال شانزدهم. شماره‌های ۱۲-۹ آذر - 
اسفند» صص ۷۰۶-۷۰۴ 

آموزگا ژاله, ۰۱۳۷۶ «نمونه‌هایی از هنر خوالیگری در فرهنگ کبهن ایرانی». کلک» شماره‌های ۸۵- 
۸ فروردین - تیه صص ۰۱۶۶-۱۶۲ 

بربان؛ پی‌بر ۱۳۷۷ تاریخ آمپراتوری هخامنشیان (ا زکورش تا اسکندر)؛ ترجم؛ه مهدی سمسار. 
تهران» زریاب. 

بندهش» ترجمة مهرداد بهاره ۱۳۶۹ تهران توس. 

بندهش» دست‌نویس ت د ۰۲ (۲۵۳۷) بندهش ایرانی» روایات امید اشاوهیشتان و ج زآن: بخش 
نخست. به کوشش ماهیار نوابی و دیگران, (چاپ عکسی). گنجينة دست‌نویس‌های پهلوی و پژوهش‌های 
ایرانی. شماره ۸۵۴ دانشگاه شیراز 

بهاره مهرداد, ۱۲۶۹ نک: بندهش. 

بهاره مهرداد» ۰۱۳۷۶ پژوهشی در اساطیر ایران (پارغ نخست و دوبم)چاپ دوم. تهران؛ آگه. 

بهاره مهرداد.۱۳۵۱ باژه‌نامك گزیده‌های زادسیرم تهران» بنیاد فرهنگ ایرن. 

پورداود ابراهيم» ۲۵۲۶ یسنا: جزوی از امه مینوی:۲ جلد. چاپ دوم. به کوشش بهرام فره‌وشی. 
تهران. انتشارات دانشگاه تهران» (شماره‌های ۱۵۶۹ و۱۶۲۶). 


پورداود ابراهیم»۱۰ ۰۱۳۲ «گیاه‌های خوشبو و بخور در اوستاهء در کتاب خرده اوستا: جزوی از نامه 


۱۶ تاریخ جامع ایران 


اف ای کر اون ی ی ۱۳۱۳۸ 

تفضلی. احمد, ۱۳۸۰. ن٩‏ : مینوی خرد 

جاماسپ آسا ۱۳۸۲ نک : ارداویرافنامه. 

درخ تآسوری, ترجمه و آوانوبسی یحبی ماهیار نوابی,۰۱۳۴۶ تهران» بنیاد فرهنگ ایران. 

دریایی. تورج. ۱۳۸۰ «کتيبة شاپور سکانشاه در تخت جمشیده. مجله فرهنگ (ویژة زبان‌شناسی). 
فصلنامة علمی - پژوهشی» سال چهاردهم. شماره‌های اول - دوم. پیاپی ۲۸-۲۷ بهار - تابستان ۱۳۸۰ 
صص ۱۱۴-۱۰۷. 

راشد محصل. محمدتقی» ۱۳۶۶ ن5: گزیده‌های رادسیرم. 

روایت پهلوی. ترجم مهشید میر فخرایی. ۱۳۶۷ تهران» موسسة مطالعات و تحقیقات فرهنگی. 

سرکاراتی؛ بهمن» ۰۱۳۷۸ «مروارید پیش خوک افشاندن: یک مشل ایرانی در کتاب عهد جدید» 
سابه‌های شکار شده (مجموعٌ مقالات» تهران» قطره. صص ۷۰-۵۱ 

سروشیان» مهوش, ۰۱۳۸۱ «خوراک‌های آیینی و سنتی زرتشتیان در ایران. سروش پیر مشان, 
یادنامه جمشید سروشیان» به کوشش کتایون مزداپور تهرآن» ثری؛ صص ۶۶۲-۶۲۹ 

سفره اطعمه» ۰۱۳۵۲ میرزا علی اکبر خان آشپزباشی» چاپ عکسی. تهران, بنیاد فرهنگ ایران. 

شایست ناشایست. ترجمه و آوآنویسی کتایون مزداپور. ۱۳۶۹ تهران, مسسة مطالعات و تحقیقات 
فرهنگی. 

شکی» منصور. ۰۱۱۲۷۲ «درست‌دینان. معارف. دورة دهم شمارة ۱؛ فروردین - تير ۰۱۲۷۲ صص ۲۸- 
و( 

فردوسی. ابوالقاسم شاهنامه. به کوشش م.ن, عثمائوف ج ۰۷ ۰۵۱۹۶۸ مسکو. 

فردوسی ابوالقاسم, شاهنامه, به کوشش, آ برتلس, ج ۰٩‏ ۱۹۷۱م۰ مسکو 

فرهوشی؛ بهرام» ۱۳۵۴. نک : کارنامة اردشیر پابکان 

قریب. بدرالزمان. ۱۳۷۴ فرهنگ سغدی. تهران» فرهنگان. 

کارنامة اردشیر بابکان» متن پهلوی با ترجمه و آوانویسی بهرام فر‌وشی. ۱۳۵۴ تهران. انتشارات 
دانشگاه تهران. 

کریستن‌سن» آرتور»۱۳۷۰ ایران در زمان ساسانیان» ترجمة رشید یاسمیء چاپ هفتم. تهران,دنیای 
کتاب, 
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گزیده‌های زادسپرم. ترجمة محمدتقی رآشد محصل, ۱۳۶۶ تهران. موسسة مطالعات و تحقیقات 
فرهنگی. 

گیرشمن» رومن» ۱۳۶۸ ایران ا زآغاز تا اسلام ترجمة محمد معین. چاپ هفتم» تهران. علمی و 
فرهنگی 

ماهیار نوابی» پحیی» ۱۳۴۶ نک : درخت آسوری 

متن‌های پهلوی. بی تا؛ ویراستار دستور جاماسپ جی منوچهر جی جاماسپ آساناه جلد اول و دوم. 
چاپ دوم. تهران. 

مزداپور کتایون, ۰۱۳۶۵ «خواستوانیفت» چیستا» سال دوم. شماره‌های ۲-۱ صص ۵۱۴-۵۰۴ 

مزداپور کتایون» ۰۱۳۶۸ «اندرز کودکان» (آوانویسی و ترجمه» چیستاه سال ششم شمارة ٩۰۷‏ 
فروردین و اردیبهشت» صص .۴٩۲-۴۸۸‏ 

مزداپو کتایون. ۱۲۶٩‏ ند: شایست ناشایست 

مزداپور کتایون. ۱۳۶۹ب. «شادی زمین: گلجینی از فرگرد سوم زند وندیداده, آینده» سال شانزدهم. 
شماره‌های ۱۲-٩‏ آذر - اسفند» صص ۷۰۰-۶۹۰ 

مزداپور کتایون» ۰۱۳۷۸ بررسی دست‌نویس م. و ۲۹: داستان گرشاسب نهمورس و جمشید. گلشاه 
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وامقی. ایرج» ۱۳۷۸ نوشته‌های مانی و مانویان تهران» سازمان تبلیغات اسلامی. 

۰ , ]۷ ,۷۵۱ ,۳27۱/62 260/2ه 0۵0زا (6ا۱۱۱۵۲۵ 021112۷1 <1 ومتا000: ,1993 , 2216 ر2م07مع۸ 
,249-0 

۵0۳۱۵۵۸۰ وا ختوظ تمعتوم‌واقه ۷۵/۵۵/۵۵۵۲ ,1964 رحقهی ت18 عتمعمحتدعظ , قاتووءلانم۸ 
۰ 20 0:105] اهر2طمدنام [عتعن ۲6 ۵۶ 5ععاعد1۴ 116[ 

5 رد 60اقاقض۲۲۵ تنم ما جعالنی :260720/1 2 ر۱965: .۵ 2 رتا8فهناهدظ۸ 
م۵ناره اعماع۵زظ 0۵۵۱۵2۵6 رل ناآونع]۲ 

انا موع اک ,صامباطها۷۷/۵۳ ومطم‌وننه:زال۸ ,1904 و.اط) رعمعطما7100ظ 

عاع۸ رتدتتلاتوط مه موتویع 7001و ححعوتاهرتع/۱ ۵۴ ۵5۲ ۷۵۶۵0 ۸ ,1977 , ۷ ,0۷66 
۳ ,۲۵۳۵۳2۵-1626 ,9 هعزصه] 

هو صمناهاعمه:] زبداطوم از و1 مامیتض) ۷۵2۵0/020 ,۱907 ,1220252 عموطد۲۱۵ زمماعم(1 
0۰( 4 اهزتمیدهان هه ما06 

م۸۵۵۵0۵۵۵) مورروبنر موم ۲۲۵ ,۱913 پترمهبمعع توففهع معظ تفطاطاهطانز 
۰ 200 05 مب ۳۵۵/۱۵۷۵۲ ععونعظ وا بویا ۵متافنادانام وردهامطمظ ریقه ررعتتمنرا تعماکنل0ه(1 

۱00۵۵ .60 جمعمو۲۷ 0رنة مسعم۲ 9۲7/موظ ,۱949 زرزجه ۱۱282۲ کرتمصهوظ ۲۱7240 وتعططهطرز 

01 ونجهبنونا 6 :۵10۵20 .199115 «0ز62 ۳۵۳۲/۵ 2۵۳2۸20/15 ,1969 ,.1 ۱۱۵۵۳۵ ,۳۱۵۱006 
۰ 310820 ) 

٩200200۵0 ۹۸‏ روهظ ,0و0ر۵0مه۷ 7وارلو۳ 0۴ میومن و1993 و.۲ رطقاعطارا بمتلعم2 

۸ ۷۵۲۹۱۱ ۵۲0 پجمل‌صما 2ه2۵0ز(۲ ۲ ماتل عور0220) ۸4 ,1986 و.1(۰۱۷ ۱۷2۵۹۵۵6 

0 , 16 ۳۵2۸۷۲ ۰ ماخ نا ق۵۲۷2 1 80۵۷ا) ,1969 ,02۷04 بتع۷]000۲-224[ 
۰ ۱۷۵۲۵6۵6۵6156 .۲ جیاتن۷ جونمم ۸4042 (200اضو1 200 

۰ ,1۷ ,۷۵ ۳۵۱0۵ ۱0۵/۵۵۵8012 1۶20 غصاه۸۵ 1۲ چرطتلاهم» ,۱993 ر6ع۲۳۷۵۵0۱ , اتصتاه٩‏ 
246-8 

,۷۵/6 آ للع وان وونل جع( ,۱922 , ازسفادت۳ ازامممع]۷( ۶۳۸۵۵ بوله۳۷ل] 


۰ ۱0۵18۵ (۶15ظ 6 21 ۱۳۱۵۸60 وزه‌انم0ظ 


سم 


ارايش و پوشش در ایران باستان 
محموذ جعفری دهقی 


پژوهش زير به بحث پیرآمون آرایش و پوشش ایرانیان ساکن در فلات ایران از 
دوره‌های پیش از تاریخ تا پایان پادشاهی ساسانیان پرداخته است. پژوهش و بررسی 
در این‌باره چندی است که مایة دلمشغولی برخی از مردم‌شناسان و پژوهشگران تاریخ 
هنر شده است. با وجود پژوهش‌های گسترده‌ای که تأکنون در این‌زمینه صورت گرفنه 
به‌نظر می‌رسد که هنوز موانع و دشواری‌های فراوانی در این راه وجود دارد. کمبود 
شواهد و نمونه‌های کافی به‌ویژه دربارة پوشش ایرانیان در عهد باستان یکی از نقایصس 
و مشکلات اساسی پژوهش در اين زمینه است. بنابراین» پژوهشگر این موضوع ناچار 
است به نقل‌قول‌های پراکنده و گاه ضد و نقیض برخی مورخان یا نقوش‌برجسته روی 
صخره‌هاء ظروف مهرها و سکه‌های برجای‌مانده از آن دوران اتکا کند. اما همین اسناد 
و شوآهد نیز هميشه قابل استفاده نیستند. بسپاری از نقوش مذکور دچار فرسودگی 
شده يا به گونه‌ای واقعی شیوة آرایش و پوشش صاحبان آن نقش را بازنمی‌تابد. از 
سوی دیگر, گزارش‌های مورخان باستان غالبا به حوادث نظامی و سیاسی زمان خویش 
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پرداخته و کمتر التفاتی به زندگی روزمره مردم داشته‌اند. نقوش و داده‌های موجود 
بیشتر به نمایش چهره و جامهٌ شاهان و مقام‌های رسمی دینی و درباری پرداخته‌اند. 
بنابراین. پژوهشگر نمی‌تواند بر اساس اندک منابع موجود شیوة آرایش و پوشش 
طبقات گوناگون جامعه را با اطمینان واکاوی و تفسیر کند. بنابراین دلایل و نیز برخی 
علل سنتی و سیاسی, منابع مربوط به شیوة آرایش و پوشش زنان, به‌ویژه در عهد 
باستان بسیار ناچیز است و از این روی داوری و اظهار نظر در اين زمینه گاه امری 
دشوار و حتی غیرممکن است. همین دشواری دربارة آرایش و پوشش کودکان نیز بر 
سر راه پژوهشگر فرار دارد. 

یکی دیگر از دشواری‌های پژوهشگران دربارة شيوة آرایش و پوشش ایرانیان در 
عهد باستان طبقه‌بندی اجزاء جامه‌ها و تعیین حدود مفسر آنها است. پژوهشگران؛ 
به‌طور کلی اجزاء پوشش را شامل پوشش سر جامة روی لباس جامة زیر لباس» شلوار 
و پاپوش دانسنه‌اند. آما برخی محققان مسائل مربوط به جواهرات کمرهاء دستکش و 
سلاح را نیز در زمرة پوشش فرار داده‌اند در حالی که گروه نجست این عناوین را به‌طور 
مستقل بررسی می‌کنند. به هر حال, چنانچه داده‌های پژوهشی به اندازة کافی در 
اختبار محقق باشد, ممکن است بتوان اين طبقه‌بندی را بر اساس هدف و ذوق 
پژوهشگر بنا نهاد. برای نمونه ممکن است پژوهشگری مطالعة آرایش و پوشش را از 
دیدگاه اقتصادی, اجنماعی پا هنری انجام دهد. 

علی‌رغم دشواری‌های یاه شده» گسترش دانش باستان‌شناسی, تاریخ هنرء زبان و 
دیگر شاخه‌های ایران‌شناسی هر روز پرتوی تازه بر مسیر پژوهش ما می‌افکند و بر 
امید درک و دریافت نکات تازه از زندگی مردم سرزمین ما می‌افزاید (ن5 . آیلرز 
۲ ۱-۳ ۷۲). 


پیش از تاریج: 

آرایش و پوشش ساکنان فلات ایران: 

پژوهشگران فلات ایران را به مثلثی نشبیه می‌کنند که به‌دسیلة سلسله کوه‌های گاه 
مرتفع محاصره شده و مرکز آن را دو دشت بزرگ و بی‌حاصل کوپر نمک و کویر لوت 
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فراگرفته اتتت: یک ضلم این مثلث رشته کوه زاگرس است که از شمال‌غربی به 
جنوب‌شرقی کشیده شده است. ضلع دیگر رشته کوه البرز است که از شمال‌غربی به 
است. مثلث مذ‌کور را رشته‌های جنوبی مکران‌کوه تکمیل می‌کند (گیرشمن ۱۲۸۰: 
۷-۱). 

یکی از دیرینه‌ترین نشانه‌های انسان‌های غارنشین (مربوط به ۱۵۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ 
سال پٍم) را در غاری در تنگ پبده واقع در کوه‌های بختیاری در شمال شوشتر 
افته‌اند. همچنین آثار تمدن‌های متنوعی را می‌توان از هزارة پنجم پیش از میلاد در 
نواحی گوناگون فلات ایران پی‌گرفت. نشانه‌های آرایش و پوشش در برخی مناطق 
مسکونی پیش از تاریخ در فلات ایران عبارتند از: 

سیلک: 

یکی از کهن‌ترین جایگاه‌های سکونت انسان در فلات ایران در منطقهٌ سیلک کاشان 
است. باستان‌شناسان در این منطقه آثاری مربوط به آرايش و پوشش ساکنین نخستین 
فلات ایران یافنه‌اند. دیرینه‌ترین اثری که تاکنون 
از جامٌ ساکنین فلات ایران به‌دست‌آمده 
مجسمه‌ای است استخوانی که برای دستة چاقوبی 
به‌دست‌آمده و انسان اين عهد را نشان می‌ دهد پنجم ت] ۳ موزه 
که شبکلاهی بر سر نهاده و لنگی با کمربند پیه ‏ ملی آیران. برگرفته از 
اطراف کمر بسته است (گیرشمن ۱۳۸۰  ,۱۴‏ غیبی :۱۲٩۲‏ ۲۸ 

در دوره‌های نعد (سده‌های نحستین هزارة اول پیش از اسلام)؛ بر اساس آثار 
به‌دست‌آمده در گورستان سیلک: مردان دارای سیهه‌بند و کلاه‌خودی از جرم بوده‌انك. 


تصوبر ۱: دستة چاقو, تبة 
سیلک (کاشان). هزاره 





بر روی کلاه‌خود آزها قطعات کنده کاری شده مشاهده شده است. 9 بالاخره. در ظروف 
سیلک متعلق به سده‌های هشتم پیش از میلاد اشکالی از مردان که دارای کلاه‌خود و 
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نیم‌تنة کوتاه جسبان هستند نقش شده. آنها دارای کفش‌های نوک‌بر گشته بودند. زنان 
به گیسوان خود زینت‌هایی بسته‌اند و گوشواره‌هایی از گل پخته بر گوش دارند 
(گیرشمن ۱۳۴۶: ۱۰؛ همو ۱۳۸۰: ۷۲۷). در این دوران که انسان هنوز از وجود فلزات 
آگاه نشده بود» به آرايش خود علاقه‌مند شد. بدین منظور گردن‌بندهایی از صدف و 
حلقة انگشتری و دستبند از صدف‌های بزرگ يا سنگ‌های نرم می‌ساخت. وی حتی 
به آرایش خود می‌پردازد و موادی را به‌وسیلةٌ دسته‌های هاون در هاون‌های کوچک 
نرم می کرد (گیرشمن ۱۳۸۰: ۱۳-۱۳؛ مشکور ۱۲۵۷: ۲۶). در دوره‌های بعد در 
تمدن سیلک آثاری تازه پافت شده است. از جملة این آنار» لوازم آرابش مانند 
آیینه‌های مسین, زینت‌آلات سیمین که به گردن آويخته می‌شد» گوشواره‌هایی که از 
طلا پا لاجورد ساخته شده بود, دستبندهای سیمین و گردن‌بندهایی با مهره‌های 
طلاه نقره. لاجورد» عفیق و سنگ سفید است. ساخت این زینت‌آلات متاثر از تمدن 
ایلامی شوش است که از میانرودان نشات گرفته است (گیرشمن ۱۲۸۰: ۲۵). 


شوش: 
در اوایل هزارة سوم پیش از میلاد تمدن شوش زیر تأثیر میانرودان ایجاد شد. 


البته دوران درخشش تمدن ایلامی مربوط به دور میانه (سده‌های ۱۳۰۰ت۱۱۰۰۱ پم) 





است که فرمانروایان قدرتمندی 

۰ . وی و اه 1 : ید له 6 
می کردند. از این منطقه آثار تصویر ۲: پادشاه ایلامی 
متضوعی از دوره‌های سه‌گانة ۰ميم. برگرفته از اد 
نمدن ابلامی به‌دست آمده کب ۰ ۳۷۰۵۵۳/۳۵4تماکنطلهعع/:رنا ند ۳ 
پوشش و ارایش مردمان این ی 
سامان را نشان می‌دهد. بدیهی ها 

۱ ار 

است که شیوه‌های ارایش مو و ی ۱ 
ویژگی‌های پوشش ایلامیان متاثر از تمدن گستردة میانرودان بوده هرچند که خود نیز 
بر آن تأثیر نهاده‌اند (آمیه ۱۳۸۱: ۵۲ بب ) 
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دح 


ارایش و پوشش ایلامیان در دوره‌های باستان. میانه و نو: 

تندیس‌ها و نقوش برجای مانده نمایانگر آن است که در این دوره موی سر 
مردان مجعد و ریش‌ها توپی و کوتاه است به‌طوری که پشت گردن نمایان است. در 
پیکره‌ای که شاه ایلام به الهة نروندی هدیه کرده (۷۰۰پم) موی سر و ریش‌ها با 
مرش ی ایا شاه نامه فده انست. 

در عهد میانه. موهای مردان ایلامی به همان سبک و شیوه دوره باستان است. 
اين ویژگی را می‌توان به یاری سردیس‌های تدفینی که ریش توپی, سیبیل پرپشت و 
موهای مجعد دارند مشاهده نمود. تنها در نقش‌برجستة مفرغی به‌دست امده از 
شوش آرایش موی سر و طره‌های بافتة پادشاه ایلامی ویژگی خاصی دارد. 

از عهد اپلامی نو (۵۰۰-۷۴۳ پم) تنها گنجینه‌ای باقی است که در آن از جمله. 
دو کلاه‌ گیس مینای لعابدار با میخ‌های مفرغی موجود است (مجیدزاده ۱۲۷۰: ۶۷؛ 
#۹ 

زنان دارای مویی بلنداند که غالباً روی شانه‌ها ریخته. نقش الهه و ملکه‌ای با 
پیراهن مرصع که روی جام نقره مکشوف در جلیلباده نزدیک نخت‌جمشید مشاهده 
می‌شود نمونة خوبی از شیوة آرایش موی بانوان در این عهد است. پژوهشگران ایین 
جام را به ۲۰۰ آپم نسبت داده‌اند. نقش ایستاده روی این جام را اله پیروزی, ناراند 
دانست‌اند. وی گیسوان بلند خود را روی سر جمع کرده و با نواری بسته است 
(کامبخش‌فرد ۱۳۸۰: ۱۳۱-۱۲۰). در یکی از مهرهای استوانه‌ای مربوط به این دوران 
انتهای موی سر الهه‌ها رو به بالا پیجیده شده است. در یکی از مهرهای به‌دست آمده 
از این عهد, الهه‌ای دیده می‌شود که گیسوانش مانند سربندهای عربی است و بحشی 
از آن بر شانه‌ها افتاده. 

در دورةُ ميانه آرايش موی زنان به شیوهٌ گذشته ادامه یافته و بنابر تنندیس‌های 
برجای مانده» موی زنان کاملا آراسته و مرتب است و همانند دورة پیش به انتهای 
موی سر نواری پهن بسته می‌شد که یک سر آن رها و آویزان بود. آرایش موی زنان را 
از طریق سردیس‌های تدفینی این عهد نیز می‌توان بازشناخت. ویژگی این دوره. آرایش 
گیسوان با موهای بافته و به دور سر چنبره شده درحالی که نواری چین‌دار در قسمت 
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پیشانی گرد سر پیچیده شده و دور سر آن در جلو گوش‌ها آویزان است. 

از دوران ایلامی نو نقش‌برجستة زنی در حال نخ‌ریسی شاهکاری از هنر ایلام 
ی ی که 
نشان دهندة سبک آرایش موی زنان در این دوره است (محیدراده ۱۳۷۰: ۸۷۰ ۷۳- 
.)٩۲ ۷ ۶‏ 

بر اساس شواهد و آثار برجای مانده» از جمله دو پیکر از عهد پادشاهی 
کوتیک‌این‌شوشینک» پوشش ایلامی‌های باستان به‌طور کلی شامل جامف بلند و 
یک‌پارچه‌ای است که بجز یکی از شانه‌ها و 
بازوه تمامی بدن را می‌پوشاند. همچنین» 
قطعه‌ای پوست گوسفند روی آن پوشیده 
می‌شد که تنها یکی از شانه‌ها را می‌پوشانید 
و بدین‌ترتیب. یکی از شانه‌ها برهنه بود. 
احتمالاً اکدی‌ها این شیوه را از ابلامی‌ها 
آموختند. مردان گاهی با دامن کوتاه نشان 





داده مي‌شوند. 

جامة ویر خدایان» پوستی با چین‌های صوبر۳: زنی اشرافی در حال 
مطبق افقی بود و در زیر آن جامه‌ای بلند و نخ‌ریسی, شوش, قرن نلم پ.م. 
راهراه و یا زیگزاگ‌های عمودی می‌پوشیدند. . برگرفته از هوستون: ۱۹۵۴ 
ون جامه نیز دامن کوتاهی تا بالای زانو پوشیده شده است. کلاه آنها تا بالای 
گوش‌ها می‌رسید و شاخ‌هایی بر 1 تعیسه می‌سد. در شدیس شاهان: گاه کلاه 
شاخدار ویزهٌ خدایان را بر سر آنها می‌بینیم. 

از دوران میانة تمدن ایلام نشانه‌ای که دال بر تحول پوشش مردان در این عصر 


۱. رسم پوشیدن پوست روی جامه در هزارة سوم پم نیز در میان افوام لولوبی ساکن شرق کوه‌های زاگرس معمول بوده است. 
ثروتمندان پوست یوزپلنگ و مستمندان پوست گوسفند به‌کار می‌بردند. مادها نبز از اين شیوه استفاده کرده‌اند و اين رسم 
حتی امروز نیز در میان جوبا- «ای آذربایجان مرسوم است (نک. دیاکونف ۱۳۷۹: ۳۲۶؛ مجیدزاده ۱۳۷۰: ۷ ٩ع‏ ۰ 
۷۲۲-۱). 
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باشد در دست نیست. اما نقش‌برجسته‌ای از سدة دوازدهم پیش از میلاد در شوش 
کشف شد که یادمان یکی از بیروزی‌های ایلامیان در جنگ است. در سه ردیف از این 
نقوش, جنگجویان ابلامی پیراهنی با آستین بلند و زرهی آستین کوتاه پوشیده‌اند. 

از دوران ایلامی نو (۵۰۰-۷۴۳پم) نیز آثاری چندی در دست نیست. تنها قطعاتی 
از یک سنگ یادمان باقی است که در شوش کشف شده و در آن؛ شاه که ظاهراً بر 
نخت نشسته, کلاهی ویر کلاه شاهان ایلامی بر سر دارد. آما از ویژگی لباس او اثری 
بافی نمانده است. 

وبژگی پوشش زنان را می‌توان از طریق تندیس‌ها و نقوش‌برجستة آن دوران از 
آلهه‌ها و ملکه‌ها باز یافت. جامه‌های زنان پیرآهنی بلند با استین کوتاه بود که گاهی 
پوستینی آن را می‌پوشاند. از جمله پیکره‌ای متعلق به یکی از الهه‌های ایلامی است 
که از سنگ مرمر سفید ساخته شده و از ارگ شوش به‌دست آمده نشان می‌دهد جامةٌ 
این الهه پوستی است که هر دو شانه را پوشانده است و شباهت کامل به جامةُ 
سومری‌ها دارد. همچنین از هزارهٌ دوم پیش از میلاد پیکره‌ای از عاج به‌دست آمده 
که پیراهنی بلند بر تن دارد. در پشت این پیکره. شکافی از زیر گردن تالبة بلند 
پیراهن ادامه یافته که احتمالاً نوار زیبایی بر آن دوخته بودند. آستین کوتاه پیراهن نیز 
دارای حاشیه‌ای تزیینی بوده است. لبه‌های عمودی در قسمت جلو و پشت پیراهن 
دارای شرابه‌های تزیینی بوده است. اين ویژگی در میانرودان و بابل فدیم رواج داشته 
است. 

یزدبانوانایلام باستان نیز جامه‌هایی با چین‌های مطبق بر تن داشتند. نمونه‌ای از 
این گونه. پیکره یک الهه - ماهی از جنس مفرغ است که در تنگ سروک وافع در 
کوه‌های بختیاری و در شرق شوش به‌دست آمده است. به‌نظر می‌رسد زنانی که در 
زمره نگهبانان و ستایشگران خدایان بودند. جامه‌ای با چین‌های افقی بر تن داشتند. 
شاید این وپژگی بدان سبب بوده است که اصولاً خدایان ایلامی جامه‌های چین‌دار بر 
تن داشته‌اند. از هزارة دوم پیش از میلاد همجنین مجسمه‌های کوچک گلی دیگری 
ت#خنت آمفه که مق فا هت های هخات اند تلایا ش کر آخعصب است کی انامه 
مجسمه‌ها تندیس زن نیایشگری است که جامه‌ای زیبا پوشیده و در حاشية دالبر 
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مانند لباس او نوار منگوله‌داری دوخته شده که نشانة ذوق و ظرافت فوق‌العاده در آن 
دوره است. 

در دور میانه (از ۱۱۰۰-۱۴۵۰بم) جامة زنان با تحولاتی مواجه شد. تندیس 
عظیمی از ملکه نییر در ارگ شوش به‌دست آمده که نشانگر این تحولات است. ملکه 
دامن زیبایی پوشیده که نيمة بالایی آن را نوار پهنی با شرابه‌های بلند تزیین نموده 
که به تدریج از بلندی آن کاسته می‌شود. این نوار که از کمر آغاز شده تا لبة دامن 
ادامه می‌بابد. لبة پایینی دامن نیز با نوار پهنی تزیین شده است. پیکرة کوچک 
دیگری از جنس بدل چینی از همین دوران بفاذست آمده که اخفمالا متعلق به همین 
ملکه و دارای ویژگی‌های همان جامه است. تندیس مفرغی دیگری از یک زن نیایشگر 
در شوش کشف شده که لباس او پولک‌دوزی شده و دامن او به سبک زنان ایلامی. تا 
روی پای او کشیده شده است. همچنین. سر مفرغی زنی که در شوش پیدا شده. 
کلاهی بر سر دارد که مانند دستاری چندین بار به گرد سر او پیچیده شده است. 

از دورن ایلامی نو(۵۰۰-۲۴۳پم)» نقش‌برجستة زنی در حال نخ‌ریسی شاهکاری از 
هنر ایلام به‌شمار می‌رود. در آين نقش, زنی با جامة مجلل چهارزانو نشسته و مشغول 
نخ‌ریسی است (مجیدزاده ۱۳۷۰: ۶۷ ۰۷۱ ۷۲ ۸۵-۸۴ ۳؛ آمیه ۱۳۸۱: ۴۷ ۵۱ 


لرستان 

هنظر می‌رسد که در این منطقه تمدن‌های گوناگونی به‌وجود آمده و از میان رفته 
است. گوتی‌ها و کاسی‌ها ازجمله اقوامی بودند که در این سرزمین زیسته‌اند. 
گیرشمن بر این باور است که از آغازسدهٌ هشتم پیش از میلاد گروهی از اقوام 
«سیمری؛ از طریق قفقاز به فلات ایران و منطقة لرستان مهاجرت کردند و بعدها با 
مادها در امیختند. 

از این منطفه, اشیاء و زینت‌آلات متعددی نظیر گردن‌بند» دست‌بند, گوشواره و 
سنحاق و آیینه‌های مفرغی به‌دست آمده است (مشکور ۱۳۵۷: ۴۰؛ گیرشمن ۱۳۸۰: 
۲ ما مهمتر از همه مجسمه‌های مفرغی از بتهایی است که مورد پرستش 
ساکنین این سرزمین بوده و نیز صفحات مدوری که در میان تعدادی اشیاء نذری در 
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معابد پیدا شده است. روی این صفحات مدور که معمولا به میله‌ای منصل شده‌اند» 
الهة مادر در وسط و موضوعات دینی و ستایش کنندگانی در حال نیایش در اطراف 
آن نقش شده است. این ستایش‌کنندگان غالبا برهنه‌اند بنابراین نمی‌توان دربارة 
ها ارات کم اه اه هنومن سای اه اس مت 
بر آمدة کلاه‌خود در بالای سر جمع شده است. یکی از بهترین محسمه‌های کشف شده 
در لرستان تندیس کوچکی است که از پشت‌کوه پیدا شده و در موزة تهران نگهداری 
می‌شود. اين مرد قبایی بلند بر تن دارد که روی آن کمربندی بسته شده و منگوله‌های 
آن به‌صورت افقی نقش شده‌اند. وی کلاه کوچکی بر سر دارد و از ویژگی‌های او بینی 
بلند. چانه و رش نوک‌تیز و چشمانی درشت و گرد است. شیوة بستن شمشیر او 
مانند سواران مادی است که در نقوش‌برجستة تخت‌جمشید شمشیرهای خود را 
به‌وسيلة نوارهای چرمی به گردن آویخته‌اند. 

مجسمٌ برنزی کوچکی از ناحية لرستان به‌دست آمده که شب‌کلاهی با سه چین 
بر سر دارد و شبیه کلاهی است که مادها در نقش تخت‌جمشید بر سر دارند. بنابراین؛ 
احتمال دارد که مادها کلاه‌خود را از ساکنان لرستان اقتباس کرده باشند. این گونه 
کلاه‌ها بر سر نقوشی که بر روی دسته‌تبرهای به‌دست آمده از منطقة لرستان نقفش 
شده نیز دیده شده است (گیرشمن ۱۳۳۶: ۰۵۶ ۵۷). 

یکی دیگر از اسنادی که شیوة آرايش موی سر را میان ساکنین منطقٌ لرستان 
نمایان می‌سازد نقوشی است که روی سپرهایی از این ناحیه به‌دست آمده است. در 
این نقوش, همانند نقوش برجسته تخت‌جمشید. موهای سر با دقت شانه شده و در 
دو طرف صورت آویزان‌اند به‌طوری که گوش‌ها را پوشانده‌اند. همچنین, ابروها به هم 
رم ای ات 

با توجه به نقوش و شواهد فوق می‌توان این گونه اظهارنظر نمود که پوشش ساکنان 
سرزمین لرستان مرکب از یک قبای کوتاه بود که تا بالای زانو را می‌پوشانده و در زیر 
آن پیراهنی بر تن می‌کردند که لبة پایین آن منگوله داشته است. بر روی اين جامه 
لبادة بلندی قرار داشت که دو طرف آن جاک داشت و قسمت پایین آن فراخ‌تر بود. 

کشف اشیاء زینتی نظیر دستبندهایی از طلا یا برنز و آهن نشانگر آن است که در 
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این ناحیه نیز توجه به آرایش از اهمیت خاصی برخوردار بوده است. همچنین نوارهای 
زینتی دیگری به‌دست آمده که به پیشانی می‌بستند تا گیسوان را مرفب نگاه دارد. 
ساکنین لرستان موهای خود را به‌صورت دو شاخه روی پیشانی می‌انداختند و آن را 
به‌صورت «ناج مادی» در می‌آوردند. اين تاج بعدها توسط مادها و یارس‌ها اقتباس شد 
(گیرشمن ۶ ۷ ۷۲۳). 


مارلیک 

در چهارده کیلومتری شرق رودبار بقایای یکی از تمدن‌های باستانی ایران کشف 
شده که از جهت بازشناسی آداب و سنن ساکنین فلات ایران دارای اهمیت بسیار 
است. در میان اشیاء به‌دست آمده از این منطقه. مجسمهٌ طلای یکی از پادشاهان با 
فرمندهان اواخر هزارة دوم 25 
و آغاز هزارة اول پیش از ۱ 
میلاد بیش از اشیاء دیشر 


گرفته از 
قابل توجه است. بر پیکر 9« 
/مماهآ۱6۵۵ /۱0://۲۳۳۷۰۱۵۲۰۵۲۵ظ 





تصو بر ۴: شاهزاده مارلیک. 


این بادشاه جامه‌ای يوشیده 
۱ ِ ۸ 
شده که روی سینه ان 
است. او گوشواره‌ای بر گوش و تاجی مدور بر سر دارد. 

اثر دیگری که ویژگی پوشش ساکنان اين سامان را نشان می‌دهد. جام سیمینی 
است که در یک سوی آن سرداری در حال نبرد با ده پلنگ است. این سردار کلاه‌خود 
مخروطی‌شکلی بر سر دارد و خطوط موازی و مواج کلاه او تزیین شده است. وی بر 
نیم‌تنه. زرهی بر تن دارد که کمربندی پهن روی کمر او بسته شده. همچنین, در 
میان اشیای بازيافته, تکه‌های کوچک پارچه نوار و نخ بیانگر گسترش فناوری 
پارچه‌بافی است. دگمه‌هاء آیینه‌های مفرغیء گوشواره. دستبند. انگشتر و گردن‌بندهای 
زرین که از این منطقه به‌دست آمده حاکی از توجه به تولید جامه‌های عالی و توجه 
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خوروین 

منطقه خوروین در هشتاد کیلومتری غرب تهران, در کنار جاده‌ای قرار دارد که 
در گذشته میانرودان را به آسیای مرکزی مرتبط می‌ساخته است. آثاری که در این 
منطقه از سده‌های نهم و هشتم پیش از مبلاد به‌دست آمده نشانگر آن است که 
ساکنان فلات ایران در این دوره به آرايش مو و جهرة خود توجه داشته‌اند. از جمله 
تعدادی آیينة دسته‌داره گوشواره و سنجاق‌های بزرگی که روی گیسوان یا لباس 
می‌زده‌اند از این منطقه به‌دست آمده است. ویژگی آرایش یکی از رزم‌آوران این منطقه 
را می‌توان از روی مجسمة کوچکی از آن مکنان مشاهده کرد. وی بینی بزرگ و 
چشمان فرورفته دارد. آثری از سبیل در صورت او دیده نمی‌شود اما ریش او مانند 
گردنبندی دور صورتش حلقه زده است. وی کلاه‌خودی بر سر دارد که مانند 
کلاه‌خودهای پونانی در بالای آن نیم‌دایره‌ای قرار دارد و گوش‌های او را پوشانده است. 
کمربند پهنی از چرم بر کمر دارد که روی آن هشت لوح برنزی متصل شده است. 
آثار پیدا شده در ناحیة خوروین شباهت بسیاری به آثار موجود در سیلک دارد 
(گیرشمن ۱۲۴۶: ۲۲-۱۷). 

افزون بر آثار مذکور از دیگر نواحی ایران همچون تپة حسنلو در هشتاد و پنج 
کیلومتری جنوب آورمیه. تپه‌حصار دامغان. تپه گیان در نهاوند و منطقة آذربایجان 
داده‌های باستان‌شناسی و اشیاء به‌دست آمده مانند گوشواره‌هایی به شکل خوشة 
انگور, آیینه و سنجاق‌های بزرگ با سر نیم‌دایره و دیگر آثار مربوط به آرایش و 
پوشش انسانی دلیلی بارز بر توجه ساکنان اين سرزمین به آرایش و پوشش و تکامل 
تدریجی آن می‌باشد. 


آریایی‌ها 

تحول بسیار مهم در هزارهةٌ دوم پیش از میلاد. ورود دسته‌هایی از افوام آریایی 
به فلات ایران است. این اقوام احتمال مپاجرت خود را از جنوب روسیه آغاز کردند 
و در مسیر خود به دو دسته تقسیم شدند. گروهی از طریق دریای سیاه و عبور 
از بالکان و بسفر به آسیای صفیر نفوذ کردند و با تسلط بر اقوام بومی, اتحادية 


هیتیان " ۴ به و جود آوردند. گروه دیگر که به اقوام هندوایرانی معروف شدند؛ از شسرق 
دربای خزر و عبور از قفقاز تا شط فرات پیش رفتند» با افوام بومی هوری درآمیختند 
و دولت شتا ز تشکیل دادند و در حدود سدة پانزدهم پیش از میلاد به اوج قدرت 
رسیدند و سرانجام در سدة چهاردهم پیش از میلاد منقرض شدند. هرچند که تأثیر 
خود را بر هنر و تمدن اقوام دیگر بافی نهادند. در آغاز همزارة نخست پیش از میلاد 
کشف آهن و استفاده از تحول بزرگی در زندگی ساأکنان فلات ایران به‌وجود آورد 
(گیرشمن ۰ )+ 

سرانجام, در هزارة نخست پیش از میلاد بار دیگر گروهی از افوام آریایی به نام 
آن کیمریان و سکاها بود. اقوام آربایی پیش از اين یک بار دیگر به میان اقوام بومی 
فلات ایران آمده و با آنها در آميخته بودند. آما این بار به گونه‌ای وسیع‌تر و گسترده‌نر 
وارد سد‌ند. این اقوام پس از نبردهای طولانی با رقبای قدر تمندی جون ایلامی‌هاء 
بابلی‌ها و آشوری‌ها و در شمال با اورارتوها سرانجام پس از حدود چهار سده بر فلات 
ایران تسلط بافتند و بدین ترتیب مادها نخستین دولت قدرتمند خود را تشکیل دادند 
(گیرشمن ۱۳۸۰: ۶۶ ۸۷) 

حتمالا اقوام ایرانی که از طریق آسیای مرکزی به سرزمین ایران مهاجرت کردند, 
جامةٌ خاصی را با خود به همراه آوردند که مختص زندگی وابسته به گله‌داری و 
استفاده از اسب بود و با آب‌وهوای متغیر آسپای مرکزی تناسب داشت. اپن جامه‌ها 
شامل کلاهی بلند» ژاکت چسبان چرمی و شلواره کت با أستین‌های بلند و پوتین بود 
(نگ . هینتس ۱۹۶۹: ۷۷-۷۰؛ ویدنگرن ۱۹۵۶: ۲۲۱-۲۲۸). لوازم ا زان این قبایل 
ایرانی را امروزه از میان گورستان‌های سیلک بازشناخته‌اند. سنجاق‌ها به شکل سر 
حیوان. دستبند. گوشواره» تزیینات سر انگشتری و قلاب کمربند که هم زنان و هم 
مردان به‌کار می‌بردند از جمله آثار آریایی‌های مهاجر به فلات ایران بود. افزون‌بر این؛ 
کلاه‌خودهای چرمی و لوحه‌های سیمین که روی آنها به‌کار می‌رفت در این منطقه 


|, ۶۲ 2. ۷]۱]۵۲0( 
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به دست آمده است. همچنین» تصاویری از انسان روی ظروف نشان‌دهندة وصعیت 
آرایش و پوشش این اقوام است. تصاویری از مردان پیاده می‌جنگند با کلاه‌خود و 
نیم‌تنهة کوتاه جسبان روی این ظروف مشاهده می‌شود (گیرشمن ۱۳۸۰: ۷۷-۷۱). 
اگرچه باستان‌شناسان تا کنون نشانه‌های بارز و کافی از پوشش مهاجران بادشده 
به فلات ایران به‌دست نیاورده‌اند» اما پاره‌ای اشارات در آوستا می‌تواند به دیدگاه‌های 
آنان در اس باره روشنی بحشد. برای نمونه اپرد ناهید در اوستا به‌ گونه‌ای مجسم 
می‌شود که «با زیورهای باشکوه دیدنی آراسته و موزه‌هایی زرین بر پا و کمربندی بر 
همچنین گوشواره‌ای زرین بر گوش و تاجی با یکصد گوهر بر سر دارد (همانجا. بندهای 
۱۲۸-۷). در جای دیگر: وی پنام زرین بر تن دارد (یشت ۵ بند ۱۲۳) و در جای 
دیگره جامه‌ای از پوست ببر پوشیده از پوست سیصد ماده‌ببر... از آن روی که ببر ماده 
زیباترین جانوری است که مویی آنبوه دارد. بیر جانوری است که اگر بوستش به‌هنگام 
آماده شود. همجون سیم و زر بسیار درخشان به جشم می‌آید» (همانجا. بند ۱۲۹). 
چنین آمده: «ایشان نخست. جامة پوستین یوشیدند» پس آنگاه به موی» نخ برشتند و 


مادی‌ها 

با وجود پژوهش‌هایی که تا کنون دربارة تاریخ ماد انجام شده, به سبب کمبود 
اسناد تاریخی و باستان‌شناسی» هنوز پرتو روشنی بر شیوة آرایش مو و ویژگی جامة 
طبقات مختلف جامعة مادی افکنده نشده است. اما از انجا که پژوهشگران بر این 
باورند که سازمان اجتماعی و سیاسی هخامنشیان شباهت فراوانی به مادها دارد ناچار 
ممکن است بتوان به پاری اسناد هخامنشی آگاهی‌هایی. هرچند ناقص دربارة این 
بخش از زندگی اجتماعی آنان به‌دست آورد. همچنین. برخی داده‌های باستان‌شناسی 
که از سده‌های هفتم و هشتم پیش از میلاد در مناطقی از ایران که زیر فرمانروایی 
مادها بوده است ممکن است ما را در بازشناسی ویژگی‌های ارايش مو و پوشش مادها 
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یاری کند. از جملة این داده‌ها یکی متون آشوری است که از مادها به‌عنوان کسانی که 
در سپاه یا در دربار آشور خدمت می‌کردند. بر دیوار کاخ سارگن در دور - شاروکین" 
(خورساباد) تصویر افراد گوناگونی نقش شده که برای شاه آشور هدیه می‌آورند. برخی 
از آنها از دامن کوه‌های زاگرس‌اند و 
اسب و الگوی شهرهای خود را هدیه 
می‌آورند. آنها پیراهنی با آستین کوتاه 
تاسر زانو پوشیده‌اند که روی آن 
کمربندی بسته شده. روی این پیراهن: 
پوست حیوانات» گوسفند یا یوزپلنگ بر 





تن کرده‌اند. سر آنها برهنه است و تصویر ۵: مادی‌ها با شنلی از پوست. 
موی‌بندی بر سر بسته‌اند. موی انیا نقش بر جسته آشوری, بر گرفته از 


محفه ی انیا بایان دیاکونف: ۱۳۷۹ 
و برخی چکمه بر پای دارند. تنوع جامه و شیوة آرایش موی این مردم بیانگر آن است 
که احتمالا آنان از اقوام گوناگون ایرانی. مادی, پارسی. مانایی و... باشند. 

دیگر آرامگاه «دکان داوود» است. در پایین نمای بیرونی این آرامگاه بیکر انسانی 
که برسم در دست راست حود ر برای نمایش بلند کرده است. دیگر آرامگاه‌های 
فزقاپان و سکاوند است که نخستین در کردستان عرأق و دیگری در جنوب بیستون 
قرار دارد. در بالای مدخل آرامگاه قزقاپان دو مرد در حال ایستاده و کمان به دست 
بر دو سوی آتشدانی نقش شده‌اند. کلاه آنها شبیه به هم است اما مرد سمت جب 
لباده‌ای بر دوش دارد که آستین‌های ان وتان است: ینت ار شمنی 5 
می‌تواند پرتوی بر آرايش و پوشش ایرانیان در دوران مادها بيافکند مجموعة گنجينة 
جیحون است. این گنجیته که متعلق به سدهُ هفتم تا چهارم پیش از میلاد است از 
تیه‌های منطقه‌ای به نام «تخت قباد» در بلخ واقع در ساحل راست آمودریا یا جیحون 


۱. ۱۱۲-۵ 
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به‌دست آمده و در میان آنها اشیاء گوناگونی به چشم می‌خورد. از جملة این اشیاء 
لوحه یا ورقه‌ای از طلا است که روی آن‌ها نقش اشخاص با قلم کنده شده درحالی که 
برسم در دست دارند يا گلی يا ظرفی به‌دست گرفنه‌اند. تنوع جامه‌ها روی این نقوش 
و نیز تندیس‌های سیمین از این مجموعه. آگاهی‌های مهمی دربارُ جامة ایرانیان در 
این دوره به‌دست می‌دهد. 

از مجموعة پراهمیت گنجینة زیوبه که در نزدیکی شهر سفزء در جنوب درياچة 
ورمیه بهدست آمده نیز آگاهی‌های ارزنده‌ای دربارة ویژگی آرایش و پوشش ایرانیان 
این دوره می‌توان استخراج کرد. در میان این اشبیاء به‌ویژه مجسمه‌ای از عاج» لوحی 
که منظرة شکاری را نشان می‌دهد و مجسمه‌ای از جنس چوب اهمیت فراوان دارد. 
دو نقش‌برجسته در تخت‌جمشید از مادها ترسیم شده است. یکی روی پلکان کاخ 
آیادانا و دیگری نقشی است که در میان آورندگان هدایا مشاهده می شود. به‌نظر 
می‌رسد که بتوان جامعة ماد را از جهت شیوه‌های آرایش مو و ویژگی‌های پوشش 
آنان به چهار گروه اساسی تفسیم کرد: اشراف و بزرگان» روحانیان. نظامیان و 
جنگاوران, طبقة عامه (کشاورزان و پیشه‌وران) (دپاکونف ۱۳۷۹: ۲۹۹ بب) . 


اشر اف و بزرگان: 

آرايش مردان: 

چهرة بزرگان ماد در نقوش‌برجستة همسایگان آنها و برخی از آثار برجای مانده از 
دورة هخامنشی نگاشته شده است. مقایسذ اپن نقوش بیانگر آن است که آرایش موی 
سر و جامة آنها از تاریخ پیدایی آنها تا اواخر دورة فرمانروایی آنان دستخوش تحول 
بوده است. در تصویری که از یک شاهک مادی از نقش‌برجستة دور - شاروکین: 


مربوط به پایان سدهٌ هشتم پیش از میلاد برجای مانده. وی با موی سر کواه و مجعد 


۱. دیا کونف طبفه‌بندی متفاوتی برای جامعة ماد به‌دست می‌دهد و معتقد است که طبقه اشراف با طبقه جنگجویان یکی بوده است 
(۱۳۷۹: ۲۹۹). برای آگاهی از منابع مربوط به نقوش دیوار کاخ سارگن نک. روف ۱۹۹۵: ۶۰-۵۹. برای آگاهی از کُنجيتة 
جیحون ن؟. گیرشمن ۱۳۴۶: ۸۴ به‌ویژه شکل ۰.۱۰۹ برای آگاهی از گنجینهة زیویه.نک. گیرشمن ۶ و برای آگاهی از 
آثار و نقوش‌برجست مادها در تخت‌جمشید نک . همانجا: ۰۱۵۸ ۰۳۲۸۰۱۸۱ ٩۴۰۲-۴۰۱‏ گیرشمن ۱۳۴۶: ۲۴۵-۲۴۴. 
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9 ریش مجعد و تلیل نموده شده است. اما در دوره‌های بعل تغییرات اند کی در ان 
موی مردان روی داده به‌گونه‌ای که موی سر و ريش بلندتر شده که این تحول را 
می‌توان در جهرة دو تن از بزرگان ماد در نقش‌برجستة استخر مشاهده کرد. جهرة 
فرورتيش و چیتران تخمه. شورشیان اهل ماد نیز در نفش‌برجستة بیستون این نظر را 
ناتدای گنه در تمه تیه بکی ار شاه اد کان شاوی کنهار تخب سمفتنة 
به‌دست آمده ریش و موی سر محعد به‌وسيلة حلقه‌ای پیچدار و موازی نشان داده 
خمیده و جشم‌های بادامی‌شکل با پلک‌های درشت از ویژگی‌های نزادی مادها است. 
کلاه مدور و تخم‌مرغی‌شکل مادی بر سر این مجسمه است. گزنفون چهرة آستیاگ را 
این گونه توصیف می کند: (چشم‌های بز ک کرده» صورت به رنگ زده و کلاه گیس پسر 
سر داشت) (کورویدیاه کتاب یکم ۲-۲ کناب شنم ۳۱-۱). 


حامة مردان: 

در همان نقش بادشده. جامة شاهک مادی تا اندازه‌ای به جامة مردم عادی ماد 
شباهت داره و عبارت است از پیراهنی آستین‌کوتاه که تا زانو ادامه دارد و پوستی 
(معمولا در مورد بزرگان و ثروتمندان پوست یوزپلنگ) روی آن افکنده شده بهگونه‌ای 
که شانة چپ را می‌پوشاند. این جامه تقلیدی از لباس بابلیان بود و در غرب ایران 
رواج داشت (دیاکونف ۱۳۷۹: ٩۲۲۶‏ هرودت. کناب هفنم. بند ۶۷). اما همان گونه که 

در آرایش موی مادها در دوره‌های بعد تحول ایجاد شد. در چگونگی پوشش آنها نیز 
تغییراتی به‌وجود آمده است. بهنظر می‌رسد که اين تحول بخشی به سبب گسترش 
صنعت نساجی بوده باشد. لازم به یاداوری است که منسوجات مادی در آغاز هزارة 
نخست پیش از میلاد شهرت داشت و از نفوش زیبایی برخوردار بود (همانجا: ۳۲۹). 

مورخان بونانی دربارة پوشش مادها توصیفی به شرح زیر به‌دست داده‌اند: جامة 
مادی عبارت است از پیراهنی گشاد با استین‌های بلند و شلواری گشاد و چین‌دار که 
شبیه دامنی بوده و در میان دو پا جمع می‌شد و بالاپوشی کوناه از پارچة رنگارنگ. 
افرون‌بر این مادها باشلقی را نیز بر سر می‌کشیدند. دیاکونف بران است که این جامه 
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در شرق ایران, در سده هفتم پیش از میلاد بیشتر معمول بوده است و بعدها در سده 
ششم نیز هخامنشیان این جامه را پذیرفتند. چنان که به قول گزنفون «کورش خود 
پوشش مادی به تن می‌کرد و افراد خود را وادار می‌کرد تا به همان صورت ملبس 
شوند» (کورویدیا» کناب هشتم. ۱۳-۱۳). وی جامه‌های مادی را که نشان و علامت 
شاه بر آن بود به‌عنوان هدیه می‌بخشید. نمونه‌ای از این جامه را می‌توان روی 
نقش‌برجسته‌ای از استخر مشاهده کرد. بر اساس نقوشی که از بزرگان ماد بر پله‌های 
(سه‌دروازه؛ در تخت‌جمشید ترسیم شده. آنان پیراهنی استین بلند بر تن دارند که تا 
اه انیت الهش ان فمتی سای مومت آن آمنای انب اهر هه 
جامه بر تن هزاربد. رییس نگهبان شاه هخامنشی است که در تخت‌جمشید (کاخ 
خزانه) در برایر او تعظیم می‌کند (دیاکونف ۱۳۷۹: 4۳۳۸-۳۳۷ همو ۱۹۹۳: ۱۳۸). 


کلاه: 
در نقوش بازمانده از مادها از دوره‌های کهن این اقوام موی‌بندی بر سر بسته‌اند. 
افزون‌بر آن مادها در دوره‌های بعد از دو نوع کلاه استفاده می‌کردند. یکی کلاهی که 
مدور و نرم بود که هنوز 
نمونه‌هابی از این کلاه در 
فارس و بختیاری به‌کار 


تصویر ۶: کلاه مادی از 
روی نقش برجسنة 

می‌رود. اصل این کلاه از تخت شید. بر گرفته 

میانرودان اقتباس شده ازغیبی ۳۹۲ ۸۷ 





و سپس ابلامی‌ها از آن 
استفاده می‌کردند. تصویری از این کلاه روی یک ریتون سیمین از دور هخامنشی در 
منطقة اربونی در ایروان کشف شده است. جنس این کلاه‌ها بیشتر از نمد با پارچه‌های 
رنگی بود (شاپورشهبازی ۱۹۹۲: ۷۲۵؛ شهشهانی ۱۳۷۴: ۱۵). دیگر کلاه کنگره‌دار 


۱, دربارة »هزاریده با جامة مادی نک : بریان ۱۳۷۸: ۲۸۱/۱ و دربارژ بخشش جامه‌های مادي از سوی شاه هخامنشی نک : همانجا: 
۵ 
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نسبتاً بلند و شکیلی بود که «نیارا؛ نام داشت و هخامنشیان در دوره‌های بعد آن را 
اقتباس کردند (هرودت, کتاب اول, بند ۱۳۵؛ گیرشمن ۱۳۴۶: ۸۸ 

آرایش مو و جامة روحانیان: 

در اینجا بدون این که دربارة دین مادها سخنی به میان آوریم. صرفا به این نکشه 
اشاره می کنیم که در این دوره» طبقة روحانیان (مغان با کاهنان) وجود داشته‌اند. 
همچنین می‌توان به یاری برخی شواهد نشان داد که این طبقه جامه‌ای متمایز از گروه 
عامه داشته‌اند. این ادعا را جند نقش برجای مانده از سده‌های چهارم و بنجم پیش از 
مبلاده یا پیش از آن به اثبات می‌رسانند. در این میان از همه مهمتر. نقش‌برجستة 
یکی از مغان مادی است که بر سردر مجموعة مقبرة «فزقاپان» در درة شهرزور نزدیک 
سلیمانية کردستان عراق قرار درد. بر سردر اين مقبره صحنه‌ای از نیایش در باب 
اتشگاه نمایش داده شده است. روحانی مادی در سوی جپ ایستاده هو جامة ویرهة مغان 
بر تن دارد. اين جامه جبه‌ای است با آستین‌های خالی و آویزان که روی لباس معمولی 
مادی پوشیده شده است. وی همچنین پارچه‌ای مانند باشلق به‌عنوان «پتی‌دان" بر سر 
و نواری بر چهره دارد (دیاکونف ۱۲۷۹: ۳۷۵؛ گیرشمن ۱۳۴۶: ۸۸). همچنین در 
نقش‌برجستة ورودی مقبرة «دکان داوود» در سرپل ذهاب. مغ با پیرآهن بلند ایلامی 
که تا قورک با ادامه یافته. با دسته‌ای از شاخه‌های مقدس در دست ایستاده است. 
دیأکونف مادها را پیرو دین زردشتی می‌داند و اختلاف آندک جامه مغان مادی با مغان 
پارسی را ناشی از اختلاف مکان می‌شمارد. چنانچه اين احتمال را بپذيريم که جبة 
بلند با آستین‌های آویزان ویژهُ روحانیان بوده. کسانی را که در نقش‌برجستة پله‌های 
(سه دروازه» در تخت‌جمشید جنین جامه‌ای بر تن دارند باید در زمره روحانیان 
دانست. با این همه, در برخی نقوش امکان تمایز میان روحانیان (چنان‌چه روحانی 
وجود داشته باشد) با سایر بزرگان امری دشوار به نظر می‌رسد. در نخت‌جمشید 
هیچ‌گونه صحنه‌ای از انجام مراسم مذهبی نقش نشده است. با اين حال. احتمال دارد 
که برای تمیز جامة روحانیان از دیگران از رنگ‌آمیزی استفاده می کردند اما بعدها 
رنگ‌ها ساییده و محو شده‌اند. اما ارايش موی مغان مادی بر اساس گرته‌ای که از 
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نقش گئوماته از نقش‌برجسته بیستون برداشته شده تفاوتی با دیگر مردمان ماد 
نداشته است (دیاکونف ۱۳۷۹: ۰۳۴۹ ۰۳۷۵ ۳۹۴؛ گیرشمن ۱۳۷۴: ۱۱۲۲-۱۲۱ 


جامة نظامیان: 

کهن‌ترین نشانه‌ای که از نظامیان مادی در دست داریم نقش یک تیرانداز مانایی 
است که بر یک ظرف مفرفی از سد هشتم پیش از میلاد است. همچنین, اگر بتوان 
تصویری را که روی یک مهر استوانه‌ای مربوط به سدة ششم و پنجم پیش از میلاد 
پیکار میان مادها و اسکیت‌ها تلقی کرد. می‌توان نتیجه گرفت که جامة نظامیان با 
پوشش مردم عادی تفاوت داشته است. بدین‌ترتیب که روی پیراهن آستینکوتاه مادی 
که تا پایین زانو ادامه داشت. نيم‌تنة یره جنگاوران پوشبده می‌شد (دیاکونف ۱۳۷۹: 
۴۱ ۲۶۵؛ ماسیره ۱۹۰۸: ۴۷۵ مهر استوانه‌ای دیگری که از سدة پنجم و جهارم 
پیش از میلاذ به‌دست آمده. جنگجویی مادی را نشان می‌دهد که یک سرباز یونانی را 
معلوب کرده است. در این نقش. جامة سرباز مادی (که شاید افسری عالی‌رتبه باشد) 
با مهر مشابه دیگری که از همان زمان به‌دست آمده و پوشش یکی از جنگجویان 
مادی را در ستیز با سرباز پونانی نقش کرده متفاوت است. در نقش اول» افسر مادی 
جامه‌ای بلند و جلوباز بر تن دارد درحالی که در نفش دوم. سرباز مادی کت. پیراهنی 
نا رانو و شلوار بر تن دارد (دیاکونف ۱۳۷۹: ۴۱۲-۴۱۳). 


آرایش مو و جامة مردم عادی: 

جهرة مردان مادی در نقوش برجستة آشوری نشان داده شده است. این افراد 
پیراهنی آستینکوتاه تا سر زانو پوشیده‌اند که روی آن کمربندی بسته شده. روی این 
پیراهن» پوست حبواناتی همچون گوسفند یا یوزپلنگ به تن کرده‌اند. سر آنها برهنه 
است و موی‌بندی بر سر بسته‌اند. موی آنها مجعد است. برخی از آنها پای‌برهنه‌اند و 
برخی پای‌افزار بر پای دارند. برخی دارای موی بلنده سبیل و ریش‌آند. برخی دارای 


۱. دربارة رنگ‌آمیزی جامة روحانیان نک. بویس ۱۳۷۵: ۱۲۲/۲ 
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کفش بلند بندی با پنجه برگشته‌اند. در یکی از اين نقوش, این افراد اسب آشوریان 
فانح را هدایت می کنند. در تصویری دیگر, آنها برای شاه اشور هدیه می‌اورند. اما 
شاید تصوير سوار مادی از قبیلة «اریزانت» بر یک مهر ایلامی متعلق به سده‌های 
هفتم و ششم پیش از میلاد چهره و جامة متفاوتی از مردمان عادی را نشان می‌دهد 
که از منطقة متفاوتی از قلمرو مادها باشند و با سمت ویژه‌ای دارند. چنان که جامة 
خنیاگران نیز در سدةٌ هشتم پیش از میلاد با افراد عادی تفاوت دارد. اما در دوره‌های 
بعد. چهرة مردان عادی ماد را می‌توان از ارابه‌رانی که اسب‌های مشهور نسایی را 
می‌راند» بر بکی از نقوش برجستة سده پنجم پیش از میلاد در تخت‌جمشید مشاهده 
کرد (گیرشمن ۱۳۸۰: ۱۲۱؛ دیا کونف ۱۳۷۹: ۰۱۴۰ ۱۳۱). 


هخامنشیان: 

پارس‌ها بسیاری از شیوه‌های زندگی و از جمله آرایش مو و استفاده از پوشش‌های 
مرسوم مادها را اقتباس کردند. اما خود. تغییراتی در آن ایجاد نمودند. شاید همین آمر 
سبب شد که هرودت بگوید: ۱ 
«پارس ها از روی عادت جامة 
مادی می‌پوشند (کناب اول. 
۵ کتاب هفتم. ۶۲-۶۱). 


تصویر ۷ داریوش با کندیس( ۱ " ۰ 
پارسی در بخشی از ۱ ۳ ۱ ۰ 
قش‌برجستة برگاهش در ۳ ۱ ۱ 
برخی پژوهشگران دربارة این تخت جمشید برگرفته از مت ۷ 
گفنة هرودت تردید کرده‌اند و خیرشمن ۱۳۷۰ 
براین باورند که احتمالا گزارش 
هرودت به‌منظور توجیه تفاوت جامة معمول پارسیان و لباس نظامی آناه بوده است 
(بویس ۱۳۷۵: ۶۰/۲). از دیدگاه این پژوهشگران» تمایز جامة مادی با جامٌ پارسی 
آن است که جامٌ پارسی چین‌دار است و پارس‌ها آن را از خاور نزدیک اخذ کردند و با 
شرایط محیط و جامعة خود منطبق نمودند و کلاه بلند پارسی را بر آن افزودند. این 
جامه را جامدٌ پارسی گویند (هینس :۱۹۶٩‏ ۷۹-۷۰). درحالی که لباسی که منشاء آن 
آسیای مرکزی است جامة مادی خوانده می‌شود (شاپورشهبازی ۱۹۹۲: ۷۲۳ 
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منابع و مأخذ پژوهش در شیوةً آرایش و پوشش ایرانیان در دورةٌ هخامنشی نسبت 
به منابع دورة مادها گسترده‌تر است. برخی از این منابع عبارتند از: گزارش‌های مورخان 
دورة باستان چون هرودت (کتاب هفتم, بندهای ۸۰-۶۷ گزنفون (کورویدیا» دیودوره 
سیسیلی و دیگران. 

نقوش برجستة برجای مانده از دورة هخامنشی از جمله نقش‌برجسته نمایندگان 
سی ملت زير فرمانروایی هخامنشی بر سردر مقبرة داربوش (۵۲۱-۲۸۶ پم) در 
نقش‌رستم. نزدیک تخت‌جمشید . نقش‌برجستة داریوش اول در بیستون (گیرشمن 
۶ ۲۳۶-۲۳۴). نقوش برجستة بزرگان و نمایندگان ملت‌ها بر پلکان شرقی کاخ 
آیادانا (والسر ۱۹۶۶: ۱۱۲-۶۸؛ اشمیت ۱۹۷۱: ۱۶۲-۱۴۵). نقوش سربازان ایرانی در 
جامه‌های گوناگون بر کاشی‌های لعابدار شوش (دیولفوی ۱۸۹۳-۱۸۹۰: ۲۹۴-۲۸۰ 
فون‌گل ۱۹۷۲: ۲۶۵-۲۶۴). نقوش منقور بر پایة تندیس مصری داربوش از شوش که 
اکنون در موز ایران باستان نگهداری می‌شود (پورادا ۱۹۹۳: ۸۱۹-۸۱۶). 

تصاویر ابرانیان منقوض بر اشپاء و آثار هنری دورةٌ هخامنشی در داخل یا خارج از 
ایران نظیر مهرهای ایرانی - پونانی, نقاشی‌های کشف‌شده از منطقة لیکیه در جنوب 
ترکیه, تندیس‌های به‌دست آمده از سیدون و لیکیه. گنجینة جیحون. بازماندة 
جامه‌های یافت‌شده از منطقة آلتایی که با نقوش هخامنشی تزیین شده‌اند و سرانجام 
سکه‌های موجود از شاهان و سرداران هخامنشی اسناد معتبری از جهت چهره‌شناسی 
اتتات هی افش دوه اسست . 


ارایش مو: 

شاهان و درباریان: 

هخامنشیان ظاهر آراسته. چهره و موی زیبا را از لوازم بسیار مهم شاهی و از 
ویژگی‌های تشخص اشراف و بزرگان می‌دانستند. آنان این صفات را در میان درباریان 
۱ برای آگاهی دربارة این نقوش نک. اشمیت ۱۹۷۱: ۱۹۰-۸۰/۳ والسر ۵۲,:۱۹۶۶ 


1 برای شرح این | گاهی‌ها ن: شایه شهبازی ۲۳ ۲ برای آگاهی دربارة سکه‌های دورف هخامنشی ند سرفراز ۲ آورزمانی 
۹ ملکزاده بیانی ۱۳۷۰ و بریان ۱۳۷۸: ۴۶۷/۱ 
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و رعایای خود نیز رواج می‌دادند. پژوهشگران دو اثر بازمانده از دوران هخامنشی را ب 
نردید به کورش بزرگ نسبت داده‌اند. یکی فرشته‌ای بالدار است که مردی را با ريش 
و جامة ایلامی و تاج مصری بر سر و چهار بال بر اطراف بدن نشان می‌دهد. زیر پای 
او نوشته‌ای کوتاه به این قرار موجود بود «من» کورش, بادشاه. یک هخامنش». اما 
هیچ گونه اطمینانی بر این که نقش مزبور به کورش تعلق داشته باشد در دست نیست. 
این ابهام شامل یک مهر یادشاهی نیز شده که ظاهراً چهرة کورش را نشان داده و 
نوشتة آن چنین است: «کورش انشان, پسر چیش‌پبش». پژوهشگران این نقش را 
متعلق به کورش هخامنضی دانسته‌اند (بریان ۱۳۷۸: ۲۲۵-۲۲۴/۱). گزنفون در 
کورویدب کورش را نه تنها به‌خاطر جامة فاخره بلکه به جهت زیبایی چهره و بلندی 
کورش معتقد بود که فرمانده باید نسبت به زیردستان خود مشخص باشد و به این 
منظور جامة مادی می‌پوشید. به اعتقاد او این جامه برخی ناهنجاری‌های احتمالی اندام 
را می‌پوشاند و زیبایی صورت و اندام را دوچندان می‌کرد. وی چشم‌ها را بزک می‌کرد 
بندهای ۱۱۴-۱۲). گزنفون در آثر دیگرش به نام کورش‌تامه می‌گوید «.. کورش 
استعمال وسمه را در چشم و همچنین مصرف برخی روغن‌ها را برای جلای پوست 
مجاز دانست زیرا چشم‌ها زیباتر و لطافت پوست بهتر جلوه‌گر می‌شود (گزنفون ۱۳۸۰: 
۲۳۲ نحوةُ ارایشن موی داریوش اول (۲۱ ۴۸۵-۵ ب‌م) بر اساس سکه‌های بازمانده از 
9 بدین گونه است که دارای ریش و موی بلند است که بر پشت گردنش جمع شده. 
۰ ۴ این سبک آرایش مو را «کیداریس»" می‌نامیدند. به‌نظر می‌رسد که تنها 
شاه از چنین امتیازی برخوردار بود و می‌توانست موی خود را به این سبک بیاراید. 
پلوتار ک توضیح می‌دهد که برابر رسم پارسیان, شاهزاده‌ها تنها زمانی که به مقام 
ولابتعهدی منصوب می‌شدند حق داشتند موی سر را مانند پدر خویش به سبک 


تار۹ ۱۳ 
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«کیداریس» آرایش کنند (بریان ۱۳۷۸: ۱۰۹۳/۲). همین ویژگی را در آرایش موی 
داریوش اول می‌توان در نقش‌برجسته‌ای که از نیمرخ او در خزانة تخت‌جمشید 
باقی‌مانده و اکنون در موزة ملی ابران باستان نگهداری می‌شود مشاهده نمود. 
همین گونه آرایش موی و ریش در نقش‌برجستة گاو بالدار در کاخ تجرة داریوش اول 
در تخت‌جمشید دیده می‌شود (گیرشمن ۱۳۴۶: ۲۲۳-۲۲۲). جند نقفش دیگر از 
داریوش موجود است که آرایش مو و چهرة او را نشان می‌دهد. یکی از آنها بر نمای 
ارامگاه او در نقش‌رستم است. داریوش در برابر اتشدانی ایستاده در حالی که کمانی 
در دست دارد و اهورامزدا را مخاطب قرار می‌دهد. در دو سوی این صحنه. اطرافیان 
شاه اتستاده نتفر مان نها کاس سار در ها دب یوار 
این قبیل نقوش در دامنة کوه بیستون کنده شده و داریوش را در برابر شاهان شورشی 
و عاصب که در زنجیراند. نشان می‌دهد. در این نقش. داربوش با قامت طبیعی خود 
مجسم شده. موی جلوی سر او با دقت مجعد شده و سبیلش بسیار مرتب و رو به بالا 
تاب داده شده است. زير پای او گثومات به زمین افتاده و دست‌های خود را به نشانة 
التماس بلند کرده است. نقش‌برجستة داریوش در معبد مصری واحه الخارجه که وی 
را در حال انجام مراسم عبادی به سبک مصریان نشان می‌دهد و همچنین تندیس 
داریوش در هلیوپولیس که به سبک ایرانی حجاری شده و اطراف آن با تصاویری از 
اقوام تابعة اپران آراسته شده است (کورت ۱۳۷۸: ۶۱). ذکر این نکته خالی از فایده 
نیست که استرابو داربوش اول را زیباترین مرد می‌داند (کتاب پانزدهم: ۱۲-۲۱). 
همچنین یکی از نقاشان یونانی سدة چهارم تصویری از داریوش و دربار او را از دیدگاه 
خود ترسیم کرده است که به‌نظر چندان با وافعیات منطبق به‌نظر نمی‌رسد. 

آرایش موی خشایارشا (۴۶۵-۴۸۵بم) طبق سکه‌ای که ممکن است متعلق به او 
باشد بدین‌گونه است که وی نیز مانند پدرش (داریوش بزرگ) دارای ربش بلند و 
باریک است. نقش وی روی این سکه به‌گونة کمانداران پارسی است (سرفراز و 
آورزمانی ۱۳۷۹: ۱۴) . هرودت خشایارشا را این گونه توصیف می‌کند: «در میان هزاران 
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خشایارشا برای برخورداری از این قدرت باشد» (کتاب هفتم, ۱۸۷) 
روی سکه‌ای از اردشیر اول (۴۳۶۵- 

۵بم) می‌توان وی را با رخساری پهن» 

بینی خمیده و ریش بلند و پر< جسته‌ای که تا تصویر ۸: خشایارشا در 

روی سینه‌اش رسیده مشاهده نمود. موهای تحت‌جمشید. برگرفته از 

سر در پشت گردن برگشته و انبوه است. تاج کخ: ۱۳۷۷ 

پنج‌دندانة وی از تاج خشایارشا بلندتر است ۱( 


ی 





۱0۳ تست سوت تس موم 


سکه‌ای که از داریوش دوم (۰۵-۳۲۵ آپ‌م) به‌ دست آمده وی ۴۳ با بینی پهشن ٩‏ 
بزرگ و ریش و موهای پرپشت. سر و چشمانی برجسته. کوتاه‌فامت و مسن نشان 
می‌دهد. نقش کورش دوم (۲۰۰-۴۰۱پم) روی سک او دارای موی بلند است اما 
ریش ندارد 9 تاج او بلند 9 صاف و بدون دندانه است. ۳-۹ موی اردشیر دوم (۳۰۵- 
1مم) را که بر یک طرف سکه‌های تیسافرن» ساتراب سارد نقش شده بازشناخته‌اند. 
نقش اردشیر دوم روی ابن سکه با ريش و موی سر بلند و چشم‌های برجسته و بینی 
خمیده دیده می‌شود. تاج او کوتاه و پنج‌دندانه است. همچنین بر اساس این سکه‌ها؛ 
چهرة اردشیر سوم (۳۷-۳۵۹ آپ‌م) پهن و ريش او بلند و نوک‌تیز است. تاج او چهار 
دندانه است. 

نیمرخ داریوش سوم (۳۰-۳۲۷پم) روی سکه‌ای از او دیده می‌شود در حالی‌که 
دارای ریش بلند. چهره‌ای ظریف و زیبا و تاجی پنج‌دندانه است (ذکاء ۱۲۴۲: ۲۲). 
پلوتارک دربارة داریوش سوم اظهار می‌دارد «در زیبایی و هیبت سرآمد تمام مردان 
بود) (شرح حال اسکندر: ۲۱-۶). از برخی شهربانان عهد هخامنشی مانند «اورونت)»: 
«تیسافرن»» «ترپباز» و «فارناباز» سکه‌هایی باقی‌مانده است. متاسفانه شیوة آرایش موی 
از روی سکه‌های آنان چندان قابل تشخیص نیست. این شهربانان غالبا ریش و سبیل 
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شاهان و بزرگان ای اختصاصی داشتند. گزنفون به این ایا را که اش اف 
و بزرگان پارسی را آرايش می‌کردند اشاره می‌کند (کتاب هشتم, فصل ۸ بند ۲۰), 
مصوعی و کلاه‌گیس در میان آنها مرسوم بوده. استر ایو دربارة احذ مالیات‌های جسی 
توسط پارس‌ها از مو نام می‌برد (کتاب پانزدهم» ۲۳-۲۱). همچنین کنداس یکی از 
او خواسته است مقداری مو برای تهیه کلاه‌گیس نزد او بفرستد و موزول برای اجرای 
فرمان شاه دستور داده است تا موهای لیکیه‌ای‌ها را بتراشند (ارسطوی مستعان کتاب 
دوم. ۱۳). ریش و سبیل‌های مصنوعی توسط زنان بافته و تهیه می‌شد. کتزیاس 
گزارش می‌دهد که وقتی یکی از خواجه‌های داربوش دوم قصد کشتن او را داشت «زنی 
را فراخواند تا برای او ريش و سبیل مصنوعی ببافد و به او فیافه‌ای مردانه دهد 
(کنزباس» بند ۵۳). بدین‌ترتیب. به‌نظر می‌رسد که گروهی از آرایشگران زن در دربار 
وظیفة نگهداری ریش و سبیل‌های مصنوعی و کلاه‌گیس‌های شاهان را داشته‌اند 
(بریان ۱۳۷۸: ۰۵۸۱/۱ ۰۵۸۲ ۵٩۹۰‏ علی‌رغم این ویژگی‌ها؛ گاه برخی یافته‌های 
از جمله مجسمة سر امیری از خمیر لاجورد که در خرابه‌های تخت‌جمشید پیدا شده 

موّلفان یونانی گزارش‌هایی از شکوه و عظمت دربار هخامنشی و زندگی مرفه شاهان 
و اشراف هخامنشی به‌دست داده‌اند. گزنفون از آرایشگرانی یاد می‌کند که «اشراف و 
بزرگان پارسی را بزک می‌کردند و بر چهرة آنان ته‌رنگ می‌زدند و بدنشان را آرایش 
م ی کردند» (کتاب هشتم. فصل ۸ بند ۲۰). دینون می‌نویسد که شاهان هخامنشی از 

۰. ۰ ۰. 1 ۱ 1 .) 

عطری بسیار گرانبها به نام لبی‌زوس برای ارایش موهای خود استفاده می‌کنند (بریان 


ام , [ 


می‌دهد که در دست راست یک شيشه (مواد ارایتت) و بر دست چپ یک حوله دارد. 
گزارشی دیگر چنین می‌گوبد که مغان و پادشاهان پارس برای زیبایی و آرايش خود 
از روغنی نه‌چندان دلپذیر استفاده می‌کردند که از ترکیب گل افتابگردان» چربی بدن 


مردم عادی: 

اراستگی و زیبایی چهرةٌ شاهان و بزرگان هخامنشی و ابهتی که نزد مردم داشتند 
به دلیل آن که بینی کورش اندکی خمیده و محدب بوده است. حتی تاامروز نین 
مردان خمیده‌بینی را دوست دارند و معتقدند که زیباترین مردان‌آند» (احلافیات. ۸۲۱ 
بریان ۸ ۱ ۳۸۸). با این همه بدیهی است که اف اد عادی جامعه نمی‌توانند مانند 
شاهان و بزرگان حکومتی به آرایش موی خویش بپردازند و از وسایل آرایشی مانند 
آنان استفاده کنند. جند نمونة اند ک از چپره و موی اقراد عادی ممکن است ویانی 
آن را بازنماید. به‌نظر می‌رسد که افراد عادی پارسی موی بلند و ریش و سبیل داشته‌اند. 
با این حال» نقش یک جوان بدون ریش با موی سر مجعد و موی‌بند در کاخ داریوش 
در تخت جمشید ممکن است نمونه‌ای از آرايش موی مردم عادی در عهد هخامنشی 
باشد. افزون‌بر اين» خواجگان گروه نسبتاً کثیری بودند که در دربار شاهان به‌سر 
می‌بردند. اين گروه غالباً ريش و سبیل نداشتند (شهشهانی ۱۳۷۴: ۳۵ بریان ۱۳۷۸: 
۱ 

اما مهمترین گروهی که از جهت آرايش مو از شاهان و بزرگان پیروی می‌کردند. 
گروه نظامیان بودند. نقشی که از افسران و سربازان پارسی در تخت‌جمشید به چشم 
می‌حورد نشان می‌دهد که انات بر دارای موی بلند 9 ریش آند. هرجند که کلاه افسران 
با سربازان اندکی تفاوت دارد (شهشهانی ۱۲۷۴۳: ۲ ۲۵-۲). 

مورخان گزارش داده‌اند که در عهد هخامنشیان رسم چنین بود که مردم به هنگام 
خواجه فرمان عزای عمومی صادر کرد و عزاداران چنین کردند (هرودت. کتاب نهم 
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۴ آرین, کتاب هفتم. ۱۴-۴ پلوتارک» اردشین ۷۲-۱؛ کورت ۱۳۷۸: ۹۵). 

آرایش موی زنان هخامنشی: 

اسناد و مدارک مربوط به آرايش زنان در عهد هخامنشی به‌اندازه‌ای محدود و ناجیز 
است که که داوری در اين زمینه را دشوار می‌سازد. پژوهشگران پیش از اپن در آثار و 
اشیاء بهجای مانده از هیر تیار مربوط ید سده‌های هفنم 9 هستم بیش از میلاد 
نمونه‌هایی از چهرة رنان ر روی اف اشیاء کشف کر ده‌اند. از حمله, میله‌های برسزی 


لرستان» که به صفحهة مدوری ختم می‌شود و در میان آن» سر زنی نشان داده شده 
است. پا نقشی که از الهة بارداری که در شوش به‌دست آمده و در موز لوور نگهداری 
می‌شود. آما هیچ تصویری از زنان هخامنشی در مجموعة نخت‌جمشید نقش نشده و در 
قیاف انار ناه از ایا کراسن.ا انز فیدر این پارم رتست تست نها ایا 
موجود که غالباً در خارج از سرزمین ایران یافت شده پرتو روشنی بر شیوة آرایش مو و 
پوشش و حتی زندگی اجتماعی و خانوادگی آنان نمی‌افکند. با این همه همین منابع 
اندک برای پژوهشگر اهمیت بسیار دارد. در میان آثار به‌دست آمده نخست باید از 
تصویی که یار تفای اش ماه کم اوه هدر 
دوران اردشیر دوم در سراسر فرمانروایی هخامنشی ستایش می‌شد. در یکی از این 
تصاویر که روی مهری نقش شده است, شاهی دو دست خود را به سوی زنی دراز کرده 
و زن که روی شیری ایستاده در هاله‌ای از نور قرار دارد. این ایزدبانو خود تاجی 
کنگره‌ای بر سر و گلی در دست چپ و عصایی در دست راست دارد. تصوير دبگر 
همین ایزدبانو را نشان می‌دهد که بر چهارپایه‌ای نشسته و کودکی کبوتری را به او 
نقدیم می‌کند. پشت سر کودک یک آتشدان و پشت آن یک نقش زنانهة دیگر با تاجی 
کنگره‌دار توصیف شده است. سوم نقشی است که روی صفحه‌ای مدور قرار دارد و از 
خزانة جیحون به‌دست آمده است (بریان ۱۳۷۸: ۵۴۱-۵۲۹/۱. 

بر اساس نقوش زنان روی پارچه‌ای بافته شده که از منطقة پازیریک" به‌دست‌آمده 


۱ ۷۷۸ 
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و در آن دو زن در برابر یک عودسوز پایه‌دار دیده می‌شوند. می‌توان چنین استنباط 
کرد که زنان غالا دارای موهای بلند 9 بافته‌شده در پست سر بودتبد. چهرة انان 
چندان پوشیده نبود اما سر و گردن آنهاء گاه با پوششی نظیر چادر پوشیده بود 
(شایورشهبازی ۱۹۹۲: ۷۲۲۵). با این همه. نباید تصور کرد که زنان هخامنشی و 
شاهزاده خانم‌ها از مسایل سیاسی و اجتماعی به کل برکنار بودند. کنت کورث از 
حضور زنانی یاد می‌کند که «وظیفة تربیت و تعلیم فرزندان بادشاه و شاید اختصاصا 
دختران جوان را داشته‌اند (کتاب سوم فصل ۲ بند ۲۲). مورخان همچنین از زنانی 
یاد می کنند که به مناسبت حرف خود. آرایش کردن فرا می‌گرفتند. در منایع تاریخی 
نیز از عطرها و مواد آرایشی ویژهُ بانوان گزارش‌هایی ارائه شده است. از جملهه 
هنگامی که «استر» به دربار شاه هخامنشی می‌آأید» اژة خواجه برای او عطرهای گوناگون 
با مرمکی تدهین می‌شود و مواد خوشبو و عطرهای ویژه بانوان را به کار می‌برد تا 
سرانجام به حضور شاه بار می‌یابد (استر فصل ۰۲ بند). همچنین, زنان خود را با انواع 
جواهر زینت می‌دادند و همه قسم مواد زینتی و آرایشی را به‌کار می‌بردند (بریان 
۸ ۵ ۵1: گیرشمن ۱۲۷۴۳: ۲۰۵). 


پوشش: 

تحولی که در شیوه‌های پوشش دورف هخامنشی روی داد حاصل عواملی, از جمله 
گسترش صنایع بافندگی و رونق تجارت پارچه در اين روزگار بود. بدیهی است که 
ین تحول در اثر ارتباط جهانی هخامنشیان و ایجاد راه‌ها و نبوغ فرمانرویان هخامنشی 
در گسترش تجارت جهانی بود. به دنبال توسعه صنایع نساجی. ساخت مصنوعاتی نظیر 
رداء نیم تنه» شلوار و کفش در شهرهای بزرگ افزايش یافت. نویسندگان یونانی از 
منسوجات ایرانی و ظرافت و نفاست آن با شگفتی یاد کرده‌اند (گدار ۱۳۷۷: ۱۷۱؛ 
گیرشمن ۱۳۷۴: ۲۰۵). 

به‌طور کلی می‌توان گفت هخامنشیان (پارس‌ها) از دو گونه جامه استفاده می‌کردند. 
یکی گشاد و چین‌دار و دیگر جامف چسبان. جامة نخست که گروهی آن را جامة پارسی 
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خوانده‌اند» ملهم از خاورنزدیک و ایلام بوده درحالی‌که نوع دوم (که گروهی آن را 
باستان سبک جامة گشاد و جین‌دار را به کار می‌بردند. اما به‌نظر میرسد که ایرانیان 
مهاجر از نواحی آسیای مرکزی در حدود اواخر هزارة دوم پیش از میلاد پوشش ویژه‌ای 
را که خاص آب و هوای آن مناطق و مناسب با شیوةزندگی شبانی و استفاده از اسب 
بود» با حود رد قلات ایران آوردند. این حامه شامل کلاه بلند, ژاکت 9 شلوار جسیان از 
جنس چرم. کت آستین بلند و چکمه بود (شاپورشهبازی ۱۹۹۲: ۷۲۳؛ ویدن‌گرن 
۶ ۲۳۱-۳). در کنار این پوشش, بارس‌ها جامة چین‌دار خاورنزدیک را نیز 
این جامه را که اکنون جامة یارسی خوانده می‌شود به کار گرفتند (بارنت ۱۹۶۰: ۲۹۹۷- 
۷ والسر ۱1۶۶: ۷۲؛ هیننس ۱۹۶۹: ۷۹-۷۰). همجنین؛ عده‌ای از پژوهشگران: 
جامه‌ای را که بر گرفته از آسیای مرکزی بوده جامة مادی خوانده‌اند. اما ات قاعده 
همواره و به‌طور عام مصداق ندارد. چنان که پژوهشگران برخی از بزرگان پارسی را با 
لیاس مادی شناسایی کرده‌اند. بدین تر لیب ممکن اتدشت حامه ره تنهایی نشانة ملبت 
نباشد. از این‌روی بهتر آن است که جامه‌های این دوره را با دو ویژگی عمده از 
یکدیگر تفکیک کرد و جامه‌های گشاد را «جامة درباری» و جامة جسبان را «جامة 
سواری» قلمداد کرد (شایورشهبازی ۱۹۹۲: ۷۲۲؛ پورادا ۱۹۹۳: ۸۱۵). بدیهی است که 
اپرانیان در عهد هخامنشی از هر دو نوع جامه. در شرایط خاص استفاده می کردند. 


حامة مردان: 
به‌طور کلی جامة مردان عید هخامنشی شامل انواع کلاه (بوشش سر)؛ ان واع رداء 
پیرآهن. شلوار 9 کفش بوده ات 


پوشش شاهان و اشراف و درباریان: 
چگونگی پوشش تنی چند از شاهان هخامنشی در نقوش برجستة تخت‌جمشید. 
بیستون و برخی دیگر از آثار بافی‌مانده از این عهد قابل تشخیص است. اما شاید 
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نمایان ترین سند مربوط به جام شاهان هخامنشی, تندیس داربوش در شوش 
است. این تندیس عظیم بر دروازة قصر وی قرار داشته و ساخت آن از زمان داریوش 
آغاز شده است. در این تندیس. پوشش شاه عبارت است از جامه‌ای بلند و باوقار 
با رت بلند. آزجه که همواره در تمامی جامه‌های شاهان هخامنشی ثاببت است: 
شیرهایی که در حال حر کت‌اند. دیگر این که رنگ حامة شاهان ارغوانی بوده 
گزینش این رنگ بدون تردید» یکی از سنت‌های هندوایرانی است که بر اساس آن» 
رنگ سرخ و ارغوانی نماد طبقة ارتشداران, رنگ سپید نماد طبقة روحانیان و رنگ آبی 
نماد طبقة کشاورزان بوده است. سایر تندیس‌های هخامنشی نشان می‌دهند که همه 
شاهان هخامنشی این‌گونه ردای شاهی را بر تن می‌کردند و آنچه ملاک تشخیص آنها 
از یکدیگر است. تاج‌های هر یک از آنها است. جامة کورش را گزنفون این گونه 
کس دیگر حق نداشت جامه‌ای که بارتاب سفید داشته باشد بر تن کند. بر اطراف 
ساق پاها نواری ارغوانی می‌پیچید و یک شنل ارغوانی‌رنگ بر دوش داشت (کورویدیا. 
کتاب هشتم. ۱۲-۲). کورث در شرح رنگ جامة داریوش می‌نویسد: « پوشش شاه به 
دلیل شکوه و تجمل آن, جدا از سایربن جلوه می‌کرد: یک سوزن‌دوزی سپید در 
میان جامة بلند ارغوان‌رنگ جای داشت؛ بازهای طلا که به نظر می‌رسيد با منقارهای 
کمربندی از طلاء که مانند زنان بر کمر بسته شده بود. یک دشنه که غلاف آن 
سنگی قیمتی بود» از آن آوبزان بود. تاج که علامت پادشاهی بود و در زبان پارسی 
«کیداریس» نامیده می‌شد» به‌صورت عمامه‌ای آبی‌رنگ و سپیدگون بر گرد سر 
اه اه تا رت ای ۱۱۱۱۱۸ وس ۱۱۳۷۵ 
۲ 

به‌طور کلی کلاه و پوشش سر در عهد هخامنشیان از اهمیت خاصی برخوردار بود 
(فون گل ۱۹۷۳: ۱۶۱-۱۴۵). گونه‌های مختلف کلاه‌ها و پوشش سر در عهد هخامنشی 
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عبارت بود از: 

پیشانی‌بند که به‌صورت روبانی تاب‌دار برای نگهداری موها به دور سر بسته 
می‌شد و نمونه‌ای از آن را سربازان گارد شاهی در نقش‌برجستة کاخ شوش بر سر 
دارند (هوستن ۱۹۵۴: ۱۶۴ ذکاء ۱۳۴۲: ۱۸). 

سربند مدور که توسط ایلامی‌ها و سربازان پارسی پوشیده می‌شد. 

پیشانی‌بند با عرض بیشتر که زمینة آن با طرح‌های گلدار تزیین می‌شد. این گونه 
سربند را معمولا سربازان. گروهی از حاضرین در مجلس شاه و فهرمانان ول کش 
می‌پوشیدند. نمونه‌ای از این پیشانی‌بند را برخی از حاضرین در پیشگاه داریوش در 
نقش‌بر جسته بیستون و تخت‌جمشید بر سر دارند (تیلیا ۱۹۷۸-۱۹۷۲: ۶۶-۵۸۱۲ 
شایورشهبازی ۱۹۹۲: ۷۲۶). 

سربند بلند آز جنس ابربشم» پشم يا نخ که به دور سر پیچیده می‌شد (نظیر نقش 
پارسی بر تندیس مصری داربوش» یا محکم به دور سر و گردن پیچیده می‌شد 
به‌طوری که تنها بخش مرکزی صورت دیده می‌شد (نظیر نقش‌برجستة حمل‌کنندهة 
حول پادشاه در تخت‌جمشید) (اشمیت ۱۹۵۳: لوح ۱ ۱۲؛ شاپورشهبازی ۱۹۹۲: ۷۲۶ 
این سربند بر سر خدمتگزاران در نقش‌برجستة آنها در پلکان کاخ تچره و بر سر 
نمایندگان ملت‌ها (احتمالا پارت‌ها و آریاها) درانقش‌برجستة آنها در پلکان کاخ آپادانا 
نیز دیده می‌شود (تیلیا ۱۹۷۸-۱۹۷۲: لوح ۵۴؛ اشمیت ۱۹۵۲: الواح ٩۱۳۴-۱۳۳‏ 
شاپورشهبازی ۱۹۹۲: ۷۲۶). 

کلاه سادة استوانه‌ای: دو نوع کلاه استوانه‌ای ترک‌دان که ظاهراً کلاه ملی پارس‌ها 
به‌شمار می‌رفت. یکی کوتاه‌تر و دیگری بلندتر بود و غالبا توسط بزرگان و سرداران 
پارسی و نیز گارد جاویدان پوشیده می‌شد. جنس این کلاه از نمد بود و گرداگرد آن 
در ظاهر حدود ۲۲ تا ۲۴ ترک داشت و لبة بالایی آن اندکی بزرگتر از لبة پایینی بود 
(هوستن ۱۹۵۴: ۰۱۶۷ تصویر ۱۵۹؛ شایورشهبازی ۱۹۹۲: ۷۲۶). هر دو این کلاه‌ها 
ظاهراً «میتراه" خوانده می‌شد (هرودت, کتاب اول. ۱۹۵ کتاب هفتم. ۶۲ ۹۰؛ والسر 
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۶ 4۰ دذکاء ۱۳۳۲: ۱۴). 

همچنین, بر اساس شواهد موجود. در عهد هخامنشیان چند نوع پوشش سر نیز 
همراه با «جامة سواری» پوشیده می‌شد که برخی از انها عبارتند از 

پیشانی‌بندی که مانند روبانی ساده به دور موها بسته می‌شد و در پشت سر گره 
می‌خورد. این پیشانی‌بند توسط نمایندگان ملت‌ها (احتمالا پلخی‌هاء آربایی‌ها با 
پارت‌ها پوشیده شده است (هینئس ۱۹۶۹: ۱۰۳؛ اشمیت ۱۹۷۱: ۱۳۹-۱۴۳۸). 

کلاه گرد و ساده‌ای که غالا توسط بزرگان ماد پوشیده می‌شد. این کلاه هنوز در 
میان اهالی منطقة فارس و بختیاری رواج دارد و خاستگاه آن میانرودان و ایلام بوده 
است. یک ریتون سیمین از عهد هخامنشی در منطق «اربونی» در ایروان به‌دست‌آمده 
که روی آن یک اسب‌سوار مادی با این کلاه نقش شده است (والسر ۱۹۶۶: ۶۹؛ 
شاپورشهبازی ۱۹۹۳: ۷۲۷-۷۲۶). این کلاه از موادی سخت. (احتمالاً نمد) نهیه 
می‌شد و در برخی نمونه‌های آن به‌وسیلة یک گیره فلزی و یک حلفه در پشت آن 
محکم می‌شد. 

تیار سیداریس اکیداریس : نام این کلاه در یونانی به‌گونة تیاراه کیداریس, 
کیتاریس و کرباسیا و در لاتين به‌صورت سیدارپس به کار رفته است. ممکن است 
این واژه‌های یونانی ترجمه وارة ایرانی -۱00252* باشد که در «(کردی زازا» احتمالا 
به شکل 167 به معنی «کلاه» باقی مانده است (شایورشهبازی ۱۹۹۲: ۷۲۷؛ بیلی 
٩ ۴۳‏ اشمیت ۱۹۸۴: ۴۶۹-۴۶۸). جنس این کلاه از نمد» چرم یا ابریشم بود 
(استرابو کتاب پانزدهم, فصل ۲ بند ۱۵) و بوسیلة آن. سر. گردن. گوش‌هاء گونه‌ها 
و چانه را می‌پوشاندند. گاه نواری پیرامون آن گره می‌خورد و دنبالة آن در پشت سر 
رها می‌شد. این نوار به گفتة گزنفون موی‌بندی بود که بستگان شاه بزرگ به دور 
تیارای خود می‌بستند و نشانة تمایز آنان از دیگران بود (کورویدب» فصل ۰۸ ۱۳-۳). 
همچنین, در دو طرف آن آویزه‌ای قرار داشت که روی چانه و در طرفین گردن قرار 
می‌گرفت تا چهره را از گرد و غبار ستوران در آمان نگاه دارد. هرودت نقل می‌کند 


|. 27۵ 2۰. ۵ 


آرایش و پوشش در ايران باستان ۱۶۱ 


ی ای ت را تست که 
او را بر دست گرفت و نایب او «اویبارس» تاج مخروطی‌شکل پادشاهی (کیداریس) 
را بر سر او گذاشت (کتاب اول. *۱۲). وی همچنین نقل می‌کند که در میان 
هدایایی که خشایارشا برای جلب دوستی مردم «ابداراه به آنها بخشید. یک تیارای 
طلادوزی شده بود (کتاب هشتم, بند ۱۲۰). آرین می‌گوید کلاه تیارا مخصوص شاه 
و ولیعهد بود و هیچ کس اجازة استفاده از ان را نداشت زیر استفاده از 1 
تایه عوی له شام سس فا انس کاب نم فا ی ۱۲۱ 
کورت ۱۳۷۸: ۹۴؛ شاپورشهبازی ۱۹۹۲: ۷۲۸). اما به‌نظر می‌رسد که بعدها این کلاه 
توسط برخی بزرگان و شپربانان هخامنشی استفاده شد. این نوع کلاه در 
نقش برجسته خشایارشا بر ستون غربی در شمال سالن اصلی ساخنمان حرم 
تخت جمشید دیده می‌شود. گاه روبانی پیرامون تیارا بسته می‌شد که دنبالة آن در 
پشت سر رها می‌شد. شاید هخامنشیان این شیوه را از شاهان آشور (۱۰۰-۷۰۰پم) 
افتباس کرده بودند که این روبان را همراه با کلاه بلندی بر سر می‌نهادند 
(شاپورشهبازی ۱۹۹۲: ۲۲۸؛ دالتون ۱۹۶۴: لوح ۱۴؛ کالمیر ۱۹۹۳: ۴۰۸). گزنفون 
گزارش داده است که این روبان نشان خانوادگی شاه بزرگ بود و آن را به‌منظور تمایز 
خاندان شاهی با دیگران به کار می‌بردند (کوروپدیاء کتاب سوم ۸-۳). سربند داریوش 
سوم آبی آمیخته به سفید بود. سکه‌های تیسافرن و قارناباز شهربانان هخامنشی نشان 
می‌دهد که بزرگان پارسی اجازه داشنند سربند را در جلو کلاه خود گرده بزنند 
فش ۱۲فا سای ۲۸۲۰۱۹۹۱ داضا کاهتیار اما تست 
حیوانات گرانقیمت پوشیده می‌شد. معمولاً جلوی آن را صاف می‌کردند و از دو طرف 
با چین‌هایی آوبزان می‌شد. آرین گزارش می‌دهد که تنها شاه بزرگ اجازه داشت این 
کلاه را به‌صورت ایستاده بر سر بگذارد» بدین ترتیب. بالای کلاه احتمالا به‌وسیلة 
گیره‌هایی در جای خود نگه داشته می‌شد (آناباسیس. کتاب سوم. ۲۵-۲۳). این کلاه 
میان مردم خاورمیانه رواج بافت و توسط راهبان و کشیش‌های تبت تا قلمرو فرهنگ 
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هلنی استفاده شد و سرانجام با اندک تغییری تحت عنوان «کلاه فریجی»" در فرهنگ 
رومی و اروپایی باقی ماند (دالتون 1۹۶۴: ٩۳۰‏ شاپورشهبازی ۱۹۹۲: ۷۲۹). 
پژوهشگران شباهت‌هایی میان کلاه فریجی و کلاه‌های کشف شده در مقابر آلتایی در 
منطق پازیریک یافته‌اند. یکی از این کلاه‌ها که از منطقة «کورگان؛ به‌دست آمده و 
متعلق به سده‌های چهارم و سوم پیش از میلاد است از دو قطعة نمد ساخته شده و 
لبة آن با چرم تزیین شده و بالای آن تاجی مربع‌شکل تعبیه شده است (رودنکو 
.)٩۰- ۰‏ 

سکاها نوعی کلاه «کرباسیا» می‌پوشیدند. این کلاه به‌اندازه‌ای بلند بود که به عقب 
خم می‌شد. کلاه گروه دیگری از آنها به اندازه‌ای بلند بود که پارس‌ها آنان را «سکاهای 
تیزخود»" می‌خواندند (کنت ۱۹۵۰: ۱۸۶؛ شاپورشهبازی ۱۹۸۲: ۲۱۶). اما این کلاه با 
تیارای هخامنشی تفاوت داشت زیرا نوک آن که به عقب برمی‌گشت شبیه به تاج 
ایستاده تیارا نبود. نوک کلاه تیارا به‌صورت عمود و مزین به فطعات زینتی بود 
(شایورشهبازی ۱۹۹۲: ۲۲۹؛ دالتون ۱۹۶۴: لوح ۱۲). 


تاج شاهان هخامنشی 

شاهان هخامنشی دو گونه تاج به کار برده‌اند. نوع رایچ‌تر تاجی اسنوانه‌ای بود 
که بالای آن کنگره داشت. پژوهشگران کنگره‌هایی از این دست را نخستین بار 
در نقوش برجسته ایلامی « کورنگان»" در فارس یافته‌اند. تاج کنگره‌دار هخامنشی 
با گذشت زمان متحول شد. بر اساس نقوش‌برجستة تخت‌جمشید. افزون‌بر شاه 
هخامنشی» دیگر وابستگان خانوادگی آنان نیز تاج بر سر می‌نهادند (روف ۱۹۸۳ 
۱۳۳-۱؛ کالمیر ۱۹۹۲: ۴۰۷). تاج کنگره‌دار روی سکه‌های شاهان کمان به‌دست 
هخامنشی نیز دیده می‌شود. آما رنگ و جنس تاج هخامنشی روی این سکه‌ها مشخص 
تنایص وس اه کیان سح زان آناه 6 
مقام پایین تری دارند کوتاه‌تر است (تیلیا ۱۹۷۸: ۶۶-۵۲). شاهان هخامنشی گاه همراه 
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با تاج شاهی روبانی را پیرامون سر می‌بستند. این روبان با تیارا نیز به کار می‌رفت. 

بر اساس سکه‌های شاهان هخامنشی, تاج رسوش ال اج کی انیت 
تاج پنج کنگرة خشایارش از 0 
تاج داریوش کوتاه‌تر است تاج اردشیر 
اول و داریوش دوم نیز دارای پنج 
کنگره است. تاج کورش دوم بلند 





دوم و داربوش سوم نیز پنج دندانه. تصویر ؟: کلاه برزگان و سربازان 
دارد 9 اردشیر سوم تاجی چهار دندانه هخامنشی. بر گ فنه از پوپ: ۱۹۶۴ 
دارد (ملکزاده بیأنی ۰ -۷/۹؛ سرفراز و آورزمانی ۹ ۱۳-۱۳). 


رداهای هخامنشی 

ردای پارسی: یکی از انواع جامه‌های درباری ردایی بلند و پرچین با استین‌های 
گشاد بود که غالبً در نقوش تخت‌جمشید بر تن شاه و درباریان او مشاهده می‌شود. 
پارس‌ها ظاهرا هنگامی که در پارسوماش بودند این جامه را از ایلامی‌ها اقتباس کرده 
و به مرور ایام به تکمیل آن پرداختند. به‌طوری که در عهد داریوش به بالاترین میزان 
زیبایی و کمال نائل شده است. شاید مرحلة پیشین این جامه را بتوان در تندیس 
سیمین به‌دست‌آمده از گنجینة جیحون تشخیص داد. با مقايسة این جامه در دوره‌های 
مختلف, در نقش‌برجستة پاسارگاد که شاید متعلق به کورش بوده» با جامة داریوش در 
بیستون؛ نقش‌رستم و نخت‌جمشید مشاهده می‌شود که در مراحل بعد» چین‌های این 
جامه در ده طرف قسمت جلهو تا بالای ران افرایش بافته تا باهاباازادی بیشتری 
حرکت کنتد. فمجتین» استین‌ها تست به گذشته کشادتر شده‌اند (سونس ۱۲۷۵ 
۲ ۲-۰۰) 

م دبارةساختار این جامه نظریات گوناگونی از سوی کارشناسان مطرح شده است. 
هرتسفلد و به پیروی از او تنی چند از پژوهشگران اين جامه را یک قطعة سادة 
چندضلعی می‌دانند که از پارچه‌ای نرم تهیه می‌شد و در جلو و عقب از گردن تا 
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مج پا ادامه داشت و از عرض مچ‌های هر دو دست را در بر می‌گرفت و در بالا 
سوراخی برای عبور سر داشته است. اين ردا از دو طرف باز بوده و بوسیلة کمربندی 
پیرامون کمر بسته می‌شد. شهبازی برای تایید نظر هرتسفلد جامة یک نجیب‌زادة 
پارسی را که بر مهری از اردشیر (سوم؟) نقش شده شاهد می‌آورد. این مهر اکنون در 
موزةٌ هرمیتاژ نگهداری می‌شود. بر این اساس, ردای مذکور جامه‌ای یکپارچه است که 
در وسط بوسیلة کمربند پهنی بسته می‌شود و پایین آن چین می‌خورد تا شکل 
«دأمنی» را ایجاد کند. آستین‌های بسیار گشاد اپن جامه با افزودن نکه‌های متعددی 
شود. چین‌های اضافی در این جامه برای آن است که طرح جامة درباری را تعمیل کند. 
تخت‌جمشید. داریوش. خشایارشای اول و اردشیر اول همگی این جامه را بر تن 
دارند. رنگ ردای شاهی معمولا قرمز يا بنفش بوده و زمینة آن با دوایر یک‌شکل 
و گل‌های لوتوس تزیین شده است. حاشية این رداها نیز تزیین شده و دامن آن با 
ی 0 ۱ ۱ 

طرح غرنده به رنگ قرمز برودری‌دوزی شده است . 

آن مانند شنلی است با آستین‌های گشاد و عریض و بخش پایینی آن پیراهنی با 
چین‌های متعدد است (روز ۵۱ ۱: ۷ دید . بالاخره. عده‌ای دیگر از کارشناسان این 
جامه را مرکب از سه تک مجرا دانسته‌اند. از جمله, ماری کخ بر آن است که جدا بودن 
این سه تکه را می‌توان بر اساس رنگ‌های متفاوت این جامه در نقوش آجرهای لعابدار 
شوش به سهولت دریافت. هر لباس از سه قطعه پارجة متفاوت تهیه شده که به کمک 
حاشیه‌ها از یعدیگر مشخص می‌شود. قطعة بالایی این جامه روی شانه‌ها فرار می‌گیرد 
و گردن و آستین‌ها را نیز شامل می‌شود. قطعةٌ میانی پارچه‌ای است از رنگی دیگر 
که در جلو تا کمر و در پشت تا زیر نشیمنگاه را در بر می‌گیرد. قطعة سوم پارچه‌ای 


۱. نظریة هر تسفلد تا حدی ته سعل بژوهشگران تابید شده است, نگ . هر تسقلد ۱ ۷ ۲۵؛ هوس‌تن ۴ ۱۶۳ واسر م۹۳ 
٩‏ اشمیت ۱۹۵۳: ۱۶۳؛ همو ۱۹۷۱: ۸۰: شایورشهبازی ۱۹۹۳: ۷۳۰ 
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منقوش است که به صورت لنکی بر کمر بسته می‌شود. روی این ردا شالی بزرگ 
پیچیده می‌شد که به کمک آن» چین‌های ردا در جلو و عفب آن پوشیده و مرتب 
می‌شد (کخ ۱۳۷۷: ۲۴۲-۲۳۸؛ پوربهمن ۱۹۹۵: ۶۴). 

ردای مادی (کندیس): یکی دیگر از انواع جامه‌های منسوب به «جامه‌های سواری» 
زقای دا آننشن‌های لد کشی وی ای ادا خی یود ذش‌ها را هر 
استین نمی کردند بلکه استین‌های این جامه به اصطلاح مصنوعی بود. این جامه را 
یونانیان «کندیس»" خوانده‌اند. پژوهشگران آن را از ريشة فرضی فارسی باستان 
-168101* تصور کرده‌اند (اشمیت ۱۹۹۰: ۷۵۷). کهن‌ترین منبعی که از این جامه نام 
برده گزنفون است که می‌گوید این جامه به رنگ بنفش بوده و توسط بزرگان 
هخامنشی در حضور شاه پوشیده می‌شد (آناباسیس, کتاب اول؛ ۸-۵) زیر کندیس 
معمولاً پیراهنی گرانبها و شلوار می‌پوشیدند. گزنفون در جای دیگر متذکر می‌شود 
که سواران ایرانی در حضور شاه و هنگام بازجویی او از آنها دست‌های خود را درون 
آستین کندیس يا «کوره؛" پنهان می‌کردند. کوره آستینی است بلندتر از آستین 


۳ -‌ 


معمولی که وقنی دست در آن کنند دیگر قادر به حرکت دادن آن نیستند و 
بدین ترتیب» امکان سوء قصد آنان نسبت به شاه وجود نخواهد داشت. بریان معتقد 
است که احتمالاً گزنفون در تفسیر این سنت دجار خطا شده زیرا بر خلاف نظر 
گزنفون, هنگامی که شخص دست خود را در استینش پنهان کند, آمکان مخفی کردن 
سلاح و سوء قصد بیشتر خواهد بود. بنابراین احتمال رسم پنهان کردن دست‌ها در 
آستین. نشانه‌ای از فرمانبرداری و اطاعت از پادشاه بوده است (بریان ۱۳۷۸: ۵۵۷/۱) 

به‌نظر می‌رسد که کندیس و پیراهن و شلوار مجموعاً یک دست لباس ملی 
ایرانیان را تشکیل می‌داد. منابع دیگر حاکی از انند که شاه و بزرگان هخامنشی غالبا 
این جامه را می‌پوشیدند و از آن به‌عنوان زیباترین هدیه‌ای یاد می کند که کورش به 
بزرگان می‌بخشید. وی ردای کورش را به رنگ بنفش توصیف کرده است (کوروپدپاء 
کتاب اول. ۲-۲). اوتوفرادس شهربان پارسی لیدی در سده چهارم پیش از میلاد در 
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صحنه‌ای بر مقبرة پارسی - لیکیه‌ای با این ردای مادی نقش شده است (شاپورشهبازی 
۵ -۱۷۰). هرودت به یک ردای بلند با رنگ‌های گوناگون و ظاهری عالی 
اشاره می‌کند و روایت می‌کند که همسر خشاپارشا. آمستریس با دست‌های خود این 
جامه را دوخته و به عنوان هدیه به همسر خود تقدیم کرده است (کتاب نهم .)٩-۱‏ 
در نقوش‌برجستة کاخ آپادانا اين جامه را می‌توان بر تن پارسیان مشاهده کرد. 

جلیقه: این جامه را داریوش می‌پوشید. دارای چین‌های عمودی و استین کوتاه 
بوده است. بنابراین کسی که آن را می‌پوشيد به آزادی حرکت می کرد. در یک 
صحنه شکار روی یکی از مهرهای داریوش که اکنون در موزة بریتانیا نگهداری 
۱ 
جامه بر تن یکی از فهرمانان غول کش در تخت‌جمشید و نیز بر پیکر حمل‌کنندگان 
پارسی و ایلامی تخت داربوش در نقش‌رستم مشاهده می‌شود. این نوع جلیقه 
همچنین» به رنگ قرمز روی یک گلدان پونانی و روی یک مجسمة نقره‌ای از «گنجينة 
جیحون» ملاحظه می‌شود . 

ردای بی‌آستین: این جامه نوعی ردای بدون آستین بود که بلندی آن تا روی 
زآنوان می‌رسید. این ردا در جلو زیر شانة راست بسته می‌شد. این جامه بر تن 
نمایندگان ملت‌ها روی پلکان آپادانا؛ احتمالاً کاپادو کیه‌ای‌ها دیده می‌شود. خاستگاه 
این جامه ممکن است آناتولی باشد (اشمیت ۱۹۵۳: لوح ۳۵؛ واسر ۱۹۶۶: الواح ۰1۶ 
۲ شایورشهبازی ۱۹۹۲: ۲ ۷۲۳). 

تست دا بلند: از انواع کت در دورة هخامنشیء یک کت بلند جسیان است با 
آستین‌های بلند که هر دو طرف آن به‌طور اریب بریده شده تا برای سواری مناسب 
باشد. این کت ممکن بود از چرم با لبه‌های پشمی, و یا به کل از پشم پا پوست (شبیه 
پوستین‌های امروزی) تهیه شود و انواع گوناگون آن از جهت رنگ و تزیینات وجود 
داشته است. نام این جامه که به شرق ایران تعلق داشته از نطر ریشه‌شناسی ممکن 


۱. دربارة نقش این جلیقه بر تن قهرمان ول کش در نخت‌جمشید ن5: اشمیت ۱۹۵۲: لوح ۱۴۷؛ هینتس ۱۹۶۹: ۷۸؛ 
شاپورشهبازی ۱۹۹۲: ۰۷۲۹ همچنین ن؟. دالتون ۱۹۶۴: ۰۱ ۲. 
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است ار ۵2008162* باشد. اما ویدن گرن این نامواژه را از اوستایی -22002 که به معنی. 
برنگ» یا «موه است و به اين جهت که جامة مذکور معمولاً از پشم تهیه می‌شد. اين 
نام را به خود اختصاص داده است (ویدن‌گرن ۱۹۵۶: ۲۲۹؛ اشمیت ۱۹۸۳: ۳۶۲- 
۲ شایورشهباری ۱۹۹۲: ۲ ۷۲۲). 

کت آستته دار کوتاه (خفتان): یکی دیگر از انواع کت «خفتان) نا کت اشتی وان 
کوتاه است که از موی سیاه و يا از نمد سفید نازک تهیه می‌شد و با چرم‌هایی مزین 
به دوایر زرین نزیین می‌شد (رودنکه ۱۹۷۰: ۸۵-۸۲ شایورشهبازی ۲ )+ 

انواع پیراهن (ساراییس): از جمله «جامه‌های درباری» باید پیراهنی را ذکر کرد که 
نمونه‌ای از آن بر تن شاهزادگان و بزرگان پارسی, از جمله در یک مجسمة یونانی - 
پااشن دنه شوه ات انامه عا خ ات سرام با تسا بقة گرد 
آستین‌های بلند که با کمربندی بر کمر بسته شده است, 

گزارش مورخان باستان استفادة شاه هخامنشی از زیر - پیراهن را که یونانیان 
«جیتون»" خوانده و آن را جزیی از «جامه‌های سواری» دانسته‌اند تأیید کرده است 
(گزنفون, کورویدیاء کتاب ی ۱۲-۲؛ آناباسیس کتاب اول: ۱۸-۵ دیودون کناب 
ینجم. ۷۲۲-۱۷). همجنین استرابو گزارش می‌دهد که فرماندهان ایرانی پیراهنی سفید 
را زیر پیراهنی به رنگ دیگر می‌پوشند. این مورخان, اظهار کرده‌اند که ایرانیان برای 
واه «جیتون» نام «ساراپیس؛" را به کار می‌بردند. شکل فارسی باستان این واژه را به 
گونة *527101* بارسازی کرده‌اند (ویدن‌گرن ۱۹۵۶: ۲۲۹ شم.۲). نوع دیگری از این 
بیرآهن‌ها را که بحشی ۲ «حامة سواری) محسوب می‌ شود می‌توان 1" روی آثار به‌جای 
مانده از آن دوران استنباط کرد. این جامة جرمی عبارت است از جامة چسبانی که 
بلندی آن تا روی زانوها است و با کمربندی روی کمر بسته می‌شود. سرانجام. جامة 
دیگری از این دست. پیراهنی است با یه هفت و آستین‌های بلند که نمونه‌ای از آن 
بر س سربازان پارسی در موزاییک‌های اسکندر 9 شنت وت ظبر 7 د یله تس ۵ ان و جود 


پیراهن‌های بی‌آستین نیز بر تن ایرانیان از طریق نقوشی روی ظروف یونانی به اثبات 
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رسیده است. پیراهنی آسنین‌دار نیز در پازبریک پیدا شده است (رودنکو ۱۹۷۰: ۸۳۲- 
۵ شایورشهبازی ۱۹۹۲: ۷۲۲). 

شلوار: وجود شلوار در اين دوران از طریق گزارش‌های مورخان یونانی, نظطیر 
گزنفون و هرودت تأیید شده است آناباسیس. کتاب ال ۱۸-۵ هرودت» کناب اول. 
۱ کتاب هفتمم ۶۱ ۶۴). دیودور گزارش داده است که اسکندر پس از فنح ایران از 
پوشیدن شلوار ایرانیان خودداری کرد. آنان شلوار چرمی و رنگارنگ ایرانیان را 
«آناخیریدس!" می‌خواندند. پژوهشگران شکل فارسی باستان وادة «شلوار» را از طریق 
نام دیگری که بونانیان برای شلوار پارسی ارائه داده بودند 52720272 و همچنین شکل 
آرامی آن را 521031 (کناب دانیال. ۲۱-۲) و شکل فارسی آن را 881787 به صورت 
2 بازسازی کرده‌اند (ویدن‌گرن ۱۹۵۶: ۲۲۸). 

از انواع پوشش مربوط به «جامه‌های درباری». نوعی دامن بلند مردانه بود که در 
صورت استفاده از 0 شلوار پوشیده نمی‌شد. همچنین در این دوره. شلوارهای 
متعددی مربوط به «جامه‌های سواری» وجود داشت. یک نوع شلوار در زمره هدایایی 
بود که توسط مادهاء سگرتیان و سکاهای تیزخود تقدیم می‌کردند (والسر ۱۹۶۶: 
الواح ۸ ۰ ۴۸). این هد به شامل نیم‌شلوارهای چرمی جسبانی بود که انتهای یه 
چکمه‌های بلند ختم می‌شد و نیاز سوارکار را به پاپوش اضافی برطرف می‌ساخت 
(ویدن گرن ۱۹۵۶: ۲۲۸؛ شاپورشهبازی ۱۹۹۲: ۶۹). نوع دیگری از شلوار در شرق 
ایران رواج داشت و در نقش‌برجستة آپادانا احتمالا تمسط آرپاها و ارخوزی‌ها پوشیده 
شده کوناه‌تر و گشادتر بود. شلوارهایی که بر بن ایرانیان, بر سنگ قبر اسکندر نقش 
سبز مخملی و فرمزاند و برخی به‌وسیلة زمینه‌های گل و بوته‌ای تزیین شده‌اند 
(هر تسفلد ۱۹۴۳۱: ۲۰۵؛ شایور شهبازی ۱۹۹۲: ۷۲۲۵). 

پاپوش: دو نوع کفش همراه با «جامة درباری» پوشیده می‌شد. پارس‌ها کفش‌های 
کوتاه با نوک ساده می یو شید‌ند که یا سه یا چپار نسد محکم می‌سشد. ایلامی‌ها 


۱. ۸۵۷۲۱۵۵ 2. 10 
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نمونه‌ای از آن در نفش‌برجستة مقبرة اردشیر اول در نقفش‌رستم دیده می‌شوده 
شایورشهبازی ۱۹۹۲: ۷۲۸). کفش‌ها و بند کفش‌های شاهان هخامنشی که در 
تخت‌جمشید نشان داده شده. به رنگ قرمزاند. حال آن که کفش کماندارانی که روی 
آجرهای لعابی شوش نقش شده. به رنگ زرداند. نوعی کفش‌های چرمی که به شلوار 
متصل بود نیز استفاده می‌شد. نوک این کفش‌ها ممکن بود صاف پا برگشته باشد. 
مغی که روی لوحی از «گنجينة جیحون» توصیف شده و نیز آن که روی آتشدانی از 
کایاده کیه نشان داده شده. جکمه‌های بلند با باشنه‌های باریک و کف بسیار بلند دارد. 
این نوع جکمه‌ها پاداور اظهارات گزنفون دربارة «جامه‌های مادها» است که می‌گوید 
پارس‌ها کفش‌هایی دارند که پوشندة آن بدون هیچ مشکلی می‌تواند چیزی در کف 
ان قرار دهد تا او را بلندقامت‌تر نشان دهد (کورویدیاء کناب هشتم ۱۴-۱؛ تیلیا 
۱۹۷۸-۲: ۶۵-۵۵ فون گل ۱۹۷۲: ۲۶۵-۲۶۳). 

پوشش روحانیان: ظاهراً عنوان روحانیان در اوستا «آتروان» بود. درحالی که اپرانیان 
غربی برای این گروه از واه «مگوه استفاده می کردند. نقوش بر جستة هخامنشی. مغان 
این دوره ر ترسیم نموده که به هنکام اجرای مراسم افتتی حامفة آسنین کوتاه 
سوار کاران» شلوار و گاهی ردای آستین‌دار (یونانی 168015) بر تن دارند. هرودت این 
جامه را جامةٌ مادی خوانده است. شاید پوشیدن شلوار و جامة آستین کوتاه برای این 
منظور بوده که جامهٌ آنها با اشیای مقدس تماس نگیرد و آنفا را الوده تسارد:ختي, 
امروزه نیز روحانیان به هنگام اجرای مراسم از پیراهن و شلوار تنگ استفاده می‌کنند. 
با این‌همه در نقوش‌برجستة هخامنشیء گاهی روحانیان با ردای پارسی -ابلامی 
مشاهده می‌شوند. احتمالاً استفاده از اين جامه به هنگامی است که آنان در مراسم 
رسمی دولتی و يا مراسم خانوادگی شرکت داشته‌اند. به هر حال. وجه تمایز جامة 
روحانیان 3 سایر گروه‌ها همانا رنگ سیید حامة آنان بود که امروزه در انس گونه 
گوناگون شاهان و درباربان و فرماندهان نظامی و نمایندگان ملل مختلف در 
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روحانیان عالی‌مقام به هنگام حضور در دربار, جامة پارسی بر تن می کردند و تنها 
رنگ سپید جامه وجه تمایز آنان بوده است. چنان که در نقوش‌برجستة ساسانی نیز 
جامةٌ کرتیر همانند لباس دیگر بزرگان است. اما آمروزه به‌واسطة از میان رفتن رنگ 
جامه‌ها نشخیص آنان از دیگر بزرگان پارسی میسر نیست. تنها نکتة قابل ذکر آن‌که 
گتومات مغ در نقش برجستة بیستون با ردای پارسی نشان داده شده است و نه با 
جامة سوارکاران که جامة رایج مجوسان و روحانیان آن زمان بوده است (بویس 
۷۵ ۰۱۲۰/۲ ۱۵۸-۱۵۷). 


مغان غرب ایران در عهد هخامنشی همجنین از سرپوش‌های بی‌نظیر تیارا «1272]) 
استفاده می کر دند. نفوش هخامنشی نشان می دهد که مغان به هنگام اجرای: مراسم. 
آویزه‌های دو سوی تیار ر روی دهان و بینی می‌بسنند. محتمل است که علت این امر 
به‌منظور جلوگیری از برخورد نفس آنها با اشیای مقدس بوده تا آنها را آلوده نسازد. 
این سنت بعدها نیز در دین زردشتی رواج یافت و روحانیان از وسیله‌ای به نام «پنام) 
برای پوشیدن دهان و بینی استفاده می‌کنند تا نفس آنها آتش مقدس را نیالاید. از 
«پنام» هیچگونه تصویری در نقوش‌برجستة هخامنشی مربوط به روحانیان آن زمان : 
ثبت نشده است. این پوشش به‌طور سنتی تکه پارچة کوچکی اسث که به صورت بسته 
می‌شود و از روی بینی و دهان آویزان است. بدین‌ترتیب» روحانی می‌تواند با بالا نگه 
داشتن آن از نذورات تناول کند (وندیداد ۸: ۱۴ وندیداد 1: ۱۸). از پوشش روحانیان 
داسکلیون. پایتخت فریگیه. یکی از شهرب‌های دورة هخامنشی به‌دست آمده است. 
این نقش‌برجسته منظره‌ای از انجام مراسم دینی است که در 1 مغان مذ کور نیم‌تنه 
و شلوار به تن دارند و کلاهی پارسی نیز بر سر آنها است که لبه‌های آن روی بینی و 
دهان آنها ر پوشانده است. احتمال دارد که این مراسم مربوط ره اهدای سر حیوانات 
فریانی شده باشد که به ایزد هوم تفعدیم می‌ شده 9 مرأسیم 1 در بیرون آرامگاه 
«فرناکه/ پرنکه» فرزند ارشام» عموی داربوش اجرا می‌شد. این شخص از سوی داریوش 
به سمت شسپرب فریگیه. در آسیای صعیر گمارده شده بود (بویس ۱۳۷۵: ۱۸-۲ 
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۱۴۰۹-۸). 
نقوش روحانیانی که روی مهرهای بر جای مانده ار دور هخامنشی مشاهده 
می‌شود آنان را غالباً با نيمتنه و شلوار و ردا نشان می‌دهد که کلاهی نمدی بر سر 
دارند و گوش‌بندهای کلاه به زیر چانه و روی ریش‌ها قرار دارد. احتمالاً این صحنه 
مربوط به تهیةٌ نوشابة «هوم» توسط روحانیان است (اشمپت ۱۹۵۷: .)٩‏ اما ممکن 
با این‌همه. دیگر نقوش‌بر جستة دور هخامنشی, از جمله نقش بر جستة به‌دست آمده 
از داسکلیون که آکنون در موزة استانبول نگهداری می‌شود. پوشش روحانیون را به 
پوشش جنگاوران و نظامیان: آگاهی‌های نسبتاً ارزنده‌ایدربارةٌ جامة نظامیان در 
دورة هخامنشی به‌ویژه از طربق نقوش‌برجستة تخت‌جمشید و گزارش‌های مورخان 
دوران باستان به‌دست آمده است. در جبهة شرقی کاخ آیاداناه تصاویری از جامة 
سربازان نیزه به دست گارد شاهی در سه ردیف پشت سر دارپوش شاه یه نفش کشیده 
شده است. همچنین» تصویر افراد گارد جاوبدان بر آجرهای لعابی شوش و مهرهای 
متعدد هخامنشی دیده می‌شود. وظیفه اصلی این سربازان حفاظت از جان شاه بود و 
در صورت لزوم در کنار شاه می جنگیدند. هر جند وظایف جانبی دیگری نظیر حمل 
جامه‌های شاه نیز به عهدة آنان بو د ( گنت کورث کتاب سوصس ۱۵-۲). شمار این 
سربازان ده‌هزار تن بود و رییس آنها را «هزارپد؛ می‌ناميدند. در اين نقشء سربازان با 
جامة بلند چین‌دار پارسی. کفش ایرانی سه بندی بر پا و نواری پیچیده بر گرد سر 
پشت سر شاه ابستاده‌اند. نواری که پیرامون سر آنها بیجیده شده با نوار سر اپلامی‌ها 
شباهت بسیار دارد اما در پشت نوار دور سر ایلامی‌ها هميشه گره‌ای وجود دارد و نوار 
ایرانیان فاقد اپن گره است. حامة سربازان گارد؛ به‌و یژه کفش‌های آنان نشانگر 11 
نظامیان دورهُ هخامنشی به رنگ ارغوانی بوده ۲۳ استر ابو گزارش می‌ دهد کد 
اقتیت: حامة فر مانده از شلواری سه ۷ 9 بالاپوشی دوتکه 9 آسئین‌دار تشکیل می‌شد که 
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تا بلای زانو می‌رسید. جام زیرین به رنگ سفید و جامه رو الوان است. این فرماندهان 
در تابستان ردایی ارغوانی با رنگارنگ بر دوش می‌اندازند اما در زمستان این ردا فقط 
رنگارنگ است. کلاه آنها مانند کلاه مغ‌ها و کفش آنها گود و دوجداره است. اغلب ده 
بالایوش دارند که تا میانة ران آنها بلند است. پارجه‌ای از کتان بر سر می‌اندازند..» 
(کتاب پانزدهم, ۱۹-۲ گزارش استربو با دیگر گزارش‌های مورخان باستان نسب 
هماهنگ است. شلوار با بالاپوش آستین‌دار تا روی زانو و ردایبی روی آن. جوشن 
سربازان از پارچه‌ای کتانی بود که روی آن فلس‌هایی از آهن می‌دوختند. بسیاری از 
این فلس‌ها در خزانة تخت‌جمشید پیدا شده که برخی از آنها روکش طلا داشتند (کخ 
۷ ۲۹۹-۲۹۷ دربارة رنگ جامةٌ نظامیان ن5: بویس ۱۳۷۵: ۲۱۴/۲). رنگ 
جامه‌های لشکر گارد جاویدان نیز ارغوانی» زرد و سرخ گزارش شده است. افزون‌براین» 
آنان گردنبتد طلا به گردن و جامه‌های زردوزی شده به تن داشتند که به سنگ‌های 
قیمتی مزین بود (بریان ۱۳۷۸: 4۵0۵/۱ 

روایت هرودت دربارة سیاهیان ایران در دور هخامنشی جنین است: «جامةُ 
سربازان ایرانی مرکب است از کلاه نرم نمدی؛ ردای گلدوزی شدة آستین‌داره زرهی با 
زنجیرهایی شبیه فلس ماهی که مانند کت روی ردا می‌پوشیدند و شلوار» اما گزارش 
هرودت از جامة سربازان ايران به هنگام جنگ به گونه‌ای دیگر است. برای نمونه 
هنگامی که خشایارشا در تراکیه ارتش عظیم خود را سان می‌دید. هرودت تنوع جامة 
آنان را اين‌گونه توصیف می‌کند: بعضی‌ها (کسپی‌ین‌هاء پکتی‌هاء اوتی‌یین‌ها 
پریکانی‌ها) پوست‌هایی بر دوش داشتند که هنوز پشم بر آن بود؛ حبشی‌های آفریقا 
پوست شیر و پلنگ بر خود انداخنه بودند..؛ حبشی‌های آسیا بر سرشان پوست پیشانی 
و گوش‌ها و یال اسب را کشیده بودند..؛ تراکیه‌ای‌ها پوست روباه بر سر انداخته 
بودند.... و بر پاها تا ساق‌هایشان کفش‌های پوست گوزن کرده بودند.... بعضی‌ها کلاه 
چوبی بر سر داشتند (کلشیدی‌ها)؛ دیگران کلاه‌های مفرغی (آسوری‌ها). (تواریخ, 
کتاب هفتم, ۱۰۱-۵۹؛ بریان ۱۳۷۸: ۴۳۵-۴۳۴/۱؛ مشیرپور ۱۳۴۵: ۳۰-۲۶ 

جامة زنان: علی‌رغم گزارش هرودت مبنی بر اینکه «به دستور داریوش از همسر 
محبوبش ارتیستونه تصوبری از طلا ساخته بودند» (تواریح, کتاب هفتمب ۶۹)» در آثار 
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رسمی دوران هخامنشی تا کنون هیچگونه تصویری از زنان ایرانی بافت نشده بنابراین» 
از شیوة آرايش و پوشش آنان آگاهی اندکی موجود است. با این حال, پژوهشگر 
می‌تواند بر مبنای آثار هنری کوچک یافت شده در خارج از مرزهای ایران به تصویر 
نسبتاً روشنی از آرایش و پوشش زنان ایرانی در عهد هخامنشی دست یابد. زنان و 
مردان هخامنشی از کلاه‌های کنگره‌دار و زیورآلات مشابهی استفاده می‌کردند. از اپن 
جهت بازشناسی زنان در برخی داده‌های باستان‌شناسی آمری دشوار به نظر می‌رسد. 

اماء یکی از شواهد ارزشمند دربارة جامة زنان ایرانی دور هخامنشی, قطعات 
پارچه‌ای است که از منطقة «یازیریک» در جنوب روسیه به‌دست آمده است. هرجند 
آثار به‌دست آمده از این منطفه به‌واسطهٌ بعد مسافت ممکن است تاثبر فرهنگ ایرانی 
را کمرنگ کرده باشد و بدین جهت تفسیر این آثار نیاز به بررسی و نوجه بیشتر از 
سوی مفسران داشته باشد (رودنکو ۱۹۷۰: ۹۱٩-1۸؛‏ شاپورشهبازی ۱۹۹۲: ۲۲۶). 
جامه‌هایی که در حفاری‌های مقبرةٌ یازبریک به‌دست آمده شامل پیراهن (خفتان) 
کوتاهی از جنس پوست سنجاب با له‌های پوست خز که داخل آن بهکررفته است. 
این جامه دارای آستین‌های باریک است که با قطعات چرم تزیین شده. یکی دیگر از 
این جامه‌هاء کلاهی بود از چرم نازک که با چرم‌های لوزی‌شکل تزیین شده و تا شانه‌ها 
پایین می‌آید. افزون‌بر این دو جفت جکمه از این منطقه به‌دست آمده که در بالای 
یکی از آنها چرم بسیار مرغوبی به رنگ قرمز قرار دارد و جوراب‌های کوتاه به کف آن 
دوحنه شده 9 داخل 1 نزیین شده است. دیگری جکمة نرمیی است تا بالای زانو. دهانة 
آن از جنس پوست پلنگ است. کف داخل آن چرمی است و با طرح‌های بسیاززیبا 
تزیین شده است (رودنکه ۱۹۷۰: ۲٩-۹۶؛‏ شایورشهباری ۱۹۹۲: ۷۲۶). 

اما یکی از الگوهاپی که مورد توجه زنان اپرانی بود» ظاهراً پیروی از جامه‌های 
پربهای درباری است. مثلاً در نقشی از سنگ آهک که از مصر به‌دست آمده, زنی را با 
جامة چین‌دار هخامنشی نشان می‌دهد. چین‌های افقی جلوی لباس و فوس‌های مکرر 
1 شیاهت کامل با جامه‌های درباری هخامنشی در نقوش بت شم تا دارد. این 
است. همین سبک جامه بر تن الهه‌هایی از سوربه که به تعداد فراوان در معبد ایشتار 


به‌دست آمده نیز به چشم می‌خورد. از جمله حاشیه‌هایی که قطعات مختلف لباس را 
از هم جدا می‌کند شبیه لباس هخامنشی است و در دست الهه یک گل نیلوفر 
به چشم می‌خورد. حتی کلاه اين الهه‌ها که با نقش زیگزاگ تزیین شده؛ بیننده را به 
پاد کلاه شاه هخامنشی در تالار بار می‌اندازد. سرمه‌دانی از برنز که به شکل یک زن 
در جامة هخامنشی ساخته شده و اکنون در مجموعة خصوصی فروغی نگهداری 
می‌شوده یکی دیگر از نمونه‌های بر جای مانده از همین الگوی جامة زنانة چین‌دار 
دربارة دورة هخامنشی است. مشابه این سرمه‌دان‌ها یکی دیگر در موزة آشمولین" 
نگهداری می‌شود و نمونة دیگری از این دست از گور زنی در کیش به‌دست آمده است. 
نقش جامة چین‌دار مذکور بر پارچه‌ای که از گورکان پازیریک به‌دست آمده مشاهده 
.می‌شود. در این نقش زنان هخامنشی با ندیمه‌های خود در جامة درباری نقش 
شده‌اند. این زنان روی کلاه کنگره‌دار هخامنشی جادری نیز یوشیده‌اند. تعدادی مهر 
که نقش زنان هخامنشی را در جامة چین‌دار نشان داده‌اند در موزه‌های مختلف 
نگهداری می‌شود. نمونة بسیار زیبایی از این مهرهاء شباهت فراوانی به مجلس بار در 
نخت‌جمشید دارد. این مهر در موزة لوور نگهداری می‌شود. نقش زنی بر یک عودسوز, 
و یک مهر که در لندن نگهداری می‌شود و مهری که در اکسفورد موجود است و 
بالاخره. مهری که در تورنتو است» همگی جامه‌های مشابهی به سبک هخامنشی بر 
تن دارند (کخ ۱۳۷۷: ۲۸۷-۲۷۸ 

رشان آنا اههد کر تفه و که ارف‌های هت امه ایو اه 
باستان, زنان هخامنشی معمولاً جامة درباری چین‌دار و پیراهن (چیتون) پرحجم 
ایونی می‌پوشبدند. طبق آثار به‌دست آمده, نظیر تندیس‌های بیدا شده در «ارجیلی)" 
در شمال غربی آناتولی و سنگ قبر ساتراپ » زنان پوششی مانند چادر امروزی روی 
جامه‌های خود می‌پوشیدند که سر و گردن آنها را می‌پوشاند اما چهرةُ آنان همواره 
بیدا بود. 


دیگر شواهد موجود دربارُ جامة زنان دورف هخامنشی گزارش‌های مختصری است 


قناع ۹۵۲۵00۵1۱۵ ۹۵4۲۵ .3 ا۳:۵۱ .2 انمعآهتتناع۸ .1 
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که توسط مورخان باستان در این‌باره ارائه شده است. از جمله اشارات کتزیاس دربارة 
ساراپیس پوشیدن پری‌ساتیس» مادر اردشیر دوم. گزارش هرودت دربارة این که 
عروس خشایارشا از وی خواست تا به او ردایی عنایت کند که همسر او (خشایارشا) 
برش بافته بود (نواریخ, کتاب نهم, )۱۰٩‏ کوینتس کرتیس گزارش می‌دهد که 
داریوش سوم پیراهنی زنانه با کمربند زرین می‌پوشید (گو ۱۹۲۸: ۱۳۷؛ دنترر ۱۹۶۹: 
تصاویر ۸-۷؛ دالتون ۱۹۶۴: سی‌وجهار). ۱ 


اشکانبان (۲۵۰قم تا ۲۲۳م): 

بنا بر گفتة هرتسفلد «در تاریخ پنج‌هزار سالة شرق باستان وقفه‌ای ژرف‌تر از 
جهان گشاپی اسکندر مقدونی روی نداده ابست...». با این‌همه. فتوحات آسکندر مقدونی 
و متعاقب آن, فرمانروایی سلوکی تغییری در شیوة آرایش و پوشش ایرانیان ایجاد نکرد. 
بر عکس, سبک‌های جامه ایرانی گسترش یافت و حتی در مراحلی جامة بونانیان را نیز 
زیر تأثیر قرار داد. از ویژگی‌های دورةٌ فرمانروایی سلوکی. یکی گسترش و رونق تجارت 
ایران, به‌ویژه در زمان آنتیوخوس اول از طریق جادة ابریشم با دولت‌های چینء هند و 
بونان بود. بدیهی أست که این تحول اقتصادی بر تمامی شئونات زندگی اجتماعی 
ایران از جمله بر کیفیت پوشش مردم تاثیر نهاد. 

در دوران اشکانی, تجارت انواع پارچه‌های حریر و ابریشم و مواد معطر رونق بیشتر 
یافت. از وبژگی‌های پوشش در این دوره. اين‌که شلوار و کت‌های بدون آستین؛ که 
نیای مستقیم جامه‌های آمروزی است. در سراسر خاور نزدیک معمول شده بود. این 
جامه‌هامرزهای سیاسی و قومی را طی کرده و از شمال هندوستان نا سوریه را 
فراگرفته بود و حاوی سبک‌هایی بود که پیش از این در دورة هخامنشی به‌کار می‌رفت 
(گیرشمن ۱۳۷۶: ۹۴؛قوامی ۱۹۹۲: ۷۳۷ نقاشی دیواری معبد مهر در «دورااروپوس)" 
سرشار از جلوه‌های ایرانی و پارتی است. در این نقاشی‌ها ایزد مهر با جامة پارتی در 
حال شکار نمایش داده شده است. پوشش او جامة آستین‌کوتاه گلدوزی شده و شلوار 
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تزیین شده که در قوزک پا تنگ می‌شود» یکی از اشراف پالمیر را نشان می‌دهد. 

با وجود کمبود داده‌های باستان‌شناسی و مردم‌شناسی مربوط به دورة اشکانیان» 
پژوهشگر و مورخ می‌تواند با بررسی آثار هنری برجای مانده از این دودمان به 
چگونگی آرایش و پوشش در این دوره پی‌ببرد. بر این اساس؛ پژوهشگران تاریخ هنر 
سه دور متمایز در آثار هنری پارتیان تشخیص داده‌اند. 

الف - مرحلة التقاط و آمیختگی: که طی آن شبوه‌های هنری شرقی با سبک‌های 
پونانی در هم اميخته است. 

ب - سبک پارتی: در اواخر سدة نخست پیش از میلاد در اثر آمیزش شیوه‌های 
ایرانی کهن و شیوه‌های هنر یونان و سبک‌های هلنیستی» سبک تازه‌ای در هنر ایران 
اشکانی ایجاد شد. از ویژگی‌های اپن هنر, ترسیم چهره از روبرو و نمایش دقیق برخی 
اجزاء نظیر جامه‌ها و آرایش گیسوان در تندیس‌ها و نقوش‌برجسته است. بنابراین: 
این ویژگی در پژوهش حاضر آهمیت بسیار دارد. 

ج - دوران انحطاط: در اواخر سدهٌ سوم میلادی هنر پارتی روی به انحطاط نهاد. 
اما در همین ایام سرزمین‌های قلمرو پارتیان در زمینة هنرهای رایج پارنی ترقی 
روزافزونی داشتند. 

منابع برای مطالعة آرایش و پوشش دورةٌ اشکانی بخشی در فلات آیران موجود 
است» نظیر آثار به‌دست آمده از شمی» شوش همدان, نهاوند» بیستون, تنگ‌سروک: 
کوه خواجه. بردنشانده و گروهی بیرون از سرزمین ایران به‌دست آمده‌اند مانشد آثار 
سلوکیه. دورااروپوس, پالمیر هاتر؛ نمرود داغ و نسا. 


آرایش موی شاهان و بزرگان اشکانی: 
ارانشن مو و چهرة شاهان و بزر گان اشکانبی بر اساس سکه‌های آنان: شاهان اشکانی 


به آرایش مو و ربش خود توجه خاصی داشتند و هر یک به سلیق خود مو و ریش را 
ارانتن می کر دند. موهای شاهان پارت لا دارای سه با چهار تاب است که از زیر 


۱. دربارة مراحل سه‌گانة تحول در تاریخ هنر اشکانی ن؟: کالج ۱۹۷۷: ۱۲۸. 
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ناج تا روی گردن را گرفته است. بر گردن تمام شاهان اشکانی گردن‌بند حلقه‌ای یا 
مروارید» از یک تا چهار ردیف آويخته است و بر بعضی گردنبندها قطعة مدالی به 
شکل گل جواهرنشان پا شاهین نصب شده است. بر سکه‌های اشکانی می‌توان نحول 
تاج شاهی را تعفیب کرد که از کلاه نوک‌تیز سکایی به نیم‌تاج ساده و سپس به تاج 
استوانه‌ای جواهرنشان تغییر یافته است (کالج ۱۹۷۷: ۷۵ 

تیرداد اول (۲۱۱-۳۳۷/۸ پم) به زیبایی چهره مشهور بود. بر اساس سکه‌هاء وی 
صورتی متناسب. چشمانی درخشان و گیرا داشت. . 

سکه‌های مپرداد اول (۱۲۸-۱۷۱ پم) به‌واسطة فرمانروایی درازمدت او متنوع‌اند 
و دست کم چهار سبک مختلف را نمودار می‌سازد. در یکی از اين سکه‌ها سر او را از 
نیم‌رخ نشان می‌دهد, بدون ریش با کلاه نوک‌تیز سکایی یا باشلق. در یکی دیگر از 
تفای ار انار یروق اد سیک ای بل مشب بستنم اس ار کت انیت 
دیهیمی بر سر دارد. ريش و سبیل کوتاه نیز یکی دیگر از ویژگی‌های آرایش اوست. 

مهرداد دوم (۸۸-۱۲۳ پم) فرمانروایی نسبتاً طولانی داشت که سبب شد تا سیر 
آرایش موی او و مشخصات چهره‌اش از جوانی تا کهولت در سکه‌هایش منعکس شود. 
ه‌نظر می‌رسد که او به سبک آرایش موی یونانی تمایل داشت. در دوران پیری» ریش 
بلند اه تا روی سینه آمده است. 

در یکی از سکه‌هایش موی‌بندی گرد سر او پیچیده که سر گزه‌خورده و دنبالة آن 
اویزان است. 

آرد اول (۳۷-۵۷ پم) نخستین بار در دور او نقش خال بر پیشانی شاه دیده شد. 
احنمالاً برخی از شاهان داشتن خال را نشانه‌ای برای اصالت خانوادگی و داشتن خون 
اشکانی می‌دانستند. 

آرد دوم بر یک سک یک درهمی دازای موی بلند مجعد است. بر سر نیم‌تاجی 
دارد و روبانی به پشت آن بسته که دنبالة آن در پشت سر آویزان است. طوق 
چنبره‌ای بر گردن دارد که جلو آن به شکل حیوان و دم آن به‌صورت ماهی است. 

پاکر دوم (۸۲-۷۸ پم): به زیبایی مشهور بود. در جوانی دارای موهای پرپیچ و 
تاب بود که تا روی گردنش فرو می‌آمد. وی بر سکه‌های دوران کهولتش با سبیل و 
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ریش کوتاه نشان داده شده است. گردنبندی مانند حلقه بر گردن دارد. نیم‌تنة او 
دارای حاشية پهنی است که با طرح ماربیچی زردوزی شده است و شرابة لبة حاشیه 
روی شانه و سینه قرار دارد. 

فرهاد چهارم (۳۷/۳۸ پم): روی سکه‌ای از اوه فرهاد دارای موهایی مجعد است 
که نیم تاجی بر آن نهاده. چهرة استخوانی او با ریش کوتاه و مثلثی‌اش به او هیبت 
خاصی بخشیده است. بر گردنش طوق ویزهٌ شاهان آشکانی دیده می‌شود. يقَه جامة او 
که حاشیه‌دوزی شده با رشته‌هایی از مروارید می‌درخشد. بر گردن او شاهین 
جواهرنشانی آويخته است. 

فرهاد پنجم (فرهادک: آپ‌م-۴م) فرزند و همسر موزا بود. روی یک سکهة چهار 
درهمی» فرهاد دارای موهایی مجعد است که نیم‌تاجی بر آن نهاده و بر گوش چپ او 
گوشواره‌ای آویزان است. پشت این سکه ملکذ موزاء مادر و همسر او ترسیم شده است. 

ونن اول: (۱۳/۱۱-۸م): به‌نظر می‌رسد که تمایل این شاه اشکانی به سنت‌هأی 
دیرین ایرانی بیشتر بوده زیرا شیوة آرایش موی او به سبک ایرانی بوده است. وی 
دارای ربش کوتاه و نوک‌دار و سبیل‌های ضخیم و سربالا بوده است. وی نیم تاج بر سر 
دارد و گرة نوار موی‌بند آو در پشت سر حلقه‌ای را تشکیل داده است. بشت سکه‌های 
او فرشته‌ای بالدار با لباس چین‌دار زیبایی نقش شده است. 

اردوان چهارم (۸۰/ 2۸۱): وی دارای ریش کوتاه و نوک‌دار و سبیل‌های ضخیم و 
سربالا بود. ۱ 

خسرو (۱۳۰-۱۲۹-۱۰۹م): برخلاف شاهان دیگی موهای او حلقه‌واز و دسته شده 
بالای سر و روی گوش او قرار دارد. وی دارای ريش کوتاه و نوک‌دار و سبیل‌های 
ضخیم و سربالا بود. 

بلاش اول (۷۸-۵۱م): در وسط گردنبند چهار حلقه‌ای او مدال زرین چهارگوشی 
است که قطعه گوهری میان آن فرار دارد. برای نخستین بار خط پهلوی اشکانی روی 
سکه‌ها درج شده است. 

بلاش سوم (۱۹۱-۱۳۸م): شکل ریش او مربع مستطیل است. در مجسمة نیم‌تنه‌ای 
که از او به‌دست آمده همین آرایش ریش دیده می‌شود. 
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بلاش چهارم ٩۹۱(‏ ۰۸۰-۱ ۲م): بر خلاف شاهان دیکر موهای 7 حلقه‌وار و9 دسند‌شده 
بالای سر و روی گوش او قرار دارد. وی دارای ریش کوتاه و نوک‌دار و سبیل‌های 
ضخیم و سربالا است. روی سکهة دیگری از او شاه با کلاه تیارا دیده می‌شود. گره 
سربند شاهی در پشت سر به‌صورت حلقه‌ای مشاهده می‌شود. ریش بلند او به‌صورت 
شش خط موازی و عمودی است. 

بلاش پنجم (۲۲۴-۲۱۲م): وی دارای ریش کوناه و نوک‌دار و سبیل‌های ضخیم و 

ارتاواز (۲۸-۲۲۳ ۲م): وی دارای ریش کوتاه و نوک‌دار و سبیل‌های ضخیم و 
سربالا بود (ملک‌زاده بیانی ۱۳۷۰: ۳۲-۲۸/۲؛ کالج ۱۹۷۷: ۰۲۸ ٩‏ ۱۲؛ سلوود ۱۹۸۰: 
۲۷۵-۴). 

افزون‌بر آن‌چه گذشت. ویژگی آرایش و چهره و موی شاهان و بزرگان پارتی را 
می‌توان با استناد به تندیس‌ها و نقوش‌برجسته‌ای که از آنان باقی مانده ترسیم کرد. 
بر این اساس, پارتیان دارای ریش نسبتا کوتاه و نوک‌دار و سبیل‌های ضخیم و سربالا 
بوده‌اند و نواری روی موهای آنان بسته می‌شد (واندتبر گ ۱۳۷۹: ۲۱۲). موهای سر و 
ریش آنها گاه مجعد بوده است و گاهی صاف. مانند موی سر شاهزاده و تنی چند از 
بزرگان اشکانی که در معبد «شمی» به‌دست آمده است. شکل ریش گاهی مربع 
مستطیل است که به نوک تیزی منتهی می‌شود. استفاده از گوشواره و گردنبند نیز 
برد آنان رایج بوذه النتت: 

مهمترین آثار برجای مانده داخل ایران که نمایانگر ویژگی‌های مذکور است؛ 
نخست تندیس مفرغی یکی از بزرگان پارتی است که در شمی واقع در کوه‌های 
بختیاری نزدیک شوش به‌دست آمده است. تندیس مذکور در ویرانه‌های معبدی یافت 
شده که در آنجا احتمالاً آیین رایج خدایان پونانی و بزرگان شاهی انجام می‌شد. 
تندپس مفرغی موجود در این مکان احتمالاً متعلق به شاهزاده یا امیری پارتی است. 
وی جامة پارتی بر تن دارد با دشنه‌ای بر کمر و گردنبندی فلزی بر گردن. نیم‌تاجی 
سکه‌های پارتی مربوط به حدود ۵۰ پم مشاهده می‌شود. گیسوان او صاف است و 


به گونه‌ای مرتب و آراسته به روی شانه‌ها ريخته. در حقیقت موهای بلند او نزدیک 
ابروهایش به‌وسیلة یک نیم‌تاج بسته شده و تاب خورده و به عقب برگردانده شده 
موی ری سل کات و بان رای ظریی هجو میگ و اب۲۹ 
تناسب بسیاری با سایر اندام او دارد (کالج ۱۹۷۷ ۱۴۰-۱؛ گیرشمن ۱۳۵۰ ۸۷ 
هرمان ۱۳۷۲: ۲۳). 

از دور دوم هنر پارت‌ها حدود سال ۱۰۰پٍم یک نقش‌برجسته از مهرداد دوم در 
بیستون بوده است که متاسفانه در سدهٌ هجدهم روی آن کتیبه‌ای نقر کرده و آن را 
از بین برده‌اند. آما یک سیاح اروپایی پیش از آن طرحی از این نقش تهیه کرده که بر 
ساس آن می‌توان آگاهی‌هایی از اين نقش به‌دست آورد. در این نفش, مهرداد دوم با 
ریش و کلاه تیارا نشان داده ضده است. متن کتیبه این نقش به یونانی نوشته شده 
است. در این نفش, چهار تن از استانداران و بزرگان ایرانی به مهرداد دوم اظهار 
بندگی می‌کنند. دو نقش‌برجستة دیگر در بیستون وجود دارد که یکی از آنها سواری 
جنگجو است و هرتسفلد آن را به احتمال متعلق به گودرز دوم اشکانی دانسته است و 
سومی مردی را نشان می‌دهد که در حال اهدا پیشکشی به آتشدان با بخوردانی است 
(گیرشمن ۱۲۵۰: ۵۲ هر تسفلد ۱۹۴۱: ۲۸۷). 

ز این دوره همچنین سر مرد ریش‌داری در شوش پیدا شده که از سنگ آهمک 
است. موهای کوتاه. ریش کوتاه مثلث‌شکل و سبیل‌های کلفت که نوک آنها به بالا 
ناب خورده» همگی از ویژگی‌های آرایش مو در عصر اشکانی است. افزون‌بر ایسن» 
نقش‌برجستة اردوان پنجم در حال اهدای حلقة اقتدار به «خواسک»" شهربان شوش 
مربوط به همین دوره است. در بردنشانده پیکر یکی از پادشاهان پارتی را با بزرگان 
دربارش روی سنگ تراشیده‌اند. در خنگ نوروزی چهار مرد را نشان می‌دهد که در 
برابر پادشاهی سواره (احتمالاً مهرداد یکم) سر فرود آورده‌اند. همچنین پیکره‌های 
صخره‌ای دیگری در بیدزرد» شیمار و در خنگ یارعلیوند نیز یافت شده‌اند. در تننگ 
سروک نیز شاهد پیکره‌هایی از شاهان الیمایی هستیم که هنینگ آنها را بررسی کرده 
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است. در کوه خواجة سیستان نیز کاخی از عهد اشکانی بر جای مانده که هرتسفلد 
بخشی از نقاشی‌های دیواری آن را متعلق به دورة اشکانیان می‌داند (گیرشمن ۱۳۵۰: 
۶ ۸ 

بیرون از فلات ایرآن نیز نمونه‌هایی از سردپس‌ها یا نقوش‌برجسته نشانگر شیوة 
آرایش مو در عهد اشکانیان است. یکی از سردیس‌ها در شهر آی‌خانوم (شمال 
یت بو وی که تیم و یش ها تفای اک آ رای هقی انیت کین 
به سبک هلنیستی و روزگار فرمانروایی بنانیان در این منطقه است (برنارد 1۹۶۷:. 
۲۲۱-۹) در دورآروپوس تصویر پادشاهی پارتی با رنگ سیاه (مربوط به سد دوم 
یا اوایل سدة سوم میلادی) مشاهده می‌شود. به‌نظر می‌رسد که شیوة آرایش مو و 
چهره به نقلید از یونانیان باشد. زیرا شاه پارتی هنوز خود را دوست‌دار یونان می‌داند 
و حتی القاب یونانی - سلوکی دیگری همچون رهاننده» نیکوکار» پیروزمند و.. انتخاب 
می‌کنند (کالج ۱۹۷۷: ۵۳). دو سنگ قبر در آشور به‌دست آمده که مرد ریش‌داری 
شلوار و ردای پارتی بر تن دارد. ویژگی آرایش مو و ریش و نیم‌تاج آن یادآور نقش 
مهرداد اول روی یکی از سکه‌های اوست (کالج ۱۹۷۷: ۰۱۲۱ تصویر ۲۲). از مهرداد اول 
سکة دیگری وجود دارد که او را بدون ریش با کلاه نوک‌تیز سکایی نشان مي‌دهد. در 
پالمیر سوریه نقش‌برجسته‌ای بر سنگ آهک در حیاط یک پرستشگاه بصل مشاهده 
می‌شود. کاهنی به گونة تمام‌رخ از روبرو بخور در بخوردان می‌ریزد و مردی با دو 
پرستنده زن به‌صورت نیمرخ نقش شده است. در منطقة الحضر (هاترا) تندیس‌هایی 
از امیران عرب دست‌نشاندة دولت اشکانی با موهایی که به استادی بسیار آراسته شده 
به‌دست آمده است (کالج ۱۹۷۷: ۱۴۱ تصاویر ۵۰ ۸۵۲ ۰۵۲ ۵۵ ۶۵). 

به‌نظر می‌رسد که آرایش صورت نزد اشکانیان مرسوم بوده است. شاهد این مدعاه 
پگ ما اپیاس بان ارات ید یت که که مفة یت یی کب 
به‌دست آمده است. بر اساس گزارش پلینی پادشاهان و مغان معجونی از شیرة گیاهی 


۱. دربارة بردنشانده نک: گیرشمن ۱۹۶۴: ۱۳۲۱-۳۰۱ دربارة پیکره‌های صخرة خنگ نوروزی ن: واندنبرگ ۱۹۶۳: ۱۱۶۸-۱۴۵۲۳ 
دربارة نقاشی‌های دیواری کوه خواجه نک : کیرشمن ۱۳۵۰: ۱۳۵-۴۳۱ هر تسفلد ۱۹۴۱: ۰۲۹۷-۲۹۱ 


۱۸۲ تاریغ جامع ۱ یر ان 


را با چربی بدن شیر و زعفران و شراب خرما برای آرایش چهرة خویش به کار می‌بردند. 
چنان که به هنگام تاجگذاری, ترکیبی از ۲۷ ماده برای آرایش چهره به‌کار برده 
می‌شد. همچنین استفاده از عطر مرسوم بود. این نکته را پلوتارک آنجا که گزارشی 
دربار؛ جنگ کراسوس آرائه می‌دهد. پس از تشریح ساز و برگ سورنه سردار ایرانی» 
.وی را این‌گونه توصیف مي کند: «... خود سورنا لباسی مانند لباس مادی‌ها دربر داشت. 
صورتش را آراسته و برخلاف پارتی‌ها که موهای ژولیده داشتند با فرقی موهای سر را 
مرتب کرده بود...) (پلوتارک» کراسوس. بند ۲۳). 

بر اساس شواهد موجود مردان روستایی به‌واسطة رسم موجود از گوشواره استفاده 
می کردند. اما دربارة مردم عادیء از زمان مهرداد اول بیشتر مردان ریش‌دار بودنده 
زلف‌ها را رها می‌کردند و فر می‌زدند . سرانجام مجسمة مردی پارتی که در حال 
شیون و مویه است. نمونة نسبتاً شفافی از آرایش موی سر میان مردم عادی ایران در 
دورة اشکانیان است 


آرایش موی زنان: 

از آثار هنری به‌دست آمده از این دوران دربارة شيوة آرایش زنان پارتی شواهدی 
در دست است شاید بتوان گفت که زنان در دور یونانی‌مأبی, یعنی دورف التفاط و 
آمیختگی و بیروی از شیوه‌های هلنیستی گیسوان خود را به شیوة بونانیان آرایش 
می‌کردند و از میان سر, فرق می‌گشودند. شاهد این مدعا یکی سر شهبانویی پارتی 
است از جنس مرمر که تاجی کنگره‌دار بر سر نهاده. این سردیس در شوش پیدا 
شده. احتمال داده‌اند که اين سردیس متعلق به موزا مادر و همستر فرهاد بنجم 
(فرهادک) باشد (کالج ۱۹۷۷: ۸۱ ۱۴۶؛ هرمان ۱۳۷۳: ۴۳). 


۱. دربارة آرایش صورت در این دوره. نک : کالج ۱۹۷۷: ۸۲؛ دربارةٌ مردم عادی نیز نک : همانجا: ۸۱ پلوتارک در گزارش خود 
دربارة سورن اضافه می‌کند که ... سایر پارت‌ها کیسوان را یه رسم سک‌ها بلند 3 ژولیده می‌گذاشتند 5 هیبمی وحشتناک 
داشته باشنداه کریستن‌سن توضیح می‌دهد که منظور از «سایرپارتیان»انبوه اشکر سورن استء بتابراین» سپاهیان پارتی 
برای ایجاد وحشت در دشمن موهای خود را ژولیده نگاه می‌داشتند (۱۳۷۸: .)٩‏ 

۲ دربارة سردیس شهبانوی یارنی نک : کومون ۱۹۲۹: ۲۳۰-۲۳۰. 


آرایش و پوشش در اپران باستان ۳/۸۳ 


شاهد دیگر, سر مرمری کوچکی است که نمودار آفرودیت (ونوس) است و از تل 
ضحاک (در اطراف فسا در فارس) به‌دست آمده, همجنین بخشی از سر یک زن که از 
فلعة یزدگرد» در نزدیکی دروازة زاگرس پیدا شده است. و تندیسی از یک زن اشکانی 
بر طاق‌نمای الحضر که همان شیوة گشودن موها از فرق سر را نشان می‌دهد. آرایش 
گیسوان این زن نیز به سبک یونانی است. به‌کارگیری بن‌مایه‌های یونانی در دورة 
آغازین هنر پارتی رایج بود (استاین ۱۹۲۶: ۱۴۰). نمونة دیگری از این دست. ساغری 
است که در خانة ممهوری در نسا همراه با چهل ساغر دیگز پیدا شده. پایة این ساغر 
را تندیس زن برهنه‌ای با موهای صاف که احتمالاً تجسم آفرودپت است تشکیل داده 
است (هرمان ۱۳۷۳: ۴۳بب .. 

همچنین» آرایش صورت نزد زنان اشکانی مرسوم بوده است. چنان که زنان 
پالمیری لب‌ها را سرخ و اطراف چشم‌ها را سیاه و گونهها را ارغوانی می‌کردند. زان و 
مردان در دور اشکانی به حد افراط از جواهرات استفاده می‌کردند. تندیس‌هایی: که 
از زنان پالمیری: و معابد دورااروپوس به‌دست آمده آرایش و استفاده از انواع تزئینات 
نظیر گوشواره. گردن‌بند» دستبند. بازوبند و به‌ویژه سنجاق‌های سینه را تایید 
می‌کنند. ملکة اشکانی تاج پا نیم‌تاج بر سر می‌گذاشت و گردنبندهای متعدد به گردن 
می‌بست (کالج ۱۹۷۷: ۸۲-۸۱). 


پوشش در دور اشکانیان: 

به‌نظر می‌رسد که ایرآنبان در دوره اشکانی مانندد سایر دوران‌ها جامه خود را 
بر اساس شرایط اقلیمی و آب و هوایی و اقتصادی انتخاب می‌کردند. بدیهی است که 
سرزمینی با تنوع آب و هوایی ایران و مناطق بسیار متفاوت اقلیمی و فرهنگی زیر 
فرمانروایی آن. باید از لحاظ پوشش بسیار متنوع بوده باشد. آن‌جه که در این‌جا 
به‌عنوان جامةٌ خاص دورة اشکانی بررسی می شود به ناچار جامه‌ای است که به‌عنوان 
جام ملی اشکانیان تلقی می‌شده و ویژگی‌های آن را تنها می‌توان با کمک آئار . 
باستان‌شناسی بازمانده از آن دوران و گزارش‌های پراکنده‌ای که از مورخان دورة 


۸۴ تاریخ جامع ایران 
نیم‌تنه یا کت‌های بدون آستین و کلاه بلند مخروطی‌شکل بود. این جامه نه‌تنها در 
ایران» بلکه از شمال هندوستان تا سوریه استفاده می‌شد. 


حامة مردان: 
هرودیان می‌گوبد: «لباس شاهان ایرانی در ابتدا ساده و کوتاه بوده ولی بعدها 
لباس مادی را که گشاد و بلند بود و به قوزک پاها می‌رسید برگرفتند (کتاب ششم 
بند؛ پیرنیا ۱۳۷۸: ۲۳۲۱). این 
گزارش بسیار کوتاه و نارسا است. 
ما آمروزه داده‌های پاستان‌شنای ‏ تصوير ۱۰: شلوار سه فسمتی 
نقوش‌برجستة پارتی ممکن ایست " سردار اشکانی مجسم؟ بافت 
ما را تا حدی در بررسی جزئیات ‏ شده در شمی» برگوشته از 


جامه‌های مرسوم اشکانی باری غیبی ۳۶۳۹۲ 





کند. بر این اساس: شاید بهتر 
باشد هر یک از اجزای جامه‌ها را به‌طور جداگانه بررسی کنیم. 

شلوار: یکی از شاخص‌ترین جامه‌های مردان در دورة اشکانی شلوار گشادی بود با 
چین‌های فرو افتاده. که تا روی قوزک پا فرو می‌آمد. به‌طوری‌که لبه‌های آن 
می‌توانست به راحتی بسته شود و پا درون چکمه‌ها فرار گیرد. 

بهترین و مشخص‌ترین أثر باقی‌مانده از این شلواره تندیس بلند مفرغی از شاهزادة 
اشکانی است که در منطقة شمی واقع در کوه‌های زاگرس به‌دست آمده است و پیش 
از این معرفی شد. ویسهوفر بر آن است که هرچند جامه‌ها, اسلحه و ارایه‌های این 
تندیس نشانگر آن است که با یک نجیب‌زادة ابرانی (ایلامی؟) روبرو هستیم» اما چون 
چهره و حالت او فاقد هرگونه جنبة شخصی است. اين تندیس بیش از آن‌که یک فرد 
معین را نشان دهد یک نمونه و نوع کلی را نشان می‌دهد (قوامی ۱۹۹۲: ۷۲۳۸؛ 
ویسهوفر ۱۹۹۶: ۱۲۸-۱۲۷). افزون‌بر اين. شلوار مذ کور را می‌توان در نقوش‌برجستة 
بیرون و درون خاک ایران اشکانی مشاهده کرد. در ایران» نمونه‌ای از این شلوار در 
نقش‌برجسنة پکی از بزرگان پارتی که بخور در منقل می‌آفکند مربوط به سده دوم 


آرایش و پوشش در ايران باستان ۳)۸۵ 


میلادی در بیستون» نقش‌برجستةٌ بردنشانده که در آن یکی از شاهان اشکانی همراه 
با بزرگان دربار نشان داده شده؛ پیکرةٌ برنزی یک نبایشگر که در شمی یافت شده. 
نقوش برجستة تنگ سروک و خنگ نوروزی دیده می‌شود. 

در خارج از ایران, شلوار پارتی را می‌توان از جمله در منطقة پالمیر یافت. این 
منطقه به‌شدت از هنر نقش‌برجستة پارتی تأثیر گرفته بود و نمونه‌هایی از شلوار پارتی 
را می‌توان در نقش‌برجستة گور زیر زمینی «آنتاتان» مربوط به سده ۲۲۰میلادی 
ملاحظه کرد. همچنین. شلواری که بر پای «اوتهال»" پادشاه الحضر است (سدة دوم 
میلادی). نقش‌برجستة سفالین که در آن» یکی از بزرگان پارتی در برابر الهه‌ای در 
محراب نگاشته شده است. 

شاهزادگان اشکانی به‌ویژه, برای محافظت هنگام سواری؛ روی شلوار چین‌دار 
مذکور» ساق‌پوش یا روشلواری‌هایی بلند و گشاد از چرم می‌پوشیدند. نمونة این 
ساق‌یوش‌ها را می‌توان بر تن شاهزادة شمی مشاهده کرد (قوامی ۱۹۹۲: ۷۲۸ 
گودارد ۱۹۶۵: ۱۵۸). 

نوع دیگری از شلوارهای اشکانی دارای چین‌های عمودی‌اند. از ظاهر این جامه 
می‌توان دریافت که جنس آنها از کتان یا پشم بوده است. نوع سوم از این شلوارها با 
چین‌های افقی در نقش بر جسنتة بردنشانده در خوزستان مشاهده شده است. در این 
نقش, شلوارهای پارتی با تاهای افقی» یا چین و جروک نمایش داده شده‌اند. اپن گونه 
شلوارها در نقوش برجستة هخامنشی دیده نشده‌ند و گونه‌ای از این شلوار بر تن 
نمایندگان سپاسی بلخ در نقش‌برجستة آپادانا این احتمال را به‌وجود آورده که منشا 
آن از شمال شرقی ایران باشد شمیت ۱۹۵۷: 1۹۵/۱؛ قوامی ۱۹۹۲: ۲۳۸ 

نیم تنه و پیراهن: همراه با شلوارهای مذکور گاه نیم‌تنة أستین‌دار چسبان و 
جلوبسته‌ای که لبه‌های آن روی هم می‌افتد و گاهی پیراهن جلوبسته, آستین‌دار و 
آزاد پوشیده می‌شد که هر یک را با کمربندی روی کمر می‌بستند. نیم‌تنة مذکور که 
تا روی باسن را می‌پوشاند و بخشی از سینه را به‌طور مورب می‌پوشانده غالبا در 


اما .۱ 


تندیس‌ها و نقوش‌برجسته» بر تن شاهان و درباریان نیز افراد غیر درباری دیده شده 
است. کهن‌ترین نوع این جامه میان جامه‌های هخامنشی و در آشور, در شمال 
میان‌رودان مشاهده شده است. چسبان بودن این جامه به‌وسیلة یک کمربند باریک» 
آن را برای فعالیت‌هایی چون شکار و سواری مناسب می‌کرد. اپن جامه در تندیس‌ها 
و نقوش‌برجسته» بر تن شاهان و درباریان در خوزستان و سکه‌های اشکانی دیده شده 
است. همچنین نمونه‌ای از اين نیم‌تنه را می‌توان بر پیکرة برنزی شاهزادة پارتی در 
شمی مشاهده کرد. این پیکره که یکی از آثار برجستة هنر پارتی است. به ارتفاع 
تقریبی دو متر و پهنای شاند آن ۶۶ سانتیمتر است. احتمالا در فاصلةً سدة نخست 
پیش از میلاد تا سدهٌ نخست میلادی ساخته شده و اکنون در موزة آیران باستان 
نگهداری می‌شود. در کاوش‌های قلعة یزدگرد واقع در دروازة زاگرس پیکرة یک مرد 
پارتی با نیم‌تنه و شلوار و کلاه بلند نوک تیز در قاب‌های دیواری به‌دست آمده است. 
(هرمان ۱۳۷۳: 0۷۶ ۱ 

کت: یک نوع کت نزدیک و مربوط با این نیم‌تنه» جامه‌ای بود که تا روی زانو را 
می‌پوشاند. جلو این جامه باز بود تا پیراهن زیر آن پیدا باشد. ایین جامه از طریسق 
نقش بر جسته هحامنشی نمایندگان ملت‌ها شناخته شده است. این کت در نقفوش 
مذکور همواره روی شانه‌ها افتاده و آستین‌های خالی آن در دو طرف آویزان است, 
نمونه‌های پارتی این کت در منطقة بردنشانده بر تن شاه اشکانی و همراهان او شناخته 
شده. در بیرون از ایران» این کت در تندیس‌های شاه «هاترا؛ در میانرودان به خوبی 
حفظ شده است (گیرشمن ۱۳۵۰: ۸٩‏ قوامی ۱۹۹۲: ۷۳۸؛ کالج ۱۹۷۷: لوح ۱۴). 

افزون‌بر این نمونة دیگری از یک کت چسبان, بلند و آستین‌دار بر پیکر برنزی 
یک نیایشگر در منطف شمی یافت شده است. بلندی این کت تا روی زانو است و 
کمربندی آن را محکم می‌کند و نمونة دیگری از اين کت‌ها را می‌توان در نقش برجستة 
خنگ نوروزی ملاحظه کرد.. 

پیراهن: یکی دیگر از جامه‌های شناخته شدة دورة اشکانی پیرآهن بلندی بود که 
هم زیر کت پوشیده می‌شد و هم به تنهایی بدون کت. در بیرون از ایران اين پیراهن 
گاهی سراسر با اشکال لوزی تزئین می‌شد. اين اشکال ممکن بود بر شلوارها نیز 


آرایش و پوشش در ایران باستان ۳/۷ 


ترسیم شود. اما پیراهن‌های ایرانی با نوارهایی تزئین می‌شد که احتمالا بر یقه یا مچ 
دست‌ها برودری‌دوزی يا بافنه می‌شد. گاه چند خط زینتی در جلو جامه ترسیم 
می‌شد که بادآور پیراهن‌های تزئینی اواخر دوران هلنی بود. این پیراهن‌ها غالبا 
به‌وسیلة کمربندی گشاد که به پایین فرو می‌افتاد بسته می‌شد (قوامی ۱۹۸۷: ۱۴۲؛ 
کالج ۱۹۷۷: لوح ۱۴؛ تریلینگ ۱۹۸۳: ۴۹-۴۷, ۷۲-۶۴؛ قوامی ۱۹۹۲: ۷۳۸ 

این کمربندها ممکن بود صرفاً یک بند پهن از جنس چرم باشد و یا با مدال‌ها و 
پلاک‌هایی تزئین شود. یک کمربند تمام طلا از این دست در شمال افغانستان کشف 
شده است. 

در نیمة دوم دوران فرمانروایی پارت‌ها دو نوع پیراهن را می‌توان از یکدیگر 
تشخیص داد. نخست پیراهنی است که دارای کمربندی پهن و مزین و حاشیه‌ای پهن 
و از جنس صاف و محکم است. اين پیراهن با جامه‌های کوشانی و دیگر جامه‌های 
شرقی قابل مقایسه است. دودیگر, پیراهنی است که می‌توان آن را بهواسطة چین‌های 
زیبا و ظریف و کمربند باریک آن تشخیص داد. این نوع پیراهن با جامه‌های معاصر در 
پالمیر سوریه قابل مقایسه است. هر دو پیراهن در خوزستان؛ یعنی آنجا که راه‌های 
تجاری شرق و غرب با یکدیگر تلاقی کرده‌اند. به‌دستِ آمده است. می‌توان چنین 
استنباط کرد که ژاکت‌های کوتاه کمربنددار در غرب ایران بیشتر رایج بوده حال آن‌که 
یراهن‌های بلندتر و کامل‌تر در خوزستان طرفداران بیشتری داشت (گیرشمن ۱۹۶۲ 
۳ تصاویر ۸۵-۴ 0۷۹-۷۸ 4۳۷۹-۲۶۹ کالج ۱۹۷۷: لوح ۱۴). 

یکی دیگر از انواع مشخص جامه‌ها در اين دوره» عبارت است از یک رشته پارچة 
بلند و باریک که روی شانة چپ می‌انداختند. این جامه تنها در خوزستان شناخته 
شده و مرتب در نقوش سکه‌های فرمانروایان الیمایی و سلسلة محلی «کامناسکیره" 
(سدة اول پیش از میلاد تا سدة اول میلادی) و بعدها بر تندیس‌هایی از همین 
فرمانروایان دیده شده است. این جامه را اشکانیان هرگز نیوشیدند و تنها یک بار در 
خارج از خوزستان» در بیستون به کار رفته است. از آن‌جا که این جامه غالبا در 
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تندیس‌هایی از روحانیان دیده شده» احتمال داده‌اند که نشان و نمادی از مدارج دینی 
بوده است و فرمانروایانی که این جامه را بر تن دارند خود دارای این مدارج دینی 
بوده‌اند (هنینگ ۱۹۵۱: ۱۶۵). 

پاپوش: دو دوران اشکانی چکمه‌هایی از چرم نرم رواج داشت که پیش از این با 
اندک تفاوتی در دورف هخامنشی نیز استفاده می‌شد. نمونة این چکمه‌ها تنها بر پای 
نمایندگان ملت‌هاء مربوط به شمال شرقی ایران (خاستگاه اشکانیان) در نقوش برجستة 
کاخ آپادانا در تخت جمشید ۱ 
مشاهده شده است (آشمیت تصویر ۱: نیم‌چكمة پارتی, 
۲۳ !1 تصاویر ۳۰اب برگرفته از ضیاء‌پور: ۱۳۳۴٩‏ 
۳ب ۳۱) سادگی سبک 
اين پاپوش‌ها مانع بازشناسی و درک جزئیات آن می‌شود. تنها اختلاف میان این 
چکمه‌ها با نوع مربوط به دورٌ هخامنشی بلندی آنها و گاهی نیز استفاده از بند 
کفش‌ها با برخی قلاب‌های تزئینی است. نمونه‌ای از اپن قلاب‌ها در حفاری منطقه‌ای 
پارتی به نام «تپلگاتپه»" در شمال افغانستان به‌دست آمده است. اما بند کفش‌هایی 
که در نمونه‌های هخامنشی مشاهده شده در نوع مربوط به اشکانی دیده نشده است 
(قوامی ۱۹۹۲: ۷۳۹ 

پارت‌ها برای آرایش جامه از جواهرات و سنگ‌های قیمتی استفاده می‌کردند. 
برخی قطعه‌های زینتی به شيوة یونانی هلنیستی ساخته می‌شد و پاره‌ای دیگره نظیر 
دست‌بندهای سیمین, از ساخته‌های اشکانیان بود و ویژگی هنر پارتی داشت. برخی 
شیشه‌ها و مهره‌های تزئینی برای این منظور در کارگاه‌های سوریه نهیه می‌شد. در 
منطقه الحضر (هاترا) تندیس‌هایی از آمیران عرب. دست‌نشانده دولت اشکانی به‌دست 
آمده. اين امرا؛ جامه‌های فاخر پارتی بر تن دارند که با مرواریدها و گوهرهای زیبایی 
تزئین شده است. در نقش‌برجستة نمرود داغ در کوماژن, در جنوب آناتولی بر يقة 
فلزی جامة یکی از شاهان دست‌نشاندة آشکانی تزئینانی ریز و دفیق و باریک واراسته 
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مشاهده می‌شود (کالج ۱۹۷۷: ۷۵ تصاویر ۶ ۵۲ 

تاج شاهان آشکانی: هرودیان می‌گوید: «شاهان آشکانی دو نیم‌تاج توامان بر سر 
می‌گذاشتند و تاج یا نیم‌تاج را با جواهراتی از مروارید و غیره می‌آراستند». از زمان 
مهرداد اول شاهان از تیارای بلند هخامنشی استفاده کردند. این نکته را نیز گزارش 
هرودیان د رکتاب ششم تایبد می‌کند. در وأقم. تاج شاهان اشکانی از شکلی ساده 
آغاز شد و در طول فرمانروایی آنان. دستخوش تغییرات و تحولات پیچیده‌ای شد. 
اینک به پاره‌ای از این دگرگونی‌ها می‌پردازيم: 

نیم تاج: شاهان پارتی در آغاز فرمانروایی خود به‌عنوان وارشان قدرت سلوکی» 
نیم تاج یونانی را اقتباس کردند که در پشت سر با روبانی گره می‌خورد (سلوود 
۰ ۳۸؛ پک ۳ ۰ مپرداد سوم به نیم‌تاج خود افزود» آن را مضاعف کرد 
و با روبانی بلندتر پوشید. سپس, در زمان پاکر اول و فرهاد چهارم. نیم‌تاج آنان شامل 
چند روبان بود که به گرد موهای بلند و مربع‌شکل آنان می‌پیچید (همانجا). در زمان 
ونن اول» روبان‌های نیم‌تاج در حلقه‌های بزرگ در پشت سر گره می‌خورد. بعدها 
شاهان پارتی چند سربند را با روبانی کوتاهمی‌پوشیدند که با یک دسته از موصای 
فرخورده کروی‌شکل مربوط روی گوش‌ها متصل می‌شد. این‌گونه آرایش مو 
پیش زمینه‌ای برای آرایش مو در دورة ساسانیان شد. نمونة این سربندهای پارتی را 
می‌توان در تندیس‌های نی وک در هاترا مشاهده کرد. 

کلاه مخروطی (کورپاس) : نوع دوم از سربندهای شاهانة رایج در دور پارتی 
کرباسیای پارسی/ باشلق ترکی بود که به‌عنوان نوعی کلاه‌خود توصیف شده و از کلاه 
فریجی در سوربه و میانرودان متمایز شده. مهرداد اول در سکه‌های اولیه‌اش دارای 
نوعی کلاه نمدی یا چرمی نقش شده است. گوشی‌های آن زیر چانه گره خورده یا 
آویزان است و اين تاج به‌وسیلة نیم‌تاجی احاطه شده و گره‌ها بر پشت سر آویزان 
است. این سربند پیش أز این روی سکه‌های فرمانروایان نخستین پارسء که سرزمینی 
نیمه مستقل و وابسئه به پارت‌ها بود, ظاهر شده. این کلاه احتمالا به‌عنوان سربند 
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ساده‌ای در دوران هخامنشی موجود بود و پژوهشگران از آن با عناوین متفاوت (سربند 
شهربانان (ساتراپ‌ها) با کلاه پارسی» یاد کرده‌اند. هنگامی‌که این «کلاه پارسی» با 
نیم‌تاج همراه شد هویت شاهی گرفت. قدیمی‌ترین شکل ابن کلاه که نوک آن به جلو 
خمیده می‌شد و زیر چانه گره می‌خورد. بر سر «اردشپر اول» هخامنشی و «اتوفرادات 
اول» دیده شد. به هر حال» فرمانروایان پارس به زودی این کلاه را رها کردند (پک 
۲۳ + 
قدرت» به شهربان خودء «خواسک» است. کلاه مخروطی‌شکل پارتی بر سر دارد. نقش 
بلاش سوم روی سکه‌هاپش بهترین اثری است که کلاه مخروطی پارتی را نمایان 
می‌سازد. در آن‌جاء پادشاه که از روبرو مجسم شده, کلاه مخروطی ملی اشکانیان را 
و در پیشانی, توسط دیهیمی فشرده‌تر شده و دو رشته موی او که در انتها صحیم سر 
شده بر شانه‌هایش ریحته است. همچنین. نندیس بزرگ آنتیخوس اول (۲-۶۳ ۲پم) 
در نمرود داغ» کلاه مخروطی‌شکل ایرانی بر سر دارد. زیرا وی افتخار می کرد که خود 
را از اعقاب هخامنشیان بداند. در همین‌جا «هلیوس» که از سوی او نمايندة میشوا 
شمرده شده, با کلاه بلند و توک‌تیز اشکانی نشان داده شده است (گیرشمن ۱۳۵۰ 
۵۷-۶؛ همو ۱۳۸۰: ۲۳۲). 

نیارا؛ معروف ترین تاج اشکانیان کلاه مدور و بلندی بود که مت با تیارا خوانده 
می‌شد و احتمالاً از یک نوع پوشش سر در گذشته اقتباس شده بود که دارای گوشی 
و محافظ گردن بود. پژوهشگران معنقدند که این کلاه يا نیارای رسمی را نخستین 
بار مهرداد دوم پوشیده است. یک نوع از این تاج که بوسیلة چند ردیف مروارید مزین 
شده 9 شش یا هشت ستاره دو طرف را فراگرفنه بر سر آو دید ۵ می‌شود. ابن تاج 
ر همواره نیم تأجی در بر گرفته بود, گروهی معتقدند که این تاج ر مپرداد ابداع 
کرده بود و در حقیقت» پیش از اپن هیچ مشابه‌ای نداشته است. 
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به هر حال استفاده از تیارا و نیم ناج توسط شاهان اشکانی ادامه یافت و بعدها 
توسط شاهان گوناگون تغییراتی به‌ویژه در نوک و در دو طرف آن داده شد. همین که 
نیم‌تاج و پوشاندن موی شاه در دوره‌های بعدی اشکانی دچار پیچیدگی شد. سربندی 
که این تاج بلند را زینت می‌داد نیز پیچیده‌تر شد" فرمانرویان تابع دولت اشکانی این 
تاج را شاید به نشانة اظهار اطاعت از آنها پذیرفتند. مثلا از نقوش تنگ سروک می‌توان 
دریافت که الیمایی‌ها اين تاج را پذیرفته و بر سر دارند. به همین ترتیب» فرمانروایان 
«ادسا» و «خاراسن» هم آن را پذیرفتند. کوشان‌ها نیز این تاج را با انجام تغییرات 
محلی در آن پذیرفتند. به هر حال مهم‌ترین سربند شاهی پارتیان نه نیم‌تاج قدیمی 
و نه کلاه پارسی بود بلکه تاج تیارای مدوری بود که با جواهرات و نشانه‌های مختلف 
تزئین شده بود و همواره با کلاهی همراه می‌شد. 

تاج شهدخت‌ها و شهبانوهای اشکانی: 

شهبانوها و شهدخت‌های پارتی سربندها و تاج‌های متفاوتی را به‌کار برده‌اند. 
خاستگاه برخی از این تاج‌ها بومی است و پاره‌ای از آنها از نقاطی خارج از ایران نشات 
گرفته‌اند. یکی از ویژگی‌های ساختمان تاج‌ها و کلاه‌های زنانه پارتی آن است که 
موجب پوشیدگی بیشتر سر زنان ایرانی می‌شود (کالج ۱۹۷۷: ۱۳۲). 

از جمله کلاه‌ها و تاج‌های پارتی عبارتند از: 

تاج کنگره‌دار: این‌گونه تاج‌ها احتمالا از تاج ملکه‌های ایلامی نو و آشوری در 
سده‌های نهم تا پنجم پیش از میلاد اقتباس شده و سپس با تغییراتی در دورة 
هخامنشی استفاده می‌شد (یورادا ۱۹۹۳: ۰۴۶ ۶۶؛ آذرپای ۱۹۷۲: ۱۰۹؛ واندنبرگ 
۸ ۰۱۳۷ ۱۳۸؛ آمیه ۱۹۶۶: ۵۶۰). 

روی برخی از مهرهاء این تاج بر سر آناهیتا دیده شده است (آمیه ۱۹۷۳: ۱۹۵ 
الواح ۵۷۵-۵۷۰؛ دالتون ۱۹۶۴: لوح ۱۶). نمونه‌ای از اين تاج بر سردیس مرمری 
شهبانویی در شوش به‌دست آمده است. پژوهشگران این سردیس را متعلق به ملکةُ 


۱. درباره تیارای مهر داد دوم نک: یک ۳ ۴۱۱ دربارة نزئین تاج او ن5: گال ۹ ۱۳۰۳۲ دربارة ابداع این تاج توسط 
مهرداد دوم نیز نگ . سلوود ۱۹۸۰: ۱۰. 
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موزا دانسته‌اند که توسط فرمانروای رم آگوستین به فرهاد چهارم هدیه شد. موزا 
بعدها از فرهاد چهارم صاحب پسری شد. بدین ترتیب از نفوذ فراوانی نزد شاه بهرمند 
شد و سرانجام همسر خود را مسموم کرد. پسر موزا پس از پدر, به نام فرهاد پنجم 
معروف به «فرهادک» بر نخت شاهی نشست. به هر حال. موزا روی سکه‌های فرهاد 
چهارم با تاجی متفاوت مشاهده شده است. به همین جهت برخی پژوهشگران این 
سردیس را از آن او نمی‌دانند (کالج ۱۹۷۷: ۸۳؛ واندنبرگ ۱۹۷۸: ۱۴۰). به هر حال 
ملکة موزا بر سکه‌ها با تاجی متفاوت نقش شده است. این تاج مر کب است از سه 
ردیف مزین به جواهرات که تمامی آن توسط سربندی در بر گرفته شده و در پشت سر 
با دو حلقة بزرگ نگهداری شده و از حلقه‌های مذکور روبانی روی گیسوی او تا پشت 
گردن آویخته است. تنها نمونه از این تاج با تفاوت‌هایی در تزئینات و اندازة, بر سک 
گودرز دوم مشاهده شده که احتمالاً ملک او را نشان داده است. 

تاج مخروطی: چند نمونه از این تاجء از جمله بر سر شاهدخت «هاترا» در شمال 
مبانرودان مربوط به سدة دوم میلادی ارائه شده است. این تاج را پوشش بلندی مانند 
چادر پوشانده است. برخی از این 
تاج‌ها پهن و پاره‌ای باریک‌اند و با 
ردیفی از جواهرات تزئین شده‌اند 
و بعضی از آنها با تصویری از ایزد " صوير ۱۳: طرح چادر و 
3 کلاه زنان آشکانی. 

این نوع پوشش سر عبارت ‏ برگرفته از ضیاءپور 
است از میله‌ای بلند که نوارهایی قفا 
پارچه‌ای گرد آن پیچیده و تزئین 
شده است. این‌گونه کلاه با 
کلاه‌های پارتی «پسالمیرا و 





«دورآآروپوس» مرتبط است. هرچند این کلاه‌ها شاهانه نبودند بلکه زنان محتشم از 
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آنها استفاده می‌کردند و نشانة برتری صاحب آن از لحاظ طبقه و مقام بوده است. 
به‌نظر نمی‌رسد این گونه کلاه‌های پارتی پیش از این مشابهی داشته باشتد. احتمال 
دارد که این کلاه‌ها نوع شرقی کلاه‌های استوانه‌ای و بلند یونانی به نام «پولو»" باشند 
ایزدبانوان یا زنانی آن را می‌پوشیدند که در مراسم مذهبی شرکت داشتند (گیرشمن 
۲ ۹۵؛ سکال ۱۹۷۰: ٩۲؛‏ یک ۱1۱۳: ۲۱۲). 

جامه نظامیان: اشکانیان به هنگام جنگ جامة کوتاه نظامی بر تن می‌کردند که به 
ران‌هایشان می‌رسید. شاه به‌جای تاجء کلاه‌خود بر سر می‌گذاشت. از جملة آثاری که . 
جامة نظامیان را نشان می‌دهد. یک تابلو نقاشی است با رنگ سیاه از سواران سنگین 
اسلحة پارتی مربوط به آغاز سدهٌ سوم میلادی که بر دیوار خانه‌ای در دوراروپوس 
به‌دست آمده. در این تصویره اسب و سوار هر دو زره پوشیده‌اند (کالج ۱۹۹۷: ۲۵). 

جامة مردم عادی: متأسفانه از مردم عادی هیچ گزارش يا تندیسی در دست نداریم 
به همین سبب کوچک ترین اثر از اين دوره برای پژوهشگر ارزش بسیار دارد. اما 
می‌نوان تصور کرد که با وجود نلاش اسکندر مقدونی در انتقال فرهنگ هلنی به 
سرزمین‌های مشرق زمین و با وجود خودنمایی و تظاهر برخی شاهان و بزرگان اشکانی 
در تقلید از الگوی زندگی غربی ایرانیان در این دوره نیز مانند روزگاران گذشته. 
فرهنگ و سنت‌های ایرانی را در همه زمینه‌ها از جمله در زمينة آرایش و پوشش خود 
حفظ کردند. ابن ویژگی حتی در خارج از مرزهای ایران نیز به همین منوال بود. 
چنان که ایزد «مهر» در معبد خود در دوراارویوس نیز در جامة اپرانی است. 

در داخل ایران, اوضاع متفاوت بود. برای نمونه در شوش می‌نوان جامعه‌ای آميخته 
را تصور کرد که در آن ایرانی‌ها و سامی‌ها در کنار یونانیان و مقدونی‌ها زندگی 
می کردند و در چنین شرایطی هر یک پوشش و جامة سنتی خویش را به تن داشتند. 
همچنین مردم عادی در مغرب ایران جامهای می‌پوشیدند که برای کار در مزرعه و 
آب و هوای نسبتاً گرم مناسب باشد و در پالمیر قبایی مرسوم بود که گرد پاها پیچیده 
می‌شد. اما مجموع این سنت‌ها و تفاوت‌ها فرهنگی را به‌وجود می‌آورد که «فرهنگ 
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ایرانی» نامیده می‌شد 9 زیربنای فرهنگ منسجم‌تر و گسترده‌تر ایران دورهُ ساسانی را 
می‌ساخت (کالج ۱۹۷۷: ۸۱ 


جامة زنان 

زنان به ندرت در نقوش‌برجستَة پارتی دیده می‌شوند. به‌نظر می‌رسد که لباس اصلی 
آنان شامل جامه‌ای بلند باشد که در کمر با کمربندی بسته می‌شد و تا قوزک پا ادامه 
داشت. این جامه‌ها جین‌دار بودند و تنها از طریق طول آنها از چین پیراهن مردانه 
تشخیص داده می‌شدند. دومین عنصر جامة زنان چادری بود که پشت سر آنها را 
می‌پوشاند. این گونه چادرها در سراسر خاورمیانه از دورف هخامنشیان تا دورة پارتیبان 
معمول بود. ۱ 

زنان عادی به شیوة معمول در آسیای غربی پوشیده می‌شدند. بر تن آنها قبایی تا 
زانو پوشیده بود. افزون‌بر اين» شنلی را بر سر می‌افکندند و نقابی معمولا به پس سر 
می‌آوبختند. پاپهش زنان نیز احتمالا نظیر مردان بوده است. نمونة اين پاپوش‌ها به 
قدری محدوداند که نمی‌توان از طریق آنها آگاهی سودمندی در اين باره به‌دست 
آورد. دیگر پیکرة نیم‌تنةٌ مرمرین زنی است که در کوه‌های بختیاری پیدا شده. جامة 
این زن که پیکر او نیم‌برهنه است نیز به سبک بونانی است (همانجا). 


ساسانیان 

آرایش مردان 

شاهان و شاهزادگان: یکی از دقیق‌ترین و بهترین اسناد برای مطالعة ویژگی آرایش 
و پوشش دورةٌ ساسانی همانا تصاویر موجود از شاهان و بزرگان آن دوران بر نقفوش 
سکه‌ها و نقوش بر جسته سنگ‌ها و مهرها است. پژوهشگران معتفدند که تغییرات و 
تحولاتی که در آرایش و پوشش شاهان و بزرگان و بالطبع در مردم پدید می‌آید. بیانگر 
تحولات و دگرگونی‌های اجتماعی» دینی و سیاسی در آن دوره است. مثلا روی کار 
آمدن موبد موبدان «کرتیر» و تحولاتی که وی با رسمیت بخشیدن به دیانت زردشتی؛ 
در تاریخ اندیشه‌های دینی ساسانی ایجاد کرد» روی سکه‌ها و نقفوش‌برجسته قابل 
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پی‌گیری است. ظهور نشانه‌ها و مظاهری که بر تاج شاهان دورةٌ ساسانی از دوران 
فرمانروایی بهرام دوم و هرمزد دوم مشاهده می‌شود موید همین تحول و دگرگونی در 
جهان‌بینی دورة ساسانی است. بدین ترنیب مطالعة ویژگی آرایش مو جامه و کلاه 
شاهان و بزرگان دوران ساسانی از آن جهت که دربر دارندة نمادهای بسیار مهمی 
هستند که پژوهشگر را در دستیابی به تحولات اجتماعی و سیاسی آن دوره یاری 
می کنند» آهمیت بسیار دارد. در حقیقت چهره‌های رسمی شاهنشاهی ساسانی به 
منزلة منابع دست اولی است که به زبان تصویر ارائه شده است. 

اردشیر بابکان (۲۴۱-۲۳۶م)» در آغاز دوران فرمانروایی» وافعة بسیار مهم پیروزی 
خود را بر رقیب سیاسی‌اش» اردوان چهارم اشکانی, بر نقش‌برجسته بزرگی در 
فیروزاباد به طول ۱۸ متر به نمایش می‌گذارد. در اين نقش, آرایش و پوشش اردشیر 
به‌ خوبی قابل بررسی است. به‌ویژه آن‌که آوژن فلاندن نیز طرحی از این نقش فراهم 
ساخته که جزئیات این صحنه را به گونه‌ای روشن‌تر نمودار می‌سازد. در این نقفشء» 
گیسوی مجعد اردشیر بر شانه‌هایش پراکنده شده و نوارهای نیم‌تاج در پشت گردن 
او موج می‌زند. ریش نوک‌تیزش از درون حلقه‌ای گذرانده شده و گردنبند مرواریدی 
نیز بر گردن او آويخته است. در این صحنه همچنین» موی سر اردشیر که به‌صورت 
توده‌ای بالای سرش جمع شده تا تشکیل «کوریمبوی»" ساسانی دهد. پوشش خود را 
از دست داده و پشت سر او به حالت اهتزاز درآمده است. این گوی, نوعی آرایش 
گیسوان با کمک کلاه گیس است که از بالای دیهیم بیرون می‌آید. گوی مذ‌کور غالبا 
از پارچه‌ای ابریشمی است که با جواهر تزئین می‌شده. هرتسفلد اين گوی را «کوریمیو) 
می‌نامد. این گوی که بر تارک تاج شاه قرار می‌گرفت» نمادی از جهان بود و بعدها 
به‌صورت نشانة دودمان ساسانی درآمد. در نقوش‌برجستة دیگر» در پارچه‌ای نازک 
پیچیده شده و در دوره‌های مختلف فرمانروایی ساسانی, آرایش آن تغییر می‌یابد. 
در نقش‌برجسته مراسم تاج‌گیری در فیروزآباده در طول ننگه‌ای به فاصلة چندصد 
متر از نفش‌برجستة بالا نیز اردشیر کلاهی بر سر دارد که گوی «کوریمبوا روی آن 
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قرار دارد". 

آرایش مو و چهرةٌ اردشیر در نقوش‌برجستة دیگر او تقریباً به همین گونه ترسیم 
شده است. چنان که در نقش‌رجب. در حوالی استخرء در مراسم اعطای نشانه‌های 
شاهنشاهی از سوی اهورامزدا به آو» مشاهده می شود. وی دارای ریشی دراز و 
مربع‌شکل و گیسوانی کوتاه است. در این نقش, اردشیر تاجی را که تیور حلقه‌ای 
است و از یک سوی آن نوارهایی آویزان است. از دست اهورامزدا می‌گیرد. پشت سر او 
پسرش, شاپور آول دست خود را به احترام بلند کرده. در پس این منظره. خدمتگزاری 
دیده می‌شود که بادبزنی بر دست دارد (کریستن‌سن ۱۲۷۸: ۶۲؛ واندنبرگ ۱۳۷۹: ۰۲۳ 
لوح ۵آب؛ هرمان ۱۲۷۲: ۸۶). 

آرایش موی و ریش اردشیر در مراسم تاج‌گذاری او در نقش رستم و نیز در صحنة 
دیهیم بخشی اهورامزدا به وی در طاق بستان به نمايش گذاشته شده است. در نقش 
رستم» وی همانند اهورامزدا سوار بر اسب است و حلقة شاهی را از اهورامزدا دریافت 
می‌کند. اردشیر کلاهی مدور بر سر دارد که روی آن گوی «کوریمبو» قرار گرفته و 
پارجه نارکی آن را پوشانده است . نکتة قابل توجه پیامی است که شاه ساسانی 
به‌وسیلة این نقش به بیننده انتقال داده: زیر پای اسب اهورامزدا نقش آهریمن نشان 
داده شده و زیر پای اسب آردشیر نقش اردوان چهارم» اخرین شاه اشکانی نموده شده. 
بنابراین» پیام این است که پیروزی آردشیر بر اردوان به مثابة پیروزی اهورآمزدا بر 
اردشیر است. آرایش ریش اردشیر در این نقش به همان شیوه‌ای است که در سکه‌های 
آغاز فرمانروایی‌اش نقش شده است. بر سکه‌های اردشیر یکم. وی دارای ریشی دراز و 
مربع‌شکل و گیسوانی کوتاه است. هرچند که موی سر زیر پوشش کلاه مروارید دوزی 
شدة او پنهان شده است (دربارةٌ پوشاک و به‌ویژه کلاه او نک . بخش مربوط به پوشش 


رای آگاهی از طرح اوژن فلاندن از نقش‌برجستة اردشیر در فیروزآباد ن. هرمان ۱۳۷۳: .۹٩‏ بای توضیح دربارف کوریمبوی 
ساسانی ن؟ : همانجا: ۸۵ ۰۱۵۹٩‏ بادداشت ۵۸: گیرشمن ۱۳۵۰: ۲۷. نقش‌برجستة مراسم تاج‌گیری را می‌توان در گیرشمن 
۰ ۱ تصویر ۱۶۷ ملاحخله کرد. دربارژ سکه‌های ساسانی, ن؟ : لرٍ کونین ۱۳۷۲: ۲۳۶ بم . 

۲. دربارة آرایش مو و ریش اردشیر در نقش رستم نک : کریستن‌سن ۸ ۶۲-۶۲ گیرشمن ۱۳۵۰: ۰۱۳۲ تصویر ۱۶۸؛ واندنبرگ 


۹ ۲۵ لوح ۲۸ب؛ لوکونین ۱۳۷۲: ۳۴؛ برای آگاهی از نقش‌برجسته اردشیر در طاق بستان نک . هرمان ۱۳۷۳: ۱۰۱. ۱ 
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ساسانیان). در بعصی سکه‌های آغاز فرمانروایی اردشین کوریمبو د یله نمی‌ شود 9 7 ر 
با تاج مخصوص و بلند اشکانی ترسیم کرده‌اند. گیسوی آردشیر در بعضی از سکه‌ها 
محکم به هم بافته شده و دیهیم او مضاعف شده است. نکتة قابل توجه به‌وبژه در 
آرایش موی شاهان ساسانی شاید اين باشد که آنان خود را از اعقاب شاهان هخامنشی 
می‌دانستند. بدین جهت آرایش چهره و به‌ویژه ریش این شاهان شباهت فراوانی به 
آرایش چهره و ریش شاهان هخامنشی دارد. 

شایور اول (۳۴۱ ۷۲-۲ آم): شیوة ۳ آو در صحنة تاج‌گذاری او در بیشایور 9 
تصویر بسیار بزرگ او در نقش رستم نشان داده شده است. در نفش رستم. وی بر 
ریش مجعد و آنببوهش در 
حلقه‌ای فرو رفته و گیسوی 
مجعدش از پشت سر هویدا 
است. نواری از پشت سرش تصوير ۱۲: شاپور اول در 
چین خورده و به لباسش ‏ بیشاپور, برگرفته از 
متصل شده. جامة او عبارت 0لط1عتامنمطه۱۱1۵:/06۹1! 
از نیم‌تنه‌ای تنگ شلوار که سای یفلننهدعدن 
روی سأق چین خورده و 
گردنشد 5 گوش‌واره دارد. 
کرتیر) با کلاه بیضی‌شکل 


دیده می‌ سود. پیش روی ای والرین» پادشاه شکست خوردة رم در حالی که زانو سر 





زمین زده دیده می‌شود. شیوة آرايش مو و چهرةُ شاپور در سه نقش دیگر دیده 
می‌شود دو نقش در نقش رجب و یک نقش در بیشاپور ترسیم شده است. همچنین. 
در تندبس بزرگ او در غار شاپوره شاه نیم‌تنه‌ای بر تن دارد که لبه‌های آن روی هم 
قرار گرفته است. بر سر او کوریمبوی مرسوم ساسانی روی تاج او قرار دارد. نظیر 
همین تاج با موی پیجیده‌شده در پوشش ابریشم روی سکهة نقرة یک درهمی شاپور 
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دیده می‌شود. بخشی از موی او به‌صورت طره‌هایی پشت سرش رها شده. آما به‌نظر 
می‌رسد در نقش‌برجستة مراسم پادشاهی یافتن شاپور در بیشاپور که در آن والرین» 
فرمانروای رم و فیلیپ عرب به منزلة دشمنان شکست خوردة شاه تصویر شده‌اند 
پیروزی شاپور بر دشمنانش با پیروزی بر آهریمن مقایسه شده است. سر آهریمن با 
گیسوانی که مانند مار پیچ و تاب خورده شکلی بسیار زشت دارد (هرمان ۱۲۷۲: 
۱ 

9 

هرمزد یکم (۲۷۲-۲۷۲م): بر اساس سکهة او. هرمزد دارای ریش قبضه‌ای است. 
بخشی از موی او به‌صورت طره‌هایی پشت سرش رها شده. روی تاج او کوریمبوی 
ساسانی قرار دارد (گیرشمن ۱۳۵۰: ۲۴۳۵). بهرام اول (۲۷۲-۲۷۶م) در بیشاپور مراسم 
اعطای مقام شاهی از سوی اهو امزدا به وی نفهش شده است. شاه تاجی کنگره‌دار بر 
سر دارد و روی 1 کوریمیو قرار گرفته. اهور آمزدا تاجی کنشره‌دار دارد. ریش شاه 
محکم بافته شده (هرمان ۱۳۷۲: ۱۰۰؛ گیرشمن ۱۳۵۰: ۰۱۶۸-۱۶۷ ۲۳۶). 

بهرام دوم (۲۷۶-۲۹۲م): هفت نقش‌برجسته از بهرام دوم در دست است. دو صحنه 
از مراسم تاج‌گذاری او در «برم دلک» فارس است که در آن نشانة شاهی را به جای 
اهورامزداء از سوی کرتیر دریافت می‌دارد. بر اساس نقش‌برجستة او در نقش‌رستم» 
جابی که 7 ر پیاده در میأن خانواده‌اش نشان می‌دهد: وی تاج معروف ساسانی 
بر سر دارد که افزون بر کوریمبو دو بال بر آن ترسیم شده. کلاه شاهزاده و ملکه به 
شکل سر حیوانی است. گیسوان و ريش او به شکل مرسوم ساسانی آرایش شده. وی 
در بیشاپور نیز دو نقش‌برجسته دارد که هر دو نشانگر پیروزی او بر دشمن است و بر 
سر او همان کلاه بالدار است. بخشی از موی سر بهرام در سکه‌اش به‌صورت طره‌هایی 
پشت سر او رها شده (گیرشمن ۱۳۵۰: ۱۶۹-۱۷۳ لوکونین ۱۲۷۲: ۲۱۶-۳۲۲۱ قس. 
هر تسفلد ۵ ۷/). 


۱. برای سکة یک درهمی شابور ن: هرمان ۱۳۷۳: ۱۵؛ دربارةٌ نقوش‌برجستة شاپور نک : گیرشمن ۱۳۵۰: ۰۱۵٩‏ ۱۶۲؛ لوکونین 
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نرسه (۲۹۲-۳۰۲م): نقش برجستة نرسه در نقشرستم سند معتبری است که 
شيوة آرایش او را به خوبی نشان داده است. در این نقشء وی دارای گیسوان مجعدی 
است که بخشی از آن بر شانه‌هایش ريخته و کوریمبوی او روی آن جای گرفته است. 
ریش نوک‌تیز او در حلقه‌ای فرو رفته و نوارهایی پشت سرش موج می‌زند. گردنبند 
مرواریدی از گردنش آويخته است. همچنین, برج یادبود پایکولی پکی از آثار معماری 
سده‌های چهارم و پنجم میلادی است که نرسه 1 را در کردستان عراق ساخته 
اننتت: بر دیوار این برج» حهرة کامل نرسه با تاج اختصاصی 9 تزئینات آن د ده 
می‌شود. موهای او به طرزی غیرمتعارف به‌جای فرهای آنبوه ویژهٌ شاهان, با استفاده 
از طره آرایش سدق انست (گیرشمن ۲۰ ۱-۰ ۱۷؛ لو کونین ۷۲ !۲۱ ۲). 

هرمزد دوم (۲۰۹-۳۰۲م): روی نقش‌برجسته‌ای که از او در نقش‌رسنم» زیر آرامگاه 
خشایارشا برجای مانده است: تاج شاهی بر سر 9 حامة شاهی بر تن دارد (گیرشمن 
۰ ۷ لو کونین ۱۳۲۷۲: ۲۲۲). 

شاپور دوم (ذوالا کتاف) ٩۹‏ ۷۱-۰ ۱م): در نقش بر جستة ۳ ره مناسبت بیروری بر 
کوشانیان در بیشاپور وی دارای گیسوی مجعد و ريش نوک‌تیزی است که انتهای آن 
نیز مانند شاهان نخسنین ساسانی 


ِِ . تصوير ۱۴: شاپور دوم 
ی شلوار جین‌دار و گردنیند و ِ ۱ 
۱ قته ۱ 
نوار ده بست سر. تاج و کنک دار ۱ 5 ۳ 1 ۱ 
. 0( 
و کوریمبو بر سر آن قرار دارد که 
ادا ]نا معتاه/9مع26181 


نواری مواج به آن متصل است. 
بر اساس گزارش آمیانوس (کتاب 
هجدهم. بند ۸) کلاه شاه در جنگ به شکل کل قوچی بود. مزین به جواهر گرانبها. 
افزون‌بر اين» تصویر او بر قابی در حال شکار ترسیم شده که ویژگی آرایش موی او را 
به خوبی نشان می‌دهد. در یکی از سکه‌هایش با موی مجعد و ريش قبضه‌ای صاف 
ظاهر شده است (گیرشمن ۱۳۵۰: ۰۱۷۸ ۸۱۸۷ ۲۱۲؛ لوکونین ۱۳۷۲: ۳۲۳ 
اردشیر دوم (۳۷۹-۳۸۳م) نقش‌برجستة او در طاق بستان مراسم اعطای شاهی را 
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۳" 


به آو نشان می‌دهد. در این نقش وی قبایی بر تن دارد که تا زانو رسیده و دامن آن 
مدور است. وی شلوار به پا دارد که از داخل چین خورده و به‌وسیلة بندی به مچ پا 
چسبیده و دارای کمربند و دستبند است. همچنین. لباس بی‌آستین او در نقش‌برجستة 
طاق بستان با تزئینات سادة هندسی همراه است. در نقش سکه‌اش؛ اردشیر دوم دارای 
موی محعد و کوتاه دیده می‌شود (گیرشمن ۱۳۵۰: ۰۱۸۷ ۳۷ ۲؛ هرمان ۱۲۷۲: ۱۵۲؛ 
لوکونین ۱۳۷۲: ۲۷۷). 

شاپور سوم (۲۸۸-۲۸۳م): بر اساس نقش برجستة او در طاق بستان» وی دارای 
گیسوی مجعد و ریش نوک‌نیز است که انتهای آن در حلقه‌ای فرو رفته است. جامة 
او نیز مانند شاهان نخستین ساسانی است: شلوار چین‌دار و گردنبند و نوار پشت سر. 
همچنین. یک بشقاب نیمه‌مطلا وی را در حال کشتن یک پلنگ نشان می‌دهد. این 
بشقاب آکنون در موز هرمیتاژ نگهداری می‌شود. شاه پیش‌بند مخصوص سده چهارم 
بر تن دارد. طره‌های گیسویپش در بشت سر رها شده (گیرشمن ۱۳۵۰: ۱۸۷؛ هرمان 
۲ ۱۲۶-۱۲۵). 

بهرام چهارم (۲۹۹-۲۸۸م): چهرة بهرام چهارم ملقب به «کرمانشاه» در مهری 
ازمنده از اه با دامن پیشبند مانند سدث چهارم بر تن تصوير شده و دشمنی زیر پای 
او است (گیرشمن ۱۳۵۰: ۲۴۱؛ هرمان ۱۳۷۳: ۱۲۶). 

بهرام پنجم (گور) (۴۳۸-۴۲۰م): در کیش دو ویلای ساسانی پیدا شده و در آن 
نیم‌تنه‌هایی به‌دست امده که ممکن است متعلق به بهرام پنجم باشد. این نیم‌تنه‌ها بر 
دیوار تعبیه شده و بر شانه‌های یکی از آنها خرمنی از طره‌های مو ربخته و بر سرش 
تاجی دیواره‌دار است. به هر حال, نقشی از بهرام گور و تاج او بر جام موزة هرمیتاز 
موجود است که نسبتا با سکه آو مطابقت دارد (گیرشمن ۱۲۵۰: ۲۰۰؛ هرمان ۱۳۲۷۲: 
۱۳ 

پیروز (۳۸۳-۳۵۷م): نقش‌برجسته او در صحنه‌ای از شکار که در نزدیکی تهران 
پیدا شده و اکنون در موزة فیلادلفیا موجود است. تندیس سوارة او در مجلس 
تاج‌گیری. در طاق بستان» و صحن شکار در طاق بستان تصاویر مبهمی از او به‌دست 
داده‌اند (گیرشمن ۱۳۵۰: ۱۸۷ بب . تصاویر ۲۲۹ ۲۳۸-۲۳۶) 


ارایش و پوشش در ايران باستان ۱۳۱ 


قباد اول (۴۹۹/۴۹۷-۴۸۸م): نیم‌تنه‌ای از او در نگین زیبایی به او منضسوب است. 
با وجود سکه‌هایی که از او بافی‌مانده تصویر روشنی از او در دست نیست. 

خسرو اول (انوشیروان) (۵۷۸-۵۲۱م): بر 
اساس سکه‌هایش, وی دارای سبیل و ریش 
نوک‌داری بود. گردنبند مروارید و تاج بالداری 
داشت که بر فراز آن, گوی کوریمبو در هلالی 
قرار داشت. 

ین اپ ییاه رون ی بان 
سیمین همراه با چهار تن از درباربان نفقش 
شده‌اند (گیرشمن ۱۳۵۰: ۰۲۸۶ ۳۸۸؛ هرمان 





۷۲ ۲ تصویر ۱۵: حام خسرو انوشیروان. 
وی بر یک مدال از سنگ بلور در وسط جامی گیرشمن: ۱۳۵۰ 


زرین ترسیم شده. آين جام توسط هارون‌الرشید به فرمانروای شارلمانی اهدا شده و 
اکنون در موزة کتابخانة ملی فرانسه نگهداری می‌شود. در این تصوير وی نیم‌تنه‌ای 
فاخر با قلاب‌دوزی به تن دارد. مورخان نوشته‌اند که تاج او نود کیلو وزن داشت و از 
طلا و نقره ساخته شده بود که با مروارید. یاقوت و فیروزه تزئین شده بود. بر اساس 
پیکرة خسرو دوم در طاق بستان. شاه بین اهورامزدا و آناهیتا ایستاده و هر دو دیهیمی 
به او می‌بخشند. خسرو پرویز در آرایش خود بسیار افراط می‌کرد. به‌نظر می‌رسد این 
شیوه در اواخر دور ساسانی رواج یافته است. نفش‌برجسته‌های اولیة خسرو در طاق 
بستان وی را با تاج و گوشواره و گردنبند نشان می‌دهد. ريش وی به داخل حلقه‌ای 
جمع شده و این گونه آرايش ریش منحصر به شاهان است. در دوره‌های بعد؛ در سدة 
چهارم میلادی اا شاه 9 درباریان و تفصیل بیشتری باقته امتعت: ازجمله تاج 
معروف او به‌حدی سنگین است که لازم بود آن را از سقف بیاویزند تا بر سر او سنگینی 
نکند (هرمان ۱۲۷۲: ۰۱۴۳ ۱۵۳؛ گیرشمن ۱۲۴۳۶: ۰۲۲۵ تصاویر ۰۲۳۷ ۲۴۹). 
پزدگرد سوم (۶۵۱-۶۲۲م): براساس سکه‌ای که از آخرین شاه ساسانی باقی‌مانده. 
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کر ای که ام کی یی ار ی ی 3۳6 1 ی 0 

به‌نظر می‌رسد که شاهزادگان نیز اجازه داشتند گیسوان خود را مانند شاه و 
به‌صورت مجعد آرایش کنند. چنان که این نکته از صحنة پیروزی شاپور اول بر 
والریانوس در نقش‌رستم حاصل می‌شود. در این صحنه, پنج تن سواری که در ردیف 
سوم پشت سر شاه ایستاده‌اند گیسوان‌شان مانند شاه مجعد است. 

آرایش زنان: 

تصاویر اندکی از زنان دورة ساسانی بر نقوش‌برجستة یادمان‌هه سکه‌ها و مهرهای 
آن دوره بر جای مانده است. آما شاید گزیده‌ترین سخن در باب شیوة آرایش موی زنان 
ایرانی در دورةٌ ساسانی پاسخی باشد که یکی از غلام‌های نکته‌سنج خسرو انوشیروان» 
به نام «خوش‌ارزوه به پرسش او داده است و اين پاسخ در رسالة «حسرو و ریدک» 
مندرج است. خسرو می‌پرسد که زیباترین زن چه کسی است؟ و او پاسخ می‌دهد 
کسی که «.. گیسوانش دراز و سیاه و مایل به سرخی باشد..» (جاماسب‌آسانا ۱۸۹۷- 
۲ 1-۳۳). 

چنین شبوة آرایش موی زنان ساسانی را در بسیاری از نقوش بازمانده از آنان 
می‌توان ملاحظه کرد. در نقوش‌برجسته بانوان ساسانی در موزائیک بیشاپور. گیسوان 
بلند زنان, چه آنان که به نوازندگی می‌پردازند و چه نها که از بانوان درباری به‌شمار 
می‌روند دیده می‌شود که روی شانه‌های آنها فرو افتاده است. حتی نقش ایزدبانو 
آناهید در نقوش طاق بستان با تاج و ردایی ستاره‌نشان دیده می‌شود که چهار رشته 
گیسو بر دوش و سینه‌اش فرو اقتاده است. افزون بر اين» از برخی چهره‌های تاریخی 
این دوره, اثاری در دست است که همین ویژگی‌ها را نشان می‌دهد. از جمله: دینک 
همسر شاپور, فرزند شاپور یکم و ملکة میشان " 

بوران‌دخت: وی دختر خسرو پرویز بود که در تیسفون به سلطنت نشست و مدت 


. برای تصاویر مربوح ره ان موی رنان در موزائیک‌های بیشاپور نک : کیرشمن ۱۳7۴: 1۴۷-۱. در بارة دینک شهبانوی 
میشان, نک: لوکونین ۱۳۷۲: ۰۶۵ ۹۹؛ کریستن‌سن ۱۳۷۸: ۵٩‏ ٩۲۰؛‏ نلد که ۱۳۷۸: ۱۴۸). 
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یک سال و چهار ماه فرمانروایی کرد. از وی سکه‌ای برجای مانده که بدین طریق 
می‌توان ویژگی آرایش او را بررسی کرد. در این سکه وی تاج شاهی بر سر دارد و 
گیسوی او بافته و از ده سوی آويخته است (گیرشمن ۱۳۵۰: ۲۵۱؛ کریستن‌سن 
۸ ۳۵۷؛ نلد که ۱۳۷۸: ۲۱۰-۳۰۸). 

آذرمیدخت: وی خواهر بوران. دختر خسرو پرویز بود که پس از خواهرش در 
تیسفون تاج بر سر نهاد و چند ماهی فرمانروایی کرد. منابع تاریخی» از جمله ذکتاب 
صورالملوک بنی ساسان» وی را زنی زیبا و باهوش 
توصیف کرده‌اند. در همین کتاب تصویری از وی 
آورده‌اند که با جامه‌ای قرمز رنگ و شلواری 
۸ ۳۵۷؛ زینیو ۱۹۸۷: ,)۱٩۰‏ 

ملکه دینگ: وی همسر بزدگرد دوم و مادر پیروز 
و هرمزد بود. پس أز درگذشت بزدگرد هنگامی که 





بر سر تاج و تخت میان دو تن از پسران وی نزاع 
درگرفت؛ وی مدتی زمام امور ممکت را در دست تصوير ۶ ملکة آذرمیدخت 
داشت. بر اساس مهری که از او بر جای مانده» در آن ‏ با تاج و چادر, برگرفته از 

از وی با عبارت «بانشبان بانبشن» باد شده. دینگ شوگر: ۱۹۰۴ 

دارای گیسوانی مجعد بود که به چندین رشته بافته شده و بر شانه‌هایش فرو افتاده 
بود. بر فراز تاجش کوریمبوی ساسانی قرار داشت (کربستن‌سن ۱۳۷۸: ۲۰۹). نفش 
آذرناهید. دختر بزرگ و همسر شاپور یکم (کربستن‌سن ۱۳۷۸: ۱۶۶)» نقش شاپور 
دختک» همسر بهرام دوم در سرمشهد. و نفش بهرام گور با زنان در بزم. نقش بهرام 
گور و آزاده. نقش زنان رقاص بر جامه و ظروف ساسانی. از جمله جامی که از 
کلاردشت به‌دست آمده (گیرشمن ۱۳۴۶: ۰۲۱۵ تصویر ۲۵۶) نقش دختر برهنه‌ای 
که بر یک جام زورقی‌شکل مربوط به سدة ششم و هفتم میلادی است (گیرشمن 


۶ ۰۲۱۷ تصویر ۲۵۸), همگی نشان‌دهندة این گونه آرایش مو در دور ساسانی 
بوده است. 

آرایش موی ایزدبانوان مورد ستایش نیز الگوی مناسبی برای زنان این روزگار 
به‌شمار می‌رفت. نقش آیزدبانو آناهید بر طاق بستان بدین‌گونه است که «بالاپوشی 
ستاره‌نشان پوشیده. تاجش شبیه تاج اوهرمزد است و از زیر آن چهار رشته گیسو بر 
دوش و سینه‌اش افتاده است و این بنابر شیوة عادی زنان ایرانی دورة ساسانی است 
(کریستن‌سن ۱۲۷۸: ۲۲۹-۲۲۸). 

ما آرایش موی مردم عادی را یکی از جهانگردان چینی اینگونه توصیف کرده است 
که «جامة ایرانیان از پوست يا پشم یا نمد با ابریشم منقش ساخته شده است. موی سر 
را منظم می‌کنند و سر برهنه راه می‌روند» (کرپستن‌سن ۱۲۷۸: ۲۲۸). 


طرح پارچه‌های ساسانی: 

دربارة رنگ جامه‌های ساسانی می‌نوان از طریق برخی نقاشی‌های دیواری و 
موزائیک‌های ساسانی در بیشاپور و همچنین پاره‌ای از گزارش‌های مورخان آگاهی‌هایی 
به‌دست آورد. در اين میان, نقوش دیواری شوش و بیشاپور از ارزش خاصی برخورداراند. 
در نقوش دیواری شوش که متعلق به سده چهارم میلادی است. جامه‌های رنگارنگ 
با نقوش هندسی دیده می‌شود. گسترش طرح پارچه‌ها در نقوش‌برجستة طاق بستان 
۳ 
به دوران ساسانی نسبت داده شده و آمروز در موزه‌های مختلف نگهداری می‌شود 
قابل توجه و بررسی است. بافت پارچه‌های ابریشمی از آغاز فرمانروایی ساسانی انجام 
می‌شد. شاپور اول با استخدام برخی ابریشم‌بافان سوری و تولید ابریشم خام در ایران 
گام موثری در گسترش این صنعت برداشت. گزارش این اقدام شاپور توسط مسعودی 
تایید شده است: «.. پس از آن شایور به دیار جزیره آمد و به دیگر دیار روم حمله برد 
و مردم بسیار از آنجا بیاورد و در شوش و شوشتر و دیگر شهرهای ولایت اهواز اقامت 
داد که توالد کردند و در آن دیار سکونت گرفتند و از ان هنگام به شوشتر دییای 


شوشتری و آنواع حربر و به شوش خز و به دیار نصیبین پرده و فرش بافتند..» ظاهرا 


آرایش و پرشش در ایران باستان ۳۰۵ 


منابع سریانی نیز نظر مسعودی را تایید کرده‌اند (مسعودی, ۲۵۲/۱؛ پیگولوسکایا 
تا ات اه اه بر ای ات نوم فرطای تاه کتتای 
به سدهٌ چهارم میلادی است به تزئینات سادهُ هندسی مزین شده. اما طرح‌های بسیار 
زیبای جامه‌های ساسانی در دور خسرو پرویز رواج بیشتری یافته است. جامة شکار 
خسرو پروبز با اشکال بزرگ سیمرغ و نفوش گیاهی نزئین شده. همراهان او با 
جامه‌هایی دیده می‌شوند که طرح آن پرنده. گل یا نقفوش مدور است. در جامة 
فیل‌سواران نقش مرغابی‌ها و پرندگان آبی است. افزون بر اين» جامه‌های خسرو با انواع 
گوهرها نیز تزئین می‌شد (هرمان ۱۳۷۳: ۱۵۴-۱۵۰؛ گیرشمن ۱۳۴۶: ۲۳۷-۲۲۷). 
احتمالاً بسیاری از طرح‌های پارچه‌ها در دور ساسانی معانی نمادین داشته‌اند. در مصر 
دو قطعه پارچه پیدا شده که نقش قوچ. نماد «فره» بر آن نگاشته شده. نفوش دیگر 
نظیر اسب بالداره طاووس و خروسی که هاله‌ای بر سر دار همگی یادآور جهان‌بینی 
اسطوره‌ای و باورهای دینی ایرانیان باستان‌اند. 

ظاهر اً رنگ جامة شاهان در شرایط و مجالس مختلف متفاوت بوده است. 
خسروانوشیروان هنگام بار عام جامهٌ زرتار سبز رنگ می‌پوشید. حمرة اصفهانی گزارش 
می‌دهد که «خسرو ابرویزه پسر هرمزد» جامه‌اش گلفام و شلوارش آسمانی و تاجش 
سرخ بود و نیزه در دست داشت». وی دربارة بهرام دوم می‌گوبد: «پیراهن وی سرخ‌وش: 
شلوارش سبزء تاجش آسمانیرنگ که در میان دو رده طلا قرار داشت..». دربارة شاپور 
دوم گوید: «پیراهن او سرخ‌وشی کرده بود و شلوارش آسمان گون در زیر جامة دیگر 
زرد رنگ تاج سبز در سرخی نهاده و میان دو رده از طلا با هلالی زرین بپا ایستاده..) 
(کریستن‌سن ۱۳۷۸: ۰۲۸۵ ۳۲۱؛ حمزة اصفهانی ۱۳۴۶: ۵۲-۴۸). 


جامه‌های ساسانی در سده‌های سوم و چهارم میلادی: 

کلاه‌های دورة ساسانی: رایج‌ترین کلاه‌های شاهزادگان ساسانی از سال‌های نخستین 
این سلسله پدیدار شد. این کلاه‌ها معمولا گرد و بلند و گاهی دارای پوششی پیرآمون 
گردن بوده و از کلاه شاهان پارت اقتباس شده بود. نوع دیگر کلاهی بود که منشا آن 
کلاه‌های نرم فریجی بود که نوک آن به سوی جلو خم می‌شد. هر دو کلاه توسط 
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پیشانی‌بندهای بلندی که به دور سر بسته می‌شد روی سر قرار می‌گرقت و به‌وسیلة 
نشانه‌های مربوط به طبقة آنها تزئین می‌شد (کریستن‌سن ۱۳۷۴: ۱۲۵بب ؛ قوامی 
۷ تصاویر ۰۲۶ ۱۳۰ گیرشمن ۱۹۶۲: ۹۰ تصویر ۱۰۲؛ بک ۱۹۹۲: ۷۴۵ این 
کلاه‌های گوشه‌دار که گاهی به سر پرنده‌ای یا حیوانی دیگر منتهی می‌شده توسط 
شاهزادگان و آشراف در یادمان‌های پیروزی پوشیده می‌شد و آکنون در نقوش‌برجستة 
مربوط به آردشیر اول تا دوران حکومت شاپور دوم مشاهده می‌شوند. وجود این 
کلاه‌ها در مجالس شکار منقوش بر ظروف سیمین و بر تصاویر مهرهای متاخر نمایانگر 
استفادة گستردة آنها در اواخر دور ساسانی است. نکتهة دیگر این که به‌طور کلی از 
دورف فرمانروایی بهرام دوم و پیدایی موبد موبدان «کرتیر» و نفوذ روزافزون او نقوش 
مندرج بر کلاه‌های ساسانی افزايش بافت. بدین‌ترتیب» تصویر حیواناتی که نماد و مظهر 
ایزدان زردشتی بودند. در آثار هنری ساسانی» به‌ویژه روی کلاه‌ها و تاج شاهان نقش 
شده است (لوکونین ۱۳۷۲: ۱۵۵؛ هاریر ۱۹۸۱: ۵۱-۵۰). 

ردای ساسانی: در آغاز دور ساسانی. شخصیت‌های درباری و ایزدان همراه آنها و 
نیز ملکهها و ایزدبنون ردای نازکی می‌پوشیدند که در جلو توسط نوارها و گیره‌هایی 
بسته می‌شدند. نمونه‌ای از این ردا بر تن بابک پدر آردشیر اول در نقوش تخت‌جمشید 
دیده می‌شود. این جامه‌ها قطعا با قدرت و مقام آنها ارتباط نزدیکی داشته است. برای 
نمونه در نقش رستم. آردشیر اول و اهورآمزدا نشان داده شده‌اند درحالی که ردای نازکی 
روی کت‌های ضخیم خود پوشیده‌اند که در فسمت سینه توسط روبان‌های کوتاهی 
محکم شده‌اند. این رداء احتمالاً مقتبس از ردایی است که در یونان قدیم رایج بود و 
نوعی جامة چهارگوش بود که یک سر آن را از روی شانة چپ عبور می‌دادند و آن را 
به دور بدن خود می‌پیچیدند. هرچند برخی پژوهشگران همچون ویدن گرن؛ ردای فوق 
را برگرفته از ردای هخامنشی دانسته‌اند» اين جامه بیشتر ردای الیمایی‌های دوران 
پارتی را به یاد می‌آورد (ویدن‌گرن ۱۹۵۶: ۲۴۰؛ هوستون ۱۹۵۴: ۱۷۴؛ یک ۱۹۹۲: 
۶ 

در نخستین سال‌های فرمانروایی ساسانی. ردای شاهی همراه با گردنبندهای 
جواهرنشان پوشیده می‌شد. اين‌گونه گردنبندها که از جواهرات صاف و مدور ساخته 
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شده بود. تزئینات گرداگرد گردن مردان پارتی را در آثار بازمانده از سده دوم و سوم 
میلادی در دورااروپوس تداعی می‌کند (پک ۱۹۹۲: ۷۴۶). در نقوش‌برجستة مربوط 
به دور اردشیر اول تا اردشیر دوم گردنبندهای ساده يا تزئین شده توسط درباریان 
ایزدان و شخصیت‌های ممتاز پوشیده می‌شد. با آغاز فرمانروایی شاپور اول این گردنبند 
ساده با گونه‌ای دیگر از گردنبند مزین به جواهرات و مرواریدها جایگزین شد. این 
گردنبندها که در نقوش‌برجسته نشان داده شده به عنوان نشان سلطنتی توسط ملکة 
ساسانی پوشیده شده است. کرتیره موبد موبدان. که از زمان شاپور اول تا بهرام دوم بر 
مسند قدرت بود. در نقش‌رستم نشان داده شده در حالی که روی ردای او گردنبندی 
از مروارید است که به‌وسیلة دو گیره و روبانی بسته شده. این جامه با گردنبند مذ کور 
مختص درباریان و شخصیت‌های مذهبی است و در این‌جا قدرت استئنایی او را نشان 
می‌دهد. گردنبندهای جواهرنشان تا بایان دور ساسانی به‌طور مدام استفاده می‌شد. 
کت ردای استین‌دار: یکی از انواع جامه‌های دور ساسانی عبارت از کت‌های 
بلندی است که نموه‌ای از آن بر تن بابک, پدر اردشیر اول و یک شخصیت درباری 
دیگر در تخت جمشید است. در اين نقش, آنها کت‌های بلندی بر تن دارند که توسط 
زاین ری مه پیت فد من کال با سخان‌های بزرکن فزتین تیه آسیخ 
(هرتسفلد ۱۹۴۱: ۳۰۹؛ هارپر ۱۹۷۸: ۱۳۲: بک ۱۹۲: ۲۳۵). این تزئینات روی 
شانه‌ها در جامه‌های مردان و زنان دورة ساسانی تاریخی طولانی دارند. نمونة 
نازک‌تری از این کت روی پیراهن بلند و شلوار پوشیده می‌شد و بوسیلة گیره‌هابی 
گرد و یا نوارهایی روی سینه بسته می‌شد. این جامة مورد علاقةُ شاهزادگان و 
درباربان ساسانی بود و در نقوش‌برجستة شاپور اول و بهرام دوم. و همچنین روی آثار 
قلر کاری سدهٌ سوم میلادی مشاهده شده است (گیرشمن ۱۳۵۰: ۰۱۵۲-۱۵۳ تصویر 
۶ هارپر ۱۹۷۸: لوح ۸۸). اما به نظر می‌رسد که این جامه از آغاز سدة چهارم 
میلادی از رواج افتاده باشد. دیرینه‌ترین جامة مردان در دور ساسانیء به زمان 
اردشیر اول مربوط است که نقش آنها در فیروزآباده نقش‌رجب و نفش‌رستم یافت 
می‌شود. در این نقوش, پادشاه» ایزد و دیگر درباربان در پیراهن‌های ضخیم و لطیف 


سیب به کت بر سیم شده‌اند که تا سر زانو روی شلوار می‌رسد و دارای ات شاخ 
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ظریفی است. این جامه (پیراهن‌های ضخیم) با اندک تفاوتی از دیرباز در پارس و 
غرب آسیا متداول بوده است. پیراهن‌هایی از این دست بازماندة «کندیس‌های) 
هخامنشی بود که از سدهٌ چهارم تا ششم پیش از میلاد توسط مادها و هحامنشیان 
معمولاً روی شانه‌ها انداخته مي‌شود. و به‌جز هنگام بازدید شاه که توسط سواره‌نظام 
پوشیده می‌شود. آستین‌های آویزان دارد ( کوروپدي) کتاب اول» بندهای ۲-۲ کتاب 
هشتم. بند ۴۰-۱). هنگامی که این جامه با شلوار و پیراهن‌های کوتاه‌تری همراه بود 
آن را به‌وسیلة بندی روی سینه محکم می‌کردند (گیرشمن ۱۹۶۴: ۱۵۸-۱۵۷: پک 
۲ ۷۲۴۵). این سبک جامه احتمالا به‌وسیلة مادها در اواخر هزارة اول پیش از 
میلاد به شمال غرب یارس آورده شد. در سدة نخست پیش از میلاد در نمرود داغ؛ 
نشان داده شده‌اند. این جامه به و سبلة دو گیره گرد روی سینه سبه می‌شد. سیس: 
افوام پارتی و کوشانی این جامه را در سده‌های دوم و سوم میلادی اقتباس کردند. 
سرانجام ساسانیان نیز به توبة حود این حامه استفاده کردند. 

کوناه بود که با کمک روبان‌های بافته شده روی یک شلوار نازک و چسبان قرار 
می‌گرفت. کمربندی با سگک گرد این جامه را تکمیل می‌کرد. این جامه که اساسا 
در این نقوش, جامة مذ‌کور بر تن شاهان و ایزدان هر دو مشاهده می‌شود. هنگامی که 
این جامه گسترش یافت و به نام شاپور اول مشخص شد. تا اواخر سدة چهارم مبلادی 
به‌عنوان جامة استانداره شاهی در نقوش‌برجسته و مجالس شکار روی ظروف منعکس 
شد (گیرشمن ۱۳۵۰: ۱۵۶-۱۵۵؛ تصویر ۱۹۷: ۰۱۶۱ تصویر ۲۰۵؛ هاریر ۱۹۷۸ الواح 
۲۸-۹؛ یک ۱۹۹۲: ۷۲۳۷). پیراهن‌های ساده این دوره برگرفته از پیراهن‌های پارتی و 
پالمیری بود. آن اقوام نیز به نوبة خود این جامه را از نمونه‌های هلنی اقتباس کرده 
یودند. 


یکی از تغییرات جامه‌های شاهی در دور ساسانی عبارت بود از پیراهنی که 


آرایش و پوشش در ایران باستان ۳۹ 


نوارهای لبة آن منجوق‌دوزی شده بود. اين پیراهن در نقش‌برجستة شاپور اول در 
نقش‌رجب. تندیس آو در بیشاپور و در برم دلک روی نقش‌برجستة بهرام دوم مشاهده 
شده است (گیرشمن ۱۳۵۰: ۱۶۴-۱۶۳ تصویر ۲۰۸؛ ۰۱۶۵ تصویر ۲۰۹؛ یک 1۹۹۲: 
۸ این پیراهن را که لبه‌های جلوی آن روی هم قرار می‌گرفت سکاها در سدة 
چهارم پیش از میلاد بسیار می‌پسندیدند و با جامه‌های نمدی و چرمی که در 
تاو نک تفن هقی ی ان چا اه را ادها ۵ با 
زبرپیراهن و گاهی بدون آن؛ در سده‌های دوم و سوم میلادی می‌پوشیدند. 

تحول دیگری که در جامه‌های دور ساسانی رخ داد. در شکل نیم‌تنه‌ای بود که 
در نقش‌برجستة بهرام دوم و همراهش در ننگ قندیل دیده می‌شود و تا زبر کمربند 
پایین می‌آید. با وجود اين تغییرات جزئی, جامة شاهان ساسانی تا پایان سدة چهارم 
میلادی بدون تغییر بافی ماند. پیراهن کوتاه همراه با شلوارهای تنگ از جنس 
پارچه‌های نازک همجنین به‌عنوان جامة مرسوم شاهان و شاهرادگان استفاده می‌شد 
(گیرشمن ۱۳۵۰: ۰۱۷۰-۱۶۹ ۰۱۷۳-۱۷۲ ۱۷۶) 

شلوار: شلوار شاه عبارت از شلواری چسبان بود که روی شلوار تنگتر پوشیده 
می‌شد و بالای رآن به‌وسیلة دکمه و نواری به کمربندی زبر پیرآهن او متصل و محکم 
می‌شد. این جزئیات در نقش‌برجستة شاپور اول به‌وضوح دیده می‌شود. در یکی از 
جام‌های نفره که نعش عبارت ات از مجلس شکار شاپور اول. شلوار بلند و که از 
پارچه‌ای نرم دوخته شده از نشیمنگاه و پشت ساق چین‌هایی ریز خورده است. 
شلوارها و نوع چسبان آن جامةٌ سنتی مردم چادرنشین مناطق بد آب و هوا بود و 
توسط قبایل شرفی ایران از دوران هحامنشی ( ۲۰-۵۸۵۰ آب‌م) پوسیده می‌شد. 
پژوهشگران ساق‌بندهای دورة اشکانی را عبارت از لوله‌ای چرمی یا پارچه‌ای توصیف 
می‌کنند که در قسمت بالای ران باز بوده و در جلو به‌وسیلة کمربندی در جای خود 
محکم می‌شدند. در پالمیر و پارت شلوارهای چسبان معمولا در قسمت پهلو و با پشت 
بدن دوخته شده بود. اين شلوارهای چسبان طی دوران ساسانی به‌عنوان جامه‌ای 
مردانه قبول عام بافته بود و همراه با پیراهن بلند نازک» هم در مراسم رسمی و هم 
در مواقع عادی پوشیده می‌شد. از آنجا که این گونه شلوارها زیر پیراهن قرار می‌گرفت 
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ساق‌بندهاء اسلوب کهن‌تر شلوارهای گشاد و چین‌دار از میان نرفت و هنوز می‌توان 
آثار آن را در نقوش‌برجستة کهن‌تر طاق بستان مشاهده کرد.. 

شلوارها و گونة چسبان آنها روی قوزک پا جمع می‌شد و در آن‌جا به‌وسیلة 
روبان‌هایی بسته می‌شد. اگرچه روبان‌های بلند را اشراف و شاهان هر دو استفاده 
می‌کردند» با این حال. نشانة خانوادة سلطنتی بود. این روبان‌ها و شیوة به کارگیری آنها 
در نقوش‌برجسته قاپل مشاهده هستند آما در نقوش شکارگاه روی ظروف تشخیص آن 
دشوار است (هاریر ۱۹۸۱: الواح ۰۱۰-۹ ۳۲-۱۳؛ یک ۱۹۹۲: ۷۴۸-۷۳۷). 

در این بوع حامه که برای مردم جادرنشین مناسب بود در دورة هخامنشیان از 
تسمه‌های چرمی برای محکم کردن انتهای شلوار روی چکمه‌ها استفاده می‌شد. در 
سده نخست پیش از میلاد. نظیر همین تسمه‌ها روی نقش بر جستة آننیخوس اول در 
نمرود داغ مشاهده شده است. ابن قبیل تسمه‌ها در سده‌های دوم و سوم میلادی 
توسط پارت‌ها و کوشانیان استفاده می‌شد. این تسمه‌ها به‌منظور جمع کردن پایین 
شلوار روی چکمه‌ها به کار می‌رفت و روبان‌های بلند پارتی که روی کفش بسته می‌شد 
در روبان‌های سلطنتی ادامه یافت (گیرشمن ۱۲۵۰: ۸۶ .)٩۲‏ 

کمربند: مهم‌ترین نماد شاهی روی ظروف سیمین ساسانی» کمربندی است که بر 
قسمت بالایی بدنة شکارجیان سلطنتی بوشیده مي‌سد. ابن کمربند شامل بندی مورب 
است که از روی شانه به بندی افقی متصل شده و بخش بالایی سینه را در بر می‌گیرد 
و در محل انصال آن در جلو مزین به قبه یا گل سرخ است. برخی پژوهشگران 
معتقدند که این بندها نشانة تعلق به طبقه بالای جامعه بوده است و در نیمه‌های 
سدة چهارم. بخشی از جامة سلطنتی را تشکیل می‌داده است (هارپر ۱۹۸۱: .)۳٩‏ در 
دو نقش‌برجسته از نقوش اولیة شاپور اول, نوارهایی به شکل صلیب به قبة مرکزی 
کمربند وی تعیب شده است. در حالی که در نقش بر حستد شاپور اول این نوارها جای 


۱. دربار؛ شلوارهای چسبان و استفاده از آن توسط اقوام شرقی ایران؛ نک: وبدن‌گرن ۱۹۵۶: ۲۶۱؛ گیرشمن ۱۹۶۴: ۰۱۸۹ تصویر 
۶ ۱۹۷). 
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خود را به ردای شاهی داده‌اند و بدین‌ترتیب دیگر ظاهر نمی‌شوند تا اواخر سدة چهارم 
در طاق شتا 

کمربندها روی ظروف سیمین دارای نوارهای منجوق‌دوزی‌اند و در بخش مرکزی 
محل اتصال آنها به قبه یا گل‌های رز قرار دارد. این کمربندها در اواخر سدة چهارم 
در پشت بدن به‌وسیلة دو روبان بلند گره می‌خورد و در انتها به جواهرات گوناگون 
منتهی می‌شد. آين ویژگی حتی پس از انقراض دودمان ساسانی: به‌عنوان یکی از 
نمادهای متعلق به طبقَه بالای جامعه محسوب می‌شد. این کمربندها در نقوش‌برجستة 
طاق بستان به شیوه‌ای استادانه بر تن اردشیر دوم شاپور دوم و سوم و خسرو دوم 
دیده می‌شود. کمربند خسرو پرویز زیباترین آنها است که همواره با منجوق‌دوزی و 
جواهرات مربع‌شکل است (پک ۱۹۹۲: ۲۳۹. 

تزئینات جامه‌ها: تعدادی ظروف سیمین مربوط به اواخر سدهة سوم تا هفتم 
میلادی و پس از آن نشان‌دهندة آنند که زمينة جام شاهان ساسانی غالباً با اشکالی 
سه‌نقطه» مدور یا نوارهای منجوق‌دوزی شده تزئین می‌شدند. دنبالة تزئینات شانه‌ها 
در نقوش نخت‌جمشید. از اوایل فرمانروایی ساسانی را می‌توان بر پیراهن شاهان 
ساسانی منقوش بر ظروف سیمین متعلق به سده سوم میلادی مشاهده کرد. این 
ترئینات شامل دوایر نقطه‌دار دالبرهاء نقطه‌ها و رزهای ستاره‌شکل‌اند که تزئینات کت 
آناهیتا را در نقش‌برجستة طاق بستان به یاد می‌آورد. از اواخر سدة چهارم تزئینات 
روی شانه‌ها از جامه‌های مردان منسوخ شد و تنها روی جامه‌های زنانه باقی ماند 
فا ۱ ارو 0۱۳ 


جامةٌ ساسانی از سده چهارم تا هفتم میلادی: 
سبک جامه‌های شاهان ساسانی در طول سده‌های چهارم تا هفتم دستخوش 
تغییراتی شد. اين تحولات را می‌توان در نقوش‌برجستة طاق بستان بر پیکر اردشیر 


۱. دربارة قبه‌های مرکزی اردشیر اول نک. گیرشمن ۱۳۵۰: ۰۱۲۵ تصویر ۱۶۳؛ هینتس ۱۹۶۵: الواح ۴۸-۴۶؛ یک ۱۹۹۲: ۷۴۹). 
دربارة جانشینی ردای سلطنتی نک . گیرشمن ۱۳۵۰: ۱۲۶؛ هینتس ۱۹۶۵: الواح ۰۴۷-۴۶ ۵۱ 
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دوم و شاپور سوم مشاهده کرد. در اين‌جا حاشیه‌های کناری پیراهن‌هابه‌وسیلة 
حلقه‌ها 9 روبان‌ها به دو طرف جمع شده‌آند و در جلو, مانند یک رو پوش» نک طرح 
مدور ایجاد کرده‌اند. ظروف سیمین مربوط به دوران یزدگرد اول و شاپور دوم که در 
موزه‌های متروپولیتن و هرمیتاژ نگهداری می‌شوند. شواهدی از رواج این جامه را در 
ایران از اواخر سده‌های چهارم ۳ اوایل سده پنجم نشان می‌دهند (هاریر ۱ ۳ 
نمونه‌هایی بر مهر بهرام چهارم و بر پشت سکه قباد اول و خسرو اول نشان می‌دهند 
پذیرش این جامه را می‌توان از ظروف مربوط به دوران پس از فرمانروایی ساسانیان 
مشاهده کرد. انتهای پیراهن را یا به‌واسطة این سبک تازه و يا شاید برای سهولت در 
سواری قطع کرده‌اند. دامن بلند آنتیخوس اول در دمرود داع در قسمت جلو به‌ وسیلة 
بندهایی که به کمربند متصل شده بالا کشیده و جمع کرده‌اند. بدین‌ترتیب پیراهن 
پارتیان را در سدة دوم به این گونه توصیف کرده‌اند که در جلو دایره‌وار و جمع‌شده در 
دو طرف بوده اشت: شحصیت دومی که در نقش بر جسته شکار کار در طاق بستان 
دیده می‌شود نیز پیراهن خود را به این صورت به بالا جمع کرده است. این ویژگی 
برای جام ایزدان به‌ کار نرفته است. بلکه آنان را بیشتر با جامه‌ای سنتی و پیراهنضی 
ساده نشان داده‌اند (یک ۱۹۹۲: ۷۲۳۹). 

خفتان: همچنین در اواخر دورهُ ساسانی علاقة خاصی به جامه‌ای شبیه ردای بلند 
(خفتان) به‌وجود آمد که تزئین شده و از جنس پارچه‌ای سنگین بود و لبه‌هاو 
حواشی آن با جواهرات مزین می‌شد. اين جامه‌ها روی تعدادی بشقاب‌های سیمین و 
کاسه‌های زرین 9 کریستال متعلق ره اواخر دورة ساسانی نمش بسته‌اند (هارپر ۱ 1 
۰۱۱۵-۴۳ ۱۲۰ ۰۱۳۰ ۱۳۲؛ همو ۱۹۷۸: ۰۷۶-۷۴ تصویر ۲۵). جامه‌هایی که 
حاشیه‌های بلند دارند سابقه در پالمیر و فرمانروایی پارت‌ها و کوشانیان در سدة دوم 
دارد. در ابندا تغییری ساده در دور شاپور اول در این جامه در بیشایور به‌وجود آمد. 
بشقاب‌های سیمین شاه و درباریان او را نشان می‌دهد که این جامه را همراه با 
جکمه‌های بلند و نو ک‌نیز یوشیده‌اند. اين خفتان‌های تنگ و چسبان در نقش‌ب جسته 
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شکار گراز در طاق بستان نیز همزمان با ین نقوش سیمین دیده می‌شود. اشرافی که 
بر فیل سواراند ردایی با لبه‌های دالبر بر تن دارند. این ردا همراه با شلواری چسبان, 
از جنسی لطیف و تزئین شده پوشیده شده است. خدمتکاران چکمه‌هایی بر پا دارند 
که تا زبر زانو را می‌پوشاند. مشابه‌ترین جامه به این خفتان‌ها در نقوش دیواری در 
افراسیاب. شهر باستانی نزدیک سمرقند به‌دست آمده است. همجنین. شلوارهای 
مربوط به آن از جنس فلانل در شهر «آنتیوخ» در مصر به‌دست آمده است. 

چکمه که از وسایل مورد نیاز برای سواری بود از دوران پارت و کوشانیان در 
سده‌های دوم و سوم میلادی پیدا شده است. بوشش دیگری که در اواخر دورة 
متام تاش کارن‌منمی کوتاهی انیت هام هی هاش کر ره خی 
طاق بستان بر سر دارند. کلاه شاه گاه ساده است و گاهی با منجوق و مهسره تزئین 
شده و به‌وسیلة قیطان کوتاهی بسته شده است. این کلاه با کلاه‌های بلنسد پارتی و 
فریجی و آنگونه کلاه رسمی که اشراف بر سر می‌گذاشتند هیچ‌گونه شباهتی ندارد. 
برخی پژوهشگران معتقدند که این کلاه برآیند ترکیبی است که از کلاهی عادی با 
تاج خسرو دوم به‌دست آمده است (یک ۱۹۹۲: ۷۵۰). 

در نقش برجسته شکار گراز در طاق بستان شاه و همراهانش ملبس به جامه‌ای 
صاف و نقش‌دار با یقه‌های بلنداند که در کمر با نسمه‌های مخصوص جادرنشینان. یا 
کمربندهای جواهرنشان محکم شده‌اند. این جامه‌ها امکان مطالعه دربار؛ جامه‌های 
اواخر دورة ساسانی را میسر می‌سازند. جامه‌های زمستانی ساسانیان که برخی 
پژوهشگران آن را از ابریشم یا پشم همراه با لایه‌های ابریشم پا پشم ضخیم برای ایجاد 
گرما توصیف کرده‌اند. که سطح انعطاف‌پذپری داشته‌اند. جامة شاه که در فسمت جلو 
انیت کته وه تین اسآ باس کی ما کی کارا کی کم گر 
میانة سده دوم بر تن اوست. نمونه‌هایی که از سده‌های ینجم تا هفتم میلادی در 
بامیان افغانستان‌اند و دارای سطحی صاف و تزئین شده‌اند. شباهت بسیاری با این 
جامه‌ها دارند اما جلوی آنها باز و برگردان بقه‌های آنها پین است (یک ۱۹۶۹: تصاویر 
.)۱٩ ۰۱۳ ۲‏ 


خفتان‌های اشراف نیز تنگ و صاف‌اند اما جلوی آنها باز نیست. نقاشی‌های دیواری 
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آسیای مرکزی و حتی هند در سده‌های هفتم و هشتم نزدیک‌ترین نمونه‌های مشابه 
شانه‌های مزین. خفتان‌های ساسانی با بقه‌های بلند تنها در طاق بستان دیده می‌شوند. 
تنها نمونه‌هایی از این خفتان‌ها در سدة سوم و چهارم پیش از میلاد براق‌های نمدی 
بازیر بک هستند. 


خفتان‌های شاهی بر نقش‌برجسته‌های مربوط به مراسم اعطای پادشاهی باید 
متعلق به همان گروه باشد که بر نقوش‌برجستة شکار گراز در طاق بستان است. این 
خقتان‌ها سطحی سخت دارند که حاشیه‌های آن منجوق‌دوزی شده و جواهرات مربع 
و بیضی‌شکل از منجوق‌ها و صفحات آن آویزان است. این جامه‌های بسیار عالی را 
زانوبندها و شلوارهای تنگ با حاشیه‌های مرصع و کفش‌های زیبا کامل می‌کنند. از 
سوی دیگره ایزدان پیراهن‌های ظریف و سنتی بر تن دارند که در فسمت کمر به‌وسیلة 
روبانی بسته شده و روی آن ردایی پوشیده‌اند که به‌وسیلة ده سکک نگاه داشته شده. 
خفتان‌های شاه و درباریان او از جواهرات پوشیده شده است و هزاران طرح گل» پرنده 
و حیوانات را در بر دارد. برخی از این طرح‌های گلدوزی شده و برخی دیگر بر پارچه 
دوخته شده‌اند. آمیانوس مارسلینوس که نظامیان رومی را در نبردی علیه شاپور دوم 
در نیمه دوم سدةٌ چهارم همراهی کرده بود. از جامه‌های ساسانی متحیر شده بود. او 
در این باره می‌گوید: جامه‌های ساسانی با رنگ‌های پرتلالو می‌درخشیدند. این جامه‌ها 
از طلا و جواهر و مروارید پوشیده شده بود (کتاب ششمم بندهای ۸۲-۲۳). با پایان 
یافتن سلسلة ساسانی جامه‌های شاه و درباریان او شکوه بیشتری بافتند زیرا طرح‌های 
وی با اد مامتها امه رک 1۷۵۱۰۱۹۹۳ 


پوشش زنان: 

زنان عادی: بر اساس اند ک نقوش برجای مانده از دورژ ساسانی» یکی از جامه‌های 
مرسوم برای زنان پیراهن نسبتا بلندی بود که ممکن بود با آستین؛ بدون آستین, با 
کمربند» يا بدون کمربند استفاده شود. روی این بیراهن. جامه‌ای بلند سراسر بدن. از 


شانة چپ تا روی پاها را می‌پوشاند. بخشی از آين جامه که شان چپ را می‌پوشاند 
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ممکن بود در آن قسمت گره بخورد. این جامه احتمالا مقتبس از جام مرسوم یونانی 
ود که مها بسك روت هایهکا کرقیه رگ شین ۶۰۱۹۵۶ ونان ایتک 
گوشه از این جامه را که تکه‌ای چهارگوش بود از روی شانة چپ عبور می‌دادند و آن 
را به تن خود می‌پیچیدند. برای تزئین این جامه, نقطه‌ها با دوایبری روی آن نقش 
می‌شد. نمونة این پوشش را می‌توان بر موزاییک‌های بیشاپور مشاهده کرد. از این 
جامه به گونه‌های مختلف استفاده می‌شد. به‌طوری که برخی آن را روی شانه‌ها و 
عده‌ای آن را روی سر می‌انداختند. بر اساس نقوش تعدادی ظروف سیمین مربوط به 
سده‌های پنجم و ششم میلادی. استفاده از این جامه به‌گونه‌ای دیگر است. در این 
نقوش رقاصه‌های زن اين جامه را از کمر به پایین بدن انداخته و دو سر آن را گرد 
بازوهای خود پیچیده‌اند به‌طوری که پیراهن چسبان و آستین‌دار زیر آن که با کمربندی 
تفه متا شم وان ها تا را ساسا وی و 
چنان که نمونه‌ای از آن را می‌توان بر تن یکی از زنان نوازنده در مجلس شکار منقش 
بر طاق بیستون مشاهده کرد. این نقش مربوط به دوران خسرو پرویز (۶۲۸-۵۹۱م) 
است. این جامه که با گل و بوته‌های جواهرنشان تزئین شده روی شانة چپ افتاده در 
حالی که انتهای آن از پشت آویزان است. زمینة يفة اين پیراهن‌ها نیز با گل و بوته 
تزئین شده. طوقی که بر گردن این نوازنده است با طوق‌هایی نظیر آن که در دورة 
پارتیان توسط مردان پوشیده می‌شد قابل مقایسه است. 

پوشش سر زنان عادی را ممکن است بتوان بر اساس نقش‌برجستة ذکر شده از 
زن نوازنده در طاق بستان بازسازی کرد. دیگر آثار بافیمانده بیشتر مربوط به ملکه‌ها 
و ایزدبانوان‌اند. دو تن از نوازندگان مذکور دستاری بر سر دارند که نظیر آن در 
نقوش برجستة قندهار مربوط به سدةٌ سوم میلادی در پیشاور ملاحظه می‌شود. دو 
نوازندة دیگر روسری‌هایی مستطیل بر سر دارند که با نوارهای پهن پارچه‌ای برودری 
دوزی شده است. موی سر اين نوازندگان به‌وسیلةٌ مهرهایی به هم پیوسته و یادآور 
اشکال کوچکی از این دست است که روی بشقایی در مجموعة گونول مشاهده شده 


اوصحرحنی) ۱۱ 
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است. گونة دیگری از این روسری‌های مستطیل‌شکل به‌وسیلة دو بند باریک ساخته 
شده که در پشت سر با دو روبان تزئینی به هم متصل می‌شود. نظیر این روسری‌ها 
با روبان‌های بلند تزئینی در نقاشی‌های دیواری از سده‌های ششم و هفتم میلادی در 
ترکستان چین مشاهده شده است (هارپر ۱۹۸۱: تصویر ۸؛ یک ۱۹۶۹: تصویر ٩؛‏ 
همو ۱۹۹۲: ۷۴۳). 

پوشش شاهدخت‌ها و زنان درباری: در دورة ساسانی پوشش شاهزادگان؛ زنان 
دربار و ایزدبانوان با جامة زنان عادی تفاوت داشت. گیرشمن معتقد است که پیراهن 
و چادر جامه‌ای بود که توسط زنان درباری, نوازندگان و رقصندگان درباری پوشیده 
می‌شد (۱۹۵۶: ۶ع). 

در نقش رجب یکی از نقوش اولیة ملکة ساسانی که احتمال دارد متعلق به دینگ, 
همسر اردشیر اول باشد نشان داده شده که ردای ضخیمی مانند کت بر تن دارد که 
شبیه جامه‌های مردانه است. در نقش‌برجستة سرمشهد» سرآب قندیل (مشهور به تنگ 
قندیل) و برم‌دلک جامة زنانی که احتمالاً نمایانگر شاپوردختک‌اند عبارت است از: 
جامة بلند چین‌دار با استین‌های بلند که به‌وسیلة کمربندی به کمر بسته شده. ردای 
سبکی از روی شانه‌ها روی زانوان افتاده است که در برخی نمونه‌ها در سینه به‌وسیلة 
دو گیره مدور بسته شده است و گردنبندی از خرمهره گردن را احاطه می‌کند (هینتس 
۹ تصاویر ۰۱۳۱ ۱۳۵؛ هاریر ۱۹۸۱: ۳۴؛ فرای ۱۹۷۴: تصاویر ۴-۲) 

در نقش‌برجستة ناتمامی در نقش‌رستم. بر تن کسی که احتمالا شاپوردختک است 
همان جامه همراه با گردنبند مشاهده می‌شود. همچنین در نقشی که از وی بر جامی 
سیمین باقیمانده و اکنون در موزة تاریخ قوم‌شناسی گرجستان نگهداری می‌شود. 
همین پوشش را بر تن دارد. نقشی از یک مهر برجای مانده از دینگ و نیز مهر 
دیگری که احنمالا همسر شاپور را نشان می‌دهد حاکی از آن است که احتمالا در آغاز 
دورة ساسانی گردنبندی از جواهرات گرانبها در زمره زینت‌آلات یک زن اشرافی بوده 
است. همچنین ردا و گردنبند در دورة فرمانروایی نرسه (۲۰۲-۲۹۳م) نیز نشانه‌ای از 
زنان درباری به‌شمار می‌رفت. این نشانه‌ها هر دو در نقشی از بالاتنة ملکه‌ای روی یک 


جام سیمین در موز متروپولیتن و گردنبند به تنهایی در نقش یک زن درباری در 
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موزة ایران باستان مشاهده می‌شود. اگرچه شنل و پیراهن بلند و گشاد ممکن است 
از نمونه‌های نخستین هلنی اقتباس شده باشد که به‌وسیلة پارت‌ها و سوری‌ها منتقل 
شده باشد, شکل و شیوة بستن آن ویژگی و نشان از جامه‌های ساسانی دارد (هارپر 
۸۱ ۳۰ ۳۸؛ گیرشمن ۱۹۶۲: ۲۴۱). 

در مجمل التواریح و القصص جامة آذرمیدخت این گونه وصف شده است: «پیراهن 
او سرخ ملون و شلوار آسمان‌گون و تاج بر سر بر سریر نشسته, به دست راست 
تبرزینی و چپ به تیغ تکیه زده» (بهاره ملک‌الشعرا ۱۲۱۸: ۲۸). 

پوشش ایزدبانوان: جامة ایزدبانو آناهید در اوستا آبن‌گونه توصیف شده است: 
«اردویسور آناهیتا هماره به پیکر دوشیزه‌ای زیباء جوان؛ برومند. برزمنده کمر بر میان 
بسته.... که جامة زرین گرانبهای پرچینی در بر دارد» پدیدار می شود (ابان بشت. 
ها اس وه ات روصت 
ماده‌ببر..» (همانجا بند ۱۲۹). «... او موزه‌هایی درخشان تا مج يا پوشیده و به استواری 
با بندهای زرین بسته .» (همانجاء بند ۶۴ دوستخواه ۱۳۷۷: ۳۲۲-۲۹۷). 

به‌نظر می‌رسد که شاهان ساسانی به‌منظور رسمیت بخشیدن به فرمانروایی خود 
در مراسم تاج‌گذاری حلقة شاهی را از ایزدان محبوب و مورد پرستش جامعه دربافت 
می‌ کردند. این ایزدان خود غالبا در هیئت شاهان کهن در نقوش‌برجسته ظاهر شده‌اند. 
ایزدبانه آناهید در نقش برجستة نرسه در نقش رستم جامه‌ای همانند ملکة ساسانی بر 
تن دارد. وی ملبس به پیراهنی آستین‌دار است که به‌وسیلة نواری به کمرش بسته 
شده. ردای وی به‌وسیلة گیره‌ای که شامل دو حلقه و نوارهای باقته شده است در 
جای خود محکم شده. گردنبندی از سنگ‌های گرانبها و گرد بر گردن او آويخته است. 
در یک نقش گچی مربوط به سدة پنجم از کیش, وی گردنبند سنگینی با یک آویز 
همانند انچه که زنان طبقات پابین می‌پوشند به گردن دارد. در پایان دورة ساسانی 
گونة متفاوتی از جامه‌های مربوط به ایزدبانوان در نقوش‌برجستة خسرو پرویز در طأق 
بستان پدیدار شده است. در آن‌جا ایزدبانو آناهید. به روش زنان نوازنده. چادری روی 


شانة جب انداخته است. 


دور گردن و مچ‌های جامة او دو ردیف منجوق‌دوزی دیده می‌شود. به‌جای ردای 


۳۸ تاریخ جامع ایران 


شاهانه, کتی ظریف با آستین‌هایی همجون شنل روی شانه‌ها انداخته است که شباهت 


در طاق بستان ردایی بر تن دارد که در آن ایام مرسوم بوده است. در سرستونی 
دیگ به نظر می‌رسد او کتی بر تن دارد که احتمالا استر آن از پوست است. این کت 
با یک ردیف منجوق‌ها و جواهرات مربع‌شکل تزئین شده است. سرأستین و شانه‌های 
این کت با نوارهای بافته شده به دور حلقه‌هایی از گل سرخ تزئین شده است. سابقة 
این گونه جامةٌ تزئین شده را می‌توان در پالمیر جستجو کرد. این جامه را در آنجا 
روی شانه نيانداخته و زیر چادر نپوشیده‌انده بلکه آن را به شیوهٌ مرسوم در آن سرزمین 
پوشیده‌اند. به هر حال» نقش‌برجستة دینگ در نقش رجب نمایانگر آن است که این 
قبیل کت که در اوایل دورةُ ساسانی پوشیده می‌شد به زودی از رواج افتاد هرچند 
استفاده از آن دوباره در آواخر دورة ساسانی مرسوم شد. در نفش‌برجسته طاق بستان 
جامة اناهید به‌گونه‌ای است که یاهای او را نمی‌پوشاند و به این ترتیب می‌توان پاپوش 
هه کر کی ی و هه هه 
این جواهرات گرانقیمت را نمی‌توان در پاپوش‌های پارتی و پالمیری مشاهده کرد 
(گیرشمن ۱۳۵۰: ۰۷۸ ۰۱۷۶ ۲۹۲؛ هرتسفلد ۱۹۴۱: ٩۳۳۰‏ هارپر ۱۹۷۸: ۴۲؛ یک 
۲ ۷۲۲۲). 

اگاهی دربارة جامة مردم عادی, از کشاورزان و صاحبان حرف به اندازه‌ای ناچیز 
است که داوری در این باره را مشکل می‌سازد. ظاهرا اختلاف طبقاتی و ابرام ویژه‌ای 
که فرمانروایان ساسانی بر آن داشتند موجب می‌شد تا مردم عادی از امکانات اجتماعی 
بهرةٌُ کافی نبرند. در «نامة تنسر» اشاره‌ای به فاصلة طبقاتی جامعة ساسانی شده: 
«... شهنشاه.. میان اهل درجات و عامه تمییزی ظاهر و عام بادید آورد به مرکب و 
لباس و ...۸ (مینوی ۱۲۵۲: ۲۵). 


امیه. پیر, ۱۳۸۱ تاریخ عیلام ترجمة شیرین بیانی, تهران 

احسانی. محمدتقی, ۱۲۶۸ هفت هزار سال فل زکاری در ایران. تهران 

ایوانف. مس و دیگران. ۱۳۵۹.ایران باستان» ترجمة سیروس ایزدی و حسین تحویلی تهران 

بربان؛ پی‌بر. ۱۳۷۸ تاریخ امپرانوری هخامنشیان, ترجمة مهدی سمسار, جلد. تهران 

بوس, مری, ۱۳۷۵ تاریخ کیش زردشت. ترجمه همایون صنعتی‌زاده. آجلد. تهران 

بهاره ملک‌الشعراء» ۰۱۳۱۸ مجمل التواریغ و القصص, تهران 

بهار مهرداد. ۱۲۷۶ پژوهشی در اساطی رایران؛ تهران 

پوپ» آرتور ۱۳۸۰ شاهکارهای هنر ایران» اقتباس و نگارش پرویز ناتل خانلری» تهران 

پیرنیا؛ حسن (مشیرالدوله). ۱۳۷۸ تاریخ ایران باستان, "جلد. تهران 

پیگولوسکای؛ نینا. ۰۱۳۷۲ شهرهای ایران در روزگار پارنیان و ساسانیان, ترجمة عنایت‌الله رضاء 
تهران 

حمزة اصفهانی» حمزه ابن حسن. ۱۳۳۶ تاریخ پیامبران و شاهان (سنی مل وک الارض و الانبیاء)؛ 
ترجم جعفر شعاره تهران 

دوستخواه جلیل, ۰۱۳۷۷/وستا. "جلد. تهران 

قتاکقتف ام خر تراسا خ رما رفعی ارنانه تقراد 

کوک ارت بای یه کریق دای من ان 

دکاء. یحیی, ۰۱۳۴۲ «نگاهی به کلاه پارسیان در روزگار هخامنشیان». هنر مردم شمارةٌ ۰۱۲ صص: 
۳۹-۵ 

ذکاء یحیی. ۱۳۶۵ «تندیس مفرغی موبد موبدان کرتیره./ینده. شمار ۱۱ و ۱۲ 


سرفراز. علی اکبر و اورزمانی, فریدون, ۱۳۷۹» سکه‌های ایران: تهران 


شهشهانی سهیلاء ۰.۱۲۷۴ تاریحچه پوشش سر در ایران» تهران 

صمدی. مهرانگین ۰۱۳۶۷ ماه در ایران از قدیمی‌ترین ایام تا ظهور اسلام. تهران 

ضیاء پور. جلیل. ۰۱۳۴۹ پوشاک باستانی ایرانیان (از کهن‌ترین زمان تا آغاز شاهنشاهی ساسانیان)؛ 
تهران 

غیبی, مهرآساء ۰۱۳۹۲ هشت‌هزار سال تاریخ پوشاک اقوام ایرانی» تهران : 

کالیکان؛ ویلیام. ۱۳۵۰ مادی‌ها و پارس‌ها. ترجمة گودرز اسعد بختیار. تهران 

کامبخش فرد. سیروس, ۰۱۳۸۰ آثار تاریخی ایران؛ تهران 

کامبخش فرد. سیروس, ۱۳۷۷ گورخمره‌های اشکانی؛ تهران 

کامرون» جرج» ۱۲۷۳ ایران در سپیده دم تاریخ» ترجمة حسن انوشه, تهران 

کخء ماری» ۰۱۳۷۷از زبان داریوش؛ ترجمة پرویز رجبی تهران 

کریستن‌سن آرتور. ۱۳۷۴ وضع ملت و دولت و دربار در دورة شاهنشاهی ساسانی: ترجمه و تحریر 
مجتبی مینوی, تهران 

کریستن‌سن, آرتور» ۱۳۷۸ ابران در زمان ساسانیان» ترجمه رشید یاسمی, تهران 

کورت. املی؛ ۱۳۷۸ هعامنشیان» ترجمة مرتضی ثاقب‌فره تهران 

گدار, آندره. ۱۳۷۷ هن رآیران» ترجمة بهروز حبیبی» تهران 

گزنفون. ۰۱۳۸۰ کوروشرنامه. ترجمة رضا مشایخی, تهران 

گیرشمن, رمان. ۱۳۳۶ هن رآیران در دوران ماد و هخامنشی» ترجمة عیسی بهنام. تهران 

گیرشمن, رمان» ۱۳۵۰ هن رایران در دوران پارتی و ساسانی» ترجمة بهرام فره‌وشی, تهران 

گیرشمن, رمان, ۱۳۷۶ فرهنگ‌های هنری ایران, ترجمة یعقوب آژند. تهران 

گیرشمن,» رمان» ۱۳۸۰ ایران ا زآغاز تا اسلام. ترجمة محمد معین, تهران 

لو کوتین» ولادیمیر ۰۱۳۷۲ تمدن ایران ساسانی» ترجمة عنایت‌الله رضاء تهران 

مجیدزاده. یوسف, ۱۲۷۰ تاریخ و تمد ن یلام تهران 

مسعودی» ابوالحسن علی بن حسین, ۱۳۷۰ مروجللهب, ترجمة ابوالقاسم پاینده تهران 

مشکور محمد جواد. ۱۳۵۷ ایران در عهد باستان؛ تهران 

مشیرپو, میرمحمد. ۰۱۳۴۵ تاریخ تحول لباس در ایران از آغاز تا اسلام» تهران 


ملکزاده بیانی, ملکه. ۰۱۳۷۰ تاریخ سکه از قدیمی‌ترین ازمنه تا دورة ساسانیان» تهران 
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ملکزاده بیانی» ملکه. ۰۱۳۴۹ «وضع لباس و تزئینات زنان در ایران قبل از دورة هخامنشی»: تلاش» 
شمارة ۲۴ 
میتوی» مجتبی و محمد أسماعیل رضوانی» ۱۲۵۴ نامه تنسر به گشنسب. تهران 
نگهبان» عزت‌الل. ۱۳۵۶ گزارش مقدمانی حفریات مارلیک. تهران 
نولدکه. تئودور, ۱۳۷۸ تاریخ ایرانیان و عرب‌ها در زمان ساسانیان: ترجمة عباس زریاب. تهران 
وأندنبرگ, لویی» ۱۳۷۹ باستان‌شناس یآیران باستان, ترجمة عیسی بهنام. تهران 
هرمان, جرجینا, ۱۳۷۳ تجدید حیات هنر و نمدن د رآیران باستان» ترجمة مهرداد وحدتی» تهران 
هینتس, والتره ۱۳۷۶ دنیای گمشده عیلام ترجمة فیروز فیروزنیاه تهران 
۱۵۷ باتتامع5611۵ 0 ۸۱۵۲۵۷ ۲۰ 4/2277 ورع2م42 ,1971 بمحت۸۳ 
۵ ۸۳۱۹۵2 ۱277۵2 ,«حدع! «ابقظ ما جاصعاو آهز1۵ 50۳۵ ۵00 ۱۳۲۵۵ ,1972 ر۶) ,۸2۵۲۵۵ 
108-15 .00 
1-6 .0۱۵ ,۵۵52 رتصنعا0ا0 ۲۲.۹۰۵۲۷۵6۲۵ جساه‌زامله۱۷ دنز ررعمعاعضه ,1954 ,۲۲۰۷۷ زع[/۴2 
۵۷ ۳۵۲5۱205۱ 01 3۵۵۲۵۵۵۵)۵01005 اعهنآت۳ ۲۳۵ رد1۳ 200 ۸۹۵۵ ,1960 ,دای ,271646ظ 
2997-2-7 .۵۵ ,ات۸ ۳6/5120 0۶ 
6 017۵۲25-1615 ) ,11618000 0 معااز۲۵ 06 دومع عصعل۵( ,1967 ,۳ ,۵۳2۳0( 
306-4 ۲0۰ 925-5 | کتا !19050130 5ع نت262 | 
407-5 .00 ,۷۵۱۰6 هعرزم 02و00 0۵2۲0۵۷۵ ,1992 وظ ر2100765) 
۱۲6۲ رات۸ حع1ط۳2۳ ,1977 ب1۷].1 ,001160186 
٩۳058 0۳۳۵-۲015 6‏ ۵ ۳0۵۷6 ۳۵۳۱۵6 وداعر عصتال الهع۳0۳ ,1939 ,۳۲ باجمتت) 
330-0 .00 ,5ع0ع5-1ع//2ظ 2۲ که ۱056۳90 025 2021676 | 
0 ,06 ۱6 [0 دع]ناعهع1۳ 11:6 ,1964 ,0.1۷۲ ,۵1600( 
6 و۱ )۵۷.۲ 516016 ۷ 06 کباعط/۷[ وزع۳۸ فصعل خمنامصوه ببد کلعتام۳ه ,1969 ,1.۷۲ ,160۵2۵6 
94-4 .20 ,2 08701060108216 
8 واتع] 01 موزل( ۵۵۳/۵0826 ۷۲601۵۱ ,1۱993 ,۲.۷۲ ,۱۳۱۵۷0۵۸0۸ 
۵۲5 ,۷۵۱5 2 ععیرگ عل ع00تو/ ,1893 -1890 ,۷ ,ز0ر2آباع:(۱ 


,۷۷۵۱۱66 ۳۵۵۶0۲ هو حفحصهطگ وعاتقطت .کا جرا ان پرتعیون ب۱963 ونکنه‌زه ونرم00زر۱ 
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270011, ۸ 

۲10 .۵0 ,۷۵۱.5 ۳2062 20۵/0۵22072 «یتوم 002012 :۲ بع۱۵0۱۸ ,1992 ,۷۷ ,۳1۱615 
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,5 200 وعطاآمعد رعاهع تفا تاه تفه ۲۵ عطنق6 حفتصق8فوه ,1973 ,۷۷ ,۲۲۷۵ 
۱ ۸ 9100۲1086 

1200 لاح ۲ع۱۷/۲/۲۵۱/۲۷8۵ ۸4۳2/۱0/0۵15 رزختتتعاه هط0ون0عهه ۵۵ ع09عاجع۳ 1972 را ,الو6 
201-3 .00 

,«060صمصعطع حعل تمه ماجدهه ممط‌نوع۳ وعق. ومیامعلمدومز ع ,1974 ربق بااع 
0۱۵۰۱45-1661 تفر ۵۱75 تزع سرایی؟۷//۱( عرله؟ی یعرف 

0 00۰ ,3 ۷۵۱۰ رصق 002۵072 00۲و نصتمتهه ,۱987 ,۳۳ ,6012801 

25 0۵۵0۵۲ 06 ممالذن۳۵ روعلنمعفومه ومتو2052 فماً بل م0صرفدم(ظ ,1956 ی بققهتعتاه 0۲ 

۱۱۵۱۷ تن تتتوتع ,1062 با رطفتصطوتنطت6 

0 ۱۰۵106۲۲ .ا ۵2 901 ۸۱۵2006۲ ۱0 5جیه عتا 170۳ مروت 1964 بخ رطقططدتط) 
070 ,1111110178 ل 

301-1 .00 27 6۲۸۵ ,۱۵۵1۵۵061۲ ع-۱9270 ,1964 ی رصفوزنطت) 

۱۱6۲ ,۱۲20 01204 رن ۸۶ 72۵ ,۱964 ب بهععطوزیوت) 

6200274, ۸۱ 1965, 726 4۲ ۵0۴1۳22, ۱7۷ 

-2227 00۰ جاک ۳65180 0۶ 9۵۳۷۵ راعصانو0) جفزوع ۳ 0۴ (۳۲15601 1126 ,۱938-1939 رل[ ,2ا02) 


2256 
5 ۲۳۷۵/۱۵۱6 0۴ اوتزا0! 126 روناازط۸۵5 0۲ ۳6۲5۵۵ ۱۵6 ۵۵ ععا۱(0 ,1928 ۸.٩.۳,‏ ,601۷ 


133-90 .00 4 
۵ ۸۶۱۱ صفتصععومه دز کومناهاممعع:۱6۵ عاموع۳ لقاع ۵۴ 50۱۲۵85 . ب1 197 ,۲.0۵ ,۲۲27061 
303-35 .20 ,۱۷/60۲606۷۵ (ع(ز وروت 
۱۱۵7 رقتذم۱۱۵ جوتمموعه٩‏ وا ۵۶ نم رتع‌اوناا 1۵2 ۱6 ,۱978 ,0.ظ ,۵6۲ 21[ ۱ 
علا ,ز۲عمه] توررم۳ :1 ,۳6۲۱۵۵ موزجعوعه۹ مد 01 وامععع۷ ۱۷۵۲ز9 ,1981 ,۳.0 ,۲1726 


,2 ۸۷/۵/۵۲ ۸5/2 ۹2۳۷۵ -عصو] 01 فومتامزنهعنر! همه فاهتاه۷]0 ۱1۳6 را 195 ,۷۷۲۰۲ ععنممع۳ 


آرایش و پوشش در ایران باستان ۳۳ 


0۰ 151-8 

۱۱6۷ با6[:060۵۲٩‏ 02 حتداننظ .تا ۸5/۵۳۶ 776 ,1972 ,۳16۲00065 

0۵ 1۲27 0۶ ۳۱1500۲۷ آهعزع ۸۳01۱80010 و۱935 و ,۳16۲2]610 

7 12 ۸47207277 و یج 1۳2۸۵ ,1941 ,۲ ,۱۱5۲216۱0 

60 ۲۵۲۵۵2۵/۵ ۱۳۸6 ۲۳۵۵۵6 عحام‌عنته ام ,1969 ,۷۷ ,۳۱102 

2068-0ظ ,۷۵۱5 2 ,۳6۳۵۵۲ 16 0یا وداتیه([ ,1979 -1976 ,۷۷ ,۲۱۱۵2 

عوونتوم) صواهع۳ محه مفاهامنم8ع) رمعتامع۲ همم 4و9 رن وااماکتام۲ 
0۲ 0600۲21101 

2102590-۸520, 1.۸۷], ۱897-1913, ۶۵/۵/2۷ 76/۶, ۷ 

۱ ,1۲20 10 ۳۵۳۱۵۵ صقزنته۴ قا که کت آماه۱۷]0:0۲ :1987 ,۲.۹ ,۵۱۷2۲۷۱ 

,5 [۷۵ ۲90168 ۵۵۵/0۵۵2072 ۳۵۲۱۵0۱ ۸۱5۵۵۱۵ عطا دا ,1۲۱ :عصاطاملن» ,1992 ,1.9 رنصه2۳ 
0۳۰77-909 

6۲ ۱۱۵۷۲ ,(۲6210011 ,۲625 رتوتصصوهرن) جمزوزعظ ۵۱0 و1953 ,0 ع 

۳020/0 ,تقاط م1 وراه جع0 وانامقتو102۵ نا ,1970 ۷۷,۰ ,116155 
33-8 .۵0 لا «عیا کنیه ۱۱۸/۲۱۵7 

75( رکع‌تا۳۱۵ وا ,]11 612851016 002162۵1 6( 5 810016۳7176 ۳۱15001۲۵ ,1905 رت ,۷]2506۲0] 

کن ۸ «حعاعتاظ 120 01 دگه‌نا۱ ۱۴6 ۱۸ دعتصنطاوم ]۵ ع0ناماتم5ع1۵0۲ ۲۳۵ ,۱969 رظ بع۵ع۲ 
101-4 .00 ,37 45/88 

2 با ]۵65 0100) 6تصعرو] عطا ما و0تهیعاع٩‏ عط 102۱ :]1[ ,۵۳۵ ,1993 و۲ بامع۳ 
405-5 .00 ,6 ,۷۵۱ ۸2712 

۲ 0 ز۱۱م تیرع ۸۸۵1۱۵ ۲۶۵-۰۵۵۱2۵۲۵ بل ۷ ۷۵۱۰ باتش صهزوه ۳ ]0 ٩۲۳۷۵‏ ۸ ,1964 .۸ ۳00۵ 

۱ 0 ,۳6۲1005 وزمحومه5 ومع 

مارا 0۵۳۵۳۵0 راوتبطامآنهد مج یس۸۲۵ ۸022606016 آهمزعوعا؛ ,1993 و ۲0۲2۵ 
793-7 .0۵ با ۷۵۱۰ 0۴۲27 

5ا2۳ عنا0زاتظ ۳6۲5۵ و۵ متتتاوم) تال ۲۲150۵1۳۵ ,۱995 ,۲ رمفصطعفءبهظ 


1-4 .00 ,21 2120 ر«کذا۳۵86۵۵0 ۵6 60000۲۵ ,1983 ,۷ ,301 


۲۴« تاریخ چامع ایران 


2/87 اعتداممانطاهنض 2240 بوماوا نقامامن0وع۷[ ۵70 ۱۷۲60۲2 ,1995 ب۱۷ ,۲۵2 
54-6 00 ,سعزا 0( 

7-4۱ 00.13 ی کتلدامون) جمع0/0۵/ظ «1۵۵6 ۸۵۵۵6۲0۲6۲۱۵ ۱۲136 ,1951 ب۸ رعع1۵ 

عورش تما ۵۶ تون و 11۱۵ بونیعتارک ۵۴ 70۳25 702۵7 ,۱970 ٩.۱,‏ ,106010 
۹ وم ۵۵0 ٩۵۲۵۱6‏ به0ع۵۲۲۵ظ۱ ۱۷۲,۷۷۰ ۱۲۰ ررعر۷05۵0 

٩682ا,‎ 1.9, 170, ۳0692 "۲26 ۱68560 )117, 0 

,۵ ۸۵۵2۱۱6۱۱ فحه معنلعز۷ عطا 111 تعصاطاهان: ‏ ر1992 مق راقهطاناه9باومطه 
723-7 00۰ ,۷۵۱,6۵ 2062 ۵/0۵90( ززکر 

ماع رداامو۲۶۵ع۳ ۷۵۵ م‌ماهاعتتامعع ما۲هتاو0 1۱۱ ,1977 .۸ رتمهطاطمطونبمعطه 

جموتو 420/0 م«عصعنطزنک هه هار0 10 فلاالعناه . م1982 و رف922تافطتنمعطه 
139-5 .00 ,12 رورا که معورسانع/۲۸۵۲ 

تتوتدع] جع هنانز نگ متوزت,1۲280-1 1:2 ,1975 بر وه 

0 .۷۵18 3 ,۵7۲۵705 ,1971 ,1957 ,1953 ,۲.۳ ,انتطتاه؟ 

25 12/162 462 «۵۳۱۵۱6 جمنام20016 حعالة 06۲ 15 ممدموز8/ع۳ متا ۱۳۵۲5۵۲ 1984 ب ,ات۹01 


459-472 .20 
صریتوعظ ناه ره اعمنم! زا0۱6۵ 0۵۲ مذتع۲8عظ 0۶ ومب(اعاعنورز مزا ,1933 بل ب۹0۵0۳08 


(زطقاتع)) 2۵۵۲۲۵ روباط‌عنمعلا۲۱۵ وع 

6 1۱ راههنتم9ع0 ۲عل وز نصوتول) وم معنع۳ 16 ,1904 ب۸ 610060161 ]-0ع0۵۳/6۱٩‏ 
بل6 1۵0 له ع۱)د۲۱۱0] 

5 ,2۲2( 0۲ عمه0۱۳) 6 م۲ 108)ءیبل۳۱۲0] مق ,1980 ,ظ ٩61۱۷0۵0,‏ 

0 1 ۸۶97 ,۳6۲55۲ ۸۵186 ۵ 1 عبا0 1 ۸۶013601081021 مه ,1936 بش بلَعا٩‏ 

0۵0۵۳۵۵ فصعا۶00 ب۳۵۲۱۵۵ جونجهمودامخ عظ) 10 وعع1(۳ ضقآنعع]) ,1965 وت) 100200502[ 
6- 0۳.121 ,3 167 «5ا۳۳۱60د) 6۲طا۵ 220 2005 

,۳۵۲5 ۵ 6هاز٩‏ ععطاه 224 عاامممونع( 24 عومناع؟مامعع 224 فونلتا؟ ,1972-1978 ,ظ.۸ ما11 


(۹-2-10 


۲ نا مه مرو 08 معا6. :۳۵۲۱۱۵26 مهت۳۵ 106 ,1982 ول ,1111188 


آرایش و پوشش در ايران یاستان ۳۵ 


0۵,2-2 ,27 اعنب و7 (سرعون 24 7616 «(300-600۸.1 ۷60/2۱۳22620 
145-8 .00 ,3 وله مهررعم/ «لعنهناع]۱ 0۱۵-1ب(۲ ول ۶عتا1۵ مملا ,1963 ما ,6تاعععظ طع0ع۱۷ 
تلد عطموزرماعن! وا(ممعجه۳ م۷۵ کلمزای۳ حول ابید ممتهدمو/ع۷۵ وز12 ,1966 6 ,تمولم/۱۴ 
,02۵ تاج022٩(۸‏ 06۲ 2 هناماناطز] فنله7ع2م2 وعل تمدان 
ممممطق0 رلر۱۷۵ اممزووعان وه هرذ صبق ۷۷2 1995 ور رد ۱۷ 
۵ موع1(۶ 0۶ وماه۱ت۸ 200 فعصوباوم مصلل‌ت۲ و0 کانه۵ 4۵02 ,1956 6 ,۱۷/10609769 
228-6 .۵0 و[ 8اکتوتلجوملا ۵9۱62 0 ای باه رهگ ناو ۸ 1۳ ععآ۳6۵۵ معنهد:۱] 
۲1 200۱ ۱.۸212۵ (.خر 620 10 ).۳۲ 350 زتر0) 2(وتع ۸2۵/۵0۲ 1996۰ ,۲ ,]۱۷۷/۱685110 
۲ ۱۱6۷ ,دنام ۷۷۰1۲ .۱۲ و/ع۸02 ,1959 ب01۱001۳008: 
۱۱6۷ ,۲۱۱۱۵۲ تعالج۷۷ .۲ ,۷۲۵۵۵012 ,1914 ,61001:019۲ 
صاط.1_صوا_صماه/امعاممه/ترزماجزط لام /اه0ه ۲ وتمادنام/:هاظ 


793982 [-۲0 اهنا 0و /وت0اه /عماقا و1 /۰۵۵۲۰۵۲۵ ۲۱۵0۰/۲۷۷ 


سکه‌های هخامنشی 
محمود موسوی 


بی‌شک پیدایش سکه. و به عبارت عام‌تر نظام مبادلة کالا با پول » تحولی ژرف و 
تأثیرگذار در حیات آدمی بوده است که به استناد منون تاریخی و منابع سکه‌شناسی, 
نخستین‌بار در قلمرو آمپرانوری لیدی به ظهور رسید. هرودت( کتاب اول. ۳۵) می‌گوید: 
«تا آنجا که دانش ما پاری می‌کند, لیدیایی‌ها اولین ملتی هستند که سک نقره و طلا 
۰ 1 7 1 : 
ضرب می کرده‌اند؛. گزنفون نیز در کتاب کوروپدی به این موضوع اشاره کرده است. 
درحالی که فیلوکور » آتنی در این‌باره افسانه پبردازی کرده و تزه" قهرسان آتیک را 
مخترع سکه دانسته است (ملکزاده بیانی ۱۴/۱:۱۳۴۶). 

هنوز به‌درستی نمی‌دانیم که فبل از فرن ششم پیش از میلاد که سکه اول بار در 
انجام می‌گرفت يا روابط مالی دیگری در تجارت میان اقوام و مردمان حاکم بود؛ اما 


1. ۱۷۲۵/۱6/۵۲۷۶ 0 2.2 3. 6 4, 6 


می‌توان گفت بی‌شک سابقه 9 زمینه‌ای جندهزار ساله موجب چنین تحولی شده است. 
مدا رک موجود, انجام گرفتن معاملات را به‌صورت مبادلة کالا (جنس در مقابل جنس) در 
میان مردمان و اقوام قبل از رواج سکه و پول ثابت کرده است. آخرین و پیشرفته‌ترین این 
بادل, مرح مبادلة فلز در ربر کال جنس بوده است. در این دورة طولانیء چهارپایان 
به دلیل نقش اساسی آنها در زندگی آدمی» مقیاس و میزان بودند. ریشه‌شناسی پاره‌ای 
واژه‌ها و مصطلحات مالی و اقتصادی در میان ملل دلیلی بر این مذعاست . 

در کتاب وندیداد (بندهای ۴۲-۴۱) نقل شده است که برای دستمزد پزشک» 
چهارپایانی همچون گاو و گوسفند پرداخت می‌شد. این سنت حتی تا دوران 
هخامنشیان, به‌ویژه دورة داریوش اول که ضرب سکه آغاز شده بوده ادامه داشت. 
خدمتکاران دربار بیشتر به‌صورت جنسی و به‌ویژه با گوسفند محاسبه و پرداخت می‌شد. 
و دستمزدهای نقدی با سکه نقره. معدود و نادر بود (کامرون ۱۳۷-۱۳۲:۱۹۶۵). 

در میان یافته‌های باستانشناختی دهه‌های آخیر آثاری وجود دارد که باستان‌شناسان 
آنپا را به دادوستد و تجارت ربط می‌دهند. کشف انواع الواح» مهرها و لوله‌ای گلی در 
محوطه‌ها و تپه‌های باستانی و ایران میانرودان که حاوی نوشتار و علایم شمارشی و 
حسابداری است از وجود نظامی خاص در دادوستد میان اقوام باستانی خبر می‌دهد . 
۰ در یک دورة فلزء به‌ویژه فلزات قیمتی. در دادوستدها و مبادلات نقش مهمی یافت و 
معاملات از طریق مبادلة فلزات با کالاهای هم‌وزن و هم‌ارزش انجام گرفت. 

حلقه‌های فنری از جنس نقره که در مراکز باستانی میانرودان مربوط به هزارة 
سوم تا اول پیش از میلاد به دست آمده» بی‌شک کاربری تجاری داشته است (پاول 


.برای نمونه‌می‌توان گفت. واه ن00تزبه معنی پول از کلمة لاتینی 2000 به معنی حشم و چهارپا مشتق شده است. همین‌طور 
واژه ما۵۵ هم به معنی سرمایه است و هم سر حیوان. با واژُ جمل در زبان عرب هم به معنی شتر است و هم مزد. 

۲ انواع متعدد اشیای گلی به اشکال مختلف» حاوی نخسنین علایم شمارشی و حسابداری در محوطه‌ها و تیه‌های مختلف دورة 
آغاز تاریخی مانند تل قزیر, چنامیش, شوش, و سیلک یافت شده‌اند, که نشانة مرحلة تحول گذر از مبادلات ابتدایی به 
مرحلةٌ تجارت پیشرفته و نیز سرآغاز پیدایش نگارش و خط به‌شمار می‌روند (در این باره ن5: هینتس ۱۹۷۲ والا 
۸ 
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۸ -۲۴۳). حلقه‌های فلزی که مورگان" در منطقة قفقاز کشف کرد با 
میله‌های مسی موهنجودارو يا حلقه‌های طلاو نقرة مصر باستان به نام اوتن" در زمرة 
قدیم‌ترین وسایل مبادلات تجاری پیش از اختراع سکه به‌شمار می‌رود (سرفراز و 
آورزمانی ۱۳۷۹). 

در آسیای صغیر و در قلمرو دولت‌های لیدیا و ایونی. اشیایی به شکل شمش‌های 
کوجک آجری شکل با نان گرد و دیگر اشکال از طلا و نقره به دست آمده است که به 
احتمال زیاد در قرون هشتم و هفتم پیش از میلاد در مبادلات و کارهای تجاری به 
کار می‌رفته است (داندامایف و لوکونین ۱۹۵:۱۹۸۹). 

مجموعة اشیای نقره‌ای که در سال ۱۳۷۴ش/۱۹۶۷م در کاوش‌های تیه نوشی‌جان 
ملایر کشف شد بنا به عقيدة بیوار باستان‌شناس انگلیسی» ارزش پولی داشته اس و 
اوزان آنها مضاریی ر به دست مي‌دهد که نشان‌دهندة استانداردهای پولی پیش از 

۲ 0 

در روند رو به رشد جوامع, اختراع پول و سکه به عنوان یک ضرورت اقتصادی و 
روزمره روش ناکارآمدی شده بود؛ به‌ویذه آن که کالا و فلز هميشه به مقدار کافی در 
دسترس قرار نداشت. از سوی دیگر. بهای کالاها و فلزات ثابت نبود و تعیین قیمت آنها 


0۱21 .2 ۵ ع0 ,] ,۱ 
۳ در آخرین روزهای فصل کاوش ۱۹۶۷م. در تپ نوشی‌جان؛ درون یک کاسة مفرغی ۲۳۱ قطعه شی» نقره‌ای به اشکال و 
اندازه‌های مختلف کشف شد. به نظر می‌رسید که اين اشیا به یک گنجينة دفن شده تعلق داشته باشند. دیوید بیوار 
پژوهشگر انگلیسی که بر روی این مجموعه بررسی‌هایی کرده است؛ نظر دیوید استروناخ کاوشگر نوشی‌جان را که احتمال 
داده بود این اشیا ارزش پولی دارنده تأیید کرد بیوار در سال ۷۱٩۱م‏ طی مقاله‌ای نتایج بررسی‌های خود را منتشر ساخت. 
او پس از تفکیک قطعات کمتر از ۱/۷۵ گرم و بیشتر از ۲۲۰گرم به ۸۶ قطعه رسید و آنها را بر اساس دادوستد تجاری به 
گروه‌هایی نقسیم کرد: ۱. شمش‌های میله‌ای: قا0ع‌ما.08۶ ۲. تکه‌نقره‌ها: 2۱.5[1۷67) ۲. پول حلقه‌ای: 700067 11۳ او 
ننيجه گرفت که نظام وزنی این اشیا اتفاقی نیست و مضاربی شامل ۶ ۸۱۲ ۰۲۴ ۵۰ ۱۰۰ گرم را به دست می‌دهند» که 
نشاندهندة استاندارد اوزان مختلف آن زمان هستند و در ارزشی پولی آنها تردید نمی‌توان کرد. جان کورتیس موزه‌دار 
موز بریتانیا و عضو هیأت نوشی‌جان, با توجه به وزن کلی قطعات مجموعه ارزش آن را با توجه به قیمت گوسفند در 
آن‌زمان معادل ۵٩‏ گوسفند که در آن دوره ثروت قابل ملاحظه‌ای بود» تخمین زده است (در اين باره نک : استروناخ ۱۱۹۶۷ 
بیوار ۱۱۱-۹۷:۱۹۷۱: کورتیس ۱۹۸۴ 


۳۳ تاریخ جامع آیران 


به روز یا عیار سنجی فلزات در معاملات روند پیچیده‌ای را طی می‌کرد و بازار باید 
معطل قیمت گذاری می‌ماند. این‌ها موجب شد تا آدمی به فکر ساختن فلزی نمادین 
به عنوان سکه با وزن و عباری مشخص که پشتوانة آن تأیید شاهان و حاکمان و 
صاحبان قدرت بوده بیفتد. 

هرچند سکه نخست در حوزة دریای اژه و آسیای صغیر غربی پدید آمد» به‌زودی در 
دیگر کشورها و ایزان عصر هخامنشی نیز رواج یافت. با اين‌که ضرب نخستبن سکه‌ها 
را به دولت‌های یونانی‌ماب غرب آسیای صغیره به‌ویژه دولت لیدی» نسبت داده‌اند, 
به‌روشنی مشخص نیست کدام یک از شاهان این کشور ثروتمند و تاجرپيشه 
نخستین‌بار به ضرب سکه مبادرت کرده است. آرنست بابلون (۱:۱۲۵۸). پژوهشگر و 
سکه‌شناس فرانسوی می‌نویسد: «عده‌ای بر این باورند که یک قرن و نیم پیش از فتح 
تاره هت کرو تال ۳۸ مناج تباب ها با سکه آستا وخناتته 
پولوکس" تاریخ‌نگار دور امپراطور کومود" نوشته است: «پادشاه کشور آرگوس به نام 
فیدون نخستین کسی است که سکه‌های اژین را با طرح لاک پشت دریایی بر روی 
آن» ضرب کرد» (ملکزادة بیانی ۱۳۴۶: ۱۴/۱)* 

عده‌ای از پژوهشگران سکه‌شناس باور دارند که قدیم‌ترین سکهة لیدی به دورة 
پادشاهی زیک " (۶۸۷-۶۵۲قم) تعلق دارد. که قطعه‌فلزی پهن و نامنظم است از 
جنس الکتروم (آلیاژی از طلا و نقره) که بر روی آن شیارهای موازی و پشت سکه 
چند فرورفنگی حک شده است که در داخل آنها نفوش حیوانی چون روباه به چشم 
می‌خورد. در سکه‌های همزمان شهرهای ساحلی میله و افس نقوش پشت سکه 
متنوع تر است و روباه جای خود را به شیر و گاو و گوزن و خوک دریایی دادهاست 
(رابینسن ۸-۱:۱۹۵۶), بدین ترئیب» ضرب نخستین سکه‌ها را می‌توان به قرن هفتم 
پیش از میلاد نسبت داد که در قلمرو آسیای صغبر باختری حوالی سال‌های ۶۸۲- 


1. ۳0 2,04 3, ۸ 4,6 

۵ ملکزاده بیانی (۱۲۳۶: ۱) تصریح دارد که از سکه نخستین اژین» در مجموعه موزهُ ایران باستان (موزة ملی فعلی) وجود 
دارد و طرحی را نیز از آن ارایه داده است. احتمالا این همان سکه‌ای است که ارسطو و استرابون دربارة آن سخن گفته‌اند. 

6. 


سکه‌های هخامنشی ۳۳ 


۷۲قم (ملکزادة بیانی ۱۳۴۶: ۰۱۶/۱ ۵۰ و به روایتی ۰۴-۶۲۰عقم اتفاق افتاه 
(داندامایف و لوکونین ۱۹۵:۱۹۸۹). 

کروزوس, آخرین شاه لیدی (۵۶۱-۵۴۷قم) که پادشاهی او با حملة کورش بزرگ 
هخامنشی منقرض شد. در سطحی وسیع به ضرب سکه‌های شاهی, از طلا و نفره اقدام 
کرد که نزد سکه‌شناسان به سکه‌های 21650105) مشهور است؛ و نمونه‌های تست 
زیادی از آنها باقی مانده است. 

عیار بالا و تیراژ زیاد سکه‌های کروزوس, دلیل وجود منابع غنی و تجارت پر رونق 
در قلمرو کشور ثروتمند لیدی است. واحد کروزوئیدها استاتر نام داره که یک استاتر 
طلا ۸/۲۰ گرم و یک استاتر نقره ۱۰/۳۰ گرم وزن داشته است و به اجزای کوچک‌تر 
یک دوم و یک سوم و یک ششم و یک دوازدهم استاتر تفسیم می‌شد. وزن سک نیم 
استاتر طلا ۵/۴۰ گرم و یک‌سوم استاتر ۳/۲۰ گرم بود. 

سکه‌های یادشده تقر نت هم‌شکل و هم‌اندازه با عیاری واحد و بسیار استادانه ضرب 
شفه اسقق رهق شگه‌ها عبات اس از سر ش یا مها بان که کایش با 
شاخ‌های بلند که شیری به آن حمله کرده است. در پشت سکه‌ها دو مربع غیر 
متحدالشکل مقعر به جشم می‌خورد که شاید نشانة ضرآب خانة پادشاهی سارد بوده 
باشد. کروزوئیدها. چه طلا و چه نفره» دو نوع عیار بالا و عیار پایین دارد, که حدس 
زده می‌شود سکه‌های عیار کم پس از فتح سارد» به دستور کورش هخامنشی ضرب 
شتق است . 


سکه‌های هخامنشی 
وقفة تقریباً پنجاه‌ساله‌ای که در آغاز عصر هخامنشی از نظر ضرب و رواج سکه 
به جشم می‌خورد» پژوهشگران و سکه‌شناسان را به تأمل واداشته است و درصدد 


۲ .| 
۲. به عفد کارادیس )٩۲-۷۲۳:۱۹۸۷(‏ سکه‌های کروزوئید امتقدم) با عیار بالا که آمروزه بیشتر در دسترس‌اند: پیش از ۰ ماقم 
ضرب شده‌اند و رواج سکه‌های نمتأخر» از این نوع با عیار پایین مربوط به حوالی سال‌های پیش از ۵۰۵قم است. 


۳۳۲ تاریخ جامع ایر آن 


برآمده‌اند تا آن را ریشه‌یایی کنند . بعضی (سامی ۱۳۴۳: ۱۳۶؛ ملکزادة بیانی ۱۳۴۶: 
۱ گفته‌اند کورش و کمبوجیه به دلیل درگیری در جنگ‌های متعده فرصت ضرب 
و انتشار سکه نیافتند. نظر دیگر آن است که کورش به سنت همیشگی خود» نخواست 
با ضرب سکة جدید نظام اقتصادی کشور مغلوبی چون لیدی را در هم بریزد (سرفراز و 
آورزمانی ۸:۱۳۷۹). 

گروهی از سکه‌شناسان بر این باورند که با سقوط سارد. ضراب‌خانة پادشاهی 
لیدی به دستور کورش تعطیل و ضرب سکه‌های کروزئید متوقف شد (گاردنر ۱۹۰۸). 
آما به اعتقاد عده‌ای دیگر از آنجا که در ایالات غربی شاهنشاهی هخامنشی و آسیای 
صغیر باختری» چرخة پول و سکه همه‌جاگیر شده بود. ضرب کروزئیدها نمی‌توانست 
ادامه نیاید. 
دور داریوش اول ادامه پافته است. و مادن و هید (به نقل از بابلون ۱۳۵۸) برآن‌اند 
که فاتحان ایرانی در ضراب‌خانة پادشاهی ساره به ضرب سکه‌های نقرة کروزوس 
ادامه دادند. پابلون (۲:۱۳۵۸)» بر آن است که هیچ دلتا و انا عیرست شنت 
تا بتوان ثابت کرد که سکه‌های زمان کروزوس در دوران کورش و کمبوجیه ادامه 
يافته است. باید پذیرفت, ادامة ضرب سکه‌های کروزوس با سقوط امپراطوری لیدی 
قطعاً متوقف مانده است. او سپس این موضوع را به جالش می‌کشد که کسانی که 
کنند که با کدام نشانه می‌توان آنها را از سکه‌های کروزوس بازشناخت. سکه‌شناسان 
متأخر بر این باورند که کروزئیدها هرچند از نظر ظاهر کاملاً مشابه و همسان 
است. در عیار سنجی مشخص می‌شود که گروهی از آنها عیار نسبتا پایینی دارد 


۱. در موارد دیگر نیز از دورة آغازین دوران هخامنشی پرسش‌هایی مطرح است. برای نمونه: در دست نبودن هیچ کتیبه و 
نوشتاری از کورش موّسس سلسله و جانشین وی کمبوجیه پرسش برانگیز است. تنی چند از پژوهشگران به دلایل 
زبان‌شناختی و باستان شناختی کتیبه‌های منسوب به کورش در پاسارگاد را از خود وی نمی‌دانند (در اين باره. نک - نیلاندر 
۹۶۸ 


سکه‌های هخامنشی ۳۳۳ 


۲۷۲-۵). 
ازآنجاکه داریوش اول نیز پس از به قدرت رسیدن تا سال‌هابه ضرب سکه 
نپرداخت. به نظر می‌رسد که سکه‌های کروزئید تقریباً نا سال‌های پایانی قرن 
ششم پیش از میلاد ارزش و اعتبار داشته است. دلیل روشن برای اثبات این ادعا 
یافت شدن سکه‌های کروزئید به همراه الواح زرین و سیمین یادبود بنیان آپادانای 
تخت جمشید است. اگر با هرتسفلد. که آفاز بنای آپادانا را سال‌های ۵۱۷- 
۴م می‌داند. هم‌رأی باشیم پس سکه‌های یادشده تا آن زمان ارزش و اعتبار 

داشته است". 

دقیقاً نمی‌دانيم که ضرب سکه‌های ایرانی داریوش اول از جه زمانی آغاز شد. 
عده‌ای از پژوهشگران این رویداد را به سال‌های پایانی قرن ششم و سال‌های آغازین 
قرن پنجم پیش از میلاد نسبت می‌دهند (کارادیس ۱۹۸۷: ۹۳-۷۳؛ هرتسفلد : ۲۵۵- 
۳۳۲ 

داریوش اول پس از تثبیت پایه‌های پادشاهی خوده به موازات دیگر اقدامات 
اصلاحی, دستور داد تا واحد پول معتبر و حساب شده‌ای تعیین کنند و آنگاه با ضرب 
سکه‌های زرین و سیمین, نظام پولی ثابت و منظمی را برای امور اقتصادی» تجاری؛ 
مبادلة کالاء تسهیل در دادوستدها و پرداخت‌های دولتی و وصول ماليات‌ها به وجود 
آورد. سکه‌های پادشاهی و حکومتی» سکه‌های ایالتی (ساتراپی» و سکه‌های ممالک 
تابعه و محلی. 


الف - سکه‌های شاهی و حکومتی 
دریک (سکه طلا). داریوش برای تحت‌الشعاع قراردادن سکه‌های طلای کروزوس 
که در دنیای ۱ روز رواج 9 شهرت فراوانی تانتت دسئور ضصرب سکه‌های طلاء 


۱. در سال ۱۳۱۲ش فریدریک کرفتر معمار هیأت کاوش‌های تخت‌جمشید در تالار آپادنا موفق به کشف دو صندوقچة سنگی 
حاوی دو لوح زرین و دو لوح سیمین سه زبانه از داریوش آول شد که حدود و تغور ایران دروان وی را برمی‌شمرد. به همراه 
این الواح چند سک طلا و نقره کروزئید (استاتر و نیم استانر) بود که رواج این سکه‌ها را در زمان ساختن کاخ مزبور نشان 
می‌دهد, هنوز نمی‌دانيم اين سکه‌ها به کدام‌یک از دو گروه یادشده (کروزوس یا کورش) تعلق دارند. 


۳۳۴ تاریغ جامع ایران 
موسوم به دریک را داد که از زر ناب و به وزن ۸۳۲ گرم (سنگین‌تر از کروزئید 
با وزن ۸/۱۷ گرم) بود . هرچند دریک نام خود را از زبان بونانی وام گرفته 
است ؛ سکه‌ای کاملاً ایرانی است با نقش ابداعی شاه کمانگیر با تاج و لباس 
اپرانی. 

عیار بالای دریک به زودی آن را میان سکه‌های هم‌دورة خود نام‌آور کرد چندان که 
هرودت (کتاب چهارم. ۱۶۶) به تحسین آن پرداخته است. آزمایش‌های جدید میزان 
ناخالصی آن را فقط سه درصد نشان داده است (سرفراز و آورزمانی ۱۳۷۹: ۱۲؛ بابلون 
۸ ۵). اومستد (۱۸۸:۱۹۴۸) می‌نویسد: «دریک‌های ۱۲۹ گندمی معادل ۳۹ 
قیراط ویزه؛ ٩۹۸‏ در صد زر ناب بود), 


انتخاب واحد وزن آن نیز با دقت انجام گرفته بود. یک دریک معادل لس 


تالانت" یونانی است» و تالانت برابر سی کیلوگرم امروزی است (داندامایف و لوکونین 
۹ به احتمال زباد این سکه برخلاف کروزئید» اجزایی نداشته است و 
تاکنون نمونةٌ نیم‌ذریکی دیده نشده است . ضمناً روایت گزنفون دربارة پرداخت نیم 
دریک اضافه به‌عنوان پاداش به سربازان از طرف کورش جوان» نیز نمی‌نواند دلیل 


. ریگلینگ پس از آزمایش و توزیندقیق چندین سکذ دریک هخامنشی, وزن حداقل دریک را ۸٩۴‏ گرم و حداکثر ۸۸۲ تا 
۲ گرم (وزن متوسط ۸/۳۵۴ گرم) معین کرد. شاید اختلاف وزن در سکه‌های مختلف مربوط به ساییدگی آنها در طول 
زمان با در زیرخاک باشد. (در این باره نک: هیل ۱۹۲۲: هفتاد و دو). 

۲. دریک معادل و4 یونانی دریکوس - 1(78/005 (امعلا۵) است. هیل (۱۹۲۲: هفتاد و یک) می‌نویسد که این واه در یک 
متن بابلی زمان نبونید آمده است. عده‌ای از زبان‌شتاسان آن را واژه‌ای ایرانی برگرفته از نام خود داریوش اول «داریه 
وهوش (-۷۵/161 .12272(2: (دارنده بهی) دانسته‌اند (پورداود ۲۵۷:۱۳۳۱). عده‌ای نیز این نام را به واه 128182118 
فارسی باستان. 20721179 اوستایی و 1۲27172[ سنسکریت به معنی زرین نسبت داده‌اند : (زیمرن )۱٩۱۷‏ باره‌ای اوقات 
نام دریک به سکه‌های نقر8 یونانی نیز اطلاق می‌شده است. 

3. 90۲ 

۴ هیل (۱۹۲۲: صد و بیست و یک) به دو نمونه دریک موجود در موز بریتانیاه اشاره می‌کند که وزن یکی از آنها ۰/۶٩‏ 
گرم و دیگری ۰/۷ گرم است. ضمنًخبر می‌دهد که در موزة برلین نیز یک نمونه سم دریک به وزن ۰/۱۵۵ گرم وجود 
دارد. هنوز کارکرد پولی و تاریخ ضرب این خرده‌دریک‌ها در زمان خود مشخص نیست. شاید مکملی برای پول‌های دیگر 
بوده باشند. ملکرادة ببانی در کتاب خود (۱۳۴۶: ۶۶) ادعا می‌ کند که در ناحية باختر (بلخ) و هند دودریکی به وزن 
۵ گرم. و نیم‌دربکی که نصف دریک طلا بوده. به دست آمده است. به نظر می‌رسد آنچه در قلمرو شرفی شاهنشاهی 
کشف شده مربوط به دوران یونانی و اواخر دور هخامنشی است. 


سکه‌های هخامنشی ۳0۵ 


وجود نیم‌دریکی باشد, و احتمال دارد با پول معادل پرداخت شده باشد". سکه‌شناسان 
بر اين باورند که دو دریکی‌های موجود در موزه‌ها و مجموعه‌ها که وزن آنها ۱۶/۶۵ 
گرم ۳ به سال‌های پایانی دورن هخامنشی 9 حملهة اسکندر تعلق دارد؛ و دلیل 
ان ر هم ناشانه و ابتدایی بودن فش روی ازها ذکر می کنند 3 
سک دریک فاقد خط و نوشتار است؛ و صرفا از روی نقش می‌توان تاریخ ضرب آن 
را حدس زد. فقط بر روی دریک‌های آردشیر دوم (منه‌مون) که در کلیکیه ضرب 
شده‌اند, نشانه‌ها و حروفی به چشم مُی‌خورند که احتمالاً باید نشان ضراب‌خانه باشند؛ 
اما دودریکی‌ها دربردارندة نشانه‌ها و نمایه‌ها و حتی الفبای یونانی هستند که هنوز 
۰ آ. من ۳ 
معنی و مفهوم انها به درستی شناخته نشده است . 
در هیچ یک از محوطه‌ها و جایگاه‌های دور هخامنشی در ایران سک دریک یافت 
نشده, بلکه بیشتر در حوزة یونان و آناتولی و آسیای صغیر باختری و چند نمونه در 
ناحیةٌ سغد و باختر به دست آمده است. بنابراین می‌توان پنداشت که این سکه در 


فرع ایواه وا تدای تعاشته است و صاها بآع ی تاعت »ماه موی و۱ 
بران رواج جندالی ی تا ای یا ای و ی 


۱ گزنفون ( کوروپدیا؛ آناباسیس, کتاب اول, ۰۴ ۲۱) نقل کرده که کورش جوان (شاهزاده باغی) تعهد می‌کند که سربازانی که 
از او پیروی کنند پاداش مناسبی دریافت خواهند کرد و معادل سه نیم‌دریک به عوض یک‌دریک به آنان پرداخت خواهد 
شد. داندامایف می‌نویسد که در پایان فرن پنجم پیش از میلاد کوروش جوان که یک ساتراپ بود. حقوق اجیران یونانی 
خود را با سکه‌های استاتر ضرب سیزیکوس (5ا۷20)) پرداخت کرده است. 

۲. اگرچه سکه‌های دودریگی از نظر جنس و نقش (شاه کماندار) مشابه یک‌دریکی‌هاست. اما سکه‌شناسان با مقایسة آنها به این 
نتیجه رسیده‌اند که نقوش روی دودریکی‌هاء ابتدایی‌تر و تا حدودی خش‌تر و ناشیانه‌تر از نقوش دریک‌ها ضرب شده‌اند 
(بابلون ۱۳۵۸: ۵). 

۲ نشانه‌ها و حروف رمز, نخستین‌بار در عهد اردشیر دوم (منه‌مون) بر روی سکه‌های طلا و نقرة هخامنشی ظاهر شدند. بعضی 
از متخصصان سکه‌های هخامنشی این نشانه‌ها و حروف را پیوستی می‌دانند که پس از انتشار سکه‌ها توسط بانکداران با 
ساتراپ‌ها برای مشخص ساختن محل خرج سکه. اضافه شده‌اند (هیل ۱۹۲۲: هفتاد و دو) و عده‌ای آنها را نام اشخاص و 
ضرابان تشخیص داده‌اند که همزمان با ضرب سکه نقر شده‌اند (بابلون ۱۳۵۸: ۵). هید (۱۸۷۷) بر اين باور است که حروف 
و عبارات یونانی پس از غلبة اسکندر به سکه‌ها اضافه شد و عبارتی را بررسی کرده است : «ایستامناه را به معنی ۲ استاتر 
(یرابر یک مین) خوانده است. 

۲ داندامایف و لوکونین (۱۹۸۹: ۱۹۷) می‌نویسند که در قلمرو شرقی شاهنشاهی و آسیای مرکزی تا پایان دورة هخامنشی 
سنت مبادله با جنس يا فلز رایج بوده و در این نواحی سکه کم‌تر به‌کار می‌رفته است. به نظر می‌رسد این گفته دربارة 
فلات داخلی ایران نیز صادق است. 


خارجی ارتش هخامنشی با در تجارت با یونان و ممالک غربی به کار می‌رفته است 
(ملکزادة بیانی ۱۳۴۶: ۶۶ 

دریک به مدت تقریباً دو قرن؛ بدون تغییر قابل ملاحظه‌ای و در نقش و ترکیب 
ظاهری پشت و روی سکه. دوام یافت و با سقوط شاهنشاهی هخامنشی در ۳۰ آقیم 
ضرب آن پایان یافت (بابلون ۱۰:۱۳۵۸). اما سکة دودریکی که در اواخر عصر 
هخامنشی رواج یافت تا خاتمة تجزية آمپراطوری اسکندر همچنان ضرب می‌شد و در 
امور بازرگانی و پرداخت ماليأت‌ها و حقوق نا حوالی سال ۲۰۶ قم اعتبار خود را 
حفظ کرد (همانجا). 

شکل (سکه نقره): نام سک نقرهٌ شاهنشاهی هخامنشی است که ضرب آن همزمان 
با دریک به فرمان داریوش اول و تقربباً با همان طرح و نقش دریک آغاز شد.. 

این سکه که در نزد یونانیان باستان دراخمه" یا درهم ایرانی و دریک نقره نامیده 
شد (بابلون ۱۰:۱۳۵۸)» معادل ۵/۶۰ گرم نقرة خالص بود. هر بیست شکل مساوی 
یک دریک. و نسبت سیم به زر ۱۲/۳ به یک بود (امستد ۱۸۸:۱۹۴۸). 

در اسناد مالی ی آمده از تخت جمشید هیچ نامی از دریک برده نشده است؛ 
اما نام کرشه" و شکل بارها در الواح گلی آمده است. به نظر می‌رسد که واژة شکل 
نخست به وزن اطلاق می‌شد. و داریوش بعدها اين نام را برای سکة سیمین خود 
بهکار برد . داریوش این سکه را از استاتره نقرة یونانی, به وزن ۱۱/۲۰ گرم وام گرفت» 


۱. شکل 50661 یا 86061 در اصل یک واه عبرانی است که معادل بابلی آن «شکلوه (0100) و یونانی (0م00۳۸) سیگلوی» 
(هعذع) است و در زبان‌های اروپایی از صورت یونانی آن استفاده می‌شود. احتمالا ريشة سامی دارد. در تورات (سفر 
پیدایش باب ۲۲) نقل شده که : وقتی حضرت ابراهیم درصدد برآمد تا غار مکفیله (ماکبالا.2] ۷62061 را برای آرامگاه 
خود اختصاص دهد. معادل وزن ۴۰۰ شقل (اين واژه در نرجمة فارسی تورات مثقال آمبه است) نقره به یک بازرگان 
پرداخت کرد. از متن تورات چنین برمی‌آید که شکل در نزد عبرانیان واحد وزن نقره و یا شمش بوده است. 
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۴ در یکی از الواح گلی تخت‌جمشید جنین نوشته شد : «بردکاما (670127712) گواهی می‌دهد که هردکاما ۲۱6۳0۵18 
درودگر مصری سرکارگر صد نفر که به طور روزمزد به ضمانت وهوکا (0:۵8) در ساختمان پارسه انجام وظیفه میکند. 
استحقاق دریافت معادل سه کرشه و دو شکل و نیم نقره به عنوان دستمزد دارد. - به نقل از: مصطفوی, ۱۳/۱: 
کامرون ۱۹۴۸). ۱ 


سکه‌های هخامنشی ۳۳۷ 


ما برای سهولت چرخش آن را نصف کرد. همین محاسبه موجب شد تا شکل بیشتر از 
دریک به کار رود. نقش روی شکل نیز به تقلید از دریک» حاوی همان نقش شاه 
کماندار بود و پشت سکه نیز همان فرورفتگی غیرمنتظم را داشت. این نقش به مدت 
یک سده ثابت باقی ماند و هیچ تنغییری در آن داده نشد. از زمان آردشیر دوم به جای 
نقش کماندار سکه‌های پیشین. کمانداری شبیه هراکلس بر روی سکه‌های نقره ظاهر 
شد که کاملا تأثیر یونانی پذیرفته بود. همچنین در شکل‌های زمان داربوش سوم 
(کدمان) کماندار به جای تير و کمان خنجری کوتاه به دست دارد. 

شکل نیز همجون دریک. خرده ندارد. بابلون (۱۲:۱۳۵۸) وجود دو سکهة نقرة 
کوچک هخامنشی را در مجموعة خود گزارش کرده است. او می‌افزابد. در مجموء 2 
ایمهوف بلومر" نمونه‌ای از اجزای شکل وجود دارد که بسیار نادر است. نقوش و 
نشانه‌های پیوستی روی شکل, بیشتر از دربک. به‌ویژه روی شکل‌های ضرب ساره و 
نی نقوش مختلفی همچون خورشید. صلیب شکسته و لنگر کشتی نفر شده است. 

شکل. شاید به دلیل آرزش و بهای کمتر, بیشتر از دریک رواج داشت و حتی در 
قلمرو شرقی شاهنشاهی نیز مورد استفاده قرار می‌گرفت. در میان گنجينة کابل که در 
سال ۱۲۲٩۱م‏ کشف شد تعدادی شکل هخامنشی نیز وجود داشت (بایلون ۱۲۵۸: ۱۲؛ 
هولین 1۹۵۴: ۱۷۶-۱۷۴ 


ب -سکه‌های ساتراپ‌ها 

داریوش اول» پس از سرکوب کردن شورش‌های آقوام مختلف در پنج سال اول 
تفای دوپ 3 اقمین افی ید بیین نی اور ريس ری 
ضرأب‌خانه‌های شاهنشاهی و ساترآپ‌ها و ممالک تابعه صادر کرد. ضرب سکه. به‌ویژه 
سکه طلا. حق انحصاری شاه بود» و ساتراپ‌ها و فرمانداران تنها با اجازة شاه حق 


۴ 1۳۱۵۵۶۴ ۱۰ 
۲ هرودت ساتراپ‌های هخامنشی را ۲۰ ساتراپ ذکر می‌کند درحالی که در کتیبه داربوش اول در نقش‌رستم از ۲۱ ساتراپ یاد 
شده است. نک : »ساتراپ‌های شاهنشاهی ایران؛ ۰۱۳۳۸ ۰۱۰۲-۹۰ 


من تاریخ جامع ایران 


ضرب سکه داشتند. ودینگتون (۱:۱۸۶۱ ۱۰) می‌نویسند: «حق ضرب سکه در تمام دوران 
هخامنشی؛ هم‌زمان با سکه‌های شاهی با شهربانان و حکام و والیان و ساتراپ‌های 
محلی بود که به طور موروثی از طرف شاه ایران به این مقام منصوب می‌شدند». ضمنً 
میزان خلوص و عیار سکه‌های ساتراپی نمی‌بایست از سکه‌های شاهنشاهی بالاتر باشد. 
هرودت (کتاب چهارم) نقل می‌کند که داریوش دستور قتل ساتراپ مصرء آریاندس, را 
صادر کرد زیرا وی سکه‌های نقره‌ای خالص‌تر از سکه‌های شاهی ضرب کرده بود. 

سکه‌های ضرب ساتراپ‌ها بیشتر در فلمرو همان ساتراپ به‌کار می‌رفت و برای 
پرداخت مالیات. حقوق سربازان مزدور و تهیة سلاح, به مقداری که نباز بوده ضرب 
می‌شد. می‌توان احتمال داد که همة ساتراپ‌های دور هحامنشی سکه ضرب 
نمی‌کردند؛ زیرا فقط از ساتراپ‌های قلمرو غربی شاهنشاهی هخامنشی در حوزة 
دریای سیاه (ترابوزان) تا دلتای نیل سکه‌هاپی بافی‌مانده است" 

ساتراپ‌ها حق ضرب نام و تصویر خود را بر روی سکه‌ها نداشتند. و اگر سکه‌های 
ساتراپی با تصویر و نام والی موجود است يا مربوط به آنانی است که علیه دولت مرکزی 
شورش کرده‌انده همچون کورش جوان, یا به عقيدة لو نورمان فرماندهان نظامی بوده‌اند 
و از شاه اجازة رسمی برای چنین کاری داشته‌اند (۱۸۷۳: ۱۹۸؛ ودینگتون ۱۹۲۵)" 

نبا آت‌هاین که تا خمان له اسکتتر سکه قرب ک ان وکفهای خی ۱ 
آنها تا امروز باقی مانده است عبارت‌اند از؟ 

۱. مصر و سیرناییک. ۲. سوربه, شامل سوریه. میانرودان» ناحية خابور» زاوية فرات» 
عربستان, فینيقبه, فلسطین و قبرش. ۲. کلیکیه پا سلیسی" شامل ایونیه؛ لیسیه. 
کاریه, پیزیدیه " الودیه . ۴. سارد يا لیدی, شامل میسیه"؛ لیدیه. لوزونین » کابالین "* 


۱ از آن‌جایی که سکه‌های آریاندس باقی نمانده است شاید بتوان حدس زد که داربوش دستور به نابودی سکه‌های ضرب شده 
داده باشد. 
۲. تعداد ساتراپ‌های هخامنشی را از روی نقوش پلکان شرقی کاخ آپدانای تخت‌جمشيد نیز می‌توان تعیین کرد؛ نک: راف 
۳ شاپورشهبازی ,۱۳۵۵ 
۲. لو نورمان عقیده دارد, تعداد ساترایی‌هایی که به‌نام خود سکه ضرب کرده‌اند نادرند. 
۴ فهرست ساتراپ‌هایی که سکه ضرب کرده‌اند. از کتاب بابلون با مقایسه با نقشذ اومستد گرفته شده است. 
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سکه‌های هخامنشی ۳۳۹ 


هیته‌نین . ۵ فریجیه شامل سواحل هلسپونت و نواحی مرکزی آسیای صغیر و 
کوه‌های توروس, تا دریای سیاه و خود به دو ناحیة فریجیة کوچک با فربجية هلسپونت 
و فريجیة بزرگ تقسیم می‌شود. ۶. کاپادو کیه. شامل کاپادوكية پونتیک و کاپادوكية 
توریک. 

هرچند ذکر نام یا آوردن تصوير بر روی سکه‌هاء جز به فرمان شاه هخامنشی» مجاز 
نبود؛ از زمان اردشیر دوم (حک ۳۵۹-۴۰۵قم) شاید به دلیل ضعف حکومت مرکزی, 
ساتراپ‌های قدرتمندی چون تیسافرن؛ برادر زن اردشیر دوم. ساتراپ لیدی, دانام 
فرمانروای کاپادوکیه. تریباذ ساتراپ سارد و ارمنستان, فرنباذ والی فریگیه. رسم و 
روش همیشگی را کنار نهادند و تصویر و نامشان را به خط یونانی یا آرامی بر سکه‌ها 
ضرب کردند. سکه‌ای چهاردرهمی از نقره با نقش تیسافرن که کلاه پارسی بر سر دارد. 
باقی مانده است. پشت سکه نقش کماندار سکه‌های شاهنشاهی هخامنشی هست و 
بالای آن به خط یونانی عبارت «شاهنشه» نوشته شده است. داتام نیز سکه‌ای دارد که 
بر روی آن تصویر وی ملبس به پوشاک هخامنشی, در حال کمانگیری و تیراندازی؛ 
همچون سکه‌های شاهنشاهی, نفر شده است. نام وی نیز به خط یونانی بر روی سکه 


امده ۲ 


ج - سکه‌های محلی دولت‌شهرها و سرزمین‌های پیرو هخامنشیان 

سرزمین‌های پیرو به آن دسته از شهرها و قلمروهایی گفته می‌شود که هرچند 
بیروی سیاسی 9 نظامی دولت هخاأمنشی ۳ پذ بر قته بودند؛ در آمور داخلی, از جملد 
ضرب سکه. بیشتر از ساتراپ‌ها استقلال داشتند. به همین دلیل. سکه‌های گوناگون و 
بی‌شماری با نام و نفش شاهان و فرمانروایان این سرزمین‌ها باقی‌مانده است. 

شمار و گوناگونی این سکه‌ها چنان است که برخی سکه‌شناسان را سردرگم کرده 
اقتیت: مر کهلم (۸-۵:۱۹۷۲۷) می گو بد: شمار 9 گوناگونی این سکه‌ها تا زمان چیرگی 
اسکندر به قدری است که به‌سختی قابل تفکیک و طبقه‌بندی است. این دولت‌شهرها 


1, 


۳۰ تاریخ جامع ایران 


بیشتر در حوزةٌ شرقی دریای مدیترانه و بخشی از آسیای صغیر شرقی متمرکز بودند 
و شامل مناطقی چون کلیکیه. کاپادوکیه» صیدا (سی‌دنیون» صیدون)» صور (تیر)» آراه 
جبل" بهودیه» غزه و قبرس می‌شدند. 

سکه‌های ضرب شده در این مناطق, به دلیل مجاورت با شهرهای یونانی‌نشین و 
نیز حوزٌ فرهنگ‌های یونانی و فنیقی عناصر پونانی و آرامی دارد. ضمناً در اين مناطق 
از نظر اوزان و مقادیر نیز بیشتر از واحد استاترهای آسیای صغیر و چهاردراخمه‌های 
یونانی استفاده شده است (ملکزادة بیانی .)٩٩:۱۳۴۶‏ 

در این گروه از سکه‌ها نام فرمانروایان و شاهان محلی يا به زبان و خط یونانی یا 
به خط فنیقی و آرامی آمده و حتی در برخی سکه‌ها نیز سال ضرب ذکر شده است 
(بابلون ۲۳۵۸: ۲۰۸-۲۰۷). بر روی سکه‌ای از اربینا" حاکم لیکیه حدود سال ۴۱۰قم» 
نقش وی با کلاه جنگجویان یونانی و پشت سکه نقش هرکول (هراکلس) با ریش در 
حالیکه کلاهی از پوست شبر بر سر دارده ضرب شده است. همچنین نام وی به خط 
یونانی در حاشیة پشت سکه آمده است (همو: ۱۲۰). 

از آنجا که فینیقی‌ها دربانورد بودنده بر روی بیشتر سکه‌های صیدا و صور و دیگر 
شهرهای ساحلی فینیقیه نقش کشتی, به‌وبژه کشتی جنگی, فراوان به چشم می‌خورد. 
این نوع سکه‌ها با این که به گروه‌های متعددی تفسیم می‌شوده عموساً لبه‌های 
ضخیمی دارد. در یک روی سکه‌ها تصویر حاکمان محلی و در روی دیگر نقش ناوهای 
جنگی با پاروزن‌های دسته جمعی یا کشتی‌های بادبانی ضرب شده است. بر روی 
بعضی از سکه‌ها به همراه نقش کشتی تصوبر شاه ایران» درحالیکه سوار بر ارابه‌ای 
است که به وسیلة چند اسب کشیده می‌شود و ارابه‌ران در کنار وی ایستاده است 
نشان داده شده است؛ این سکه‌ها در موزة بریتانیا نگه‌داری می‌شود (هید ۱۸۷۷: 
نقشة آ تصویر ). 

نورمان این سکه‌ها را به دورة خشایارشا نسبت داده و آنها را با جنگ شاه ایران 
دربرابر یونان مرتبط دانسته است (۱۹۸:۱۸۷۳. 
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سکه‌های هخامنشی ۳۹۱ 


لازم به ذکر است که هم سکه‌های ساتراپ‌ها و سرزمین‌های پیرو از نقره بودند, 
زیرا آنان اجازة ضرب سکة طلا را که حق انحصاری شاه ایران بوده نداشتند. فقط چند 
شهر یونانی‌نشین آسیای صغیر در اوایل قرن چهارم پیش از میلاد از ضعف دولت 
هخامنشی استفاده کردند و به ضرب استاترهای طلا و الکتروم پرداختند. استاترهای 
ضرب سیزیکوس " هم‌زمان با دریک در آسیای صفیر آن روز رواج یافت؛ و همان‌طور 
که گزنفون (ملنیکا, کتاب سوم. ۲۸-۱) نقل کرده است. کورش جوان قسمنی از 
حقوق اجیران یونانی خود را با این پول پرداخت کرد. ۱ 

در قرن چهارم پیش از میلاد سکه‌های طلایی که فرمانروایان قبرس ضرب 
می کردند. رواج سرت یافت. هرچند در این دوره قدرت ایرانیان در آن جزیره 
کاهش يافته بود. بعضی از متخصصان نظر داده‌اند که چنین اقدامی با اجازة شاه ایران 
صورت گرفته است (داندامایف و لوکونین ۱٩۹۷:۱۹۸۹‏ 


گاه‌نگاری تطبیقی سکه‌های هخامنشی, بر اساس نقوش روی آنها 

سکه‌های شاهنشاهی هخامنشی, هم نقره و هم طلا فاقد نوشته و حط حاوی نام 
شاه و تاریخ ضرب و هر گونه مشخصة مکتوب دیگر است. و متخصصان سکه‌های این 
دوره صرفاً با مقايسة نقوش روی سکه‌ها با سکه‌های مشابه و تازیخ‌دار هم‌دوره با 
مهرهاه حجاری‌ها و دیگر آثار هخامنشی آنها را سال‌یابی و تاریخ‌گذاری کرده‌اند. 
هخامنشی را تاریخ گذاری کرده‌اند» می‌توانيم سکه‌ها را نیز زمان یابی کنیم. 

سکه‌های یادشده وجوه مشترک زیادی با هم دارد؛ و قریب به دو سده از زمان 
پیدایش تا انقراض سلسله, نقش پشت و روی سکه‌ها تغییر چندانی نکرده است. 
توصیفی که امستد (۲۵۶:۱۳۴۰) از سكة داریوش اول می‌کند تقریباً شامل همه آنها 
می‌شود: 

بر روی سکه داریوش - که الگوی سکه‌های جانشیتان وی نیز شد - شاه لاغسر 
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میان با ریش در حالت نیم‌دوان: نیم‌خم شده است. او جامة شاهانه بر تن دارد و بر 
سرش که کمی به جلو خم شده: تاج جنگی است. در دست راستش نيزء ته کلفتی دارد 
که نوک آن پایین است و روی شانة راستش چسبیده است. بر روی شانةٌ چپش 
ترکشی است و در دست جپش کمان زه‌داری است. پونانیان این سکه‌ها را «کمانگیر) 
(سازیتاری) نام داده بودند. بعدها در نقش سکه‌ها خنجری کوتاه‌آخته. افزوده شد. 
پشت آنها فقط حفرة مقعری دارده وزن و عيارآنها یکنواخت است. 

وجوه مشترک دیگری که امسند به آنها اشاره کرده, عبارت است از: نقش شاه در 
همه سکه‌ها نیم‌رخ نشان داده شده است. شاه هخامنشی رو به سمت راست دارد و 
تاج شاهی کنگره‌دار بر سر آوست. در همه سکه‌ها کمان در دست چپ شاه قرار 
گرفته ات 

با اين‌همه وجوه افتراق چندی که سکه‌ها با هم دارده موجب شد تا متخصصان 
سکه‌های دریک و شکل را طبقه‌بندی و سال‌یابی کنند. 

هیل :۱٩۹۲۲(‏ صد و بیست و هفت - صدوبیست‌هشت) آنها را در پنج گروه 
طبقه‌بندی کرده است: ۱. نقش ایستاده (نیم‌تنه) با تیر و کمان. ۲. شاه با کمانی در 
دست چپ و نیزه‌ای در دست راست. ۳. شاه با خنجری آخته در دست راست و کمانی 
در دست چپ. ۴. شاه در حال کمانگیری و تیراندازی. ۵. شاه بدون ریش . 

استروناخ (۱۹۶۷: ۲۵۹) در پژوهشی تازه‌تر سکه‌های شاهنشاهی هخامنشی را به 
هفت گروه تقسیم کرده و نموداری گاه‌نگارانه نیز ارابه داده است: 

۱. نقش نیم‌تنه که کمانی در دست چپ و دو تیر در دست رأست دارد. 

۲ نقش به زانو نشسسته - که جز نوع بالا در همه سکه‌ها این حالت را می‌بينيم - 
در حال تیراندازی و تیردانی در پشت. 


۱. در تمامی نقوش هخامنشی اعم از سکه‌هاء مهرهاء برگردان مهرها و سنگ‌نگاره‌ها نقوش نیم‌رخ طراحی شده‌اند. فقط در میان 
نقوش نخت‌جمشید» شیری که گاوی می‌درده تمام‌رخ نشان داده شده است. نقش شاه در همه جاحتی نقش‌برجسته 
بیستون روی به طرف راست دارد. نمی‌دانیم. شاید رمزی پنهان در اين راست‌نگری باشد؟ ۱ 

۲. گرچه شاهان جوانی را در میان هخامنشیان سراغ داریم؛ اما فقظ یک نوع دریک بدون ريش موجود است که آن را به کورش 


جوان پسر داریوش دوم نسبت داده‌اند؛ گرجه او هرگز به تخت پادشاهی دست نیافت. 


سکه‌های هخامنشی ۳۳ 


۲ نقش به زآنو نشسته. اما حالت دویدن دارد. کمانی در دست چپ و نیزه‌ای در 
دست راست. این نوع با دو حلقة کوچک که به ریش شاه آویزان شده است. مشخص 
می‌شود. ضمنا ردای فاخری بر تن شاه است. ۱ 

؟. همان نقش گروه ۲ بدون دو حلقة کوچک به ريش و با جامة ساده‌تر. 

۵ مشابه نقش گروه ۳ و ۴ با این تفاوت که ردایی یراق‌دوزی شده دارد که در 
پایین میان پای چپ جلو گذاشته و پای راست دایره‌ای را نشکیل داده است. 

۶ نقش زانوزده که کمانی در دست چپ و خنجری آخته در دست راست دارد. 
فامتی لاغر میان و کشیده دارد. 

۷ نقش کمانی در دست جپ دارد و دست راست وی حالتی را" پس از رها کردن 
تیر از چلة کمان نشان می‌دهد. چهره خشن‌تر از سکه‌های دیگر می‌نماید. ردایی فاخر 
بر تن آوست. 

همان‌طور که اشاره شد. پشت همه سکه‌ها حفره‌ای غیرمنظم دارد. که عده‌ای آن 
را اثر زاپد سندان سکه‌کوبی دانسته‌اند (سرفراز و آورزمانی ۱۳۷۹: ۱۲). شکل ظاهری 
این سکه‌ها نمی‌تواند مبنای مقایسه و مطالعه قرار گیرد؛ زیرا دریک‌ها و شکل‌ها 
سکه‌های غیرمنظم قیچی شده هستند ؛ و هر یک شکل خاص خود را دارد 

هیل :۱٩۲۲(‏ صدوسی و دو) تقسیم‌بندی دیگری نیز از سکه‌ها ارایه داده است: 
سکه‌های بدون کمربند و نشان و سکه‌های حاوی کمربند و شال کمر. وی بر اين باور 
است که نوع اول کهن‌تر است و سکه‌های کهن» کیفیت بهتری دارده. 

شناخت سکه‌های هخامنشی نیاز به مطالعة تطبیقی دقيق و مقایسة آنها با دیگر 
اشیای و آثار همزمان دارد. تشخیص سکه‌های داریوش اول و خشیارشا به دلیل وجود 
مدارک و شواهد بالنسبه فراوان؛ آسان‌تر از سکه‌های اخلاف آنهاست. تعداد زیادی 
مهره نوشته‌دار و بی‌خط, اثر مهر و نقوش برجستة مربوط آنها از محوطه‌ها و مکان‌های 


۱. سکه‌های قیچی به تمام سکه‌های غیرماشینی اطلاق می‌شود که به صورت دوره و به تعداد انبوه بر روی صفحة فلزی از جنس 
سکه ضرب می‌شد. نقوش با قالب و چکش و سندان بر روی سکه نقش می‌بست. آنگاه برابر وزن تعیین شده. نوزین و به 
وسیلةٌ آلتي قیچی مانند بربده و منتشر می‌شد. اين سکه‌ها را ضربی و چکشی نیز می‌نامند. 


۳۴ تاریغ جامع ایران 


هخامنشی یافت شده که مستند متخصصان سکه‌های هخامنشی است. اسنتروناخ 
(۱۹۶۷: لوح ۳) نقش سکه نیم‌تنه و طرز قرارگرفتن دست‌ها را که دست چپ بألاتر 
از دست راست طراحی شده. با نفش «فروهر آهوره‌مزدا» در حجاری بیستون مقایسه 
کرده و نتیجه گرفته است که سكة نوع نیم‌تنه از آن داریوش اول است. بر روی مهر 
داریوش اول که نام وی در کتیبة سه‌زبانی (فارسی باستان» ایلامی و بابلی) حک 
شده است. شاه را سوار بر آرابه‌ای در حال کمان کشی می‌بينيم. تاج کنگره‌دار و نوع 
پوشش و حالت کمان‌گیری عیناً همان است که روی سکه‌های وی ضرب شده است". 
در کاوش باروی دفاعی تخت جمشید. بالای کوه رحمت. دو اثر مهر مربوط به دورة 
داریوش اول کشف شد که نقش روی آنها کاملاً شبیه نقش سکه‌های نیم‌تنه است 
(تجویدی ۱۳۵۵). 

در سال ۱۲۵۵/۵۱۸۲۹ق در مجاورت کانال موسبوم به «کانال خشیارشا در 
شبه‌جزیرة کالسیدیس" بونان, یک مجموعه حاوی سیصد سک دریک به همراه 
تعدادی «چهاردراخمه‌های آتنی یافت شد. سکه‌شناسان در انتساب دریک‌های این 
مجموعه به داریوش اول و خشایارشا تردید ندارند. این سکه‌ها بعدها مبنای شناسایی 
دیگر سکه‌های مقدم هخامنشی قرار گرفتند " 

یکی دیگر از مأخذ مطالعاتی سکه‌های هخامنشی, مجموعه سکه‌هایی است که 
در مامائلی » نزدیک آولا" در جزیرة سبسیل پافت شده است که مشتمل بر یکسد 
دریک طلا به همراه یکصد هکتولیترای سیراکوز است. ارسی (۲-۱:۱۹۱۷) آنها را به 


اردشیر اول نسبت داده است. 


۱. دربارة مهر کتیبه‌دار داریوش اول که از تبس مصر کشف شد و اینک در موزة بریتانیا نگهداری می‌شود. نک: کورتیس ,۱۹۸۹ 
6 .2 
۳. در سال ۴۸۳ پ‌م خشیارشا برای تسریع حرکت ناوگان جنگی خود به طرف یونان و رهایی از خطر طوفانی که ناوگانش 
پیش‌تر با آن دست و پنجه نرم کرده بوده دستور حفر کانالی را در شبه‌جزیرة کالسیدیس داد. این کانال که به گفتة 
هرودت (کتاب هفتم. ۲۴-۲۲) ساخت آن دو سال به طول انجامید از شاهکارهای مهندسی زمان خود به شمار می‌رود؛ 
چرا که با بریدن کوه تس (۸۵۸005) محقق شد. پهنای کانال چنان بود که دو کشتی همزمان و به موازات هم می‌توانستند 

در آن حرکت کنند. برای آگاهی از فعالیت‌های علمی باستان‌شناسی در شبه جزیره کالسیدیس, نک: بنگستن ,۵۱:۱۹۶۵ 


۸۷۵2 .5 مدآ .4 


سکه‌های هخامنشی ۳۵ 


هید (۱۸۷۷) تعدادی سکة هخامنشی را از مجموعة فون فریتز" معرفی و عکس 
آنها را چاپ کرده است. چون اين سکه‌ها به همراه سکه‌های استاتر سیزی‌سن" پیدا 
شده است. هید بر این باور است که نباید از اواخر فرن پنجم پیش از میلاد جدیدتر 
باشد. استناد وی به سیزی‌سن‌های تاریخ‌دار است که کمی پیش یا پس از ۴۰۰قم 
ضرب شده‌اند. 

هیل (۱۹۲۲: صدوسی و یک) به‌درستی می‌گوید که یکی از بهترین راه‌حل‌های 
شناخت سکه‌های هخامنشی, پیدا شدن آنها در کنار دیگر سکه‌های تاریخ‌دار 
هم‌زمان است. 

پایان سخن آن‌که دربارة سکه‌های هخامنشی همچون موارد ناشناختة دیگر این 
دوران طلایی تاریخ ایران پرسش‌های بی‌پاسخ بسیاری در میان است : چرا سکه‌ها 
فاقد خط و نوشتار است؟ تداوم نقش و طرح رو و پشت سکه در طول تقریباً یک 
سده و نیم چه علتی داشته است؟ ضراب‌خانه‌هایی که سکه‌ها در آنها ضرب می‌شده 
کدام‌اند؟ مهم‌ترین ابهامی که اشمیت (۷۶:۱۹۳۹) دومین کاوشگر تخت‌جمشید را 
نیز به حیرت واداشته است. یافت نشدن حتی یک سک دریک یا شکل در ویرانه‌های 
پایتخت‌های هخامنشی در شوش تخت جمشید و هگمتانه است. اگر معتقد باشیم 
که کروزوییدهایی که به همراه الواح زربن و سیمین در پی بنای کاخ آپادانای 
تخت‌جمشید دفن شده است. به دور ماقبل سکه‌های ایرانی و موجود نبودن دریک و 
شکل مربوط می‌شود. یافت شدن سکه‌های ضرب سینوپ با نقش و نام داتام. ساتراپ 
شورشی کاپادوکیه» را که نیمة اول فرن چهارم پیش از میلاد ضرب شده است. چگونه 
باید تعبیر کرد؟! (همان: ۷۸-۷۶) 

شاید این سکه‌های پرابهام و اسرارآمیز که افزون بر کاربری اقتصادی, جنبةٌ مقدس 
و نمادین نیز داشته است. برای هميشه همچون رازی در تاریخ سکه‌شناسی جهان 
باقی بماند. 

آیا کماندار پارسی روی سکه‌ها به تعبیر آرمانی و احساسی» تداوم همان اسطورة 


1. ۷0۲ ۸۵ 2.6 


ایرانی آرش کمانگیر نیست که جسم و جان خود را به جلة کمان نهاد تا پاسدار 
مرزهای ایرآن زمین باشد؟ 


فهرست شاهان هخامنشی که سکه‌های شاهنشاهی (دریک و شکل) 
ضرب کرده‌اند. و سک آنان تا زمان ما رسیده است (با استفاده از: 
بابلون ۱۳۸۵۸؛ هیل 1۹۲۲): 

۱. داریوش اول پسر ویشتاسپ هخامنشی (۸۶-۵۲۱قم). 

۲. خشیارشای اول. بسر داریوش اول (۶۵-۴۸۶قم) 

۳ اردشیر اول, پسر خشیارشا اول (۴۲۵-۴۶۵قم). 

۴ خشیارشا دوم پسر اردشیر اول (۴۲۵-اقم). 

۵ داریوش دوم (نوتوس) پسر اردشیر اول (۰۵-۳۲۳قم) 

۶ کورش دوم (کورش جوان) پسر داریوش دوم (۰۱"قم). 

کورش دوم. شاهزادة باغیء که ساتراپ لیدی بود» علیه آردشیر دوم قیام کرد و در 
نواحی زيرسلطة خود یعنی سوریه و آسیای صفیر سکة طلایی برای پرداخت مزد و 
مواجب سربازان مزدور یونانی ضرب کرد. او را از نظر خصال و جوانمردی بدیل 
کورش بزرگ موسس سلسله دانسته‌اند که در عنفوان جوانی و در سن ۲۳ سالگی 
درگذشت. از او یک نمونه سک دریک (کماندار بدون ریش) باقی‌مانده است. تاج او 
در سکه به سبک دیگر سکه‌های کنگره‌دار نیست و بیشتر به کلاه قضات شباهت 
دارد و لباس او برخلاف دیگر شاهان» ردایی است با گره‌هایی روی پارچه. لباس او را 
با پوشاک بابلی‌ها مفایسه کرده‌اند. 

۷ اردشیر دوم (منه‌مون) پسر داریوش دوم (۵۹-۳۰۵آق‌م). 

۸ آردشیر سوم (اوکس) پسر اردشیر دوم (۳۳۸-۳۵۹ قمع 

.٩‏ آرسس, پسر اردشیر سوم (۲۲۷-۳۳۸ ق‌م). 

۰ داریوش سوم (کدمان) پسر آرسانس و او پسر آرتوس تس (۳۲۰-۳۳۷ قم) و 
او پسر داریوش دوم. 
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سکه‌های بونانی - بلخی 
نازنین خلیلی‌پور 


مقدمه 

در نیمه‌های قرن سوم پیش از میلاد. در مزرهای شرقی شاهنشاهی سلوکیء به 
عبارتی در ایالت‌های بلخ و سغد» دولت‌های یونانی نوپایی شکل گرفنند که در تاریخ 
به نام دولت‌های یونانی - بلخی شناخته شده‌اند. نخستین پادشاه آنان دیودوت نام 
داشت؛ وی که پیش‌تر یکی از فرماندهان پیشین دولت سلوکی و حاکم بلخ بود؛ در 
نیمه‌های قرن سوم پیش از میلاده از دولت سلوکی اعلام استقلال کرد و سرآغاز 
دولت‌های یونانی مستقل در مشرق شد. حکومت پادشاهان یونانی از بلخ تا جنوب 
هندوکش و سیس تا شمال هند گسترش یافت؛ اما در بلخ از همه‌جا بیشتر پایید. 
کشف گنجینه‌های سکه‌های یونانی - بلخی در قرن ۱۸ و اوایل ۱٩‏ میلادی در بلخ و 
سپس در فندهار کمک شایانی به شناخت دولت‌های یونانی در منطفةه بلخ کرده 
است. بنابراین سکه‌های این دوره منبع اصلی شناخت این دولت‌ها به‌شمار می‌روند. 

سکه‌های یافت‌شده خبر از وجود دوازده یادشاه یونانی - بلخی داده‌اند. جدا از 


۳۵۲ تاریخ جامع ایران . 


کارهای پژوهشی تارن (۱۹۵۱) و ناراین (۱۹۵۷) دربارة تاریخ دولت‌های یونانی - بلخی 
و یونانی - هندی؛ نیز بوپراچی »)۱۹٩۹۱(‏ زیمال (۱۹۹۷)» میجنر (۱۹۷۵) ازمیرنوا 
(۱۹۹۶. ۱۹۹۹ هولت (۰۱۹۸۱ ۱۹۹٩‏ ارینگتون (۲۰۰۳» سنیور (۲۰۰۴) و بیوار 
(۰۱۹۶۵ ۱۹۷۰ به‌طور خاص در بارة سکه‌های یونانی در بلخ و هید بزوهش کر ده‌اند؛ اما 
در این میان اوسموند بوپراچی »)۱۹٩۱(‏ به‌راستی مفصل‌ترین پژوهش‌ها را دراین‌زمینه 
انجام داده است. کالیتا (۰۱۹۹۷ ۱۹۹۹) نیز بر پاية پژوهش‌های بوپراچی, به بررسی 
درأین‌زمینه پرداخته است. با این حال باید گفت. از آن‌جای ی که برخی بادشاهان نام‌های 
یکسانی دارند و نیز مقیاس‌های گوناگون ضرب سکه وجود دارد» پژوهشگران تفاسیر 
پکسانی از این سکه‌ها نکرده‌اند؛ نگارندة این مقاله کوشیده است. از تاریخ‌گذاری‌های 
بوپراچی پیروی کند. از آنجایی که بیشتر سکه‌های یونانی ‏ بلخی در مقیاس آتنی و 
برخی از آنها در مقباس هندی ضرب شده‌اند. نخست به این دو مقیاس پرداخته می‌شود. 


مقیاس ضرب سکه آتنی 

سراسر دنیای یونانی» دراخمه" واحد اصلی پول بود. این واژه در اصل به معنای 
(مشتی پرا است و با این روش مقادیر مختلف را اندازه می‌گرفتند» اما زیاد دقیق نبود؛ 

۳ رم ۲ : تج ۲,۱ . 

برای نمونه در کورینث یک دراخمه, کمتر از سه گرم و در آگینا بیشتر از ۶ گرم 
می‌شد. اگر دراخمهٌ نقره را در مقیاس ضرب سکه آتنی پایه و اساس بپنداريم, واحد 
کوچک‌تر از آن آبلس" بوده که هر یس برابر با شش دراخمه می‌شد. بلس در اصل 
به معنی (سر ناخن» يا «ناخن دراز» است. کوجک‌تر از آبلس, خالکس؟ و هشست 
خالکس برابر با یک ابلس بود. معمولا خالکس کوچک‌ترین واحد وزنی پول بود و از 
مس ساخته می‌شد (دوپس ۲۰۰۰: ۷۵). 

پس از فتوحات اسکندر, مقیاس ضرب سکهة آتنی در قلمرو او رواج یافت که شامل 
مر گرم پرابر با چهاردراخمه‌ای نفره به ورن ۸ گرم بودند (آلبوم ۸۲ ۳ 
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واحدهای شمارش سکه در مقیاس ضرب آتنی 

۸-۱ خالکس مسی برابر با ۱ بلس نقره. 

۶-۲ آبلس پرابر با ۱ در اخمة نقره. 

۲-۳ دراخمه پرابر با ۱ استاثر نقره. 

در أسیای صغیر و شرق نزدیک» واحد پولی استاتر و به معنی «سنجه با «میزأن) 
بود. معمولاً استاترهای طلا در حدود ۲۴ پا ۳۰ دراخمهٌ نقره می‌ارزیدند. البته این 
استانداردها قطعی و جهانی نبودند و بسته به محل ممکن بود تفییر کنند (دویس 
۰ ۷۶-۷۵). 


مقیاس ضرب سکهة هندی 

در هند باستان مانند دیگر سرزمین‌هء ندازه‌ها و مقیاس‌های طبیصی یکی از 
شیوه‌های اندازه گیری بوده است. برای نمونه, برای اندازه‌گیری وزن از دانه‌ها و لوبیاها 
استفاده می کردند. برای ضرب سکه نیز «پنه4؟ را به معنی کف دست که خود بر گرفته 
از واژةُ سنسکریت -0801 به معنی دست است. به‌کار می‌بردند (کونینگهام ۲۰۰۰: ۱). 
یک کف دست در یونان برابر با ۴۰ چالکی" يا سک مسی هندی بوده اما پن هندي 
برابر با یک مشت پر از صدف کاوری بود که شمار این صدف‌ها معمولاً ۸۰ بود. 
همچنین یک پنه سکه‌ای مسی بود که از نظر وزنی برابر با ۸۰ دانة رتی" (۱۴۴ 
گرین ) و از نظر ارزش برابر با ۸۰ عدد صدف کاوری بود. بنابراین واحدهای وزنسی و 
شمارش سکه در مقیاس هندی به صورت زیر است: 

۴۰-۱ کاوری برابر با ۱ گاندا 

۰-۲ ۲۰ گاندا برابر با | پنه - ۱۴۴ گرم مس 

۴۰-۲ پنه برابر با | تنگا یا آنه - ۱۴ گرم نقره 


اعلاعطه .3 8 .2 1.0 
۴ 7240 (نام دانه‌ای هندی). 


۵ واحد وزن» هر گرین برابر با ۰,۶۵ گرم است. 
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۰-۴ ۴ تنگا برابر با | کرشن یا کرشه - ۵۶ گرم نقره 

کرشه‌پنه يا کرشة نقره واحد پول در هند بود و وزن آن ۵۶ يا ۵۷ گرین می‌شد. 
کرشه‌پنه یا پنة نقره» برای چندین قرن تنها واحد پولی در هند به‌شمار می‌رفت 
(کونینگهام ۳۲۰۰۰: ۳)؛ (ن5: تصویر ۱۷). برخی بر این باورند که مفیاس هندی بر گرفته 


سکه‌های یونانی - بلخی 

سکه‌های یونانی - بلخی در دو مقیاس آتنی و هندی ضرب شده‌اند. در بلخ و 
شمال هندوکش سکه‌ها بر پایة مقیاس آتنی؛ و در هندوکش و جنوب آن معمولا 
مقیاس ضرب سکه هندی بود (بیوار ۱۹۶۵: ۱۰۵-۱۰۳۴).به هرحال بیشتر سکه‌های 
وننی - بلخی در مقیاس آتنی ضرب شده‌اند؛ در این مقیاس که اسکندر آن را رواج 
داد. وزن دراخمه ۶۷,۵ گرین بود. در مقیاس یونانی - هندی که به نام مقیاس 
هندی نیز شناخثه شده است. هر دراخمه ۸۸ گرین بود؛ به هر حال وزن سکه‌های 
انیا با نوک یه ات مقتدار رم تفه کافلا با انم معا هماهت گتشه 
(براون ۱۹۹۹: ۰۲۵ بادداشت ۱). وزن هر چهاردراخمه‌ای در مقباس آتنی در 
بلخ ۱۶,۷ گرم» هر دراخمه ۴,۱گرم و هر آپلس ۰,۶۵گرم بود (میچنر ۱۹۷۳: ۱۲ 
جدول [1) 


سکه‌های یونانی - بلخی بر اساس تصاویر روی آنها 

سکه‌های یونانی - بلخی را می‌توان از دیدگاه‌های گوناگون مانند نقش روی سکه, 
زبان‌های به کار رفته بر آن, نشانه‌های ضرابخانه و غیره بررسی کرد. اگر بخواهیم 
سکه‌های یونانی را از نظر نقش روی سکه بخش‌بندی کنیم» باید از تقسیم‌بندی کالیتا 
)٩:۱۹۹۷(‏ یا کنیم که سکه‌های ینئی ‏ بلخی را بر اساس تصویر روی سکه به 
پنج دسته تقسیم کرده است: 

۱. فرمانروا با دیهیم (با سربند) 

۲. فرمانروا با دیهیم و کلاه‌خود 
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۳. فرمانروا با کلاه لبه‌دار فریجی" 

۲. فرمانروا با کلاهی از پوست سر فیل" 

۵ فرماثروا با نیذه 

۶ دو فرمانروا با هم 

با این حال باید افزود که چند نوع سکة دیگر در میان سکه‌های بلخی به چشم 
می‌خورند» که در فهرست کالیتا نیامده‌اند. از جمله می‌توان به سکه‌هایی اشاره کرد که 
به جای تصویر پادشاه بر روی سکه. تصویر خدایان یونان نقش شده است و تنها به ذکر 
نام پادشاه بر پشت سکه اکتفا شده است (تصویر ۲). همچنین بر روی برخی سکه‌ها 
موجودات اساطیری دیده می‌شوند (تصویر ۱۰)؛ نیز وجود تصویر حیواناتی مانند فیل 
بر روی سکه را نباید از یاد برد (تصویر ۲۱). 


سکه‌های دیهیم‌دار 

این نوع سکه. معمول‌نرین نوع از سکه‌های یونانی - بلخی است. در میان شاهان 
یونانی بلخ» تنها آنتیماخوس تئوس (۱۷۰-۱۸۵قم) از اين گونه سکه‌ها ندارد. در این 
نوع سکه تصویر پادشاه به سوی راست است و سربند يا دیهیم شاهی» دور سر شاه 
بسته شده و در انتها گره خورده است. این نوع تصویرپردازی در سراسر دوران یونانی 
رواج داشته است (کالیتا ۱۹۹۷: ۱۰). 
سکه‌های دیودوت اول» نام انتیخوس دوم سلوکی را نیز بر خود دارند (بوپراچی 
۱3۱ دیودوت اول 8 دوم دور ۰۷-۱ ۶۲ همچنین سکه‌های اوتیدم اول (۰ ۳۰ 
۰آقیم) و اوتیدم دوم (۸۵-۱۹۰اقم) جزو نخستین سکه‌ها به‌شمار می‌روند. این 
سکه‌ها چیره و سبک 9 سیاق شاهان سلو کی ر دارند (همان. اوتیدم اول» دورهُ ۱- 
1 ۱۵ او تیدم دوم دورة ۴-۱). بر این سکه‌ها؛ پادشاه به سمت راست می‌نگرد 9 
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۳۵۶ تاریغ جامع ایران 


چهرة واقعی پادشاه وجود ندارد؛ برای نمونه سکه‌های اوتیدم اول این وبژگی‌ها را 
دارند. همچنین چهرة اوتیدم اول از لحاظ هنری و زیبایی‌شناختی بسیار جالب است 
(کالیتا ۱۹۹۷: ۱۰ 

طلا به‌ندرت در ضرب سکهة بلخی به‌کار رفته است؛ اما باید گفت در دورة دیودوت 
اول و اوتیدم اول» استاترهای طلا ضرب می‌شد که تصویر شاه بر این سکه‌ها تفلیدی از 
سکه‌های سلوکی بود. در سکه‌های یونانی. دیهیم یکی از عناصر اصلی پوشش شاهان 
و به‌عنوان نشان برتري شاه بر دیگران به‌شمار می‌رفت. وارثان اسکندر کبیر چهرة او را 
بر سکه‌های خود تقلید کردند» از آن زمان این نوع از سکه فراگیر شد (کالیتا ۱۹۹۷ 
۳ هنگامی که کاهن معبد آمون, اسکندر را فرزند خدایان خواند (پلوتارک,اسکندر 
اس اقا رد خآ اسر خیمرتم سای بیان مت کین با 
رفت. داشتن شاخ صفتی الهی بود؛ زیرا قوچ به خدای مصری آمون هدیه داده می‌شد 
(کالیتا ۱۹۹۷: ۱۲). معرفی پادشاه با این سبک. گرچه پس از فروپاشی مقدونیان 
فراگیر شد» اما بسیار کهن‌تر است. بر سکه‌های ائومنس از سیراکوز (در حدود ۲۵قم) 
نیز دیده شده است (جنکیس ۱۹۷۲: ۱۷۴ یادداشت ۲۸۳), به هرحال این نوع 
تصویرپردازی در سکه‌های بلخی دیده نشده است. 


سکه‌های دیهیم‌دار با کلاه‌خود 

این نوع سکه‌ها بسیار کم‌تر از گروه پیشین هستند. اگر نظر بوپراچی را بپذيريم 
۱۷ یا ۱۸ بادشاه پونانی بلخی و9 یونانی هندی از این بوع سکه ضصرب کرده‌اند. 
بوپراچی (۱۹۹۱) در فهرست خود به وجود مناندر دوم و فلیوکلس دوم (۱۱۰- 
۰ شاره کرده است؛ اما دیگران. درباره وجود این ده پادشاه تردید دارند. به هر 
حال. از میان پادشاهان پونانی - بلخیء فقط اوکراتید و پلاتو جنین سکه‌هایی دارند. 
در تمامی این سکه‌ها پادشاه بر زیر کلاه‌خود» دیهیم شاهی نیز بر سر دارد که 
اصلی‌ترین شکل تصویرنگاری پادشاه است. کهن‌نرین تصویری که از این نوع سکه. در 
میان بونانیان شرق موجود است. مربوط به آوکراتید اول (درحدود۴۵-۱۷۰اقم) و 
مناندر اول سوتر حاکم شمال هند است (کالیتا ۱۹۹۷: ۱۳ 


سکه‌های یونانی - بلخی ۳۷ 


در اين نوع سکه پادشاه به سمت راست می‌نگرد. پارچة لباس پادشاه تا زیر گردن 
آمده ات و بر کلاه خود وی بال اسب آویزان اتنت: کلاه خود با یک گوش 9 شاخ کاو 
آراسته شده است. تارن (۱۹۵۱: ۱۴( بر این باور اسث که شاخ و گوش کاو خاطره‌ای 
از بنیان گذار سلسلة سلوکی با به عبارتی سلوکوس اول است. کرای (۱۹۹۶: ۳۷۸) 
وجود شاخ و گوش گاو را یکی از ویژگی‌های حاکمان یونانی بلخ و هند دانسته است. 

در تمام این سکه‌ها: نوارهایی که انتهای دیهیم یا سربند شاهی هستند. آشکارا از 
زير کلاه‌خود بیرون زده‌اند (کالیتا :۱۹٩۷‏ ۱۴). سک او کراتید با کلاه‌خود به وزن ۲۰ 
استاتر يا در حدود ۱۷۰ گرم از جنس طلا در محفظهة مدال‌های کتابخانة ملی پاریس 
نگه‌داری می‌ شود (بوپراچی: او کراتید اول دورة ۵-۳). 

این نوع سکه. روحية نظامی‌گری شاه را برجسته می‌کند و او را به‌عنوان رهبری 
جنگنده نشان می‌دهد. وجود دیهیم شاهی بر زیر کلاه‌خود حاکی از این است که شاه 
در اوج قدرت قرار دارد (کالیتا ۱۹۹۷: ۱۶). 

در میان پادشاهان یونانی» به‌سختی می‌توان شاهی را با کلاه‌خود یافت. این دربارة 
سلوکیان که بیشترین سر و کار را با بلخیان داشته‌اند؛ نیز صادق است. بهنظر می‌رسد 
سلوکوس اول تنها پادشاه سلوکی باشد که از این نوع سکه داشته است. سک او با 
یگانه ازتصویر پادشاه با این سبک است (کالیتا ۱۹۹۷: ۱۶). 


سکه با دیهیم و کلاه لبه‌دار فریجی 

این نوع سکه‌ها از همان الگوهای پیشین یاد شده پیروی مي‌کنند: چهرةٌ پادشاه به 
سوی راست است و ابایی دارد که تا زپر چانه ادامه دارد. کلاه لبه‌دار فریجی یا کوشیا 
گونه‌ای کلاه نخت است که پیش‌تر بر پشت سک فیلیپ مقدونی و بر روی سکه, بر 
سر مردی سواره دیده شده بود (کرای» هیرمر ۱۹۹۶: جدول ۰۱۷۰ شماره ۵۶۲). 
کرای به شباهت‌های این سکه با حاکمان بلخ اشاره کرده است (همانجا: ۲۷۸). 

شش پادشاه یونانی در بلخ و هند کلاه لبه‌دار فریجی بر سر گذاشته‌اند که تنها دو 
پادشاه از آنان یونانی - بلخی هستند: آنتیماخوس اول و آیولودت اول (۱۶۰-۱۸۰ق). 


سکة آنتیماخوس از لحاظ زیبایی‌شناختی از همه ارزشمندتر است (میلزارک 
۱ ۲۹-۶۹: به نقل از کالیتا ۱۹۹۷: ۱۶). این سبک از پوشش, سنتی مقدونی 
است که پس از مرگ اسکندر توسط پادشاهان یونانی از سر گرفته شد و به عبارتی 
نشان از قدرت‌نمایی این حاکمان دارد (کرای» هیرمر ۱۹۹۶: ۲۷۸). 


سکه با کلاهی از پوست سر فیل 

معرفی پادشه با کلاهی از پوست سر فیلی که خرطوفش را به سمت بالا نگه 
داشتّه است. مربوط به دمتریوس اول (۱۹۰-۲۰۰قم) است. نیم‌رخ پادشاه به سمت 
راست است. شمار زیادی از پادشاهان یونانی نام دمتریوس داشته‌اند. کرای (۱۹۸۵: 
۲۸-۲) بر این باور است سکه‌هایی از این دست. که بر پشت آنها چهرة هراکلس نقش 
بسته است. نیز سکه‌های برنزی چهارگوش با معیار ضرب هندیء که بر پشت سکه 
تصویر زئوس به عنوان نشانة رعد و تندر حک شده است. مربوط به دمتریوس اول 
پسر اوتیدم اول هستند و صفت آنیکتوس پا شکست‌ناپذیر بر سکه ضرب شده است. 

نقش فیل بر سکه. بی‌تردید افزون بر نشانة قدرت و توانایی پادشاه. نشان از سلطة 
او بر هند است. نیز اين نقش بر سکه‌های سلوکوس اول و آننیخوس سوم سلوکی نیز 
دیده شده است؛ این فرمانروایان به احتمال بسیار به برخی پادشاهان هند کمک 
نظامی کرده‌اند (کرای» هیرمر ۱۹۹۶: جدول ۰۲۰۴ ش. ۷۴۱؛ جدول ۰۲۰۵ ش. ۱۷۲۴۷ 
گاردنر ۱۸۸۶: ۱۳۲ 

این کلاه فیل‌شکل بعدها در هنر رومی با عنوان 0۲0۲05018 پاعتاحقد7ع1ه 607۷126 
تجلی یافت. برای رومی‌هاء این کلاه نشانة آفریقا بود (کالیتا ۱۹۹۷: ۱۸ 


سکه با نقش فرمانروای نیزه‌دار 

سکه‌هایی با این نقش, بیشتر مربوط به پادشاهان یونانی - هندی هستند و از 
میان شاهان یونانی - بلخیء تنها اوکراتید اول از این گونه سکه دارد (بوپراجی 1۹۹۱: 
او کراتید اول. دور ۸). در این سکه‌ها. جهره بادشاه به سوی چپ است. کلاه‌خود با 
دیهیم بر سر دارد و بازوی پادشاه با بازوبندی پوشانده شده است. وی با دست راست 


بیکد‌های یوثانی - بلخی ۳0۹ 


نیزه‌ای را بالا برده است و درحال پرتاب آن است. بازوی راست و شانه‌ها به جلو 
کشیده شده است (کالیتا ۱۹۹۷: ٩۱)؛‏ (تصویر ۲۶). 

برخی سکه‌های او کراتید چهرة پادشاه نیزه‌دار را بر روی سکه و تصویر دوتایی 
والدین او را بر پشت سکه دارند و چهار دراخمه‌ای هستند (بوپراچی ۱۹۹۱: اوکراتید 
اول» دورة ۱۶). 

نشان دادن پادشاه در حال پرتاب نیزه. هیچ نوع همانندی در فرهنگ سکه‌های 
یونانی ندارد. احتمالاً اپن نوع ضرب سکه برگرفته از فرهنگ هندی است. گرچه برخی 
پادشاهانی که از این نوع سکه دارند. بر هندو کش فرمان می‌راندند؛ اما به‌یقین این 
الگوی ضرب سکه برگرفته از سنت‌های هند باستان است (کالیتا ۱۹۹۷: .)۱٩‏ 


سکه‌هایی با دو چهره 

در تاریخ یونانی بلخ و هند» تصویر سه‌زوج به صورت دوتایی به‌عنوان یادبود بر سکه 
زده شده است. افزون بر سکه‌هاه جنین سبکی بر روی جواهرات و مدال‌ها نیز در 
سراسر دنیای یونانی رواج داشته است. بر اين سکه‌ها تصویر دو نفر که معصولا زوج 
هستند. حک شده است. نیم‌رخ هر دو نفر به سوی راست است و نیم‌رخ زن کمی 
جلوتر از مرد قرار گرفته است (کالیتا ۱۹۹۷: ۲۲). 

قدیمی‌ترین نوع از این سکه. سکذ اوکراتید اول است که چهرة والدینش, با نمهای 
لائودیسه و هلیوکلس بر پشت سکه حک شده است. اوکرانید اول دو نوع سکف دیگر 
نیز دارد؛ به عبارتی سکه‌هایی با کلاه‌خود و نیزه از او دیده شده است (بویراجچی 
۱ اوکراتید اول» دور ۱۶-۱۳). چهرة هر دو نفر جوان است و این سکه‌ها جزو 
سکه‌های یادبودی" به‌شمار می‌روند. اما نک جالب در این است که بر سکة اکراتید 
اول» لائودیسه دیهیم بر سر دارد؛ درحالی که سر هلیوکلس برهنه است. فرض بر این 
است که نام لائودیسه, نامی رایج برای شاهزاده‌خانم‌های سلوکی بوده است و این 
دیهیم نشان از وابستگی او به شاهنشاهی سلوکی دارد (کالپتا ۱۹۹۷: ۲۳). بنابراین 
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شاید نظر تارن (۱۹۵۱: ۱۹۷-۱۹۶) که اوکراتید با خاندان شاهی خویشاوند بوده است 
درست باشد (ن؟ : تصویر ۲۷۲). 

دو زوج از پادشاهان پونانی هند. یعنی استراتو اول و اگائوکلی؛ همچنین هرمائوس 
و کالیوپه از اين نوع سکه دارند. آنها خود فرمانروایند؛ دیهیم بر سر دارند و این 
سکه‌ها به یادبود ازدواج آنها ضرب شده است (لاهیری ۱۹۷۷: ۷۶-۶۹). دربارة 
آگائوکلیا باید گفت که برخی بر این باورند که وی مادر استراتو و نایب‌السلطنة وی 


بوده است تا او به سن پادشاهی برسد و برخی دیگر می‌گویند که او همسر استراتو 
بوده است (کالیتا ۱۹۹۷: ۲۲). 


نشان سکه 

از آغاز فرن سوم پیش از میلاد ضرابخانه‌های استان‌های شرقی ساخته شدند و 
سکه‌های سلوکی و سپس بلخی در این ناحیه به‌ویژه بلخ ضرب می‌شدند (ملکزادة 
بیانی ۱۳۷۰: ۱۷۷/۱). افزون بر نقوشی که بر سکة هر پادشاه دیده می‌شوند» معمولا 
نشان‌هایی بر پشت سکه وجود دارند که به‌عنوان نشانه یا نام ضرابخانه و يا مأمور 
رسمی دولت در ضرابخانه به شمار می‌رفته است (همو: ۱۸۶/۱). 

هر ضرابخانه نشان وه خود را داشت و ضرب این نشان درحقیقت پذیرفتن 
کیفیت سکه از سوی ضرابخانه بود و به این روش کیفیت سکه را تأیید می‌کردند 
(میچنر ۱۹۷۵ ۳۶ 


گاه‌شمار سکه‌های یونانی - بلخی " 

نخستین سکه‌ها 

نخستین سکه‌های یونانی - بلخی از آن دیودوت‌ها هستند. چهار نوع سکه از آن دو 
وجود دارند: 


[., 00 
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۱. دیودوت اول با نیم‌رخ میانسال و عبارت «متعلق به شاه آنتیوخوس) 

۲ دیودوت دوم با نیم‌رخ جوان و عبارت «متعلق به شاه آنتیوخوس) 

۳. دیودوت اول با نیم‌رخ میانسال و عبارت «متعلق به شاه دیودوت» 

۳. دیودوت دوم با نیم‌رخ جوان و عبارت «متعلق به شاه دیودوت»(میجنر ۱۹۷۵: 
۴( 

البنه میان پژوهشگران بر سر سکه‌هایی با نام دیودوت اختلاف نظر وجود دارد. 
برخی تقسیم‌بندی سه‌تایی را پیشنهاد داده‌اند (کالیتا :۱۹۹٩‏ ۵۲). میجنر (۱۹۷۵: 
۶ و بوپراجی :۱۹٩۹۱(‏ ۴۲) بر این باورند که دو دیودوت وجود داشته است و این 
پدر و پسر در پادشاهی بلخ و سغد با یکدیگر شریک بوده‌اند. برخی دیگر هم بر این 
باورند که دپودوت دوم اعلام استقلال کرده بوده است و سکه‌هایی که تصور می‌شود 
مربوط به دیودوت اول هستند. برای یادبود وی ضرب شده‌اند (هولت ۱۹۹۹: به نقل 
از کالیتا :۱۹۹٩۹‏ ۶۶). 

نخستین سکه‌های دیودوت گرچه به نام آنتیوخوس دوم سلوکی ضرب شده‌اند 
نیم‌رخ دیودوت را بر خود دارند (تصویر ۱). از این دست سکه‌هاء افزون بر استأتر طلاه 
چهار دراخمه‌ای نقره نیز ضرب شده است. نوعی دیگر از این سکه. به شکل 
دوخالکسی" برنزی نیز دیده شده است که نیم‌رخ هرمس را بر خود دارد (تصوير ۲) 
اين دو پادشاه در چهار ضرابخانة بلخ و نیز در ضرابخانة مرو سکه ضرب کرده‌اند 
(میچنر ۱۹۷۵: ۳۶ ۱ 

۱. سکة دیودوت اول با نام آنتیوخوس دوم سلوکی, استاتر طلا ۲۵۰قم؛ 
وزن ۸,۲۸ گرم» قطر ۱۷ مبلی متر. روی سکه نیم‌رخ پادشاه به سوی راست؛ 
پشت سکه زئوس ایستاده در حال پرتاب آذرخش, عبارت یونانی بر سکه: 
1 13۸21۸۳6۲ «از آن شاه آنتیوخوس» بر گوشة چپ نشان و عقاب 


دیده می‌شود (بویراچی ۳۱: دیودوت اول و دوم دور ۰۷۲-۱ ۳ 


۱. سکه‌های برنزی دوخالکسی دو برابر خالکس هستند و هر خالکس یک‌هشتم آبلس (در مفیاس آتنی) به‌شمار 


مبی رقفت. 





ی برنزی» ۵۰ آقم» وزن ۶:۹۶ گرم؛ 
قطر ۲۱میلی‌متر. روی سکه نیم‌رخ هرمس به سوی راست است و کلاه پهن" 
پوشیده است. پشت سکه دو عصای؟ هرمس به صورت 
ضربدری دیده می‌شود. عبارت پونانی بر پشت سکه: 
۷ 8۸2/۱۴6۶ (نیز نک : میچنر ۱۹۷۵: ۴۴ 
نمون" .۷٩‏ 





تصویر ۲ 

1 دیودوت اول یا دوم در مقام یادشاه بل استاتر طلل ۰-۲۵۰ ۲ ام ون ,۷ 
گرم قطر ۱۸ میلی‌متر؛ روی سکه نیمرخ بادشاه به سمت راست. پشت سکه زنوس 
ایسستاده در ال برتاب ۴۹ تس وی ۱ 





اذر خر ,1 عبارت بونانی: 
0 12۸۳1۸۶ «از 


کت 


آن شاه دیو دوب نشان ۷ 9 





عقاب بر گوشة سمت چپ 


شکه (نیز ند ؛ فیختر ۱۹۱۷۵: تصویر ۳ 
۲ نمونهة ۷۲۲). 


۴ دیودوت اول یا دوم چهار دراخمه‌ای نقرهه ۲۴۰قم» وزن ۱۶,۷۵ گرم قطر ۲۶ 


۱. 05 نوعی کلاه پهن لبه‌دار است که یونانیان باستان, می‌پوشیدند؛ نیز یکی از ویژگی‌های هرسی. پوشیدن این کلاه بود. 
۴ .3 ۱۵( . 2 


میلی‌متره روی سکه نیم‌رخ 
پادشاه به سوی راست. پشت 
سکه زئوس ایستاده در حال 
پرتاب آذرخش, عبارت یونانی 
00 ۸۵/۱/۸۳6۶ نشان 
و عقاب بر گوشة سمت جپ 





(بویراجی ۱۹۹۱: دیودوت اول و دوم دور ۸۷-۱ ۱۶). 

۵ دیودوت اول یا دوم, خالکس برنزی» ۴۰ آقم» وزن ۲:۲۵ گرم. قطر ۱۷ 
میلی‌متره روی سکه نیم‌رخ هرمس به سوی راست با کلاه پهن؛ پشت سکه آتنا 
درحالی که نیزه‌ای را نگه داشته: ایستاده است. عبارت ۵ 
یونانی ۸۱0۸010 ۸2۸۳۲6۵2ظ (نیز نک: میچنر ۱۹۷۵: 
۳ نمونه‌های ۷۹ و ۱. 





تصویر ۵ 

سکه‌های اوتیدم 
آن‌طور که از منابع بر می‌آید. اوتیدم پادشاهی بلخ و سغد را به‌زور از چنگ دیودوت 
دوم در آورد (پلیبیوس کتاب یازدهم .)۳٩‏ او نیز پیش از اتحاد با دولت سلوکی, با 
آنان درگیر بود. پس از محاصر بلخ در حدود ۲۰۶ققم توسط آنتیوخوس سوم سلوکی 
و رفع آن # تسین توسط وید در بلخ روج بیشتری یافت (میجنر ۱۹۷۵: 
هند و وک نشان داد و در پابان 
پادشاهی او ایالت سغد کاملا از 
اختیار یونانیان خارج شد و اعلام 


بلخ بر سکه‌های او آشکار است؛ 





| که دیگر نشان ضرابخانه‌هایی که در سغد بودند بر سحه‌ها دیده نشد (میجنر 
۵ ۲۴-۳۵). 


۳۶۴ تاریخ جامع ایران 


روقی سکه نیم رخ دیهیم‌دار باد‌شاه؛ دور سگه نی نقطه‌دار دارد؛ پشت سکه نقش 
لخت هرائلس نشسته بر تخته‌سنگ با دست راست گرزش را نمه داشته ۵ دلسب 
0۲( "۳ از آن شاه او تیدم! (ند : میخی ۱۹۷۵ 3 نمونة ۳۹ 

نیم‌رخ تیم ت۳۳ ات دور سکه حلشیلای نقطه ن| ی پشت سکه 
هرا کلس نشسته بر تخته‌سنگ:در ی کی ۳ 
دست راست گرزی دارد و دست 
عبارت یونانی: 8۸21۸۲02 
۷ نشان بر 
گوشة سمت راست پایین سکه 





دیده می‌شود. 

۸ اوتیدم اول (سکه متأخر)» دو خالکسی برنزی؛ وزن ۶,۲۶ گرم. قطر ۲۵ 
میلی‌متره روی سکه نیم‌رخ هراکلس به سوی راست. دور سکه سس نقطه‌دار دارد. 
پشت سکه آسبی در حال جست وخیز به سمت راست ۱ 
است. عبارت بونانی: ۳۷۵۷۵۲۲/0۷ 2۸21۸802 
(نک : میچنر ۱۹۷۵: ۵۲, نمونة ۸۷) 





تصویر ۸ 


سکه‌های دمتریوس اول(۱۸۵-۲۰۰ قم) 

چهار دراخمه‌ای نقره. وزن ۱۷,۳ گرم» قطر ۲۵ میلی‌متر» روی سکه نیم‌رخ 
یادشاه با دیهیم و کلاه فیل‌شکل به سوی راست. پشت سکه هراکلس لخت ایستاده 
است؛ درحالی که گرز خود و بوست شیر را با دست چپ نگه‌داشته است؛ ناج خود را 
با دست راست بر سر میگذارد. عبارت پونانی: ۵۳۷/۲۲۲۳۲۵۷ 3۸21/۸۳6۶ (میجنر 
۷۵ ۰۵۷ نمونة ۱۰۲). 


سکه‌های یرنانی ‏ بلخی ۳۵ 





۰ سک ۶ خالکسی مسی؛ وزن ۰۲۰,۸۱ قطر ۲۳ میلی‌متره روی سکه سپر با نقش 
گورگون یا عفرینه‌مار در مرکز. پشت سکه نیزه‌ای سه‌شاخه, نشان بر سمت چپ 
سکه. عبارت یونانی: ۵۳۲/۲11۳۲0۷ ۳۸2۲۸805 ۱ ۱1۱ ده 
(میجنر ۱۹۷۵: ۰۵٩‏ نمونه‌های ۱۰۷-۱۰۶). 

۱. سکه سه خالکسی مسی؛ وزن ۱۱,۸۰ گرم. ۲ 7۳ 
قطر ۲۸ میلی‌متر. روی سکه سر فیل به سوی تصویر ۱۰ 
راست. خرطوم به سمت بالا و زنگوله‌ای بر دور گردن مشاهده می‌شود. پشت سکه 
عصا! 3 نشان بر سمتب جب دیده می سود. عبارت بونانی: 
0۷ 3۸21/۴86۲ (میجنر ۱۹۷۵: ۶۰ نمونة 
۱ ۱۰۸). 

تصویر ۱۱ ۲ سکه ده خالکسی عمسچ ی #زن ۶ گرم. قطر ۲۵ 

میلی‌متر. روی سکه نیمرخ هراکلس به سمت راست» کزر خود ون اس 
آننتت: پشت سکه آرتمیس ایستاده و کمانی را در اسب ۱ 








نیت یات راست تیری را از تر کش 





دانی که بر پشتش ات برمی‌دارد. عبارت پونانی: 


تصویر ۱۳ 
۲ 3۸2۲۸6۶ . نشانی بر گوشة پایین سمت راست است (میچنر 


۱۹۲۷۵ ۰ نموئة ۱ ۱). 


۱۰ ۵۱ 


و تاریخ جامع ایران 
سکه‌های اوتیدم دوم 
۳. اوتیدم دوم سکة چهار درهمی نقره, وزن ۱۶:۱۶ گرم» قطر ۲۲ میلی‌متر. 
نیم‌رخ پادشاه با دیهیم به سوی راست؛ پیز نک یا هیاس شده است. پشت 
سکه تصویر لخت هراکلس که در 
دست چپ گرز و پوست شیر , 
دارد و با دست راست حلقهُ کُلی 
را نگه داشته است. عبارت یونانی: . 
۲ ۷ ۴ ب2( ۱۱۸6 آبر۵ر3ل 
نشان > بر گوشة سمت چپ تصویر ۱۳ 





یایین سکه دیده می‌شود (میجثر ۱۹۷۵: ۶۲, نمونة ۱۱۳) 

۶ اوتبدم دوم و خالکسی از نیکل و مسء وزن ۷۶۷ گرم.قطر ۲۴ میلی‌مشر 
روی سکه نیمرخ آیولو به سوی راست. دور سکه نقطه گذاری شده؛ پشت سکه سه‌یایه 
9 عبار ت ت یونانی: : ۷ ۷ (۲۳ ۴ ۸2۱۸۳622 تشان "۳ ۰ 


در گوشة پایینی نسم چب سک ذیده هی سود (میچنر 
۵ ۳ نمونة ۱۱۷). 





تصویر ۱۴ 

سکه‌های پانتالئون (۸۰-۱۸۵اقم) 

۵ سک بانتالئون, جهار دراخمه‌ای نقره. وزن ۱۶,۱۱ گرم. قطر ۳۱ میلی متره روی 
سکه نیمرخ یادشاه به سوی راست. حاشبة سکه نقطه‌دار ۷ پشت سکه زئوس 
در حالی که زه به سمت جچب 0 
دارده عصای شاهی را با دست 
جپ پشت سرش نگه داشته ( 
است و بادست راست هکاته را 
که دو مشعل فروزان در دست ی 
دارد. نگه داشته است. عبارت تصویر ۱۵ 
یونانی بر سکه: 11۸011۸۸۳0۱۲02 3۸2]۸۳62 نشان در گوشة پاپینی سمت 





سکه‌های یونانی - بلخی ۳۶۷ 


چپ سکه است (میچنر ۱۹۷۵: ۸۳ نمونف ۱۵۷) 
۱ ۲ 5 ۶ . ۱ .۰ ۳9 
میلی‌متره روی سکه نیم‌رخ اراستة دیونیسوس یه سوی راست. پشت سکه پلنگی که 


یه سوی راست ایستاده 9 بک بنحه ۲ بالا آورده اتف 





عبارت یونانی: ۳0([۲02/ 11۸011۸ ,۸2/1/۸692 نشان 
در گوشة پایین سمت چپ دیده می‌شود (میجنر ۱۹۷۸۵: 
۳ نمونهة ۱۶۰). تصویر ۱۶ 

۷ سکة چهارگوش پانتالئون» ۱,۵ کرشه‌پنه‌ای (در مقیاس هندی)» وزن ۱۲,۷۲۴ 
گرم قطر ۲۰ تا ۲۳ میلی‌تر, روی سکه الهه‌ای به سوی راست که گلی در 
دست دارد. عبارتی به زیان پراکریت و به خط 
براهمی دارد: ۳۵۵۱6۷252 ۵206 پشت 





"سکه شیری به سوی راست ایستاده است. عبارت 
یونانی: 11۸۲۸۸۳۵۲۲۵2 1۸۳62۶ ۸2ظ تصویر ۱۷ 
(میجنر ۱۹۷۵: ۸۴ نمونة ۱۶۱). 

این نوع سکه در مقی اس هندی ضرب شده است و سجعی دوزبانه 


دار ۵ 


سکه‌های آگائو کلس (۱۷۰-۱۸۵قم) 

گائوکلس افزون بر سکه‌هایی که با نقش خود دارد؛ سکه‌هایی به یادبود نیاکان 
خود ضرب کرده است. او برای اسکندر. آنتیوخوس نیکاتور» دیودوت, اوتیدم. دمتریوس 
اول و پانتالئون سکه زده است. در اين نوع سکه‌ها نقش و نام نیای او بر روی سکه و 
نام اگائو کلس بر پشت سکه دیده می‌شود (بوپراچی, اگائوکلس, دورة ۱۳ 1 دوره‌های 
۱۸-۷). 


۸ سکه آأگائوکلس. چهار دراخمه‌ای قره» وزن ۱۶,۷۲ گرم. قطر ۲۲ میلی‌منر. 


[ . ۸۹ 


۳۶۸ 


روی سکه نیم‌رخ شاه با دیهیم 
به سوی راست. دور سکه ۱ ۱۳ 
حاشیه‌ای نقطهدار دارد. | ۱5 
بشت سکه زشوس ابسناده ۱۳ 
است و عصای شاهی 
را در دست چسپ گرفته تصویر ۱۸ 
و در دست راست هکاته را که مشعلی فروزان در دست دارد. نگه‌داشته است: 
عبارت یونانی: ۸۲۸۵0۸۲0۷۶ ۳۸۳1۸۲62 (میچنر ۱۹۷۵: ۰۷۷ نمونة 
۱۳۷ ۰ 

٩‏ سکه آگائو کلس که به یادبود اسکندر کبیر ضرب کرده است. چهار دراخمه‌ای 
نقره وزن ۱۶:۳۹ گرم؛ فطر ۲۱ میلی‌متره روی سکه نیمرخ اسکندر به سوی 

راست. کلاهعی از بودست 2 





سر شیر بر سر دارد و دور _- 
آن نما ۳ ۳ ۷ : ۱ ۱ 
عببارت بونسانی روی 
سکه: ۲۵۷ ۷۲ (۸۱۲۳۵/ ۱۲ ۸ 26 :۳ بر 
۷ پشت سگه 





زئوس رو به سوی چپ بر تخت نشسته است و عصای شاهی را پشت سرش بر 
زمین زده است و بادست راست عقابی را نکه داشسته است. عبارت 
یونانی: :۸۵016۸۴0۷2 ۸۲ ۸۱۴۵۲0۷ 8۸21۸۳۲037۲0 (میجنر ۱۹۷۵: ۱۷۲۸ 
نموئة ۱۴۲) 


سکه‌های آنتیماخوس اول (۶۵-۱۷۴اق‌م) 

۲ آننیخوس اول, در اخمة نقرة؛ ورن 1 گرم: قطر ۱۸ میلی‌متره روی سکه 
نیمرخ دیهیم‌در پادشاه که بر روی آن کلاه فریجی (کوشیا) پوشیده است دور 
سکه حاشیه‌ای نقطه‌دار دارد. يشت سکه یوزئیدون با نیزه‌ای سه‌شاخه در دست 


سکه‌های برناني -بلخی ۹ 


راست. ایستاده است و بر 
بازوی چپ شاخه نخل 
بسته است؟؛ عبارت | 
یونانی: 680۷ 8۸21۸۳02 
۷ ۸ (ب ویراجی 
۱ آنتیماخوس اول: 
دوره‌های ۴-۱؛ میجنر ۱۹۷۵: ۰۷۳ نمونة ۱۲۴). 

۱ آنتیماخوس اول, دوخالکسی نقره. وزن ۶۸۵۴ گرم؛ قطر ۲۴ میلی‌متر. روی 
سکافیلی که به سوق راست کاخ برمی داردد تیا پا کف رنه ضسفف 


جپ است؛ شاخه نخلی در دست چپ و حلقة گلی در 
دست راست دارد. عبارت بونانی : ۸2۸۳۵2۲ : 
۲ تشان در گوشة سمت جب پایین سکه 


دیده می‌شود (میجنر ۱۹۷۵: ۰۷۵ نمونة ۱۳۲۰). تصویر ۳۱ 

۲ آنتیماخوس اول. نیم‌خالکسی مسی, وزن ۲۷۲ گرم. قطر ۱۴ تا ۲۰ میلی‌متر 
روی سکه فیلی که به سمت راست گام برمی‌دارد. پشت سکه نقش آذرخش؛ عبارت 
یونانی: ۸0۲۲10۸260۷ 8۸2۸۴6۶ (بوپراجی 
۱ انتیماخوس اول, دور ۶-۵: میجنر ۱۹۷۵: 











سکه‌های چهارگوشة آنتیماخوس, نشانة تمایل تصویر ۳۲۲ 


پونانیان به سبک هندی است؛به عقيدة بیوار این نوع سکه‌ها در جنوب هندو کش 
پعنی در آراخوزیا ضرب می‌شدند و برای پرداخت دستمزد سپاهیان یا برای کسب 
شهرت در این مناطق به کار می‌رفتند (بیوار ۱۹۶۵: ۱۰۵-۱۰۴؛ همو ۱۹۷۰: ۱۲۸- 
۹) اما میچنر بر این باور است که این سکه‌ها در درة کابل ضرب شده‌اند (1۹۷۵: 
۵ به هر حال نکته قابل توجه این است که مفیاس ضرب سکه کماکان آتنی است! 
مچنین آنتیخوس سکه‌های یادبودی, به یادبود دبودوت اول و اوتیدم اول در 


۳ 





مقیاس آتنی ضرب کرده است (بویراچی ۱۹۹۱: آنتیماخوس اول» دوره‌های ۱۰-۹ 


.۳۷ تاریخ جامع ایران 


لازم به ذکر است بوپراچی به وجود دو آنتیخوس باور دارد درحالی‌ که میچنر بر این 
باور است که تنها یک آنتیخوس وجود داشته است (۱۹۷۵: ۰۷۶ نمونه‌های ۱۳۶-۱۳۵ 


سکه‌های دمتربوس دوم (۷۰-۱۷۵اقم) 

دمتریوس دوم جانشین آنتیماخوس تئوس در بلخ بود و حتی در سال‌های پایانی 
فرمانروایی آنتیماخوس همکار وی به‌شمار می‌رفت (بوپراچی ۱۹۹۱: ۱۹۵). 

۲ دمتریوس دوم چهار دراخمه‌ای نقره. وزن ۱۶,۱۶ گرم. قطر ۲۰ میلی‌متر: 
روی سکه نیمرخ پادشاه به سوی راست؛ حاشیه که به صورب نواری از همان ریر 
تزیین شده است. پشت که جوز ای گر 
آتنا درحالی که سپری در 
دست چپ و نیزه‌ای در دست ۱ 
راست دار ییستاده است. ‏ 
عبارت یونانی: 8۸۵2۲۸۳4۷ 
71 نش ن در 





تصویر ۲۲ 
کایین سمت چب دیده می‌شود (بوپراجی ۱۱۱: دمتر پوس دوه دورة ۱ 


سکه‌های اه کراتید اول (۳۵-۱۷۱اق‌ه) 
نیم‌رخ بادشا به سوی 41 حاشیة لها پشت سکه دیوسکوها ایستادانده 


لیزه و تخل ار لالسست دارنك (بسویراجی 
۱ ۱ او کراتید» دور ۱). 





او پسران زئوس را به‌عنوان نقشی بر 
پشست سکه‌هایش بر گزیده است؛ که تصویر ۲۴ 


۱ 105010۲1 (نام دٍ پسر زئوس-. ۳۵/۷۷ و 9810۲), 


سکه‌های يوناني - بلخی فد 


به احتمال بسیار خواسته است بر پيشينة شاهی خود پافشاری کند. این نوع 
سکه خیلی زود با سکه‌های مشهور آو که وی کلاه‌خود بر سر گذاشته است؛ 
جایگزین شد. 

۵ اوکراتید اول. چهار دراخمه‌ای نقره. وزن ۱۶,۷۱ گرم. قطر ۲۴ میلی‌متر. روی 
سکه نیم‌رخ ادضاه با دیهیم و شود شود با کوش و شاخ ِ توییق بت 
است قمر که تقاق یفای 6 0 
نسواری دارد. پشت سکه . 
دیوسکورها سوار بر اسبانی در ( : 
حال جست‌وخیزه نیزه و نخل 
در دست دارند. عبارت یونانی: 
۲ _ 9۸2۱۸۱۲62 تصویر ۲۸۵ 

۷ (بوپراجی ۱۹۹۱: اوکراتید اول. دور ۶ میجنر ۱۹۷۵: ٩۳۲‏ نمونة 
۳۲ ۱ 

۶ اوکراتید اول, چهار دراخمه‌ای نقره وزن ۱۶,۱۳ گرم. قطر ۲۴ میلی‌متر. روی 
سکه پشت پادشاه که چهره‌اش به‌صورت نیم‌رخ قابل دیدن أست و به سمت راست 
می‌نگرد؛ لبه‌های سکه گرد ی 
شده است؛ شاه دیهیم و 


"۹ ۱ 


1 ۲ ۲۹ ٍ 
ی ات 
و 
۰ 9 : 5 
1۹ 





کلاه‌خود پر سر دارذ و کلاه 
خود او با شاخ و گوش گاو . 
تزیین شده است. نیزه‌ای بر 
شانة راست دارد و با دست 





تصویر ۲۶ 

راست گویی می‌خواهد آن را پرتاب کند. پشت سکه دیوسکورها سوار بر اسبانی که 
جست‌وخیز می‌کنند» هستند و نیزه و نخل حمل می‌کنند. عبارت یونانی: 
۷ ۱۸۳۲۸۸0۷ 3۸21۸8602 (بوپراچی ۱۹۹۱: اوکراتید اول» دورة 
۸ میجنر ٩۴ :۱٩۷۵‏ نمونة ۱۷۹). 


زب او کراتبد اول سک بادبودی» چهار درحمه‌ای نلر ۵ه وزن ۱۷ گرم قطر 


ِ" تاریخ جامع ایران 


۲ میلی‌متر: روی سکه نیم‌رخ دیهیم‌دار پادشاه با کلاه‌خود به سوی راست؛ 
دور سکه به صورت دانه‌های تسبیح حاشیه گذاری شده است. عبارت یونانی 
بر روی سکه: ۸21۸۳۲۷2 ۳ ۱ 
5۳۲۵۸۲۸ <ه ۲ 





پشت سکه نیمرخ‌های ۱ 
هلی‌وکلس و لائودیسه که 
تنهالائودیسه دیهیم بر ۳ 
سر دارد. عبارت یون‌انی تصویر ۲۷ 
پشت سکه: ۸۸۵0۵1۲72 11۸101۸15072/۸1 دور سکه مانند دانه‌های 
تسبیح حاشیه گذاری شده است (بویراجی ۱۹۹۱: اوکراتید اول, دورة 
۵( 

ملیوکلس و لائودیسه پدر و مادر اوکراتید هستند. از آن‌جایی که تنها 
لالودیسه دیهیم شاهی بر سر دارده می‌توان این‌طور نتیجه گرفت که فقط 
و از خاندان شاهی بوده است. نکتة جالب دربارة عبارت‌های یونانی بر روی و پشت 
سکه اين که از معدود مواردی است که نام پادشاهان در حالت نهادی آمده است؛ 
در حالت معمول نام پادشاه در حالت اضافه می‌آید (بوپراجی ۱۹۹۱: ۰۲۰۹ یادداشت 
۸ 

از او کراتید سکه‌های دو زبانه (یونانی - خروشتی) در مقیاس هندی نیز یافت 
شده است که شمار زیادی از این سکه‌ها چهارگوش هستند (ملکزاده بیانی ۱۳۷۰: 
۱۸۵-۱). بوپراجی سکه‌های اوکراتید را به شش دسته تقسیم کرده است. در 
چهار دسته از این سکه‌ها (دورة ۱ ۸-3 (1) نشان پا مونوگرام بر پشت 
سکه در گوشْه پایینی سمت راست است؛ در حالی که دو دستة دیگر (دورة ۱ » ۲ 
معمولاً در بخش بلایی سمت چپ سکه قرار گرفته است و این نشان با دیگر 
سکه‌ها تفاوت دارد. این نشان به صورت حرف ۸ محصور در حرف ۸ است و 
سکه‌هایی با اين نشان, جزو سکه‌های چهارگوش در مقباس هندی هستند (بوپراچی 
۲۱ ۰ ۲۵). 


سکه‌های پونانی - بلخی ۳۳ 


سکه‌های پلانو (۴۰-۱۴۵اقم) ۱ 

۸ پلاتو. جهاردراخمه‌ای نقرهء وزن ۱۶,۹۲ گرم. قطر ۲۲میلی‌متر. روی سکه 
نیم‌رح دیهیم‌دار پادشاه ره سوق راست: ور سکه ه حاشیهای تسبیحح‌مانند " . پیت 
سکه هلی وس باتاج ‏ 869 تیم ار 





خورشیدوار خود بر ارابه‌ای ما 
چهار اسب ایستاده و نیزه‌ای ۲ 

را در دست راسست نگه ‏ آ و 
داشته است. عبارت یونانی: 
۲1۸۸۲0۵ 12۸۶۲۸۳68۱ 
72 (میجنر ۱۹۷۵: ۰۱۰۱ نمونة ۱۹۸). 


سکه‌های او کر اتید دوم (۳۶-۱۴۵اقم) 

1 او کراتید دوم. چهار دراخمه‌ای نقره. وزن ۱۶,۷۹ گرم قطر ۲۱ میلی متر 
روی سکه نیم‌رخ دیهیم‌دار پادشاه به بت ی دور سکه نسبیی‌ور حاشیه 
دارد. پشت سکه آپولوی برهنه میا 
ایستاده است و درحالی که 
به راست می‌نگرد» تیری در 
دست راست و کمانی در دست 
جپ دارد؛ عبارت یونانی: 
۵۲ 22/۳ )۳۸2,۲۱۳ 





(بوپراجی (: او کر اتید دوم : دور ا) 


سکه‌های هلیوکلس 

۰ هلیوکلس, چهار دراخمه‌ای نقره. وزن ۱۶,۸۹ گرم. قطر ۲۲ میلی‌متر. روی 
سکه نیم‌رخ دیهیم دار پادشاه به سوی راست. دور سحه نسبیح وار حاشیه دارد. پشت 
سکه زئوس ایستاده و آذرخش در دست راست و نیزه در دست چپ دارد. عبارت یونانی: 


۳۷۳ 


تاریخ جامع ایران 


۸ ۸۸۵۷ 8۸۶1۸۳۵۶ 
۶ ر(متعلیق ۱ 
به شاه هلی و کلس عادل) ۱ 
(پویراجی ۱۹۹۱: هلیوکلس: 


دورة ا). 





سرانجام 

در پایان باید گفت, نخسنین سکه‌های یونانی - بلخی بیشتر در ضرابخانه‌های بلخ 
ضرب می‌شدند. این سکه‌ها بیشتر چهاردراخمه‌ای و در مقیاس آتنی هستند و همگی 
عبارت یونانی دارند و یک زبانه هستند. پس از فتوحات دمتریوس اول مقیاس ضرب 
سکة هندی نیز رواج یافت. بیشتر سکه‌های چهارگوش در مقیاس هندی و در 
ضرابخانه‌های جنوب هندوکش ضرب شده‌اند البته از این نوع سکه با مقیاس آننی 
نیز یافت شده است؛ این سکه‌ها دو زبانه هستند و افزون بر یونانی» به خط براهمی با 
خروشتی نیز عبارت‌هایی دارند. 

بنابر نشان‌هایی که بر روی سکه‌های یونانی -باخی دیده شده است, 
ضرابخانه‌های بلخ. مروء پنجیر » آراخوزیاه تکسیلا پوشکالاواتی (برای نمونه برخی 
سکه‌های آگائوکلس و اوکراتید اول) تاکنون شناسایی شده‌اند (برای آگاهی بیشتر 
دربارة این نشان‌ها نک: میچنر ۱۹۷۵: ۶۸ جدول0. 

پس از فروپاشی دولت‌های یونانی - بلخی (درحدود ۱۳۱قم تا ۲۸اقم» 
بازماندگان آنان به سوی هند رفتند و مدتی دیگر در آنجا با نام یونانی - هندی دوام 
آوردند و سبک و سیاق سکه‌های آنان به سبک هندی دگرگون شد. 


1. ۳80۲ 


ملکزادة بیانی. ۱۲۷۰ تاریح سکه. انتشارات دانشگاه تهران, تهران. 

,1۳8168 ۲۵/۵/0۵۵0 201088261 200 ۱۵۱۸ ,, ۷۷ ,۳۲1۵0۲ 200 بسا ۱۷۲۰ رصت‌اظ ,1987 ,9.۰ ,0اااتالش 
.14-1 .0 ,۱۷658 ۲052 رتعاده27 ۷ ۴۰ ,60 ,6 ,۷۵۱ 
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سکه‌های الیمایی 


محمدر ضا جیت‌ساز 


در کنار بررسی نقش‌برجسته‌هاء سکه‌شناسی از مهم ترین منابع پژوهش و بررسی 
اه اماناه انت ها مها باق شهار الما ساسا همست 
بررسی آنهاء به‌ویژه برای شماری از پادشاهان این سلسله و برخی موضوعات دیگر, گاه 
تنها منبع پزوهش است. ان سکه‌ها در گستره‌ای از ایذه 9 مسجدسلیمان 5 بردنشانده 
نخستین شاه الیمایی را تنها از روی دو کتيبة آرامی او می‌شناسیم و تا کنون از او 
سکه‌ای به دست نیامده است. در میان سکه‌هایی که از شوش به دست آمده, از شاهی 
به نام هیکنایسس" يا او کناسپس نام رفته است. بر سکه‌های او که سبکی پونانی دارند. 
نیم‌رخ سر بدون ریشی نقش شده که از آن نور می‌درخشد. پشت سکه نیز نقش آپولون 
دیده می‌شود. با نوشتة «شاه هیکنایسس» (۲۵۲۷ 0101۸۵01۸ ,۸2/]۸۳692ظ) (لو راپدر 


۱. ۱۷۵۵5 


۵ ۳۴۷-۳۴۶؛ سلوود ۳۰۷:۱۹۸۳). هیکناپسس را که در حدود سال‌های ۱۶۲- 
۱قم بر قسمت‌هایی از این منطقه تسلط داشته, نه یک شاه الیمایی بلکه یک 
غاصب مقتدر سلوکی باید شمرد. نخستین شاه الیمایی که سکه‌شناسی به ما 
وتان کامتام کی دوه ات سگذهای کها ارافیی اتمه 
چهاردرهمی‌های نقره‌اند و هم یک‌درهمی‌های مفرغی. نقش روی این دو نوع سکه 
یکسان و تنهاتفاوت آنها در نقش پشت آنها است. در روی یکی از این سکه‌ها - که 
از بردنشانده به دست آمده و چهاردهمی نقره است - شاه را به صورت نیم‌رخ به طرف 
راست نشان داده است. موهای او کوناه و صورتش بدون ریش و سبیل است. مقداری 
از موهای بالای پیشانی او از زیر سربند ساده‌ای که به دور سر بسته. به صورتی فردار 
بیرون زده. ادامة سربند. پس از گره خوردن در پشت سر بر پشت شانه‌ها آویخته 
است. حاشیه‌ای زنجیره‌ای نیز دور تا دور لبةٌ سکه دیده می‌شود. این نقش تقریبا بر 
روخ همه بسکه‌های دز آوتتیه با تقاوت‌هایی تکزار شته ات اما آ خجذاین گنها | 
از هم متمایز می‌سازد. نقش پشت آنها است که به چهار نوع تقسیم می‌شود: ۱. آپولون 
برهنه, ۲. فیل ۲. لنگر وارونه. ۴. سر اسب. 

۱. نقش آپولون برهنه را به صورت نیم‌رخ به طرف چپ و بالاتنه را از روبه‌رو و 
به صورت سهرخ درحالی که بر سکویی مخروطی و دراز (امفالوس)" نشسته. نشان 
می‌دهد. پای راست به عقب ساق پای چپ رفته است. دست راست را روی پای راست 
دارد . پشت سر آپولون در سمت راست سکه از بالا به پایین واه یونانی 00660 
«شاه» و جلوی آپولون در سمت جپ سکه از بالا به پایین 10/1۷۱6720۷ «کامناسکیر) 
آمده است. در برخی از نمونه‌ها یک وارهُ اضافه دیگر ۲۱0620 (نیکه‌قر وس) وجود 
دارد. این واژه که از القاب شاهان سلوکی است و وارهُ الهة نیکه را نیز در خود دارد؛ 
به معنی پیروزمند است. در نمونه‌های دیگر به جای این واژه. مگالوس» و زشوس, یا 
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۲. در نمونه‌های دیگر تفاوت‌هایی دیده می‌شود. برای نمونه. سکو استوانه‌ای است. یا آپولون کاملا عریان نیست؛ بلکه مقداری از 
ران‌هایش پوشیده است. حالت «ست‌ها نیز متفاوت است. یعنی دست چپ با زوایة نود درجه بالا آمده و دست راست که 


شیئی گرد و استوانه‌ای را گرفته, به جلو کشیده شده. یا آپولون ریش‌دار است. یا تیرش پردار است. 


سکه‌های الیمایی ۳ 


لقب دیگر شاهان سلوکی «مگاس سوتر» به معنی «رهایی‌بخش بزرگ» بر سکه آمده 
است . پشت سکه در قسمت پایین, یکی از نشانه‌های ۶۸ 2 . ییا 5 وجود دارد. 
این نشانه با مونوگرام را که بر سکه‌های دمتریوس اول سلوکی که ضرب شوش‌آند. نیز 
مي‌بينيم. نشان اختصاری 8۸ باید نام «الیمایی» باشد (رابینسن ۲۵۹-۲۵۸:۱۹۳۷). 
گاه در زیر بای آپولون دو حرف شامل ۶ بلند و 2 یا 2 دیده می‌شود. ۶ را باید عدد 
۰ و 2را نشانة ۶۰ دانست. اپن عده ۱۶۰ بر اساس گاه‌شماری سلوکی با مبدا 
ات سال ۱۲ "قم. با سال ۱۵۲/۲قٍم. سال آغاز حکومت کامنوسکیر دوم 
(کامناسکیر نیکه‌فروس) برابر است. 

۲. بر پشت یک‌درهمی مفرغی که نقش روی آن تقریباً همانند نقش پیشین است, 
فیلی دیده می‌شود. نقش فیل را که شاهان سلوکی نیز بر سکه‌های خود اورده‌انده در 
عین حال می‌تواند نشانه‌ای از پیوند نزدیک با مناطق شرقی‌تر باشد و شاید نشانة 
راهان یت یس اه ک ایک ره یی ی سا کی کش رم شمان 

۲ بر پشت یک‌درهمی دیگری, لنگر وارونهای نقش شده که شامل سه میلة 
عمودی است؛ که در بالا و پايین میلة وسطی, یک خط پا ميلة کوچک فرار دارد. 
لنگر از جملة نشانه‌های یکی از خوابان قتفم تانق تس که ای 
سلوکوس اول و پس از او بر سکه‌های شاهان دیگر سلوکی آمده است (هیل ۱۹۳۸- 
۹ فن‌گال ۲۵۰-۲۴۱:۱۹۸۰؛ سلوود ۲۸۷-۲۸۹:۱۹۸۳؛ هانسمن ۲:۱۹۹۰- 
۵ لوحة ۲ ش ۷). بی‌مناسبت نبود که الیماییان نیز که از یک سوباسرزمین 
میانرودان در ارتباط بودند. و از سوی دیگر در سرزمین اجدادیشان رودهای پرآبی 
چون کارون. کرخه. دز, مارون و جراحی جریان داشت. اين نشانه را نه تنها به کار 
برند. بلکه به‌عنوان مهم‌ترین نشانه و نماد رسمی خود برگزینند. الیمایبان که پس از 
چندی توانسته بودند. بایتخت اصلی خود را به شهر سلوکیه هدایفون منتقل کنند. 


۳ وضعیت نوشته‌ها نیز در نمونه‌های یافته شده متفاوت است. در یکی از نمونه‌های موجود در پاریس و دو نموه برلین: در سمت 
راست سکف بعنی پشت سر ایولون: دو واه «شاه 9 کامناسکیره و در سمت چپ یعنی جلوی ایولون: واه انیکه‌فوروس1 


افذه انحت: 


۳۸ تاریخ جامع ایران 


نشانة لنگر وارونه را به عنوان نشان ویرة پایتخت نو خود فرار دادند (همان:۶-٩).‏ 
بر پشت این سکه حاشیه‌ای زنجیره‌ای وجود دارد و در اطراف لنگر وارونه 
6 101۷0071200 نوشته شده أست. 

مفرغی آمده است (نقش روی سکه تقریباً همان است). سر اسب را که پیش از این 
شاهان سلوکی و نیز پادشاهان پارتی بر سکه‌های خود درج کرده‌اند» بیشتر نشانه‌ای 
از سرزمین‌های شمالی‌تر قلمرو الیماییان» یعنی حدود کنگاور و جنوب همدان 
حدود ۱۲۹قم» مجبور به سفر به نواحی شمالی‌تر شده و ضرب این سکه. یادگاری از 
1 دوران است. به هر حال نقش برجسته کامل این دو پادشاه را با کسانی دیگر در 
خنگ‌نوروزی در نزدیکی آیذه. در حالی که کتيبة دوم آرامی 1 از « کامتوسکیر حالم 
ار سکه‌ها؛ شاه ر در سنین جوانی 9 بدون ریش نشان می‌دشند؛ اما در سکه‌ای دیگر 
نیم‌رخ شاه را به طرف چپ در حالی که رش و سبیل دارد. مي‌بينيم. ادامة سربندی 
کهتیه دوشن تسه سس از کره حورگان که نع ام اوه سوق ات صشت تشه 
شاه در سمت راست سکه سر یک اسب به طرف چپ دیده می‌شود. پشت این سکه 
نیز آپولون برهنه نشسته. دست چپ را روی عصای پادشاهی پا نیز بلند. و دست 
راست را به طرف جلو برده است. در اطراف او نیز همان نوشته‌ها به یونانی آمده است. 
وزن سکه‌های چهاردرهمی ۲/۷۲ و ۲/۶۵ گرم با نسبت جهت 7 < و یک‌درهمي‌ها 
۲ و ۲/۰۵ گرم با نسبت جهت /ر است (فن‌سالت ۲۰۹-۲۰۵:۱۸۸۱ ش ۳-۲ 
دولافوی ۹۹:۱۹۰۲؛ هیل ۱۸۷:۱۹۲۲: همو ۴۰۴:۱۹۲۸؛ مرکهلم ۰۱۵۱:۱۹۶۵ لوحة 
۶ ش ۳؛ لو رایدر ۷۸-۷۵:۱۹۶۵؛ ۳۶۱-۲۴۳۹ لوحة ۷۲۷). پس از یک‌چند نیز حاکمی, 
بیرون از خاندان کامنوسکیرها به نام تیگرایوس" به ضرب سکه پرداخت (همان:۳۷۹؛ 
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سلوود ۲۰۷:۱۹۸۲). از شاه بعدیء کامناسکیر سوم هر چند حکومتی طولانی داشته. 
سکه‌های زیادی شناسایی نشده است. به نظر می‌رسد سکه‌هایی از او را که نقش شاه 
را به تنهایی دارند. باید در میان دیگر سکه‌های کامناسکیرهای بعدی جست‌وجو 
کرد؛ اما آن دسته از سکه‌های او راء که نقش شاه با شهبانو است. بهتر می‌توان 
بازشناخت. درهم نقره از بردنشانده به دست آمده است که بالاتنة شاه را در کنار 
همسرش آنزازه به صورت نیم‌رخ به طرف چپ در حالی که شاه جلوتر و شهبانو پشت 
اوست. نشان می‌دهد. شاه با سبیل و ریش بلند و نوک‌تیز است و گوشواره‌ای به 
گوش, سربندی به دور سر دارد و بقية موهایش» در پشت سر دیده می‌شوند. روی 
لباس شاه نواری کلفت و لوله‌ای از پارچه تابیده شده. که از روی شانة چپ به طرف 
پایین پاها رفته است. دیده می‌شود. اين لولة پارچه‌ای که در نقش‌برجسته‌های 
لیمایبان نیز به وفور دیده می‌شود. یکی از ویژگی‌های هنری و جالب توجه آنان 
که ۱۹ ها رح ۲ ۲ لوزن 2۱ 
۲ شهبانو نیز کلاه بلندی به سر و گردن‌بندی به گردن دارد. پشت سر آنها در طرف 
راست سکه. نقش لنگر وارونه دیده می‌شود. پشت سکه. زئوس نیکه‌فروس ریش‌دار و 
برهنه, که تنها پوششی بر شانه و پای چپ انداخته و بر تخت پادشاهی نشسته است 
و دست راست را به سوی الهه نیکه که بال گشوده و سربند با تاجی را حمل می‌کند. 
دراز کرده است. در چهار طرف زئوس: وازه‌های ۵000606 شاه 0۳۷۵6۵(۵0۲: 
کامناسکیر [7010001(10601 شهبان و و 0ی0ی0۷ ات از ۵ امه ات در زیر بازوی 
کشیده زئوس» نشانه‌ای به صورت 221 و در برخی نمونه‌ها به‌صورت 2*7 با .اس دیده 
می‌شود. این نشانه‌ها را که نباید با ۳ (22۳" مربوط به ضراب‌خانه‌های موقتی 
درباری میان‌راهی اشتباه کرد (سلوود ۱۷۸-۱۵۰:۱۹۸۰؛ همو ۲۸۸-۲۸۶:۱۹۸۳)» 
می‌باید ترکیبی از ب2 و آ باشد؛ که به ترتیب ارزش عنددی ۲۰۰ و ۱۰ را دارند و در 


۱. این چهار واژه به ترتیب, در بالا از چپ به راست (شاه)» در سمت راست از بالا به پایین (کامناسکیر)؛ در پایین از چپ به 
راست (آنزازه)؛ و در سمت چپ از بالا به بایین (همسر شاه) درج شده‌اند. البته این صورت رایج است؛ ۳ در برخی از 
نمونه‌هاء وضعیت قرار گرفتن این وازه‌ها متفاوت می‌شود. 


۹ 
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محموع سال ۳۱۰ سلو کی ۲ نشان می‌دهند؛ که برابر است با ۱۰/۲ ق م. البته بر 
سکه‌های دیگر او تاریخ‌های 026 ۲۲۱س/۸۲/۱ قم 026 ۲۳ ۲س/۸۰/۷۹قم 86 
۴ سم 60 ۲۲۵ س۷۸۷قم. 46 ۲۲۶ س۷۷/۴قم۵/0 ۳۲۷ ۲آس| 
۵م ۲۵۱0۵۷۵س/۶۲/۱قم. نیز آمده است؛ که این آخری مفهوم «آنز» ۸۱2 
(۰۲۰۰-2 ۵۰ ۱2۸) هم می‌دهد. در پشت یکی از این سکه‌ها. جلوی زانوان زئوس 
نشانة 7 با 7 دیده می‌شود» که شباهتی با مونوگرام‌های ضرابخانة همدان / و با / 
دارد (نیول ۲۸۲:۱۹۳۸؛ سلوود ۵۲-۳۳:۱۹۸۰) اما شاید این نشانه خود ترکیبی از 
دو شکل 11و 9۸ روی همرفته ۸ باشد که حود نشانه و کوتاه‌سدة ۸۱۳۷۷۲[ 
(خردادماه یونانی) است. شاید ۴ 11 ۸ (با حذف ۳) باشد که به‌ترتیب ارزش عددی 
۰ ۰ ۱۰۰ دارند و در مجموع سال ۲۱۰ سلوکی برابر با ۱۰۲/۲قم (سال آغاز 
2۵۸/۷(۷ (266000 ۱6۵07ع) شاید نام کارگزار محلی (؟) آمده است (اویه و 
دیگران ۵۹-۵۷:۱۹۷۹ سلوود ۳۰۷:۱۹۸۳). نقوش رو و پشت سکه بلس نقره‌ای که از 
مسجد‌سلیمان به دست آمده 9 صرب سلو کية هدایفون است؛ دیز با تفاوت‌هایی نقریبً 
همان نقش‌ها و نوشته‌های سکه‌های پیشین است (مار کف ۱۸۹۲: لوحة ۲ ش ۲۳؛ 
دولاقوی ۳« ۰۳-۱ ۱ لوح ها ش‌ ۰ 3 پیروویج ۱۰ ۰۱۴ لوحة ۵ ش‌ 
۱۰-۸؛ هیل ۰۱۸۷:۱۹۲۲ ۲۳۸-۲۳۶ لوحه ۰۲۸ ش ۲-۱ لوح ۵۲ ش ٩؛‏ همو 
۸ لوحه ۱۲۷ ب:؛ لورایدر ۴۲۷-۳۲۶:۱۹۰:۱۹۶۵ لوحه‌های ۲۷ و ۷۲ ش 
۱۲-۲؛ اوژه و دیگران ۰۵۸-۵۵:۱۹۷۹ ۰۱۵۷-۱۲۰ لوحةه ۲ ش ۰۲ ۴۸۰-۲۴۷۹ ۲؛ 
هانسمن ۵-۱:۱۹۹۰ لوحه ۱. ش ۷۲-۶). اما چهره شاه بعدی, کامناسکیر چهارم 
به‌ویژه بر روی سکه‌های اولیة او به‌صورت جوأنی بدون ربش و سبیل و نیم‌رخ به طرف 
یه هی قوف ید جر قیات رو و شتا سکه با کی تقاوت ربا همان نقی‌های 
روی سکه‌های شاهان پیشین الیمایی است. بر روی یکی دیگر از سکه‌های او 
0 ۲۵۵ سلوکی برابر ۵۸/۷قم. درج شده است. شاه را در این‌جا قدری مسن‌تر و با 
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ربش و سبیل و گوشواره در گوش, درحالی که نوار لوله‌ای پارچه‌ای از روی شانة چپش 
غبور کرده است: نشان داده‌اند. 9 بر سکه‌های چهاردرهمی حود هم علامت لنگر را 
که نشانة تسلط بر سلوکیه هدایفون است. دارد و هم نشانه و علامتی به صورت 1 که 
سکه‌شناسان 1 ر نشانه نام کنگاور می‌دانند. باید گفت که نواحی جنوبی ماد؛ مکانی 
بوده است که تعدادی از شاهان الیمایی: به‌ویژه در اواخر حکومتشان, به آنجا رفته‌اند 
و نشانة سر اسب بر سکه‌های آنان نیز نشانة صرب این سکه‌ها در 1 ناحیه است. 
این که بر نخستین سکه‌های ارد دوم شاه پارت که حوالی سال ۵۸۷قم به تخت 
دست کامناسکیر چهارم باشد (الوت دولافوی ۱۸۱:۱۹۰۵؛ اوژه و دیگران ۵9:1۹۷۹- 
۲ ۸0-۰ ۰۱۲ س‌ ۳۸-۲ ۳۹۰-۱ ۲؛ هانسمن ۱-۰ 5 لوحه ۰-۸ 6 
سکه‌شتاسان با شمار نسبتاً زیادی:سکه روبه ره هستند که مي‌باید متعلق به شتاهان 
بعدی, کامناسکیر پنجم و ششم باشند. بر روی این سکه‌ها که شامل چهاردرهمی‌های 
ضرب سلوکیه هدایفون و یک‌درهمی‌های ضرب شوش‌اند و جنس همه آنها مفرغی 
است. بالائنة نیم‌رخ شاه نسبتاً مسنی را با بینی بزرگ و گونه‌هایی درشت و با ریش و 
سبیل بلند و سربندی به دور سر نشان داده‌اند. پشت سر شاه نیز نقش هلال ماه و 
یک ستاره به صورت گل شش‌پر و لنگر وارونه که گاهی به همراه یک نقطه (دایره) 
است. دیده می‌شود. مفتولی بیچ‌دار که آنتهایی با سر حیوانی دارد. گردن‌بند شاه 
تن با از ها یه با بت یش ار و برخف امت به فنق یی که 
نیم‌خط‌هایی باشیده شده است. اما بر این سکه‌ها نوشته‌هایی به صورت 1 11 [ ] 1و 
دورة کامناسکیر سوم) و نیز علامت (ج نله شتا ورن متوسط سکه‌های چهار درهمی 
۸ گرم است؛ اما وزن‌های ۱۱/۶۳ و ۱۳/۷۳ و ۱۵/۴۸ و ۱۵/۶۱ گرم نیز دارند. وزن 
متوسط یک‌درهمی‌ها ۳/۶۷ گرم است؛ اما وزن‌های ۲/۸۵ و ۳/۰۷ و یا ۴/۲۲ و ۴۷۳ 
گرم نیز دارند. در یک بررسی» مجموعه‌ای از این ۹ سکه. ۸۵۳ عدد یک‌درهمی بدون 
نوشته 9 ۲ سکه چهاردرهمی بودند (قن‌زالت ۱ ۱( ۳ ۹ الوت دو افوی 
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۲ -۱۰۵؛ لوحة ۰۷ ش ۱۲-۱۱؛ همو ۶۹-۵۹:۱۹۱٩‏ لوحة ۰۱ ش ۱ هیل 
۰-۲ ۲۵۲-۲۵۰ لوحهة ۰۲٩۹‏ ش ۱۰-۱؛ لورایدر ۱۸:۱۹۶۰ لوح ۲ ش 
۱۲۵-۴؛ همو ۲۶:۱۹۶۵ ۰۴۲۰-۴۳ لوحة ۰۷۲ ش ۱۱۳-۳ اوژه و دیگران ۵۹:۱۹۷۹- 
۶ ۱۳۵-۱۳۰ لوحهة ۴-۲ ش ۰۱۸-۲ ۲۴۹۲-۲۴۳۸۰). با شروع دوران ارد دوم (حدود 
۷۷-۱م) وضعیت سکه‌ها مشخص‌تر می‌شود. این سکه‌ها که همه از جنس مفرعغ‌اند 
در دو اندازٌ چهاردرهمی ضرب سلوکیه هدایفون و یک‌درهمی ضرب شوش دیده 
طرف جب نشان داده شده است. بس از سالیانی طولانی که تنها از خط یونانی تراغ 
روی سکه‌ها استفاده کرد. تحول دیگری که در این زمان صورت گرفت و به نوبة خود 
نوعی توجه به خط آرامی و کم‌توجهی به خط یونانی بود. درج نوشته‌های یونانی تنها 
بر پشت سکه‌های یک‌درهمی بود. حال آن که نوشته‌های آرامی را بر روی سکه‌های 
چهاردرهمی آورده‌اند. شاه را با ابروانی کشیده بینی درازه سبیل‌هایی بزرگ و دراز که 
از زیر گونه‌ها به طرف بالا برگشته‌اند. ربشی پرپشت و بلند و چهار گوش, با کلاهی 
نیم گرد. که خود پدیدة نویی بر سکه‌های الیمایی است. نشان داده‌اند. ادامة موها به 
شکل دو طرة بافته شدة در پشت سر آويخته» بر لبة پایینی کلاه» نواری را به صورت 
سربندی به دور سر بسته, دور لبة کلاه نیز با ردیفی از مرواریدها تزئین شده و نقش 
لنگری وارونه را ظاهراً با دانه‌های مروارید بر وسط کلاه پا تاج شاه آورده‌اند. مفتولی 
پیچ‌خورده که به سر حیوانی ختم می‌شود» گردن‌بند شاه است. دور تادور لبة سکه را 
نوار زنجیره‌ای موازی به‌عنوان حاشیه ق گرفته است. پشت سر شاه در سمت راست. 
هلال ماه 9 ستاره 9 یایین تر از آنها؛ لنگر وارونه دیده۵ می شود. نفهش پشت این سکه‌ها 
نیز نیم‌خط‌های پاشیده شده است که گاهی در اطراف لنگر وارونه‌ای قرار گرفته‌اند. 
در روی سکه و در جلوی صورت شاه از بالا به پابین و از راست به چپ به آرامی 
لا «ارد شاه» نوشته‌اند. وزن متوسط این چهاردرهمی‌ها چهار گرم است. البنه 
وزن‌های ۱۱/۳۰ و ۱۲/۷۵ و پا ۱۵/۰۸ و ۱۵/۳۱ گرم نیز دارند و نسبت جهت آنها نیز 
[ و < و 7 است. سکه‌های یک‌درهمی ارد. هم نوشته دارند و هم بدون نوشته‌اند. 


سکه‌های الیمایی ۳۸۵ 


نقش روی یک‌درهمی‌های نوشته‌دار آوء با اند ک تفاوت‌هایی. همان نقش روی سکه‌های 
چهاردرهمی اوست؛ آما پشت سکه در این‌جا نقشی به کلی متفاوت دارد: بالاتنة نیم‌رخ 
الهه ار تفتین: با آناهیتا را که به طرف راست اپستاده است. با سربندی به دور سر که 
گاهی در بالای موهای سرش با یک تاج استوانه‌ای با پره‌های بلند نوک‌دار نیز همراه 
است. با لباسی چین‌دان به همراه گوشواره و گردنبند. بر پشت ابن سکه‌ها به بونانی 9 
به صورتی خمیده و در هم نوشته شده است: 800۱606 0000876 «ارد شاه». بر پشت 
یکی از این سکه‌ها که ضرب شوش است و از بردنشانده به دست آمده. نقش چر که 
مانند لنگر است. دیده می‌شود. وزن متوسط این سکه‌ها ۲/۷۰ گرم است؛ اما وزن‌های 
۶۴ ۲/۷۹ و ۲/۸۲ و حتی ۵/۰۰ گرم نیز دارند. یک‌درهمی‌های بدون نوشتة او نیز 
با همین نقوش ضرب شده‌اند؛ اما نقش پشت آنها به جای آرتمیس و آناهیتاء پا الهه 
جهت آنپا نیز - 1 | ۸/۸7 است. در یک بررسی مجموعه‌ای از ۷ سک این 
بادشاه. ۵۵۰ عدد یک‌درهمی بدون نوشته. ۲۲۳ یک‌درهمی نوشته‌دار و چهارده عدد 
چهاردرهمی بودند (الون دو لافوی ۰۷۲۹:۱۹۱۹ لوحه ۲٩‏ ش ۱۶-۱ لورای‌در 
۰ لوحه ۲. ش ۱۳۶-۱۲۶؛ همو ۲۳۲۸:۱۹۶۵ لوحهة ۵۲ ش ۵. ۱۷-۱۵؛ آوژه 
و دیگران ۱۹۷۹: ۷۶-۶۶: ۰۱۲۸-۱۲۷ ۰۱۵۸ لوح ۰۷-۵ ش ۰۸۰۲-۶۹ ۲۳۹۴ - 
۵۵۵ ۲). 

فرهاد پسر ارد نیز سکه‌های چهاردرهمی خود را در سلوکیه هدایفون و 
یک‌درهمی‌ها را در شوش ضرب کرده است. پدیدة نویی که بر برخی از سکه‌های او 
می‌توان دید صورت تمام‌رخ و از روبه‌روی اوست. شاید او را بتوان تنها شاه الیمایی 
دانست که بر سکه‌هایش حود ر به صورت تمام‌رخ زیر سکه‌های یک‌درهمی) 9 نیم‌رح 
(بر سکه‌های یک‌درهمی و چهاردرهمی)نشان داده است. او نیز مانند پدر» خط آرامی 
را بر روی سکه‌های چهاردرهمی و خط یونانی را بر پشت سکه‌های یک‌درهمی آورد. 
پديدة نو دیگری که بر سکه‌های او می‌توان دید. نوشته‌دار بودن (با خط یونانی) دو 
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طرف سکه‌های یک‌درهمی است. بالاتنة شاه در نوع نیم‌رخ! به طرف چپ با 
سبیل‌هایی بزرگ و برگشته» ربشی دراز و چهارگوش, با کلاه یا تاج بلند و گردی 
دیده می‌شود. ردیفی از مروارید. لبة کلاه را تزیین کرده با دانه‌های دیگر مروارید 
نقش هلالی بر تاج اضافه شده. سربندی که گاه دو لبه است. دور لبة تاج بسته شده 
و در پشت سر گره خورده و ادامة آن آویخته است با گوشواره‌ای در گوش و گاه 
گردن‌بندی مارپیچی به دور گردن. پشت سر شاه. هلال و ستاره و پایین‌تر از آنها لنگر 
وارونه نقش شده است. در سمت چپ سکه از راست به چپ و از بالا به پایین در دو 
سطر نوشته شده. ۵(هههم ملی< ۱ ۲/۲۱۲2 92 فرهاد شاه اپسر ارد شاه. نقفش 
پشت سکه نیم‌خط‌های پاشیده شده است. وزن متوسط این سکه‌ها ۱۳/۴ گرم است؛ 
اقا ها و ۱۵ ره ند دا ند ونشیت یت نی ؟ و 
است. این نقش نیمرخ را بر یک‌درهمی‌ها نیز ؛ به همراه نوشته آورده‌اند؛ که از این 
بابت یعنی نوشته‌دار بودن رو و پشت یک سکهة یک‌درهمی قابل توجه است. سمت چپ 
سکه از بایین به بالا 1120 (۳۸ سه حرف اول نام او) «فرهاد) امه است. اما نفش 
بت ان گنها با هاش شین مامت نت خر اتخاالیه تمس اافتا و 
یا شاید میترا در حال شکار از روبه رو و به صورت ایستاده دیده می‌شود. سرش به 
طرف راست برگشته, کلاه بلندی به سر دارد که شعاع‌هایی از آن به صورت اشعه 
بیرون زده, با لباسی کوتاه بر تن» کمان را با دست چپ کشیده و با دست راست تیری 
از تیردان پشت شانة راستش در آورده است. سمت چپ از پایین به بالا و از چپ به 
راست با خط‌هایی خمیده نوشته شده: شاه ۵00206 /فرهاد 1200016]. البته واه 
فرهاد گاهی به صورت 0006076 نیز آمده است . وزن متوسط این سکه‌ها ۳/۶۶ گرم 
است؛ اما وزن‌های ۲/۶۱ و ۲/۶۹ و ۴/۵۷ و ۴/۷۷ گرم نیز دارند و نسبت جهت آنها | 


۱ در برخی از این سکه‌ها, چشم چپ شاه را؛ نه به صورت نیم‌رخ, بلکه به حالت تمامرخ نشان داده‌اند. 

۲. البته با برخی تفاوت‌ها: مانند نشان دادن سریند شاه را با سه خط. يا این که ادامه موی طره, مانند سربند در پشت سر به 
جای دو طره یک طره است. 

۲. گاهی این نوشته‌های یونانی کاملا برعکس و یا وارونه هستند؛ یا سمت راست سکه. و نه سمت چپ آن‌هم از راست به چپ 


نوشته شده‌اند (یونانی ۴ از چپ به راست می‌نویسند). 


سکه‌های الیمایی ۳۷ 


است. نوع بدون نوشتة این سکه‌ها را نیز ضرب کرده‌اند» که نقش روی آنها 
همانند پیشین اما نقش پشت سکه یا لنگر وارونه. يا نقوش برگ خرمایی و پره‌ای 
شکل. با دندانه‌ای و اره مانند, يا مانند خوشة گندم. و گاه نیز تنهانيم‌خطها 
باتاههای او با باه اه اه و یط ای که ۲۱۲۲ ره 
اسبتة آما وزن‌های ۱۱/۷۶ ۲۳۷ هیا ۳/۱۱ ۵ ۳/۲۲ گرم نیز دارند و سبت؛جهت آنها 
1 7 < است. 

همان گونه که بیان شد. فرهاد نقش تمام‌رخ را بر سکه‌های الیمایی آورد. از 
این‌گونه, تنها سکه‌های یک‌درهمی که ضرب شوش بودند» منتشر شد. روی سکه 
بالاتنُ فرهاد را از روبه‌رو و با صورتی گرد. چشمانی گرد و برجسته» گونه‌هایی تقریبا 
گوشتآلود» بینی بزرگ و پهن. سبیل‌های بلند و تابیده که به صورت افقی از صورت 
بیرون زده‌انده ریشی پر پشت و بلند با انتهایی نیم گرد و کلاهی گرد بر سر می‌بینیم. 
لبة کلاه پا تاج. با ردیفی از دانه‌های مرواربد تزیین شده. ردیف دیگری از انها از وسط 
کلاه. در بالای پیشانی به اطراف و عقب رفته. بر هر طرف کلاه. هلالی که نوک آن 
رو به بالا است. به همراه ستاره‌ای با دانه‌های مروارید چیده شده, با سربندی به دور 
سر که ادامه‌اش پشت سر آويخته شده است. به همراه نقش هلال و ستاره و لنگر 
وارونه در سمت راست سکه و حاشية زنجیره‌ای دیده می‌شود. سمت جپ سکه از چب 
به راست و از پایین به بالا نوشته شده است ۲100 «فرهاد» . پشت سکه نیز تقفریبا 
همانند یک‌درهمی‌های پیشین با نوشتة «شاه فرهاد». وزن متوسط این نوع 
۲ گرم است؛ اما وزن‌های ۲/۷۹ و ۲/۹۰ و ۳/۱۰ و ۴/۲۸ گرم نیز دارئد و نسبت 
جهت آنها 7 1 است. از اين سکه‌های یک‌درهمی, که صورت شاه را از روبه‌رو نشان 
داده‌اند. نوع بدون نوشته نیز ضرب کرده‌انده که نقش روی آنها همانند سکة پیشین 
است؛ آما پشت سکه یا نقش سربندی است با دو گره بیضی شکل در دو طرفش, که 
ادامة أَويختة آن به شکل دو طره دیده می‌شود که گاهی هلال به همراه ستاره‌ای در 


۱. به صورت‌های دیگری نیز نوشته شدداند. 


. با تفاوت‌هایی. برای نمونه گاهی. کلاه الهه بدون اشعه‌های ساطع اسان انا 


هر دو طرف آن می‌آید. پا نقش یک عقاب ایستاده از روبه‌رو است که بال‌ها را تا حدی 
گشوده و سر خود را به چپ برگردانده است؛ که گاهی چهار هلال بدون ستاره. 
ره اظرقه تی‌هلال سید ان امافهاشهه استون معط انوم ۰ ره 
است اما وزن‌های ۲/۳۹ و ۲/۴۸ و ۳/۶۸ و ۳/۷۳ گرم نیز دارند و تسبت جهت آنها 
5 7 |[ است. در یک بررسبی مجموعه‌ای از ۳۷۰ سکه فرهاد ۲۳۴ عدد 
یک‌درهمی بدون نوشته» ۲۳۱ عدد یک‌درهمی نوشته‌دار و پنج سکة چهاردرهمی 
بودند (الوت دو لافوی ۶۴۶-۵۷:۱۹۰۵ لوحه‌های ۰۱۴-۱۳ ش ۰۱۳۶-۱۱۷ ۱۵۴-۱۵۰ 
همو .۸-۶۷:۱۱۱٩‏ ۸۱. لوحه‌های ۰۲-۱ ش :۱۸-٩‏ هیل ۰۱۹۰۰:۱۹۲۲ ۲۷۹-۲۷۲ 
لوح ۶۱ ش ٩۲۷-۱۰‏ لورایدر ۰۱1۹:۱۹۶۰ لوحة ۲. ش ۱۷۸-۱۶۴؛ همو ۰۴۲۸:۱۹۶۵ 
لوح ۷۳. ش ۱؛ تسامیر دانکه ۱۴۲-۱۴۱:۱۹۷۵ لوح ۲۹؛ اوژه و دیگران ۷۶:۱۹۷۹- 
۵ -۱۵۱, لوحه‌های ۰٩-۸‏ ش ۰۱۳۶۵-۸۰۲ ۲۵۹۱۱-۲۵۵۶). 

پادشاه بعدی ارد دوم نیز همچون برادرش فرهاد. سکه‌های چهاردرهمی را در 
سلوکية هدایفون و یک‌درهمی‌ها را در شوش ضرب کرده است. او شیوة تمام‌رخ را که 
برادرش آغاز کرده بود» به‌عنوان تنها روش سکه‌زنی اختیار کرد. موضوع مهم دیگر 
این است که از خط یونانی برای نوشتن روی سکه‌ها استفاده نکرده است. روی 
چهاردرهمی‌هاء بالاتنة شاه از روبه‌رو و در برخی از موارد به‌صورت سرخ از طرف 
راست یا چپ. نقش شده است. چشمانی گرد و برجسته. بینی بزرگ. سبیل‌های تابیده 
و اققی بلند. ریشی آنبوه و دراز با انتهایی گرد. با تاج پا کلاهی نیم‌گرد متوسط و گاه 
بلند. که با ردیفی از دانه‌های مروارید تزیین شده است. با دانه‌های مروارید همچنین 
از جلو به طرف عقب. و از اين پهلو به طرف آن پهلو به صورت + کلاه را به چهار 
قسمت تقسیم و تزئین کرده» لب کلاه را نیز با ردیفی از آنها تزیین کرده‌اند. سربندی 
در پایین لبه کلاه به دور سر بسته. با گردنبندی پیچ خورده, که گاهی به شکل دو 
ردیف موازی از دانه‌های مروارید است. سمت راست هلال و ستاره و پایین‌تره لنگر 
وارونه (گاه دایره‌ای کوچک به صورت نقطه‌ای در کنار لنگر می‌آید. اين لنگر از نوع 
دو خط با دو میلة کوچک عمودی در بالای خود است. نوع یک‌میله‌ای آن نیز بر 
سکه‌ها وجود دارد. در این باره نک : اوژه و دیگران ۰۱۰۴:۱۹۷۹ هانسمن ۸:۱۹۹۰) و 


سکه‌های الیمایی ۳۸۹ 


در سمت چپ" ((/92/۷ «ارد شاه» نوشته شده است. وزن متوسط آنها ۴/۵۴ گرم 
است؛ اما وزن‌های ۱۱/۸۲ و ۱۳/۸۳ و ۱۵/۵۰ و ۱۵/۶۰ گرم نیز دارند و نسبت جهت 
آنها 1 ۸ است. نقش روی یک‌درهمی‌ها نیز با تفاوت‌هایی همین اس اما نوع 
دیگری از سکه‌های او که از نظر آرایش موی سر کاملا نو است. شاه را تنها با سربندی 
به دور سرء درحالی که موهای خود را به سه دستة آنبوه» دو دسته در طرفین و یک 
دسته بالای پیشانی تقسیم کرده. از روب‌رو" نشان می‌دهد. پشت این سکه‌ها نیز نقش 
متفاوتی دارد. به عبارنی بالاتنة جوانی است بدون ريش و از روبه‌رو (سهرخ به سمت 
راست) که از راست به جپ (ارد شاه پسر ارد؛ نوشته وه ات در نوع دیگری از 
این سکه‌ها, همان آرایش موی شاه را می‌بینیم؛ آما در این‌جا نوعی کاکل و یا دسته‌ای 
پر بر بالای تودةٌ سوم موهای بالای پیشانی قرار دارد. جوان بی‌ريش پشت سکه نیز 
گاه سرپوشی که شعاع‌هایی از آن بیرون زده به سر دارد . بر پشت این نوع سکه از 
راست به چپ نوشته شده است «ارد شاه پسر ارد» ت۳۸ ال ور 4۸ نوع دیگری 
از یک‌درهمی‌هاء با همان نقش روی سک چهاردرهمی ضرب می‌شد؛ اما نقش پشت آن 
متفاوت بود و بالاتنة آرتمیس پا نانایا و يا میترا را از روبه‌رو با کلاه‌ خودی شعاع‌دار 
نشان می‌داد. با همان نوشته: «ارد شاه پسر ارد؛. وزن متوسط یک‌درهمی‌های نوشته‌دار 
۵۲ گرم است؛ ماوت نها ۵۱۱۷۵۵۱۵۵ ۱۳/۳۲ ۳۵۱ گرم نیز دار تقو تسب 
جهت آنها (1 است. وزن متوسط یک‌درهمی‌های بدون نوشته نیز ۲/۱۳ گرم است؛ اما 
وزن‌های ۱۲/۸۳ ۴/۲۸۳/۸۵۸ و ۴/۳۳ گرم هم دارند و تسبت جهت آنها ۲ #ر 


۱ در کنار شانة راست شاه, از راست به چپ و از بالا به پایین در یک سطر. 

۲ گاهی کلاه شاه بدون تزئینات و یا تزئیناتش مانند چهاردرهمی‌ها پره‌پره است. 

۳. در برخی از این سکه‌ها: گاهی چنان نقش را به صورت سه‌رخ یا سه‌چهارم متمایل به چپ نشان داده‌اند که شانة راست شاه 
دیده نمی‌شود. 

؟. نوع بدون نوشتة این یک‌درهمی‌ها نیز با همین ویژگی‌ها ضرب می‌شده؛ آما نقش پشت سکه به جای جوان بی‌ریش, خط‌ها یا 
نیم‌خط يا نقطه‌های پاشیده شدد بود. 

۵ سرپوش شعاع‌دار را در نقش‌برجسته‌های الیماییان نیز می‌توان دید. نقش‌برجسته تنگ سروک شمال شرفی, نقش بالایی؛ نفر 
اول نشسته از سمت چپ. ن؟: فلاندن, کست ۴:۱۸۵۴-۱۸۴۳؛ لوحة ۲۲۴؛ هنینگ ۱۷۵-۱۶۶:۱۹۵۲؛ واندنبرگ و شیپمان 
۵ ۱۵۱ لوحة ۰۲-۲۷ تصویر ,)٩‏ 


ض تاریغ جامع ایران 


است. در یک بررسی مجموعه‌ای از ۵۸۰ سکه این شاه. ۲۴۳۹ عدد یک‌درهمی بدون 
نوشته, ۱۹۰ عدد یک‌درهمی نوشته‌دار و ۴۳۱ سکه چهاردرهمی بودند (الوت دو لافوی 
۶۰-۵ لوحه‌های ۰۱۵-۱۱ ش ۸۹-۴۱ ۱۴۹-۱۴۶؛ همو ۸۰-۷۹:۱۹۱۹, لوحة 
۲ ش ۱۱-۶؛ هیل ۲۷۶-۲۶۰:۱۹۲۲ لوحة ۳۰ ش ۱۹-۴ لوحة ۵۳ ش ۳-۱ ۰۱۶۰ 
لوحة ۰۱۳-۱۱ ش ۰۱۶۲۰-۱۴۳۹۷ ۰۲۰۴۳۴۳-۱۸۸۸ ۲۶۳۲-۲۰۶۵). 

کامناسکیر - ارد. شاه بعدی (حک ۱۱۰-۹۵م) نیز همچون برادرش, ارد دوم» بر 
سکه‌های خود تنها نقش تمامرخ را آورده و فقط از خط آرامی استفاده کرده است. بر 
سکه‌های چهاردرهمی او که ضرب سلوکیه هدایفون‌انده شاه را از روبه‌رو (سهرخ از 
طرف چپ) با صورتی گرد و بزرگ» چشمانی درشت و برجسته. گونه‌هایی برجسته و 
گوشت‌آلود. بینی بزرگ سبیل تابیده و بزرگ به صورت افقی از صورت بیرون زده. 
ریشی بلند و پرپشت با انتهایی نیم گرد و بدون کلاه می‌بينيم. سربندی به دور سر 
بسته, موهایش در سه دستة آنبوه و مجعد و لوله‌ای, دو دسته در طرفین سر و دستة 
سوم بالای پیشانی‌اند. که بالای این دستة سوم نوعی تاج سه‌طبقه که از پایین به بالا 
طبقات آن کوچک‌ترند. قرار گرفته است. به همراه گردن‌بندی پیج‌دار بر گردن. سمت 
راست سکه نقش هلال و ستاره و پايین آنها لنگر وارونه است با حاشية زنجیره‌ای. در 
بالای سر شاه ۸ 2۸ [و به ندرت. با۲(۷۱۲.۰ | ۲ رن کل لهه |72 
«کابناشکیر [و به ندرت؟. کاشکیر(کوماشکیر!؟)] ارد شاه پسر ارد شاه» نوشته شده 
است. پشت سکه نیم‌خط‌های پاشیده و یا قدری منظم‌تر و بدون حاشیه زنجیره‌ای 
است. وزن متوسط این نوع ۱۴/۶۶ گرم است؛ اما وزن‌های ۱۳/۸۹ و ۱۳/۹۳ و ۱۵/۱۴ 
و ۱۵/۳۳ گرم نیز دارند و نسبت جهت آنها -* 1 7 است. نوع یک‌درهمی ایین 
سکه. که ضرب شوش است. نیز وجود دارد. که روی آن مانند چهاردرهمی است؛ اما 
پشت سکه, مانند پشت سکه ارد دوم. بالاتنة جوان بدون ریشی از روبه‌رو است" که 
اشعه‌هایی از سرش ساطع شده, و اطرافش نوشته شده ۲۱3۳۱ ربررب دید 
«کوماشکیر ارد شاه». وزن فتوسط این نوع ۳/۶۷ گرم است؛ اما وزن‌های ۳/۵۱ و ۳/۵۷ 


۱. به صورت سهرخ به طرف راست. 


یک‌درهمی‌ها نیز ضرب شده که نقش رو و پشت آنها مانند جهاردرهمی‌ها است؛ اما 
موضوع مهم وجود نشانه‌ای نامشخص (مونوگرام؟) در روی سکه. میان لنگر وارونه و 
شاه است. ورن متوسط این بوع ۳/۶۹ گرم است؛ اما وزن‌های ۱۵۷ 5 ۳/۱۳ 9 ۳/۵۰ 9 
۵۱ گرم.ئیز دارند و نست جهت آنها < 7 است. 

از اپن شاه چهاردرهمی‌های دبگری نیز به دست آمده است که تقریباً همان نقش 
روی سکه را دارند؛ اما توده موی بالای سر شاه بدون تاج است . در این‌جا نیز 
نشانه‌لی نامشخص (شاید مونوگرام. برحی این علامت را نشانه 0 می‌دانند. نّ: اوژه 9 
دیگران ۹ ۱۳-2 ۱( بر روی سکه میان لنگر وارونه 9 شاه د یله می‌ شود با 
وزن متوسط ۱۵/۱٩‏ گرم و نسبت جهت < 7 است. یک‌درهمی نوشته‌دار در اینن 
نوع سکه ر نیز با همان نقوش ضرب کرده‌اند که بر یشت ۳ نوشته شده است: (شاه 
کوماشکیر - ارد؛. وزن متوسط این نوع ۲/۷۲ گرم است؛ اما وزن‌های ۲/۱۶ و ۲/۲۸ و 
نوشته از همین نوع نیزه نشانه‌ای نامشخص (مونوگرام؟) بر روی سکه میان لنگر وارونه 
و شاه دیده می‌شود. وزن متوسط این نوع ۲/۷۲ گرم است؛ اما وزن‌های ۲/۸۰ و ۲/۸۴ 
و ۴/۲۴ و ۴/۷۳ گرم نیز دارند و نسبت جهت آنها [ است. در یک بررسی مجموعه‌ای 
از ۴۲۷ سکه این شاه, ۲۸۹ عدد یک‌درهمی بدون نوشته, ۲٩‏ عدد یک‌درهمی 
نوشته‌دار: و نوزده سکه چهاردرهمی بودند (الوت دو لافوی ۶۱-۵۹:۱۹۰۵ لوحه‌های 
۰۱۴-۲۳ ش ۱۱۷-۷۰ همو ۸۰:۱۹۱٩‏ لوحه‌های ۰۲-۱ ش ۱۳-۱۰؛ هیل 1۹۲۲: 
۰۲۷۱-۸۶ لوح ۰۳۰ ش ٩-۱؛‏ لو رایدر ۱۹:۱۹۶۰ لوحة ۲ ش ۱۶۲-۱۵۱؛ همو 
۵ لوح ۷۲ ش ۰۸-۷ ۲۴؛ آوژه و دیگران: ۰۱۱۲-۱۰۰ ۰۱۳۸-۱۴۶ ۰۱۶۰ 
لوحه‌های ۰۱۷-۱۴ ش ۰۲۳۵۷-۲۰۳۸۵ ۲۶۶۷-۲۶۳۳). 


۱. تفاوت‌های دیگری هم دارند: چهره شاه خیلی دراز و کشیده‌تر است» سربند قدری بهن‌تره موهای طرفین سر در این‌جا بیشتر 
مجعد و فرداره اما در آنجا بیشتر به صورت بافته شده و شیارشیاره همچنین لنگر در اینجا درازتر است. نقش پشت این 
سکه‌هاء بالاتنة ربش‌دار نامشخصی است که صورتش را به طرف راست برگردانده و سریوشی گرد بر سر دارد. در اطراف 
این نقش, بقایای نوعی نوشته دیده می‌شود. 


۳۹۲ تاریخ جامع ایران 


روی یک‌درهمی مفرغی. نیم‌رخ شاهی به طرف چپ با ريش بلند و نوک تیز و 
صورت و بینی باریک, در حالی‌که ظاهرا با کوریمبوسی (توری نازک ابریشمین که بر 
بوها ی کفینید تانموها رای الق که اه نکه جات مرها را رقم بخ 
بالای سر و بقیه را در پشت سر به صورت گرد شده‌ای جمع کرده. دیده می‌شود؛ با 
حاشية زنجیره‌ای. پشت سک آرتمیس - نانایا یا میتراه ایستاده از روبه‌رو و برگشته به 
راست با لباسی کوتاه و در حال شکاره با سرپوشی که دو گوی‌مانند بالای آن و چهار 
واء شبه‌یونانی در چهار طرف آن است. دیده می‌شود. اگر چه برخی این سکه‌ها را به 
دلیل شباهتش با شاه پارتی از آن خسرو اشکانی می‌دانند. با بررسی و مقایسة نقش 
صورت و آرایش موها بر سکه‌های خسرو اشکانی و این خسروء به تفاوت‌های زیادی 
برمی‌خوریم که یکی بودن این دو را با اشکالاتی جدی روبه‌رو می‌سازد. اين اختلاقات 
هم در نوع آرایش موها و هم به‌ویژه در طرح چهره و صورت آنان به چشم می‌خورد 
(اوه و دیگران ۱۲۶-۱۲۳:۱۹۷۹؛ لوح ۷ ش ۲۴۷۷؛ سلوود ۲۶۰-۲۵۷:۱۹۸۰), 
شاید شاهی الیمایی خواسته است. نقش‌های سکه‌های خسرو اشکانی را بر سکه‌های 
خود تقلید کند (لو رایدر ۴۳۰-۴۲۹:۱۹۶۵؛ سلوود ۹۳-۸۶:۱۹۸۳؛ هانسمن ۱۹۹۸: 
۵ بر روی برخی از سکه‌های یک‌درهمی ضرب شده شوش, نیم‌رخ شاهی را به 
طرف چپ داربم. ظرافت خاصی در صورت او دیده می‌شود» صورتی لاغر و باریک» با 
ربشی متوسط که نوعی سربند موها را در بالا و بقیه را در پشت سر جمع کرده و 
شاید در این کار از نوعی کوریمبوس و یا سرپوشی دیگر استفاده کرده باشد. با نوشتة 
(ر رن« لد هه «ارد شاه». پشت سکه نیم‌رخ زنی به طرف چپ دیده می‌شود» که یا 
ابا انافار وا ایض اه شتا تفه فالتا ش نزه 
متوسط این سکه‌ها که متعلق به ارد سوم(حدود ۱۳۵-۱۲۰م) هستند. ۲/۶۳ گرم 
ها وهای ۱۱۱ ۲ گرم ها تقو سح اس 
1 7 است (اوژه و دیگران ۱۱۸-۱۵:۱۹۷۹ ۱۵۱-۱۴۹ لوح ۰۱۷ ش ۲۶۸۲-۲۶۷۲ 
هانسمن ۳۷۵:۱۹۹۸). 

سکه‌های شاهان بعدی. ابرپاسی, ارد چهارم و ارد پنجم چندان شناخته شده نیست. 
ابرباسی را با شاهی که بالاتنه‌اش بر روی یک سکه الیمایی به دست آمده یکی 


سکه‌های الیمایی ۳۹۳ 


دانسته‌اند (هنینگ ۱۷۵-۱۶۶:۱۹۵۲؛ واندنبرگ و شییمان ۸۰-۶۴:۱۹۸۵, ۱۶۱- 
۹ هانسمن ۳۷۳:۱۹۹۸). اما سکه‌های ارد چهارم را به سبب آن که چهره‌اش در 
نقش‌برجسته‌های تنگ سروک آمده ء شاید بهثر بتوان باز شناخت. سکه‌هایی 
یک‌درهمی ضرب شوش که شاهی را از روبه‌رو نشان می‌دهند» با صورتی گرد 
چشمانی گرد بینی بزرگ» سبیل‌های تابیده و افقی» ريش بلند و چهارگوش می‌توان 
ارد چهارم دانست. او با نوعی سربند و آرایش موها در سه دسته, دو توده در طرفین و 
دسته سوم به صورت مخروطی در بالای سر دیده می‌شود. پشت این سکه‌هاء نیم‌رخ 
آرتمیس - نانای یا آناهیتا به طرف چپ آمده» که گاهی لنگر وارونه‌ای پشت سرش 
دیده می‌شود. وزن متوسط این سکه‌ها ۲/۲۰ گرم است؛ اما وزن‌های ۲/۰۲ و ۲/۱۶ و 
۵ ۲/۸۴ گرم نیز دارند و نسبت جهت آنها [ 7 است (اوژه و دیگران 1۹۷۹: 
۰۱۱۵۳ ۱۴۹؛ لوحَة ۰۱۷ ش ۰۲۴۵۹-۲۴۳۵۸ ۲۶۷۰-۲۶۹۹). شاید در میسان 
سکه‌هایی یک‌درهمی که ضرب شوش‌ند و نیم‌رخ شاهی را به طرف چپ نشان 
می‌دهند» آخرین شاه الیمایی» اره پنجم (نیروفر) را نیز بتوان باز شناخت (همان: 
۰۱۳۲-۹ ۱۵۵-۱۵۳۴ لوحة ۰۱۷ ش ۰۲۳۷۶-۲۴۳۶۳ ۲۷۱۶-۲۶۹۹). 


۱ شاه ارد مقابل سکو یا محراب مقدس که بر کلاه با تیره پادشاهی روبان‌داری قرار گرفته» مر اسیم شک گزاری ۳ اتجام 
۲ ۱۷۵. لوحه‌ای ۱۳-۳: سیریگ ۱۱۶-۱۱۳:۱۹۷۰؛ واندنبرگ و شیپمن ۸۰-۵۸:۱۹۸۵ ۰۱۶۷-۱۵۱ لوحه‌های 
۴۴-۷ ش .۱۱-٩‏ 
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سکه‌های اشکانی 
حسن رضایی باغ‌بیدی 


در دورة اشکانی؛ بر خلاف دور سلوکی. واحد اصلی پول «درهم» بود. وا «درهم) 
که به صورت (درم) نیز در فارسی نو آمده. برگرفته از واه بونانی [تلرجهم5 «درآخمه) 
است که مشتقی از ريشة 8207 «به جنگ آوردن» و معنی اصلی آن «یک جنگ یک 
مشت» بوده است (نیز نک: ماندل ۲ بونانیان باستان سکه‌های نقرة کوچکتر 
از درهم را ۵00(46 بلس و سکه‌های کوچک و کم‌ارزش مسی با برنزی را 07106[ 
«خالکس» (در شمار جمع: 00۵ می‌نامیدند. 

در یونان باستان» وزن هر دراخمه حدود ۴/۲۴ گرم بود. در شهر آتن» هر دراخمه 
شش آبلس و هر آبلس هشت خالکس ارزش داشت. افزون بر اين» سکة دودراخمه‌ای 


واحد یول به‌غلط «کالکویه یا «کالکوه خوانده شده که در واقع بر گردان نادرست ۳/۵۵ (صورت جمع 0(606) است. نیز 
در برخی از منابع صورت نادرست «جالکوی: آمده است (برای نمونه نک: عقیلی ۱۲۸۹: ۱۱۷). 
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نقره را که رواج بسیار داشت. 0۲0770 «ستانر» نیز می‌نامیدند. پس از مدتی» سکه‌های 
نفرة چهاردر اخمه‌ای در 7 رواج یاقت. این بوع سکه‌ها را نیز گاه ستاتر می‌نامیدند 
(نیز نک : دیویس ۲۰۰۲: ۷۶-۷۵). در حدود میانه‌های قرن پنحم پیش از میلاد. 
چهاردراخمه‌ای آتنی در شرق مدیترانه به ارز رایج دگرگون شد (بیوار ۱۹۹۳: ۶۱۴). 
سکه‌های آتنی به‌تدریج چنان گسترش یافت که در مناطق مختلف انواع آنها پدید آمد: 
یک‌دراخمه‌ای, دود اخمه‌ای. چهار در اخمه‌ای. و به‌ندرت هشت‌دراخمه‌ای, دهد اخمه‌ای» 
و حتی دوازده‌دراخمه‌ای (دیویس ۲۰۰۲: ۷۶). در دورة هخامنشی: ارزش هر دریک 

پس از فتوحات اسکندر» چهاردراخمه‌ای یا ستاتر در ایران باستان نیز رواج یافت 
(ژینیه ۱۹۹۶ب: ۴۲۴). سکه‌های اسکندر به تعداد زیاد در ۲۶ ضرابخانه. از مقدونیه 
گرفته تا مصر و شوش ضرب می‌شد (نیز نک : هوگگ ۱۹۹۵: ۵۰-۴۹. ضرب سکه‌های 
نوع سکه به‌اصطلاح «اسکندری» وجود دارد که هر یک. افزون بر تصاویر اصلی. حروف 
و نمادهای خاص خود را دارد. سلوکیان در دوران استیلایشان بر ابران (۱۳۹-۲۰۵ 
ق‌م)» ضرب آنواع دراخمه (چهاردراخمه‌ای, دودراخمه‌ای» دراخمه». و نیم‌دراخمه‌ای) را 
با نام اسکندر يا با نام خود ادامه دادند (نیز نک : نیوئل ۱۹۴۱: ۲۷۹). 

در عصر یونانی‌مابی, حکومت‌های ایرانی‌تبار آسیای مرکزی در خوارزم و سغد نیز 
سکه‌هایی بر باب معبار آتنی, غالبا درهم. نیم‌درهمی و بلس به سبک دراخمه‌های 
اسکندری یا سلوکی پا حتی شاهان یونانی - بلخی ضرب می‌کردند. در بخارا حتی ت] 
فرن چهارم میلادی چهاردرهمی‌هایی به سبک یونانی ضرب می‌شد (نک: میچینر 
٩ ۲۳‏ ریمال ۱۹۸۳: ۰۲۳۲ ۰۲۴۶-۲۴۴ ۲۵۴-۲۵۲؛ سیمزویلیامز و گرنه ۲۰۰۶: 
۵ در اواخر دور سلوکی» فرمانروایان محلی پارت سکه‌های خاص خود را ضرب 
می‌کردند. یکی از این فرمانروایان که جند سکة چهاردرهمی از او به دست آمده 
آندراگراس نام داشت. این سکه‌ها در حدود سال‌های ۲۲۰ و ۲۴۰ قم ضرب شده‌اند 


[ ,_۸۸/۸ 0۲۵5 
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(نیز نک : هد ۱۸۸۷: ۶٩۱‏ 

پس از روی کار آمدن اشکانیان» درهم نقره با معیار آتنی با وزن متوسط ۴ گرم. 
غالبا میان ۲/۵ تا ۳/۲ گرم (ژینیو ۱۹۹۶ب: ۴۲۵). به عنوان واحد اصلی پول به کار 
گرفته شد. هر درهم به اندارة شش آبلس نقره و هر آبلس به آندازة هشت خالکس 
مسی آرزش داشت (سلوود ۱۹۸۰: .)٩-۸‏ وزن هر خالکس بیش از ۲ گرم بود. به‌ ندرت 
سکة دوخالکسی نیز ضرب می‌شد که از جنس برنز بود و حدود ۵ گرم وزن داشت. 
تنها شمار اندکی از سکه‌های دوخالکسی بیرون از محدوده میان ۲۸۵ و ۴/۲ گرم 
هستند (همو ۱۹۸۳: ۲۸۰). در دوران برخی از نخستین شاهان اشکانی. کسرهای 
بلس, و سکه‌های دوآبلسی و سه‌ابلسی (< نیم‌درهمی) هم وجود داشت. ضرب آبس 
اساسا برای توزیع در میان شرکت‌کنندگان در جشن‌ها بود (آلرام ۱۹۸۷: ۵۳۷ 
مهم‌ترین ضرابخانة اشکانی در اکباتانا (- همدان کنونی) بود و بیشترین درهم‌های 
سراسر دوران اشکانی در آنجا ضرب شده است (السن ۱۹۶۹: ۶۵). شمار سکه‌های 
چهاردرهمی آشکانی چندان زیاد نیست. ضرب چهاردرهمی برای نخستین بار از زمان 
مهرداد اول آغاز شد (تصویر ۱۱). سکه‌های جهاردرهمی فقط در سلوکیة دجله ضرب 
می‌شد (سلوود ۱۹۸۰ ۸) و از زمان فرهاد چهارم به بعده شمار آنها افزايش یافت 
(الرام ۱۹۸۷: ۵۲۷). چهاردرهمی‌ها در اغاز حدود ۱۶ گرم وزن داشتند. اما به تدریج 
از وزن آنها کاسته شد به گونه‌ای که در اواخر دورة اشکانی وزن آنها به حدود ۱۳ گرم 
یا حتی کمتر می‌رسید (سرفراز و آورزمانی ۱۳۸۷: ۲۰-۲۹). در پایان دورف اشکانی 
وزن درهم به‌ندرت به بیش أز ۳/۶ گرم می‌رسید. افزون بر این» درصد نقرةٌ چهاردرهمی 
بسیار پایین بود (حدود ۱۷ درصد) و میزان نقرة موجود در درهم نیز بسیار کاهش 
یافته بود (حدود ۷۰ درصد) (آلرام :۱۹۹٩‏ ۶۷؛ نیز نک: گردوس ۱۹۷۴: ۱۵۴). 
به‌تدریج وزن خالکس‌های مسی نیز کاهش یافت و به حدود یک گرم رسید (سلوود 
٩ ۰‏ 

بررسی آزمایشگاهی ترکیبات شیمیایی شماری از سکه‌های نقره اسکندر مقدونی 
و برخی از شاهان سلوکی و اشکانی تا زمان مهرداد دوم نشان می‌دهد که در طی آن 
مدت (اواخر قرن چهارم قم تا قرن نخست ققم) تغییری در فن‌آوری استخراج نقره و 
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میزان خلوص نقره به کار رفته در سکه‌ها به وجود نیامده بود (نک: خادمی ندوشن, 
عزیزیپور و صفری .)۲۰۰٩‏ همچنین» بررسی شماری از درهم‌ها و چهاردرهمی‌های 
دوره‌های مختلف اشکانی نشان می‌دهد که هشت عنصر در آنها موجود او نقطرده 
طلا: مس قلع سرب آهن نیکل 9 روی. اصلی ترین ناخالصی در این سکه‌ها مس 
است و مقدار آن از ۵ تا ۷۵ درصد متغیر است (گننز و وارینگ ۱۹۵۷: ۸۶). 

تا کنون فقط چند سکة طلای اشکانی به دست آمده است. برخی بر این باوراند که 
این قطعات یك مناسبت‌هایی خاص صرب شده‌اند و در واقع بوعی نشان بوده‌اند. نه 
سکه (آلبوم بیتس و فلر ۱۹۹۳: ۱۶)؛ اما عده‌ای دیگر این سکه‌ها را ساختگی می‌دانند 
9 معنقدند که در دوره اشکانی سکة طلا رایج نبوده تا (اعظمی سنگسری ۱۳۳۹ 
۰ آلرام ۱۹۸۷: ۵۳۷؛ ژینیو ۱۹۹۶الف: ۴۱۲). با وجود این. سکه‌های زرینی از ونن 
اول در ارمنستان یافت شده که نردیدی در اصالت آنها نیست. از آنجا که ونن اول به 
کمک سیاهیان رومی برای مدت کوتاهی به پادشاهی رسید. می‌توان احتمال داد که 
این سکه‌ها را برای پرداخت دستمزد رومیان ضرب کرده بودند (عقیلی ۱۲۸۹: ۱۲۰). 

تصویر روی سکه‌های اشکانی» چهرهٌ شاه است که دیهیمی پونانی (- حلقه‌ای مرصع 
یا نواری باریک که در پشت سر گره خورده) یا تاجی ایرانی بر سر دارد. نخستین 
شاهان اشکانی کلاه نمدی ایرانیان استب‌های شمالی ۴ بر سر می‌نهادند (تصاویر 1- 
۷ ۱۲) که یونانیان آن را ۱00806010 «کورباسیا» می‌نامیدند (لیدل و اسکات ۱۹۹۶: 
۲ برسیوس ۲۰۰۶: ۱۰۱) و امروزه با نام ترکی باشلیق شناخته می‌شود. پیش از 
اشکانیان ساتراپ‌های هجامنشی نیز این کللاه را هی کداستتت و ر بر برحی 
از سکه‌های خود نمایانده‌اند. باشلیق زبانه‌هایی داشت که روی گوش‌ها و پشت سر را 
می‌پوشانید و نواری تزئینی که در پشت سر گره می‌خورد و دو سر آن آوبزان بود 
(سرفراز و آورزمانی ۱۳۸۷: ۳۳). نمایاندن نیم‌تنة شاه از زمان مهرداد اول (تصویر ۷) 
رایج شد. پیش از او نیز از حدود سال ۱۹۰ قم نمایاندن نيم‌تنه بر سکه‌های نقرة 
بلخی باب شده بود. 

تصویر روی سکه‌های اشکانی غالبا نیم‌رح جب شاه را می‌نماباند؛ اما بر برحی اژ 
سکه‌های آغازین اشکانی نیم‌رخ راست شاه نمایانده شده است, مانند برخی از سکه‌های 
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آرشک اول (تصویر ۲)» مهرداد اول (تصاویر ۰۹-۸ ۱۱ ۱۳). فرهاد دوم (تصاویر ۱۷- 
۸ باگاسیس (تصویر ۳۰). اردوان اول (تصوبر ۲۲ و اردوان جوان (تصوبر ۲۳). 
نمایاندن چهرة شاه از روبه‌رو بسیار نادر است. مانند سکه‌های مپرداد غاصب (تصویر 
٩‏ با برخی از سکه‌های فرهاد سوم (تصویر 4۴۵ اردوان دوم (تصویر ۰٩۰‏ بلاش 
دوم (تصویر ۱۲۴), و بلاش چهارم (تصویر ۱۳۹). در اين موارده شاه یا از مدعیان 
پادشاهی است یا دست کم نسب او از سوی پدر به ارشک نمیرسد (سلوود ۱۹۸۰: ۱۰). 
پاش که یی فد تاره قاين ۲ ار اسع یاه یک با بر ای ای 
را در یک طرف یا طرفین چهرةٌ شاه بر برخی از سکه‌های آرد دوم (تصاویر ۵۵-۵۲ 
فرهاد چهارم (تصاویر ۶۷-۶۵ فرهاد پنجم (تصوبر ۲۵)» و مهرداد غاصب (تصویر 
1 نشانگر ایزدان آناهید و مهر دانسته‌اند (سرفراز و آورزمانی ۷ بر پیشانی 
ا گیگ برخی از شاهناشکانی زد دوم تا لاش اول» یک يد زگیل‌انند دید 
می‌شود (برای نمونه در تصاویر ۸۵۵-۵۴ 6۲-۵۹ ۶۷-۶۵ ۷۰-۶۹ ۸۰-۷۹ ٩۷-۹۴‏ 
۰۳-۰ تانابه (۱۹۸۸: ۳۸۰) با بررسی نشانه‌های روی چهره‌های زنان و ایزدبانوان 
در هنر ترکستان شرقی و غربی و گندهاره ؛ و بررسی موارد مشابه در آثار یافت شده 
در تیلیاتپه" و تکسیلا" و نیز با بررسی سکه‌های هندوپارتی و کوشانی؛ بدین نتیجه 
رسیده که زگیل روی چهرة شاه در سکه‌های اشکانی نشانگر فر کیانی یا فرة شاهی 
بوده و بر حقانیت او دلالت می‌ کرده است. از سوی دیگره تادمن (۲۰۰۸: ۱۳۵): 
به عنوان یک عصب‌شناس, این احتمال را نیز مطرح کرده که شاید شاهانی که این 
زایده در چهرة آنان دیده می‌شود. مبتلا به اختلالی موروثی به نام نوروفیبروماتوز! 
بوده‌اند که نشانة آن رشد نابهنجار سلول‌های عصبی و تشکیل تومورهایی کوچک بر 
روی آنها بوده است. به اعتقاد اوء آنان از طریق نمایاندن اين زایدة موروئی سعی در 
اثبات نسب خویش داشته‌اند. البته مشابه این دیدگاه پیش‌تر نیز مطرح شده بود. اما 
نمی‌توان پذبرفت که عیبی جسمانی بر جایی چون سکه به تصویر کشیده شود (نیز 
نک : آلسن ۱۹۶۹: ۸۸) 
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از آنجا که بر سکه‌های چهاردرهمی غالبا تاریخ با حروف یونانی نقش بسته است. 
به‌اسانی می‌توان شاه مورد نظر را شناسایی کرد؛ اما برای تشخیص درهم‌ها باید 
جزئیات چهره و دیهیم با ناج شاه را به‌دقت بررسی کرد. در برخی از درهم‌های 
اشکانی. بخش زیرین چهره کامل نیست و جزیی از نیم‌تنه با ریش شاه ضرب نشده 
است (برای نمونه در تصاویر ۰٩۲‏ ۱۰۱-۱۰۰). به نظر میرسد که نمایاندن دیهیم یا 
تاج بیشتر مدنظر ضرابخانه‌ها بوده است. در واقع. به‌ندرت می‌توان سکه‌هایی را یافت 
که بر آنها هم تصوبر چهره و نیم‌تنة شاه و هم حاشية دانه‌دانةٌ پیرامون تصویر کامل 
اس مر ای ۱۳۱۱۱۱۱۱۱ شاه انیا بان سا باه 
تصویر کشیده شده است؛ اما در سکه‌های آرشک اول (تصاویر ۲-۱ آرشک دوم 
(تصویر ۳). فریاپانبوس (تصاویر ۶-۵ پاکر اول (تصاویر ۶۳-۶۴ و برخی از سکه‌های 
مهرداد اول (تصاویر ۰۷ ۱۲) و پاکر دوم (تصاویر ۰۱۱۱ ۱۱۳) ربش دیده نمی‌شود. 
تصویر برخی از سکه‌ها چنان به یکدیگر نزدیک است که تشخیص درست آنها را دشوار 
می‌سازد. همچون برخی از درهم‌های پاگر دوم (تصویر ۱۱۷) مهرداد پنجم (تصویر 
۱ و سومین شاه ناشناخته (تصویر ۱۳۲) که در آنها ريش شاه نو ک‌نیز است؛ نیز 
برخی از درهم‌های اردوان دوم (تصویر ۸۶). گودرز دوم (تصویر 9۶), و بلاش اول 
(تصویر ۱۰۲) که در آنها ريش شاه چهارگوش است. در سکه‌های گودرز دوم. خطی 
افقی بر پیشانی شاه نمایان است که نشانگر زگیل بر پیشانی او بوده است. از سوی 
دیگره در پشت برخی از سکه‌های گودرز دوم. نام او به صورت 2110۳2112) آ آمده است. 

پایین ریش شاه بر برخی از درهم‌هاء به شکل نیم‌دایره يا گرد است. در این نوع 
سکه‌هاء در صورتی که پنج نوار از تاج شاه جدا شده و در پشت سر او آویزان شده 
باشد. سکه از آن پسر وردان اول (وردان دوم. تصویر ۱۰۸) است. در صورتی که سه 
نوار از تاج شاه جدا شده و در پشت سر او اویزان شده باشد. سکه از ان وردان اول 
(تصویر )٩۳‏ یا پاکر دوم (تصویر ۱۱۸) است. برای تشخیص سکه‌های وردان اول و 
پاگر دوم باید واره ((۲۸۵2/۲۸۳6( - شاهان» را در پشت سکه در بالای سر کماندار 
به‌دقت بررسی کرد. در سکه‌های باکر دوم. حرف (2) گرد نیست. بلکه زاویه‌دار و تا 
حدودی شبیه حرف ۸ است. همچنین, حرف تا تنها یک خط افقی دارد و به صورت 
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|نوشته شده است. نیز در برخی از سکه‌های وردان ول بر پیشانی شاه سه خط 
کوسکه: یک قط آفقی ور ده خط مورب شسه غاه هت تیابان است 

در برخی از درهم‌ها و به‌ندرت خالکس‌های اواسط دور اشکانی» نشانه‌هایی بر شانة 
نیم‌تنة روی سکه نقش بسته است. اين سکه‌ها از نواحی شرقی ایران به دست آمده و 
احتمالاً از آن حاکمانی محلی هستند که مدعی استقلال بودند. این نشانه‌ها پا تصاویر 
ید فان معا نان شاه اه تک انا نان کف افش اند 9 
دانست که نشانهة اشکانیان راستین بوده است (نیز نک : تصاویر ۰۱۰۰ ۱۱۵). در این 
میان گاه. نام‌هایی چون آنانس و آرتاگنس نیز دیده می‌شود (سلوود ۱۹۸۰: ۲۹۳ 

تضوی شوت وهای اسان اش ای اه کدار‌سله نات اسان که 
باشلیقی بر سر ردایی بلند بر تن, و کمانی در دست دارد و بر تخت نشسته و رو به 
سمت راست دارد. نشان می‌دهد. همین تصویر گاه بر چهاردرهمی‌ها (برای نمونه در 
تصاویر ۲۷, ۰۳۱ ۳۴ ۰۳۶ ۰۳۸ ۰۳۳ ۰۸۵۰ ۷۹) و سکه‌های مسی (تصویر )۳٩‏ نیز دیده 
می‌شود. در پشت درهم‌های آغازین» آرشک بر سه‌پایه‌ای نشسته است (تصاویر ۴-۱ اما 
به‌تدریج آمفالس ‏ (تخته‌سنگی مخروطی‌شکل) جای آن را می‌گیرد (تصاویر ۸۵ ۷. -٩‏ 
۰ ۰۲۱۰۱۶ ۲۷) و پس از مدتی از زمان مهرداد دوم (تصاویر ۲۶-۲۴) به بعد» 
آرشک نشسته بر کرسی پادشاهی دیده می‌شود. آمفالس سنگی مخروطی‌شکل در معبد 
آپن "در دلفی" بود که یونانیان باستان آن را مرکز جهان می‌دانستند. تصویر آرشک 
بر آمفالس در واقع الگوبرداری از تصویر نشستة آپأن بر آمفالس اد سل 
پشت سکه‌های شاهان سلوکی است. شایان ذکر است که سلوکیان آبلن را بنیان گذار 
افسانه‌ای سلسلة خود می‌دانستند (السن ۱۹۶۹: ۶۲). سلوکیان نیز احتمالا این 
تصویرپردازی را از سکه‌های نیککلس ؛ شاه قبرس, گرفته بودند (گاردنر ۱۸۷۷: ۱۸). 

در پشت چهاردرهمی‌های آاشکانی» تصاویری چون هراکلس" (- هر کول) (تصویر 
۱ دمتر الهذ زراعت و حاصلخیزی یونانیان (تصویر ۲۰). نیکه . الهة پیروزی 
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یوننیان (تصاویر ۸۴-۸۳ توخه » الهة شهر سلوکیه و الهة نیکبختی یوننیان» در کنار 
شاه (تصاویر ۰۳۴ ۶۰-۵۹ ۰۷۲۱-۷۰ ۰۷۳ ۷۸ ۸۹-۸۸ ۴ ۹۸ ۰۱۰۵-۱۰۴ ۰۱۰۷ 
و یا خدات تیکی دست (تصویز 
۸) با الهه‌ای نیکه در دست (تصاویر ۲۳-۲۲ يا حتی شاه اشکانی نیکه در دست 
(تصاویر ۶۱ ۲۲) یا شاه اشکانی کمان در دست (تصاویر ۸۷۴ ۸۱) دیده می‌شود. 
ه‌ندرت در پشت برخی از چهاردرهمی‌ها تصویر شاه بر پشت اسب در حالی که توخه 
در کتارش ایستاده دیده می‌شود که احتمالا با تاج‌گذاری وی پیوند دارد (تصاویر ٩۰‏ 
۵) (سلوود ۱۹۸۰: ۱۱؛ الرام ۱۹۸۷: ۵۲۷). الهة توخه در پشت سکه‌های اشکانی 
نقشی دوگانه بر عهده دارد: تاجی کنگره‌دار بر سر دارد که نماد محافقظت است و 
حلقه‌ای روبان‌دار در دست دارد که نماد پیروزی است (نیز نک : تصاویر ۰۱۱٩‏ ۰۱۲۵ 
ک ‏ تقو خه ۵ بشت پرخی اس کفهای هس ازا موم 
و خسرو اول رو به راست ایستاده و شاخه‌ای نخل در دست دارد» نیز در پشت برخی 
از سکه‌های مسی بلاش دوم به سمت چپ نشسته و روبه‌رویش شاخه‌ای نخل است 
(تصاویر ۰۱۲۲ ۰۱۲۷ ۱۲۴) (سلوود ۱۹۸۰: ۰۲۴۱ ۲۵۶). در پشت برخی از درهم‌ها و 
چهاردرهمی‌های فرهاد پنجم. نیم‌تنة همسرش, موزا ؛ به تصویر کشیده شده است 
(تصاویر ۸۷۷ ۸۰). 

بر پشت سکه‌های مسی اشکانی, بر خلاف سکه‌های نقره. طرح‌ها و نقش‌هایی 
بسیار متنوع دیده می‌شود. همچون عقابی با حلقه‌ای گل در منقار (تصویر ۱۳۳). 
عقابی با بال‌های باز (تصویر ۰۶۲ اسب (تصاویر ۶ ۰۱٩‏ ۲۸): سر اسب (تصویر ۲۹). 
فیل (تصویر ۱۲» سر فیل (تصویر ۵۱ شیردال (جانوری افسانه‌ای با سر و بدن شیر 
و بال‌های عقاب) (تصویر ۱۳۹ قوج شاخ‌دار (تصویر ۱۳۸)» دزی با باروهایش (تصویر 
۴ انار (تضویر ۱٩و‏ تشانة ۴ (تضویر ۱۳۵) (نی: تک سر فراز و آورزضانی ۰۱۳۸۷ 
۳۲-۱). 

تاریخ ضرب سکه مطابق تاریخ سلوکی (که مبدا آن ماه اکتبر سال ۳۱۲ ققم بود؛ 
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سلوود ۱۹۸۲: ۲۸۲ و نام ماهء مطابق تقویم مقدونی (که در آن اکتبر نخستین ماه 
سال بود» در پشت سکه‌های چهاردرهمی, به‌ویژه از زمان فرهاد چهارم به بعد. دیده 
می‌شود. 

برای نشان دادن تاریخ ضرب سکه. از حروف یونانی» مطابق جدول زیر استفاده 
می‌شد. تاریخ ضرب با حداکثر سه حرف نشان داده می‌شود و ترتیب حروف مهم 
نیست؛ اما غالبا نخست یکان. بعد دهگان و سپس صدگان نشان داده می‌شد. برای 
نمونه: ۲0 (- ۱۷۳ سلوکیء برابر با ۱۳۹/۱۴۰ قم), ۸0۳ (- ۱۷۴ سلوکی» برابر با 
۹ قم). 





نام ماه‌های سال در تقویم مقدونی؛ که تقویمی قمری بود. چنین است (اين نام‌ها 
در حالت اضافی هستند و غالبا به صورت مخفف یا اشتباه نوشته شده‌اند (قس؛ 
لیندسی ۱۸۵۲: ۱۵-۲۱۴ ۲؛ سلوود ۱۹۸۰: ۱۷-۱۶). 


این حرف یونانی 518008 نام دارد و نیاید آن را با حرف کوچک 6 (گونه‌ای از 5+ که شکل بزرگ آن :2 است) اشتباه کرد 


۳۳ ۳ 
۳5 


(۷ 



























در ماه‌های کبیسه (ماه ششم یا ماه دوازدهم) گاه این واژه به نام 





ماه اضافه می‌شود 3 گاه محذوف هت 


در دورة اشکانی: ار سال ۳۷/۳۳۸ قم تا ۳۷/۳۶ م تعییسری در ترتیب نام ماه‌ها 
به صورت زير یدید آمد (أسار ۲۰۰۲: ۷۳ 
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۳ 


به نظر می‌رسد که در مجموعه‌ای کوچک از سکه‌های برنزی سلوکیه. مبداً تاریخ. 
ماه آوریل سال ۳۱ قم باشد: ماهی که آغازگر سال بو بابلی انیت (سلوود ۱۱۸۹۰ 
۳ 








درهم‌های اشکانی, به استثنای برخی از درهم‌های اردوان اول. تاریخ ضرب ندارند. 
بر برخی از درهم‌های اردوان اول نشانة ۲16۳ (- ۱۲۵) آمده که احتمالا تاریخ اشکانی 
است. نه سلوکی (برابر با ۱۳۳/۱۲۴ قم). مبداً تاریخ اشکانی سال ۲۴۷ قم آغاز 
فرمانروایی آرشک اول, بود (نیز نک: همان: ۰6۱۵ _ 

محل نخستین ضرابخانة اشکانی در نسا - مقر اصلی و پایتخت اشکانیان - بود. 
ای بایخشت دوم ابعانه داشتت: ض ابحانة ال موه ض انشانة مپرداد کرد 
ی ۱ 
برخی از درهم‌ها و سکه‌های برنزی نام ضرابخانه به خط یونانی نقش بسته است؛ 
اما محل اصلی نمایاندن نشانة اختصاری نام ضرابخانه. پشت سکه غالبا زیر 
کمان کماندار است. در برخی از موارد: معلوم نیست که نشانة ضرابخانه کدام 
شهر را می‌نمایاند. از انجا که سکه‌های چهاردرهمی فقط در سلوکیة دجله ضرب 
می‌شدند. نشانه‌های روی آنهاء مانند نمونه‌های سلوکی. می‌تواند علامت‌هایی 
کوته‌نوشت برای نام صاحبان مناصب باشد (سلوود ۱۹۸۰: ۱۲-۱۱؛ آلرام ۱۹۸۷: 
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۷ نشانه‌های متعدد بر روی برخی از درهم‌ها تا زمان بادشاهی مهرداد دوم 
نیز جنین أست (سلوود ۰ ) از زمان فرهاد دوم به بعد. نام ضرابخانه در پشت 
درهم‌ها افزوده می‌شود (همو ۱۹۸۲: ۲۸۲-۲۸۲), گاه به صورت کوته‌نوشت و گاه به 
شکل کامل, مانند: ۸11۸ (- آبرشهر نیشابور کنونی)» آلا( یا لا (< نسا)» 1۸ (- 
تامبراکس ۰ احتمالاً ساری کنونی), ۸۳۳۲۸ (آریه . هرات کنونی در افغانستان) 
۸ یا ]۱ (مارگیانه » مرو کنونی در ترکمنستان)» 1 (- تراکسیانه » مشهد 
کنونی؟), 16 (- کنکبار . کنگاور کنونی), ۸ (< لائودیکیه . نهاوند کنونی) (نیز نک: 
آورزمانی ۱۳۸۰: ۷۱؛ سلوود ۱۹۸۰: ۰۱۳ ۱۵). کخ (۱۹۹۰: ۴) تراکسیانه را به دلایل 
نامعلوم دامفان کنونی می‌داند» نه مشهد. به نظر می‌رسد که در پشت برخی از 
درهم‌هاء نام ابرشهر به طور کامل در بالای سر کماندار به خط پارتی به صورت ام 
نوشته شده است (نیز: نیوار :۱۹٩۲‏ ۵۶۲-۵۶۳ شایان ذکر است که برخی از سکه‌ها 
در ضرابخانه‌های سیار ضرب می‌شد. بر این سکه‌ها واه 2۲۳۸۲1۸ (۸۸) با 
21۸ )12 نوشته شده که به معنی «در لشکر کشی: در عملیات» است (نیز: 
آلرام ۱۹۸۷: ۵۲۷), 

ضرابخانه‌های اشکانی عبارت بودند از: آبرشهر, آپامیه ‏ (از شهرهای میشان در کنار 
رود دجله» آریه. آرتمیتا خاراکس" (احتمالا در جنوب بصرة کنونی)» تیسفون, 
اکباتنا " (همدان کنونی؛ ادسا"" (آرفای کنونی در جنوب شرق ترکیه»؛ اپاردوس؛ 
هکاتوم‌پولس " (قومس در نزدیکی دامغان کنونی» کنگاو. لائودیکیه, مارگیانه نینوء 
۳ با فاد کرد رو تادیگن ققو آباد کتونی قرت کفستان رکا ری)سارامان ۶ 
سلوکیة دجله, شوش, سورینکس " (در احي هیرکانیا", گرگان باستان» تامبراکس, 
تراکسیانه (دامغان کنونی)؛ و ضرابخانة سیار 

نشانه‌های به کار رفته در پشت سکه‌های اشکانی عبارت‌اند از: 


[ . 2. ۵ 3. ۵60 4. 56 3. ۵۵۲ 6.2 
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۸ (2۳۲ 2 ۵/۱۸۷۸ ۵ 1 ۸ 
#۵ ۲۸۵ ۶ ۳ 
۲ (۲۳5 ۶۲۸۸6۵ ۸۵ 
9 ۱2۱/۰ ۷ ۶ 


رایج‌ترین نشانة اختصاری 1 است که بر آگماتانا" (اکباتانا؛ همدان کنونی) دلالت 
می‌ کرد و ترکیبی از ۵+1 یا ]۸ بود. برخی دیگر از نشانه‌های رایج عبارت بودند 
از: و از ۲+۲ ر گالری). ۸5 از ]+۷۲۵0 (مهرداد کرد؛ ارگ نسا در نزدیکی عشق‌آباد)» 
2۳ از 2+۲۶ (ستراتئیا - کانا ستراتئیا » ضرابخانة سیار)» ۷8 از ۸+۳+۲ (آرتمیتا» 
4 ( شوش) (نیز نک : سلوود 1۹۸۰: ۰۱۳ ۱۵). دربارة پیشنهادهای مربوط به محل 
ضرابخانه‌ها؛ هميشه نمی‌توان مطمئن بود. برای نمونه نشانة 8/ که ترکیبی از 
۷+۵۰ و محل آن مپرداد کرد دانسته شده. در یک درهم ارشک اول که در مجموعةُ 
سکه‌های اشکانی کتابخانة بادشاهی برو کسل نگهداری می‌شود. تنها به صورت ۷۲ آمده 
استه ارانتی تن کار (۱۹۸۲: ۱۸۰-۹) نشانة ۸8 پا فقط ۷ بر سکه‌های 
ارشک اول, نمی‌تواند نشانگر مپردادکرد باشد که در زمان مهرداد اول ساخنه 
شده است. این نشانه‌ها يا باید بر شهری دیگر دلالت کنند. یا حتی شاید نشانه‌هایی 
مربوط به مقام‌های محلی حکومتی باشند. در حفاری‌های جنوب ترکمنستان در 
سال‌های ۱۹۷۸-۱۹۶۳ میلادی. هفت درهم برنزی اشکانی نیز یاقت شد که احتمالا 
به نیمة دوم قرن دوم میلادی تعلق دارند و در پشت آنها نشانة ضرابخانة 1 (ما رگیانه) 
آمده است. با وجود این به نظر می‌رسد که برخی از آنها واقعً ضرب مارگیانه نیستند؛ 
بلکه باید آنها را تقلیدهایی محلی از درهم‌های ضرب مارگیانه دانست (نک: گوبایفه 
لگینف و نیکیتین :۱۹٩۳‏ ۷۲-۷۱). 
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آخرین ضرابخانه‌ای که سکه‌های اشکانی در آنجا ضرب می‌شد. ضرابخانة هگمتانه 
بود. احتمالاً پس از پیروزی‌های اردشیر ساسانی, هگمتانه تا مدتی مقاومت می‌کرده 
ست و ضرابخانة آن تا سال ۲۲۸ میلادی که شاهزاده آرتاواسدس, پسر اردوان چهارم. 
به قتل رسید. دایر بوده است (نیز نک: اعظمی سنگسری ۱۳۴۹: ۱۰؛ ملکزاده بیانی 
۲ ۳ سکه‌هایی از نوع سکه‌های اردوان چهارم با ریش دوشاخه و دو حرف 
نخست نام اردوان به خط پارتی در پشت سر او ضرب هگمتانه وجود دارد که در پشت 
آنها در سطر نخست به خط پارتی 1116۸ ۱۲10۲۷ «اردوان شاه» نوشته شده و در 
سطر دوم نام «نیرداد» نوشته شده است. این نیرداد احتمالا شاهزاده‌ای اشکانی بوده 
که در برابر اردشیر ساسانی تا مدت‌ها مقاومت می کرده است (تصویر ۱۳۷). حنی 
چهاردرهمی‌ای از نوع سکه‌های لاش پنجم ضرب سلوکیه با تاریخ 6۸0 - ۵۳۹ 
سلوکی (برابر با ۲۲۸-۲۲۷ میلادی) یافت شده است (سلوود ۱۹۸۰: ۲۸۸ نوع 88.17) 
که تشان می‌دهد حتی حدود چهار سال پس از تأسیس ساسا ساسانی؛ هنوز 
در مناطقی شاهزادگان اشکانی مفاومت می‌کردند و سکه‌های اشکانی ضرب می‌شده 
است. 

نوشته‌های پشت سکه‌های اشکانی اساسا به خط و زبان بونانی است. در سکه‌های 
ضرب سلوکیه زبانی جز بونانی کاربرد نداشت. اما در ضرابخانه‌های فلات ایران در 
آغاز افزون بر یونانی از واژه‌های آرامی نیز استفاده می‌شد. وا آرامی 170 (به معنی 
«سپهسالار» با «راز خاندان) کارن») بر روی چند سکة آغازین اشکانی؛ حتی بر 
سکه‌هایی از آرشک اول, آمده است (همو ۱۹۸۳: ۲۸۰) که دخیل از -21100*ی ایرانی 
باستان بوده است. تا زمان آرد دوم نوشته‌های پشت سکه‌ها متغیر بود؛ اما پس از آن 
نوشته‌های پشت درهم‌ها تا حدودی یکسان شد. پس از مدتی؛ به‌ویژه از زمان ارد دوم 
به بعد و نخست در ضرابخانه‌های استان‌های مرزی شمال شرق, نوشته‌های یونانی بر 
پشت درهم‌ها بسیار معیوب. کلیشه‌ای و ناخوانا شد. حتی در سکه‌های برنزی متأخر, 
غاب نوشته‌ها به طور کامل حذف می‌شد. چون اندازة قرص سکه کافی نبود (همو 
۳۰ از زمان یادشاهی بلاش اول (حدود ۷۸/۷۷-۵۰ م). گاه نوشته‌هایی نیز 
به خط پارتی فقط بر سکه‌های یک‌درهمی ظاهر می‌شود. استفاده از نوشته‌های پارتی 
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به‌ندریج افرايش می‌یابد. این نوشته‌ها محدود به نام 9 لقب شاه هستند: 9 هنگامی که 
بر روی سکه می‌آیند. همیشه مخفف هستند (آلرام ۱۹۸۷: ۵۲۷). 

بر پشت سکه‌های آرشک اول به پونانی ۸۲۲0۲۸۲0۴0۶ ۸۳۶۸۲0۲ «راز 
آن) آرشک» خودمختار» پا فقط ۸۳2۸10۷ «(از آن) آرشک» نوشته می‌شد؛ اما بر 
سکه‌های آرشک دوم فقط ۸۳2۸0۷ «(از آن) آرشک» نوشته شده است. وارهُ یونانی 
۲01۳۸10۳02 ۸۲ در سنت سلوکی و به دنبال اشکانی. در معنی نفرمانده 
برگزیده سر کرده» به کار بر ده می‌شد (سلوود ۰ ۲۰ همو ۱/۳۲ ۲۷۳۹ از این 
رو با واه آرامی ۱۵ که پیش‌تر بدان اشاره شد بی‌ارتباط نیست. در زمان مهرداد 
اول, واه ۸۳2۸۲0۷ «(از آن) آرشک» به‌تدریج به 3۸2۸۵860۳ ۸۳2۸۲0۷ «راز 
آن) آرشک شاه, و ۸۳2۸۵۷ ۷8۸۸۵0۷۲ 3۸21۸۳62 «(از آن) شاه بزرگ: 
ارشک؟ تغییر می‌یابد. مهرداد اول نخستین کسی است که پس از فتح سلوکية دجله 
در حدود سال ۱۴۰ قم» به ضرب چهاردرهمی پرداخت و بر روی آن چنین نوشت: 
۸ ۸۳2۸۱۵۲ ۷۴۲۸۸۵۷ ۸2۸۴۵22 «راز آن) شاه بزرگ» 
آرشک. دوستدار یونان». از زمان مهرداد اول به بعده به‌تدریج القاب و عناوین دیگری 
بر سکه‌های اشکانی ظاهر شد. همجون :91۸0۲۸10۳02 «دوستدار پدرا و 
2 «خداپدر» بر برخی از سکه‌های فرهاد دوم که اشاره به دلبستگی 
او به بدرش؛ مهرداد اول. و الوهیت قایل شدن برای او دارد؛ 01۸۸۸۲۸۵0۷ 
«دوستدار برادر» بر برخی از سکه‌های اردوان اول, برادر مهرداد اول (در بارة پيشينة 
این عنوان به‌ویژه در دورةٌ سلوکی؛ ند : وان ۴ ) 110۸۱۷۱0۷2 ۲ امظهر 
,2 زخدایدر» را می‌توان ده گونه تعبیر کرد؛ نخست به معنی («یسر 
خدا» که در این صورت باید پذیرقت که شاه اشکانی برای خود و پدرش الوهیت فایل 
شده است. و دوم «پسر خدایگان) و صورت «خدا» کاربردی استعاری داشته و 
منظور از آن «خدایگان» سروره سالار» بوده است (نیز نک: جن ۲۰۰۲: ۳۰۷). از دو 
لوحة میخی بابلی می‌دانيم که در سال ۲۰۲ (برابر با ۱۱۰/۱۱۱ قم) شاه اشکانی 
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که مپرداد دوم بوده. (ارشک. شاه» خوانده می‌شده؛ اما در سال ۲۰۴ (برابر با 
۹ شم این عنوان «ارشک: شاه شاهان» شده است. بنابراین می‌توان تصور 
کرد که عنوان «شاه شاهان» پس از سال ۱۱۰/۱۱۱ قم رواج یافته است. بر سکه‌های 
مهرداد دوم گاه ,۱۸2/1۸۳6۵2 «شاه» و گاه ۸2,۸]6۵(۷ظ ۴۵2/1۸۳6۵2 (شاه شاهان) 
نوشته شده است؛ سکه‌های نوع دوم را باید به پس از سال ۱۱۰/۱۱۱ قم نسبت داد 
(سلوود ۶۴ ۶ عنوان «شاه شاهان» باید برگرفته از عنوان شاهان هخامنشی 
باشد (گاردنر ۰۱ ۲ بر پشت آخرین درهم‌های مهرداد دوم (سلوود ۱۹۸۹۳ 
۵ جنین نوشته می‌شد: ۸۸۵0۷۲ ۸۳۶۸۵۲ ۸2۸۳۸۵۵۲ 13۸2۱۱۳6۵2 
۷ 1۸1 ۴۷۲۳۲۲۲0۲ «(از آن) شاه شاهان؛ آرشک, دادگر نیکوکاره و 
دوستدار بونان». عناوین (دوستدار برادر» افشکا یونان» و «خدا پدر» باید بر گرفته از 
عناوین بطلمیوس دوم. شاه سلوکی مصر باشد (کاردنر ۱۹۸۱: ۷۳). سیناتروکس اول 
خود را چنین می‌نامید: ,10۳02 0۳011۸ ۸۳2۸۵۷۲ ۱۷۳1۸۸۵۷ ,۸2/۱۸۵۳622ظ 
2 ۱۷۱۱۵ «(از آن) شاه بزرگ: آرشکنا: خدایدر بیرورا. گودرز اول خود را جنین 
معرفی کرده است: ۸۷۲۲۵۳۸۲0۳02 ۸۴2۸۵۷ ۸۸۵۷ ۱۷۴۲ ۴۸2۲۸۳۹۵۶ 
۶ ۲1116۸01077 ۵1۸011۸10۳02 «(از آن) شاه بزرگ, آرشک, 
خودمختار دوستدار بدره مظهر خداء دوستدار یونان». عنوان «مظهر خدا؛ باید بر گرفته 
از عنوان آنتبوخوس چهارم, شاه سلوکی سوریه» باشد. عبارت‌هایی کم و بیش مشابه 
بر دیگر سکه‌های اشکانی دیده می‌شود (نک : همانجا). مهرداد چهارم نام خود را 
به صورت 1۷107۸۸۸70۷ بر برخی از چهاردرهمی‌هایش افزوده و بر برخی از 
درهم‌هایش نیز خود را ۳۸۸10۷ ۷10۲ «پسر فرهاد» معرفی کرده است (سلوود 
۲ ۷ مپرداد جهارم همچنین از عنوان ,۲0۳02 ۲۲۲1۸ 0۳0۲ «نیک‌زادة 
خدا» استفاده کرده است. عنوان 6070700 برای نخستین بار توسط آنتیوخوس ینجم» 
شاه سلوکی سوریه (۱۶۲-۱۶۴ ق‌م) استفاده شده بود (موجلی ۱۹۹۶: ۲۱). رد دوم 
نیز نام خود را به صورت ۷۳62۸0۷ بر برخی از آبلس‌ها آورده است (سلوود ۱۹۸۳: 
۱ از نکات جالب این است که نیرداد اول: رقیب فرهاد سن به دلیل 
برخورداری از حمایت رومیان, بر چهاردرهمی‌هایی که در سال ۲۶ قم در سلوکیه 
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ضرب کرد (همان: ۲۹۲). خود را ۵1۸0۳0۳۸10 «دوستدار روم» نامید. فرهاد پنجم, 
پس از ازدواج با مادرش, موزاء در سال ۲ م» تصوير او را نیز بر پشت سکه‌هایش 
افرود و بر درهم‌هایش پیرآمون تصویر شهبانو جنین نوشت: 0۷۳۸۵۲۸ 0۳۸ 
6 1۲5 ۷۲0۷ «(از آن) الهه اورانیا موزاء شهبانو» (نیز نک: آلسن 
٩۴6 ۹‏ 

رن بدعتی در سکه‌های اشکانیپدید آورد و آن استفاده از تصویر نیک» اه 
پونانی, به جای کماندار اشکانی بر پشت سکه بود. پیرامون نیکه چنین نوشته شده 
بود: ۸۳۲۸۸(۷0(۷ ۱۳۱۱۷۸6 0۱6۵130 9۸01۸۵۳6 «راز آن) شاه ونن, 
مغلوب کنندة آردوان». همچنین» بر روی سکه در برابر چهرة خویش چنین نوشت: 
60 13۸01۸۲۲ «(از آن) شاه ونن». شایان ذکر است که ونن مدت‌ها در 
غرب در «تبعید زندگی کرده بود و خوی رومی گرفته بود و بر خلاف دیگر شاهان 
اشکانی چندان علاقه‌ای به شکار و سوارکاری نداشت (همان: .)٩۵‏ به همین دلیل است 
که در پشت درهم‌هایش برای خود از نام «ارشک» استفاده نمی کرد و تصویر ارشک را 
نیز نمی‌کشید. این اردوان که ونن از او نام می‌برده همان اردوان دوم است که در آغاز 
فرمانروای ماد آتروپاتن بود. او پس از مدتی بر ونن پیروز شد و بر تخت نشست (سلوود 
۲ ۳ ۲). 

از زمان آردوان دوم به‌تدریج شیوة نگارش برخی از حروف بونانی در پشت درهم‌ها 
کر مت یی ی 
شکل >1 به شکل ۴.۱ به شکل ۳ و لا به شکل 16 نوشته می‌شود. البته کیفیت 
نوشته‌های یونانی پشت چهاردرهمی‌ها خوب باقی می‌ماند؛ زیرا این سکه‌ها در 
ضرابخانة سلوکیه ضرب می‌شد و فرهنگ یونانی همواره در انجاغالب بود (لسن 
4۹ ۹۸). کاربرد نادرست واژه‌های یونانی بر درهم‌های متأخر اشکانی به‌تدریج 
افزایش یافت. برای نمونه. بر برخی از درهم‌های گودرز دوم کاربرد شفتة حالت‌های 
دستوری نهادی و اضافی واژه‌های یونانی را می‌توان دید: ۸6۸1۳6۵(۷ 98۸0۸۱۴۷6 
60 ۸۳۲۸8۸۱۲0۲ 0۲۷۱/۲۱۲00 1651۸۸ ۷۵0۵ ۸۳0۸۱0۷ «راز آن) 
شاه شاهان آرشک: ملقب به پسر اردوان. گودرز». شاید «ملقب به پسر اردوان» ازآن‌ره 


گفته شده که گودرز در واقع پسرخواندة اردوان دوم بوده است (سلوود ۰ ۲ 
پس از آن, در دورة بلاش اول, زبان یونانی دیگر جایگاه زبان رسمی را نداشت (همو 
۳ ۲ از آن زمان به بعد». نوشته‌های یونانی بر پشت سکه‌های اشکانی جندان 
خوانا نیست. بلاش اول برای نخستین بار از دو حرف پارتی 2 2 (< ول), که نشانة 
اختصاری ۷21275 «بلاش) بود» بر روی برخی از درهم‌هایش استفاده کرد. پس از آن؛ 
حروف پارتی </ 2 (- پک). مخفف نام پاکر؛ بر برخی از درهم‌های پاکر دوم 
نگاشته شده است (نک : سینیزی ۲۰۱۲: ۲۳۷). گسترش کاربرد زبان و خط پارتی و 
به حاشیه رانده شدن زبان و خط یونانی را می‌توان در پشت درهم‌های مهرداد پنجم 
مشاهده کرد که در بالای نوشتة ناخوانای یونانی. خود را به خط پارتی چنین معرفی 
می‌کند: 20 ۱/:۳۳0۵40/ ۱۷۲1۸ 11۳01 «مپرداد شاه». پس از آن نیز بلاش سوم و 
خسرو دوم خود را بر درهم‌هایشان به‌تر تیب 560 ۸۵12۷5/ ۷/۲۸ ۱۳۱۵5 (بلاش شاه) 
و 5607 ۳[15۲2۷/ ۱1]/۵ ۱/۹۲۷ «خسرو شاه» می‌نامند. سرانجام اخرین شاه اشکانی: 
ردوان چهارم. بر روی برخی از درهم‌هایش حروف پارتی لط 2 (- ار), مخفف نام 
اردوان؛ و بر پشت انها نام خود را به صورت/52 ۵۸۲۵26۵50/ ۷61۸( ۲00۱۳ «اردوان 
شاه» می‌نگارد. 


تصاویر سکه‌های اشکانی 
(بر بای نلسن ۲۰۱۱: ۲۰۵-۱۷۲؛ تاریخ‌ها بر پایة همو ۲۰۱۱: ۱۷۱-۱۱۳), 
سکه‌هایی که غیر از درهم باشند. مشخص شده‌اند. 


آرشک اول (۲۱۱-۲۴۷ قم 





سکه‌های اشکانی ۳۵ 





فریاپاتیوس (حدود ۱۷۰-۱۸۵ قم) 
سلوود (۱۹۸۰: ۲۱-۲۰) این سکه‌ها را گونه‌هایی دیگر از سکه‌های مپرداد اول 





ارشک چهارم 
سکه‌اي ار او به دست نیامده است. 


فر هاد اول (حدود ۱۶۴-۱۶۸ ق‌م) 
سکه‌ای از او به دست نیامده است. 


۳۴ تاریغ جامع اپران 


مهرداد اول (۱۳۲-۱۶۳ ق‌م) 





۳۷ ۳ 





ِا ت 
4« ان 
۸ (چهار درهمی) 


باگاسیس (اردوان دوم) (۲۶-۱۲۷اقم) 

سلوود (۱۹۸۰: ۵۵-۵۴) این سکه‌ها را مربوط به دوران فشرت سال ۱۲۷ قم 
می‌داند. به باور او تصویر روی سکه ساخنگی است. زیرا ضرابخانه‌ها نمی‌دانستند که 
چه کسی شاه خواهد شد. 





۰ (چهار درهمی) 


اردوان اول (۱۲۱-۱۲۲ قم) 





۲ (چهار درهمی) 


۳۸ تاریخ جامع ایران 


اردوان جوان (اردوان سوم) و به روابتی مهردا اول پسر اردوان اول 






۳ (چهار درهمی) 


مهر داد دوم ٩۱-۱۳۱(‏ ق‌م) 


1 
۹ ات 
۳ 


۳۷ (جهار از همی) 





۸ (چهار خالکسی) 


سکه‌های اشکانی ۳۹ 


گودرز اول (۸۷-۹۱ ققم) 





۱ ۱ 
۳1 





+۳ (سلوود +پار ۰۱۵ ۷۴ 
مر داد دوم) 1 
۳ (جهاردرهمی؛ سلوود ار ۶۱4 ۹۰ ارد اول) 


ارد اول (۷۵-۸۰ ق‌م) 





۳ (جهار درهمی) 


مهرداد سوم (۸۰-۷ قم) 
سلوود (۱۹۸۰: )٩۲-۹۰‏ همة این سکه‌ها را از آن آرد اول می‌داند. دیلمقانی 
(۱۹۸۶: ۲۲۳) هم این سکه‌ها را از آن نخستین شاه ناشناخته می‌داند. 





نخستین شاه ناشناخته (حدود ۸۰ ق‌م) 

چهاردرهمی‌ای را که سلوود (۱۹۸۰: )٩۳‏ از آن این شاه دانسته, دپلمقانی 
(۱۹۸۶: ۲۲۳۲) از آن مهرداد دوم دانسته است. درهمی را که سلوود (۱۹۸۰: )٩۴‏ از 
آن این شاه دانسته, دیلمقانی (۱۹۸۶: ۲۲۳) از آن گودرز اول دانسته است. 


دومین 


,۳ 
سساتی سم ۳ و له ۵ ۱ 


شاه ناشناخته؛ ۲۱۶۱-۷۸/۷۷عقم در بارت؛ ۷۱۶۶-۷۵ عم در بابل) 


۲ 




















سیناترو کس اول (۷۰/۶۹-۹۳/۹۲قم) 
سلوود (۱۹۸۰: ۸۷) این سکه را از آن گودرز اول می‌داند 





سکه‌های اشكاني 


۳۳۱ 
داربوش (حدود ۷۰ ق‌م) 


سکه‌ای از او یافت نشده است. 


۳ 
۳ 1 


فر هاد سوم (۷۲۰/۶۹قم 








در پارت؛ ۵۸/۵۷-۶۷/۶۶قم در بابل) 





سس با ۳ 
گ تا > زا 1 ای #ح ‏ 7 ۱ 
3 تفت ۳ ی بت 1 9 ۱ 1 
: ۳ ۳ لثل. . . .|۰۰ _« حححچحچجچچچچححچحس ‏ آبلا ریب [ 7 
0 ات 1 
0۹ 


۳۱ 


۸ 


۱ ۱ ی با 





1 ۹ 
4 ال 





۳ 
7 9 ّ 0 
۳ 


۶ (سلوود ۱۹۸۰: ۱۰۷: داریوش 


۳۳۲ 


مپر داد چهارم (۵۵-۵۸/۵۷ ق‌م) 





۵۰ (چهار درهمی؛ سلوود ۱۹۸۰ ۷ :رد دوم) 





۵۱ (دوخالکسی) ۵۲ (دوخالکسی) 


آرد دوم (حدود ۳۸-۵۷ ق‌م) 


به-8 بح ی | رس 9۳ 





3 ِ 
بعت ریت ۳ ۳ اد 8 1 ط 
۳ ۲ 1 
َ یل زا # دك 


و 


11 
ِ 
۱ 


هن 


1 ۳ 
گر تن 
۳۹ 





1 


ث 0 ا 


تا اش 7 
1 لب 





۶۲ (جهار خال؟ ۷ ( 


۱ 1 
یج ‌ 


سیتی( شاد 
۱ 
هاد ف ق 
ك 
آن شسز 
۱ از 
بسگه‌ها ۲ 
۲) أین س 
۳۹ ‌ ۳ ۱ 
1 نز فرهاد پسر ف 
۱ ۰ ۰ 
انا 
1 ۱ ین 
رم مبی د 


1 


ان ۸ 

3 او ِ 

۳۲ ۳ 

۱ 3 ۱ 
۹ 





نی ۳۳۵ 





۱ (چهار درهمی) 


تیرداد اول (حدود ۲۶-۳۱ قم) 








۴ (چهار درهمی) 


فرهاد پنجم (آقم-آقم) 





۰ (چهار درهمی) 











۱ 1 
ات زا ۳ 
۱ 


تتسود 
1 لک 


قلن آلن 


سکه‌های اشکانی 


تس - 
۳-۲ 
۱ 


ارد سوم (حدود ۴- 


7 
1 


ِِ«ِ» 
۳ له ۳ 
2 » 
ید دج سح ۰ 
۳۳ 1 11 


از دوان دوم ( جدود ۳۸-۰م) 





و (جهار درهمی) 


۳۳۷ 


۳۳4۸ 


۰ (چبهار درهمی) 





۱ (خالکس) 


نیرداد دوم (۳۶-۳۵م) 


تاریغ چایع اپران 





سکه‌های اشکانی ۴ 


وردان اول (حدود ۴۶-۳۸قم) 


۲ اه بقل" 
با ۱11 


13 


كت 
۱ 


وا ۳ | سس 
ِ ۳1 "۱ 





۸ (چیهار درهمی) 


۳ تاریخ جامع ایران 


بلاش اول (حدود ۷۸/۷۷-۵۰ م) 


رنه سس 
دنا ۳2 
۳ " 1 1 





۱ بر ۳ ۲ ۱ 





۵ (جهار درهمی) 


سلوود (1۹۸۰: ۲۳۴-۲۳۲) و نلسن (۲۰۱۱: ۱۹۹-۱۹۸) صاحب دو سک زیر را 
9 دوم ویو اما بر باه نظر سینیزی (۲۰۱۲: ۰۲۱۵ ۲۲۲) این سکه‌ها را نیز 





۷ (چهار درهمی) 


تا 
۳ / ی 1 
هل ۱۳ 1 





1 17 1۳ 


1 
۱۱ 
3 (۱ 
(۱ ۰ 


۱۱۰ (جهار درهمی) 


پاک دوم کت ۰م) 





9 ۱۲ ۶ 
1 ۱ ر 


انتطا ار < 1۳ 1 
ح 7 مد ند ت 


۲ 


۱۹۸ 


‌ 
و 


سلوود 
نظر آسار (۲۰۱۲: ۰ 


۱۱۵ 


(-۲۲) صاحب 





ین سکه‌ها نیز از 


۲ 


۵ (چهار درهمی) 
۳ (چهار درهمی) 


پا کر دوم | 


سکه‌های زیر را بلاش سوم می‌نامد. اما بر 
لسمیسا: 





۱۱۸ 


3 با سا 





سکه‌های اشکانی ۳۳۲ 





1۳ 


اردوان سوم (۸۰/۷۹ - حدود ۸۵ م) 





بلاش دوم (حدود ۱۴۶-۱۱۱ قم) 
سلوود (۱۹۸۰: ۲۵۶-۲۴۸): بلاش سوم 


۳ 2 سر 





۳ (جهار درهمی) 


۳۳۴ تاریخ جامع ایران 





۲۵ 
(دوخالکسی) (دوخالکسی) 





۷ (هشت خالکسی) 


خسرو اول (حدود ۱۲۸/۱۳۷-۲۰۹/۱۰۸ م) 





۱۳۸ 





سیناتروکس دوم (حدود ۱۱۶ م) 
سلوود (۱۹۸۰: ۲۷۷-۲۶۸): بلاش چهارم 





سکه‌های اشخانی 


مپر داد پنجم (حدود ۱۴۷-۱۳۸م) 






سومین شاه ناشناحته (حدود ۱۴۰م) 


لب ۳ و 


بلاش سوم (۱۹۱-۱۴۷ م) 
سلوود (۱۹۸۰: ۲۷۷-۲۶۸): بلاش چهارم 






۴ (چهار درهمی) 


۳ 





۵ (جهار خالکسی) 


خسرو دوم (حدود ۲۰۸-۱۹۰م) 





۱۳۸ 
(دوخالکسی) 





بلاش چهارم (حدود ۲۰۸/۲۰۷۱۹۱ م) 
سلوود (۱۹۸۰: ۲۸۵-۲۸۱): بلاش پنجم 


۱ ۳ 1 9 / 





۰ (چهار درهمی) 


سکه‌های اشکانی ۳۳ 


بلاش پنجم (۲۲/۲۲۱-۲۰۸/۲۰۷ م) 


سلوود (۱۹۸۰: ۲۸۹-۲۸۶): بلاش ششم 












۱۳۳ (جهار در همی) 


اردوان چهارم (۲۳۴-۲۱۲ با ۲۲۷ م) 






تیرداد (شاهزادة اشکانی شورشی در زمان اردشیر ساسانی) 
سلوود ٩۸۰(‏ 1 ۳۳۹۱ این سکه ر نیز اژ آن آرودان چهارم آخرین پادشاه اشکانی: 


آورزمانی. فریدون» ۱۳۸۰ «نگرشی بر پيشينة نهاوند به استناد سکه‌نوشته‌ها»» فرهنگان, س ۳ ش 
٩‏ ص ۸۱-۶۸ 
اعظمی سنگسری. جراغعلی. ۰۱۳۴۹ «تحول سکه در ایران از دورة هخامنشی تا اوایل دورة اسلامی؛. 
هنر و مردم, ش ۰۱۰۰ ص ۱۳-٩‏ 
امینی. امین. ۰۱۲۹۰ سکه‌های ایران قبل از اسلام موه میرزا محمد کاظمینی, ج ۰۲ تهران. 
خندان سویری, مهدی. ۰۱۳۸۹ «مسکوک در ایران؛» پیام بانک (ماه‌نامة روابط عمومی بانک مرکزی 
جمهوری اسلامی ایران؛ ش ۰۵۰۰ ص ۲۲-۲۱. 
سرفراز, علیاکبر و آورزمانی. فریدون, ۱۳۸۷ سکه‌های ابران از آغاز تا دوران زندیه. ج ۶ تهران. 
ملکزاده بیانی. ۱۲۵۲ «ضرابخانه‌های پارتی بررسی‌های تاریحی: س ۰ ش ۰۴ شمارة مسلسل ۵۲ 
ص ۲۸-۱۵ 
ملکراده بیانی ۰۱۳۵۶ «اولین تخنگاه بارتهاهه بررسی‌های تاریحی. س ۰۱۲ ش ۰۲ شماره مسلسل ۰۷۰ 
ص ۱۱۰-۸۷ 
8 :۱۱ , 00۱03۵6 ۵80 0۵۱85" ,1993 و۷۷۰ ۳۱۵۵۲ 2۳0 ,با ,۷۱ بععا92 ٩.,‏ بتعناطاا۸ 
14-1۰ .00 ,۱۷]652 205/8 ,21812۵061 ۷ ۳۰ .60 ,۷1 ۷۵۱۰ ۳۶۳0162 
,۷۵۳۵۱۱86۲ ۲۰ .۵0 ولا ,[۷۵ 902 ۳۳۵۵۱0۵22022 :1۴8 001888۵6 ۰۸۲۹۵6۲۵ ,۱987 ۱۷۰ ,۸۱۲۵۲9 
.336-0 .۵0 ,۷۲۵۲/6 ۱۷۵۷ ۵۳0 ۵08000,] 


۲280, ۸۰ ۱۱996, ۲28216 , 10: ۲۳۱۵۵۱۵۵2602 20164 ۷۵۱۰ ۷۱۱, ۵0. ۴۰ ۷۵۲511816۲ ۵ 


]۷]052, 20. 36-0۰, 


,3 ۱۵1۲۵2 572 ۱۵ 0۴ 0/۵۷۸ 00۱۴۵۵ ۹262۲127 ۵۴ هطاهننععظ ۲۲۳۵ ۱999۱, ۱۷۲۰ ,۸۱۲۵۸۶0 


0۳۰ 67-۰. 


۲۱۵۲۱۹ 36 ۵۱۱ ه1مباعاعه ۵0 صمازطاقظ نع قیع0جصعاق صفاطاتعط ,2003 ,۳ ۰ .60 رتقفع۸ 
171-1۰ 00۰ ,41 .۷۵۱ 

ات عاوززر۸۷۵(/6 "224/227 (۸ - ۲ 247 ,۸۹۵05 ۱۳۱6 ۱۷۵۱06۲ ۱۲۳29 ,2011 ,۳ ۰ .0 ,قوو۸ 
-113 .00 ,۲۵۱6۵5۵۵/],۵000] ,۱۵۵09 ,1 .۱ .00 ۵50 قله ۵ ۲ 620 ۸7۵/22۲ ۱ 2۲ ,2رعبعت زن 
۱11۰ 

7 1۳۵ 6085 0 رد۷0 ۸ ,(1990) ,۳۲ ب۱۵۵8 0۱۰ 6۵۷۱6۵۷ ,۰۱992 ,۳۲ 1۰ .۸۵ ,۱۱۱۷۵8۲ 
۰ 55 600/65 ۸۲620 200 0۱۱۵/21 0۴ ا0هرلتی 0۴۱6 ۷/2۷۱7 :۱۵ :نا۷۵۲۱۵/۱۸۵!۲0 حول یروط 
,263-4 

86 ) 776 :۱0 ,۱۷۲6۵51۲۵۹ ۵00 کااا۷۱۷۵۱۵ وخطا۵) ۸۵1800161110 ,1993, .۲7 ۰( ۸۰ بت1۷۵ظ 
,۵۳001۱086 رداع۵ز عوهت ۱۰ .60 ر۵۲۱005ظ ماصمصهه۸0 200 ۱۷۲6۵۱۵9 ۲۱۱۵ 2۰ ۷۵۱۰ :۵۴۳20 بورمیجدر۷/ 
610-9 .00 

۰ 0001۱/۱۱6۷م وال۲0( رم :کر روروتعظ 7/6 20101 ,۲۵0۵۲ 2006, ,1۷۲ ,۲051۱5 

ملق امعنعع۸ تجمصنه فمملام۱6۲2ظ] :مهن اه مم 200 ۳۲6۵۷6۵ ۵1 ۰900 ,2002, .9 ات60 
6 10۵ ۱۱2 0۴ ۵2 , ۱۱۵۵65 ۲۱۳۵۵۵۱۱۵۲۱۵ له م۱۵۵8 ٩۵01۵‏ ۲۵۵۵۲018۸۵ معنااین) 
,289-5 .00 ,3 ,110 :12 ۷۵۱۰ ,56۲165 3۳ بزاعزعمک 

:60 3۳ ,تزور اج۵عع۳۴ عطا ما عمصه؟ اطنممق ه۴۶۵ :بمومالا که پرتمادن؟! ۸ ,2002, .0 ,وعز۸۷] 
0۳0111 

72 ,]] 00۵025 ها ]] ۱۷]۱0۲۵02)65 ۲۵۳۰ قعامت ۰۳2۲۸۲۱/۵۲ ,1986 .1 ,۱۵۳11عه۱(۱۳2 
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سکه‌های ساسانی 
ریکا گیزلن 


سکه‌های ساسانی منبع با ارزش و منحصر به فردی برای پاسداشت تاریخ اقتصادی. 
مالی و همچنین تاریخ سیاسی و فرهنگی شاهنشاهی ساسانی هستند.دگرگونی‌هایی 
که در طول دورةٌ ساسانی در ضرب سکه به‌وجود آمدند. بهترین گواه برای ارزیابی 
تحولات اعتقادی در این دوره هستند. این تحولات نشان دهندة توسعة فناوری مربوط 
بیانگر اصطلاحات ابجاد شده در مرأکز صرب سکه یه شمار میر وند. با وجود این که 
ما ای فرص با ی اما با ای یا یقن ان 
همواره کار اسانی نیست؛ جرأکه. ند تنها مجموعة سعه‌های به‌دست‌آمده بسیار 
ناقص اند. بلکه منأیع دست‌اول دیگری نیز وجود ندار ند بعنی منابعی که اژ دور 
ساسانیان و در قلمرو آن‌ها یافت شده باشد - تا با استناد به آن» بتوان نقاط مبهم 
شاهنشاهی ساسانی را روشن کرد. همچنین اگر تاریخ‌نگاری؛ رویدادی که ما می‌کوشیم 
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به کمک سکه‌ها آن را کشف کنیم ثبت کرده باشد؛ یا خود تاریخ‌نگار بیگانه (غیر 
بومی) بوده است و یا پس از چندین قرن آن را ثبت کرده است و در نتیجه تضمین و 
گواهی برای صحت آن وجود ندارد. بنابراین» ان‌چه که سکه‌های ساسانی می‌توانند از 
تاریخ توضیح دهند. يا مربوط است به خود سکه‌ها و يا مربوط است به شرایطی که 


‌- 


سکه‌ها در ان کشف شده‌اند که این حود در حوزةُ سکه‌شناسی قرار ایا 


سکه‌های ساسانی بیرون از قلمرو شاهنشاهی 

سکةٌ ساسانی نمادی از قدرت و استحکام سیاسی این شاهنشاهی است. تأثیر این 
سکه‌ها را می‌توان با موفقیت بزرگی که این سکه‌ها در این دوره داشته‌اند» برآورد کرد؛ 
بنابراین نه تنها سکة ساسانی در بیرون از مرزهای ساسانی روشمند ضرب نمی‌شد؛ 
بلکه پس از اپن که توسط مقامات محلی (تصویر )۳٩‏ دوباره نشانه گذاری می‌شد. 
همچنان به جریان می‌افتاد و عمدتاالگوبرداری‌های گوناگون از آنها می‌شد و تفلیدی 
بودند (تصویر ۵۵). سک ساسانی افزون بر این که نمادی از عظمت این پادشاهی 


به‌شمار می‌رفته است. از لحاظ آرزش خود سکه. یعنی وزن آن و مقدار نفرةٌ آن نیز 
دارای اهمیت بوده است. که خاندان ساسانی همواره دانش ثابت نگه‌داشتن آن را 
تارتین 

درهم نقره در طول دورة حکومت ساسانی» به عنوان پول رایج کشور حفظ شد. 
در برآوردی که از گنج‌های دوره‌های اوليةُ اسلامی به‌دست آمده است: عرب‌ها پبس از 
تصرف شاهنشاهی ساسانی, سکه‌های ساسانی را روشمند ضرب نکردند. نخستین برنامة 
عرب‌ها در قلمرو شاهنشاهی مغلوب. ضرب سکه‌های ساسانی با عنوان عرب - ساسانی 
بود (تصویر ۷ در حدود سال ۷۰ هق| ۳۸۹ م‌ سکه‌های عرب - ساسانی از نمونةُ 
پیشرفت کرد (تصویر ۵۸؛ روندی که با ورود درهم اصلاح‌شدة امیه توسط 
«عبدالمالک» خاتمه بافت؛ این درهم ۲/۹۷ گرم وزن داشت درحالی که وزن درهم 
ساسانی ۳/۲۰ گرم بود؛ برای نزدیک کردن وزن درهم ساسانی به سکف رسمی عرب - 
اسلامی, که سکة رایج بود وزن آن کاهش پافت (کم کم از فلز لب سکه کاسته شد). 
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(نونان ۱۹۸۰: ۴۶۹-۴۰۱ ارزش درهم ساسانی, نه بر اساس شمار سکه» که براساس 
وزن کلی آن محاسبه می‌شد؛ در نتیجه, ارزش آن در اساس با مقدار نقرة آن مربوط 
بود. 

اگر شهرت سکة ساسانی از مرزها هم فراتر رفته, دلیل آن وجود سلسله حوادثی 
است که تأثیر ساسانیان را در منطقه نشان می‌دهد. ساسانیان پس از تصرف شاهنشاهی 
کوشان غربی (تقریباً مساوی با افغانستان امروزی)» بر پول رایج آنها تأثیر گذاشتند. 
به‌ویژه پس از مستفر شدن پادشاهی ساسانی در انجا که احتمالا در عصر وهرام دوم 
بوده است. 

این سکه‌ها با نام +کوشانی - ساسانی» شناخته می‌شدند و از اين نکته می‌توان به 
تأثیرات متقابل فرهنگی و اقتصادی در حکومت پی‌برد (تصویر ۵۴). ضمنا با وجود 
این که تقلید از ضرب سکة ساسانی در شرق ایران چندان مطابق با سکة ساسانی 
نبوده است؛ ولی باز هم ترکیب فرهنگی در پول محلی آن حتی پس از ساسانیان نیز 
به چشم می‌خورد (گوبل ۱۹۶۷) (تصویر .)۵٩‏ 

در جنوب. در سند. تأثیرات ساسانیان بیشتر بر روی ضرب سکه‌های طلا به چشم 
می‌خورد که از نمونة سکه‌های شاهان ساسانی قرن چهارم و پنجم مبلادی الهام 
می‌گرفتند. احتمالا این سکه‌ها نیز زیر سلطة ساسانیان ضرب می‌شدند.(تصویر ۲۲) 
(شیندل ۲۰۰۴). ۱ 

هجوم قبیله‌های جدید به قلمرو کوشانی - ساسانی و سکونت آنها در آنجا پس از 
سال ۲۵۰ م» شرق ایران را از لحاظ سیاسی - نظامی دستخوش دگرگونی‌هایی کرد. 
ساسانیان برای کاستن خطر تجاوز به شاهنشاهی‌شان. کوشانیان را جیره‌خوار کردند. 
به‌ویژه در دور شاپور دوم به خاطر جنگ‌هایی که در برابر روم کردند. برای پرداخت 
مواجب گروه‌های کمکی و احتمالا برای مذاکرة صلح‌آمیز شاپور دوم مراکزی برای 
ابران. دور از کابل ساخت. زمانی که اين قبیله‌ها به روش خود آغاز به ضرب سکه 
کردند. سک شاپور دوم در آنجا برتری یافت. ۰ 

هجوم پی‌دریی قبیله‌های جدید به شرق ایران باعث افزايش آگاهی آنها از مسابل 
سیاسی, اقتصادی و در نهایت منجر به تشکیل قدرتی به نام «هفتالی» شد (تقریبا 
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۵ م). با به‌دست گرفتن مناطقی که در آنجا تجارت بین‌المللی شرفی انجام می‌شد 
و همچنین با نظارت منابع معدنی» هفتالیان برای اقتصاد ساسانیان نقش یک میانجی 
را بازی کردند. اين شرایط باعث به‌وجود آمدن جنگ‌هایی در زمان پیروز شد (۴۸۴- 
۹ ) او در دو جنگ شکست خورد. خراج و غنایم جنگی به‌صورت درهم ساسانی, 
توسط ساسانیان به هفتالیان واگذار شد؛ بدین ترتیب نمونة سکه پیروز (تصویر ۳۹- 
نمونه‌پول ساسانیان به کشورهای آسیای مرکزی رسید و در آنجا تقلیدهای دیگری 
فراران درون 

به‌دنبال فتوحات خسرو اول, درهم ساسانی به سرزمین‌های گوناگون از دریای 
سیاه تا بمن و از قفقاز تا هندو کش رفت. در زمان این پادشاه. در برخی مناطق نمونةُ 
سک ساسانی تقلید شد. اتفافی که در زمان برخی دیگر از پادشاهان ساسانی نیز از 
جمله وهرام پنجم در مرو صورت گرفت (شیندل ۲۰۰۴). ولی این کار محدود به 
مناطق حاشیه‌ای باقی ماند. بدون آن‌که بتوانیم بفهمیم آیا این‌گونه امور را قدرت 
مرکزی پذیرفته بوده و یا برنامه‌ای غیرقانونی بوده است. 

زمانی که ساسانیان زمام امور را از دست دادند. برخی شاهزادگان محلی با در نظر 
گرفتن نمونة سکة ساسانی دوباره سکة ویرهٌ خود را ضرب کردند؛ برای نمونه, شاهرادهة 
با توجه به نمونة سکة اورمزد چهارم ضرب کند (تصویر ۴ع). 

سک ساسانی همچنین در قرن هفتم توسط خاندان اسیهبد که موفق شدند 
استفلال طبرستان ۴ به دست آورند» الگوبرداری شد (تصویر ۳۰( 9 زمانی که عباسیان 
حکومت منطقه را به‌دست گرفتند. فرمانده‌هایشان این نمونه را برای ضرب سکه‌های 
خود برگزیدند (ملک ۲۰۰۴). 

در دور یس از ساسانیان در مناطقی که همواره کوشیده بودنده نحت تسلط 
نمونة بسیار بارزه بدون شک سکه‌ای است که شاهزاده‌ای ترک در زابلستان با عنوان 
شاپور در حدود سال ۷۰۰م ضرب کرد (گیزلن ۲۰۰۹) (تصویر ٩۵)؛‏ البته میزان تأثیر 
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ساسانیان. بر ضرب سکه شاهرادگان همسابه متفاوت بود (گوپل ۱۹۶۷). فقط با ظهور 
بی‌سابقة سلسلة ساسانی در مناطق هم‌جوار است که می‌توان تقلیدهای بعدی و خارج 
اژ محدوده ساسانی را توجیه کرد. 


سکه‌شناسی و هنر ساسانیان 

در وافع تاریخ‌نگاری» به‌وبژه تاریخ‌نگاری اعراب و ایرانیان. تاریخ شاهنشاهی 
ساسانیان و پادشاهان و ترتیب حکومتشان را به جهانیان شناسانده است؛ این 
تاریخ‌نگاری طرحی کلی برای سکه‌شناسی ساسانی فراهم آورده که از آن راه می‌توان 
سکه‌های ساسانی را از لحاظ تاریخی دسته‌بندی کرد. با استفاده از نقش روی سکه‌ها 
کقای واه وهای درا رای اد تس واه مت مها | 
چهرة شاهان ساسانی دست یافت و به همین ترتیب می‌توان چهرهة هر شاه را بر روی 
نقش برجسته‌های کتیبه‌هاء گچ‌های تزیینی. نقاشی‌های دیواری و اشیای فلزی گران‌بها 
شناخت؛ البته به شرط ان که چهرةٌ هر یادشاه همراه با تاج ویرَةٌ خود بر روی سکه‌ها 
نقش ببندند؛ بدین معنا که اگر چهرة این پادشاهان بر روی ظروف نقره و دیگر اسناد. 
بدون تاج پادشاهی حکاکی‌شده. بياید. با اطمینان نمی‌توان آنها را شناسایی و معرفی 
کرد؛ این دانش تاریخ‌نگاری است که توضیح می‌دهد جرا چهرةُ یک پادشاه گاهی با 
چند تاج مختلف بر روی سکه‌ها وجود دارد. برای نمونه» تاج نخست خسرو دوم 
مربوط به برتخت پادشاهی نشستن او است (تصویر ۴۸) و تاج دومش مربوط به 
بازبسگیری تخت پادشاهی از وهرام ششم است (تصویر ۴۹). دربارة دیگر 
دگرگونی‌های تاج‌های شاهی از جمله سه تاج پیروز (تصاویر ۳۷-۲۹ تاریج‌نگاری 
نوضیح روشنی ندارد» و گاه سکوت پیشه کرده است. 

اهمیت سکة ساسانی برای تاریخ‌نگار تاریخ هنره فراتر از این شناسایی و معرفی‌ها 
است. سکه‌ها گاهی همانند آیینه‌ای عمل می‌کنند و تأثیرات خارجی بر فرهنگ 
ساسانی و همجنین دگرگونی‌های جهان‌بینانة این دوران را نشان می‌دهند؛ به عبارت 
دیگر, سکه‌ها افزون بر نقش افتصادی, ابزاری برای بیان دیدگاه پادشاه از خاندان 
پادشاهی بوده است. سپس او توانسته است. این دیدگاه را به تمام قلمرو خود انتقال 


دهد. با توجه به این که این دیدگاه‌ها ممکن است با توجه به الزمات سیاسی که پادشاه 
مجبور به قبول آن بود» دگرگون شود تصاویر و توضیحات نیز متناسب با آن‌چه 
در خواست شاه بود و یا آن‌جه را که پادشاه می‌خواست به گوش دیگران برساند. تغییر 
و تکامل می‌بافت. 


تأثیر سکه‌های ساسانی تا اندازه‌ای با توجه به قدرت سیاسی, نظامی شاهنشاهی 
قابل توضیح است؛ ولی بدون شک ارزش خود سکه. باعث پیدایش مرجع بین‌المللی 
ارزنده‌ای از 1 شد. در وأقع با وجود تمام آشوب‌های سیاسی 9 نظامی که شاهنشاهی 
ساسانی به خود دیده این نوع سکه توانست تقریباً وزن و عنوان خود را به‌طور ثابت 
حفظ کند. یعنی مانند تمام درازای دورة اشکانی - پارتی پیشین» سکه‌ای از جنس 
نقره با نام «درم» باقی بماند؛ درم که از کلمة بونانی «دراخمه» مشتق شده است در 
دورة اسلامی به «درهم» دگرگون شد؛ وزن تقریبی «درم» ۴/۲۰ گرم بود که از 
گنحینه‌ای متعلق به اردشیر دوم که بسیار حوب مانده؛ به‌دست امه است (گیرلن 
6۰ البته سکه‌های دوران نجستین ساسانی این گونه نبوده‌اند؛ در دورةُ آردشیر اول 
وزن سکه ۲/۷۰ گرم و از هر لحاظ مرهون سنت پولی پارت‌ها بود. با این حال. 
اردشیر اول, ظاهر سکه‌های پارتی را بسیار دقیق دگرگون کرد: بدین صورت که 
سکه‌هاپی با کناره‌های نازک و عریض ضرب کرد (آلرام. گیزلن ۲۰۰۳). در زمان 
شاپور دوم سکه‌هایی با قطر زیاد تولید شد که دلیل آن احتمالاً افزایش ضرب سکه 
هنگام جنگ‌های وی در برابر روم برای پرداخت مواجب جیره‌خوران خیونی (هون‌ها) 


بوده و 


سکه‌های نقره 

هرچند که در سنت پارتی؛ درهم نقره. به‌عنوان سک اصلی ثبت شده است. با این 
وجود اردشیر اول نیز دو نوع سکهة نقره مستقل را که در ضرب سکه پارسی دارای 
ارزش و نفوذ بسیار بودند. حفظ کرد: یک ۱/۶ درهمی (تصویر ۸) و یک ۱/۲ درهمی 
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(تصویر ۲)؛ اما این روش مستقل زیاد دوام نداشت» سکة ۱/۲ درهمی در آغاز فرن 
چهارم از تولید بازمانده؛ سک ۱/۶ درهمی مدت زمان بیشتری (تا آغاز قرن ششم 
میلادی) به‌کار رفت؛ ولی با توجه به این که تصویرنگاری روی آن غالبا متفاوت با درهم 
اصلی بوده پس از قرن چهارم جزو سکه‌های رایج نبوده و کاربرد آن برای ساخت انواع 
مدال بوده است. 

عیار درهم‌های پارتی در پایان دورف پارتی در حدود ۷۰ تا ۷۳ درصد بود؛ اما عیار 
درهم‌های ساسانی از درهم‌های پارتی بیشتر بود. از اواسط پادشاهی اردشیر اول» 
متوسط عیار سکه‌ها تا ٩۰‏ درصد بالا رفت. در زمان شایور اول عیار سکه تا ٩۳۴‏ درصد 
و در زمان شاپور دوم تا ۹۸ درصد افزایش یافت؛ در فرن پنجم نا هفتم میلادی 
عبر شیاه افیا یر بای مان 

در اين میان, دو دسته استثنای قابل‌توجه نیز وجود دارد: گروه اول در قرن سوم 
میلادی و مربوط به پادشاهی شاپور اول است. بيشتر نمونه‌سکه‌های مربوط به شاپور 
اول به‌طورکلی دارای عیار نقرة ۱۰ تا ۶۰ درصد بوده‌اند (تصویر ۱۱) بررسی 
گونه‌شناختی و سبک‌شناختی این سکه‌ها نشان می‌دهد که آنها متعلق به ضرابخانة 
مرکزی و مربوط به نیمه دوم پادشاهی شاپور اول» یعنی پس از حملات وسیعی که 
دربرابر روم شرق انجام داد هستند؛ شایان ذکر است که در انجا ضرابخانه‌های شاهی 
پادشاهان رومی انطاکیه و ساموسانا (سمساط) قرار داشت. بررسی بنیادی این سکه‌ها 
فرضية گوبل را تابید می‌کند: به عقیده او در انجاء معادنی وجود داشته است که از 
رومی‌ها گرفته شده بود و برای ضرب سکه‌های شاه رومی» آنتونیوس, در ضرابخانه‌های 
شاف آنق ارات اتتادمرست شیم اسفه ار اش هه ساسا با عباه 
پایین به‌منظور خاصی استفاده می‌شده‌اند و سکة رایج ملی و بین‌لمللی نبوده‌اند 
(آلرام گیزلن ۲۰۰۳). 

گروه دوم سکه‌هایی با عیار پایین هستند؛ این سکه‌ها در زمان حکومت‌های 
مختلف به‌ویژه در قرن سوم (آلرام, گیزلن ۳۰۱۲)» در زمان پادشاهی خسرو دوم بوده 
است (بلت - لامارکواند :۲۰۰٩‏ ۵۸-۴۱). اين سکه‌ها بهآسانی و بدون بررسی مقدماتی 
برای تأیید عیارشان, قابل شناساسی نيستند. این سکه‌ها می‌توانند به‌جا مانده از 
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تولیدات جعلی باشند. وی دلایل دیگری نیز می تواند دخحیل باشد که در دست بررسی 


آنتتت: 


در پی سنت خاندان اشکانی» آردشیر اول نیز به تولید سکه‌های چهاردرهمی 
" (۴درهمی) ادامه داد؛ چهاردرهمی, نام گذاری بسیار عامیانه‌ای در دورة پارتی بود که 
در عصر بلاش ششم (۲۰۸-۲۲۸م) به سکه‌هایی با عیار ۱۲ درصد گفته می‌شد 
(تصویر ۲). چهاردرهمی‌های مسی متعلق به آردشیر اول. دو برابر این مقدار عیار 
داشتند که نشان دهنده تغییرأتی در این نوع سگه بود (تصویر )٩‏ ) الرام کت لین 
۲۳ البته این نام‌گذاری نیز به‌سرعت و کمی پیش از پایان فرن سوم از میان رفث. 


سکه‌های مسی - سربی 

همانند خاندان اشکانی, اردشیر اول نیز سکه‌های مسی زیادی را رواج داد که البته 
از نظر اندازه با سکه‌های اشکانی متفاوت بودند. یک واحد پولی» سکة بزرگ مسی با 
وزن ۱۶ گرم بود (تصوبر 4۶ که به‌سرعت به سکه‌های کوچک‌تر دگرگون شد. ارزش 
این سکه‌ها ۰۱/۲ ۱/۲ بود که توسط سکه‌شناسان و به‌صورت اختیاری تعبین می‌شد. 
به‌طورکلی مجموعه سکه‌های مسی آن‌قدر محدودند که نمی‌توان دیدگاهی کلی 
دربارة شیوة تولید آنها اراپه داد: احتمالاً ارزش آنهاء اعتباری بوده است؛ به استثنای 
چند سکه. سکه‌های مسی چندان توجه مجموعه‌داران را به خود جلب نکر ده‌اند و تنها 
سکه‌های به‌دست آمده از کاوش‌های رسمی قابل بررسی‌اند؛ این سکه‌ها نیز بسیار کم 
و تنها محدود به چند مکان (شوش, مسجدسلیمان) و برخی دوره‌ها هستند (کوریل» 
لوریدر ۱۹۷۹: ۱۸۶-۱۶۳؛ گوبل ۱۹۷۴-۱۹۷۳: ۲۵۹-۲۲۹؛ میلز ۱۹۵۹؛ همو ۱۹۷۳: 
۳۶-۶ در اين میان استثنایی جالب وجود دارد که مربوط است به کاوش‌های مرو 
(لو گینوف نیلتین 2۱۹٩۳‏ ۲۴۱-۲۲۵؛ همان‌ها: 9۱۹۹۳ ۲۹۶-۲۷۱؛ اما این سوال 
پیش می‌آید که آیا ضرب سکه در مرو به‌عنوان الگویی در شرق ایران» متأثر از فرهنگ 
و سنت پولی محلی بوده و يا اين که اين الگو در سراسر شاهنشاهی ساسانی به‌کار 
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می‌رفته است؟ این نخستین باری نیست که گفته‌اند سکه‌های کوچک مسی به‌تدریج 
از رواج افتاد؛ ولی اخبراً با کشف ۱۸۷۳ سکة مسی از دور خسرو دوم این دیدگاه به 
چالش کشیده شده است (شیندل .)۲۰۰٩‏ 

در حال حاضر نمی‌توان به روشنی وجود پیوندی استوار میان سکه‌های نقره و مسی 
را ثابت کرد» همچنین به‌دلیل شمار بسیار آندک سکه‌های سربی و نیز خوب باقی 
نماندن آنهاء اکنون نمی‌توان تصویر درستی از نحوة تولیدشان داشت. 

همانند چهاردرهمی‌های مسی» سکه‌های مسی ۱۶ گرمی, در زمان شاپور دوم از 
رواج افتاد. البته ضرب بعضی سکه‌های کوچک‌تر ادامه یافت. عیار ملی ۱۶ گرمی بود 
که اردشیر اول برای سکه‌های مسی در نظر گرفت؛ اما در بعضی مناطق به‌ویژه در 
شرق ایران. سکه‌های مسی‌ای تولید شد که بسیار سبک‌تر و به وزن چهاردرهمی‌های 
ساسانی نزدیک‌تر و وزن آن حدود ۱۱/۵ گرم بود (تصویر ۱۰). نمونه‌ای از آن: 
سکه‌های مسی اردشیر اول است که در آنهاه تصوير بالاتنة شاه حک شده و بر پشت 
سکه تصویری کوچک‌تر از بالاتنه همراه با تاج پادشاهی وجود دارد. به خاطر وزن این 
سکه‌هاء آنها به‌عنوان چهاردرهمی‌های مسی در نظر گرفته شده‌اند؛ اما با بررسی‌های 
آغازین چند نمونه. مشخص شده که آلیاژ به کاررفته در این سکه‌ها نه نقره است و نه 
سرب؛ بلکه تقریباً مس خالص است (آلرام گیزلن ۲۰۰۳ آلرام ۲۰۰۷: ۴۴۲-۲۲۷). 

قباد اول. گونه‌ای ویژه از سک مسی را رواج داد. قطر این سکه نزدیک به ۲۸ 
میلی‌متر و وزن آن ۳/۷۰ گرم بود و شکلی نزدیک به درهم داشت (تصویر ۴۴). با 
این وجود» نقش پشت سکه و نوشته‌های روی آن از سکه‌های معمولی و رایج متمایز 
و نشانگر این است که این سکه‌ها در شرابطی وبخه شاید برای جشن‌ها ضرب 
می‌شده‌اند ( آلرام» گیزلن ۲۰۱۲). 


سکه‌های طلا 

ضرب سکة طلاء یعنی «دیناره توسط اردشیر اول» نه در سنت پارسی کشورهای 
اصلی خاندان ساسانی و نه در سنت پارتی ثبت شده است. احتمالاً وجود اپن سکه‌ها 
به‌خاطر اعتبار شاهنشاهی ساسانی در دو کشور بزرگ شرق و غرب, یعنی امپراتوری 
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روم و شاهنشاهی کوشان بوده است. سک طلای ساسانیان ۸/۴۷ گرم وزن داشت و 
سرانجام وزن آن تا یک گرم کاهش یافت. شاپور اول و جانشینانش» وزن آن را در 
حدود ۷/۴۰ گرم ثابت نگه داشتند و در زمان پادشاهی نرسه وزن آن اندکی دیگر 
کاهش یافت. به موازات تولید این سکة سنگین, شاپور دوم و پا سوم سکه‌ای سبک 
رواج دادند که وزن آن حدود ۴/۲۵ گرم بود. دینار «سنگین» پس از پادشاهی بهرام 
پنجم از رونق افتاد (۳۳۹-۳۳۱م) و در زمان پادشاهی پیروز میانگین وزن سکه‌های 
(سبک» به ۲/۹ گرم کاهش یافت؛ این مسئله با جنگ‌های او در مرزهای شرقی پیوند : 
داشت. جنگ‌هایی که سرانجامی تلخ را برای و رقم زدند. پادشاهی بهرام ششم با 
افزایش وزن سکه ادامه يافت و در زمان خسرو دوم وزن آن به ۲/۵۷ گرم رسید؛ 
احتمالا او کوشیده است وزن این سکه را به وزن سک ۴/۵ گرمی سولیدوس رومی" 
مربوط به قرن ششم تا هفتم میلادی برساند (گیزلن ۲۰۰۴). 

کسرهایی از دینار «سنگین» (تقریباً ۱/۵ الکتروم) تا زمان یزدگره اول (۳۹۹- 
۱ ) وجود داشته است؛ سپس این‌ها با دینار (سبک» هماهنگ شدند و تنوع بسیار 
پافتند. تاکنون دینارهایی با ارزش‌های متفاوت شناسایی شده‌اند: سه عدد «دو 
دیناری» از اردشیر اول, شاپور اول و هرمزد دوم و چند سکة ۱/۵ دیناری از شاپور اول 
و حسرو دوم. 

به‌طور کلی, سکة طلا به‌عنوان پول رایج استفاده نمی‌شد و تنها برای نمود اعتبار و 
منزلت شاهی و يا به‌عنوان مدال‌هایی تولید می‌شدند که پادشاه به وفاداران. سفیران 
و شاهزادگان خارجی هدیه می‌داد. 


تولیدات و گنجینه‌های سکه 

نقدینگی یک پادشاه را می‌توان با توجه به شمار سکه‌های کشف شده» تخمین زد. 
از آنجا که احتمالا با ورود هر پادشاه» تمام نقدینگی شاه پیشین ذوب می‌شد. بنابراین 
سکه‌های دارای نام شاه پیشین که تا امروز مانده‌انده اساسا از گنجینه‌های سکه‌ای 


۵87 عنال[501 .1 


سکه‌های ساسانی ۳۵۳ 


گردآوری‌شده و یا از مکان‌هایی که پیش از مرگ شاه. سکه‌ها را در آنجا پنهان کرده 
بودند. به‌دست آمده‌اند. شمار بسیار کمی از این گنجینه‌های سکه. از راه حفاری‌های 
رسمی کشف شده‌اند (بیوار ۱۹۶۳: ۱۷۸-۱۵۷: گوبل ۱۹۷۴-۱۹۷۳: ۱۲۵۹-۲۲۹ 
گیزلن ۱۹۷۷: ۷۴-۶۱) بیشتر گنجینه‌ها هنگام دادوستد عتبقه کشف شده‌اند» که 
لبته خریداران تنها سکه‌هایی را که خوب مانده‌انده خریده و بقیه یا دور انداخته شده 
و یا ذوب شده‌اند (گیزلن ۱۹۹۰: ۲۳۱-۲۱۲). بدین نرتیب ناگزیه هر داده‌ای که 
نشان‌دهندة میزان تولیدات سکة یک پادشاه و نیز شمار مراکز تولید سکه هستند. از 
بین برده شده‌اند. اشکارا؛ پیوندی میان درازای فرمانروایی یک پادشاه و شمار سکه‌های 
به‌دست آمده وجود دارد؛ برای نمونه, جانشین خسرو دوم که زمان کمی فرمانروایی 
کرد و يا برخی که تنها بر بخشی از قلمروی شاهنشاهی فرمان راندنده سکه‌های کمی 
از خود به جای گذاشته‌اند؛ بر عکس: فرمانروایی هفتاد سالةٌ شاپور دوم (۲۷۹-۲۰۹ 
م) تولید سکه‌های زیادی را به همراه داشته است. تا آنجا که او نیاز به نقدینگی 
بیشتری نسبت به فرمانره‌اهای پیشین بیدا کرد؛ احتمالاً به دلیل آسان‌سازی پرداخت 
دستمزد به گروه‌های کمکی بومی شرق ایران بوده است که او تولید سکه را در منطقة 
کابل گسترش داد. به‌طورکلی» با وجود نیازهای مربوط به جنگ. چاره‌ای جز افزايش 
تولید سکه نبود. چه از برای دادن دستمزد جیره‌خواران و چه در صورت شکست. برأی 
دادن باج و رهایی قبیله‌ها؛ که دلایل افزايش تولید سکه در زمان پیروزی نیز همین بود 
(شیندل ۲۰۰۴). 

در میان گنجینه‌های سکه‌ای دفن شده. چه در میان سکه‌های اواخر فرمانروایی 
خسرو دوم (گیزلن ۱۹۷۷: ۷۴-۶۱) و چه در سکه‌های دورف اسلامی (سیمون ۱۹۷۶: 
۳۳۷-۹ آل - اوش ۱۹۷۲)؛ این سکه‌های خسرو دوم (۶۲۸-۵۹۰م) بودند که 
منبعی مناسب برای بررسی سودآوری مالی در زمان پادشاهی او فراهم آوردند. به دلیل 
تولید بی‌اندازة سکه در زمان خسرو دوم و عدم نابودی آنها توسط جانشینانی که زمان 
کوتاهی پادشاهی کردند. شمار زیادی از سکه‌های او در عصر ساسانیان به‌جامانده است. 
سگه‌های مدفون درو سانان واسلامی که ختووی ارو مش یی دا رنه 
حاکی از سودآوری فراوان مالی. طی سال‌های ۲۹-۲۵م پادشاهی خسرو دوم هستند 


۳۳ تاریخ جامع ایران 


(تقریباً رابر با ۶۱۵-۶۱۹ م) بر عکس, تنها گنجینه‌های مدفون در عصر پس از 
ساسانیان نشان می‌دهند که یک باروری مالی طی سال‌های پنجم تا ششم پادشاهی 
وجود داشته است (تقریباً برابر با ۵۹۶-۵۹۵ م)؛ اما کلیت اسناه مالی نشان از کاهش 
چشمگیر تولید در سال هجدهم پادشاهی دارند (تقریباً ساوی با ۶۰۸ م) که البته 
دانش تاریخ‌نگاری می‌کوشد این دو موضوع را به همدیگر پیوند زند. کاهش ضرب سک 
درهم در تمام سرزمین ایران در سال هجدهم پادشاهی, به دلیل کاهش موقتی ذخایر 
مالی بوده. که آهمیت زیادی یافته بوده است. در عین حال این افت تولید» با حملة 
ترکان و هفتالیان به ایران و پیشرفت آنها تا ری و اصفهان, و افزایش ناامنی به سبب 
این تهاجم. بی‌ارتباط نیست, 


فناوری ضرب سکه 

درهم‌های ساسانی احتمالاً با بی‌توجهی ضرب می‌شدند. روش کار به این صورت 
بود که در آغاز سرسکة مربوط به روی سکه یا همان الگوی اصلی سکه در استخوان 
سندان قرار می‌گرفت بر روی آن صفحه‌ای فلزی از جنس نقره قرار داده می‌شد. 
سپس سرسکة مربوط به پشت سکه بر سندان قرار می‌گرفت و سمت پشت سکه ضرب 
می‌شد. سرسکة روی سکه معمولاً به صورت عکس‌برگردان و سرسکة پشت سکه بر 
اساس الگوی موسسة مالی مرکزی ضرب می‌شد. شمار زیادی از اشتباهات ضرب. 
به‌ویژه در قرن سوم و چهارم. به‌يقین به‌خاطر نبود الگویی درست از عکس‌برگردان 
بوده أست. 

احتمال کمی دارد که وزن صفحات فلزی از جنس نقره تک‌نک سنجیده شده باشد؛ 
به اين روش آل - پزو گفته می‌شد. آنها غالبا به روش آل - مارکو آماده می‌شدند؛ 
یعنی ورقه‌ای نقره‌ای را که شمار مشخصی سکه از آن به‌دست می‌آمد. قطعه‌قطعه 
می‌ کردند. از مقایسه‌ای که میان این سکه‌ها و دیگر سکه‌های باستانی صورت گرفته. 
مشخص شده است که امکان ضرب بیست‌هزار سکه با این سرسکه‌هاوجود داشته 
است. 


جون صفحات فلزی از جنس نقره بسیار ناز ک بودید می‌بایست دو سر سکه دارای 


سکدهاي ساسائی ۴۵۵ 


برجستگی متناسبی می بوددد؛ 9 گرنه زمانی که حکاک برجستگی سکة اصلی ر پر 
روی سکه حک می کرد قسمت منطبق بر آن در پشت سکه» شکسته می‌شد؛ این 
پدیده با نام نقطة مرده شناخته می‌شد. 

به استثنای شرق ایران, به‌عبارتی در قرن سوم در مرو (لوگینف نیکیتین 2۱۹٩۳‏ 
۲۴۱-۵). عمل دوبار ضرب‌زدن, جندان در سکه‌زنی ساسانیان مرسوم نبوده است؛ 
اما بر روی چهاردرهمی‌های مسی مربوط به آردشیر اول این عمل انجام شده است 
(آلرام ۲۰۰۷). 


نظام مالی 

امتیاز پادشاه برای ضرب سکه یا به‌عبارتی تمامی جنبه‌های ضرب سکه زیر نظرٍ 
مژسسه‌ای بود که در ارتباط مستقیم با پادشاه قرار داشت. استاندارد تعیین‌شده 
از طرف این مرکز توسط تمام حکاکان و مسئولان ضرب سکه رعایت مي‌شد. با ایین 
وجود در چند مورد. از جمله ضرب سکة مسی شاه مرو (تصویر ۱۳) از جانب این 
موسسه کوتاهی شده بود. 


ضرب سکه: ضر آبخانه‌ها 

ضرب سکه در قرون ششم و هفتم پس از میلاد که با نام ضرابخانه شناخته شد 
نشان از وجود زنجیره‌ای از ضرابخانه‌ها دارد. البته این پرسش باقی می‌ماند که یا در 
این کارگاه‌هاء سکه‌ها را هم حکاکی و هم ضرب پا فقط ضرب می کرده‌اند. به استثنای 
چند مورد اندک» سبک تمام سکه‌ها یک‌دست است؛ بدین ترتیب. این فرضیه که 
پیانگر حکاکی سکه‌ها در ضرابخانة مرکزی است, قوت می‌گیرد. تنها چیزی که این 
سکه‌ها را از یکدیگر متمایز می‌کند نام حک شدهة ضرابخانه بر روی آنها است؛ ولی 
باز هم نمی‌توان فهمید که اين نام در ضرابخانة مرکزی (جایی که نظارت بسیاری بر 
تودة سکه‌های فرستاده شده از هر ضرابخانه داشت) و يا در کارگاه ضرب سکه بر روی 
سکه حک شده است. تمرکزگرایی بر حکاکی سرسکه‌های اصلی و پایه‌گذاری نظام 
(کوته‌نوشت)» هر دو به شناسایی ضرابخانه کمک کرده‌اند. 


پیش از این دوره» پعنی در قرن سوم تا پنجم. سرسکه‌هایی با سبک‌های متفاوت 
وجود داشتند که نشان از وجود مراکز ضرب با سنن مختلف دارند. می‌توان این گونه 
فرض کرد که وجود سبک‌های گوناگون به‌خاطر شمار ضرابخانه‌ها در مناطق مختلف 
بوده است که در نهایت. اپن کارگاه‌هاء سرسکه‌ها را به ضرابخانه‌های همان منطقه 
می‌فرستادند. این موضوع را از ضرب سکه‌های دورة بهرام چهارم (۲۹۹-۲۸۸م) و 
یزدگرد اول (۴۲۱-۳۹۹) می‌توان فهمید؛ در نتیجهه اگر این فرضیه را بپذیريم بای 
به دنبال شناسایی ضرابخانه‌هایی باشیم که در یک منطقه. سکه‌هایی با یک سبک 
تولید می کردند. بدین ترتیب» در یک منطقه. چندین ضرابخانه می‌توانست وجود 
داشته باشد. برای نمونه ضرابخانه‌ای که با کوته‌نوشت ۷۷11 شناخته شده» دارای 
سبکی نزدیک به سبک ضرایخانا منظقه خوزنستان بوده است و از آتجایی کنه شهر 
جندی‌شاپور بهترین مکان برای استفرار این ضرابخانه به‌شمار می‌رفت» در نتبجه این 
کوته‌نوشت از آن پس به این شهر نسبت داده شد. 

در فرن سوم و چهارم مبلادی, چون حک نام ضرابخانه بر روی سکه بسیار کم بود. 
شمار در زمان اردشیر اول بسیار کم و محدود به چهار مرکز بود. در نیمة دوم حکومت 
شأپور اولء ده بوع سبک متمایز وجود داشته که این مسئله نشاأن‌دهنده بات و 
گسترش شاهنشاهی بوده است؛ در زمان پنج جانشین او این سبک‌ها در حدود هفت 
سبک ثابت ماندند و حتی بعضی از آنها که پر رونق‌تر بودنده با تفییر پادشاه هم تغییر 
نکردند. در زمان شاپور دوم و جانشینانش نیز نزدیک به ده ضرابخانه وجود داشته 
است؛ اما هیچ راهی وجود ندارد که بفهمیم آیا در فرن سوم و چهارم» ضرابخانة اصلی 
و ضرابخانة محلی در یک محان واقع بوده است با نه. بررسی‌های اخیر نشان داده است 
که در قرن سوم و در زمان برخی از شاهان, این ضرابخانه‌ها در یک مکان فرار داشته‌اند. 


ضرب سکه: زنجیره‌ای از ضرابخانهها 
با تعریف ضرابخانه‌های زنجیره‌ای» ارزیابی جنبه‌های مرتبط با تاریخ سیاسی» 


سکه‌های ساسانی ۴0۵۷ 


نظارت دولت نبود و يا این که دولت نیازی به ضرب سکه در آن منطقه نداشت: 
ضرابخانة آن منطقه از زنجیره خارج می‌شد؛ پیدايش ضرابخانه‌ای جدید نیز در داخل 
محدودهة شاهنشاهی. به معنای ارج‌نهادن به آن منطقه بوده. و پیدایش کارگاه‌هایی 
خارج از مرکز شاهنشاهی نشان‌دهندة تسلط سیاسی - نظامی شاهنشاهی بر آن 
مناطق بوده است؛ با این حال برقراری پیوند» میان زنجیرة ضرابخانه‌ها و وقایع 
تاریخی به‌آسانی امکان‌پذیر نیست؛ زیرا ضرابخانه‌های موجود در این زنجیره به 
سختی قابل شناسایی‌اند: در فرن‌های اولیة ساسانی» روی بیشتر سکه‌هاء نام ضرابخانه 
وجود نداشت و در فرن‌های آخر نیزه نام حک‌شده به‌صورت کونه‌نوشت بود؛ در نتیجه 
شناسایی آن مشکل است. جند سکه از قرن‌های جدیدتر کشف شده که نام کارگاه بر 
روی آن حک نشده و از شیوة تصویرشناسی و کتیبه‌شناسی معمول پیروی نکرده‌اند 
(تصویر ۵۰). این سکه‌ها اغلب از طلا بوده و منحصراً به‌هدف نشان دادن شأن و 
منزلت پادشاه ضرب می‌شده‌اند (تصویر ۵۱). 

کارگاه‌هایی که نام کوتاهی داشتند. کوته‌نوشت آنها بدین صورت بود: 1.00 برای 
ق نآ برای 01؛ دیگر کوته‌نوشت‌ها به لطف سکه‌های دورة بهرام چهارم (۲۸۸- 
۳۹ و بزدگرد اول (۲۲۱-۳۹۹م) شناسایی شدند. این سکه‌ها نه تنها کوته‌نوشت 
نام ضرابخانه» بلکه نام کامل را نیز در برداشتند» مانند 8۷5 برای بیشاپوره ۸( برای 
دارابگرده 51 برای استخر 3۷ برای شیرازه 1.۷1۷ برای ریواردشین :141 برای مرو. با 
این وجود. هنوز هم کوته‌نوشت‌های زیادی مربوط به سکه‌ها وجود دارند که شناسایی 
نشده‌اند. برای نمونه ۸(۲,۸۷1,۸۷ ۸۷۲ یا همچنین 0۷/1 و 017 ( گیزلن ۱۹۷۹: 
۱۲-۵۹ ۲؛ شیندل ۲۰۰۴). گاهی نام چند ضرابخانه با یک یا چند حرف مشابه آغاز 
شده‌اند؛ برای نمونه کوته‌نوشت ۷۲۸ که هم به ماد و هم به ماسبندان اطلاق شده 
است. به هرحال برای اختصاص دادن هر کوته‌نوشت به مکانی ویژه باید دلایل و 
شواهد سکه‌شناسی و تاریخی در دست داشت. این بررسی‌ها به‌وضوح نشان می‌دهند 
که هر کوته‌نوشت تنها به یک منتطقه تعلق داشته است (شیندل ۲۰۰۳). البته مشهود 
است که حتی در دورانی که نام ضرابخانه‌ها بر روی سکه‌ها حک شده‌اند. باز هم 
با اطمینان نمی‌توان زنجیرة ضرابخانه‌های آن دوره را مشخص کرد. 


۳۵۸ تاریخ جامع ایران 


به هر ترتیب» طرحی اولیه از ضرابخانه‌های مستقر در مراکز اداری مهم ایالتی 
وجود دارد که نشان می‌دهد این ضرابخانه‌ها به روشی ثابت» يا دست کم برای جند قرن 
به‌طور ثابت و پی‌درپی به کار سکه‌زنی مشغول بوده‌اند. در این طرح اولیه مجموعه‌ای 
از کارگاه‌های کم اهمیت‌تر نیز وجود دارند که دورة فعالیت آنها بسیار متنوع بوده 
است و نشان از تغییرات سیاسی, اقتصادی حکومت دارند. متأسفانه, غالبا همین 
ضر ابخانه‌های موقتی هستند که قابل شناسایی نیستند. 


سازمان‌دهی حاشیه سکه‌ها 

در اکثر سکه‌های قدیمی» تصویر و نوشته‌های روی سکه با زنجیره‌ای از نقطه‌چین 
(نقطه‌چین‌هایی در دور سکه برای این که ساییده نشود) احاطه شده‌اند (تصویر ۱ تا ۳). 
بر روی سکة آردشیر اول تصویر او به همراه کلاه کوربمبوس حکاکی شده است. تصویر 
کوریمبوس زنجيرة نقطه‌چین‌های دور سکه را قطع کرده و اندکی فراتر رفته است 
(تصوبر ۴) و این تصویره روش مرسوم. و نه روشی ویژه. بر روی سکه بوده است. پس 
از قرن پنجم. اجزای دیگری نیز از زنجیرة نقطه چین دور سکه عبور کرده‌اند: برای 
نمونه, روبان‌های تاج» در زمان قباد اول و پرهای تاج‌شاهی در زمان خسرو دوم. 

گاهی یک یا چند حلقه جایگزین اين زنجیرة نقطه چین می‌شود؛ برای نمونه پس 
از قرن پنجم (تصویر ۴۱) و در چند نوع سکة پس از خسرو دوم این جایگزینی دیده 
شده است که به صورت یک روش درامد (۶۲۸-۵۹۰ م) (تصویر ۰۳۹۰۴۸ ۰۵۰ ۵۲). 

یات میم خن حاض ننکهها اتعام شش فاد اول در ون سین ور 
حکومتش, اجزایی در ساغت‌های ۰۲ ۶ و ٩‏ می‌افزاید (اگر سکه را مانند ساعت به ۱۲ 
قسمت بخش‌بندی کنیم). در زمان قباد اول (تصویر ۳۳), هرمزد چهارم (تصویر ۳۶)» 
خسرو دوم (تصویر ۰۳۸ ۳۹) و تمام جانشپنانش (تصویر ۵۲» ۵۲ ستاره‌ای درون 
هلال بر روی سکه حک می‌شود؛ در زمان خسرو اول (تصوبر ۴۵) و بهرام ششم تنها 
هلال حک مي‌شود. این اجزای حک شده در ساعت‌های ۲ ۶و ٩‏ معمولا به عنسوان 
نمادی از قدرت شاهی به‌شمار می‌روند. اين اجزا در چهار سمت سکه به چشم 
می‌خورند. آلبته در فسمت بالای سکه. تصویر کوریمبوس وجود دارد که نشانة تمام و 
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کمال پادشاهی ات اژ زمان خسرو دوم این اجزا بر پشت سکه نیز افزوده می‌شد 
(تصوير ۴۸-۴۹) در زمان خسرو دوم نیز در ضرب جند سکه. زنجيرة نقطه‌جین در 
لبة سکه‌ها به‌وجود آمد (تصویر-۵۰). 


نوشته‌های سکه 

نوشته‌های سکه به همان اندازه و یا حتی بیشتر از دیگر جنبه‌های سکه از جانب 
حکومت نظارت می‌شد. قوانین سخنی برای اين نوشته‌ها وجود داشت؛ زیرا دربردارندة 
عبارت هایی دربارة رواج و شناساندن خاندن شاهنشاهی به مردم بود. با وجود 
سختگیری‌های بسیاره بیشتر این نوشته‌ها یا کاملا ناخوانا و یا بخشی از آنها ناخوانا 
هستند و دلیل آن نبود الگویی مناسب در حکاکی سکه بوده است؛ البته با پیشرفت 
تفکرات خاندان شاهنشاهی» نوشته‌های روی سکه نیز متحول شدند 


نوشته‌های پشت سکه 

با توجه به نوشته‌های پشت سکه. دگرگونی‌های جهان‌بینانة حکومت. به‌روشنی 
مشاهده مي‌شود. سه دوره را می‌توان از هم منمایز دانست؛ در طول نخستین دوره. 
یعنی قرن و سوم و چهارم پس از میلاد» پادشاه با نام شاهی‌اش خوانده می‌شد؛ 
به‌عبارتی هر پادشاه هنگام به تخت نشستنء آتش شاهانه روشن می‌کرد. از زمان 
اردشیر اول در تمام پشت سکه‌هاء اين واقعیت را با عنوان «آتش (و سپس نام شاه)» 
حک می‌کردند. در قرن سوم و چهارم نام آتش به‌طور کلی به‌صورت اندیشه‌نگار 
۷۸ (تصوی ۲-۱۳) حک می‌شد و وارة ایرانی 07 جز در مورادی اند ک نمی‌آمد 
(تصویر ۲۳). 

در طول سومین دوره یعنی قرن ششم و هفتم میلادی, نوشته‌های پشت سکه. 
بیشتر شامل آگاهی‌های مربوط به سفارشات اداری است؛ به عبارئی در سمت جپ؛ 
سال تولید و در سمت راست. نام مکانی که سکه در آنها ضرب شده قرار گرفته است. 
سال ضرب سکه در واقع همان سال آغاز پادشاهی پادشه و نام ضرابخانه به‌صورت 
کوته‌نوشت بود و البته فقط ابتدای نام ضرابخانه حک می‌شد. کواد اول پس از 
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بازگشتن به نخت پادشاهی در سال ۴۹۹م بخشی از ایین داده‌ها را با اصطلاحات 
بزرگ اداری» ثبت کرد. 

دورف میانی» با سكة بهرام چهارم (۳۹۹-۳۸۸م) آغاز شد. از این پس, اندیشه‌نگار 
۸ با وازةُ ایرانی 1351 «راست» با // ۷/116۸ «پادشاه) همراه با نام پادشاه آمد. 
واژ ا5ق1 گاهی روی ستون آتشکده حک می‌شد (تصویر ۳۱). پس از بهرام پنجم 
(۴۲۱-۴۳۹) ذکر نام آتش شاهانه کاملاً از نوشته‌های پشت سکه حذف شد و از اپن 
پس. کوته‌نوشت سکه در سمت راست زمینة پشت سکه فرار گرفت (تصویر ۳۵ و۲۷- 
۸ کوته‌نوشت ۸ البته. در این دوره سایر اجزا در پشت سکه حک می‌شد؛ مانند 
8 در زمان یزدگرد دوم (تصویر ۲۶). 

در این دوره نوشته‌های سمت جپ. گاهی وازة تلا80 راء با تنها نام پادشاه را 
داشتند؛ البته سایر نشانه‌ها مانند واه 10117 در بعضی سکه‌های پیروز (تصویر ۳۸)یا 
همچنین ذکر سال ضرب سکه (در زمان پیروز و جاماسب) نیز دیده شده‌اند. 
کوته‌نوشت در جایگاه ویژة خود, یعنی در پشت سکه در سمت راست قرار می گرفت. 
پیش از اين» کوته‌نوشت اغلب در بالا در سمت چپ شعله‌ها قرار می‌گرفت. (تصویر 
۱ کوته‌نوشت 13۸ 46۱۷۱ تصویر ۲۲: کوته نوشت ۸۵۲ تصویر ۲۳: کونه‌نوشت 
۲ ۱ ۱ 

نوشته‌های پشت سکه تأییدی بر حذف مستمر اصطلاحات مربوط به آتش شاهانه 
بودند که یک جزوی اساسی در جهان‌بینی شاهان قرن‌های نخستین شاهنشاهی 
به‌شمار می‌رفتند. جایگزینی آنها با آگاهی‌های کاملا اداری در چندین مورد. ضربه‌ای 
به نماد اين خاندان بوده است. البته با وجود اين» نماد شاهانه به‌صورت تصویر آتشکده 
باقی ماند. ۱ 

ضرب سک طلا که نشانی از منزلت شاهانه بوده است؛ محتمل دارای نوشته‌های 
دیگری. متفاوت از نوشته‌های رایج بر روی سکه بوده‌اند. نوشته‌های بسیار مشهور بر 
روی سکه‌ها مربوط می‌شوند به دو دیناری شاپور اول (تصویر ۱۳) و سکه‌های طلای 
فباد اول. خسرو اول و خسرو دوم (تصویر ۵۱) و همچنین درهم‌های خسرو دوم که 
دارای دو تصوبر هستند (تصویر ۵۰). این نوشته‌های ویژه» همواره هم‌تراز با تصویرهای 
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بسیار متفأوت درهم‌های رایج بوده‌اند. 


نوشته‌های روی سکه 

از زمان هرمز اول. سومین پادشاه شاهنشاهی ساسانی» آوردن القاب و عناین رایج 
شد و نام پادشاه بدپن صورت حک شد: 

حقعو مه مطتق 16 مقبقمه ۵ن مقتق طحه حقطقک 20مصتطق هط جوح۱۷۲220 

«خداوندگار مزدیسن هرمز شاهنشاه ایران و انبران که چهر(-نزاد) از ایزدان 
(دارد)» (تصویر ۱۵-۱۶) 

با استثنای یک دو دیناری (تصویر ۱۳) (آلرام بلت - لومارکوانت» شروو ۲۰۰۷: 
۴۰-۲۱) واه 208727 در دیگر سکه‌های رایج در عصر شاپور اول حک نشده است 
(تصویر ۱۳). شاپور اول همانند پدرش, اردشیر اول» حدود سال‌های ۲۲۰/۲۲۹م پس 
از میلاد بر روی درهم‌هایش این گونه حک کرده است: ۸۲0251۲ 02۷ 01220650 
مجعه جه عطزق 1۵ مقتق طقه مقرعه (تصویر ۴), در حالی که نیای آنپا اصطلاح 
مجح طقَه مقطاقک تتکهفت بردط 1022080۳ «مردیسن اردشیر خداوندگاه شاهنشاه 
ایران» را نوشته است (تصویر ۲). 

افزودن اصطلاح 7۵2050 22 مره 1 که به معنای «نژادش (2 تبارش) از خدایان 
است»» سنتی پونانی است که اردشیر اول برای نشان دادن پیوند میان یادشاه و اپزدان 
آن را به کار برده است. در دوران متأخرتر فیلسوف‌ها مشخص کرده‌اند که واژهُ «۳طل6» 
همچنین می‌تواند اشاره به ریشه‌های دیگری که معنی‌اش «چهره» تصویر واضح) است. 
داشته باشد که می‌توان معنی «تخلی. تحسد خدایان» را نیز از آن برداشت کرد. این 
تفسیر انتخابی پعنی «7» به معنی نژاد, تبار از نظر فیلسوقان بیشتر اهمیت دارد؛ 
زیرا که اين تفسیر جنبه‌های بسیار متفاوتی از جهان‌بینی شاهانه را نشان می‌دهد. البته 
هنر دورة آردشیر اول» این نظر را یک می‌ کند که احتمالا پادشاه همان جهرهةٌ خدای 
برتر آهوره‌مزدا را داشته است: بر روی بکی از سکه‌ها (تصویر ۶) تصویر اردشیر اول 
کاملاً به همان صورتی حک شده که اهوره‌مزدا بر نقش برجستة نقش رستم حک 


شده و 


نام چندین پادشاه در قرن سوم لقب 8۳ «آرپایی» را به همراه داشت (تصویر .)۱٩‏ 
از زمان بهرام دوم (۲۹۳-۲۷۶م)». نوشته‌های روی سکه کم‌کم کوتاه‌تر شد» به‌ویژه 
بر روی سکه‌هایی از نوع دو يا سه نیم‌تنه. برخی از درهم‌های دورة بهرام دوم. 
همان نوشته‌هایی را دارند که سکه‌های اردشیر اول در آغاز پادشاهی‌اش داشتند: 

مق ط مقطعگ قنطد ۷ 07 1220858 (تصویر ۲۲) و با به صورت کوتاه شده: 
نک ملگ ممقتطه/۱ تزمط معق4تفت (تصویر ۲۰). در قرن چهارم» لقب‌های طولانی 
حذف شدند؛ در چندین اصطلاح اند ک» عبارت آخر.‌یعنی ۷22020 22 لته حذف شد 
و سپس در قرن چهارم غالبا عبارت 208730 0 320 نایدید شد. پس از یزدگرد دوم 
عبارت اول بعنی 02 101227085 بد نوشته شدند و پس از پیروز کاملا حذف شدند» و 
همچنین واژه‌های 5 م8 نیز به همین سرنوشت دچار شدند. برخی از پادشاهان 
عنوان‌های دیگری را حک کردند: برای نمونه1800827 «کسی که آرامش را به شهر 
باز می گرداند» (یزدگرد دوم و سوم تصویر ۰۱۶ 1202187 «نیکو کار) (یپرام ینجم), 
[ « کیانی» (یزدگرد دوم تصویر ۲۶ (پیروز» (تصویر ۰۴۰ ۰۲۸ ۲۷). 

در دورة بهرام چهارم و یزدگرد اول احتمالاً نام ضرابخانه به‌صورت کوته‌نوشت, 
بر روی سکه آمد (تصویر ۳۲). از زمان بلاش (۴۸۸-۴۸۴ م) تنهانام بادشاه ذکر 
شد (تصویر ۴۲) بلاش لقب 02۷] «کیانی نیک» را افزود (تصویر ۲۱). وستهم 
(تصویر ۴۷) و کواد دوم صفت 08۲02 «پیروز» و کواد اول لقب 7ع «کیانی» را به‌ کار 
بردند. 

پس از یزدگرد دوم. نوشتة رایج با نوشته‌ای جایگزین شد که به ترتیب در سمت 
چپ و راست تصویر پادشاه قرار می‌گرفت. در یک مدت زمان کوتاهه احتمالا نوشتة 
سمت جپ. دوباره 2 17220850 شد. خسرو اول و جانشینش وازهُ 20201 «فزونی؛ 
افزایش را در آن بخش نوشتند (تصویر ۴۵). خسرو دوم هنگام فستح دوبارة 
تخت‌شاهی این اصطلاح را نوشت: 20258 0111 /«2020 طعتنه۲/ «فر شاهانه افزون)» 
(تصویر ۴۹).این اصطلاح ویژه را که تمجید کنندهُ شکوه شاهانه به‌شمار می‌روده نمام 
جانشینان خسرو دوم - به استثنای قباد دوم و اردشیر سوم - و همچنین خلیفه‌ها 
و فرمانرویان عرب به کار بردند. 
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تصوير شناسی سکه 

در دوره‌ای که اکثریت قاطع مردم بیسواد بوده‌اند» آشکار است که حکومت 
از طریق زبان تصاویر سکه‌ها عقایدش را به مردم انتقال می‌داده است. دیگر منابع 
نخستین که مفاهیم شاهنشاهی یک شاه را منتقل می کرده‌انده بسیار کمیاب هستند 
و در کل به اندازة تصاویر سکه‌ها روشن نیستند؛ جز یک استئنا و آن کتیبة بزرگ 
کعبه زردشت است که در آن شاپور اول مطالب بسیاری در پیوند با جهان‌بینی شاهانه 
دکر کرده است؛ حتی یک بخش بزرگی از اين کتیبه. کارکرد سپاهیان را بازگو کرده 
که هدف از آن, توضیح دادن و متصور ساختن برتری تظامی و سیاسی ساسانیان 
نسبت به رومی‌ها بوده است. موضوع اصلی این کتیبه» شاهنشاهی و چگونگی 
نگه‌داری آن است. نظر پیشنهادی شاپور ول؛ احتمالا نظر دیگر پادشاهان قرن سوم 
نیز بوده است و برعکس تفاسیر سکه‌شناسان بی‌شمار دیگره تفاسیر ما از تصاویر پول 
با این نظر که توسط نوشتة شاپور اول به ما رسیده است. هماهنگ است. این نظریه 
بر اين باور است که اعتبار سلسلة ساسانی باید مرکز توجه باشد و این اعتبار توسط 
پیروزی‌های نظامی و بقا از طربق مراسم دینی ویرة شاهان تضمین می‌شود. 

با وجود این که شناخت سکه‌های ساسانی آسان است؛ اما تصاوبر سکه‌ها ثابت 
نیستند. مجموعه‌ای از تصویرهای گوناگون موجود است که برخی از آنها باعث تفاسیر 
متفاوت و گوناگونی می‌شوند. با توجه به آین‌ که تمامی پژوهشگرانی که تعاریف 
متفاوتی برای یک طرح ارایه می‌کنند. اجزای قطعی و روشن یکسانی را به‌ کار می‌برند. 
باید پرسید که چرا نتایج آنها گاهی خیلی دور از هم است. توضیح آن پیچیده است. 
بدون هیچ شکی برخی از سکه‌شناسان نظرات از پیش فرض شده‌ای دربارث جهان‌بینی 
شاهان ساسانی دارند: از نظر برخی از آنهاء شاهان برای به رسمیت شناختن خود نیاز 
به پیوند خود با ایزدان داشته‌اند و از نظر برخی دیگر این مشروعیت با روابط 
خانوادگی پادشاه پیوند داشته است؛ روابطی که ضامن بقای شاهنشاهی بوده است. 
شناسایی برخی از شخصیت‌های سکه‌ها با اين نظر از پیش فرض شده متناسب است؛ 
اما دلیل دیگری هم هست که می‌تواند مشکلی را که سکه‌شناس امروزی در تفسیر 
برخی از تصاویر سکه‌ها دارد» توضیح دهد و آن از نقش خود سکه جدا نیست. 


در حقیقت. هدف شاه تنها انتقال جهان‌بینی خود نیست. بلکه قابل فهم کردن پیام 
شاهانه است که اهداف بسیار او را شامل می‌شود. با وجود یک مجموعذ بزرگ از 
جوامع زبانی, فرهنگ و مذهب‌های گوناگون, اين هدف نمی‌تواند به‌دست آید. مگر از 
راه تصاویری از عقاید مختلف که تنها راه برای انتقال آگاهی‌هایی است که هر جامعه 
می‌تواند درک کند و در محیط فرهنگی مناسب خودش همگون سازد. بنابراین 
می‌بایست در همین چشم‌انداز کوشید و تصاویر سکه را تسیر کرد؛ البته هدف بسیار 
پهناور است و در این‌جا نمی‌توان به آن پرداخت. 


تصوپرشناسی روی سکه 

آن‌چه در این بخش و بخش‌های بعدی می‌آید» تنها توصیف تصاویر سکه‌ها است 
و نه تفسیرشان. طرح معمول روی سکه, تصویر نیم‌تنة شاه از نیم‌رخ است که در سمت 
راست قرار دارد. در چند سکهة طلا (تصویر 9۰ نفرة ویزه (تصویر ۸۰ تصویر نیج دنه 
پادشاهان به‌طور کلی با تاج پادشاهی ویژه نشان داده شده‌اند. تاج‌هایی که یکی از آنها 
کوریمبوس است. تاج‌هایی که با بسته‌ای از موهای مصنوعی پوشیده شده و با یک تور 
گرانقیمت انتهایی آراسته شده‌اند و ویژگی خورشیدی‌شان توجه را جلب می‌کند. در 
آخر دورة ساسانی - پس از فتح دوبارة تخت‌شاهی خسرو دوم سس بلندی این 
کوریمبوس به‌تدریج کاهش می‌یابد و با یک ستاره در میان یک هلال جایگزین 
می‌شود. نخستین جانشین خسرو دوم. تاج آراسته به کوریمبوس را برمی گزیند؛ اما از 
این پس, اندازه‌ها بیشتر کوجک مي‌شوند. سپس آخرین پادشاهان ستارف داخل هلال 
۲[ برم ی گزینند 9 این تصويري اسث که در سکه‌های بعدی از ساسانیان ماندکار سده 
است (تصویر ۵۷-۵۸). فقط در چندین مورد بسیار کمیاب از سکه‌های طلاست که 
یادشاه ساسانی گاهی کلاه دیگری به غیر از تاج شاهانه‌اش بر سر دارد. درباره سکه 
نقر» سکه‌ای مربوط به آغاز پادشاهی شاپور اول است که کولافی" دارای سر عشاب 


(نوعی کلاه) ]۵18 .1 
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پوشیده است (تصویر ۷). 

به‌طور کلی بخش روی سکه, صرفً نیم‌تنة پلاشاه را دربرمی‌گیرد. اردشیر اول در 
اواخر پادشاهی‌اش. گونة نوینی از تصویر را نشان داد که تصویر دو نیم‌تنه» روبه‌روی 
همدیگر هستند: در سمت چپ» تصویر نیمتناپدشاه و در سمت راست» تصویر یک 
نیم‌تنة بسیار کوچک که تاجی بر سر دارد (تصویر ۵) و آما باید مشخص کرد که این 
تصویر. چهرة نیمتنة نایب‌السلطنه است یا تصویر پسر پادشاه. بهرام دوم (تصاویر ۲۱- 
۲ این الگو را در طول یک دور کوتاه» دوباره برگزید و جاماسب نیم‌تاجی با روبان 
تزیین شده, در دست‌های نیم‌تنة کوچک» افزود (تصویر ۳۳). تنها در زمان بهرام دوم. 
یک نمونه سکه با تصویر سه نيم‌تنه مشاهده شده است که تصویر نیم‌تنة زنی در 
پشت تصویر پادشاه قرار گرفته است و تصویر پادشاه تااندازه‌ای آن را پوشانده است: 
روبه‌روی آن تصویر نبم‌تنة کوچکی است که کولافی بر سر دارد که به سر عقاب ختم 
می‌شود (تصویر ۲۳) و در چندین دوره از سکه‌هاء تاج روبان‌دار دارد (تصویر ۲۴). 


نصویرشناسی پشت سکه 

بر پشت سکه‌های اردشیر اول, نه تنها نام نشان سلسله ساسانی؛ یعنی آتشکده 
نوشته شده است. بلکه طرح آن نیز بر سکه‌ها آشکار است. در حقیقت. افزوده شدن 
پایه‌ها از یک طرف و ستون آتشکده در طرف دیگر درکل زیاد مهم نیست؛ اما یک 
مفهوم نشانه‌انگارانة نیرومند با خود دارد. تصویر این پاپه‌ها از پایه‌های تخت پادشاه 
هخامنشی, داریوش (برای نمونه بر روی نفش‌برجسته بر مقبره‌اش در نقش رستم) 
الهام می گیرد و اهمیت آتشکده را در شاهنشاهی نشان می‌دهد. تصویر آتش خاندان 
را برخی از شاهان قرن چهارم و پنجم پیش از میلاد (از شاپور دوم تا یزدگرد اول) 
به‌ویژه بر روی سکه‌های طلایشان به کار برده‌اند. 

در طرح نوینی که شاپور اول به‌کار برده است. جایگاه آتشکده همواره در میان 
سکه است؛ و شخصی در سمت چپ و شخصی در سمت راست آن ایستاده است 
(تصاویر ۱۲-۷). اين نوع طرح در تمام دورة ساسانی رواج می‌بابد؛ گرچه این طرح 
کلی اجتناب‌ناپذیر است. انواع مختلفی دارد که هر کدام یک پیام نشانه‌انگارانة 
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متفاوتی را انتقال می‌دهند. 

آتشکدة نشان‌داده شده توسط شاپور از دو پایه در پایین یک ستون» سپس سه 
پایة مزین شده با 228080 (آتشدان) - ظرفی که آتش در آن می‌سوزد -- تشکیل 
شده است. هرمزد اول بر روی یکی از اين نوع سکه‌هاء اطراف ستون آتشکده. روبانی 
را نقش می‌کند (تصویر ۱۵). اين نوع آتشکدة روبان‌دار در بخشی از دومین نیمة 
پادشاهی بهرام دوم به شکل قانون در می‌آید (تصویر ۲۴). از قرن چهارم» در برخی از 
تولیدات سکه. تصویر آتشکده به همراه تصویر نیم‌تنة شاه» در وسط شعله‌هاه 
دیده می‌شود (تصاوبر ۰۳۰ ۲۷). در زمان بهرام چهارم. تصویر نیم‌تنه بسیار پایین؛ در 
زبر شعله‌ها قرار گرفته است (تصویر ۳۵) و بلاش این طرح را دوباره برمی‌گزیند 
(تصویر ۲۱). 

اختلاف بزرگ پشت سکه‌هاء با توجه به این که آنها می‌توانند حالت‌های متفاوتی 
را داشته باشندء به وضعیت و حالت تصویر شخصیت‌هایی که کنار آتشکده قرار 
گرفته‌اند» مربوط می‌شود. 

در الگویی که شایوراول ارایه کرده است دو نفر پشت آتشگاه ایستاده‌اند که 
نداعی کنندة حمایت و نگهبانی از آتشکده شاهانه هستند (تصویر ۷-۱۲). هرمزد اول» 
همان طرح شاپور اول را دنبال کرده است (تصویر ۱۷). بهرام دوم درآغاز همین روش 
را ادامه می‌دهد (تصویر ۱۹-۲۳)؛ سپس طرح هرمزد اول را که افرادی از آتشگاه 
نکه‌داری می‌کنند. به کار برده است. این اخرین طرحی است که پس از نرسه قانونی 
شد (۲۹۲-۳۰۳م) (تصاویر ۲۵-۲۶). خسرو اول (۵۳۱-۵۷۹م) حالت تصویر این افراد 
را دگرگون کرد و به صورت تمام‌رخ نشان داد (تصویر 4۴۵ ایین الگو تا آخر دورة 
سکه‌های ساسانی باقی ماند (تصاویر ۰۴۶-۴۹ ۵۲-۵۲). روی چند سری از سکه‌های 
هرمزد اول و بهرام دوم. یکی از آن دو فرده به‌يقین زن است (تصاویر ۱۶, ۲۴) از میان 
تصاویر افرادی که کنار آنشکده ایستاده‌اند» تصویر پادشاه را می‌توان متمایز کرد؛ زیرا 
که همان تاج کوریمبوس‌داری را پوشیده که در تصویر روی سکه آمده است؛ البته. 
تصویر اشخاصی که با تاج کوریمبوس‌دار متمایز نشده‌انده می‌توانند نشانگر پادشاه 
باشند. افرادی که به آتشکده پشت کرده‌اند. تقریباً همگی به‌طرزی ویژه یک شمشیر 
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و چوگان شاهی بلند (يا نیزه) به همراه دارند و به‌طور انکارناپذیری نشانگر پادشاه 
هستند (تصاویر ۱۲-۷ ۰۱۷ .)۲۲-۱٩۹‏ می‌نوان این گونه نتیجه گرفت که در قرن سوم 
میلادی. شمشیر و چوگان شاهی بلند نشان‌دهندة بخشی از مراسم آیینی بوده‌اند. 
همجنین این مورد در سال‌های ۵۲۱-۵۲۵ دیده شده است؛ زیر آفراد به‌صورت 
تمام‌رخ قرار گرفته‌اند و همین آشیا رادر دست دارند. از سال ۵۳۶م. جوگان بلند 
از میان می‌رود و شمشیر به‌صورت عمودی همراه با اقراد تمام‌رخ در مقابل افرادی 
که با دو دست آن را می‌کشند. قرار گرفته است (تصویر ۴۵). این طرح در سکه‌های 
متأخر ساسانی و سکه‌های عرب -ساسانی حفظ شده است (تصاویر ۴۶-۴۹: 
۵۲-۵۲). 

تفسیر ساير آشیا به‌عنوان موضوع قابل‌بحث. ادامه دارد. یک مورد ویژه. چیزی 
است که برخی از افراد که رو به آتش هستند با دو دست گرفته‌اند. اين الگو در چند 
سکة هرمزد اول (تصویر ۱۶) و بهرام اول (تصویر ۱۸). آمده و از زمان نرسه تا 
یزدگرد دوم رایج شده است (تصاویر ۲۵-۲۶). 

از آن‌جایی که برخی سکه‌شناسان این شی را 9015070 (برسم) دانسته‌اند. می‌توان 
به آن‌چه آنها دنبال کرده‌انده شک کرد. زیرا برسم چیزی است مربوط به فرهنگ 
زردشتی و نه رفتاری شاهانه. 

بر روی یک سری از سکه‌های هرمزد اول (تصوبر۱۵) و یکی دیشر از سکه‌های 
بهرام دوم (تصویر؟۲)» فردی یک تاج روبان‌دار در هوا می‌چرخاند. در حالی که فردی 
دیگره که با توجه به تاج کوریمبوس‌دازش شاه است. در حالت نماز و احترام است. بر 
روی دور کوچکی از سکه‌های بهرام دوم دو شخصیت شاهانه هستند که این حالت 
را دارند. 

دلایل دیگری که نشان دهند, آتشکده در کنار دو فرد قرار گرفته است یا نه. بسیار 
کمیاب‌ند. می‌توان صحنة نقش‌برجستة شاپور را پر اسب نام برد که همراه با امپراتور 
روم» فیلیپوس عرب است (تصویر ۱۳) با تصویر نیم‌تنة سمت چپی بر روی سک 
بزرگ مسی از قباه اول (تصویر ۴۴) و پا نیمتنة تمام‌رخ احاطه شده با شعله‌های 


آتش» بر روی سکة خسرو دوم (تصاویر 4۵۰-۵۱ 
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فهرست و شرح تصاویر ۱ 

تصویر ۱. درهم با نام شایور پارسی, نوشته‌های روی سکه: وک عطبارداهط روت 
بشت سکه: ۳302۵ 0 دنام (گیزلن ۲۰۰۴: ۸٩‏ ش ۱): 

تصویر ۲. چهاردرهمی پارتی از بلاش ششم ((۲۲۸-۲۲۷)۴؛: ۲۰۸/۲۰۷-۲۲۱م) 
(الرام» گیزلن ۱۹۶۷: لوح ۰۲۹ ش۱۲۳). 

تصویر ۲. درهم اردشیر اول. نوشنة روی سکه: هنک 210261۲ نردم 11220691 
5 5 پشت سکه ۸۳251۲ 1 تت20 (گیزلن ۲۰۰۴: ۸٩‏ ش ۱۱). 

تصویر ۴. ۱/۲ درهمی اردشیر اول. نوشتة روی سکه: 520 272*817 /زد0 71220650 
مقلعد مه 610۳ ۵ 6187 ناک پشت سکه: ۸۳02261۲ 1 تنا0ة (گیزلن ۲۰۰۴: ۲۹ 
ش ۲۵). 

تصویر ۵. درهم اردشیر اول. آردشیر اول در سمت چپ به‌صورت یک نیم‌تنة 
کوچک کلاه‌برسر. نوشته‌های روی سکه ناخوانا است (گیزلن ۲۰۰۳: ٩۷‏ ش ۷۵). 

تصویر ۶. سکة مسی بزرگ اردشیر اول (آلرام» گیزلن ۱۹۶۷: لوح ۱۳ ش ۲۰۰). 

تصویر ۰۷ درهم شایور اول. نوشتة روی سکه 580 2120 0221۲ تة (92 021220650 
«قلمهز مه طخ 1 808 پشت سکه: عطنحطق5 1 8007 (گیزلن ۲۰۰۴: ٩۷‏ ش۷۸). 

تصویر ۸ ۱/۶ چهاردرهمی شاپور اول (آلرام گیزلن ۱۹۶۷: لوح ۰۲۳۲ ش ۲۳). 

تصویر .٩‏ چهاردرهمی شاپور اول (آلرام, گیزلن ۱۹۶۷: لوح ۲۵» ش۲۴). 

تصویر ۱۰. سک مسی بزرگ اردشیر اول» ضرب دوباره توسط شاپور اول. (آلرام. 
گیزلن ۱۹۶۷: لوح۲۰. ش ۷۸). 

تصویر ۱۱. درهم با عبارپایین شاپور اول (آلرام, گیزلن ۱۹۶۷: لوح ۰۳۱ ش ۱۴۱ 

تصویر ۱۲. درهم شاپور اول. نوشتة روی سکه 5 52022 2۲02261۲ برد 020۵20851 
0 92 تالک 168 6۳20 (گیزلن ۲۰۰۴: ۱۰۱ ش۹٩).‏ 

تصویر ۱۳. دو دیناری شایور اول. نوشته‌ها: روی سکه بطق بزد0 22220557 
۷22۲ 22 کتاتن 6۵ 0120 ت51 ,٩21087‏ پشت سکه: 02 024 0308 ۵یا 1822۲ ۱۲۱۵۵5[ 
۵ فقاده <10کهمل‌مون ۵ب (آلرام ۲۰۰۷: ۱٩‏ ش‌۱۸). 

تصویر ۱۴. سک مسی از پادشاه مرو (در زمان شایور اول). نوشته‌ها ناخواناست. 
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(آلرام ۲۰۰۷: ۱٩‏ ش ۲۰). 

تصویر ۱۵. درهم اورمزد اول. نوشتة روی سکه ناخواناست. پشت سکه: 1 80۳7 
40 (گیزلن ۲۰۰۴: ۱۰۲ ش ۱۱۵). 

تصویر ۱۶. درهم هرمزد اول. نوشتهروی سکه: صقلةک 0۳/۳220 0۵ ۱1220651 
<۱220>20 مه تا 18 208720 00 8121 521 پشت سکه 00۳۳۱224 ۲ نت2 (گیرلن 
۴ شش 

تصویر ۱۷. درهم وهرام اول. نوشتدروی سکه: 20 عطق محنطه/۷ هط 2۱220897 
0 22 من 16 208150 ۷۵ 8180 پشت سکه: ۷۷2۲ 1 ت00 (گیزلن ۲۰۰۴: 
۲ سش۱۲۷). 

تصویر ۱۸. درهم وهرام اول. نوشتة روی سکه: حقطقَهٌ ۷/2 بردط 0022050 
82 ملع 8 م2تعت2 ۱۷0 6187 20 پشت سکهه: (قتطه/۷۷) 2007/0210 
(گیزلن ۲۰۰۴: ۱۰۲ ش۱۲۷؛ آلرام» گیزلن ۲۰۱۲: لوح ۰۱۲ ش‌۵۸۸) 

تصویر .۱٩‏ درهم وهرام. نوشتة روی سکه: «ه طْعَ صقتطه ۷ روط حوعلممتن بح 
ححو0مو 2>2 تم 168 278727 00 6187 پشت سکه: ۷۷2۳۲۵۲۲ آ تلع (گیزلن ۲۰۰۴۳: 
۶ سش ۱۹۷). 

تصویر ۲۰. درهم وهرام دوم. نوش تة روی سکه: نهک صقتظد/۷ زدیا ۲۱2820657 
1 پشت سکه: ۸۷۷۵۳۲8۳ 201۲ (گیزلن ۲۰۰۳۴: ۱۰۶ ش۱۵۸). 

تصویر ۲۱. درهم وهرام دوم. نوشتةٌ روی سکه و پشث سکه ناخواناست (آلرام. 
گیزان ۲۰۱۲: لوح ۲۵ ش‌۸۸۸) ۱ 

تصویر ۲۲. درهم وهرام دوم. نوشتة روی سکه: 2087 ۱۷2۳۳2۳۰ ده ۱۵۵20895 
8 80 پشت سکه: صقعتاه۷۷ 1 ت20 (گیزلن ۲۰۰۳: ۱۰۶ ش ۸۸۸). 

تصویر ۰۲۳۲ درهم وهرام دوم. نوشتة روی سکه: 50 مقحقه صقتطه ۱۷ 02 و08 مهد 
<صقمه۷ مد عطزکی 1 جقتقمه 0 878 پشت سکه: صقتطه۷۷ 207 (آلرام گیزلن 
۲ لوح ۰۲۰ ش ۴۵). 

تصوير ۲۲. درهم وهر ام دوم. نوشتة روی سکه: 5602۲ ۷2۵۲۵۸۰ رد0 ۱2220691 
10 پشت سکه: هه ۷ ۲ تا (گیرلن ۲۰۰۴: ۱۰٩‏ ش ۱۷۲). 


۳۷۰ تاریخ جأمع ایران 


تصویر ۲۵. درهم نرسه. نوشتة روی سکه ناخوانا (گیزلن ۲۰۰۴: ۱۱۰ ش ۱۷۶). 

تصویر ۲۶. درهم نرسه. نوشتة روی سکه ناخواناست. بشت سکه: ۱۵۲56۲۱ 1 20۲ 
(گیزلن ۲۰۰۴: ۱۱۰ ش ۱۸۲). 

تصویر ۳۷. درهم هرمزد دوم. نوشتة روی سکه: 21181 24مط مدا رو08 2022 
۲ 22 تلا 18 م2267 2۵ 8187 اقک پشت سکه: 0۳0۲۳220 1 ت80 (گیزلن 
۴ ۱۱ ش۱۸۸). 

تصویر ۲۸. درهم شایور دوم. نوشتة روی سکه حققه کطنمطقد ردط 70220892 
20 30 پشت سکه: (7تطنمطع5) 20271 (گیزلن ۲۰۰۴: ۱۹۵ ش‌۱۹۵). 

تصویر .۲٩‏ درهم اردشیر دوم. نوشتة روی سکه: 80 ۸۳21۲ رد9 ۲0220650 
رگیرلن ۱۱۲۰۹۰۰۶۲ شین ۲۱۴): 

تصویر ۲۰. درهم شاپور سوم. نوشتة روی سکه ناخواناست (گیزلن ۲۰۰۳: ۱۱۷ 
ش ۲۲۲). 

تصویر ۳۱. درهم وهرام چهارم. نوشتة روی سکه: مةَحْعٌ ۷2۲/25 رده 01220597 
پشت سکه: ۲۷۵1۳577 نشانة ضرابخانه 9۳۸ 1+۷۲ بر روی ستون آنشکده واژة 
5 نوشته شده است (گیرلن ۲۰۰۳: ۱۱۷ ش۲۲۷). 

تصویر ۳۲. درهم وهرام چهارم. نوشتة روی سکه: 50/۸01۲ صرق صقتطه ۱۳ 
پشت سکه:۷۷۵۳۲2۳/ 2017 » نشانة ضرابخانه ۸۲ (شیندل ۲۰۰۴: ۲۸ ش۲۹). 

تصویر ۳۳. دینار با نام وهرام چهارم ضرب شده در سند (شیندل ۲۰۰۳: لوح 
۵ 

تصویر ۲۴. درهم یزدگرد اول. نوشته روی سکه: عكتة7 ۵27 ۳0220851 
نا و52 ۰۲۵202170 پشت سکه ۷22021۳0 تتا2 , نشانة ضرابخانه ۸7 بر روی 
ستون آتشکده واژةٌ 1391 نوشته شده است (گیزلن ۲۰۰۴: ۱۱۷ ش ۲۳۱). 

تصویر ۳۵. درهم وهرام پنجم. نوشتة روی سکه: 880 420 :۰1۷۵۳2۳ پشت سکه: 
۷ ر(گیزلن ۲۰۰۴: ۱۱۸ ش ۲۲۸). 

تصوير ۲۶. درهم یزدگرد دوم. نوشتة روی سکه: 2۷ (72۲0) 00220650 
0 پشت سکه:102 (گیزلن ۲۰۰۴: ۱۲۱ش۲۳۵). 


سکه‌های ساسانی ۳۷ 


تصوبر ۳۷. درهم پیروز. به مناسبت نخستین سال تاج‌گذاری. نوشتة روی سکه؛ 
72 (ه 02 11220850 پشت سکه:38۲۵2 127 (شیندل ۲۰۰۴: لوح ۰۸۳۲ ش ۱۳۸). 

تصویر ۲۸. درهم پیروز: به مناسبت دومین سال تاج‌گذاری. نوشتة روی سکه: 
72 1۵ 0۵ 1220857 یشت سکه: (۸۲:2050 )۳۵۲۵2/۸۲۲ 12 (شیندل 
۴ لوح ۰۷۷ ش ۲). 

تصویر .۳٩‏ درهم پیروز: به مناسبت سومین سال تاجگذاری, نوشتهها نخواناست 
(شیندل ۲۰۰۳: لوح ۸٩‏ ش ۱۳). 

تصویر ۳۰. کسرهایی از دینار پیرور. نوشتة روی سکه: ((۳6۲۵2) 1627 پشت سکه: 
(جندی شاپورح) (7) 1/۷/۲1 (گیزلن ۲۰۰۴: ۸۴ ش ۸۱). 

تصویر ۴۱. درهم ولخش. نوشته روی سکه: ۷۵1625 2۲ات1 پشت سکه: 72125 
نشانة ضرابخانه: ۸۷ (گیزلن ۲۰۰۴: ۰۱۲۲ ش۲۶۵). 

تصویر ۳۲. درهم قباد اول. به مناسبت نخستین پادشاهی. نوشتة روی سکه: 
40 پشت سکه: 2۷20/۸4 (گیزلن ۲۰۰۴: ۰۱۲۲ ش۲۵۷). 

تصویر ۳۲. درم زاماسسپ. نوشتة روی سکه: 20850 پشت س‌که: 
(6۵27-)1۸ 80 (گیزلن ۲۰۰۴: ۶۱۲۲ ش ۲۶۱). ۱ 
وی 6۴ سک مس باه اون یه متانبت فوییخ باتخاه ارفا بف سگن 
72 521176۷۵۲ (گیزلن ۲۰۰۴: ۰۱۲۵ ش ۲۶۵). 

تصویر ۴۵. درهم خسرو اول. نوشتة روی سکه: 1010675 /20200 پشت سکه: 
(ححفن عل راوز۱52۳ (گیزلن ۲۰۰۴: ۱۲۵ ش۲۶۸). 

تصویر ۴۶. درهم هرمزد چهارم. نوشتة روی سکه: 01220 /:۸2۵ يشت سکه 
6 (آت) (نام ضرابخانه 025 (گیزلن ۲۰۰۳: ۰۱۲۵ ش ۲۶۸). 

تصوبر ۴۷. دینار وستهم. نوشتة روی سکه: 0آقاهذ۱۷ 0200/۳5702ا۵ پشت سکه: 
1 زهم (گیزلن ۲۰۰۴: ۸۷ ش .)٩۳‏ 

نصویر ۴۸. درهم خسرو دوم. به مناسبت نخستین سال تاج‌گذاری. نوشتة روی 
سکه202/1[11570اف پشت سکه 01/202 ۷۲2202 (گوبل ۱۹۷۱: لوح ۰۱۲ 
ش۲۰۸). 


۳۷۲ تاریخ جامع ایران 


تصویر .۳٩‏ درهم خسرو دوم نوشتةروی سکه 2021۳0/110516 ۳/2118 پشت 
سکه (81722-) 5۲,اه/[:02 (گیزلن ۲۰۰۴: ۱۲۹ ش ۲۸۵). 

تصویر ۵۰. درهم حسرو دوم. نوشتة روی سکه: 52120 570تاطک/۵0212 1۱۱۷۵1۲۵1۱ 
1 بشت سکه: ۱۷080۵۵ 20210 8180 راد1 ۱۱250 (گیزلن ۲۰۰۴: ۰۱۲۶ ش۲۷۸). 

تصویر ۵۱. دینار خسروی دوم. توشتة روی سکه: 5200 57ناط/۵02102 1۱۷۵۲۲۵1۱ 
1[ پشت سکه: ۳۷802۵ 202100 812 ,25۳۷156 (گیزلن ۲۰۰۴: ۰۸۷ ش 4۵). 

تصویر ۵۲. درهم اردشیر سوم. نوشتة روی سکه: 20211/2۵702751۲: پشت سکه: 
6 ,0۵ (گیزلن ۲۰۰۳: ۱۲۰ ش۲۹۶). 

تصویر ۵۲. درهم پوران. نوشتة روی سکه 20210/1360188 ۷7۵1۲22 پشت سکه ,8 
۷ (گیرلن ۲۰۰۳: ۰۱۲۰ ش ۲۹۹). 

تصویر ۵۳. سکة کوشانی - ساسانی (شیندل ۲۰۰۳: لوح ۰۱۳۷ ش۱۴۳). 

تصویر ۵۵ سکذ هفتالی (شیندل ۲۰۰۴: لوح ۱۴۸ ش ۴۰8 

تصویر ۵۶. تقلید گرجستان از سکه‌های هرمزد چهارم. اریسماتاواری استفادوس 
اول. ۳۲٩۵م‏ (بایگانی اینترنتی بانک گرجستان(00557). 

تصویر ۵۷. درهم عرب ساسانی. نوشتة روی سکه: ۱0۲ 21۷80 /۵02112 ۸7۷2۲۴۲۵۲ 
0 در حاشیه‌ی قسمت عربی: 2157011120 پشت سکه: ۷5ظ (عبامزط) 
32502017 

تصویر ۵۸. درهم عرب ساسانی موقت. نوشتة روی سکه: ۱5۲ /۵0210 ۷۵۲1۵11 
10 ۱ در حاشيه قسمت عریی: ۸۱۱20 آناعع1 0ممصصعطن/۸۷ 0821111 پشت 
سکه: ۲۸ (بصره)» 020[2/180. 

تصویر .۵٩‏ درهم اسپوهر. نوشتة روی سکه‌ها: 

0 7 2۷۵06۷ 02۷ زنام5 /۷۵2۵ 1 ۵۱0 220 ۱۱۷۵06۷ تیاوی ۵02100 ۸۱۷21۲۵۲ 
10 (2۳561 پشت سکه: 280/111510 16. نوشته‌ها به‌صورت براهمی (گیزلن 
۹۹ تصویر ۲). 

تصویر ۶۰. نیم‌درهمی آسپوهر تبرستان. نوشته روی سکه: 20210 2۱۷۵۲۲۵۲۱ 
0 پشت سکه: 12001150817 ,121120 (ملک ۴ ,۱۱). 
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2 ممعهامیطعاهنماها۱ عتصصا چا معتجمیا فتومظ ممتصمار م98 با مقاا۸ 
۰ ( ۷] ۳۵۲۹۵۵8۵1۱60۵۱۸۱ 1۵018۵۵8]) مممانق]۱۷ م26۱6 اباج ومصفمممممعع( معطموزصهز 

۵ م۱)هوزهن ۱۱‏ 6 0ج . صونهم‌صعت . عاقوط ‏ ونطوهل ۸ ,2007 ,۷ رتتعتاظ۸۸ 
227-۰ 00۰ ,۱.33 7۲ع20ع کر رروزاترظ بل 01 حو 0 ۳06</ 

112026 ۵۶ ۵۴۱۸۵8 ۱۵ پتنام۵ ر۵.,2007 ۶۰ و9۱[2279 ,1۵21810۱۵۵0 معا ,۷6 ره۸۱ 
ع ۲1۱5۱0 00 کع(0001 :525527۱05 0۱2 07۳265 -200 25( (.60) ۰0۷۹۵۱6۲ :۱۲۵8۵۱5 - ۵0 280 
,1-40 00.1 ,۷6۸6 ۱۱۲۵5-۹۱۱۲۷ [11 2۰۷ ۵۲۱۵۵۱۵۱65 دوع ] عنومهماج ع 9205571 ۲ع 

0 ۷۷18 - ۳۵۲۱5-۱6۲۱۱ ۵82580102111۳0 ۸۷۵/201۵۱7 ۸/۵09۵( و2003 ,۴ ,0۷56۵۱60 ,]۱۷ متتعتا 
,[ 41 210( رماقکاصتهمک معهموااهوانه اعل ۱۷۵۳۵۲۵۵۲ 1 نوتاه - ۲ رراعجلن ۱ 
۱/9 

0 ۱51۱ ۳۵۳۱۹-۵۲۱۱۲-۱۷۷ ماع تصعح8ع صنطمصصت ۱( 9۱۷۱۱۵۵۵ :2012 بب رصهاعورات ,۳ ,حجحت۸ 
,۰ ,.1] ۳۱۳۲۲۱۵2۵( - ,] 0۳0/۱2870 ,]1 

,3 ,56۳165 7۳ علمرومررل مرورریرورب «عااز! هت لاتم مفاصععع2؟ ۱۸ ,۱963 .۸.0.1۲ : جوبزظ 
.*-1537 .00 

6 ۲و ۰20 ۵6 06۱۲6 0۵و۲2 ۱ ع۵ عفمعتنهع زا0069 ماه ,2009 وب بمهناوتفموه۱ا -ع۱ظ 
0۲ 50۵۳۵2 ,(۵0) ۷5۵۱6۲ بظ 0۲611۳0118116 60206 :(590-628) ]1 ۲۳۵۹۲۵ 0 ۱1108۷226 
-ک۲ناظ ,[][ 2۷ ۷۵۱۰ ,۲۱6۱۱۵۱۵5 ۳۵5] (224-710) «رعزو2و: ۱2020 تال عزرامردپروخج 2 ۲ع ۱5۱01۳2: 7 
41-۰ .00 ,۷6)۲6 501-۷ 

-[-۷/۵5/۱0( ۵۱ ۱۷۵۵/800۵ خ -0و ول( 0 دعفنود 5ع72۳۳255 ,1979 ,.4 ,۱06۲ 18 ,۰ ,۲0۱ 


,00.۱63-۰ ,۳۵۲۱5 «[46 دیا جع عباوزعمامعطه ۸۱ جمتاععع۱ع(۱ ما ۵6 فمامه۷/۵)] مروترردایای 


سکه‌های ساسانی ۳۷۹ 


۰ ,6 15-1 9/271/622 کل ۳006 موز توق ۲ ۳۱۱۱۸۷۱۵۱۱۵۳۵ 16اب با ۱95 وک ۱01981 


87-1۰ 


٩‏ " ,۲۱880 باعطانا۷۵۵2 توهمز(عزرق۴ هنز معامجحععک هل مممهت)۱۷ ۳16 ,۱962 ,ی راماقن) 


0 

0یا 210۵6ظ وا مهصصباظ ممدهمونممهز جع م6ظمزدعفعی) 70۲ عاو۵صن]120۵ ,1967 ,1 بافاقن) 
۰ ,01167۱ 17| 

2522و ,۱97۱ .3 ,احاقن) 

67 (۱۷۵۲۰۵۲۵0۵6۱۲) هاهمباهاهه عم لیام عطمکزل(جقَعقد تعن ,1973-1974 بب باماثت6) 
,229-9 .00 ,8-9 ۷/۵۶0001802/8/ 

٩۱۵56, [۰ 10۷6۵]8116۸, 21127 6‏ ۸ ۱۲۵۱۷۷6 5۵6801065 ۱0۵08۵166 06 ۲۲65۵۲ ,۱977 ,۲ ,0۷56107 
,61-4 0۵۰ 7۰ 1۳۵۱۱ نت خوایج ۲۵ ع وزج ۸4۲۵۱۱6010 00۲ جفاضظا 12 

,82 مزا وروی وعاوموعه عاهنه0)۳۲ عاع‌طاعه اه مع0۳۵۲۲ عتعااعاشه ,۱979 ,۲ ,0۷5۵/60 
189-۰ .00 

۰ ۱/6 ۶۷۵/2/5/۱۱۵//0 16۱۱۵ :ز 2101۷65] 5285201066 1۱۵۴20۵165 06 ۳۵80۴) ولاء ,۱99۵ .۶ رات آع5نرت) 
212-1۰ 

35 ۸0۵9۵ ۶۲۵۸۲۵2 ,«06[جوععع عباوموع ل وعهتدره(] عل ماه باعن «ناه ,2000 وی رجعآعونوت) 
291-4 .00 

رده ۵۶ ممناعاام مدا :فمتامصوونصته ممموهه ۲۵۲ 068۵0۵زباع باعل ,2004 ویک ,00۷56۱60 
۱۹۵01۳۵ 12 عراو۱0۲1 زر عازاند 02ج ۵] ۵ ۲ع ع510۱۲/و1] 2 090۷۵۲025 (.60) ج۱6عویزن ۲۰ ٩2660۱‏ 
,49-0۰ .۵0 ,۷۷۵۲۵۵ -۲ن۲۵5-5۱داظ +[] 2۰۷ 0۳۱6۵۱۵۱6۵ ۳8[ 06/ددته 

0۴ 0۱۱۳۵۶ (.60) م6اعدرزن ٩‏ مندطامت) طقاصعفه‌صادمم و۵ عقاوط ۱1۷۵ :2009 ری بوعآعوبرن 
-۱۱۲۵6-5۱۱۲( ,[[] 2۷ ۵16۵۱۵۱65 ۳65] ,(224-710) معزم ۱۱۵۸۵2 بل عابام72 نت ۱2 21 ع1/5۱0/۲] 
۱43-۰ .00 ,۷۳۷۵)66 

۱۱۱۵0 تل «وزت) کت(((رت(0 کع کع ۱2۱0/۵291 ۳50/5 با( ,1983 ,با مقلا2لک ,یگ بلعآع5ن(ن) 


۰ ۱۱6 ۱01۱0۱۱۵0ظ ,۳۵۲15 


معاع۵ (عنصها۵و۱۷)۵۵0 عاننع۲۲) دامع هل ۲هصجه۳ا صلا ,۱982 ه بعتععل یک 65۵16 


" تاریخ جامع ایران 


6 51۵016 ۱۱6۵1۲۵/۲۳ ۵6 ۵016و *[1 بل اتاطاهل باه 00 عمیاوتصداوا ء وع0اصجوهه امهونع 
2011-71 ,26 ,170-205 .م۵ عیافرورب ۳۵۲۵۵ : <(6۲8 ع۵۱۲ظ 

(۱۷6۲۷ ۳09 بجع ۲۵۱۲۵ ما ۵۶ وهامن جعن۱2:2۵ ,۱9932 و.ظ .۸ مهتاتلا۷ ب.ظ ٩,‏ ,امطتعم] 
223-۰ ,00 ,286 ۷۶000127012( 

0 0600۲۲7 )40-7 ونم 16 ۲ قطام) جونصععع9 ,19930 ,.ظ ۸ ,تالا ردنا وگ ,0800۲ 
.271-6۰ 00۰ ,28 ۸۱۷250۵0182078 ,۱۷۲۵۲۷۰ 

۷/۵ ۱ ۳۱۵)65داص مقصفعع؟ 0۵ ۵۹۵8۲0۲ ]۵ ٩9۲۷۵۷‏ ۵ ,1993 .۷ .۲ بلعا]۷ 
,227-9 00۰ ,13 ۳097101 ) 

۵ ۱ (628 ۸) ]1 ۵۷۵0 عط۲! مدامععو عت ۵۲ 0۱۵226 1116 ,1995 ,.۷ .11 ,۷216 
120-۰ 00۰ ,155 612۳00161 

۴ 00۷۵۵۵۲۵ ۸002610 ,اتق۴ فحع 0عططودعا ۵ط۱2 196 ,2004 و۷ .تا باعا۷۵ 
۰ ۳۵۵۱62100 آح0عوه بامزمهی مزامتموتسن آه۱۵] رومزامطفتمتالاز 4و بماعنا! :ط2اعانع0ع] 
000۰ ,| 39 

۵ 00۱667 موتقوهک عبلا )۵ مههونمن مه توماعئل ,1998 .5 ۷۰ ات ولظ 13 ۱6 
113-1 .0 ,1998 ,158 ع6ل0) ع7امردتر ۷( 

0 هام۱۱ ادا تاممععصع توت 0/05 02۲۵07 ,1959 مب .6 ,قعاز۱۷ 
,0016 ۱۱۵۱۱۱۹0۵۵1۱6 موم تمد عطا ۷۵۸۵ ۵۸ ,143 ,2 قطامو‌تومم۷]0 

ر ۸ --عهل) روز عوتوتتع تلورمععتگ ب(,60) ۳۳۷۵ ۳,۸۲۰ ط1 «(۵1۳08 1126) و1973 وس) ,.ت) رقع[ز۷ 
26-6۰ 00۰ ,.65ع۷[ 90۲۲۱0۵6 ,0۱05) 270 جپرمزلوعی علمعی م۷( 

-عطوت اع مع0اممععه5 معا دبام٩‏ عجموتصدیا فبوناممه‌نصب۲ و ۳06 1972 و ,۷6 بتتنطم۷۸0 
0۰ ما 100 ٩259101066,‏ 
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سکه‌های کوشانی حِ ساسانی 
سيامک ادهمی 


مقد مه 

فرمانروایی کوشانیان در ایران شرقی و در شمال غربی هند. از میانه‌های سدة 
نخست میلادی (۴۵م) شکل گرفت و تا ۲۲۲ ادامه داشت؛ یعنی تا هنجامی که 
ساسانیان به قدرت رسیدند و در دور شاپور اول اين قلمرو را به شاهنشاهی نوبنیاد 
خود افزودند. از این پس شاهزادگان ساسانی, به عنوان نایب‌السلطنه (با عنوان کوشانشاه) 
منصوب می‌شدند و در بلخ فرمانروایی می‌کردند. سودمندترین کار برای درک و 
شناخت بهتر سکه‌های کوشانی -ساسانی» آگاهی از سنت سکهزنی شاهان کوشانی. 
پیش از برافتادن این سلسله است. سکه‌های فرمانروایان ساسانی قلمرو کوشان» از 
بسیاری جنبه‌ها با پیروی از همان الگوهای خود کوشانیان ضرب شده‌اند. 

بنیان گذار سلسلة کوشانی. کوجولا کدفیسس: يا بنا بر منابع چینی (چیوجیو جوئه؛ 
نام داشت. تقریباً هم سکه‌های وی مسین بوده است که آنها را به شش گروه پا گونه 
تفسیم کرده‌اند: بر روی سکه‌های گونة یک» تصویر نیم‌تنة هرمایوس: شاه هند و 
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یونانی دیده می‌شود؛ در حالی که بر پشث این سکه‌ها تصویر هراکلس (هرکول» که 
پوست شیر به تن دارده نیز همین‌طور نوشته‌ای به خط یونانی دیده می‌شود که شاه را 
معرفی می‌کند. بر پشت اپن سکه‌ها تصویر مردی با پوشش هند و سکایی آمده است 
که بر تختی نشسته است و نوشته‌ای به خط خروشتی؛ شاه را معرفی می‌کند. بر روی 
سکه‌های گونة سه, که بسیار هم کمیاب است» شاه نشسته و زئوس (؟) ایستاده تصویر 
شده است؛ بر پشت این سکه نقش مردی که چهارزانو نشسته و همچنین نوشته‌ای 
به خط خروشتی, آمده است. گون چهار تصویر گاو و شتری را بر رو دارد و بر پشت 
آن هم نقش شتری بلخی و همچنین نوشته‌ای خروشتی, باز هم در معرفی شاه, آمده 
است. بر روی سکه‌های گونة پنج سربازی مقدونی نقش شده است و بر پشت سکه 
سربازی نیزه به دست. با نوشته‌ای به خط خروشتی, دیده می‌شود. سرانجام. بر روی 
سکه‌های آخرین گروه» یعنی گونة شش نیم‌تنة شاهی ریش‌دار آمده است که پوشش 
سر مخروطی» دیهیم و روگوشی دارد؛ بر پشت این سکه‌ها نیکة بال‌دار (ویکتوری) 
همراه با خوشه و شاخه‌ای نخل دیده می‌شود (رزنفیلد 1۹۶۷ ۱۶-۱۲) 

جانشین کوجولا کدفیسس: و یمه کدفیسس, که خود را (شاه شاهان» پا «شاهنشاه) 
(با حروف بونانی) خوانده است. استفاده از ایزدان هندی؛ نظیر شیوا (0580) را به 
همراه گاو» به عنوان نمادهای بودایی آغاز کرد. چنان که در ادامه خواهیم دید» چنین 
طرحی در سکه‌های کوشانی - ساسانی هم بار دیگر پدبدار می‌شود؛ اما با اين تفاوت 
که نام خدا تغییر یافته است. در دورةٌ ویمه نوآوری دیگری رخ داد که همانا رواج سحةٌ 
طلا در اين قلمرو بود. سکه‌های ویمه را عموماً به هشت گونه تقسیم می‌کنند (همان: 
۲۶-۲): 

گونة یک: بر روی این سکه پادشاهی ریش‌دار با کلاهی بلند بر سر و سوار بر فیل 
نشان داده شده است و نوشتة بونانی آن چنین است: 8۸61186 8۸5511215 
5 ۷۲۱/۸ 1۳0۸۹ 30187: ویمه کدفیسس. شاهنشاه, منجی بزرگ. 
بر پشت این گونه سکه‌ها نقش‌هایی از شیوا و ناندی» همراه با این نوشته به خط 
خروشتی آمده است: متط۷ مورهدنلد موودمز ون رده دک درومرد دعد ۱/2( 


2 211011]259: شاه بزرگ. شاهنشاه. سرور جهان» سرور بزرگ ویمه 


کتفبد ۳ نج . 

گونة دو: بر روی سکه. شاهی با ریش و دیهیم و کلاهی بلند بر سرء چوب‌دستی 
در دست راست دارد. ارابه‌ران کوچکی هم در پیش شاه است و نوشته‌ای بونانی شاه 
را معرفی می کند. بر پشت. افزون بر همان نوشتة «گونة یک»» نقش شیوا هم دیده 
می‌شود. 

گونة سه: شاهی ریش‌دار پا کلاهی بلند. نشسته بر تختی کوچک. در حالی که 
پاهایش را بر چهارپاية کوچکی نهاده است. شراره‌های آتش از شانه‌های شاه بالا زده 
است و خود وی آذرخش با شاخة کوچکی هم در دست دارد؛ چوب‌دست بزرگی نیز 
در سمت راستش نقش شده است. نوشتة آن همانند گونة یک است. بر پشت نفش 
شیوا و نوشته‌ای همانند گونة یک دیده می‌شود. 

گونة چهار: شاه چهارزانو بر اپر یا کوهی شنت آننتتا: وی کلاه‌خودی بلند با 
تارکی آراسته به همراه نوارهایی جنبان بر پشت سرء و چوب‌دستی هم در دست چپ 
دارد. نوشتة یونانی آن همانند گونة دو است. بر پشت؛ همجون مورد قبل» شیوا نقش 
له نت 1 

گونة پنج: بر روی سکه شاه با کلاهی بلند بر سرء چوب‌دست کوچکی در دست 
راست دارد و با دست چب شمشیر کوچکی ر گرفته ا یت شراره‌هایی از پشست 
شانه‌های شاه پیداست و تنش از میان ابر با گوه برآمده التتا: 

گونة شش: این گونه همانند گونة پنج است» جز آن که حلقه‌ای گرداگرد پوشش 
سر قرار دارد. این حلقه برآمدگی یا دکمه‌مانندی در وسط جلو دارد. پشت آن همانند 
گونة دو ان 

گونة هفت: بر روی سکه چهرة شاه در قابی جهارگوش نشان داده شده است. وی 
دسته‌های برسم در دست دارد و پوشش سری همانند گونة چهار دارد. انتهای دیهیم 
بر روی شراره‌های آتش قرار گرفته است. و نوشته‌ای یونانی هم شاه را معرفی 
می کند. پشت سکه همانند گونة سه است. 

گونة هشت: ری سکه شاه را ایستاده نشان می دهد که دست بر بالای محرابی 
گرفته است. وی کت ضخیم يقه گردی بر روی بالاپوشی به تن دارد که با کمربند 
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بسن شده است. جوب‌دسنی بزرگ 9 نیزه‌ای سه شاخه نیز دیده می‌شود. 


کانیشکا و هوویشکا: کوشانیان کبیر 

دو تن از شاهان کوشانی» یعنی. کانیشکا و هوویشکاء را غالبا کوشانیان کبیر 
می‌خوانند. که دلایل مختلف و موجای برای این نام گداری ارایه شده است. نام 
کانیشکا, نخست و پیش از هر چیز با کیش بودایی و حمایت وی از اين دین مرتبط 
است. در منابع مختلف چینی وی با آشوکاه امیرآتور مائوری» یکی دانسته شده است که 
حمایتش علت اصلی بقای کیش بودایی در هند سدة دوم میلادی شد. این تصور رایج 
بود که کانیشکا از نیروهایی فراطبیعی برخوردار است از جمله بیرون آمدن آنش و 
دود از شانه‌هایش که این توانایی ر از تسحیر یک شاه‌مار به دست آورده بود. قدرت 
دیگر این پادشاه توانایی از بین بردن دشمنان از رآه دور بود (رزنفیلد ۱۹۶۷: ۲۰-۲۸). 
همچنین در دورف وی بود که شاهنشاهی کوشانی به اوج قدرت رسید و در ورای 
مرزهای پیشین گسترش یافت. 


سکه‌های کانیشکا 

رزنفیلد (۱۹۶۷: ۵۷-۵۴) سکه‌های کانیشکا را به پنج گونة عمده تقسیم می‌کند: 

گونة یک: بر روی سکه شاه با کلاه گرد کوتاهی بر سر, در سمت چپ محرابی قرار 
دارد. وی با نیزه‌ای در دست چپ و ریشی نامرتب تصویر شده است و شمشیر و کمربندی 
با سکک دوتایی دارد. نوشنة یونانی آن را چنین می‌توان خواند: کانیشکاء شاهنشاه. 

گونة دو: روی سکه همانند قبلی است. جز آن که پوشش سر شاه کوتاه و بیش 
آمده با برآمدگی‌ای در تار ک اق تصویر شده است؛ 9 زکیاین شم در کنار سبیل شاه 
دبده می‌شود. نوشتَه پونابی 1 ر جنین می‌توان خواند: شاهنشاه: کانیشکای کوشانی. 

گونةٌ سه: بر روی سکه شاه ایستاده. کلاه‌حودی گرد پر سر دارد. نوشتة آن 

گونة چهار: شاه تصویر شده از جلو» بر تختی بزرگ نشسته است و کلاه لبه‌دار 
پهنی بر سر و شلواری گشاد به پا دارد. دست راست وی به حالت 99اه 


سکه‌های کوشالی - ساسانی ۳۸۷ 


نشان داده شده است. 


سکه‌های هوویشکا 

بیشتر سکه‌های طلای کوشانی متعلق به دور هوویشکا است. این پادشاه استفاده 
از سکه‌های دارای تک‌چهره را که پیش از پادشاهی‌اش رایج بود. رها کرد و به جای 
آن نقش فیل‌سواری از خاندان شاهی و نیم‌تنة شاه بر بالای ابرها با صخره دیده 
می‌شود. گوبل (۱۹۵۷: ۲۵۶-۱۷۳) سکه‌های هوویشکا را در سه گروه اصلی جای 
داده است که هر یک. گونه‌های چندی را شامل می‌شود: 

نخستین گروه شامل هفت گونه است: گونة یک: شاه گشودهپا نشسته بر فیل, با 
آنوشکه/ انکوشه‌ای به دست چپ و نیزه‌ای در دست راست نقش شده است. نوشتة آن 
را چنین می‌توان خواند: شاهنشاه هوویشکای کوشانی. گونة دو شاه چهارزانو نشسته و 
چوب‌دستی در دست راست. کلاه‌خودی و دیهیم بر سر و ردایی به تن دارد. نوشتة 
سکه چنین است: شاهنشاه هوویشکاء شاه کوشان. گونة سه. نیم‌تنُ شاه کلاه‌خودی 
گرد بر سر و پازلف‌های کلفت و زگیلی برجسته و همچنین گردنبندی گوهرنشان و 
بالاپوشی گشاد دارد. در دست راست وی جوب‌دستی کوچک و به دست چپش 
آنوشکه/ انکوشه‌ای دیده می‌شود. نیم تنة شاه از میان ابر يا صخره سر برآورده است. 
گونٌ چهار همانند گونة سه است. ولی اجرای آن زمخت‌تر است. گونة پنج» نیم‌رخ 
بالاتنة شاه با زگیلی برجسته و پازلف‌های آشفته نشان داده شده است. او گردنبندی 
گوهرنشان دارد و بر شانه‌هایش شراره‌هایی دیده می‌شود. 

گروه دو, فقط شامل گونة چهار است که چهرة شاه جوان را با چوب‌دستی به 
دست راست و شمشیری به دست دپگر نشان می‌دهد. 

گروه سه شامل این‌هاست: گونة هفت که شاه را با شراره‌هایی بر شانه‌ها و 
کلاهخودی نوک‌تیز و سرپوشی با نوک پیش‌آمده نشان می‌دهد. او در دست چپش 
نیزه‌ای و به دست راست چوب‌دستی دارد. در گونةٌ هشت. چهرة پادشاه همان تصویر 
گونة هفت است. جز آن‌که کلاه‌خود نوک‌تیز ندارد. گونه نه» کاملاً شبیه گونة هشت: 
ولی کلاه‌خودش گرد است. گونة ده چهرة شاه را با پششی کوتاه بر بالای پیشانی 


نشان می‌دهد. در گونة یازده, شاه دستاری بر سر دارد و موی بافته‌اش پشت گوش 


سکه‌های واسودوه 

سکه‌های واسودوه را معمولا به پنج‌گونه تقسیم می‌کنند: 

گونة یک. شاه را با زرهی سنگین ایستاده و از جلو نشان می‌دهد که در حال 
اهدای نثار به محرابی کوچک است و نیزه‌ای در دست چپش دیده می‌شود. او کلاه‌خود 
نوک‌تیز و سبیل دارد. بر پشت اغلب این سکه‌ها شیوا نقش شده است. در گونة دو 
روی سکه همانند مورد پیشین است جز آن‌کهنیزه‌ای سه سر در آن سوی محراب 
دیده می‌شود و از شانه‌های شاه شراره برمی‌آید. پشت سکه همانند گونة یک است. 
سکه‌های گونة سه. شاه را با موهای بلند و شراره‌هایی برخاسته از شانه‌ها و نیزه‌ای 
سه‌سر در دست چپ نشان می‌دهد. بر پشت سکه شیوا به همراه گاوی نر دیده می‌شود. 
گونة چهار چهرة شاه را با نیزة سه‌سر در دست چپ و همچنین شماری نقطه. میان 
باهای شاه یا نزدیک مونوگرم. نشان می‌دهد. پشت سکه همانند گونة دو است, جز 
آن که شیوا هلالی بر پیشانی و هاله‌ای پیرامون سر دارد. گونة پنج» همانند گونة چهار 
است به اضافة صلیب شکسته‌ای میان قورک‌های شاه و جند نقطه در رمینه. نوشته‌ای 
بلخی هم در معرفی شاه آمده است. پشت سکه همانند گونة چهار است. گونة شش 
شاه را ایستاده و از مقابل نشان می‌دهد که نیزه‌ای در دست چپ دارد. در آن سوی 
محراب نیزه‌ای سه سر دیده می‌شود. او سبیل دار و از شانه‌هایش شراره‌های آتش 
افروخته است. پشت سکه همانند گونهة چهار است. 

یکی از ویژگی‌های سکه‌های کوشانی کثرت ایزدانی است که تصویرشان بر سکه‌ها 
نقش شده است. کوشانیان افزون بر وام گیری از ایزد کده مزدایی؛ زمينة به ره گیری از 
ایزدان هندی و رومی و همچنین بن‌مایه‌های بودایی را هم داشتند. در مجموع 
تصویرهای حدود سی ایزد برروی سکه‌های کوشانی و کوشانی -ساسانی یافت شده است 
که رزنفیلد (۱۹۶۷: ۷۲۰-۶۹) وجود این ايزدکدة پرجمعیت را با اصطلاح «ایزدان همراه 
و پشتیبان» شاهان تشریح کرده است. اما دربارة اهوره‌مزداء که نامش به ندرت بر سکه‌های 
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کوشانی دیده می‌شوده این نام هرجا که می‌آید» به صورت بلخی آن 007070200 است. 
این سکه به دورة هوویشکا تعلق دارد (همان: ۸۲). از میان آين ایزدان غلبه با آیزد 
خورشید میثره است که یا با نام یونانی 1181109 یا ایرانی ۱470 می‌آید که خوانش‌های 
دیگر آن عبارت‌اند از ۸۷۱0۲0 متداتا 0 و ۷۸:0 (هومباخ ۱۹۷۵: ۱۴۱-۱۳۵؛ 
مک‌داول ۱۹۷۵: ۱۵۰-۱۴۳؛ همو ۱۹۷۸: ٩۳۱۵-۳۰۵‏ بیوار ۱۹۵۶: ۳۲۹-۳۱۸ 


سکه‌های کوشانی - ساسانی 

رزنفیلد (۱۹۶۷: ۱۱۵) زمانی سکه‌های کوشانی -ساسانی را چنین توصیف کرده 
بود: «مجموعه‌ای از سکه‌های طلای " بزرگ و فنجانی شکل که عناصری از شمایل‌نگاری 
شاهنشاهی ساسانی و سنت سکه‌زنی کوشانی را به اندازه درهم می‌آمیزد. به گفت وی 
(همانجا) بخش اعظم این سکه‌ها از بدخشان و ناحية شمال هندو کش به دست آمده 
است؛ با این‌همه, شماری کم نیز در سیستان؛ ناحیه کابل و گندهاره یافت شده است. 
به تازگی کریب (۱۹۹۰: ۱۵۵) چنین پیشنهادی را مطرح کرده است: مجموعة 
سکه‌های کوشانی - ساسانی با سکه‌های ضرب‌شده به نام دو تن از شاهان کوشانی» 
واسودوه و کانیشکاء آغاز می‌شود. اين سکه‌های طلای بشقابی شکل ؛ نام این دو 
پادشاه را دارند؛ ولی با آبن ویژگی تمایز می‌پابند که افزون بر صلیبی شکسته, هلالی 
هم بر پیشانی شیوا در پشت سکه دیده می‌شود. کریب (همان: ۶۲-۱۵۸) بر این 
باور است که افزون بر این سکه‌های بشقابی شکل, پنج مجموعة دیگر هم وجود دارند 
که کوشانی - ساسانیان ضرب کرده‌اند. 

یک - سکه‌های برنزی کوچک نازک که شاید در بلخ یا کابل ضرب شده‌اند. 
مجموعه‌سکه‌های پیروز در زمرة آبن سکه ها است که وی را با کلاه‌خودی کوشانی و 
تاجی به شکل سرشیر یا تاجی با بالای تخت نشان می‌دهد. بر پشت آخرین انها نفش 
شیو دیده می‌شود. به دنبال سکه‌های پیرون سکه‌های برنزی هرمزد با تاجی به شکل 
سرشیر می‌آید که بر پشت آنها نقش شیوا یا صحن اعطای منصب آمده است. بر روی 


1,۸0 2. 20۳211 


۳۹۰ تاریخ جامع ایران 


سکه‌های بعدی هم اين نقش‌هاء البته همراه با نقش محراب بر پشت دیده می‌شود. 

دو - سکه‌های برنزی ضخیم: که درشت‌تر از گروه پیش گفته هستند و نیم‌تنة 
پیروز به همراه تاجی با بالای تخت هرمزد اول با تاج به شکل سرشیر هرمزد دوم با 
تاج بال‌داره پیروز دوم با تاج شاخ‌دار بر آنها دیده می‌شود. بر پشت همة این سکه‌ها 
آتشدانی با نیم‌تنة یکی از ایزدان بر آن» دیده می‌شود. 

سه - تک‌سکه‌ای طلاه ضرب شده به نام پیروز که نقش وی به همراه تاجی با 
بالای تخت آمده است. پشت سکه ایزدبانوی کوشانی اردوکشو" در حال اعطای تاج 
شاهی کوشان دیده می‌شود. 

چهار - در اين رده سه سکه از پیروز اول (یک سک نقره از همرات)» هرمزد اول 
(سکه‌های نقره و طلاه ضرب شده به ترتیب در هرأت و مرو) جای دارد. بر پشت همه 
این‌ها کوشانشاه در حال دریافت منصب از ایزدی مذ‌کر تصویر شده است. 

پنج -سکه‌های نقره با آتشدان بر پشت آنها که از روزگار شاپور دوم ساسانی 
شناخته شده است. برخی از آنها نوشتة پهلوی و برخی هم براهمی دارند. 

به گفتة کریب (همان: ۱۵۶) پیروز نخستین نام ساسانی است که بر روی سکه‌های 
کوشانی -ساسانی پدیدار می‌شود. این نام بر سکه‌ای آمده است که طرحی تقلید شده از 
سکه‌های واسودوه دارد. بر پشت این سکه نقش ایزد شیوا با عنوان«خدای متعال» می‌آید. 

رزنفیلد» به پسروی از نظریات گوبل (۱۹۵۷: ۲۵۶-۱۷۳) و کانینگهام (۱۹۸۲: 
۸۲-۱ سکه‌های طلای کوشانی - ساساني را به دو دسته تقسیم کرده است: هرمزد 
و بهرام. این رده‌ها را به زیررده‌های کوچک‌تری به قرار زیر تقسیم می‌کنند: 


گونه‌های هرمزد 

گونة یک گونة افتتاحی (سکهة ۲۴۹): بر روی سکه شاه با زرهی کوشانی و کلاه‌خود 
نو ک‌تیز نقش شده است. وی ریش دارد و موی کلاف شده که مشخصة شاهان ساسانی 
است. دودی از آتشدان برمی‌خیزد که دست راست شاه شاید در حالت نثار شاخه‌های 
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برسم» آن را لمس می‌کند. روی سکه؛ همچون سکه‌های واسودوه نقش‌مايةُ صلیب 
شکسته و نیزهٌ سه‌سر همراه با اکشرة برآهمی (ج آمده است. نوشتة آن» که به یونانی 
تحریری نوشته شده است. چنین خوانده می‌شود: 08۵050 020 ۲۱۵۲۲۵۵200 
0 هرمزد شاه بزرگ کوشان. پشت سکه از همان الگوی موسوم به گونة 
شیوای واسودوه است (همان؛ کارتر ۱۹۹۵؛ کریب ۱۹۹۷). با این‌همه, تصویر نقفش 
شده در اینجا ریش و سبیل و موی افشان و همین‌طور بالاپوش و شلوار به تن دارد. 

گونة دو (سکه های ۲۵۲ نا ۲۵۵): تصویر شاه با پوشش شاهنشاهی ساسانی و 
کلاه‌خودی به شکل شیر است. وی ریش‌دار است و شلواری گشاد به پا دارد. اکشرة 
براهمی 81 میان نیزه و پایش دیده می‌شود. نوشته روی سکه و همچنین نقش پشت 
سکه. همانند گونة یک است. 

گونة سه (سکه‌های ۲۵۴ تا ۲۵۶): روی سکه همانند گونة دو است و نقش شاه با 
کلاه‌خودی به شکل شیر آمده است؛ زینتی‌گوی‌شکل هم بر آن دیده می‌شود. انتهای 
دیهیم با خطوطی موازی در پشت شاه عمودی بالا آمده است. در برخی سکه‌ها این 
هاله حذف شده است. 

گونة چهار: روی سکه نیم‌تنة شاه ریش‌دار با کلاه‌خودی به شکل شپر دیده 
می‌شود که بر تارک آن رشته گوهری به شکل یال ادامه می‌یابد. زینتی گوی‌شکل بر 
بلای آن است. گیسوان بافتة شاه بر پشت گردنش قرار درد.نوشتة پهلوی را چنین 
می‌توان خواند: تاقدامتعتاقده ممتفی وتات 7 00۳۱22۵ ۲ هعیا موع۷1220: سرور 
مزدیسن, هرمزد» شاهنشاه کوشان. پشت سکه آتشدانی نقش شده است. همانند آن‌چه 
بر سکه‌های ساسانی دیده می‌شوده با دو نگهبان در دو طرف آن. یکی از نگاهبانان 
کلاه‌خودی دارد همچون کلاه‌خود شاه؛ دیگری همانند نقش میثرةٌ تابانی است که بر 
سکه‌های کوشانی دیده می‌شود. 


گونه‌های بهرام 
گونة یک: روی سکه. شاه همانند سکهة هر مسرد» ابستاده 9 شراره‌های آتش از 
شانه‌هایش برآمده است؛ و هاله‌ای دیبده نمی‌شود. اش سکه نشان (مون و گرام) 


22 را دارد. دو رشتة مروارید. با پری گرد بر الای آن. از کلاه‌خود بالا آمده 
ست. شاه دیهیمی هم به سر دارد و در زیر مونوگرام (طلاظ) 201۸0 آمده است. 
که به خط بونانی تحریری نوشنه شده است. نوشتهة سکه را چنین می‌توان خواند: 
0 ۱۵0۹۲۲۵۵۱ 0-7-0۴10 6۵ 00۳۵۲۵۵ 20600: خدایگان بهرام 
بزرگ کوشانشاه. 

گونة یک الف: روی این گونه همانند گونة یک است با یک اختلاف مهم شامل 
نوشته‌ای جدید. گویل این مونوگرام جدید را «نشانه‌ای ترکیبی» دانسته است؛ پعنی 
بخش بالایی, از نیزة سه سر سکه‌های قبلی کوشان گرفته شده است؛ در حالی که بخش 
زیرین نشانه‌ای هفتالی است. ترکیب این دوء نشانگ استیلای ساسانیان بر دو قوم است. 
با این‌همه» تفسیر آن همچنان محل تردید است. سکه‌های گونة سوم بهرام شامل 
آنهایی است که ناج پادشاه شاخ‌های قوچ دارد. 


سبک مو 

به گفتة کریب (۱۹۹۰: ۱۶۴) بر سکه‌های کوشانی - ساسانی دو گونة اصلی سبک 
مو دیده می‌شود: گونه نخست «موی گوجه‌ای» است که بر پشت سر شاه نشان داده 
می‌شود و بر بیشتر سکه‌های ساسانی دورة شاپور اول بافت می‌شود. این سبک را بر 
روی سکه‌های پارتی هم می‌توان دید. با ابن‌همه. بر روی سکه‌های کوشان - ساسانی 
چند رشته مو به صورت یکی دو طره در پشت گوش‌ها آویزان است که شکلی 
سه گوشه را به وجود می‌آورد. گونة دوم سبکی متفاوت دارد که به صورت چشری 


آويخته است. 


نوارهای تاج و مو 

نوارهایی که روی اغلب سکه‌های کوشانی - ساسانی تصویر شده است به پهنای 
نوارهایی است که از میان کلاف و تاج سر شاه بیرون می‌زند. هرچند در نیم‌رخ چهرة 
روی برحی سکه‌های نفره؛ این نوار راست رو به بالا می‌جر حد. در سکه‌های دیگر 
عموماً از الگوهای ساسانی پیروی شده است. 
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آتشدان 

به عقیدة کرپب (۱۹۹۰: ۱۶۵) نیم تنه‌‌های نقش‌شده بر آتشدان‌های سکه‌های 
کوشانی - ساسانی: نوآوری‌های محلی است و نه الگوبرداری از سکه‌های ساسانی. 
سکه‌های بلخی کوشانی - ساسانی آتشدان‌هایی دارد که بر روی سکه‌های ساسانی 
دیده نمی‌شود. نقش آنشدان‌هایی که بر سکه‌های کوشانی - ساسانی متعلق به ناحبه 
گندهاره دیده می‌شود. از روی سکه‌های اردشیر اول تقلید شده است. نیم‌تنذة روی 
آنشدان سکه‌های گندهاری را فقط بر یک گونة ساسانی» یعنی سکه‌های هرمزد دوم 
می‌توان یافت. 


صحنه‌های اعطای منصب 
دیده می‌شود. متداول‌ترین نقش آنها مربوط به ایزدی تاج‌بخش است که در بیشتر 
موارد این ایزد تنها ایستاده ی نشسته است. در برحی سکه‌ها این ایزد 9 شاه ر با هم 
نشان داده‌اند. در یک مورد؛ افزون بر شاه ایزدبانویی هم نشان داده شده است که 
تأجی سه‌تکه دارد؛ در حالی که دیگری میتر ه ر یا سری پرتوافشان در حال اعطای تاج 
نقش شده است و ایزدبانو آناهیتا تاج ر می‌بحشد. 


گاه‌نگاری شاهان کوشانی 
کوجولا کدفیسس: ۴۵ تا ۶۴م 
سوتر مگاس: ۶۴ تا ۷۸م 

ویمه کدفیسس: ۱۲۶ تا ۱۲۸م 
کانیشکای اول: ۱۲۸ تا ۱۵۱م 
واسیشکا: ۱۵۱ تا ۱۵۵م 
هوویشکا: ۱۵۵ تا ۱۸۷م 
واسودوه: ۱٩۱‏ تا ۲۳۶م 
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کانیشکای سوم: ۲۲۶م 


گاه‌نکاری کوشانشاهان! 

اردشیر اول و دوم کوشانشاه: حدود ۲۲۰ تا ۵ ام 
پیروز اول کوشانشاه: حدود ۲۴۵ تا ۲۷۰م 

هرمزد اول کوشانشاه: حدود ۲۷۰ تا ۲۹۵م 
هرمرد دوم کوشانشاه: حدود ۲۹۵ تا ۲۰۰م 

پیروز دوم کوشانشاه: حدود ۲۰۰ تا ۲۲۵م 

بهرام اول کوشانشاه: حدود ۳۲۵ تا ۳۵۰م 


۱. پیشنهاد کریب (۱۷۰:۱۹۹۰). 


کتابشناسی: 
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تورج دریایی - ترجمة خداداد رضاخانی 


پژوهش دربارة ادارة دربار و دولت در حکومت‌های ایران باستان نیازمند تکیه بر 
مراجع مختلف است. این مراجع می‌توانند هم آثار نوشتاری باشند و هم آثار مادی 
مانند مهرها و اثر مهرها بعضی از دوره‌های ایران باستان اطلاصات بسیار کمی به 
دست می‌دهند و دانش ما از آنها متکی بر آثار دوره‌های بعد است. برای نمونه, هنوز 
دانسته‌های ما از دستگاه اداری دولت ماد بسیار محدود است؛ زیرا آنها هیچ گونه آثار 
نوشتاری از خود به‌جا نگذاشته‌اند. این مقاله به سه قسمت تقسیم شده است: بخش 
نخست: شاهنشاهی مادی - هخامنشی؛ بخش دوم: شاهنشاهی سلوکی - اشکانی؛ 
بخش سوم: شاهنشاهی ساسانی. 


دولت و9 دربار در شاهنشاهی مادی هخامنشی 
همان‌طور که پیش از این ذکر شد داده‌های ما از دستگاه اداری دولت ماد بسیار. 
اچیز است؛ اما از اين موضوع اطمینان داریم که بعد از سرنگونی دولت آشور در 
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۳ یادشاهی ماد به قدرت اصلی خاورمیانه باستان تبدیل شد. دولت ماد برای 
ادارٌ شاهنشاهی نوپای خود احتیاج به دستگاه اداری و نظامی قابل توجهی داشت. 
برای این منظورء مادها الگوهایی را که اورارتو و فرمانروایی میانرودان به عاریه گرفته 
بودنده با عناصر ایرانی ترکیب کردند و یک سنت جدید اداری را پایه‌گذاری کردند. 

بالاترین شخصیت فرمانروایی ماد» 15210017502100 00527201172 (شاه شاهان) نام 
داشت» عنوانی که ظاهراً از اورارتو وام گرفته شده است. شاهنشاه تنها تصمیم گیرنده 
بود و دستگاه اداری کوچک دولت ماد کاملا زير اختیار او بوده است. مادهاء مانند 
پارس‌هاء تقسیمات اداری دولت‌های میانرودان را برای کشور خود انتخاب کردند. هر 
استان توسط یک «002112) اداره می‌شد که عنوانی است آرامیء با ريش اکدی 
6816۱ 081 به معنی «رئیس ادارة استانی». حاکم هر استان عنوان 0520127501 
۳ امی: 25070808 بونانی؛ 52172085 /2172085) را داشت (دیاکونف ۱۹۸۲: ۱۲۷). 
سیاهیان (۹0802) را شاهنشاه به‌طور مستقیم اداره می‌کرد. اما حاکمان محلی نیز 
نفوذ بسیاری داشتند. 

شاهنشاهی هخامنشی, دستگاه حکومتی مادها را با اضافه کردن یک عامل مهم 
یعنی نظام حکومتی ایلام, برای ادارة دولت خود انتخاب کرد. برای مطالعه دربارة نظام 
حکومتی دولت هخامنشی, مراجعه به منابع مختلف لازم است و باید توجه کرد که 
تفاوت‌های اداری بین هر استان (521201) در شاهنشاهی پهناور هخامنشی؛ ترسیم 
تصویری کامل از دسنگاه اداری هخامنشی را مشکل می‌کند. پارس‌های هخامنشی که 
به هنگام ورود به فلات ایران» قبیله‌ای کوچ‌نشین بودند بعد از آقامت در این منطقه 
با تمدن‌های ایلام و میانرودان آشنا شدند که در زمان خوده دارای پیشرفته‌ترین 
دستگاه اداری بود. بسیاری از عناوین و ترتیبات اداری هخامنشی از دولت‌های 
خاورميانة باستان و میانرودان به عاربه گرفته شده بودند. ترجمة کامل کتیبه‌های 
ایلامی و اکدی که از زمان هخامنشی به‌جا مانده‌اند می‌توانند تصویر بهتری از میزان 
و حدود این تأثیر گذاری و ارتباط در اختیار ما بگذارند. از سوی دیگر اسنادی که به 
آرامی و فارسی باستان باقی مانده‌اند نیز اطلاعات قابل توجهی از دستگاه اداری 
هخامنشیان به ما می‌دهند. منایع عمده دیگر برای کسب این اطلاعات. تواریخ و 
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نوشته‌های یونانبان نظیر هرودت و گزنفون است. تصویر کلی دستگاه اداری و دربار 
هخامنشی بر مبنای منابع موجود به این صورت است: هر چند که کورش بزرگ 
عنوان مادی (152201878۳ 5220172) «شاهنشاه» را برای خود انتخاب کرد و 
عملا در صدر شاهنشاهی قرار داشت. اما این داریوش اول بود که با بایه‌گذاری یک 
نظام اداری مشحص» دستگاه حکومتی هخامنشی ر بهو جود آورد. 

بدون شک شاهنشاه به تنهایی قادر به ادارةٌ همة دولت هخامنشی نبود و در نتیجه 
مقامی به نام (8227011*) «فرماندة یک هزار (نفر)» (یونانی: 001112700) بعد از مقام 
شاهنشاه قرار داشت که احتمالاً نقشی در حد وزپر اعظم داشته, هرچند که این مطلب 
فقط در منابع جدیدتر ذدکر شده است. برای پذیرفته شدن در حضور شاهنشاه, اجارة 
15 نیاز بود که یت از طرف شخص شاهنشاه تعیین می‌شد (دیودور 
کتاب هجدهم ۰۳۸ ,۸ مشحص است که نام وریر اعطم (هزاریتیش) ار دشپر دوم 
1117205065۱ 1» بوده است (نیوس. کتاب سوم ۲نه شرمساله اخا آنته ارو 
این که آیا او قدرتی به اندازة وزیر اعظم داشته اختلاف نظر بسیاری وجود دارد؛ اما 
بدون شک دسئرسی به شاه تنها از طریق آو ممکن بوده و هزارپتیش ۱معرف» (یونانی: 
615225) مردم به شاهنشاه بود. همچنین ممکن است که اشخاصی که در تصاویر 
نقش بر جسته‌های تحت جمشید وجود دارند 9 با یک دست مچ دست ملاقات کنندگان 
را گرفته و دست دیگر را جلوی دهانشان نگه داشته‌اند و به شاهنشاه تعظیم 

درباریان دیگر بیز دسنرسی مستقیم ی شاهنشاه داشتند. از حملة آنیا؛ مقامات 
درباری «افسران بزرگ» (816801006001) (عصا کشان) بودند (گزنفون» کورویدیا» کتاب 
یکم. ۲ ۸) که مسئولیت‌های مهمی داشتند و همواره در شمار ملازمان شاهنشاه 
محسوب می‌شدند. دیگر افراد حاضر در دربار عبارت بودند از: محافظان (00190۳00۲01)؛ 
خدمتکاران (0612000168)), نظافتگران ([۳۷16۲0)» و شنوندگان (0121015421) (دمونده: 
4۸ محافظان شاهنشاه متشکل از ده هزار نیزه‌دار بودند. در بین آنها یک هزار نفر 
محافظان شخصی شاه بودند که اصطلاحاً آنها را سیبداران می‌نامیدند و از همه به 
شاهنشاه نزدیک‌تر بودند و همواره به دنبال او می‌رفتند (آتیانوس, کتاب دوازدهم 
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۴ کورتیوسء کتاب سوم ۰۳ ۱۳). از دیگر شحصیت‌های نزدیک به شاهء که همواره 
به او دسترسی داشتند پزشکان دربار بودند که از بین آنها دموکدس ؛ پولیکریتوس " 
کتسیاس " (معروف‌ترینشان) و آپولینید که همه یونانی بودند و به نوبت در دربار 
هخامنشی از زمان داریوش تا آردشیر دوم خدمت کردند. دیگر درباریان خوانسالاران 
(وقانطزهتلهاه)» پیشمرگان و شخصيتی که وظیفة چشیدن غذاهای شاه را بر عهده 
داشت. و خواجه‌های حرمسرا بودند. وظيفة پیشمرگی از مسئولیت‌های مهم بود؛ زیرا 
در دنیای باستان, مسموم کردن شاهان بسیار متداول بود و غیر از نغذاه حتی آب و 
نوشیدنی‌های شاه نیز باید قبلاً آزمایش می‌شد. در پایان. شخصیت‌هایی به عنوان 
3 ر(در فارسی باستان) از نزدیک‌ترین دوستان شاه محسوب می‌شدند (عهد 
عتیق, دانیال. ۲۴:۳ ۲۷:۲) ۱ 

شاهزادگان (آرامی: 131۷ 93 فارسی باستان: ۷1080۷012*) در دربار ساکن بودند 
و از اعضای خانوادة هخامنشی به‌شمار می‌رفتند. بعضی از آنها بر منصب «شسب) 
(فارسی باستان: 528108۷7 گمارده می‌شدند و دستگاه اداری محلی پا استانی خود 
را داشتند که نمونه‌ای کوچک‌تر از دستگاه مرکزی بود. با اين وجود. گمان نمی‌رود 
که همة دستگاه‌های محلی مانند یکدیگر بودند و به احتمال, راه و رسم بومی در 
شکل‌گیری چگونگی ادارة استان موثر بوده است. شسب در هر دو زمینة نظامی و 
غیرنظامی قدرت داشت و وظیفة جمع‌آوری خراج و مالیات را به همراه گردآوری 
سرباز و تأمین امنیت برعهده داشت. به گفتة گزنفون, از زمان کورش بزرگ نخستین 
و مهم‌ترین وظیفة شسب‌ها ادارة استان‌های زبر فرمانروایی‌شان بود و ساخلوهای 
محلی و فرماندهانشان مستقیماً در برابر کورش مسئول بودند (گزنضون. کوروپدی 
کتاب هشتم. ۶). بنابر گفنة هرودت (کتاب سوم. ۱۲۸) نماینده‌ای همچون دبیر 
شاهی از جانب شاه در دربار شسب حضور داشت. مهرها و آثر مهرهای گلی با 
نشان داریوش که در دسکلیون" آناتولی پیدا شده‌اند می‌توانند شاهدی بر این گفته 
باشند (بالکان :۱۹۵٩‏ ۱۲۳۸-۱۲۳). به نظر می‌آید که در دوران داریوش» شسب دارای 


ممتعاوعوط ,5 . فتاه 4 . معا .3 متاتصرام۳ .2 مهقمم‌منمر ,۱ 


تشکیلات اداری در اپرآن باستان 0۰۱ 


هر دو قدرت نظامی و غیرنظامی بود. که حاکی از تغیبر امور از دوران کورش بزرگ 
به دوران داریهش است. بر مبنای گفتة هرودت (کتاب سوم» ۸۹): در دوران داریوش 
بیست شهرب (یونانی: 220 /[701۳0) تأسیس شده بودند که هر کدام مقدار 
مشخصی خراج (فارسی باستان: -02[1) از جنس نقره با طلا می‌پرداختند. کنیبه‌های 
فارسی باستان فهرستی از شهرب‌ها و اقوام (02172۷2) را به‌دست می‌دهند و یی از 
۱ قفوم مختلف نام می‌برند (تاپلین ۱۹۸۷: ۱۱۲). همچنین در نوشته‌های هرودت 
(کتاب هفتم, ۶۱) و آریان (ناباسیس. کتاب سوم. ۲۲۸) فهرسنی از افوام (یونانی: 
58 مختلفی که سیاهیان هخامنشی را تشکیل می‌دادند داده شده است. در 
نتیجه» منابع ما دربار تعداد اقوام و شهرب‌های هخامنشی هم‌داستان نیستند. 

در شهرب‌هاء مقام فرترک (2187010)؛ بعد از شسب. اختیار سپاهیان و ادارة 
محلی را داشت. پاپیروس‌های الفانتین از مصر گواهی می‌دهند که فرترک حاکم یک" 
نومه (00106) بود که بخشی از شهرب مصر محسوب می‌شد (کاولی ۱۱۲۲: ٩‏ ۵). 
مقامی که به زبان آرامی «012 720 (فرمانده دسته) نامیده می‌شده زیر نظر فرترک 
فعالیت می کرد. همچنین فرترک توانست بعد از انقراض هخامنشیان به دست اسکندر 
قدرت محلی در فارس کسب کند و سلسله‌ای تأسیس نماید. این مسأله می‌تواند 
نشان‌دهندة این باشد که فرترک دارای مقام مهمی بود و در فارس, فرترک بر مقامات 
دیگر برتری داشته است. به‌طور یقین آنها در استان‌های دیگر بر مقامات مختلف 
حاکم شدند و توانستند بر نوع حکومت شاهنشاهی ساسانی نیز تأثیر بگذارند. 

شهرب‌ها همواره به‌صورتی که در دوران داریوش و در پایان سدة ششم و آغاز:سده 
پنجم وصف شده بودند» بأقی نماندند. بعضی از آنها تغییر کردند و تعدادی از آنها به 
بخش‌های کوچک‌نر تقسیم شدند (کیلیکیه در ۳۰۱قم تقسیم شد) و یا دو شهرب 
به دست یک شسب اداره می‌شد (ابرنهامه! و کیلیکیه را بعد از ۲۵ اقم مازانوس " اداره 
می‌کرد). بعضی از شهرب‌های آناتولی دارای حق ادارٌ موروئی شدند (ابرنهاره. متبنه ؛ 
دسکلیون, و کاره ). این مسئله به آنها قدرت بیشتری داد و آنها توانستند بعد از 
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سقوط هخامنشیان به‌صورت پادشاه‌های محلی باقی بمانند (کوک ۱۹۸۵: ۲۷۰). 

داده‌هایی که از مصر و به‌ویژه میانرودان به‌دست ما رسیده است. دانش بیشتری از 
دستگاه حکومتی هخامنشی می‌دهد. در سدة ششم بیش از میلاد (۲۸هقم)؛ 
نبواهه‌بولیت" بابل را اداره می‌کرد و عنوان 1۳ 8 (حاکم سرزمین) داشت 
(تاپلین ۱۹۸۷: ۱۱۴). بعضی از شهرب‌ها از اتصال فرمانروایی‌های کوچکی همجون 
کار لیکیه و کیلیکیه شکل گرفته بودند. احتمالاً عنوان شکین (حاکم) همان عنوان 
هه است که در الواح تخت جمشید به آن برمی‌خوریم و به معنی کسی است 
که عهده‌دار فرمانروایی دهیو بوده است (می‌دانيم که 0210 به معنای «سرزمین) 
است) (بریان ۲۰۰۱: ۱۱۸)؛ هرچند که این مطلب با اطمینان اثبات نشده است. 

مهم‌ترین وابستگان به دستگاه دولتی» کاتبان بودند. در دوران باستان در خاور 
نزدیک» کاتبان از قدرت بسیاری برخوردار بودند. آنها بعد از یک دور تعلیم بسیار 
دقیق و فارغالتحصیل شدن از دبیرستان» به دریافت عنوان 000527 (دبیر) ناشل 
می‌آمدند. در میانرودان» کاتبان مختلفی وجود داشتند که هر کدام به وظیفه خاصی 
می‌پرداختند. از جمله آنهاء دنه 527طت0 (دبیر حسابدار» 2282 0100927 (دبیر 
ندازهگیری) و 2685 9507دا0 (دبیر آمارگر)» قابل ذکر هستند. در نوشته‌های میانرودان, 
از زمان هخامنشبان نیز به همین الگو برمی‌خوریم. برای نمونه» ایزدبانویی به نام 
نیسابه" حامی طبقة دبیر بود و کاتبان نیز معمولا نوشته‌هایشان را به همراه درودی 
بر او به پایان می‌بردند: 22701 5202نع (ای نیسابه» درود!). دبیران هخامنشی (فارسی 
باستان: «تعطن0ذ0*) از مین کاتبان میانرودانی» ایلامی و يا آرامی انتخاب می‌شدند و 
آنپا نشانه‌هایی از دستگاه اداری اورارتو و ماد را نیز با خود می‌آوردند. برای نمونه, 
عبارت فارسی باستان 2۱:072۳12208 ۷۵528 (به خواست اهورامزدا)» ريشه در اصطلاح 
اورارتویی «به ارادة هلدی » دارد (راسل ۱۹۹۰: ۱۴۵-۱۴۴). 

دیوان (:۵1108*) محل بایگ‌انی نوشته‌ها و یک منشی, نگهیان مهر 
شاهی بود که نشانة قدرت محسوب می‌شد. همچنین دستوردانان پادشاهی 
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(وعاعناندزمتام [0(2) نیز در دیوان حضور داشتند (گزنفون, آناباسیس, کتاب اول» 
۲۲ که هرودت آنها را 5لا112171۳210) نأمیده است (هرودت. کتاب سوم ۱۲۸ ۲). 
کتیبه‌های ایلامی نشان می‌دهند که در شهرب‌ها نیز دیوان وجود داشته که کارکنان 
آنها از نژادهای مختلف بودند (یونانی. مصری و غیره). همچنین مقامی با عنوان رئیس 
کاتبان سیاه (02000) وجود داشته است. دییر دیوان شپرب از سوی شاه منصوب 
می‌شد و در نتیجه دارای قدرت و استقلال بسیار و احتمالاً به جای شسب تنها در 
برابر شاهنشاه مسئول و پاسخگو بود. 

در مورد ارتباط و گردآوری اطلاعات» منابع یونانی نشان می‌دهد که سرکشی 
سالانه‌ای از سوی شخص شاهنشاه یا مأموران او که با نام «جشم‌های شاه» شناخته 
می‌شدند. انجام می‌گرفت (گزنفون» کوروپدی4. کاب هشتم. ۲. ۱۰). منابع یونانی 
همچنین به «جشم‌ها و گوش‌های شاه» اشاره می‌کنند که بر مبنای واه آرامی 
می‌توانیم آن‌را به عنوان جاسوس شاهنشاه بدانیم و 0۵11252" را که باز در 
نوشته‌های یونانی به او آشاره شده» «بازرس کل» بخوانيم. اين نماینده‌ها در بعضی از 
موارد به عنوان جاسوس‌های سلطنتی تلقی شده‌اند و در واقع نقش آنها آوردن 
اطلاعات به دربار سلطنتی بوده تا با استفاده از انها بتوان مملکت را به‌صورت موثر و 
کارآمد اداره کرد. مُنابع مصری نیز از صاحب‌منصبانی با لقب «2808216*» (شنونده) 
و (01021662» (بیننده) یاد می کنند (تاپلین ۱۹۸۷: ۱۲۰). 

قاضیان سلطنتی (0070هاق) مادامالعمر به این منصب گمارده می‌شدند و وظیفة 
آنها «رسیدگی به دعاوی میان پارسیان و تفسیر سنن اجدادی» بود (هرودت» کتاب 
سوم ۳۱ ۲). آنها گاهی همراه دربار شاهنشاهی حرکت می‌کردند (همان ۱۴ و ۱۵ 
پلوتارک» خشپارشا» ۰۲٩‏ دیودور کتاب پانزدهم, ۱۰). حتی مدارکی از مصر مبنی بر 
وجود این قاضیان در دست است که از الفانتین پیدا شده است (لفانتین ۳ ۱) در 
این مدارک آمده که قاضیان با ارزیاب‌های فرماندة اردوگاه (016۳) همنشینی 
می‌کنند. بهودیان از قاضیان استانی پارسی (7017) و (۵905212*) هر دوء یاد می‌کنند 
(تاپلین ۱۹۸۷: ۱۲۰). یک متن آرامی از مصر به «پرسشگر) (01019) اشاره می کند 
که احتمالاً همان 08118252* (بازرس) فارسی باستان است که از 25208* آنسوی 


زگره ۱ تاریغ جامع ایران 


آب‌ها مشتق می‌شود (عزراه 4۵ ۶و ۶ ع۶). 

برای تسهیل ارتباط و انتقال اطلاعات. داریوش اول جاده شاهی ساخت که بیش 
از ۲۶۰۰ کیلومتر طول داشت و به سوی شرق نیز گسترش يافته و از جاده‌های فرعی 
نیز برخوردار بود. نام این راه شاهی (یونانی: 0251168 10005) در یونایی «۱2002005]) 
(قابل ارابه‌رانی) بود. نام ۵20020228* (آرامی: جاع) که در الواح ایلامی تخت جمشید 
آمده. آن مجوزی است که برای مسافران صادر می‌شد تا بتوانند در طول راه از جیرة 
خاصی استفاده کنند. 

اشاره به نظام پستی هخامنشی نیز که در یونانی از آن با عنوان 288870102 یاه 
شده» لازم است. پیک (20820105) اسناد مهر شده (ایلامی: 1 فارسی باستان: 
۳2 را حمل می‌کرد. اصطلاح یونانی «برند؛ نامه (2727070210200701) در 
نوشته‌های پونانیان دربارهُ ایران به‌صورت 25020065 آمده است. اما مدارک آرامی نشان 
می‌دهند که صورت فارسی باستان این عنوان «تاعجارهم /نادصارد (آرامی:8نوهم) 
بوده است. به پیک جيرة غذاپی داده می‌شد که او را فادر می‌ساخت در طول سفر در 
(ایستگاه‌های شاهی» (یونانی: 025116101 51210۳7001) توقف و استراحت کنند و اسب 
نازه‌نفس (010۳00029) سوار شوند. در اینجا باید به تفاوت میان دو اصطلاح بونانی 
(282605 و :۸0100605 (پیک اسب سوار) توجه کرد. امنیت جاده‌ها در هر استان 
از جملة وظایف 000011712101 «نگهبانان» محسوب می‌شد (هرودت» کتاب یکم 
۱۲۴-۲ کتاب هفنم .)۲۲٩‏ 

از القاب دیگر که در متون آمده. خزانه‌دار یا گنج‌بر (فارسی باستان: -2۵0272وجع* 
آرامی: ونامت) قابل ذکر است که از آن در عهد عتیق (عزراء ۰۷ ۲۱) با نام «خزانه‌دار " 
آن سوی رودخانه» نام برده شده است. در سنگ‌نوشته‌ای بر روی یک هاون نیز به 
اک ان با عنوان «۳002-82720272) اشاره شده است. معادل ایلامی این کلمه 
(20051178) است که وظیفة او پرداخت دستمزد کارگران «07128) بوده است. در 
اکدی این لقب به‌صورت وق هه آمده است. پرداخت به‌ضورت ترکیبی از خوراک 
و فلزهای قیمتی نظیر نقره انجام می‌شد. در نتیجه, خزانه‌های دولت شاهنشاهی 
همواره مملو از اجناس مناسبی بود که برای پرداخت دستمزد استفاده می‌شدند. در 
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این زمینه» مدارک بابلی فراهم کنندة شمارگان انبارها و خزانه‌های مختلف هستند. 
بایگانی «2]07250» در میان‌رودان به وجود «انبار سلطنتی. خزانه» «تصعه 021200۲ 
اشاره می کند که «مردم. کارگران» 80827706 را استخدام می کردند. در همانجا نامی 
از «خانة سلطنتی» «52171 ]01» نیز برده می‌شود. این خزانه‌داران همجنین مسئول 
گرفتن مالیات‌هایی نظیر «:1» (مالیات ترابری راه‌های آبی) نیز بودند (تاپلین 
۷ ۰ سسابداران (فارسی باستان: ۳1:2002110272) مسئول فهرست کردن 
درآمدها و پرداخت‌های خزانه‌داری بود. از جمله نام‌های دیگری که برای انبارهای 
شاهی به کار می‌رفت. به کدی (متوطمهت, اپلامی (202728) (فارسی باستان 
2 به معنی آنبار) است» هر چند مشخص نیست این اسم برای چگونه انباری 
به کار می‌رفته است. کلم 62817 نیز برای خزانه به کار رفته است. اما تفاوت آن با 
کلماث بالا برای ما مشخص نیست. 


ادارةٌ استانی 

در نقسیم‌بندی استانی به قسمت‌هایی نام یونانی «1[02۲0118]) مشاهده می‌شود که 
جای شسب از هپپارخ برخوردار بوده است. در غرب آناتولی ما به تقسیم‌بندی‌هایی 
برمی‌خوریم که بنابر یک روایت. تشکیلدهندة «دوک‌نشین‌ها»" بوده‌اند که هر کدام 
از آنها یه تشکیل ارتش شسب کمک می کرده و در آزها روابط خاصی میان اسواران 9 
(دوک» (حاکم فئودال) وجود داشته است (تاپلین. ۱۹۸۷: ۱۲۱). یکی از این دوک‌ها 
(حاکمان) «107102165[(» نام داشت (گزنفون» هلیتکا: کتاب سوم ۴: ۰۱۰ کتاب 
چهارم؛ ۱ ۲۱) در بهودیه. سامریه. غزه, آشدود» و ۳ ۲۳۷۲۱ زیر فرمان 
یک 0621 2۷ محلی بود. این استان‌ها همجنین دارای خرانه‌دار 80 و دبیران. 
قضات. مأموران. بازرسان؛ و مأموران عالی مخصوص به خود بودند (عزراء ۴» ۸. 
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استان بهودیه به بحش‌ها «0616101) و نیم‌بخش‌ها 06161001 1251 تقسیم می‌شد 
که فرمانروایی اصلی همه آنها با یک نفر بود (حمیاء ۳). در مصر تقسیم‌بندی‌هاو 
مفامات از این قرار بود: ۵2021872 نقش مقام محلی را بر عهده داشت» همچنین 
شخصی با عنوان «مپرداد» که لقب «قایقدار) داشت احتمالا فرماندهة یک دستة 
کشتیران بوده است. در پاپیروس‌های الفانتین مصر به 435 از «اوسوور»" بر می‌خوريم. 
یک مصری که خانه‌اش در الفانتین محل نگهداری گندم بوده است و می‌تواند نقشی 
مشابه عنوان «227016) در فارسی باستان بر عهده داشته باشد. در سال هفتم 
فرمانروایی دارپوش اول به نام 2112 20 برخورد می‌کنيم که لقشب دیگری مانند 
۰۱ (نگهبان یک هفتم) را نیز یدک می کشد» لقبی که ريشه در فارسی باستان 
۳۲۵112۷2-8 دارد (دریایی ۲۰۰۲: ۳۰). شخصی به نام ۳۳0۷ عهده‌دار «15079) و 
دز # بوده است. نام ۳۲۲۷ همان واه ۳۱۱۵۲0002465 فار سی است که شسب مصر 
بوده و در نتیجه» می‌توان 185 را همان شهرب فرض کرد. اردوی الفانتین زیر 
فرمانروایی تاه ۵12 اعد قاضی‌های سلطنتی. قاضی‌های استانی» و ٩811‏ 
(ارباب) بود (تاپلین ۱۹۸۷: ۱۲۶). 

ارمنستان نیز یکی از واحدهای اداری بود که زیر نظر «60۳2700» اداره می‌شد 
(گزنفون, آناباسیس, کتاب چهارم. ۸۵ ۱۰ کتاب پنجم. ۲۴). در مورد شناسایی 
بعضی از این کومارخ‌هاء گزنفون می‌گوید که آنها به پارسی سخن می‌گفتند و این که 
جمعیت پارسی مقیم ارمنستان موجود بوده است (همانجا). اگر این حقیقت داشته باشد 
و اگر فارسی صحبت کردن یک کدخدا را در نظر بگیریم» نظر تاپلین (۱۹۸۷: ۱۲۷) 
در مورد نأخوانده بودن فرمانروایی پارس در آرمنستان صحیح به نظر خواهد رسید. 


ادارة املاک 
در این دوره جند بوع ملک و محصولات مربوط به آن وجود داشت که از جملة 
آنها می‌توان از این موارد نام پر د؛ ترعه‌های اش انبارها؛ تپول میز سلطنتیء تیول تاج 
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املاک خرانةٌ سلطننی: آملاک سلطنتیء اصطیل‌هاء جو ماکیان. گله. و خرما که 
متعلق به شاهنشاه و خاندان سلطنتی بود. مقامات مربوط به این املاک. مباشران 
ترعه‌ها بودند چون آهمیت آب از زمین بیشتر بود. آنها همچنین کارگرانی را برای کار 
بر زمین استخدام می‌کردند. بعد از اين» بازرسان ترعه‌ها بودند که از زیردستان 
به‌شمار می‌رفتند که مباشران املاک سلطنتی بودند. آنها همجنین با 
(2۵5212*) همکاری می‌کردند که در مقابل شسب پاسخگو بودند (همان: ۱۳۲). 

در مورد خانوادهٌ سلطنتی. املاکی که به آنها تعلق داشت تامین کنندة مخارج آنها 
بود. برای نمونه» ملکة پریذات" دارای املاکی در غرب ماد و بابل بود که با نام «لملاک 
ملکه» شناخته می‌شد (گزنفون, آناباسیس کتاب دوم. ۴ ۲۷). ایرتشدونا ؛ همسر 
داریوش بزرگ. همانند پسرش ارشام دارای املاکی در پارس بود» و خاتون سلطنتی 
دیگری با نام ایرداباما" نیز املاکی را در اختبار داشت (هلک ۱۹۷۸: ۰۱۸۳۷-۱۸۲۳۶ 
۸ این مسأله ما را متوجه روش‌های مختلف زمینداری در دوران هخامنشی 
نکن یکی از این روش‌ها (وطنهاعن (تیول زمین و کمان) بود که به‌وسیلة 
بنده‌هایی که حقوق دریافت می‌کردند اداره می‌شد. این بنده - مباشران «0000) یا 
(151217021) نامیده می‌شدند. 

هم املاک خصوصی که مردم عادی بر آن کشت می‌کردند شامل مالیاتی می‌شد 
که در آن !سهم شاه) «52171 لانه» منظور می‌شد. البته به‌غیر از «202772) که آملاک 
سلطنتی بود. گونة دیگری از مالیات بر گله بود که «02215» خوانده می‌شد. این 
مالیات به‌صورت گوسفند با بز به «022162۳2» (تحصیلدار بازیش) پرداخت می‌شد و 
15 نقش تحوبلداری مالیات زمین را بر عهده داشث (بربان ۲۰۰۲: ۲۲۹). 
جند گونة دیگر املاک نیز وجود داشت: اول (02716128) (مزارع) است که در واقع باغ 
میوه بود. گونة دیگر «:111212) است که ملک کشاورزی بوده و موقعیتی نظیر 
قصاه‌نتهع داشت. و در آخر «تطال است که نوعی مزرعه بود که از جگونگی آن آگاهی 
در دست نیست (همان: ۲۳۶-۴۴۲). 
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واه 8۳04ع* (اکدی: تهج آرامی: 0ج) به معنی کارگر یا خدمتکار خانگی در 
تخت جمشید شناخته شده است و معادل ایلامی آن در کتیبه‌های ایلامي با عنوان 
(0728» چندین بار تکرار شده است. انواع مختلف 17128 شناخثه شده است که 
ریاست همه را یک «ارباب کارگران» «0702021115 بر عهده دارد. نقش ارباب کارگران 
یا سرکارگره مشخص کردن وظيفة هر کارگر و تقسیم جیره بوده است (فرای ۱۹۷۳: 
۶ ما از اسامی چهار تن از اين 10020215 آگاه هستیم که به ترتیب 175608 
کتاتق علباوزد00با٩‏ و ۷15027702[ نام داشتند. کتیبه‌های باروی تخت جمشید 
فراهم کنندة تصویر گویایی از وضعیت کارگران در دوران هخامنشی است. این الواح 
موقعیت کارگران را از دیدگاه مرکز قدرت نشان می‌دهند. برای نمونه. یکی از 
کارفرمایان اصلی با نام فرناک که از بستگان شاه و دارای مقام وزارت در تخت جمشید 
بود؛ برای خود دستگاه کاملی داشت و همزمان مسئولیت چندین دستگاه اداری دیگر 
را نیز بر عهده داشت. این دستگاه‌ها حقوق کارفرماهایی را پرداخت می‌کردند که 
مسئولیت پنج کالای اصلی را بر عهده داشتند. این کالاها عبارت بودند از: ۱. گندم و 
جوء ۲. شراب و آبجو ۲. میوه‌هاء ۴. حیوانات» ۵. ماکیان و برندگان. دیگر دریافت 
کنندگان حقوق از دستگاه‌ها کسانی بودند که جیره کارگران را تقفسیم می‌کردند 
(تاپلین ۱۹۸۷: ۱۱۵). کارگران حقوق خود را از این کالاها دریافت می‌کردند و 
کتیبه‌ها تعداد این کارگران را در زمان‌های مختلف نشان مي‌دهند. برای نمونه» در 
بایان سدة ششم و آغاز سدة ینجم پیش از میلاد» ۱۵۳۷۶ کورتاش در ۱۱۲ نقطه 
مختلف خدمت می‌کردند (داندامایف ۱۰۸:۱۹۷۵؛ لوئیس ۱۹۸۴؛ تاپلین ۱۹۸۷: ۱۱۶). 
این کارگران غیرایرانیانی بودند که در جنگ‌ها به اسارت گرفته شده و به بخش‌های 
مختلف شاهنشاهی, در مرکز و شرق آن تبعید شده بودند. در بابل می‌توان تعدادی از 
این 870 82700 را مشاهده کرد که غیربابلی و نشان‌شده بودند و زير ادارة فرمانروایی 
سلطنتی به دسته‌های تیولی تفسیم شده و خدمت می‌کردند. سرکارگر آنها 
(۳1۵۲2022۲2) نام داشت. این کار گران جیره دریافت می‌کردند و اجازهُ داشتن ملک 
را نیز داشتند (تایلین ۱۹۸۷: ۱۱۶). 

از دیگر انواع مالیات دریافتی» مي‌توان به «مالیات سلطنتی» (بابلی: 52 ایند 011 


تشکیلات اداری در ایران باستان 0.۹4 


1 یونانی: 616) مل05[[1) و «مالیات بازرگانی» (یونانی: ۳000۲125 5ع] 061216) 
اشاره کرد. کسانی که قادر به پرداخت مالیات نبودند مجبور به خدمت در نظامی به 
ام (ابلی) «00:280 بودند. در این نظام خدمتی باید بخشی از وقت خود را برای دولت 
کار می‌کردند. به‌نظر می‌رسد که مردم نه تنها موظف به پرداخت مالیات بودند. بلکه 
باید برای دولت کار رایگان نیز انجام می‌دادند. 


دستگاه اداری در دوران سلوکی و اشکانی 

اسکندر مقدونی # از فتح شاهنشاهیء دستگاه اداری و حتی تعدادی از 
شسب‌های هخامنشی را دست‌نخورده نگه داشت (مانند آتوریات که نام خود را به 
شهرب تحت اداره‌اش داد). هرجند. اسکندر در همة موارد یک مقدونی با پونانی را 
و مقدونی ضامن آرام نگه داشتن استان‌ها و جلوگیری از شورش بود. با وجود این که 
بیشتر مقدونیان به این ترتیب اعتراض داشتند» اسکندر می‌دانست که بدون کمک 
ایرآنیان موفق به ادارة اين شاهنشاهی پهناور نخواهد شد. او با پوشیدن لباس‌های 
در آرام نگه داشتن قلمرو خود داشت. مطابق مدارک بونانی؛ استان‌ها يا شهرب‌ها به 
00( (شپرب). ۲10۵70 و 5121۳005 یعنی روستاهای دارای استحکامات 
تفسیم شده بود. 

شواهد موجود حکایت از وجود 7702700 در سغدیانا در زمان اسکندر دارد. 
قلمروهای دودمانی با تکیه بر دژهای مستحکم به‌عنوان مراکز حکومتی به نگهبانی 
از مالیات‌های جمع‌آوری شده توسط هیپارخ می‌پرداختند. در نتیجه. هیپارخ می‌تواند 
همان حاکم محلی باشد که ضمن وظيفة تهی سرباز از میان جمعیت. فرماندهی 
محلی ۳ دیسز بر عده داشته اسث (تایلین ۷ ۲۱ )0 سلو کیان این روش 
ادامه دادند. 


اشکانیان در ابتدا روش سلوکیان را در کشورداری و تقفسیمات کشوری به‌کار 


بردند. به گفتة آپیان » در یک زمان هفتاد و دو اپارخی (شهرب) در شاهنشاهی 
اشکانی بود. اما در کنار آنها فرمانروایی‌هایی نیز وجود داشت. پلینی گزارش می‌دهد 
که در سدة نخست پیش از میلاد. هجده قلمرو سلطنتی در شاهنشاهی اشکانی وجود 
داشت. از جملة آنهاه ماد با شهرهای همدان و ری. و ماد آتروپاتن با شهر گنزچه و 
پایتخت آن پراسپ" قابل ذکر هستند. پایتخت ارمنستان شهر آرتاکسانه" بود و آدیاین 
پایتخت مهمی در اربلا (اربیل) داشت. بر اوسروئن ‏ از ادسا (الرها) حکومت می‌شد و 
دیگر فرمانرایی‌های مهم عبارت بودند از حکومت میشان با خاراسن » الیمایی؛ و پارس. 

فرمانروایی بر شهرهای شاهنشاهی بر عهدة فرمانداران اشکانی بود. به‌نظر می‌آید 
که در دور اشکانی» نمرزبان» شخصیتی مهم‌تر از شسب (ساتراپ) بوده است. شسب 
در این زمان اهمیت خود را از دست داده بود و احتمالا منصبی در حدود اشسهردار) 
داشت. بعد از شسب. مقام دزیتی (دزبد) يا فرمانده سپاهیان قرار داشت. نزدیک‌ترین 
مقامات به شاهنشاه محافظان. دوستان» و حامل عصای سلطنتی (گرزه) بودند. 
خواجه‌ها نیز به شاهنشاه نزدیک بودند و در ادارة دولت همکاری می‌کردند. در 
گزارش‌های مورخان ارمنی. بهخصوص نوشته‌های موسی خورنی. القاب زیر ذکر شده 
است: «شکاربان سلطنتی» «پرده‌دار»» «فرماندهٌ قربانی کنندگان». «قوش‌بان»؛ «پاسدار 
افامتگاه تابستانه», «آزادان» پا «بزرگ‌زادگان»؛ (بانسه»" با «سرورآن!» «6112068205) 
«فرماندهان» و «مالیات گیرها». «استرانگوس» لقبی بود بازمانده از دوران سلوکی. 
همچنین لقب :۵۵08700 پا حاکم عرب‌ها نیز در این منون آمده است. مقام مهم 
دیگر (۸1202065 (ار گ‌بد) بود (کالج ۱۹۶۷: ۶۲-۶۲). 


شاهنشاهی ساسانی 
از دستگاه اداری ساسانی اطلاعات زیادی در دست است. این فراوانی اطلاعات به 
دلیل اشارات معددی است که در منابع فارسی میانه و عربی به شیوه‌های کشورداری 
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ساسانی شده است و از این لحاظ همچنین مدیون کشفیات چند دهة اخیر 
بخصوص نهرها و ثرمهرهای مختلف هستیم. بر مبنای ین اطلاعات می‌توان 
تصویرقابل قبولی از دستگاهاداری و درباری ساسانیانارائه کرد. اما بایید به خاطر 
داشت که برای دوره‌های اولیة شاهنشاهی ساسانی (بیش از سده پنجم میلادی 
و اصلاحات قباد اول و خسرو انوشیروان)؛ اطلاعات ما بسیار محدود است. تنها 
کنیبه‌های شاهانة سده سوم میلادی, اطلاعاتی در مورد دستگاه حکومتی به دست 
می‌دهد که برای بحث دربارُ دوره‌های اولبة شاهنشاهی ساسانی» به آنها رجوع 
خواهد شد. 

با مقایسة نقش شاپور اول در کعبة زردشت و کتیب نرسه در پایکولی (پایقلی) 
می‌نوان تصوبر قابل قبولی از تقسیم‌بندی اشرافیان و درباریان به‌دست داد. خاندان 
شاهنشاهی, رتبه‌داران (شاهزادگان» وبسپوهران)» بزرگان (وزرگان)» و اشراف (آزادان) 
به‌نظر مهم ترین این اشراف هستند. البته در صدر همه. شاهان و ملکه‌های محلی و 
خاندان شخص شاهنشاه قرار دارند. به‌نظر می‌آید که طبقة بزرگان متشکل از 
نایب‌السلطنه (0:02«5)» ۱12700 (هراربد)» فرماندة اسواران (020060ع), خاندان‌های 
اشرافی ورازه سورنء اوندیگان و کارن؛ به همراه دیگر لقب‌داران مانند شسب‌ها 
(شهرب)» مشاوران (اندرزبد)» شمشیرداران (32688120)» سرپیشخدمت (28060ا05)» 
مسئول تشریفات (27251060)» سردبیر (0101۳060)» سرزندانبان (26008818), دروازه‌بان 
(027060). قلعهدار (012060)» خزانه‌دار (227[۷27), حأکمان محلی (112105027), 
خواجه‌های حرمسرا (5206518)» قاضیان شاهنشاه و صاحب‌منصبان جزء بود. این 
مقامات بر مبنای طبقة خود تقسیم می‌شدند و با استفاده از لباس‌های خاص, کلاه و 
کمربندی که از طرف دولت به آنها داده می‌شد. از یکدیگر متمایز می‌شدند. در منابع 
جدیدتر به القاب دیگری مانند یساول یا رئیس تشریفات دربار ( 20062082570 
7 آخوردار (۵7060/ج» حعتعنانط) (هزارید)؛ پیاله‌دار (027060ع2؛ که احتمالا 
از خواجگان بوده) نیز برخورد می‌کنیم. «دریگ‌بد» که به شهادت منابع یونانی» مقامی 
مشابه 100۲00212165 (سرپرست کاخ) بوده و رئیس بزشکان (درست‌بد) نیز در دربار 
حضور داشته‌اند (نیزه نک: دربایی ۱۹۹۸: ۴۵۶-۴۵۳) 
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اداره و اداره‌کنندگان شاهنشاهی 

تقسیم‌بندی شاهنشاهی ساسانی تا اندازه‌ای برای ما مبهم است؛ چون بسیاری از 
متابع با یکدیگر تناقض دارند. این مسأله ناشی از دو عارضه است. اول» مشکل چند 
لایه بودن اصلاحات اداری است. به اين معنی که دستگاه اداری قدیم‌تر شاهنشاهی 
ساسانی بعدها با اصلاحات قباد و بعد با اصلاحات خسره انوشیروان در سدة ششم 
میلادی» تغییر کرد. مشکل دوم مربوط به منابعی است که توضیح مفصلی از تفسیمات 
و دستگاه اداری ساسانی به ما می‌دهند. همچنین, به دلیل این‌که بسیاری از این 
منابع از دور اسلامی به‌دست ما رسیده‌اند» باید با دقت و هوشیارانه آنها را بررسی 
کرد؛ چون در بسیاری از موارد, اطلاعات آنها بیشتر به دستگاه حکومتی بخش‌های 
شرقی خلافت عباسی نزدیک است تا به ادارة شاهنشاهی ساسانی (مورونی ۱۹۸۲: ۱) 

از منابع فارسی میانه مهم‌ترین متن, شهرستانهای ایرنشهر است که در زمان 
خلافت منصور دوانیفی (۷۷۵-۷۵۴م) و احتمالا بر مبنای منابع معتبر ساسانی تنظیم 
شده است (گیزلن ۱۹۸۸: ۲۰۶). از بسیاری از ادارات دولتی و صاحب‌منصبان آن نیز 
در کتاب مادیان هزار دادستان (کتاب هزار دادخواست) که در زمان خسره پرویز 
(۶۲۸-۵۹۰م) تنظیم شده نام برده شده است. از آن مهم‌تر مهرهای شاهی و سکه‌ها 
است که منابع دست اول را تشکیل می‌دهد. اهمیت این منابع در بازسازی دستگاه 
حکومتی بیش از اندازه است. منابع نوشتاری باید در هر جا که لازم است برای تقویت 
یا تشکیک در منابع اولیه به کار روند. همچنین؛ مجموعةٌ مهرهای دور ساسانی هنوز 
ناقص است و تنها با کشف تعداد ببشتری مهر می‌توان امید داشت که در آینده بتوان 
اطلاعات کامل‌تری از موقعیت اداری سده‌های ششم و هفتم به‌دست آورد. 

تقسیمات اداری و نظامی کشور هنوز برای ما مبهم است. این مسأله به خصوص 
در مورد مشکل تفسیم چهار پارة کشور در اواخر دور ساسانی صدق می‌کند که 
بحث‌های مختلف در مورد آن هنوز به نثیجه نرسیده است. هرچند که بیشتر نوشته‌ها 
معمولا به تقسیم قلمرو ساسانی به چهار قسمت اشاره می‌کنند. پژوهش‌های جدید 
نشان می‌دهد که منابع مهرشناختی دلیلی برای چنین تقسیمی به‌دست نمی‌دهند. 
تفسیر ابن اختلاف بین منابع نوشتاری و منابع اولیه بیشتر بر این مبنا بوده که تقسیم 
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چهار پاره بیشتر به موازات باورهای زردشتی از تقسیمات جهان انجام شده است (ژینیو 
۴ ۵۷۲-۵۵۵). منابع نوشتاری شواهد کاملی برای این نقسیم چهار گانه اراثه 
می‌دهند. و این شواهد نه تنها در منابع فارسی میانه وجود دارند. بلکه منابع ارمنی 
مانند موسی خورتی نیز به آن دلالت می‌کنند (مارکوارت ۱۹۰۱: ۱۶). به‌هرحال» حتی 
با قبول تفسیم چهار گانه نیز اختلافات و تنافضاتی بروز می‌کند. برای نمونه, خورنی 
فارس و سیستان را بخشی از 18۳67 1 /5د0) می‌داند. درحالی که ثعالبی سیستان را 
بخشی از ربع شرقی «101850 1 10051) و فارس را جزو 16۳702 1 ۸005 می‌خواند 
( ۱۶). 

دلیل این اختلاف‌ها احتمالاً زمان و شرایط حصول اصلاحات و تقسیمات باشد. 
به نظر نمی‌آید که نقسیم چهارگانه‌ای در حوزة تفسیمات غیردینی وجود داشته 
باشد» زیرا هیچ مهری که حاکی از چنین تقسیمی باشد موجود نیست و حتی به نظر 
می‌آید که شواهد اولیه کاملاً بر خلاف این نظر دلالت کنند. اما در زمينة دینی و 
نظامی» تفسیمات جهار گانه وجود داشته‌اند. برای نمونه» در زمینة نظامی. هر یک از 
چهار کوست (ناحیه) به‌وسیله یک فرمانده (سیاهبد) اداره مي‌شد (زینیو ۱۹۹۰: 
۱۴-۱). در زمينة دینی, هر کوست زیر نظر یک رد (رهبر روحانی) بوده است 
(کرینبروک ۱۹۸۵: ۱۵۲). پیش از اصلاحات قباد و خسرو انوشیروان در سدهُ 
ششم میلادی, یک «ایران‌سپاهبد؛ مقام فرماندهی تمامی لشکریان شاهنشاهی را 
برعهده داشت. اما بعد زاين اصلاحات, مقام او میان چهار سپاهبد محلی تقسیم شد. 

بعضی منابع سکه‌شناختی نیز به تقسیم چهارگانه تحت حکومت قباد اول اشاره 
مي‌کنند. پشت سکه‌های ساسانی معمولا تاریخ ضرب سکه و ضرابخانه با شهر محل 
ضرب سکه مشخص است. بسیاری از نشانه‌های ضرب در سکه‌های ساسانی یا عرب - 
ساسانی تا به حال به‌طور قطع شناخته نشده است. اخیراً گرنت" (۱۹۹۴: ۲۷-۳۶) 
پیشنهاد کرده است که نشانة ضرب 2۷۸۵۸۷۷ را که تا کنون نشانة شهر دیناور 
خوانده می‌شد» باید به‌صورت 4۱۷۷-۸0 خواند. و سه نشانه دیگر را که در سکه‌های 
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دیگر پیدا شده نیز باید به‌صورت ۲۷-۸۲7 2۷: «۱(۷۷۷-۸۹) و ۷۷۷-1۳( خواند. 
در مورد :1۷۱۷-۸0( به خاطر مبهم بودن خط فارسی میانه» در بسیاری از موارد 
می‌توان یک حرف را به چند صورت مختلف خواند. در اين پيشنهاد. سه حرف اولية 
۷۱ مخفف کلم «دیوان» یا دفتر دولتی هستند. و دو حرف بعدی» پسوند محل. 
گرئت «0 را جنوب غربیء «۲» را ناحية شمال شرقی (شاید مخفف آتورپاتکان)؛ 
( برای پایتخت (شاید مخفف آسورستان» و :68 را مخصوص جنوب شرقی, 
ناحیةُ کرمان, می‌داند . با اختصاص «۸0 برای جنوب غربی, کل این نظرية تقسیم 
چپارگانه به مشکل برمی‌خورد. آما مشکل اصلی این است که «(۸ مخفف جیست؟ 
گرنت جواب قانع کننده‌ای به این پرسش نمی‌دهد و در نتیجه» پژوهشگر می‌تواند این 
حروف را به صورت «(۵ نیز بخواند تا کل نشانة ضرب به صورت ((۷۷۸ 12۷ در ید 
که می‌توان آن را به‌صورت «دیوان» خواند. اما یک توصیةٌ دیگر شاید مناسب‌تر باشد. 
در فارسی میانه «الف» اولیه را می‌توان به‌صورت «خ» نیز خواند و «() با «واو» نوشته 
. می‌شود. در نتیجه به‌جای صدای «او» می‌شود آن را به صورت حرف «واو» خواند. با 
توجه به این مطلب, دو حرف آخر را می‌توان به صورت «۵6 خواند و آن را 
(۷۸۶۷۷ ۷۲ (» «دیوان خراسان» در شمال شرقی: دانست. 

این سکه‌ها در زمان قباد اول ضرب شده‌اند که از نظر زمانی دقيقاً با زمان 
اصلاحات مطابقت می کند. در نتیجه, سکه‌ها مدارک نوشتاری را تایید مي‌ کنند و هر 
دو بر این نکته دلالت دارند که تقسیمات چهارگانة اداری و نطامی حقیقتاً انجام 
گرفته است (گرنت ۱۹۹۴: ۳۷). این تقسیم چهارگانه احتمالاً بازتاب شکست‌های 
نظامی قباد اول بوده است. حملة هفتالیان (هیاطله) از شرق. جنگ با بیزانس در 
غرب. تاخت‌وتازهای عرب‌ها از جهت جنوب غرب مسألة روبه‌رو شدن با دشمن در 
چند جبهه را برای ساسانیان بسیار دشوار می‌ساخت. این مسأله احتمالاً دلپل اصلی 
تقسیم نظامی کشور و سپردن ار9 نطامی به چهار فرماندة کل بود که بتوانند 


۰۱ در علامت ضرب :۰0۷661۲ مطمئناً علامت کرمان است. این علامت ضرب مختصر «گنج کرسان (خران؛ کرمان) 
شناخته شده است. برای اطلاعات بیشش نک: #مشیری» ۱۹۸۵: ۰۱۰٩‏ ۱۲۲. 


تشکیلات اداری در ایران باستان ۵9 


همزمان با تهاجمات از چند ناحیه مقابله کنند. به‌نظر می‌رسد که این تقسیمات 
چهارگانه بادآور تقسیمات امپراتوری روم شرقی است که در آن» «فرماندهی شرقی» 
«فرماندهی یونان و بالکان؛ » «فرماندهی ایتالیا و آفریقای لاتینی»" و «فرماندهی 
بربتانیا و شبه‌جزپره ایبری؛" وجود داشت (أستره گورسگی ۱۹۶۹: ۹۸-۹۷؛ هلدن 
۰ ۲۵). تقسیمات قدیمی شاهنشاهی ساسانی در سده‌های سوم و چهارم میلادی 
به‌وسیلة تقسیمات چهارگانة خسرو اول و خسرو دوم در سده‌های ششم و هفتم 
میلادی ادامه می‌پابد. 

استان‌ها در کتیبه‌های سدة سوم با نام «شهرا (در فارسی میانه: ۲حله؟ /1تا) خوانده 
می‌شوند» در حالیکه بخش‌ها نیز 82 خوانده می‌شدند و پایتخت آنها «حقاء56ط52) 
نام داشت. شهردار شهر را اداره مه که در سده سوم میلادی احتمالا یکی از 
شاهان محلی بود. آنها حاکمان محلی این استان‌ها بودند که از طرف شاهنشاه به این 
منصب انتخاب مي‌شدند (لوکونین ۱۹۹۵: ۷۰۱). بخش‌ها پا شهرها زیر حکومت یک 
(شهرب! و یک «موبد» آداره می‌شد. موبد مسئول حقوق مربوط به آملاک و دیگر 
موارد قانونی بود. وظایف این مقام را از طریق مشاغلی که برای موبد (آردشیرخوره؛ 
ذکر شده می‌دانیم. آردشیرخوره یکی از بخش‌های منطقه فارس بود (مادیان هزار 
دادستان: ۰۱۰۰ ۵-۴). آمارگر پا حسابدار نیز یکی از صاحب‌منصبان بود که وظیفةُ 
ادارة آمور مالی یک یا چند بخش را بر عهده داشت. 

شهر با بخش خود به قسمت‌های کوچک‌تری به نام (روستاگ تقسیم می‌شد که 
احتمالاً واحدهاپی متشکل از چند ده با قریه بودند. کوچک‌ترین واحد» ده نام داشت 
که معمولاً توسط یک «دهگان» اداره می‌شد . در مورد این تقسیم‌بندی, یک کتیبة 
متأخر فارسی میانه خبر از وجود شخصی به نام خرداد. پسر هرمزدآفرید می‌دهد که 
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۵. لوکونین عقیده دارد که روستاگ یک بخش روستابی بوده است و قصبه‌های آن را ده تشکیل می‌داده است (۱۹۹۵: ۷۲۷). 

پیاجنتینی می‌گوید که روستاق یک واحد اداری کوچک با شرابط روستایی و کشاورزی را توصیف می‌کند و در موارد 
معدودی شامل یک يا چند ده بوده است (۱۹۹۴: .)٩۳‏ 


مسیحی بوده و نسب خود را بدین‌ترتیب مشخص می‌کند: 
اطع .3 رجقلقاق ۲۵5۵ .2 رتطم-6۳80 1 ۲۵۵0 .1 

(اهل آیرانشهر. روستای جالکان» ده خشت) (دوبلوا ۱۹۹۰: ۲۱۸-۲۰۹). در «سیرت 
انوشپروان» که در تجارب /امم آبن مسکوبه به‌جای مانده است. همین ثرتیب تکرار 
می‌شود و در آن» خسرو اول تقسیمات اداری را به این صورت نام می‌برد: ۱. «بلادا: 
منطقه. کشور ۲. «کوره» ۳ «رستاق) و ۴. «(قریه» که معادل است با «ده» (پیاجنتینی 
٩۶ ۳‏ 

در آغاز دور اسلامی, بعضی از اين اصطلاحات مفشوش شدند و یا به جای یکدیگر 
به کار رفتند. برای نمونه «روستا» (عربی: «روستاق»)» در یک برهة زمانی مساوی با 
(تسوگ! (عربی: طسوج) با یک ناحیه گرفته شده بود (دینوری, اخبارلطول: ۲۸؛ 
مورونی ۱۹۸۴: ۱۳۹). با این همه در چندین گزارش مختلف بافی ماندن این 
اصطلاحات به‌صورت ساسانی آنها در دور اسلامی مورد تأْیید قرار گرفته است. بلعمی 
آنگاه که از تأسیس سلسلة ساسانی بحث می‌کند. می‌گوبد که اردشیر اهمل شهر 
استخر در بلاد فارس بود (ثاریخ, ۸۷۵-۸۷۴ به گفتة اوه استخر دارای یک روستا 
بود و یک ده داشت. در نتیجه» بلعمی دقیقاً تقسیماتی را که منایع اولیه بر آن دلالت 
می‌کنند تأپید می‌کند ۱. شهر ۲. روستا ۳. ده. این احتمالاً نشان‌دهتدة تفسیمات 
صحیح است که تا دورة اولیة اسلامی نیز دوام آورد . اپن مسأله را منابع دیگر نیز 
تثبیت می‌کنند» منابعی همچون تاریخ قمم که در آن, از تشکیل شدن شهر قم از 
هفت ده متصل به هم ذکر شده است (۲۳). 

تقسیمات دیگر شامل املاک سلطنتی بود که «استان» نام داشت و توسط استاندار 
اداره می‌شد. این برابر است با تقسیمات ارمنستان که در آن» «استان» ملک سلطنتی 


۱ برحی از پژوهشگران معتقدند که طسوج ید رو‌ستا و روستا به دم تقسیم می‌شد (فرای ۸ -۱۰). 
۲. بلعمی می‌نویسد که اردوان؛ آخرین پادشاه اشکانی در نامه‌ای به اردشیر می‌نویسد: تو مردی هستی از روستای استخر: پدرت 
بابک مردی بود از روستاء و آن چندان بزرگ نبود که تو به شهر بیایی, و به گفتة اوه تو برای گرفتن استخر آمدی (ناریخ, 


۸ طبری می‌گوید که اردشیر از قریة تیروده آمده بود که بخشی از روستاق خیر و کورا استخر و بلد فارس بود (ناریخ 
۶ 
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بود و در دوران «مرزیانی»" (۶۵۲-۴۲۸م) بعضی از زمین‌ها به «استان» تقسیم شده و 
خود استان‌ها به «گوار* بخش شده بودند (اندوتس ۱۹۷۰: ۲۳۸). شسهر و ده دارای 
معابدی بودند که یک (موید» بر ض نظارت می کرد (لوکونین ۱۹۹۵: ۷۲۲۷). یکی 
دیگر از تقسیمات: 85902 بود که مي‌دانيم در سدةُ هفتم به‌وسیلة داور (قاضی) اداره 
می‌شد (مادیان هزار دادستان: ۰۱۰۰ ۷-۵). همچنین موبد یک شهر بر داور اختیار 
داشت که به نوبة خود بر یک تسوگ حکومت می کرد (همانجا» تسوگ (که به صورت 
«طسوج؟ وارد عربی شده) احتمالا یک چهارم روستا بوده است. معنی این واژه تقریباً 
از فارسی میانه «نسوم» به معنی یک چهارم واضح است. مسألة مورد شک این است 
که نمی‌دانيم اين تسوگ یک چهارم کدام واحد تقسیم کشوری بوده است؟ مورونی 
پیشنهاد کرده است که شهر یا بخش به قسمت‌های کوچک‌تری تقسیم شده بود که 
همان تسوگ (طسوج عربی) بود (۱۹۸۴: ۱۲۹). یکی از مسائل قابل تأمل این است 
که آپا اساساً فرقی بین این اصطلاحات وجود داشته است يا خیر؟ بر مبنای کتاب 
مادیان هزار دستان (۱۰۰: ۰۷-۵ در شرایطی که شهر تحت نظارت یک موبد بود. 
تسوگ توسط یک داور اداره می‌شد. 

شاهنشاهی ساسانی را مجموعه‌ای از صاحب‌منصبان اداره می‌کردند و نظم را در 
ایران نگه می‌داشتند. حتی پس از سقوط ساسانیان, بسیاری از این دیوانیان سر کار 
ماندند و شالودة نظام اداری خلافت را تشکیل دادند. هرجند که منابع در مورد 
فعالیت روزمرةٌ آنها محدود است. در ادامه سعی خواهیم کرد این دیوانیان و دیگر 
صاحب‌منصبانی را که در ادارة مملکت نقش داشتند معرفی کنیم. 


دیوانیان و وظایف آنها 

چندین مهر نمونه‌هایی از ادارات و صاحب‌منصبان آنها را نشان می‌دهند و منابع 
فارسی میانه و عربی نیز چند لقب دیگر را ذکر می‌کنند. شهرب (حاکم استانی) 
کسی بود که بر استان‌های عمدهٌ کشور حکمرانی می‌کرد. در آغاز تاریخ ایران (دورة 
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هخامنشی), شهرب حاکم استان یا نگهبان فلمرو شاهنشاهی بود. در دورة اشکانی» 
از این منصب در کتیبه‌ای که از شوش به‌دست آمده نام برده شده است و به نظر 
می‌آید که این لقب آهمیت خود را از دور هخامنشی از دست داده باشد. هنینگ 
به‌درستی بیان می‌کند که «قلمرویی که او (شهرب) بر آن حکومت می‌کرد بسسیار 
کوچک بود و احتمالا از حد یک شهر کوچک و اسلاک اطرافش فراتر نمی‌رفت؛ 
(۱۹۵۲: ۱۲۴). در یک کتیبه از سدهٌ سوم میلادی, افول این مقام از دورة هخامنشی 
واضح است. در کتیبة شاپور اول در کعبة زردشت. فهرستی از شهرب‌های مختلفه 
برای نمونه شهرب‌های همدان» نیریز و «وه اندیو شایور» ارائه شده است. شسهرب در 
مقام هفتم آمده است و بعد از فرمدار (وزیر دربار) و پیش از دزبد (فرماندة ساخلو) 
قرار گرفته است (فرای ۱۹۵۶: ۲۲۳۵-۳۳۱). در کتيبة پایکولی (بایقلی). شهرب در 
مرتبة یازدهم قرار دار و بعد از «#کدگ‌خودای» (ارباب خانه)" و پیش از آمارگر 
(حسابدار) جای داده شده است (هومباخ و شروو ۱۹۸۲: بند ۲۳). در کتیبة شاپور دوم 
از سده چهارم هجری (۲۱۱م) در فپرست همراهان شاه سیستان» شهرب بعد از 0101۷۱ 
(مغ)» و قبل از «دبیر» (کاتب) جای گرفته است (بک ۱۹۷۲۸: ۳۲۸۳). این کتیبه اهمپت 
شهرب را در ادارة محلی نشان می‌دهد که بعد از شخص شاه و 132002727060 (وزیر 
اعظم) و 7:0۷ (روحانی) جا دارد و بالاتر از دبیر (کاتب)» آزادان (غیربندگان» آزادان)» 
فریستاگ (پیک) و سردار (فرمانده) قرار دارد(فرای ۱۹۶۶: ۸۵). این مسأله ممکن است 
حاکی از ابقای مقام و اهمیت یافتن آن در دوره‌های بعدی شاهنشاهی ساسانی باشد. 
مهر شهرب نشان دهندة شخصی است که کلاهی جواهرنشان با ردیفی از مروارید به 
سر دارد. سرپوشی که نشانة اهمیت مقام آن شخص است (گیزلن ۱۹۸۹: ۲۸). 

مغ (فارسی میانه: ۳0۷؛ روحانی) در چهارچوب دستگاه دینی و حکومتی فعالیت 
می‌کرد. تعداد بسیاری از مهرهای به‌دست امده با نشان و لقب این مقام نشان دهندة 
اهمیت این منصب در دیوان‌سالاری ساسانی و همچنین اقتصاد معابد و اندازة کل 


۱. این «کد گ‌خودای» یک «بزرگ خانة» معمولی نبوده و لزوماً از خاندان اشراقی بوده است که قراز دادن او را قبل از شهرب 


توجیه کرده است. این پیشنهاد را مدیون هانس بیتر اشمیت هستم. 
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روحانیت در ایران بود. از آغاز شاهنشاهی ساسانی» مغ نقش حکومتی در استان‌ها 
داشته است و کتیبه‌ای از سدة چهارم میلادی» از حضور یک مغ در مان همراهان 
شاه سیستان خبر می‌دهد (فرای ۱۹۶۶: ۸۵). مغ پاپین‌ترین فرد در طبقات روحانی 
بود و در مقأمات مختلفی در بخش‌هاء شهرهاء ده‌هاء و معابد خدفت می‌کرد. به‌نظر 
می ر سد که مع مسئول نظارت بر معاملات اقتصادی نیز بوده اتیت: روی بک کوزة 
بزرگ به خط پیوسته (از اواخر دورة ساسانی) دربارة یک مخ نوشته شده که به دلیل 
دروغگویی و گناه کردن (کلمه‌ای قانونی که ريشه در اصطلاحات دینی دارد؛ شکی 
۴ ۴ زندانی شده و احتمالاً گناهش این بود که در مورد مقدار با ارزش 
جنس ذخیره شده در کوزه» دروغ گفته است (نیکیتین :۱۹٩۹۲‏ ۱۰۵). 

موبد (فارسی 9 ۵ از سده سوم میلادی شناخته شده است. در جایی 
که کردیر (1077060 072274 در دوران هرمزد اول خوانده شده است. او بعدا لقب 
۱۱0۷/۵6۵۱ 24مصتان 1 حمقتاه-00۷۵۱-)۵۵0 1 ۱۵۲01۲ ( کدی موبد خجستة بهرام 
و هرمزد) را به‌دست آورد (هنینگ ۱۹۵۴: ۵۲؛ گرونه ۱۹۹۰: .)٩۴‏ بسیاری از 
لقب‌هایی که کردیر به داست آورد 9 نام بردن همه آزها با هم نشان می‌دهد که 
بسیاری از این القاب در دوران نفوذ او به وجود آمد. بعضی از این القاب از این قرارند: 
(050072۲ ۱۵۵ ۱۱۵۲۲۵۵۵ ۱1210821۲ (موید و داور تمام کشور) و «8۳60060» (مسئول 
بر گزاری آیین‌ها) رکیزلن ۱۸۹۹ 6۳ در سدة چهارم میلادی مقام مویبل اهمیت 
بسیاری پیدا کرد و در فهرست مقامات بعد از 2286060 (وزیر اعظم) و قبل از 
«متطنه-تقصقتطه؛ (وزیر مالی کشور) قرار می‌گرفت. این رشد مفام احتمالاً به دلیل 
افزایش قدرت روحانیان زردشتی (مزدایی) و سلسله‌مراتب آنها بود. به‌نظر می‌رسد که 
موبدان و مغان بسیاری در ادارة امور کشوری و محلی مشارکت داشتند. مهرهایی از 
موبدان بخش‌های کوجک. آتشکده‌ها و شهرها به‌دست آمده که نشان دهنده میزان 
نفوذ آنها در امور اداری است. 

به‌نظر می رسد که در بایان دورة ساسانی» موید با اسناد سر و کار و9 وظیفة امضا 
کردن آنها را بر عهده داشت؛ وظیفه‌ای که تنها بخشی از مشاغل او بود. کتابی به نام 
«اکاازه جهلع۵ :۵۳ 1 00۷65-18۳02 (کتاب در مورد وظایف موبدان) تهیه شده بود 
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که وظایف و مشاغل موبدان را توضیح می‌داد (مادیان هزار دادستان» ۰۲۶ ۱۵). موبدان 
در چند مقام عمل می‌کردند. موبد. به همراه شهرب. اداره کنندة یک شهر با بخش 
بود. به دلیل در دست بودن جندین مهر از موبدان شهرها (گیرلن ۱۹۹۵: ۱۲۳)؛ 
می‌توان نتیجه گرفت که هر شهر دارای یک موبد بوده است. هر چند که مهری از 
موبدان موبد در دست نیست. از شواهد نوشتاری می‌توان چنین نتیجه گرفت که 
چنین مقامی با نفوذ بر موبدان» وجود داشته است. شواهد از وجود چنین مقامی در 
سده چهارم میلادی در دست است جون منابع سریانی به شخصی با مفام ( ع4 ۳52 
8 (موبد موبدان) آشاره می‌کنند (مورونی ۱۹۸۷: ۵۷۶). 

ترقی مقام و نفوذ موبدان» در منابع رومی نیز منعکس شده است. برای نمونه, در 
سدة ششم میلادی اگائیاس (ثواریخ» کتاب دوم. ۰۲۶ ۵) می‌نویسد: «اين روزها موبدان 
هیبت و احترام زیادی دارند. تمام معاملات زیر نظر و با صلاحدید و پیش‌بینی آنها 
انجام می‌شود و هیچ طرف دعوا یا دادخواهی نمی‌تواند از نفوذ و قدرت آنها سرپیچی 
کند. به راستی در نظر ایرنیان هیچ مدرکی معتبر نیست: مگر اين‌که به تایید یکی از 
مغان رسیده باشد». قدرت مغان تنها در عرص اداری افزوده نشده بوده بلکه آنان در 
زمینه‌های دیگر نیز به نفوذ بیشتری دست يافته بودند. منابع سربانی نشان می‌دهد 
که در بعضی مواقع. موبدان حتی به حکومت استان‌های مختلفه نظیر ایادبن. گمارده 
می‌شدند و بعضی از موبدان اختیارات دربار را بر عهده داشتند. میشزکاهه" نیز این 
مطلب را تأیید می‌کند و گزارش می‌دهد که در آغاز دورف ساسانی» موبدان و مرزبانان 
به حکومت شهرب‌ها گماشته می‌شدند (شاکد ۱۹۹۰: ۲۶۸). هرچند که این مطلب 
می‌تواند تنها مربوط به همان دورة اولية ساسانیان باشد. اما از طرفی نشان دهندة 
وضعیت حکومتی ساسانیان بر سرزمین‌های انیرانی (غیرابرانی) است. چون منایع 
آرمنی خبر می‌دهند که ساسانیان افزون‌بر هزاریت» یک مغ اعظم.(موبد) نیز به عنوان 
قاضی کل ارمنستان گسیل می‌کردند (گارسویان ۱۹۸۴: ۴) اليشه" می‌نویسد که 
ساسانیان کشورشان را بر مبنای دین مغان اداره می کردند (۶۰). در منابع فارسی میانه. 
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عبارت جالبی ابراز می‌کند که موبد بر یک «اوستام» حکومت می‌کرد. اين واحد کشوری 
می‌تواند به‌صورت «استان» ترجمه شود که از یک «روستاگ» بزرگ‌تر بوده و از « کوست) 
کوجک‌تر (گزیده‌های زادسیرم فصل ۰۲۲ ۵؛ ژینیو و تفضلی ۱۹۹۳: ۱۱۵-۱۱۴). 
(18027 00 502980[ 0۳1/0321 (دادستان و دادور درویشان/فقرا) منصبی است 
که از وجود آن بر مبنای مهرهای به‌دست آمده متن مادیان هزارداستان و منابع 
ارمنی اطلاع داریم. بنابر مادیان هزاردادستان (۰۷ )٩۳‏ مهرهای رسمی مام موبد و 
آمارگر در زمان قباد اول به‌وجود آمدند و مهر مخصوص مقام دادور به فرمان خسرو 
اول ساخته شد. در آن زمان» یک موبد برای تمام فارس وجود داشت و لقب او از موبد 
به 0807787 4 02220۷عَز 071۷0550 تغییر پافت. به نظر می‌رسد که این منصب به 
مسائل اجتماعی, قانونی؛ و مذهبی مربوط بوده است. مهرها نشان می‌دهند که در هر 
استان» یک دادور (قاضی) وجود داشته است. اما مدرکی مبنی بر وجود مقام مستقلی 
مانند جادگگو در دست نیست. در زمان خسرو اول, دادور دارای مهر مخصوص شد و 
در بخش‌ها و شهرها به فعالیت پرداخت (شکی ۱۹۹۴: ۵۵۷). منابع نوشتاری می‌توانند 
به حل این معضل کمک کنند. چون در اين منابع به 2022-20780ز (دادستان‌ها) 
برمی‌خوریم که به‌وسیلة دو واژة 2327 (باری‌دهنده) و 220817 (پناه‌دهنده) تعریف 
شده‌اند (دومناش ۱۹۶۳: ۲۸۳). منظور از این مقام کاملاً مشخص نیست. احتمالا 
دارنده این مقام. نقش میانجی برای مردم داشته است (روایت پهلوی ۱۹۶؛ ضد در 
نشر, در ۰۲۳ ۳). در جهان زردشتیء جادگ گوان به همراه صلح‌جویان در بهشت جا 
دارند (ارداویرفنامه. فصل ۰۱٩‏ ۱۵). دومناش یکی از اولین کسانی بود که در مورد 
این مقام نوشت و نشان داد که اپن منصب متعلق به موبد فارس بوده است (۱۹۶۲: 
۲۸۷-۲). در حال حاضر بیشتر از شانزده مهر برای این مشام در دست است. 
تعداد زیاد مهرهای به‌دست آمده پذیرش نظر شاکد را دربارة این مقام که منحصر و 
محدود به موبد فارس بوده. مشکل می‌کند (ژبنیو ۱۹۷۶: ۱۰۵). برای فارس» مهری 
از دریوشان جادگ گو و دادور در دست است که مسئول بخش‌های مختلفی نظیر 
بوشهر, استخر و اردشیرخوره بوده است (گیزلن ۱۹۸۹: ۳۱). دریوشان جادگگو 
و دادور دبگری در همان زمان مسئول سه بخش دیگر دارابگرد» بیشابور و 
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(وه ازآمد کواد)" بوده است (همان: .)۵٩‏ این موبدان وظيفة قضاوت را بر عهده داشتند. 
اما همزمان اداره‌کنندة شرکت‌های بازرگانی نیز بودند. در هیربدستان آمده که موبدان 
باید به غیر از وظایف علمی» وقت آزادی برای ادارة کار و کسب شخصی خود نیز 
داشته باشند (بلسارا ۱۹۱۵؛ راسل ۱۹۸۶: ۱۴۴-۱۴۳). 

شاکد اختیارات معنوی این مویدان را توضیح می‌دهد؛ اختیاراتی که به‌نظر می‌آید 
مربوط به بهبود. وضعیت فقرا بوده (۱۹۷۵: ۲۱۵). همان‌طور که در مدارک فارسی 
میانه آمده است: «هفتمین, جادگ گوی (دادستانی» و کالت) است. و آن این است که 
کسی از طرف زن بیوه» کودک گرسنه» آتش‌هاء چارپایان» گوسپندان و دیگر موجودات 
بیچاره سخن می‌گوید و آن را برای خوشامد روان خود انجام می‌دهد:. بدهی است 
که دارندة این مقام مانند موید» نقشی مربوط به لقب خود داشته است. نقشی مانند 
سای دای قرب فا وتان ونیم قته اس از ان ان 
مشخص می‌شود که موبد. به غیر از نفش مذهبی, دارای نقش اجتماعی نیز شده بود 
و شاهد آن, لب نرسپس مقدس؟ در آرمنستان است: «7716106 صروصعصه 021280۷ 
(میانجی برای تمام کوتاه‌دستان) (گارسویان ۱۹۸۱: ۲۴؛ راسل ۱۹۸۶: ۲۶). 

دریوشان جادگ گو و دادور احتمالا ناظر مسسات خیریه‌ای بوده که برای کمک 
به فقرا به‌وجود آمده بودند (نک: زوندرمان ۶ -۱۱۱؛ نیز: شعی ۱۹۱۱ 
۶ این یک فريضة دینی بود که قدرتمندان باند همواره آن را اجرا می‌کردند 
(دینکرد» کتاب شش ۱۴۳۲): «راه‌های قدر نمندان به ضرر 7 مرد یا مردم دیگر 
نیست. در هر مسأله که پیش بیاید» او دریوشان جادگگو (دادستان فقرا) است و به 
آنها محبت می‌کند. به فقرا احترام می‌گذارند و به طریقی رفتار می‌کند که شروتش 
برای همه قابل دسترسی است و فقرا او را از خود می‌دانند و به او اعتماد می‌کنند» 
(شاکد :۱۹۷٩‏ ۵۷). در سطح محلیء مغ احتمالاً عهده‌دار موقوفات دینی بوده اسست 
که مردم برای روان خود و دیگران «17۷2۳0 0۵40) (برای روح و روان) انجام مي‌دادند. 
این مسأله شبیه خیریات کاتولیک است و البته با اصل اسلامی وقف که در سده‌های 
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نخستین اسلامی دارای نقشی کاملاً مشابه بوده نزدیکی کاملی دارد (دومناش ۱۹۶۴: 
۶۲-4؛ ماتسوخ ۱۹۸۷: ۱۷۹-۱۷۸). 

0 (رایزن» مشاور) در مقامات مختلفی انجام وظیفه می‌ کرد و مشاورة 
صاحب‌منصبان را نیز بر عهده داشت. در کتیبه فارسی میانة تخت جمشید (متعلق به 
وایل سده چهارم میلادی) :۵8277060 815022» (سالار رایزنان سیستان) آمده که 
در مقامی بعد از شاه سیستان و بالاتر از مغ و شهرب زرنگ قرار دارد (فرای ۱۹۷۳: 
۸۵-۴). به‌نظر می‌رسد که از آغاز فرمانروایی ساسانی این شخص وظيفة مهمی ذر 
دستگاه دربار بر عهده داشت. وظیفه‌ای که بیشتر شامل مشورت و سر و کار داشتن 
با مسائل معنوی بوده است. مهری با عنوان «اندرزبد آردشیرخوره» (گیزلن: ۲۳) موجود 
است که این احتمال را که اندرزبدان دیگری برای بخش‌های مختلف وجود داشته‌اند 
افزایش می‌دهد. در صورت دیگر, احتمال وجود یک اندرزید رای چند بخش مختلف 
ت وجود دارد. 

0 "27 (رایزن دربار) مشاور خاص شاهنشاه بود و از مقامات ثابت 
درباری محسوب می‌شد. بنابر کارنامک اردشیر پاپگان (فصل دهم. ۷ دراندرزبد به 
همراه 100۷060 10۷770۵080 (سالار موبدان)» ٩0810060‏ 820 (فرماندة سیاهیان)؛ 
۲ 28057 کنا۳ (فر ماندة سواران)؛ ۱0210156 101787 (رئیس کانبان) در دربار حضور 
داشت و در یک مقام پایین‌تر از ۷2۹00۳:2820 (اشراف. خاصان) قرار می‌گرفت. 
0 11017727 در مورد مسائل قأنوني: به‌ویژه مسایل مربوط به ازدواج» مشورت 
۳ کرد (مادیان هزاردادستان» ۱۲ ۵۷: ۱۰ ۵٩‏ ۰۳ ۹۸). مقام 00272060 ۴:0۲:22 
در پایان دور ساسانی احتمالاً به دلیل افزایش نفوذ دستگاه دینی به اهمیت بالایی 
دست بافته بود. در یک منن فارسی میانه 80۱ تن 7 بلارت0زع 0 202۲) ٩-۱۳۴(‏ 
۷ مقام موجه م2«ناظط بعد از شاهنشاه, 01 1 ۱۲۵90۷۲ 1 015) (پسر 
اول در میان شاهرادگان)» 172702087 وتنه۷ (صدر اعظم)» صقلعاطنه (فرماندار آن 
نواحی مختلف) آمده و بعد از آن 020727 1 05072750 قرار گرفته است. بعد از 
دادوران دادون 1200272060 701070 می‌آید و به دنبال آن؛ 12227060 (خیلیارخ) 
(جاماسب‌آسانا ۱۹۱۲: ۱۵۷؛ تاوادیا ۱۹۲۵: ۰۴۲ ۶۲ ب). 02202۳2060 1001720 مشاور 
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موبدان به شمار می‌آمد و در یکی از تفسیرهای پهلوی یسناء اين عنوان نقش آموزگار 
مغان را نیز دارد. در ادبیات فارسی پس از اسلام. اهل دین در طبقة اول قرار دارند و 
به جهار دسته تقسیم می‌شوند که آخرین آنها آموزگاران هستند. یعنی همان هیربدان 
سیستان مهر در دست است. ۷50۷9280 1 12۳0212060 «مشاور شاهزاد کان» نیز 
در دربار شاهی مقامی بر عهده داشت (شامون ۱۹۸۷: ۲۳). در زمان شاپور اول نیز 
مقامی با عنوان «40272060صع طع022» (مشاور ملکه) ذکر شده و « 1 1۱270272060 
0 (رایزن اسواران) نیز مورد توجه قرار گرفته است (کتيبة شاپور در کعبة 
زردشت» س ۲۲؛ شامون ۱۹۸۷: ۲). 

در منبع ارمنی تاریخ لازاروس پاریچی (۸۵۰ ۸۸۸ ۹۸) گزارش شده است که 
0 000۷2) به دژی در «نیوشاپور» فرستاده شد که کشیشان ارمنی در آن 
به سارت به سر می‌بردند. او کشیشان را به نقطه‌ای دور از دسترس برد تا آنها را 
شکنجه کند. يا به احتمال زیادتر تا نظر آنها را در موارد دینی تغییر دهد. مهمتر 
این که این نوشته نشان می‌دهد که 200012۳601 000۷20» زیر فرمان موبدان موبد 
بودند. در یک متن فارسی مپانه آمده است که مفان‌اندرزبد و موبدان موبد بر دادوران 
که بر روستا حکومت می‌کردند. بر موبدان که بر اوستام (بخش) مسلط بودند و بر 
132032 (مرشدان دینی) که بر کوست (ربع» بحش) سلطه داشتند نظارت می‌کردند 
(گزیده‌های رادسیرم. ۸۸). بنابر مادیان هزاردادستان. مغان‌آندرزبد همچنین وظیفة 
داده می‌شد (بریخانیان ۱۹۶۸: ۲۱). 

دادور (قاضی) ملزم به داشتن تحصیلات فضایی بود و از میان موبدان انتخاب 
می‌شد؛ وی همچنین دارای مافوقی با لقب 420727 مقتد030۳ تحامق» رقاضی اعظم 
زندگانی بطرک مار ابا" (۵۵۵۲-۵۴۰) آمده است که در آن» شخصی به نام 
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مارقردگ" دارای دو لقب بود» یکی لقب «250060 /8050060) (رئیس تشریفات) و 
دیگری «450720 تله3ه (قاضی کشور). این لقب می‌تواندترکیب یا تلفیق دو لقب شهر 
دادور و دادوران دادور (قاضی‌القضات) باشد. وجود قاضی‌الفضات از طریق نوشته‌های 
مسعودی نیز قابل اثبات است. اه می‌نویسد که قاضی‌القضات (احتمالاً برداشتی از 
دادوران دادور) رئیس هم موبدان بوده (مروج آلذهب. ۲۴۰). بدین ترتیب به‌نظر 
می‌آید که دستگاه قضایی بخشی از طبقه‌بندی دستگاه دینی بوده است. همان‌طور 
که پیش از این ذکر شد. در مادپان هزاردادستان (۰۱۰۰ ۱۵-۱۱) آمده که دادور زیر 
نظارت موبد بود. تنها. دو مهر با این لقب به‌دست آمده است و در نتیجه, منابع 
مهرشناسی نمی‌توانند داده های فراوانی در مورد رواج این مقام در اختیار ماقرار 
دهند. اپن مطلب نشان دهنده این است که در سدهٌ ششم میلادی» موبد به‌طور کامل 
وظایف قاضی را بر عهده گرفته بود. بنابر مدارک فارسی میانه. قاضی با موارد بسیاری 
سر وکار داشت که از بین آنها می‌نوان رسیدگی به حقوق مالکیت مدارک و اعترافات» 
رسیدگی به دادخواست‌هاء شکستن مهرها و نگهداری اموال بدون مدعی را نام برد (نک؛ 
شکی ۱۹۸۴: ۵۵۸). آنها ملزم به دانستن قوانین زردشتی بودنده همچنین باید به 
تحصیل مجموعه‌ای از دادخواست‌های گذشته می‌پرداختند که آنها را قادر به مراجعه 
به تصمیمات پیشین می کرد. برای نمونه» در موارد تجدید نظر دادوران به 
015 502«2-0۵۳122نا10 (کتاب استیناف) مراجعه می‌کردند (مادیان هزاردادستان, 
4۵ ۱۲). 

7 سحسابدار) و 020727 (قاضی) مسائل اقتصادی. اداری» و فضایی را در 
اختیار داشتند. استان‌ها دارای یک حسابدار بودند. مسأله‌ای که از مهر مکشوفه از 


كت ت‌ 


فصر اپونصر پیداست و در آن از 2۳027827 815 (حسابدار فارس) سخن به میان آمده 
است (فرای ۱۹۷۳: ۶۲). همچنین آمارگرانی بودند که به حساب یک يا چند شهر 
در یک استان رسید کی مي کردند. یک نمونه 1257308170 ۵۵ تاو 1 2712182۲ (گیزلن 
۹ ۲۲ است و نمونه‌های دیگر آمارگران هت عطق 


1. ۱۷۲۵۲ 08 
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0 -57». قلمرو یک آمارگر قابل تغییر بود» همجنان که مهر دیگری با 
می‌دهد: «۵۱-162730 ۱۷/۵۱۵2 اما هدع 1۷۵ 5227 (مپر 23). به‌جز 
حسابداران استان‌ها و بخش‌ها» مقاماتی مانند «021-2۳081827» (حسابدار دربار) و 
(۱۲2-6108۳88۲ (حسابداری که عهده‌دار امور مالی شاهنشاهی بود) نیز وجود داشت 
(همان: ۲۶-۲۵). 


کاتبان و کارفرمایان: 

01 (عاتبان) کسانی بودند که از علم خواندن و نوشتن. به‌ویژه برای 
موقعیت‌ها و مناسبات مختلف بهره داشتند. یک متن کوتاه به فارسی مپانه به نام 
«طآصکزععنه ۱2۳22 1 67622 :202) (آیین نوشتن نامه‌/کتاب) به دبیران توضیح 
می‌دهد که چگونه به درجه‌داران و صاحب‌منصبانی چون 0۳2057501 (سروران) و 
0201:62 (حکام) باید نامه نوشت و چگونه از ناراحتی‌های مردم 15010وتد-ع0) 
جوبا شد و در فوت نزدیکانشان با آنها همدردی کرد و آنها را شاد «005808 کرد؛ و 
این که چه درودها و تهنیت‌هایی باید استفاده کرد و نامه را چگونه پایان داد (زنر 
۱۹۳۹-۷: ۱۰۹-۹۲). برای فراگیری این نکات» دبیران به «َاعت0» (مدارس 
کتابت) می‌رفتند و از همین مدارس برای شغل دبیری در ادارات استانی و با دربار 
انتخاب می‌شدند. بنابر آثار اسلامی, دبیرانی که برای کار در دربار انتخاب می‌شدند 
ملزم به محدود کردن روابطشان با دنیای خارج بودند. اين مسأله می‌تواند به اين دلیل 
باشد که در مدارک مختلف» همچون نوشته‌های ابن ندیم» نویسه‌های مختلفی وجود 
دارد که برای نوشتن مسائل سری به کار می‌رفتند و الفبای مخفی «0ل132-0) نام 
داشتند. کسانی که از تحصیلات کمتر از دبیران برخوردار بودند «حقحقصه):قا/ 
10 نامیده می‌شدند و تلاش در بالا بردن مهارت‌هایشان داشتند (تفضلی 
7۳۷/۹ 

با پیچیده شدن دستگاه اداری ساسانی. مسئولیت و آهمیت دبیران افزایش پافت. 
مسئولیت‌ها و مشاغل دبیران بسیار مختلف بود و برای انجام آنهء مهارت‌های مختلفی 
لازم بود. مشغلة اصلی آنها ضبط مدارک اداری و ماليانی بوده اما وظایف دیگر مانند 
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گردآوری و تألیف خدای‌نامک نیز از مسئولیت‌ها اين طبقه محسوب می‌شد. بنابر 
برداشت راسل (۱۹۹۰: ۱۴۶). دبیران از طبقه آسرونان بودند و در حقاع101 (مدرسةٌ 
کاتبان) تعلیم می‌دیدند. تعدادی از دبیران به همراه ارتش ساسانی حرکت مي‌کردند 
(تفضلی ۰ ۲۰۰: ۰۲۲-۲۱ ۲۰) و در خدمت آنها بودند («طعموعتطن و «-لومع* 
7 در حالی که بعضی از دبیران در دربار شاهان محلی فعالیت می‌کردند. دبیران 
دربار شاهنشاه همجنین مسئولیت نوشتن و تنظیم متن کتیبه‌های سلطنتی را داستتیتل 
که بعد از نوشته شدن, باید به یونانی. عربی. سنسکریت و زبان‌های دیگر ترجمه 
می‌شد (همان: ۲۳ و .)۲٩‏ بعضی از دبیران برای انجام دادن جنین اسوری نیاز به 
دانستن دو زبان داشتند و احتمالا بعضی از آنها از روم عربستان و دیگر کشورها 
برای این کار استخدام می‌شدند. دبیران از خود مهرهایی به جا گذاشته‌اند که نمايندة 
درجه و قلمرو کاری آنها است (از دبیر ساده تا دبیربد» رئیس کاتبان). در دبیرستان 
دبیران موظف به یادگیری چندین نوع مهارت مختلف بودند (ندر زآذرباد مارسیندان, 
بند ۵۸ و ۱۲۹؛ تفضلی ۲۰۰۰: ۲۷). اپن مهارت‌ها شامل خوشنویسی (0000-01068 
کوتاه‌نویسی «82-01088 تافذ دانبستن «02716-080151). چللاک‌نویسی «-181088 
۳۵ بودند (حسرو قبادان, بند ۰۱۰ ۶۴). به نظر میرسد که آنها به جندین نوع 
خط آشْنا بودند که برای موأقع مختلف به کار می‌رفت» از حمله (187-101» (خحط 
اوستایی که در دور ساسانی اختراع شد) و «18-0101711*) (خط جامع) که کاربرد 
آن روسشن دیست. منابع اسلامی استفاده از این حط ر مربوط به چپهره‌شناسی؛ 
پیشگویی» و دیگر أستفاده‌های غیرمعمول می‌دانند. خط دیگری که با نام «-عهاکده* 
مدارک قأنونی» پزشکی و فلسفی به کار می‌رفت. 52-01017110 (خط مخفی) 
مخصوص مسائل خاص همچون مکاتبة بین شاهان و حاکمان بود. خط دیگری به نام 
«تاتاانه-عمسة (خط نامه‌تویسی) وجود داشت و خط هفتم (دتطنل-تقط؛ (خط 
همگانی) نام داشت. وظیفة دبیران. نوشتن پیش‌نویس نامه‌ها و مکاتبات «۳۵۷۵۲022) 
بود. نمونه‌ای از یک شیوه‌نامه که به دبیران نوشتن نامه را در مواقع مختلف نشان 
می‌دهد در دست است (زنر ۱۹۳۹-۱۹۲۷: ۱۰۹-۹۲). 
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بنابراین» چندین شیوه‌نامة مختلف برای نوشتن نامه به بزرگان و سروران وجود 
داشت. نخست پرسیدن دربارةٌ سلامت و حال «6-0۱751510 و خوشی «0600011:]) 
آنها بود و بعده دستورالعمل‌هایی برای آغاز و پایان نامه. این دستورال‌مل یکسان از 
پاپیروس‌هایی که در مصر پیدا شده و متعلق به سدهٌ هفتم میلادی است نیز واضح 
است. اینها متعلق به زمان اشغال مصر به‌دست سپاه ایران‌اند. این نامه‌ها معمولاً با 
سنایش «8۳082 و تهنیت «150» به گیرنده و با ذکر تاریخ نگارش نامه آغاز می‌شوند 
(نک: وبر ۱۹۹۲). برخی از کاتبان از حسابداران بودند که از خط خاصی به نام 
«رزیتماز0-تقصق-تطع3: (عربی: کاتب‌الخراج) استفاده می‌کردند. حسابدار دربار «-2022 
1081-01۲) ار خط ویرهُ حسابداران و «21-01010ه-زممع*» از خط ویزه خرانه‌داران 
استفاده می‌کردند. حسابدار آخور دربار «2:72-2787-4[012) از خط مخصوص خود 
استفاده می کرد. همجنین حسابدارانی که مسئول آتشکده‌ها بودند «-550-2۳8۲ها2 
1 نیز مانند دیگر دبیران خط خاص خود داشتند. حسابداران موسسات خیربه 
(طاتاز0-تقنتق- ۱۳۱۲۷۵۵۵220 نیز أز «۲0۵108880-0101110) اس‌تفاده می کردند: 
مالیات گیرندگان شاهی که به استان‌ها فرستاده می‌شدند 587-9771 (عربی: 
کاتب‌القراء) نامیده می‌شدند (تفضلی ۳۰۰۰: ۳۲-۲۱). تصمیمات قانونی را «-080 
1 با خط «20-010171۳» می‌نوشنند (همان: ۲۲). مدارک یا قراردادهایی را که 
این دبیران می‌نوشتند از انشا و عبارات خاص قانونی برخوردار بودند و بعد از نوشتن 
و امضاء مپر و موم «1271282 0۵ [[ع) می‌شدند (مادیان هزار دادستان. بخش ۲: ۲۴ و 
رونوشتی از آنها در بایگانی‌های «عونت-ع272 مختلفی نگهداری می‌شد (همانجا). 
همچنین دبیران وظیفهة نگه‌داشتن صورت‌جلسة بازجوبی‌ها را بر عهده داشتند. این 
دبیران احتمالاً از بین روحانیان انتخاب می‌شدند و با قوانین زردشتی آشنایی داشتند. 
چندین نوع قرارداد و سندنویسی وجود داشت که بعضی از آنها عبارت‌اند از فرمان‌های 
حکومتی (1270-(020155 1 ۵0) (مادیان هزار دادستان. بخش ۲: ۲۸). معاهدات 
(0517ق طلاق‌نامه‌ها «عوصقه-منانتا: مدارک آزادسازی پرده‌ها «02220-081028؛ 
تغییر مالکیت برای امور خیره «0301:5517» (همانجا) بازداشت‌نامه‌ها «07050-08728 
(مادیان هزار دادستان, بخش ۲: ۷۸) و سند حکم برای محکومان «ع072-طز2د0 
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(همان: ۱۲). در مورد متون دینی» کاتبان متون من (080-01017*» از دین‌دبیره 
برای رونوشت متونی که در دوران ساسانی انتخاب شده بودنده استفاده می‌کردند 
(تفضلی ۲۰۰۰: ۲۴). رسای کاتبان مانند همه رسای اصناف دیکر از پسوند «بد) 
استفاده می کردند: مثلا دب بد. دبیرآن از میم‌برین کار کنان دربار بودید 9 و از 

یکی از مشاغل که خیم یه وجود آن ی بسرده‌ایسم. منصب 
( 27و مع 202۵۳/۵02 1 0سبان» (فرماندة سپاهپان پادشاهان محلی) است: 
لقبی منحصر به فرد که فقط روی یک مهر از ارمنستان به‌دست آمده است. کلمةٌ 
۱ در اینجا احتمال به معنی روسای قبایل ارمنی است که در ارمنی 
پا نام (210101)61)) (ونا: خانه؛ ۲ سر بررگ‌تر) خوانده می‌سدند (گیزلن ۲ ۱۱ 
احتمال دارد که در ارمنستان, خانواده‌هایی که به هنگام نیازه برای پادشاه سرباز 
می‌فرستادند. تحت فرماندهی این شخص عمل می کردند. منصب دیگری به نام 
(02712060) که از آن مهرهایی در منطقة گرگان کشف شده نیز وجود داشته است که 
از آن اطلاعی در دست نیست (همان: ۳۰). جالب‌تر از این» منصب «0902۳0087) است 
که به‌نظر می‌رسد بر یک شهر حکومت می‌کرد» اما در این صورت وظایف او با شهرب 

آخرین عنوانی که از دور ساسانی 0 اطلاع داریم» «2217068 (رفیس فلزات/ 
طلا) است. مهری از زربد ارمنستان» سبستان؛ مش 0 و ۷212-1-0692780[ 
در دست است (همان: ۲۱). این مطلب نشان دهنده این است که ساسانیان بسیار به 
معادن قلمرو خود اهمیت می‌دادند و آنها را زیر نظر داشتند. تعداد معادن طلا بسپار 
محدود بود» آما معادن نقره بیشتر بودند و می‌توان تصور کرد که وظيفة زربد رسید کی 
یه معادن همه فلرات قیمثی بوده است. 


دربارها 9 ادارات محلی 
بسیاری از شاهان محلی که از خاندان ساسانی بو دند» از همراهان مخصوص حول 
از جمله یک رایزن «200877060). یک روحانی (00۳: یک کاتب «01017. اشراف 
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1 یک (011250282: و فرماندهان «88708780؛ برخوردار بودند (فرای ۱۹۴۶: 
۴ آخرین این گروه خود به گروه‌های کوچک‌نری همچون رئیس خاندان یا ایل 
(202-0۷2051) و اشراف زمیندار «06198088) تفسیم می‌شدند. دهقأنان در سده‌های 
پنجم و ششم میلادی به دلیل اصلاحات قباد و خسرو اول, اهمیت بیشتری پیدا 
کردند. باید توجه کرد که به‌خاطر شورش مزدک» قباد اول این موقعیت را پیدا کرد 
که از قدرت آشراف درجه اول بکاهد و خرده‌اشرافیان مانند دهقانان را ارتقا دهد, در 
سدة ششم میلادی, اشراف زمیندار به ستون اصلی قدرت حکومت تبدیل شدند و 
دستگاه سلطنتی به آنها اتکای زیادی می‌کرد. افزایش قدرت دهقانان به ضرر اشراف 
بلندپایه بود. چون اين خرده‌اشرافان آمکان اخذ مالبات از کشاورزان را داشتند و 
همچنین در سپاه خدمت می کردند. ادامة این روش به تدریج باعث رشد قدرت محلی 
شد و توجه این زمینداران را بیشتر به موقعیت محلی جذب کرد تا ادامة قدرت 
ساسانیان و در نئیجه. بعد از حملة اعرآب این دهقانان حاضر به پرداخت جزیه شدند 
تا بتوانند زیر حکومت اربابان جدید به زندگی خود ادامه دهند. دهقانان همچنین 
پاسداران اخلاق: آرمان‌ها و هنجارهای اجتماعی ایران شدند که در حماسه‌های 
اسلامی ایران ضبط شده‌اند. متون حماسی نشان دهندة آرمان‌های خاصی بر مبنای 
اصول پهلوانی و طبقاتی هستند که احتمالاً از نسخة دیگر این حماسه‌ها که در 
شهرها در مورد پهلوانان و شاهان نوشته می‌شد و هدف آن جامعة گسترده‌تری بوده 
متفاوت بود. 
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تشکیلات نظامی در ایران باستان 
تورج دریایی - ترجمه مرجان فنایی 


پیشینة هند و آروپایی 

جنگجویان ایرانی مانند سایر جنگجویان هندواروپایی» پیش از استفرار (در ایران)» 
متشکل از گروه‌هایی از جنگجوبان جوان بودند (گروه سربازان». 

شواهد بسپاری دال بر این‌گونه سازماندهی میان ایرانیان و سایر افوام هندواروپایی 
وجود دارد. افزون بر ایرانیان» بهترین نمونة این گونه همبستگی در گروه‌های 
جنگجویان را می‌توان در اقوام ژرمنی, ایرلندی و هندی مشاهده کرد که نزه آنها نیز 
وجود آرایش‌های نظامی مشابه در سازماندهی گروه‌های متشکل از جنگجویان جوان» 
بیانگر چنین ارتباطی است. واژة بازسازی شدة 1601-70-9* در زبان هندواروپایی آغازین 
به معنای «گروه نظامی» است و يا همان‌گونه که ذکر شد در جامعة هندواروپایی به 
معنای «گروه سربازان»؛ در ایرلندی 176 به معنای«سرباران»» در گوتیک 121115 به 
معنای «ارتش»» در لبنوانی 62712 به معنای «ارتش»» و در فارسی باستان 872 به 


معنای «ارتش» است. در ایران» قدیمی‌ترین شواهد این مسأله را می‌توان متعلق به 


۵۳۸ تاریخ جامع ایران 


اواخر عصر برنز درگاهان زردشت مشاهده کرد همان گونه که در سایر بخش‌های 
اوستا به‌ویژه پشت‌ها آمده است. 

واژه-13*067*در هندواروپایی آغازین» مفاهیمی همچون «قهرمان» را در زبان ولزی 
و در اپرلندی به دست داده است و می‌توان صفت 12170-08018 را در زبان اوستایی به 
معنی «اندیشه قهرمانانه» و تفه را در لویاپی به معنی «نیرو» با آن مقایسه کرد. 

البته این گروه نظامی در گاهان توسط زردشت به‌عنوان افرادی که «جراگاه را 
نابود کرده و علیه مردمان راستگو گرز برمی‌آفرازند» نکوهش و آهریمنی تلقی شده‌اند. 

)0۷0 108 ۲ ... ۷2۹05 ۷25/1۵ ۷۲۷5۵۵) / ۷2۹۵8 ۷2۵2 ۷621 252066( 

در زبان‌های ایرانی نیز -12 بیانگر مفاهیم «مرد» قهرمان و جنگجو» است (بیلی 
۲ -۱۱۶). اکنون شناخت ما از گروه جنکجویان جوان به‌خاطر تلاش‌های 
ویکندر" است که برای اولین بار این نکته را در مورد ایران و هند بیان کرد (۱۹۳۵). 
این افراد در هند و آیران به ۷]2۲/2/۷]2۲16[ به معنای «شرور» معروف بودند که با واه 
(گرگ» ارتباط معنایی داشت (به کلم فارسی 18721 توجه کنید) که بر گرفته از واه 
بازسازی شد 0-5/-00۲* در زبان هندواروپایی آغازین به معنای «مرتبط با مرگ)» 
است. البته زردشت این گروه‌های جنگجوی جوان ر که طالب تاراج 9 ویرانگری بودند 
معرفی و توصیف شده‌اند. این افراد با ایزدان جنگ همچون «مپر» در آرتباط بودند» 
اما اين ارتباط با ایزد بهرام بیش از همه بود (ویکندر :۱٩۳۸‏ ۳۴" 

از تمامی این شواهد چنین برمی‌آید که اين جنگجوبان جوان همانگونه که از 
واژگان هندواروپایی نیز برمی‌آید. با خشم و غضب بسیار راهی جنگ می‌شدند. 

این مفهوم حشم (اوستایی: -265[002) نیز یه حوبی در اوستا تصدیق و بیان سده 
است. در حالی که زردشت خشم و افراد دارای این ویژگی را نکوهش کرده است. 


۲ ,1 
۲ قس. ایزد-6170( در لاتین که شریک و هم‌پیمان خدای جنگ رومیان یعنی مارس است. دو ایزد ایرانی مهر و بهرام در 
مهریشت به‌عنوان نیروی نظامی و غضبناک هستند (بندهای ۲۱-۷۰). 
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چشم‌انداز و دریچه‌ای به دنیای جامعه و تقسیم‌بندی جنگجویان جوان ایرانی غیر 
زردستی ی پیش زردشتی ر روی ما می گشاید. حشم معمولا با صمفت (گسرگ‌وار) 
توصیف می‌شود در حالی که در آداب و رسوم زردشتیء گرگ موجود اهریمنی است. 
با این وجود. خشم گرگ‌وار در زبان هندواروپایی نیز معادل‌هایی دارد که در آن 
می‌توان معادل هندواروپایی آغازین-۳16۷0* را برای واه گرگ پیدا کرد (لینکلن 
(سکاهای هوم‌نوش» 120772721160 5212 نامیده می‌شوند که می‌تواند به معنای 
«افرادی که با نوشیدن هوم گرگ می‌شوند» باشد (ویکندر ۱۹۲۸: ۶۴). به‌نظر می‌رسد 
که این حشم گرگ‌وان ویژگی و خصلت گروه خاصی از مردم بوده که در اوستا از آزها 
به‌عنوان گرگ‌های دویا پاد می‌شود (76م2ز0 ۷۵/۵:16) (بسن؟ بند ۱۸). 

اين سکاها مانند دیگر جنگجویان جوان ایرانی پایبند به آیین هوم بودند که با 
نجام آن تصور می‌کردند که به گرگ تبدیل می‌شوند و خشونت و مکاری آن حیوان 
وحشی را پیدا می‌کنند. این خشم در ایین زردشت به‌صورت دیو خشم تجسم 
می‌یابد» آما سلاح باستانی مرتبط با جنگجوپان جوان را با خود دارده یعنی حامل صفت 
11۷1.70 (فارسی میانه: 010۲ به معنای «دارای گرز خونریز» را حفظ کرده است. 
بلکه به معنای «دیوانگی» و «دیوانه شدن» نیز هست. مانند «عنان از دست دادگان»" 
در تمدن اسکاندیناوی. این جنگجویان جوان در جامعة هندواروپایی هنگام مواجهه با 
دشمن همانند حیوانات وحشی می‌جنگیدند و کسی با جیزی جلودار آنها نبود. بهترین 
نمونٌ شناخته شده از «مردان گرگ‌مانند» افزون‌بر این نمونه که در ایران به کار رفته. 
گروه 1011:6077 در ژرمنی به‌معنای «مردان گرگ‌سر» است که پوشش و رفتاری شبیه 
گرگ‌های صباه‌اتاتاهن در ايرلند هستند که درنده‌خویی و سبعیت بک گرگ و با 
سگ شکاری را دارند (مک‌کون ۱۹۸۷). 


5 , | 
۲. برای مشاهدة شواهد ایرانی نک: مک‌کون ۱۹۸۷: ۰۱۲۲-۱۲۱ ۰۱۳۷ ۰۱۴۷-۱۴۶ 
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وا مرتبط با مفهوم سازماندهی نظامی نزد هندواروپائیان آغازین -هالاه!* به معنای 
(مردم) بوده است. که معادل واژه‌های ماناما در زبان 0 واه تا در ایرلندی 
باستان» وا هاتها در زبان لتونیایی» واه 4018 در زبان آلمانی رسمی باستان, واه 
اتب در زبان هتی و معادل 6000) در زبان فارسی است. احتمالاً رهبری و هدایت 
آنها برعهدة -۲68* است. وارهُ بازسازی شدة 288* در زبان هندواروپایی آغازین به 
معنای (به صف در آوردن) است که معادل 72 در زبان سنسکریت؛ *۲6 در زبان لاتینی . 
و 1 در زبان ایرلندی باستان است. همان گونه که بیشتر پژوهشگران نیز خاطرنشان 
کرده‌اند» تصور می‌شود که چنین واژه‌ای در فارسی وجود نداشته است. 

به دنبال آن این سئوال مطرح می‌شود که هدایت قبایل ایرانی (با واژة وستایی 
-2۵0) را چه کسی برعهده داشته است؟ 

البته ما در اوستا واه بحث برانگیز اه را داریم. آما این کلمه بیشتر معرف 
یک چهرةٌ مذهبی است که از نظر سیاسی نیز اعمال قدرت می‌کند و این در حالی 
است که از «پادشاه غیرمذهبی» 58* سخنی به میان نیامده است. اگر چنین نبود. 
این احتمال وجود داشت که ما شاهد نفوذ این مقام و منصب در دوره پس از -۲8* 
باشیم. کوی‌ها در زبان اوستایی به‌عنوان افرادی توصیف می‌شوند که بر هفت اقلیم و 
دیگر آنسان‌ها و چهارپایان و دیگر جانداران و حیوانات وحشی حاکمیت دارند. در 
ودایی [11 به معنای «قدرت» به هفنادوسه صورت بیان می‌شود. در زبان‌های ایرانی و 
اوستایی واژة دیگری که به آن توجه نشده وجود دارد که ما را به یاد واه فراموش شدة 
-ع۲8* می‌اندازد و آن واژة اوستایی ۲۵۲۵2۷5201 به معنای «قدرتمند» است. این واژه 
می‌تواند با واه ودابی [1 مرتبط باشد (واکرناگل ۱۸۹۶: ۲۵). 

هومباخ واه ۷۵:22 را در حالت دری مفرد و از ستاک -۷۵۲92 به معنای «شادابی 
و طرأوت» می‌داند. (یسن؟: بند ۴۵؛ هومباخ ۱۹۹۱: ۱۷۲). اینسلر نیز ۷2۶۵21 را در 
حالت دری از واه ریشه‌ستاکی -۷۵۲۵2 به معنای «تأثیرگذاری» می‌داند (۱۹۷۵: ۲۶۰): 
که به نظر من با [11 در ودایی انطباق دارد. شارف پیش از این نوجه ما را به اپن نکته 
معطوف کرد که ممکن است نظام پادشاهی به آن صورت که ما تصور می‌کنیم وجود 
نداشته. بنابر نظر او واژةٌ -12[20 در زبان سنسکریت واژه‌ای مونث به معنی «نیرو و 
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قدرت» است. بنابراین» بالاترین مقام در دور هندواروپایی ظاهراً رهبر قبیله بوده که 
با واهُ هندواروپایی آغازین 61-۳01[5* «سرور قبیله», اوستایی کُذاه۷1۹۳ و لیتوانیایی 
5 معادل است (شارف ۱۹۸۵: ۵۴۸-۵۲۲). 

دربارة سلاح‌هایی که ایرانیان باستان و هندواروپائیان داشتند اطلاعاتی در دست 
است. هندواروپائیان با شيوة گداختن فلزات آشنا بودند و فلزات را میگداختند و از 
آن برای ساختن سلاح استفاده می‌کردند. سلاح‌هایی به نام 2(68* منی‌ساختند؛ 
که در لاتینی 265 در گوتیک 812 در نروژی (اسکاندیناوی) باسنان 617 در زبان 
انگلیسی 076 در ودایی -4725 و در آوستایی -2210 گفته می‌شود (مالوری ۱۹۸۹: 
۱۲۱ 

در اوستا نیز عبار اتی جون 272008 2۷728608 به معنای «فلز گداخته» و 05ا0ع(2 
قادلاگ به معنای «فلز مذاب» دیده می‌شود (لینکن ۱۹۹۲: ۱۵۶). 

همچنین شباهت‌هایی دربارة اصطلاحات مربوط به سلاح در زبان‌های هندواروپایی 
وجود دارد که برای آگاهی ما در این باره سودمند است. واه 5:* در زبان هندواروپایی 
آغازین؛ 25 در زبان سنسکریت و 60818 در زبان لاتینی به معنای (شمشیر» که منظور 
ز آن خنجر یا شمشیر بوده است. گواه و نشانة مهم و نهایی در این خصوص, از وژ 
«ارابه» برمیآید که در ودایی -24102 در اوستایی-1205 و به صورت مرکب در فارسی 
باستان به صورت -0-۲۵/2 به معنای (ارابه‌های خوب» و نیز اسامی خاص مربوط به 
پادشاه میتانی 112-10182 قابل مشاهده است (هومباخ ۱۹۷۷: ٩۴؛‏ مایرهوفر :1۹۵٩‏ 
۸۰-۷۸ در حالی‌ که در زبان لانین 018 در ایرلندی باستان 2010 در آلمانی 
رسمی باستان 721 در لیتوانیایی 25ا8] همه به معنای «جرخ» است. همان گونه که 
شاره شد. این شاهدی بر «تخصصی شدن معنایی» واژه است که تنها در جوامع 
هندوایرانی ظهور و گسترش يافته است. یعنی در زبان‌هایی که در آنها شواهد و 
اسناد کافی دال بر استفاده جنگ‌سالاران از ارابه‌های جنگی وجود دارد (لینکن 
۲ ۱۵۷). 


۱ دربارة کاربرد واژه‌های هنشوارویایی در آسیای نزدیک به‌ویژه در قلمرو میتانی ن؟ : مایرهوفر ۱۹۵۹: ۸۰-۷۸ 


۲ ۳ 

ارتش‌های پارسی و مادی 

مادها نخستین گروه ایرانیانی بودند که در فلات ایران به‌صورت سازمان یاقته 
مستقر شدند و نخستین فرمانروایی ایرانی را پایه‌گذاری کردند (مادها شامل این اقوام 
بودند: بوسی‌ها » سترخاتی‌ها » پارتاکی‌ها » آریزانی‌ها » بودی‌ها" و مغ‌ها). آنان مانند 
خویشاوندان اوستایی حود از ارابه 9 اسب استفاده می کر دند. مادها فنون نظامی ر از 
آشوری‌ها فراگرفتند و به‌نظر می‌رسد که آشوری‌ها در زمينة جنگ تبحر بیشتری 
داشتند. تا سدة هشتم پیش از مبلاد مادها سازماندهی شدند و قوای پرصلابتی 
را تشکیل دادند که نروی آن ترکیبی از یک رگة ایرانی بومی و رگة میانرودانی 
(آشوری) بود. ۱ 

بنابر گفتة هرودت. دیاکو یادشاه ماد آکباتان را بنا کرد که به‌وسیلة دیوارهای 
هم مر کز مستحیم شده بود. این دیوارها به گونه‌ای طراحی شده بودند که هر حلقه 
پشت سرهم و ارتفاع برج و باروی آن بالاتر از دیوار زیرین بود (هرودت, کناب اول» 
۲۳ این نوع استحکامات برای حفاظت مادها از قوای آشور بود که هنوز قدرتمند 
بودند. در دوران فرمانروایی فرورتی» پسر دیاکو, بخت با آنها بار نبود و آشوریان 
توانستند سیاه ماد را به‌طور کامل شکست دهند (هرودت. کتاب اول. ۱۰۲). 

در زمان فرمانروایی نو دیا کو» ارتش مادها مجددا سازماندهی و به بخش‌های مجرا 
نقسیم شد: نیزه‌داران» کمانداران و سواره‌نظام. اين کار نوعی پیشرفت از آنجه که 

او توانست نینواء پایتخت آشور را فتح کند و این فرمانروایی تازه شکلگرفته را 
برای پسرش آستیاگ باقی گذارد. نیروی عمده مادها ر نه نیروهای سواره‌نظام 
(25020217*) بلکه ارابه‌های آنها تشکیل مي‌داد. مادها مجهر به نیزه. کمان» شمشیر و 
سلاح‌های آنها بود (فون‌گال ۱۹۹۰: ۱۱۹). 

لباس سواره‌نظام شلوارهای تنگ به همراه کمربندی بود که شمشیرشان را به آن 
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آویزان می‌کردند. آنان همچنین لباس نیم‌تنة نظامی تنگ و بلند یک سرپوش نمدی 
گرد (به شکل تاج), یک محافظ گردن که جلوی دهانشان را می‌پوشاند و یک ردای 
بلند رنگارنگ" که از شانه‌ها آویزان و جلوی سینه بسته می‌شده به تن داشتند 
(هرودت» کتاب هفتم, ۴۲-۶۱ گزنفون. کوروپدی» کناب اول. ۲؛ شاپورشهبازی 
۷ ۲۹۰). 
همان گونه که در آثار هرودت آمده است. پارس‌ها نیز چنین پوششی را اختیار کرده 
بودند. اما پوشش آنها نیز مانند دیگر اپرانیان اصالتاً مادی بود (وپدن‌گرن ۱۹۵۶: 
۸ بب ). در نهایت. پنابر گفتة استرابی پادشاه ماد بر اسناس شهامت و رشادتش 
انتخاب می‌شد (کتاب یازدهم» ۰۱۳ ۱۱) ۱ 

پارسیان تا سال ۵۵۰ پیش از میلاد و پس از این که کورش (۵۵۰تا ۵۲۹پ.م) 
رهبرشان, فلات ابران» میانرودان» سرزمین‌های شرق مدیترانه و آناتولی را فتح کرد 
به برتری و تفوق دست يافتند. آنها بر هم‌نژادهای خود. یعنی مادها که پیش از این : 
آشوری‌ها را شکست داده بودنده غلبه کردند. جانشینان کورش یعنی کمبوجية دوم 
۵۲٩(‏ تا ۵۲۲قم) و داریوش اول (۵۲۲ تا ۴۸۶قم» مصر حبشه, لیبی و آسیای 
مرکزی را فتح کرده و بزرگ‌ترین فرمانروایی شناخته شدة جهان» در آن زمان را 
تشکیل دادند. 

فرمانروایی هخامنشی تنها هم‌تراز و هم‌سنگ فرم‌انروایی اسکندر کبیر (۳۵۶- 
۲وم) بود که بعدها بر پارس پیروز شد. پارس‌ها طی دو سده» فرمانروایی بزرگ و 
ارنش نیرومندی را در اختبار داشتند که نشان‌دهندهة وجود یک دستگاه اجرایی 
بزرگ بود. تکیه‌گاه و مایة استواری قوای پارس» ارتش بود که داربوش نیز در کتيبة 
نقش رستم به آن اشاره کرده است: «این‌گونه است هوش و فرمان من, چون آنچه از 
سوی من کرده شد ببینی یا بشنوی. چه در کاخ و چه در اردوگاه رزم این است 
کارهای من افزون‌بر قدرت آنديشه و هوشم. ۱ 

در واقع این است کارهای من: تا تن من توان دارد» به‌عنوان هماورد. هماورد خوبی 


1 ۵2۲۵ 


۴ تاریغ جامع ایران 


هستم. همین که باهوش در (آورد-)گاه نگریسته شود آن که نافرمان (باشد), آن‌که 
غیر (نافرمان باشد) می‌بینم؛ چه باهوش, چه با فرمان, آنگاه نخستین کسی هستم که 
می‌اندیشم همراه با عمل. چه هنگامی که نافرمانی را می‌بینم» چه هنگامی‌که غیر 
(نافرمانی) را می‌بینم. 

آزموده هسیم: هم با دست‌هاء هم ی پاه. ببه‌عنوان سوار سوار حوبی شسی. 
به‌عنوان کمان‌داره کمان‌دار خوبی هستم» چه پیاده چه سوار. به‌عنوان نیزه‌ور» نیزه‌ور 
خوبی هستم. چه پیاده چه سوار. 

و مهارت‌های (بدنی) که اهورامزدا به من ارزانی کرد و توانا بوده‌ام در استفاده از 
آنها به خواست اهورامزداء آنجه به‌وسیله من کرده شد. با این مهارت‌هایی کردم که 
اهورامزدا بر من ارزانی داشت» (کتيبة 0( سطر ۸ بب). 

پیروزی آرتش هخامنشی به‌واسطة شایستگی سران نظامی و ارتش آن بود. در منابع 
یونانی» آگاهی‌های مفصلی دربارةُ ترکیب سپاه پارس‌هاء به‌ویژه در جنگ‌های ایرانی - 
یونانی وجود دارد. نیروهای بدوی پارسی که بر مادها چیره شده بودند به نیروهای 
شاتماات تایه تام مشک بان فادها تفیل قفند: 

3۳ ۱ ۱ ۰ ۱« ۱ ۲ 
نیروی پیاده‌نظام" شامل نیزه‌داران و کمان گیران بود (شاپورشهبازی ۱۹۸۷: ۴۹۱) با 
پیوستن آفوام بیشتر همچون یونانی‌هاه لیدیایی‌ها و میانرودانی‌ها به فرمانروایی پارس. 
سپاه هخامنشی گسترش یافت. سربازان اجیر یونانی از سد ششم پیش از میلاد. 
بعنی از زمان کمبوجیه در آرتش به‌کار گرفته شدند (روی ۱۹۶۷: ۲۲۲-۲۸۷). 

در کتاب کالیرو اثر خاریتون؟ آگاهی‌های روشنگرانه‌ای دربارة تشکیلات سپاه 
کورش ارائه شده استء اگرچه به این منبع توجه چندانی نمی‌شود. در این متن آمده 
که کورش نخستین شاه هخامنشی این تشکیلات نظامی را بنیان گذاشت. شخصی 
وظیفة تامین سواره‌نظام از یک نفر تا تعداد بی‌شمار و همچنین تجهیز و تأمین 
پیاده‌نظام و نجهیز کمانداران و مشحص کردن تعداد ارابه‌های حامل سکاها با افراد 
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عادی بود. وی همچنین باید مشخص می کرد که از کجا و به چه تعداد فیل باید به 
سپاه آورده می‌شد (خاریتون بخش ششم» ۸,۷). 

تا زمان داریوش اول. این تشکیلات به یک ارتش پیشرفته تبدیل شد که مبتنی 
بر یک سیستم ده‌دهی, متشکل از قوای مادی - پارسی در هستة مرکزی و ایرانیان و 
نیروهای غیر ایرانی و تعدادی نیروی اجیر دیگر بود که به‌عنوان نیروی ثابت و 
همیشگی در این تشکیلات حضور داشتند. شیوه سازماندهی نیروها به‌صورت زیر بود: 
(هینس ۱۹۷۵: 0۷ ما رکوارت ۱۸۹۶: ۵۷؛ شاپورشهبازی 1۹۸۷: ۴۹۲) 


اختلاف نظرهایی دربارة نام ارتش به‌صورت یکپارچه وجود دارده گرچه هنگام 
حضور شاه رهبری ارتش با خود او بود (یونگ ۱۹۴۰: ۳۸-۱۳). 

پارسیان آگاه بودند که در صورت لزوم. پادشاه خود در جنگ‌ها و در میان سپاه 
حضور می‌بافت (دیودور کتاب چهارده, ۲۲. ۶ گزنفون. .کتاب اول. ۸ ۱۳). اما در 
منابع پونانی آمده است که رهبری سپاه را شخصی با عنوان «کارانوس»" برعهده داشت 
(اين واژه به احتمال زیاد از واه -187 مشتق شده است) . ماهیت دلیرانة خاندان 










ده هزار نفر 


۱. برای آگاهی بیشتر نک: یونگ 1۹۴۰: ۳۸-۱۳ 
5 ,2 
۲ گزنفون» هلنیکاه کتاب اول. ۴. ۱. شاپورشهبازی به‌درستی پیشنهاد می‌کند که رهبری سیاه را شخصی به نام 508020211 
برعهده داشت. احتمال دارد که عنوان «کارانوس؛ که گزتفون از آن یاد کرده» رهبر بخش مادی - پارسی سپاه بود تا رهبر 
سپاه بزرگ هخامنشی. 


2۶ تاریخ جامع ایران 


سلطنتی ایران از دید پونانیان دور نماند. همان‌گونه که هرودت هم در آثارش به آن 
اشاره کرده است (کتاب هفتم ۸۷-۶۰). 

سپاه پیاده شامل سربازانی از اقوام زیر و مجهز به جنگ‌افزارها و لباس‌هایی از این 
دست بود؛ 

۱. مادهاء پارس‌ها 

لباس سریازان متشکل از یک نیم تاج پا کلاه نمدی نرم. یک نيمتنة انتتن دار 
گلدوزی شده. یک پوشش زره مانند با پولک ماهی و شلوار بود. جنگ افزارهای آنها 
شامل سپر حصیری سبک. تیردان‌هایی که به خود آویزان می‌کردند. نیزه‌های کوتاهه 
کمان‌های قوی با تبرهایی از چوب و خنجرهایی که روی ران سمت راست به 
کمربندهایشان آویزان می‌کردند. 

۲ کشت‌ها 

آنها مانند پارس‌ها لباس می یوشیدند» اما به‌جای کللاه, دستار بر سر می‌گذاشتند. 

مجهز به کلاه‌خودهای برنزی, سپر, نیزه, خنجر, گرزهای چوبی با روکش آهنی و 
زره‌های نیم‌تنة کتانبی بودند. 

۴ بلخی‌ها 

کلاه‌های آنان شبیه مادها بود. جنگ‌افزارهایشان کمان‌های چوبی و نیزه‌های 
کوچک بود. 

۵. سکاها 

شلوار می بو شیدند 9 کلاه‌های بلند 9 نوک‌تیز ر نه حالت ابستاده ری سر 
می‌گذاشتند. سلاح‌های آنان شامل کمان» خنجر و تبر جنگی بود. 

۶ هندی‌ها 

لباس‌های کتانی می‌پوشیدند و سلاح‌های آنان شامل کمان‌های چوبی و تیرهایی 
از جنس چوب با نوک آهنی بود. 


۱. (21551۵105)): ایلامی‌های ساکن شوش. 
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۷ آریایی‌ها 

مسلح به کمان‌های مادی بودند و تجهیزاث دیگرشان مانند بلخی‌ها بود. 

۸ کاسپی‌ها 

کاسپی‌ها کت‌های چرمی می‌پوشیدند و مسلح به خنجرها و کمان‌های چوبی 
بودند. 

٩‏ زرنگی‌ها 

آنها دارای تیروکمان و خنجرهای مادی بودند. لباس زرنگی‌ها دارای رنگ‌های تند 
بود و چکمه‌های آنها تا زیر زانو می رسید. 

۰ اوتیایی‌ها . موکیایی‌ها" و پاکنیان" 

کت‌های چرمی می‌پوشیدند و مسلح به کمان و نیزه بودند. 

۱. عرب‌ها 

عرب‌ها یک جامةّ بلند با کمربند می‌پوشیدند و جنگ‌افزارهای آنها کمان بلندی 
بود که به سمت راست خوذ می‌بستند. 

۲ اتیوپیایی‌ها 

لباس‌هایی از جنس پوست پلنگ و شیر به تن می‌کردند. کمان‌های بسیار بلندی 
(حدود ۲ متر) از جنس چوب نخل, تیرهای چوبی با نوک آهنی و سرتیز و نیزه‌هایی 
از جنس شاخ بزکوهی و گرزهای گره‌دار داشتند. 

نان 

لباس‌های چرمی می‌پوشیدند و نیزه‌های محکم آبدیده داشتند. 

۴. بافلاگونیایی‌ها؛ لیکی‌ها ماتینیایی‌ها » مارباندونی‌ها"» کاپادو کیه‌ای‌ها 

آنپا کلاه‌خودهای حصیری بر سر می‌گذاشتند و مسلح به سپرهای کوچک. 
نیزه‌های نسبتأً کوچک» نیزه‌های بزرگ و خنجر بودند و چکمه‌های بلند تا زیر زانو 


می بو شیدند. 
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۵ لودیایی‌ها و بونانی‌ها 

مسلح به کلاه‌خود و سپرهای کوچک و نیزه‌هایی از جنس چوب محکم بودند. 

۶. تراکیایی‌ها" 

سرپوش‌هاپی از جنس پوست روباه و نیم‌تنه‌هایی با جامة بلند با شنلی به رنگ 
روشن بر روی شانه‌هایشان می‌پوشیدند و پوتین‌هایی از جنس پوست گوزن داشتند. 
سلاح‌های آنان شامل نیزه. سپرهای سبک و خنجرهای کوچک بود. 

۷ پیسیدی‌ها" 

سپرهای کوچک از جنس پوست گاو و یک جفت نيزة شکاری حمل می‌کردند و 
کلاه‌خودهای برنزی نشان دار و مزین به گوش و شاخ گاو تر می‌پوشیدند و نوارهای 
پارچه‌ای سرخ رنگ به دور پاهایشان می‌بستند. 

۸ میلی‌ها" 

نیزه‌های کوچک حمل می‌کردند و لباس‌هایشان با سیخ‌هایی به هم بسته می‌شد 
و بعضی از آنها کمان داشتند و کلاه‌های چرمی می‌پوشیدند. 

٩‏ موسخیایی‌ها , تیبارنیایی‌ها"» ماکرون‌ها : موسسونوکیایی‌ها" 

کلاه خودهایی از جنس چوب به سر می‌گذاشنند و مبسلح به سپر و نیزه‌های 
کوچک با دسته‌های بلند بودند. 

۰ ماره‌ها 

کلاه‌خودهای بافته شده می‌پوشیدند و مسلح به سپرهای چرمی و نیزه بودند. 

۱ کولخیان" 

کلاه‌خودهای چوبی می‌پوشیدند و سپرهای کوچک از جنس پوست دباغی نشده. 
نیزه‌های کوتاه و شمشیر داشتند. 

سواره نظام این سپاه شامل گروه منتخب از افرادی بود که در سوارکاری با اسب: 


فیل و پا شنر تبحر داشتند. 
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این مجموعه شامل هندی‌ها و عرب‌هایی بود که بنابر گفت هرودت. در قسمت 
عقب سواره نظام سوار بر شتر در حرکت بودند و گاهی شترهایشان اسب‌هارا 
می‌ترساند (کتاب هشتم. ۸۷). 

در سال ۴۰۱ پیش از میلاد. در نبرد کوناکسا" که نیروهای کوروش دوم توسط 
سپاه اردشیر دوم شکست خوردند. گزنفون به‌عنوان شاهدی عینی آگاهی‌های مفصلی 
دربارة ارتش هخامنشی نوشته است. سپاه هخامنشی که تا آن زمان چندین بار از 
نیروی پیادة کاملاً مسلح یونانی چندین بار شکست خورده بود. از فنون جنگ‌افزاری 
یونانی‌ها بهره جست. بنابراین, چیثرفرنه » فرماند؛ٌ هخامنشی, یک افسر یونانی به نام 
فالینوس" را که در فنون پیاده نظام تبحر داشت به استخدام ارتش درآورد (گزنفون, 
کتاب دوم» ۱,۷). آثار و منابع فراوانی از یونانی‌ها در زمينة علوم نظامی در دسترس 
هخامنشیان بود. آئناس" یکی از این متون را به نام ناس تکتیکوس) نوشته بود. ام 
فقط فصل آخر این کتاب دربارة دفاع از شهرها باقی مانده است. در ارتشی که گزنفون 
در آن خدمت می‌کرد, شخصی به نام آثناس استبمفاوس" نیز خدمت می‌کرد که 
احتمالاً یا همان آتناس مورخ باید باشد و یا از نزدیکان او. بهره‌کشی روزافزون از 
نیروهای اجیر خارجی می‌توانست دلیلی برای شکست هخامنشیان در برابر اسکندر 
مقدونی باشد. زیرا بسپاری از نبروهای بونانی که در ارزنش هخامنشی خدمت 
می‌کردند. در زمان نبرد به نیروهای طرف مقابل می‌پیوستند. اما تنها با استخدام این 
نیروها در ارتش بود که هخامنشیان قادر به محافظت و نگهبانی از فرمانروایی بزرگ 
خود بودد و در غیراینصورت و با وجود تعدد محدود سربازان هخامنشی با مدی آن 
قادر به این کار نبودند. فرمانروایی هخامنشی در این دوره چنان عظمت پافته بود که 
شاه هخامنشی دیگر نمی‌توانست به تنهایی این قلمرو را اداره کند. تمامی نیروهای 
اجیر یونانی نیز آزموده و سربازان آمادة نبرد نبودند» بلکه اغلب افرادی بی‌بضاعت و 
بیکار بودند که از آرکادیا" و يا آختا" می‌آمدند (روی ۱۹۶۷: ۳۲۲-۲۸۷ همچنین, 
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حقوق آنها یک دریک در ماه بود (حدود ۲۶ دراخمای آتنی) (گزنفون کتاب هفتم. 
۱۰ کتاب بنج #۲,). 

همان گونه که هرودت نقل می‌کند. نیروهای سپاه هخامنشی با تمام قوا آموزش 
می‌دیدند: «پسران با دقت از سن پنج تا بیست سالگی در زمینة سوارکاری تیراندازی 
و راسنگویی آموزش می‌دیدند» (هرودت کتاب اول. ۱۳۶). هخامنشیان برای تفریح و 
ورزش سوار بر اسب به شکار حیوانات وحشی می‌رفتند (گزنفون, کتاب أول. ۲). تفاوت 
چشمگبری میان گفتة هرودت و أتنائوس وجود دارد که اولی می‌گوید کورش سرزمین 
پست و بلند پارس را به خاطر اين‌که زادگاه و پرورش‌دهندة مردان قوی هیکل و آماده 
لیرد بود» دوست دارد و دومی» آتنائوس که گفته اتتتواض مردمانی ارزان‌خور 9 
مقتصداند اما پارس‌ها افرادی خوش گذران و تجمل‌پرست (هرودت. کتاب نهم. ۱۲۲؛ 
کارنسی ۱۹۹۹: ۷۶). پاسخ این معمااین است که پارس‌ها در ابتدا افرادی 
سختی کشیده و بس موفق بودنده اما با پایه‌گذاری فرمانروایی‌شان, آنها بسیار 
خو شگذران و تجمل‌پرست شدند و به آسانی مغلوب یونانیان. گزنفون شاهد ارزشمند 
دیگری دال بر آموزش دیدن هخامنشیان ارائه می‌کند. او می‌گوید پسران پارسی به 
مدرسه می‌رفتند و عدالت (آرت)" و خواندن و نوشتن را فرامی‌گرفتند. آنان در ذهن 
فرزندانشان تواضع و بصیرت را القاء می‌کردند و به آنها اطاعت از فرمان‌های سروران 
خود را می‌آموخنند. ظاهر دانش‌آموزان به همراه آموزگاران خود در یک مکان زندگی 
می‌کردند که یادآور اسپارنان‌ها" در یونان بودند. آنها تیراندازی با کمان و پرتاب نیزه 
را فرامی‌گرفتند و تا سن شانزده و يا هفده سالگی به تمرین چنین مهارت‌هایی 
می پرداخنند. در این سن و سال یود که نوجوان آموزش دب۵۵ وارد ارتش « استة 
جوانان» می‌شد (گزنفون» زن دگینامة کورش» ۱,۲). 

استرابو حتی با جزئیات بیشتر اظهار می‌دارد که ایرانیان پسران خود را از سن 
بیج 5 پیست و پیج سالگی برای استفاده از کمان» برتاب نیزه: اسب سواری 9 
راستگویی آموزش می‌دادند. بزرگان جامعه. به‌ویژه آنها که دانشمند و فاضل بودند 
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آموزش‌های خود را با یک مفهوم اساطیری در می‌آمیختند و با کلام و شعر یا بدون 
آن. کردار و رفتار خدایان و مردمان درستکار را آموزش می‌دادند. آنها پسران را پیش 
از سپیده دم با صدای نقاره‌های برنجی از خواب بیدار می‌کردند و در مکانی گردهم 
می‌آوردند» گویی می‌خواستند برای نبرد با شکار آماده شوند. سپس آنبا را به 
دسته‌های پنجاه نفری تقسیم کرده و یکی از پسران پادشاه یا یکی از پسران والیان 
(ساتراپ‌ها) را به عنوان رهبر گروه تعیین می‌کردند و به آنها فرمان می‌دادند که پس 
از علامت‌گذاری و مشخص کردن مسافتی به اندازة سی با چهل استادیوم برای 
مسابقه. از رهبرشان پیروی کنند. اين مربیان همچنین هنرجوپان را موظف به ارانة 
گزارشی از هر درس می‌کردند و هم‌زمان به آنها بلند صحبت کردن و نفس عمیق 
کشیدن را آموزش می‌دادند. همچنین تحمل سرما و گرما و عبور از رودخانه‌های 
سیلآسا در حالی که لباس و سلاح خشک باقی بماند و نیز جمع‌گرایی و زندگی در 
فضای باز در طول شب و خوردن میوه‌های وحشی مانند پسته, بلوط و گلابی وحشی 
را به آنها آموزش می‌دادند. این جوانان لقب کردگ" داشتند» چون زندگی‌شان از 
طریق دزدی می‌گذشت و واه «کرده» به معنای روحية دلیرانه و جنگ‌طلبانه است. 
غذای روزانة آنها پس از انجام تمرینات ورزشی صرف می‌شد که شامل نان کیک 
جو, هل, دانه‌های نمک و گوشت سرخ کرده يا پخته می‌شد و نوشیدنی آنها آب بود. 
آنها صبح سوار بر اسب با پرتاب نیزه و با تیرکمان و سنگ قلاب شکار می‌کردند و 
بعدازظهر نحوة کاشت درختان و قطع کردن و جمع‌آوری ریشه‌های گیاهان و ساخت 
جنگ‌افزارها و هنر بافت پارچه‌های کتانی و تور ماهیگیری را فرا می‌گرفتند. این 
نوجوانان به گوشت حیوانات وحشی دست نمی‌زدند گرچه مرسوم بود که آنها را به 
خانه‌هایشان ببرند. پادشاه به برندگان مسابقة ده و مسابقات پنج‌گانه جوایزی اعطا 
می‌کرد. پیروز مسابقات با زیورآلات طلا مزین می‌شد چون ایرانیان برای ظاهر سرخ‌فام 
و آتشگونة این فلز احترام و ارزش بسیاری قائل بودند (استرابو کتاب پانزدهم, ۳ ۱۸). 
بریان. پژوهشگر ایران باستان, به وجود شباهت بسیاری میان نظام آموزشی 


1. 


هخامنشیان و نظام آموزشی اسپارتی به نام 28088 اشاره می‌کند که هنرجویان جوان 
را برای دفاع از شهر آموزش می‌داد (۱۹۹۹: ۱۱۵). دربارهُ «کردگ‌ها» و ارتباط آنها با 
نیروی سپاه پارس در سدة چهارم پیش از میلاد به تفصیل سخن گفته شده است. 

نپوس" می‌گوید در سپاهی که اتوفرادت" فرماندة آن بود و با سپاه داتامس" نبرد 
می کرد: حدود صدهزار نفر پیاده نظام شر کت داشتند که معروف به «کردگ؛ بودند 
(بریان ۱۹۹۹: ۱۲۰). آربان نیز در توصیف نبرد داریوش سوم با اسکندر به اين گروه 
(کردگ‌ها) اشاره کرده است. در توصیف وی جنین آمده که کردگ‌های لشکر 
هخامنشی شبیه سربازان پیاده و نیروی پیاده نظام سنگین اسلحة یونانی بودند(آریان 
کتاب دوم. ۸,۸ از این شواهد و متون دیگر چنین برمی‌آید که کردگ‌ها نیروهای : 
برگزیدة هخامنشی بودند که آموزش‌های تخصصی می‌دیدند. 

سربازان جوانی که پادشاه را در شکار همراهی می کردند مسلح به تیر وکمان 
شمشیر کوچک» سپر و دو نیزه» بکی برای پرتاب کردن و دیگری برای در دست 
گرفتن بودند (گزنفون» زندگینامة کورش, ۱۰۲). رفتن به شکار در بهار برای ایرانیان 
همچون آمادگی برای نبرد در زمستان بود. 

پادشاه در جنگ رهبری سپاه را برعهده داشت. سربازان می‌بایستی صبح زود از 
خواب برمی‌خاستند. سرما و گرما را تحمل می‌کردند و مسافت‌های طولانی را به حالت 
قدم‌رو و یا دو می‌پیمودند. آنها اغلب به مدت یک روز غذا نمی‌خوردند تا خود را برای 
تحمل گرسنگی در زمان جنگ آماده کنند. در خانه‌هایشان هم نبردهای ساختگی 
راه می‌انداختند و از این طریق خود را برای نبرد حقیقی آماده میکردند. در انظار 
عمومی با هم رقابت می کردند و برای برنده» جوایزی در نظر گرفته می‌شد (گزنفون» 
زندگی‌نامة کوزش» ۱. ۴-۳ پس از ده سال, این نیروهای جوان وارد اجتماع مردان 
می‌شدند و در میدان نبرد نیز باید سلاح به دست گرفنه و به نبرد مردانه و تن به ن 
مي پر داختند. 


جنگ‌افزار آنان زر۵» نیم‌تنه‌ای که به دور سینه می‌بسند یک سیر در دست جچب 
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و یک شمشیر در دست راست بود. این افراد وقتی به سن پنجاه سالگی می‌رسیدند از 
خدمت نظامی بیرون مرزی بازنشست می‌شدند و به عنوان فاضی در جامعه خدمت 
می‌کردند (همانجا؛ دیودور نیز در جای دیگر به رشادت و مردانگی سربزان هخامنشی 
اشاره کرده و می‌گوید «نزدیک‌ترین آفراد به پادشاه بواسطة رشادت و شجاعث‌شان 
انتخاب می‌شوند) ( ۰۱۷ ۵۱ ۲). 

منابع یونانی معمولاً آگاهی‌های گمراه‌کننده‌ای دربارة تعداد نیروهای سیاه 
هخامنشی به‌دست می‌دهند. بونانی‌ها برای القاء این انديشه که نیروهای کم تعداد 
یونان توانستند بر سپاه بزرگ اما نسبتا آموزش ندیدة هخامنشی غلبه کننده دربارة 
تعداد نیروهای ایرانیان اغراق می‌کردند. البته این کار تنها افسانه‌پردازی آنها است. 

هرودت تعداد نیروهای خشاپارشاه را در سال ۴۸۰ پیش از میلاد هفتصدهزار نفر 
می‌داند. دیودور مجموع نیروی سپاه اردشیر را در نبرد کوناکسا در سال ۳۰۱ پیش 
از مبلاد سیصدهزار نفر می‌نویسد. درحالی که گزنفون تعداد آنها را نهصدهزار نفر ثبت 
کرده است. آربان ارتش داریوش سوم را در نبرد گوگمل در سال ۳۲۱ پیش از مبلاد 
یک میلیون نفر پیاده و چهارصدهزار نفر سواره‌نظام نوشته است. آگاهی دقیقی دربارة 
نبرد کوناکسا در دست است که براساس آن؛ در نیمه راست ارتش کورش بزرگ 
سیزده‌هرار یونانی در چهار دسته حضور داشتند. از این تعداد. سه هزار نفر در خط 
مقدم بودند و یا اگر هشت گروه بودند هزار و پانصد نفر در خط مقدم حضور داشتند 
(گزنفون. کتاب اول, ۰۲ ۱۵). 

همان گونه که ورنر" گفته است «در جهان سپاهی به بزرگی سپاه پارس‌ها وجود 
نداشت» (کوک‌ول ۱۹۲۷: ۲۸). ول می‌گوید: «به‌ندرت پیش می‌آمد که تعداد 
پونانی‌ها یا اجنبی‌هاپی که برای نبرد از خانه و زادگاه خود دور می‌شدند زیاد باشد و 
. تعداد آنها از تعداد همسایه‌هایشان که از ترس حمله به آنها با یکدیگر متفق می‌شدند» 
بیشتر نبود (تاریغ نبرد پلوپنزی " کتاب ششم ۲۲). 

ادارة نیروی دریایی هخامنشی در زمان فرمانروایی خشایارشا بر عهدة نیروهای 
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اجیر خارجی و به‌ویژه فنیقی‌هاء سوری‌هاء مصری‌ها: قبرسی‌ها, کیلیکیایی‌هاء 
پامفولیایی‌ها. لو کیایی‌هاء دوری‌هاء کاری‌هاء ایونیایی‌هاء آیولیایی‌ها » مردمان ساکن 
جزیرة آیگینا" و نیز آهالی هلنسپونت بوه . فرماندهان ایرانی رهبری این نیرو را برعهده 
داشنند و در هر کشتی سربازان پارسی, مادی و سکایی حضور داشتند (هرودت کتاب 
هفتم. .)٩۶‏ خدمة فنیقی و سوری کلاه‌خود و زره‌هایی از جنس کتان می‌پوشیدند و 
مسلح به سپرهای بدون لبه و نیزه بودند. نیروی دریایی مصری که پارس‌ها به خدمت 
گرفته بودند کلاه‌خودهای بافته شده و سپرهای مقعر لبه‌دار و زره سینه می‌پوشیدند و 
نیزه و تبرهای بزرگ داشتند (هرودت. کتاب هفتم» .)۸٩‏ قبرسی‌ها نیم‌تنه‌های نظامی 
می پوشیدند. 

کیلیکیایی‌ها کلاه‌خود به سر داشتند و سپرهایی از جنس پوست دباغی نشده 
داشتند و نیم‌تنه‌های پشمی می‌پوشیدند. آنان دو نیزه و یک شمشیر داشتند. 
لو کیایی‌ها زره سینه‌پوش به تن داشتند و مسلح به تیروکمان و نیزه بودند. دوری‌هاه 
کاری‌هاء ابونیایی‌هاء آیولیایی‌ها و اهالی هلنسپونت همانند یونانی‌ها نجهیز و تسلیح 
می‌شدند (هرودت. کتاب هفتمء .)٩۵-۹۴‏ نیروی دریایی ایرائیان معمولاً مغلوب 
یونانیان می‌شد و دلیل آن حضور سربازان یونانی‌الاصل و مدیترانه‌ای در نیروی دریایی 
بود که این افراد در میدان نبرد نخستین افرادی بودند که در جنگ‌ها مأیهس می‌شدند 
و به نیروی دریایی کشور خود می‌پیوستند. علت حضور پارس‌ها و دیگر اقوام ایرانی در 
کشتی‌های جنگی پیشگیری از چنین اتفافی بود. اما به‌طور کلی به نظر می‌رسد که 
نیروی دریایی بارس‌ها قادر به حفظ و نگهداری خلیج‌فارس بود. با این حال» مشکل و 
ضعف اصلی پارس‌هاء نگهبانی از دریای مدیترانه و جزایر یونانی بود که از طریق آن» 
اسکندر بزرگ توانست پارس‌ها را شکست دهد و فرمانروایی هخامنشی را پایان بخشد 


1. (3 2. 5 

۲. تصویری که هرودت از نیروی دریایی هخامنشیان به‌دست می‌دهد چنین است: هزار و دویست و هفت کشتیء که بنابر کته 

رولینسون با تصویری که در نمایشنامة #ایرانیان» اثر آیسخولوس (۸6۵0[/9) آمده مطابقت دارد ( ۲۴۱- ۳۴۲). با این 

حال, احتمالاً این تعداد کشتی بیش از حد واقعی است و نویسنده مبالفه کرده است. برای آگاهی بیشتر دربارة نینروی 
دریایی هخامنشی, نک . والینگا ۱۹۸۷: ۷۷-۴۷؛ همو ۱۹۸۲. 
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.)۲۹-۴۴ :۱۹۸٩ (انسون‎ 


ارتش پارتی 

پس از فتح ایران به‌دست اسکندر مقدونی در سال ۳۳۰ پیش از میلاده سلوکوس 
اول, از سرداران او فرسانروایی بخش آسیایی قلمرو ایرانیان را برعهده گرفت و 
پادشاهی سلوکی را بنیان گذاشت. پایتخت اصلی فرمانروایی سلوکی در سوریه بود و 
در گسترده‌ترین حالت. از دریای مدیترانه تا در سند در هند وسعت داشت. تا سال 
۸ پیش از میلاد قوم ایرانی به نام پارت برای خود فرمانروایی در شرق ایران 
تشکیل داده بودند. در همان ناحیه‌ای که آمروزه خراسان نام دارد و بخشی از جنوب 
ترکمنستان, از آنجا که پارت‌ها مردمانی کوچ‌نشین بودند. نیروی سواره‌نظام در ارتش 
درد آنها آهمیت بسیاری داشت. پارت‌ها توانستند در پرابر حملات سیاه روم استقامت 
کنند و حتی در برحی نبردهای کلیدی آنها ر شکست دهند. 

هستة مرکزی سپاه پارت‌ها متشکل بود از نیروی سواره‌نظام چالاک و استواری به 
نام «508[0», شاهنشاه خود شخصاً این بخش را مدیریت می‌کرد. با این حال» این نیرو 
کارآیی چندانی در برایر نیروی پیاده‌نظام مسلح رومی نداشت, این مسئله در منطقة 
اصلی سواره‌نظام پارت این بود که فوای بسیار مجهز و مسلح روم را محاصره کند و 
برای از هم پاشیدن آن تلاش کند. اما به دلیل یکپارچه نبودن سپاه پارت در ابتداه و 
همانند شاهان قرون وسطی بود که در آن نظام ملوک‌الطوایفی نقش اصلی داشت. تنها 
تأمین می‌کردند. در هستة مرکزی این فرمانرواپی. نجیب‌زادگان پارت قدرت اصلی را 
عمال می‌کردند. در دورة فرمانروایی نوبای پارت‌هاء حدود هجده رهبر محلی 
(مقر5220/07205) فرمانروایی کردند (بلینی ناریم طبیعی» کتاب دوم ۳ نیروهای 
اجیر خارجی به اندازة نیروهای سواره‌نظام پارتی صادق و قابل‌اعتماد نبودند (ولسکی 
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۵ ۱۰۳ شاپورشهبازی ۱۹۸۷: ۴۹۴). نیروی سواره‌نظام (2508780) و نجیب‌زادگان 
پارتی (322080) پیشاپیش و تعداد اندکی از سربازان پیاده نظام که در نبرد نقش و 
کارایی چندانی نداشتند حرکت می کردند (همانجا). 

زمان شکوهمند در تاریخ نظامی پارت‌ها در سده‌های نخست پیش از میلاد بود. 
یعنی هنگامیکه کراسوس, سردار رومی و لشکریانش را سورن از خاندان پهلو در نبرد 
کرخه از پای درآورد. 

پلوتارخ همانند تمامی موارد دیگ با گزافه گویی تعداد قوای سوارکار اردش 
پارت‌ها را ده‌هزار نفر می‌نویسد (کتاب بیست و یکم). در منابع رومی نیز به قدرت 
نجیب‌زادگان پارتی در رویارویی با فرماندهان و قوای رومی و حملات مکرر به آنان 
اذعان شده است (یوستین, ۴۱. ۲؛ شایورشهبازی ۱۹۸۷: ۴۹۵). 

دلیل این توانمندی سواره نظام پارت» پیشینه بیابانگردی آنان بود که از پارت‌ها 
سوارکاران و تیراندازان قابل ساخته بود. در تاریخ نیز اصطلاح «تیراندازی پارتی» 
شهرت يافته است زیرا توانایی سواره نظام پارتی در سوار کاری و تیراندازی هم‌زمان 
به‌گونه‌ای که سپاهی را محاصره و به عقب می‌راند بی‌نظیر بود (پلوتارخ. کتاب بیست و 
هفنم؛ دیو کاسیوس, ۴۰. ۲۲؛ هرودپان» کتاب چهارم. ٩۳۰‏ رونسوزف ۱۹۴۳: ۱۷۴بب). 

پارت‌ها سرانجام نیروی سواره نظام کاملً مسلحی تشکیل دادند که دارای نیروی 
زرهی و مجهز به کلاه‌خود و زره بود (شاپورشهبازی ۱۹۸۷: ۳۹۵؛ روندگرن ۱۹۵۷: 
۶۵-۱). نیروی آرتش پارتی مسلح به نیزه» نیشتر و تیروکمان نیز بود (پلوتارخ. کتاب 
ببست و هفتم؛ دیو کاسیوس ۴۰. ۲۲؛ هرودیان, کتاب چهارم. ۲۰؛ شاپورشهبازی 
۷ ۲۹۵). قوای سواره نظام اجیر عرب و شترسواران بلخی نیز این نیرو را 
پشتیبانی می کردند (هرودیان» کتاب هفتم. ۲۸). نیزه‌داران, جنگجویان خشنی بودند 
که تعداد آنها در ابتدا بسیار کمتر از سربازان سواره نظام بوده اما طی دو سده نخست 
میلادی, تعدادشان افزايش یافت (بیوار ۱۹۷۲: ۲۷۵-۲۷۴). در منابع و متون رومی 
شیوهٌ نبرد ارتش پارتی چنین توصیف شده است: با آغاز نبرد بانگ و طبل‌ها به صدا 
در می‌آمد و بلوا و وحشت همه را فرامی‌گرفت (پلوتارخ, کتاب بیست و سوم). نیروهای 
سواره نظام» دشمن را محاصره کرده و بارانی از تير بر سر آنان فرو می‌ریختند. سپس 
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سواره نظام مسلح؛ پا نیزه‌های خود یه دشمن حمله‌ور می‌شد (دیه کاسیوس اِ۳. . 
شایور شهبازی سازماندهی ارتش پارت‌ها ۴ چنین تشریح می‌کند (۱۹۷۸: ۳۹۶؛ 
ویدن‌گرن ۱۹۷۴: ۲۲۰): 





سلسلة ساساني در سال ۲۲۴ پس از میلاد توسط اردشیر اول (۲۲۴-۲۴۰م) 
بنیان گذاشته شد. او آداب و رسوم پارسیان باستان را زنده کرد و آیسین زردشت را 
دین رسمی فرمانروایی خواند. ساسانیان در اين دوره توانستند رومی‌ها و دیگر فوای 
رقیب در جنوب غرب آسپا را شکست دهند. 

ساسانیان فرمانروایی آسیای مرکزی, فلات ایران و میانرودان را در دست گرفتند 
و به سوریه نیز هجوم بردند. در سرأسر سدة سوم میلادی» قوای روم را مرتب شکست 
می‌دادند و فرمانروایی را کشته. دیگری را دستگیر و سومی را مجبور به پرداخت باج 
به منظور در آمان ماندن آرتشش می کردند. 

اين جنگجویان (271550871) دومین طلبقة اجتماعی را تشکیل می‌دادند و وظيفة 
آنان محافظت از فرمانروایی و افراد زیر سلطه‌اش بود. ابتدا رهبری و هدایت سربازان 
با «ایران‌سیاهبد ۹020060 8۲87 بود. سیس, در دورةٌ پیروز ساسانی و پسرش, خسرو 
اول. تشکیلات سپاه تغییر یافت و به چهار سپاهبد ۳21060: در چهار گوشة قلمرو 
فرمانروایی سپرده شد. سکه‌های به‌جا مانده از آن دوره نیز نشان از وجود چهار سپاهبد 
در چهار گوشة قلمرو فرمانروایی قباد دارد. در پشت سکه‌های ساسانی معمولا تاریخ 
شرت و مکان با مهو انضای قبآبقانه نک قفه انسخه پسیاز قآ تفتاهسان 
ضرابخانه‌ای ساسانی و عرب - ساسانی پیدا شده که انتساب آنپا هنوز با قطعیت 
مشخص نشده است. 


۵0۸ تاریخ جامع ایران 


به تازگی گرونه پیشنهاد داده است که امضای ضرابخانة ساسانی 1۷۷۸۷۷ یعنی 
همان «دیوان» 067۷27 است و با این حساب واره فارسی - عربی «دیوان» به معنای 
ات دولت» و دو حرف بعدی به‌عنوان پسوندهای مشخص کننده منطقة موردنظر 
می‌باشد (۱۹۹۴: ۲۷-۲۶). 

او پیشنهاد می‌کند که ۸0 نشان و علامت ضرابخانة جنوب غربی و ۸1 نشان 
قسمت شمال غربی و احتمالاً منطقة آذربایجان 20070300850 اختصار ۸٩‏ نشان 
کرمان 10۳7031 است (همانجا) . البته جنانجه ۸0 را مربوط به منطقةٌ جنوب ضرب 
بدانیم» طرح چهارگانه‌سازی فرمانروایی ایران را در نظر نگرفته‌ايم. اما در متون پهلوی 
می‌توان (0رأبه صورت 2:۷۷ برای خراسان 0 نیز خواند که در این صورت 
۷ به مفهوم «دیوان خراسان» است که آشاره به ناحیة شمال شرق فرمانروایی 
دارد. 

این سکه‌ها در زمان فرمانروایی قباد اول ضرب و مهر شده است که دقبقاً مطابق 
با آغاز اصلاحات اداری در فرمانروایی ساسانی است (گرونه ۲ ۱۹۹: ۳۷-۶). بنابراین 
می‌توان منابع تاریخی را با این سکه‌ها تکمیل کرد که همة این مدارک به اين واقعیت 
اشاره می‌کند که یک تقسیم‌بندی چهارگانه در اين زمان در قلمرو ساسانی وجود 
اول بوده است. تاخت و تازهای هفتالیان از سوی شرق» درگیری با یونانیان در غرب و 
حملات اعراب از سوی جنوب به فرمانروایی ساسانی» توانایی آن را برای مقابله با 
مشکلات در چندین جبهه دشوار ساخته بود. شاید این مسئله دلیل اصلی تقسیم 
قدرت نظامی به چهار لشکر نظامی بود تا دولث ساسانی بتواند به نبرد و دفع حملات 
دشمن در چهار گوشة قلمرواش بپردازند. این‌گونه تقسیمات قلمرو فرمانروایی به 


۱, بدون شک 1 نشان کرمان است و بر سکه *[016() مشاهده می‌شود که احتمالاً مخفف 1817730 0211 است. در این 
باره نک : مشیری ۱۹۸۵: ۰۱۲۲-۱۰۹ 
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بالکان» منطقة ایتالیا و آفریقای لاتبن و منطفهٌ بریتانیای رومی و شبه جزیرة ایبری 
(اوسترگورسکی ۱۹۶۹: ۹۸-۹۷؛ هالدن ۱۹۹۰: ۲۵). 

تا پیش از این تقسیمات منصب دیگری به نام «ارتشتاران سالار» با (سیهسللار) 
بالاترین درج نظامی در آرتش بود. ارتش ساسانی شامل و حاصل حمایت شاهان 
محلی بعنی «شهرداران» و شاهزادگان نسبی پادشاه به نام «واسیوهران» دولت‌مردان و 
نجیب‌زادگان یعنی «بزرگان» و طبقة «آزادان» بود. وظیف جنگ‌آوران که بیشتر از 
نجبا بودند. پاسداری و محافظت از فرمانروایی و رفتار و برخورد مناسب با مردم و 
پایبندی به سوگندشان بود (مینوی خرد. پرسش ۵۸ بند۸). بنابراین» چندین لشکر 
درون آرتش ساسانی؛ بعنی سواره نظام معروف به «اسواران» و نیروهای پیاده به نام 
«پیگان شکل گرفت. 

همان گونه که روحانیان بایستی در مدارس علمیه حضور می‌یافتند. سربازان نیز 
بایستی در علوم نظامی و کار با جنگ‌افزارهای نظامی آموزش می‌دیدند که آثار و 
شواهد آن را در وارةٌ 2710508165150 در دینکرد می‌توان مشاهده کرد (تفضلی ۱۹۹۵: 
۲۰۲-۷). در کتاب هشتم دینکرد به تفصیل دربارة قوانین و دستورات نظامی که 
جیرة روزمرةُ جنگجویان (2708812780 آ 0218), لباس‌های فرم و جنگ‌افزارها ( عز 
287 0)» آمسوزش افراد و اسب‌ها (ظ28 ۵ب لته ۲ صملتدهزمهطحق)» علائم و 
شعارهای مختلف جنگی(0010ه2505۳7 1 02522). درجات سران نظامی ( 1 02/۵۵ 
0 نقسیمات نیروها (2000 1 028 تعداد سربازانی که بادشاه در جنگ به 
خدمت می‌گرفت (1۵۳6287 6 ٩0‏ مقتاهک 1 ۵عناع 1 ۳2۲92) و میزان جيرة روزمرة 
سربازان (110218 ۲21718728) پرداخته شده است. 

پاپیروس‌ها و گل‌نوشته‌های برجامانده از سدة هفتم میلادی بعنی دوران تصرف 
مصر به دست ایرآنیان. فیرست مفصلی از غذاهای ارتش پارس که ت ۱ گوشت 
(2551) نان (070) و شراب (02) بوده را به ما می‌دهد ( وبر ۱۹۹۹). 

اتحاد مبان روحانیان و نظامیان از اهمیت زبادی برخوردار بود. زیرا روحانیان 
انديشة 678052107 را که در فرمانروایی ساسانی انسجام یافته بود. به‌طور مفهومی احیاء 
و گسترش داده بودند. این وحدت در بقای حکومت در آغاز فرمانروایی ساسانیان از 
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اهمیت زیادی برخوردار بود. با این حال. انديشة (ایرانشهر» به عنوان پایة وحدت ملی 
به بخشی از اصول آیین زردشت تبدیل شد که در آن. دین و حکومت مانند دو پایة 
جدایی‌ناپذیر به شمار می‌آمد و تصور می‌شد که هریک از اين دو بدون دیگری پابرجا 
نخواهد بود. درواقع» هر دو گروه می‌کوشیدند تا خواست و ارادة خود را بر دیگری 
تحمیل نمایند و این مبارزة طولانی سرانجام منجر به تجزبه و تضعیف فرمانروایی 
ساسانی شد. 

ارتش ساسانی سپاه (۵08) نام داشت که به نوبة خود به بخش‌های دیگری تقسیم 
می‌شد. نیروی نظام (2572780) مهم‌ترین بخش ارتش به شمار می‌آمد که معمولا 
متشکل از بزرگان (7قوتدع), آزادان (82842) و افرادی بود که از خود توانایی‌های 
بی‌نظیر در هنر جنگ‌آوری نشان می‌دادند. در سدهُ چهارم میلادی» آمیانوس 
مارکلینوس, سواره نظام را نیرویی کاملا زرهی و مجهز به کلاه‌خودهایی که فقط 
دو سوراخ در مقابل چشمان جنگجویان داشت» توصیف کرده است (۲۲. ۶). 

مارکلینوس در توصیف جنگ‌های ژولین مرتد" سپاه ایرانی را چنین توصیف 
می‌کند: سربازانی که همگی زره می‌پوشیدند و بدنشان با زره‌های فلزی کاملاً چسبانی 
که بندها و اتصالات محکم آن به زیر مفصل‌های دست و پاهایشان بسته می‌شد و 
شمایل چهره‌های آنان خیلی ماهرانه با سرهایشان متناسب و تماماً با پوشش‌های 
فلزی فلس‌مانند پوشیده می‌شد. تنها بخش بدنشان که می‌شد سلاحی را در آن فرو 
کرد. سوراخ‌های کوچکی بود که در مقابل چشمان و سوراخ‌های بینی برای مفداری 
دیدن و تنفس ناچیز هوا تعبیه شده بود. سربازانی که با نیزه می‌جنگیدند چنان ساکن 
می‌ایستادند که گویی با بندهای فلزی به جایگاه خود دوخته شده‌اند. 

در کنار نیزه‌داران» کماندارانی می‌ایسنادند که از دوران کودکی به‌طور ویژه آموزش 
دیده بودند. بازوان آنها چنان کشبده می‌شد که هنگامی که نوک تبرهایشان به دست 
چپشان می‌خورد» زه آن روی سینه راستشان قرار می‌گرفت. این سربازان با انگشتان 
بسیار ماهر خود تبرهایی را پرتاب می‌کردند که با صدای بلند سوت می کشید و پس از 


1, ]01180 ۵ 
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برحورد با دشمن؛ جراحات مرگباری بر تن آنان اپجاد می کرد (مار کلینوس. ۵ ۱ ۷- 
۳ در اثری با عنوان 50/2/09100 از سدة ششم میلادی. که دربارة سیاه روم است؛ 
آگاهی‌هایی دربارة پوشش و شیوه‌های نبرد ارتش ایرانیان در دست است. در اين متن 
چنین آمده: پارس‌ها لباس‌های زرهی و جوشن به تن داشتند و مسلح به تير و کمان 
و شمشیر بودند. این افراد در مقایسه با جنکجویان کشورهای دیگر در کمانگیری 
سرعت بیشتری داشتند و تیراندازان ماهری بودند. آنها در زمان جنگ در استحکامات 
(سنگرها) اردو می زدند 9 خود را در بین نرده‌های یدافندی نو ک‌تیز 9 بک حندق 
محصور می‌کردند. آنان ساز و برگ خود را به دوش نمی کشیدند, اما خندقی را حفر 
می‌کردند تا در صورت شکست در آن پناه بگيرند. آنها اسب‌هایشان را به جرا 
نمی‌بردند و با دست برای آنها علوفه جمع می‌کردند. برای جنگیدن نیز به سه گروه 
مساوی تقسیم می‌شدند که شامل دستة مر کزی» سمت راست و سمت چپ که هستة 
مرکزی بود و بیش از چهارصد تا پانصد نیرو را در برداشت. 

آرایش نیروها هماهنگ نبود اما می‌کوشیدند تا سواره نظام هر گروهان را در صف 
اول و دوم يا به شکل صفوف به هم فشرده آرايش دهند و خط مقدم را فشرده و 
یکنواخت نگه دارند. اسب‌های اضافی و ساز و برگ نظامی خود را در فاصلة کوتاهی 
پشت خط اصلی مستقر می کردند. این نیروها هنگام نبرد در مقابل نیزه‌داران مدتی 
درنگ می‌کردند تا خط رزمی را در ناهموارترین ناحیه تشکیل دهند و از تبر و کمان 
استفاده کنند, به نحوی که حملات نیزه‌داران دشمن علیه آنان با استفاده از ناهمواری 
زمین خنثی و برطرف شود. شگرد مورد علاقة آنها در پیش از جنگ این بود که در 
سرزمینی پر از پستی و بلندی اردو بزننده به‌ویژه هنگامی که تشخیص می‌دادند 
دشمنانشان کاملا مسلح و آمادهٌ نبردنده جنگ را به تعویق می‌انداختند. 

افزون‌براین, هنگام جنگ در تابستان, تهاجم خود را در گرم‌ترین ساعت روز انجام 
می‌دادند به اين امید که گرمای خورشيد و تأخیر در شروع جنگ روحیه و شهامت 
دشمنان را کاهش دهد. سپس آرام و مصمم و قدم به قدم در صفوف منظم و به هم 
فشرده وارد میدان نبرد می‌شدند (۱۱۴). 


نقطة ضعف ارتش ایران؛ هوای سرد باران و باد جنوب بود که آنها را آزار می‌داده 
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چون تمام این عوامل باعث کاهش کارآیی زه کسان‌هایشان می‌شد. نگرانی‌های 
دیگرشان» آرایش بسیار با دقت نیروهای پیاده نظام و نبرد در یک منطقة هموار بدون 
مانع بود تا نیزه‌داران بتوانند به خوبی تیرهایشان را پرتاب کنند و نبرد تن به تن 
برایشان آسان‌تر باشد. یورش و تاختن بر دشمن هم موفقیت‌آمیز می‌شد» چون در 
چنین شرایطی مجبور به نبرد سریع می‌شدند و نمی‌توانستند به سرعت جهت مبارزه 
را تغییر دهند. آنان در مقابل حملات و کمین‌هایی که از یک موضع غافلگیرانه بر 
جناح و پشت صف‌هایشان وارد می‌شد آسیب‌پذیر بودند زیرا در صف رزمی خود به 
اندازةٌ کافی نیروهای محافظ جناحی برای مقابله با تهاجم مستقر نمی کردند. 

در بیشتر مواقع نیز حملات غافلگیرانة شبانه به اردوگاه‌های آنان ثمربخش بود 
زیرا چادرهای خود را به‌صورت درهم و برهم و حساب نشده درون استحکاماتشان 
برپا می‌کردند (۱۱۵-۱۱۴). 

نیروهای ایرانی اسب‌های خود را با پوشش‌های زرهی می‌پوشاندند و نمونة این کار 
را در زره‌پوشی به بهترین شکل می‌توان در آرایش نیروها در نقش‌برجستة خسرو دوم 
در طاق‌بستان مشاهده کرد. اما این حالت همچنین تداعی‌کنندة توصیف آمیانوس 
مارکلینوس از سواره نظام ارتش ایران باستان است. 

توصیفی که در تاریح طبری از تسلیحات زرهی رتش ایران؛ به‌واسطة اصلاحات 
خسرو اول آمده از این قرار است: پوشش‌های زرهی اسب‌هاء پوشش زرهی سربازان: 
سینه‌پوش‌های زرهی, پاپوش‌های فلزی و شمشیر نیزه. سپر و گرز که به کمر 
می‌بستند. کمربند» تبر جنگی یا چماق و کماندانی که حاوی دو کمان به همراه زه. 
سی عدد تير و ده بند حمایل (۲۶۲), 


مه ی 


در سدة ششم میلادی و در دوران فرمانروایی خسرو اول, «دیوان جنگجویان 
تأسیس شد و فردی از طبقة اشراف‌زادگان و دارای فضایل اخلاقی» شایستگی و 
قابلیت لازم» به نام پابک (8022)» فرزند ابیروان» (172720) سرپرستی و نظارت بر 
این منصب را برعهده داشت (ناریج طبری» ۲۶۲). او مواجب ثابت نیروی سواره نظام 
را تعیین می کرد (همانجاء ۲۶۲-۲۶۲: شاپورشهبازی ۱۹۸۷: ۴۹۷) . از میان همین 
سربازان سیاه نخبگان که معروف به (سیاه جاویدان/ بی‌مرگان» بودند» اننخاب 
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می‌شدند, که احتمالاً رهبری آنها بر عهدة اه 01082 . یعنی فرماندة سربازان 
سلطنتی بود. 

نیروی سواره نظامی نیز متشکل از سربازان اجبر خارجی و نیروهای بیابان گرد 
فرمانروایی از آقوام مختلف همچون دیلمی, گیلکی» گرجی, آرمنی» ترک» عرب کوشانی. 
خزری و هفتالی در ارتش ایران آن زمان وجود داشت. پیوستن اين افراد به ارتمش 
ایران. مانند کاری بود که رومی‌ها با به کار گرفتن ژرمنی‌ها و قبابل بومی در ارتش خود 
کرده بودند. نیروی سواره نظام دیگری که در جنگ‌ها از آن استفاده می‌شد: سیاه 
011-02 نام داشت. این حیوانات نقش «تانک‌های» آرتش دنیای باستان را داشتند و 
همسایگی ایران با هندوستان تضمین‌کنندة تأمین پیوسته این حیوانات برای ارتش بود. 
آمیانوس مار کلینوس فیل‌ها را حیواناتی با پیکرهای وحشتناک و وحشی با دهان‌های 
سرخنگ توصیف می ند که اند رای متحرک بودد و بان کم دل و جرأت 
به‌ندرت تاب مقاومت در برابر آنها را می‌آوردند. بنابر تاریج طبری» فیل‌ها از همان آغاز 
سدة سوم میلادی در قلمرو پادشاهی شاپور اول در ارتش استفاده می‌شد. او در حمله 
به شهر هترا از فیل استفاده کرد. همچنین, پیروزه دیگر پادشاه ساسانی در نبرد علیه 
هفتالی‌ها در سدة پنجم میلادی از پنجاه فیل استفاده کرد (۱۱۸). همچنین در جنگ 
علیه عرب‌ها نیز در سده هفتم میلادی. فیل‌ها نقش مهمی داشتند. 

رهبری پیاده نظام (02788۳) بر عهدة 0288۳52187 بود. این نیروها مسلح به سپر 
و نیزه بودند و پشت سر آنها کمانداران و سربازانی بودند که در واقع با پرتاب‌های 
رگباری خود به سوی اردوگاه دشمن, پیش از اين که نیروهای سواره نطام حمله‌ور 
شوند» جنگ را آغاز می‌کردند. 

در 2/02/100/ک: آگاهی‌های مفصلی دربارة فن راهبردی سپاه و پیچیدگی‌ها و 
تفاوت‌هایی که در جنگ‌فزارها و نحوةٌ استفاده از آنها میان سربازان ایرانی و رومی 
وجود داشت آمده است. در فصل یازدهم این کتاب با عنوان «وبژگی‌ها و فنون 
مردمان مختلف» به تفصیل دربارة ایرانیان صحبت شده که این مسئله نشأن‌دهندة 
اهمیت نیروی نظامی ساسانیان است. 

در اين متن آمده که ایرانیان در جنگ‌آوری و انجام کارهای بزرگ, در دفاع از 
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میهن خود بسیار مصمم و تززل‌ناپذیرند و اغلب برای نیل به اهداف خود ترجیح 
می‌دهند برنامه ریزی و رهبری ماهرانه داشته باشند. آنان یک راهبرد اصولی را بر 
شیوه‌های متهورانه و تهاجمی ترجیح می‌دادند و از آنجا که در آب و هوایی گرم به 
سر می‌بردند, به آسانی در برابر گرماه تشنگی و بی‌غذایی تاب می‌آوردند. 

سربازان ایرانی در پوشاندن زخم‌هایشان و تحمل دلیرانة موفعیت‌های دشوار و 
حتی بهره‌گیری از اين موقعیت‌ها به نفع خود مهارت فوق‌العاده‌ای داشتند. آنان در 
مذاکرات انعطاف‌ناپذیر بودند و پيشنهادی را مطرح نمی کردند. حتی اگر آن پیشنهاد 
برایشان حیاتی بود. آنها منتظر می‌ماندند تا طرف مقابل پیشنهادی را طرح کند. 

بدون شک نیروهای سواره و پیاده نظام نیازمند یک نظام تدارکاتی عظیم بودند. 
تا سربازانی وظیفة تأمین آذوقة اردش, تعمیر جنگ افزارها توجه و مراقست از 
مجروحان, برپایی چادرها و غیره را انجام دهند. ساسانیان همچنین از فنون جنگی و 
جنگ‌افزارهای رومیان که در زمان محاصره استفاده می‌کردند. از قبیبل منجنیسق» 
دژکوب‌ها ء برج‌های متحرک و سنگ‌ندازها بهره می‌بردند. 

نیروی دریایی ساسانی نیز از آغاز این دوره اهمیت بسیار داشت» به‌ویژه هنگام فتح 
بخش عرب‌نشین خلیج فارس به‌دست اردشیر اول بسیار تأثیرگذار بود. نگهبانی خلیج 
فارس از نظر نظامی و اقتصادی ضروری بود و نیروی دربایی باید آن را از گزند دزدان 
دریایی و تجاوزات رومیان در آمان می‌داشت. بنابر تاریع طبری» چنین به‌نظر می‌رسد 
که کشتی‌های ایرانیان حامل یکصد نفر سرباز بود که هشت عدد از این کشتی‌ها در 
زمان فرمانروایی خسرو اول در سده ششم میلادی به یمن فرستاده شد (۲۴۰). 

در منابع کهن همچنین عناوین و طبقه‌بندی‌های دیگری دربارة ارتش ایران 
باستان در دست است. بنابر اين متون. به‌جز آن‌چه ذکر شده» مناصب نظامی دیگری 
همچون 278000 نگهبان مرزها یا 0812 عنوان موروثی فرمانروای توس در شرق 
8 و سرلشکر ارتش به نام 21۳0058187 نیز وجود داشت. 

همجنین, طبقة نظامی آتشکدةٌ مشخصی به نام آذرگشتسب داشتند که پس از 
آذرفرنبغ, در مرتبهُ دوم قرار داشت. این آتشکده در شیز, نزدیک گنزک در جنوب 
شرقی دریاچه اورمیه قرار داشت و پادشاه و جنگجویان برای عبادت به آنجا 
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می‌رفتند. بهرام گور غنایم طلایی را که از نبرد با ترک‌ها به‌دست آورده بود برای به 
نمایش گذاشتن به این آتشکده فرستاد (تاریخ طبری. .)٩۷-۹۶‏ همچنین» اردشیر اول 
در سده سوم میلادی هدایایی را به آتشکدة آناهیتا در استخر تقدیم کرد گرجه 
پیش کش سرهای شورشبان بود» اما این وافعیت می‌تواند نشان‌دهندة این باشد که 
با وجود این که موبدان زردشتی بر آتشکدة آناهیتا حاکم بودند» آذرگشنسب جایگاه و 
نقش مهمی داشت. 

دربارةٌ تعداد نیروهایی که ساسانیان از این طبقه برای ارتش برمیگزیدند» آأگاهی 
چندانی در دست نیست. بنابراین به ناچار به اعداد و ارقام رومیان اشاره می‌کنیم" 
شاپور اول در کتيبة خود خاطر نشان می‌کند که در سال ۲۵۳ میلادی تعداد 
سربازهای آرتش او بیش از شصت هزار نفر و در سال ۲۶۰ میلادی هفتاد هزار نفر بود 
(هوتیگین هماریک ۰۱۱۵۲ 6۱۳۰۱۲ رو کوپیو فتاه ربا ان فتاه ایلا فرسال 
۰ میلادی. چهل هزار نفر به همراه ده هزار نفر نیروی پشتیبانی می‌داند (کتاب 
ول. ۲۳). در پایان سده ششم میلادی نیز همین تعداد سرباز در نبرد خسرو دوم و 
بهرمگور وجود داشته است. درحالی که خسرو دوم شصت هزار تفر را در ارقش 
گردآورده بود و تعداد نیروهای بهرام تنها چهل هزار نفر بود. 

تا سدة هفتم میلادی نیروی نظامی ساسانی از جنگ‌های میان روم و ایران در 
سده‌های ششم و هفتم میلادی و جنگ‌های داخلی در سال‌های ۵٩۰‏ تا ۸۵٩۱‏ میلادی 
به ستوه آمده بود. شکستن پیمان در سدة هفتم میلادی» توان ارتش را ضعیف‌تر 
کرده بود و تعداد سربازان ارتش ساسانی از آن‌چه که مورخان اسلامی گفته‌اند کمتر 
بود. پس از اصلاحات قباد اول و پسرش خسرو اول» ارتش به چهار بخش تقسیم و در 
مرزها مستقر شد. هنگامی که سربازان چابک عرب‌های مسلمان با سواره نظام سنگین 
ارتش ساسانی روبرو شد بر قوای ایرانی پیروز شد و آنها را در چندین نبرد 
قس تفت نا قکیت وادد مراتحای قلب آیران ومین به رو اعراب ماه کشتوه 
شد و تنها مقاومت‌هایی محلی در مقابل مهاجمان انجام شد که بی‌نتيجه ماد 


۱. برای مقايسة میان دولت و ارتش روم و ساسانی نک . هوارد جانستون ۱۹۹۵: ۲۶-۱۵۷ ۲. 
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باستان‌شناسی ماد 


مهرداد ملکزاده 


مقذد‌مه 

پژوهش‌های مادشناسی در دو دهةٌ واپسین سده بیستم میلادی در محاق تردید و 
گاه, تعطیل فرو افتاده بود؛ محاقی که گویا اینک آرام آرام به کناری می‌خزد؛ اما دورة 
ماد حقیقا خود در تاریخ باستانی ایران. دوره‌ای است که بس کم‌شناخته و در 
مواردی ناشناخته مانده؛ اساساً ادانسته‌ها دربارة این دوره بسی بیش از دانسته‌هاست؛ 
باید گفت که مکاتب متفاوت و گاه متباین ایران‌شناسی کنونی معرب زمین برای 
مواجهه با ناگشوده‌های تاریخ و فرهنگ دور ماد تدابیر روشنی در پیش نگرفته و 
دچار نآگاهی عمومی ناخواسته‌ای شده‌اند؛ همین ناآگاهی, موجب رواج و رونق 
ندیشه‌های پسانوگرا و فرانوگرای رایج در سایر شاخه‌های علوم انسانی, در «مادپژوهی» 
هم شده؛ باورهایی متکی بر پدیده‌های نوپدید نسبیت‌انگاری» ساختارشکنی و فرافکنی 
که هر پژوهش علمی نوگرابانه را ملزم بر نفی تمامی مقدمات و بدیهیات موضوع 
پژوهش می‌داند؛ درواقع» از پی‌کندن بنایی برای بار دیگر ساختن آن! رهیافتی مبتنی 
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بر تاریک‌آندیشی و بدبینی» که سای سنگینی بر دستاوردهای پژوهش می‌افکند و 
دوری باطل را پدید می‌آورد؛ منادیان چنین عقایدی گستره «مادشناسی» را هم - به 
دلیل ساختار خاص این شاخه از ایران‌شناسی و ابهامات ویژةٌ آن - عرص مناسبی 
برای خویش يافته بودند. باید گفت که در این دو دهة اخیر. بررسي نظری تاریخ و 
باستان‌شناسی ماد شکل نازه‌ای یافت. 

سرآغاز این دور باطل, انتشار مقاله‌ای دربارة تناقضات تاریخ ماد بر اساس روایت 
هرودت است (هلم ۱۹۸۱: .)٩۰-۸۵‏ پس از آن تردیدهاپی دربارة بازشناسی هنر 
مادی (موسکار لا ۱۹۸۷: ۱۲۷-۱۰۹؛ همو ۱۹۹۴: ۶۳-۵۷ و یا اصولاً تشخیص بقایای 
فرهنگ مادی مادها در داده‌های باستان‌شناسی پدید اف سپس نظریاتی نو دربارة 
گاهنگاری پادشاهی ماد مطرح شد (براون ۱۹۸۸: ۸۶-۷۱) و نوشته‌هایی دیگر نیز در 
نقد انکاره‌های پژوهشگران سنتگرای پیشین و به‌ویژه با تردید در وجود ساختار 
«فرمانروایی ماد» منتشر شد (سانسیسی - وردنبورگ ۱۹۸۸: ۱۲-۱۹۷ ۲؛ همو :۱۹٩۳‏ 


‌‌ 


۵۵-۹)؛ و این‌ها جملگی نشانی از رهیافت جدید پر ابهامی به شناخت دورة ماد است. 


نوشی‌جان تپه" 

این تپة باستانی در شصت کیلومتری جنوب همدان و بیست کیلومتری غرب ملایر 
واقع شده است. تپه حدوداً ۸۰ متر طول و ۲۰ متر عرض دارد و ارتفاع آن نزدیک به 
۷ متر است. نوشی‌جان تپه بنیادی طبیعی دارد. ثار معماری فراز برجستگی منفرد 
طبیعی بنا شده است. 

کاوش‌های علمی در نوشی‌جان تپه از سال ۱۹۶۷م به سرپرستی استروناخ از 
موسسة ایران شناسی بریتانیا آغاز شد و پنج فصل به درازا کشید؛ در نتيجة این 
کاوش‌ها آثار معماری و همچنین آثار هنری دیگری (سفال, فلزء وسایل زینتی و.) 


به دست آمده ۲9 بیشتر آثار به‌ دست آمده اژ کاوش در این نیه مربوط به دوره ماد 


1. برای بازنگری در شواهد باستان‌شناسی مربوط به مادها نک. گنیتو 1۹۸۶: ۱۸۱-۱۱ همو ۱۹۹۵: ۱۱۸۰-۱۰۳ 


۲ توصیف نوشی‌جان مبتنی است بر: استروناخ ۹ ۲۸-۱ 


باستان‌شناسی ماه 2۳ 


است» که چند زیردورة فرعی را در آن می‌توان بازشناخت. آثار دور ماد در نوشی‌جان 
تپه روی بستر سنگی بنا شده است بتابراین هیچ سکونت پیش از دورة ماد در این‌جا 
وجود ندارد. از مشخصات قابل ذکر معماری مادی نوشی‌جان تبه. استفاده از خشت 
خام همچون آرایة تزئینی است. 

سه دور فرهنگی در نوشی‌جان تپه تشخیص داده می‌شود: 

نوشی‌جان ۱ دورةٌ ماد؛ نوشی‌جان ۲ دورة هخامنشی؛ نوشی‌جان ۳ دورة پارتی. 

پررونق‌ترین دورة استقراری در نوشی‌جان تپه, دورة ۱ است که از آن مادها است؛ 
زمان این استقرار را از یم دوم سدة هشتم ققم تا نیمه اول سدة هشتم قم تخمین 
می‌زنند. 

در مجموع, از آثار معماری نوشی‌جان تپه شش ساختمان اصلی باز شناخته شده 
است: ساخت‌وساز قدیمی‌تر جبهة غربی (نخسنین آتشگاه)؛ تالار ستوندار (آپادانا)؛ پنای 
مرکزی یا نیایشگاه (دومین آتشگاه)؛ اتاق‌ها و انبارها؛ تونل و حصار دژ نوشی‌جان تپه. 


نخستین آتشگاه 

با نگاهی دقیق به نقشة مجموعة ساخت و سازهای نوشی‌جان تپه» و آزمون‌های 
باستان‌شناختی همزمان با کاوش و تحلیل‌های معماری می‌توان گفت که این بخش 
از مجموعه احتمالا پیش از برپایی تالار ستوندار ساخته شده است و همچنین بنابر 
دو محوطةٌ مربوط به هم طرح ربزی شده است. ورودی آن از جبهة شرقی است. 
مجموعة داخلی بنا به‌صورت اتافی مستطیل‌شکل ساخته شده است و ورودی آن از 
اتاق مجاور است. بقایای یک آنشگاه در جبهة جنوبی نشانگر مراسم نیایش آتش است 
که احتمالا به‌صورت پنهانی انجام می‌گرفته و تا اين تاریخ می‌توان پذیرفت که اولین 
مراسم نیايش در فضای سربسته در نوشی‌جان تبه انجام گرفته است. اتاق معبد شمالی 
و جنوپی ساخته شده است و در بدنة دیوار مخروطی‌شکل آن سه طاقچه به‌طور 
نامشخص ساخته شده است, که احتمالاً یکی از آنها حالت هواکش را نشان می‌دهد. در 
دیوارة جنوبی افزون‌بر طاقچه‌های ذکر شده هواکش‌هایی نیز تعبیه شده است. در 
حاشية ضلع جنوبی معبد. بقایای یک سکوی برجسته ساخته شده که شالود؛ پایة 


نت تاریخ جامع اپران 


ستون‌های معبد است. آخرین تاریخ استفاده از این بنای قدیمی احتمالاً همزمان با 
دگرگونی معماری در اين تبه, یعنی ایجاد تالار ستوندار در شرق آن است که حدود 
۰ سانتی‌متر از بدنة شرقی معبد ساخته شده و به اپن ترتیب سبب مسدود شدن 
ورودی آن شده است. بدیهی است که در این زمان معبد عملکردی نداشته و احتمالا 
معبد مرکزی با مشخصات و طرح بهتری احداث شده و به همین جهت تالار ستوندار 
بعد از متروک شدن اولین آتشگاه جبهةٌ غربی نوشی‌جان تپه ساخته شده است. 


تالار ستوندار نوشی‌جان تبه 

این تالار روی یک سکو از جنس خشت خام ایجاد شده و شالودة آن بر بنیبان 
شفته‌ریزی با ملاط گل و کف‌سازی نهاده شده است. اين تالار, از نظر جهت شرفی و 
غربی بوده و ابعاد آن ۲۰:۱۵ متر است. درون تالار سه ردیف ستون چهارتایی قرار 
دارد و بار سقف و پوشش مسطح تالار را حمالی می‌کند. تمامی ستون‌ها از چوب 
ساخته شده و به این دلیل هیچ اثری از آنها در حفاری دیده نشده است. احتمالا اطراف 
این ستون‌ها را با خشت خام و روکش ملاط آندود می‌کردند. هر یک از پاستون‌ها از 
شش عدد خشت خام که به‌صورت مضاعف چیده شده به‌وجود آمده که ارتفاع ان 
حدود ۲۰ سانتی‌متر و قطر آن ۱۰۵ سانتی‌متر است. در وسط هر یک از پاستون‌ها 
جای ستون‌های چوبی به خوبی مشاهده می‌شود و بدین ترتیب» قطر میأن ستون‌ها 
که ۲۵ سانتی‌متر است. مشخص شد. در بدنة دیوار شرقی دو طاقجه و در بدنة دیوار 
جنوبی و شمالی آن هر یک چهار طاقچهٌ تزئینی به چشم می‌خورد. با توجه به پلان 
عمومی این تالار می‌توان آن را با تالارهای ستوندار گودین تپه. حسنلو مقایسه کرد و 
این احتمال وجود دارد که از تالارهای «اورارتویی» تأثیر پذیرفته باشد. 


معبد اصلی 

شکل این معبد به‌صورت نیمه جلییا بوده و با همان عناصر معماری دز ساخته نشده 
است. هنگام حفاری و پس از خاکبرداری چنین به‌نظر می‌رسد که معبد پیش از 
تخریب با لاشه‌های سنگ و خشث پر شده بودء که ضمن حفاری و پس از تخلیة لاشة 


سنگ‌ها مطابق با همان سیمای اصلی خود ظاهر شد. یکی از مهمترین و باارزش‌ترین 
آثار دورة ماد و مهمترین اثر معماری نوشی‌جان تپه نیز همین بنا است. کشف این بنا 
ما را با مظاهر مذهبی زمان ماد و چگونگی پیشرفت دین (زردشتی) آشنا می‌سازد. 
در گوشْة دیگر این نا در راو ية شمالی (سرسرا) 9 داخل بنای اصلی باية اتشتتات 9 
محراب معبد به نجو جشمگیری ساخته شده است که روی [ مقداری خاکستر از 
بقایای نیایش و نگهداری آتش به‌دست آمده است. بعدها در دورهٌ هخامنشی نیز با 
مظاهر و آثار اين نوع قربانگاها با محراب برخورد می‌کنیم. از طرفی» وجود پله‌های گرد 
در هر دو نیایشگاه دارای عملکرد یکسانی بوده که در دومین بنا تنها محل آن تغییر 
کرده است. نقشة معبد مرکزی زمان ماد در نوشی‌جان تیه به گونه‌ای است که مارا 
به سنت معماری دورةٌ ساسانی نزدیک می‌کند و برای نخستین بار طرح چلیپاشکل 
ساختمانی را در کاخ نیشابور در اکثر آتشگاه‌های دور ساسانی مشاهده .می کنیم. 
با این حال. در مقایسة مکانی و زمانی. طرح چنین شکلی را می‌توان با نقشة یکی از 
تق‌های منقوش در ابباجان تپه» که در حدود یکصد کیلومتری جنوب غربی این 
مکان قرار دارد بررسی نمود. آما در رابطه با پنجره‌های کور باید گفت که از سده نهم تا 
هفتم قم آشوری‌ها با این پنجره‌های کاذب آشناپی نداشتند آما در بناهای آورارتویی 
نه‌تنها در بناهای خشتی بلکه در بناهای سنگی نیز چنین پنجره‌هایی وجود داشت. 
ما در معماری زمان هخامنشیان در دو نقطة فارس, در نقش رستم روی بدنة کعبة 
زردشت و در پاسارگاد روی بدنة معروف به زندان سلیمان با آن مواجه می‌شویم. به 
هر جهت. دقت و توجهی که در پر کردن و حفظ معبد مرکزی به عمل آمده ایین 
به‌منظور حفاظت و پاسداری از این بناهای مذهبی و مهم بوده است. در غیر این صورت 
می‌توانسته‌اند بنای مثرو که را بدون پر کردن رها کنند. 


دومین آثر مهم معماری نوشی‌جان تبه» دژ این مکان است که در یک پلان زمینی 
صاف با اتاق نگهبانی هماهنگ شده و متصل به یک پلکان است و در طول. چهار انبار 


۷ تاریغ جامع ایران 


مجموعه‌ای به طول بیست و پنج و عرض بیست و دو متر را فرا گرفته است. دیوارهای 
بیرونی با شش برج و در جهت پهنا و هفت برچ در جهت طول طرحربزی شده است. 
تزها ورودی بنا میان دو برج استاندارد در وسط دیوار شرفی کار گداسته سل اسشت: 
متاسفانه در اصلی از بین رفته و چهارچوب‌ها در ارتفاع کمی بیشتر از یک مر بر جا 
مانده‌آند. همجنین, دو اجاق در این بنا ایجاد شده که وقتی سربازان در حال انجام 
وظیفة نگهبانی هستند. خود را در طول ماه‌های زمستان گرم کنند. همچنین» بخش 
9-۳ از کف این اتاق با ریگ‌هایی پوشیده شده است که آب آنها را ساییده است و 
با بررسی محدود. می‌توان دید که نه تنها در انحناهاء بلکه در زاویه‌ها نیز به‌ خوبی کار 
شده است. اینها خشت‌هایی هستند که به تدریج به نمایندگی بخشی از یک اتاق 
ضربی که دوباره از یک بالاتر به پایین ريخته است. روی بست‌ها ظاهر می‌شوند. 

سقف اتاق‌ها و آنبارهاه همان گونه که در معماری اورارتو نیز مرسوم بود. پوشش 
خشت‌های بز رگ مستطیل‌شکل و به‌صورت صربی» پوشانده شده که از لحاظ هنر است 
قابل مقایسه با تونل نوشی‌جان تپه است. 


حصار دز 

در بخش جنوبی تاق‌ها و انبارها و در طرف شرقی حصار مستحکمی به چشم 
می‌خورد که در بخش شرفی با انحنای خاصی بناها را در برگرفته است. در طرف 
جنوب حصار دژ, در امتداد شرق و غرب ده کنگره ایجاد شده که حصارهای کنگره‌دار 
ااورارتوها» را به خاطر می‌آورد. دروازة دذ. همانند دژ گودین تیه در طرف شرق است. 


تونل 

در بخش شمالی تالار ستوندار و در امتداد شرق و غرب حفره‌ای سردابه‌ای‌سکل 
کنده شده که در عمق سه متری به صخره منتهی می‌شود. ارتفاع ورودی این حفره 
پله‌دار ۱۷۰ سانتی‌متر و پهنای آن ۱۸۰ سانتی‌متر است که از سطح طبیعی تپه 


باستان‌شناسی ماد ۵۷۵ 


به سوی غرب. به‌صورت شیب‌دار و به طول ۲۰ متر حفر شده است ولی با توجه به 
شکل ظاهری آن, احتمالا هرگز کار تونل پایان نیافنه و به دلیلی» به‌طور ناقص رها 
شده است. تونل دارای ۴۳ پله بوده و عملکرد آن چندان معلوم نیست. احتمالا از 
لاش سنگ‌های به‌دست آمده برای پرکردن معبد اصلی که احتمالاً جنبة حفاظتی 
داشته استفاده کرده‌اند. بنابراین» شاید تونل در آخرین دورة استقرار در این مکان 
احساس خطر از ۳ به‌عنوان پناهگاه استفاده می کرده‌اند. البته جنین یناهگاهی تنها 
مختص مادها نبود, بلکه در کاوش‌های شهر «گوردیون» واقع در بخش مرکزی آسیا 
نیز تونلی پله‌دار کشف شده است, 


نتبجة بررسی معماری نوشی‌جان تپه 

به‌طور کلی می‌توان گفت که ساختمان‌های ماد در نوشی‌جان تپه روی صخر 
طبیعی بنا شدهاند 9 پرحلاف تصور استروناخ: کارپرد مذهبی دانسته و نه مسکونی. 
معماری نوشی‌جان تبه نیز شاخص یک دوره و یک زمان است و چون آن را توسعه 
دادند. برحی از دانشمندان برای 2 اختلاف زمانی قائل شدند و معتقدند که دورةُ سوم 
ان مربوط به «پارت» است. با این حال, چند تک سفال نشانگر پارتی بودن این منطقه 
لیست. همچنین» ساکنان نوشی جان: برای هدف مشحصی در آنجا گرد آمدند. آنپا 
دسشمن داشت. نی از سه قسمت مرکزی» قسمت عربی» شرفی تشکیل سده بود. روی 
هم رفته بنج ساختمان عمده در این مکان نعیین هوبت شده است: معبد عمومی: 
ساختمان قدیمی غربی که احتمالاً معبد دیگری است. برج و بارو که احتمالاً یک 
انبارداری استحکامات است. تالار ستوندار و یک سری اتاق‌های مستطیل‌شکل در ردیف 
که جای انبار حفاظتی است. بنابراین» این مکان محل برگزاری آیین‌های مذهبی» 
جشن‌ها 9 اعیاد و9 در کل یک نیایشگاه است. 

از ساختمان‌های اصلی» معبد مرکزی و ساختمان قدیمی غربی پیش از همه بنا 
شده بودند و برج و بارو و تالار ستوندار پس از آن. استفاده از این بنا در نوشی‌جان تپه 


احتمالاً حدود ۷۵۰ قم آغاز شده است. ظاهراً معبد مرکزی در حدود ۶۵۰ قم بلا 
استفاده مانده و با سنگ رست پوشش‌دار و خشت پر شده است. دلیل اپن توسعه دقیفاً 
روشن نیست. اما ممکن است هدف ساختن معبد دیگری روی آن بوده باشد. برج و 
بارو در حدود همان زمان رها شد و از آن پس» اين محل را اقامت‌کنندگان اشفال 
کردند. آنها به‌ویژه در تالار ستوندار و اتاق‌های (۸-۴) به سمت جنوب معبد مرکزی 
ساأکن می‌شدند. 

جالب این که مصالح ساختمانی به کار رفته در اتاق‌ها و انبارهاه عموماً از خشت بوده 
که ابعاد خشت‌های آنها حدود ۴۰۲۵-۱۳ سانتی‌متر است. 


یافته‌های ریز نوشی جان تپه 

یکی از جالب‌ترین دستاوردهای کاوش در نوشی‌جان تپه در پایان فصلی از 
حفاری و در اتاق‌های شرقی دز به‌دست آمد. هنگام برداشتن یک خشت ناتمام از کف 
سراشیب در جبهٌ جنوب شرقی آشکار شد که این خشت برای پنهان ساختن یک 
کاسة کروی شکل به‌کار رفته که درون آن با بیش از دویست شیء سیمین کوچک 
پر شده بود. البته این روش پنهان‌سازی نشان‌دهندة اضطراب و نگرانی از حمله و 
ویرأنی و غارت دژ بوده است. 

اشیاء یافت شده گوناگون بود. از جملة آنها می‌توان به مهره‌هاء حلقه‌های کوچک: 
گوشواره چند شیء مدور نقره‌ای و چند شی دیگر اشاره کرد. همچنین» روش 
جواهرسازی تماما نقره کاری بوده و در آنها عوامل ترکیبی دیگری دیده نمی‌شود. 

پایه‌ها و حلقه‌های سپمین بیشتر از سایر کارها کاربرد داشته و تا اندازه‌ای نیز 
اشکال سادة جواهرسازی را نشان می‌دهد اگرچه بحث در اين زمینه. لزوم پرداختن 
به مسائل بیشتری را ایجاب می‌کند ولی باید گفت که بسیاری از اشیاء یافت شده از 
نظر کار و هنر مربوط به هنر محلی بوده و هر یک معادل با وزن خود نیز ارزش 
متفاوتی داشته است. 

شاید بتوان گفت که مهره‌های مدور مارپیچ این مجموعه جنبهة معاملاتی داشته و 
اشیای مارپیچ دیگر احتمالاً مربوط به یک گردنبند است و مشابه آنها از لایه‌های پایان 


باستان‌شناسی ماد ۵۷ 


هزارة سوم تم يا اوایل هزارة دوم قم از تپه‌حصار ۲ ب شناخته شده است. همچنین 
مهره‌های کوچک سیمین این گنجینه با اشیای به‌دست آمده از مارلیک و زیویه قابل 
مقایسه است. ۱ 

اشیای مفرغین به‌دست آمده از اتاق‌های نوشی‌جان تبه نیز این ذهنبت را به 
وجود می‌آورد که در اینجا شباهت‌های چندانی با اشیای رایج سدة هفتم قم در ماد 
دیده نمی‌شود و شاپد بتوان چنین تصور کرد که مادها اين اشیاء را به‌عنوان غنایم 
جنگی از شهرهای غارت شدة آشوری به نوشی‌جان تپه آورده باشند. 


مهره‌ها و آویزه‌های مارپیچ ۱ 

مهره‌های مارپیچ چهارلایی سیمین در گنجينة نوشی‌جان تپه فراوان اشت؛ این 
مهره‌ها در اندازة تقریبی ۲ سانتی‌متر در عرض و کمی بیشتر از ۴ سانتی‌متر متفاوت 
هستند. همگی از یک تکة فلز سیم ساخته شده است. در حالی که مارپیچ‌ها از 
مفتول‌های لوله‌ای ساخته شده است. مارپیچ بدون شک با روش چکش کاری تهیسه 
شده است. نمونه‌هایی از اين مهره‌های مارپیچی از نظر گونه‌شناسی با مهره‌های 
آشوری همسان است. همچنین مشابه این مپره‌ها در کف پک خانه در مبانرودان 
جنوبی در شهر آوروک (لاية ۲) پیدا شده است. 

همچنین تعدادی از مهره‌های مارپیچی چهارلایی در مجموعة اشیای موز هنری 
شهر سین‌سیناتی ایالات متحده دیده شده اسث که منسوب به زیویه است. 

گروه مهره‌های مارپیچی چهارلا که از یک تکه فلز مفتولی ساخته شده است: 
همگی به دورف زمانی برابر با آغاز هزارة سوم قم نا آغاز هزارة یکم قم تاریخ‌گذاری 
می‌شود. 

بنابراین» اين پرسش مطرح می‌شود که آیا مهره‌های نوشی‌جان تیه را باید به این 
زمان تاریخ‌گذاری کرد و آن اشیاء در آن زمان حدود ۱۵۰۰ سال کهنگی داشته است 
پا اين که آنها حدود سدهٌ هفنم قم به تقلید از شکل‌های قدپمی‌تر ساخته شده‌اند؟ 
دربارة استفاده از این نوع مهره‌ها باید گفت که مپره‌های مارپیجی چهارلا به‌صورت 
گردنبند به نخ کشیده می‌شده است. 
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آویزهای ماربیچی دوتایی نیز دارای قدمث بسیاری است 9 نمونه‌های ۳ در 
نبه حصار (لایة ۲ پ و ۲ ج) شناخته شده است که جنس آنها از سیم و مس است و 
شباهت بسیاری با نمونه‌های نوشی‌جان تپه دارد. 


گوشواره 9 دستیند 

از دیگربافته‌های گنجينة نوشی‌جان تهه. گوشواره و دستبند است. این گوشوارة 
سیمین بدنك هلالی‌شکل دارد که با یک آویزة گلابی‌شکل متشکل از گلوله‌های 
توخالی سیم و جوش داده شده به یکدیگ کامل شده است. درحالی که کار 
دانه‌دانه‌سازی ظریفه سوراخ‌های ریز ر پر کرده است. اعلب مشعل بتوان هوست 
انگشترها را تعیین کرد» به‌ویژه انگشترهای کروی‌شکل, مگر این‌که آنها در گورها پیدا 
شده باشند و رابطه‌شان با مجموعة تدفین مشخص باشد. حلقة یافت‌شده از گنجينة 
نوشی‌جان تپه النگو یا دستبندی است برای تزیین مچ دست و نه برای بازو با زانو 
زیرا این دستبند در آن صورت پایانه‌های غیر تزپینی می‌داشت و کاملا ساده می‌بود 
همانند نمونه‌هایی که در خوروین و حسنلو پافت شده است. 


حلقه‌های مارپیچی 

دربارة حلقه‌های مارپیچی فرضیه‌های مختلفی می‌توان ارائه کرد. یکی اپن‌که در 
حقیقت حلقه‌های مارببچی وظیفة مبادلاتی همچون پول داشته است و پا حداقل بر 
مبنای بهای شمشی خود ارزش گذاری می‌شده است. نمونه‌های شبیه آن در مصر 
باستان کاربرد داشته که نشان می‌دهد حلفه‌های کوچک شکل کوجکی قلمداد 
می‌شدند که در آنها فلز قیمتی ذخیره حمل و نقل می‌شد و یا وسیلة مبادله بود. در 
ظاهر یکی از حلقه‌های نوشی‌جان تبه به‌نظر می‌رسد که یک طول کوتاهی از سیم و 
نقره‌ای داشته که دور آن بیچیده شده بود ت احتم الا ن ر به بک وزن مشحص 
برساند. این حلقه‌ها احتمالا در مواردی به‌عنوان حلقه‌های گیسو استفاده می‌شدند. در 
قبرستان سلطنتی (اورو ک) حلقه‌های سیم‌پیچی شده اغلب نردیک گوش‌های جسدها 
پیدا شدند. اما چون اغلب آنها با هم با گوشواره‌ها یافت می‌شدند. احتمال دارد که برای 
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کار متفاونی استفاده می‌شدند. 

در «مارلیک» یک حلقة مارپیجی طلا برای نگاه داشتن مو در اتصال با یک نوار 
پیشانی یافت شده است. «آندره» در حفاری در قبرس: دو مجسمة آهکی پیدا کرده 
که نشان می‌دهد چنین حلفه‌هایی برای آرايش موردی گوش استفاده می‌شده است. 
بنابراین. حلفه‌ها به تنهایی کاربرد تزئینی داشته است و حلقه‌های سیم‌پیچی شدهء 
نقره دارای ارزش بوده و در مبادلة پولی رد و بدل می‌شده به‌ویژه که در زمان مادها 
هنوز سکه به‌صورت واحد ضرب نشده بود. 


نتیجه‌گیری از گنجبنة نوشی‌جان تبه 

با بررسی گنجینة نوشی‌جان و بخش‌های تشکیل‌دهندة آن این پرسش مطرح 
می‌شود که این گنجینه چه چیزی را نمایان می‌سازد. استروناخ با درنظر گرفتن این 
نکته که این گنجینه اقلام کاملی از جواهرات؛ آویزه‌ها یا زیورهای مارپیچی چهارلا و 
دولاء آنگشتر, دستبند با النگو. حلقه‌های مارپیجی و مقداری مهره و نزدیک به یکصد 
و پنجاه قراضه و تکه‌های نقره را در بر می‌گیرد نتیجه‌گیری می‌کند که احتمالا این 
گنجینه بخشی از مال‌التجارة یک زرگر بوده است. اولاً هر نهانگاهی یا مخفیگاهی را 
نمی‌توان شخصی درنظر گرفت و مال‌التجارة فرد خاصی به حساب آورد. ثانیاً بنایی که 
در آن این کشفیات صورت گرفته یک بنای مذهبی و سیاسی است و اگر مال‌التجاره در 
آن یافت شده است این همه تشکیلات ساختمانی برای مخفی کردن مقداری زیورآلات 
لازم نیست. 

از همه مهم‌تر اين که. اگر تصور ما دربارة تاریخ زیورهای مارپیچی چهارلا و دولا 
یعنی اواخر هزارة سوم تا اوایل هزارة دوم قم درست باشد. (که شاید مادها انها را از 
آشور و با.. به غنیمت گرفته باشند) آنها نمی‌توانند محصولات یک زرگر سده هفتم قم 
را نمایان سازد و اگر این‌ها کنار گذاشته شوند و از سوی دیگر ما حلقه‌های مارپیجی را 
به حساب اسباب تزئینی مو و... بگذاریم. بدین‌ترتیب در گنجینه چیزی وجود ندارد که 
بتواند به‌طور مثبت به‌عنوان محصول تکمیلی از یک زرگری که برچسب شده باشد که 
در نوشی‌جان تپه کار می‌کرده است. و باز شاید استروناخ دچار این اشتباه شود که او 
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مشغول برگرداندن هم تکه‌های نقره به حلقه‌های مارپیچی بوده است. آما با این وجود 
اعتراض موثر دیگری نسبت به نظرية قلمداد شدن گنجینه به عنوان مال‌التجارة زرگر 
وجود دارده پعنی عدم حضور هرگونه ابزار فلزکاری با گنجینه است. بنابراین آیا ما 
می‌توانیم واقعاً انتظار داشته باشیم که یک زرگر یا نقره‌ساز در یک محل تا این اندازه 
کوچک مانند نوشی‌جان تبه کار کرده باشد؟ و باز بایستی این پرسش مطرح شود که 
آیا استانداردهای وزن در میان تکههای در برگرفته گنجينة نوشی‌جان تپه می‌توانستند 
تشخیص داده شوند یا این که آنها وزن‌هایشان تصادفی بود؟ 

به‌هرحال باید گفت که این روش تدفین و پنهان‌سازی در وافع یک روش سریع 
بوده و بنابر اضطراب و نگرانی ناشی از حمله. ویرانی و غارت چنین کاری برای دفن 
گنجینه‌ها صورت میگرفته است. این که بخش‌های مختلف بنا در چند دوره ساخته 
شده است خود دال بر این مدعا است و شاید بزرگ‌ترین مخفی‌گاه جهت تبلیغ دین 
زردشت و رسمیت یافتن آن بوده است. همچنین اگر تصور کنیم که گنجينة 
نوشی‌جان تپه یک مجموع متفرقه‌ای از نقره را نمایان می‌سازد که می‌توانست 
به‌عنوان پول رایج ارزش قابل ملاحظه‌ای داشته باشد. پرسش اصلی که باقی می‌ماند 
این است که این گنجینه به چه کسی تعلق داشته است؟ 

مجموع وزن این گنجینه کمی بیشتر از ۱۳۰۰ گرم یا ۱/۴ کیلوگرم است. این امر 
چه نوع قدرت خریدی را نمایان می‌سازد؟ چنان‌چه بک شکل (۳66ع) دارای ۸/۴ 
گرم وزن باشد» وزن این گنجینه حدود ۱۶۸ شکل خواهد بود. اگر به شواهدی از 
لوحه‌های هخامنشی مراجعه کنیم. (گرچه این شواهد یک سده پس از دفن گنجینه 
است) طبق گفته‌های کامرون درمي‌يابيم که لوحه‌های خزانة کاخ تخت جمشید 
نشان می‌دهند که یک گوسفند حدود ۲ شکل ارزش داشته است. 

ازابن‌رو, گنجینة نوشی‌جان تپه می‌توانست آرزش معادل با ۵٩‏ گوسفند را داشته 
باشد. بنابراین چگونه ممکن است که فردی که در مسکن آباد نشده و فقرزده زندگی 
می‌کرده بتواند چنین ثروت انباشته‌ای را داشته باشد؟ محتمل است که این گنجینه 
دارایی یک معبد بوده و ساکنان آن بر اثر عواملی (محیطی» جنگ ...) مجبور به ترک 
محل شده باشند. همان‌گونه که نمونة آن را در معابد آمودریا (جیحون) می‌بینیم. 
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جدا از گنجینة پیدا شده در محل مزبور یافته‌های دیگری از تالار ستوندار و 
قسمت‌های دیگر به‌دست آمده است. این یافته‌ها تا اندازة معبنی شاخص دامنه‌ای از 
اجناس‌اند. که معمولاً با سکونتگاه‌ها در ارتباط هستند. مقداری سرتبر قلاب زینتی» 
گوشواره‌هاء مهره‌هاء حلقه‌های دوکی‌شکل» وزنه‌های بافندگی ماله‌های استخوانی: 
علائم استخوانی. میخ‌های استخوانی و... به‌دست آمده است. یکی از مهم‌ترین یافته‌هاء 
اشیاء فلزی شامل میخ. داس و تیفه‌های آهنی است که نمونه‌های آن را در گورستان 
ب سیلک و لرستان می‌بينيم. 


سرتیرهای مفرغی 

مدوسکایا در مطالعه‌ای که دربارةٌ عصر آهن ایران انجام داده است نشان داده که 
در ایران مانند دیگر مناطق در شرق نزدیک» سرتیرهای مفرغی زبانه‌دار در ۲۰۰۰ 
ق‌م رایج بوده است. در حقبقت» سرتیرهای آهنی تا کنون در محیط‌های عصر آهن ۱ 
یافت شده‌اند. در دور عصر آهن ۲ (۱۰۰-۷۵۰ قم) نیز استفاده از سرتیرهای مفرغی 
ادامه پافت اما تنها تا یک اندازةٌ محدود. آنبا سپس به‌وسیلة سرتیرهای آهنی 
زبانه‌داری جایگزین شدند. چجنین سرتیرهایی معمولاً به شکل برگ هستند و یک زبانة 
نوک‌تیزی دارند که نمونة آن در گورستان (ب) نیز بافت شده است و نقش مهمی را 
در تاریخ کمانداری در هزارة نخست پیش از میلد بازی می‌کنند. کلیوزیا و مدوسکاب 
و موری معتقدند که سرتیرهای مفرغی در بخش جنوبی روسیه در قرن ٩‏ قّم ایجاد 
شده‌اند و هنگام حملة «کیمریان» و «سکایان» به آسیای غربی به نقاط دیگر برده 
شدند. این سرنیزه‌ها در اواخر قرن هشتم و اوایل قرن هفتم قم و پس از آن, به‌گونه‌ای 
گسترده و پخش شده‌اند. برای نمونه تعداد بسیاری از آنها در خرابه‌های بناهای 
آشوریان در آشور پیدا شدند به گونه‌ای که ۱۵۰ عدد از آنها در دیوار جنوبی کاخ آشور 
به‌دست آمده است. بنابراین» اين پژوهشگران چنین نتیجه گرفتند که سرتبرهای 
نوشی‌جان تپه از گونة مرسوم در فرن‌های هفتم و ششم قم هستند که مادها از سکاها 
اتخاذ کردند. استدلال آنها بخشی بر اساس نظر هرودت است که پادشاه ماد «کیاکسار؛ 
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پسرش را جهت یادگیری کمانداری به قبیلاةٌ سکاها سپرد. از این گذشته, فرض بر 
این است که مادها هسته اصلی سواره‌نظام پارسیان را تشکیل داده بودند و تعداه 
بسیاری از سرتیرهای پیدا شده در تخت جمشید متعلق به آنها بوده است. بنابراین» 
وجود چنین سرتیرهایی در نوشی‌جان تپه بیش از پیش اپن نظر را اثبات می‌کند. 

همچنین نمونه‌هایی از این سرتیرها را در (سیلک» داریم که با نمونه‌های 
نوشی‌جان تپه مشابهت دارند. سرتیرهای آهنی زبانه‌دار عصر آهن ۲ و ۳ در برخی 
مناطق ایران به‌دست آمده است. افزون‌بر سیلک» در لرستان و تبه‌حصار و دور ۴ در 
حسنلو پیدا شده است. در عقرب‌تپه ۲۱ نمونه» در زیویه از دورة هخامنشی با پس از 
آن» بیش از ۸۰۰ عدد سرتیر آهنی و یک نمونه از پاسارگاد پیدا شده است. از آشور 
نیز بیش از ۶۰۰ سرتیر آهنی زبانه‌دار از جوامع آشوری پیدا شده که اکثر آنها 
برگی‌شکل هستند. این سرتیرها از زمان استفاده از آهن به‌جای برنز در ساخت سلاح 
در دورة ۲ متداول شد و کاربرد آنها از سرتیرهای برنزی نیز بیشتر شد. در دورة آهن 
۲ سرتیرهای مفرغی بی‌نهایت کمیاب شد و تنها مقداری از سرتیرهای مفرغی از این 
دوره پیدا شده است. چهار نمونة مفرغی در نوشی‌جان تپه. یک نمونه در گودین‌تبه و 
نمونة دیگری در تپة عقرب و یک نمونه در لرستان و تعدادی در زیویه پیدا شده است. 
همچنین سرتیرهای مفرغی دورة هخامنشی نیز کمیاب بودند و تنها ۲۵ نمونه از 
۰ نمونه سرتیر آهن مفرغی بوده است. 


سنجاق‌ها با قلاب‌های تزئینی 

بیشتر قلاب‌های تزئینی در الار ستوندار نوشی‌جان تپه پدا شده است. شمره‌های 
(۲۶۲-۶۰۲۷۰-۳) که حداقل دوازده سنحاق ترئینی مفرغی نمایان شد. قلاب‌های 
زئینی مفرغی در مقایسه با نمونه‌های نوشی‌جان تپه توسط واندنبرگ در محل‌های 
دیگری نظیر پشت کوه» سرکبوده چمسول, دم چفت و چند مکان دیگر پیدا شده 
است. همه این سنجاق‌های ترئینی از مقبره‌هایی پیدا شده‌اند که واندنبرگ به عصر 
آهن ۲ نسبت داده است. یعنی میانة فرن هشتم تا اواخر قرن هفتم پیش از میلاد. 

دیگر محل‌های ایرانی که از این نوع سنجاق‌ها يا قلاب‌های زینتی در آن بافت 
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شده است عبارتند از گودین تپه. حسنلو زندان سلیمان و بیستون. بنابراین, سنجاق‌ها 
با قلاب‌های زینتی یافت‌شده در نوشی‌جان تپه دارای یک بخش گسترده در غرب 
ایران است. با توجه به گونهٌ مشابه اپن نوع سنجاق‌های به‌دست آمده در معابد و 
پرستشگاهها و نوشی‌جان تپه دلایل ما مبتنی بر که نوشی‌جان تپه تنها یک بنای 
مذهبی است قطعی‌تر می‌شود. زیرا تمامی آثار به‌دست آمده (منفول و غیرمنقول) و 
موقعیت جغرافیاپی محل مطالعه و ساخت بنا از لحاظ پلان همه گواه این مدعا است. 


دکمه‌ها و قرص‌های آذینی 

افزون‌بر نوشی‌جان تپه. در محل‌های دیگر نیز مانند تبه حصار تب سیلک. 
جوب‌گوهر در لرستان؛ باباجان تپه, عقرب‌تپه و.. دکمه‌ها و قرص‌های آذینی پیدا شده 
است. بدون شک این فرص‌های آذینی بیشتر روی لباس دوخته می‌شدند. اما گاهی 
شواهدی برای کاربرد متفاوت آنها نیز وجود دارد. بدین‌ترتیب. قرص‌های آذینی که از 
یکی از قبرها در گورستان ب در سپلک در گور ۱۳ به‌دست آمده است بنابر گفتَة 
گیرشمن دستبند بودند. درحالی که فرص‌های هفتوان‌تپه در اصل به یک روسری 
دوخته شده‌اند. در موارد دیگر این قرص‌ها در جاهایی که مشخصأاً اسب در آن رام 
شده پیدا شده‌اند. برای نمونه در باباجان تپه, که قرص‌های آذینی با لاشة اسب پیدا 
شده است. در سیلک (گور ۱۵) نیز احتمالاً قرص‌ها به‌عنوان اقلام رام کردن اسب‌ها 
به کار رفته است و در حسنلو نیز بیشتر قرص‌های آذینی به همراه بسیاری افسار 
اسب به‌دست آمده است. در مقبره‌های قفقاز برخی از اين قرص‌ها برای زیورهای 
شخصی به کار برده می‌شد. بنابراین» احتمالا این فرص‌ها به نوعی با مذهب در ارتباط 
بوده است و در اجرای مراسم مذهبی و آیینی روی لباس‌ها به‌عنوان یک نماه مذهبی 
ایفای نقش می‌کرده است. 


سر روح پلید 
یکی دیگر از دلایل قاطع برای این که بنای نوشی‌جان تبه یک مکان مذهبی است 
پیدا شدن شکل‌های روح پلید در این منطقه است. اپن شکل‌ها اکثراً شبیه به هم 


۸۴ تاریخ جامع ایران 


هستند و شیطان را با چشمان متورم و صورت ترسناک, نیمی آنسان و نیمی شیر 
نشان می‌دهد. به‌نظر می‌رسد که طلسم‌های روح پلید شیطان یا لمسو برای حفاظت از 
زنان باردار علیه روح پلید شیطان به‌صورت گردنبند استفاده می‌شد. همچنین این گونه 
طلسم در سراسر ناحية نفوذ آشوریان همراه با حلقه‌هایی آویز روی سر و گردن به‌کار 
می‌رفته است. نمونه‌هایی از آن نیز در بابل قدیم و اواخر دورة بابل در اور کاربرد 
داشته است. با اين حال, آویزة نوشی‌جان تپه نمونة منحصر به فردی است که تاکنون 
در یک محیط باستان‌شناسی در غرب ایران پیدا شده و احتمالاً منشاء آن در حرب 
ایران بوده است. با این وجود چون همگی محصولاتی که از حفاری‌های غیرفانونی 
به‌دست آمده‌اند مجموعاً بدون سند و مدرک معتبر هستند نمی‌توان با قاطعیت دربارة 
آن نظر داد. همچنین در مجموعة فروغی حدود شش سنجاق پا قلاب زینتی وجود 
دارد که تزئینات آن به شکل قوچ است. حضور روح پلید در نوشی‌جان تپه را می‌توان 
به چند روش توجیه کرد. احتمال دارد که واردات از میانرودان در اواخر دورة آشوریان 
با دورة نوبابلی‌ها باشد. ممکن است محصول غرب ایران و ساختة خود مادها باشد. 
هرکدام از این فرضیه‌ها به یک اندازه محتمل است. بنابراین, شاید قلاب‌های زینتی در 
اصل در غرب ایران پیدا شده‌اند. گیرشمن معتقد است که این سنجاق‌ها یا قلاب‌های 
زینتی به‌وسیلة جنگاوران لرستانی از میانرودان برگردانده شده‌اند که به‌عنوان مزدور 
در ارتش آشوریان خدمت می‌کردند. پس با توجه به ارتباط نزدیک میان مادی‌ها و 
آشوری‌ها این امر چندان دور از ذهن نیست که مبنای روح پلید در اصل در ایران 
طرح‌ریزی شده باشد. 


معرفی آثار یافت شده از تالار ستوندار و دیگر مکان‌های نوشی‌جان تپه 

دو ک_حلقه‌ها که در آتاق بیست و دو در گوشة جنوب غربی خاکریز در تالار 
ستوندار به‌دست آمده است. از ترازهای نوشی‌جان تبه در کل ۲۵ حلفة دوکی وجود 
دارد که در مرکز سوراخ شده‌اند. همچنین وزنه‌های دستگاه بافندگی» سرگرز» تیر یا 
فشنگ‌های سرقلاب, هاون» صفحه‌ها, اشیاء شیشه‌ای و سفالی منجوق‌هاء اشیاء 
استخوانی به شکل کاردک و ماله» نمونه‌هایی از آثار یافت شده هستند. 


گودین تپه" 

گودین تپه بر سر راه همدان به کرمانشاه و در دوازده کیلومتری جنوب شرقی 
کنگاور قرار گرفته است. ابعاد تپه ۳۰۰۸۴۵۰ متر و بلندی آن نسبت به زمین‌های 
اطراف حدود ۲۰ متر است. با توجه به بررسی تپه می‌توان گفت که گودین یکی از 
بلندترین و بزرگترین تپه‌هایی است که تا کنون بر سر راه همدان کرمانشاه کشف 
شده است. این مکان باستانی را در سال ۱۹۶۱م دایسون شناساپبی کرد و از سال 
۵ یانگ حفریات علمی را در این تبه به مدت جند فصل ادامه داد. در نتیجه این 
حفاری‌هاء بیش از ۳۵ لاية باستانی شناسایی شد که بانگ آنها را به ده طبقة فرهنگی 
تقسیم کرد . طبقة ۲ در بر گیرنده فرهنگ دوره ماد است. 


تشکیل لابه در دورة گودین ۲ 

درون ساختمان دور ۲ اصلی, همان گونه که لایه‌نگاری معین کرده» به‌طور نسبی 
راست است. در گود الف ۲- الف الف ۲ لایةٌ سه, زبالة سکونتی را ارائه می‌دهد. 
زمانی که ساختمان دور ۲ استفاده می‌شد» لایة الف ۲ دیوارهای آجری فروريخته و 
رسوبی از دورة ۲ در آنجا باقی است. ساختمان دورة ۲ به‌روشنی بدون درگیری یا 
مسئلة مهمی رها شده است. در این ناحیه, آنجاکه رسوب دورهٌ ۲ وجود دارد؛ 
عمیق‌ترین ته‌نشین شکل گرفته که چندین مرحلة متمایز فرورفتگی و رسوب را نشان 
می‌دهد. در هر صورت. لاية یک چند سکونت زودتسر آز ساخنمان اصلی دورة ۲ را 
به روشنی نشان می‌دهد. 


اثار معماری گودین ۲ 

به‌نظر می‌رسد که بقایای ساختمانی دور ۲ تا بخشی از عمارت بزرگ دارای 
استحکامات پا یک بنا است که در قسمت بالای تبه قرار دارد. محدوده‌های شمالی 
مجموعه به‌وسیلة یک دیوار فشردة دارای استحکامات مشخص می‌شود که از شرق به 


غرب طول لبه‌ای از نمای آن به سرعت فرسایش يافته است. شصت متر از این دوار 
صاف شده است. در انتهای شرقی ۲/۲۰ مثر عرض دارد و به ۴/۴۰ متر در انتهای 
غربی‌اش عریض می‌شود. این حصار یا لایه در اصل به‌وسیلة یک دیوار باریک‌تر از 
دیوار شرقی به جنوب می‌رفته است. هیچ‌یک از اين دیوارها دارای استحکامات روی 
سنگ پی‌ریزی نشده بودند. اگرچه سطح تبه پیش از این که دیوارها ساخته شونده با 
دقت بسیار تراز می‌شده است. به‌نظر می‌رسد که روی آنها دیوار گذاشته می‌شد. 
آجرهای به‌کار رفته در استحکامات دیوار در اندازة ۱۳۰۳۰۸۳۶ سانتی‌متر تا 
۴۱ سانتی‌متر بوده است. هر دو نمای خارجی و داخلی استحکامات به‌وسیلة 
گچ و گل پوشانده می‌شوند. 

مجموعه‌ای از سه ستون چهارگوش و دو برج که به‌گونه‌ای نامنظم از هم فاصله 
داده شده در بخش شمالی استحکامات طراحی شده است. برج غربی روی سکویی از 
آجر و گل و بدون پی‌ریزی‌های سنگی ساخته شده است. یک پله روی سطحی از آثار 
مخروبه متعلق به دورة ۲ در حاشية جلو پا شمالی این بنا ساخته شده که تقریباً ۵۰ 
سانتی‌متر عرض و۵۰ سانتی‌متر عمق دارد. 

روی این پله پوششی از آجر و گل بر سنگ تراشیده قرار دارد که به سوی دوارهای 
پرج سالم با نمهایشان برپا شده است. کف اتلق درون برچ که یک راهرو از اتأق ۷ به 
آن منتهی می‌شود, با لایه‌ای از آجر گلی (خشت) پوشانده شده است و رسوب نازکی 
از گچ و گل در آن مشاهده می‌شود. احتمالا اتاق خود به‌عنوان منزل استفاده می‌شده 
است چون در آن یک آتشدان باز و تعدادی ظرف سفالی (ظروف آشپزخانه) یافت شده 
است. آجرهایی که در برج و سکو به کار رفته است به اندازة ۱۲«۲۹«۴۷ سانتی‌متر تا 
۳ سانتی‌متر است. 

معماری برچ شرقی کمی پیچیده‌تر است. در ناحیة ۲ در گوشةً جای که برج به 
دیوار استحکامات اصلی متصل می‌شود» ردیفی از آجر وجود دارد که بخشی از یک 
دیوار را تشکیل داده است. این دیوار با زاویه‌ای متفاوت از پشت برج با دیوار کنونی 
دارای استحکامات می‌گذرد. این دیوار قسمتی از ساختمان‌های سمت شرق بنا است 
که ساخت آن در مرحله‌ای زودتری از دور ۲ فرض شده است. در این مکان» باقی 


مانده‌هایی از یک سکوی آجری بزرگ مشاهده می‌شود که مشابه با آجرهای زیر برج 
غربی است. آجرهای سکو به انداز ۱۳۱۱۸۳۸۵۰ تا ۱۲۷۱۱۸۳۸۴۳ سانتی‌متر 
ات ای کمک ات نکاس رام مگ عم اه شمان واه ا نها 
ممکن است روی نمای شمالی به شیوه‌ای مشابه سکوی غربی و برج قرار داشثه است 
و طی بازسازی بخش‌های جدیدی از سکو و دیوارهای برخ در خطی متفاوت گذاشته 
شاه تاش این اب خر نیت ای شهو این سکویه گنه سا تاهنخاری در 
باقیمانده‌های ساختمان اصلی ادغام شود. داخل برج در اتاق ۴ لاية ضخیم ۱۰ 
سانتی‌متر از گل رس روی آجرهای سکو گذاشته شده و کف اتاق از غرب به شرق 
شیب تندی برداشته است. برای آپن که کف خاکی فشرده روی همة منطقه میزان 
شود. بخشی از یک کف آجری روی طرف شرقی این اتاق کار گذاشته شده است. تنها 
بخشی از این کف‌سازی آجر و گل است و نماهای داخلی دیوارهای اصلی اتاق در محل 
پوشش داده شدند. با این حال, اين دیوارها در شرایط مناسب نگهداری نشده است. 

راهرویی از ناحیة ۳ به اتاق ۴ منتهی می‌شد که احتمالاً یک حیاط غیرمسقف 
بود. این راهرو چهار سطح متمایز مرتبط با آثار مخروبة دور ۲ داشت. همچنین 
وقتی که از سطح دوم کف استفاده می‌شد. راهروی داخل اتاق ۴ با یک ردیف اجر 
مسدود می‌شد. تکه‌ای از آجرکاری در راهرو گذاشته می‌شد و یک جدار دیوار کوچک 
در سمت شرق در ساخته شده بود. که جنوب را از دیوار دارای استحکامات متمایز 
می کرد. 

بنا بر آنجه گذشت. شواهدی وجود دارد که ساخت دورة ۲ آثار معماری بنج 
مرحله را گذرانده است. نخست این که دیوار اولیه تنها به‌طور جزیی تعیین می‌شد که 
در بخشی از یک ساخنمان به‌طور کامل جدا است. دوم. ساخت اصلی دیوار که دارای 
استحکامات و برج و سکو است. سوم. تعمیر يا بازسازی نیمة شمالی برج و سکوی آن 
که فرو ريخته بود. چهارم» مسدود کردن راهروی برج و احتمالاپایان هرگونه استفاده 
از اتاق ۴. پنجم. توسعة منزل دارای استحکامات به سوی شرق اتاق ۶ که به‌وسيلة 
یک پلة منفرد از اتأق شمارهُ ۷ جدا می‌شد. یک جدار کوچک دیوان این ناحیه را به 
بخش‌های شمالی و جنوبی تقسیم می‌کرد. احتمالاًاتاق ۷ آشپزخانه بود. راه دسترسی 


۵۸ تاریخ جامع ایران 


به این اتانق راهروی عریضی با یک پله بود. در گوشة شمال غربی آتاق, مقابل نمای 
داخلی از دیوار دارای استحکامات یک سکوی کوتاه آجر و گل (خشت) بود که ۰/۶۳ 
متر از کف اتاق بلندی داشت. ۱ 


تالار ستوندار گودین تپه 

در سمت غرب اتاق ۷ اتاق ٩‏ قرار دارد. درحالی که کف اصلی آن حدود ۱/۶۰ متر 
ین اه ایای ۷ پم اقا شیارن 4 زا فلا یقاتا بالات یی هیک 
اتاق بزرگ بود. اندازه آن از شرق به غرب حدود ۲۵/۱۵ متر و از شمال به جنوب 
۰ متر بود. روش ساخت این تالار بزرگ را از لحاظ هنر معماری به سختی بتوان 
خسته تسه معمار ۵ر ساعت تالا تعمال نمی وود ابقر او دود 
هشتصد مترمربع از سطح زمین را برای ساختمان احتیاج داشت. اما مجبور بود آن را 
روی سطحی از آثار مخروبة فرسوده از دورة ۳ بسازد» که بسیار پایین‌تر بود و از شرق 
به غرب و از شمال به جنوب شیب داشت. معمار بنا داخل آثار مخروبة دوره ۳ به طرف 
شرق را کند تا وقتی‌که به سطحی تقریباً عمیق برسد. 

دیوارهای تالار با گچ روکش شده و دیوار غربی بدون پی‌ریزی گذاشته شده بود تا 
با شیب متوالی از آثار مخروبة دورةٌ ۲ پایین به سمت غرب مطابقت کند. نیمکت‌های 
خشتی گچ‌کاری شده. نیمکت کنار دیوار شمالی حدود ۱/۸۵ متر کوناه‌تر از دیوار 
غربی ساخته شده بود تا پک کانال محصور میان آن و نمای داخلی از دپوار دارای 
استحکامات را ایجاد کند. نماهای داخلی کانال محصور شده نیز به‌وسیلة گچ و گل 
پوشانده شدند و خود کانال پس از حفاری با خاک نرم و ظریف پر شد. 

اما نقش کانال چه بوده است؟ این پرسشی است که همچنان بی‌پاسخ باقی مانده 
است. ظاهراً این که کانال یک زهکش با آب‌گذر است» منظور را برآورده نخواهد کرد. 
زیرا این کانال به جایی منتهی نمی‌شود و همیچ‌گونه اثری از فرسایش را نشان 
نمی‌دهد. نیمکت‌هایی در طول دیوارهای شرقی و غربی اساسا به همان طریق ساخته 
شده بودند» آما هیچ گونه کانالی را محصور نمی کردند. انتهای غربی دیوار شمالی یک 
صندلی یا نخت نسبتاً استادانه درست شده بود. این نخت جلو داخل تالار پیش‌آمدگی 


داشت و کمی بلندتر از نیمکت برپا بود. کانال نزدیک نیمکت از کنار و زیر تخت هم 
گذر می کرد. احتمالا اینجا مکانی برای گردهم‌آیی چندی از مقامات در مراسم رسمی 
بوده است که تالار برای آن طراحی شده بود. روی کف اصلی تالار اجاقی ساخته شده 
و سه ردیف آجر بلند برپا بود. همچنین روی سطح به‌وسیلة گچ و گل پوشش داده 
شده بود. پس از چندی» سطح آن از خاکستر جمع شده و مواد سوخته پاک شده بود. 
سقف تالار به‌وسیلة ۲۱ ستون چوبی حمایت می‌شد. که روی نخته‌سنگ‌های پهن 
شکل گرفته‌ای گذاشته شده بودند. سنون‌ها دارای اندازه‌های متفاوت و در پنج ۳۹ 
شش‌تایی» با یک ستون اضافی در گوشة جنوب شرقی بودند و پایه‌های ستون با 
سطحی از گچ و گل در کف تالار برپا بودند. روی این کف. مقداری از رسوبات ظریف 
از خاک تمیز انباشته شده و پایه‌های ستون کمی مدفون بود. تا این زمان پایه‌های 
ستون کاملاً زیر کف آن مدفون بود و ستون‌ها چوبی به‌نظر می‌رسید. دیوار شرقی در 
انتهای جنوبی به‌طور مناسبی حفظ نشده بود. بک توضیح احنمالی برای سنون اضافی 
این است که فاصلة میان پایه‌های ستون به‌طور قابل ملاحظه‌ای متفاوت است و مراکز 
پایه‌های ستون هرگز بیشتر از حدود ۴/۲۰ متر از یکدیگر جدا نیستند. بدین‌ترتیب 
به علت جلوآمدگی پا عقب‌رفتگی در دبوار شرقی» سازنده ممکن است دربارة فاصله 
کمی بیشتر از ۳/۲۰ متر بین دیوار و اولین ستون برای هم ترازی نگران بوده باشد. 
وی احتمالا مشکل را با یک ستون اضافی حل کرده است. همچنین ممکن است این 
ستون اضافی بعداً اضافه شده باشد. گاهی در مدت عمر ساختمان گوشةٌ جنوب 
شرقی ممکن است خیلی ضعیف شده باشد» که این امر به علت ساخت بد. نگهداری 
نامناسب و یا آب و هوای بد يا ترکیبی از هر سه عامل بوده باشد که مقداری حاثل 
اضافی برای سقف ضروری باشد تا از یک بازسازی یا تعمیر کامل اجتناب شود. 

با توجه به توضیحات فوق می‌توان چنین نتیجه گرفت که ضعف‌های ساختمانی در 
روش شرح داده شده اجتناب‌ناپذیر بودند و علت آنها این بود که زمینی را که روی 
آن تالار ساخته شده. تراز کنند. دوم این که ظاهراً ساختمان به مرور زمبان نشست 
چشمگیری داشته و از کف آن و پایه‌های ستون در مرکز تالار فاصله زیادی وجود 


دارد. بنابراین» سه پایُ ستونی مرکزی ۰/۶۵ متر پایین‌تر از پاية ستون در گوشة 


شمال شرقی و حدوداً ۱۰ تا ۲۰ سانتی‌متر پایین‌تر از ستون‌های مجاور هستند. سوم. 
پایة ستون تکی کمی خارج از ردیف ستون‌های جنوبی است و هیچ‌گونه پابة ستون 
مشابه‌ای در گوشة جنوب غربی تالار پیدا نشده است. اگرچه دیوار غربی فرض می‌شود 
تا مانند دیوار شرقی در انتهای جنوبی‌اش جلوآمدگی یا فرورفتگی‌اش جبران شود. 

به هر حال. شکل اساسی ثالار به مرور زمان عوض شده و تغییراتتی پیدا کرده 
است. بدین ترتیب اتاق ۱۰ و دیوار غربی احتمالاً دارای استحکامات بودند. این تالار 
ستوندار بدون شک پیشرو تالارهای اپادانا در نوشی‌جان تپه پاسارگاد در تخت‌جمشید 
2 که مبدا آن را باید در سنت‌های معماری بومی ایرانیان جستجو نمود. البته چنین 
تالارهای ستونداری در ساختمان‌های دوران چهارم تپة باستانی حسنلو نیز به چشم 
می‌خورد که احتمالاً مادها با تأثیرپذیری از این معماری بومی. که برای نخستین بار 
در حسنلو ۴ ساخته شده است. موفق به بریا داشتن تالارهای ستوندار گودین تیه و 
تالار ستوندار آن شدند. این تالارها بعداً در معماری هخامنشی, به آن اندازه از کمال 
و اعتلای زیبای خود می‌رسد و بهترین نمونه‌های آن در پاسارگاد و نخت جمشید 
ساخته شده و امروزه بقایای آن هنوز برجای مانده است. 


تبلسل تاریخی و مقایسة آثار گودین ۲ 

شکافی بارز میان لاية فوقانی دورة ۲ و آثار پافت شده در این منطقه وجود دارد 
که بر اساس آن تاریخ‌گذاری مبهم می‌شود. هیچ‌گونه شاهد لایه‌نگاری داخلی برای 
اثبات زمان آغاز سکونت دورةُ ۲ در دست نیست. باقی‌مانده‌های ساختمان‌های مر تبط 
با یک دوره سکونت میان دوره‌های ۳ و ۲ که احتمالاً مرتبط با یک سکونت اولیه در 
دوره ۲ هستند. تاریخ کرین رادیو اکتیو (۸۲۴۳۵-۱۰۳) سال قبل از میلاد را نشان 
می‌دهند. این تاریخی نهایی برای ساختمان‌های اصلی دورةٌ ۲ است. اگرچه تاریخ گذاری 
سنجاق‌های مفرغی سینه بر اساس سبک منحصر به فردشان هنوز پرسشی قابل 
باستان‌شناسی تاریخ گذارد. تاریخ آثار کشف شده متعلق به سکونت دور ۲» پیش از 
تاریخ ساختمان‌های اصلی که تاکنون حفاری شده‌اند به نظر می‌رسد. این اشیاء 


باستان‌شناسی ماد ۵۱ 


دارای سبک نسبتا رایجی در کشور آشور هستند که به اواخر قرن هفتم و هشتم ق‌م 
تاریخ‌گذاری شده‌اند. همچنین اين آثار پایان سکونت اصلی دورة ۲ را رقم می‌زنند. 

ظروف سفالین اين دوره به‌طور کلی به سبک سفال عصر آهن ۳ است که زمانی 
حدود ۷۵۰ قم را نشان می‌دهد. این سفال‌ها با آثار زیویه» تخت سلیمان و نوشی‌جان 
تبه شباهت بسیار دارند. برخی از شیوه‌های پرداخت در ظروف معمولی به روشنی با 
پرداخت ظروف دور ۳۲ در حسنئلو مرتبط است. همچنین؛ یک سفال نارنجی ظریف 
متمایز با سفال‌های درون خاکستری یافت شده. که بعضی اوقات به آن عنوان رف 
لعابی نیز داده‌اند. این سفال نارنجی در خاکریز کف تالار ستوندار پیدا شده و نمونةُ 
آن در مناطق باستانی غربی و مرکزی ایران پیدا شده است. بیشتر آنها در بیستون و 
نوشی‌جان تپه به‌دست آمده‌اند. 


باباجان تپه" 

در نورآباد لرستان در دشت دلفان و در حدود ۱۷۰ کیلومتری خرم‌آباد واقع شده 
است. کاوش‌های علمی باستان‌شناختی را برای نخستین بار در بهار سال ۱۹۶۳م گف 
بائوی باستان‌شناس انگلیسی از سوی موسسة باستان‌شناسی دانشگاه لندن آغاز کرد 
و تا سال ۱۹۶۸ ادامه داد. 

این تیة باستانی در شرق پیشکوه و میان سفید کوه گرمن و نزدیک بخش سفلای 
رودخانة قیز کشتگان در حاشية جنویی دشت دلفان قرار گرفته است و از دور دیده 
می‌شود. مجموعة محوط باباجان تپه از یک تپ مرکزی بزرگ و چند تپ کوچک 
تشکیل شده که از میان آنها در تپه‌های مرکزی و شرقی کاوش انجام شده است. 


تپة مرکزی 
این تبه بیضی‌شکل و امتداد آن جنوب شرقی به جنوب غربی است. ابعاد آن عبارت 


است از ۶۰۰۳۰ متر. تیه در حوالی دامنه. حدود ۱۲۰ متر عرض دارد» ضلع شمالی و 


۱. توصیف باباجان تپه مبتنی است بر گف ۱۹۶۸: ۱۳۴-۱۰۵؛ همو ۱۹۷۰: ۱۵۶-۱۴۱ 


رلز تاریخ جامع ایران 


شمال غربی به میزان ۱۵ متر دارای شیب تند به سوی یکی از چشمه‌ها است. ضلع 
شرقی با شیب ملایم به سوی خطالرأس پایین که آن را از تپة شرقی کوچک‌تر, جدا 
می‌کند, پایین می‌آید. 

در نتیجة کاوش‌های باستان‌شناسی در تپ مرکزی» سه طبقة فوقانی شناسایی 
شده که همه آنها مربوط به بک دورة زسانی. در ربع اول هزارة اول قم است و 
باباجان ب نام‌گذاری شده است. 


معماری باباجان ۲ 

با توجه به بقایای آثار معماری در اين منطقه روشن می‌شود که پس خانه‌ها از 
سنگ ساخته شده و دیوارها از خشت است. البته در اين دیوارها از ملاط استفاده شده 
و دو سوی دپوارها هم از داخل و شم از خارج به‌وسیلة کاه‌گل اندود شده است 9 نمونة 
آن را در نوشی‌جان تپه مشاهده می‌کنیم. پوشش روی خانه‌ها به‌وسیلةٌ تیرهای چوبی 
9 شاحه درختان و به‌صورت مسطح صورت گرفته است. غیر از بقایای آثار معماری» 
آثار فرهنگی قابل توجهی از این طبقه به‌دست نیامده است. 


معماری بابا جان ۲ 

از جالب‌ترین آثار فرهنگی اين طبقه» معماری آن است. بقایای آثار معماری 
روشنگر این است که در این طبقه خانه‌ها با استحکامات ویژه‌ای در ابعاه بزرگ و 
همانند طبقهة سوم با پی سنگی ساخته شده‌اند. در این طبقه بیشتر قسمت‌های 
ساختمانی, با پی‌های ساختمان‌های بزرگ طبقة ۱ درهم آميخته و در نتیجه تشخیص 
حدود دیوار اصلی این طبقه با طبقة دیگر غیرممکن است. با این حال, با توجه به 
فراین موجود. پی سنگی ساختمان‌های این طبقه در بیشتر جاها یا درهم آمیخته و 
با از بین رفته‌اند. 

نقشهة ساختمانی این طبقه نشان می‌دهد که یک حیاط مرکزی چهار گوش که در 
بخش شرقی و غربی آن»تاقهای مستطیل‌شکل بزرگ ساخته شده‌نده ویگی معماری 
اين طبقه را تشکیل می‌دهد. غیر از بناهای فوق, در چهار گوشة حباط مرکزی» چهار 


اتاق به شکل 1 وجود دارد که از این اتاق‌ها در آن زمان به‌عنوان برج استفاده 
می‌کردهاند. دو برجی که در سوی شمال حیاط ساخته شده‌اند همانند دژ نوشی‌جان 
نپه و گودین ته دارای کنگره است. 

در میأن برج‌هاء سه عدد اناق کوجک مستطیل‌شکل ساخته شده‌اند. به این‌ترتیب: 
یکی در شمال و یکی در غرب و دیگری در جنوب. ورودی و یا درواز؛ اين اتاق‌ها از 
سوی شرق است. لبته ابماد ورودی بیشتر از اتاق‌های اطراف بوده و به‌صورت 
سرپوشیده استفاده می‌شده است. 

کف ورودی این مجتمع سنگ‌فرش است که مشابه اپن شیوة کار را می‌توان در 
کف اتاق‌های شرقی و غربی نیز مشاهده کرد. در دو سوی ورودی یعنی در جبهة 
شمالی و جنوبی دو سکوی خشتی در موازات دیوارها به شکل مستطیل برای استفاده 
نگهبانان و پا محل انتظار ساخته شده است. ورودی اتاق بزرگ مستطبل‌شکل شرقی از 
همین ناحیه بوده است. اگر حباط مرکزی پا حال مرکزی دارای سقف بود. می توانستند 
از اتاق شرفی به عنوان اتاق انتظار استفاده کنند اما در کاوش‌ها هیچگونه آثری از 
پوشش و با مسقف بودن به‌دست نیامده, بنابراین حیاط بودن آن تا حدودی قطعی 
هنظر می‌رسد. در کاوش‌ها از داخل اناق شرقی؛ بقایای آسیاب دستی» ظروف سفالین 
و ذخیرة آذوقه یافت شده است. مصالح به‌ کار رفته در پی این مجتمع ساختمانی 
پیشتر سنگ بوده و دیوارها از خشت است. 


معماری باباجان ۱ 

با توجه به بقایای آثار معماری که از اين طبقه به‌دست آمده است. از نظر نقشة 
ساختمانی در حقیقت همان نقشه ساختمانی طبقة ۲ است. بنابراین, احتمالاً سردم 
این محل از نظر فرهنگ با جوامع متمدن‌تر نواحی شمالی در ارتباط بوده‌اند. 
کاوش‌هایی که در بخش شرقی این بناها صورت گرفت ارتباط این ساختمان‌ها را با 
معماری طبقة ۲ کاملا روشن کرد. با توجه به آثار معماری به‌دست آمده. طبِقَة ۱ 
نشانگر این است که این ساختمان بزرگ همانند طبقة دوم دارای بک هال 
مستطیل‌شکل و در دو سوی شرق و غرب آن, دو اتاق مستطیل‌شکل قرار گرفته است. 


۷ تارخ جامعایران 


هال پا سرسرای این ساختمان مسقف بوده و سقف آن به‌وسیلةٌ تیرهای چوبی روی 
دو ردیف ستون چوبی نگهداری می‌شد. در دیوار غربی هال دو پشتیبان جلب توجه 
می‌کند که از جنس سنگ است. البته ستون‌های جنوب شرقی این هال به مرور زمان 
از میان رفته و حتی پاية ستون‌های آن نیز باقي نمانده است. در هر صورت. می‌توان 
از آن به‌عنوان هال ستونداریاد کرد 

در این بنای بزرگ. برخلاف معماری طبقة دوم که در چهارگوشة حیاط چهار برج 
رآ شکل ساخته شده بود» در اینجا در ضلع جنوبی هال یک اتاق پذیرایی 
مستطیل شکل شرقی و غربی جلب توجه می‌کند که در دو سوی آن دو اتاق 
چهار گوش نیز ساخته شده است. 

ورودی این ساختمان همانند ساختمان طبقة ۲ در ضلع شرقی واقع شده است 
که از این نظر با مجتمع معماری گودین‌تبه و نوشی‌جان تبه قابل مقایسه است. مصالح 
به کار رفته در طبقه ۱ همانند طبقه ۲ در پی» سنگ و در دیوارها خشت است. پوشش 


مقابسة آثار معماری 

نقشة ساختمان طبقة ۱ باباجان را می‌توان با معماری طبقة ۴ حسنلو مقایسه کرد. 
در حسنلو نیز هال يا اتاق مرکزی يا یک یا دو ردیف ستون و ستون‌های چهارگوش و 
ارتباط پیدا می‌کند. همانند آن‌جه که در باباجان تیه به‌دست آمده است. 

هم در باباجان و هم در حسنلو ۴. هال یا اناق مرکزی به‌وسیلة اتاق‌های جانبی 
احاطه شده که از آنها برای کار خانگي و انبار ذخيرة کالا استفاده می‌شده است. البته 
تفاوت‌هایی در معماری آثار این دو ناحیه وجود دارد. این که در ساختمان باباجان تیه 
از نظر معماری دقت کمتری به‌کار رفته و بیشثر از ستون‌های بومی بهره گرفته شده 
و طرح بنا به‌ویژه آتاق مرکزی نسبت به اتاق‌های ستوندار حسنلو تا حدودی حالت 


پیرامون معماری باباجان تپه آن‌چه را که باید بیشتر در نظر داشت اپن است که 


باستان‌شناسی ماد ۵۵ 


آپا بناهای باپاجان تبه طبقهٌ دیگری هم داشته است؟ احتمالاً چون ضخامت دیوارها 
حدود ۲ متر است اين احنمال وجود دارد که این بناها دو طبقه بوده‌اند. اگر این را 
بپذیریم که بناهای باباجان تپه دو طبقه بوده‌انده در این صورت این شيوة معماری را 
می‌توان با سبک معماری روستاهای بخش غربی آسیای صغیر مقایسه کرد و اگر اين 
یک طبقه بودن سبک معماری را بپذیریم» می‌توان آن را به‌عنوان یک شیوة معماری 
بومی مطرح کرد. از سوی دیگر, ساختمان باباجان تپة ۱ با گودین‌تپة ۲ نیز شباهت 
دارد» که این همگونی را در مقایسة آتاق مرکزی ستوندار باباجان تپة ۱ با تالار ستوندار 
گودین تپه می‌توان مشاهده کرد. افزون‌بر اين» ساختمان آشپزخانة گودین‌نپه که در 
بخش مرکزی مجتمع ساختمانی ساخته شده با اتاقق بزرگ شرقی باباجان تپة ۱ که 
حتمالا برای کارهای روزمره ساخته شده قابل مقایسه است» همین ویژگی دربارة 
معماری نوشی‌جان تپه, به‌ویژه پیرآمون تالار ستوندار نیز می‌توان در نظر گرفت. 

میان ساختمان‌های باباجان ۱ و ۲ و معماری هخامنشی نیز مشابهت‌هایی وجود 
دارد. به این ترتیب که میان اتاق مرکزی يا تالار باباجان ۱ و حیاط مرکزی باباجان ۲ 
و همچنین تالار ستوندار حسنلو ۴. گودین ۲ و نوشی‌جان ۲ با تلارهای ستوندار 
هخامنشی شباهت خاصی وجود دارد. در حقیقت. طبقة ۱ باباجان تیه ۱ نشان‌دهندة 
مرحلة انتقال یک سبک معماری به سوی جنوب است. استفاده از برج‌ها در گوشه‌ها 
با رواق‌های ستوندار در کناره‌های ساختمان در حقیقت ویژگی معماری شاهنشاهی 
هخامنشی است که نمونة ابتدایی آن غیر از باباجان تپه در حسنلو نیز آشکار شده 
است. همان گونه که گفته شد. برج‌های کنجی برجسته که از ویژگی‌های معماری ۲ و 
۱ باباجان تبه محسوب می‌شود. در دور هخامنشی احتمالا مراحل اولية رواق‌های 
پاسارگاد را مجسم می‌سازد. 


تپة شرقی باباجان 

از یافته‌های مهم این ناحبه معماری اتاق منقوش است. با توجه به اين‌که این اتاق 
دارای رنگ‌های تزئینی بوده کاوشگر آن را اتاق منقوش نام نهاده است. نقشه اتاق 
منقوش روی‌هم رفته مشابه اناق‌های شرقی و غربی به‌دست آمده در تپةٌ مرکزی است 


ی تاریخ جامع ایران 


و سقف این اتاق به‌وسیلة ستون‌های چوبیء که پاستون‌های آن از سنگ است نگهداری 
می‌شد. پاستون‌ها قرمز رنگ بودند. اتاق منقوش دارای یک ورودی است و در بخش 
دیوارة اتاق ضلع غربی اجاق بزرگی ساخته شده است. در قسمت فوقانی دبوار 
پنجره‌های کاذب و ستونی با نت امد نی با زاویة حاد وجود دارد. دیوارهای اتاق از 
داخل با چندین لایة گل سفید و قرمز اندود شده است. مهمترین بنای تپ شرقی نیز 
همین اتاق منقوش است. این اتاق به‌صورت بی‌قاعده و به اندازهُ (۱۰/۴۵*۱۳/۵۰) متر 
است. برخلاف پوشش آتاق اصلی که سفید است. بر دیوار غربی دو پوشش از ان‌دود 
گچ فرمز رنگ وجود دارد. علائم گچ قرمزء روی پنجره‌های درگاه‌های تورفته و پای 
دیوار جنوبی و بر آتشدان مشخص است. در اتأق منقوش, مهم‌ترین بخش, آجرهای 
منقوش است که تعداد آنها به دویست عدد رسیده است. بیشتر آجرها میان ستون‌ها 
و دیوارهای جانبی قرار داشتند. در کف اتاق تزئینات قرمز آجرهای سفید با هم به 
حالت جفت قرار گرفته است. همچنین, تزئینات قرمز و آجرهای سفید نیز جفت 
بوده‌اند. چنین به نظر می‌رسد که اتاق منقوش بزرگ در وآقع اتاق تشربفاتی بوده است 
و به همین دلیل نمی‌توان آن را انبار ذخیره به‌شمار آورد. از سوی دیگر تصور می‌شود 
که هدف از این آتاق. شاید مقر شاهی و با یک معبد بوده است. در هر صورت بدون 
ارائه نظر قطعی پیرامون ساختمان منقوش باباجان تبه می‌توان به اين نکته اشاره کرد 
که اناق» یا یک تحفه‌گاه شاهی بوده و پا اپن که از آن در مراسم خاصی استفاده می کر ده‌اند 
و آن‌چه این نظریه را تقویت می‌کند پیدایش آجرهای منقوش است که به‌صورت 
پراکنده به‌دست آمده و کاربرد تزئینی داشته است. به احتمال زیاد از این نقوش در 
سطوح جانبی دیورهای این با نیز استفاده شده است. مشابهنقوش چهارگوشی را که 
روی بیشتر آجرهای منقوش باباجان نپه طراحی شده‌اند می‌توان روی ظروف منقوش 
سیلک ب نیز مشاهده کرد. 


سفال دوره ماد 
معرفی سفال ماد در وقع توصیف باستن‌شناختی سفال عصر آهن ۳ ایران غرسی 
است که از نظر تنوع شکل» ساخت و گسترة پراکنش بر دوره‌های پیشین (عصر آهن 


۱و ۲) برتری دارد. برای بررسی هنر سفالگری روزگار ماد لازم است که سفال منطقه 
را از نقطة تمایز یعنی پایان عصر مفرغ و آغاز عصر آهن که سفال ساده جایگزین 
چندین نوع سفال منقوش شد مطالعه کنیم تا زمینة لازم برای تشریح چگونگی تحول 
سفال افق تاریخی مادها فراهم آید. 

از سال‌های پایانی دهة ۱۹۵۰م باستان‌شناسی ایران پا به دورة نوین نهاد و 
پژوهش‌هایی دگرگون, روشمند و هدفمند رایج شد. از پی چندین و چند سال 
پژوهش, کاوش و بررسی در ایران غربی (به‌ویژه کاوش‌های حسنلو, زیویه» زندان 
سلیمان و یا بررسی‌های درةٌ کنگاور) یانگ و دایسن هر یک مستقلا پس از تجزیه و 
تحلیل داده‌های به‌دست آمده از آن پژوهش‌هاء کاوش‌ها و بررسی‌ها دو گاهنگاری 
نسبتاً همسان را برای عصر آهن ایران غربی پيشنهاد کردند. یانگ در سال ۱۹۶۳م در 
پایان‌نامة دکترای خود, عصر آهن در غرب ایران را به سه دورة سفالی مشخصاً متمایز 
تقسیم کرد و به ترتیب تقدم و تأخر آنها را «آفق سفال خاکستری غربی فدیم» . «آفق 
سفال خاکستری غربی جدید»" و «َفق سفال نخودی غربی جدید» " نام نهاد. این نام‌ها 
خود برگرفته از رنگ متداول‌ترین سفال شاخص هر آفق فرهنگی بود (بانگ ۱۹۶۳؛ 
همو ۱۹۶۵؛ همو ۱۹۶۷). : 

دایسن در سال ۱۹۶۵م. بر اساس نتایج کاوش‌های حسنلو چنین تعابیری را 
برگزید: عصر آهن ۱ (حدود ۱۵۰۰ تا ۱۲۰۰ قم), عصر آهن ۲ (حدود ۱۱۰۰ تا 
۰قم) و عصر آهن ۴ (حدود ۸۰۰ تا ۵۵۰ قم) که میان باستان‌شناسان رواج 
ببشتری یافت. ده سال بعد» یانگ نیز در مقاله‌ای دیگر تقسیم‌بندی عصر آهن ۱ ۲ و 
۳ را پذیرفت و تلویحا آن را برابر با سه آفق سفالی خود برشمرد و پیدایی مادها و 
پارس‌ها در غرب اپران را مربوط به عصر آهن ۲ دانست (یانگ ۱۹۶۷: ۳۴-۱۱). 

با این حال یانگ در سال ۱۹۸۵ اذعان داشت که او و دایسن هر دو اشتباه 
کرده‌اند و اعصار آهن ۰۱ ۲ و ۴ تنها از نظر تقسیم‌بندی گاهنگاری کاربرد دارند و در 
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هر یک از این دوره‌ها تفاوت‌های فرهنگی به چشم می‌خورد. اين در حالی است که 
پس از تقسیم‌بندی دایسن بسیاری از پژوهشگران دیگر و از جمله خود او و یانگ این 
طبقه‌بندی را به‌عنوان دوره‌های فرهنگی نیز به‌کار برده‌اند. در وآقعء اعصار آهن ۰۱ ۲ و 
۳ با وجود آن‌چه به‌نظر می‌رسد با سه افق فرهنگی نقسیم‌بندی بانگ مطابقت ندارد. 
برای نمونه آثار به دست آمده از باباجان ۲ به احتمال بسیار به عصر آهن ۲ مربوط است 
اما از نظر فرهنگی ربطی به افق سفال خاکستری غربی جدید ندارد. همچنین یکی از 
مجموعه‌های سفال‌های ماهیدشت مربوط به عصر اهنا است. امااز نوع سفال 
خاکستری غربی قدیم نیست. همین آمر موجب شد که یانگ بار دیگر تقسیم‌بندی 
پیشین خود را مطرح کند (یانگ 1۹۸۵ ۳۶۲). 

از سوی دیگر یانگ و دایسن هر دو در کار خود برای ارائة گاهنگاری بر تسلسل 
فرهنگی تپة حسنلو و محل‌های باستانی دیگر در درةٌ سلدوز تلاش کردند. اما در 
سال‌های بعد محل‌های باستانی دیگری نیز کاوش شدند که سفال آنهابه روشن‌کردن 
هرچه بیشتر گاهنگاری عصر آهن غرب ایران کمک کرد. در عصر آهن۱ (حدود 
۱۵۰۰-۰ تا ۱۳۵۰قم) از نظر باستان‌شناسی دو منطفة فرهنگی گسترده را 
می‌توان شناسایی کرد. مشخصةٌ یکی از این مناطق که احید تهران_کاشان, آذربایجان 
و غرب زاگرس را در امتداد جادة خراسان بزرگ در بر می‌گیرد سفال خاکستری قدیم 
است. رایج‌ترین شکل ظروف این دوره کوزه با کاسة دسته‌دار و آبریزدار است. 
گستردگی فراوان سفال خاکستری قدیم نشان‌دهندة ارتباطات گسترده در این منطقه 
تاه وت باق مان الا با نی اک کدی رای 
خوزستان متداول بود و در ارتفاعات فارس و غرب لرستان یافت شده است. این گونه 
سفال‌ها در منطقة کرمانشاه همراه با سفال خاکستری غربی قدبم به چشم می‌خورد. 
محل‌های باستانی مهم این دوره در منطقة شرقی عبارت‌اند از خورین و چندار در 
دامنه‌های البرز (واندنبرگ ۱۹۶۴ تیه سیلک کاشان (گیرشمن ۱۹۳۵: ۱۲۴۶-۲۲۹ 
همو ۱۹۳۸: 9۶ زاگرس دورة ۳ در گودین (یانگ ٩۱۹۶؛‏ یانگ و لوین ۱۹۷۴) و 
تبه گیان (کنتنو و گیرشمن ۱۹۳۳: ۱۱-۱) که آثار عصر آهن ۱ در دو تبة پیش گفته 
تنها از قبور به‌دست آمده‌اند. کامل‌ترین و مرتبط‌ترین مجموعة سفال عصر آهن۱ از 


باستان‌شناسی ماد 0۹ 


حستلو ۵ و دینخواه تیه به‌دست آمده است (لوین ۱۹۸۷: ۲۳۷-۲۳۴). 

با ورود به عصر آهن۲ (حدود ۱۳۵۰ تا ۸۵۰ قم) وضعیت تغییر نمایأنی می‌کند و 
مواد مکشوف از مناطق مختلف ارتباطات نزدیکی با یکدیگر ندارند و همانگونه که 
یانگ اشاره کرده است مشخصة عصر آهن ۲ «سنت سفالگری مستقل و پراکنده» است 
(بانگ ۱۹۶۵: ۷۸). در شمال زاگرس سفال خاکستری قدیم به سفال خاکستری غربی 
جدید تحول می‌یابد که خود دارای سنت‌های مختلفی است. مهم‌نرین مرکز این 
منطقه» حسنلو ۴ب است که رابطة نزدیکی با آشور و اورارتو دارد (دایسن ۱۹۶۵). در 
شمال لرستان یک سبک بومی سفالگری موسوم به «سبک لرستان» ظاهر می‌شود که 
تنها یک محل باستانی با این گونه سفال (باباجان ۳) حفاری شده است (گف: ۱۹۸۷). 
اما نمونه‌های آن در دره‌های جنوبی جادهٌ خراسان بزرگ و شرق کوه سفید» به‌صورت 
پراکنده در درهٌ کنگاور تا ماهیدشت و دره‌های هیلان و رومشگان به‌دست آمده است 
(لوین ۱۹۸۷: ۲۴۱). از دیگر فرهنگ‌های پراكندة این دورهه آن است که در منطفة 
ملش در کوهپایه‌های شمالی البرز ظاهر شده و گورستان مارلیک (نگهبان ۱۳۲۳۲) 
یکی از مهم‌ترین تجلیگاه‌های آن به‌شمار می‌رود. در سیلک نیز یک فرهنگ محلی 
دیگر دیده می‌شود که با اذربایجان و لرستان ارتباط داشته است (یانگ ۱۹۶۷: ۲۴- 
۷ همو ۱۹۸۸: .)٩‏ با ورود به عصر آهن ۲ (حدود ۸۵۰ تا ۵۵۰ قم): که نيمة دوم 
آن معاصر با دورة مادهاست, بر پیچیدگی اوضاع افزوده می‌شود. به‌ویژه از پایان عصر 
هن ۲ تا میانةعصر آهن ۳ تغییات چشمگیری در سنت‌های سفالگری شاهرمیشود 
(پیش‌تر با توجه به نظربات پانگ عفیدة پژوهشگران بر این بود که آغاز عصر آهن 
(حدود ۱۵۰۰ قم) و ظهور سفال خاکستری غربی قدیم نشان‌دهندة ورود آربیی‌ها 
به منطقه زاگرس است. اما وی در سال ۱۹۸۵م با اشاره به ناهمگونی‌های فرهنگی در 
عصر آهن ۱ و ۲ نظر خود را تغییر داد و با ارزیابی مجدد آثار مکشوف از حفریات و 
بررسی‌های غرب ایران و تطبیق آنها با مدارک تاربخی (به‌ویژه اشارات منابع آشوری) 
نتیجه گرفت که احتمالا پیدايش «سفال نخودی غربی متاخر» را باید نشانة ورود 
آربایی‌ها (مادها و پارس‌ها) در مرکز ایران شمرد (یانگ ۱۹۸۵: ۳۷۶). مشخص این 
دوره» سفال نخودی و خاکستری ساده با ذرات میکا و سفال با لعاب فرمز از تپه‌های 


نوشی‌جان, گودین, باباجان و جامه‌شوران و گسترة وسیعی در غرب ایران است که 
شکل‌های جدیدی را نیز عرضه می‌کند. 


سفال نوشی‌جان تپه 
تقسیم‌بندی سفال نوشی‌جان بر اساس رنگ» چسباننده و در برخی موارد روش 
ساخت آن است (استروناخ ۱۹۷۸: ۲۴-۱۱). 


سفال معمولی 

رنگ خميرة سفال معمولی نوشی‌جان بیشتر صورتی» فرمز مایل به صورتی یا فرمز 
است اما رنگ سطح آن همواره یکسان نیست و معکن است مانند خمیره قرمز یا 
مایل به سفید باشد. مهم‌نرین ذرات ریزی که در خمیره وجود دارد عبارت‌اند از: 

ا. ذرات خاک رس به رنگ‌های قهوه‌ای و خاکستری. این ذرات در ظروف کوچک 
پیشتر ریزنده درحالی‌که در خميرة ظروف بزرگ‌تر همانند سینی‌ها و کوزه‌های بزرگ 
ذرات کوچک و بزرگ به‌صورت مخلوط پافت می‌شوند. این ذُرات تیره رنگ در خمیره 
پرآکنده‌اند و به سطح ظرف حالت جوشدار می‌دهند. 

۲ ذرات میکا به رنگ طلایی که بسیار ریزند و به‌صورت نقاط درخشان کوچکی 
به نظر می‌آیند. 

۳ کلوخه‌های ریز آهکی به رنگ سفید پا مایل به سفید که شمار آنها کمتر از 
خاک رس پا میکاست و موجب ترک خوردن یا شکستن سفال می‌شود. 

؟. ذرات کوارتز: خميرة بسیاری از ظروف حاوی ذرات کوارتز به اندازه و پراکندگی 
مختلف است و در خمره‌های بزرگ قسمت عمدة ذرات خمیره و اندازه و پراکندگی 
آنها همگون است. 

به‌جز خمره‌های بزرگ و کوزه‌هایی که یک دستة عمودی دارند بقیة ظروف در 
آخرین مراحل با تیغه‌ای سخت صیغل داده شده‌اند و سطح آنها پرداخت داده شده 
است. بیشتر ظروف معمولی نیز به‌جز آنهایی که خیلی بزرگ‌اند (چون خمره‌ها و 
تغارهای بزرگ) روی چرخ سفالگری تولید شده‌اند. 


اشکال 

متداول ترین شکل‌های سفال معمولی. کاسه‌های کوچک با یک یا دو دستة افقی, 
لبه‌ای ساده یا ضخیم یا شکل داده شده و ظروف معمولی کوچک به اشکال مختلف است. 

تغارها شکل تقریباً یکسانی دارند. اما معمولاً دیواره‌های آنها صاف است و بیشتر 
لبه‌ها ضخیم‌اند یا شکل داده شده‌اند. 

کوزه‌هایی با دو دسته عمودی و لب ساده بسیار متداول است. کوزه‌های بزرگ بر 
دو نوع اصلی‌اند: کوزه‌هایی با یک دستة عمودی که منداول‌تر است و کوزه‌ای با گردن 
پهن و یک آبریز که نادرتر است. 

خمره‌های بزرگ از چسباندن فتیله‌های گل تشکبل می‌شوند و از نظر آندازه و 
حالت لبه متفاوت‌اند. روی قطعات به‌دست آمده تزئینات برجسته به شکل زنجیرهای 
افقی به جشم می‌خورد که در اثر فشار انگشت پا تیغه‌ای سخت ابجاد شده است. 


ظروف خاکستری‌رنگ 

زنگ آوهسته اروت ام قرو ی اکن ال کت زگ 
خميره آنها اندکی روشن‌تر است. جسباننده این ظروف ذرات درخشان میکاست. 
پرداخت سطحی ان ظروف نسبت به ظرف معمولی دقیسق‌تر بوده و به زدودن 
نامیزانی‌ها و صیقل تمامی بدنه دقت شده است.. 


اشکال 
تنها نمونه‌های اند کی از این نوع سفال به‌دست آمده است امابا نوج به آنبا 
می‌توان گفت که ظروف خاکستریرنگ حالت‌های معدودی داشتند و ظریف‌تر از 


ظروف معمولی بوده‌اند. 


ظروف پخت و پز 
بیشتر نمونه‌های ظروف پخت و پز بخاطر استعمال سیاه شده‌اند. خمیرة اپن ظروف 
دارای ذرات میکای نقره‌ای رنگ زیادی است. یکی از منداول‌ترین ظروف پخت و پز 


خمیره‌ای شل با ذرات میکا دارد و به‌ویژه تراکم ذرات میکای نقره‌ای رنگ آن زیاه 
است. بنابراین, سطح ظرف جوشدار به‌نظر می‌رسد. دو گونه دیگر از ظروف پخت و پز 
را می‌توان تشخیص داد که هر دو خمیره‌ای متراکم‌تر دارند. وجه مشخصة یکی ذرات 
درشت میکای طلابی - مفرغی رنگ است و در دیگری ذرات ماسه به اندازه‌های 
متفاوت به چشم می‌خورد. ظروف پخت و پز صیقلی‌اند و درخشش آندکی دارند. 
بیشتر این ظروف دست‌سازند و ضخامت ديوارة نها یکسان نیست. شکل متداول آنها 
در نزدیکی کف» شیب اندکی دارد که در مواردی معدود کمی گردتر می‌شود. 


ظروف ترد 

قطعات زیادی از این ظروف به‌دست آمده که کف‌های تخت و دیواره‌های بسیار 
کوتاهی داشتند. به احتمال زیاد شکل متداول آنها مستطیلی با لبه‌های بالا آمده بوده. 
خميرة اين سفال نخودی مایل به صورتی و بسیار ترد است و در آن چسبانند؛ زیادی 
به‌صورت میکای طلایی - مفرغی رنگ به چشم می‌خورد. احتمالاً کوزه‌گر کف این 
ظروف را روی سطحی سخت و نامسطح شکل می‌داده و سپس دیواره‌ها را به آن 
می‌افزوده و در نهایت درون ظروف را با آلتی سخت مرتب می‌کرده است. 

آن‌چه درکل سفالگری نوشی‌جان خودنمایی می‌کند استفاده از ذرات میکا به 
رنگ‌های طلایی, نقره‌ای و مفرغی و کوارتز به‌عنوان چسباننده است. اشکال ظروف 
نیز محدود است و بیشتر جنبة کاربردی دارد تا نزیینی و نشان‌دهندة این است که 
سفالگران بیشتر به فکر بازده ساخته‌هایشان بوده‌اند تا این‌که آنها را با تزیینات 
وقتگیر بیارایند. در ترکیب سفال‌های به‌دست آمده از نوشی‌جان تپه. خاک رس عنصر 
اصلی ترکیب را تشکیل می‌دهد. پس از آن» ذرات درخشان طلایی‌رنگ در خميرة این 
سفال دیده می‌شود» که احتمالاً ذرات میکا یا پیریت مربوط به خاک محل است. 


سفال گودین تپه 
تمامی سنال‌های لایة 1 گودین نیه چرخ‌سازند و بر اساس ساختار به سه گروه 


باستان‌شناسی ماه 2.۳ 

سفال زمخت 

وجه مشخصه این سفال ذرات ریز و متوسط در خمیره است. به‌ویژه ذرات درشت 
و سفیدرنگ کوارتز و بیشتر ذرات طلایی یا نقره‌ای رنگ میکا. ابن گونه سفال به خوبی 
حرارت دیده و مفز آن تقریباً در تمامی مواره اکسید شده و رنگ نخودی روشن با 
فهوه‌ای تیره پیدا کرده است. رنگ سطح آن از خرمایی روشن تا قهوه‌ای مایل به قرمز 
متغیر است. اکثراً صبقلی و تقریباً متخلخل‌اند. دیوارة این‌گونه ظروف نسبتاً خیم 
است. متداول‌ترین حالت این سفال کاسة نیم کره‌ای پخت و بز است. 


ظروف معمولی 

وجه مشخص این نوع سفال چسباننده‌ای از ذرات متوسط و ریز است که افزون‌بر 
آن مقداری ذرات سفید رنگ کوارتز و در برخی موارد ذرات میکا نیز در آن به چشم 
می‌خورد. حرارت پخت این ظروف به اندازة کافی بوده و نسبتاً سخت‌اند. اين سفال را 
بر اساس رنگ سطحی 9 پرداخت به دو دسبه می‌توان تفسیم کرد: 

۱. نخودی ساده که رنگ آن از خرمایی روشن تا صورتی و تقریباً قرمز متفیر 
است. اما رنگ صورتی مایل به نخودی آن» رنگ متداول و استاندارد به‌شمار می‌رود. 
این سفال صیقلی است و خمیره‌ای نرم دارد که خلل و فرج ندارد. ضخامت دیواره‌ها 
به‌طور میانگین میان ضخامت دیواره‌های ظروف زمخت و مرغوب است. 

۲. سفال با لعاب قرمز که لعاب آن نسبتأً ضخیم و رنگ آن از قرمز تا خرمایی 
متغیر است. این گونه سفال‌ها همواره صیقلی‌آند و خمیره‌ای نرم و فاقد خلل و فرج 
دارند. صخامت دیواره‌ها همجون مورد پیشین آنتتا: 


سفال مرغوب 

وجه مشخصه جسبانندة این گونه سفال ذرات بسیار ریز است. اما ذرات کوارتز پا 
میکا در آن به چشم نمی‌خورد. حرارت پخت آنها کافی بوده و نسبتا محکم‌اند و برخی 
از آنها حالت شکنندگی دارند. اپن سفال بسیار خوش‌دست است و حالت متداول آن 


کاسه‌های ظر یف است و براساس رنگ سطحی و پرداخت به چهار دسنه تقسیم می‌شود: 


ررض تاریخ جامع ایران 


۱. نخودی ساده که رنگ آن از خرمایی روشن تا ارنجی متفیر است. احتمالاً رنگ 
نخودی روشن رنگ استاندارد این سفال است. چند نمونه نیز به رنگ‌های خاکستری 
یا سبز مایل به خاکستری به‌دست آمده که احتصالاً ناشی از حرارت زیاد یا تک 
افتادگی در کوره است. تمامی نمونه‌های اين سفال صیقلی و فاقد خلل و فرح‌اند و 
دیواره‌های آنها بسیار نازک است. 

۲ سفال با لعاب قرمز: که در کل مشابه سفال نخودی ساده است. به‌جز سطح آن که 
با لعاب قرمز روشن و تیره تا فهوه‌ای پوشانده شده. تمامی نمونه‌های این سفال صبقلی‌آند. 

ای تیالو ای یف بان بجر بان ای ند از هی هآ و 
سطحی قهوه‌ای روشن تا قهوه‌ای تبره است. تقریبً همگی صیقلی‌اند و از نظر سایر 
مشخصات. مشابه سفال نخودی. 

۴ خاکستری: از نظر مشخصات مشابه سایر نمونه‌ها هستند, به‌جز رنگ خاکستری 
تا سیاه. سطح و خمیره که ناشی از حرارت شدید در هوای سرد بوده است. 

تمامی ظروف سفالی دورة ۲ (لابةُ مادی) در گودین تپه چرخ‌ساز است؛ بر اساس 
۲ 
معمولی و ظروف ظریف. 


ظروف زمخت 

با نشانة وجود چسبانندة به شکل ذرات سنگریزه‌ای متوسط تا بزرگ» و خصوصا 
از جمله ذرات درخشان کوارتز سفید درشت و گاه یک رگة مبکای نفره‌ای یا طلایی 
شناخته می‌شود. اپن سفال‌ها به خوبی حرارت دیده‌اند. درحالی که مغز یا دورن آنپا 
تقریباً هميشه کاملاً به رنگ نخودی زرد روشن یا قهوه‌ای تیره اکسیده شده است. 
نسبتاً سخت و محکم و مقاوم هستند و همگی سطح نسبتا اصافی دارند که گاه کاملا 
ناهموار است. رنگ سطح آن از قهوه‌ای مایل به زرد روشن تا قهوه‌ای سرخ فام نوسان 
دارد. سطح آن اغلب به دلیل استفاده روی آتش دوده‌ای و سیاه رنگ شده است. در 
برخی موارد صیقلی نیز هست آگرچه بعضی اوقات ناخالصی دارد و دیواره‌های ظروف 


ظروف معمولی 

این نوع ظروف با نشانة مخلوط ذرات سنگریزه‌ای متوسط ظریف با مقداری دانه‌های 
کوارتز سفید و رگه‌های میکایی شناخته می‌شوند. آنها به خوبی حرارت دیده‌اند. مغز 
خاکستی رنگ تدارند و تسبتا سخت هنن سطه آنها بر صاف است وبراساس نگ 
سطح و پرداخت به دو گونه طبقه‌بندی می‌شوند: ۱. سفال زرد نخودی ساده و ۲. سفال 
پرداخت‌شدة سرخ رنگ؛ رنگ سفال‌های نوع اول (زرد نخودی ساده) از قهوه‌ای مایل به 
زرد روشن تا صورتی و تقریباً قرمز است اما رنگ معیار آن صورتی زرد نخودی است. 
این گونه ظروف همیشه صیقل داده شده و از جلای خوبی برخورداراند. در بعضی 
موارد بافت صیقلی صاف دارد و غیر متخلخل است. گونة سفال سرخرنگ پرداخت 
شده» رنگ سرخ تیره تا زرشکی دارد. هميشه جلا داده شده است. اغلب بافت صیقلی 
صاف دارد و غیرمتخلخل است. دیواره‌های ظروف مانند نوع زرد نخودی ساده است. 


ظروف ظریف ۱ 

دراین نوع ظروف هیچ‌گونه رگه‌های درخشان (کوارتز و میکا) وجود ندارد. ین 
سفالینه‌ها به خوبی آتش دیده. کاملاً سخت و حتی شکننده است. نمای سطحی 
خیلی ظریف و تمیزی دارد. این نوع ظروف به چهار نوع: زرد نخودی ساده سرخ 
پرداخت شده. قهوه‌ای و خاکستری دسته‌بندی شده است که هر چهار نوع با هسم 
مشابهت دارد. به‌جز این که نوع خاکستری عمدا در هوای کاهش‌دهنده آتش دیده 
است (یانگ ۱۹۶۹؛ پانگ و لوین ۱۹۷۴). 


۱ ۰ 

سفال بابا جان تپه 
حميرهُ سفال باباجان حوب ورز داده شده 9 جسبانندة از درات ماسة قابل ریت 
تا ذرات ریز متغیر است. رنگ سفال تقریباً از سفید تا نخودی, نارنجی ساده و قهوه‌ای 
روشن مایل به قرمز تغییر می‌کند. سطح سفال‌ها معمولاً با دست مرطوب و صاف 


. گف ۱۹۷۸: ۳۸-۲۹ ۶۲-۴۳ 


۳.۶ تاریغ چامع ایران 


شده است و در برخی موارد» اثر لعاب نیز به چشم می‌خورد. اشکال سفال از این قرار 
است: کاسه‌های بزرگ لوله‌دار با دسته‌های افقي و کاسه‌های عمیق لوله‌دار با دسته‌های 
عمودی, کاسه‌های عمیق با دو دسته, خمره‌های بزرگ با دو دسثة روبه‌روی هم که 
یکی از دسته‌ها به شکل جانور است. کوزه‌های ساده» کاسه‌های ساده و کوچکه 
کاسه‌هایی با طرفین صاف و آبریزی به شکل جانوره فنجان با یک دستة ساده. 

سفال معمولی زمخت است و در ظروف ذخیره‌سازی شامل خمره‌هاه کوزه‌های 
بزرگ با لبه‌های کلفت با دستة عمودی به کار رفته است. سفال پخت و پز سیاه و 
سفال معمولی نخودی با فرات درشت و سطح براق است. 

سفال خاکستری معمولا به رنگ خاکستری و با لعاب تبره‌تر است. سه گونه ظرف 
خاکستری وجود دارد که به تعداد اندک یافت شده و احتمالا از جای دیگری وارد 
ایران شده‌اند. 

ظروف وارداتی عمدتاً چرخ‌ساز و محکم‌اند. خمیرة آنها خوب ورز داده شده و 
بیشتر حاوی مقدار زیادی ذرات میکای طلایی يا نقره‌ای‌رنگ است. رنگ این نوع 
سفال سفید. نخودی مایل به سبز. صورتی, فهوه‌ای مایل به فرمز و خاکستری است. 
متداول‌ترین سفال وارداتی, کاسة عمیق با لبةٌ ضخیم و برگشته است که در برخی 
موارد دارای دستة افقی و دو يا سه برآمدگی است. نوع دیگر که تنها قطعاتی از آنبا 
به‌دست آمده کاسه‌هایی با بدنة موجدار سفال متفرقه به رنگ‌های نخودی ماپل به 
خاکستری و خاکستری مایل به قهوه‌ای با چسبانندة میکا است. در باباجان ظروف 
وارداتی دارای آرزش زیادی بوده‌اند و برای نمونه در یک مجموعة مجزا از مجموع ده 


ظرف سفالی تنها چهار تای آن را ظروف وارداتی تشکیل می‌دهد. 


سفال جامه‌شوران" 
جامه شوران یک محوطة باستانی بزرگ در جنوب ماهیدشت و شرق رودخانة 
ماریک و 9 ۳ به حال گزارش مستقلی دربارة 1 منتشر نشده ات تا بررسی محل 


۱. لوین ۱۹۸۷: ۲۴۲. 


باستان‌شناسی ماد ۶.۷ 


در سال‌های ۱۹۷۵ و ۱۹۷۸م نشان‌دهندة تسلسل گاهنگاری از دور سفال (سبک 
لرستان» تا حداقل دورة پارتی بود. در سال ۱۹۷۸ ده گمانة کوجک در شیب شرفی 
تیه باز شد که هیچ‌یک به خاک بکر نرسید. بررسی‌های مقدماتی آثار به‌دست آمده از 
این دو گمانه را می‌توان به سه مجموعه تقسیم کرد که از بالا به پایین دوره‌های ۱ تا 
۲ نامگذاری شده‌اند. 

دورة ۳ تنها در محدوده‌ای کوچک در گمانة ۲ مشخص شد. مشخصه آن سفال 
سفید رنگ زمخت جرخ‌ساز با جسباننده کاه بود. آشکال سفال ساده و محدودند که 
یکی از اشکال مشخص ساغری است مشابه ساغرهای ایلامی و کاسی. 

دورة ۲ با سفال‌هایی مشخص می‌شود که نخودی و خاکستری رنگ‌اند و دارای 
ذرات میکا. در گمانة ۲ این سفال به تعداد زیاد در شماری از لابه‌های پی‌درپی 
به چشم می‌خورد. درگمانة | اين نوع سفال تنها در محدوده‌ای کوچک در کف 
گمانه یافت شد. بررسی‌های مقدماتی نشان داد که این دوره را می‌توان به دو مرحله 
قدیم و جدید تقسیم کرد. مرحلة قدیم. ۲ب شامل کاسه‌هایی است با دسته‌های 
افقی و ساغرهایی با دسته‌های روبه‌رو که مشابه آن در باباجان۲ و نوشی‌جان 
به‌دست آمده است. در این مرحله هیچ سفال منقوشی به‌دست نیامد. مرحلةُ 
جدید» ۲ الف. دارای نمونه‌های مشایهی با گودین۲ و باباجان۱ است و گونه‌های 
مختلفی از کاسه‌های کم‌عمق را که از جنس سفال مرضوب و معمولی‌آند در بر 
می‌گیرد که ظاهراً وجه مشخص این دوره است. همچنین در۲ الف قدیمی‌ترین 
سفال‌های منقوش به‌دست امده است. این سفال‌ها تقرببا در تمامی موارد تنها 
کاسه‌های کم‌عمق, تخت با لبه‌های اندکی کوژ بودند که نقوش تزیینی به لبه‌های 
آنها محدود بود. نقشمایه‌ها تنوع زیادی دارند و شامل نقش مثمث» خطوط موازی و 
مشابه آن مي‌شود. 

آثار دورة ۱ از تمامی دوره‌ها بهتر خودنمایی می‌کند. سفال متداول این دوره 
نخودی و دارای اشکال متنوعي است که از جمله می‌توان به کاسه‌های تخت. 
فنجان‌هایی با دیوارة نازک. کاسه‌های موسوم به گلدان اشاره کرد. تعداد بسیاری 
قطعه‌سفال منقوش به‌دست آمده که رنگ آنها معمولاً روی سطحی به‌کار رفته که 


به چشم می‌آید. نقاشی بر سطوح صاف و صیقلی انجام می‌شد. برخی از سفال‌های 
منقوش در دورة ۲ و دورهٌ ۱ نیز ظاهر می‌شوند اما تعداد آنها اندک است و دوره‌ها با 
یکدیگر تفاوت‌های نمایان دارند. 

در گمانه‌های جامه‌سوران سفال سبک لرستان یا سفالی که در اثر ضربه 
صدا می‌دهد به‌دست نیامد. اما وهای از هر دو در سطح تیه به چجشم 
می‌خورد. 

از آن‌چه دربارهةٌ سفال‌های اين چهار مکان مهم عصر آهن۲ آمد و دربارة ده‌ها 
محل کوچک‌تر نیز صادق است می‌توان به تشابه و تجانس سفال‌های این محل‌های 
باستانی پی‌برد. سفال حاکم به رنگ نخودی پا خاکستری است که وجه مشخصة آن؛ 
ذرات میکا به رنگ‌های طلایی» نقره‌ای» مفرغی و کوارتز سفید به‌عنوان چسباننده است. 
این سفال افزون‌بر محل‌های پیشگفته, در در ملایر تا ماهیدشت و شمال لرستان و 
حتی تا حسنلو و بسطام. زیویه و زندان سلیمان نیز دیده می‌شود (یانگ ۱۹۶۵: ۸۰- 
۸۱ همچنین, سفال مشابهی نیز در شرق آناتولی و نیمرود یافت شده است (همو 
۸ ۲۲) این گونه سفال رفته‌فته سفال‌های دیگر مانند «سبک لرستان» را از 
صحنه به در مي کند. 

حوزه‌های فرهنگی نیمة عصر آهن ۲ نیز که بر اساس پراکندگی سفال ترسیم شده 
با وقایع تاریخی نیز همخوانی دارد؛ یعنی در شمال اورارتویی‌ها با سفال لعاب فرمز 
مشاهده مي‌شود و در کردستان مانايي‌ها با سفال نخودی لعابدار و در سرزمین ماد و 
امتداد جادة خراسان» سفال نخودی و خاکستری میکادار. تداخل سفال متأخر سبک 
لرستان و سفال نخودی با خاکستری میکادار در لرستان نیز احتمالاً نشان‌دهندة 
فرمانروایی الیپی است (لوین ۱۹۸۷: ۲۴۲). 

بنابراین به‌عنوان یک شاهد باستان‌شناختی» سفال نخودی و خاکستری با ذرات 
میکا را می‌توان احتمالاً نشان‌دهنده مادها و پراکندگی آن را شاخصی بر گستردگی 
فرهنگ (و احتمالاً فرمانروایی) ماد شناخت. در عين حال باید توجه داشت که انتساب 


۲ 121آن) ۱۰ 


باستان‌شناسی ماد ۹ 


قطعی سفال خاکستری و نخودی با ذرات میکا به مادها کاری مشابه انتساب «سفال 
خابوره به حوری‌هاست که اخیراً خود آن و همچنین انتساب یک گروه از آثار فرهنگی 
و از جمله سفال» به‌ویژه آنهایی که مربوط به دورة پیش از تاریخ هستند. به قوم 
مشخصی مورد تردید است (کرامر ۱۹۷۷: ۱۰۸-۱۰۷). 
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معماری ماد 


مهر داد ملکزاده 


پیشینة سبک پارسی 

تاریخ معماری ایرانی را با سبک پارسی آغاز می‌کنند. این سبک از روزگار مادها تا 
فتح شرق به دست اسکندر مقدونی (سده نهم تا سده سوم قم) ادامه می‌یابد و پس از 
آن. معماری ایران به سبک پارتی تحول پیدا می‌کند و سپس سبک خراسانی در 
سده‌های نخستین اسلامی و آنگاه به ترتیب سبک رازی و سبک آذری و سبک 
اصفهانی تا زمانة ما در معماری اپرانی پدید می‌آید (پیرنیا ۱۳۶۹) 

سبک پارسی» همان شيوة معماری دور هخامنشی است که در بناهایی همچون 
پاسارگاد» تخت جمشید و شوش تجلی یافته است (همان: ۷۲۲-۴۷). اما مسلماً سبک 
معماری پارسی در خلاء تکوین نیافته بلکه مبدا و منشاء آن و سبک‌های معماری 
پیشین فلات ایران و نواحی همجوار بوده است. برای نمونه شاید بتوان «سبک ایلامی؛ 
را از نخستین روش‌ها و شیوه‌های معماری ایران زمین شمرد که نمونة اعلای آن» 


زیگورات جغازنبیل است. 


ِ< تاریخ جامع ایران 


اما سیک معماری شمال غرب فلات ایران پیش از دورة هخامنشی را همم نباید 
نادیده گرفت. بسیاری از عناصر سازندة سبک پارسبی مانند تالارهای ستون‌داری 
همچون صد ستون‌ها و آپاداناها ريشه در معماری سرزمین ماد پیش از هخامنشبی 
دارد. افزون‌بر نمونة کهن‌تر تالار ستون‌دار در حسنلو, در چند مجموعة مادی مانند 
نوشی‌جان تب ملایر و گودین تبة کنگاور و باباجان تپة لرستان تالارهای ستون‌داری 
دیده می‌شود که می‌توان آنها را نیای آپاداناها شمرد. برخی دیگر از عناصر سازه‌ای 
معماری ایرانی مانند قوس‌های جناقی و پوشش‌های تاق آهنگ هم در معماری مادی 
نوشی‌جان تپه سابقه دارد. از بسیاری از مناطق شرق ماد. در ناحية قومس بعدها نیز 
باید از قوس جناقی بنای هزارة نخست پیش از میلاد دلازیان سمنان نام برد (مهریار و 
کبیری ۱۳۶۵: ۴۲-۲). همچنین سازه‌هایی مانند آنشگاه زاربلاغ قم که از نظر ساخت 
و ساز همانندی بسیار با نوشی‌جان تپه داره ولی با مصالحی از لاش سنگ و نه خشت 
(ملکزاده ۱۳۸۲: ۶۴-۵۲). همجنین باره‌ای عناصر آرایشی و تزیینی معماری نیز در 
سرزمین ماد تکامل یافته است. از جمله باید به آجرهای لعابدار مادی باباجان تپه 
(هنریکسون ۱۹۸۲: ۹۶-۸۱) و نمونه‌های مانایی تبة قلایجی بوکان اشاره کرد که 
مقدم آجرهای لعابدار هخامنشی و کاشی‌های بعدی است" (موسوی ۱۹۹۴: ۱۸-۷). 

هرجند که بناهای دورهُ ماد وسیوة معماری آنها را نیز در سبک پارسی گنجانده‌اند 
(پیرنیا ۱۳۶۹: ۴۱) اما با وجود هماهنگی‌ها وهمسانی‌های بسیار روشن میان شیوة 
ساخت و ساز و معماری بناهای دورة ماد و بناهای دورة هخامنشی پارسی, گویا درست 
نباشد که اپن ده شیوه را کاملاً یکسان پنداشت. و از آن مهم‌تر اين‌که اگر اکنون با 
بررسی تاربخچة سبک پارسی ريشة برخی ویژگی‌های این سبک را در معماری 
سرزمین ماد می‌یابیم» سزاوار است که اين سبک را مادی - پارسی بنامیم. به‌هر روی؛ 
معماری و نیز داده‌های تاریخی شهادت بر وجود معماری ویژه‌ای در شمال غرب ایران 
پیش از دور هخامنشی دارد که می‌توان آن را «سبک مادی» نامید. شناخت این سبک 


۱. گزارش کاوش در قلایچی بوکان تا کنون چاپ نشده است. 


معماری ماد ۶۵ 


و ارتباط آن با سبک پارسی در بررسی تاریخی معماری اپران اهمیت بسیار دارد. در 
اینجا به معرفی دوره و سبک مادی در تاریخ معماری و شهرسازی ایران که بسیار 
ناشناخته مانده است خواهیم پرداخت," 


دژهای مادی و سپاهیان آشوری 

شمال غربی فلات ایران» مادستان» هم‌زمان با رشد و گسترش فرمانروایی آشور در 
دورة آشور نو ٩۱۱(‏ تا ۶۰۵ قم) در میانرودان شمالی پای به دوران تاربخی جدیدی 
نهاد. برآمدن میانرودان شمالی توسط آشوریان در تاریخ شرق قدیم رویداد مهمی 
است. برخلاف میانرودان جنوبی که رونق خویش را مدیون کشاورزی وابسته به شبکة 
راه‌آب‌های مصنوعی میان دجله و فرات بود» میانرودان شمالی استعدادی برای کشت 
و زرع گسترده نداشت. خاک آشور نیز از لحاظ طبیعی و معدنی بسیار فقیر بود. بابل 
مهم ترین شهر میانرودان جنوبی نقطه آغاز و انجام هم راه‌های تجاری دنیای کهن 
بود. شاهراه مبادلات بازرگانی خراسان بزرگ از طریق بابل, سر پل ذهاب, بیستون» 
همدان و ری. آسیای غربی را به آسیای مرکزی پیوند می‌داد. با این‌حال» میانرودان 
شمالی در مسیر راه‌های تجاری آن روزگار جایی نداشت, بنابراین از شکوه و شروت 
ابل در آنجا خبری نبود. در شهرهای مهم آشوری مردم فقیر بودند» ولی جسور 
تندخو و سلحشور. در آن زمان؛ آنها خویشتن را سزاوارترین مردمان برای سروری 
دیگران می‌دانستند. قدرت بافتن روزافزون آشور در نیمة نخست هزارة نخست پیش از 
میلاد و نیاز اين فرمانروایی که طبیعتی چنین فقیر داشت, به منابع طبیعی و معدنی 
سرزمین‌های دیگر, لشکرکشی‌های متعدد غارتگرانة پادشاهان آشور را به اینجا و آنجا 
لزام می‌کرد. این چنین است که معنی پادشاهی آشور نو به جنگ‌پیشگی و نظامی‌گری 
محدود می‌شود. در واقع آشوریان اجبار داشتند که مرتب به جنگ‌های کوتاه و بلند 


در سرزمین‌های دور با نزدیک مشغول باشند. در غیر این صورت فرمانروایی اشور در 


1 البته در بیشتر کتب عمومی تاریخ هنر و معماری ایران فصل یا بخشی و یا حداقل بندی در مورد معماری ماد آمده است مثل 
ن. مصطفوی ۱۳۴۸: ٩۲۲-۱؛‏ دیلمی ۱۳۶۳: ۳٩-۱۹‏ 
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کوتاه مدتی از میان می‌رفت (پوستگیت 1۹۷۹: ۲۲۱-۱۹۳ 

کوهسارهای زاگرس نیمة غربی و شمال غرب ایران نزد آشوریان منبع پایان 
ناپذیری از غنایم پرارزش به‌شمار می‌آمد» در فاصلة سده‌های دهم تا هشتم پیش از 
میلاد آشوری‌ها با هدف دست‌یابی بر مواد اولیة سرشار و منابع طبیعی و معدنی غنی 
سرزمین ماد و نظارت و شاهراه خراسان بزرگ بارها و بارها به زاگرس تاختند. 

متون آشوری گاه با جزئیات فراوان و آگاهی‌های دقیق مراحل لشکرکشی‌ها را شرح 
می‌دهند و گاه گزارش مفصلی را دربارة دژهاء استحکامات و معماری مناطق گشوده 
شده ارائه می‌کنند. براساس این گزارش‌هاء در سرتاسر نیمه غربی و شمال غرب فلات 
ایران در فاصلة سده‌های دهم تا هفتم پیش از میلاد. «ده‌دژها. «شهر دولت‌ها و 
(شاهک‌نشین‌های» متعدد کوجک و بزرگ پراکنده بودند. این شاهک‌نشین‌ها گاه با 
یکدیگر در تبرد بودند وگاه با نیروی مهاجم سپاهیان آشوری مواجه می‌شدند و برای 
نگهبانی از خویش دست به معماری قلاع و دژهایی کماببش مستحکم می‌زدند. 
داستان تصرف این دژها در منابع آشوری مکرر آمده است. 

نوشته‌های آشوری حاکی از آن است که در خاک ماد نقاطی مسکونی با 
استحکامات حصین که آشوریان آن را «آلانی‌دنوتی»" یعنی «د؟ نیرومند» می‌نامیدند 
و مناطق حواشی آن که آشوریان آن را «آلانی‌سحروتی» یعنی ادژ پیرامونی؛ 
می‌نامیدند وجود داشت. در زبان فارسی باستان نیز میان این دو تمایزی دیده می‌شود. 
د؛ یا «دیدا؛" که در حقیقت همان حصار است و در اکدی( آشوری) «آلوا" و هم 
(بیرتو)" گفته می‌شده و ده یا «ویس) که در واقع خود نقطة مسکونی است و در آکدی 
(آشوری) منحصرً «آلوه خوانده می‌شد. اين بخش‌بندی بعدها در شهرهای ایرانی 
سده‌های سپسین نیز مشهود است. آنجا که بافت شهر به سه باره کهن‌دذ» شارستان 
و ریض (بیرون) تقسیم می‌شده است. در خاک ماد» کهن‌دژ و شارستان همان آلانی 


۱. برای آهمیت مبادلات بازرگانی شرق و غرب از طریق جادة خراسان بزرگ در سده‌های دهم تا هفتم پیش از میلاد نک (لوون 
۷ ۱ ۱۸۶-۱۷). 
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دنوتی و بیرون همان آلانی سحروتی است؛ به‌نظر می‌رسد فرمانروای هر ده‌دژ یا شهر - 
دولت و پا شاهک هر شاهک‌نشین, در دژ خود کاخی, قصری یا دست کم کوشکی 
داشته که کهن‌دژ بعدها است. عمارت‌های دیگر درون هر دز شارستان بوده و بیسرون 
هر دژ ربض را پدید می‌آورده است. در نوشته‌های آشوری آمده که ساکنان آلانی 
سحروتی به هنگام خطر می‌توانسته‌اند به دژ پناه برند. چنین دژی احتمالاً مکان 
مسکونی دائمی یا پناهگاه موقتی بوده. بعنی حصاری که درون آن فضایی خالی برای 
افراد و دام وجود داشته است (دیا کونف ۱۲۵۷: ۱۴۰). برای مستحکم‌تر شدن دژها 
تدابیر بسیاری را به‌کار می‌بستند» ولی حصارهای خشتی هرچند ستبر و قطور و با 
پشت بندهای متعدد ندرتأً موجب آسایش خاطر ساکنان بود. تاریخ جنگ‌های آشوریان 
با مادها نشان‌دهندة آن است که عموما به محض نزدیک شدن سپاهیان اشوری. دزها 
تخلیه می‌شد و مردمان با دارایی‌ها واحشام و دام‌های خود به نقاط کوهسنانی دور از 
دسترس می‌گریختند و حصار خشک و خالی و قلاع متروک را برای غارتگران آشوری 
به جای می‌نهادند. 

با وجود این که دژهای مادی در حد توان مادها مستحکم بود و برای دفاع در برابر 
حملهٌ دیگر شاهکان مادی کفایت می کرد» در آن حد قدرت و استحکام نداشت 
بتواند شهربندان منظم لشکریان آشوری را که به بهترین وسایل فنی زمانة خویش 
مجهز بودند» تأب بیأورد» در نتیجه با گریختن به ارتفاعات و مناطق دور افتاده 
کوهستانی امید بیشتری به حفظ افراد و دام‌ها می‌رفت. 

آشوریان فرمانروایان این ده‌دةهاه شهردولت‌ها و یا شاهک‌نشین‌ها را غالبا شاه. در 
اکدی «شرو»" نمی‌خواندند بلکه آنان را «بل‌الی»" می‌نامیدند که «خداوند دهکده) یا 
(دهخدا؛ معنا دارد و گویا ترجمٌ اکدی وادة ایرانی باستان (ویس‌یتی»" به معنای 


اسر پر ست ۵۵ است. 


۱ 0 این واژه را در خط میخی اکدی آشوری با اندیشه‌نگاری می‌نوشتند که 82260 به معضی اف سل ده و پا 
«کدخدا» خوانده می‌شود. برای آگاهی بیشتر نگ . دیاکونف ۱۳۵۷: ۱۶۷. 
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به هنگام شرح لشکرکشی سال ۸۱قم آشور نصیرپال دوم ( ۸۸۳ تا ٩۵قم)به‏ 
مرزهای غربی سرزمین ماد آینده» به زموا" برای نخستین‌بار به ساختن دیواری برای 
مقابله با آشوری‌ها اشاره می‌شود (لاکنبیل ۱۹۲۶: 4۱۵۱-۱۴۹ دیاکونف ۱۳۵۷: ۱۵۱). 
(نور اد۵) ۲ - که در من آشوری نه حتی بل‌آلی» بلکه و یعنی (پیشوای 
قبیله) ناحیة «دگر" در زموا خوانده می‌سود مردمان سراسر زموا ر گرد حویش آورد 
9 متحد ساخت؛ لشکریان وی حصاری برآوردند که گردنة ت۳۱ ر - همان در بند 
بازیان کنونی بر سر راه آلتین کپرو به زاب سفلی وسلیمانة عراق - مسدود کند. اما 
آشور نصیرپال به مردان نور ادد مجال نداد که کار برپا داشتن دیوار را به اتمام 
برسانند و با سپاهی که از لحاظ شمار بر آنان بسی افزون بود از گردنه گذشت و به 
در لشکرکشی سال بعد (۸۸۰قم) سپاهیان آشوری بار دیگر به زموا تاختند. در 
نتيجة این لشکرکشی, زموا همچون یکی از ایالات تابعه به آشور منضم شد. در پایان 
این سفر جنگی» آشور نصیرپال دژ کهنة «آتلیل»" را که پیش‌تر به پادشاهان کاسی 
بابل متعلق بود بازسازی کرد و آن را «دور آشوره" نامید. وی اين دژ را مرکزی برای 
جمع‌آوری مالیات و باج و خراج ایالت تازه‌تاسیس زموا و انبار علوفه و آذوقة 
لشکرکشی‌های آپندة خود به سوی شرق قرار داد (لاکنبیل ۱۹۲۶: ۱۵۴؛ دیاکونف 
۷ ۱۵۲ -۱۵۲). 
چندی پس از آن, شلمانصر سوم (۸۵۸ا ۸۲۴قم) فرزند و جانشین آشور نصیرپال» 
در سال شانزدهم پادشاهی خود (۸۳۴قم) در یک سفر جنگی به ماد» پس از 
لشکرکشی به سرزمین ماناییان (پادشاهی مانا در جنوب درياچة آورمیه و کردستان) 
به شاهک‌نشین «آلبریه»" - کردستان اردلان بعدها - تاخت و شهر «پدیره" پایتخت 
۰۰ ۰ ه مارم ما و ۰ 2 وا 4 ۱ ۰ 
(ینزی» را تصرف کرد و تزئینات زرین زیبای دروازه و خزائن فراوان کاخ و زنان حرم 
7 ر به آشور برد (لاکنبیل ۱/۶ ۲۵ این آگاهی در بررسی تاریخ معماری ماد و 
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۳ 


آرایه‌های آن بسیار ارزشمند است. شکوفایی اقتصادی و تعالی فرهنگ مادی در آن 
روزگار به اندازه‌ای است که شاهک سرزمینی کوچک همچون آلبریه. درهای کاخ 
خویش را از پوشش زر با تزئینات چشمگیر می‌سازد (داندامایف و گرانتوسکی ۱۹۸۷: 
٩‏ این کار در فرمانروایی آشور, با تمامی قدرت و شکوه آن هرگز سابقه نداشت و 
موجب حیرت پادشاه آشوری شده بود. شلمانصر سوم خود. در آن روزگار برای دروازة 
ایمگورانلیل (یا ایمگوربعل) باستان در تل بلوات روپوش زیبایی از مفرغ تهیه کرد" 
کاری که پدرش نیز پیشتر انجام داده بود (لاکنبیل :۱٩۲۶‏ ۱۹۶). این دو پادشاه 
کشورگشای آشوری در دورة اوج قدرت نیز نتوانستند درهای بلوات را با زر بپوشانند و 
فقط آن را مفرغین کردند. 

شمسی آدد پنجم (۸۲۴ تا ۸۱۰قم) فرزند و جانشین شلمانصر در لشکرکشی سال 
۰م به ماد در ناحي کوهستانی «گیزیل‌بوند»" با شاهکی به نام «پیریشاتی» " روبرو 
شد. پیریشاتی - که نوشتة آشوری او را شاه گیزیل‌بوند می‌خواند - مصمم به پایداری 
بود. تمامی اتباع وی در در او به نام «اورش» سنگر گرفتند. ولی آن دژ بسیار قدیمی 
بود و نتوانست در برابر شهربندان سپاه آشوری که به لوازم فنی قلعهکوبی کامل مجهز 
بودند» تاب بیاورد. اورش و سایر قلاع کوچک پیرامون آن گرفته شد و بنابر متن کتيبة 
آشوری» شش هزار مرد جنگی در نبرد از پای درآمدند و هزار و دویست نفر به اتفاق 
شخص پیریشانی اسیر شدند (لاکنبیل ۱۹۲۶: ۲۵۶؛ دیاکونف ۱۳۵۷: .)۱۵٩‏ گوپا 
هنوز دژسازی سرزمین ماد تا ساختن قلاع نفوذ ناپذیر راه درازی را در پیش داشت. 

سال‌ها بعد در دومین لشکر کشی تیگلات‌پیلسر سوم (۷۴۵ تا ۷۲۸قم) به ماد در 
سال ۷۲۷قم. شاه آشور پس از فتح سرزمین کوهستانی (سیلحزی»؟ موصوف به (دژ 
بابلیان» (گویند که یعنی الوندکوه) (پارپولا و پورتر۲۰۰۱: ۱۶) و قلعة مجاور آن 
«تیلآشوری» " در ناحية همدان کنونی در نیایشگاه دژ «تیلآشوری» قربانی نار 
مردوک» خدای بزرگ بابل کرد و فرمان داد در آنجا به افتخار او یادبودنامه‌ای برپا دارند 


۱. دربار این دروازه نک .کینگ ۱۱۹۱۵ نیز برای شرح تصاویر و متن نوشته‌های میخی آن ن5. لاکنبیل 1۹۲۶: ۲۳۲-۲۲۴. 
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(لاکتبیل ۱۹۲۶: ۲۷۸؛ دیا کونف ۱۳۵۷: ۱۹۰). ان پیروی از سنت دیرینه‌ای بود که 
پادشاهان آشوری به آن عمل می‌کردند. یک سده پیش از تیگلات‌پیلسر سوم. در سال 
۳قم. شلمانصر سوم در بیست و چهارمین سال پادشاهی خویش, در لشکرکشی 
مفصلی به ماده پس از پایان سفر جنگی فرمان داد در دذ حرحار" یادبودنامه‌ای برای 
او برپا دارند وتصویرش را بر سنگ نقر کنند (لاکنبیل ۱۹۲۶: ۲۰۷؛ دیاکونف ۱۳۵۷: 
م۵ ۱ 

اما دورة اوج حضور, نفوذ و رسوخ آشوریان در ماده شانزده سال پادشاهی سارگن 
دوم (۷۲۱ تا ۷۲۰۵قم) بود. سارگن از سال ۷۱۹ تا ۷۰۵قم بارها به ماد لشکر کشید. 
در لشکرکشی سال ۷۱۶قم سپاهیان آشور دز باستانی اکیشسپم»" را تصرف کردند. 

۱ ۱ ۳ 9 ی 

سارگن نام دژ را به ۱ کارنینورت» به معنی «شهر تقدیمی به خدای نینورت» تغییر داد؛ 
در آنجا یادیودنامه‌ای با تصویر حک‌شده حویش برآورد 5 پادگانی در در مستفر ساخت 
و به اين نرتیب آن دژ را مرکز ایالت تازه‌ناسیس آشوری کیشسیم قرار داد (لاکنبیل 
۷ ۵-۳؛ دبا کونف ۱۲۵۷: ۱۹۷-۱۹۶). در سال ۷۱۵قم. سارگن لشکر کشی 
گسترده‌ای علیه پادشاهی اورارتو 9 متحدان مانایی 9 مادی آن تر ئیب داد که بسی 
پیروزمندانه بود. سارگن» سرمست به تختگاه پادشاهی ماناء به دایزیرتوه؟ در ناحية 
بوکان آمروزی درآمد و در آنجا برای مسجل کردن تسلط خویش بر سرزمین‌های 
شرفی بادبودنامه‌ای با تصویر خود بر سنگ بریا داشت (لاکنبیل ۱۹۲۷: ۶؛ دیاکونف 
۵۷ ۱۹۳). 

سارگن در سال‌های ۷۱۶ و ۷۱۵قم» پس از فتح دژ باستانی و مصروف حرحار و 
تغیبر نام آن به (کارشرو کین»" به معنی اشهر متعلق به سارگن) دژ را سشخت 
مستحکم ساخت و آن را مرکز ایالت آشوری به همین نام قرار داد و در آنجا 
یادبودنامه‌ای با تصویر خویش برآورد. در نوشته‌های روزگار سارگن به روشنی به 
تقویت دز حرحار برای فرمان‌بردار ساختن ماد اشاره شده است (لاکنبیل ۱۹۲۷: ۷ 
۰ دیاکونف ۱۱۵۷: ۱۹۹). 
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در کنار کتبیه‌های دورة سارگن» نقوش برجسته متعدد و پرشمار کاخ وی در شهر 
نوبنیادش در «شروکین» که اینک ویرانه‌های آن با نام خرصاباد در عراق کنونی شناخته 
می‌شود. مجموعه‌ای بی‌نظیر و بسیار مهم در بازسازی معماری ماد است . در 
صحنه‌های گوناگون مربوط به پیروزی‌های سارگن» دژهای مادی با جزئیات دقیق و 
کامل نقش شده است (رید ۱۹۷۶: ۱۰۲-۹۵). 

این نقوش بسیار پرکاره زیبا و به تمام معنا هنرمندانه است. بخش بزرگی از هنر 
آشور نو در دورة سارگن در نقوش برجستة کاخ او در دورشروکین به نمایش درآمده 
است. نقوش برجستة مربوط به لشکر کشی‌های سال‌های ۷۱۶ و ۷۱۵ققم در اتاق‌های 
دو و چهارده کاخ دورشرو کین (خرصاباد) نصب شده بود. 

دذ مادی حرحار, اتاق ۲ نوار پائینی نقش برجسته (بونا و فلاندین ۱۸۵۰-۱۸۴۹ 
لوح ۵۵ 

دز مادی کیندائو » اتاق ۲» نوار پائینی نقش برجسته (همانجا: لوح ۶۱) 

دژ مادی شبکرک ‏ اتاق ۲ نوار پائینی نقش برجسته (همانجا: لوح ۶۴) 

دز مادی کيشسیم اتاق ۲. نوار پائینی نقش برجسته (همانجا: لوح ۶۸) 

دژ مادی گنگوحتو اتقی ۲ نوار پائینی نقش برجسته (همانجاء لوح ۷۰) 

دز مادی شورگدیه » اتاق ۲. نوار پائینی نقش برجسته (همانجا: لوح ۷۰) 

ده مادی بیت‌بگیه » دروازة ۲» نوار بالایی نقش برجسنه (همانجا: لوح ۷۷) 

دژ مادی کیششلو اتاق ۱۴» نوار پائینی نقش برجسته (همانجا: لوح ۱۴۷) 

دژ مانایی پزشی یا پنزیش . اتاق ۱۴ نوار پائینی نقش برجسته (همانجا: لوح 
۱۵ 

براساس این نقوش, دژ يا شهر حرحار (کارشروکین آشوربان, به گمانی تپه‌گیان 
نهاوند) برکنار رودی واقع بوده و حصاری در سه ردیف گرد آن را می‌پوشانده و راه 
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ورود به دژ دو دروازة اصلی بوده است. در میانة دژ تبه‌ای (یا تختگاهی؟) بوده که بر 
فراز آن کوشکی (کهن‌دژ) قرار داشت که برای ساختن آن به صفه‌سازی شیب تپه را 
گرفته بودند. پیرآمون کوشک. عمارت‌های دیگری وجود داشته است. 

کیندئو دژ یا شهری کوچک بوده با دو حصار برگرد آن که کهن‌دژی در میان 
داشته و دو دروازة جدا از هم که یکی بر دیوار اصلی دژ و دیگری در ردیف بعدی در 
کنار صفحه‌ای تعبیه شده بودند. 

شیکرک (به گمانی تپة سیلک کاشان) دز یا شهری است نه‌چندان کوچک و 
نه‌چندان بزرگ, بر تپه‌ای (يا تختگاهی) کم ارتفاع با حصاری بر گرد آن» که در 
بخشی از حصار یادبودنامه‌ای از یک یادشاه آشوری پیشین (احتمالا نیگلات پیلسر 
سوم) نصب شده بود (گیرشمن ۱۲۲۶: .)٩۳۲‏ 

دژ یا شهر کیشسیم (در نزدیکی گودین تپهء به گمانی در نزدیکی ده نجف‌آباد 
اسدآباد همدان) بسیار وسعت داشت و حصاری مرتفع در چهار ردیف پا بپشتر آن را 
در برگرفته بود (پارپولا و پورتر ۲۰۰۱: ۱۱). بخش مرکزی شهر بر تبه‌ای (یا 
تختگاهی) کم ارتفاع بنا شده بود و در بیرون آن» پاره‌ای ناسیسات پراکنده ساخته 


شده بود, 

دزها و یا شهرهای کوچک‌تر گنگوحتو و شورگدیه بر تپه‌هایی کوتاه استوار شده 
است و گرد هر دو را برج و بارویی در دو ردیف دربرگرفته است. شهر کیششو نیز 
همانند آنهاست اما در پای تب آن» کوشکی کوچک ساخته شده بود که بر کرانة 
رودکی واقع بوده است. 

دژ با شهر بیت‌بگیه (به گمانی «دزمادی» بیستون) به گونه‌ای متمایز و ممناز 
نمایش داده شده است. آپن دژ بر بلندای تک کوهی استوار شده و حصاری بس 
مختصر دارد با یک ردیف برج و بارو که برفراز هر برچ آتشدانی برافروخته است. 

دژ یا شهر مانایی پزشی یا پنزیش (به گمانی زنجان روزکاران سپسین) بر شیب 
تند تپه‌ای بلند واقع بوده که دره‌ای عمیق آن را از تبةٌ دیگری جدا می‌کند (توین‌بی 
۹ ۸۳-۳). شیب تند تیه ساختمان دژ را تحت تاثیر قرار داده به گونه‌ای که 
هر برج حصار اندکی از برج قبلی بلندتر است و دیوار در فاصلة برج‌ها از شیب تپه 
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تبعیث می کند. 

مجموعة نقوش دژهای (شهرهای) مادی و مانایی از کاخ سارگن دوم در خرصاباد 
نشأن می‌ دهد که این دژها ساختمان‌های کمابیش استواری بوده که بر ارتفاعات و 
صخره‌های طبیعی و به‌ندرت بر خاک‌ریزها و تپه‌ها و تختگاه‌های مصنوعی ساخته 
می‌شد. گرداگرد هر دژ حداقل یک حصار و نیز گاهی چندین دیوار تو در تو و 
متحدالمرکز کشیده شده بود. در طول دیوارها به فواصل معین برج‌هایی تعبیه شده و 
در بالای هر برج.و دیوارها کنگره‌ها و تیرکش‌هایی برای کمانداران ساخنه شده بود. 
گاهی با صفه‌سازی شیب تند تپه‌ها را می‌گرفتند. گویی که بن و ريشة حصار اصلی 
شهر و شاید کنگره‌ها همانند آن‌جه در اورارتور رایج بود» با سنگ لاشه ساخته می‌شد 
و بدنة حصار با خشت خام بیشتر دژها را آنچنان می‌ساختند که مسبر رودی و 
دست‌کم رودکی خندقی طبیعی برای دفاع دژ باشد. غالباً درون هر دژ, کوشک حاکم 
را هم با برج و بارویی مجزا مستحکم می‌کردند (دیا کونف ۱۳۵۷: ۱۷۷-۱۷۶). معماری 
دژهای مادی و مانایی که در نقوش برجستة کاخ سارگن دوم در خرصاباد تصویر شده 
است با معماری دژهای اورارتو فنیقیه و سوریه که در دیگر صحنه‌های نقوش برچستة 
همان کاخ نمایش داده شده تفاوت دارد. در دزهای غیرمادیء دریچه‌های 
راست گوشه‌ای که در برج‌های دژهای مادی دیده می‌شود و گویا که تیرکش است 
وجود ندارد, همچنین, در دزهای غیرمادی بیش از یک يا دو ردبف دیوار یا برج دیده 
نمی‌شود. سنجش دژهای مادی با دیگر دژهای شرق نزدیک در آن زمان وجه تمایزه 
شکل خاص و ویژگی‌های معماری مادی این دوره را نشان می‌دهد. همسانی اندک 
استحکامات دژهای مادی با ساپر دژها در نقوش برجستة دورشروکین در ردیف 
. چندگانة حصارها و برج‌ها بر بالای تبه یا خاکریز نشان داده شده است (گانتر ۱۹۸۲: 
۱۰۹-۸). 

معماری ماد به شدت تحت تأثیر معماری پادشاهی اورارتو بود. همسایگی طولانی 
ساکتان مادستان با اورارتوبی‌هاه شباهت اقلیم کوهستانی ماد و اورارتو با هم و به‌ویژه 
لشک رکشی‌های متعدد پادشاهان اورارتو به خاک ماد آمیزش فرهنگی شدیدی میان 
ماد و اورارتو پدید آورد. به همین دلیل, در نقوش برجستة آشوری» شباهت‌های 


بسیاری میان معماری دژهای مادی و اورارتوبی دیده می‌شود (جانسون 1۹۷۵- 
۶ ۲۸-۲۱. تأثیرات معماری اورارتو در شکل گیری معماری پارسی هخامنشیان 
نیز به وضوح مشهود است. به‌ویژه بناهایی همچون کعبة زرتشت در نفش رستم و 
زندان سلیمان در پاسارگاد عیناً بر گرتة برج‌های نیایشگاهی اورارتویی پدید آمده‌اند 
(استروناخ ۱۹۶۷: ۲۸۸-۲۷۸). 

مشخصات معماری ماد که در نقوش برجستة دورشروکین دیده می‌شود. از جمله. 
دو خط موازی تزئینی در بالای حصار و برج‌ها (زیر کنگره‌ها), ردیف‌های عمودی 
دریچه‌های راست گوشه روی حصار و برج‌هاء کنگره‌ها و تبرکش‌های وافع در بالای 
حصار, برج‌ها و دروازه‌های ورودی شهرها (که با پهشش قوسدار در پایین‌ترین سطح 
دیوار دژ تعبیه شده است). این آمکان را به محققان می‌دهد که سبک معماری 
دژهای مادی را از سایر سبک‌های دژهایی که در نفوش برجستة آشوری تصوير شده 
جدا کنند. 

در این میان, نقوش برجستة کاخ تیگلات پیلسر سوم در کلخو ویرانه‌های نمرود 
در عراق کنونی. صحنه‌هایی از پیروزی‌های آشوریان تصویر شده که احتمالاً می‌توان 
دژی مادی را در آنجا بازشناخت (گانتر ۱۹۸۲: ۱۰۵). بر نوار بالایی لوحة سنگی 
شانزده کاخ مرکزی - که اکنون با شماره‌های ۱۱۵۶۳۴ و ۱۱۸۹۰۳ در موز بریتانی 
(115634/118903 .]9.۷ نگهداری می‌شود - صحنه‌هایی از لشکرکشی سال نهم 
پادشاهی تیگلات پیلسر (۷۳۷ قم) به خاک ماد تصویر شده است. متاسفانه نام دژ 
مادی (۴) محفوظ نمانده و تنها چنین خوانده می‌شود: «شهر.«آو..» (...۱۰)». که اشاره 
به فردی دارد که نامش با «او...» شروع می‌شده شاید در اینجا اشاره به شاهکی مادی 
به نام اوپش " باشد که بر ولایت بیت‌کبسی ؛ به گمانی قزوین کنونی فرمان می‌رانده 
است (رید ۱۹۷۸: ۱۴۳-۱۳۷). بنابراین شاید تصویر ده مربوط به شهر کرکر بحوندیر " 
پایتخت شاهک‌نشین بیت کبسی باشد (بارنت و فالکنر ۱۹۶۲: ۱۴). هرچند که در 
نقش این دز دریجه‌های راست گوشه در بخش اصلی برج‌ها وجود ندارد؛ اما نمونه‌های 
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آن در بالای برج‌ها که گشاده‌تر از بخش پیوسته به دیوار است دیده می‌شود. همچنین» 
این دژ یک ردیف حصار خارجی بدون برچ و بارو دارد که روی تپه‌ای بنا شده 
است. سطح بالایی حصار این دژ مانند دژهای مادی نقوش برجستة دورشروکین با 
دو خط موازی و کنگره تصویر شده است. البته تشخیص این دز به‌عنوان دزی مادی 
به سنجش بیشتر آن با دژهای اورارتو و سوریه و میانرودان نیاز دارد (گانتر ۱۹۸۲: 
-۱۱۰). 

در بکی از صحنه‌های نقوش برجستة کاخ سارگن دوم در دورشروکین تصویر 
شاهکی مادی نقش شده که نمونه‌ای از دژ خویش را به نشانه فرمانبرداری به بادشاه 
آشوری تسلیم می‌کند (دیاکونف ۱۳۵۷: ۰۱۸۱ تصویر ۲۵). نقش مشابهی از این دست 
بر تابوت مفرغین زیویه حک شده و در آنجا دو تن از باج‌آوران نمونه‌هایی از دژ را 
بر دست دارند (کالیکان ۱۲۵۰: ۰۳۲ تصویر ۱۶). این شواهد نشاندهندة اپن است که 
معماری ماد مبتنی بر نقشه, الگو و نمونه بوده که از پیش ساخته می‌شد و برای نمونه. 
به ثایید حاکم با شاهکی می‌رسید که بنای دژ را سفارش داده بود و آنگاه ساخت دز 
آغاز می‌شد. اين نمونه شاید همچنین برای اظهار فرمانبرداری شاهک صاحب دژ به 
پادشاه تقدیم می‌شد. 

تعدادی از این نمونه‌ها از قلمرو اورارتو پافت شده و نشان می‌دهد که این سنت 
نزد معماران اورارتویی رایج بوده و احتمالاً مادها آن را اخذ کردند. نمونة مفرغین 
«توپراق قلعه» (لوحی که اینک در موزة بریتانا نگهداری می‌شود), نمونة سنگی 
(بسطام» (قطعه‌ای که در موزة ایران باستان نگهداری می‌شود) و نمونةٌ سنگی دیگری 
که از «عادل جواز» در نزدیکی دریاچة وان پافت شده (نقش برجسته‌ای که اکنون در 
موز آنکارا است) در بازسازی معماری اورارتویی بسیار مفید است (کلایس ۱۹۷۶: 
۴۴-۸» همچنین, در سال ۱۳۵۱ شمسی, در کاوش‌های کنگاور نمونة کوچکی از 
جنس سنگ شیست به آندازه ۱۵*۱۵ سانتی‌متر از مرکز تیه ناهید به‌دست آمد که 
بعدها مبنای طرح‌های بازسازی فرضی مجموعة بنای تاریخی کنگاور -- موسوم به 
نیایشگاه آناهیتا شد ( کامبخش‌فرد ۱۲۷۳: ۲۰۰-۱۹۹). پیدا شدن این نمونه در 
قلب سرزمین ماد در مجموعه تاریخی کنگاور - که به گمان ما اصلی «مادی» دارد و 
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گویا همان بیت‌عشتار مندرج در متون باستانی است - نشانه‌ای از تداوم تهیه و 
ندار ک نمونه‌های معماری پیش از آغاز عملیات اجرایی سازه رد مادها است. 

در دورة آشوربانیپال (۶۶۸ تا ۶۲۶قم) نتيجة آن همه فشار و تعدی فرمانروایی 
آشور به مردم ماد آشکار شد. در این زمان, دیگر معماران مادی و مانایی تلاش 
می‌کنند دژهایی هرچه مستحکمتر بسازند و این زمانی است که طی لشکرکشی سال 

: ی ۳ ۲ 
۶۰قم سپاهیان آشوربانیپال زیر فرماندهی سپهسالار خویش «نبوشراوصور» به 
پادشاهی مانا تاختند. اخشری" پادشاه مانا تلاش کرد به ایشان شبیخون بزند اما 
پیروز نشد و به اجبار عقب‌نشینی کرد. 

آشوری‌ها در فاصلهٌ مپان مرزهای جنوبی مانا تا به تختگاه آن پادشاهی, «ایزیرتو) 
هشت در ر تصرف کردند. اخشری از ایزپرتو که در معرص خطر بود به در ایشتتو 
نقل مکان کرد. اما آشوریان که پانزده روز ایزیرتو و چندین دژمانایی دیگر را همچون 

۱[ بت ی ِ 

اوزبیه (زيوية کنونی در نزدیکی شهر سقز) و آرومت (احتمالا آورمية آمروزی؟) را 
شهر بندان کرده 9 از تسخیر آنها ناامید شده بودند» نواحی اطراف را ویسران 9 غارت 
کردند و به آشور بازگشتند (لاکنبیل ۱۹۲۷: ۳۲۷-۳۲۶ دیاکونف ۱۳۵۷: ۲۵۹). 
این رخداد از معدود دفعاتی بود که دژهای ماد در برابر سپاهیان کارآزموده آشوری و 
جنگ‌افزارهای پیشرفتة آنها همچون دژذکوب. مقاومت کرد و از نخستین نشانه‌های 
پیشرفت معماری ماد بود. 

گویا مادها تا ان زمان دیگر فنون نظامی کافی ر برای فنح دژها بهدست آورده 
بودند. کمی پیش از پادشاهی آشوربانیپال, در بهار ال ۶۷۱ فیم. خیزش عمومی 
علیه یوغ منفور آشور در ماد آغاز شد. اسرحدون (۶۸۰ تا ٩۶۶قم)‏ پادشاه آشوری» 
پدر آشوربانیپال. در نهمین سال پادشاهی خود, یکباره با قیام مادها بسه سرکردگی 
خشتریتی مواجه شد. شورشیان (مادهاء مانایی‌هاء سکاها و کیمریان) مکرراً دژهای 
پادگانی آشور در خاک ماد را شهربندان و تسخیر می‌کردند» از جمله» دژ «کیشسیم» 
با نام رسمی «کارنینورت» که مقر حاکم آشوری ابالات کیشسیم بود. مادها دیگر 
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همان‌هایی نبودند که به محض ورود سپاه آشور در خود را ترک کنند و به کوه 
بگرپزند» آنها نبرد سازمان داده شده‌ای را علیه تاسیسات آشوری در ماد ترتیب دادند 
(دیاکونف ۱۳۵۷: ۲۵۷-۲۴۷). هرجند که قیام سال ۶۷۱قم منجر به نابودی کامل 
نیروی آشور در سرزمین ماد نشد ولی دست کم با این خیزش بنیاد پادشاهی متحد 


و مستقل ماد نهاده سد. 


معماری ماد و قراین هم‌روزگار آن 

کمبود آگاهی تاریخی و باستان‌شناختی دربارة تاریخ, فرهنگ و هنر سرزمین ماد 
ما را در پژوهش‌های «مادشناسی» با دشواری‌های بسیاری مواجه می‌کند. ذات و گوهر 
دانسته‌های ما از دور ماد آنچنان با نادانسته‌هایمان تفاوتی ندارد» هر آن‌چه را براساس 
منبعیدانسته میپنداريم دیگرماخذ تییدنمی‌کنند. گره هم‌چنان کورماندهاست 
و این موجب تشکیک‌های بسیار شده است. بر هر روی» شاید با احتیاط علمی بتوان 
هنر معماری پیش از هخامنشی شمال غرب فلات ایران را از آن مادها دانست. 

نشانه‌های تطور طبیعی و تاریخی معماری بومی شمال غرب فلات ایران هم‌زمان با 
مهاجرت آریابیان را می‌توان در یافته‌های باستانشناختی بازجست (دایسون ۱۹۷۷: 
۱۶۹-۵). کاوش‌های باستان‌شناختی, چند محوطة باستانی مادی را با معماری 
خاص خود مشخص کرده است. نوشی‌جان تپ مایر و گودین تب کنگاوره که در 
خاک ماد به معنی اخص آن واقع شده است (مدوسکایا ۱۹۹۲: ۷۹-۷۳). در قلمرو 
پادشاهی مانا محوطه‌هایی هم‌دورة ماد شناسایی شده که از آن میان باید به لابةُ 
(مانایی» حسنلو تپة فلایچی بوکان زندان سلیمان تکاب. زیویه و فاپلانتوی سقز 
اشاره کرد (معتمدی ۱۳۷۴: ۲۵۷-۲۲۰/۱). همجنین. در قلمرو پادشاهی الیپی هم 
ثر اجان تهذ نوآبا. تپه چفاکااة شاه آباد غرب»نیایشگاه سرخ‌دم لری و تختگاه 
سرخ دم لکی کوهدشت (معتمدی ۱۳۷۹: ۳/ ۳۶۲-۳۴۷)» جفامائیل بک نورآباد و 
ویژدربند هم‌روزگار مادها هستند. 

محوطه‌های اورارتویی خاک ماد - در معنی گسترده‌تر آن - نیز مانند بسطام؛ 
قلانگاه هفتوان تبه و کردلر تبه از اهمیت بسیار برخوردارند و برخی لایه‌های 


۶۱۸ تاریخ جامع ایران 


مادی هم دارند. افزون‌بران پشتة خشتی موسوم به «سازةٌ بزرگ» در تپة سیلک 
کاشان تختگاهی مادی است (هاردی :۱۹۳٩‏ ۲۵-۲۲). در تبة گیان نهاوند 
هنوز می‌توان نشانه‌های یک کاخ با کوشک ایالتی آشوری - مادی را بازیافت 
در بیستون در پای کتیبه و نقش برجستهة داریوش بزرگ هخامنشی نیایشگاهی 
مادی شناسایی شده و کمی آن سوترء در سینه‌کش کوهسار بیستون دژی مادی 
کاوش شده است. 

در کنگاور با کمی کنکاش و کندوکاو هدفمند می‌توان برای نیایشگاه آناهیتا 
بنیادی مادی و هخامنشی بازشناخت. در معمورین و در سگزآباد بافت معماری 
مربوط به سفال خاکستری - مقدمٌ باستان‌شناختی دورة ماد - یافت شده است. در 
دلازیان سمنان - در مرزهای شرقی سرزمین ماد - بنایی از هزارة نخست پیش از 
میلاد با قوس جناغی مانند قوس‌های نوشی‌جان تپه آشکار شده است. در زاربلاغ قم 
آتشگاهی سنگی از دورة ماده شبیه به نوشی‌جان تپه شناسایی شده است (کابلی 
۷۸ ۲۴۹-۴۳۹/۱) 

در تپ آزبکی, در نزدیکی تهران» دژ و شهری مادی کاوش شده است. در استوناوند 
بقایای دژ بزرگ مغان مادی بازشناخته شده است. در نهایت. در بررسی‌های 
باستان‌شناختی چندی در اینجای و آنجای خاک ماد. تپه‌هایی مانند تیه خاکریز 
اسدآباده همه‌کسی همدان؛ آق‌قلسة همدان, ارتا قلعة قهاوند» تیه پری ملایر و 
حسینآباد ملایر ثبت شده که بقایایی از عصر ماد را در بر دارد. 

خارج از مرزهای سیاسی ایران کنونیء در تل قبة عراق یک پاسگاه و پایگاه مادی 
و در تیل هویوک یک دژ و کوشک مادی بر اساس مقايسة بافت معماری با آثار 
معماری مادی شناسایی شده است (روف ۱۹۹۵: ۶۶-۵۳). همچنین در ترکیه در 
کرانة رود هالوس بر جای شهر باستانی پتریا" دژ مادها برای مقابله با لودیان باز 
شناخته شده است (سامرز ۱۹۹۷: .)٩۴-۸۱‏ در پایان این فهرست باید افزود که اگر 
مکان‌پایی شاهک‌نشین مادی آندیه در گیلان مطابق با واقع باشد. احتمالاً پیلاقلیة 
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مارلیک هم دژی مادی است (ملکزاده ۱۳۷۳: ۱۸-۱۲). 
آما مسئله هگمتانه - پایتخت مادها - کماکان ناگشوده باقی مانده است. 


هکمتانه. پایتخت مادها 

هگمتانه خود به راستی پرسش بزرگ باستان‌شناختی دوره ماد است. درست 
برخلاف نوشته‌های تاریخی و جغرافیای تاریخی» شواهد باستان‌شناختی دربارة پایتخث 
مد گنگ و خاموش هستند. شهر همدان کنونی که در پای کوهاوندآرمده» هسان 
جایگاه باستانی هکمتانه است. اما داده‌ها و بافته‌های باستان‌شناسی ما را در مکان‌یابی 
دقیق هگمتانة مادی راهنمایی نمی کنند. هگمتانه در تاریخ شرق باستان همان مقأمی 
را داراست که مثلا شوش, بابل و یا نینوا. درحالی‌که در آن شهرهای باستانی کاوش‌های 
باستان‌شناختی گسترده انجام شده است و رازهای کهن نهفته در آنها آشکار شده. تا 
این اواخر در همدان کاوش‌های پیگیری انجام نشده بود و مناسفانه همین کاوش‌های 
اخیر هم آنچنان که شایسته و بایسته است به فهم باستان‌شناختی ما از هگمتانة 
پاستان کمکی نکرده است. 


۱. گزارش‌های کاوش را در مقاله‌های زیر می‌یابید: 
صراف. محمد رحیم. ۰۱۳۶۲ #بررسی و مطال تپ هگمتانه» نمونه‌هایی از فدالیت‌های پژوهشی, حفظ, احیا و معرفی 

میراث فرهنگی پس از انقلاب اسلام ی ایران, تهران, صص. ۰۱۳-۱۲ ۱۵؛ صراف» محمد رحیم. ۰۱۳۶۳ «حفاری در تیه 
هگمتانة همدان» گزارش فعالیت‌های پژوهشی, حفظ و احیای مبراث فرهنگی سال ۰۱۳۶۲ تهران صص. ۵۶-۵۴ 
صراف. محمد رحیم. ۱۳۶۸ «هگمتانه»» شهرها ی ایران, به کوشش محمد یوسف کیانی: جلد سوم. تهران. صص. 
۱۲۱۱-۵۰ صراف محمد رحیی ۱۳۷۳ (تحقیقات باستان‌شناسی در ثبة هکمتانة همدان»: نتستی نگردهمایی 
باستان‌شناسی ایران پ سا زآنقلاب اسلامی ایران. شوش؛ صراف» محمد رحیم, ۱۳۷۴ «نویافته‌های معماری و 
شهرسازی در تب هگمتانه (همدان)» مجموعه مقالات نخستی نکنگرة تاریخ معماری و شهرساز ی ایران, ارگ بم)» 
کرمان: صص. ۸۴۰-۸۱۲ صرافه محمد رحیم. ۰۱۳۷۶ «هفتمین فصل کاوش در تبذ هگمتانه (همدان)» حلاص 
مقالات دومی ن گردهمایی باسنان‌تناس یایران» تهران. صص. ۱۱۲-۱۱۲؛ صراف» محمد رحیم, ۰۱۳۷۸ «روند معماری 
و شهرسازی شهر باستانی هگمتانه (همدان) در پایان نهمین فصل کاوش پایبز ۱۳۷۷». مجموعة مقالات دومی نکنگرة 
تاریخ معماری و شهرسازیایران» ارگ بم» کرمان» صص. ۱۲۱-۸۷؛ همچنین: 
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آگاهی‌های تاریخی 

گویند که نام هگمتانه همجون شهری مادی در نوشته‌های آشوری آمده است 
(مدوسکایا ۱۹۹۵: ۱۵۵-۱۴۷؛ دیاکونف ۱۹۹۶: ۱۲-۱۱). گویا در آن زمان: این شهر 
آوازة بسیار نداشته است. نام هگمتانه در متون بابلی هم آمده است» ضمن حکایت 
واقعة برافتادن ماد به دست کورش دوم پارسی (۵۵۰قم)» بابلی‌ها درآمدن کورش به 
آگُمتنو" را ثبت کرده‌اند (سترک ۱۹۰۰: ۳۶۷). 

در میان نوشته‌های نویسندگان متقدم یونانی و لاتین گویا کهن‌نرین» 
روایت هرودت باشد. نوشستة هرودت (کتاب یکم بندهای )٩۹-۹۸‏ دربارة 
بنیاد نهادن هگمتانه به‌دست دیااکو » نخستین شاه ماد» بسیار مشپور و معروف 
است: ۱ 

«پس [دئیه کس] شهر اکباتانا را ساخت که باروهای ان ستبر و استوار است و 
گردبرگرد آن کشیده شده است. طرح کاخ چنان است که هر یک از آن باروها تنها به 
اندازة کنگره‌هایش از دیگری بلندتر است. طبیعت زمین, که تپ مناسبی است ایسن 
ترتیب را تا اندازه‌ای مساعدت کرده اما به‌طور عمده: هنر آثرمند بوده است. شمار 
باروها هفت است. کاخ شاهی و گنجینه‌ها درون واپسین باروست. طول باروی برونی 
بسی نزدیک به باروی آتن است. کنگره‌های این بارو سپید است؛ دومی سیاه سومی 
سرخ» چهارمی نیلگون؛ پنجمی نارنجی که همگی رنگ‌آمیزی شده است. اما دو باروی 
دیگر. کنگره‌های انها یکی سیمین و دیگری زراندود است» (اذکایی ۱۳۲۶۷: ۶۱ 
رولینسون ۱۹۳۲: ۵۷-۵۴). 

دربارة اهمیت شمار هفت در این روایت» بسیار نوشته‌اند (اذکایی ۱۲۶۷الف: ۶۱- 
۶۲ همو ۱۳۶۲؛ همو ۱۳۶۷ب: ۰۱۳۵ ۱۳۸؛ همو ۱۳۷۲الف: ۲۸-۱۷؛ کزازی ۱۳۷۱: 
۲۷-۲۴). داستانی که پدر تاریخ یونان حکایت می‌کند مسلماً یک روایت تاریخی 
محض نبست. این داستانی است که عامة مادها و پارس‌ها سال‌ها پس از برآمدن 


۸201021 .1 
۲. دربارة نام او نک: اشمیت ۱۹۷۳: ۱۴۴. 


معماری ماد "7۳ 


پادشاهی ماد ساخته‌اند . آن‌جه مسلم است این حکایت اشارانی به وقایع تاریخی 
سرزمین ماد دارد ولی شکل کلی آن چیزی در حد حماسة ملی مادهاست. 

نکتة مهم دربارة گفتة هرودت این است که دیااکو پس از دست‌یایی به پادشاهی 
خود را موظف و مکلف به برآوردن شهری می‌داند. اين وظیفه و تکلیف شهریگری 
شهریار بعدها در روزگار ساسانیان بسیار آهمیت می‌یابد. پادشاهان ساسانی شهرسازی 
را وجه همت خویش قرار می‌دهند. این مطلب به بهترین شکل در رسالة پهلوی 
شهرستانهای ایرآنشهر درج شده است. همچنین در متون تاربخی و جغرافیایی سدة 
نخستین اسلامی آمده است که «.فلان شهر را فلان شهریار برآورد.». 

توجه به این حقیقت که واژگان (شهر» و «شسهریار» در فارسی نو از یک ریشه 
است. بیشتر اهمیت موضوع را نشان خواهد داد . شهریار شهریگر برای نخستین بار 
در روایت هرودت تصویر شده و این برای پی‌جویی قدمت این باور کهن ایرانی پرارزش 
است. 

روایت دیگر را نوبسنده یونانی» کتزیاس که از ۴۱۶ تا ۹۸قم پزشک دربار ایران 
«هنگامی که سمیرامیس به هگمتانه آمد در جلگه‌ای هموار کاخی بساخت که بیش از 
هر کاخ دیگری که در جاهای دیگر بنا کرده بوده دربارة آن توجه و اهتمام ورزید». 
همچنین» کنزیاس می‌نوبسد که «به فرمان آن زن نهری از الوند کوه تا همدان 
کندند). همچنین پنابر نوشته‌های او زمانی که آخرین پادشاه آشور سارادانایالوس. ر 
آربکس مادی برانداخت. با گشوده شدن نینوا تمامی گنجینه‌های زر و سیم آن شهره 


۱. شاید بتوان گفت که بزرگ‌ترین مسئله پیچیده دربارژ هگمتانه این است که عموم پژوهشگران با دیدمانی هرودتی به این 
قضیة مهم می‌پردازند و آن را حل‌نشدنی می‌بابند. در حقیقت؛ در جست‌وجوی آن هفت باروی افسانه‌ای هستند و چون 
نمی‌پابنده سردرگم می‌شوند. نگارنده نشان داده است که روایت هرودت از بربایی هگمتانه در واقع بازگویی یک داستان 
اساطیری کهن ایرانی است و نه شرح حقیقی بنیاد نهادن پایتخت مادها (۰۱۳۷۵ سخنرانی؛ منتشر نشده). 

۲. صورت ایرانی‌باستان -82052: در فارسی باستان -۵08058 در فارسی میانه -:3 و در فارسی نو «شهره شده؛ و شهریار در 
ایرانی باستان -520]80818: قس. اسفندیار از ٩۳60000202-‏ و مهرداد از -۷110720202. 


به هکمتانه منتفل شد. صد البته دربارة درستی روایات کتزباس تردیدهای فراوانی 
وجود دارد (اذکایی ۱۳۶۷الف: ۶۲ صراف ۱۳۶۸: ۲۹۲-۲۹۱؛ بریان ۱۹۸۴: ۳۳-۲۳) 

همچنین وصف هگمتانه - به زبان آرامی «آخمتاه" در کتاب عزر/ باب ششم. آیه 
دوم - در دو کتاب از مجموعة اپوکریفا" یعنی کتاب سوم طوبیت" و کتاب چهارم 
بای آمده است. در طوبیت آگاهی زیادی دربارة هگمتانه موجود نیست. تنها در 
این کتاب ضمن روایت داستانی که در همدان اتفاق می‌افتد ذکری از دیوی به نام 
آسمودئوس" شده که گویا دیو «آشم» (خشم) مزدیسنا باشد و این برای مطالعة 
ناثیرپذیری عبرآنیان از عقاید کهن ابرانی موضوعی جالب است. با این حال. در بهودیت 
توصیف دلکشی از دژ, باروها و درواز؛ هگمتانه شده که صد البته ارزش تاریخی آن 
محل شک و تردید است (اذکایی ۱۳۶۷الف: ۶۲) 

اما سند معتبر دربارٌ ساختمان و معماری کاخ هگمتانه همانا روایت پلیبیوس 
(کتاب ۱۰ بند ۲۷) است که به روزگار اشکانیان و در فاصلة زمانی ۲۰۴ تا ۱۲۲قم 
می‌زیسته است. 

«کباتان در اصل تختگاه مادها بود و بر دیگر شهرها در ثروت و شکوهمندی 
ساختمان‌هایش برتری داشت. آن شهر در دامنه‌های کوه الوند قرار گرفته و با آن که 
بدون باروست. دارای ارکی است استوار که بهگونه‌ای شگفت‌انگیز آن را مستحکم 
ساخته‌اند. در پایین آن. کاخی برپاست که وصف جزییات آن؛ پا سکوت کامل دربارة 
آن تا اندازه‌ای دشوار است. برای آن نویسندگانی که قصدشان برانگیختن اعجاب است 
و آنان که عادت دارند اغراق‌گویی و بدایع‌کاری نماینده همانا این شهر بهترین موضوع 
ممکن را پیش آنان می‌گذارد. اما برای آن کسانی که چون خود من هنگام ایستار در 
توضیحاتی که فراتر از تصورات عادی است محتاط هستند. دشواری و گرفتاری بسیار 
فراهم می‌سازد. باری کاخ از نظر اندازه» پهنه‌ای را که محیط آن نزدیک به هفت استاه 
(حدود ۲/۴ میل) است. پوشانده و با گرانمندی ساختار در بخش‌های متعددشء 
نشانگر روت سازندگان نخستین آن است. زیرا هم چوب ساخته‌های آن سدر با سرو 
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بوده. حتی یک تخت تنها پوشش نایافته نمانده» تبرها و تخته‌کاری سقف‌ها و 
ستون‌های رواق‌ها و سرستون‌ها با ورقه‌های سیم یا زر پوشیده شده, درحالی که هم 
آجر (سفال)‌ها از نقره است. بیشتر این‌ها را هنگام نازش اسکندر و مقدونیان و باقی 
را در روزگار آنتیگونوس و سلوکوس نیکاتور کندند ...» (اذکایی ۱۳۶۷ ف:۶۳؛ 
شوکبورگ ۱۸۸۹: ۲۷-۲۶). 

براساس این نوشته» شهر حصار (بارو) ندارد» اگرچه دژ (یا کهندژ) و ارگ بسیار 
مستحئم و استواری در آن ساخته‌اند که در زیر آن کاخ شاهی شرار دارد. همجنین 
پلیبیوس نوشته که کاخ را از چوب برآورده بودند و اين امر به‌ویژه باعث شد کاخ به 
سادگی منهدم شود. برخلاف تخت جمشید که برای ساختن آن از سنگ استفاده 
شده بود (اذکایی ۱۲۶۷الف: ۶۲ 

همچنین روایت ایزودور خاراکسی جغرافی‌دانان یونانی که در سدة نخست پیش از 
میلاد می‌زیست در کتاب منازل بارتی دربارة هگمتانه پراهمیت است: 

«در سه سخونی (حدود ۱۳ با ۱۴ کیلومتری) مرز ماد علیا شهر کنکوبار [کنگور 
قرار دارد و در آن معبد آرتمیس است. در سه سخونی این‌جا بازیگربان است که محل 
گرفتن خراج راه است. از آنجا به فاصلة چهار سخونی به سوی آذراپانان [اسدآباد) 
قصری در ناحیة باتنا [اکباتنا] است و این قصر را تیگران, پادشاه ارمنستان ویران کرد. 
در دوازده سخونی آنجا باتنا [اکباتنا] پایتخت ماد. خزانه و معبدی واقع است که در آن 
مدام قربانی به آنائیتیس تقدیم می‌کنند. بعد از آن سه روستاست که در هبر یک 
توقفگاهی قرار دارد...» (صراف ۱۳۶۸: ۲۹۲: شف ۱۹۱۳: ۷۰). 


داده‌های باستان‌شناختی 

در متون کهن يا نو بسیار دربارةٌ هگمتانه و معماري آن نوشته‌اند و آگاهی‌های 
تاریخی فراوانی دربارة تاربخچة این شهر از گذشته‌ای دور تا به امروز در دست. در کنار 
تمامی آگاهی‌های تاریخی, داده‌های باستان‌شناختی چه می‌گوبند؟ 

هگمتانة مادی در تاریخ شرق باستان دقیقاً همان مقامی را دارد که شوش, بابل و 
یا نینوا: مادرشهرهای دیرینه‌سال, درحالی‌که در میانرودان و خوزستان در جای آن 
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مادرشهرهای کهن متناوباً کاوش‌ها و پژوهش‌های باستان‌شناختی انجام شده و 
نهفته‌های آنها آشکار شده است. در همدان تا همین چند زمان گذشته کار پی‌گیر 
کاوش و پژوهش باستان‌شناختی بسنده‌ای انجام نشده بود" و با تاسف باید گفت که 
همین کاوش‌های سال‌های اخیر هم چندی است که متوقف شده است. 

آرزوی یافتن نشانه‌هایی از کاخ شکوهمند هفت‌بارو و هفت‌رنگ اکباتانا - آن‌گونه 
که هرودت یونانی در تواربع خویش توصیفش کرده بود - بسیاری از نسل متقدم 
ماجراجویان, جهانگردان و کاشفان غربی را دل‌مشغول خود ساخته بود. آنها هر کجای 
مشرق زمین به همان اندازه که در جستجوی نینوای نبی یونس و برج نمرود در بابل 
سرک میکشیدند در ایران غربی نیز به دنبال پایتخت مادها بودند (عبدی ۱۳۷۲: ۱۵). 

مک‌دونالد کینر جهانگرد انگلیسی پس از سفر به ایران در سفرامهاش نوشت که 
شهر باستانی اکباتانا را می‌بایست زیر همدان کنونی جست (۱۸۱۸). همچنین پس از 
او جهانگرد دیگر انکلیسی, بو کینگهام. همدان را همان هکمتانة باستان شناخت اما در 
کهنگی آن اغراق کرد و قدمت آن را برابر ۲۰۰۰ سال پیش از مبلاد دانست (۱۸۲۹). 
این حال.پنهن ماندن آثار باستاني زیر تأسیسات شهری همدان امروزی و بی‌اطلاعی 
عصر ما از آن حتی موجب شد که برخی در جایگاه واقعی آن شهر باستانی شک کننده 
کما این که رولینس اعتقاد داشت که اکباتانای باستان همانا تخت سلیمان تکاب در 
آذربایجان است (۱۸۴۰: ۱۵۸-۶۵). صد البته انگارٌ وی پیروان جندانی پیدا نکرد و 
به جد تأیید نشد (دمورگان ۱۸۹۶: ۲۵۹-۲۳۵؛ اذکایی ۱۳۶۷: ۶۰ صراف ۱۳۶۸: ۲۳۹). 

موقعیت جغرافیایی و پستی و بلندی زمین در همدان, انگاره‌های چندی را دربارة 
جایگاه این شهر باستانی دامن زده است (صراف ۱۳۶۸: ۲۹۲بب). آن‌چنان که جکسن 
که ایران‌شناسی برجسته بوده پس از بازدیدی از همدان در سفرنامة خود مفصلا دربارة 
شهر نوشت و تب مصلی را ارگ باستانی هگمتانه دانست (۱۹۰۶: ۱۶۵بب). همچنین 


۱. برای تاریخجه باستان‌شناسی همدان؛ نک . اذکایی ۱۳۶۷: ۶۷-۵۶* صراف ۱۳۶۸: ۳۱۱-۲۹۰ 

۲. برای نمونه فلاندن و کست به وجود تعدادی پایهٌُ ستون هخامنشی (؟) در فاصلةٌ دو کیلومتری شرق هصدان اشاره کردضد 
(شاید این محل همان تب پیسای علی‌آباد کنونی باشد؟). بر همین مبناء بعدها هرتسفلد آن‌جا را هکمتانة مادی شمرده نک: 
۱ 1( 
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هرتسفلد باستان‌شناس دانشور آلمانی معتقد بود که تب مصلی. همان ارگ هگمتانه 
است (۱۹۳۵: ۲۳-۱۷؛ اذکایی ۱۳۶۷: ۶۰ صراف ۱۳۶۸: ۲۳۹). با این حال, براساس 
پژههش‌های باستان‌شناختیء اینک دانسته است که تپ مصلی صخره‌ای طبیعی است" 
(شوالیر ۱۹۸۹: ۲۴۸؛ صراف ۱۳۶۸: )۲٩۳‏ که تنها برفراز آن دژی - پا نیایشگاهی 
() - بریا بوده (اذکایی ۱۳۶۷: ۶۰: صراف ۱۳۶۸: ۲۹۸) که آن بنا را هم در چند ده 
سال آخیر شهرداری همدان به کلی برچیده و برکنده است. 

امیدهای بسیار برای پافتن شهر مادی هگمتانه به محلةٌ سرقلعٌ همدان و بخش 
بلند آن که نزد عام همدانی‌ها قلعةٌ شاه داراب خوانده می‌شد. بسته شد (شوالیر 
۹ ۴۹-۲۴۸ ۲)» چنان که آن را تب هگمتانه (در تداول عامه و به اشتباه هگمتانه)" 
نام نهادند. شماری این مکان را ارگ باستانی همدان محسوب می کنند" و این باور 
حتی منجر به این شد که در فهرست آثار ملی ایران اين تپه را با نام «محل اکباتان 
قدیم و اطراف آن» -و بعدها در تداول تب هگمتانه - ثبت کنند," 

نخستین مطالعات باستان‌شناختی هدفمند را دربار؛ همدان» دمورگان عملی 
ساخت. وی ضمن بررسی‌های باستان‌شناختی شمال غرب ایران, از همدان هم بازدید 
کرد و تعدادی اشیای تاریخی و فرهنگی را با خود به فرانسه برد. دمورگان مطالعه‌ای 
بسیار کلی و گذرا دربارة آن آثار کرد و تنها به ذکر این نکته بسنده کرده که ایین 
اشیاء با مکاتب هنری یونان, باختر و هند مرتبط است. او هیچ آگاهی دیگری دربارة 


۱. در فصل نخست کاوش‌های نپة هگمتانه (۱۲۶۲)» برای آگاهی دربارة چگونگی آثار باستانی تب مصلی, احسان (اسماعیل) 
یفمایی در آن‌جا گمانه‌هایی زده که منجر به آشکار شدن شواهدی از معماری پارتی شده است. 

۲. احتمالاً نخستین‌بار مرحوم مصطفوی این مکان را تبة هگمتانه نامید و مفصلاً دربارة آن نوشت. ۱۳۸۱: ۱۴۳,۷۱ 

۳. مثلاً فردریک اشمیت: «هگمتانه, یکی از امیدبخش‌ترین.. اهداف باستان‌شناسی است... تا هنگامی که طبقات متعلق به زمان 
مادها در این محل به‌وسیلة کاوش‌های علمی تفحص نشود, ناچار نوشته‌های مورخان دور باستان تنها منبع ما دربارف.. 
فرهنگ و تمدن ماد به‌شمار می‌رود- (۱۹۵۲: ٩۱؛‏ همو ۱۹۴۰: ۷۲۴). 

۲ پروندة ثبتی در بایگانی شورای ثبت آثار ملی سازمان میراث فرهنگی کشور نشان می‌دهد که محلة سرقلعه و قلعة شاه داراب 
به‌عنوان «محل اکباتان قدیم و اطراف آن به شمار؛ 7۸) به تاریخ بیست و چهارم شهریور ساه ۰۱۳۱۰ به شمارة 
۵ و تاریخ ۸۵ ۱۳۱۳/۱۰ جزو آثار ملی ايران به ثبت رسیده؛ همچنین, در این باره نک. مشکوتی ۱۳۴۹: 
۲۹۸-۷ 
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یافته‌هایش از همدان ارائه نکرد (۱۸۹۶: ۲۵۹ الواح ۱۶۲-۱۵۲). در میان یافته‌های 
دمورگان. جند مهر استوانه‌ای وجود داشت که بعدهاء کالماپر به آنها توجه کرد. 
مطالعات کالمایر نشان می د هد که 1 مهرها مجموعه‌های ناهمکّن 9 بی‌ارتباط ببه 
یکدیگرند که از دورة اکد (نيمة دوم هزارةٌ سوم ق‌م) تا پایان آشور نو و روزگار مادها 
تاریخ گذاری می‌شوند (کالمایر ۱۹۷۵-۱۹۷۲: ۶۷-۶۴: همو ۱۹۸۶: ۵۶۷). 

پس از آن. در سال ۱۹۱۳م» هیئتی به سرپرستی شارل فوسی از سوی وزارت 
فرهنگ عامه فرانسه به همدان اعزام شد. فوسی استاد آشورشناسی (کلژ دو فرانس) 
بود و در سال ۱۹۱۳م جهت انجام کاوش‌های باستان‌شناسی در غرب ایران و به‌ویژه. 
یه اتفاق همکارش شارل وبرولو 9 همراه با دکتر اسماعیل خان. متحصص عتبفه 9 
نماینده دولت ایران در هیئت حفاری به همدان رسیدند. هیئت حفاری در قصر قجر 
شورین همدان ساکن شد و زیر نظر کارگزاری همدان آماده حفاری گردید (اذکایی 
۷ ۵۹-۵۸: صراف ۱۳۶۸: ۲۹۵-۲۹۴ 

فوسی نزدیک به شش ماه در نواحی گوناگون همدان کاوش کرد و به بررسی 
منطقه پرداخت. حفاری‌های پراکند وی بسیار دلسردکننده بود و عملاً او را سردرگم 
کرد. گمانه‌زنی او در باغی مجاور آرامگاه منسوب به «استر و مردخای» حساسیت 
بهودیان شهر را برانگیخت. سپس او متوجه تپه مصلی شد اما حفاری بی‌حاصل بود. 
وی دریافت که صخرة زیر لاية نازک زبرین تقریباً در تمامی طول نپه همتراز است, 
وی در آنجا تنها آثاری از یک بارو را در راس تپه یافت. حاصل حفاری در تپ مصلی 


۱. همچنین در حفاری هگمتانه به سر پرستی دکتر صراف نمونه‌ای از مهر بابلی نو, مقارن روز گار ماده به‌دست آمده است. مجموعة 
اشیایی که دمورگان در همدان یافت, متنوع و مختلف بود. در میان آزهاه مجسمه‌های کوچک» مهرهای استوانه‌ای» سکه‌های 
گوناگون و دیگر اشیای تاریخی و فرهنگی به چشم می‌خورد. کهن‌ترین اشیای این مجموعه گویا مهرهای استوانه‌ای است 
که به نیم دوم هزارة سوم پیش از میلاد تعلق دارد. در میان آثاری که بر اساس نوشتة دمورگان در خرابه‌های شهر 
(سرقلعه؟) پیدا شده سه شی؛ پیکرک زرین ملاینه, آویزی مفرغی به شکل حیوان و یک سنگ وزنة اردکی‌شکل مفرغی 
وجود دارد. در این باره. نک: دمورگان ۱۸۹۶: ۱۲۳۵ کالمایر :۱۹۷۵-۱٩۹۷۲‏ ۶۵. با این حال: ماسکارلا تنها سنگ وزنه 
اردکی‌شکل مفرغی را هخامنشی می‌داند و به‌ویژه معتقد است پیکرک زرین مادینه» الزااً نه مادی است و نه هخامنشی! 
(۱۹۸۰: ۲۱). 


معماری ماد ۰۳۷ 


چنین بود: مقدار زیادی آجرهای لعابدار که به‌نظر فوسی کم اهمیت بود. بخشی از 
یک ستون با تزئینات عربی‌گون" و دیگر هیچ. کاوش‌های فوسی آگاهی بیشتری 
به‌دست نمی‌دهد. 

آنگاه فوسی روی به سرقلعه کرد که همان تپ هگمتانة کنونی است. وی این مکان 
را همان ارگ باستانی هگمتانةٌ مادی شمرد اما تمامی سطح سرقلعه پوشیده بود از 
خانه و یک گورستان اسلامی. همچنبن, این‌جا وآن‌جا آجرپزها زمین را کاویده و 
برهم زده بودند. در نخستین گود. وی مجموعه‌ای از پایه ستون پیدا کرد که در 
نظرش ارزشمند بود و سنگ‌های کف و پی یک بنا کف به تمامی آشفته و در هم 
ريخته بود. در گود دیگری او یک سرستون؛ تکه‌ای پارچه و یک پایة مجسمه و یا 
شاید قربانگاهی (مذبحی) را یافت. تمامی آن‌جه که او از حفاری سرقلعه به‌دست آورد 
همین بود (شوالیر ۱۹۸۹: ۲۴۹-۲۴۵) ۱ 

در تبة هگمتانه هنوز می‌توان آثار دو گود بزرگ فوسی را مشاهده کرد. یکی از اين 
دو گود. در ضلع شمال غربی مدرسة پرورش سابق (پایگاه پژوهش‌های باستان‌شناسی 
کنونی) واقع است و نزد عامهء به چال شترخواب مشهور است. گود دیگر که به چال 
نبار یا گود فرانسوی‌ها معروف شده» در فاصلة حدوداً پنجاه متری گوشة جنوب 
شرقی مدرسه قرار دارد. 

حفاری‌های فوسی همچنین در «درجزین»» «دیزج) و نقاط دیگر همدان موفقیت‌آمیز 
نبود. تنها در محلی به نام اروزباغی" وی یافته‌هایی ارزشمند به‌دست آورد. کار روی 
این تپه با ۱۷ نفر کارگر آغاز شد. اما امید به نتایج بیشتر حفاری موجب شد که به 
سرعت تعداد کار گران به ۲۵۱ نفر برسد. محل اروزباغی را فوسی بین ۲۰ تا ۳۰ دقیفه 
راه در جهت شمال همدان تعیین کرده است. بنابر نوشته فوسی, اين تپه میان ۱۱۵ 
نا ۱۴۰ متر طول و ٩۰‏ متر عرض و ارتفاع ۱۱ تا ۱۲ متر داشت که پیش از رسیدن 
باستان‌شناسان به‌دست ساکنان محلی کندوکاو شده بود. بر آثر نقب‌ها و جاله‌های 
ایجاد شده؛ آثار دیوارها و آجرها نمایان بود. گمانه‌ای به طول ۴۰ متر در مرکز تپه, 
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محور حفاری فوسی بود. او در این‌جا تا لایه‌های نزدیک به سطح دشت پایین رفت. 
فوسی بافت‌های معماری آشکار شده را معرفی نکرد. زمستان کار حفاری را ناتمام و 
نیمه کاره گذاشت. در نهایت» فوسی فهرستی مختصر از بافته‌هایش را چنین ارائه داد: 
«سفال و آجر به مقدار زباده دو مهر استوانه‌ای» یک زیور و یک گلدان یا ظرف زمخت 
که هنر نسبناًنایخته‌ای را نشان می‌داد و تاریخ‌گذاری آن مشکل است» (شوالیر ۱۹۸۹: 
۲۴۳۹-۴۵). بعدها گیرشمن دربارة یافته‌های حفاری همدان فوسی به اختصار جنین 
می‌نویسد: 

چند شیء که در هگمتانه به‌وسیلة هیئت علمی فرانسوی آقایان فوسی و ویرولو 
ضمن کاوش‌های کوتاه‌مدتی در سال ۱۲٩۱م‏ کشف شد از نظر روشن کردن تارب 
هنر ماد قابل توجه است. مهم‌ترین اين اشیاء, ظرفی شبیه قوری است که آسیب 
بسیار دیده» اما مرحوم لوئی لوبرتون موفق شد شکل آن را بازسازی کند. شکل ایسن 
ظرف عادی است و نوک آن با هفت میخ فلزی به شکل ظرف متصل شده و دسته آن 
به شکل رکاب است. در سوی مقابل, نوک ظرف و روی شکم آن نقش انسان بالداری 
دیده می‌شود. این ظرف از نظر شکل و نقش انسان که روی شکم آن نصب شده. 
شبیه به ظرفی است که در لرستان پیدا شده و اکنون در موزة لور نگهداری می‌شود. 
با این حال. سر انسان بالداری که روی ظرف مکشوف در همدان مجسم شده, قدمتش 
کمتر است. این ظرف بدون شک از زمان مادی‌هاست (۱۹۶۲: .)٩۴‏ 

فوسی هیچگاه نتایج حفاری‌های همدان را منتشر نکرد. شوالیه, که بعدها اسناد و 
مدارک این حفاری‌ها را چاپ کرد. اعتقاد دارد که بیشترین اشیای حاصل از حفاری 
همدان از اروزباغی به‌دست آمده است. فوسی در بازگشت به کشورش یک صندوق 
کوچک به وزارت مور خارجة فرانسه سپرد. این صندوق پس از آن به موز لوور 
منتفل شد. پوتیه موزه‌دار بخش آثار شرقی موزة لور چون به این اشیاء دسترسی 
نداشت. تمامی آنها را به همدان منتسب دانست. پوتیه در یادداشتی دربارة این اشیاء 
چنین نوشت: 

یک ظرف مفرغی به شکل ساغر بدون دسته. تقریبا سالم در فسمت پایینی دارای 
تزئینات» یک خط افقی با برجستگی‌های کوچک . با بلندی ۰/۱۳ مثره 
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یک دستة مفرغی... بدون ترئینات» بلندی ۰۱۰۷ مسر 

یک زینت مفرغی که احتمالاً متعلق به ظرفی بوده. نوعی فرشتةٌ بالدار..» بلندی 
۹ مس 
۲ متر, همچنین تعدادی خرده‌ریز مفرغی به شکل برجسته‌کاری که متعلق به 
تزئیناتی بوده است (شوالیر ۱۹۸۹: ۲۵۰). 

آن‌چه مسلم است براساس فهرست مخنصر فوسی از یافته‌های اروزباغ؛ می‌توان 
اشیای ردیف ۱ و ۲ را بازشناخت. با اطمینان می‌توان آشیای ردیف ۲ و۴ را نیز متعلق 
ِ اروزباغی دانست. آن خرده‌ریزهای دیگر که لوبرتون به شکل قوری بازسازی کرد نیز 
از همین طبقه است. نتایج حفاری فوسی تنها به همین سه شیء محدود می‌شود که 
مشابهت‌های بسیاری با هنر مفرغینه‌های لرستان دارد (همو :۱۹۸٩‏ ۲۵۱). 

گیرشمن در این باره چنین می‌نویسد: «... یک جام پایه‌دار مفرغی مکشوف از 
همدان و متعلق به دوران ماد نیز با ظرف همنوع خود. که در یکی از گورهای لرستان 
پیدا شد» شباهت بسیار دارد. نزدیکی هنر مفرعغ‌کاری لرستان با فلز کاری ماد در هفت 
مجسمة کوچک به شکل بز که اخیراً در همدان پیدا شده نیز نمابان است. این 
شباهت به‌ویژه در بزهایی که چهارپایشان به هم نزدیک‌تر است. بیشتر به چشم 
می‌خورد) (۱۹۴۲: ۵). این هفت مجسمه ر لیز فوسی و ویرولو یافته بودند. بعدها 
ویرولو آنها را به کتابخانة ملی پاریس اهدا کرد (صراف ۱۳۶۸: ۲۹۵-۲۹۴). 

مطالعات تطبیقی 9 تاریخی که کالمایر روی اپن یافته‌ها و بهویره؛ قفوری مفرغی 
پیش گفته انجام داد. تعلق آنها را به روزگار ماد روشن ساخت (۱۹۷۴: ۱۱۴-۱۱۳). 
بنابرایین» می‌توان چنین پنداشت که هیئت فرانسوی فوسی در حفاری‌شان به لایه‌ای از 
استقرار دوران ماد برخورده بود اما نه در سرقلعه که امروز آن را هگمتانه می‌خوانيم. 
بلکه در آروزبافی. 

پس از آن, تا سال‌ها هیچ کاوش علمی باستان‌شناختی در هگمنتانه انجام نشد و 
این در حالی است که تقریباً هر ساله, خبر کشف گنجینه‌های متعدد اشیای باستانی 
به‌ویژه. یافته‌های زر و سیم در همدان به گوش می‌رسید. موزه‌های مهم دنیا هر یک 


مجموعه‌ای از آثار زرین و سیمین «منسوب به همدان؛ را در اختیار دارند" که صد 
لبته همه از حفاری‌های غیرقاونی و یا تصادفی حاصل آمده و یا در اصالت بسیاری 
از آنها تردید است (موسکارلا ۱۹۸۰: ۲۵-۲۱). 

تعدادی از این اشیاء به دور ماد تعلق دارد و ما را در شناسایی موقعیت هگمتانة 
باستانی راهنمایی می‌کند» به‌ویژه» یک جام زرین ظربف که در موز هنری 
سین‌سیناتی نگهداری می‌شود. شادروان «کنتور» دربارة آن پژوهش‌هایی انجام داده و 
به‌گونه‌ای کاملاً متقاعد کننده آن را همچون هنر فلز کاری مادها معرفی نموده (۱۹۵۷: 
۲۰-۹). این جام را به همدان منتسب کرده‌اند. اما در این انتساب تردید وجود دارد. 
در هر حال, بسیاری آن را از نمونه‌های هنر مادی به شمار آورده‌اند (بارنت ۱۹۶۲: ۷۸). 
گیرشمن به شباهت نقشمایه‌های گوناگون این جام بهویژه شیره؛ برگ‌های خرما و 
حاشية تزئینی آن با آثار زیوبه اشاره می‌کند و آن را به مکتب «ماد و کیمری) یا «ماه 
و سکایی» منسوب می‌دارد (۱۹۶۲: .)٩۶‏ به هر روی» در میان آنبوه دستافریده‌های 
هنری زرین و سیمین منتسب به همدان که بسیاری از روزگار هخامنشیان شمرده 
می‌شوند. این جام منحصر به فرد است (یرادا ۱۹۶۵: ۱۰۶-۱۰۵؛ کالیکان ۱۹۶۵: 
تصاویر ۲۸-۲۶ 

از آن مهم‌تر لوحه‌ای مفرغی است که هرتسفاد به سال ۳۰٩۱م‏ معرفی کرد و بر 
اساس ادعای او از شمال همدان به‌دست آمده بود (۱۹۳۲۰: ۱۱۷؛ همو ۱۹۳۸: ۱۵۹- 
۷ روی این لوح که مدتی مفقود شده بود اما اینک بازيافته و به موزة متروپولیتن 
نیویورک سپرده شده (موسکارلا ۱۹۸۹: ۲۴۰-۲۳۸ نوشته‌ای به خط اکدی و نقش 
مردی با کلاه و لباس شاهان متاخر کاسی بابل دیده می‌شود (هرنسفلد ۱۹۶۸: ۲۳۸- 
۱ در متن نوشته» سخن از فردی است به نام شیلیسروخ که گویا شاهک سرزمین 
بیت‌عشتار - کنگاور کنونی - بوده. این لوح به سدة دهم یا نهم پیش از میلاد 


۱« بیشتر این یافته‌های زرین و سیمین متعلق به درو هخامنشی است. برای آگاهی دربارة فهرستی از آنها ن5: مصطفوی ۱۳۲۲: 
۱۴۹-۱: صراف ۱۳۶۸: ۲۹۶-۲۹۵ 
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تاریخ گذاری شده است (دیاکونف ۱۹۷۸: ۶۸-۵۱). دیاکونف این لوح را مدرکی برای 
رواجم خط و کتابت نزد مادها می‌داند (۱۹۵۶: فصل۲). همجنین کالمایر آن را 
همجون نمونه‌ای فرآموش‌شده از هنر ماد معرفی می‌کند (۱۹۷۳: ۱۱۳) که در مکتب 
مفرغ‌کاری بابلی جای می‌گیرد (۱۹۷۳: ۱۸۷بب» افزون‌بر اين لوح هرتسفلد از اشیای 
دیگری نیز نام می‌برد که در میان آن باید به یک مهر استوانه‌ای کتیبه‌دار نیز اشاره 
کرد (۱۹۲۰: ۱۱۶). لوح شیلیسروخ و این مهر استوانه‌ای از معدود بافته‌های 
باستان‌شناختی منسوب به همدان از روز کار مادها است که کتیبه دارند. 

با اي که اهمیت این پشتة بزرگ خاک در دل شهر همدان بر همه روشن بوده تا 
مدت‌ها عملا هیچ رویکرد باستان‌شناختی اساسی به آن نشد. تااین‌که در سال 
۰ش تشکیلات باستان‌شناسی ایران لزوم و ضرورت مطالعة این محوطه را مطرح 
کرد. سپس طرح خرید, تخلیه و تخریب بناها و بافت معاصر شهری محله سرقلعه و 
قلع شاه داراب تصویب شد. از سال ۱۳۴۸ش,» وزارت فرهنگ و هنر رسما خرید خانه‌ها 
و سایر اماکن را آغاز کرد. چنان که تا سال ۱۳۵۴ش تقریباً تمامی واحدهای مسکونی 
معاصر درون محدودة اولویت یکم (فاز ۱ خرید اراضی تپة هگمتانه) خریده شد 
(مهربار ۱۳۲۵۴: ۴۱). 

با تأسیس مرکز باستان‌شناسی ایران در سال ۱۳۴۹ش, رهیافت باستان‌شناختی 
به تپ هگمتانه بسی جدی‌تر بررسی شد. هیئتی به سرپرستی مهندس محمد مهریار 
در سال‌های ۱۳۵۲ نا ۱۲۵۵ش از سوی مرکز باستان‌شناسی ایران: مامور ساماندهی 
و آماده‌سازی محوطه برای آغاز برنامه‌ای بلند مدت و گسترده برای کاوش در آن شد. 
هیئت پیش گفته» در آذر ماه سال ۱۳۵۲ش به منظور شناسایی مقدماتی و برنامه‌ریزی 
به مدت یک ماه عازم همدان شد. برنامة این هیئت سپس به مدت پنج ماه در سال 
۲ ش و نیز باز به مدت پنج ماه در سال ۱۲۵۴ش ادامه یافت (مهربار ۱۲۵۵: ,)٩۲‏ 

این مطالعات در وهلة نخست نشان داد که سوای مساحت محدوده فعلی تبة 
هگمتانه که در حدود ۲۸ هکتار است و تنها شامل بخشی از شهر باستانی می‌شود. 
مساحت شهر هکمتانه تا اروها چیزی در حدود ۴۰ هکتار و با عنایست به خاکریز 
گستردة باروها و صفه‌سازی‌های باستانی و نیز خندق پیرامونی شهر, مساحت محدودة 
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نهایی نزدیک به ۵۰ هکتار خواهد بود. بررسی بافت شهر نشان داد که گسترش 
هگمتانة باستانی در ادوار تاریخی پس از روزگار مادها به سمت جنوب جنوب شرقی 
و جنوب غربی بوده» چنان که تپ مصلی که زمانی دارای آثار پارتی (و حتی کهنه‌تر از 
آن) بوده در جنوب شرقی تپذ هگمتانه قرا گرفته بود. همچنین اکنون می‌توان بازار 
قدیمی شهر, حمام‌ها و کاروانسراهای دوران اسلامی را در پشت خاکریز جنوبی و 
جنوب شرقی و جنوب غربی مشاهده کرد (همو ۱۲۵۴: ۴۵-۴۴). 

همچنین بررسی‌ها نشان داد که حصار باستانی از خشت بود. در بریدگی‌های 
تیه در مواضع محختلف تغییرات و تعمیرات متعددی در حصار شهر بازشناخته شد. 
نیز مشخص شد که انداز قالب بیشترینة خشت‌های آشکار شده در بریدگی‌ها که 
بر روی لایة ساروج سرخ رنگی کار شده بود. ۳۷/۵۱۵ *۳۷/۵ سانتی‌متر است (همو 
۲۳ ۵(). 

مطالعات پس از آن بر ساخت معماری جبهة شمالی» شمال شرقی و شمال غربی 
تب هگمتانه معطوف شد. این بخش از تبه با رودخانةٌ نظربیک همجوار است که 
همچون خندق طبیعی در مسیر خود. تپه را در برگرفته. بیشترین بربدگی جسم تیه 
باستانی در این‌جا قابل رویت است. همچنین زاغه‌های پرشماری که در دل نپه 
ایجاد شده بخش‌هایی از بافت معماری درون تیه را آشکار ساخته. مهریار در این‌جا 
سه گونة خست را بازشناخت: 

گونة نخست: ۱۲/۵ ۳۳/۵ و يا ۱۲ ۳۳« ۳۳ سانتی‌متر 

گونة دوم: ۱۵ < ۳۶/۵ * ۳۶/۵ سانتی‌متر 

گونةُ سوم: ۱۴ تا ۴۱۶۱۲ تا ۴۰ ۴۱ تا ۳۰ سانتی‌متر 

بیشتر شواهد مربوط به خشت‌های گونه نخست است که گاه با ملاط گل, و گل و 
گچ در مواضع معینی با ملاط گچ به‌کار گرفته شده است. همجنین خشت‌های به‌کار 
رفته در حصار و تپ باستانی به ترتیب از سطح فونداسیون به بالا به‌کار رفته 
(۳۳/۵۰۳۳/۵-۱۲/۵) و قابل مقایسه با خشت‌های به‌کار رفته در آپادانای تخت 
جمشید و به‌طورکلی معماری دورة هخامنشی است. خشت‌های ۳۶/۵۲۱۵ و 
۴ در چند نقطه و در سطوح بالاتر تشخیص داده شده‌اند (مهریار ۱۲۵۵: 
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.)٩۷۲ ٩۵-۴ 
هرچند شوآهد موجود [کنونی]. دلیلی برای اظهار نظر [قطعی] دربارة محتوای‎ 
تبهُ باستانی هگمتانه به‌دست نمی‌دهده اما نمی‌توان وجود خاک بکر و نخستین‎ 
اقدامات ساختمانی را با خشت‌های ۲۳/۵«۲۲/۵*۱۲/۵ و نزدیکی آن را با معماری‎ 

دورة هخامنشی نادیده انکاشت. 

از این گونه خشت‌ها در نوشی‌جان» در شصت و پنج کیلومتری جنوب شرقی تبةُ 
نیم خشت و مستطیل‌شکل هستند در هکمتانه هیچ گونه مدرکی پیدا نشده است. 
به این ترتیب اگر نتوان به‌طور قطع دربارة این محوطه باستانی اظهار نظر کرد» این 
شبهه پیش می‌آید که شهر مادی هگمتانه را الزامً نباید در محوطة باستانی هگمتانه 
فعلی و یا زبر شهر هگمتانة هخامنشی فرض کنیم. 
هگمتانه در مقاله‌ای بلند ارائه شد (مهریار ۱۲۶۱: ۱۱۵-۷۶). شواهد معماری خشتی 
و معماری سنگی تب هگمتانه در اين اثر بررسی شده: 

.. در بررسی‌های کلی مقاطع تا خاک بکر حتی در یک سورد شواهد پا عوامل 
[معماری] مربوط به دوره‌های قدیمی‌تر از دورهٌ هخامنشی مشاهده نشده است. 
هرجند آگاهی‌هایی که ... صرفاً با آتکا به ابعاد. خشت‌های موجود و قوائین دیگری از 
عوامل سنگی جمع‌آوری شده و شباهت قدیمی‌ترین آنها با نظایز خود در دورة 
هخامنشی [حاصل آمده] ممکن است دلیل قابل تردیدی برای اظهار نظر نسبت به 
قدمت آثار اپن محوطه باستانی باشد. با این حال. نمی‌توان خاک بکر و نزدیکی 
خشت بنایی‌شده و همچنین تشابه ترکیب عوامل ستون‌های سنگی و حجاری آنها را 
با مشابه آنها در دور هخامنشی نادیده گرفت (مهرپار ۱۳۶۱: ۸بم), 

از نزدیی‌ترین محوطه‌های باستانی شناسایی شده نسبت به تبة هگمتانه می‌توان 
از «تپه نوشی‌جان» در جنوب شرقی: «گودین تپه؛ در جنوب غربی و اتب همه‌کسی؛ 
در شمال شرقی همدان نام برد. این سه محوطه رئوس مثلثی را تشکیل می‌دهند که 
تیه هکمتانه در مرکز آن قرار دارد 9 انتخاب آزها به علت تصوری است که دربارة 


قدمت تبة هگمتانه طی سالیان متمادی تا کنون وجود داشته و آن را مرکز تمدن 
مادی می‌شناختند. در آغاز بررسی‌های مقدمانی انتظار می‌رفت از ویژگی‌های پایتخت 
و مرکز تمدن ماد در تب هگمتانه آگاهی‌هایی به‌دست آید. اما برخلاف انتظار 
قدیمی‌ترین نشانه‌های پافت شده روی خاک بکر با عوامل معماری مادی در این سه 
محوطه مغایر بود و تشابهی مشاهده نشد. در این مقایسه نکات زیر قابل توجه است: 

خشت‌های به‌ کار رفته در معماری دورة ماد» مستطیلشکل [۲۵ *۴۱] بوده و 
قدیمی‌ترین خشت‌های تبة هکمتانه (خشت گونة نخست) که روی خاک بکر قرار دارد 
با خشت‌های تپ نوشی‌جان قابل قیاس نیست. 

بایة سنگی ستون‌های ثالار مادی «گودین‌تیه» از یک قطعة لاشه سنگ بدون 
حجاری و تزئینات تشکیل شده که با پایة ستون‌های جمع‌آوری شده از تپة هگمتانه 
از لحاظ شکل. ابعاد. حجاری و تزئینات غیر قابل مقایسه است. 

نظایر سفال‌های محوطه‌های یاد شده در دور مورد نظر در محوطة تپة هگمتانه 
مشاهده نشده است... 

بر پایة این مقایسه‌هاء می‌توان چنین نتیجه گرفت که تپة هگمتانة آمروزی» شهر 
باستانی هگمتانة مادی نیست. با این حال, در این سال‌ها و اندکی پیش از آغاز 
برنامه‌های مرکز باستان‌شناسی ایران» بررسی‌های چندی دربارة تپة هگمتانة همدان 
انجام شده که برخی در نتایج» با دریافت‌های پیشین هماهنگی ندارد. 

در سال ۱۳۳۴ش, دایسن, کاوش گر حسئو از تپ هکمتانهبازدید کرد و نتیجة 
مطالعات خود را جنین ارائه داد: 

در همدان از بخش‌هایی از خیابان اکباتان نقشه‌برداری کردیم. خیابان جدیدی با 
عمقق ۲۰ فوت در جسم تبه حفر شده بود که دژ مادی و هخامنشی را در دل خویش 
داشت. بارو و دیوار بیرونی و تدافعی شهر از جنس آجر [؟] در عکس هوایی نمایان بود. 
خیابان اکباتان در بخش‌هایی بارو را و در بخش‌هایی دیگر صحرة زیرین را فطع 
می‌کرد. شیب طبیعی صخره به سمت دشت و در راستای برپایی دیوارها بود. 
در بریدگی‌هاء نخستین دورة ساختمانی روی صخره با خشت‌هایی به انداز؛ 
۳ سانتی‌متر آشکار و ملات آن صورتی‌رنگ و دارای ضخامتی برابر 
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۵ سانتی‌متر بود. این بخش ۲/۵ متر بلندی داشت... این دوره را بعدها لایه‌ای سوخته 
آکنده از شن و قلوه سنگ پوشاند. در بالای آن» دیوارهای دیگری با خشت‌های 
خاکستری‌رنگ به اندازهُ ۲۷۰۱۱۸۲۷ سانتی‌متر و بی‌ملات ساخته شد. در برخضی 
مواضع. گسستگی و بریدگی‌هایی میان دو دوره دیده می‌شد. آثار دورف دوم در بعضی 
جای‌ها تا ارتفاع ۲ مثر هنوز پای برجا مانده بود (دایسن ۱۹۵۷: ۲۲-۲۱). 

همچنین: لوشای باستان‌شناس نام آور آلمانی, در مقاله‌ای که در سال ۶۴ شش 
منتشر کرد چنین آورده: 

از اکباتان باستانی در همدان امروزی که پایتخت مادها و بعدها پایتخت تابستانی 
هخامنشیان بود و شکوه آن را هرودت (کتاب یکم» بند )٩۸‏ و پلیبیوس (بند ۲۷) 
توصیف کرده‌اند. اکنون تنها نشانه‌های اندکی برجای مانده است. یک بنای بزرگ 
خشتی توپر که نمای راست گوشة آن را فلاندن و کست در کتاب سفر به ایران 
به‌عنوان کاخ قدپمی در طرح شمارة ۳۳ نشان داده‌اند و هنوز قابل تشحیص است: 
هنگام احداث خیابان جدید اکباتان بریده شده است. این بنا در جبهة شمالی نزدیک 
به ۱۲ متر بلندی دارد. در یکی از زاغه‌هایی که در دل این مکان کنده شده. می‌توان 
دید که بنا روی خاک بکر بایه‌گذاری نشده است. بلکه زیر آن بناهایی فرار گرفته که 
با خشت‌هایی به اندازة ۲۶/۵۲۶/۵۱۲ سانتی‌متر ساخته شده است. این خشت‌ها 
اندکی بزرگ‌تر از خشت‌های تخت جمشید و احتمالاً مربوط به بناهایی از دورهُ ماد 
است. لایه‌های بالایی که در بریدگی تبة مجاور خیابان اکباتان دیده می‌شود آثاری از 
خشت‌هایی بزرگ‌تر به اندازة ۴۱۸۰۴۱۱۲ سانتی‌متر را نشان مي‌دهد که به خشت‌های 
بیگیر کماکان باعث 


فه مه ‌ِ 


دیوارهای تاق‌بستان شبیه است. با این حال» عدم انجام کاوش 
تردید در این زمینه اتتت (لوشای ۸ ۱۱۵). 

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و مطرح شدن نیازهای فرهنگی جدید تپة 
هگمتانه که چندی وانهاده شده بودء مورد نوجه قرار گرفت. طرح ان بک 
مجموعة فرهنگی با واحدهایی همچون موزه» کتابخانه و پارک باستان‌شناسی در کنار 
کارگاه‌های کاوش باستان‌شناس پیشنهاد شد. برای بررسی و برنامه‌ریزی در مرداد ماه 
سال ۱۳۶۱ش هیئثتی از طرف مرکز باستان‌شناسی ایران و با همکاری دفتر آثار 
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تاربخی به همدان اعزام شد (صراف ۱۳۶۲: ۱۳-۱۲؛ ۱۵). نخستین فصل کاوش تبة 
هکمتانة همدان» به سرپرستی دکتر صراف در نابستان سال ۱۲۶۲ش به مدت دو ماه 
انجام شد. ۱ 

در جبهة شمال شرقی تپه بخشی از تختگاه مربوط به روزگار هخامنشیان آشکار 
و مشخص شد که در این‌جاء روی بقایای دیوارهای عظیم خشتی و دیگر بخش‌های 
معماری دورة ماد» هخامنشیان پایتخت باستانی خویش را برپا داشته‌اند (صراف ۱۲۶۲: 
۵۶-۲). بتابراین می‌توان چنین پنداشت که سرانجام شواهدی هر چند کم‌رنگ از 
پافت‌های معماری دورة ماد در تیة هگمتانه شناسایی شده بود. 

کاوش‌های هگمتانه به سرپرستی دکتر صراف تا به آمروز در یازده فصل در 
سال‌های ۰۱۳۲۶۲ ۰۱۳۶۳ ۰۱۳۶۶ ۰۱۳۶۷ ۰۱۳۷۲ ۰۱۳۷۴ ۰۱۳۷۵ ۰۱۳۷۶ ۰۱۳۷۷ ۱۳۷۸ 
۹ انجام شده است. در این کاوش‌هاء بخش‌هابی از بافت معماری شهر هگمتانه 
(هخامنشی و نه مادی)» معابر و واحدهای ساختمانی اطراف آن و دیوارهای دژ بافت 
شده است. با این حال, هنوز چنین می‌نماید که هیچ پافته‌ای. چه آار فرهنگی و 
هنری منقول و يا غیرمنقول» در کاوش‌های هگمتانه به‌دست نیامده که بتوان آن را با 
اطمینان به دورة ماد نسبت داد. این وافعیث همچنان پرسش بزرگی را دربارة (معماری 
هگمتانة مادی» در مطالعات تاریخی و فرهنگی ایجاد کرده است. 

فرضبه‌ای که مهریار بنیانگذار آن است. در توجیه ناآگاهی باستان‌شناختی از بافت 
معماری دورة ماد در تیه هخمتانه پیشنهاد می‌ کند که 

(... [با وجود این که] بنابر مدارک تاریخی هر ده هگمتانه [هگمتانة مادی و هگمتانة 
هخامنشی] را باید در منطقة [همدان فعلی ] جستجو کرد با اپن حال, دلیلی در دست 
نیست که این هر دو برهم منطبق باشند. در صورتیکه این بحث پذیرفته باشد 
هگمتانة مادی را کجا باید جستجو کرد؟ بررسی‌های باستان‌شناسی در دامنه‌های 
الوند روشنگر موقعیت‌های تاربخی محیط نسبت به هگمتانه است... 

نپة پیسای علی‌آباد در فاصلة دو هزار و پانصد متری در شمال تپة هگمتانه قرار 
دارد. این تپة وسیع به‌وسیلة یک رودخانه که اکنون آب کمی دارد به دو بخش تقسیم 
می‌شود. خاکبرداری‌های کشاورزان و آب‌شستگی رودخانه فاصلة اين دو بخش را به 
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ت‌ 


بیش از دویست و پنجاه متر رسانده است که در آن درختکاری [شده] و مزارع حبوبات 
و سیب‌زمینی کشت می‌شود. اندارة این مجموعه. بیش از یک در یک و نیم کبلومتر 
مربع است. ریش این ته. زیر مزارع اطرف ادامه درد و به‌درستی نمی‌توان پیش از 
گمانه‌زنی حدود آن را تخمین زد. روستائیان خاک‌های مورد نیاز کشاورزی را از کندن 
لایه‌های طبقات باستانی اين تپه تأمین می‌کنند. ترانشه‌های بسیار وسیع بر سطح این 
تپه از این فعل و انفعالات ایجاد شده است. در این ترانشه‌ها و در مقاطع موجود در 
اطراف آن, کف دیوار و طبقات باستانی مشخص است و سنگ‌های بزرگی که از انهدام 
دیوارهای معماری کهن به‌دست آمده به‌طور پراکنده در همه جا دیده می‌شود. 
روستائیان برای ساختن خانه‌های خود از این محل به استخراج سنگ می‌پردازند. 
ارتفاع این تبه نسبت به دشت مجاور در حدود ده متر است. 

سفال منقوش با زمينة نخودی و نقش قهوه‌ای تیره و سفال منقوش با زمينذ آجری 
و نقش نارنجی رنگ و سفال خاکستری داغدار و سفال فرمز داغدار و همچنین یک 
قطعه از شالی ستون نظیر همنای خود در دورة هخامنشی و یک نمونة سنگ وزنه؟ 
که از سنگ‌های رسوبی سست می‌باشد از محل جمع‌آوری شده و در ارودگاه از آنها 
نگهداری می‌شود. این تپه احتمالا مربوط به اواخر هزارة دوم و اوایل هزارة اول تا دورة 
هخامنشی است که در گوشة جنوبی آن نیز مدرکی مربوط به یک گورستان اشکانی 
دیده شده است (مهریار ۱۳۵۵: ٩۸-٩۷‏ 

وی در جایی دیگر چنین می‌نویسد: 

.. پاره‌ای از آثار و سفالینه‌های «تبة پیساء با آثار«تبة نوشی‌جان»» «گودپن‌تبه» و 
«تك همه‌کسی) قابل مقایسه است. وجود قطعه‌های کوچک از شالی ستون بر سطلح 
تپ پیسا و شباهت آن با خشت‌های گونة نخست تپة هگمتانه می‌تواندنشانگر وجود 
دورة هخامنشی روی آثار هزارة اول در «تپة پیسا؛ و نقطة عطفی در تغییر محل شهر 
مادی از «تبة پیسا؛ به شهر هخامنشی (تبة هگمتانه) در شهر همدان امروزی به‌شمار 
رود (مهریار ۱۳۶۱: ۱۰۳-۹۸ 

بدون شک کاوش‌های علمی باستان‌شناسی روشنگر واقعیت محتوای تاریخی این 
محوطه‌های باستانی» از جمله گسترش و چگونگی پیوندهای تمدن‌های منطقه در 
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دوره‌های مختلف تاریخ به‌ویژه» دربارژ موفعیت و مشخصات شهر باستانی هگمتانه 
خواهد بود. با این حال, تا زمانی که اين آمر نحقق نیافته, طرح مطالبی که در ادامه 
خواهد آمد» به‌عنوان نتیجة حاصل از این بررسی قابل توجه و زمینه‌ساز طرح 
پرسش‌های جدیدی دربارة این محوطة باستانی است: 

بقایای آثار تمدن‌های پیش از دور ماد و پس از دورة هخامنشی در شهر قدیمی 
هگمتانه می‌تواند در عرصه‌های یک شهر برهم منطبق نباشد. محوطه‌ای که به‌عنوان 
تپة هگمتانه می‌شناسیم در رابطه با محوطف باستانی تپة پیسا می‌نواند دارای 
ویژگی‌های شهر قدیمی هگمتانه باشد. 

ساکنان منطقه قرن‌ها پیش از پیدایش و شکلگیری تبة هگمتانه از محوطة 
باستانی تب پیسا در دو هزار و پانصد متری شمال غربی استفاده می‌کردند. 
سرپرست کاوش‌های باستان‌شناسی در تب هگمتانه دربارة این فرضیه چنین نوشته: 

«محدود اصلی تیه هگمتانه (هگمتانة مادی پا هخامنشی) روشن نیست. طبیعتا 
وسعت شهر باستانی هگمتانه نمی‌نواند فقط محدود به منطقه‌ای شود که اکنون به نام 
تپة هگمتانه مشخص شده است. تپة پیسای علی‌آباد هم از اين قانون مجزا نیست چه 
محدوده باستانی این محل نیز تاکنون تعیین نشده و اگر فاصلة این دو نبه. یعنی 
هگمتانه و پیسا تقریبا دو و نیم کیلومتر باشد به نظر می‌رسد این دو محل در گذشته 
بخش‌هایی از یک شهر بزرگ بوده‌اند. همچنین, تبة هگمتانه به کوه‌های الوند 
نزدیک‌تر و در نتیجه نسبت به پیسا در ارتفاع بلندتری قرار دارد. افزون‌بر آن به نظر 
رزیت که از تاش که ماه مخ تور آف انا باق مانهه ق فنه بسا 
گسترده‌تر است. با در نظرگرفتن اشیاء زریین و سیمین» شالی ستون‌ها و پاية 
ستون‌های سنگی که در تپة هگمنانه کشف يا جمع‌آوری شده به‌نظر می‌رسد تپةُ 
هگمتانه محل کاخ‌های پادشاهان بوده و تپة پیسا بقایای شهری است که در کنار 
کاخ‌ها برپا شده بود (صراف ۱۳۶۸: ۲۹۴-۲۹۳ 

همچنین دربارة آشیایی که دمورگان از همدان يافته بود می‌توان چنین نتیجه 
گرفت که احتمالاً اگر این اشیا به تپ هگمتانه متعلق نباشند (که گویا نیستند)» مبدا 
این اشیا تب پیسای علی‌آباد است (صراف ۱۳۶۸: ۲۹۵). سازمان میراث فرهنگی کشور 


معماری ماد ۶۳۹ 


در سال ۱۳۷۰ش برای شناسایی تپة پیسا هیئتی را جهت بررسی گمانه‌زنی و تعیین 
عرصه و حریم آثار باستانی آن به سرپرستی دکتر صراف اعزام کرد. متاسفانه نتایج 
این برنامه تا به امروز منتشر نشده است. 

تپ پیسا در گذشته‌های نه‌چندان دور مدتی مامن گروهی از بیماران جذامی‌های 
(پیس‌ها - برصی‌ها) همدان بود که جون از شهر رانده شده بودند در این محل سکن 
گزیدند. نام پیسا - یعنی پیس‌ها - از آن زمان به این مکان اطلاق شده است. 
روستائیان محلی, تپة پیسا را «اروس‌باغی» یعنی باغ روس‌ها می‌خوانند زیرا در جنگ 
جهانی اول و گوبا هم پیش از آن, محل و مقر پادگان سربازان روسیه تزاری در همدان 
بوده است. نام اروس‌باغی برای پژوهشگران تاريخچة باستان‌شناسی هگمنانه بسیار آشنا 
است این مکان همان «اروزباغی» است که فوسی در آن کاوش کرده بود. بنابراین اکنون 
می‌توان مکان تپ مهمی را که فوسی در شمال غربی همدان یافته بود به‌درستی 
بازشناسیم. تیه پیسای علی‌اباد که در فاصلة ۲/۵ کیلومتری شمال غربی همدان 
واقع است. همچنین در اين تپه, آثار چندین گمانه و یک گود بزرگ راست‌گوشه که 
همانا کارگاه‌های فوسی باشند به‌وضوح قابل تشخیص است. از همه مهم‌تر مشخص 
می‌شود که جایگاه اشیایی که فوسی از اوروزباغی به‌دست آورده بود. همان تبة پیسا 
است. 

با وجود تمامی اپن آگاهی‌هاء هنوز دربارةٌ معماری دورة ماد در پایتخت مادها 
به‌درستی چیزی نمی‌دانيم. آن‌چنان که به نظر می‌رسد تا زمانی که کاوش‌های گستردة 
پی‌گیر در تپ هگمتانه و تپة پیسا انجام نشده باشد. اظهار نظر قطعی ناممکن است. 
تپة هگمتانة همدان در برنامه‌ریزی‌های جدید سازمان میراث فرهنگی کشور جایگاهی 
خاص يافته است. آن‌گونه که یکی از چند برنامة عمرانی ملی میراث فرهنگی شناخته 
شده است برای پژوهش. کاوش, حفاظت و مرمت یافته‌های تاربخی و فرهنگی. 
امیدهای بسیاری برای یافتن معماری مادی در هگمتانه وجود دارد کمااین که در 
کاوش‌های فصل پنجم تا بازدهم (۱۳۷۹- ۱۳۷۳ش) آگاهی‌های پرارزشی از بافت 
معماری شهری تیه هگمتانه به‌دست آمد که هر چند براساس دانسته‌های کنونی ماه 
هخامنشی است. اما گویا بنیادی مادی داشته باشد. 


اما به‌واقع چه عاملی موجب شد که این شهر کم آب" و سرد" مورد توجه مادها 
وافع شود؟ آن‌چنان که پایتخت - محل گردهم آمدن - آنان قرار گیرد؟ بی‌شک پاسخ 
این پرسش بنیادی در داستان پیدایی پادشاهی متحد ماد و ساخت دولت ماد و از آن 
مهم‌تر در انگاره‌ها و باورهای دینی ساکنان ماد نهفته است؛" 

مطالعة ناریخ ماد نشان‌دهنده این حقیقت است که روند تکامل نظام قبیله‌ای 
به نظام شاهی در میان مادهاء بنی‌اسرائیل و اعراب همانند و همسان بوده است. 
سه قبیلة امغ)» الاوی) و «قریش) تقریبً در تحولات تاریخیء یک راه را پیموده‌اند. در 
میان اسباط دوازدگانة «اسرائیل» قبیلة لاویان به کهانت قوم بهود و سدانت 
دبیت اجتماع) شاف بود. حکایت سپادت قبیلا قفریش میان اعراب و سدانت آنها 
بر خانة کعبه که همانا «دارالندوه» (بیت اجتماع) عرب بود. حکایتی مشهور است و 
از میان همین قريش بود که خلافت دینی و دنیایی عرب برآمد. در «سفر داوران» 
در عهد عتیقی؛ تقریباً همان اوضاع و احوالی را بیان می‌کند که براساس نوشتة هرودت 
میان مادها وجود داشته است. مسلم است که در این میان. شهرت نخستین پادشاه 
ماد» به داور بودن در میان مادها با این موضوع بی‌ارتباط نیست. دگرگشت داوران 
بهود به شاهان و برآمدن داوود از آن میان و پادشاهی سلیمان و ساختن معبد 
اورشلیم و کاخ‌های آنجا شباهت تام و تمامی دارد با برآمدن شاهان مادی از میبان 
داوران و برپا نمودن نیایشگاه‌ها و کاخ‌ها در گردهمآیی قبایل. البته بست اجتماع 
بهود و دارالندوه عرب همان «هگمتان» مادهاست. نقش و کارکرد قبیلة مغان مادی 


۱. در همدان هیچ رودخانة پرآبی که تکافوی نیاز جمع کثیری را بکند جاری نیست. این کمآبی حتی امروزه محسوس‌تر 
است. رودخانه هایی که از ذوب برف‌های الوند و کوه موسوم به یخچال پدید می‌آیند به اندازة کافی اب تامین نمی‌کنند. 
شمال این ناحیه در نوشته‌های آشوری شنرت (22518 58 «سرزمین رودهاه نامیده شده است. نک . دیاکونف ۱۹۵۶: ۸٩‏ 
۱۹۷ 

۲. بدی آب و هوای همدان» به‌ویژه سرمای جانکاه آن مشهور است؛ نک . اذکایی» ۱۳۷۱ب: ۰۲۲-۷۱ اين سرمای معروف همدان 
آن‌چنان زبانزد عامه بود که تندیس شیر سنگی را نیز به نوعی به آن منسوب کرده‌اند. در روایات آمده که آن شیر طلسمی 
است برای اهل همدان تا از سرمای سخت کمی با دمی بیاسایند؛ نک: اذکایی ۱۳۲۵۲: ۶۴,۳۰ 

ی برای آگاهی دربارة اهمیت دینبی شهر کاسیان (دروازة کاسیان)؛ ند اذ کایی ۲ الف؛ برای قبیلة روحانی مادها. نک : اذکایی 
۲ب 
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نیز با قبیلة لاویان یهود و قبیلا قريش عرب پکسان است (اذکایی ۱۳۶۷الف: ۱۶۷ 
همو ۱۳۷۲: ۳۰-۲۸ 

در اين میان, مسلماً در کنار برکشیده شدن هگمتانه همچون مقر سیادت 
دنیایی نزد مادهاء نیایشگاه‌های متعدد هگمتانه همچون محلی برای اتحاد و اتفاق 
دینی قبایل ماد اهمیت یافت. نوشته‌های آشوری بر وجود پرستشگاه‌های خدایان 
میانرودانی (بابل) در این‌جای شهادت می‌دهند . نویسندگان مقدم پونانی و لاتینی 
از نیایشگاه آناهیتا در این‌جا نام برده‌اند. تبعیدیان اسرائیلی این‌جا و آن‌جا در خاک 
ماد زیارنگاه‌هاپی داشتند؟ و از همه مهم‌تره در این‌جای کوه مقدس - یک زبورات 
طبیعی - الوند سر به آسمان سوده بود. این‌چنین بود که هگمتانه به‌عنوان پایتخت 
مادها بر گزیده شد. 


بقایای معماری دورة ماه 

توصیفات هرودت از بناهای باشکوه اکباتان محققان نسل گذشته را به این تصور 
سوق داده بود که مادها جنان معماری داشته‌اند مجلل و همیای معماری هخامنشیان, 
آشوری‌ها و بابلی‌ها. اما اکنون آن‌چه از معماری منسوب به مادها به‌دست آمده همان 
بقایایی است که از سه محل باستانی منتسب به آنان بعنی نوشی‌جان» گودین‌تپه و 
باباجان به‌دست آمده است و در ذیل مختصرً به آنها اشاره می‌شود: 


۱. آشوریان پهنة همدان را بیت‌کاری (خانة مهاجران) می‌نامیدند. دژ مرکزی این جای همان کر -کشی (منزلگاه کاسیان) بود. در 
مجاورت این دزء دز دیگری به نام تیلاشوری (71تداگة-[1) بر دامنه کوهسار موسوم به دز بابلیان معروف به سیلخازی 
(5110221) وجود داشته است. اين دو دژ آن‌چنان به یکدیگر پیوسته و نزدیک بودند که گمان می‌رود هر دو یکی باشند. در 
نهایت. واژگان کاسیان و بابلیان نزد آشوری‌ها به یک معنا بود. می‌دانیم که کاسیان یابلی‌مآب در سراسر ماد پراکنده بودند. 
در پای سیلخازی, پرستشگاهی برای مردوک» خدای بزرگ بابلیان برپا بوده است. نک . دیاکونف ۱۹۵۶: ۰۱٩۰‏ ۲۵۴ ۵۴۳ 
۵۴۹-۸ 

۲ زیارتگاه و یا بقعةٌ منسوب به استر و مردخای و نیز گورخانة منسوب به حبقوق نبی در تویسرکان از آن جمله‌اند. دربارة 
محوطهٌ منسوب به استر و مردخای باید گفت گمان این است که این‌جای محل معبد تبعیدیان بهودی بابلی‌مأب بوده که 
عشتار (ایشتر, استر) و مردوک (مردخای) را نیایش می‌کنند. نک : اذکایی ۱۳۶۸ب: ۳۱۶؛ همو ۱۳۷۱الف: ۱۵-۱۳۴ همچنین 
برای مقارنة میان استر و مرذخاي و عشتار و مردوک ن5. زرین کوب ۱۳۵۰: ۲۳. 
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لوشی‌جان تپ . 

بناهای تیف نوشی‌جان روی صفه سنگی و طبیعی تپه ساخته شده و عبارت‌اند از: 

الف - حصار دژ که بخش‌های شرقی و جنوبی انبارها را در برگرفته و در بخش 
شرقی دژ به‌صورت گرد درآمده است. در ورودی پس از محوطة شرقی قرار دارد. 
حصار دارای فرورفتگی‌ها و برآمدگی‌هایی است که در برخی موارد بالای آنها بقایای 
کنگره‌هایی به چشم می‌خورد. 

ب -انبارها که پس از در ورودی و گذر از دو دالان و اتأق نگهبانی قرار دارند. حجم 
آنها ریاد است و دیوارهای بلندی دارند. 

ج - نیابشگاه به‌صورت نیمه‌چلیپایی است که در جنوب آن اتاق مستطیل‌شکل 
دیگری با شده و از طریق یک درگاهبهیکدیکرمرتبط می‌شوند. در این نایشگاه پا 
یک آتشدان و بر دیوارهای آن» پنجره‌های کاذب به چشم می‌خورد. 

د - تالار ستوندار که بر روی سکویی از خشت خام بنا شده به شکل مستطیل 
نامنظم است و در آن پاية ۱۲ ستون (سه ردیف چهارتایی) به چشم می‌خورد. در 
ضلع جنوبی اين تالار بقایای یک سکو و بر دیوارهای شمالی» شرقی و جنوبی آن 
پنجره‌های کلذب به چشم می‌خورد. در شمال شرقی این تالار, تونل شیب‌داری 
احداث شده که در عمق حدود ۲ متری به صفهٌ سنگی تیه برخورد کرده است. 

ه بنای قدیمی غربی که موجب بی‌نظمی در دیوار غربی تالار ستوندار شده و 
پیش از آن ساخته شده است. دارای دو اتاق مستطیل شکل در امتداد شمال شرفی -. 
جنوب غربی است که از طریق دالان کوتاهی به یکدیگر متصل می‌شوند. در نزدیکی 
ضلع جنوبی اتاق غربی بقایای یک آتشدان و روی دیوارهاء هواکش و پنجره‌های کاذب 
به چشم می‌خورد (استروناخ ۱۹۶۹: ۲۰-۱؛ استروناخ و روف ۱۹۷۸: ۲۸-۱) 


گودین نپه 
لف - حصار دز که ابتدا دور انبارهاء اتأق‌ها و تالار ستون‌دار اصلی را می‌گرفت و 
سیس با افزوده شدن تالار ستون‌دار دوم به دور 1 بیز امتداد یافته اشسیت ۲ در 


باروهایی به چشم مي‌خورد. 
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ب شش ردیف انبارهای مستطیل شکل. 

ج - محوطة مسکونی میان تالار ستون‌دار اصلی و انبارها, 

د ‏ تالار ستون‌دار اصلی» نقریبا مستطیل شکل با ۲۰ پایة ستون (۶ ردیف شتایی). 
در نزدیکی دیوار شمالی و میان ردیف‌های ول و دوم ستون‌ها سکویی از خشت خام 
به چشم می‌حورد. 

ه ‏ تالار ستون‌دار جانبی که بعد از تالار ستون‌دار اصلی احداث شده و دارای ۸ 
بای ستون (۲ ردیف ۴ نایی) است (یانگ ۱۹۶۹؛ بانگ و لوپن .)۱٩۹۷۴‏ 


باباجان نپه 

الف - تالار ستون‌دار مرکزی با چهار ستون در غرب مجموعه که در چهار طرف آن 
اتاق‌های مستطیل شکل ایجاد شده است و همگی از طریق دالانی کوتاه به تالار 
ستون‌دار متصل می‌شدند. 

ب -اتأنق منقوش با دو ستون ضخیم که سقف اتاق را نگه می‌داشت. روی سقف 
این اتاق, کاشی‌هایی با طرح‌های مختلف نصب شده بود که پس از فروریختن سقف 
روی سطح اتاق پرآکنده شده‌اند. 

ج - اتاقک‌های الحافی اتاق منقوش در شمال و غرب که در آنها نیز اثر رنگ‌آمیزی 
مشاهده می‌شود. اتاقک شمالی آشپزخانه بوده است. 

د -اتاق‌های جنبی مجموعه از جمله «اتاق سفید» و «آشپزخانة عروس» که در 
بخش جنوبی قسمت حفاری شده قرار دارند (گوف ۱۹۶۸: ۱۳۴-۱۰۵؛ همو 1۹۷۰: 


۱۵۶-۴۱). 
سرانجام سخن 


بنابر آن‌چه گذشت. در هر سه محل باستانی پیش‌گفته (نوشی‌جان, گودین و 
باباجان) استحکامات دژگونه, تالارهای ستون‌دار 9 حدافل در دو مورد. بخش‌هایی با 
کربردآیینی وجود داشته است که اين هر سه ویژگی از یک سو بیانگرتهدیدهای 
نظامی پرای آنها است و از سوی دیگر نشان‌دهندة این که جامعة ماد به مرحلة اجرای 
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مراسم آیینی پا تشریفاتی رسیده بوده است. 

با این حال. در این سه مجموعه نفاوت‌هایی نیز به چشم می‌خورد. برای نمونه دو 
تالار ستون‌دار نوشی‌جان و گودین واحدهایی مستقل هستند در صورتی که در باباجان» 
تالار ستون‌دار وایسته به اتاق‌های جانبی مانده است. ویژگی مشترک این سه: مجموعة 
پاستانی, یعنی تالارهای ستون‌دار شاید مهم‌ترین عامل پیوند دهندة معماری این 
محل و اين دوره از یک سو با معماری قدیم‌تر ایران (تالارهای ستون‌دار حسئلو ۴ ب 
و از سوی دیگر با معماری پسین دور هخامنشی (تالارهای ستون‌دار با آیاداناهای 
کاخ‌های هخامنشی در پاسارگاده شوش و تخت جمشید) است که ريش اورارنویی 
دارد. از دیگر ویژگی‌هایی که به نداهم سبک معماری آشاره دارده ایجاد بنا روی صفة 
سنگی پا خشتی است که نمونة آن بعدها به وضوح در تخت جمشید دیده می‌شود. 
مشابه پنجره‌های کاذب را نیز که در نوشی‌جان به چشم می‌خورد بعدها در ابِنية 
هخامنشی» چون زندان سلیمان در پاسارگاه و کعبة زردشت در نقش رستم می‌توان 
دید که گویا آن هم اصل اورارتوبی دارد. آتشدان‌های نوشی‌جان را نیز می‌توان با اندکی 
تغییر بعدها در نقش برجسته‌های گوردخمه‌های شاهان هخامنشی مشاهده کرد. 

مسئلقابل توجه دیگر انبارهای حجیم در نوشی‌جان و گودین تپبه است که 
حتمالاً محل جمع‌آوری باج و خراج روستاهای اطراف بوده است. افزون‌بر این؛ باید 
توجه داشت که ساخت این مجموعه‌ها از عهده یک جامعة ابتدایی و فاقد تشکیلات 
اجتماعی خارج است و یقیناً بابد نوعی حکومت یا تشکیلات مرکزی به آن دست زده 
باشد که توانایی تهیة مصالح و نیروی کار برای پروژه‌های بزرگ را داشته است. 

از اپهاماتی که در زمينة معماری ماد وجود دارد این است که متروک شدن هر 
سذ این محل‌های باستانی تقریباً در زمانی واحد و مقارن تشکیل پادشاهی متحد ماد 
است. در باباجان, متروک شدن محل با آتش‌سوزی همراه بوده است و آن را ناشی از 
تهاجم آشوری‌هاء سکاها پا کیمری‌ها با قبیلة قوی‌تری از مادها می‌دانند. اما در 
گودین تبه و نوشی‌جان» ترک محل در کمال آرامش انجام شده است. اگر به نوشته‌های 
آشوری مبنی بر وجود چندین و شاید ده‌ها شاهک مادی توجه کنیم. تا به حال تنها 
زیستگاه سه تن از آنان کشف شده است و اگر این سه محل باستانی (نوشی‌جان, 
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گودین و باباجان) وافعاً مقر شاهکان مادی بوده است چرا پیش از تشکیل دولت متحد 
ماد متروک شده است و در اوج قدرت این حکومت. خانه به‌دوشان در آنها زیسته‌اند؟! 

در پاسخ باید گفت شاید که مادها با تاسیس هگمتانه سیاستی را در پیش گرفتند 
که تجمع در پایتخت را الزام‌آور ی تموه و مردمان را به سوی آن محل جمع شدن 
راهبری می کردا 


۱. در هر سه محل پیش گفته پس از متروک شدن بناها در دورة مادء گروهی خانه‌به‌دوش دورهٌ هخلمنشی در آنها ساکن شدند 
که این دور استقرار حداقل در نوشی‌جان نزدیک به پنجاه سال تداوم یافت و گوبا مصادف بود با کاهش قدرت مادها؛ 
وردنبورگ با توجه به نظر براون مبنی بر اين‌که فعالیت‌های آشوری‌ها در زاگرس موجب شکل‌گیری طبقات اجتماعی شده 
است. احتمال می‌دهد که این محل‌های باستانی مقر شاهک‌های مادی تابع آشور بوده است که از اهالی منطقه باج و خراج 
می‌گرفتند تا به آشور ارسال کنند. بعدها با سقوط قدرت آشور در زاگرس, این شامک‌ها نیز از صحنة قدرت خارج و ایسن 
محل‌های باستانی نیز متروک شده است (۱۹۸۸: ۲۱۲-۱۹۷). از سوی دیگر خود براون دو فرضية موازی را دربارة متروک 
شدن اين محل‌ها مطرح می‌کند: یک این که شاید پس از تشکیل دولت متحد ماد به مرکزیت هگمتانه و با تمرکز قدرت در 
پایتخت این محل‌ها بنابر دستور حکومت مرکزی يا به میل خود ساکنان متروک شد. دو اين‌که شاید نوشی‌جان و باباجان 
در اثر مشکلات اجتماعی- افتصادی ناشی از سقوط فرمانروایی آشور و گودین نیزه که تا مدتی بیشتر به حیات خود ادامه 
دادء پس از فتح سرزمین ماد به‌دست کورش متروک شده است (۱۹۸۶: ۱۱۹-۱۰۷؛ همو ۱۹۸۸: ۲-۷۲ 
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136 

جر نانک عوع۳۵۲ جفنجد۱۳ جعایع۷۷ مه مفتایهنا ۵۶ ۳6۵۲۵۹۵9۲۵۵۲۵» ,1982 ب ,ات6 
12 103-1 ۰ ,۷۵۱,10 ,7۳90 ,61651 ۸۵55۲20 


006001001 0۲2۵06) ما ؛۵۵8امناعجهن) وعل فوعتاهع۷ ,]۷ ۱۳۵2۱006 ,1939 ,۸.۲ و۲۱۵۲ 


مه تاریخ چامع ایران 


23-5 .00 ,]۷۵۱ ب0عتعی ع0 کوتم للدزد 0 جهلازبن( 

,202-2 24 ع‌دتانع) تمحاتممیات 0عاهاوظ عطا ۵1 16001900160107 خه ,1983 م6 راا0ی۲۱6۵۲]6 
46- 00.81 6 | عتاولادنگ دمزرورا 

کناج معورناا/۵6 ۱ ۸۳۵۵260/07 0۳186 06۲ ۰۵۵1۵ ,۲1/2۲2708 1930 و۳.ظ با۲167216 
7 1 ت17 

4۵۵۵00 ۸0020202۱ ۷۵۵ قعز۵۵ معطزه ۳۲۵۵۲۱۵۲ ۳۲۲۵82۰۵6۲ ,1936 ,۲.۳۲ ,6721610( 
۱ 139-7 0۵۰ 12 معا کته ۸۱۷/۶۵۵20 

وتات ت90 اه ععت2ع1 جل۲۵ 6۵ 702 ,و0۴ بونا کل لعه/و4۵۳02220/0 ,1935 ,۳۲.ظ ,۲۱6۲2۱6۱0 
0 69077۲ ۸ 

و جز ۵4اجعوعرط جوزلناگ اج‌تجمامههخع +عوک !مع/۸4۵ ع طز موز ,1941 ,۴5 10ع2یع۲1 
۱۱۵۷ -۵۵000] ,05402( او جعت/۵ع 70۳۷۵ 

ع 0 م0( هه زتام 02027 2 دع۳2(00ج 70175 ۳۵/5182 1۳6 ,1968 ,۳.ظ ,۱6۳2161( 
۵ 95 جدع۷( ۸46/007۴ 

۱۱5۲ ۵:9 271 (7(2۷۵ ۵0۴ 3001 ۸4 0۳8۵/4 200 اک ۲۵/5/7 ,1900 ,۸2۸۷۷ ,8015010 

انز اعق۲؟ حا عتتاهعانطه۳ موتصوی؟ هوبنا عممعیژاه] صوتنندعل» ,1975-1976 ون).ظ 0۵1801 
۵۵.218 17 هریم .ظ وناندها]ز۱۷] 

عونت تنم «احصوت ۵ وادمموعدرن0 0هه ۷۷۵۲ 0۵10 ,1957 .۳۲ ,1621۱007 
00.90 ,۲۷ «رتاعاارا9ز 

-660 9(کک 01 وت 521712076527 ۵0۴ ۶ع021 96 12077 1۵/۸۵/5 ۲۳0۵2۵ ,۱915 ,۲,۷ ,قطن 
1۲ 6 .3 625 

ع/ دک ,تعاجعل:0 عا ۶ج عتتورتر۸/ ۱۷۵ ورعشا کول ععوعدر۷ ,1818 ,]11۷ ,1006۲ 
۵6 ,۷۵18 2 ی[ ات 757 کجورروه 

6 ۲۲۱۵06۲۵۵0601127 وی اقلا «نتهاندهنه وطهواماتهرنا: ‏ ,19/6 ,۷ رکوع1 
0 ر دنله ود کر 

788709 ۱۵6 0۵۰ ۷:6۷ ۸ :عوش وهت1 ولقا عظ) ۱۵ 1۳206 ۶۱ع۷۷-اع۳۲۵ه ,1977 وم ,16۷1۵6 


2 2 کترا2ع1 کتعنا 5ناچ(151207 0076616 12 2 0۳72795 25 6۵12721 1۸4512 ع تعزتتعتا توعاو۳۱ 


معباری ماد 1۶۱ 


171-6 0۵۰ ,۳۵۲۱8 ,5عنچ واه تلهنه 5اتعتستاع 0۵ جع جتوزدورزا 

05 1300169 ] وتوها2 لته ۵455۵ ۱۲۵60706 اتوتن47 ,1926 ,۱.1۵ ,۱0060 ] 
0 هرود 1۵ و7۳8 ادعزا توت عبط (بو ۲2(جک رن 

05 17540۳722 ور وزتز 0و دنه ۲۱2وع4 زن 07ج ۸420/22 ,1927 (1(.1 ,ااز0»600نا] 
0 منت نا ۵) زر0عوگ 127027 ۸55۲72 0 

5 ر موب عبرم مهومرصلز/۷ علمونومامع2 4 ,«قصهنهطظ «۷۵ همه ,1968 را رعطم‌وردر؟ 

مونقع۱ بریطدعی 8۳-7۳۳ و ۵۶ جم‌تلمیناجع0] عطا گ۵ جمتادعن() 1۳6) ,1992 ,۲۷ ,7۷60۷6051۵۷2 
7 4۳۵/۵0025609 م۲۴۵۵ توتیدههانطهتض معنمع؟ عطا ۵۶ ۲۳۵۲28۵08 عظ) هه عماژه 
00.73-9 ,22۷ ۲90 5اه 

رورواوز 2۲( ۷۶ ۲۵2/2۵2۲ ۷ «عاازتزوید ‏ تفت ,995 ,آ.] ,۷607605118 
۱47-55 .00 ۸ 

هر ناگ «لعامهگنومه صصا! 6 ۲۵۲۲0۲2۵آ۵ه و۲مممل ۵ عباوتمط دنا» ,1994 رش ,۷0۵6۵۷ 
7-8 .00 ,23 

زوم ۸۳۱ ۸0۱۵60۱86۵2 106۵9۷۵۱۵0 مق 0۳02۷۵۲۵0 ,1980 ,0۰۷۷ بقع تهع:]۷ 
1 72زم۲۵۱ موه ۲ ع[] 

علا 10 قالش عادو تیع۷( ۶ موتنمه رم ۵و2 عممم ,۱989 ,0.۷ ها[ه‌تهع:۵ ۱۷ 
۷ ۱۱۵۲۷۲ اتف ن (رسععی)۱۷ صعارمم ۱۷۵90 

-0ع۷( وتا جر ءجدیا جعع۷( عا ۵۶ ععلاش تلاوتعلع 1۳6 ,2001 ,605 ,1۷ ,۳۵۲66۲ 220 ٩,‏ ب,۵[2ع۲وظ 
تلحاعله ۲6۳0۵0 72و45 

2 17117725 ۳۲9-52207116( 0۴ رز 72 :سجا 21و ره ,1965 ,۶ ,0298 

0 0۷۶۲ ۴0۱۲6۱ صوزرروعظ عطا ۵۶ عتنتامناک ۳۵۵8۵۲۵6 186 ,1979 رلظ.! ,علقعاوظ 
۱93-1 .0۵ بتام0۵0088)) منت ا2عاع تن ۵5 ۵۲۲0۵05 ۸4 02 تحودم 0 

ورن عرلا ۵۶ ا2تام7 «دصفادتاه۴ جدنمماون۸00 ۵6 0۶ ٩۱۱6‏ وتا ۱۵۵ ,1840 من). ,132۷7۱10501 
00.01-8 ,کر (عزت۵ی اوجد نانز 02097 

۱۱۵۲ )77۵۳000 ( کته۷۷ رتوزعیع 76 ,1942 ,) ,1۵۱۷113802 


عص 60۵ ۲۷۱۵6۵۵۵ :۲,2 715 880 ,716 ,720 0۶ ومونع0 0۵۳20۳85 ,1976 وظ.1 ,6206 


۶۲« تاریخ بامع ایران 


00.95-4 ,35 ۷۵۰ ,05اه 5167و تفع( 01 70۲2 5۰ع۳ن9ا2[0ا۵٩‏ 

۵0.137-3 ,۷۵۱.16 ,1/2 «تعت جا ۸6۹۲1۵26 200 5عا1دعق۳» ,1978 وط.ل ,16806 

#نتع۱۷/6۶۵000/2 ۵۵۲ «عتنامعاندهت۸ 4حد بطمتاوناتا توتصیهاه(۱]6۵0 0صه 0۷۲6012 ,1995 ,۷ ,11081 
۵۵0/00۴ ب(07تترع3 با 96777102 012 ۳۳0622075 بظ 1600-339 5ع7 منت نیع و1170 :مدز 270 
34-60 .۵۵ 0ص 9ز7ز0)نا] 6۶ 

0 ۳۳۱۳۱۲6۲۷ طه601]( ه 6۷۵۲ 106۲6 ۱۷۷25 ,1988 رل بعنا2۳6151-1۷56۳060۲٩‏ 
۳5097 2200(5710زل۸0 ک۲9 تمل(0] 2 0۴ ۳۲۵۵220 ,7607۷ 27 ۷/۵005( 1۲۰ ناو 
7-2 00.19 ,10106 ,۱۷۵۳600 

0 0۷۵۲2۵ ۷2 0۴ 20607 8۳۲ ,521025 توزتلا ۳۵ توعی) زن 15/0072 ,۱913 ,۷۷۰۲۲ ٩00611,‏ 
۵8 ,5 ب«بانلعه اجتتا ع ۲زا ورزر هه امع۲ع رآ لا ۲۷۵6 012۶6 

0 زونه 01 وعلاا) ۸00/01 0۷۵۴ کایلو/// 1940 ,۲۰۳ 81تططه5 

0 ۱9027۵۵5 ۲27۱15 بعع/2 6۳ ۲۰ ۳562015عظ ,1953 ,۲۰۳ ,انصاع٩‏ 

۳ ج203727ل «وتلهدانا۱6۳2/5۵:() 027 ۸/28/22 1۳2۱0۳۵8 ,1973 با بافططه؟ 
20144 ۷۷1680 ,2۶ ۱۵596 6داموزونافنط جامعزماممدم۱ن۳۳ معت/0/2 ۱۳۷/۶5۵75 

5 220 کت ۳۵ ت۳۵ ۵ ج1/5/078/ 16 ,1889 ۲.٩,‏ رتأعتااناعهبدازه 

۵ صعاوزلتناظ رحه‌امونه معفطه‌عل‌مها جعوتابوط جع نعزعن) عونل ,1900 ,۷( بعا0عت0٩‏ 
جاو ۲:۵0 که بق #رتلم‌کارو2 ۱« 80طمعهناز عدهوتجعه- نونمم طه9 جع طمعه معاعه‌مامع/۱۷ 
7 ۷ ۲ 729(6۲) ۷۵۳۷۵7042 07 ترا 

اک ۱۷۵۵۴ ۵۴ 2 0! «و6اصع 1 ۲0۷۷۵۲ حج! ۸326006 200 ۷۲۳۵۴۵۱2۵ ,1967 1 ,معا 
00.278-8 ,۷۵۱.26 ,9/070/656 

۱-20 .00 ۷۸ تقیا «۱967 ۵5۲-130 عمع۲ اج دممت۱۳۵۵۷۵ ,1969 رظ1 ,۹0۳۵220 

,0 1۳16۲1۱ ۲10۱۲۵ رتاقا ۳۲9-1 ۲60 اه فهمااه۳62۷ ,1978 ,2۷ کم 0ه2 ۲ رتامععم0٩‏ ۱ 

0۰۱-8( ,2۲۷۶ «رج 

اقتاجع ۱۱ هونز ۵۲۵65 0۶ دای مخ هم عط ۵۶ ممزاممتاناجو] 16 ,1997 0.۱ رومعتصتمتراو 
14 .0۵ ۱۷/2 5ع07ااه رعاعوا م۷( ۵ توتتا7 ,(دتاماوی 


4 وعتنم۱ظ 0نممم‌ومنمد ما اه دومع ۷6 تلقتاوتطتصتة و1 ,1994 ,لبق ,10۳۵968 


معماری ماد ۶۶۳ 


۱۱۲۷ -[1۲۵0000 ۷7 00او3 ۵۶ 0( 

0 7۲۵0۵ 13600۲6۱ ومعبع۵ع۳ اعتا۳ :۲6۵6 000۲0 اه فممناو۳۵2 ,1969 ).۲ رلا۷0 
۲ ۳۵۵67 مج هاعمهع() «ررعوی ۷ 

5 ۹6000108 :۳۲۵۱6۵۲ 600012 ۳6) 0۶ ۳۸۵۵۷۵۱0۵8 ,۱974 وذاما ,۲۵۷106 220 ب).] رقطتا0 ۷ 


۸ ۳۶۵8 (0255/0۳2ع() تستاعکه ۱۷ هتتها) 702 1۱60011 


هن ماد 
مپرداد ملکزاده 


هنر ماد: سرآغاز هنر جهانی ايران در دور هخامنشی 

درک و فهم دقیق مقتضیات فرهنگی» قومی و زبانی ساکنان ماد. بازشناسی 
دستاوردهای فرهنگ مادی و معنوی ماد را ممکن می‌سازد؛ به همین دلیل با وجود 
تمامی تشکیک‌هایی که به تازگی دربارة وجود هنر ماد" و یا تشخیص بقایای فرهنگ 
ماد در یافته‌های باستان‌شناختی بدید آمده است » هنوز با اطمیتان و البته با احتیاط 
علمی می‌توان هنر پیش از هخامنشی شمال غرب فلات ایران را همانا هنر دورة ماد 
خواند. 

مسئلهء درک دقیق گونه‌گونی قومی و فرهنگی سرزمین ماد و به تبع آن گسستگی 
داده‌های باستان‌شناختی است. برای ایران پیش از دور هخامنشی در مقایسه با ایران 


۱. برای نظریات موسکارلا که بسیاری از پژوهشگران را دجار «مادزدگی» می‌داند نک : ۱۹۸۷: ۱۲۷-۱۰۹؛ همو ۱۹۹۴: ۴-۵۷ 
۲. برای بازنگری در شواهد باستان‌شناسی مربوط به مادها نک: گنیتو ۱۹۸۶: ۱۸۱-۱۱ همو ۱۹۹۵: ۰۱۱۸-۱۰۳ 


۶۶ تاریخ جامع ابران 


هخامنشی, نمی‌توان فرهنگ و هنری یکسان و هماهنگ یافت؛ این خود مهم‌ترین 
شاهد برای تفاوت‌ها و اختلافات میان مقنضیات فرهنگی و هنری مادها است. 

مادهای ایرانی‌زبان عناصر فرهنگی و هنری وبره خود را از خراسان بزرگ و 
فرارود به ارمغان آورده بودند و مادهای انیرانی‌زبان هم عناصر فرهنگی و هنری 
ویذه‌ای داشتند. آمیختگی این فرهنگ‌ها و سبک‌های هنری در خاک ماد. فرهنگ و 
هنری برای مادها بدید آورد که نه آن بود نه اين و در عين حال» مقتضیات هر دو را 
هم شامل بود. ۱ 

رنگ 9 انگ میانرودانی‌مابی که در یافته‌های هنری و داده‌های باستان‌شناختی 
شمال عرب فلات ایران پیش از دورهُ هخامنشیان می‌يابيم همانا نشانة فرهنگ ماد 
غربی و هنر بومین باستانی ماد است و آن روح مزدیسنایی آربایی را که بر آن حاکم 
می‌بينیم نیز نمودار فرهنگ ماد شرقی و هنر نورسیدگان ایرانی تبار است (کالمایر 
۲ ۲۴۸-۳۳۹). دور ماد زمانة آمیختگی میان ایرانی‌نژادان مهاجر و بومیان 
میانرودانی‌مآب کهن ایران غربی در هم زمینه‌ها است. هنر و فرهنگ مادی ماد هم 
از این فرایند مستثنا نبوده ات 
زمان» نماس بسیار نزدیکی میان هنروران مادی با سرمشق‌های میانرودانی‌شان برقرار 
شد. از تأثیر هنر آشوری بر هنر یادمانی ایران هخامنشی بسیار گفته‌اند» گویا واسطة 
انتقال میان هنر آشور به پارس‌ها می‌بایست مادها باشند. 

شناخت دقیق هنر دورة ماد با تمامی چندپارگی و گسستگی آن می‌تواند ما را در 
بررسی دقیق‌تر هنر هخامنشی پاری دهد. هنر هخامنشی اوج اعتلای هنر اپران 
باستان است ولی آن هنر. ثمرة تلاش ایرانیان به تنهایی نیست؛ بلکه نتبجة باری, 
یاوری؛ همبسنگی 9 هماهنگی 9 همکاری تمامی اتباع فرمانروایی هخامنشی است که 


۱. دیدگاه‌های سنتی در تشخیص هنر معماری ماد را در نوشته‌های زپر می‌یابید: گیرشمن 1۹۵۰: ۱۲۰۶-۱۸۱ بارزنت 1۹۶۲: 
۹۵-۷ گیرشمن ۱۹۶۴: ۱۴-۸۸ کالمایر ۱۹۷۴: ۱۲۷-۱۱۲؛ میرزوسکی ۱۹۸۳: ۲۸۲-۲۷۵؛ استروناخ ۱۹۸۶: ۲۸۸- 
۶ کالمایر ۱۹۸۶: ۸۵۶۹-۵۶۵ همو ۱۹۹۰: ۶۱۹-۶۱۸ 


هثر ماد ۶۶۷ 


و صمیمیت که در نقوش برجستة هخا منشی تخت < جمشید تحلی یافته است. این 
عوامل به هیچ روی در سرمنشاء آشوری آن» که سراسر صحنه‌های جنگ و نغارت و 


کشتار است: دیده نمی‌شود. هنر ماد مقدمة هنر هخامنشی است و بررسی ان مطالعه 
بر بنیاد تجلی روح اپرانی در کالبد هنری نت 


آثار هنری منسوب به مادی‌ها 

یکی از دشوارترین مسائل تاریخی و فرهنگی دور ماده هنر آن است زبرا در 
هیچ‌یک از محل‌های منسوب به آنها شی هنری چشمگیر و اصطلاحاً موزه‌پسندی 
به داست نیامده است. از سوی دیگر در بیشتر موزه‌ها 9 مجموعه‌های معروف و معتیر 
دنیا اشیای باشکوه متعددی وجود دارد که منتسب به مادها هستند. در واقع» تمامی 
این اشیاء را حفاران غیرمجاز و دلالان عتیقه به موزه‌ها و مجموعه‌ها فروختهاند. 
بنابراین» در محل و چگونگی کشف آنها و حتی بعضاً اصالت آنها شک و تردید بسیار 
وجود دارد. 

افزون‌بر اين» چون تمامی مردم و فرمانروایی‌های پیرامون مادها؛ چه متقدم و چه 
متاخره دارای سبک هنری ویرهٌ خود بودند و آثار هنری متعددی از آنها برجای مانده 
است؛ ظاهر نباید تردیدی دربارة وجود هنر مشخصة مادها وجود داشته باشد. 

با این حال» گروهی از پژوهشگران که واقع‌بین بوده‌انده بنابر شواهد اظهار داشته‌اند 
که دربارة هنر ماد نمی‌توان سخن گفت (آمیه ۱۹۷۷: ۲۱۸). یا این که هنر ماد یک 
افسانه است (گنیته ۱۹۸۶: ۱۵). حتی موسکارلا پژوهشگران را دجار گونه‌ای گرایش 
افراطی به مادها خوانده است (۱۹۸۷؛ ۱۹۹۴). 
دیوارهای اکباتان با سیم و زر تزیین شده بود. همچنین نوشته‌های آشوری به شهرهای 
روتمند مادی اشاره کرده‌اند. منابع بابلی اشاره کرده‌اند که کورش پس از تصرف 
هگمتانه. که شهری شاهی بود. تمامی سیم و زر و اشیای گرانبها را به انشان برد. 
همچنین در کتیبة داریوش در شوش (51() چنین آمده که زرگرانی که کاخ داریوش 


را در این شهر تزپین کرده‌اند از اهالی ماد و مصر بودند. 

همین آشارات موجب شد تا نسل پیشین باستان‌شناسان و مورخان هنر در وجود 
هنر مشخصة ماد تردید نکنند» آما نگاهی به نوشته‌های مربوط به تاریخ هنر ایران که 
از آغاز تا میانة سدهٌ بیسنم میلادی رد رشتة تحریر درآمده‌اند نشان می‌ دهد که جایی 
برای هبر ماد وجود نداشته است 9 نویسندگان معمولا هر و دمدان دورأن تاربحی 
اران را از دور هخامنشی آغاز می‌کردند. اما مورخان هنر رفته‌رفته با اصطلاحاتی 
چون هنر پیش‌هخامنشی و هنر دورة آغاز تاریخی ایران جایی برای هنر ماد باز کردند 
و در پی آن اشیایی را که منشاء مشخصی نداشتند مادی خواندند . بنابراین» این الگو 
صادر شد که اگر شي از نظر حالت. شکل,» کار و تزئینات به شیوه هخامنشی است اما از 
نظر ویژگی‌ها با جزئیات کار اندکی متفاوت است با پرداختی دارد که سبک‌تر است با 
موارد مشابه چندانی در هنر هخامنشی ندارد. به پیش از دورةٌ هخامنشی منتسب و 
احتمالاً مادی تلقی شود (موسکارلا ۱۹۸۰: ۴۲-۲۳). 

گنجينة آمودریا (جیحون) 

در حدود سال ۱۸۷۷م در ساحل رودخانة آمودریا (جیحون) مجموعه‌ای از اشیاء 
سال ۵ص دالتون این گنحینه را که سرانجام به موزهُ بریتأنیا رسیده بود مننشر 


۱. در نمایشگاه هنر ايران در برلینگتون هاوس لندن(۱۹۳۱) از ٩‏ گالری فقط اولی به هنر اعصار قدیم اختصاص يافته بود و 
بلافاصله پس از مفرغ‌های لرستان (که بین ۱۳۰۰ تا ۴۰۰ تیم تاریخ‌گذاری شده بودند) نقش برجسته‌های شوش و تخت 
جمشید به نمایش در آمده بود. در نمایشگاه لنین گراد )۱٩۳۱(‏ نیز اثری از مادها به چشم نمی‌خورد. انتشار مجموعة 
بررسی هنر ایران در سال ۱٩۳۸‏ که کارهای مقدماتی آن از سال ۱۹۲۶ آغاز شده بود. اولین قدم اساسی از نگارش تطور 
هنر ایران بود اما فقط یک بار در آن از«دورة ماده اسمی برده شده بود. درنمایشگاه نیویورک (1۹۴۰) نیز هنر هخامنشی 
آغازگر نمایشگاه بود. پنجمین گالری مختص مفرغ‌های لرستان بود و در گالری یازدهم اشیا و به‌ویژه مفرغ‌های کوچکی 
فرار داشتند که تحت عنوان «دور؛ پیش از هخامنشی» فرار گرفته بودند آما هیچ اشاره‌ای به هنر ماد دیده نمی‌شد. در 
نمایشگاه پاریس (۱۹۴۹) نیز اشاره‌ای به هنر ماد نشده بود (گنیتو ۱۹۸۶: ۱٩-۱۷‏ 

۲. این ماجرا از هنگامی آغاز شد که اشبای بی‌مانندی از گنجینة آمودریا (جیحون). همدان, زیویه و مفرغ‌های لرستان در موزه‌ها 
و بازار اشیای عتیقه ظاهر شد. بدون این که محفقان از سازندگان آنها اطلاعی داشته باشند. 
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کرد (۱۹۰۵؛ بارنت ۱۹۶۸: ۳۹-۲۸). او در میان اشیای هخامنشی, به اشیایی بر خورد 
که به گفتة آو (ظاهرأ قدیمی تر از دور هخامنشی‌اند و شاید نشان‌دهندة هنر ماد 
باشند که آگاهی ما دربارة آن بسیار اندک است» (۱۹۰۵: تصاویر ۱۴ و ۱۵). این 
نخستین‌بار بود که عبارت هنر ماد به‌کار می‌رفت و دالتون سرانجام به این نتیجه 
رسید که هنر ماد و به‌ویژه فلزگری ماد حلقة ارتباطی است میان هنرهای آشوری 
اورارتویی و هخامنشی. دالتون چنین پنداشت که چند شیء از گنجینة جیحون مادی 
هستنل: 
یک پوشش غلاف زرین که با پنج صحنه یکسان تزیین شده است و سوارکاری را 
در حال تیراندازی به سوی شیری ایستاده نشان می‌دهد. مشابه این بوشش غلاف از 
کورگان‌های کلرمس" در ففقاز و لیتی - ملگانف" در شمال دریای سیاه نیز به‌دست 
مشخص شد که هخامنشی‌اند (فرکس :۱۹۶٩‏ ۶۷). سال‌ها بعد بارنت فرضية دالتون 
را به يقین تبدیل کرد و با مقایسة پوشش غلاف زرین گنجينة جیحون با غلاف 
اسلحه‌دار مادی نقش‌برجسته مشهور خزانة تخت جمشید و بدون توجه به ایین که 
سوأی این مورد» در نقش برجسته‌های گوردخمه‌های شاهان هخامنشی چند قوم دیگر 
نیز از این غلاف‌ها به کمر دارند» آن را بی‌تردید به‌عنوان اثری از هنر ماد شناخت و 
در این کار چنان پیش رفت که ادعا کرد سوارکار روی پوشش غلاف کسی نیست جز 
ایشتوویگو (بارنت ۱۹۶۲: .)۷٩‏ محققان دیگر جون پرادا (۱۹۶۵: ۱۰۷-۱۰۵ 
گیرشمن (۱۹۶۳)» کالیکان (۱۹۶۵)» موری (۱۹۸۵) و فارکس (۱۹۶۹) نیز با پذیرش 
نظر بارنت این پوشش غلاف را به‌عنوان نمونه‌ای از هنر ماد در نوشته‌های خود 
آوردند. ون‌لون حتی ادعا کرد که سوارکار غلاف ایشتوویگو نیست. بلکه هوخشتره 
است (۱۹۶۶: ۱۷۸). 
در نهایت» موسکارلا با بحثی دربارة نقوش روی این سه پوشش غلاف به این نتیجه 
رسید که آنها را هنرمندی سکایی با توجه به نقش‌مایه‌های اورارتویی ساخته است یا 


[1 62 2. ],۱)۵۷- ۷ 


برعکس» هنرمندی اورارتویی با توجه به نقش‌مایه‌های سکایی. بنابراین مادها در آن 
نقشی نداشتند (۱۹۸۷: ۱۱۹-۱۱۷ 

دیگر, دالتون یک کاسة زرین از گنجينة جیحون را نیز مادی فرض کرد. آما امروزه 
بدون تردید مادی خوانده می‌شود. مهم‌ترین دلیل آين امر, همان الگوی ادعایی دربارة 
هنر ماد است. زیرا این کاسه از نظر شکل و نقوش به نمونه‌های هخامنشی شبیه 
است. اما ظرافت آنها را ندارد. موسکارلا با اشاره به نقوش تزیینی به شکل قطره» روش 
چکش کاری از پشت و نقش‌مایه‌های هخامنشی روی این کاسه. آن را هخامنشی 
می‌داند و اظهار می‌دارد که ظرافت اندک اپن کاسه دلیل بر مادی بودن آن نیست و 
چه‌بسا دلیل آن است که این کاسه در یکی از کارگاه‌های هنری شهرب‌های هخامنشی 
تولید شده است و نه کارگاه‌های درباری واقعی در پایتخت‌های هخامنشی (موسکارلا 
۷ ۱۱۶-۵). 

دیگر در میان آشیای گنجينة جیحون چند پلاک زرین نیز به چشم می‌خورد که 
هرتسفلد با توجه به پوشاک افراد منقوش بر این پلاک‌ها برخی از آنها را مادی 
می‌شمارد :۱٩۹۴۳۱(‏ ۲۰۰بب ). 


کنجينة زیویه 


در سال ۱۹۳۷م در روستای زیویه از توابع سقز مجموعه‌ای از اشیای گرانبها از 
درون تابوتی مفرغی به‌دست آمد که بعدها به نام گنجينة زیویه شهرت یافت. چگونگی 
کشف اپن گنحینه در پرده ابهام فرو رفته و کشف ۱ ۴ به روستاییان» حفاران فاجاق 
پا حفاران دارای مجوز نسبت می‌دهند. از آن هنگام تا به امروز گنجینة زپویه موضوع 


۱. شمار این نوشته‌ها آنچنان زیاد است که در این مختصر نمی گنجد موسکارلا در نوشتاری آفشاگرانه و با تهیة فهرست تطبیقی 
و مفصل نشان داده است که اشپایی که به‌عنوان بخشی از گنجینة زیویه در نمایشگاه‌های مختلف به نمایش در آمده‌اند و 
امروزه در موزه‌ها و مجموعه‌های مختلف نگهداری مي‌شوند با یکدیگر مطابقت ندارند و آنچنان زیاداند که هیچ تابوتی 
نمی‌نواند همگی آنها را در برگیرد. بنابراین به این نتیجه می‌رسد که با شهرت یافتن گنجینة زبویه حفاران غیرمجاز اشیای 
دیگری را که از آن حوالی و عمدتا از قپلانتو به‌دست آمده‌اند (و بعضاً نمونه‌های تقلبی) را به اسم شییء از گنجينةٌ زيویه 
به موزه‌ها و مجموعه‌های مختلف فروخته‌اند (مهسکارلا ۱۹۷۷: ۲۱۹-۱۹۷ 
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مقالات و تک‌نگاری‌های بسیاری بوده است". پژوهشگران این گنجینه را پی‌درپی به 
اقوام مختلف ساکن در آن منطقه و نزدیکی آن از جمله ماناهاء آشوری‌هاء سکاها؛ 
کیمری‌هاء اورارتوبی‌ها و مادها نسبت داده‌اند. نخستین کسی که به عناصر مادی در 
این گنجینه اشاره کرد؛ گیرشمن بود (۱۹۵۰: ۳.۱ بارنت نیز با استفاده از الگوی 
خود برای هنر ماد فطعاتی را که دارای نقش گوزن و بز توامان است مادی شناخت و 
آن‌چنان به گفتة خود اطمینان داشت که ادعا کرد گنجينة زیوبه از گور یک فرمانروای 
مادی کشف شده است (۱۹۶۲: ۸۴). پژوهشگران دیگری نیز که اندکی جنبة اعتدال 
را در نظر می‌گرفتند در وجود عناصری مادی در آشیای زیوبه تردید نکردند (مکسول: 
۷۱ ۲۰ 


کلاهخود مادی از المپیا 

در کاوش‌های باستان‌شناختی در منطقة باستانی المپیا در یونان یک کلاهخود 
مفرغی به‌دست‌آمده که روی آن کتیبه‌ای به چشم می‌خورد که نشان می‌دهد احتمالا 
یونانیان این کلاهخود را از مادها به غنیمت گرفته و به معبد زئوس پیشکش کرده‌اند. 
پژوهشگر ایرانی» رهبر بر اساس این کتیبسه. به همراه نوشته‌های مورخان دورة 
کلاسیک در توصیف پوشاک رزمی مادها و شماری از نقش برجسته‌های آشوری» این 
کلاهخود را مادی می‌شمارد (۱۳۵۴: ۱۰۰-۶۹). اما مادها پیش از تشکیل فرمانروایی 
هخامنشی هیچ تماسی با پونانیان نداشته‌اند. از سوی دیگر یونانی‌ها تا مدت‌ها 
هخامنشیان را نیز مادی می‌خواندند و برای نمونه, در آغان جنگ‌های خود با 
هخامنشیان را «جنگ‌های مادی» می‌نامیدند. بنابراین» بعید نیست که این کلاهخود نیز 
در همان دوره از یک سپاه هخامنشی (مادی یا غیرمادی) به غنیمت گرفته شده آما 


به مادها منتسب شده است. 


پیکرک جانوران از همدان 
گیرشمن هفت پیکر ک مفرغی را که بنا به گفتة آو از همدان به‌دست آمده‌اند 
به عنوان نمونه‌هایی از فلزکاری ماد می‌شمارد و نزدیکی آنها را به هنر برنزکاری 


ره تاریخ جامع ایر ان 


لرستان می‌داند (۱۹۶۳: 4۵). با این حال باید در نظر داشت که گیرشمن با ادعاپی 
که دربارة آن پژوهش نشده این پیکرک‌ها را مادی می‌شمارد. چنانچه همین پیکرک‌ها 
در لرستان به‌دست می‌آمد» آنها را به کیمری‌ها منسوب می‌کرد و یا اگر در ناحية 
املش کشف می‌شدند» بدون تردید آنها را مربوط به اقوام ساکن در آن منطقه 
می‌شناخت. 


ظرف مفرغی از همدان 

از حفریات سال ۱۳٩۱م‏ هییت فوسه در همدان قطعاتی از یک یا دو ظرف مفرغی 
به‌دست آمده که لویی لوبرتون طرح بازسازی شدة آن را ترسیم کرد. نتیجه 
ظرفی قوری‌مانند بود که دسته‌ای به شکل ر کاب دارد و لوِلة 1 با هعمت برج 
فلزی به بدنه متصل شده است. پشت ظرف نیز پیکرک مرد بالداری به چشم 
می‌خورد (شوالیر ۱۹۸۹: ۲۵۱-۲۵۰). به نظر گیرشمن این ظرف متعلق به دورة مادها 
است (۱۹۳۶: .)٩۴‏ نمونه‌های متعددی از این گونه طرف در حفاری‌های غیرمجاز 
لرستان به‌دست آمده است و کالمایر در سال ۱۹۲۴ با استناد به همان یک نمونه 
که از همدان به دبست آمده بو د تمامی نمونه‌های این ظروف ر مادی شمرد :۱٩۷۴(‏ 
رز 


سنجاق‌قفلی‌های مجموعذ فروغی 

شش سنجاق‌ثفلی در مجموعة فروغی را به هنگام انتشار متعلق به لرستان خواندند. 
اما این نظر تغییر کرد و محل کشف آنها را منطقة کرمانشاه (یا لرستان) شناختند و 
احتمال دادند که آنها را از آشور وارد کرده باشند. کالمایر نیز به همین شیوه ابتدا 
محل کشف این سنجاق‌ها را لرستان و سپس کرمانشاه شمرد و ادعا کرد که آنها 
مادی‌اند (۱۹۷۴: ۱۱۴). این نظر را اخیراً جان کرتیس تایید کرده است (۱۹۸۴: ۲۲ 
۳ اما محل کشف اپن سنجاق‌ها کاملاً مشخص نیست و در نمونه‌هایی از آنها نیز 
در نقاطی چون مگیدو در فلسطین و راس‌شمرا در سوریه کشف شده است که کاملا 
خارج از قلمرو مادها بود. بنابراین» در مادی بودن این سنجاق‌ها تردید وجود دارد 
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(موسکارلا ۱۹۸۷: ۱۲۲). 


لوح مفرغی و مهر استوانه‌ای از همدان 

بنا به گفتة هرنسفلد هنگام ی که او در اواخر ده ۱۹۲۰ در همدان بود. دو شی 
کتیبه‌دار را در دست مردم دیده است :1٩۳۰(‏ ۱۹۳۸:۶۱۱۷-۱۱۶: ۱۷۷-۱۵۹). یکی 
از این دو شی یک لوح مفرغی بوده است که روی آن نقش یک فرمانروا با لباس 
کاسی, نام شاه سرزمین آبددان" و فرمانی برای یک تاجر آشوری به چشم می‌خورد 
(هرتسفلد ۱۹۳۸: ۱۷۷). اين لوح آکنون در موزة متروپولیتن نیویورک نگهداری 
می‌شود. 

دیگر یک مهر استوانه‌ای است که جنگجویی در حال جدال با یک اژدها روی آن 
نقش شده است. سبک نقش مهر .و کتیبة آن اپلامی نو است. اما کالماپر با استناد به 
شباهت کلاه جنگجوی روی مهر با کلاه مادی منقوش در تخت جمشید آن را مادی 
می‌داند (۱۹۷۴: ۱۱۳+ ۱۹۸۶: ۵۶۷ 


دیگر اشیای موزه پسند 

اشیای موزه‌پسند دیگری نیز به مادها نسبت داده می‌شود از جمله: یک جام زرین 
در موز سین‌سیناتی با دسته‌هایی که به شکل بز دو سر است (گیرشمن ۱۹۶۲: .)٩۵‏ 
جام زرین دیگری در مجموعة کوورکیان با دسته‌هایی به شکل شیر ایستاده (کالیکان 
۵ لوح ۲۶). کاس سیمین موزة اشمولین که اخیراً مشخص شد شی باستانی است 
اما حکاکی روی آن متاخر است (همیلتون ۱۹۶۶: ۱۷-۱: موسکار لا ۱۹۷۷: ۱۸۴). یک 
پلاک زرین با نقش شیر بالدار در موزة بریتانیا (بارنت ۱۹۶۲: لوح 12). یک تکوک 


۱. سوای این شش سنجاق‌قفلی که در مادی بودن آنها تردید وجود دارد از تمامی محل‌های باستانی منتسب به مادها شماری 
سنجاق‌قفلی به‌دست آمده است (نوشی‌جان ۱۶ تاء باباجان ۴ ناء گودین ۲ تا) در صورتی‌که در نقش برجسته‌های تخت جمشید 
تنها گروهی که از سنجاق‌قفلی استفاده کرده‌اند اهالی یکی از سانراپی‌های آناتولی مرکزی‌اند و در ترکیب پوشاک مادی هیچ‌گاه 
سنجاق‌قفلی به چشم نمی‌خورد. 

2.2 3.۸0 


زرین (گویاً از مرعش در جنوب شرقی ترکیه) در موزة بریتانیا (کالیکان ۱۹۶۵: ۲۳۵ 
لوح ۲۲). یک آمفورای مفرغی در مجموعة بورل در موز گلاسکو (همو: ۲۳۸ لوح 
۵۱). یک سردیس سنگی سفید در موز لور (پروت ۱۹۶۷:۲۴۷). 

بحث دربارة ساخت و پرداخت» نقوش و نقش‌مایه‌های تمامی این آشیا از حوصلة 
این بحث خارج است اما باید گفت که در اصالت بسیاری از آنها تردیدهایی وجود دارد 
و به دلایل بسیار از جمله مسائل سبکی, فنی» زیبایی‌شناختی یا چگونگی پرداخت و 
اجرای جزئیات احتمال داده می‌شود که اشیایی تقلبی باشند. 

موسکارلا وضعیت اشیایی از این دست را به بهترین شکل بیان کرده است (۱۹۸۷: 
۳) هیچیک از این اشیاء از کاوش‌های باستان‌شناختی به‌دست نیامده‌اند و همة آنها 
را دلالان عنیقه به جهان باستان‌شناسی عرضه کرده‌اند و کاملاً روشن است که ساختة 
دست هنرمندان باستانی نیست. با وجود اين» پژوهشگران مختلف آنها را نمونه‌هایی از 
هنر ماد شمرده‌اند. من بر این باورم که در تمامی این موارد فرد متقلب بر آن بوده 
است که اثر به سبک هنر هخامنشی خلق کند اما دجار اشتباهانی شده و در دستیابی 
به حالت صحیح و ظرافت و سبک آن هنر ناموفق بوده است. در چند مورد؛ جاعل 
حالات و نقوشی را خلق کرده است که در هنر هخامنشی وجود ندارند. جاعلان چیزی 
دربارة ماده نمی‌دانستند. آما به خوبی به آرزش اشیای هنری هخامنشی در بازار 
اشیای عتیقه واقف بودند و از نجارت پیشین خود دریافته بودند که پژوهشگران از 
اجناس آنها استقبال می‌کنند. اشتیاق به تحدید هنر ماد در میان توده‌ای از اشیای 
پرآکنده منتسب به ایران در برخی از پژوهشگران چنان شدید بود که اشیایی از این 
دست را به هنر پیش‌هخامنشی مسخ نمودند و به ندرت موردی پیش آمد که کسی 
احتمال می‌دهد که این اشیا تقلبی و جدیداند. 


کاوش‌ها: اشیای ریز 

بیشتر اشیای ریز منسوب به مادها از حفریات باستان‌شناختی در محل‌های 
منسوب به مادها (به‌ویژه نوشی‌جان) به‌دست آمده‌اند و همین امر موجب انتساب آنها 
به مادها شده است. شماری دیگر نیز یا از حفاری در محل‌های دور از قلمرو مادها 


هثر ماد ۶۷۵ 


به دست آمده‌اند یا اژ طریق قاجافجیان اشیای عنیعه به موزه‌ها 9 مجموعه‌های 
حصوصی ره یافته‌اند 9 بناپر بررسی‌های غیر قابل اعتماد به مادها مسبت شده‌اند. در 
زیر به برخی از آنها اشاره می‌شود. 

مجموعٌ قطعات نقره‌ای از نوشی‌جان: در آخرین روزهای فصل حفاری سال 
۷ ام زیر کف معبر منتهی به اتاق ۲۲ (در جنوب شرقی اتاق ۲۴) دورن یک 
کاسة مفرغی ۲۳۱ قطعة نقره‌ای به اشکال و اندازه‌های مختلف کشف شد. این کاسه 
زبر یک آجر نیمه‌کاره قرار داشت و به‌احتمال زیاد به علتی پنهان شده بود. بیوار در 
سال ۱۹۷۱م با نگارش مقاله‌ای با عنوان «مجموعه‌ای از شمش _پول‌های دور ماد از 
کرتیس به هنگام انتشار یافته‌های ریز نوشی‌جان به بررسی دوبارة این مجموعه 
پرداخت و با استناد به بررسی‌های آماری» که پس از انتشار مقالة بیوار انجام شده بود. 
کرد (کرتیس ۱۹۸۴: ۲۱-۱۶).. 

اشیای اپن مجموعه عبارت‌اند از: 

هار عدد آویز دوطرف پیچ‌داره پهنا بین ۴۳,۳۸ تا ۵,۲ سانتی‌متر. هر بیج از 
چکش کاری یک مفتول فلزی ساخته شده که در بخش زوار افقی به یکدیگر متصل 
شده‌اند. این گونه آویزها سابقه‌ای طولانی در خاور نزدیک دارند» اما نزدیک‌ترین نمونة 
مشابه به آویزهای مجموعة نوشی‌جان در لایه‌های آب و ۲ج تیه حصار به‌دست آمده 
است و قدمت آنها به آغاز هزارة دوم پیش از میلاد می‌رسد. بنابراین به هنگام پنهان 
شدن در نوشی جان قدمتی هزار ساله داشنه‌اند. کرتیس بعید می‌داند که اين آویزها 
۱ هرار سال در دست مردم گشته باشند 9 احتمال می‌دذهن که آنها در سده‌های هستم 
یا هفتم پیش از میلاد در گورهای باستانی کشف و به نوشی‌جان رسیده‌اند. 

هجده عدد آویز چهار طرف پیچ‌دار که برخی کامل و برخی ناقص‌اند. پهنای آنها از 
حدود ۲ تا بیش از ۳ سانئی‌متر است. این آویزها نیز مشکلی چون آویزهای دوطرفه 
دارند. زیرا براساس مسائل فنی» تاریخ ساخت همه آنها به‌جز یک نمونه به اواخر هزارة 
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سوم پیش از مبلاد. یعنی حدود هزار و پانصد سال پیش از پنهان شدن در نوشی‌جان 
باز می گردد. 

یک عدد گوشواره که قدمت آن با توجه به نمونه‌های مشابه از شوش میان 
سده‌های هشتم و هفتم تا چهارم پیش از میلاد است و در نتیجه. با تاریخ پنهان 
کردن مجموعه تقریباً همزمان است. 

دو عدد انگشتر با قطر ۲ و ۲,۵ سانتی‌متر 

یک عدد بازوبند با قطر ۷,۵ سانتی‌متر 

بیست و شش عدد حلقة فنری با قطر ۱,۱ تا ۴,۲ سانتی‌متر. اما قطر بیشتر آنها 
میان ۲ تا ۲,۵ سانتی‌متر است. این حلفه‌های فنری احتمالاً برای جمع کردن مو به‌کار 
می‌رفتند و قدمت آنها به سدةٌ هفتم پیش از میلاد و پیش از آن می‌رسد. 

بیست و یک عدد منجوق‌های مختلف به اشکال مختلف که احتملً برای تزیین 
لباس به‌کار می‌رفنند. 

سیزده عدد سمش 

هشتاد و هشت عدد قطعة نقره به صورت بریده پا شکسته 

شانزده عدد ورق نقره که برخی به‌دقت بریده شده‌اند. چند نمونه نیز تا شده‌اند و 
فاقد هرگونه نقش تزبینی‌اند. 

پنج عدد سیم با مقطع مربعی (کرتیس ۱۹۸۲: ۱۶-۱). 

دربارة کاربرد کلی این مجموعه اظهار نظرهای بسیاری شده است. در سال ۱۹۶۹م 
استروناخ این مجموعه را دارایی یک نقره‌کار دانست. این فرضیه شاید چندان درست 
نباشد زیرا به همراه اشیای این مجموعه یا در تمامی نوشی‌جان هیچ گونه وسیلة 
نقره کاری به‌دست نیامده است. استروناخ در عین حال احتمال داد که این محموعه 
اشیای با ارزش پولی بوده‌اند (۱۶). بیوار در همان مقاله با تایید نظر دوم و با کنار 
نهادن قطعات کمتر از ۱:۷۵ و بیشتر از ۲۲۰ گرم به هشتاد و شش قطعه رسید و آنها 
را به شمش‌های میله‌ای » تکه‌نقره" و پول حلقه‌ای ‏ تقسیم کرد. او به این نتیجه رسید 
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هنر ماد 7۷۷ 


که سیستم وزنی این قطعات اتفاقی نیست و حدس زد که آنها مضاربی از ۰۱۲ ۲۴ 
۰ ۰ گرم هستند و استانداردهای مختلف آن دوره را نشان می‌دهند (۱۹۷۱). 

با به‌کارگیری تحلیل‌های آماری بایزین روی این قطعات مشخص شد که اوزان 
آنها مضربی از ۲,۰۱ گرم است و بنابراین از سیستم مشایهی پیروی می‌کنند. درنتیجه 
می‌توان چنین گفت که مجموعه نوشی‌جان شامل گروهی از فطعات نقره‌ای است که 
ارزش پولی داشته‌اند. کرئیس با توجه به وزن کلی قطعات مجموعة نوشی‌جان (حدود 
۰ گرم) و قیمت هر گوسفند در دور هخامنشی (حدود ۳ شکل) ارزش این 
مجموعه را معادل ۵٩‏ گوسفند تعیین کرد که ثروت قابل توجه‌ای به شمار می‌رفت 
(۱۹۸۴: ۲۱-۱۶). 

سر پزوزو: استروناخ در سال ۱۹۶۸م یک سر پزوزو به بلندی ۳,۳ سانتی‌متر را که 
در تب نوشی‌جان کشف شده بود منتشر کرد (۱۸۵). در سال ۱۹۷۴م کالمایر با 
استناد به تصاویر معوج" پزوزو روی سنجاق‌قفلی‌های مجموعة فروغی این سر را نیز 
مادی شمرد (۱۱۴بب). کرتیس نیز در سال ۱۹۸۳ به هنگام انتشار یافته‌های ریز 
نوشی‌جان از اپن انتساب جانبداری کرد (۰۲۲ ۲۲). 

اگرچه تا کنون پژوهش‌های گسترده‌ای دربارة این موجود افسانه‌ای و تصاویر دو 
بعدی آن صورت نگرفته. در حال حاضر هیچ طبقه‌بندی مشخصی وجود ندارد که 
براساس آن بتوان پزوزوهای میانرودانی را از نمونه‌های سایر مناطق تمیز داد و پزوزوی 
نوشی‌جان نیز از اين قاعده مستئنا نیست و با نمونه‌هایی که از محل‌های باستانی 
میانرودان چون نیمرود و بابل به‌دست آمده‌اند تفاوتی ندارد. با این حال استروناخ خود 
به هنگام انتشار این سر اظهار کرد که بعید نیست از آشور غارت شده باشد (۱۹۶۹: 
۵ آنجه کالمایر و کرتیس را به مادی شمردن این سر سوق داد کشف آن در 
نوشی‌جان است. به عبارت دیگر» اگر این سر در شوش کشف شده بود. آن را ایلامی, 
اگر در توپراق قلعه کشف شده بود آن را اورارتوبی و اگر در زیویه کشف شده بود آن 
را سکایی با مانایی می‌شمردندا 
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آناحاحماع] 


مهرداد فکور 


مقد مه 

ایران. کشوری است که علی‌رغم تاریخی پرتلاطم در طول قرن‌ها یکی از مراکز 
فرهنگی و سپاسی جهان بوده است. نفوذ هنری و ادبی این کشور از خاورمیانه تا اروپ 
مشهود است. راسل رابینسون (۱۹۶۷: ۱۷). تاریخ‌نگار مسایل نظامی انگلیسی, 
می‌نویسد: «بر تأثیر فرهنگ ایرانی در قارة آسیا هرچه تأکید شود, باز هم کم است. 
ممکن است که کشورهای همسایه و اقوام مهاجم. هریک چیزی با خود به ایران آورده 
باشند» ولی این کشور بزرگ هم آنها را جذب کرده و به صورت بخشی جداناشدنی 
از فرهنگ خود ساخته است. هم‌چنان که عرب‌ها و مغول‌ها و ترک‌ها به ایرانیانی با 
احساسات شدید و ذوق و سلیقه ایرانی بدل شدند. در طی فرن‌هاء تقاضا برای 
پیشه‌وارن ایرانی روزبه‌روز افزايش یافت؛ به‌طوری که این هنرمندان در سرتاسر 
عربستان, قفقاز: هند» تر کبه. اسیای میانه و روسیه یافت می‌شدند.. در طی قرن‌های 
ششم و هفتم پیش از مبلاد. مادی‌ها و پارنی‌ها بر ملت‌های شرق پیروز شدند و همه 


۶۸۲ تاریغ جامع اپران 


را در یک شاهنشاهی ادغام کردند. شاهنشاهی‌ای که میرائی انکارناپذیر برای قرن‌های 
پس از خود به جا گذاشت». 


هخامنشیان و معماری پاسارکاد 

کهن‌ترین آثار معماری هخامنشی در پاسارگاد پیدا شده که در زمان کورش 
ستون‌داره 9 مقبره‌ای ی سقف شیروآنی وجود داسستة اشتت: محوط4 کاخ شامل دو 
ویلا با رواق و محوطة ورودی بوده است. تالار میانی آنها مستطیل شکل و سقف‌های 
آزپا بر ستون های جوبی و سنگی استوار بوده است. کف و9 نیمة پایین دیوارها 
از سنگ: 9 نیمه بالایی دیوارها از خشت ساخته شده بسوده انتتتا: الوارهای جوبی 
در سقف به کار رفته بود تا استفاده از ستون‌های نازک‌تر و بلندتر میس باشد. 
ستون‌های تالار بار عام که تنه‌ای شیاردار داشته, از سنگ سفید صیقلی ساخته شده 
و بر پایه‌های مربع شکل از سنگ سیاه استوار بوده است و بر بالای آنها نیم‌تنة حیوانات 
دوسر از سنگ سیاه فرار داشته است. ورودی شمال شرق کاخ را پیکرة یک رزم‌جو 
و یک اهریمن شیروش, با پاهایی به شکل عقاب زینت می‌بخشد. بر دروازة سمت 
جنوب شرق بقایای پیکرة هیولایی در لباس ماهی و یک انسان گاووش نمایان است 
(استروناخ ۱۹۷۸: ۶۸ تصویر ۲۴ لوحه‌های ۵۸ الف و ب). سقف کاخ مسکونی 
بر ستون‌های چوبی صیقلی قرار داشته که بر آنها نقاشی شده و بر ستون‌ها و 
پایه‌های مربع از سنگ سیاه و سفید استوار بوده است. کف کاخ از سنگ‌های سفید و 
سیاه فرش سده بود. چپارجوب درها اژ سنگ سیاه ساخته شده و در میان دیوارهای 
سفیدی که رواق‌ها را از یکدیگر جدا می‌ساخت. کار گذاشته شده بود. دورتادور دو 
در اصلی برجسته کاری‌هایی است که شاه را با یک خدمتکار که چتری بر فراز سر او 
نگاه داشته است» نشان می‌دهد. کاخ‌ها در میان باغ بزرگی واقع شده که به وسیلهة 
جوی‌هایی آبیاری می‌شود. آشکارا می‌توان دید که کاخ پاسارگاده با مجاری آب و 
بغهایش, پیش‌الگوی کاخ‌های ویلایی, یعنی ایرانی است که در میان باغ‌های 
بهشت آسا احاطه شده است. در بناهای غرب ایران هزارة پیش از مبلاد مسیح نیز 


هنر هخامنشیان ۶۸۲ 


دیده می‌شود, با این تفاوت که ساختمان‌های پاسارگاد بزرگ است. درحالی که 
بناهای پیش از آن» احتمالاً به علت کاربردشان به‌عنوان قلعه و باروه کوچک‌تر و 

آرامگاه کورش یازده مبر ارتفاع دارد 9 هفت طبقه استت که یادآور زیگورات‌های 
شرق باستان است. شبیه به همان که در چغازنبیل در نزدیکی شوش کشف شده است. 
گفته می‌شود که اين مقبره را از روی آرامگاه‌های زیرزمینی در آسیای صغیر ساختهاند. 
لیکن لازم به یادآوری است که بناهای مشابهی مربوط به ۱۳۰۰قم در مصر و «رأس 
شمرا» کشف شده است. از آن مهم‌تر آرامگاه‌هایی با سقف شیروانی در سیلک واقع در 
مرکز ایران و متعلق به هزارة نخست پیش از میلاد» پیدا شده است که ممکن است 
نمونة قدیمی‌ای از آرامگاه کورش باشد. بقایای یک «رزت» زینت‌بخش نوک ایسن 
سقف شیروانی است. پژوهشگران اروپایی این بن‌مایه را به یونانیان نسبت داده‌اند؛ آما 
درزت» نام‌برده» از نمادهای شرق باستان و نشانگر زندگی جاودانی و تناسخ و باروری 
است و در اشیایی به قدمت کوره‌های ثل‌هفت: نعلف به ۰ ۰ ۰ سم دیده می‌شود. این 
نماد از شرق به غرب رفته و نیای «پنجره‌گل» اروپایی است. 


برجسته‌کاری: تندیس‌های پاسارگاد 

بنای پاسارگاد چهار ورودی دارد و گفته شده است که دارای دو ردیف ستون 
چهارتایی است و دالان ورودی دوتا از آنها با تندیس‌هاء و دو تای دیگر با لاماسوس 
تزیین شده بود (استروناخ ۱۹۶۷: ۶۳: گیرشمن ۱۹۶۴: ۱۳۲). سمت شسرق ورودی 
شمال شرق را یکی از کهن‌ترین برجسته‌کاری‌های هخامنشیء متعلق به شش فرن 
پیش از مپلاده زینت می‌بخشد. در این محل تندیسی هست که رویش به سمت داخل 
است و گفته می‌شود تندیس کورش است. این تصویر از نظر طرح و شیوة کار 


۱. دربارة پیدایش و سرآغاز سقف‌های شیزوانی در دورة اسلامی بحث‌های فراوان شده است. سقف‌های شیروانی در مقبره‌های 
سیلک» آرامگاه کورش و سقف‌های شیروانی شهر فومس (در دورة پارتی) را باید نمونه‌های نخستین این سقف‌ها دانست. 
در دور اسلامی نمونه‌های آن در صسجد دامغان ظاهر می‌شود و نباید از انتقال این سقف‌ها از آرامگاه‌ها به مساجد 
شگفت‌زده شد؛ چرا که هر دو بناه به نوعی با صعود روح به سمت بالا و سفر آسمانی سرو کار دارند. 


نم تاریخ جامع ایران 


بن‌مایه. هم ایرانی است و هم شرقی . ردا و ريش او ایلامی است و کلاهی تنک 2 
غیرعادی به سر دارد و روی آن تاج‌گونه‌ای» که یادآور تاج آنف مصری است که آزیریس 
هنگام تولد دوباره به صورت هوروس. يا خدای افتاب» بر سر می‌گذاشت. این تندیس 
چهار بال دارد. دو بال به سوی بالا و دو بال دیگر به سوی پایین. دست راستش را 
بالا آورده و کف رو به بیرون است. گفته می‌شود بر بالای این نندیس جملهة معروف 
امنم کورش شاه هخامنشی» بر سنگ نوشته شده بود, سنگ‌نوشته‌ای که اینک گم 
شده و این پندار هست که داریوش آن را بر بالاي تندیس افزوده بوده باشد. این 
نندیس از نوع همان تصاوبر نمادین است که داریوش را در حال خنجر زدن به دیو 
هرج و مرج نشان می‌دهد. 

آغاز این تندیس چهارباله را آشوری دانسته‌اند. اما تصویرهای موجود مربوط به 
پیش از آشوریان این فرضیه را به چالش می‌کشاند. برای نمونه, یک سنجاق, که در 
سرخ‌دم لرستان پیدا شده و متعلق به حوالی ۱۰۰۰قم است. موجود چهاربالی را نشان 
می‌دهد که ایستاده و دست‌ها را به دو سو باز کرده است و در هریک از دو دست آن 
شیری از دم آویزان است (گیرشمن ۱۹۶۴: تصویر ۶) این موجود تاجی از پر بر سر 
دارد که یادًور کلاه‌های شیارداری است که در تخت‌جمشيد نقش شده است. در موز 
ایران باستان نیز بخشی از یک سپر موجود است. متعلق به هزارة نخست پیش از 
میلاده که با تندیسی تزیین شده است و چهار بال دارد و با دو پای عفب خود دو شیر 
را تگاه داشته است. این موجود ماد چنگ‌دار بر پشت دو شیر ایستاده است که خود 
تصاویر «لیلیت» را به یاد می‌آورد. همچنین است یک برجسته‌کاری آشوری متعلق به 
هزارة نخست پیش از میلاده که تصویر تندیس پاسارگاد را به ذهن می‌آورد (فرکاش 
۲۳ تصویر ۴). به این ترتیب می‌بایست» سراآغاز ابن فرشته چهارباله را بیرون از 
محدودة آشور جست (رید ۱۹۶۳: ۳٩‏ 


یک مهر استوانه‌ای هخامنشی, یادشاهی را نشان می‌دهد که بر سر دو شیر 


۱. منظور از اصطلاح شرق نزدیک باستان. همة فرهنگ‌های بزرگ آن است. بهویژه فرهنگ ایلامی‌ها و مردمان بومی فلات ایران 


که در انجه پیش از ورود هند وایرانیان می‌زیستند, 


هنر هخامنشیان ۶۸۵ 


ابوالهول‌وش ایستاده» درحالی که دو دست را باز کرده و در هر دست شیری را از ناحبةُ 
دم گرفته است. و اين نمونة دیگری است که پادشاه نیروی آسمانی فرشته‌ها را به 
دست آورده است (پرادا ۱۹۶۹: تصویر ۸۸). در پاسارگاد پادشاه و خدا یکی هستند و 
به این ترئیب پادشاه نیروی خدایی فرشته‌ها را به دست می‌آورد؛ اما این نماد نیز 
معماآمیز است. چنین به نظر می‌رسد که فرشته چهاربال نشانة تسلط بر چهار فصل 
و تسلط بر بادهای چهارگانه و چهار گوشة جهان است . تصویر پاسارگاد بر آن‌چه که 
هم پادشاهان ادعا می‌کنند. تأکید می‌کند؛ از جمله ادعای کورش که بر مهر استوانه 
نقش شده است و می‌گوید: (من فرمانروای چهارگوشة جهانم». این نمادهای قدرت 
طی قرون؛ بخشی از واژه‌های خبری شاهنشاهی بوده است که در دست دگرگونی و 
تحول هنری هر منطقه قرار می‌گرفته است بدون اين‌که از معنای آن کاسته شود. 
تصویرهای دالان ورودی کاخ برای تأکید سلطةٌ همه‌جانبة پادشاه در نظر بیننده, 
گزینش شده بودند. جهت ساختمان نیز از دیدگاهی دیگر دارای اهمیت است. به این 
معنی که دروازه‌های جنوب شرقی و شمال غریی طوری ساخته شده بودند که هم‌سو 
با مسیر حرکت نور خورشید در آغاز بهار و آغاز تابستان باشد. این فرضیه‌ای است که 
باید آزمایش شود و در صورت درستی» مسئلة وجود دیوارهای ضخیم و راه‌روهای دراز 
لاماسوس را در این ورودی‌ها آشکار می‌کند. ممکن است این مورد آخر نشانة جهار گانه 
و منطقةالبروج بوده باشد که انقلاب تابستانی سالانة 1 دوره» در رخ می‌داده است. 
پیکر این موجودات این اجزا را داشتند: سر تاج‌دار یک مرد اکواریوس» (سقای ریشو)» 
تن یک شیر (لئو)» دست و پای یک کاو (تاروس» و بال‌های یک عشاب (اکیلای 
عقاب) . به نظر می‌رسد جهت خاص ساختمان‌ها و به کارگرفتن صور نجومی باستانی؛ 
مانند لاماسوس و یا گاو در حال نبرد با شیر (هارتنر 1۹۸۵: ۷۳۸)» نشانة آن است 
که هخامنشیان نیز مانند دیگر مردمان باستانی به تحولات آسمانی توجه داشته‌اند. 


۱. در مقاله‌ای که هنور منتشز نکرده‌ام, دربارة پیکره‌نگاری» معنی» کاربری 9 دلالت فرشته چهاربال و تصاویر لاماسوس بحتث 
کر ده‌ام. 
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تحولاتی که در بقای هر جامعهة کشاورزی نقشی اساسی دارد. 


هخامنشیان و معماری شوش 

بنا بر کنیبه‌ای که از اردشیر دوم مانده, او کاخ داریوش را در شوش که در زمان 
فرمانروایی اردشیر اول سوخته بود» از نو ساخت. تصور می‌رود که نقشه و تزبینات 
کاخ» از روی کاخ اصلی و ترتیب ساختمان‌ها مانند پاسارگاد بازسازی شده باشد. سه 
سوی تالار به مرکز می‌رسند و آن را رواق‌ها احاطه کرده‌اند و در گوشة شمالی و شرقی 
آن اتاق‌های چهارگوش قرار داشته است. سقف بنا به وسیلة ۲۶ ستون سنگی نگه‌داشته 
می‌شده است؛ سئون‌هایی که هریک بیست‌ مر ارتفاع داشته و در بالا به نیم تنة دو گاو 
منمهی می شده است. محوطه اندرونی کاخ سه صحن اصلی داشته که مانند کاخ‌های 
بابل» دور تا دور آنهاء اتاق‌های دیگر قرار داشته است. سنگ فقط برای ساختن 
ستون‌ها و چهارچوب درها به کار رفته است؛ غیر از پیکرة داریوش که آن‌هم از سنگ 
است» پایه ستون‌ها از سنگ خارای صور نی و ۵دیورایت» و بقبة ین از آجر ساخته شده 
بود. نمای خارجی بنا با آجرهای لعاب‌دار نزیین شده و دیوارهای داخل کاخ رنگ 


شده بوده 0 


برجسته کاری‌ها و پیکره‌ها 

همه برجسته‌کاری‌ها در شوش روی آجر لعاب‌دار انجام شده و ترکیبی از شیوة 
مبانرودان» ایلام و هخامنشی است. آجرهای لعاب‌دار از دورة باستان در شرق به‌کار 
رفته است و به سومری‌ها و ایلامی‌ها باز می‌گردد. رنگ‌های به‌کار رفته در شوش 
معمولاً آبی. سفید. زرد و سبز است. موضوع اصلی اين تصاویر, رژة شیران و گاوهای 
بال‌دار و حیوانات وحشی زومورفیک است و بر پادشاه در اين تصاویر تأکید نشده است 
که این ویژگی هنر هخامنشیان است. در شوش نیز کتیبه «کمان‌داران» مشهور متعلق 
به قرن پنجم پیش از میلاد. احتمالاً گارد جاویدان داریوش را نشان می‌دهد. در اين‌جا 
می‌توان مجموعه قوانین نگارگری آن دوره را به‌دست آورد. در آن دوره واحد 
نتازه گیرم یک اه بوده ات یاه مغ یقت نی نست: ور 
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فاصله پیشانی؛ از محل روییدن موی سره تا زیر بینی و یا فاصله قوزک نا کف پا 


بو ده اقفت: 


پیکرة داریوش 

مجسمه‌ای از داریوش از جنس سنگ خارا در شوش کشف شده است. این پیکره 
در مصر تراشیده شده 8 جنبه‌های هنر مصری و ایرانی تر کیب شده است. سر 
و سین مجسمه از بدن جدا شده است. به پپروی از ویژگی هنر پیکرتراشی مصری. 
پادشاه دست راستش را مستقیم و در کنار بدنش نگاه داشته و جوبدست یادشاهی‌ای 
کوناه در دست دارد. جامه 8 جکمه‌های بی‌بند و شاهانة و مانند همان است که در 
دربار ایران می‌پوشيدند. گردن‌بند و خنجر آن نیز ایرانی است. در آنجا همچنین 
تشک نبشته‌ای اتتخ به سه زبان؛ که دعایی ات به در گاه آهوره‌مزدا. دور تا دور بای 
مجسمه اقوام مختلف شاهنشاهی ایران نشان داده شده و نام هر قوم در قاپی کوچک 
(کارتوش» نوشته. شده است. دست‌های آنها به سوی بالا است» به شکلی که گوبی 
تحت پادشاه ر نکه‌داشته‌اند. روی پبیسین پاية این پیکره پیوستن مصر علبا 9 سفلی 
را به شکل دو گیاه پاپیروس نشان می‌دهد. 


پیستون 

در حدود ٩۵۱قم»‏ بر لوحة بزرگی شرح پیروزی داریوش بر دشمنانش به سه 
زبان حک شده است. این لوحه در بیستون که محلی مشرف بر بزرگراه همدان است: 
قرار دارد. داریوش در حالی که دشمنش گومانه را بر زير پای دارد و گوماته از او طلب 
بخشایش می کنده دیده می‌شود. نه تن از سران باغی‌ها» هریک در جامه‌ای متفاوت؛ 
در صفی در برابر دارپوش به بند کشیده شده‌اند و نام هریک بر سنگ حک شده است. 
هوره‌مزدا به شکل موجودی بال‌دار بر فراز آنها در حال پرواز است و حلقه‌ای را 
به سوی داریوش دراز کرده است. 

برخی گفته‌اند این لوحه تأثیر هنر یونانی بر اپران است. درحالی که این ادعا صحیح 
نیست. این لوحه به سبک قدیم ساخته شده است. نحوة نمايش چین‌های پارچه شرقی 
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است و نه پونانی. مجسمه‌های اور سوم و گودیا؛ و همچنین پیکرة منیشترسوء که اینک 
در موزه لور است و تا قبل از هفدهم پیش از میلاد در شوش در معرض دیدها بوده 
آشکار می‌سازد که نمایش چین‌های پارچه به اين شیوه سنتی دیرینه در شرق بوده 
است. هنگامی که هخامنشیان به قدرت رسیدند. حاصل قرن‌ها فعالیت هنری مشرق 
زمین از آسیب مصون ماند. پا نهادن پادشاه بر سر فاتح بن‌مای‌ای است بسیار قدیمی 
که هنرمندان طی قرن‌ها برای اثبات مشروعیت شاه به عنوان جنگاور پیروز از آن بهره 
می‌جستند. لوحة بیستون تنها موردی است که یک پادشاه هخامنشی را در حال 
خوار کردن دشمنش نشان می‌دهد. 


نقش رستم 

سنگ گور شاهان هخامنشی در نقش رستم حک شده است. چون نقش گور 
داریوش بر دیگران بیشی دارد. آن را به عنوان نمونه برمی‌گزينيم. بخش فوقانی این 
مقبره داریوش را نشان می‌دهد که بر سکویی سه‌لایه ایستاده و در حال برآمدن بر 
تختی است که خدمتگزاران آن را حمل می‌کنند. بخش زبرین» سردر ستون‌دار و 
دروازه‌های مرکزی یک کاخ هخامنشی را نشان می‌دهد و لوحة کناری مسئولان میم 
و پلندیایه را اپعاد سنگ گور تقریباً با ابعاد کاخ داریوش در تخت جمشید یکی است 
یعنی که پادشاه در کاخ خود آرمیده است. 

اهوره‌مزدا در اين تصویر حلقة فدرتی به سوی داریوش گرفته است. این بن‌مایسه 
سنتی بس کهن در میانرودان دارد و نخستین نمونه‌های آن در میان سومریان یافت 
شده است. مانند بنای یادبود اورنامو متعلق به ۲۱۵۰ قم که اکنون در موز دانشگاه 
فیلادلفیا است. این نصویر نوعی بده بستان را در ذهن بیننده القاء می‌کنده» بدین 
معنی که داریوش صلح و نظم و رونق را به این سرزمین باز آورده و بر دشمن پیروز 
شده و تاریکی را وا پس زده و جلال و شکوه برای اهوره‌مزدا به ارمفان آورده است 
و او را کرنش و احترام می‌کند. در مقابل» اهوره‌مزدا با برگزیدن او به‌عنوان پادشاه» 
به وی عنایت کرده است. به تعبیری» این تصویر یادبودی است بر لطف اهوره‌مردا 
نسبت به داربوش. 
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معماری نخت‌جمشید 

کاخ‌های اصلی تخت‌جمشید در حکومت داریوش (۴۸۶-۵۲۲قم): ساخنه شده 
است. ساختمان سایر بخش‌ها در دوران خشایار اول (۴۸۶ تا ۴۶۵قم)» و اردشیر اول 
(۴۶۵- ۴۲۵قم). ادامه بافت و در زمان آردشیر سوم (۲۵۹-۳۳۸-۹قم). بخش‌هایی 
از آن بازسازی شد. بعدها پادشاهان هخامنشی بر دامنه وکوه مشرف به سکوی اصلی, 
بناهایی ساختند. تخت‌جمشید در سال ۲۰ اقم به دست اسکندر وبران شد. 

محوطة تخت‌جمشید در حدود ۱۳۳۰۰۰ مترمربع است و در پای کوه رحمت و 
مشرف به درة مرودشت قرار دارد. ساختمان‌های اصلی تخت‌جمشید بر سکویی به 
طول ۴۵۰ متر و به عرض. ۲۰۰ متر قرار گرفته و با دیواری به ارتفاع ۱۵ متر احاطه 
شده است. ساختمان‌هایی نیز در دشت سمت جنوب و غرب و بر دامن تبه‌ای بلند 
در سمت شرق وجود داشت. پلکانی دوسویه و زیبا ورود به سکوی مذکور را میسر 
می‌ساخت. اين پلکان به حد کافی عریض و کوتاه بود تا راندن اسب و ارابه روی آن 
ممکن باشد. پله‌ها با پاروهای کنگره‌ای از دو سو بالا می‌آید و در پاگردی به هم 
می‌رسد. و سپس به سوی دروازه‌ای باشکوه, که آن را خشایارشا بنا کرده و دروازة 
همه سرزمین‌ها نام دارد» ادامه مي‌یابد. 

تست یفطاع بدا وه ایک اف هی ان آزد 
معیارهای اندازه گیری یکسان به کار رفته است. این واحدهای اندازه گیری تخت‌جمشید 
تشکیل شده از «ذراع» ۵۲/۱ سانتیمتری, یک پاه برابر ۳۴/۸ سانتیمتر, یک کف دست 
۷ سانتیمتری به نسبت ۶۴۴/۱ (روف 1۹۸۳: ۱۰۲) 

ساختمان‌ها حول محور سکو ساخته شده که از شمال غرب به جنوب شرت کشیده 
شده است. مجراهای زیرزمینی متناسب. فاضلاب را به بیرون هدایت می‌کرده است. 
بنایی که بیش از همه قابل توجه است. ساختمان آپادانا است که نماد معماری ایران 
شده است. اين تالار که ۳۶۴۲۲ مترمربع است؛ پس از تالار صد ستون که ۵۴۶۳۴ 
مترمربع است بزرگترین تالار ستون‌دار تخت‌جمشید است. سقف تیرک‌دار آن به 
وسیلة ۳۶ ستون ۲۰ متری باریک نگه‌داشته می‌شده استه ستون‌هایی که سطح آنها 
با هنرمندی حکاکی شده بود. استفاده از این نوع سرستون از یک‌سو تا هند و از سوی 


دیگر تا دربای مدیترانه گسترش بافت. سرآغاز ستون‌های شیاردار راه به اشتباه» یونان 
دانسته‌انده در حالی که یونانبان خود اين نوع ستون را از مصریان گرفتند و آمروزه 
هنوز ستون‌های معبد زرد در سقاره, از سه فرن پیش از میلاد مسیح, پا برجاست. 
آپادانا هزاران نفر را به راحتی در خود جای می‌داد و در مقابل اين بناهای یونانی» با 
ستون‌های کوتاه و کلفت. ناچیز می‌نماید. دیوارهای داخل تالار با پارچه‌های زربفت و 
نقاشی پوشیده شده و برجستهکاری‌ها با سنگ‌ها و فلزات قیمتی رنگآمیزی شده بود. 
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بر فراز پلکان سکوی بزرگ. بقایای بنایی باقی‌مانده است که سفف این بنابه 
وسیلة چهار ستون از داخل نگه‌داری می‌شد و جلوی ورودی غربی آن دو گاو بال‌دار 
غول‌پیکر قرار داشتند و در جلوی ورودی شرقی دو لاماسوس. در جنوبی به آپادانا 
منتهی می‌شد. درها احتمالا از چوب ساخته شده و روی آنها با فلزکاری پوشیده شده 
بود و هریک ۱۱/۸ متر ارتفاع داشت. در سمت چپ در ورودی جنوبی حوضجه‌ای 
سنگی قرار داشت که در آن خود را تطهیر می‌کردند. سنگ‌های بیرونی آن با مهارت 
تراشیده شده» در حالی که سطوح مجاور آجرهای ۳7 صیقل نشده است. کتیبه‌ای 
که به دستور خشایارشا و به سه زبان نوشنه شده» اپن بنا را «درواز سرپوشیده همه 


پیکره‌ها 

اندک‌پیکره‌هایی که از پیکرتراشی هخامنشی برجای‌مانده. نمایانگر سادگی و وقاری 
است که فشرده فرهنگ هخامنشی است. این قطعه‌ها اگرچه بسیار کم است. ولی 
کیفیتی شاهانه و منظم دارد. مجسمة سر شاهزاده‌ای که ناجی از سنگ لاجورد به‌سر 
دارد از نخت‌جمشید و متعلق به قرن پنجم پیش از میلاد. در موزة باستان است. این 
مجسمه, صورتی فراخ و خوش‌ترکیب است که هاله‌ای از موهای مجعد آن را در میان 
گرفته است. با چشمان درشت گوهرنشان و ابروانی کمانی و چانه و گونه‌هایی گرد و 
دهانی کوچک و لبانی نازک و بینی‌ای کمی خمیده. خطوط مشخص صیقل‌خورده و 
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توازن دل‌خواه میان جاهای آراسته و ناآراسته» ویژگی سبک هخامنشی است. پیکرة 
سگی ساخته شده از سنگ آهک سیاه, متعلق به قرن پنجم و یا ششم پیش از میلاد. 
پافت شده از تخت‌جمشید که در موه ایران باستان موجود است. زیبایی و سادگی‌ای 
جاودانه را به نمایش می‌گذارد. اگرچه جنبه‌های نمایشی آن کاسته شده است 
با این حال بسیار واقعی می‌نماید. خطوط پرتوان. فدرت و زیبایی ذاتی این جانور را 
نشان می‌دهد. در این‌جا نیز توجه بسیار به جزییات از سویی, با ترسیم خطوط کلی 
از سوی دیگر در آمپخته است. 


برجسته کاری‌ها 

بیش ار ٩‏ ۰ بر جسته کاری: سمث سرق آپادانا ر آراسته است. برجسته کاری اصلی 
روی پلکان راء احتمالا به دستور خشایارشاء به مخزن برده و آن را با برجسته‌کاری 
کنونی جایگزین کرده‌اند. این به‌ظاهر بدین سبب بوده که خشاپارشا پس از رسیدن 
یف جایگاه پادشاهی, نمی خواسته است که در کاخش تصویر وی» در حایگاه ولیعهدی 
نمایش داده وگ بر فراز سکو و سمت جب پلکان مر کزی؛ نمهبانان, نجاء اسبان 9 
ارآبه‌ها نمایانند و در سمت راست. ررهٌ ۲۳ گروه در حال پیشکش هدایا دیده می‌شود. 
تصاویر سربازان ایرانی زبنت‌بحش دیواره‌ها 9 پلکان ات : بر جسته کاری‌های سمت 
شمال, که سخت آسیب دیده قرینٌ تصویرهای سمت شرق است. از نمبای بیرونی 
پلکان سمت شمال. دروازه با تصویر نزدیک به ۴۰۰ نفر آراسته شده است. ایین‌ها 
تصویرهایی از نگهبانان و نجبا در لباس ایرانی و مادی در حال بالا رفتن از پلکان؛ به 
ابعاد واقعی اتنتت 9 تصویرهایی از سربازان ایرانی که پر دیواره‌ها نهش شده است. نمای 
جنویی پلکان دروازه با تصاویر کمان‌داران ایرانی و9 نمای دروبی یا تصویر افرادی در 
لباس مادی‌ها و دیگر اقوام اپرانی آراسته شده است. 

نمایندگان افوام زیر فرمان شاهنشاهی ایران» و نیز خدمتکاران» پلکان غربی کاخ 
داریوش و آردشیر را زینت می‌بخشند. سربازان ایرانی بر فراز پله‌های کاخ‌های داریوش 
9 خشایارشا 9 اردشیر سوم دید می‌شوند. این برجسته کاری‌ها تکه‌نکه شده و در 
وضعی ناخوشایند است. تصویر پادشاه در حال قدم زدن و درحالی که خدمتکاری 
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چتری بر فراز سرش نگه داشته است. بر چهارچوب درهای کاخ‌های داریوش و 
خشابارشاء و بر ساختمان مرکزی و آندرونی دیده می‌شود. بن‌ماية دیگری که بر 
چهارجوب درها دیده می‌شود. نبرد پادشاه قهرمان با جانوری افسانه‌ای است. بن‌ماية 
دیگر» تصویر پادشاه بر تخت است. که گاه بر دست مردم حمل می‌شود و گاه بر فراز 


چند ردیف سرباز قرار دارد. 


تأثیر سایر فرهنگ‌ها 

پژوهشگران توجه زیادی به تأثیر هنرهای مصری, میانرودانی» یونانی و اورارتویی 
در هنر هخامنشی کرده‌اند» در حالیکه بر تأثیر سنت‌های ریشه‌دار و جاافتادهُ بومی. 
مانتد هنر ایلامی‌ها و اقوام مختلف ایرانی» بر فرهنگ هخامنشی کمنر تأکید کرده‌اند. 
در نسبت دادن آثار هنری به سرآغازی ویژه» باید جانب احتیاط را نگه داشت زیراً در 
میان اقوام گوناگون دورة باستان بن‌مایه‌های مشابه فراوان است. بنابراین؛ در پژوهش 
دربارة گوناگونی موجود در هنرٍ هر منطقة دوره باستان» وجود بن‌مایه‌های مشابه 

برای نمونه» ترتیب اشکال را در برجسته‌کاری خزانه به نمونه‌های آشوری, مانند 
آن‌جه در کاخ تل برسیب است» نسبت می‌دهند. درست است که تصویر شاه بر تخت 
نشسته است و ملازمان و صاحب‌منصبان در یشتش و هدیه آورندگان در جلو او 
ایستاده‌اند 9 این بن‌مایه‌ای بدیع لیست» آما نمونه‌های سبیه به آن در هنرهای بسومیی 
لیز وجود داشته است. مانند بر جسته کاری روی نخته سنگ در کورنگون؛ متعلق به 
ایلامی‌ها. برجسته کاری تخت‌جمشید با نمونة کورنگون همگونی بیشتری دارد تابا 
نمونه آشوری. 

منشأً نیم‌تنه گاو دوسر را که در تخت‌جمشید به‌کار رفته است» پژوهشگران بسیار 
بررسی کرده‌اند. نمونه‌های نخستین آن در هنر لرستان» زیویه و غرب ایران دیده 
می‌شود. همچنین باید یادآور شد که مردمان میانرودان آیین‌های همسایگان شرقی 
حود» مانند ایلامی‌ها 9 مردمان زاگرس» ر نیز گرفته و در هنر حود ادغام کرده بودنل. 
می‌توان تصور کرد که آن‌چه هخامنشیان از میانرودان گرفته‌انده خود ريشه در هنری 
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دارد که پیش ثره از فلات ایران گرفته سده بوده تا هنر شرق پاستان از طیف 
وسیعی أز بن‌مایه‌ها بهره گرفته که طی هزار سال رشد و توسعه یافته بود. هر 
منطقه‌ای به شکلی متفاوت از این بن‌مایه‌ها بهره گرفته که طی هزار سال رشد و 
توسعه يافته بود. هر منطقه‌ای به شکلی متفاوت با این بن‌مایه‌ها روبه‌رو شده و هر 
فرهنگی چیزی بر آن افزوده» تا آن‌که همة آنها ب‌صورت نمادی قابل‌تشخیص سامان 
یافته اتتخفت: جه بسیار بن‌مایه های اپلی که به شهر ها 9 مراکز تجارت کوچ نموده 9 
پس از تغییر و تحول دوباره به کوه و دشت بازگشته است. پژوهشگران اروپایی به‌طور 
ضمنی گفته‌اند که ایرانیان - که به زعم ایشان قومی صحراگرد بودند - چون هیچ 
هنر ارزنده‌ای از خود به‌جا نگذاشته بودند. استعداد درک و خلق هنرهای ظریف را 
نداشته‌اند. ممکن است ایل‌ها هنرهابی مانند معماری و9 برجسته کاری نداشته باشند» 
اما به یقین هنر ایلی مشخص و پویا داشته‌اند که از احساس هویتی شدید و تجربة 
شخصی آنان سرچشمه می‌گرفت. اين پژوهشگران همچنین فراموش می‌کنند که 
هخامنشیان پیش از این که بر مسند قدرت نشینند» وارئان خاندان بادشاهی‌ای 
جافتاده و آشنا به کر و فر پادشاهی بوده‌اند. بنا بر تاریخ‌های آشوریان, ایرانبان در 
برخی ستیزه‌های بین‌المللی دوران خود شرکت می‌جسته‌اند و به‌عنوان خویشاوندان 
مادی قدرتمند و همسایگان ایلامی‌ها و بابلی‌هاء به هیچ‌وجه منزوی نبوده‌اند. 


فن آوری 

کلنک آهنی و چکش و بتک و میخ و قلم درز برای تراشیدن برجسته‌کاری‌ها به کار 
گوناگون بودند. ابزار سنگین‌تر برای سنگ‌تراشی‌های بزرگتر و سخت‌تر و ابزار کوچک‌تر 
برای جزییات کار به‌کار می‌رفنند. سطح‌های حجاری شده. در آخر کار به درجات 
متفاوت تراشیده و آب صیقل می‌شد و برای از میان‌بردن خراش‌ها از سنگ سایش و 
سرب و یا پوست کوسه استفاده می‌کردند (تیلیا ۱۹۶۸: ۷۲-۶۹؛ نیلاندر 1۹۷۰: ۲۲- 
۲۸ بر جسته کاری‌ها رنگ‌آمیزی 9 بخش‌هایی از 1 زر کوبی می سد. گاه کلبرگ‌های 
طلایی و گاه فلر و سنگ‌های قیمتی در آنها کار می‌گذاشتند. در بعضی از آنها؛ تاج 
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با جواهرات فلزی گران‌بها؛ زینت پیکره‌ها می‌شد (اشمید ۱۹۵۳: لوحه‌های ۷۸-۷۵ 
۱۸۱-۷؛ تیلیا ۱۹۷۲: ۳۶-۶۰). سنگ‌تراشی از کیفیت هنری بالایی بر خوردار بود. 
برای صرفه‌جویی در کار از شیوه‌های هنری ویژه. مانند آناتیروسیس ‏ بهره می‌جستند. 
قلاب. آنبر که میخ پرچ و پرکن سربی برای پیوستن تکه‌ها و اجزا به کار می‌رفت. برخی 
از فن‌آوری‌ها و نوآوری‌هایی که در تخت‌جمشید دیده می‌شود. در جاهای دیگر نیز 
دیده شده است؛ اما در مواردی که نمونه‌های مشابه یافت شده, فقط در یک بادو 
مکان و آن هم در نقاطی دورافتاده» مانند شبه‌جزیره عربستان و يا سواحل مدیترانه 


بوده اتنته 


در تخت‌جمشید برجسته‌کاری‌ها برای تزبین بناها به‌کار رفته و معبارها و 
چشم‌اندازها؛ بحشی قرعی از معماری و در حدمت 1 بوده است. به این معنسی که 
هرگاه بلندی متفاوت دیوارها با قانون همسری يا ایسوسفالی در نضاد می‌افتاد. اندازه 
و ارتفاع تندیس‌ها برای رفع این تضاد تغییر داده می‌شد, هم‌چنان که تندیس حیوانات 
خدمت معماری به کار گرفته می‌شد. اما خود از کیفیتی ممتاز برخوردار بود. در هنر 
هخامنشی خطوط جاری احساس‌برانگیز و جزییات درهم‌تنیده در برابر زمینه‌ای رسمی 

از تاثیر هنر یونانی بر هنر پیکرتراشی ایرانی بسیار سخن رفته است که اعتبار 
چندانی ندارد. مردمی که یونانی نامیده می شد ند از ساونی‌ها 5 اپونی‌ها 9 سیسیلی‌ها 
و از نزادهای گوناگونی بودند که خود از سنت هنری مصر و به‌طورکلی شرق تأثیر 
یونانی ريشه در همان سنت‌ها دارد و تحت‌تأثیر همان هنرهای پیشین فلات ایران 
بوده است. به زبان ساده. هخامنشیان بهترین صنعتگران زمان خود را به خدمت 


۲ در این روش فقط بخشی از سنگ که در معرض دید بوده تراش و صیقلی می‌شد. 
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گرفتند و داشتن گروهی سنگ‌تراش ایونی در تخت‌جمشید به معنای نفوذ هنر یونان 


آیین پیکرتراشی 

آیین پیکرتراشی که در تخت‌جمشید به‌کار گرفته شنده است. چیزی بیش از 
یک رشته قالب‌های پیش‌ساخته. برای تسهیل کار پیکرتراشان بوده است. توجه به 
ابعاد تصاویر یساولان و ملازمان در مراسم پیشکش هدایه این نکته را روشن 
می‌سازد. در تصویر کردن یک پرد؛ُ واحد بیش از یک آیین پیکرتراشی به‌کار گرفته 
شنه است. حاملان هنایا از تیم‌رخ تصویر شدهانه درخالی که بساولان به شیو؟ 
چشم‌انداز باستانی نقش شده‌اند. سر و پای آنها رو به پیش است. اما تنه‌شان به سوی 
بیننده پیچیده است. در مورد برخی از نمایندگان, از جمله گروه مادی‌ها و 
ساگارتی‌ها» سر سرگروه و پاهایش رو به پیش است. درحالی‌که تنه‌اش با سر و پای او 
زاویه‌ای ۴۵ درجه می‌سازد و سر و پا رو به بیننده چرخیده است. این آمر ممکن 
است از تربیت خاص هنری صنعتگر بوده باشد و یا کوشش او برای نمایاندن هرچه 
کامل‌تر پیکره‌هایی که پهلوبه پهلو در حرکتند؛ اما تصویرهایی که در آنها افراد 
پهلوبه‌پهلو در حرکتند. یا اسب‌هایی که بخشی از بدن مهتران خود را پوشانیده‌اند» 
خلاف این ادعا را ثابت می‌کند. تصویر کسردن سران» در چشم‌اندازی باستانی و 
پیروان» در چشم‌ندازی واقع گرایانه پوبایی پنهانی ایجاد می‌کند. می‌توان چنین تصور 
کرد که این‌گونة ویزهُ نمایشی, در عین این که مزایای باستانی و ایین پیکرتراشی در 
آن ملحوظ است. به اپن دلیل به کار گرفته شده تا تأثیر بیشتری در بیننده ایجاد 
کند. سنت‌گرابی و نمادگرایی و نمادپردازی اجزای اصلی هنر هخامنشی است. و 
همین‌ها برای نمایاندن سلسله‌مراتب توازن و وقار به‌کار رفته است. نمایش این 
تصاویر از روبه‌رو فضای بیشتری می‌طلبید و جزییات بیشتری را به‌نمایش می‌گذارد. 
به آنها اهمیت بیشتر داده شده و بیننده جزییات بیشتری را ممی‌بیند. برای نشان 
دادن این مطلب می‌نوان به حجاری‌های هخامنشی اشاره کرد که در آنها پیکر پادشاه 
بزرگ تر از دیگران تصویر شده است. در فرهنگ‌های شرقی پیری به خودی‌خود 
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شايستة ارج و گرامی‌داشت ویژه است. از اين رو کابرد الگوهای باستانی می‌تواند در 
خدمت توان بخشیدن به مشروعیت و حاکمیت پادشاه قرار گیرد و این کار هم 
منطقی است و هم ناشی از هوشیاری مبلغ پیام است که برای ایجاد تأثیر مطلوب در 
بیننده» از ویژگی‌های فرهنگی و نظام اعتقادی او یاری جسته است. 


پوشاک و جامه 

دربارة جامه در برجسته کاری‌های نخت‌جمشید و نفش آنها در نعیین ملیت اقوام 
گوناگون بحث بسیار شده است. بایستی آن‌چه را پژوهشگران به آنها پوشاک مادی‌ها 
و پا پارسی‌ها می‌گویند» پوشاک ترکیبی نامید. پوشاک ترکیبی مادی‌ها شامل پیراهن 
گشاد. شلوار و کلاه و چکمة چرمی نرم بوده است و پوشاک پارسی‌ها روپوش 
لباده‌مانند 9 کلاهی شیاردار. کلاه مادی‌هاء پیش ثر سرپوش شاهی پادشاهان ایلامی 
بوده است هم‌چنان که در برجسته‌کاری‌های شاهی کاخ آشوری‌ها در نینوا؛ که در آن 
شاهان ابلامی را نشان مي‌دهد. پیداست. این برجسته کاری‌هاء که متعلق به ۶۳۰ 12 
۶۸م است. اکنون در موزة بریتانیا نگه‌داری می‌شود؛ با این حال کلاه عاربتی 
مادی‌ها جایگزین کلاه نرم و نوک‌تیز آنها شد. کلاهی مشابه به سرپوش شیاردار 
مذ کور, به سر یک رهبر اسیر در حجاری‌های انوبانینی سریل, متعلق به ۰۰ آقم» 
دیده می‌شود. این کلاه بر سر فرشتة مذکور در هنر لرستان و بر سر تصاویر کمان‌داران 
9 رام کنند گان سیر و خنیاگران در نینوا نیر (شفسساء شواهد نشان می‌دهشد که کلاه 
شیاردار در فلات ایران بومی بوده است. 

پوشاک ترکیبی لزوماً نشانة وابسنگی به قومی ویژه نیست؛ بلکه نمایانگر جامه‌ای 
نو است که نظامی جدید را می‌نمایاند. پوشیدن جامه‌های مادی‌های قدرتمند و بر 
سر گذاشتن تاج ایلامی, از یک‌سو ادای احترام به قدرت‌های پیشین و از سویی نشان 
برتری یافتن بر آنها است. مردمی که پیوسته کلاه شیاردار بومی خود را بر سر 
رهبرانشان و بر سر موجودات افسانه‌ای دیده بودند. اینک پذیرفتن رهبران جدید با 
همان کلاه‌ها برایشان آسان‌تر بود. به کار بردن عناصر گوناگون از اقوام مختلف از 
جانب هخامنشیان, نه تنها موجب مشروعیت و حاکمیت بیشتر آنان می‌شد بلکه 
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به طورضمنی نشانگر پذیرفتن این اقوام گوناگون و شرکت دادن آنان در شاهنشاهی 
خود است. 


موضوع حجاری‌ها 

صحنه‌های جنگ‌های شرق باستان نشانگر مستند کردار پادشاه و سپاه» و میزان 
برتری آنها بر سرزمین‌های پیرآمون بود. این صحنه‌ها همچنین هشداری به دشمنان 
احتمالی بود. هنر آشوری بر خشونت تأکید داشته تا برتری خود را بر قدرتمندان 
دیگر نشان دهد. هر نوع چالشی علیه قدرتمدار با خشونت سرکوب می‌شده و این 
سرکوب به شکلی هرچه بارزثر در این صحنه‌ها نرسیم می‌شد. برجسته‌کاری‌های 
هخامنشی هیچ نبردی را نشان نمی‌دهند؛ زیرا آنان نیازی به چنین تصویرگری 
نداشتند. هنگامی که بنیان شاهنشاهی مستحکم شده دیگر احتیاجی به تصویر شکار 
دشمنان نیست. نبودن صحنه‌های نبرد و به یوغ کشیدن دشمنان و تحقیر آنان» خود 
ببانگر واقعیتی قابل توجه است. هنر هخامنشی تصویر دورانی دیگر است. دورانی که 
کشمکش‌ها به سر آمده و هم‌سازی حکم می‌راند. این همسازی بیانگر چیرگی و 
امنیت و آسودگی است؛ در حالی که تصویر جنگ و ستیز نشانگر چالش مناوم علیه 
قدر تمدار است. 


سیمای پادشاه در هنر هخامنشی 

در هنر شرقی پیش از هخامنشیان, پادشاه را در نقش‌های متفاوتی نشان 
می‌داده‌اند. در نقش رییس کشور رهبر مذهبی, جنگاور فاتح. شکارچی و یا قهرمان 
فرهنگی. اگرچه مقامپادشاهی مقامی پیچیده بود و جنبه‌های گوناگون داشت. اما 
هخامنشیان در آثار هنری خود فقط به بخش‌هایی از این جنبه‌ها پرداخته‌اند. درست 
است که پادشاه هخامنشی به قدرت شخصی و مهارت در شکار و کارایی در فرمانروایی 
سپاه و به شجاعت و کشاده‌دستی و شفقت خود می‌بالیده است. اما بر جسته کاری‌ها 
او را بیشتر به‌عنوان فرمانروای یک سلسله نشان می‌داده است تا یک فرد با هنرهای 
گوناگون یعنی به‌عنوان پدری که وفار و ثبات و تناسب در او مجسم است. این 


با دیدگاه هخامنشیان که پادشاهی را مهم‌تر از شخص پادشاه می‌داند هم‌خوانی 
دارد و به همین دلیل است که تصویرها بیشتر حالتی کلی دارد نا تصویری از 


فرمانروای بر تخت نشسته 

فرمانروای بر تخت نشسته یکی از بن‌مایه‌های مجموعة حجاری‌های نخت‌جمشید 
است. برجسنه کاری خزانه, داریوش را نشان می‌دهد در حالی که عصای شاهانه و گلی 
به‌دست دارد و بر تختی نشسته که بر سکویی قرار دارد. در پشتش خشایارشا و به 
دنبالش پرده‌دار و تبردار و دو محافظ دیگر ایستاده‌اند. در جلو و در دو سوی پادشاه 
دو مجمر عود است و صاحب‌منصبی در مقابل او همراه دو نگهبان. در این‌جا آیینی 
کهن به‌کار گرفته شده که به‌موجب آن اندام پادشاه را بزرگتر از دیگران ترسیم 
می‌کرده‌اند؛ ما این کار با شگرد ظریفی انجام می‌پذپرفت. به‌طوری که این اختلاف در 
اندازه‌ها موزون و منطقی می‌نمود. سکوء دارپوش و خشایارشا را یک سر و گردن بالاتر 
از دیگران قرار می‌دهد. بادشاه نشسته همان بلندی شاهزاده را دارد و اگر ایستاده بود؛ 
بلندتر می‌نمود. ۱ 

تخت فرمانروایان غالبا با تصاویری از رعایا تزیین می‌شد. مانند تصویر رعایا بر 
آورنگ سناخریب در نینواء متعلق به ۶۸۱-۷۰۴قم. برجسته کاری‌های هخامنشی, مانند 
تصویر آردشیر برتخت‌نشسته در تخت‌جمشید (قرن پنجم پیش از میلاد)» بساولان را 
درحالی که سریر را نگه داشته‌اند» نشان می‌دهد. در جاهایی دست آنان حتی با سریر 
تماس ندارد؛ بلکه به شکلی نمادین دست‌ها را بلند کرده‌اند» گویی که آن را نگه 
داشته‌اند. گاه جنگاوران در زیر اورنگ به نمایش درآمده‌اند؛ اما هیچ‌گاه آن را نگه 
نداشته‌اند. اقوام زیر فرمان هخامنشی‌ها به شکل فرمان‌بردارانی خرسند تصویر شده‌اند 
که با غرور و حیثیت. نژاد و ملیت خود را به نمايش می‌گذارند و به نظر نمی‌رسد تحث 
فرمان بودنشان موجب کاستی آنان شده باشد. روشن است که هخامنشیان مهار زور 
را از واژه‌های خشونت‌بار پیشینیان برگرفتند و با این کار سپمای پادشاه نیک‌خواه ره 
که بر رأس شاهنشاهی و با پشتیبانی مردم فرمان می‌راند. تقویت بخشیدند. 
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شکار شاهی 

صحنه‌های شکار شاهی برای اثبات شجاعت 9 دلاوری 9 مردانگی پادشاه 9 برای 
مشروعیت بخشیدن هرچه بیشتر به حکومت او تصویر می‌شد. با این که در شرق 
تصویر کردن شکارگاه در بناهای یادبود» پیش و پس از هخامنشیان هميشه معمول 
بوده است» ولی آنها دست‌کم در بناهایشان, از صحنه‌های شکار بهره نگرفته‌اند. 
ممکن ات طرح شکار گاه در نقاشی‌های دیواری به کار گرفته می‌شده اشحتا ۳ 
شاهدی بر این مدعی نداربم. اين طرح بر روی مهرها وجود دارده مانند مهر استوانه‌ای 
که در تب یافت شده و نام داریوش بر آن حک است. 


نبرد قهرمان با دبو 

نبرد فهرمان با جانوری خیالی صحنه‌ای است که بسیار بر بناهای هخامنشی دیده 
می‌شود. بر دالان ورودی کاخ داریوش چنین تصویری هست که قهرمان آن ربشی 
شاهانه دارد» در حالی که کفش و کلاهش شبیه به کفش و کلاه ملازمان کاخ است. او 
با شترگاوپلنگی در حال نبرد اسث که صورت و پنجة شیر دارد و تک‌شاخی بر 
پیشانی» با گردن اسب پوشیده از پر یا فلس بال و چنگال پرندة شکاری و دمی چون 
کژدم. قهرمان با دست چپ شاخ جانور را گرفته و با دست راست خنجری در شکم او 
فرو برده است. آگرچه جانوره زخمی کشنده خورده است ولی هنوز نیرو دارد. جانور 
چنگ در حریف افکنده و با پنجة دیگر در بازوی چپ او آویخته است. در این 
کشمکش, دو حریف با یکدیگر و با متن تصوير پیوند خورده‌اند و این نبرد در اوچ 
حدت آن ثبت شده اشت. 

تکرار این صحنه در بناهای هخامنشی به آن اهمیتی ویژه می‌بخشد. زبرا نمونة 
خوبی است از کوشش هخامنشیان برای درانداختن طرحی نو از جمع عناصر گوناگون 
آشنا و در عين حال قریب, به‌طوریکه کلیت این عناصر از جمع تک‌تک آنها 
ارزشمندتر است. بن‌مايهة نبرد قهرمان با دیو و شیطان و یا جانور افسانه‌ای در سرتاسر 
شرق باستان دیده می‌شود و لذا محدود به فرهنگی ویژه نیست. ولی در همه این 
موارد قهرمان به شکل موجودی برهنه تصویر شده است. دربارةٌ هخامنشی‌هاء او ریشی 
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شاهانه و کفش و کلاه عوام پارسی دارد. این ر اژ جپات مختلف می‌توأن تعبیر کرد 
قهرمان با شاه و عأامیء هر دوء برابر شده است. به‌عنوان پادشاه, او تجسمی است از 
همه شاهنشاهی و مردم آن, این صحنه روشن می‌سازد که وظیفة هر فردی است که 
به این تبرد نیکو مبادرات ورزد همچتین: دو جنبة این مبارزه را می‌نمایانده یکی 
مبارزه علیه نیروهای بیرونی» مانند شورش و قحطی» که ویرانگر یگانگی شاهنشاهی 
تواند بوده و دیگری علیه اهریمن درونی» که موجب نابودی اصول سه‌گانة آیین 
زردشت» یعنی پندار نیک کردار نیک و گفثار نیک می‌شود . به نظر می‌رسد که این 
تصویر از مفوله‌ای دیگر است و به صحنه‌ای بازمی‌گردد که بر سفالی در خفاجه 
(هزاره دوم پیش از میلاد) نقش شده» و در آن خدایی» غولی یک چشم را از پا در 
می‌آورد. باید اين مقوله را نبرد قهرمانانه علیه نیروهای هرج و مرج نامید. 


مقام فرهنگی شاهی 

نهاد پادشاهی به واژه‌های تصویری مشترکی نیاز داشت تا پیام خود را به همگان 
برساند. پس از جا آفنادن, این واژه‌های تصویری کاربردی گسترده داشت. به‌ویژه دربارة 
نمادهای قدرت. هر فرهنگی شمایل‌سازی شاهی متفاوت و ویرَهُ خود را ایجاد می‌کند. 
مصریان» فرعون‌ها را خدایان مجسم می‌دانستند (احتمالاً اکدیان نیز از آنها تأثیر 
پذیرفته بودند). مردم میانرودان فرمانروایان خود را خدمتکارانی نیرومند و دین‌دار و 
دنا می‌پنداشتند که به‌نیابت از جانب خدایان عمل می‌کردند. به اعتقاد ایرانیان, 
فرمانروایی پادشاه مبتنی بود بر لطف آلهی, قابلیت شخصی و نجابت خانواد‌گی او. 
هنگامی که این فرهنگ‌ها در یکدیگر ادغام شدء پدیده‌ای جالب توجه رخ داد. 
فرمانروای فاتح. به افتضای موقعیت نقش شاهان افوام مغلوب را نیز به‌عهده گرفت. 
هنگامی که کورش بابل را فتح کرد. با ماردوک» خدای بزرگ بابلی» دست داد و 
به این ترتیب هم پذیرش متقابل دو طرف را نشان داد و هم سر به فرمانی بابلیان را 
تضمین کرد. مصریان فرعون‌های خود را تجلی هورس یا آمون می‌دانستند. هنگامی که 
داریوش مصر را کشود او نیز می‌بایستی جنبة خدایی می‌بافت. از آنجا که فرعون‌ها 
تجلی خدایان بودند و پادشاهان میانرودان خدمتگزاران خدایان و پادشاهان فارس با 


هنر هخامنشیان ۷ 


عنایت آلهی فرمان می‌راندند. می‌توان گفت. هخامنشیان, که بر هر سه قوم پیسروز 
شدند» هم مورد لطف آلهی بودند و هم خدمتگزاران خدایان. 

از عهد باستان فرمانروایان نقش‌های گوناگون به عهده داشتند» از جمله برای 
قربانی شدن برگزیده می‌شدند با بر رسم قربانی کردن پادشاه؛«پدشاه موبده دانش 
روحانی خود را به نفع مردمش به کار می‌بست و «شاه جنگجو می‌بایستی قدرت 
نظامی خود را در اختیار او فرار دهد. در نهایت همه این نقش‌ها در یکی ادغام شد. 
گاه‌گاه غاصبان پادشاهی مقام‌های مهم حکومت را یکی کرده و ویةٌ خود ساختند. 


ابزار و نشانه‌های پادشاهی و اطوار درباری که در تحت‌جمشید تصویر شده. همه 
نمادهای کهنی است که وابسته به مقام پادشاهی است و این بن‌مایه‌هاء با تغییرات و 
تفاوت‌هاپی جریی: تقریباً در سرأسر دنیا تکرار نسده انتتت: 

تخت پادشاهی و تصاویر تخت پادشاهی یکی از قدیم‌ترین نمادهای شرق باستان 
ست. تخت پادشاه نماینده قدرت معنوی اوست. در آغاز خدایان را فقط درحالیکه 
بر تخت نشسته‌اند و تاج بر سر دارند» تصویر می کردند و به این ترتیب قدرت معنوی 
ر ی نمایش می‌ گذاشتند. آهمیت معنوی تحت پادشاهی در هنر مذهبی پیوسنه 
آشکار است. بودا بر تخت می‌نشست و حزفیال در تورات» خدا را بر تخت دید و فرآن 
نیز در جند مور د اشاره به کرسی خداوند کرده ۷ 

اگر تنها یک چیز را بتوان مظهر حاکمیت فرض کرد. آن چیز همانا تاج خواهد 
حیثیت و پیروزی و والاترین موفقیت‌ها بوده است. شکل دايرة آن نشانة موفقیت کامل 
و استمرار است. عصای شاهانه جزیی از ساز و برگ معمول شاهان و خدایان شرق 
بوده است و شاه 1 را به‌عنوان نشانه‌ای از رهبری رعیتش در دست می‌ گیرد. این عصا 
همچنین مظهر حاکمیت. مردانگی و نیروی فراطبیعی شاه و نشان نقش محوری او 
به‌عنوان چوپانی دلسوز است. تصویر پاشاه درحالی که ملازمان سایه‌بانی بر فراز سرش 
گرفته‌انده در تخت‌جمشید بسیار دیده مي‌شود. این بن‌مایه در هنر آشوری و مصری و 
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بودایی» و بعدها در هنر اسلامی نیز دیده می‌شود. سایه‌بان نشانگر فر پادشاهی, 
احترام و مقام ارزشمند اوست. تیرک سایه‌بان نمادی است از پادشاه به‌عنوان محور 
شاهنشاهی» و خود آن نشانة گسترش قدرت پادشاه در سرزمین‌های زیر فرمانش است. 

در بیشتر تصاویر تخت‌جمشید پادشاه گلی در دست دارد. پژوهشگران غربی این 
گل را وسیٌبرطرف کردن بوهای نامطبوع دانسته‌ند همچنا که در دربارهای روپای 
قرن هجدهم میلادی از عطرهای گوناگون بدین منظور استفاده می‌شده است؛ اما اپن 
ادعا بسیار مضحک به نظر می‌رسد, زیرا برخلاف دربارهای اروپا که در آنها از حمام و 
دستشویی خبری نبود. در کاخ‌ها و خانه‌های شرقی: این‌ها یکی از بخش‌های مهم هر 
ساختمان را تشکیل می‌دادند. برجسته کاری‌های موجود در کاخ‌های ویژه و شخصی 
تخت‌جمشید خدمتکاران را نشان می‌دهد که حوله و صابون و عطر حمل می‌کنند. 

تصویر شاه گل‌به‌دست تصویری کهن است. گل دست پادشاه معمولا نیلوفر آبی؛ 
زنبق و یا گل سرخ است. نیلوفر بیشتر در هنر مصری و هندی و شرق باستان» و زنبق 
در هنر مسیحی و گل سرخ در هنر آسلامی دیده می‌شود. ان گل سمبل جاودانگی» 
ابدیت» کمال باروری» هماهنگی, صلح» خردوری. تناسخ و روز رستاخیز است. مقابر 
مصری مرده را در حال برخواستن در مقابل نیلوفر آبی نشان می‌دهند که نشانگر 
همان نماد است. 

افزون بر شاه, درباربان نیز نشان داده می‌شوند که به تناوب شکوفه‌های نیلوفر آبی 
در دست دارند. اپن بن‌مابه در صنایع دستی هخامنشیان و همجنین در اشیای 
غیرتزیبنی و غیرمصرفی مانند لوحه‌های طلایی که از گنجینه جیحونء متعلق به قرن 
۴ تا ۷قم. به‌دست آمده‌اند» به‌چشم می‌خورد. برخی از لوحه‌ها مردان و زنانی را نشان 
می‌دهد که کل در دست دارند (دالتون ۱۹۲۶: تصاویر ۴۷ .)٩۳ ٩۲‏ گفته می‌شود که 
اين‌ها اشیای نذری بوده که به معبد آورده می‌شده است (گیرشمن ۱9۶۴: ۱٩؛‏ برادا 
۹ ۱۷۳). درحالی که به نظر می‌رسد که این اشپاء یادبودی بوده است که مرده را 
درحالی که شاحة گلی در دست دارد» نشان می‌داده است و گل همانا نماد زندگی 
دوباره و حیات جاودان است. این خود راهنما و فراراه ماء برای پی بردن به اعتقادات 
و آمال مذهبی مردم آن دوره تواند بود. مردی برهنه که پرنده‌ای کوچک در دست 
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دارد, تداع کنندة فضای سال‌خانه است (دالتون ۱۹۲۶: تصویر ۸۶). نقریباً در همه‌جا 
عصمت و رستاخیز است. 

از یکی اژ لوحه‌ها سرنحی دربارة یکی اژ معمایی ترین حالات در هنر هخامنشی 
به‌دست آمده است (دالتون ۱۹۲۶: تصویر .)۸٩‏ این لوحه فردی را نشان می‌دهد که 
گلی در دست دارد و کف دست جیش را جلو دهان گرفته است. این حرکت توسط 
یکی از درباریان انجام شده است که در پیشگاهش ایستاده است. این لوحه بر روی 
برجسته کاری خزانه. که یکی پر یه ان اشاره شد» نقش شده است. گفته‌اند که این 
حرکت نشانةُ گفتار است و يا به‌منظور حفظ پادشاه از دم نامطبوع ادا شده است 
عمیق این حرکت توجه ندارد. دم» هنگامی که به‌صورت نمادین به‌ کار می‌رود. نشانة 
نیروی فراطبیعی و حیات روح است. دست نیز خود آهمیتی ویژه دارد. دست راست 
نشانة دست فعال و قدرت است. برای تبرک کردن از دست استفاده می‌شود و برای 
پیمان بستن و اعلام وفاداری نیز دست می‌دهند. که حود نشانه برادری و اعتماد است. 
دست چپ نشان گرفتن است و جنبة انفعالی قدرت را می‌نماید. در تخت‌جمشید مقام 
درباری عصا پا اسلحه‌ای را در دست چپ (با دست انفعالی) و دست راست (یا دست 
فعال) را جلوی دهان گرفته و به این ترتیب با احترام پادشاه را درود می‌دهد. او با 
ین کاره نسبت به مافوقش اعلام جانبازی و وفاداری مطلق می‌کند. نوعی خاص از 
این حالت در هنر اسلامی باقی مانده است. 


کارهای دستی 

تأثیر شیوةٌ هنری هخامنشی بر منطقةٌ وسیعی که از مصر تا هند کشیده شده بود. 
تا مدت‌ها پس از سقوط شاهنشاهی ایران ادامه داشت. شیوهٌ هنری و فن هخامنشی 
در هنرهای ظریف و کارهای دستی استمرار بیشتری داشت؛ اما بدبختانه منسوجات 
و فرش و اثاث و لوازم چرمی و کارهای چوبی و سایر اجناس ازمیان‌رفتنی به‌ندرت از 
گزند روزگار, جان به‌در برده‌اند. از روی مخنصری که باقی مانده و با کمک تصاویر 
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لباس‌ها و9 اسباب و سلاح‌ها 9 وسایل ارآپه‌ها ۳ هدایایی که مردم آورده‌اند» می‌توان تا 
حدود زیادی به وجود هنر و کاردستی پیشرفته و پررونق این دوره پی‌برد و چنسین 
نتبجه گرفت که مردم این دوره فرهنگ مادی بسیار غنی داشته‌ند. 


فلز کاری 

فلز کاری در ایران به دورة کالکولیتیک باز می‌گردد. نمونه‌های شگفت‌آوری از قرن 
سوم پیش از میلاد باقی‌مانده است؛ مانند گلدان نقرة پیداً شده در مرودشت که در 
موزة ایران باستان موجود است و روی آن تصویری از اندام یک زن است و یا مجسمة 
کوچک گاوی که تنگی در دست دارد و در موزه متروپولیتن موجود است. فلز کاری دورة 
هخامنشی خارقلعاده است و پیشرفته‌ترین فن‌آوری و عالی‌ترین کیفیت هنری و 
استادکاری آن زمان را می‌نمایاند. اين موضوع هم از مشاهدة اشیای باقی‌ماندة آن 
دوره پیداست و هم از گسترش آنها در منطقه‌ای وسیع. ظروف طلایی و جواهرات» 
به‌ویژه» مورد توجه و علاقه بوده است. طلاکاری در دورة هخامنشی ظرافتی بیش ازپیش 
یافت و درخشش این شیاه چشم بازرگانان مقدونی و چپاولگران بونانی را خیسره 
می‌ساخت. شور و سرزندگی و سادگی» توأم با خطوط زیبای تصاویر حیوانات نقش شده 
بر آنهاه طی قرون اين اشیا را مطلوب 3 منظور همه مجموعه‌داران ساخته است. 


سلاح و ابزار جنگی 

ایرانیان اسلحه‌سازان آسیا بوده‌اند؛ زیرا در این فن سرآمد دیگران بوده‌اند. استقامت 
و سبکی و دوام و تزیینات جنگ‌افزارهای ایرانی موجب می‌شد که این اشیء نه تنها از 
جانب جنگاورانی که مرگ و زندگی‌شان در گرو کارایی این سلاح‌ها بود» بلکه از 
جانب خبرگان هنر نیز بسیار مورد توجه و درخواست باشد. کیفیت تحسین‌برانگیز 
جنگ‌افزارهای ایرانی توسط تاریخ‌نگاران فرون باستان و قرون میانه ثبت شده است. 
هرودت سپر فلزی. چوبی» کمان, نیزه و زره سینه را جزو ابزار جنگی سربازان 
خشایارشا نام می‌برد. گزنفون نیز زره اسب و زره سینة سربازان ایرانی راء که ران‌های 
آنها را نیز می‌پوشاند توصیف می‌کند. به نظر می‌رسد زره نیز در میان قبایل هند و 
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اترانت آسیای مرکزی اختراع شده باشد. نجستین تصوپری که کاریرد زره ر توسط 
ایرانیان نشان می‌دهد. مربوط به صحنة پیروزی اردشیر در قرن سوم میلادی است. 
یک نقش دیواری از دورة پارت (موجود در دورآروپوس) جنگاوری را با زرهی که از 
زنجیر 9 آهن لابه لابه ساخته شده است: نشان مي دش.د. مینیاتورهای فراوان دوره 
اسلامی زیبایی و کارایی جنگ‌افزارها و سلاح‌های ایرانی را نشان می‌دهند. از میان 
قطعات محدودی که از دورة هخامنشی به‌جا مانده است. می‌توان به دستة طلایی 
شمشیری اشاره کرد (همدان» قرن پنجم پیش از میلاد) که در آن شکل‌های سادهٌ 
حیوانات به‌صورتی ظریف و متناسب نقش شده است. ساختن ته‌قبظة شمشیر به شکل 
سرشیر و نیز نقش گردن و شاخ گوزن به دور قبضه و حفاظ آن» بسیار به‌جا و 

ظروف کردن اشیای بسیار ظریف در این دور ۵ بسیار معمول بوده است. اشیایی 
مانند جام‌های طلایی به شکل سر آهو و گلدان‌های نقره‌ای با دسته‌هایی به شکل 
گوزن و منبت‌کاری شده با طلا. اين اشیا همگی شاهدی بر نبوغ و مهارت صنعتگران 
این دوره است. نمونة دی جامی طلایی از همدان قرن پنجم قبل از میلاد است که 
در موزة ایران باستان موجود است. این جام به شکل شیر یال‌داری با چهره‌ای 
برافروخته و گوش‌های به عقب برگشته. با پنجه‌هایی که به سمت جلو دراز شده و 
بالی شکیل و9 بال‌هایی کشاده است که در میان آنهه دهانة جام فرار گرفته و دور ت‌ 
دور آن با تصاوبر کاج و نیلوفر تزیین شده است . احتمالا پيشينة این جام. شاخ تهی 
حیوانات بو ده که برای آشامیدن به کار می‌رفنه است. 


سکه‌ها 
پيشینة نظام سکه‌زنی آمروزی را باید در دوران هخامنشی جست. در شرق باستان 
پول رایجء قطعات فلرات قیمتی بو د. لیکن اژ سال * ه لقع پادشاهان آسیای صعیر 


. رک ازدها؛ درخت کاج و گل نیلوفره همگی نقش‌هایی هستند که نادرست به دنیای یونانی نسبت داده‌اند. آنها در واقع, 
نقش‌های شرق نزدیک باستان هستند که در بسیاری از اشیا و نقاشی‌های دیواری آن دوران ظاهر سده‌اند. 
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(لیدیه) این قطعات فلز قیمتی را مهر می‌زدند تا صادرکنندة آنها و ارزشش معین 
باشد. سکه‌های شاهانه نخستین‌بار در عهد داریوش زده شد (هرودت. کتاب اول؛ 
۱۶۶-۰). بر سکه‌های هخامنشی نقش‌های سادة کمان‌داران ابرانی نقش شده بود و 
نوشته و نشان خاصی پر آنها نبود. پونانیان اين سکه‌ها را «کمان‌داران» می‌خواندند. 


حواهرات 

فن جواهرسازی نیز در دورةٌ هخامنشی ظرافت بیشتر یافت. بازوبندی طلایی از 
ناحیذ جیحون که در آن سنگ‌های نیمه‌قیمتی تعبیه شده. نمونه‌ای عالی از هنر 
جواهرسازی آن دوره است. ده سر أن ید شکل سر و سینه عنفایی ساخته شده 9 
پایین‌تنة آن بر بدنة بازوبند حکاکی شده است. اين عنقاها معمولاً صورت شیر دارند. 
اما در این بازویند صورتی پرنده وش دارد و شاخ گوزن. دستبندها و بازوبندهایی که 
دو سر آنها به شکل حیوان است. نمونه‌های رایج دستبندهای هخامنشی است و این را 
در اشیای پیدا شده در گنجینة زبویه. متعلق به قرم هفتم پیش از میلاد. نیز می‌توان 
دید. یک جفت گوشواره از طلا و سنگ لاجورد (پاسارگاد» قرن ششم پیش از میلاد): 
که در موزه اپران پاستان موجود است؛ مهارت فوق‌العاده سازندة آن را به نمایش 
می‌گذارد. این گوشواره‌ها. که کمی بیش از ۵ سانتیمتر قطر دارند» از لوله‌ای توخالی 
و درهم‌تنیده از جنس طلای اعلا ساخته شده‌اند. در وسط آن دو ردیف دانه‌های انار 
طلایی و یک ردیف پولک از یک‌سو به سوی دیگر آويخته شده و به ۳ قطعه‌ای 
سنگ لاجورد است که به دور آن طلا گرفته شده است. در همدان نیز یک قطعه 
زیور لباس از جنس طلاء متعلق به قرن چهارم پیش از میلاد پیدا شده است که شیر 
یال‌داری است که سر خود را بر‌گردانده هو با ریسمانی بافته. احاطه شده است. نقوش 
هندسی روی سر و بال جانور که : جزییات تر سیم شده است: ایجاه انحناها یه 
شیوه‌ای استادانه, 9 خلق تصویر در میان دایره؛ به اوق ظرافت 9 سرزند گی می‌بحشد. 

احتمالا این اشیا را بر پارچه‌ای به رنگ آرغوانی شاهانه و یا رنگ‌های تند دپگر 
نصب می‌کردند نا از مجاورت رنگ‌های مذکور و درخشندگی طلا ترکیبی زیبا پدید 


ید. 


هنر هخامنشیان " 


مهرهای استوانه‌ای و معمولی 

کاربرد مهرهای استوانه‌ای در قراردادها و لوحه‌های گلی در شرق باستان سابقه‌ای 
طولانی دارد. با جایگزین شدن تدریجی لوحه‌های کلی به وسیلة کاغذ در دورة 
هخامنشیان, استفاده از مهرهای باسمه‌ای رواج روزافزون یافت. حکاکی مهرها یکی از 
قدیم ترین هنرهاست که در حاشية فلات ایران نیز تکامل یافت و سابقة آن به دوران 
پیش از تاریخ برمیگردد. هخامنشیان شیوة خاص هنری خود را در اجاد بن‌ایه‌های 
باستانی وارد ساختند و در این بن‌مایه‌هاء با ترسیم مناظر شکارگاه و با نبرد قهرمان با 
دیو (پادشاه حبوانات)؛ به آن تنوع بخشیدند. 


پارچه و بافندگی 

برجسته کاری‌ها و اشیای هنری شرق باستان و دور هخامنشی بسیاری از پارچه‌ها 
و بافت‌های این دوره را نشان می‌دهد. اشیای یافت‌شده در گورهای یخ‌زدة پازیریک نیز 
گوبای اين واقعیت است که در میان قبایل فلات ایران هنر بافندگی» سنتی دیرینه 
داشته است. هم‌چنان که گیرشمن (۱۹۶۴۳: ۲۶۲-۲۶۰ خاطرنشان ساخته است؛ 
دیور کوبی که شهبانو را در باب محراب نشان می‌دهد و یا الیچه‌ای با نقش ستارة 
چهارپر در میان آن» و يا رژه سوارکاران و گوزن‌ها و یا پارچه زين با تصویر شیران در 
پی هم. همکی نفوذ شیوه هنری هخامنشی را نمایان می‌سازد. 


کارهای شیشه‌ای یکی دیگر از هنرهای جافتاده شرق باستان است. در سوریهه 
مصر فنیقیه» آسپای صغیر و میانرودان کارخانه‌های شیشه‌سازی بسیار بزرگی بوده 
که از دیرباز دایر بوده‌اند. در نمایشنامة اربستوفانس سفیران آکازنینی از این که در 
طروف شیشه‌ای شفاف دربار ایران باده نوشیده‌اند به خود مي‌بالند. در سرتاسر 
شاهنشاهی ايران بشقاب و کاسه و ابریق بلورین» از شيشه تراشیده شده و کربستال با 
تزیینات و طلاکاری بر روی و درون آنه, خوشایند همگان بود و کارگاه‌های مختلف. 
اين اشیای تجملی و همچنین سنتی, مانند منبت‌کاری‌های رنگارنگ و طلسم را 
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می‌ساختند. قطعاتی از این گونه اشیا در نخت‌جمشید و شوش و سایر نقاط شاهنشاهی 


ایران پیدا ۳ 


کارهای عاج 

کار با عاج و چوب. و هنر ساختن چیزهای منبت‌کاری شده با عاج و مروارید و 
دیگر سنگ‌های قیمتی, یکی دیگر از هنرهای ظریف شرق باستان است هنری که ] 
امروز بافی مانده است. طبعاً این هنرها در دورة هخامنشی به کمال رسید و شیوء 
هنر درباری نیز در آن به کار گرفته شد. در این باره نیز برجسته‌ کاری‌های روی بناها 
و اشیای مکشوفه مانند لوحه‌های مزین و شانه و لوازم آرایش که در شوش پیدا شده 

در هنر هخامنشی کوشش بر آن نیست که از مهارت و بینش هنرمند و يا قومی . 
شاهنشاهی راء در عين محترم شمردن زبان و فرهنگ آنان, به نمایش بگذارد. برای 
دست‌یابی به این هدف» هنرمندان هخامنشی از سنت هنری‌ای آشنا برای همه یاری 
گرفتند و هنری خلق کردند که درخور فهم و درک مردمان سراسر شاهنشاهی بود. 
هنر هخامنشی از سنت‌های هنری گوناگون بهره گرفته است؛ لیکن این موجب آن 
نشده أست که به صورت چهل‌تکه‌ای از این سنت‌ها دراید؛ بلکه مانند یک قالی نفیس؛ 
ترکیبی است موزون از رنگ‌ها و نقش‌های گوناگون. و اين را باید ناشی از نبوغ هنری 
هخامنشیان و استعداد بارسیان دانست. این توانایی آنان را که از تفرقه» وحدت 
آفریده‌اند» باید یک فضیلت به‌شمار آورد» نه یک کاستی. این توجه به سنت هنری 
دیگران در هنر ایرانی: آن‌را قادر ساخته است تا از حوادث شدید و بنیان‌کن جان به 
دربرد. درحألی که هنر بسیاری از سرزمین‌ها دورةُ کوناهی درخشیده و سپس از میان 
رفته است هنر ایرانی طی قرن‌ها پیوسته شکوفه‌هایی رنگین و زیبا به بار آورده است. 
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۰ متوا م4 «هرزورا ,احو! اجهزمم۸ 1 ارم ما ع1۵0ع]1(۵ ۵۶ وعتن9ع0 ,۱972 .لا ۷۰ ,۲۳76 

۵۲ 0۴ ما[ 106 ما عستوزن کاز ۳۳۵۲۵ :1۳21 امعزهمد ]۵ ان ۲156 ,1964 3 رطقصرطاوتاط) 
۱۶7۷7 با0۲2۵ ع 

1 موزموا ۸46/2 ,«600601065ج(۸۵ ۱68 عبامو موناوتع‌تاو؟ مباوالنانا۱۳ 1974 ,.6 ,060011 

,1 :01 ۷ ۱۱6۷( ۳۱6۲00۰ ۷ .1816 ,17227 ۵ ۸:۶ 7۳26 ,1965 رن ,00027 

,16۷ :1970 ,]۷11 :1969 رآا]۷ 7ع «...ع1 92و بو ۳۵2۷2008 ,1978 وس :60011 
۷ 

۰ هیا وتات وعیتعیا «عجام۳ ممزیتع۳ 0۵ ۵ ۱0:3۵ ,1964 ,.ظ رصعصوق(060) 

0 ۵906 ۵۵ ۳552۲ چذ باهصه۱0۲ 20 افو با 195 ,رخ 1 ۳2040( 6270600۷0862 
0 0۳ 101۷60810۷ :مهن اعو حمعا خجه‌اه‌هق عطا ۵۶ خن آمهه‌تاهاده:۱۵2۲6 عطا ما موز 
۳-۳۹۹۰[ 

۰ م۸20۲ ضعا6۵ظ۸۱ 1:6 جمنهامان0د ع06وتوتلوته مد عن2بلتته ,1965 و.ظ .۲ بت۲50ع۲۱ 
۸ ۶ مگ لمم‌توههام ۵۶ آممط50 مهمنمه نعموعوزم۳ 

2 0۲ 6-2۷06 06 ,من ۵۵۵06 عد1) ,1964 بیب؟ مله8لا9ع۳۱۱1 24 ۷۷۰ رتعصاتع]! 
۰ 7206 بلاا5۲3۱۵0 

6 220 )عه۲ بقع ۵6 ما 0۵5تاملآماعممن عط) ۵۲ پررملو۲۲۱ اعع1اتقط 01136 ,۱965 ,۷۷ ,۲۱/6 
4۰ کع تاه تلقووت کفع۷ 0۴ تال 00۳902۸) ازباظ-02 ۲ 0 ۱۷00۲ 

6 ,1 ۷۵۱۰ ,قو ۵۴ ۶50( ع۵/:۵۳7۵9) 716 ,«وتعلجعلمن مماهده] ۵۱۵ ,1985 ,۷۷۰ وت6تاتع]۲ 
۰ اما 02۳520۷ .۲ .۲۵ ۵005 تجرت ۸0227 م2 مد/0ع/۱۷( 

۱۱6۷ ,۲۷۵ موتعرعط 726 ,1942 ,عتا۲۱۵۲۳۵00 

,۳۳۵۵5 ازفتع۷نونا 010۴۵ :۷۵0۲ «ع۱۲ +حوظ ۸7072۱1 2 ۸7 مج ,1941 و.ظ۴ ,۳۱6۲216۱0 


کنات ۷/۱/۵21۲( عرلمدتو0/0 م4 «وبازتو(] ععل انعم صطءنداعظ عزجله ,1974 .۷ بمطز۲۱ 


۷ تاریخ جامع ایران 


۰۰ ,۱ .۸۲20 
نلک کناع ۱۷/۲۲/۵۲8۵ علمدتو40۵20/0 50۵2۵۵21۲ 06۳۲ ۱۵۵ 5تاژعع(1 ,1973 ,۷۷۰ بتاتم۲۲!6 


۳. ۰ 


۰ صمژوتعظ 0م2 صعتتمامممعوا( رجوتامیوظ اجوئومنق ,1965 و ۷ مظ0اکتا30 


۳۹ 
۰ رع200۱0 نت۸ لجع عم ۱2 ۱۵ عمتوول) را ۳۳۵ ۲۰ رصع ,1965 .1 ,امناژ۲ 


(۱۱۵۷ ۷ 

۰ مر) ۳۰ 1100-480 :0۳8606 ۲۵۶۷ ۵۴ ویتتاین 0مع ای 1126 ,1989 ,.۷۲ .1 باز۳۷نا 

جع ۸۷/۱۵/۵2 ,«2000 0۳۵۵۲ عنودهتق عطا ۵۶ متونده معلام(ع۳ 106 ,1957 .۲ ,1۷6۲360 
۰ 521۴0 انا تیاده لهج نارهت (بعب»جانرعز] 

۲ ره عتتول «ماتت‌تاوه لماجع:0 6 ما تأهع1 ۸0286006010 ,1957 وا .۲۲ ۲ماهق 
۰ تاد «77عاوعظ 

۰ ۱۵۲۷ ,22 ,۸ ,18۵۵002 رک2ع7 ,22001017) ۵۳9/20۰ 0۵2/۵0 .0 ,1950 وب بالات 
۳۱6۵۵( همم(۲ع0: ۸ 

۵ 08 ها ۷186 ,1972 ول ,۷۵۷۵۲۵ 220 ,.۲ بلقال۷ ر.ما رعع00ت0٩‏ ,.3 16۷۲2۳۱ 
۰ کم زورک مینز ٩۵۶۵(,‏ ۵ 06000۷۵۲6 

۵۵جوصاعمنزاله۳۱ . کنر عوحتاته3 . تعمم۵عم .کر زعتامم196عطه ‏ ,1972 .۳ ]۲6 
۰ ۳۰ ۱۷ ,صجا عتلع ۱۸/۲7 ۸49010215012 

۱۲6 راع39] ۱۲۵۵۲ انبهزه‌مث 6 گه ۸۵۲۶ 1۳6 ,1961 ,5 بهبزون] 

۰ 1-1 20/07۱2 0و ریش هن ۵۵0705 #تو۸42 ,1926-1927 ,.(1 ۰( رلأ0600] 
۱۱۵۵820 ]0 ]01۷6۴5 

۵ تا قظ ‏ ۷۵۵ ]۳۱۵[۱6-عنازها صمل ‏ ب صواتتاک ‏ ,۱968 ود 1109606 
۰ .۲ .۱ ,270 5زا ۳ 

۰ 0 1967۱ بطق 203 21 ۱۳۵2۷۵۱۱005 ,1969 ,.) ۰ ,۷]6۵06] 

۰ ۷650002۵( اررو رهم ۵0۶ ۸4۴ 122 ,1969 .۵ ,اع۱۷]۵0۶۲۱ 


6 1۳ عامعالات۸ صاعم عفول( نجواه‌نم :۲۲۵۵ مضه ۳082۵ ,1988 .0 بعااعتههعت۷ 


فتر هخامنشیان ۷۳ 


۱۱7 ات۸ ۵۶ میععب۷6! حمااآمم۷۲6۵0( 

۵ ده ردمناه۲۱۵۷ عنان۱۷ ۵۵ 1۵۵0۲۲ تفصنوهاژه:۳ ۸ ,1964 ,.ما .ظ متلق0اهع6( 
۰ ,1961-1962 ۵۵02۲ :۳۴(۵601)100 

8 ۸۲22۱۲۵0۲۶۶ جواعع۲ ۱0) ۱ وعت0ناای :ععل20جزنععو نز ومع/102 ,1970 ,.) رتع‌جه۱۷۱۷۱( 
همع بعابمصام قلهومونا .( ,فمتاممناز) صماعوط! تحعل( مه مفعمهتره)۱۷601 اموزهننم ما جعز0‌بع9 
۷ 

۰ ج۲زمتوک مدرورع] هل 0۴ 7۷251027 :۱۷۲۰ ۰ ,1948 بلهعاومه(0 

۱۱۵۷ ,۲۲/۵وع ۵۶ که ۲۸۱۵ رث و196 با۳2۳0 

۰ ۱۱۵۷ 4۲ زن اج( 7۳۱2 رونتناگ ,1961 2 با۳0ع۳ 

,0 ,]0 ۹۷۲ ۲۵00۳/۱6۷ جرعروطظ 17 ا هگ (ر5/0 ۸۵۰ ۵۲۲0۱ 

۰ 4۵2۵0/027 11۷۱ آهنتات۴ 2 فع 0۳۵۱86۵0115 1957 ,.لا .۸ ,۳006 

206۰ ,۲2۵( 2۲عزع تم 0۴ ۸۳۴ 722 ,1969 و.ظ ,۳0۳202 

۰ امهصونیع 1 01۵ م6 وطفعآم1 1646 افو عهع۱۱ اجعزمم۸ ,1969 و.ل بل‌تعطما[ز۳ 

۰ ۲۵۱۱0۳۵ 0۶ ۲۲15۲0۲۳۷ 220 ۲1160۳۷ ۷۰ ,1984 و۳۳0 

0001 0 وال نزن ۳6۲51۵ 13 قهع:0: ,۱946 ,۸.۰ ۸۷۲۰ .0 رتهاط0ن۳ 

۰ مورا ,۵۵۵۲۱ مرزرعند] 0ممععق +صعل ز-ترون( ۲826 12۰ ,1973 ,8۳002 200 .۱۷۶ 130 

2 0 عتونلی ۲۵۲۲09۸ ۵۲ عبباحاگ ۱6 ۵۲ ععظ وا ۵۵ ۳6۵۵۱68 )عهزداندو ۲6 ,۸.1974 ۲٩۵021,‏ 
.1 4] 10۳00600019 ,۸۲( 

۰ ۳2 (۵15600[18 ۳ 26 502۵۵۲5 200 فوتتاام‌لنهک) ,۷.1983 ۲۱۵2۸ 

۰ .۱ ۸4۲۲۱01 0۳2۵762 دا ,1967 ب2موضا۴۵0 

۰ له ۳۵0 حمعطا2۸۵0 «عوام۳ 0اجعصه۸32 11۳۲6 ۸۰ ,195۱ ,066 

۰ 92/02 469 ۸۳۱۱ 4نصعجعوط۸ «۱ ماصاععمن؟ مه و۳ 1۲6 ,1979 ,,) ۷۱۰ با00٩1‏ 

٩۰ ۷۰,‏ .1720 و1983 و.ت) «تتلا10 

۵(۲۶ ۲ 2720 تن ۵ آ0وارتزی 220 ۸۷۲۵۵ 1978۰ و.؟ ۰ ب0186 نت۴ 

۰ ,1۰ 0۷ ۵0اما۲۳2۳0۵ .2زا ۵۴ لحازوب) هنت 0۷025۲ 17:6 :۳252722026 ,1956 .۵ ,لتق 


,6 ووتاهز۳ زمعت۱۷ ٩۵۱222:‏ .0ظ 


"۷ تاریخ جامع ایران 


۰ 01۱۱6۵80 ]0 بازجیع۷ن۱70 :0ع2عاطن ۲[۲۰ 1۷ 0۵1۳ عر/ممعععظ ,1953 و.ط ,اانططه٩‏ 

۳ 12520۲۷76 ۵:6۲ 20 بتععع(7 ع 0۴ کانع((0) .لا 5راهمععیع ,1970 ,۲۶۰ با۹0۵1010 
۰ ۵۱۵۵20 ۵۲ بازفتع۱0۵۱۷] :0عومنتاب رعناضا 

«فِ9 ۲ بکاهع۷]0۵0 ت06 هو وطاه10 ۲۵۷2۱ 16 71۰ :۳۵۳۶۶۵0/۶ ,1970 وت بنا5 
,۰ 2۱0260۵ 0۶ (ا8] ۲101۷6۶ :وهوهاط) 

"صوتل۷]6( ع 0۶ عمجولا هط و0 فطع راتامده‌تاع۱۲ 20 عصتته0 :1976 ریق راععططفط۳٩‏ 
کناک مسا لاع۷۸۱۵1! دنلم۸۳۵۵۵20۱0975 ,۳6۲۱۵0 نصه‌صعهتام۸ عطا ۵۶ عفادم طوزجه۱۳ 20ع 
,۰ ,7.9 ,1۳80 

0۰ ۸۱۵۶ معتععل , 2۰۱۷ ۲۰۱ بووین حاتجام عط) ۱۶ دصداوع 4و 0۲۵ ,1975 ,6 :۲ معا 

۰ 9 ,1967۲ رصقل اف 1606 له دممتاع/ وم ,1969 و1 رطعهعومعا 

۰ 2 متطجمی 7۳۷/6۳ هز عمانا عمتکانندظ 10۲ عقوم خر :صعل توبالط 1180065 ,1974 ,.ظ ,۹02260 
,18 تامعععع! احتزو250(0 0 0۵ تصنازومتترگ اوناتتق 220 ولا ۵۶ عوم۳۳06260 ۷6012۲۱ 
۰ همه ۵اوعقداهت 10۴ 06۵۵ قوتا :وتتام[ 

0 ۳29026 و1978 .1 ب0۲0020٩‏ 

,(0عنر0 عظ) وم ۳۵۵۵0۷۵5 ۵۵۵۵6 0تمعصممتم۸ 7۷ق۳ ,1989 .۲ ,ت20ه0تا٩‏ 
۰ اه .۲80 وع۵ه۱۷]۵1 ,۰2۶۲۷( زونه جوزمرور 

0 24 ۳۱۷۵۱۵۵0۵ قوقهو موه نج عع۲0ع0 لعم۳ 136 ,۱989 ول ٩0۳0286,‏ 
,۷2۲۱08۴۱-6 ۲,۵۱5 تمعم0در۳۱0 ما عوصفلاه۱۷)۱8 رعرلضاع2۳7) + مهزنردیا 27 0/هع2زا۸4۲0 

۰ 180 «۳۵۲100 مونصه‌مددم۸ وط) 1 د۵ع:۱ صعتصعت ,1965 .60 رومومم0]: 

ات۸ 2۳0 ع2 ۵۶ کولع۳۳۵۵2 1972-73 ,واا۳۵۹۵60 ۵۱ 0101800۷6۲166 ,1974 ,.ظ ۸ معل] 
امملعمآ0عوناهت۸ 10۲ عتاوعن حعجا :180۲2 مج ها همکد آعمنون/۸۳۵۵220 ره تترازوهم620 
۹ 

2۰ ,160 تنق مد ,] ع0 دنو۸47/6010 ,۱959 ما ر6 062-۳3618 صع ۱۷ 

۰ ,۶۱0۵278011( هگ 0۰ع0زووتمندطه کم 0 برع حور .۲ ,۷۷۱۵90۵010۲ :۱ ۲عدام/۷ 
۰ 1۵126۲ ۱۱۱۳۲۵۶ 


,085 ممزویع۲ عظا ۵۶ بقع بهویه۳ 0۶ بعمامعوتهت۸ 1۵۲6 روا600و7ع۳ ,1969 .2 تتا0|ز۷۷ 


فنر فخامند ان ۵۸ 


۷ ۷«ع۱ 
,06 0۵06 10۲و :صوهنتام۷]1[ عز۵ر8 یلا ل0رم «رعتع ,1990 و۱۷۲۰ ۲۰ ,زط0نت۵۲۵8 ۷ 
,۵06۲ 006۵810081 6۵0/۲ ۳۳02۲55 151 :1606 600۲ )2 ۲۵2۲۵/۵25 ,1969 و.) ۲۰ ۷0۷098 


۷ مزها00) آویزم1 :10100۸0 .۸۲0۵۵6010017 200 )۸ ,2۸۷1۲ 


شاهرخ رزمجو 


دورة هخامنشی یکی از دوره‌های بسیار پراهمیت تاریخ ایران و جهان به‌شمار 
می رو د؛ این اهمیت در معماری هخامنشی نیز آشکار ات در اختیار داشتن امکانات 
گستردة مالی 9 انسانی» به همراه مدذیر بت نظم 9 تأثیر جهان‌بینی ویر هخامنشیان 
باعث شد تا شاهکارهایی از دیدگاه هنر و معماری پدید آید که در تاریخ بی‌سابقه بود. 
ایرانیان توانستند» این امکانات را به‌خویی به‌کار برند و حتی توانستند در خلق این آثاره 
عناصر هنری ایرانی را با هنر و معماری مردمان دیگر به خوبی و ظرافت ترکیب کنند. 
کاری که در عمل: در سیاست و کشورداری خود انجام می‌دادند» در معماری آنان نیز 
به‌حوبی دیده می‌شد. نحستین پیام معماری هخامنشی القای قدرت و9 عظمت. و ایجاد 
تأثیر بر بیننده بوده است. دومین پیام این معماری نشان دادن نظم و هماهنگی هم 
عناصر با پکدیگر برای یک هدف است. اين پیام‌ها حتی می‌توانسته جنبة سیاسی 


نیز داشته باشد. 


۷۹۸ تاریغ جامع ایر ان 


از تختگاه‌های کهن پارسیان پیش از ساخت پاسارگاد و تخت‌جمشید. تاکنون اثری 
مشخص شناسایی نشده است. نها بر اساس مدارک می‌توان دريافت که نخستین 
شاهان هخامنشی آنشان را به عنوان یک تختگاه در اختیار داشته‌اند (نک : استروناخ 
٩ ۷‏ نیز نک : بریان ۱۳۸۱: ۲۸-۲۶ ۱۳۹-۱۳۷). 

یکی از اصول مهم در معماری هخامنشی» ساخت تقارن است و اين اصل اغلب 
به‌طور کامل رعایت می‌شده است. با این که بک سبک و قانون بگانه برای معماری 
هخامنشی وجود دارد» اما هرکدام سبکی مستقل و ویرةٌ خود را دارند. 

در شوش برای ورودی‌ها و نقش برجسته‌هاء از سنگ بسیار کم استفاده شده است؛ 
زیرا شوش در جاپی قرار داشت که سنگ نداشت و می‌بایست آن را وارد می‌کرد. در 
کاخ‌های شوش بیشتر از نقش‌ها بر روی آجرهای لعاب‌دار برای تزیین دیوارها 
استفاده شده که در دوران کهن‌تر تاریخ ایلام و شهر شوش سابقه داشته است. اما در 
تخت‌جمشید که افزون‌بر کان‌های سنگ دور و نزدیک» خود بر روی مکانی با سنگ 
مناسب برای ساخت و ساز آرمیده بوده موضوع فرق می‌کرد. بیشتر آثار معماری و 
نقش‌برجسته‌های آن از جنس سنگ بودند که آغلب رنگ‌آمیزی می‌شدند. اما در کنار 
آن, برخی از بناها را نیز با آجرهای رنگی لعاب‌دار تزیین می‌کردند. 

ساخت تخت‌جمشید و کاخ‌های شوش اوج معماری هخامنشی به‌شمار می‌رود. در 
نهایت همان گونه که خواست داریوش بود آثاری پدید آمد که نمایندگان سراسر 
سرزمین‌های شاهنشاهی هخامنشی پس از روبه‌رو شدن با آن, نه هرگز چنین 
بناهایی دیده بودند و نه می‌توانستند بی‌تفاوت بمانند و شگفت‌زده نشوند. اگر این 
آثار از نظر کیفیت و عظمت در مقایسه با آثار سرزمین‌های دیگر در حدی پایین‌تر 
را میگرفت به‌طور طبیعی تأثیر سیاسی نیز بر آن سرزمین دشوار می‌شد ایا 
یک همکاری مشترک جهانی میان مردمان گوناگون نیز تأثیر به‌سزایی در القای 
برتری و قدرت حکومت داشت و داریوش همواره در نوشته‌هايش بدان می‌بالید. 

انجام پروژه‌های بزرگ نها یز سرزمین پارس یا شوش و همدان نبود. حتی در 


۱. مانند مهر کورش اول» شاه انشان 


معماری هخامنشي ۷۳۹ 


سرزمین‌های دیگر نیز برنامه‌های بزرگنی اجرا می‌شد. انجام چنین پروژه‌های بزرگی 
برای هخامنشیان بسیار عادی جلوه می‌کرد و آنان با در اختیار داشتن منابع گستردة 
مالی و انسانی» چنین کارهایی را به‌راحتی انجام می‌دادند. یت از هت انیم موی 
حکومت هخامنشیء دیگر هرگز چنین شرایطی برای هیچ زمان با حکومتی در ساخت 
آثار فراهم نیامد. 


پاسار گاد 

پاسارگاد به‌طور سنتی زادبوم پارسیان به شمار می‌رفت و در زمان کورش به 
پایتختی شاهنشاهی نوبنیاد هخامنشی درآمد. با توجه به شیوة کار و آثار برجای 
مانده. به نظر می‌رسد معماری اين مکان از آغاز به‌عنوان یک پیش‌نمونه برای پایتخت 
یک حکومت جهانی طراحی شده است. نام این مکان در متن‌های ایلامی تحت جمشید 
به صورت «بترکتش؟" نوشته شده است (استروناخ ۱۳۷۹: ۳۶۲-۳۶۱؛ هالک ۱۹۶۹: 
۶ و تا زمان پادشاهی داریوش بزرگ از اعتبار ویژه‌ای برخوردار بوده است. پس از 
به قدرت رسیدن داریوش, گرچه مراکز دیگری چون تخت‌جمشید جایگاه بالایی 
يافتند. اما پاسارگاد به عنوان یک مرکز آپینی» جایگاه تاجگذاری شاهان اهمیت خود 
را حفظ کرد . شواهد گوناگون نشان می‌دهند. ساخت‌وسازها در پاسارگاد در زمان 
داریوش همجنان ادامه یافته است. این نتیجه گیری‌ها بر اساس بررسی‌های کتیبه‌ها و 
شیوه‌های به کار رفته در معماری پاسارگاد بوده است (بریان ۱۳۸۱: ۱۳۲)؛ چرا که 
شیوة کار در پاسار گاد در بخش‌هایی یا سیوهُ کار در تحث‌جمشید متفاوت است. 

در این شیوه که شاید بتوان آن را معماری زمان کورش نامید» از سنگ‌های آهکی 
سفید 9 سیاه در ساخت بناها استفاده شده است. پیستر بخش‌های سنگی بنا از 
سنگ‌های سفید ساخته شده است و9 از سنگ‌های سیاه برای ایحاد بک تضاد زیبا در 
بناها سود برده‌اند. ترکیب کف و ستون سپیدرنگ درحالی که زیرستون از سنگ سیاه 


(ومایلوتاهظ :۱ 
۲. این گفته از قول بلوتار ک است؛ برای نمونه نک: عبدي ۱۳۷۴: ۱۶۷. 
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ساخته شده, تضاد دلپذیری در چشم بیننده به وجود می‌آورد. چنین ترکیبی در 
کاخ‌های تخت‌جمشید دیده نشده است. آغلب سنگ‌ها در پاسارگاد ببه روش 
آناتیروزیس" کار شده است؛ در این روش سنگ‌های بزرگ در لبه‌های محل پیوند 
خود به قطعة دیگر تراش می‌خورند و فاصلة میانی به صورت زبره‌تراش رها می‌شود. 

آثار و بناهای موجود در مجموعة پاسارگاد را می‌توان چنین برشمرد: 

آرامگاه کورش؛ برچ زندان سلیمان؛ سکوی سنگی موسوم به تل‌نخت یا 
نخت‌سلیمان؛ مجموعه کاخ‌ها شامل کاخ ویژه (۳, کاخ بار عام (8), دو کوشک. دروازة 
* آبراهه‌ها و حوضچه‌های سنگی و یک پل؛ محوطة مقدس؛جادهُ تنگ بلاغی. 

از مجموعة پاسارگاد چنین برداشت می‌شوه که کاخ‌ها و بناهای دیگر» در میان 
باغ‌هایی آراسته قرار داشته‌اند و آب اين باغ‌ها به وسیلة آبراهه‌های سنگی تأمین 
می‌شده است. بناها به‌صورت مستقل در میان باغ‌ها و با فاصله از یکدیگر ساخته شده 
بودند. در کاخ ویژه» ایوان ساخته شده در یک‌سوی کاخ رو به منظرة باغ قرار گرفته بود 
که در اين ایوان نیمکت‌های سنگی نیز ساخته شده و بر روی آن به‌احتمال بسیار با 
فرش‌ها و بالش‌های رنگارنگ و گران‌بها پوشیده می‌شد. در میانة این نیمکت‌ها سکویی 
بلندتر وجود داشت که محلی نیز به عنوان زیرپایی داشته است و روی آن با سنگ 
سیاهی پوشیده می‌شد. این سکو به‌احتمال زیاد تخت شاهی بوده که در براببرش 
چشم‌انداز باغ قرار مي‌گرفته است (استروناخ ۱۳۷۹: ۱۳۰-۱۲۹). بعدها همین طرح 
تخت سنگی در تخت‌جمشید (دروازةٌ همه سرزمین‌ها) نیز به اجرا درآمد. 

درون کاخ‌هاء ستون‌هایی با بدنة سنگی ساده وجود داشت. استروناخ بر این باور 
است که در کاخ ویژه» به دلیل آن‌که از بخش بالایی ستون‌ها اثری باقی نمانده و آثار 
اندودهایی با نقش‌های رنگین به‌دست آمده است. باید نتیجه گرفت که در طرح اصلی, 
برای تکمیل ستون‌ها از سنگ استفاده نشده است؛ بلکه قسمت بالای هر ستون را با 
چوب و رو کشی از اندود تزیینی کامل کرده‌اند (همان: ۱۲۰). قطعاتی از ابن اندودهای 
نقاشی شده, توسط هرتسفلد در کاخ ویژه به‌دست آمد که با طرح‌های موجدار و 
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هندسی با رنگ‌های سرخ, لاجوردی» زرد سبز مسی» سفید. سیاه و آبی تزیین شده 
بودند (همان: ۱۲۶-۱۲۰). 
هر کدام از کاخ‌ها در کنارة ورودی‌های کاخ دارای نقش‌برجسته بوده‌اند. امروزه از اين 
نقش‌برجسته‌ها تنها آندکی از پایین نقش‌ها باقی مانده است. در کاخ ویژه 
نقش‌برجسته‌هایی از کورش به همراه یک ملازم ساخته شده بود که کتیبه‌های 
نوشته شده بر روی جامة پادشاه نام او را مشخص کرده است. 

در کاخ موسوم به بار عام» یکی از ستون‌های آن که به صورت ساده و بدون شیار 
ساخته شده. همچنان پابرجا مانده است. این ستون حدود سیزده متر از کف تالار 
بلندی دارد (همان: ۷۸). این کاخ دارای تالاری مرکزی با ستون‌های بلند با 
سرستون‌هایی به شکل شیر و ایوان‌هایی با ستون‌های کوتاه‌تر بوده است (همان: ۸۵- 
۷ همجنین کنار ورودی‌های چهار کانة تالاره نقش‌بر جسته‌هایی وجود داشته که در 
دو ورودی این نقش‌ها سالم‌تر مانده است (همان: .)٩٩‏ اين نقش‌برجسته‌ها شامل 
نقوشی نزدیک به نقوش میانرودانی است. مانند نقوشی از انسان. گاو - مرد» انسان - 
ماهی. و موجودی با پای عقاب. از اين نقوش تنها بخش پایینی آنها باقی مانده است. 

سنگ‌ها با بست‌های دم‌چلچله‌ای به هم متصل شده و درز سنگ‌ها به‌دقت روی هم 
چفت شده است و میان آنها اثر رنگی قرمز مایل به صورتی هنوز قابل تشخیص است. 
شاید این رنگ برای آزمودن برجستگی‌های باقی‌مانده با برای پر کردن درز مان دو 
سنگ و پیوند بهتر به کار میرفته است. سنگ‌های کف این تالار مانند کاخ ویژه از 
سنگ سفید ساخته شده که بر اثر مرور زمان آسیب‌هایی به شکل شکاف و ترک در 
آن پدیدار شده است. برای رفع این مشکل هنرمندان هخامنشی بخش‌های آسیب‌دیده 
را به‌دقت با قطعات تازه از همان جنس سنگ پیوندی مرمت کرده‌اند. 

بنای پل دارای ۵*۳ ردیف ستون سنگی به بلندی دو متر بوده و شاید روی دیوارهاء 
تیرک‌های چوبین داشته است (همان: ۱۶۲ 

نل‌نخت در واقع مجموعه‌ای است که بر فراز یک تپة بیضی به صورت یک سکوی 
بزرگ سنگی ساخته شده است. سنگ‌های بزرگ در نمای این ساختار اغلب دارای 
نشانه‌های حجاران سنگ هستند. در کاوش‌های انجام شده چهار دورهُ استقراری در این 
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محل شناسایی شده است: دورة اول. که به‌نظر می‌رسد بنایی عظیم در زمان کورش 
در دست ساخت بوده است و به‌ظاهر با مرگ کورش در ۲۰هقم ناتمام می‌ماند. 

دورة دوم. که دیگر حالت تشریفاتی آن دگرگون شده و با مسدود کردن پلکان 
سنگی ناتمام ان 9 پا کشیدن یک دیوار حشنی پیرآمون» بدان حالت دفاعی بخشیده‌اند 
که شاید مناسب نشهداری گنجینه‌های پاسار گاد بوده است. 

دور سوم ساختار حشتی گسترده‌ای بر روی نیه ساخته می‌ شود که از ۰ تا 
۰ قم یعنی دورة فرمانروابی شاهزادگان پارس (فرترکه) به درازا کشیده است. 

دوره چهارم. آثاری از استقرارهای اواخر دورةٌ ساسانی و اوایل دوران اسلامی در 
تیه به‌وجود آمده است (همان: ۲۰۲). 

آامگاه سنگی کورش نیز یکی دیگر از بناهای مجموعه پاسارگاد است که پیش از 
اين. در دوران اسلامی از آن به‌عنوان قبر مادر سلیمان یاد می‌کردند. اين بنای سنگی 
به شکل اتافی مستطیل‌شکل با سقف شیروانی بر روی پایه‌ای با شش طبفیه فرار 
گرفته است. درون آتاق بالای سکه‌هاء یک فضای خالی وجود دارد و در محل ورودی 
آن اثر فرار گرفتن درهای سنگی دیده می‌شود. در اين بنا نیز از سنگ‌های سفید با 
بست‌های آهنی و سربی استفاده شده و نمای در ورودی آن نیز مشابه ورودی در بنای 
زندان سلیمان است (همان: ۵۲-۵۱). 

با فاصله‌ای از بناهای دیگر محوطة مقدس قرار گرفته است که در آن دو سکوی 
سنگی در کنار هم قرار دارد و آثار دیگری نیز» مانند یک ساختار خشتی: بر روی 
صخره و در نزدیکی آن دیده می‌شود. یکی از این سکوها دارای پلکانی است با هشت 
بله. بنایر استروناخ این سکوها؛ همانند نقش‌بر جسته‌های آرامگاه‌های هخامنشی» برای 
اجرای مراسم نیایش آتش بوده که در یک آتشدان قابل‌حمل بر روی سکوی جنوبی 

در تنگ بلاغی نیز آثاری از یک گذر گاه تراشیده شده در کوه دیده می‌شود که در 
جنوب پاسار گاد قرار گرفته است. این گذر گاه در جدود ۳۵۰ منر درازا 9 پهنایی متعیر 
تا ۱/۷۰ متر دارد. در نقاطی از این گذر گاه صحرة کوه را تا ارتفاع ده متری ترآشیده و 
صاف کرده‌اند (همان: ۲۲۰-۹). تر بر جای‌مانده در کنار اپن جاده نشان می‌ دهد 
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به‌ظاهر برای آن کناره‌ای به صورت جان‌پناه در نظر گرفته شده است. در بخش آغازین 
این راه با توجه به نشانه‌های باقی‌مانده» می‌توان حدس زد که در زمان‌هایی این راه با 
دری بسته و قفل می‌شده است. این گذرگاه تنها می‌تواند یکی از راه‌هایی باشد که به 
پاسارگاد می‌رفته است. 


هگمتانه 

هگمتانه یا شهر کهن همدان که یونانیان آن را اکباتان" می‌نامیدند و متن‌های بابلی 
زمان کورش و داریوش آن را اگمتانو" نامیده‌اند (زادوک ۱۹۸۵: ۳ از دیرباز جایگاه 
حکومتی مادی‌ها در زمان فرمانروایی‌شان بوده است. آمروزه همگان بر این باورند که 
همدان همان هگمتانة باستانی است. وضعیت معماری مادی‌ها در هگمتانه را یونانیان 
در نوشته‌های خود آورده‌اند و احتمالاً هخامنشیان نیز اپن مجموعه‌بناهای حکومتی 
را با افزودن بناهای دیگری کامل‌تر کرده‌اند. هرودت شهر اکباتان زمان مادی‌ها را 
شهری با دیوارهای مستحکم توصیف کرده است که بر روی تبه‌ای با هفت دیوار 
تودرتو بنا شده است و گنجینه و کاخ شاهی درون آخرین دیوار قرار گرفته‌اند و هریک 
از دیوارها به یک رنگ تزیین شده است (کناپتن ۲۰۰۱: ۱۰۰). 

کتزیاس در نوشته‌های خود از کاخی در اکباتان سخن گفته که در آن 
سرستون‌هایی با سر قوچ وجود داشته است و آستیاگ. شاه ماده پس از شکست در 
برابر کورش» بدان‌جا گریخت و در آن پنهان شد (همانجا» اگر گفته‌های کتزیاس 
درست باشد. این می‌تواند بیانگر تأثیر هخامنشیان از هنر معماری ماد و همچنین 
پیشینة ساخت سرستون‌های دوره هخامنشی باشد. نوشته‌های گوناگون نشان 
می‌دهند که هگمتانه یکی از گنجینه‌های بزرگ دورةٌ هخامنشی بوده است (همانجا). 
هم‌چنین با توجه به کتیبه‌های برجای‌مانده از همدان, درمی‌یابيم که اردشیر دوم نیز 
در همدان دست به عملیات گستردة ساختمانی زده است. 


بولیبیوس تاریخ‌نگار فرن دوم پیش اژ میلاد. دربارة هکمتانه چنین نوشته است: 
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(اکباتان... همواره تختگاه مادی‌ها بوده و گفته می‌شود از نظر ثروت و شکوه 
ساختمان‌هایش بر دیگر شهرها برتری داشت. این شهر در دامن کوه اورونتس" قرار 
گرفته و هیچ دیواری ندارد اما یک ارگ مصنوعی و باروهای بسیار مستحکمی در آن 
ساخته‌اند. در زير اين ارگ کاخ شاهی" فرار دارد.. محیط آن هفت استاد است و 
بناهای مستقل باشکوه آن نشان می‌دهد که ثروت و خواست سازندگان اصلی آن چه 
بوده است. کارهای چوبی آن همگی از چوب سدر و کاج بوده» اما چیزی از آن 
باقی نمانده است و تیرها و منبت‌کاری‌های سقف و ستون‌های ایوان‌ها و رواق‌ها با 
ورقه‌های سیم یا زر پوشیده شده و تمام روکش‌ها (شاید کاشی‌ها) از نقره بوده است. 
بیشتر فلزهای گرانبها در حملةٌ اسکندر و مقدونی‌ها و بقیه در زمان آنتیگون و 
سلوکوس, پسر نیکانور کنده شد؛ اما زمانی که آنتیوخوس به کاخ وارد شد. هنوز 
زرنگار بود و شماری از کاشی‌های سیمین در آن توده شده بود و چند آجر زرین و 
مقدار قابل توجهی از آجرهای سیمین برجای بود..» (همانجا) 

به احتمال زیاه این گفته‌ها کاخ‌های هخامنشی هگمتانه را توصیف می‌کنند. 

تاکنون هیچ کدام از یافته‌های معماری شامل قطعات سنگی ستون» شال ستون و 
سرستون در محل اصلی خود یافت نشده است. بلکه به‌صورت پراکنده از تپة هگمتانه 
گردآوری شده‌اند (صراف ۱۳۶۸: ۲۹۴-۲۹۳ اما پیش از این جهانگردانی که از ایبن 
مکان بازدید کرده‌اند. قطعات برجای مانده را در محل اصلی خود دیده‌اند (کنایتن 
۱ ۱۱۰-۶). اما آمروزه از این مکان‌ها هنوز هیچ نمونه‌ای یافت نشده است. در 
مبان این قطعات پایة ستونی نیز یافت شده که دارای نوشته‌ای به خط میخی پارسی 
باستان است و در آن اردشیر دوم از ساخت کاخی به نام آپادانا با ستون‌های سنگی 
سخن گفته است (همان: ۱۰۱). قطعات مربوط به پایه ستون‌های سنگی به‌دست 
آمده از تبه هگمتانه به شکل پله‌ای زنگوله‌ای هستند و در اندازه‌های گوناگون بافت 
شده‌اند. این قطعات از سنگ‌های سیاه و خاکستری تراشیده شده و بیشتر به شیوة 


تخت‌جمشید ساخته شده‌اند. 
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سه نوع پایه‌ستون تأکنون در همدان شناسایی شده است: پایه‌ستون‌های دوطبقه 
با پلان مربع در سه اندازه که با پایه‌ستون‌های کاخ‌های پاسارگاد و برازجان قابل 
مقایسه است. دو پاية زنگی‌شکل, قابل مقایسه با تالار آپادانا در تخت‌جمشید. 

سه شال ستون که هم با پاسارگاد و هم با تخت‌جمشید قابل مقایسه‌اند (عبدی 
۴ ۱۵۶). همجنین قطعه‌ای از یک سرستون به شکل گاو در جربان عملیات 
خیابان‌سازی در همدان به‌دست آمد که تاکنون تنها نمونهة به‌دست آمده از . 
سرستون‌های همدان است. همین یک قطعه نشان می‌دهد که کاخ‌های ساخته شده 
در همدان دارای سرستون‌هایی به شکل گاوهای دو طرفه, همانند نمونه‌های شوش و 
نخت خمشید. بوده‌اند (کنایتن ۲۰۰۱: ۱۱۱) اما اندارة این گاو (درازای ۵۶ بلندی ۲۵ 
و قطر ۱٩‏ سانتی‌متر) و بیشتر پایه‌ستون‌ها نشان می‌دهد که ستون‌ها و سرستون‌ها 
در اندازه‌هایی برابر کاخ‌های کوچک‌تر نخت‌جمشید یا شوش ساخته شده بودند. اما از 
خود بنا پا زیرسازی کاخ‌های پادشاهی تاکنون اثری به‌دست نیامده است. در سال 
۷سش در هنگام پی‌کنی در محلة سرفلعه وآقع در یکی از نقاط تپ هگمتانه» دو 
لوح زرین و سیمین با نوشته‌های سه‌زبانه به‌دست آمد که نشان می‌دهد در محل تب 
هگمتانه نوشته‌های پی بناه ساخته شده از رز و سیم در زیر پی‌های ساختمانی فرار 
داشته است» همانند آن چه بعدها در تخت‌جمشید یافت شد (مصطفوی ۱۳۳۲: ۸۵- 
۶ با توجه به آثار سنگی برجای مانده, این احتمال مطرح شده است که در هگمتانه 
دست کم پنج تا هفت واحد معماری, مانند تالار. ایوان و شاید دهلیز وجود داشته 
است (مهریار ۱۳۶۱: ۸۸). به‌باور کاوشگران, با توجه به اشیای زرین و سیمین شال 
ستون‌ها و پایه‌ستون‌های سنگی که در نبة هگمتانه کشف یا گردآوری شده‌اند» به نظر 
می‌رسد. تپة هگمتانه جایگاه کاخ‌های پادشاهان بوده و تپه پیسای علی‌آباه بقایای 
شهری است که در کنار کاخ‌ها بر پا شده بود (صراف ۱۳۶۸: ۲۹۴-۲۹۳)جکسن 
(۱۳۶۹: ۱۸۳) با توجه بهنوشته‌های مسعودی و باقوت» محل قرار گرفتن شیر سنگی 
همدان را با توجه به نوشته‌هایی که در فاصله حدود دویست متری از دامنة تپة مصلی 
قرارگرفته است. محل یک دروازهمی‌داند. در بالای صخره‌ای که سنگ‌نوشته‌های 
گنج‌نامة همدان بر آن کنده شده نیز مصطبه‌ای کشف شده است (کالمایر ۱۹۷۲: ۶۶). 


در جریان کاوش‌های تازه در تپ هگمتانه آثار بارو و شهری ساخته شده از خشت 
از زیر خاک پدیدار شد؛؛ اما به‌دلیل به‌دست نیامدن آثار قابل تاریخ‌گذاری» تعیین زمان 
دفیق ساخته شدن این شهر هنوز روشن نشده است. به‌ویژه به‌دست نیامدن انار 
هخامنشی در کاوش‌ها در انتساب آن به دور هخامنشی ایجاد مشکل کرده است 
(عبدی ۱۳۷۴: ۱۵۵). با این حال می‌توان شباهت‌هایی با دورٌ هخامنشی در 
بخش‌هایی از آن پافت. 

اين شهر دارای گذرگاه‌هایی است که در دو سوی آن خانه‌هایی با پلان‌های تقریباً 
همسان ساخته شده است. آثار برجای مانده از خانه‌ها که در برخی از آنها درگاهی 
اتاق‌ها هنوز سالم مانده» نشانگر استفاده از تاق ضربی برای ورودی‌هاست. همانند 
نمونه‌هایی که در تخت‌جمشید به‌ویژه در باروی آن به‌دست آمده است (تجوبدی 
۵ ۲۰۳-۲۰۰). خانه‌ها با جند اتاق بک حباط مرکزی ساخته شده‌اند. در 
بررسی‌های انجام شده در تبة هگمتانه همچنین سه نوع خشت در اندازه‌های مختلف 
شناسایی شده است. از این خشت‌ها یک نمونه آن که در حصار و تبة باستانی از سطح 
پی تا بالا به کار رفته است. با اندازه‌های ۳۳/۵۳۳/۵۷۱۳/۵ با ۳۳۸۳۳۷۱۲ با 
خشت‌های هخامنشی در تخت جمشید قابل مقایسه است (ملکزاده ۱۳۲۷۴: ۱۰۲- 
۳ با وجود اين, انتساب قطعی این ساختارها به معماری هخامنشی بدون در 
دست داشتن مدرک کافی دشوار خواهد بود. با این حال. یافت شدن آثار زرین و 
سیمین بسیار در کاوش‌های حفاران اشیای عتیقه - گرچه ممکن است برخی از آنها 
دارای اصالت نباشند - و هچنین قطعات سنگی باقی‌مانده از کاخ‌هاء گوپای این نکته 
است که این مکان دارای جایگاهی ویژه در زمان هخامنشیان بوده است. 


شوش 
شوش قرن‌ها پیش از هخامنشیان یکی از مراکز مهم ایلام بود. شوش و آنشان در 


طور تاریخ همواره ایلام شرقی و ایلام غربی را اداره می‌کردند. این شهر تنها اند کی 


۱. این کاوش‌ها به سربرستی دکتر محمد رحیم صراف در تبه هگمتانه انجام گرفت. 
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پیش از روی کار آمدن هخامنشیان» وحشیانه به‌دست سربازان آشور بانییال یادشاه 
آشور ویران شده بود (سال ۶۴۶تقم). آشوربانیپال گزارش می‌دهد که چگونه به شهر 
مقدس شوش تاخته و تمامی گنجینه‌های آن را به تاراج برده زیگورات شوش را 
- که حدود یک فرن بعد آغاز شد - شوش دوباره مسکون شد و تا بدان‌جا پیش 
رفت که توجه فرمانروایان هخامنشی را به خود جلب کرد تا دیگر بار آن را به مرکزی 
مهم بدل کنند. در واقع» هجامنشیان شوش را دوباره به جایگاه پیشین خود. و حتی 
فراتر از گذشته. با گرداندند. امروزه می‌دانیم که بناهای هخامنشی بر روی آثار ویران 
شدة کهن ساخته شده‌اند. گیرشمن در جریان حفاری‌های خود تا شهر پانزدهم 
پایین رفت (گاشه ۱۹۹۷: ۱۶۹-۱۶۸). 
۱۳۷۳۴ ۱۳۹ اما تاکنون ثری از جچنین کاخی در شوش به‌دست نیامده اتتنت 
(موسکار لا ۱1۹ ۴ به نظر میر سل داریوش به‌طور جدی به ساخت‌وساز گسترده 
در شوش پرداخته است. در واقع احیای شوش از نظر داریوش دارای اهمیت بسیار 
بوده است. او برای ساخت و سازهای گستردة خود در شوش از امکانات مالی فراوان و 
هنرمندان و صنعتگران دیگر سرزمین‌ها بهره‌مند بود. او گزارش کارهای ساختمانی 
خود در شوش را در کتیبه‌های مربوط به پی‌بنای کاخ‌ها برجای گذاشته است. او کار را 
با کندن زمین تا رسیدن به یک سطح محکم آغاز کرده و پس از پر کردن آن فضا با 
شفته» بستر مناسبی پدید آورد تا بتوان روی آن کاخ‌ها و بناهایی بس عظیم برپا کرد. 
این بناها قادر به تحمل وزن صدها تن سنگ و خشت و چوب بودند. داریوش در نوشتة 
انسانی گسترده‌ای در اختیار داشته که پیش از آن در اختیار هیچ فرمانرواپی نبوده 
است. در وافع. داریوش با این گزارش نه تنها فرمانروایی خود. بلکه بنایی را هم که 
در چنین شرایطی یا استفاده از امکانات گسترده ساخته است؛ بی‌نظیر 9 بکانه جلوه 
می‌دهد که بهراستی نیز چنین بوده است. 

بر اساس آثار موجوده می‌توان معماری کاخ‌های هخامنشی شوش را به دو دورة 


اصلی تقسیم کرد: نخست معماری دورة داریوش و خشیار شاء و دوم معماری دورة 
آردشیر دوم تا پایان دور هخامنشی. 

از دوران نخست آثار بسیاری برجای مانده که گویای ساخت‌وسازهای انجام شده 
در زمان داریوش و خشیارشا است. اما در زمان اردشیر اول» کاخ آپادانا در یک 
آتش‌سوزی از میان می‌رود تا آن که اردشیر دوم» بر اساس کتیبه‌های به‌دست آمده. 
تصمیم به بازسازی کاخ می‌گیرد (همانجا). شاید کاخ شائور در همین زمان به عنوان 
جانشینی برای کاخ‌های ویران شده تا زمان بازسازی کاخ‌هاء بنا شده باشد (والا 
۹ ۱۵۰-۱۴۷ 

کاخ‌های شوش دارای اهمیت بسیاری از نظر معماری است. ولی متأسفانه آسیب 
فراوانی که به کاخ‌ها وارد شده» آن را پس از تخت‌جمشید در رتبة پایین‌تری قرار 
داده است. درحالی که شوش از نظر اهمیت معماری آن جایگاه خود را در کنار 
تخت‌جمشید به‌خوبی دارا بوده است. 

کاوش‌های بیشتر در محل نشان می‌دهد که شهر و کاخ‌های آن در حملة اسکندر 
و پس از آن؛ دچار ویرانی بسیار شده‌اند (رزمجو ۱۳۸۰: ۸). در واقع باستان‌شناسی, 
داستانی متفاوت با داستان‌های تاریخ‌نویسان یونانی برای ما بازگو می‌کند. ویرانی 
کاخ‌ها به اندازه‌ای است. که حتی روایت تاراج و آنش زدن تخت‌جمشید نیز گرجه 
دوباره تا اندازه‌ای رونق یافت. اما اعتبار گذشته را برای همیشه از دست داد. 


کاخ‌های شوش 

مجموعه کاخ‌های شوش اند کی پیش از تخت‌جمشید ساخته شده‌اند (کاوبه ۱۹۹۲: 
۲ آثار مربوط به شهر هخامنشی شوش بر روی سه تبة معروف به آکروپل. شهر 
شاهی و آیادانا به‌دست آمده است که محوطه‌ای به وسعت حدود یکصد هکنار را 
در بر می‌گیرد. کناره‌های تبه‌ها تراشیده شده و یک باروی مستحکم با دیوارهای 
کلفت خشتی روی آن ساخته شده است (پژوهش‌های باستان‌شناسی.. ۱۲۸۰: ۷۳). 
داربوش در یکی از کنیبه‌های خود که از شوش به‌دست آمده است. بیان می‌کند که 
چگونه بناهای شهر را که به ویرانی رفته بودند و همچنین باروی شهر را بازسازی 
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کرده است (پاتس ۱۹۹۹: ۲۲۵). 

کاخ‌های داریوش در شوش روی یک سکوی مصنوعی ساخته شده‌اند که مساحت 
آن ۱۱ هکتار (به اندازژ مساحت تخت‌جمشید) و ارتفاع آن ۱۵ متر است. برای 
ساخت سکوی شوش بیش از یک میلیون مثر مکعب شن مصرف شده است (بریان 
۲۱ ۲۵۷). 

مجموعه‌بناهای ساختة داریوش شامل دو گروه است: بخش مسکونی و کاخ داریوش 
در جنوب و بخش رسمی و تشریفاتی (پادانا) در شمال که هر دو گروه جهت شمالی - 
جنوبی دارند. در شرق کاخ نیز یک دروازه ساخته شده که جهت شرقی - غربی دارد 
(موسکارلا ۱۹۹۲: ۲۱۶). 

باروی این مجموعه دارای دروازه‌هایی بوده که یکی در بخش شرقی کشف شده 
است. احتمال دارد دروازه‌هایی نیز در جهت غرب و جنوب این مجموعه وجود داشته 
است. در کاوش‌های انجام شده در سال‌های گذشته دروازه‌ای در قسمت شمال غربی 
نبه کشف شده که آثار گوناگونی مانند قطعات آجرهای لعاب‌دار و قطعات نوشته‌دار 
نیزه پیرامون آن 1 

در بخش شرقی؛بنای بزرگی ساخته شده که تپة شهر شاهی را به تة آپدنا پیوند 
می‌داده است. 

در بخش شمالی تبة آباداناء کاخ آیادانا فرار دارد که ۲۶ ستون سنگی با 
سرستون‌هایی از گاو سقف تالار را بر دوش داشته‌اند. پیرآمون این تالار نیز ایوان‌هایی 
با دوازده ستون در دو ردیف شش‌تایی وجود داشته است. ستون‌های سنگی تالار 
آپادانای تخت‌جمشید هستند و از نظر ارتفاع» قطر و تزیینات بلندترین؛ متناسب‌ترین؛ 
. و یگانه ترین ستون‌های ساخته شده در جهان باستان هستند. روی برخی از قطعات 
ستون‌ها آثار رنگ زرد دیده شده است (اشمیت ۱۲۴۲: ۲۶). 

در بخش جنوبی تبة آپادانا بخش مسکونی شاهی فرار داشته است که اتاق‌ها و 


۱. این مطالب را آقای میرعابدی کابلی» سرپرست کاوش‌های باستان شناسی شوش در یک گفتگوی شفاهی به نگارنده ابراز 


داشته‌اند. 


راه‌روهای بسیار برای آن در نظر گرفته بودند. همچنین در بخش شرقی سکوی کاخ‌ها 
دروازه‌ای با چهار ستون وجود داشته که یک راه خشتی از سوی شرق و از روی خندق 
به این دروازه راه می‌یافته است و پس از گذر از دروازه بوده که آفراد وارد محوطة 
شاهی می‌شده‌اند. احتمالا ورودی شرقی این دروازه با نقش موجودات بال‌دار تزیین 
شده بود (پرو و لدیری ۱۹۷۴: ۷۵-۷۴ نمودار ۷۷). در بیرون درگاهی غربی این 
دروازه نیز پیکره‌ای سنگی از داریوش به‌دست آمده که به فرمان داریوش در مصر 
ساخته شده و به همراه قرینة مفقود شده‌اش در طرف درگاهی غربی این دروازه رو 
به بیرون قرار داشته‌اند (رزمجو ۱۳۸۰: ۵). 

در تپ آیادانا قطعاتی از پیکره‌های شکستَ؛ بزرگ به دست آمده است که نشان 
می‌دهد تندیس‌های بزرگ سنگی در فضاهای معماری کاخ‌های شوش قرار داشته 
است (همانجا). چند قطعهٌ به‌دست آمده از کاوش‌ها نشان می‌دهد که نقش‌برجسته‌های 
سنگی نیز در کاخ‌ها وجود داشته, آما تاکنون اثری از نقفش‌برجسته‌های سنگی 
- آن‌گونه که در تخت‌جمشید وجود دارد - دیده نشده است. به نظر می‌رسد قطعات 
سنگی به‌دست آمده در دوران بعد» جابه‌جا شده‌اند و از بقي قطعات تاکنون اثری 
به‌دست نیامده است. شاید دلیل اصلی کمتر بودن سنگ در معماری شوش این باشد 
که خوزستان و به‌ویژه شوش, همانند فارس و تخت‌جمشید از نظر سنگ غنی نیست و 
در نتیجه به جای استفاده از نقش‌برجسته‌های سنگی برای تزیین کاخ‌هاء از آجرهای 
لعاب‌دار رنگی برای استفاده در معماری و تزپین کاخ‌ها استفاده کرده‌اند. سنت این کار 
در خوزستان به دوران ایلام میانی برمی‌گردد. گرایش کلی برای تزیینات معماری در 
این منطقه (خوزستان و نبز میانرودان) بیشتر به استفاده از آجرهای لعاب‌دار رنگی 
متمایل بوده تا نقش‌برجسته‌های سنگی که در شوش به‌ندرت از آن استفاده شده 
است. از انواع آجرهایی که در شوش به‌کار رفته است. می‌توان از آجرهای بخبه. 
آجرهای سیلیسی لعاب‌دار و آجرهای بدون لعاب با نقش‌برجسته نام برد. نقش‌ها نیز 
شامل نقوش گیاهی, حیوانی. انسانی و هندسی بوده‌اند. 

بدبختانه تاکنون اثر چندانی از خانه‌های مردم و زندگی عادی در شوش به‌دست 
نیامده است. شاید این بناها در دوران بعد ویران شده و بناهای دیگری جایگزین 
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آنها شدهاند. 


کاخ شاتور 

کاخ شائور که بر اساس کتیبه‌های به‌دست آمده. به‌دست اردشیر دوم ساخته شده 
است. در سال ۱۹۶۷م کشف شد. این کاخ در بیرون از محوطة شسهر هخامنشی در 
غرب رود شائور ساخته شده و پیرامون آن را فضای سبز و جوی‌های آب فرا گرفته 
بود. شاید این کاخ در زمانی برای اردشیر دوم ساخته شده بود که کاخ‌های درون بارو 
به دلیل وبرانی حاصل از آتش‌سوزی در زمان اردشیر اول در حال بازسازی و مرمت 
بوده‌اند (والا ۱۹۷۹: ۱۵۰-۱۴۷). کاخ شائور در ۲۵۰ متری کاخ داریوش» مساحتی 
به اندازُ سه هکتار را در برمی‌گرفته و شامل یک آیادانا بوده که برخلاف آپادانای 
داریوش به جای ستون‌های نمام سنگی. دارای ستون‌های چوبی روی پایه‌ستونهای 
سنگی بوده است (موسکارلا ۱۹۹۲: ۲۱۷) 

تالار ستون‌دار شائور دارای ۶۴ ستون بوده که چهار ایوان ستون‌دار نیز پیرامون آن 
قرار داشته است. تالار مرکزی دارای نقاشی‌های دیواری بوده که به نظر می ر سل تصویر 
هدیه‌آوران را نشان می‌داده است (پژوهش‌های باستان‌شناسی.. ۱۳۸۰: ۷۷). با وجود 
نقاشی‌های دیواری در این کاخ نقش‌برجسته‌های سنگی نیز وجود داشته است. یکی 
از این فطعات فردی را نشان می‌دهد که مشکی را روی یک سینی با تزیینی به شکل 

یکی از ایوان‌های کاخ ستون‌دار به یک باغ باز می‌شده است و درون کاخ نیز 
آثاری از آجرهای لعاب‌دار به‌دست آمده است. 


تخت‌جمشید (پارسه) 
نخت‌جمشید پا پارسه که یونانیان آن را پرسه‌پولیس می‌خواندند. از زمان برپایی 
تا ویرانی به‌دست اسکندر باشکوه‌ترین و ثرونمندترین شهر جهان به‌شمار می‌رفت. 


1.015 
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به نظر می‌رسد داریوش پس از سرکوب شورشیان, بلافاصله دستور ساخت بناهای 
هخامنشی در شوش را صادر کرده است. این اقدام زمانی صورت گرفته است که 
داریوش پس از آرام کردن شورش‌ها اين فرصت و آسودگی را یافته تا به ساخت‌وساز 
بپردازد. نخستین کار او ساخت کاخ‌های شوش بود و شاید همزمان پا اندکی پبس از 
آن بود که تصمیم گرفت پایتختی دیگر با همان جلال و شکوه در سرزمین مادری 
خود. یعنی پارس, بنا کند. پیش از آن؛ به نظر می‌رسد مهم‌ترین مرکز هخامنشی در 
پارس» همان پاسارگاد و کاخ‌هایش بوده است که بیشتر به شاهان پیشین چون 
کورش و کمبوجیه مربوط می‌شده است. داریوش قصد داشته تا مرکزیت پارس را با 
طرحی بسیار بلندپروازانه در میان کشورهای شاهنشاهی استوار سازد. بک مرکز 
پراهمیت با ساختمان‌های بزرگ‌تر و چشمگیرتر از بناهای کشورهای فتح شده. 
می‌توانست به تثبیت این مرکزیت و قدرت کمک شایانی کند. شاید دلیل دیگر 
این امره توجه خاص داریوش به سرزمین مادری خود» پارس, و مردمان ساکن در آن 
یعنی پارسیان, بوده است". بناباین به نظر می‌رسد داریوش دلایل بسیاری داشته تا 
چنین طرح بزرگ و گسترده و پرخرجی را با هزينة فراوان و دقت و برنامه‌ریزی آغاز 
کند. 

هنوز به‌طور دقیق روشن نیست که چرا این نقطه برای ساخت باشکوه‌ترین شهر 

۲ 1 ۰ ۰ 3 ۰ پ و ۰ 
جهان در آن روزگار برگزیده شد. اين مکان در نزدیکی شهر متزیش قرار داشت 
پارسیان آن را اوودجایه می‌نامیدند (زادک ۱۹۷۶: ۶۹ این شهر را نه از آثار برجای 
مانده‌اش, بلکه از اسناد باقی‌مانده می‌شناسیم که می‌توانسته است کارگران مورد نیاز 
برای ساخت کاخ‌ها را فراهم کند (نک: کخ ۱۳۷۶: ۵۶؛ نینز: زادک ۱۹۷۶: ۷۸-۶۷). 
نقش برجسته آیلامی موجود در نقش‌رستم و جام سیمین مرودشت با نوشته‌های 
پیش‌آیلامی؛ می‌تواند نشان‌دهندة حصور ایلامیان 9 اهمیت این منطقه پیش از 


۱ نک : متن کتیبه داریوش در تخت‌جمشید (1(06) و لوحه‌های ارشام و اريامنه دربارٌ سرزمین پارس و مردان خوب و اسبان 
خوب. در کنت۱۹۵۳: ۰۱۱۶ ,۱۳۶ 
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هخامنشیان باشد. 

پیش از تخت‌جمشید» وجود ساختمان موسوم به کعبة زردشت و بنای تخت گوهر 
که شاید آرامگاه ناتمام کمبوجیه بوده است» گواه حضور هخامنشیان در این منطقه 
است. در اسناد اداری تخت‌جمشید در زمان دارپوش, و کتیبة دروازهٌ همة سرزمین‌ها 
که در زمان خشیارشا ساخنه شده» این مکان پارسه نامیده شده است. با توجه به این 
اسناد و همچنین مدارک دیگر همچون تاریخ‌گذاری سکه‌هایی که در کنار الواح زرین 
و سیمین داریوش در زير پی‌بنای آپادانا قرار داشته است. و نیز بررسی نام کشورهای 
تابع ایران در آن زمان» می‌توان به یک تاریخ‌گذاری تقرببی برای ساخت تخت‌جمشید 
دست یافت. آغاز نخستین فعالیت‌های اداری در پارسه. سال ٩۵۰قم».‏ یعضی 
سیزدهمین سال بادشاهی داریوش است (هلک ۱۹۶۹: ۱؛ نیز: روف ۱۳۷۳: ۲۰۱). در 
گل‌نوشته‌های تخت‌جمشید نخستین‌بار نام پارسه در سال چهاردهم پادشاهی داریوش 
آمده است (نک: هلک ۱۹۶۹: ۵۲۲). احتمال دارد که کار ساخت‌وساز در پارسه حدود 
۵۱۸-۰ قم یعنی پس از آرام شدن کشور آغاز شده باشد و در سال‌های 
۵۰۹-۰ قم» نیز سکوی تخت‌جمشید آماده شده است و برخی ساختمان‌های روی 
آن آغاز به کار کرده‌اند (بریان ۱۳۸۱: ۲۵۹). 

داریوشء برخلاف شوش از کاخ پارسه بسیار کوتاه سخن گفته است. او در نسخة 
ایلامی کتیبه‌ای که بر دیوار جنوبی سکوی تخت‌جمشید نگاشته است؛ چنین می‌گوید: 

.. و داریوش شاه گوید: در جای این تختگاه دژی ساخته شد که [پیش از این] در 
این‌جا دژی ساخته نشده بود. به پاری آهوراه‌مزدا این دژ را ساختم. خواست اهوره‌مزدا 
و دیگر خدایان با او بر اين بود که اين دژ ساخته شود. پس من آن را برپا کردم و آن 
را ایمن و خوب ساختم آن‌گونه که ارادة من بود (نیز نک: اشمیت ۱۳۴۲: ۶۳. 

این کتببه باید پس از آماده شدن برخی از ساختمان‌های مجموعه نوشته شده 
باشد (همان: .)۳٩‏ 

ساختمان‌ها مستقیماً روی زمین ساخته نشدند؛ بلکه در ابتدا سکوی عظیمی از 
سنگ برآوردند و کاخ‌ها و بناها را بر روی اين سکو ساختند. زمانی که ساخت بناهای 
روی سکو آغاز شد» تنها چند ساختمان برای آن در نظر گرفته شده بود؛ بنابراین 


محوط روی سکوی تخت‌جمشید فضای باز بسیار داشت. گرچه بعدها با گسترش 
مجموعه‌ساخنمان‌های دپگری نیز در پایین سکوء به‌ویژه در جنوب تخت‌جمشید 
ساخته شد. طرح اصلی بر روی سکو متمرکز بوده است. از آنجا که طرح کلبی بناها 
برگرفته از معماری سرزمین‌های دیگر نیست. می‌توان دریافت که افراد سرزمین‌های 
دیگر در طراحی اصلی دست نداشته‌اند. همان گونه که در شوش نیز داربوش, با 
اپن که ملیت آفراد مرتبط با ساخت این مجموعه را نام می‌برد. آما از طراح یا طراحان 
مجموعه نام نمی‌برد و تنها بیان مي‌کند که او کاخ را ساخته است و این دز ساخته 
شد آن‌گونه که ارادة او بود (نک: کنت 1۹۵۳: ۱۴۴). 

بنا بر دلایل یاد شده و شواهد دیگرء می‌توان حدس زد که شاه و مشاوران ایرانی 
او طراحان اصلی نقشة بنا بوده‌اند (بریان ۱۲۸۱: ۲۵۵). پیش‌نمونة جنین طرح‌هایی. 
به‌ویژه تالارهای ستون‌دار را می‌توان در معماری عصر آهن ایران یافت. برای نمونه 
می‌توان از گودین» نوشی‌جان» زیویه و حسنلو نام برد. 

نخستین ساختمان‌هایی که در زمان داریوش بر روی سکو ساخته شدند, عبارت‌اند 
از کاخ آیاداناه کاخ تجر و دور اول ساختمان خزانه (روف ۱۳۷۳: ۲۰۲-۲۰۰). همه 
این ساختمان‌ها در دوره‌های بعدی تغییر کردند و کامل‌تر شدند؛ به‌ویژه در زمان 
خشیارشا. شاید بناهای دیگری هم وجود داشته‌اند که بر اثر ساخت‌وسازهای بعدی محو 
یا جابه‌جا شده‌اند. اما ساختمان‌های اصلی مجموعه در آن زمان همین کاخ‌ها بودند. 
خشیارشا نیز پس از پدرش, داریوش. دست به فعالیتهای گستردة ساخنمانی در 
تخت‌جمشید زد: بناهای پیشین را کامل‌تر کرد و به بناهای مجموعه بسیار افزود. در 
واقم پس از داریوش بیشترین ساخت‌وسازهای انجام شده در تخت‌جمشید, به‌دست 
خشیارشا انجام شد. شمار کارگران و صنعنگران ثبت شده افزایش یافت که اين نشانة 
افزایش فعالیت‌های ساختمانی در اپن ده سال بود (اشمیت ۱۳۴۲: ۴۱). در میان 
کاخ‌ها و فضاها, حیاط‌هایی در نظر گرفته شده بود و باغ‌هایی با درختان و گیاهان در 
آنها به‌وجود آورده بودند که یادآور همان سنت پاسارگاد است. 

دیودور. بر اساس گفتة کلیثارخوس, از دیوارهای سه‌گانة تخت‌جمشید سخن گفته 
و نوشته است: «بلندترین قسمت آن ۱۶ کوبیت ارتفاع داشت و با بناهای باشکوه و 
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کنگره‌های بلند تزیین شده بود. دیوار دوم دو برابر دیوار اول بود و دیوار سوم که در 
چهار جانب امنداد می‌یافت و شصت کوبیت ارتفاع داشت از سنگ خارا ساخته شده بود 
تا دوام جاویدان داشته باشد» (همان: ۶۲). اشمیت (همانجا) دیوار سوم را نمای سکوی 
تخت‌جمشید دانسته که با ارتفاع دیوارهای خشتی بالای سکو ۶۰ کوبیت بلندی 
داشته است و محوطة درون دیوار اول را به احتمال, کاخ‌های بالای سکو می‌داند. 
تخت جمشید دارای پلکان‌های بسیار است و پلهها به‌گونه‌ای طراحی و ساخته شده 
است که بالا رفتن از آنها باعث خستگی نمی‌شود. به‌ویژه در پلکان بزرگ که دارای 
۰ پله برای رسیدن به سکو است. 

دیوارهای کاخ‌ها با نقش‌برجسته‌های گوناگون تزیین شده بود و این نقش‌برجسته‌ها 
نیز رن گآمیزی می‌شدند (نک : همان: ۰۱۲۲ ۱۳۳ زیرنویس؛ نیز: تیلیا ۱۹۷۸: ۴۴-۲۷). 
برای کف‌سازی بناها نیز از کف فرمزرنگ با زیرسازی ملات» خشت و کفپوش‌های 
سنگی استفاده مي‌شد. 

با توجه به نقوش باقی‌مانده. به نظر می‌رسد باغ وحشی نیز در این مجموعه یا 
نزدیکی آن وجود داشته است. این باغ وحش با جانوران هدیه شده از سرزمین‌های 
گوناگون» می‌باید در جایی دورتر از کاخ‌ها بنا شده باشد تا کاخ‌ها از بو و سر و صدای 
جانوران به‌دور باشند. با این حال تاکنون آثری از این باغ وحش به‌دست نیامده است. 

شاهان دیگری که در این مجموعه به فعالیت‌های ساختمانی پرداخته‌اند» عبارت‌اند 
از: اردشیر یکم. اردشیر سوم و شاید داریوش سوم. از دیگر شاهان هخامنشی تأکنون 
اثری در تخت‌جمشید دیده نشده است. با این حال در مدتی در حدود ۱۹۰ سال (از 
۰ تا ۳۳۱ قم) این مجموعه شاهد ساخت‌وسازها و فعالیت‌های ساختمانی بوده 
است. همه بناها رو به یک جهت جغرافیایی ساخته شده‌اند و در مجموعة نخت‌جمشید 
(به‌جز برزن جنوبی) زاویه‌ای متفاوت با زاوية معمول جغرافیایی دیده نمی‌شود. میان 
اغلب فضاها به فضاهای دیگر در مجموعه را بدون نیاز به گذشتن از فضاهای داخلی 
نگ مفتی ام شا تایه اند ک‌آندک گنها بو رو نویه خی وید گنه 
فضاهای باز بناچار تقسیم شده و بناهای دیگری در بخشی از آن فضاها ساخته شد. 
حتی گاه یک بنا از مجموعه پاک شد و بنای دیگری به جای آن سر برآورد. 
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به نظر می‌رسد که در زمان رسیدن اسکندر و سپاه مشدونی. ساخت‌وسازهای 
تازه‌ای در تخت‌جمشید در حال انجام بوده است و سررسیدن دشمن باعث شد تا 
کارهای در دست انجام یک‌باره رها شود و بخش‌هایی به همان صورت نیمه‌تمام باقی 
بماند. ناتمام رها شدن برخی از پروژه‌های ساختمانی» باعث می‌شود که بتوان از 
چگونگی ساخت بناها در تخت‌جمشید آگاهی‌های گران‌بهایی به‌دست آورد. 

آثار اصلی نخت‌جمشید را می‌توان چنین نام برد: پلکان بزرگ. دروازةٌ همة 
سرزمین‌هاء تالار آپاداناه کاخ تچرء کاخ هدیش, کاخ سه‌دروازه. کاخ موسوم به حرمسراء 
کاخ , کاخ 13 کاخ خزانه. کاخ صدستون» دروازة ناتمام. باروء چاه بزرگ و آرامگاه‌های 
اردشیر دوم و سوم بر روی کوه رحمت. 


بخش‌بندی و کاربرد فضاها در تخت‌جمشید: 

پیش از اين کاخ‌ها و فضاها در تخت‌جمشید با کاربردهای گوناگون معرفی 
نامگذاری‌ها بر اساس واقعیت انتخاب نشده‌اند. بناها و ساختمان‌های موجود در 
تخت‌جمشید دارای کاربردهای متفاوتی بوده‌اند. گرچه تعیین دفیق کاربرد یک بنا کار 
آسانی نیست. اما به‌طورکلی این کارپُردها را می‌توان چنین برشمرد: تشریفاتی و 
۱ پذیرایی» آیینی» آیینی ‌ تشریقاتی» اداری ت- خدماتی؛ مسگونی. 

کاخ‌ها و بناهای تشریفاتی شامل ساختمان‌هایی مانند تالار آپادانا هستند که برای 
انجام مراسم رسمی و تشریفاتی چون مراسم بار يا پذیرایی رسمی یا گردهمایی‌های 
بزرگ» طراحی و ساخته شده‌اند. نقفش‌برجسته‌های موجود در بدنة کاخ آپادانا 
نشان‌دهندة حضور بلندپایگان درباری و کشوری به همراه نمایندگان سرزمین‌های 
دیگر برای باریابی است. 

کاربرد آیینی ساختمان‌ها و کاخ‌ها که تاکنون کمتر بدان پرداخته شده است شامل 
بناهایی است که به احتمال بسیار برای اجرای مراسم آیینی طراحی و ساخته شده 
بودند. از این کاخ‌ها می‌توان به کاخ تچر, هدیش و چند بنای دیگر اشاره کرد. پیش از 
این گمان می‌رفت» این کاخ‌ها محل زند گی پاد‌شاه بوده؛ درصورتی که این کاخ‌ها برای 
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زندگی روزانه طراحی نشده‌اند (شهبازی ۱۳۵۵: ۱۵). نقش‌برجسته‌های درون کاخ 
نشان می‌دهند که پادشاه پس از انجام مراسمی در اتاق‌ها و فضاهای پشتی به فضای 
اصلی وارد می‌شود. در فضای پشتی مراسمی در حضور افرادی که بخوردان و ظرف 
همراه آن را با یک پارچه در دست دارند, انجام می‌شده است. در فضای مرکزی شاید 
مراسمی آبینی برگزار می‌شده است. چرا که برای نمونه در کاخ هدیش افراد با 
مشک‌های بزرگ و ظرف‌ها و جانورانی مانند بز و بره رو به این فضا در حال حرکت‌اند. 
از آنجا که بره‌های زنده به درون تالار برده می‌شوند و درون کاخ فضایی به‌عنوان 
آشپزخانه برای آماده‌سازی غذا وجود ندارد» می‌توان احتمال داد که این مواد همان گونه 
که در متن‌های آیینی تخت‌جمشید آمده است. برای حضور در مراسمی ویژه به درون 
کاخ برده می‌شدند (نک: رزمجو ۱۳۷۶: ۱۸۱-۱۸۰). همچنین برخی از کاخ‌ها دارای 
نقوشی أز نبره یک مرد با لباس پارسی با جانورانی چون شیر و گاو و جانوران ترکیبی 
هستند. جنبة نمادین این نقوش بیشتر مناسب فضای نمادین و آیینی است تا 
مسکونی. 

بناهای آیینی تشریفاتی در تخت‌جمشیده در آغاز با کاربرد آیینی طراحی شده‌اند. 
اما بعدها کاربرد تشریفاتی نیز به آن افزوده شده است؛ همانند کاخ تجر که در زمان 
اردشیر سوم با انجام تغییراتی در کاخ و افزودن پلکان غربی به آن, با توجه به نقوش 
روی پلکان؛ دارای کاربرد تشریفاتی نیز شد. همچون پذیرفتن نمایندگان دیگر کشورها. 

بناهای اداری و خدماتی شامل بناهایی هستند که به‌صورت کاخ ساخته نشده‌اند؛ 
بلکه به صورت فضاهای کوچک و بناهای افزوده و تأق‌های فرعی در کناربناهای اصلی 
ساخته شده‌اند. این بناها برای نگهبانان» کار گزاران یا خدمه در نظر گرفته شده بود. 
بخش اندکی از تخت‌جمشید را می‌توان مسکونی به شمار آورد. از جملة این فضاها 
که نه برای سکونت خدمتگزاران, بلکه برای اقامت شاهانه در نظر گرفته شده است؛ 
می‌توان بهاتاق‌های جنوب کاخ هدیش اشاره کرد؛ ام در کاخ‌های بزرگ نمی‌توان 
اثری از سکونت دایم پافت. 

این بخش‌بندی‌ها که بر اساس معماری هخامنشی در تخت‌جمشید انجام شده 
است. می‌تواند در دیگر مراکز هخامنشی با معماری مشابه, کاربرد داشته باشد. 


مراحل و روند ساخت 

منابع موجود برای بررسی روند ساخت در معماری هخامنشی بسیار محدود 
هستند. در میان آثار برجای‌مانده از معماری هخامنشی در نقاط مختلف تنها دربارة 
دو نقطه می‌توان این روند را با دقت بیشتر مطالعه کرد.! 

نخست شوش است که گزارش کارهای ساختمانی را به‌صورت یک منبع دست اول 
از زبان خود داریوش در کتیبة او مربوط به ساخت کاخ‌های شوش در دست داریم. 
دومین مکانی که آگاهی‌های گران‌بهایی در زمينة روند ساخت به‌دست می‌دهده 
تخت‌جمشید است. گرچه در تخت‌جمشید هیچ کتیبه یا متنی به‌دست نیامده است که 
مانند کتیبةً شوش مراحل کار و افراد سهیم در کارهای ساختمانی را معرفی کند؛ اما 
آثار برجای مانده از بنایی موسوم به دروازة ناتمام می‌تواند در این زمینه سودمند 
باشد؛ چرا که این کاخ در سال‌های پایانی شاهنشاهی هحامنشی در دست ساختمان 
بوده و در نیمه کاره شاید به دلیل سررسیدن اسکندر مقدونی و سپاهیانش, ناتمام 
رها شده است. 

بنابر آن‌چه داریوش در کتیبةٌ خود در شوش بیان کرده است» نخست کار را با 
کندن زمین تا رسیدن به سنگ آغاز کرده است. او در کتیبه‌اش می‌گوید: «..زمین 
به سوی پایین کنده شد تا در زمين به سنگ رسیدم. چون کندن انجام گرفت پس از 
آن شفنه آنباشته شد. قسمتی چهل ارش در عمق. بخشی دیگر بیست ارش در عمق..» 
(شارپ ۱۳۴۳: )٩۳-۹۱‏ 

به‌خوبی روشن است که خاک‌های انباشته شده در محل که بخشی از آن شاید از 
ویرانگری‌های آشور بانیپال برجای مانده بود. اساس محکمی برای پی‌ریزی یک کاخ 
با وزن بسیار نبوده است. به همین دلیل تا سطح اصلی سنگ دستور پی‌کنی داده شد 
و این پی‌کنی تا عمقی در حدود ده تا ۲۰ متر ادامه یافته است (کخ ۱۳۷۶: 4٩۳‏ 
سپس این حجم را با شفت سنگ‌ریزة فراوان پر کرده‌اند و برای جلوگیری از رانش 
پی‌ها و فرود آمدن کاخ‌هاء در بخش‌هایی شفته‌ها در میان ردیف‌هایی از دیواره‌های 


۱ در پاسارگاد روند ساخت را نمی‌توان به‌دقت شوش و تخت‌جمشید دنبال کرد. 
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خشتی محدود شدند نا حجم زیاد شفته‌ها در زیر سنگینی کاخ‌ها به حرکت درنيایند. 
هنوز هم در بخش‌هایی از محوط شوش می‌توان این حجم عظیم سنگ‌ریزه‌ها و 
شفته‌ها را دید. 

تکیه بر بستر سنگی از عصر آهن به بعد در معماری بنای نوشی‌جان و سپس در 
دور هخامنشی در پاسارگاد و بعدها در نخت‌جمشید پیوسته تکرار شده است. اپن 
کار در تحت جمشید پا اند کی تفاوت انجام گرفته اسث: نحخست آن که داریوش در 
کنیبة ساخت تخث‌جمشید که بر بدنة جنوبی سکوی سنگی کنده شده است. تأکید 
می‌ کند که در این مکان پیش از این جیزی ساخته نشده بود (ند: اشمیت ۱۲۴۳۲: 
۶۲ در وأقع داریوش این مکان را یك دلایلی بررگزیده است. اما با وجود صخره‌ای 
بودن مکان انتخابی. باز هم محوطه کنده 9 ت حدی مسطح امامت و با استفاده 
از همان سنگ‌ها» سکوی عظیمی بر با کرده‌اند که از بشت به کوه تکیه داشت. ححجم 
همان سنگ به‌دست آمده از محل, جای شفته را گرفته است. همجنین به هنگام 
پی‌سازی» در زیر محوطه‌هایی که کاخ‌ها می‌باید بر آن فرار می‌گرفته پی‌سازی 
محکم‌تری صورت گرفته است. وجود آب‌روهای زیرزمینی که به زیر دیوار کاخ‌ها رفته 
کاخ‌های روی سکو» همه با نقشه‌ای از پیش طراحی شده, ساخته شده است. بنابراین 
بهخوبی روشن بوده که کدام نقطه باید زیرسازی محکم‌تری داشته باشد تا بتواند 
باری به اندازه ده‌ها و صدها تن را تحمل کند. زیر هر پایه‌ستون نیز تعدادی قطعه‌سنگ 
بزرگ فرار می‌گرفت تا وزن سقف را از طریق ستون به زمین انتقال دهد. به عفيدة 
کرفتر هر ستون در حدود ٩۲‏ تن از وزن را بر خود تحمل می‌کرده است که این وزن 
با وزن خود ستون از طریق پایه‌ها و سنگ‌های زیرین به پایین منتقل می‌شده است. 

آثار بر جای‌مانده در کاخ نجر نشان می‌دهد که این کاخ بٍ اساس یک طراحی دقیق 
ساخته شده است. بر روی سنگ‌های پایة کاخ آثر حکاکی شدة طرح بنا به‌جشم 
می‌خورد که آين طرح را می‌توان به نوعی همان نقشة ساختمان دانست. به جز طرح 
خطی. نشانه‌هایی که یه هم آه ن بر سنگ کنده شده (نه نشانه‌های سنگ‌تراشان) 
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گرجه هنوز کاربردشان به درسنی شناسایی نشده است. اما به نظر می‌رسد نشان 
دهنده ایوان؛ ردیف سنون‌هاء ورودی‌ها یا ینجره‌ها باشد (روف ۱۹۳/۸ ۷۸-۷). 

اما آگاهی‌های مربوط به چگونگی ساخت بناها تا اندازه‌ای به کمک دروازه ناتمام 
روشن می‌شود. اين بنا کاخ - دوازه‌ای چهارستونی بوده است که با سرستون‌های گاو 
تزبین شده است و در درگاه جنوبی خود دو گاو بزرگ سنگی داشته که ناتمام رها 
شده است. با توجه به آثار برجای‌مانده از این کاخ که درست در میانة کار متوفف 
شده است و بررسی مراحل و روند انجام کارهای ساختمانی آن, می‌توان کل برنامة 
ساخته ساز در تخت‌جمشید را از آغاز تا یاپان آن به ده مرحله تقسیم کرد. در آغاز 
نوع سنگ مورد نیاز با توجه به آن‌چه برای ساختمان مورد نیاز بوده تعیین می‌شد. در 
تحت جمشید این منابع سنگ در حود محل 9 پیرآمون 1 قرار داشته و بیشتر نباز 
سنگ مجموعه را تأمین می‌کرده است. 

پس اژ تعیین کار گاه سنگ. سنگ‌ها در ردیف‌های موازی بر یده شده و حجم 7 ۳ 
مورد نیاز بوده. حجم کلی به شکل یک بلوک سنگی ساخته می‌شد. اگر بدنة ستون 
مورد نیاز بوده. قطعة مورد نظر به شکل استوانه ساخته می‌شده و اگر سرستون مورد 
۰ ا. " ۷ 1 ۳ ه‌ ۱ 
نباز بوده, حجم کلی یک سرستون» بدون هرگونه تزیینی» به آن فطعه داده می‌شد . 
آن گاه قطعات به محل حمل می‌شد و یک تراش دیگر دربافت می‌کرد. در محل 
ساختمان نیز شیارهایی به‌صورت شیارهای راهنما در چهار سوی ستون‌ها کنده 
می‌شد. نخست پایة ستون‌ها ساخته می‌شد و بر روی زبرسازی‌ها و پی‌های از پیش 
تعیین شده قرار می‌گرفت. در بالای هر پایه‌ستون و شال‌ستون چهار نشانه در چهار 
جهت جغرافیایی کنده می‌شد که گاه با هم تفاوت داشتند و گاه در هر چهار طرف 
یک شکل بودند. این نشانه‌ها دقیقاً بر روی فطعه‌سنگ بالایی نیز تراشیده می‌شد و 
هر سنگ به‌گونه‌ای در جای خود قرار می‌گرفت که هر نشانه به طور دقیق با نشانة 
زیرین خود تنظیم شود. دفت در اجرای این مرحله بسیار آهمیت داشت؛ زیرا تراز 


۱. برای نمونه‌ای از سرستون‌های آماده شده در کارگاه سنگ, نک : اشمیت ۱۳۴۲: ۵۲ تصویرهای(1 .ظ 
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نبودن سنگ‌ها در پایین, هر چند اندک. باعث می‌شد سرستون‌ها در بالا به کلی از 
تنظیم خارج شوند و الوارهای سقف نتوانند در یک راستا روی سرستون‌ها قرر گیرند 
که در نهایت مشکلات بسیار پدید می‌آورد. اين روش کار به‌ترتیب تا بالای ستون . 
انجام می‌شد و سرستون پس از فرار گرفتن در جای خود. آخربن تراش را دربافت 
می‌کرد به دلیل آن که ریزش قطعات سنگ از بالا در هنگام تراش باعث شکسته شدن 
و آسیب رسیدن به سنگ‌های پابین می‌شد. به همین دلیل قطعات پایین‌نر تراش 
هایی را پیش از پایان تراش قطعات بالاء دریافت نمی‌کردند. همچنین روی لبه‌های 
پایه‌ستون,لبههای اضافی در نظر می‌گرفتند و در گوشه‌هایی با یک شیارراهنما 
سطح لب اصلی را تعیین می‌کردند. در صورت فرو افتادن سنگ‌ها از بالاء تتبالبة 
اضافی صدمه می‌دید. نه حجم اصلی. البته در صورت صدمه دیدن حجم اصلی: 
امکان وصالی آن با قطعات دیگر وجود داشت. اما تا حد امکان تلاش می‌شد تا سنگ 
یک‌پارچه بماند. 

پس از پایان کار و تراش شیارهای موازی روی بدنة ستون, ابن لبه‌های اضافی 
یاک می‌شد 9 نشانه‌های راهنما نیز در پرداخت نهایی تین محو می‌شد. بدنهُ در ناه 
شمالی نیز با بلوک‌های سنگی که روی هم قرار گرفته‌انده شکل داده و اندک اندک 
حجم و شکل کلی گاوها تراشیده می‌شد. 

گرچه از شیوة قرار دادن سنگ‌ها به‌ویژه در ارتفاع بالای ستون‌ها آگاهی چندانی 
در دست نیست. به نظر می‌رسد از دو روش سطح شیب‌دار و داریست استفاده 
می کرده‌اند. گرجه شواهد موجود مربوط یه دیوارها در دروازة نانمام کافی دیست» این 
امکان وجود دارد که برای تکیه دادن داربست‌هاء دیوارها را تا سطح معینی بالا 
می‌آورده‌اند. به کمک قرقره و طناب‌های ضخیم و طراحی درست داربست. این امکان 
وجود داشت که سنگ‌هایی ی ورن زیاد ر بالا ببرند و بر روی شم فرار دهند۵. آن‌گاه 
دیوارها کامل می‌شده و سقف بر روی دیوارها و ستون‌ها قرار می گرفت. جنس چوب 
نیز توسط طراحان مشحص شده بود که چه چوبی برای سقفف کاخ مناسب‌تر است. 
برای این کار از چوب سدر لبنان نیز استفاده می‌شد که بوی خاصی در فضای کاخ 
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روی پاشنة درها قرار می‌گرفت و کف‌سازی با توجه به نوع کاخ ساخته می‌شد. در 
برخی از کاخ‌ها مانند برج‌های آپاداناه تزییناتی از آجر لعاب‌دار بالای برج‌ها (شاید در 
ضلع درونی ایوان) را تزیین می‌کرده است. 

در صورتی که سنگ‌ها دارای رگه بودند» روی رگه‌ها بست‌های دم‌چلجله‌ای زده 
یا مرور زمان از محل آن رگه خواهد شکست. اگر رگه چندان مهم نبود» به‌عنوان 
احتیاط, برای جلوگیری از شکسته شدن آن در آینده بست‌های دم‌چلجله‌ای احتیاطی 
رو‌ی مسیر رکه ده می‌شد. اما اگر رگه‌ها به تشخیص کارشناسان امعان مهار نداشت. 
آن قطعه‌سنگ بلافاصله قطعه‌قطعه شده و در زیرسازی بناهای دیگر به کار می‌رفت. 
در صورت تخریب سنگ‌ها در طی زمان نیز ان فطعات با قطعات تازه جایگزین می‌شد. 

در مواردی نیز برای اتصال سنگ‌ها از راه یک روزنة باریک زیر محل اتصال را با 
سرب گداخته پر می کردند که به‌حوبی تشگ ر در جای حود نگاه ميی‌داشت. 


سازندگان 

هخامنشیان برای اجرای طرح‌ها و پروژه‌های سنگین و پرخرج خود. سرمایه فراوان 
در اختیار داشتند و می‌توانستند به کمک آن» بهترین نیروها را به استخدام در آورند؛ 
چراکه بهترین نیروهای متخصص جهان آن روزگار را نیز در اختبار داشته‌اند. براساس 
آنچه تاکنون منابع نوشتاری در اختیار پژوهشگران گذاشته‌اند. هخامنشیان در اين راه 
سخاوتمندانه رفتار می کردند و افراد کارآمد را با دستمزدهای مناسب به کار فرا 
می‌خواندند. نخستین‌بار داریوش در کنيبة پی بنای خود در شوش از سازندگان نام 
برده است که منبع بسار مهمی برای شناخت این افراد و کار ویژة آنان در معماری 
هخامنشی است. داریوش در کتیبة خود جنین آورده است: 

.. و زمینی که کنده شد و شفته که انباشته شد و خشتی که مالیده شد, بابلیان 
انجام دادند» ..[الوار] آشوریان آن را تا بابل آوردند و از بایل کاریه‌ای‌ها و ایونی‌ها تا 
شوش آوردند... مردان سنگ‌تراشی که سنگ حجاری می‌کردند, آنها ایون‌ها و ساردی‌ها 
بودند. مردان زرگری که طلاکاری می‌کردند. آنها مادی‌ها و مصری‌ها بودند. مردانسی 
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که آجر می‌بختند» آنها بابلیان بودند» مردانی که دیوارها را تزیین می‌کردند» مادی‌ها 
و مصری‌ها بودند...( کنت ۱۹۵۲: ۳۴: نیز: شارپ ۱۳۴۲: .)٩۳‏ 

این متن به خوبی تقسیم کار را از نظر ملیت و تخصص نشان می‌دهد؛ اما از آنجا 
که در اين فهرست نامی از طراحان برده نشده و طرح‌های معماری آن در کشورهای 
دیگر سابقه‌ای نداشته است. (طراحی بناهاء نه عناصر مستتقل به کار رفته در آن) 
می‌نوان احتمال داد که طراح یا طراحان بناها ایرانی بود‌اند و در اجرای بخش‌های 
مختلف آن از ملت‌هایی که در آن زمینه تخصص بیشتری داشته‌اند. استفاده کرده‌اند. 

در نخت‌جمشید جنین نوشته‌ای تأکنون به‌دست نیامده است تا ملیت افراد دست 
اندر کار و کاری که بر عهده داشته‌انده مشخص شود؛ اما در گل‌نوشته‌های به‌دست آمده 
از خزانه تخت‌جمشید. ملیت و کار برخی از افراد شاغل به همراه پرداخت‌ها و مواجب 
آنپا نوشته شده است (کامرون ۱۹۴۸) با این که تاکنون تنها شمار اندکی از این 
گل‌نوشته‌ها بدان اشاره شده, می‌توان به ترتیب زبر بر اساس ترجمه‌های جرج 
کامرون؛ بدین صورت نام برد: 

پیشه‌وران که به تخصص اصبلی آنان اشاره نشده و به صورت کلی به‌کار رفته است. 
درودگران که در دو متن گفنه شده است که این افراد پیکرساز هستند و در یک متن 
این درودگران. مصری هستند. سنگ‌نراشان که در سه متن از آنان نام برده شده است 
و در یک مورد این افراد مشغول کندن نوشته هستند. بالابران که احتمالاً این افراه 
کسانی بوده‌اند که تخصص آنان در بالا کشیدن قطعات سنگی و چوب‌های سقف و دیگر 
مصالح ساختمانی بوده است. کارگران که این عنوان در چند متن به صورت کلی و در 
چند متن با اشاره به نوع کار از آنان نام برده شده است. مانند کسانی که از سنگ و 
چوب پیکر می‌تراشیدند یا روی درهای آهنی کار می‌کردند. درسازان. خانم‌کارانی که 
با طلا کار می کرده‌اند. مسگران. تزیین سازان که در یکی از متن‌ها این تزئین‌سازان از 
شوش به تخت‌جمشید آمده‌اند. به احتمال زیاد این افراد نزیین‌های دیوارها یا شاید 
آجرهای رنگی لعاب‌دار را می‌ساخته‌اند. پیکرتراشان که در متن‌ها از آنان به‌عنوان 
پیکرتراشانی یاد شده که با سنگ و چوب پیکر می‌سازند. احتمال دارد منظور از اين 
افراد در اصل سازندگان نقش برجسته باشد (نیز نک: وامقی ۱۳۷۵: ۲۷۰). 
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بیشتر این افراد در زمینة کارهای معماری و هنرهای وابسته به معماری فعالیت 
داشته‌اند. در این میان میزان پرداخت‌ها نیز به دلیل نوع کار دارای رده‌های گوناگون 
اشت؛ یعنی کارگران و هنرمندان شاغل در تخت‌جمشید بر اساس رتبة کاری و 
مپارت خود دستمزد می گرفتهاند. جدا از این متن‌ها مس تهان به منابع اطلاعاتی 
دیگری چون نامه‌های آرامی اشاره کرد. در یکی از اين متن‌هاء ارشام ساتراپ مصر به 
هنرمندی به نام هینزاای" چنین نوشته است: «پیكرة اسبی را با سوار آن بسازه مانند 
همان که در گذشته با پیکره‌های دیگر در خانه‌ام ساخته بودی» (بریان ۰۱۲۸۱ ۲۲۴ 
۶ بنابراین می‌توان دریافت که هنرمندان با نامه به کار دعوت می‌شده‌اند. 


دروازه‌ها 

دروازه‌های هخامنشی که در واقع باید آنها را کاخ -دروازه نامید» یکی از 
ویژگی‌های معماری در اين دوره است. این بناها تنها یک دروازه نبودند. بلکه 
ساختمانی با ارتفاع بلند بودند که درون آن دارای ستون‌های بلند بود و دو یا سه 
۱ ورودی داشت. 

در معماری پیش از هخامنشی هنوز هیچ بنایی که بتوان آن را به‌عنوان یک کاخ - 
دروازه 9 بنایی مستقل معرفی کرد؛ شناسایی نشده است. 

در پاسارگاد بناپی که با نام دروازة *آ نامیده می‌شود دارای ستون‌های بیشتری 
در مقایسه با دروازه‌های تخت‌جمشید است. آثاری که پیرامون اپن بنا به‌دست آمده 
تشان می‌دهد که در یکی از ورودی‌های آن» پیکرة گاوهای بال‌دار با سر انسان وجود 
داشته است (اشمیت ۱۳۴۲: ۲۲-۲۱؛ استروناخ ۱۳۷۹: .)۶٩‏ بناهای دیگری که در 
پاسارگاد با عنوان کوشک نامیده شده‌اند. دارای ویژگی‌هایی همانند دروازه هستند؛ آما 
برخی ویژگی‌های دیگره همچون وجود اپوان پیرآمون بناء باعث می‌شود تا نتوان آن را 
به‌طور کامل پک دروازه نامید. 

احتمال دارد که طرح کاخ - دروازه‌ها در تخت‌جمشید در نقشة اصلی بناها وجود 


۱ 
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نداشته و در یک نحد ید نظر سریع به مجموعه افزوده ستده: اشت: دروازة همه 
سرزمین‌ها یا دروازة ملل در زمان خشیارشا ساخته شد و راه ارتباطی میان پلکان 
بزرگ و تالار آپادانا را برقرار می‌کرد. میهمانان و فرستادگانی که از سراسر سرزمین‌های 
شاهنشاهی به دیدن شاه می‌آمدند» پس از گذشتن از پلکان بزرگ ناگهان خود را در 
برابر دروازه‌ای می دیدند کد دو گاه بزرگ در دو سوی در ؟ ۵ قرار داستت: درون ان 
دروازه نیمکت‌های سنگی قرار داشت و در میان نيمکت‌ها جایگاه ویژه‌ای برای شاه با 
شحص مهمی در نظر گرفته شده بود. اپن جایگاه درست در پرابر در گاهی میانی؛ رو 
به تالار آپادانا قرار گرفته است و یادآور همان جایگاه سنگی در میان نیمکت‌های کاخ 
ویره در پاسار گاد ات 

این کاخ - دروازه از سوی دیگر نیز به خیابان موسوم به سپاه و در نهایبت کاخ 
صدستون. راه می‌پافت. دروازة کوچک دیگری نیز در بالای پلکان شرقی حیاط کاخ 
هد بش وجود داشته که امروزه تنها زیرسازی‌های برجای‌مانده آنتشت: این دروازه‌ها 
بعادی بسیار کوچک داشته و دسترسی از سوی شرق به کاخ هدیش و کاخ ]۲ از طربق 
آن میسر بوده است. در برزن جنوبی تخت‌جمشید نیز نمونه‌های دیگری از این کاخ - 
دروازه‌ها دیده می‌شود. در سال‌های پایانی شاهنشاهی هخامنشی, دروازة دیگری در 
هییی اتباعت بووه آنست که هت ین ار کته ار درا داهن مسراهتن‌ها دسترفی 
به کاخ صد‌سنون از طریق ۳ امکان پذیر می‌شده است. اما این دروازه با سقوط 
هخامنشیان ناتمام رها شد. 

این کاخ ت دروازه‌ها دارای سه نهش عمده بودند: نحست ان کها ری مستفیم 
به کاخ‌های بار ر غیرممکن می‌ساختند 9 در نتیجه افزون‌بر تنظیم نظارت شده آمد 9 
رفت‌هاء از نظر روانی ابهت و عظمت کاخ اصلی دو جندان می‌شد. دوم آن که نقش 
توزیع کننده داشتند. بعنی از طریق برخی از این دروازه‌ها مسیر هداپت افراد با توجه 
به مسیرشان مشخص می‌شد. سومین کاربرد آن به‌عنوان یک اتاق انتظار بود که افراد 
تا فرا رسیدن زمان باریابی یا وقت تعیین‌شده, می‌توانستند در آن به انتظار بنشینند. 
بدین منظور بود که برای این افراد و به‌ویژه سالخوردگان نیمکت‌های سنگی ساخته 
سشده پود. بی‌شک روی این نیمکت‌ها را پوشش‌های زیبا 8 گران‌بها می‌پوشانده است. 


تالارهای ستون‌دار 

پیش‌نمونة تالارهای ستون‌دار در ایران را از عصر آهن می‌توان دنبال کرد. در 
گودین‌تپه. حسنلوء زبوبهء نوشی‌جان؛ و باباجان؛ تالارهای ستون‌دار در جربان 
کاوش‌های باستان‌شناسی به‌دست آمده است. به نظر می‌رسد این یک ویژگی معماری 
ایرانی است که در عصر هخامنشی به اوج می‌رسد. در واقع تالارهای ستون‌دار 
هخامنشی, ادامهُ همان سنت کهن ایرانی است. تقریباً تمامی کاخ‌های هخامنشی 
ستون‌دار هستند؛ اما در مبان بناهای ستون‌دار اغلب یک تالار بسیار بزرگ وجود 
دارد که به‌عنوان فضای اصلی تشریفاتی کاربرد داشته است. این ویژگی را در حسنلوه 
نوشی‌جان و گودین نپه به‌راحتی می‌توان دبد. در مجموعه‌های هخامنشی شوش و 
پاسارکاد نیز یک تالار بسیار بزرگ اصلی دیده می‌شود که نقطة اوج مراسم در آن فضا 
برگزار می‌شد.امروزه این کاخ‌ها را آپادنا می‌نامنده ولی در اصل این نام تنها در کتيبة 
پایه ستون‌های مربوط به کاخ‌های ستون‌دار در شوش همدان نوشته شده است (آشمیت 
۲۳ ۰ در گل‌نوشته‌های خزانة تخت‌جمشید از واه 17202 برای نامیدن یکی از 
کاخ‌ها استفاده شده است که به اعتقاد کامرون (۱۹۴۸: ۸۸) شاید همان تالار ستون‌دار 
آپدنا باشد؛ گرچه این واژهبه معنی دره درگاه یا دربار هم می‌تواندباشد 

تالار آیادانا در تخت جمشید از آغاز به صورت یک مربع بزرگ طراحی شده بود و 
کتیبه‌های زرین و سبمبن پی بنای آن نشان می‌دهد که کار در زمان داریوش و با 
طرح اولیة مجموعه آغاز شده است. اما بعدها در زمان خشیارشا تغییراتی در تالار 
صورت گرفت؛ با گسترش سکو به سوی غرب. ابوان غربی شکل گرفت و نقش 
برجسته‌های زیبا و آجرهای لعاب‌دار بر بدنة برج‌های آن نیزه به گواهی کتیبه‌هاء در 
زمان خشیارشا ساخته شدند. این بنای عظیم بر روی سکوی دپگری ساخته شد که 
برای رسیدن به آن چهار پلکان دوطرفة در بدنةٌ شمالی و شرقی طراحی شده بود. این 
سکوء ارتفاع را بسیار بالاتر جلوه می‌داده است. بلندی غیرعادی ستون‌ها که خود یک 
نوآوری در زمان خود به شمار می‌آمد. فضای بسیار بزر گی به‌وجود آورد که هیچ‌بک 
از مردمان سرزمین‌های دیگر هرگز نظیر آن را ندیده بودند. بنا بر محاسبة کرفتر 
)٩۳ :۱۹۷۱(‏ اگر در هر متر مربع دو نفر را در نظر بگیریم. این تالار به‌راحتی هفت 
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هزار نفر ۳ در حود جای می‌داده است. که افرايش اه میزان تاده هزار نفر نیز 
امکان‌پذیر بوده است. در نقطه‌ای از کاخ آپاداناه تخت" شاهی قرار داشته است که محل 
آن تاکنون به درستی مشخص نشده است. گرچه در لبة سکوی ایوان غربی اثر پایه‌های 
یک تخت دیده می‌شود؛ ولی به دلیل نزدیکی زیاد با لبة سکو احتمالاً ابن محل 
جایگاه رسمی باریابی نبوده است (اشمیت ۱۳۴۲: ۸۱). شاید اپن مکان برای نشستن 
پادشاه 9 تماشای مراسمی در پایین سکو ۳ دیدن دشت بوده استا: نمای عربی آپادانا 
از سوی دشت باز بوده و بارویی در این بخش وجود نداشته است. همچنین برای 
کسانی که از پایبن دست به بالا می‌نگریسته‌اند, نیز بی‌شک نمایی باشکوه بود۵ انتتیت: 
درون ایوان غربی» نیمکت‌های سنگی نیز برای نشستن افراد در نظر گرفته شده بود. 

نورگیری این تالار هنوز از پرسش‌های معماری هخامنشی است. احتمال وجود 
نورگیر در سقف چندان روشن نیست؛ اما با توجه به نوع پنجره‌های ساخته شده در 
بنای برج‌های هخامنشی (کعبة زردشت و زندان سلیمان): می‌توان احتمال داد که در 
درهای بزرگ و پنجره‌های سنگی نیز می‌توانسته‌اند نور کافی را در هنگام روز برای 
فضای داخلی فراهم آورند و انعکاس آن در کف تالار نیز به روشسنی بیشتر کمک 
می کر ده انتتتا: 


ستون‌ها و سرستون‌ها 

ستون عنصر اصلی در معماری هخامنشی به‌شمار می‌رود. این سنت. یعنی استفاده 
از ستون در معماری پیشینه‌ای کهن‌تر از دور هخامنشی دارد. نیمه نخست هزارة 
اول پیش از میلاد زمان رواج تالارهای ستون‌دار در ایران بود که تا زمان اوج خود در 
دور هخامنشی ادامه یافت. از آن ستون‌هاء تنها پایه‌هایی به‌دست آمده و بدنةُ 
ستون‌ها که به‌احتمال زیاد چوبی بوده» از میان رفته است. از سرستون‌های تالارهای 
ستون‌دار پیش از هخامنشیان نیز آگاهی چندانی در دست نیست. 

به‌طور کلی ستون و اجزای آن در معماری هخامنشی می‌توانسته است. شامل 
اجزای گوناگون باشد. مانند: پایه‌ستون. شال‌ستون, بدنه یا ساق ستون, تزیینات زبر 


سرستون و سرستون: که در برخی از ستون‌ها آثری از تزیینات زیر سرسئون دیده 
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نمی‌شود. از نظر گونه‌شناسی می‌توان ستون‌های هخامنشی را به دو گروه کلی تقسیم 
کرد: ستون‌های شیوة پاسارگاد و ستون‌های شيوة تخت‌جمشید. از نمونه‌های گروه اول 
می‌توان به کاخ‌های پاسارگاد و برازجان آشاره کرد و از نمونه‌های گروه دوم می‌توان از 
ستون‌های نخت‌جمشید» شوش, همدان و استخر نام برد. 

ستون‌های شیوة پاسارگاد. بر اساس آن‌چه تاکنون به‌دست آمده, شامل یک 
پایه‌ستون مکعبی چندپله است که با ترکیب دو سنگ سفید و سیاه در کنار هم 
ساخنه شده است. آن‌گاه یک شال‌سنون مدور به شکل ساده یا با شیارهای افقی بر 
روی آن قرار می‌گرفت. بدنة ستون نیز سرستونی به شکل شیر یا گاو داشته‌است. در 
شیوة ستون‌سازی تخت‌جمشید» برخلاف شیوة پاسارگاد. پایه‌ستون‌ها از ترکیب سیاه 
و سفید ساخته نشده‌اند و افزون‌بر پایه, جایی نیز دارد که گرداگرد آنها با نقوش 
تزیینی گیاهی تزیین شده است. شال‌ستون‌ها همگی مدور هستند و بدنة ستون‌ها نیز 
دارای شیارهای عمودی تا بالاست. برخی از ستون‌ها مانند ایوان شرقی و غربی آپادان 
در بالا یک‌راست به سرستون منتهی می‌شوند؛ آما در ستون‌های دیگر از جمله 
الارهای اصلی؛ تزیینات زیر سرستون نیز وجود دارند که به اين نوع ستون, ستون‌های 
مرکب يا ترکیبی نیز گفته می‌شود. در بالا نیز سرستون قرار می‌گرفت که بر پشت 
خود تیرها و الوارهای سقف را نگاه می‌داشت. این سرستون‌ها به شکل دو جانور 
پشت‌به‌هم‌داده ساخته می‌شدند و از بالا به میهمانان و گذرندگان می‌نگر پسته‌اند. 

ستون‌های ساده‌ای نیز وجود داشتند که بیشتر در بناهای کوچک‌تر و کم‌آهمیت‌تر 
به‌کار برده می‌شدند. این نوع ستون دارای پایه‌ای کوچک و ساده با یک زیر ستون 
مربع در زبر و یک زیرستون مدور در بالا بود و بدنة ستون از جنس چوب بود. 

شاید نمونة سرستون‌های پاسارگاد کهن‌ترین نمونه‌های سرستون در دورة 
هخامنشی باشد. اشمیت (۱۳۴۲: ۲۲) از چهار نوع سرستون در پاسارگاد نام برده 
است: سرستون سر شیر شاخ‌دار با یال هیولایی شبیه شیر و سرستون گاو و اسب 
(نیز نک : استروناخ ۱۳۷۹: .)٩۲‏ که ممکن است سرستون اسب در واقع همان سرستون 
گاو باشد. 


اما برای بررسی سرستون‌ها باید از تخت‌جمشید نام برد که بهترین و بزرگ‌ترین 


معماری هخامتشی ۷۳۹ 


سرستون‌ها را در مجموعة خود دارد. در تخت‌جمشید سرستون‌ها را می‌توان به چهار 
گروه تقسیم کرد: سرستون گاوء سرستون شیر شاخ‌داره سرستون گریفین (سر عقاب 
با بدن شیر» سرستون گاو - مرد (گاوهای پردار با سر انسان پا لاماسوس ). 

در اين میان سرستون گریفین تنها موردی است که ساخته شد؛ اما به دلیلی 
نامشخص هرگز به کار نرفت. سرستون‌های گاو, شیر و گاو - مرد در اندازه‌های گوناگون 
ساخته می‌شدند تا در ساختمان‌های مهم با ابعاد گوناگون به کار برده شون 

برخی از قسمت‌های سرستون‌ها مانند گوش‌ها و شاخ‌ها به‌صورت جداگانه ساخته 
شده و به سرستون وصل می‌شد. همچنین آثار برجای‌مانده بر سرستون‌ها نشان 
می‌دهد که آنها رنگ‌آمیزی می‌شده‌اند (اشمیت ۱۳۴۲: ۸۰). 

ستون‌های هخامنشی؛ در مقایسه با ستون‌های جهان باستان به‌وبژه در مصر 
و پونان» از روش پیشرفته‌تری برخوردار هستند. در مصر ستون‌هایی بلند ساخته 
می‌شد. اما بسیار قطور بود تا هم بتواند استوار بماند و هم قطعات سنگی سقف را 
تحمل کند. در کاخ‌های هخامنشی سقف با وجود وزن بسیار زیاد» به سنگینی 
سقف‌های مصری نبود» چرا که از جنس جوب‌های سدر ساخته شده بود نه از سنگ. 
در پونان نیز ستون‌ها دارای آندازه‌ای کوتاه‌تر و قطری بیشتر بودند. درحالی که 
ستون‌های هخامنشی افزون‌بر این که دارای تناسب هستنده از نظر بلندی نیز 
از ستون‌های همزمان و پیش از خود در جهان باستان بلندتر و متناسب‌تر هستند. 
معماری یونانی تا دورة هلنیسم نتوانست به چنین ارتفاعی برسد و همزمان در 
معماری هخامنشی مرکز پک ستون تا ستون بعدی نه متر فاصله داشت و بر قطر 
آن نیز بیش از اندازة لازم افزوده نمی‌شد. درحالی که معماری یونانی به چنین 
پیشرفتی دست نیافت (همایون ۱۳۵۳: ۲۵). همچنین سه سرستون رایج در معماری 
یونان نیز با سرستون‌های موجود در معماری هخامنشی تشابهی ندارند. بنابراین 
نسبت دادن ساخت ستون‌های هخامنشی به پونانیان سندیت تاریخی و هنری 


نخواهد داشت. 
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آب‌راهه‌ها و ناودان‌ها 

آب‌روها و آب‌راهه‌ها در واقع بخشی از معماری هخامنشی به‌شمار می‌روند. در 
ساخت کاخ‌ها مجموع آب‌روها از پیش طراحی شده بود و در این میان ناودان‌ها نیز 
از پیش درون دپوارها ساخته می‌شد و دیوارة داخلی آن ۱ فیر پوشانده می‌شد تا نم و 
رطوبت به دیوارها و ساختمان اسیب نرساند. ناودان‌ها در خانه‌ها و بناهای خشتی باید 
به گونه‌ای ساخته می‌شد که از نظر نم و رطوبت باعث تخریب ساختمان نشود (کخ 
۶۴ ۱(۳). 

در تخت‌جمشید طرح مسیر آب‌روهای زیرزمینی پیش از ساخت کاخ‌ها اجرا شده 
اننت و همین اب تشان م ده که تفع دقيی کار از فسل آمادهه تسامی تقابا 
ساخت‌وسازها تعیین شده بود (اشمیت ۱۳۴۲: ۳۹). ساخت آب‌روها برای کاخ‌هایی که 
پس از آغاز به کار نخستین ساختمان‌های روی سکو ساخته می‌شدند. در همان زمان 
به زیرسازی بنا افزوده می‌شد و به مسیر اصلی آب‌روها متصل می‌شد (همان: ۲۰۶). 

این آب‌روها به صورت ناودان از بالای بام کاخ‌ها آغاز می‌شوند و از درون دیوارها به 
پایین و زیر ساختمان می‌روند؛ سپس با گذر از زیر ساختمان‌های دیگر به آب‌راهه‌های 
دیگر متصل می‌شوند که راهی با پلکان برای رسیدن به این آب‌روها در شرق 
تخت‌جمشید ساخته شده است. گرچه تاکنون مسیر کامل اين آب‌روها مشخص نشده؛ 
اما به نظر می‌رسد باید به سمت جنوب از مجموعه خارج می‌شده است. 

در برخی از مسیرهای الحاقی» همچون آب‌روی غربی کاخ نچر. روی آب‌روها که 
از قطعات سنگی ساخته شده است. پس از قرار گرفتن در زیر کف حیاط با قطعات 
سنگ پوشانده شده است و در ادامه به یک جاه عمودی می‌رسد (تیلیا ۱۳۵۱: 
۷۲۲-۲۷). 

در برزن جنویی برای انتقال آب از تنبوشه‌های سفالین استفاده کرده‌اند. آب‌روهای 
روبازی که در پاسارگاد برای استفاده در باغ‌های شاهنشاهی به کار رفنه‌اند, از سنگ‌های 
پاک‌تراش و حوضچه‌هایی از سنگ یک پارچه ساخته شده‌اند و در مسیرهای انشعابی 
خود به مسیرهای سفالی و یا تنبوشه منتهی می‌شود (استروناخ ۱۳۷۹: ۱۵۷۹). ردیف 
این آب‌روها می‌تواند مسیر و محدودة باغ‌های شاهنشاهی را مشخص کند. 
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در کاوش‌های انجام شده در دهانة علامان سیستان نیز آب‌روهایپی شناسایی سده 
است که در طراحی شپری طرح‌ریزی و ساخته شده است (سیدسجادی ۱۳۷۶: ۴۲). 


حیاط و باغ‌ها 

باغ‌ها در معماری هخامنشی نقش بسیار مهمی دارند. عیاط‌ها نیز به دلیل آن که 
خود می‌توانسته‌اند داری فضای سبز باشند و نیز پیوند با بخش‌های دیگر را ممکن 
سازند. مورد علاق معماران و طراحان این دوره بودند. در معماری هخامنشی حتما 
می‌بایست بخشی از فضای کاخ‌هاء ویرهٌ فضای سبز می‌شد 

در پاسارگاد - با توجه به نوشته‌های ناریخی و شواهد موجود به‌وبژه آب‌روها و 
حوضجه‌ها سس می‌توان دریافت که این مجموغعف باغ‌هایی: را آبیاری می کرده اتشتت: 
صدای گذر آب نیز در به‌وجود آمدن فضایی مناسب تاتیو بسیار داشته است. از سوی 
دیگر» وجود حوضجه‌هایی با عمق حدود بنجاه سانتی‌متر در فاصله‌های مشخص از 
یکدیگر» باعث می‌شده تا از شدت جریان و فشار آب کاسته شود و آب آرام‌نر در 
مسیر خود در جریان باشد. این آب‌روها برای مسیرهای کم‌اهمیت‌تر به آبراهه‌های 
سفالین متصل می‌شده‌آند و یه مسیرهای دیگر هدایت می‌شده‌اند (همانجا). مسر 
اصلی این آب‌روها و حوضچه‌ها نشان می‌دهد که هر باغ به چهار بخش تقسیم می‌شد 
که کهن‌ترین نمونه شناخته شده «جهارباغ» در معماری ایرانی است. در تاریخ از 
باغ‌های معلق بایل سخن گفته شده است؛ اما نا زمان به‌دست آمدن مدرکی برای اثبات 
آن» باغ‌های پاسارگاد را می‌توان کهن‌ترین باغ‌های دست‌ساختةٌ بشر به‌شمار آورد. از 
سوی دیگر استرابه به نقل از آریستوبول» گزارش کرده است که اسکندر آرامگاه 
کورش را در پردیسی دید که در میان آنبوه درختان پنهان است (استروناخ ۷۹ ۱۲: 
۵ آربان نیز از قول آریستوبول نوشته است که این آرامگاه در یک پردبس شاهی 
فرار داشت و بیشه‌زار مقدسی که تمامی آن آبیاری می‌شد و شامل انواع درختان و 
جمن‌زاری پر پیشت بود که آن را احاطه کرده بود (بریان ۱۳۱( ۱۳۲). 

کاشت و پرورش گیاهان و به‌وجود آوردن باغ. یک سنت ایرانی بوده که در 
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می‌نامیدند که در اصل به معنای «باغ حصاردار» است و بعدها در ایران و سپس در 
اروپا معنای باغ بهشت یافت (فره‌وشی ۱۳۵۵: ۱۳۵). 

پردیس‌ها باید از تخریب محافظت می‌شدند و شاه و همه افراد. مستول نگه‌داری 
از باغ‌ها و درختان به‌شمار میآمدند. حتی افراد خاندان شاهی نیز خود بدین کار 
می‌پرداختند. گزنفون آورده است که کورش کوچک برادر اردشیر دوم هنگامی که 
لیزاند نماپنده متحدان را پذپرفت. او را به پردیس خود در سارد برد. هنحامی که 
لیزاندر مبهوت زیبایی باغ و درختان کاشثه شده با فاصله‌های معین در یک ردیف و 
گیاهان آن شده بوده کورش به او گفت همة اين فاصله‌ها را خود او گرفته و برخی از 
درختان را هم خود او کاشته است (همو ۱۲۷۳: .)٩۱‏ 

در برخی از اين پردبس‌هاء که به‌روایت تاریخ‌نویسان با دیوارهمایی محصور شده 
بودند» جانورانی رها می‌شدند و دیوارهای حصارها برج‌هایی به‌عنوان پناهگاه شکارچیان 
داشته است (بریان ۱۳۸۱: ۴۶۴-۴۶۳)؛ اما همة پردیس‌ها چنین نبودند و این تنها 
یکی از کاربردهای گوناگون پردیس‌ها بوده است. کاربرد دیگر این پردیس‌ها پرورش 
تاکستان و درختان میوه بود کح ۱۳۷۶: ۳۱۲. 

نابودی این باغ‌ها و درختان آن آسیبی به پادشاه و شاهنشاهی بود. در شورش 
فینیقیه نخستین دشمنی شورشیان با اردشیر سوم بریدن درختان پردیس شاهنشاهی 
بود (بریان ۱۳۸۱: ۳۶۵-۳۶۴ 

در گل‌نوشته‌های باروی تخت‌جمشید بارها به نام دپرنتش» اشاره شده است که 
همان پردیس‌ها هستند. در یکی از گل‌نوشته‌ها (متن 33 ۳۳۵ فهرست ۶۱۶۶ درخت 
میوه آمده است که می‌بایست در سه «پرتتش در نزدیکی تخت‌جمشید کاشته شود. 
در متن‌های دیگر نیز به کورتش‌ها یا کارگرانی اشاره شده که مسئول رسیدگی به 
درختان پردیس در نزدیکی نخت‌جمشید بوده‌اند (بریان ۱۲۸۱: ۶۹۵). در خود 
تخت‌جمشید نیز بر اساس برخی شواهد از جمله نقش‌برجستة درختان بر بدنة تالار 
آپاداا م‌توان نتیجه گرفت که در حیاطهایی چون حباط آپادنا و یا حیاط جنوب کاخ 


تاعماه‌اندم .1 


تجر در واقع یک فضای سبر با گل‌ها و درختان وجود داشته است (کخ ۱۳۷۶: ۱۲ ۲). 

در معماری هخامنشی حیاط‌هایی نیز به‌صورت حیاط داخلی وجود داشث» وی از 
سوی دیگر, یک فضای کاملاً بسته به‌شمار نمی‌آمد. چرا که از هر سو به فضاهای دیگر 
ره می‌بافتند. از این نمونه‌ها می‌توان به حباط داخلی کاخ خزانة تخت‌جمشید اشاره 
کرد. در دهانة غلامان سیستان نیز در یکی از ساختمان‌های کاوش شده. یک حیاط 
حیاط‌ها فضای سبزی ایجاد کرده بودند. خودبه‌خود به دلیل محصور بودن در بک 
مکان بسته» می‌توانست یک پردیس به‌شمار آید. از آنجا که کف‌سازی رنگی از ایوان‌ها 
جلوتر نمی‌آید» به احتمال فضای سبز بودن آنها بیشتر می‌توان انديشید. 


معماری آرامگاهی 

در دور هخامنشی با دو گونة اصلی معماری آرامگاهی آشنا هستیم: آرامگاه‌های 
با سقف شیروانی (خریشته‌ای) و آرامگاه‌های سخره‌ای. اگر برج‌های ساخته‌شده در 
پاسارگاد و نقش‌رستم آرامگاه به‌شمار نياینده دو گونة یاد شده را می‌نوان دو گونة 
اصلی معماری آرامگاهی دانست. 

در نوع نخست سه نمونه در ایران و در منطقه پارس (باستان) قرار دارد. بهترین و 
کامل‌ترین نمونه از گونة نخست آرامگاه کورش در پاسارگاد است. به عقید استروناخ 
(۱۳۷۹: ۴۹) بنای آرامگاه کورش در کمترین جزییات تزیینی؛ احساس بزرگی» سادگی 
و قدرت را القا می‌کند. تنها تزیینی که در این آرامگاه دیده می‌شود, طرحی از یک گل 
رزت است که بر پيشانی بنا کنده شده و اکنون نیمی از آن ناپدید شده است (همان: 
۷ این آرامگاه به‌صورت اتاقی با سقف شیروانی شکل است که از داخل اتاقک درون 
بنا دارای سقفی مسطح است. این بخش روی پایه‌ای شش‌طبقه‌ای قرار گرفته است که 
می‌تواند یادآور یک زیگورات کوچک باشد. برخی آن را تقلیدی از زیگورات‌های 
میانرودانی دانسته‌اند (گیرشمن ۱۹۶۳: ۱۲۵) و برخی برداشتی از زیگورات‌های ایلامی 
(پارو ۱۹۴۹: ۵۰). در مواردی دیگر اين بنا مشابه آرامگاه‌های ایونی و لودیه به شمار 
آمده (نیلاندر ۱۹۷۱: ۱۰۳) و در مواردی نیز متأثر از سبک اورارتوپی (بارنت ۱۹۵۷: 
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۴ با این که سبک‌کار در ساخت آرامگاه شباهت بسیار به سبک معماری ایونی دارد. 
اما با این حال دلیلی وجود ندارد که آن را تحت تأثیر فرهنگ‌های دیگر به‌شمار آورد. 
ایونی آجرا شده است. در معماری هخامنشی باید همواره در جداسازی طرح 9 اجرا از 
یکدیگر دقت کرد؛ جرا که مخلوط کردن ات دو در بسیاری از موارد می‌نواند 
گمراه کننده باشد. درون سقف آرامگاه به دلیل حالت شیروانی‌شکل ان تهب( 
سقف مسطح اتاق آرامگاه قرار گرفته است. ده فضای خالی ایجاد شده و این گمان را 
ایجاد کرده که آنجا محل دفن کورش و همسرش بوده است (سامی ۱۳۳۹: ۰-۷ ۵). 
اما بررسی‌های بیشتر و به‌ویژه نوع تراش خشن سنگ‌ها در آن فضا این فرضیه را 
مردود می‌سازد (استروناخ ۱۳۷۹: .)۵٩‏ در واقع خالی بودن این فضا در سقف تنها به 
دلیل کاستن از فشار سقف بوده است. 

نمونة دیگری از این آرامگاه در دشت گوهر, در نزدیکی نقش‌رستم. قرار دارد که 
تخت گوهر یا تخت‌رستم نامیده می‌شود و ناتمام رها شده است. این نکته و شباهت 
فرآوان این سازه به بنای آرامگاه کورش باعث شده است تا بنای تخت گوهر ر آرامگاه 
ناتمام کمبوجیه بدانند که در باز گشت از سفر مصر در راه در دشت. سنک‌های این 
بنا به همان شیوة پاسارگاد و با سنگ سفید ساخته شده که البته تراش روی جدار 
بیرونی سنگ‌ها پاپان نیافته است. 

نمونة دیگری که از نظر ظاهر به همان سبک ساخته شده است؛ اما تفاوت‌های 
بسیار با آرامگاه کورش دارد» آرامگاه بزیر است که به گوردختر معروف است و در 
حدود یکصد کیلومتری جنوب غربی کازرون فرار دارد. این بنا بر روی سه پله ساخته 
شده 8 برای پیوند سنگ‌ها در آن از بست‌های فلری استفاده شده که اعلب به تاراج 
رفته است. این بست‌هاء سده پنجم پیش ازمیلاد تاریخ‌گذاری شده‌اند . تراش سنگ‌ها 
نیز کیفیت بالایی دارد و سقف آن یک سنگ توخالی دارد که به عنوان پایه‌ای برای 
سنگ‌های روی خريشتة سقف به کار رفته است (استروناخ ۱۳۷۹: .)۲٩۹۱‏ 


۱ این تاریخ‌گذاری توسط نیلاندر صورت گرفته است نک : استروناخ ۱۳۷۹: ۲۹۱. 
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از گروه دوم آرامگاه‌ها می‌توان به آرامگاه‌های صخره‌ای اشاره کرد که آغاز این گروه 
با ساخت آرامگاه داریوش آغاز می‌شود و بعدها توسط شاهان دیگر هخامنشی تکرار 
می‌شود. 

این آرامگاه‌ها به شکل یک چلیپا بر روی صخره کنده می‌شدند. بخش پایین چلیپا 
خالی است, ولی بخش بالا تصویر شاه را نشان می‌دهد که در برابر یک آتشدان روشن 
و نقش مردی در میان یک حلقه بالدار به حالت احترام ایستاده و کمانی نیز در دست 
گرفته است. او بر بالای تختي ایستاده که دارای نقش سر و پنجة شیر است. در زیر 
تخت مردمان گوناگون شاهنشاهی ایران نقش شده‌اند که این تخت عظیم را با حالتی 
نمادین بر دست گرفته‌اند. در بخش میانی نیز نمایی از یک کاخ هخامنشی کنده شده 
است که در میان آن درگاهی رو به جهان بی‌بازگشت دیده می‌شود. این نما تصویر 
خوبی از نمای یک کاخ شاهی هخامنشی آرایه می‌کند و از نظر شکل و آندازه‌ها 
به خوبی با نمای جنوبی کاخ تچر در تخت‌جمشید مطابقت می‌کند. تنها پنجره‌ها در 
آن ساخته نشده است. شاید به اين دلیل که عدم ارتباط میان این جهان و جهان 
پس از مرگ مشخص باشد. در میانةٌ نمای کاخ دری ساخته شده است که با الگوی 
درهای تخت‌جمشید تطبیق دارد و در پشت آن گورهای شاهی قرار گرفته‌اند. 

درون آرامگاه با سقف قوسی و ضربی ساخته شده و گورها دارای درپوش‌های بزرگ 
سنگی بوده‌اند. نیمة پایین ورودی آرامگاه با دو لنگه‌در ساخته شده بود و آثار پاشنة 
درهای آن به‌خوبی آشکار است. این در به گونه‌ای طراحی شده بود که در صورت 
بسته شدن از بیرون به‌آسانی قابل باز کردن نبوده است. لنگه‌درهای شکستة ارامگاه 
جنوبی تخت‌جمشید در محل به‌دست آمده است و روش کارگذاری آن را به‌خوبی نشان 
می‌دهد (سامی ۱۳۲۹: ۲۵۹-۲۵۸۵). چنین روشی پیش از این در آرامگاه کورش و 
برج‌های پاسارگاد و نقش‌رستم به‌کار رفته است. 

الگوی کلی اين آرامگاه» که توسط داریوش برای نخستین بار ارایه شد. بارها تا 
پاین دور هخامنشی ادامه یافت. تنها تفاوت‌هایی که میان این آرامگاه با آرامگاه‌های 
بعدی وجود دارد. یکی در این است که آرامگاه داریوش دارای کتیبه‌هایی است که نام 
او را معرفی می‌کنند. اما آرامگاه‌های دیگر دارای جنین شناسنامه‌ای نیستند. دیگر 
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آن که آرامگاه‌های دیگر نقش‌رستم به شاهانی ون خشیارشاء آردشیر اول, و داریوش 
دوم نسبت داده شده‌اند و همگی دارای الگوی تقریبا یکسانی هستند (اشمیت ۱۹۷۰: 
۰ اما ارامگاه‌های موجود در کوه رحمت تخت‌جمشید که به اردشیر دوم و سوم 
منسوب شده است. بر روی شیب کوه ساخته شده‌اند و بخش پایین چلیپا در آنها 
جلوتر قرار گرفته است. آرامگاه شرق تخت‌جمشید دارای اتاق‌هایی در محوطة جلوی 
آرامگاه است. که شاید محلی برای مغان و نگهبانان آرامگاه و یا محل برگزاری مراسم 
آیینی بوده است (سامی ۱۳۳۹: ۲۱۸). سبک ساخت نقش‌برجسته‌ها نیز به‌دلیل 
گذشت زمان و تغبیر هنرمندان دگرگون می‌شود 

در جنوب برزن جنوبی تخت‌جمشید نیز آثار یک آرامگاه ناتمام دیده می‌شود. 
احتمال دارد اين آرامگاه از آن داریوش سوم بوده باشد. اما با توجه به رگه‌ای که در 
سنگ دیده می‌شود. شاید بتوان احتمال داد اين مکان برای یکی از شاهان پیشین 
چون اردشیر دوم یا سوم آماده می‌شده است؛ اما به‌دلیل وجود رگه» آن مکان را رها 


کرده‌اند و به سراغ کوه رحمت رفته‌اند. 


برج‌ها 

یکی از نمونه‌های خوب در معماری هخامنشی برج‌ها هستند که هم توانایی‌ها و 
هم ویژگی‌های معماری هخامنشی را نشان می‌دهند. از این برج‌ها دو نمونه بافی مانده 
است: یکی در پاسارگاد که به نام زندان سلیمان مشهور است و دیگری در نقش‌رستم 
که کعبةٌ زردشت خوانده می‌شود (برای مقایسة این دو, نک : استروناخ ۱۳۷۹: ۱۸۲- 
۸) نمونة موجود در پاسارگاد فروربخته و وبران شده است و تنها یک ضلع آن که 
دارای پلکان بوده» باقی مانده است (همان: ۱۸۲-۱۶۹؛ اما برج کعبة زردشت به‌جز 
آسیبی که در بخش بالایی پلکان بدان وارد شده. همچنان سالم باقی مانده است. 
نخستین آهمیت این برج‌ها در این است که نمای کاملی از بناهای هخامنشی ارایه 
می‌دهند؛ چرا که هیچ ساختمانی به‌طور کامل با دیوارها و پنجره‌ها و بام. از دورة 
هخامنشی به‌دست نیامده است. به‌جز نمای آرامگاه‌های هخامنشی که نمای بیرونی 
یک کاخ را بر آن نقش کرد‌انده هیچ نشانی از یک بنای سالم آن دوره به‌دست 
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نیامده است. بنابراین این شکل و ساختار این برج‌ها دارای اهمپتی دوچندان می‌شود. 

پیش‌نمونه‌هایی از اين برج‌ها را می‌توان در معماری اورارتو در نقاطی چون 
آلتین نبه و توپراق قلعه یافت که به‌عنوان پرستشگاه از آنها استفاده می‌شده است 
(استروناخ ۱۹۶۷: ۲۸۸-۲۷۸). 

این دو بنا از نظر روش کار مانند روش پاسارگاد ساخنه شده‌اند و با وجود شباهت 
ظاهری, اندکی با یکدیگر تفاوت داند.برای توصیف بهتر بنا بید نمونةسالم‌تر آن در 
نقش‌رستم را بررسی کرد (اشمیت ۱۹۷۰: ۴۹-۳۴). این بنا دارای شکل ظاهری یک 
بنای چندطیقه است که در طبقه‌های بالا دارای پنجره‌های کور در بدنهٌ بنا با سه قاب 
تودر تو ساخته شده است. هر سه ردیف پنجره در نیمه بالایی بنا قرار گرفته‌اند. بدنه 
شمالی این بنادرای پلکنی سنگی است که یکراست از سطح زمین آغاز شده و به 
ورودی آن متصل می‌شود. 

خود بنا نیز بر روی سطحی سهپله قرار گرفته است. بررسی‌های تازة بنای زندان 
سلیمان در پاسارگاد نشان داده است که این بنا با ساختارهای دیگر پیرامون خود 
ارتباط داشته است (بوشارلا ۲۰۰۲: ۲۸۱). 

درون ساختمان یک اتاق خالی با سقف مسطح ساخته شده که هیچ روزنه‌ای به 
بیرون ندارد. آثار موجود در قسمت ورودی و پاشنة درهای اين بنا نشان می‌دهدکه 
درهای آن به‌آسانی قابل‌بازکردن نبوده است و برای دسترسی به فضای درونیء کار 
دشواری صورت می‌گرفته است. اما از آن‌چه درون اين اتاق مي‌گذشنه است؛ هیچ 
آگاهی‌ای در دست نیست. در کاوش‌های باستان‌شناختی, قطعانی از درهای شکس 12 
بنا به‌دست آمده است که نشان می‌دهد این درهااز سنگ ساخته می‌شده‌اند و 
ردیف‌هایی از گل و رزت روی آن را تزیین می‌کرده‌اند (استروناخ ۱۳۷۹: ۱۷۶-۱۷۵). 

بدنة بیرونی بنا دارای گودی‌های نزیینی مستطیل‌شکلی است که سرتاسر بدنة بنا را 
تتیق رنه است مدای بننه بعتی ازیاوی تیه ات باه آنن ماعماه 
به‌صورت سرآشیبی, می‌تواند راهنمایی برای معماری بام‌ها در معماری کاخ‌های 
هخامنشی باشد. همان‌گونه که نوع پنجره‌ها در این بنا م‌تواند راهنمای خوبی برای 
درک بهتر کاربرد پنجره در دیگر بناهای این دوره باشد. 
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از کاربرد اصلی بنا نمی‌توان با اطمینان سخن گفت. در زمان ساسانیان به دستوز 
شاپور اول» کتیبه‌ای به سه زبان بر پاية این بنا کنده شده است که در آن کتیبه» اين 
ساختمان را «ین‌خانه» نامیده است (شهباری ۱۲۵۷: ۲۷). البته آين نام چیزی از کاربرد 
بنا را روشن نمی‌سازد. این بنا با مقایسه با نقوش روی سکه‌های شاهزادگان پارس: 
به‌عنوان آتشکده نیز نامیده شده است (استروناخ ۱۳۷۹ ۲ آما به‌روشنی می‌توان 
در یافت که ساختار فضای درونی ِ هیج مناسبتی ۲ آتشکده ندار ۵. 

در سنت زرتشتی از جایگاهی به نامدژنبشت) نام برده شده است که نسخه‌های 
اوستا بر هزار پوست گاو نوشته شده و درآن جایگاه قرار داشثه است. با توجه به این 
روایت نیز هنینگ این بنا را همان دژنبشت دانسته است (استروناخ ۱۳۷۹:۱۸۶). اما 
کمبود فضا در درون اتاق ساختمان برای دروازه هزار پوست گاو این تطبیق را دچار 
مشکل می‌سازد. به‌هرحال کاربرد بنا هر چه بوده دسترسی به درون آن با دشواری 
امکان پذبر بوده افتتت: 

اگر نمای این ساختمان ۳ الکو و9 نمادی ۳ یک بنای هخامنشی بدانیم در می‌یابیم 
که هخامنشیان در معماری حود قادر یه ساخت بناهایی استوار: بلند و جنلد طبقه 


بوده‌اند. 


شهرها و خانه‌ها 

متأسفانه تاکنون به‌دلیل کاوش‌ها و بررسی‌های اندکی که در زمينة مناطق و 
سکونت‌گاه‌های دورة هخامنشی صورت گرفته. آگاهی بسیار اندکی از این مکان‌ها 
به‌دست آمده است و بیشتر کاوش‌ها بر روی کاخ‌ها و بناهای شاهی متمرکز بوده است. 
به نظر می‌رسد که اغلب خانه‌های عادی که از خشت بوده‌اند. در جریان بارندگی‌ها 
تاخت‌وتازهای دشمنان و تخریب‌ها و جایگزینی‌های بعدی از میان رفته باشند. در 
شهر شوش بخش‌هایی از محلة صنعتگران و پیشه‌وران کاوش شده است (کخ ۱۲۷۶: 
۵۹ در همدان نیز اگر شهر به‌دست آمده را هخامنشی فرض کنیم. خانه‌ها از آن 
مردمی مرفه است که با نقشة از پیش تعیین‌شده ساخته شده و در طراحی آن خیابان 
حياط مرکزی در نظر گرفته شده است. 
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در بابل دورة هخامنشی نیز خانه‌هایی در جریان کاوش‌ها به‌دست آمده که 
مسکونی هستند و در آنها اشیای ایرانی نیز به‌دست آمده است. در این معماری حیاط 
داخلی دیده می‌شود و دید مستفیم رو به درون خانه وجود ندارد. در بابل یکی از 
خانه‌های کاوش شده پنجره‌ای رو به بیرون نداشت (همان: ۱۹۰). کف آتاق‌هانیز 
معمولً با اندود گل یا آجر ساخته می‌شد که روی آن را با روآنداز و فرش می‌پوشاندند. 

بدون شک خانه‌های افراد مرفه‌تر جامعه با کیفیت بهتر و تزیینات و طراحی 
مناسب‌تر ساخته می‌شد. ۱ 

با توجه به سنت معماری ایرانی. از دیرباز بخشی از آن در معماری مسکونی ثابت 
مانده است. آمروزه هم در مناطق روستایی و دور افتاده‌تره همچنان سنت کهن دنبال 
می‌شود. یمنی خانه‌ها داری یک آیوان در جلو هستند که با ترک‌های چونی بر با نگاه 
داشته شده و سقف نیز با استفاده از جوب و کاهگل ساخته شده است. 

در دهانة غلامان سیستان نیز در جریان کاوش‌هاء محوطه‌های مسکونی از زیر خاک 
خارج شده است که می‌تواند نمونه‌ای برای شهرهای هخامنشی باشد. آثار به‌دست 
آمده نشان می‌دهد که ساختمان‌ها بر اساس برنامه‌ریزی» نقشه و هدف‌های مشخص 
بنا شده‌اند (سید سجادی ۱۳۷۶: ۳۷. گرچه بسیاری از خانه‌ها و بناها در اثر بادها و 
توفان‌های شن از میان رفته, اما تعدادی هنوز قابل تشخیص و بررسی هستند. ورودی 
خانه‌ها برای در آمان ماندن از بادهای ۱۲۰ روز سیستان دارای بادشکن هستند پا در 
ضلع جنوبی ساختمان قرار گرفته‌اند (همان: .)۳٩‏ 

بناهای کاوش شده دارای کاربردهای اداری - عمومی» مذهبی: دولتی و خانه‌های 
خصوصی بوده‌اند (همان: ۴۲). از اين میان, یکی از ساختمان‌های این مجموعه به‌عنوان 
یک بنای مذهبی معرفی شده است (نیولی ۱۹۸۰). در مرکز این بنا حیاطی وسیع با 
چهار اپوان وجود دارد که هر آیوان روی دو ردیف ستون چهارگوش ساخته شده است 
و در چهار گوشة بنا نیز آتاق‌هایی به همراه پلکان ساخته شده است (سید سجادی 
۶ 

این شهر که شاید همان «زرنگ» دورة هخامنشی باشد» عصر کوتاهی داشته و 
به‌سرعت متروک شده است. شاید دلیل آن, توفان شن یا خشک شدن ناگهانی بستر 
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رودخانه بوده است (همان: ۴۰). 

می‌دانيم که شهری به نام پارسه در کنار ارگ پادشاهی تخت‌جمشید وجود داشته 
است. اما کافی نبودن آگاهی‌های مربوط به این شهر و به‌دست نیامدن آثار مربوط به 
آن. باعث شده است تااین گمان به‌وجود آید که شهری از جادرها در برابر 
تخت جمشید وجود داشته است (تجویدی ۱۲۵۵: ۸). در حالی که جدا از این عدم 
تناسب و تضاد آشکار میان معماری باشکوه تخت‌جمشید با چادرهاء تاریخ‌نویسان 
اسکندر از ثروت انباشته در خانه‌های مردم پارسه خبر داده‌اند و سخنی از جادرها به 
میان نیاورده‌اند (پیرنیا ۱۲۶۴: ۱۴۲۲). از سوی دیگر بر اساس مدارک تاریخی» 
می‌دانیم که بقایای شهر در سال ۳۶؟ق به دستور ابوکالیجار پسر ابوشجاع 
سلطان الدولةٌ دیلمی هموار شده تا در جای آن کشت و کار انجام شود (بصیری 
۵ ۶۷ 

در مجموعة تخت‌جمشید گرچه برخی از بناها مانند اتاق‌های پایین کاخ هدیش را 
می‌توان مسکونی به‌شمار آورد؛ اما اثری از خانه‌های عادی دیده نمی‌شود. در بناهای 
مسکونی بالای سکوی تخت‌جمشید اثری از تأسیسات جانبی به‌عنوان یک خانة کامل 
دیده نمی‌شود؛ اما در کاوش‌های برزن جنوبی, آثر مربوط به حمام با تنبوشه‌های آب 
به‌دست آمده است (تجویدی ۱۳۵۴: ۱۱-۱۰). این احتمال وجود دارد که خانه‌های 
مسکونی مردم در مناطق نزدیک مانند دهکدة زراعی» شمس‌آباد, ده فیروزی و به‌ویژه 
شهر استخر وجود داشته است (همو ۱۳۵۵: .)٩‏ از خانه‌های مسکونی در شهر استخر 
در نزدیکی تخت‌جمشید نیز به‌دلیل آن که به‌طورکامل کاوش نشده‌اند» نیز چیزی 
نمی‌دانیم. تنها کاوش‌ها و بررسی‌های دقیق می‌تواند پاسخگوی معمای خانه‌های مردم 
عادی در این دوره باشد. 


راه‌ها 9 حاده‌ها 

هخامنشیان در زمینة راه‌سازی بسیار مبتکر و خلاق بودند. یکی از اصولی که 
هخامنشیان برای گسترش ار تباط‌ها بدان می‌پرداختند: گسترش راه‌ها بود. وجود 
شاهراه‌ها همچنین امکان می‌داد هخامنشیان» در صورت نیاز جنگ هر چه سریع‌تر 


سپاه و ملزومات را به محل آشوب‌زده برسانند و در زمان صلح نیز مبادلات گوناگونی 
از طریق این راه‌ها صورت گیرد. 

برای این کار جاده‌ای ساخته شد که «راه شاهی) نام داشت. این راه از 
تخت‌جمشید آغاز می‌شد و به شوش می‌رفت و پس از آن تا سارد در آسیای صفیر 
امتداد مي‌یافت (بریان ۱۳۸۱: ۵۶۸-۵۵۹). اين جاده سنگفرش بود و در مسیر آن 
اپستگاه‌هایی ساخته بودند تا افزون‌بر حفظ امنیت راه‌ها جیره‌های مورد نیاز مسافران ۳ 
نیز تأمین کند (نک: هلک .)۱۹۶٩‏ 

این راه در حدود ۲۶۰۰ کیلومتر طول داشت و یک پیک آن را در مدت نه روز 
می‌بیمود. آما این راه تنها راه شاهی نبود؛ بلکه راه‌های دیگری میان شهرهای دیگر 
وجود داشت که ارتباط میان آنها را برقرار می‌ساخت. برای نمونه میان شوش و همدان 
دو راه ارتباطی وجود داشت که هر ده سنگفرش بودند (فرشاد ۱۲۶۶: ۲۰۰). در 
گل‌نوشته‌های باروی تخت‌جمشید نیز سخن از مسافرانی به‌میان آمده است که در 
مسیرهای گوناگون در حرکت‌اند و جیره‌های آنان از پیش در ایستگاه‌های میان راه 
یی هافر ان من هام ان به مس ها تایه ای رون اوه : 
شوش بلخ» کرمان, هند آراخوزیا و قندهار آریه (هرات)» سگرتیه, ماد. بابل مصر و 
اوه تخت خمشید هی ریق با از ان کته و تفای هس‌هاع: یر میرف 
(بریان ۱۳۸۱: ۵۶۰). در واقع سراسر سرزمین‌های شاهنشاهی ایران از طریسق 
شبکة گسترده از راه‌ها به یکدیگر مربوط می‌شدند. اما گفته شده است که رت 
شاهی اغلب پهن‌تر ساخته شده و ارابه‌رو بوده‌اند و برای گذر گردونه‌های سنگین‌تر 
نیز مناسب بوده‌اند (همان: ۵۶۶-۵۶۵) 

در شهر باستانی استخر نیز آمروزه بخشی از یک جادةٌ سنگفرش وجود دارد و 
در نقاط دیگر از جمله در ترکیه نیز آثاری از راه سنگفرش شاهی همچنان قابل 
استفاده است. 

در راه‌های دریایی نیز حفر آبراه داریوش که نیای آبراه سوئز امروزی به‌شمار 
می‌رود. سهم بس مهمی در پیوند شرق و غرب به یکدیگر داشته است. این طرح عظیم 
نبل و مدبترانه را به دربای سرخ و در نهایت به دریای پارس پیوند می داد. پیش از 
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داریوش فرعون‌های مصری به اين فکر بودند؛ اما هرگز نتوانستند آن را به انجام 
برسانند. از آنجا که یکی از برتری‌های داریوش و هخامنشیان استفاده از متخصصان 
همة ملل بود. این طرح به انجام رسید. پهنای این ابراه ۳۵ متر بود که دو کشتی با 
سه ردیف پاروزن می‌توانستند در آن کنار هم به‌آسانی عبور کنند (فره‌وشی ۱۳۷۴: 
۲ در کتیبه‌اي در مصر اشاره شده است که پس از گشایش کانال ۲۴ کشتی به 
سوی پارس فرستاده شد (همان: ۱۳۹). بدون شک این آبراه بزرگترین اثر مهندسی 
دارپوش در مصر به‌شمار می‌اید (اشمیت ۱۲۳۲: ۲۶). 

کانل کوه آتس نیز یکی دیگر از کارهایی است که در زمينة گشایش راه‌های آبی 
انجام گرفت. در جنگ خشیارشا با یونان به‌جای آن‌که کشتی‌های ناوگان ایران کوه 
آتس را دور بزننده کانالی ایجاد کردند تا کشتی‌ها به‌راحتی به آن‌سوی کوه برسند. دو 
تن از افراد وابسته به خاندان شاهی برای این کار گمارده شدند و در نهاپت آبراهی 
ساخته شد که نزدیک به ۰ منر طول و پهنایی حدود ٩۰‏ متر و عمقی میان دو 
تا هشت منر داشت (فرشاد ۱۲۶۲: ۲۱۰). 


عناصر معماری 

برخی از عناصری که در معماری هخامنشی به کار رفته‌اند از سنت‌های معماری 
فرهنگ‌های دیگر گرفته شده‌اند که در ترکیبی نوین و متناسب ارایه می‌شدند. 
درگاهی‌ها به همراه تاج سر در تأثیری از نمونه‌های مصری را نشانی می‌دهند؛ اما اگر 
همین طرح‌ها همراه با تغییرات و جزییات ظریف خود در مصر پیدا می‌شدند. هرگز 
به‌عنوان یک نمونة مصری شناخته نمی‌شدند. این عناصر تنها برداشتی آزاد از عناصر 
معماری‌های دیگر بودند که نمی‌توان آنها را تقلیدی به‌شمار آورد. 

ساختمان‌سازی روی سکو از دیرباز مورد علاقة ایرانپان بوده و نقوش باقی‌مانده از 
مادی‌ها در نقش‌بر جسته‌های آشوری نبز نشان می‌دهد دژهای مادی بر روی بلندی‌های 
طبیعی ساخته می‌شدند. در همان زمان اين تمایل به ساخت بناهایی روی یک سکوی 
بلند (تل‌تخت) که خود نیز بر روی بلندی طبیعی قرار داشت» وجود داشت. در شوش 
کاخ‌ها پر روی تپة پاستانی ساخته شدند و در تخت‌جمشید نیز کاخ‌های اصلی مجموعه 
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بر روی سکو بنا شدند. آما کاخ‌های فرعی یا کوشک‌ها بیشتر بر روی دشت ساخته 
می‌ سدند. 

برحی از طرح‌های معماری پیش از این در اورار تو دیده شده است. مانند طرح 
برج‌های هخامنشی (استروناخ ۱۹۶۷). 

سنت‌هابی که در معماری هخامنشی به کار برده شده است. بیشتر وام‌دار سنت‌های 
کهن همین سرزمین است تا سنت‌های ملل دیگر, بررسی آثار معماری در حسنلو 
به‌خوبی نشان می‌دهد که تا چه حد معماری ایرانی تحت تأثیر سنت‌های معماری 
همین سرزمین قرار دارد. به‌جز آن‌چه در سنت شرق میان هم ملل رایج شده بوده ب 
توجه به شواهد موجود. به نظر می‌رسد هخامنشیان عناصر غیرایرانی را کاملا آگاهانه 
برگزیده و در هنر خود ترکیب کرده‌اند. تناسب بسیار زیاد عناصر میانرودانی با عناصر 
در عين حال چندفرهنگی سهیم هستند. این پیام در هنر هخامنشی تبلور یافته و به 
زبان هنر بیان شده است. همزمان دستاوردهای فراوان معماری هخامنشی تا مدت‌ها 
معماری دیگر سرزمین‌ها را تحت تأثیر قرار داده بود. 


معماری هخامنشی در سرزمین‌های دیگر 

دربارة نفوذ معماری هخامنشی به دیگر سرزمین‌ها بسیار می‌توان سخن گفت و 
به‌طور خلاصه تنها می‌توان به اشاره‌هایی کلی در اين زمینه پرداخت. هنر معماری 
هخامنشی تنها به انتخاب برخی عناصر معماری از دیگر فرهنگ‌ها بسنده نکرده است؛ 
بلکه خود نیز به‌طور متقابل به سرزمین‌های دیگر گسترش پیدا کرد. این گسترش را 
می‌توان به‌صورت تأثیر مستقیم و غیرمستقیم در نقاط دیگر یافت. تأثیر معماری 
هخامنشی را بیشتر باید در معماری شاهنشاهی جست. یک دلیل چنین امری این 
است که هخامنشیان تداوم فرهنگی هیچ شهری را قطع نکردند و با تصرف شسهرهاه 
ویرانی به‌بار نیاوردند؛ بلکه زندگی به همان صورت که بود. ادامه می‌یافت (هایرینک 
۷ *۱۳۰). بدون شک با ورود تازه‌واردانی چون پارسیان و آرامیان و ملت‌های 


دیگر آنان ترجیح می‌دادند به شکل دلخواه 9 سنمی حود زندگی کنند 9 این بر روی 
معماری آنان اثر می‌گذاشت. در بابل تصرف شهر به دست کورش هیچ تخریبی به‌بار 
(همان: ۲۸). به نظر می‌رسد که در زمان کورش و پسرش کمبوجیه. بناهایی ساخته 
سده باشد؛ اما اکنون اثری از آنپا در دسست نیست. آثار مبعماری برجای‌مانده از 
داریوش در بابل نیز اندک است؛ ولی قطعاتی مربوط به یک نقش‌برجسته و کتيبة 
دیگر. همانند بیستون در بابل به‌دست آمده است (اشمیت ۱۳۴۲: ۱۲۸). در دورة 
هخامنشی طرح خیابان‌ها و ببشتر خانه‌ها چندان تغییری نکرد و به نظر می‌رسد بیشتر 
فعالیت‌های ساختمانی هخامنشیان در بابل به بازسازی بناهای مذهبی متمرکز بوده 
است (هایرینک ۱۹۹۷: ۲۸). یک بنای شاهنشاهی هخامنشی در غرب کاخ نبوکدنصر 
دوم ساخته شد که این کار با سکوسازی آغاز شده است. در بخش شمالی بناء که با 
شن پر شده, کاخ ستون‌دار کوچکی ساخته شد در اندازه‌های ۳۴/۸۰-۲۰/۵۰ مثر با 
یک ایوان ستون‌دار با چهار ستون و یک تالار مرکزی با ۲«۴ ردیف ستون ( کلدوی 
۱ -۱۲۵). این کاخ پیش از این به دارپوش بزرگ نسبت داده می‌شد؛ اما به 
دسئور ار دشیر دوم ساخته شده است (هایرینک ۱۷۲ ۱۳۸ تمامی عناصر 9 
جزییات بنا نشان‌دهندة ویژگی‌های هخامنشی بناست و طرح آن نیز با طرح‌های 
بایه‌ستون‌ها نیز از سنگ سیاه - خاکستری ساخته شده‌اند و شاید از یک کارگاه سنگ 
ایرانی آمده باشند و روی آنها نیز بدنة ستون‌هایی از چوب قرار می‌گرفته است 
(همانجا). دیوارهای این بنا با آجرهای لعاب‌داری با نقش سربازان جاویدان و طرح‌های 
هندسی و گیاهی و نوشته‌ها تزیین شده بود و کف کاخ یز با لایه‌ای سرخ‌رنگ به 
می‌دانيم که بابل جایگاه اقامت ولیعهد بوده 9 شاید عنوان «حانه پسر پادشاه) اشاره یه 
محل اقامت او داشته باشد (اشمیت ۱۳۲۴۲: ۲۹-۲۸). 

در کاوش‌های باستان‌شناسی گرجستان 9 ارمنستان» کاخ‌های هخامنشی متعددی 
از زیر خاک خارج شده‌اند که نشان می‌دهد آن منطقه پس از پارس دومپن مکان است 
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که مجموعه‌ای از کاخ‌های هخامنشی با فاصله‌های نسبتاً نزدیک به یکدیگر در آن 
وجود داشته است. طراحی این کاخ‌ها به‌طورکامل زیر نفوذ هنر معماری شاهنشاهی و 
رسمی هخامنشی قرار دارد. پایه‌ستون‌های زنگوله‌ای شکل و سرستون, به شکل دو گاو 
پشت به هم به‌خوبی نشانة تأثیر معماری هخامنشی در این منطقه است. اما نشانه‌هایی 
از تأثیر سنت‌های هنری منطقه نیز در آن به چشم می‌خورد (گوگوشیدزه ۱۹۹۶). 

کاخ وونی" در قبرس مانند کاخ دیگر در سولوی » ایدالیون » پافوس" و آماتوس" 
قامتگاهی حکومتی بوده است که دربارٌ تأثیر هنر هخامنشی بر آن نظرات گوناگونی 
وجود دارد. اما در کل به نظر می‌رسد که سازندگان کاخ‌ها از الگوهای شرقی و به‌ویژه 
هخامنشی پیروی کرده‌اند (ناتن براون 1۹۹۷: ۲۲-۲۱ 

در مصر ایرانیان با وجود پيشينة غنی معماری» تأثیر معماری خود را برجای 
گذاردند. جدا از ساخت آبراه بسیار ارزشمند داریوش, که آن را بزرگ‌ترین اثر مهندسی 
داریوش در مصر به‌شمار می‌آورند. یک اثر بسیار مهم دیگر در مصر, پرستشگاه 
هیبیس است که در زمرة معماری هخامنشی قرار می کیرد (اشمیت ۱۲۳۲: ۲۶). این 
پرستشگاه در واحه الخرقه دز نزدیکی شهر تبس بنا شده است. بنای این پرسنشگاه 
زدیک بیست سا به را کشید و ظهرً بخشی از آن نام باقی ماد طرحاصلی 
پرستشگاه که دارای همة بخش‌ها بود. به خوبی با کاخ تچر داریوش در تخت‌جمشید 
قابل مقایسه است. در هر دو بنا پس از گذشتن از یک ایوان بزرگ ورودی به یک 
تالار سنون‌دار مرکزی می‌رسند که پیرامون آن اتاق‌هایی وجود داشته است (همان: 
۲۷-۶) ارزش دیگر این ساختمان این است که در بدنة این پرستشگاه یکی از 
کامل‌ترین نقش‌های مربوط به خدایان و اسطوره‌های مصری به تصویر کشیده شده 
است (میسلیویچ ۲۰۰۰: ۱۴۲). برای ساخت این بناء بهشسیوةٌ هخامنشیان» بهترین 
هنرمندان از سراسر مصر و به‌ویژه سائیس, دعوت به کار شدند (همان: ۱۳۲). 

در ممفیس نبز آثار بسیاری از سکونت ایرانیان به‌دست آمده است؛ اما تاکنون به 


آثار معماری آن چندان پرداخته نشده است. 


0101 .3 دراتلاجتخ .4 5 .3 7 .2 تتنا0 ۷ .1 


کتایشناسی: 

استروناخ» دیوید. ۰ ۱۳۷۹ پاسارگاد. ترجمةٌ حمید خطیب شهیدی, تهران. سازمان میراث فرهنگی 
کشور. 

اشمیت. اریش فیدریش, ۱۳۴۲ نحت‌جمشید. ترجمة عبدالله فرباره تهران فرانکلین و امیرکبیر. 

بریان» پیره ۰۱۳۸۱ امپراتوری هحامنشی» ترجمٌ ناهید فروغان» تهران» فرزان روز و قطره. 

بصیری, ح. ۰۱۳۲۵ راهنمای تَحت‌جمشید. چاپ رنگین. 

پژوهش‌های باستان‌شناسی فرانسه د رآیران» محمدرضا کارگر و همکاران, کانالوگ نمایشگاه» مورة 
ملی ایران» تهران. 

پیرنیاه حسنء ۱۲۴۴ ایران باستان, تهران» کتابخانة ابن سینا 

تجویدی, ۰ ۰ ۰۱۳۵۵ انستنیهای نوین درباره هنر و باستانشناسی عصر هخامنشی, تهران, ادارة کل 
نگارش وزارت فرهنگ و هنر. 

تجویدی, اکبر» ۰۱۲۵۲ «دربارة شهر پارسه» گهوارة تمدنی درخشان و ابهام انگیز»» هنر و مردم ۱۵۶ 
۱ 

جکسن ابرادم» ۱۳۶۹ ایران د رگذشته و حل» ترجمة منوچهر امیری و فریدون بدره‌ای. تهران» 
خوارزمی. 

رزمجو شاهرخ, ۰۱۳۸۰ «زخمه بر تندیس: بررسی تحلیلی آسیب‌های وارد شده به پیکرة مصری 
داریو شا باستانشناسی و تاریخ» س ۰۱۴ ۲۸ ص ۱۰-۳. 

روف م۰۰ ۱۲۷۲ نقش‌برجسته‌ها و حجاران تخت‌جمشید. ترجمة هوشنگ غیائی نزاد» تهران 
سازمان میراث فرهنگی کشور. 

سامی. علی. ۰۱۳۳۸ گزارشپای باستانشناسی» ج۰۳ شیراز. 


معماری هخامنشی ۷۳۷ 


سامی,,علی؛ ۸۱۳۵۰ پارسکده» شیرازء دار کل فرهنگ و هنر استان فارس. 

سامی, علی» ۰۱۳۷۵ پاسارگاد. شیراز: بنیاد فارس‌شناسی. 

سیدسجادی» سیدمنصورء ۱۳۷۶ «دهانة غلامان: شهری هخامنشی در سیستان (بخش اول)!, 
باستانشناسی و تاریخ س ۲۰۰۱۰ ص ۵۳-۳۷ 

شارپ» ر. ن» ۰۱۳۴۲ فرمانهای شاهنشاهان هخامنشی. شیران دانشگاه پهلوی, 

شهبازی. علیرضا شاپور» ۰۲۵۳۵ شرح مصور نقش‌رستم فارس, بناد تحقیقات هخامنشی. 

صراف. محمد رحیم, ۱۳۶۸ اهگمتانه» شهرهای ایران به کوزشش محمد یوسف کیانی» ج ۲. 
تهران, جهاد دانشگاهی. 

عبدی, کامیار, ۱۳۷۳ :پایتختهای شاهنشاهی هخامنشی» پایتختهای ابران؛ به‌کوشش محمد 
یوسف کیانی. تهران» سازمان میراث فرهنگی کشور. 

فرشاد. مهدی» ۱۲۶۲ تاریخ مهندسی در ایران بنیاد نیشابور. 

فره‌وشی» بهرام. ۱۳۸۵۵ جهان فروری» تهران. دانشگاه تهران. 

فره‌وشی, بهرام. ۰۱۳۷۴ ایرانویج. تهران. دانشگاه تهران. 

کح هاید ماری» ۱۲۷۶ از زبان دارپوش» ترجمة پرویز رجبی» تهران کارنگ. 

گدار: آندره ۸ هن ایران؛ ترجمه بهروز حبیبی» تهران, دانشگاه ملی ایران. 

گیرشمن, رومن, ۱۳۳۶ هن رایران؛ دوران ماد و هخامنشی, ترجمة عیسی بهنام» تهران؛ بنگاه 
ترجمه و نشر کتاب. 

مصطفوی. محمدتقی» ۰۱۳۲۲ هگمتانه: آثار تارپحی همدان» تهران. 

ملکزاده, مهرداد». ۱۲۷۴ «پایتختهای ماده» پایتختها ی ایران, به کوشش محمد یوسف کیانی؛ تهران . 
سازمان میراث فرهنگی کشور. 

مهریان م.» ۰۱۳۶۱ «بررسی عوامل معماری محوطة باستانی تپة هگمنانة», /ث ٩-۷‏ ص ۱۱۵-۷۶. 

همایون, غلامعلی» ۱۲۵۲ «اثرات هنر ایران بر یونان»» هنر و مردم. تهران. 

وامقی» ایرچ. ۰۱۳۷۵ «بررسی اجمالی الواح تخت‌جمشید» زبان, کنیبه و متون کهن؛ تهران, سازمان 
میراث فرهنگی کشور. 

ژاندنیرگ, لوبی, ۱۳۴۵ باستانشناسی ایران باستان, ترجمة عیسی بهنام. تهران دانشگاه تهران 
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۷۶۸ تاریخ جامع ایران 


6 17 ۳۵۸۲۱ 200 ۱۷/۵۶۵۵02۵2 «عابن۳ 0تحعصععتام۸ ۱۱۵۵8۲ 9092 ,1997 وب ب010212ظ 
54-۰ .00 ,۲۵56 تسناهعن]۱ ۱افتا۳ظ ۲۳۵6 بعتاتیت صتامز 60 همع «دتعمع۲ 

ب001د1۵ ,6ع1ن0۵؟ ۳۵۳51۵ 0۶ عانتانای! ۲:۲6 116 ,صفی ۶259/2086 ,2002 ربخ م80۱627[2 
۱ .297-2 2۵۰ 

64-۰ .۳0 مطاا۳عظ 4 4حجظ عته هوکش جع رصنع للجه7 ,2۷2722020 ,1972 ,۳۰ ,021002۲ 

,۳۲6۵5 00۱68860 ]۵ ۱۱۱۷۵۲۵۲۵۷ 102 کاه/را72 «تباعع1 کتانمععع ,1984 .0 .۰ ,6021018۲0۴ 
0۸۸20 

0 .۲ 60 بقکناگ ۶ زا لعره عا ر‌تاهر0ع( هت 90رد ,۱992 ,۸ ناو 
223-۰ .۵0 ,۷۵۲ ۱۱۲ ,۸۲ ۵۲ نموت ممازا۷6۱۵0۵ 16 رح 6 ۲12706۲ 

0۰ ,۳۳۵۹۹ 9010۷050 بعت۲ ها قواز9 ۸۲0861021021 270 15ا۳6۵۳۶۵0۵۵ ,1997 ,.۲ ۷۷۰ مقانان) 

۵0۰ 0۳۵۲ ۸۳۱۵۱6۲ وطا ۵۶ عنطامعان۸۳09 ۸۶ 1۳26 1970 ول ,۳۳۵۳1/0۲۲ 

" ,19 24ظ رففطظ ودوتیع0؟ نا عممعنه۱ 0تعصعمفعتمم م12 ,1996 ر. ,26اطدمعو) 
۰( 

بآ .۵1 ۷ ,کاع1201 02ا2ع 0 کنانمعورج 6 زره علمهی. ,2001 وت ۷۱۰ باهملا, ۸۰ ,02:۲1500) 
۰ ,۳۱۵۱6۵00۵8 عاناتاع! تمصع ,تعامم۳۸ ۲۱۵۲۵16 ۵۲ 11028265 

۷ مقتاما۳۵۵[۱6۵ ععع۳ ( ۶۶07( 26 رتعصطویندان0 عم فمنیمج ما ,۲۰,۱99 ,عطمعون) 
168-۰ 00۰ ,۳2۲15 بلالا۱۷۵)1002۵ ۷6۵56۵5[ جع 00نصناع 

۶ ۲۱۳6 عطا ۱۵ عناوزر0 ۱۱5 ۳۲۵۵۲ رحععا اتعزهس۸ اه عات۸ 118 ,1964 بط م0صهینط0 
۰ ۱6۷ بل2ع2) 06 06۲ مدع 

۲ وصتع00 عظا 0۵ عطا ج۵ مت ۸ .مداعصه۳۱۵ 0هع مصض11 و5 عاجع7010 ,1980 و.طت ,00 
۰ ۳۶۵0۵۱6205 ۱3۵۱2۲۵0 0ع حصوزع20ع]۱۷ 

٩۵ 28, 20۰ 62-9‏ ,120221 ع۱ رکنام26۵ع۳ ,1951 ,بش۸ ,00081 

17 م12 200 وتتدنعانت۱/۵:0 وان 0زممهع۵ظ۸0 ۱1۵۵02۲ و۵01]طظ ,1997 و.ظ ۳۱20۲1۵0 
26-۰ ۵0۰ و۲۵01 رککع۳۳ ناموت۱۷ طوا)زرظ ها 0عطوزآم‌نظ تست صطا0ز .60 کمتبع۳ مدتصعط 

ر04لم)اوان۳ ماباتاهد۲ تماجع۳) ,کاعاط1 «وامعزانن۲ وزاممعع ,1969 ,.1 ۲۷۰ ب۱۱06ع۱( 


020 


معماز ی هخامنشی ۷۶:۹ 


101-۰ .20 ,10 1721 ۸۳5/۵۲ 200 عمونممصصععطع۸ رمعتنصعاظ ,92 .. ,21510811]] 

6 فاگ ۵۴ 01 0۶۵ 76 ,60:.(1992) 1۵0100 .۳ 088 مات . ر.ل) ۳۰ واعجتع۲۱ 
۱۱۱7۲ ات۸ 0۶ یعون ۱۷ صوازآم۷600۵[ 

رالاه000604 )۹0۵6 افاعن۵۳) جوماععهن ,۶/20/ع ۵20 ,1952 ,.7 3 ماتلع 1 

,۳25۵188086 حا رافتع6۲05 عم 40ص وتام‌مووع۲ بعط رهاو۳ 12 22 با 197 .۷۷ ,کعاعا 
137-۰ .010 727 975612۲ ۸1۳0:2600 

,۳2۵0201 ۳۲۵۵ قعف2 مامت ۵0دارتموطه ,2001 و.ل رفتاعنان , 13 1۷۲۰ ب520 و.ط ب0۵0608 
9-۰ 00۰ ,۸22016 ,۷۵۱ ملتق12 

2 13210/071 ۲۷۵۲۱ متا ع12 00 1۵۶6 را 193 ,۲ ,۷۷02 رثا ر(6 0106 

6ب و6025( ۶زا[675620 ,1971 ,۳۰ ,18118۲ 

بواومهبندنا مونرطسد ,26 بت طقزا عظ ما وزوبوط 0مه عمط ,1997 :2 ۷ بملا۱/۵ 
۰( 

0۴ 6۲ 0۳۵ 726 راموتا9 2 ۸۲۵5۲۲60۲6 210 ۸۳۰ ۷۸00۵۵۲۱۵۳۱10 ,۱992 ,,/۷۷ 0۰ بع527611ت۱۷]0 
۱۱۲ بات۸ 0۲ و۱۷۲۵ تنها1ا۲000اع]۱۷ 6[ رهکتری 

4 م۲۱۵۵ ,ومع اجیع۷ نون 0۲۳ بوانتم ۵ اباوز/7۳ 12 ,2000 ,1 ناه( 
۲ ۱ 

.009912( ۳ 05 ,971 [و.) ,۱۱۷1۵7061( 

۰ ۳۵6 ع عناما !6 ۲۵)65ناعع71 ,1949 ,,۸ با0تتع۲ 

,43-۰ .00 ,4 را وا و0 عبعریلهی ,<مونا؟ چ 5نازع(] 06 ۳۵۲۸6 ۱۲2 ,1974 ,.(1201791۷,۲ . ,۳6۲۲06 

۰ ۷۵۱۵16۷ ۲۵۲] 100210۵6 متداطظ 0۴ بزو24//۵220۱0 77:6 ,۱۰,۱99 ,قااهظ 

1۵۵] ۷], 1978, مزیزع( 01 عابتاناعها افتازرظ م1 ,16 مد رد سمز۱۷6۲۵ وذامومعزع۳‎ ٩0۱0165, 
. 00000, 00۰ 67-۰ 

تررجاعصا تفع۷( 01 0202( ,16۳0195۱ ۰۲0۳/۵۲ مونه نع مطه ۵ 220 صمتانعع؛ ,1967 ,1۲۰ رطه‌ممم٩‏ 
.278-6 .00 ,26 9/0/69 

هنتخ 0جه انم رتماعزا! 0نمه‌صممدامه اتوظ :مویوط 20 مقطاومقه ,1997 ,.ن1 رطم‌هممتا٩‏ 


,۳۳256 و۱۷ ۲۵۳۱)۱۵۱ ۲۵۲۲۵۵ 5)207تعظ ۲۱6 17 7قر 2070 ۷۸۵۶020120772 ,«نامعلق۱ظ ۲۲۵۵۱۵0 عظ ۵8 


00, 35-3, 

.3-1 .00 ,90 4۵4 ,قاط وناموویع۲ ما طز اصعصیلاعد 0احعععدمضه ,1986 ,۷۰ رتعن6 

۰ نباموب۱۷ «وتاررظ وترمش ت46 ,1987 ,۷۰ ,1211071-۳۲0۷ 

,151۷1۳0 ,1 5ت۳ 01 داز ۲عطا0 0صع 5نآمومونع۳ 21 ۳690۲۵01015 220 5020169 ,19/8,.ظ .۸ رقئاز] 
1۹30۳ 

,۰ ,10 رها وا 0 کبوتال ]1 وتا 0 ونقاعم بل 1۳۵۵۲۱۵۸۱۵85 وم[ ,1979 ,.۲ بلة|۷21 
145-150 

۳۵۵۷2/006 16 :] ۳۵۲۲ <اعون باعیوویل انا رز ورط 3 ۵۴ 7602016 116 ,1941 ر.ط .1 بط۷1۵10۵ 
۵ ۷و بات 01 صیاهکت ۱ مهاناه۷]6۵۲۵0۵ م11 

جع طامجزو مح ظا ۱01710۵12 هه جوا مهن ممم۵0۳۸8۵۵۵ ٩۳۱۵‏ ۷۵۵ ,1976 وب با2:2400 
۱ .61-8 ۳0۰ ,14 مزا , 126.0 

7645 20۲۱0۳۲2 ۲2/21 ۷۵۷۲-200 ۵) و0۵07 ک۱۷2۵(۵ لوتزتام060972 ,1985 ربظ م7800 


۷۹۵60۰ (8 ۲۵1101۳66 1020۲65 065 عتاوتنامع1و0ع0) 16۵61101۲9 


آئناس استیمفلوس, ۵۴۹ 

آئناس تکتیکوس. ۵۴۹ 

ائومنس از سیراکوز ۲۵۶ 
آبان‌یشت. ۱۹۸ ۳۱۷ 

ابدارا (مکان)» ۲۶۱ 

آبددان (مکان)؛ ۶۷۳ 

آبراه داربوش: ۰۷۶۱ ۷۶۵ 

. آبراه سوئز ۷۶۱ 

آبرشهر (نیشابور)» ۴۰۸ 

آپر ماندن (اصطلاح), ۸۷ 

ابرنهاره (مکان» ۵۰۱ 

ابزارمتدان (اصطلاح)؛ ۱۵۲ 

آبکامه (پوشاک)» ۰۲۱۸-۲۱۷ ۲۲۰ 
آپلس (سکه)» ۲۵۲-۳۵۲ ۱۳۸۲ ۱۳۹۹-۳۹۷ ۴۱۲ 
ابن شیرمرد» ۱۴۱ 

اپن مسکویه, ۵۱۶ 

ابن مسکویه. ۵۷ 

ابن مقفع» ۰۷٩‏ ۸۴ 

ابن ندیم ۵۲۶ 

آبه‌مرزن (اصطلاح)» ۸۶ 


نما یه 


ابوالهول: ۶۸۸۵ 

ابو کالیجار پسر ابوشجاع سلطان‌الدولة دیلمی, ۷۶۰ 

ابیزاریه (اصطلاح)» ۸۶ 

ابی گرنه (اصلاح), ۷۹ 

۰۳۳۳ ۰۲۸۸ ۰۲۷۱ ۰۲۶۶ ۰۲۵۹ ۰۲۴۹ ۰۲۴۲ آپاداناه کاخ‎ 
۷۲۲۹-۷۲۸ ۰۷۲۲۵-۷۲۴ ۶٩۱ ۶۸٩ ۰۵۹۰ ۱ 
۷۵۲ ۰۷۲۴۸-۷۴۵ ۰۷۴۳۲ ۰۲۳۶ ۰۷۲ ۲-۲ 

آپاداناه نقش برجسته» ۰۲۶۸ ۲۸۸ 

اپاردوس (مکان)» ۴۰۸ 

آپامیه (مکان)» ۴۰۸ 

آپدگستان (اشیای گم‌شده)؛ ۷۵ 

آپرگ (اصطلاح), ٩۳‏ 

آپه‌هر زن (اصطلاح), ۸۶ 

اپوکریفا, ۶۳۲ 

آپولوی ۳۶۶ 

آپولودت اول. ۳۵۷ 

آپولون, ۳۸۰-۳۷۷ ۴۰۳ 

آپولینید (پزشک» ۵۰۰ 

آپیان (تاریخ‌نگار)» ۴۱ ۵۱۰ 

آپیانوس, ۲۱ 


۳۷۲۳ 


آتالید (از اسناد برجامانده سلوکی), ۳٩‏ 
آتانس, ۴۰۳ 

ترس آگاهیه (اصطلاح). ۷۷ ۸۶ 

آتر وان (اصطلاح)» ۲۶۹ 

آتروپانن, ۰۴۳ ۴۱۳ نیز نک: آذربایجان 
آتش مقدس, ۶۳ 

آتلیل دث ۶۱۸ 

آتن, ۳۹۷ 

آتناه ۲۶۳ 

آتنائوس (تاریخ‌نگار)» ۵۵۰ 

آتنی. سکه» ۲۵۲ 

آتوانیگیه (اصطلاح) ۷۷ 

۵۰٩ آتورپات»‎ 

آتور پاتکان (مکان)» ۵۱۵ 

اتوفرادات اول, ۲۹۰ 

اتوفرادت» ۵۵۲ 

آتیانوس (تاریخ‌نگار)» ۴۹۹ 
اتیوپیایی‌ها: ۵۴۷ 

آچار گشنیز (بوشاک)» ۸۲۱۶ ۰۲۱۸ ۲۲۰ 
احسان عباس (پژوهشگر» ۵۸, ۶۲ 
آخنا (مکان)» ۵۴۹ 

اخبراطول: ۵۱۶ 

اخشری, پادشاه مان ۶۲۶ 

اعلافیات. ۲۵۴ 

آخمتا (محان)» ۶۳۲ 

آدامز (پژوهشگر)» ۱۸ 

آدر فرتبغ فرخزادان, ۱۰۴ 

آدر نگه (اصلاح)» ۷۹ 

ادسا (مکان): ۰۲٩۱‏ ۰۴۰۸ ۵۱۰ 
آدیابن (مکان)؛ ۵۱۰ 

آذراپانان (مکان), ۶۳۳ 

آذر باه زرتشتان؛ ۷۳ 

آذر باد مارسپندان, ۷۳ 

آذربایجان, ۴۳, ۰۲۳۹ ۸۵۵۸ ۵۹۹-۵۹۸ ۶۳۴ 
آذربرزین (آتشکده)» ۵۵ 

آذرپای (پژوهشگر)» ۲٩۱‏ 


تاریغ جامع ایران 


آذرفرنبغ (آتشکده), ۵۵ ۵۶۴ 

آذرفرنبی فرخزدان» ۷۸ 

آذرفرنبغ نرسه ۷۳ 

آذررگشسب) آذر کشنسب (آتشکده), ۵۵ ۵۶۵-۵۶۴ 

آذرمیدخت. ۲۰۳ ۲۱۷ 

آذرناهید» ۳۰۳ 

آذری» سبک معماری, ۶۱۳ 

اذکایی (پژوهشگر), ۳۰ ۳۶-۶۳۲ ۶۵۱ 

آراخوزیا (مکان). ۰۴۳ ۰۳۶۹ ۸۳۷۴ ۷۶۱ 

ار اد (مکان), ۲۴۰ 

آرامگاه‌های هخامنشی. ۷۲۳ ۷۵۶ 

آرامی» خط. ۱۳۳٩‏ ۳۸۴ 

آرامی» زبان, ۷۹ ۲۶۸ ۴۹۸ ۸۵۰۱-۵۰۰ ۵۰۴-۵۰۳ 

آرامی؛ منابع» ۷۹ 

آرامیان, ۷۶۳ 

آربکس مادی, ۶۳۱ 

اربلا اربیل)» ۵۱۰ 

اربوئی (مکان): ۰۲۴۵ ۲۶۰ 

اربینا, حاکم لیکیه, ۲۴۰ 

آر تَ (اصطلاح)؛ ۵۵۰ 

ارتا قلعة قهاوند, ۶۲۸ 

آرتاکساته (مکان)» ۵۱۰ 

آرتاگکس, ۴۰۳ 

ارتاوازه ۲۷۹ 

آرناواسدس, پسر اردوان چهارم. ۴۱۰ 

ارتشتاران سالار (منصب): ۵۵٩‏ 

ارتشیان (از طبقات اجتماعی» ۸۵۹-۵۸ ۶۵-۶۴ ۶۷ 

آرتمیتا (مکان): ۴۰۹-۴۰۸ 

آرتمیس (الهه): ۰۳۶۵ ۰۱۳۸۶-۲۸۵ ۸۳۸۹ ۰۱۳۲۹۱ ۱۳۹۳۲ 
زو 

آرتوس‌تسء ۳۴۶ 

ارتیستونه (همسر داریوش)» ۲۷۲ 

ارجیلی (مکان)؛ ۲۷۴ 

ارخوزی‌ها (قوم» ۲۶۸ 

آرد اول. ۰۲۷۷ ۳۸۴: ۴۱٩‏ 

ارد بنج ۲۹۳-۲۹۲ 


لمایه 


ارد چهارم» ۳۹۲-۳۹۲ 

آرد دوم ۲۷۷ ۰۳۸۴-۲۸۳ ۳۸۸ ۳۹۰ ۴۰۱ ۴۱۰ 
۲ ۴۲۲ 

آرد سوم ۰۳۹۲ ۴۲۷. . 

ارداویرافنامه» ۴ ۰۱۳۱ ۰۱۳۴ ۰۱۸۲ ۱۲۰۰-۱۹۹ 
۰۲۱۱-۸۰ ۰۲۱۴-۲۱۳ ۰۲۱۶ ۲۲۴-۲۲۳ ۵۲۱ 

اردشیر اول کوشانی ۳۹۳ 

اردشیر اول» مقبرم ۲۶۹ 

اردشیر بابکان اردشیر اول, ۰۵۷-۵۶ ۶۱ ۷۴-۷۳ ۵۲ 
۳ ۲ ۰۲۶۴-۲۶۳ ۰۲۹۰ ۰۲۹۷-۲۹۵ ۳۰۶- 
۷ ۷۲۷ ۳۱۶ ۳۴۴ ۰۳۴۶ ۰۴۵۲-۴۴۸ ۴۸۵۵- 
۶ ۴۵۹-۴۵۸ ۰۳۶۲-۴۶۱ ۴۶۵-۴۶۴ ۴۶۸ 
٩۱ ۶۸٩ 6۸۶ ۵۶۵-۵۶۴ ۵۵۷ ۵۵۳ ۶‏ 
۵ ۷۸ ۷۳۱ ۷۵۳ ۷۵۶ 

اردشیر خره (شهر): ۱۶۱ 

اردشیر دوم کوشانی ۳۹۴ 

اردشسسیر دوم ۰۲۵۲ ۰۲۵۵-۲۵۴ 0۲۶۲ ۰۲۷۵ ۲۹۹- 
۰ ۳۰۷ ۳۱۱ ۱۳۳۵ ۰۳۲۷ ۳۳۹ ۰۳۴۶ 
۸ ۴۷۰ ۰۵۰۰-۴۹۹ ۵۴۹ ۸۶ع ۷۲۴-۷۲۳ 
۸ ۷۳۱ ۰۷۳۶ ۸۷۵۲ ۷۵۶, ۷۶۴ 

آردشیر ساسانی» ۴۲۷۰۴۱۰ 

اردشیر سوم ۱۲۵۳ ۲۶۴-۲۶۲ ۴۶۲ ۴۷۲ ۸٩‏ 
۱ ۳۳۵ ۷۵۲ ۷۵۶ 

اردشیرخوره (مکان). ۰۵۱۵ ۵۲۱ 

اردوان اول, ۰۴۰۱ ۴۰۷. ۴۱۱ ۴۱۷ 

اردوان پنجم. ۲۸۰ 

اردوان پنجم نقش برجسته ۲۹۰ 

اردوان جوان, ۰۳۰۱ ۰۳۱۸ نیز نک: اردوان سوم 

اردوان چهارم ۲۷۸ 0۲۹۶-۳۹۵ ۰۴۱۰ ۰۴۱۴ ۴۳۷ 

اردوان دوم ۴۰۲-۴۰۱ ۴۱۴-۴۱۲ ۰۴۱۷ ۴۲۷ 

اردوان سوم ۴۰۴ ۴۳۳۲ 

اردوش (اصطلاح). ٩۳‏ 

اردوکشو (ایزدبانوی کوشانی), ۴۹۰ 

ارزانیان (اصطلاح)؛ ۲۰۱ 

آرسس؛ پسر اردشیر سوم» ۳۴۶ 


ارسطو, ۴۷ 


آرسی (پژوهشگر): ۳۴۴ 
ارشام پسر دریوش, ۵۰۷ ۷۴۴ 


آرشک اول, ۴۰۲-۴۰۱ ۴۰۷, ۰۴۱۱-۴۰۹ ۴۱۴ 


آرشک چهارم. ۴۱۵ 

آرشک دوم ۰۴۰۲ ۴۱۵ 

آرشک. ۰۴۲ ۰۴۵ ۴۰۳ 

آرفا (مکان)» ۴۰۸ 

آرکائیک» دوره» ۲۶-۲۳ 

آ رکادیا (مکان), ۵۴۹ 

ارگ شوش, ۲۳۶-۲۳۵ 

ارگ‌بد (مقام)» ۵۱۰ 

آرگوس (مکان): ۳۳۰ 

۵۲٩ ۰۵۲۱-۵۲۰ ۵۱۶ ۸۵۱۰ ۰۵۰۶ ۰۴۰۰ ارمنستان.‎ 
۳۶۴ 

ارمنی (قوم). ۵۶۲۳ 

ارمنی باستان» زبان» ۸۶ 

ارمنی؛ منابع, ۰۵۱۳ ۵۲۰ 

ارمنی» تاریخ‌نگاران, ۵۱۰ 

ارنست بابلون (پژوهشگر): ۸۳۳۰ ۸۳۲۲ ۳۲۴ ۳۳۶- 
۷ ۳۳۰ ۳۳۶ 

اروپاء ۵ ۶۸۱ ۷۰۳ 

اروپایی؛ فرهنگ, ۲۶۲ 

اروزبافی/ اروس‌باغی (مکان), ۶۳۹-۶۳۷ ۶۴۹ 

ارومت (مکان) ۶۲۶ 

آرونتس, رود ۴۱ 

آریا (مکان), ۴۳ 

آریان (تاریخنگار)» ۵۰۱ ۵۵۲-۵۵۲ 

آریاندس (ساتراپ مصر)؛ ۳۳۸ 

آریایی/ آریایبان (قوم): ۰۲۴۰-۲۳۹ ۰۲۶۰-۲۸۵۹ ۲۶۸ 
۷ ۵۹ ۶۲۷۲ 

آریزانت (قبیله»؛ ۲۴۸ 

ار یزانی‌ها (قوم): ۵۲۲ 

آریستوبول (تاریخ‌نگار)» ۷۵۱ 

آریستوفانس نمایشنامه ۷۰۶ 

اریسماتاواری استفادوس. ۴۷۳ 


۷۷۴ 


ارقن (یژوهشگر): ۲۵۵ ۲۶۱ 

رینگتون (پژوهشگر), ۳۸۵۲ 

آریه (مکان)» ۴۰۸, ۷۶۱ 

از بر اوزینگ کردن (اصطلاح), ۸۸ 

آزادان (از طبقات اجتماعی) ۵۶ ۶۲ ۶۶ ۰۷۳ ۵۱۰- 
۵۵٩ ۵۱۸ ۱‏ ۵۶۰ 

آزادیه اود خویشیه (اصطلاح)» ۸٩‏ 

ازمیرنوا (پژوهشگر)» ۲۵۲ 

آزیریس, ۶۸۴ 

آزیش‌ماند (اصطلاح)؛ ۷۶ 

آسار (پنوهشگر): ۴۰۶, ۴۲۴ ۴۳۲ 

اسپارانها (مراکز آموزشی)» ۵۵۰ 

اسپارتی» نظام آموزشی, ۵۵۲ 

اسپست (گیله), ۲۱۰ 

اسیهبد (خاندان), ۴۳۶ 

اسپوهر (سکه)» ۴۷۲ 

اسپوهر تبرستان (سکه) ۴۷۲۳ 

استاترا ستاتر (واحد پول)» ۱۳۳۱ ۳۳۶ ۱۳۴۱ ۱۳۴۵ 
۰۲۵۲-۷۲ ۰۳۵۷-۲۵۶ ۰۳۶۲-۲۶۱ ۲۶۴ ۳۹۸ 

استان (از تقسیمات کشوری). ۵۱۶ ۵۲۱ 

استاندار (منصب)» ۵۱۶ 

استاین (پژوهشگر). ۲۸۲ 

استخر (مکان), ۰۲۴۵-۲۴۴ ۲۹۶ ۴۵۷ ۵۱۶ ۸۵۲۱ 
۵۶۵ ۰۷۴۸ ۷۶۱-۷۶۰ 

استر و مردخای» آرامگاه, ۶۳۶ 

استر. ۲۵۶ 

استرابو (تاریخ‌نگار): ۰۲۵۱ ۲۵۳, ۲۶۰, ۰۲۶۷ ۲۷۱- 
۲ ۵۳ ۸۵۵۱-۵۵۰ ۷۵۱ 

استراتو اول ۳۶۰ 

آستروگورسگی (پژوهشگر)» ۵۱۵ 

استروناخ (پژوهشگر)» ۱۳۳۲ ۳۴۲, ۸۳۴۴ ۵۷۰. ۸۵۷۵ 
۹ ۶۸۰۰ ۶۲۲ ۳۵۲ ۶۷۷-۶۷۶ ۸۲-۶۸۲نل 
۰۷۲۰-۶۸ ۰۷۴۳ ۰۷۳۸ ۰۷۵۱-۷۵۰ ۷۵۲-۷۵۲ 
۲۵۸-۶ ۷۶۳ 

استوفربد (اصطلاح). ۱۹۸ 

استوناوند (مکان): ۶۲۸ 


تاریخ جامع ایران 


آستیاگ» شاه ماده ۲۴۴ ۰۲۶۱ ۵۴۲ ۷۲۳ 

۱۵۱ ۰۱۳٩ استیر»‎ 

آستین (پژوهشگر)» ۴۱ 

اسدآباد همدان, ۲۲ ۶۳۳ 

اسرحدون. پادشاه آشوری, ۶۲۶ 

آسرون (نگهبان آتش). ۵۸ 

آسرونان (روحانیان), ۶۲ ۵۲۷ 

اسفرود (یرنده)؛ ۲۱۰ 

اسکات؛ ۴۰۰ 

اسکاندیناوی, تمدنء ۵۳۹ 

۸۱-۸۰ ۰۴۸ ۴۴ ۰۳۹ ۰۱۳۷-۳۵ اس‌کندر مقدونی,‎ 
۱۳۵۴ ۰۳۳۸ ۱۳۳۶-۳۳۵ ۰۳۲٩۹۳ ۰۲۷۵ ۲۶۸-۷ 
۵۰٩ ۵۰۱ ۱۳۹۹-۳۹۸ ۱۳۶۸-۰۳۶۷ ۰۳۵۸ ۶ 
۸٩ ۳۳ع‎ ۶۱۳ ۵۵۵-۵۵۴ ۵۵۲ ۵۴٩ ۳ 
۷۳۶ ۷۳۱ ۷۲۸ ۴ 

آسکی (زبان)» ۵۴۰ 

اسلام ۷۴ 

اسلامی, دوره, ۸۳ ۸٩‏ ۰۹۱ ۷۲۰ 

اسلامی, سده‌های نخستین, ۸۵۷-۵۶ ۷۷-۷۶ ۱۰۲ 

اسماعیل خان: دکتر ۶۲۶ 

آسمودئوس (دیو) ۶۲۲ 

آسموسن (پژوهشگر)» ۱۹۷ 

اسواران (سواره نظام)» ۸۵۷ ۶۲ ۵۵٩‏ 

آسورستان (مکان): ۰۵۱۵ ۵۵۸ 

آسوری‌ها (قوم)» ۲۷۲ 

آسیا ۳۶ ۳۰۸ ۶۸۱ 

آسیای سفلی» ساتراپی‌هاء ۴۳ 

آسیای صفین ۳۵: ۰۳۸ ۰۴۹-۴۸ ۸۲۳۹ ۰۲۷۰ ۳۲۹- 
۰ ۰۳۳۲ ۳۳۵ ۳۴۱-۳۳۹ ۳۴۶ ۱۳۵۳ ۸۳ع 
۰۷۰۶-۷۵ ۷۶۱ 

آسیای غربی. ۶۱۵ 

آسیای مرکزی, ۰۲۴۰-۲۳۹ ۰۲۵۷ ۱۳۱۴ ۱۳۹۸ ۴۴۶» 
۳ ۸۵۵۷ ۶۱۵ 

آسیای میانه. ۳۸ ۶۸۱ 

اشپرنگلینگ (پژوهشگر)» ۶۱ 

اشدود (مکان): ۵۰۵ 


اشراف (از طبقات اجتماعی4 6-۳ ۸ ۰۱۰ ۰۲۳ ۲۵ 
۵ ۵۲ ا۵-.ع ع ۱۱۲ ۸۰ ۳ رل 
۸۹-۸ ۰۱۸۱ ۲۴۳ ۰۲۴۹ ۰۲۵۲ ۰۲۵۷ ۲۷۶ 
۶ ۰۳۱۰ ۰۳۱۳ ۰۳۱۶ ۵۱۱ ۸۵۱۸ ۵۲۳ ۵۲۹ 
۰ ۵۶۲ 

اشکانی 
دوره ۰۳۵ ۴۴ ۸٩‏ ۲۷۶-۲۷۵ ۲۸۲ ۲۸۶ 

۴۰۶ ۰۴۰۳ ۰۳۰۰-۳۹۹ ۰۳۹۷ ۲۱۱ ۸ 
۵۱۸ ۵۱۰-٩ 

سکهه ۲۷۷ ۳۹۷ ۴۰۰ ۴۰۸ ۴۱۰ 
سلسله, ۴۰۳ 
شاهان, ۸۳ ۲۷۶ 
شاهزادگان. ۲۸۵ 
شاهتشاهی/ پادشاهی: ۵ ۰۴۶ ۵۱۰ 

اش‌کانیان, ۳۶-۳۵, ۴۳-۴۲: ۰۳۷-۴۵ ۰۴۹ ۸۷۱ ۷۴ 
ام ۳ ۸۹ ۰۲۷۶-۲۷۵ ۰۲۸۲-۲۸۱ ۲۸۷- 
۵۰٩ ۰۴۰۷ ۰۴۰۳ ۰۴۰۰-۲۹۹ ۰۲۹۲ ۰۲۹۰ ۸‏ 

۵ 

آشم (دیو)» ۶۳۲ 

اشمیت (پژوهشگر)» ۰۱۹۵ ۰۲۰۶ ۰۲۱۲ ۰۲۲۰ ۲۲۲: 
۹ ۰۲۶۰-۲۵۹ ۰۲۶۷-۲۶۵ ۰۲۶۹ ۰۲۷۲۱ ۲۸۵ 
۸ ۰۷۲۹۰۲۴۵ ۰۷۳۵-۷۲۲ ۰۷۲۳۹ ۰۷۴۳ ۷۴۶- 
۰ ۷۵۷-۷۵۶ ۷۶۰ ۸۷۶۲ ۷۶۵-۷۶۴ 

اشمید (پذوهشگر), ۶۹۴ 

اشوداد (اصطلاح), ۰۱۲۳ ۱۴۴ 

آشور نصیرپال دوم. ۶۱۸ 

آشور نی ۱۵ع ۲۱ع ۶۳۶ 

آشون ۰۲۴۲ ۰۲۶۱ ۰۲۸۶ ۰۴۹۲ ۸۵۴۲ ۰۵۷۹ 4۵۸۲ 
۵۹٩ ۱‏ ۶۱۵ ۱۹-۶۱۸ ی ۲۷-۶۲۶ ۶۶ 
۷ ۶۸۳ 

آشور کاخ ۵۸۱ 

آشوربانیپال ۶۲۶ ۸۷۲۷ ۷۲۳۸ 

آشوری - مادی, کوشک. ۶۲۸ 

آشوری, لشکر: ۶۱۸-۶۱۷ 

آشوری, متون, ۸۲۴۲ ۸۵۹٩‏ ۶۱۹-۶۱۶ 

آشوریان» ۰۲۴۰ ۲۴۸ ۸۵۴۳-۵۴۲ ۸۵۴۶ ۵۷۳ ۵۸۱ 


۷۷۵ 


۴ ۱۸-۶۱۵ ۶۲۰ ۲۴ع ۶۲۶ ۵۱ ۶۷۱ 
۸۴ ۹۲ ۶۹۶ 

آشوکا» امپراتور مائوری, ۴۸۶ 

اصفهان. ۴۵۴ 

اصفهانی» سبک معماری» ۶۱۳ 

اعراب. ۴۴۷. ۶۵۰ 

اعظمی سنگسری (پژوهشگر)؛ ۳۰۰, ۴۱۰ 

افراسیاب (شهر)» ۳۱۳ 

آفرودیت» ۲۸۲ 

افروشه (پوشاک)» ۲۲۰ 

آفر بقاء ۶۵ ۵۱۵ 

آفریقای لاتین. ۵۵٩‏ 

افزار (خوراک): ۲۰۴ 

افسان (ابزار آشپزی), ۲۲۱ 

افسرد (پوشاک)» ۲۱۹-۲۱۸ 

افغانستان, ۰۲۸۱ ۰۲۸۸-۲۸۷ ۸۳۱۳ ۱۴۰۸ ۴۴۵ 

آق‌قلعة همدان, ۶۲۸ 

اکادس (از نقسیمات ارضی)» ۴۵ 

آکازنینی» سفیران» ۷۰۶ 

اکباتان/ اکباتانا/باتانا/ آگماتاا/ اگمتانو (مکان)» ۲۶- 
۷ ۳۹۹ ۴۰۹-۴۰۸ ۸۵۴۲ ۳۰ ۳۵-۶۲۲ 
۴۵-۴ع ۵۱ ۶۶۷ ۷۲۴-۷۲۳ 

اکد, دوره, ۶۲۶ 

اکدی (زبان)» ۰۲۰۶ ۰۴۹۸ ۵۰۵-۵۰۴ ۶۱۶ 

آک‌دینی (الحاد), ۷۲ 

اکدی‌ها: ۰۲۳۴ ۷۰۰ 

آکروپل شوش (مکان): ۰۱٩‏ ۰۲۲ ۷۲۸ 

اکسفورد» ۲۷۴ 

اکشرة براهمی, ۴٩۱‏ 

اکونومیکون, ۳۷ 

البرز مرکزی» ۱۲-۱۰ 

البرن رشتهکوه» ۰۲۲۱ ۵۹۹-۵۹۸ 

الفانتین (مکان)» ۵۰۱ ۵۰۳ ۵۰۶ 

۶۵۱ ۶۳۸ ۶۳۲-۶۳۱ ۶۲۹ ۶۱٩ الوندکوی‎ 

اليشه (پژوهشگر): ۵۲۰ 

الیمایی (سکه), ۰۳۷۷ ۳۸۴ ۳۸۷ 


۷۷۴ 


الیمایی (مکان). ۵۱۰ 
الیمایی شاهان» ۰۲۸۰ ۰۲۸۷ ۱۳۷۸ ۸۳۸۲-۳۸۲ ۸۳۸۵ 
۳۹۲ 

الیماییان/ الیمایی‌ها: ۰۲٩۱‏ ۳۷۷ ۳۸۱-۳۷۹ 

آگائوکلس» ۰۳۶۸ ۳۷۴ 

آگائو کلیا» ۳۶۰ 

آگائیاس (تاریخ‌نگار ۵۲۰ 

آگریفت (اصطلاح)» ٩۳‏ 

آگمتنو (مکان)؛ ۶۳۰ 

اگوستین, امپراتور رم. ۲۹۲ 

آگینا (مکان» ۳۵۲ 

آل - پزو (روش تولید سکه), ۴۵۳ 

آل - مارکو (روش تولید سکه)» ۴۵۴ 

آلانی‌دنوتی (اصطلاح), ۶۱۷-۶۱۶ 

آلانی‌سحروتی (اصطلاح). ۶۱۷-۶۱۶ 

آلبریه (مکان)؛ ۶۱۹-۶۱۸ 

آلبوم (پژوهشگر)» ۰۳۵۲ ۴۰۰ 

آلتایی (مکان)» ۲۴۹ 

آلتایی, مقابر ۲۶۲ 

آلتوری (پژوهشگر)؛ ۶ 

آلتین کپرو (مکان), ۶۱۸ 

آلتین‌تپه (مکان)؛ ۷۵۷ 

آلرام (پژوهشگر): ۲۹۹-۳۹۸, ۰۴۰۴ ۰۴۱۱ ۴۵۱-۴۴۸» 
۴۵۵ ۰۴۶۱ ۳۶۹-۴۶۸ 

آلسن (پژوهشگر)؛ ۰۳۹۹ ۴۰۱ ۴۱۳ 

آلمانی (زبان»؛ ۵۴۱-۵۴۰ 

آلن لوبرن (پژوهشگر)»» ۲۰-۱۹ 

آلو (اصطلاح), ۶۱۶ 

آلودیه (مکان)» ۳۳۸ 

الیپی. پادشاهی, ۰۸ ۶۲۷ 

ام. آی. رستوفتزف (پژوهشگر)» ۲۶, ۴۴ 
آماتوس (مکان). ۷۶۵ 

آمارگر (منصب). ۵۱۸ ۵۲۵ 

امام خمینی» فرودگاه بین‌المللی, ۱۶ 

امتال و حکم ۸۴ 

امرداد (امشاسیند), ۱۹۶, ۲۰۰ 


آمرگان (توده مردم): ۷۳ 

مرگانیگ (اصطلاح)؛ ۸۸ 

امستد (پژوهشکر), ۳۳۶, ۳۴۱ 

آمستریس (همسر خشایارشا» ۲۶۶ 

امشاسپتد» ۱۹۶ 

آمفالس/ امفالوس (اصطلاح)» ۳۷۸ ۴۰۳ 

املش (مکان)» ۸۵۹٩‏ ۶۷۲ 

آمودری؛ ۰۲۴۲ ۸۵۸۰ ۶۶۸ 

آموزگار (پژوهشگر)» ۵٩‏ ۰۱۹۵ ۰۲۱۶ ۲۱۸ 

آمون (ایزد) ۳۵۶ 

آمیانوس (تاریخ‌نگار» ۲۹۹ 

آمیانیس مارسلینوس» ۳۱۴ 

آمیانوس مار کلینوس. ۵۶۳-۵۶۰ 

امید آشوهشتان, ۰۷۸ ۰۱۰۲ ۱۷۵-۱۷۴ 

آمیه (پآوهشگر): ۲۳۲ ۲۳۶ ۰۲٩۱‏ ۶۶۷ 

آنائیتیس (ایزن) ۶۳۳ 

آناباسیس. ۰۲۶۱ ۲۶۵ ۲۶۸-۲۶۷ ۸۵۰۱ ۵۰۳ ۵۰۶- 
2۲ 

آناپوهلیگ (اصطلاح)؛ ٩۳‏ 

۵۰۱-۵۰۰ ۰۳۳۵ ,۲۸۸ ۰۲۷۴ ۰۲۶۶ ۰۴٩ آناتولی»‎ 
۶۰۷ ۰۵۴۳ ۵ 

آناتیروزیس/ اناتیروسیس (شیوه معماری)» ۹۴ ۷۲۰ 

آناخیریدس (پوشاک): ۲۶۸ 

آناهیتا (آنشکده)» ۸۵۶۵ ۶۲۸ 

آناهیتا/ آناهید/ آناهید/ ناهید (ایزد): ۰۲۴۱ ۰۲۵۵ ۲۹۱ 
۱ ۰۴ ۳۱۱ ۱۳۱۸-۳۱۷ ۰۳۸۶-۳۸۵ ۳۹۳ 
۰۱ ۳۹۳ 

آنبره (پوشاک), ۲۱۷ 

آنتانان» گور زیر زمینی؛ ۲۸۵ 

آنتونیو گیلمن (پژوهشگر)» ۵ 

آنتونیوس, امپراتور روم» ۴۴۹ 

آنتیگون: ۳۳۴۳ 

آنتیگونوس مونوفتالموس, ۰۳۷ ۴۲ ۶۳۳ 

آنتیماخوس اول» ۰۳۵۷ ۳۶۹-۳۶۸ 

آنتیماخوس تئوس ۸۲۵۵ ۳۷۰ 

آنتیوخ (شهر)؛ ۳۱۳ 


نمأیه 

آنتیوخ وس اول» ۴۳ ۰۴۶ ۰۲۷۵ ۰۲۹۰ ۳۱۰ ۳۱۲ 
۳۳۹-۷ ۷۲۳۴ 

آنتیوخوس پنجم» ۴۱۲ 

آنتبوخوس چهارم؛ ۰۴۱ ۴۱۲ 

آنتیوخوس دوم, ۸۳۵۵ ۳۶۱ 

آنتیوخوس سوم ۱۳۷ ۰۴۱ ۴۳ ۴۸ ۳۵۸ ۳۶۳ 

انجیل ۷۹ 

آندراگراس؛ ۳۹۸ 

اندرز (اصطلاح), ۱۸۴ 

آبدر زآذرباد مارسپندان. ۰۲۱۵-۲۱۴ ۵۲۷ 

" اندرز دانایان به مزدیستان, ۱۴۳ 

اندر زگواگیران؛ ۱۸۸ 

اندرزبد (منصب)» ۰۵۱۱ ۵۲۲-۵۲۲ 

اند مادر (اصطلاح)» ۱۳۱ 

آندره (پژوهشگر) ۵۷٩‏ 

اندوتس (پژوهشگر ۵۱۶ 

آندیه (مکان)» ۶۲۸ 

آنزازه همسر کامناسکیر ۳۸۱ 

انسان‌های غارنشین» ۲۳۱ 

انسون (پژوهشگر. ۵۵۵ 

انشان (مکان)» ۲۳۲, ۷۲۶ 

انشهریگ (بردگان), ۷۳ 

انطاکیه, ۴۲ ۴۶-۴۵ ۴۴۹ 

انگلیسی (زبان)؛ ۵۴۱ 

انوبانینی سربل, حجاری, ۶۹۶ 

انوشکه/ انکوشه‌ای (ابزار)» ۴۸۷ 

آنینگونوس اول, ۲۳ 

آنیتوخوس اول» ۳٩‏ 

آنیتوخوس سوم ۴۰-۳۹ 

انیران (سزمین غیر ایرانی), ۰۴۶۱ ۸۵۲۰ ۶۶۶ 

اهریمن, ۷۵ ۸۳ ۰۲۱۱ ۰۳۹۶ ۲۹۸ 

اهواز, ۵ ۰۳۰۴ ۳۷۷ 

اهورامزدا/ اهوره‌مزداء ۰۲۵۱ ۰۲۹۶ ۸۲۹۸ ۱۳۰۱ ۳۰۶ 
۳ ۲۶۱ ۰۳۸۸ ۵۰۲ ۵۴۴ ۸۸-۶۸۷ ۷۳۳۲ 

اهونور (اصطلاح), ۲۰۱ 

اویش شاهک مادی, ۶۲۴ 


اوتن (اصطلاح)» ۳۲۹ 

اوتهال, پادشاه الحضر. ۲۸۵ 

اوتوفرادس. شهربان پارسی, ۲۶۵ 

اوتیایی‌ها (قوم) ۵۴۷ 

اوتیدم اول, ۳۵۶-۳۵۵ ۱۳۵۸ ۱۳۶۴-۳۶۳ ۱۳۶۷ ۳۶۹ 

اوتبدم دوم, ۳۵۵ ۳۶۶ 

اوتی‌بین‌ها (قوم)» ۲۷۲ 

آودیسه (صطلاح» ۸۰ 

اور سوم. ۶۸۸ 

اورارتو (مکان)» ۴۹۸ ۸۵۰۲ ۵۹۹ ۰۸ ۲۰ع ۶۲۳- 
۵ ۲۷ ۰۷۲۵۲ ۷۵۷ 

اورار توها/ اورارتوبی‌هاء ۲۴۰. ۲۳ ۶۷۱ 

اورارتویی, د:هاء ۶۲۴ 

اورارتویی؛ معماری, ۲۵ 6۵۴ ۷۶۳ 

اورامان (در کردستان)؛ ۸٩‏ 

آورزمانی (پژوهشگر): ۸۲۵۰ ۲۵۲ ۰۲۶۳ ۰,۳۲۹ ۸۳۳۲ 
۲۳ ۲ ۴۰۱-۳۹. ۴۰۸ 

آورش» دژء ۶۱۹ 

اورمزد اول, ۴۶۹ 

اورمزد چهارم. ۴۴۶ 

اورمرد» ۰۸۲ ۲۰۱ 

اورمیه. ۲۳۹ ۶۲۶ 

اورمیه» دریاجه. ۲۴۳ ۵۶۴ ۶۱۸ 

آورنامو, ۶۸۸ 

اورنگ سناخریب, ۶۹۸ 

اوروک (مکان). ۵۷۸-۵۷۷ 

اوروک» دوره» ۲۰ 

اورونت (از شهربانان هخامنشی)» ۲۵۲ 

اورونتس (مکان)» ۷۲۴ . 

آوریشت (اصطلاح), ٩۳‏ 

اوریه کارداران (اصطلاح» ۷۷ 

اوزبیه, دز ۶۲۶ 

آوژن فلاندن (بژوهشگر). ۰۱۹۵ ۶۳۵ 

اوژه (یژوهشگر): ۰۳۸۵-۳۸۲ ۱۳۸۸ ۳۹۲-۳۹۱ 

اوسستا. ۵۵-۵۴ ۸۵۸ ۸۷۲۲-۷۱ ۰۷۴ ۱-۸۰ ۱۰۰- 
۱۰۵-۱ ۰۱۳۱۰۱۱۱-۱۱۰ ۰۱۳۴ ۰۱۵۴ 


۳۷۸ 


۵۴۱-۵۲۸ ۰۳۱۷۰۲۶۹ ۰۲۴۱ ۲۱۲ ۲۰۱ ۵ 

اوستام (از تقسیمات کشوری)» ۰۵۲۱ ۵۲۴ 

اوستایی» زبان, ۰۷۲ ۰۷۵ ٩۰‏ ۱۰۰ ۰۱۰۴-۱۰۳ ۱۱۰۹ 
۸۱ ۸ ۰۱۶۲ ۰۱۷۸ ۰۱۸۷ ۱۲۰۱ 
۲۱۶۲۰۲۰۹-۸ ۲۱۲ ۰۲۶۷ ۱۵۲۸ ۳۲۰( - 
ای( 

اوستایی. خط. ۵۲۷ 

اوستایی, دوره. ۱۳۶ 

اوستایی» سنت. ۲۰۰ 

اوسترگورسکی (پژوهشگر). ۵۵۹ 

اوسروئن (مکان» ۵۱۰ 

اوسموند بوپراچی (پژوهشگر)» ۰۳۵۲ ۳۵۹-۲۵۵ ۳۶۱ 
۷۲ ۶۷ ۳۷۳-۲۶۹ 

اوکراتید اول, ۰۳۶۰-۳۵۶ ۱۳۷۲-۳۷۰ ۳۷۴ 

وکراتید دوم؛ ۳۷۳ 

اوگببتو (زنان کاهنه)؛ ۱۶۰ 

آولا (مکان)» ۳۴۴ 

اولف رود« ۲۱۲ 

اولوس (رود)» ۴۵ نیز نک: کارون 

اومستد (پژوهشگر): ۳۳۳ 

اوندیگان (خاندان)» ۵۱۱ 

اونوالا (پژوهشگر)» ۱۹۹ 

اوواو (اصطلاح), ۷۷ 

اوودچایه (مکان), ۷۲۳۲ 

اویبارس (نایب آستیاگ). ۲۶۱ 

اویه (پژوهشگر)» ۳۸۲ 

ایادین (مکان). ۵۲۰ 

ایبری؛ شبه جزیره ۵۱۵ ۵۵٩‏ 

۵۵٩ ۰۵۱۵ ابتالیاء‎ 

آی‌خانوم (مکان), ۲۸۱ 

ایدالیون (مکان): ۷۶۵ 

ایذه (مکان)» ۳۷۷ ۳۸۰ 

ایسران باستان» ۰۷۱ ۸۸ ٩٩‏ ۰۱۰۶ ۰۱۳۹ ۰۱۵۲ ۱۸۷ 
۸۵ ۰۲۰۰ ۰۲۰۷ ۰۲۲۹ ۰۲۴۹ ۰۴۹۷ 4۵۲۷ ۸۸۵۵۱ 
۶۲ ۸۵۶۴ ۶۶۶ 

ایبران باستان» موزه, ۰۲۴۹ ۰۲۵۱ ۰۲۸۶ ۱۳۱۷ ۶۲۵ 


تاریغ جامع ایران 


۷۰۶-۷۰۴ ۹۱ ۸۴ 

ایران زمین, ۳۴۶ ۸۵۶۵ ۶۱۳ 

ایران, ۳-۱. ۰۱۰-۷ ۱۳ ۰۱٩‏ ۲۴ ۳۷-۳۵ ۵۳- ای 
۹٩ ۸ ۴ ۸۰-۷۹ ۷۱ ۶۵‏ ۱۰۳ ۱۰۶- 
۷ ۱۱۲ ۱۱۵ ۱۲۰ ۸۱۲۲ ۱۳۵ ۱۳۵- 
۶ ۳ ۱۳۷ ۱۵۳۲ ۰۱۶۰ ۰۱۶۷-۱۶۶ ۰۱۷۸ 
۷ ۷ ۷۰۱ ۲۴۱-۲۳۹: ۲۴۵-۲۴۴. ۰۲۴۹ 
۲۵۱ ۲۵۵ ۲۵۷ ۲۶۶ ۰۳۶۸ ۰۳۷۰ ۸۲۷۳-۲۷۲ 
۳۷۶-۵ ۰۲۷۹ ۲۸۵-۲۸۱ ۰۳۸۸-۲۸۷ ۲۹۱ 
۲۹۳-۳ ۳۰۴ ۱۳۱۰-۲۰۹ ۱۳۱۲ ۱۳۱۷ ۲۸ 
۰ ۰۳۳۵ ۸۳۳۸-۰۳۳۷ ۳۴۱-۳۴۰۰ ۳۴۵ ۴۰۳ 
۵ ۰۴۵۱-۴۵۰ ۰۴۵۵-۴۸۳ ۴۶۱ ۴۸۳ ۰۴ 
۷ ۵۳۰۵۲۸ ۵۳۹-۵۳۷ ۵۲۳-۵۴۲ 
۵۶٩ ۵۶۵-۵۶۳ ۸۵۶۱ ۵۵۸-۵۵۷ ۵۵۵ ۶‏ 
۵۸۴-۸۱ ۵۹۱ ۰-۵۹۶ .ی دی ۱2-۶۱۳ 
۸ ۳۱ ۳۶-۶۳۴ع ۴۱ ۴۵-۶۴۴ ۵۴ 
۶۷-۶۵ ۵۷۲ 6۸۴-۶۸۱ ۸۷ ۸۹ ۶۱- 
۷۰۴-۷۳۲ ۷۰۸۷۰۲ ۱۷۱۷ ۳۶-۷۳۳ 
۷۴۷-۶ ۷۵۳-۷۵۲ ۰۷۶۱ ۷۶۲ 

ایران. تمدن‌های باستانی, ۲۲۸ 

ایران» موزه ملی: ۰۲۳۱ ۲۵۱؛ 

ایران‌دبیربد (منصب» ۶۳۴ 

ایران‌سپاهبد (منصب), ۰۵۶ ۵۱۳ ۵۵۷ 

ایرانشهر ۰۵۱۶ ۵۶۰-۵۵۹ 

برانی - یونانی» جنگ‌هاء ۵۴۴ 

ایرانی میانه. نوشته‌هاء ۱۹۵ 

۲۳۰-۲۲۹ ۰۲۱۵ ۱۶۶ ۵۸۳ ۷۱ ۵۴ ۳٩ ایرانیان:‎ 
۲۶۹-۲۶۷ ۲۶۵ ۰۲۵۷ ۱۲۴۹ ۰۲۴۲-۲۴۲ ۰ 
۳۴۱ ۳۰۸ ۳۰۵-۳۰۴ ۲۹۳ ۲۸۳ ۷۵ ۱ 
۵۴۳-۵۴۱ ۸۵۳۷ ۵۲۰ ۸۵۰۹-۵۰۸ ۴۴۷ ۰ 
۵٩۰ ۵۶۴-۵۶۳ ۸۵۶۱ ۵۵٩ ۰۵۵۵-۵۵۰ ۵ 
۷۱۷ ۷۰۵-۷۰۴ ۲۰۰ ۳ یا ان‎ 
۷۶۵ ۰۷۶۲ ۷۵۱ 

ایرتشدونه همسر داریوش بزرگ» ۵۶۷ 

ایرداباما (خاندان), ۵۰۷ 

ایرلندی (قوام» ۸۵۳۷ ۵۳۹ 


نمایه 


ایرلندی (زبان). ۰۵۳۸ ۵۴۱-۵۴۰ 

ایرنگیه (اصطلاح)» ۷۶ 

ایروان. ۲۴۵. ۲۶۰ 

۲۰۹ ۱۹۸-۱۹۷ ۰ ۰۳٩ ایزدانء‎ 

ایزودور خاراکسی, ۶۳۳ 

ایزبرتو (مکان), ۶۲۰ ۶۳۶ 

ایشتاره معبد, ۲۷۳ 

ایشتتو, دن, ۶۲۶ 

ایشتوویگو, ۶۶۹ 

ایشوع بخت. ۰۷۹ ۸۷ 

آیگیناه جزیره. ۵۵۴ 

ایلام میانی» دوره» ۷۳۰ 

ایلام, ۰۴۳ ۱۰۳ ۰۱۳۸ ۰۱۶۶ ۰۲۳۵ ۰۲۶۰ ۰۳۹۸ ۷۱۸ 

ایلامی نو دور ۲۳۶-۲۳۳ 

ابلامی 
الواح» ۲۰۲-۲۰۱, ۰۲۰۸-۲۰۶ ۲۱۲, ۲۱۵-۲۱۴: 

۵۰۸ ۵۰۴-۰۳ ۰ 

زبان, ۲۰۶, ۳۴۴ ۰۴۹۸ ۵۰۵-۵۰۴ 
کاتبان, ۵۰۲ 
مردان» ۲۳۲۲ 
نقوش برجسته, ۲۶۲ 

ایلامیان/ ایلامی‌ها: ۸۳, ۲۳۲ ۲۳۵-۲۳۴ ۰۲۴۰ ۰۲۳۵ 
۲ ۲۶۸ ۰۲۷۱ ۸۶ ۶۹۲-۶۹۲ ۷۲۳۲ 

آیلرز (پژوهشگر)» ۲۳۰ 

یلمان سرویس (پژوهشگر4 ۴-۳ ۷ ۲۷-۲۶ 

ییا گرشویج (پژوهشگر, ۲۰۲ 

ایلیوس» شهره ۳۱ 

ایمگورانلیل/ ایمگوربعل (مکان)» ۶۱۹ 

ایمهوف بلوس ۳۳۷ 

ایمید فرزند آشه‌وهیشت. ۷۸ 

اینسلر (پژوهشگر)» ۵۴۰ 

ایواز (اصطلاح). ۷۷ 

ایوانف (پژوهشگر) ۸۵۵ ۶۲ ۶۵ 

ایوکین/ ايوک زنی/ ایوکین‌زنی (اصطلاح)» ۰۱۱۳ ۱۱۵» 
۰ ۳۲ ۱۳۸ ۰۱۳۲-۱۳۱ ۰1۴۲ ۰۱۵۱-۱۴۷ 
۰۱۵۳-۴۳ ۰۱۵۷-۱۵۶ ۰۱۶۲-۱۵۹ ۱۶۴ ۱۷۰- 


۱۸۶ ۱۸۱ ۹ 

آپولبایی‌ها. ۵۵۴ 

ایونی, دولت» ۰۳۲۹ ۰۳۳۷ ۸۵۰۵ ۷۵۳ 

ایونی» سبک معماری» ۷۵۴ 

ایونبایی‌ها/ ایونی‌ها, ۸۵۵۴ 6۹۴ ۷۴۲ 

ایونیه (مکان)» ۲۲۸ 

بئتوکایکس, معبذ, ۴۰ 

باباجان تپ ۸۵۷۳ ۸۵۸۲ ۵۹۶-۵۹۱ ۰۰-۵۹۸ 
۶۰۷-۵ ۶۱۴ ۲۷ ۵۱ ۶۵۵-۶۵۳ ۷۴۶ 

بابک پدر اردشیر اول» ۲۰۷-۳۰۶ 

بابل, ۲۰۹ ۰۲۳۵ ۰۴۲۱ ۵۰۸-۵۰۷ ۸۵۸۴ ۶۱۵ با 
۹ ۳۳-۶۳۲۳ ۴۰ع ۵۱ ۷۷ ۷۰۰ ۷۵۹ . 
۷۶۱ ۷۶۴ 

بابلی, زبان, ۱۳۴۴ ۵۰۸ 

بابلی, متون» ۷۳۳ 

بابلی. منابع. ۰۷۹ ۸۵۰۵ ۶۳۰ 

بابلیان/ بابلی‌هاء ۸۲۴۰ ۲۴۴ ۲۰ی ۵۱ ۹۳ ۷۰۰ 
۷۴۳-۲ 

باختر (مکان)» ۳۳۸۵ 

بادر نجبویه (خوراک), ۲۰۵ 

بار عام (کاخ), ۷۲۱ 

بارتلمه (پژوهشگر). ۱۰۵-۱۰۳ ۱۰۹ ۰۱۳۴ ۱۳۸- 

۲۱۶ ۰۱۶۷ ۰۱۶۲ ۱۴۱ 

بارنت (پژوهشگر)» ۲۵۷ ۲۴ ۶۴۰ ۶۶۹ ۷۱ 
۷۳ ۷۵۳ 

بارو. اسناد ایلامی, ۰۱۹۵ ۲۱۴ 

بازیگربان (مکان): ۶۳۳ 

باژنان خوردن (اصطلاح). ۲۲۲ 

باغ‌های معلق بابل» ۷۵۱ 

با کون دوره. ۲۷-۲۳ 

باکاسیس, ۰۴۰۱ ۴۱۷ نیز ن؟ : اردوان دوم 

بالکان (پژوهشگر)» ۵۰۰ 

بالکان (مکان). ۰۲۳۹ ۵۱۵ ۵۵٩‏ 

بامیان» ۳۱۳ 

بانش, دوره ۲۷ 

ببیت (مکان): ۶۱۸ 


۷۸۰ 


بترکتش (مکان). ۷۱۹ 

۳٩۸ بخار؛‎ 

بختیاری (مکان)؛ ۲۶۰ 

بختیاری. کوه‌هاء ۱۲۳۱ ۲۹۴ 

بختیگیه (اصطلاح). ۸۷ 

بدخشان, ۲۸۹ 

برازجان, کاخ» ۰۷۲۵ ۷۴۸ 

برلون (پژوهشگر): ۶۰ ۱۳۵۴ ۸۵۷۰ 

برج نمرود, ۶۳۴ 

برخویش (اصطلاح). ۸۸ 

بردنشانده (مکان), ۲۸۶ ۰۳۷۷ ۳۸۱ 

برزین‌مهر آتشگاهه ۶۵ 

برسم (شاخه گیاه)» ۲۰۰ ۴۶۷ ۴۸۵ 

برسمدان, ۲۰۰ 

برسیوس (پژوهشگر)؛ ۴۰۰ 

برفینه (پوشاک)» ۲۲۰ 

برم‌دلک (پوشاک): ۰۲۹۸ ۳۰۹ ۳۱۶ 

برمن (پژوهشگر)» ۰۲۰ ۲۳ 

برنارد (پژوهشگر)» ۲۸۱ 

برنز (عصر). ۵۲۸ 

برومفیل (پژوهشگر)؛ ۴ 

بریان (پئوهشگر)» ۴۴, ۰۱۹۵ ۰۱۹۹ ۰۲۰۹ ۲۱۳-۲۱۱ 
۵ ۷ ۰۲۲۰ ۲۲۲: ۰۲۵۱-۲۵۰ ۰۲۵۶-۲۵۲ 
۸ ۲۳۵ ۰۲۷۱ ۰۵۰۲ ۵۰۷ ۰۵۵۲-۵۵۱ ۶۲۲ 
۰۷۲۲٩ ۰۷۲ ۱۹-۸‏ ۸۷۳۳-۷۲۲ ۰۷۴۴ ۷۵۲-۷۵۱ 
۷۶۱ 

بریتانیاه ۰۵۱۵ ۵۵۹ 

بریزن (ابزار آشپزی)» ۲۲۱ 

بزبر آرامگاه. ۷۵۴ 

بزرکان/ وزرگان (از طبقات اجتماعی). ۵۶-۵۵ ۵۸ 
۲-۶۱ ۶ ۰۷۴۳-۷۲ ۲۴۵-۲۴۲, ۰۲۴۹ ۲۵۲- 
۲۷٩ ۰۲۷۶ ۰۲۶۷ ۰۲۶۵ ۰۲۶۱-۲۵۹ ۰۲۵۷ ۳‏ 
۰۲۹۵-۲٩۹۳ ۴‏ ۵۱۱ ۵۶۰-۵۵۹ 

بزگیپان (حیوان» ۲۰۹ 

بزماورد (پوشاک), ۲۱٩‏ 

بسطام, ۰۸ع ۲۵ع ۶۲۷ 


تاریغ جامع ایران 


بسفر (مکان), ۲۳۹ 

بصره» ۴۰۸ ۴۷۲ 

بصیری (پژوهشگر)» ۷۶۰ 

بطلمیوس دوم ۴۱۳ 

بغسپان (اصسطلاح)» ۰۱۴۲ ۰۱۶۷ ۰۱۷۱-۱۶۹ ۱۷۳- 
۶ ۱۷۰۳ 

بعسپان‌زاده (اصطلاح)» ۱۷۸-۱۷۶ 

بلاش اول» ۰۸۱ ۲۷۸ ۴۰۲-۴۰۱, ۴۱۰ ۴۱۴ ۴۳۰- 
۳۳۱ 

بلاش بنجم. ۰۲۷۹ ۰۴۱۰ ۴۱۷ 

بلاش چهارم ۰۲۷۸ ۴۰۱ ۰۴۲۴ ۴۳۶ 

بلاش دوم» ۴۰۱ ۴۰۴ ۰۴۳۱ ۴۳۳ 

بلاش سوم ۰۲۷۸ ۰۲۹۰ ۰۴۱۴ ۰۴۳۲-۴۲۲ ۴۳۵ 

بلاش ششمم ۰۴۳۲۷ ۰۴۵۰ ۴۶۸ 

بل‌الی (اصطلاح) ۶۱۸-۶۱۷ 

بلت (پژوهشگر), ۴۴۹ 

۳۵۵-۳۵۴ ۲۵۲-۲۵۱ ۰۲۸۵ :۲۴۲ ۲ لس‎ 
۷۶۱ ۰۴۸٩ ۰۴۸۲ ۱۳۷۴ ۸۳۷۰ ۲۶۲-۳۵۹ ۷ 

بلخی, سکه. ۱۳۵۶-۲۵۵ ۳۶۰ 

بلخیان/ بلخی‌هاء ۰۲۶۰ ۰۵۴۶ ۶۵۷ 

بلسار! (پژوهشگر). ۵۲۲ 

بلعمی (تاریخ‌نگار), ۵۱۶ 

بناهای هخامنشی, ۶۹٩‏ ۰۷۲۷ ۷۳۲ ۷۵۶ 

بندگ (بردگان)؛ ۸۷۳ ۷۶ 

بندگیه " ثی‌آتخش (اصطلاح). ۸٩‏ 

بتدهش, ۰۱۲۷ ۰۱۹۶ ۰۲۰۱ ۰۲۰۵-۲۰۳ ۰۲۰۷ ۲۰۹ 
۰۲۱۲-۲۱ ۰۲۱۸ ۰۲۲۰ ۰۲۲۲ ۲۴۱ 

بنوی سرخ (خوراک)» ۲۰۲ 

بنوی سیاه (خوراک)» ۲۰۲ 

بنی‌اسرائیل» ۶۵۰ 

به (پوشاک)» ۲۱۷ 

۱۸۲ ۰۱۵۳ ۰۱۵۰ ۰۱۰۹ ۰۱۰۲ ٩۱ ۰۷۲۸ ۰۷۴ بهدینان,‎ 

بهرام (ایزد). ۵۲۸ 

بهرام سوم, 4۵۶ ۶۱ 

بهرام ششم. ۴۵۲ ۴۵۸ 

بهرام فره‌وشی (پژوهشگر) ۵۶ ۰۲۱۰ ۰۲۱۴ ۲۲۳ 


تمابه 


۷۶۲ ۲ 

بهرام گور/ وهرام پسنجم» ۸۲۱۱ ۲۲۳, ۳۰۰ ۱۳۰۳ 
۶ ۴۶۰. ۴۶۲ ۰۴۷۰ ۵۶۵ 

بهرام/ وهرام اول ۵۶ ۶۲ ۰۲۹۸ ۴۶۷ ۴۶۹ ۴۹۴ 

بهرام/ وهرام چهارم. ۱ع ۲۰۰ ۳۲۱۲ ۴۵۷-۴۵۶» 
۰ ۴۶۲ ۰۴۶۵ ۴۷۰ 

بهرام| ورام دوم ۰۲۹۵ ۰۲۹۸ ۳۰۲ ۱۳۰۷-۳۰۵ 
٩‏ ۵ ۰۴۶۲ ۰۴۶۵ ۴۶۷ ۴۶۹ 

بهشت ارداویراف» ۱۳۷ 

بهمن سپید (پوشاک). ۲۲۰ 

بوتا (پژوهشگر)» ۶۲۱ 

بودایی (آبین), ۴۸۶ ۴۸۸ 

بودگ (اصطلاح)» ۸۵ 

بودی‌ها (قوم), ۵۴۳ 

بوران» ۴۷۲ 

بوران‌دخت ۳۰۳-۳۰۲ 

بوسی‌ها (فوم)» ۵۳۲ 

بوشارلا (پژوهشگر)» ۷۵۷ - 

بوشهر. ۵۲۱ 

بوکان (مکان)» ۶۱۴ ۶۲۰ ۶۲۷ 

بو کینگهام جهانگرد» ۶۲۳ 

بوندارنکو (پژوهشگر) ۸ 

۲۴۸۰۱۰۳ ٩۲ ٩ ۸۰ ۰۷۱ ۵۴ بویس (پژوهشگر)‎ 
۲۷۲-۲۶۹ ۲۶۳ ۸ 

بیت‌بگیه, دن ۶۲۲-۶۲۱ 

بیتس (پژوهشگر): ۳۰۰ 

بیت‌عشتان 6۲۶ ۶۴۰ 

بیت کبسی (مکان)» ۶۲۴ 

بیرتو (اصطلاح) ۶۱۶ 

بیزانس. ۵۱۳ 

بیستون, ۸۰ ۰۲۴۲ ۰۲۴۴ ۲۴۷ ۰۲۴۹ ۲۵۱ ۲۵۷ 
۹ ۲۶۳ ۰۲۷۰ ۰۲۷۶ ۰۲۸۰ ۰۱۲۸۵ ۰۲۸۷ ۳۴۴ 
۳ ۸۵۹۱ ۱۵ع ۶۲۲ ۶۲۸ ۶۸۸-۶۸۷ 

بیشاپور (مکان)» ۰۲۹۹-۲۹۷ ۳۰۲ ۰۳۰۴ ۱۳۰۹ ۱۲۱۲ 
۵ ۰۴۵۷ ۵۲۱ 


بیکرمن (پژوهشگر)» ۳٩‏ 


۷۸۱ 


بیلی (پژوهشگر)» ۰۲۶۰ ۵۳۸ 

بیوار (پژوهشگر)» ۸۱ ۰۳۲٩‏ ۰۲۵۲ ۲۵۴ ۰۳۶۹ ۱۳۹۸ 
۲۳ ۰۴۸۹ ۵۵۶ ۶۷۶-۶۷۵ 

بیوک (اصطلاح)» ۱۴۱ 

پابک فرزند بیروان» ۵۶۲ 

پاپوش (یوشاک)»» ۰۲۳۰ ۰۲۶۸ ۲۸۸ 


انس (پژوهشگر»: ۷۲۹ 

پادافر اه (اصطلاح)» ۰۱۲۱ ۱۴۳ 

پادخشای (اصطلاح)» ۸۳ 

پادرم (توده مردم)» ۷۲ 

پادشا فرزندی (اصطلاح). ۰۱۲۲ ۱۴۳ 

پادشازنی (اصطلاح)» ۰۱۲۴-۱۲۳ ۰۱۴۲-۱۴۱ ۱۴۴- 
۶ ۹ ۰۱۵۲ ۰۱۵۷-۱۵۵ ۰۱۶۱-۱۵۹ ۰۱۶۳ 
۱۷۰-۹ ۰۱۷۶-۱۷۱ ۰۱۷۹ ۱۸۳ 

پادشای/ بادشایی (اصطلاح). ۸۴ ۸۷ ۰۱۱۱ ۱1۱۷- 
۰1۲٩ ۰۱۲۵ ۰۱۲۳ ۲۷ ۸‏ ۰1۳۷ 1۴۲- 
۰1۶۰-۱۵۹٩ ۰۱۵۲ ۰۱۴۹ ۰۱۴۷-۲۳‏ ۰۱۶۲ 
۸ ۰۱7۰ ۰۱۷۲ ۱۷۸ 

پارپولا (پژوهشگر)» ۶۱٩‏ ۶۲۲ 

بارت» ۰۴۴-۴۲ ۰۲۷۶ ۰۲۰۵ ۰۲۰۹ ۰۴۲۱ ۵۵۵ ۵۷۵ 

ارناکی‌ها (قوم)» ۵۴۲ 

پارتی 
زبان, ۰۸۶ ۲۱۰ 
ارتش» ۵۵۶-۵۵۵ 
خط, ۴۱۳ 
دوره». ۱۲۸۹ ۰۲۹۳ ۰۲۰۶ ۰.۳۱۲ ۰۳۱۵ ۰۳۵۰-۴۴۹ 

۷۰۵ ۶۰۷ ۵۷۱ ۸۲ ۰۷ ۱ 

سبک معماری» ۶۱۲ 
نقوش برجسته. ۰۲۸۴ ۲۹۴ 

پارتیان/ پارت‌هاء ۵٩‏ ۲۵۹- ۰۲۶۰ ۰۲۷۶ ۰۲۸۰-۲۷۹ 
۲۸ ۰۳۱۰-۳۰ ۰.۳۱۲ ۰۳۱۷ ۴۴۸؛ 
۰۵۵۷-۵۵۵ ۶۸۱ 

پارس (مکان)» ۰۲۸۹ ۰۲۰۸ ۰۵۰۷-۵۰۶ ۵۱۰ ۵۴۳ 
۰ ۰۷۳۲ ۰۷۵۲ ۰۷۶۲ ۷۶۴ 

پارسه» نک : تخت‌جمشید 


پارسوماش. ۲۶۲ 


۷۸۳ 


پارسی - لیکیه‌ای» مقبره» ۲۶۶ 

پارسی 
ارنش. ۵۴۲ 
بزرگان. ۰۲۵۳ ۰۲۵۷ ۰۲۶۱ ۲۶۴ 
سبک معماری, ۲۱۵-۶۱۲ 
سربازان, ۲۵۴ ۰۲۶۷ ۵۵۴ 

پارسیان/ پارس‌هاء ۰۷۱ ۰۲۲۰ ۰۲۳۸ ۰۲۴۰ ۰۲۴۲ ۰۲۴۸ 
۰ ۲۵۳ ۰۲۵۴ ۰۲۶۲ ۲۴۶ ۰۲۶۹-۲۶۸ ۰۳۹۸ 
۵۹٩ ۰۵۸۲ ۵۶۱ ۰۵۵۴ ۸۵۵۰ ۰۵۴۶-۵۴۳ ۳‏ 
۰ ۶۶ ۶۹۵ ۱۷۲۱۹-۷۱۸ ۰۷۳۲ ۷۶۴-۷۶۳ 

پارو (پژوهشگر)» ۷۵۲ 

پارینه سنگی» دورم ۰۲ ۷ 

پازیریک (مکان), ۰۲۵۵ ۰۲۶۲ ۰۲۶۸ ۰۲۷۴-۲۷۲ ۱۳۰٩‏ 
۳۱۴ 

پاسارگاد, ۵۷۳ ۵۸۲ ۵۹۰ ۵۹۵ ۱۳ ۶۲۴ ۶۵۵۴ 


. ۰۷۲۵ ۰۷۲۲-۷۲۲ ۰۷۲۰-۷۱۸ ۰۷۰۶ ۶۲ 


-۷۵۳ ۰۷۵۱ ۰۷۴۸ ۷۴۶ ۷۴۴ ۷۳۹ ۷۳۴ ۲ 
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پاسارگاد. نقش برجستهه ۲۶۳ 

پافلاگونیایی‌ها (قوم» ۵۴۷ 

پافوس (مکان)» ۷۶۵ 

پاکتیان (قوم). ۵۴۷ 

پائر اول. ۸۳۸۹ ۰۴۰۲ ۴۲۴ 

پاکر دوم, ۰۲۷۷ ۴۰۲ ۰۴۱۴ ۴۳۲-۴۳۱ 

پالمیر (مکان)» ۰۲۷۶ ۰۲۸۱ ۰۲۸۳ ۲۸۵ 0۲۸۷ ۲۹۲- 
۲۳ ۳۰۹-۳۰۸ ۱۳۱۲ ۳۱۸ 

پالیگا (پژوهشگر) ۴۷ 

یامفولیایی‌ها: ۵۵۴ 

پانتالئون, ۳۶۷-۳۶۶ 

پاول (پژوهشگر)» ۲۲۸ 

پایکولی/ پایقلی» سنگ نوشته» ۵۶ ۲ ۵۱۸ 

پایندانی (اصطلاح), ۸۳ 

پاییندان (اصطلاح). ٩۱‏ 

پاییندانیه (اصطلاح)» ۸۸ ٩۰‏ 

پنت پشیمانی بلند, ۱۸۳ 

پتروویچ (پژوهشگر)» ۲۸۲ 


تاریخ جامع ایران 


پتریا (شهر)؛ ۶۲۸ 

پتی چکنه ((سطلاح)» ۸۰ 

پتی‌دان (پوشاک), ۲۴۶ 

پدر پذیرفته (صطلاح)» ۱۵۵ 

بدریادان (خاندان), ۱۰۸ 

پدر تبار (خاندان), ۱۰۸ 

پدر مکان (خاندان), ۱۰۸ 

از تست (خاندان), ۱۰۸ 

پدستوریه (اصطلاح), ۸۸ 

پدشخور (ابزار آشپزی» ۲۲۱ 

پدگووشن (اصطلاح)» ۸٩‏ 

پدنامچیشت (اصطلاح)» ۷۷ 

پدهمیه (اصطلاح)» ۸۸ 

پدیر (شهر) ۶۱۸ 

پرادا (بخوهشگر), ۴۰ع ٩۶ع‏ ۶۸۵ 

پراسپ (مکان)» ۵۱۰ 

پراکربت (زبان)» ۲۶۷ 

براهوم (خوراک)» ۰۱۹۸ ۲۱۸ 

پرنتش (صطلاح). ۷۵۲ 

پردیس (اصطلاح). ۷۵۲-۷۵۱ 

پرسه‌پولیس, ۷۲۳۱ 

پرندک (مکان)» ۱۲ ۱۴ 

پرو (پژوهشگر), ۷۲۰ 

پروت (پژوهشگر), ۶۷۴ 

پرورش مدرسه» ۶۲۷ 

پروکوپیوس (تاریخ‌نگار), ۵۶۵ 

بریخانیان (بژوهشگر): ۰۱۱۰ ۰۱۲۶-۱۳۲۱ ۱۲۳۲: ۱۴۰- 
۰۱۵۲-۲۳۲ ۰۱۵۳ ۰۱۵۴ ۰۱۵۸ 1۶۲-۱۶۱ 
۵ ۰۱۶۹-۱۶۷ ۰۱۷۷-۱۷۶ ۰۱۸۲-۱۸۱ ۱۱۸۵ 
و( 

پریذات ملکه. ۵۰۷ 

پری‌ساتیس (یوشاک), ۲۷۵ 

پریکانی‌ها (قوم)» ۲۷۲ 

پزشی/ پنزیش, دد, ۶۲۲-۶۲۱ 

پژوهش‌های باستان‌شناسی ۸۷۲۸ ۷۳۱ 

پس‌تی پذیرفنگ (اصطلاح» ۸۷ 


نمایه 

پسازگان (اصطلاح). ۸۳ 

پسانویه برز آذر فرنبغان, ۱۶۱ 

پسوهی (پرورش دهندگان)» ۵۸ 

پشت (اصطلاح), ۷۷ 

پشت داد خویش (اصطلاح): ٩۰‏ 

پشت کوه (مکان)» ۲۳۷ 

پشیمال (اصطلاح). ۷۷ 

پک (پئوهشگر): ۸۲۹۰-۲۸۹ ۲۹۳ ۳۱۴-۳۰۶ ۳۱۶ 

۳۷۸ 

پکنی‌ها (قوم)» ۲۷۲ 

پل چینود. ۸۳ ۱۵۳ 

پلاتو (بادشاه» ۰۳۵۶ ۳۷۲ 

پلنگ مشک (خوراک), ۲۰۵ 

پلوتارک/ پلوتارخ (تاریخ‌نگار). ۰۴۲ ۰۲۵۰ ۰۲۵۲ ۲۵۴- 
۵ ۲۸۲ ۳۵۶ ۸۵۰۳ ۵۵۶ 

پلیبیوس (تاریخ‌نگاره ۸۳۶۳ ۵۳۲-۶۳۲ ۶۴۵ 

پلین (پژوهشگر)» ۲۵۴ 

پلینی (تاریخ‌نگار)؛ ۰۲۸۱ ۵۱۰ ۵۵۵ 

پنام (پوشاک): ۲۷۰ 

بنجیر (مکان)» ۳۷۴۳ 

پنه (سکه). ۳۵۴-۳۵۳ 

پهلو (خاندان)» ۵۵۶ 

پهلوی (زبان)؛ ۵۶-۵۵ ۵۸ ۰۷۶-۷۴ ۰٩۱‏ ۰۱۰۵ ۱۰۹- 
۱ ۰۱۲۳-۱۲۰ ۰۱۲۹-۱۲۶ ۰۱۳۱ ۱۳۴-۱۳۳ 
۶ ۱۴۰-۹ ۸۱۴۲ ۰۱۴۸-۱۴۴ ۱۵۲ ۱۵۴ 
۰۱۶۵-۴۳ ۱۶۸-۱۶۷ ۰۱۷۳ ۰۱۷۸-۱۷۷ ۱۸۲ 
۰۱۸۵-۴ ۰۱۸۷ ۱۲۰۱ ۰۲۱۲ ۲۲۰ 

پهلوی» سنت؛ ۲۰۰ 

۰۱۸۵ ۰۱۵۱ ۰۱۴۱ ۰۱۰۶ ۰۱۰۰ ٩۱ ۸٩ پهلوی. متون.‎ 
۵۵۸ ۶ 

په‌مسای (اصطلاح)» ۸٩‏ 

پوئینک (مکان)؛ ۱۲ 

پوتیه. موزه دارء ۶۳۸ 

پورادا (پژوهشگر)» ۰۲۴٩‏ ۰۲۵۷ ۲۹۱ 

پوربهمن (پژوهشگر): ۲۶۵ 

پورتر (پژوهشگر) ۶۱٩‏ ۶۲۲ 


۷۸۳ 


بورداوود (پژوهشگر). ۵۵-۵۴ ۲۳۲۲ 

پوزئیدون» ۲۶۸ 

پوستگیت (پژوهشگر)» ۶۱۶ 

پوستین (پوشاک), ۰۲۳۵ ۲۴۱ ۲۶۶ 

پوشکالاواتی (مکان). ۳۲۷۴ 

پولو (پوشاک» ۲۹۲ 

پولو کس (تاریخ‌نگار)» ار 

پولیبیوس (تاریخ‌نگار): ۳۶ ۴۰ ۴۲, ۷۳۳ 

پولیکریتوس (پزشک» ۵۰۰ 

پیاچنتینی (پژوهشگر» ۵۱۶ 

پیاده‌نظاص ۴۲ ۲ ۷ ۵۲۴ ۸۵۳۹ ۰۵۵۲ ۵۵۵ 
۶ ۵۶۴-۵۶۲ 

پیرنیا (پژوهشگر) ۶ ۳ عم ۲۸۴ ۱۴-۶۱۳ 
۳۶.۰ 

پیروز اول, ۸۳۰۰ ۳۰۳ ۴۶۰ ۴۶۲ ۴۷۱ ۴۹۰-۴۸۹ 
۴ ۵۶۳ 

پیروز دوم ۴۹۰, ۴۹۴ 

پیربا (مکان)؛ ۳۵ 

پیربشاتی, ۶۱۹ 

پیزیدیه (مکان)» ۳۲۸ 

پیسیدی‌ها. ۵۴۸ 

پیشاوره ۲۱۵ 

پیشپاره (پوشاک)» ۲۱۹ 

۵٩۱ پیشکوه‎ 

پیشگان (اصطلاح). ۸۲ 

پیشوایان زردشتی, ۸۱ 

پیگولوسکایا (پژوهشگر), ۶۵-۶۳ ۳۰۵ 

پیلاقلما مارلیک, ۶۲۸ 

پیمان ای زنیه (اصطلاح)» ٩۱‏ 

پیما نکدخدابی ۱۱۷ ۸۱۳۳-۱۳۲ ۱۴۱ ۰۱۴۴-۱۴۳ 
۱۵۵ 

تاپلین (پزوهشگر): ۵۰۳-۵۰۲ ۵۰۶-۵۰۵ ۵۰۸ 

تاتن براون (پژوهشگر). ۷۶۵ 

تاج (یوشاک) ۰۴۲ ۰۲۳۸ ۰۲۴۱ ۰۲۵۰ ۰۲۵۲ ۲۵۵ 
۸ ۰۲۶۲-۶۱ ۰۲۷۷ ۰۲۸۲-۲۸۲ ۰۲۸۹ ۲۹۰- 
۳۹۹ 


۷۸ 


تاج اشکانی» ۲۸۹ 

تاج کنگره‌داره ۱ 

تاج مادی» ۲۳۸ 

ناج مخروطی (پوشاک)» ۲۹۲ 

تاج هخامنشی, ۲۶۲ 

تادمن (پژوهشگر): ۴۰۱ 

تارن (پژوهشگر). ۰۳۵۲ ۰۳۵۷ ۳۶۰ 

تاریخ طیرستان؛ ۷۹ 

تاریخ طبری. ۵۶۵-۵۶۲ 

ناریح طبیعی» ۵۵۵ 

تاریخ قم ۵۱۶ 

تاریخ لازاروس پارپچی؛ ۵۲۳ 

تاریخ نبرد پلوپنزی, ۵۵۲ 

تاریخ هنره ۲۷۶ 

تاق آهنگ (معماری), ۶۱۴ 

تالائت (واحد وزن)؛ ۳۳۳ 

تامبراکس (مکان)» ۴۰۸ 

تانابه (پژوهشگر)» ۴۰۱ 

تاوادیا (پژوهشگر)» ۵۲۳ 

تبت» ۲۶۱ 

تبرزد (یوشای)» ۲۲۰ 

تبررد (خوراک)» ۲۰۷ 

۶۷۶ ۱۵۸۳-۵۸۲ ۸۵۷۲۸ ۲۳٩ تیه‌حصارء‎ 

تیه گیان» ۰.۲۳۹ ۶۲۱ ۶۲۸ 

تبة آپاداناه ۷۳۰-۷۲۹ 

تیة ازبکی, ۶۲۸ 

تپ بری ملاین ۶۲۸ 

تیذ پیسا؛ ۶۴۹-۶۴۶ ۷۲۵ 

تیه جشمه‌علی, ۰۱۲-۱۱ ۱۶-۱۴ 

تبة حسنلو» ۲۳۹ ۰۵۷۸ ۵۸۲-۵۸۲ ۵٩۱-۵۹۰‏ 
۵۹۵-۴ ۵۹۹-۵۹۷ ۰۸ع ۱۴ ۲۷ ۴۴ 
۴ ۷۳۴ ۷۳۶ 

تیه خاکریز اسدآباد. ۶۲۸ 

نپة زاغه (مکان)» ۰۱۰ ۱۴-۱۲ 

تپ سیلک. ۰۱۲ ۰۱۴ ۰۵۸۳ ۵۹۸ ۶۲۸ 

تبة شفالی (مکان), ۰۱۳ ۱۶-۱۴ 


تاریغ جامع ایران 


تب صادقآبادی, ۰۱۲-۱۱ ۱۶-۱۴ 
تب قبرستان (مکان)» ۱۶-۱۴ 

تب مصلی, ۶۳۶-۶۳۵ ۴۲ع ۷۲۵ 
تپة مهدی‌خانی (مکان), ۰۱۲ ۱۴ ۱۶ 


تب ناهید» ۶۲۵ 


تجاربالامم. ۵۷ ۵۱۶ 


تجویدی (پژوهشگر)» ۱۳۴۴ ۰۷۲۶ ۷۶۰ 

تجره| تجره کاخ ۰۲۵۱ ۸۷۳۴ ۷۳۷-۷۳۶ ۰۷۳۹ ۷۵۰ 
۳ ۰۷۵۵ ۷۶۵ 

تخت سلیمان. ۸۵٩۱‏ ۶۲۴ ۷۲۰ 


تخت قباد (مکان)» ۲۴۲ 


تخن‌جمشید, ۶۱ ۰۱۳۸ ۱۹۵ ۲۱۴ ۱۲۳۳ ۲۳۷ 
۰۲۳۶-۲۳ ۰۲۴۳۹-۲۴۸ ۰۲۵۱ ۰۲۵۵-۲۵۲ ۱۲۵۷ 
۹ ۲۶۳-۲۶۱. ۰۲۶۶ ۰۲۷۲-۲۶۹ ۲۷۴ ۲۰۶- 
۷ ۷ ۱۱۸ ۰۲۲۸ ۰۲۳۲ ۳۲۶, ۳۴۴- 
۵ ۰۲۹۹ ۸۵۰۲ ۸۵۰۴ ۸۵۰۸ ۵۲۳ ۰۸۵۴۲ ۵۸۰ 
۲ ۵۰ ۶۱۳ ۳۳ 6۴۲ ۶۳۵ ۶۵۳۲ ۶۷ 
٩‏ ۷۲ ۸۳ ۲-۶۸۸اي ۹۶-۶۹۴ض ٩۸‏ 
۰۷۲۰۲-۱ ۰۷۲۰۸ ۰۷۲۰-۷۱۸ ۰۷۲۶-۷۲۳ ۷۲۸- 
۷۴۰-۱, ۰۷۳۶-۷۴۳ ۵۰-۷۴۸ ۷, ۷۵۲- 
۵۲ ۰۷۵۷-۷۵۵ ۰۷۶۲-۷۳۶۰ ۷۶۵-۷۶۴ 

تخت گوهر (مکان). ۷۳۳ 

ترابوزان (مکان), ۳۲۸ 

تراکسیانه (مکان). ۴۰۸ 

تراکیایی‌هاه ۵۳۸ 

تراکیه (مکان): ۲۷۲ 

تراکیه‌ای‌ها (قوم)» ۲۷۲ 

ترک! ترکان (قوم)؛ ۴۴۶, ۰۴۵۴ ۸۵۶۲ ۶۸۱ 

ترکستان, ۲۱۶ 

۵۵۵ ۱۴۰۱-۴۰۸ ٩۰ ترکمنستان‎ 

ترکیه, ۰۲۴۹ ۴۰۸ ۶۲۸ ۷۴ ۶۸۱ ۷۶۱ 


ترگ دشتی (یوشاک) ۲۲۴ 

تریباذ ساتراپ سارد» ۳۳۹ 

تریباز از شهربنان هخامنشی» ۲۵۲ 
تریگر (پژوهشگر)» ۱۳ 


نمایه 


تربلینگ (پژوهشگر)» ۲۸۷ 

تره. قهرمان آتیک, ۲۲۷ 

تسامیر دانکه (پژوهشگر)؛ ۳۸۸ 

تسوگ/ طسوج (اصطلاح)» ۵۱۷-۵۱۶ 

تفضلی. احمد, ۵۸ ۰۱۹۸ ۲۰۲-۲۰۰ ۰۲۱۲ ۵۲۱ 
۵۵٩ ۰۵۲-۶‏ 

تکاب (مکان), ۲۷ع ۶۳۴ 

تکسیلا (مکان)؛ ۱۳۷۴ ۴۰۱ 

تک‌شوهری (نظام خانواده), ۱۰۸ ۱۳۸ 

تکوک (ابزار آشپزی) ۲۲۱ 

تل باکون (مکان)» ۲۵-۲۴ 

تل برسیب. کاخ, ۶٩۳‏ 

تل بلوات (مکان)» ۶۱٩‏ 

تل تخت (اصطلاح). ۸۷۲۱-۷۲۰ ۷۶۲ 

تل ضحاک (مکان). ۲۸۳ 

تل‌قبة عراق, ۶۲۸ 

۴٩ تلمودء‎ 

تمدن ایلامی شوش ۲۳۲ 

تمدن سیلک» ۲۳۲ 

تنافور/ تناپوهل/ تناپوهر (اصطلاح), ٩۳‏ 

تندیس داریوش. ۰۲۴۹ ۲۵۹-۲۵۸ 

تنگ بلاغی (مکان)» ۷۲۲ 

تنگ پبده (مکان)» ۲۳۱ 

تنگ سروک (مکان): ۰۲۳۵ ۰۲۷۶ ۰۲۸۰ ۲۸۵: ۲۹۱ 

تنگ قندیل, ۳۰۹ ۳۱۶ 

تنگا (سکه)» ۲۵۴ 

۶۲۸ ۵٩۹۸ ۰۲۰۰ ۰۲۳۹ تهران,‎ 

توپراق قلعه (مکان)» ۲۵ ۶۷۷ ۷۵۷ 

توخه (الهه), ۴۰۴ 

تورات ۷۰۱ 

تورنتو, ۲۷۴ 

توروس (مکان)» ۳۲۹ 

توزش (اصطلاح), ۷۶ 

توزشن (اصطلاح). ۸۷ 

توس (مکان). ۵۶۳ 

توسیدید (مکان)» ۰۵۰۵ ۵۵۳ 


۷۸۵ 


توین‌بی (پژوهشگر)» ۶۲۲ 

تیارا (پوشاک) ۰۲۴۶ ۰۲۶۲-۲۶۰ ۰۲۷۰ ۰۲۸۰-۲۷۹ 
۸ ۲۹۱-۳۹۰ 

تیبارنیایی‌ها (قوم). ۵۴۸ 

تیرداد اول, ۲۷۷ ۴۱۲ ۴۲۵ 

نیرداد دوم ۸۱ ۴۲۸ 

تیری‌دنس؛ ۲۵۴ ۰ 

نیسافرن؛ برادر زن اردشیر دوم ۳۳۹ 

تیسافرن؛ ساتراپ سارد. ۲۵۲ ۲۶۱ 

تیسفون, ۳۰۳-۳۰۲ ۴۰۸ 

تیشاران (ارتشیان)» ۵۸ 

تیگران, پادشاه ارمنستان, ۶۳۳ 

تیگرایوس, ۲۸۰ 

ثیگلات پیلسر سوم, ۲۰-۶۱۹ ۲۲ع ۶۲۴ 

تیل هویوک (مکان). ۶۲۸ 

تیل‌آشوری» قلعه, ۶۱۹ 

تیلکا تبه (مکان). ۲۸۸ 

تبلیا (پژوهشگر): ۰۲۵۹ ۰۲۶۲ ۲۶۹ ٩۴-۶۹۳‏ ۰۷۳۵ 
۷۵۰ 

تیا تپه (مکان)» ۴۰۱ 

تیموتی ارله (پژوهشگر)؛ ۴ ۶ ۱۳ 

تعالبی (تاریخ‌نگار»» ۵۷-۵۶ ۵۱۳ 

جاحظ, ۶۰ 

جادگ گوویه (اصطلاح)؛ ۷۷ 

جادگگوو (منصب)» ۹۴, ۵۲۲-۵۲۱ 

جاده ابريشم» ۲۷۵ 

جاماسب! زاماسپ؛ ۴۴۰ ۴۶۵ ۴۷۱ 

جاماسب‌آساناه ۰۳۰۳ ۸۲۳ 

جامه‌شوران, ۰۰ ع۶.ع ۶۰۸ 

جامٌ پارتی؛ ۲۷۵ 

جامة پارسی, ۰۲۴۸ ۲۵۶ ۲۵۷, ۲۷۰ 

جامة درباری» ۲۶۸ 

جام مادی. 1۳۵-۲۴۳ ۰۲۴۸ ۰۲۵۰ ۰۲۵۷ ۰۲۶۹ 
۳۷ 

جامذ نظامیان, ۲۷۱ 

جانسون (پژوهشگر)» ۰۱۸ ۰۲۰ ۶۲۲ 


۸۶ 


جراحی (رود), ۳۷۹ 

جری» دوره, ۰۲۲ ۲۸ 

جزیره (مکان). ۲۰۳۴ 

جعفرآباد (مکان)» ۲۱ 

جکسن (یژوهشگر)» ۶۳۴ ۷۲۲۵ 

جلیقه (پوشاک).: ۲۶۶ 

جلیل‌آباد (مکان)» ۲۳۲ 

جمشید. ۷۵ 

جندغ‌شاپور ۳۵۶ ۴۷۱ 

جنکیس (پژوهشگر)» ۲۵۶ 

جهیکا (اصطلاح) ۱۳۷ 

جهیه (اصطلاح). ۸۶ 

جوان‌جم پسر فرخ‌مرد. ۷۶ 

جوب‌کوهر (مکان» ۵۸۳ 

جیحون, ۲۴۲ ۸۵۸۰ ۶۸ ۷۰۶ 

جیوام (خوراک) ۱۹۸ 

چاشتگ (اصطلاح)» ۷۳ 

چاشتگ آبرگ ۷۲ 

چاشتگ مدیوماه» ۷۲ 

جاشته‌ها (اصطلاح). ۰۱۰۰ ۰۱۵۱ 

چاکر (اصطلاح) ۰۱۳۱ ۰۱۵۴-۱۵۳ ۱۵۸ ۰۱۶۰ ۱۸۰ 

چاکرزاده (اصطلاح). ۱۲۲-۱۳۲ 

چال انبار (مکان)» ۶۲۷ 

چا شترخواب (مکان). ۶۳۷ 

چالز ردمن (بژوهشگر» ۳, ۱۳ ۲۷-۲۶ 

چالکان (روستا)؛ ۵۱۶ 

چالکی (سکه)» ۳۸۳ 

چخماق تپه (مکان)؛ ۱۵ 

چرب‌انگشت (پوشاک): ۲۲۰ 

چرخشت (ابزار آشپزی). ۲۲۱ 

چرز تیرماهی (پرنده)» ۲۰٩‏ 

جفغاکاوان تبه, ۶۲۷ 

چفامائیل بک تورآباده ۶۲۷ 

چنامیش (مکان): ۰۱۹-۱۸ ۲۱ 

چکر (اصطلاح): ۰۱۳۵ ۰۱۲۹ ۰۱۳۳-۱۳۲ ۰۱۳۶ ۰۱۳۸ 
۰۱۵۹٩ ۰۱۵۷-۱۵۶ ۰۱۵۴ ۰۱۴۸-۱۴۷ ۴۱‏ ۰۱۶۱ 


تاریخ جامع ایران 


۱۸۸ ۰۱۸۱-۱۷۷ ۰۱۷۴-۱۷۳ ۸ 

چکرزنی/جغرزئی (اصطلاح): ۰۱۱۵ ۰۱۳۲۳ ۰۱۳۸ ۱۴۱- 
۱۴٩ ۰۱۴۷ ۴۵ ۲‏ ۰۱۵۱ ۰۱۶۱-۱۵۳ ۱۶۳ 
۸ ۰۱۷۰ ۰۱۷۲ ۱۷۴ ۰۱۸۰-۱۷۶ ۱۸۸-۱۸۷ 

چکری (اصطلاح). ۸۵-۸۴ ۱۷۲ 

چن (پژوهشگر): ۳۱۱ 

جندار (مکان): ۵۹۸ 

چندایونگ خویشیه (اصطلاح) ۸۸ 

جینران تخمه ۲۴۴ 

چیتون (پوشاک). ۲۶۷ ۲۷۴ 

چیثرفرنه» فرماند هخامنشی, ۵۴۹ 

جین, ۵ ۲۷۵ 

چینی. منابع» ۲۸۲ 

چیوجیو جوثه. ۴۸۳ 

حاجی‌آباد (مکان)» ۵۵» ۶۰ 

حیشه. ۵۲۲ 

حبشی‌ها, ۲۷۳ 

حرحان دل ۶۲۱-۶۲۰ 

حرقیال (پیامبر)» ۷۰۱ 

حسینآباد ملابن ۶۲۸ 

الحضر (مکان)» ۰۲۸۱ ۰۲۸۳ ۲۸۵ نیز نک: هاترا 

حقوق جزای زردشتی, ٩۲-۹۱‏ 

حقوق مدنی زردشتی, ۰۷۳ ۸٩‏ 

حلویات (پوشاک)» ۲۱۶ 

حمرة اصفهانی. ۳۰۵ 

خابوره شهر, ۰۴۷ ۳۳۸ 

خادمی ندوشن؛ ۴۰۰ ۱ 

خاراسن (مکان)» ۰۲٩۱‏ ۵۱۰ 

خاراکس (مکان), ۴۰۸ 

خاریتون. ۵۲۵-۵۲۳ 

خالکس (سکه. ۱۳۵۲-۳۵۲ ۲۶۱ ۱۳۶۷-۳۶۲ ۳۹۷ 
۹ ۴۰۳. ۴۲۳ 

خامیز (پوشاک)» ۲۱۹-۲۱۸ 

خانوادهٌ باستانی ایرانی» ۰۱۰۱ ۰۱۰۸-۱۰۷ ۰۱۳۹-۱۳۸ 
۸ ۱۸۳ 

خانا منقوش زاغه (اثر باستانی» ۱۰ ۱۳ 


نمابه 


خاور تزدیک» ۵۰۳ 

خاورمیانه ۱۲ ۰۲۶۱ ۰۲٩۴‏ ۰۳۹۸-۴۹۷ ۶۸۱ 
خدای‌نامک. ۵۲۷ 

خراسان» ۶۵ ۵۵۵ ۵۵۸ ۸۵۹۹-۵۹۸ ۶۰۸ ۶۶-۶۱۵ 
خراسانی» سبک معماری, ۶۱۳ 

خرداد (امشاسیند), ۱۹۶: ۲۰۰ 

خرداد پسر هرمزدآفرید ۵۱۵ 

خرده اوستاء ۱۰۸: ۰۱۱۴ ۰۱۱۶ ۰۱۳۲-۱۴۱ ۱۸۸ 
خرصاباد (مکان), ۲۱ ۶۲۳ 

۵٩۱ خرم‌آباد.‎ 

خروشتی (خط) ۴۸۴ 

خروشتی (زبان)» ۰۲۷۲ ۰۳۷۳ ۳۸۴ 

خزری (قوم» ۵۴۲ 

خسرو اشکانی» ۲۹۲ 


۰۲۵۸ ۰.۳۳۶ ۰۳۲۴ ۰۳۰۴ ۰۳۱۲ ۰۳۰۵۰۳۰۲-۱ 
۵۱۶-۵۲۵ ۵۱۳-۵۱۱ ۳۴۷۱ ,۳۶۶ ۴۶۲ ۰ 
۵۶۵-۵۶۴ ۵۶۲ ۵۵۷ ۵۳۰ ۱ 

خسرو پرویز| خسرو دوم ۰۷۶ ۲۰۲-۲۰۱ ۰۳۰۵ ۲۱۰ 
۲ ۷ ۳۱۳: ۰۴۲۶ ۰۳۴۷ ۰۴۳۹ ۴۵۱- 
۳ ۴۶۰-۴۵۸ ۱۳۶۲ ۴۶۴ ۳۶۷, ۴۷۲-۴۷۱ 
۲ ۱۵ ۰۵ ۵۶۵ 

خسرو دوم. نقش برجسته. ۵۴۲ 

خسرو قبادان, ۰۱۳۷ ۵۲۷ 

خسرو و ری ۲۰۰ ۲۰۸-۲۰۳ ۲۱۰ ۲۱۳-۲۱۲ 
۲۲۰-۵ 

خسرو و ریدک» ۲۰۲ 

خشتریتی (از مادها)» ۶۲۶ 

خشیارشا دوم ۳۴۶ 

خشیارشا/ خشایار اول» 0۲۵۲-۲۵۱ ۲۶۱ ۲۶۴-۲۶۳ 
۶ ۰۲۷۲ ۰۲۷۵ ۱۲۹۹ ۳۴۰ ۳۴۴-۳۴۳ ۳۴۶ 
۲اه ۲-۶۸۹ ۵۹۸ ۷۲۰۴ ۱۲۸ ۱۷۲۴-۷۲۲ 
۷۴۶-۴۵ ۷۵۶ ۷۶۲ 

خشیارشا: نقش برجسته, ۱۶۱ 

خشین‌سار (پرنده), ۲۱۰ 

خفاجه (مکان)» ۷۰۰ 


۷۸۷ 


خفتان (پوشاک)» ۲۶۷ ۰۲۷۳ ۳۱۴-۳۱۲ 

خلیج فارس. ۰۲۰۹ ۰۵۵۴ ۵۶۴ 

خنگ نوروزی (مکان): ۰۲۸۵ ۳۸۰ 

خنگ یارعلیوند (مکان): ۲۸۰ 

خوارزی ۶۱ ۳۵۲: ۳۹۸ 

خوارزمی (تاریخ‌نگار)» ۶۲-۶۲ 

خواسپ. رود. ۲۱۲ 

خواستگ (اصطلاح)» ۸۸ 

خواستگ داریه (اصطلاح)؛ ۷۷ 

خواستگ من خویش (اصطلاح), ۷۷ 

خواسک (از شهربانان)» ۲٩۰‏ 

خوالیگران (اصطلاح). ۲۱۵ 

خوان (ابزار آشپزی)» ۲۲۱ 

خوان گاهنیار, ۲۰۰ 

خوان‌جامه (ابزار آشپزی)» ۲۲۱ 

خودسالار زن» ۱۶۴, ۱۸۳ 

خودسالاری (اصطلاح), ۰۱۱۲ ۰۱۱٩‏ ۰۱۳۲۷-۱۳۳ ۱۶۴ 
۶۷ ۰۱۷۳ ۱۸۳ 

خودسرای زنی (اصطلاح), ۱۴۲, ۱۶۵-۱۶۲, ۱۶۹- 
۱ ۰۷۳ ۵ ۱۸۲ 

خوردی کناری (اصطلاح), ۲۱۶ 

خورساباد (معان)» ۲۴۱ 

خورشید (ایزد)» ۲٩۹۲‏ 

خوروین/ خورین (مکان) ۰۲۳۹ ۸۵۷۸ ۵۹۸ 

خوزستان. ۲۸۷-۲۸۵ ۰۴۵۶ ۰۵۹۸ 6۳۳ ۷۲۰ 

خو شآرزو (از غلامان انوشیروان), ۳۰۲ 

خویدودس (اصطلاح), ۰۱۴۲ ۰۱۶۱ ۰۱۶۶-۱۶۵ ۰۱۷۱ 
۱۸۲ 

خُویدوده (اصطلاح)» ۸۳ 


خویش‌بود گفت (اصطلاح): ۷۷ 


خویشکاری نامگ موبدان» ۷۷ 
خویشیه/ بن‌خویشه (اصطلاح), ۸۸ 
خیار بادرنگ (خوراک): ۲۰۴ 
خیک (ظرف آب). ۲۱۳ 

خیلیارخ (منصب). ۵۲۲ 

دابار (پژوهشگر) ۲۲۱ 


۷ 


داتام فرمانروای کایاده کیه. ۳۳۹ ۳۴۵ 
داتامس ۵۵۲ 
دانکه (اصلاح), ۷۹ 
داد (اصطلاح), ۰۷۲ ۸۸ 
داد پشت خویش (اصطلاح) ٩۰‏ 
دادستان (اصطلاح) ۰۷۳ ۸۳ ۵۲۱ 
دادستان دینی» ۰۱۱۸ ۰۱۲۷ ۱۳۹ ۰۱۵۰ ۱۵۲ 
دادستان دینیگ, ۷۸ ۸۲ ۵۸۵ ۸۷ 
دادستان نامک ادادستان‌نامه. ۰۷۸-۷۷ ۱۶۴ نیز نک: 
قانون‌تامساسانی 
دادستان نامگی‌ها (اصطلاح), ۷۷ 
داد گشنسپ. ۷۳ 
دادهرمز د, ۷۳ 
دادور (منصب). ۰۵۲۱ ۵۲۵-۵۲۳ 
دادور که (منصب), ٩۳‏ 
دادور عه (منصب), ٩۳۴‏ 
دادوران‌دادور (منصب) ۰4۴ ۰۵۲۳۲ ۵۲۵ 
دادیک/ دادیگ (از نسک‌های اوستا» ۷۵-۷۴ 
داراب (مکان)» ۲۲ 
داراب هرمزیار» ۷٩‏ 
دارابگرد (مکان)» ۰۳۰۸ ۰۴۵۷ ۵۲۱ 
دارالندوه ۶۵۰ 
دارشن (اصطلاح). ۸۸ 
داروی خرسندی, ۲۲۲ 
داریوش اول پسر ویشتاسپ هخامنشی» ۸۰ ۲۱۰ 
۰۲۵۱-۵۹ ۰۲۵۹ ۰۲۶۴-۲۶۳ ۰۲۶۶ ۰۲۷۱-۲۷۰ 
۰۳۲۲-۳۲ ۰۲۳۸-۲۲۶ ۰۳۲۴۱ ۲۴۴-۲۴۲ ۴۶۵ 
۰۵۰۱-9۹ ۵۰۴ ۰۸۵۰۶ ۰۵۴۲-۵۴۲۲ ۰۵۴۵ ۲۸ع 
۴ ۶۸۷ ۸۹-۴۸۸ ۶۹۸ ۵۷۱۹-۷۱۸ ۷۲۷- 
۰ ۰۷۳۴-۷۲۲ ۰۲۳۹-۷۲۸ ۰۷۴۲ ۷۶۲ 
داریوش دوم ۰۲۵۲-۲۵۲ ۰۲۶۲ ۲۴۶ ۷۵۶ 
داریوش سوم ۰۲۵۲ ۰۲۶۲ ۰۲۲۵ ۱۲۲۷ ۰۲۴۶ ۵۵۲- 
۲ ۱۷۲۵ ۷۵۶ 
داریوش. کاخ ۲۵۴ ۶۶۷ ۸۶ ۸۸ ۶٩۲-۶۹۱‏ 
۹ ۳ ۷۳۲ 
داریوش, مقبره. ۰۲۴۹ ۶۸۸ ۷۵۵ 


تاریغ جامع ایران 


داسکلیون (مکان), ۲۷۱-۲۷۰ 

دافنه (محان), ۴۱ 

دالعون (بژوهشگر). ۲۶۲-۲۶۱ ۰۲۷۵ ۲٩۹۱‏ ۴۶۸- 
۷۰ ۷۰۳-۷۰۲ 

دامغان: ۴۰۸ 

داندامایف (یژوهشگر)» ۰۲۲۹۶۱ ۰۳۲۱ ۳۳۴ ۲۴۱ 
1-۱9۹2۵۸۵۸ 

دانشگاه لندن, ۵٩۱‏ 

دانشمند (پژوهشگر): ۰۱۵۸ ۱۶۰ 

دانینه‌ها (پوشاک)» ۲۱٩‏ 

داورآن‌داور (اصطلاح), ٩۴‏ 


دایسن/ دایسون (پژوهشگر)» ۵۸۵ ۵۹٩ ۰۵٩۷‏ ۶۲۷ 


۶۴۵-۴ 

دبیر آمارگ ۵۰۲ 

دبیر اندازه‌گیری. ۵۰۲ 

دبیر حسابدار ۵۰۲ 

دبیر/ دبیران (از طبقات اجتماعی) ۰۵۷ ۵٩‏ ۶۲ ۴ع 
۷ ۰۵۰۲ ۸۵۰۵ ۵۲۹-۵۲۶ 

دبیربد» ۵۲۷ 

دبیرستان. ۸۵۰۲ ۵۲۷ 

دجله رود. ۰۴۲ ۴۰۸ ۶۱۵ 

دخت بغسیان (اصطلاح), ۰۱۷۱ ۰۱۷۲ ۱۷۵ 

دخترخوانگی (اصطلاح)» ۱۴۴ 

دختگانی (اصطلاح), ۰۱۴۳۴ ۱۵۵ 

در (مکان) ۵۰۵ 

در ناترسکاری (اصطلاح). ۱۸۳ 

دراخمه (سکه): ۰۲۲۶ ۰۲۴۰ ۱۲۴۴ ۰۳۵۴-۳۵۲ ۳۵۹ 
۰۲۶۲-۰۱ ۲۶۲ ۳۶۸-۲۶۶ ۳۷۱-۲۷۰: ۳۷۲- 
۴۳ ۳۹۸-۲۹۷ ۰۴۴۸ ۵۵۰ 

دربند بازیان (مکان)؛ ۶۱۸ 

درجزین (مکان)» ۶۲۷ 

درخت آسوریک | درخت آسوری: ۸۱۰۵ ۲۰۷ ۲۱۲- 
۴ ۲۲۳-۲ 

درخت گرگانی (خوراک)» ۲۰۲ 

درست‌بد (منصب)» ۵۱۱ 


درگاهان: ۵۳۸ 


نمأیه 

درم/ درهم (سکه)» ۷۳ ۸۲ ۸۷-۸۶ ۸۹ ٩۳ ٩۱‏ 
۰۲۷۸-۷۲ ۰۲۹۸-۲۹۷ ۰۳۲۶ ۰۲۳۹ ۰۳۶۶ ۳۷۸- 
۲۳ ۰۳۰۰-۳۷ ۴۰۵-۳۰۲ ۴۱۴-۴۰۷ ۴۱۶- 
۷ ۴ -۴۴۶, ۴۵۱-۴۴۸, ۳۵۵-۴۵۴, ۳۶۰- 
۲ ۰۴۷۲-۳۶۸ ۴۸۹ 

درمنه (هیزم), ۲۳۳ 

درهم امیه ۴۴۴ 

درهم ایرانی (سکه)» ۳۳۶ 

درواز؛ زاگرس؛ ۲۸۳, ۲۸۶ 

دروش (اصطلاح)» ٩۳‏ 

دروند (اصطلاح) ۱۳۱ 

دری زردشتی, ۰۱۰۲ ۱۴۱ 

دریای اژه. ۲۳۰ 

دریایپارس, ۶۱ 

دریای خزره ۲۳۰ 

دریای سرخء ۷۶۱ 

دریای سیاه ۳۶ ۲۳۹, ۳۳۹-۳۳۸ ۴۳۶ ۶۶۹ 

دریای مدیترانه» ۳۷ ۱۳۴۰ ۸۵۴۳ ۵۵۵-۵۵۴ ٩۰‏ 
۴ ۷۶۱ 

دربایی (یژوهشگر» ۰۲۲۲ ۵۰۶ ۵۱۱ 

دریک (سک طلا, ۰۲۲۵-۳۳۲ ۰۲۲۷ ۰۳۳۶-۳۴۱ ۵۵۰ 

دریک نقره (سکه)؛ ۳۳۶ 

دریگ‌بد (منصب)» ۵۱۱ 

دریوشان جادگ گوو اود دادور (اصطلاح) ٩۴‏ 

دز (رود): ۰۱۸ ۲۷۹ 

دزیتی|! دزبد (منصب)» ۸۵۱۰ ۸۵۱۸ 

دزدسرنزد (از نسک‌های اوستا)؛ ۷۵ 

دو بابلیان, ۶۱۹ 

دژکوب (جنگ افزار)ء ۵۶۳ 

دست‌مشت (اصطلاح): ۸٩‏ 

دستور هوشنگ» ۰۱۳۹۰۱۱۱ ۲۱۷ 

دسکلیون (مکان). ۵۰۱-۵۰۰ 

دسکلیون؛ ۵۰۱ 

دشت تهران, ۲. ۰۱۲-۹ ۱۶-۱۴ 

دشت دلفان. ۵٩۱‏ 

دشت شوشان (دشت خوزستان). ۰۲ 4 ۱۸-۱۷, ۲۰ 


۷۸۹ 


دشت قزوین, ۲ ۰۱۲-۹ ۱۵-۱۴ 

دشتان (اصطلاح), ۶ ۱۸۲ 

دش تگوهر. ۷۵۴ 

دکان داوود (مکان): ۲۴۲, ۲۴۶ 

دگر (مکان)» ۶۱۸ 

دلازیان سمنان (مکان), ۶۱۴ ۶۲۸ 

دلفی (مکان)؛ ۳.۲۳ 

دمت ۴۰۳ 

دمتریوس اول, ۰۴٩‏ ۳۵۸ ۸۳۶۴ ۳۶۷ ۳۷۴ ۳۷۹ 

دمتریوس ذوم» ۰۳۹ ۳۷۰ 

دم‌چلجله‌ای (معماری): ۷۴۲ 

دمورگان (پنوهشگر), ۳۶-۶۳۴ ۶۴۸ 

دموکدس (پزشک»» ۵۰۰ 

دموندو (پژوهشگر)» ۴۹۹ 

دنتزر (پژوهشگر)» ۲۷۵ 

ده فیروزی (مکان)؛ ۷۶۰ 

دهان غلامان (مکان)» ۸۲۵۱ ۷۵۳: ۷۵۹ 

دهخدا (پژوهشگر). ۷۲۳ 

دهخدا/ خداوند دهکده (اصطلاح) ۶۱۷ 

ده‌دژ (اصطلاح)» ۶۱۷-۶۱۶ 

ده‌مسای (اصطلاح)؛ ۸٩‏ 

دهیو (اصطلاح). ۵۰۳ 

دو مناش (پژوهشگر)؛ ۸٩‏ 

دوبلوا (پژوهشگر)» ۵۱۶ 

دودگ (اصطلاح). ۸۱ 

دوده (اصطلاح)؛ ۰۸۱ ۰۱۰۵ ۰۱۰۸ ۰۱۱۰ ۱۱۲-۱۱۱» 
۹ ۱۳۷-۱۲۶ 

دوده‌سالاری (اصطلاح), ۰۱۱۱ ۰۱۱۳ ۰۱۱۹ ۱۲۹-۱۳۵ 
۱۵۲ 

دور - شاروکین/ دورشروکین (مکان)» ۲۳-۲۳۲ ۲» 
۱ ۶۲۵-۶۲۲ 

دور آشوره دژ ۶۱۸ 

دوراآروپوس (مکان), ۴۷-۴۴ ۸٩‏ ۰۲۷۶-۲۷۵ ۲۸۱ 
۰۲۹۲-۷۲ ۰۲۰۷ ۷۰۵ 

دوری‌هاه ۵۵۴ 


دوستخواه (پژوهشگر)؛ ۳۱۷ 


۷۹. 


دوش کرنه (اصلاح), ۷٩‏ 

دوک (حاکم فتودال). ۵۰۵ 

دولت میتانی, ۲۴۰ ۵۳۱ 

دومناش (پژوهشگر). ۸۵۲۱ ۵۲۳ 

دویس (پژوهشگر). ۲۵۲-۳۵۲ 

دیااکو/ دثبوکس, نخستین شاه ماد ۶۳۱-۶۳۰ 

دپادو کس. پادشاهی, ۳۹ 

دیاکو پادشاه ماده ۵۴۲ 

دیاکونف (پژوهشگر): ۴-۶۲ ۰۲۴۸-۲۴۳ ۴۹۸ 
6۲۰-۷ 6۲۲ ۲۷-۶۲۵ع ۲۰ ۶۴۱ 

دیدا (اصطلاح)» ۶۱۶ ۱ 

دیدیمه» معبد» ۳٩‏ 

دیزج (مکان)؛ ۶۳۷ 

دیلمقانی (بئوهشگر)» ۴۲۰-۴۱۹ 

دیلمی (قوم). ۵۶۳ 

دینار (سکه): ۴۵۲-۴۵۱ 

دیناور (مکان). ۵۱۳ 

دینخواه تبه, ۵۹٩‏ 

دینک همسر شاپوره» ۳۰۲ 

دینکرد مدن ۰۱۰۶ ۲۳۲۴ 

دینکرد هشتم, ۱۱٩‏ ۱۳۵ 

دینگرد هفتمی ۲۰۱ 

۱۰۶ ٩۴ ۸۹-۸۸ ۸۲-۸۱ ۰۷۸ ۰۷۵ ۱۷۲ دینکرد»‎ 
۵۵٩ ۰۵۲۲ ۰۱۶۶ ۵ 

دینوری (تاریخ‌نگار» ۶۴ ۵۱۶ 

دینون (تار یخ‌نگار ۲۵۳ 

دینیگ (اصطلاح), ٩۰‏ 

دیو/ دیوان» ۲۰۱ 

دیوان (سازمان). 4۵۰۲-۵۰۲ ۵۵۸ 

دیوان آب. ۶۴ 

دیوان برید. ۶۳ 

دیوان جنگجویان ۵۶۲ 

دیوان خراج ۶۴ 

دیوان خزانه, ۶۴ 

دیوان دبیران و رسایل» ۶۴ 

دیوان سپاه. ۶۴ 


تاریخ جامع ایران 


دیوان ضیاع و نفقات» ۶۴ 

دی ودوت اول» ۰۲۵۱ ۰۳۵۶-۲۵۵ ۰۲۶۲-۲۶۰ ۰۲۶۷ 
۳۶۹ 

دیودوت دوم ۳۵۵ ۳۶۲-۳۶۰ 

دیودور (تاریخ‌نگار)» ۰۲۴۹ ۰۲۶۸-۲۶۷ ۰۴۹۹ ۵۰۳ 
۵ ۸۵۵۲ ۷۳۴ 

دیوسکورهاء ۳۷۱-۳۷۰ 

دیو کاسیوس (تاریخ‌نگار)» ۵۵۷-۵۵۶ 

دیولفوی (پژوهشگر)؛ ۲۴۹ 

دیونیسوس: ۲۶۷ 

دیویس (پژوهشگر» ۲۹۸ 

ذکاء (پژوهشگر)» ۰۲۵۳ ۲۶۰-۲۵۹ 

رابینسن (پژوهشکر)» ۸۳۲۰ ۳۷۹ 

راد (اصطلاح). ۸۸ 

رازی» سبک معماری, ۶۱۲ 

رأس شمرا (مکان). ۷۲ ۶۸۳ 

راسل (پخوهشگر)» ۵۰۲ ۰۵۲۲ ۵۲۷ 

راسل رابینسون, ۶۸۱ 

راشد محصل (پژوهشگر). ۱۹۹ 

راک (حیوان)» ۲۰۸ 

راوندی (پژوهشگر). ۵۳ 

رایت» هنری (پژوهشگر)؛ ۲, ۰۱۷ ۲۱-۲۰ 

رایشلت (پخوهشگر» ۰۱۳۸ ۰۱۴۱ ۱۶۲ 

ریح وخش (اصطلاح). ۸۸ 

ربض (بافت شهر)» ۶۱۷-۶۱۶ 

رد (اصطلاح), ۲۰۱ 

ردا (بوشتاک)» ۲۵۸-۲۵۶ ۰۱۶۶-۲۶۲ ۲۶۹, ۲۷۱- 
۲۳ ۲۸۱ ۰۲۰۸-۳۰۷ ۰۳۱۲ ۰۲۱۴۳ ۲۴۳ 

ردای الیمایی» ۳۰۶ 

ردای پارسی, ۲۶۳, ۲۷۰-۲۶۹ 

ردای ساسانی. ۳۰۶ 

ردای هحامنشی. ۲۰۶ 

ردخدای/ رد خدای (اصطلاح). ۰۱۳۴ ۱۳۷ 

ردسالار (اصطلاح)» ۱۳۷ 

ردی. زلزله, ۴۰ 

ردی‌هاء ۴۰ 


نمایه 


رزمجو (پئوهشگر): ۰۷۲۸ ۸۲۲۰ ۷۳۷ 

رزنفیلد (پژوهشگر)» ۰۴۸۴ ۰۴۸۶ ۴۹۰-۴۸۸ 

رستاق/ روستاق (از تفسیمات کشوری)» ۵۱۶ 

رضایی باغ‌بیدی» ۱۰۶ 

رگا (مکان)» ۴۰۸ 

رم / روم باستان» ۴۰ ,۴٩‏ ۰۱۰۰ ۰۱۱۴۰۱۰۸-۱۰۶ 
۸ ۰۱۳۵ ۰۱۴۸-۱۴۷ ۰۱۵۹ ۰۱۶۶ ۲۹۲ 
۸ ۴ ۴۵ ۰۴۴۹ ۸۵۱۵۰۴۸۲ ۰۵۲۷ ۵۵۵ 
۷ ۵۶۱ ۵۶۵ 

رمان (توده مردم), ۷۳ 

آلرها (مکان): ۵۱۰ 

روایات داراب هرمزیار, ۰۱۲۵ ۰۱۴۹-۱۴۸ ۰۱۵۳ ۱۵۶- 
۱۵٩ ۷‏ ۰۱۶۲ ۰۱۶۵ ۰۱۸۰ ۰۱۸۲ ۰۱۸۶-۱۸۵ 
۱۸۸ 

روایات فارسی داراب هرمزیاره ۱۲۰ 

روایت آذر فرنبغ فرخزادان: ۸۱۲۱-۱۲۰ ۸۱۲۳ ۰۱۳۶ 
۴۱ ۱۴۳ ۰۱۶۶ ۱۸۴ 

روایت امید اشوهشتا ن) روایت ایمید اشوهشتان؛ ۸۲- 
۳ ۸۷-۸۵ ۰۱۰۶ ۰۱۲۱ ۰۱۲۴ ۱۲۸-۱۲۶: 
۰۱۴۳-۴۱ ۰۱۴۶-۱۴۵ ۰۱۴۹ ۱۵۶۰۰۱۵۴-۱۵۳ 
۱۶۳-۳ ۰۱۶۶ ۰۱۶۹ ۰۱۷۶-۱۷۱ ۱۷۹-۱۷۸ 
۲ ۱۸۴ 

روایت پپلوی. ۷۸ ۸۲ عل ۸۱۴۰ ۸۱۴۳ ۱۶۶: ۱۷۰: 
۶ ۲۰۹-۲۰۷ ۰۲۱۲-۲۱۱ ۰۲۱۸ ۲۲۱, 
۵۳۱ 

روایت داراب هرمزیا را روایات داراب هرمزدیاره ۰۱۴۱ 
۲۱۲-۱ 

روت (پژوهشگر)» ۷۲۰۳ 

روتسوزف (پژوهشگر) ۵۵۶ 

روحانیان (از طبقات اجتماعی)» ۸۵۴ ۵۶ ۵٩-۵۸‏ 
۳-۶۲ ۶ ۴ ۲۴۳ ۲۴۷-۲۴۶ ۲۸۵ ۲۶۹- 
۵۸۵٩ ۵۲۸ ۵۱ ۸۸ ۱‏ 

رودیار (مکان)» ۲۲۸ 

رودنکو (پژوهشگر» ۰۲۶۲ ۸۲۶۸-۲۶۷ ۲۷۳ 

روستاگ (از تقسیمات کشوری). ۵۱۵ ۵۲۱ 

روستانشینی کهن» دوره. ۲۳ 


۷۱ 


روستانشینی میانی؛ دور ۲۳ 

روستانشینی نو دوره» ۲۲-۲۱ 

روسیه ۲۳۹ ۰۲۷۲ ۸۵۸۱ ۶۸۱ 

روشن (شخص). ۷۲ 

روف (پژوهشگر), ۲۶۲ ۶۲۸ ۵۲ ۶۸۹ ۷۳۴-۷۳۲ 
۷۴۰ 

رولینس (پژوهشگر)؛ ۶۲۴ 

رولینسون (پژوهشگر)» ۶۲۰ 

رومشگان؛ درهء ۵۹٩‏ 

رومی» دوران» ۰۲۸ ۴۳ 

رومی, فرهنگ, ۲۶۲ 

رومی, منابع» ۵۵۶ 

رومیان/ رومی‌هاء ۰۴۷ ۸۳۱۵ ۴۰۰ ۳۱۲ ۴۴۹, ۳۶۳, 
۵۶۵-۴ 

روندگرن (پژوهشگر). ۵۵۶ 

روی (پژوهشگر): ۰۵۴۴ ۵۴۹ 

ری (مکان)» ۰۴۰۸ ۰۴۵۴ ۵۱۰ ۶۱۵ 

ریجار (پوشاک)» ۲۱٩‏ 

رید (پذوهشگر), ۲۱ ۶۲۳ ۶۸۴ 

ریشستان (فرگرد): ۷۵ 

ریمنی (اصطلاح)؛ ۲۰۲ 

ریواردشیر (مکان). ۴۵۷ 

ریوند (مکان): ۶۵ 

زنوس. ۰۳۵۸ ۳۶۱ ۸۳۶۳ ۳۶۶ ۰۳۶۸ ۰۳۷۸ ۳۸۱- 
۳۸۲ 

زاب سفلی (مکان), ۶۱۸ 

زابلستان, ۴۳۴۶ 

زادک/ زادوک (پژوهشگر), ۷۲۳ ۷۳۲ 

زاربلاغ (آنشگاه), ۱۴ ۶۲۸ 

۵۹۹-۵۹۸ ۰۲۴۲ ۰۲۲۱ ۰۴۴ ۰۲۷ ۲۳ ٩ ۰۲ زاگرس»‎ 
۶۹۲ ۶ 

زخمستان (فرگرد)» ۷۵ 

زربغ (مکان)؛ ۴۲ نیز نک : زرنگ 

زردشت پسر فرخ‌مرد. ۷۶ 

زردشت. پیامبره ۵۴ ۶۵ ۷۱ ۰۱۰۱ ۰۱۱۵ ۵۳۸ 

زردشتی» آداب, ۵۲۹ 


۷۳ 


زردشتی, آموزش‌های دینی» ۱۰۰ 
زردشتی ایین» ۵۲ ۰۷۲ ۰۷۲۳ ۸۸۱ ۰۱۱۵ ۱۳۸ ۰۲۳۶ 
۰۴۶۷۰۲۷۰ ۵۱۳ ۵۳۹ ۵۵۷ ۵۶۰ ۵۷۳ ۵۸۰» 

۷۵۸ ۰ 

زردشتی: جامعه» ۰۱۱۵ ۰۱۳۲ ۰۱۶۷ ۱۸۹ ۱۹۶ 

زردشتی, خاندان‌هاء ۱۸۸ 

زردشتی» خوراک‌های آیینی» ۱۹۹ 

زردشتی: روحانیان» ۶۲ ۰۲۷۱ ۵۱٩‏ 

زردشتی» قوانین» ۷۲۳ 

زردشتی» متون حقوق, ۱۱۶ ۱۶۷ ۱۸۸ 

۱۹۷ ۱۸۲ ۰۱۳۶ ۰۸۲ ۸۳ ۸۲ ۰۷٩ زردشتیان.‎ 

زردک (گل)» ۲۰۵ 

زرره معبد» ۴۹۰ 

زرنگ (مکان), ۰۴۳ ۷۵۹ 

زرنگی‌هاء ۵۴۷ 

زرین کوب عبدالحسین (پژوهشگر)؛ ۰ ۶۳-۶۲ 

زموا (مکان)» ۶۱۸ 

زن پادشای (اصطلاح» ۸۸۴ ۰۱۱۸ ۰۱۲۱ ۰۱۲۳ ۰۱۳۵ 
۷ ۱۴۳ ۰۱۴۶ ۰۱۴۹ ۱۸۶ 

زن سرور» خانواده/ جوامع. ۰۱۰۶ ۰۱۲۲ ۱۳۷ 

زنجان» ۶۲۲ 

زنجبیل چینی (پوشاک» ۰۲۱۷ ۲۲۰ 

زند (تفاسیر پهلوی اوستا)» ۸۷۳ ۰۱۰۰ ۰۱۰۵ ۲۱۶ 

زند خرده اوستا: ۱۸۴ 

زند وندیلاد» ۱۱۱-۱۱۰ 

زند ویسپرد. ۰۱۰۵ ۱۱۰ 

ند پسن,» ۰۱۱۱ ۲۲۱ 

زید پستاء ۱۱۰ 

زندان سلیمان» ۸۵۷۲ ۸۵۸۳ ۸۵۹۷ ۶۰۷ ۲۴ ۲۷ع 
۳ ۰۷۲۳۰ ۰۷۲۴۷ ۷۵۷-۷۵۶ 

زندگانی بطرک مار ابا, ۵۲۴ 

زن دگینامه کورش» ۰۵۵۰ ۵۵۲ 

زنر (پئوهشگر)» ۵۲۷-۵۲۶ 

زنیه (صطلاح)» ۸۲ 

زنیه زن پادخشاییها (اصطلاح). ۷۶ 

زوت (اصطلاح)» ۱۱۶ 


تاریخ جامع ایران 


زوندرمان (پژوهشگر), ۵۲۲ 
زیگورات جفازنبیل, ۱۳ ۶۸۳ 
زیگورات شوش, ۷۳۷ 
زیمال (پژوهشگر)» ۳۵۲ ۳۹۸ 
زیویه (مکان), ۶۲۷-۶۳۶ ۷۱-۶۷۰ ۶۷۷ ۶٩۲‏ 
۴۳ ۷۴۶ 
ذرمنی (اقوام», ۰۵۳۷ ۵۳٩‏ ۵۶۳ 
ژولین مرتد» ۵۶۰ 
ژیک» پادشاهی» ۲۲۰ 
ژینیو (پژوهشگر)» ۴ ۰۴۰۰-۳۹۸ ۵۱۲ ۵۲۱ 
سائیس (مکان). ۷۶۵ ۱ 
ساتراپی» ۱۳۹ ۰۴۲ ۵۰,۰۳۸ 
ساراپیس (پوشاک), ۰۲۶۷ ۲۷۵ 
ساراداناپالوس, پادشاه آشور ۶۳۱ 
سارامانا (مکان), ۴۰۸ 
سارد (مکان): ۰۳۳۰ ۳۳۳: ۱۳۳۸-۳۳۷ ۱۷۵۲ ۷۶۱ 
ساردی‌هاه ۷۲۴۲ 
سارگن (کاخ)؛ ۲۴۲ 
سارگن دوم ۶۲۱-۶۲۰ ۲۳ع ۶۲۵ 
ساری (مکان): ۴۰۸ 
سازیتاری (سکه)» ۲۴۲ 
ساسانی 
آثار هنری» ۳۲۰۶ 
ارتش» ۵۲۷ ۰۵۵۷ ۵۶۰-۵۵٩‏ ۵۶۵ 
جامعه» ۵۴ ۰۵۷ ۸۵٩‏ ۱۰۰ ۰۱۴۱ ۳۰۴ ۳۱۸ 
جامه, ۳۰۵-۳۰۴ ۰۳۱۱ ۰۳۱۴ ۳۱۷ ۳۰۷ ۳۰۱۹ 
۲۱ ۳۱۶ 
خاندان, ۱ ۰۱۸۷ ۵۲٩‏ 
درباه ۶۶ 
دستگاه اداری, ۶۴ ۵۲۶ 
دودمان. ۰۲۹۵ ۳۱۱ 
دوره ۳۵ ۰۴٩‏ ۰۵۳ ۰-۵۵ع ۲ ۶-۶۳ ۷۴- 
۶ ۰۷ ۸۲ ۸۸ ۰۰ ۲۹۵-۲۹۳ ۲۰۱- 
۲ ۰۰-۰ ۰۳۱۲ ۰۳۲۱۶-۳۱۵ ۲۱۸ 
۵۲۰-۵۱٩ ۰۵۱۲-۵۱۱ ۰۴۶۵-۳۶۴ ۲‏ 
۵۷ ۸۵۲۹ ۸۵۷۲۲ ۷۳۲ 


نمابه 


دولت» ۸۸ ٩۴‏ 
سکه ۴۴۶-۴۴۲ ۰۴۴۹-۴۴۸ ۰۴۶۶ ۸۵۱۳ ۵۵۷ 
سلسله. ۳۲۱۴ ۵۵۷ 
سنگ‌نوشته‌هاء ۶۳۲ 
شتاهان, ۵۲ ۶۱-۵۹ ۶۶۳ع ۶ ۸۳ ۲۹۷ 
۲۸ ۶ ۴۵۱ 
شاهنشاهی, ۸۵۶ ۵۹-۵۸ ۰۲۹۵ ۴۴۴-۴۴۳ ۴۴۶- 
۰۴٩۱ ۰۳۸۹ ۰۴۶۱ ۵۱‏ ۰۲۹۷ ۰۵۰۱ ۵۱۰- 
۲ ۲۵ ۱۷ ۵۱۹-۵ 
قوانین مدنی, ۷۵ ۷۷ 
موزائیک. ۳۰۲ ۲۰۴ 
نقوش برجسته, ۲۷۰ 
نیروی دریایی, ۵۶۳ 
ساس‌انیان. ۰۴۵ ۴٩‏ ۵۶-۵۲ ۵۸ ۶۶ ۷۲-۷۱ ۷۹ 
۲ ۱۰۱-۱۰۰ ۱۰۴ ۱۰۶: ۱۱۳,۱۱۰ ۱۱۶ 
۰۱۸٩۹ ۰۱۸۷-۱۸۶ ۰۱۵۲ ۱۳۵ ۷ ۸‏ 
۰7٩۴۶ ۲۷ ۹‏ ۰۲۹۷ ۰۳۲۰۸ ۰۲۱۳-۲۱۲ ۲۴۳ 
:۴٩۹۲ ۰۳۸۲ ۰۴۶۴-۴۶۲ ۰۴۵۵-۴۵۲ ۰۳۳۷-۴۵‏ 
۵۵٩ ۵۵۷ ۵۲۰-۵۲٩ ۵۲۰ ۰۵۱۲ ۵۱۴ ۱‏ 
۵۶۵-۲ ۰۶۲۱ ۷۵۸ 
سالار دودمان (اصطلاح): ۸۱۱۱ ۰۱۱۶ ۱۲۰-۱۱۹ 
۲۳ ۵ ۰۱۲۷ ۰۱۲۹ ۰۱۳۱ ۱۳۸ ۱۴۱ 
سالاربودگ (اصطلاح)» ۸۱ 
سالار کردگ (اصطلاح), ۸۳ 
سالار گماردگ (اصطلاح), ۸۳۲ 
سالاری (اصطلاح), ۰۷۶ ۸۳ ۸۶ ۰۱۰۵ ۰۱۱۰ ۱۱۲- 
۱۳۱-۱۱٩ ۰۱1۱۷-۶۲۳‏ ۰۱۲۳ ۰۱۲۹-۱۳۵ 
۱۲۷-۳, ۰۱۳۱۰۱۳۹ ۰1۳۲ ۰۱۵۲-۱۳۵ ۱۵۶- 
۸ ۰۱۶۵-۱۶۲ ۰۱۷۵-۱۶۸ ۰۱۸۷-۱۷۷ ۱۸۲- 
۱/۳۸ 
سالاری دخت (اصطلاح), ۰۱۲۳ ۱۶۴, ۰۱۷۲-۱۷۰ 
۱۷۵-۴ 
سامرز (پژوهشگر)» ۶۲۸ 
سامریه (مکان)؛ ۵۰۵ 
سامتر (پژوهشگر)»» ۲۶ 
ساموسانا/ سمساط (مکان)؛ ۴۴۹ 


۳۳ 


سامی (پژوهشگر). ۱۳۳۲ ۷۵۶-۷۵۴ 

سانسیسی (پژوهشگر). ۵۷۰ 

ساونی‌ها (قوم)؛ ۶۹۴ 

سبزوار» ۶۵ 

سپاهبد (منصب), ۴ ۰۵۱۳ ۵۵۷ 

سیندان (خوراک): ۲۰۵ 

سپپسللار (منصب). ۵۵٩‏ 

سپیدبا (پوشاک), ۲۱۷ 

سترا ستّری (اصطلاح) ۰۱۱۳ ۱۱۵ ۰۱۱۸ ۸۱۲۵ ۱۲۷ 
۹ ۰۱۳۲ ۰۱۴۵-۱۴۴ ۰۱۵۵-۱۴۸ ۰۱۵۷ ۱۵۹ 
۶۱ ۰۱۶۷ ۰۱۷۲-۱۷۱ ۸۱۷۷-۱۷۵ ۱۸۵ 

سترخاتی‌ها (قوم)» ۵۴۲ 

سترزنی (پژوهشگر): ۰۱۱۳ ۰۱۱۵ ۰۱۳۹-۱۳۷ ۱۴۱- 
۲ ۴۵ ۴۷ ۰۱۵۱-۱۴۹ ۰۱۵۶-۱۵۳ ۱۵۸- 
۶۱ ۰۱۷۲ ۱۷۹ ۱۸۱ 

سترک (پژوهشگر)؛ ۶۳۰ 

ستورمسای (اصطلاح)» ۸٩‏ 

ستوریه (اصطلاح)» ۰۸۲ ۸۸-۸۴ 

ستیر (واحد پول), ۰۷۳ ۸۶, ٩۳‏ 

سخن‌نامه. ۱۴۵-۱۴۴ 

سراب (روستا)؛ ۵۶ 

سراب قندیل, ۳۱۶ 

سربند شهربانان (پوشاک)» ۲۹۰ 

سربین (ابزار آشپزی» ۲۲۱ 

سرپل ذهاب (مکان)؛ ۰۲۳۶ ۶۱۵ 

سرخ دم لکی؛ تختگاه. ۶۲۷ 

سرخ‌دم نیایشگاه ۶۲۷ ۶۸۴ 

سرفراز (پژوهشگر)» ۸۵۴ ۵۶ ۵٩‏ ۲۵۰ ۲۵۲ ۲۶۳ 
۹ ۳۳۲, ۳۳۴, ۳۴۳, ۴۰۱-۳۹۹ 

سرکارانی (پژوهشگر»» ۵۵-۵۳ 

سرمسجد (مکان)؛ ۳۷۷ 

سرمشهد (مکان) ۳۰۳ ۳۱۶ 

سروشیان (پژوهشگر)» ۰۱۴۸ ۰۱۶۶ ۰۱۹۹ ۲۱۷ 

سریانی» زبان» ۷٩‏ 

سریانی» منابع» ۸۵۲۰ ۵۲۲ 

سغد/ سغدیانا (مکان)» ۰۴۳ ۱۳۳۵ ۱۳۵۲-۳۵۱ ۸۳۶۱ 


بلف؟ 


۵۰1 ۸۵۰۵ ۰۲۱۸ ۲ 

سغدی (زبان)» ۰۱۶۹ ۲۰۵ ۲۱۲ 

سفره (ابزار آشپزی) ۲۲۱ 

سفر اطعمه, ۲۱۸-۲۱۶ 

سفید کوه گرمن. ۵٩۱‏ 

سقاره (مکان)؛ ۶۹۰ 

سقن ۲۴۳, ۶۲۷-۶۲۶ 

سکاتوم (از نسک‌های اوستا)» ۷۵ 

سکانشاه, ۵۶, ۶۱ 

سکاها (قوم)؛ ۰۲۴۰ ۰۲۶۸ ۳۰۹ ۰۸۵۳۹ ۰۵۴۴ ۵۴۶ 
۶٩ ۶۲۶ ۰۵۸۲-۲۱‏ ۷۱ ۶۷۷ 

سکاوند (مکان) ۲۴۲ 

سکایی» سربازان, ۵۵۴ 

سکستان (مکان) ۶۱ 

سگال (پژوهشگر)؛ ۲٩۳‏ 

سگرتیان (قوم). ۲۶۸ 

سگرتیه (مکان), ۷۶۱ 

سگزآباد (مکان)؛ ۶۲۸ 

مرف , دره» ۵٩۸‏ 

سلوکوس اول ۱۳٩‏ ۰۴۱ ۰۴۵-۴۳ ۰۳۵۸-۳۵۷ ۳۷۹ 
الم ها 

سلوکوس دوم. ۴۰, ۳۸ ۱ 

سلوکوس نیکاتور ۰۳۷ ۲۳ع ۷۲۲۴ 

سلوکی - اشکانی, شاهنشاهی؛ ۴۹۷ 

سلوکی 
پادشاهی. ۵۵۵ 
درباره ۴۷ 
دوره ۳۶-۳۵ ۴۴ ۳۷-۴۶ ۳۹۷ ۵۱۰-۵۰۹ 
دولت ۰۲۶ ۲۵۱ 
سکه ۰۲۶ ۰۳۲۵۶ ۳۶۰ 
شیوه مالیاتی, ۴۹ 

سلوکیان, ۱۳۹-۳۵ ۰۴۳ ۴۵: ۵۰-۴۷ ۷۲۱ ۳۵۷ ۳۹۸ 
۳ 2( 

سلوکیه هدایفون (مکان)» ۰۳۷۹ ۱۳۸۵-۳۸۲ ۳۸۸ 
۲۰ ۰۳ ۴۳۱۰ 

سل کیه, ۱۳۸-۳۷ ۴۱ ۱۴۶-۴۵ 0۲۷۶ ۴۰۴ ۴۱۳-۴۱۲ 


سلوکیه. ارتش, ۴۱ 

سلوکية اولوس» ۰۴۵ ۴۷ 

سلو کیة دجله, ۰۳۹۹ ۴۰۸ 

سلوود (پژوهش گر ۰۳۷۹ ۰۲۸۹ ۳۸۹-۳۷۸ ۱۳۸۲ 

۴۱۷ ۴۱۵۴۰۷ ۴۵۴۳ ۴۱ ۹۳۹۲ 
۴۳۷ ۰۴۲۵-۳۲۱ ۴۲۲-۱٩ ۹ 

سلیسی (مکان), ۳۳۸ 

سلیمانیك کردستان عراق, ۲۴۶, ۶۱۸ 

سمرقند» ۳۱۳ 

سمرنی (پژوهشگر): ۰۱۰۴-۱۰۳ ۱۱۰-۱۰۸ 

سمنان, ۶۱۴ 

سمیرامیس: ملکه آشوری: ۶۳۱ 

سنت اوستایی کهن. ۱۹۶ 

سنترو ک» ۲۸۹ 

سند (مکان). ۰۳۴۵ ۵۵۵ 

سنسکریت» ۱۰۳ ۸۵۲۷ ۵۴۱-۵۴۰ 

سنیور (پژوهشگر)» ۲۵۲ 

سه‌دروازه کاخ. ۲۴۶-۲۴۵, ۷۳۶ 

سواره‌نظای ۴۲ ۲ ۴ ۵۷ ۳۰۸ ۵۴۲ ۵۴۴ 
۰۵۲-۸ ۵۵۵۷-۵۵۵ ۵۶۲-۵۵۹ ۵۶۵ 

سونر مگاس, ۳۹۳ 

سور (اصطلاح), ۲۲۳ 

سور سین ۱۰۴ ۲۳۲۳۰۲۰۱ 

سورن (خاندان). ۵۱۱ ۵۵۶ 

سورناه سرداره ۴۳, ۲۸۲ 

سورینکس (مکان)» ۳۰۸ 

سوریهء ۳۵ 0۳۸ ۴۰ ۰۲۷۳ ۰۳۷۵ ۰۳۸۱ ۲۸۴ ۲۸۷- 
۹ 7۳۶ ۰۳۱۲ ۵۵۵ ۵۵۷ ۶۲۳ ۲۵ 
۳ ۷۰۶ 

سوری‌هاء ۰۳۱۷ ۵۵۴ 

سوزان پولاک (پئوهشگر) ۰۱۳ ۰۱۸ ۲۱ 

سوستبر (خوراک)» ۲۰۴ 

سوشیانس: ۰۷۲ ۱۷۶-۱۷۵ 

سولوی (مکان» ۷۶۵ 

سولیدوس رومی (سکه), ۴۵۲ 

سومری (زبان)» ۲۰۶ 


نمایه 


سومریان. ۲۳۵, ۶۸۶ ۶۸۸ 

سیبداران (اصطلاح), ۴۹۹ 

سیبری» ۳۸ 

سیداریس/ کبداریس(پوشاک)», ۲۵۱-۲۵۰ ۰۳۵۸ 
۲۶۱-۰ 

سیدسجادی (پژوهشگر) ۰۷۵۱ ۰۷۵۲ ۷۵۹ 

سی‌دنیون (مکان)» ۳۳۰ 

سیدون (مکان)» ۲۳۹ 

سیرناییک (مکان): ۲۳۸ 

سیریج (پژوهشگر). ۴۰ 

سیزی‌سن (سکه)» ۲۴۵ 

سیزیکوس ۰۳۲۵ ۲۴۱ 

سیستان» ۵۵» ۶۱ ۰۲۸۱ ۴۸۹ ۵۱۲ ۱۹-۵۱۸ ۵ 
۴ ۸۲۹ ۰۷۵۱ ۷۵۹ 


سیسیل, ۳۴۴ 

سیسیلی (تاریخ‌نگار): ۲۴۹ 

سیکی (نوشابه» ۲۱۴ 

سیلحزی (مکان)» ۶۱٩‏ 

سیلک (مکان). ۰۲۲۱ ۰۲۲۹ ۵۸۲-۵۸۱ ۵۹٩‏ ۶۸۲ 

تاک تیه ۱۳ 

سیمری (قوم)» ۲۳۶ 

سیمزویلیامز (پژوهشگر)» ۲۹۸ 

سیمون (پژوهشگر): ۴۵۲ 

سیناتروکس اول, ۴۱۲. ۴۲۰-۴۱۹ 

سیناتروکس دوم ۲۳۳ 

سین‌سیناتی (شهر) ۸۵۷۷ ۴۰ع ۶۷۳ 

سینوپ (مکان): ۳۴۵ 

سینیزی (پزوهشگر)» ۰۴۱۴ ۰۴۲۳۴ ۴۲۱ 

شائوره رود» ۷۲۳۱ 

شائون کاخ: ۰۷۲۸ ۷۳۱ 

ش‌اپور اول, 6۲-۶۰ ۲۹۸-۷۹۶ ۱۳۰۴-۳۰۲ ۳۰۷- 
٩ ۰‏ ۰۳۵۲ ۰۴۵۶ ۴۶۱-۳۶۰, ۴۶۳- 
۵ ۰۳۳۸ ۰۳۸۲ ۰۵۲۴۲۰۳۹۱ ۵۶۲ ۵۶۵ ۷۵۸ 

شاپور اول» نقش برجسته, ۵۵ ۶۱ ۳۰۹ ۰۴۶۷ ۵۱۱ 
۵۸ ۵۲ 

شاپور دوم ۰۲۲۲ ۲۹۹ ۱۳۰۶-۳۰۵ ۰۳۱۰ ۱۳۱۲ ۳۱۴ 


۷۹4۵ 


۵ ۰۲۳۸ ۰۳۵۲-۳۵۱ ۰۳۵۶ ۰۳۶۵ ۰۴۳۷۰ ۴۹۰ 
شاپور دوم کتیبه. ۵۱۸ 
شاپور سکانشاه, سنگ نوشته. ۶۱ 
شایور سوم ۸۲۰۰ ۰۱۳۱۰ ۰۲۱۲ ۴۷۰ 
شاپوردختک» ۲۰۲ ۳۱۶ 
شاپوررسکانشاه» کتیبه, ۲۲۲ 


-۵۳۴ ۰۲۷۲ ۰۲۶۹-۲۶۶ ۰۲۶۳ ۲۶۲-۲۵۹ ۷ 
۷۵۸ ۰۲۲۷ ۰۵۶۲ ۵۵۷-۵۵۶ ۵ 

شارپ (پژوهشگر)» ۷۴۳ 

شارستان (بافت شهر)» ۶۱۷-۶۱۶ 

شارف (پژوهشگر). ۵۴۱-۵۳۰ 

شارل فوسی (پژوهشگر), ۶۳۸-۶۳۶ ۶۴۹ 

شارل ویرولو (پژوهشگر), ۳۶ع ۶۳۹-۶۳۸ 

شاکد (پژوهشگر» ۵۲۲-۵۲۰ 

شامون (پژوهشگر» ۵۲۴ 

شاه آباد غرب (مکان) ۶۲۷ 

شاهان ایلامی, ۲۳۵ 

شاهان جهرم (مکان)» ۲۰۶ 

شاهرادگان (از طبقات اجتماعی ۵۵ ۰۸۵۷ ۶۲-۶۱ 
۶ ۲۶۷ ۰۲۸۵ ۰۲۹۴ ۰۲۰۲ ۰۲۰۷-۲۰۵ ۲۰۹ 
۶ ۰ ۰۴۳۷-۴۴۶ ۰۴۵۲ ۰۳۸۲ ۰۵۰۰ ۵۱۱ 
۵۵٩ ۵۲۴-۲‏ ۰۷۲۲ ۷۵۸ 

شاهک‌نشین (اصطلاح» ۶۱۷-۶۱۶ 

شاهنامك فردوسی, ۸۵۸ ۰۱۱۲ ۰۱۶۴ ۲۲۴-۲۲۳ 

شایست‌ناشایست. ۰۷۲ ۰۱۰۶-۱۰۵ ۰۱۱۶-۱۱۵ ۱ ۱۲: 
۳ ۰۱۵۴-۳۲ ۰۱۶۶ ۰۱۸۰ ۰۱۸۵ ۰۱۹۶ 
۸ ۰۲۰۰ ۰۲۰۲ ۰۲۰۹ ۰۲۱۲-۲۱۱ ۰۲۱۶ ۲۱۸ 
۳۲۳۲-۲۱ 

شبیار (پوشاک) ۲۱۸ 

شرح حال اسکندر: ۲۵۲ 

شرو (اصطلاح), ۶۱۷ 

شروو (پژوهشگر)» ۰۳۶۱ ۵۱۸ 

شروین (پژوهشگر» ۳۷ 

شسب (منصب) ۸۵۰۱-۵۰۰ ۵۰۳ ۵۰۷-۵۰۵ ۵۱۰- 
۵۱ 


۶ 


شف (پروهشگر): ۶۲۲ 
شفنینه (پوشای)» ۲۲۰ 
شکره (پرنده)» ۲۱۱ 
شکل (سکا نقره)؛ ۰۳۳۷-۳۲۶ ۳۴۲-۲۴۲ ۳۴۶-۳۳۵ 
شکی (پژوهشگر), ۸۷۲ ۵۶-۸۰ ۹۱-۸۸ ٩۴‏ ۰۱۰۶ 
۰۵۱٩ ۰۱۹۷ ۷۸ ۸‏ ۵۲۲-۵۲۱ ۵۲۵ 
شین (اصطلاح)؛ ۵۰۲ 
شلمانصر سوم ۶۲۰-۶۱۸ 
شم س‌آباد (مکان): ۲۸, ۷۶۰ 
شمسی آدد پنجم. ۶۱٩‏ ۱ 
شمی (معبد) ۰۳۷۶ ۰۲۷۹ ۲۸۶-۲۸۴ 
شهر دولت (اصطلاح), ۶۱۷-۶۱۶ 
شهرب (حاکم استانی)» ۰۲۷۰ ۰۸۵۰۱ ۸۵۰۳ ۵۰۶ -۵۰٩‏ 
۱ ۰۵۱۵ ۰۸۵۱۸-۵۱۷ ۵۲۰ ۰۸۵۲۳ ۵۲۹ ۶۷۰ 
شهردادور (اصطلاح): ۴ ۵۳۵ 
شهرزور (مکان)» ۲۳۶ 
شهرستانهای ایرانشهر» ۸۵۱۲ ۶۳۱ 
شهرنشینی» ۲ 
شهریاران (از طبقات اجتماعی)» ۵۵» ۸۵۷ ۰ع ۲ع ۶۶ 
شهزادی (پژوهشگر) ۶۳ 
شهشهانی (پژوهشگر)» ۰۲۴۵ ۲۵۴ 
شوارتز (بژوهشگر). ۵۵. ۰۱۰۴-۱۰۳ ۱۳۹ 
شوالیر (پژوهشگر) ۶۳۵ ۶۳۹-۶۳۷, ۶۷۲ 
شوالیه (پژوهشگر) ۶۳۸ 
شورابه (پوشاک)» ۲۱۸ 
شورگدبه, دد, ۶۲۲-۶۲۱ 
شوش (مکان)» ۰۲۰-۱۸ ۳۵-۴۳ ۰۲۳۳-۲۳۲ ۲۳۵- 
٩۶‏ ۰۲۵۵ ۰۳۲۵۸ ۰۲۶۹ ۸۲۷۱ ۰۲۷۶ ۲۷۹- 
۰ ۰۲۸۲ ۰۲۹۱-۲۹۰ ۰۲۹۳ ۱۳۰۴ ۳۴۵ ۸۳۷۷ 
۰ ۳۸۳ ۳۸۵ ۰۳۸۸-۳۸۷ ۰۳۹۲ ۱۳۹۸ :۴۰۸- 
۹ ۰۳۵۰ ۸۵۱۸ ۶۱۳ ۶۲۹ 6۳۳ 8۵۴ ۶۷۶- 
۷ ۵۸۳ ۸۸-۶۸۶ ۷۰۸ ۰۷۱۸ ۰۷۳۰-۷۲۵ 
۰۷۳۴-۷۲ ۰۷۳۸ ۰۷۴۳-۷۴۲ ۷۴۶, ۱۷۴۸ ۷۶۱- 
1۶ ۱ 
شوش, کاخ» ۲۵۹ 
شوشتر, ۶۵ ۸۲۳۱ ۳۰۴ 


تاریغ جامع ایران 
شوکبورگ (پژوهشگر) ۶۲۳ 
شوهر پلدشایی (اصطلاح)» ۱۴۳۵ 
شی (اصطلاح): ۷۷ 
شیهمان! شیپمن (پژوهشگر): ۳۸۰ ۳۹۳ 
شیران ۴۵۷ 


شیز (مکان). ۵۶۴ 

شیکرک: دش ۶۲۲-۶۲۱ 

شیلیسروخ, ۶۴۱-۶۴۰ 

شیندل (پژوهشگر» ۰۴۴۶-۴۴۵ ۴۵۱ ۰۴۵۲۳ ۴۵۷؛ 
۴۷۲-۷۱ 

شیوا (ایزد هندی), ۰۴۸۵-۴۸۴ ۳۹۰-۴۸۸ 

صد در شدهش, ۱۴۳ 

صد در نشر ۸۱۱۵ ۰۱۴۳ ۰۱۵۲ ۵۲۱ 

صدستون, کاخ ۰۷۳۶ ۷۴۵ 

صراف (بئوهشگر), ۶۳۶-۶۳۲ ۳۹ع 6۴۶ ۴۹-۶۴۸ 
۷۳۵-۴ 

صفری (پژوهشگر)؛ ۲۰۰ 

صفه‌سازی (معماری), ۶۲۳ 

صور (مکان): ۳۴۰ 

صورالملوک بنی ساسان» ۲۰۲ 

صیداء ۲۴۰ 

صیدون (مکان)» ۲۳۰ 

طاق بستان, ۰۲۹۶ ۱۳۰۲-۳۰۰-۲۹۹ ۱۳۰۵-۳۲۰۴ 
۰۲۱۵-۵۰ ۰۲۱۸ ۵۶۲ 

طبرستان» ۸۵۵ ۴۴۶ 

طبری (تاریخ‌نگار), ۶۵-۶۳ 

طوبیت, ۶۳۲ 

عباس علی‌زاده (پژوهشگر) ۲, ۲۵-۲۴ 

عباسیان» ۳۳۶ 

عبدالمالک, ۴۴۴ 

عبدی (پژوهشگر), ۶۳۴ ۷۲۷-۷۳۵ 

عبرانیان, ۶۳۲ 

عبید زاکانی. ۱۶۶ 

عراق, ۲ع ۶۲۱ ۶۲۴ 

عرب (قوم)» ۵۶۳۲ 

عربستان» شبه‌جزیره ۱۳۳۸ ۵۲۷ ۸۱ع ۶۵۴ 


عرب‌ها, ۴۴۴ ۸۵۱۰ ۵۱۴ ۵۴۷ ۵۳۹ ۰۵۶۳ ۵۸۱ 
۶۸۱ 

عربی (زبان)» ۸۵۷-۵۶ ۰۷۹ ۱۱۰ ۰۱۲۱ ۰۱۵۰ ۱۹۵ 
۳ ۰۴۷۲ ۵۱۰ ۰۵۱۷-۵۱۶ ۸۵۲۸-۵۲۷ ۸۵۵۸ 
۶۳۷ 

عرت‌الله نگهبان (پژوهشگر)» ۰۱۳ ۰۲۳۸ ۵۹٩‏ 

عزیزی‌پور (پژوهشگر): ۴۰۰ 

عشقآباد (مکان), ۴۰۹-۴۰۸ 

عصر آهن, ۵۸۲-۵۸۱ ۵٩۱‏ ۵۹۹-۵۹۶ ۰۶ ۶۰۸ 
۴ ۷۳۹ ۷۴۶ 

عصر مفرغ: ۰۷ ۱۷ 

عقدالمقایضه (اصطلاح), ٩۰‏ 

عقرب‌تبه» ۵۸۳-۵۸۲ 

عقیلی, ۴۰۰ 

علوم انسانی؛ ۱ 

علی؛ ساتراپی‌ها؛ ۴۳ 

علی‌آباد (مکان)» ۴۶ ۶۳۴۸ ۷۳۵ 

علیاکبر مظاهری (پژوهشگر» ۱۶۲ 

عهد اردشی ۶۲ 

عهد عتیق, ۵۰۰ ۸۵۰۴ ۶۵۰ 

عیاران, ۶۶ 

غار شاپور. ۲۹۷ 

غارنشینی؛ ۱ 

غاز چکوک (پرنده), ۲۰۹ 

غزه (محان)» ۲۳۰ ۵۰۵ 

فارس (مکان)؛ ۲۲ ۰۴۳ ۳۶-۴۵ ۸۵۵ ۲۶۰ ۰۲۶۲ ۲۸۲ 


۱۷۱۳۰ ۵۳ ۵۲۱ ۵۱۶-۵۱۵ ۵۱۳ ۵۰۱ ۸ 


فارسی (زبان): ۵۷-۵۵ ۸۱ ۱۰۰ ۰۱۰۵-۱۰۴ ۱۰۹- 
۸۰ ۵ ۳۳۶ (۰۳ ۲ ۵۲۰ 

فارسی (متون)» ۱۴۸ 

فارسی باستان (زبان) ۰۱۰۰ ۱۰۴-۱۰۳: ۲۰۲ ۲۰۶ 
۵ ۵ ۰۲۶۸-۲۶۷ ۰۳۲۴ ۲۴۴ ۰۴۹۸ ۵۰۰- 
۶۴ ۵۷ ۶۱۶ ۶۳۱ 

فارسی دری (زبان)» ۰۱۱۱-۱۱۰ ۱۴۱ 

فارسی میانه (زبان)» ۰۱۰۰ ۰۱۰۹ ۰۱۱۱ ۵۱۵-۵۱۲ 
۵۲٩ ۵۲۶ ۰۸۵۲ ۲-۲ ۰‏ 


۷۷ 


فارسی, آثاره ۱۴۱ 

فارسی, ادبیات. ۵۲۴ 

فارکس (پژوهشگر)» ۶۶۹ 

فارناباز (ز شهربانان هخامنشی)» ۲۵۲, ۲۶۱ 
فاضلی (پژوهشگر): »٩‏ ۱۶-۱۵ 

فالکنر (پژوهشگر): ۶۲۳ 

فالینوس ۵۴۹ 

فخرآباد (مکان)؛ ۱۴ 

فرات؛ رود. ۴۵-۴۳ ۰۲۴۰ ۱۳۳۸ ۶۱۵ 
فرارود ۶۶۶ 


فرانتز کامون (پژوهشگر)» ۴۴ 


فرانسه» ۱۳ ۶۳۶-۶۳۵ 

فرانک هول (پژوهشگر)» ۰۱۸-۱۷ ۲۰ 

فرای (بژوهشگر), ۸۵۵ ۱ ۶۳ ۰۱۰۴-۱۰۳ ۱۱۱ 
۸ ۵۱۹-۵۱۸ ۵۲۳ ۵۲۵ ۵۳۰ 

فرترک (منصب)» ۸۵۰۱ ۷۲۲ 

فرخ‌مرد فرزند وهرام (بهرام)» ۷۶ 

فردوسی. ۰۵۸ ۰۱۱۲ ۲۲۴-۲۲۳ 

فرسهکه (اصطلاح)؛ ۸۰ 

فرشاد (پژوهشگر). ۷۶۲-۷۶۱ 

فرشکردی (اصطلاح) ۰۱۰۶ ۰۱۲۰ ۱۴۳ 

فرشگرد (اصطلاح)؛ ۸۳ 

فرکاش (پژوهشگر» ۶۸۳ 

فرکس (پژوهشگر)» ۶۶۹ 

فرمدار (منصب). ۵۱۸ 

فرناک (اصطلاح). ۵۰۸ 

فرناکه/ پرنکه فرزند ارشام» ۰۲۷۰ 

فرنباذ والی فریگیه, ۳۳۹ 

فره (اصطلاح): ۳۰۵ 

فره کبانی/ فره شاهی؛ ۵٩‏ 

فرهاد اول. ۴۱۵ 

فرهاد پسر ارد. ۳۸۷-۳۸۵ 

فرهاد پنجم/ فرهادک, ۰۲۷۸ ۰۲۸۲ ۲۹۲ ۰۴۰۱ ۳۰۴ 
۳ ۴۲۴ ۴۲۶ 

فرهاد چهارم ۰۲۷۸ ۰۲۸۹ ۲۹۲ ۴۰۱ ۴۰۵ ۴۱۲ 
۳۴ 


۷۹4۸ 


فرهاد دوم ۰۴۰۱ ۴۰۸, ۴۱۱ ۴۱۶ 

فرهاد سوم ۴۰۱ ۴۲۱ 

فرهنگ اوئیم ائوگ | فرهنگ اوئیم اشوک ۰۱۳۸ ۰۱۴۱ 
۱۶۲۳ 

فرهنگ پهلوی, ۲۰۵-۲۰۲ ۰۲۰۸-۲۰۷ ۲۱۴-۲۱۳ 

فرهنگ فارسی معین ۲۱۹-۲۱۷ ۲۲۱ 

فرهنک معین, ۱۴۱ 

فرورارخوس (پادگان اشکانی), ۴۶ 

فرورنی پسر دیاکو ۵۳۲ 

فرورتیش, ۲۳۳ 

فروردین یشت, ۱۰۷ 

فروهر (اصطلاح» ۱۱۵ 

فریاپاتیوس» ۰۳۰۲ ۳۱۵ 

فریجیه (مکان). ۲۲۹ 

فریزوان (اصطلاح)» ۹۵ 

فریگیه (مکان): ۲۷۰ 

فسا (معان)» ۲۸۲ 

فقه مزدایی. ۷۱ 

فقهای ساسانی, ۸۲ 

فلات آیسران, ۰۷ ۰۲۷ ۰۲۳۱-۲۲۹ ۰۲۲۶ ۰۲۴۱-۲۳۸ 
۷۷ ۲۸۱ ۰۳۹۸ ۵۴۳-۵۴۲ ۰۵۵۷ ۶۱۳- 
۵ ۶۲۷ ۶۶-۶۶۵ ۶۸۴ ۹۲-۶۹۲ع ٩۶‏ 
۳۰۷ 

فلات مرکزی ایران» ۷, ۱۵-۱۴ 

کلاندین (پژوهشگر) ۶۱۱ 

فلانری (پژوهشگر)؛ ۸-۷ 

فلر (پژوهشگر)» ۴۰۰ 

فلزگری (هنر) ۶۶۹ 

فلسطین, ۳۳۸ ۶۷۲ 

فنزالت! فن‌سالت (پژوهشگر): ۳۸۰, ۳۸۳ 

فن‌گال/ فون گال/ فون گل (پژوهشگر) . ۰۲۴۹ ۰۲۵۸ 
۹ ۵۲۲ 

فنیقیه ۶۲۳ ۷۰۶ 

فنیقی‌هاه ۸۵۴ 

فوستل دوکولائز (پژوهشگر)» ۰۱۰۷ ۱۱۶-۱۱۴ ۱۱۹ 
۱۲۲-۱ ۰۱۲۵ ۱۳۲۵۰۱۳۲-۱۲۰ ۰۱۴۰ ۱۴۷- 


تاریخ جامع ایران 


۱۶۴ ۱۵٩ ۰۵۳ ۸ 

فوسه (پژوهشگر)» ۶۷۲ 

فون فریتزه مجموعه, ۲۳۴ 

فیدون؛ پادشاه آرگوس, ۳۳۰ 

فیروزآباد (مکان). ۲۹۵ ۳۰۷ 

فیلوکور (تاریخ‌نگار)» ۳۲۷ 

فیلیپ عرب. ۲۹۸ 

فیلیپ مقدونی» ۳۵۷ 

فیلیپوس. آمپراتور. ۴۶۷ 

فینیقیه» ۳۳۸ ۱۳۴۰ ۷۵۲ 

فینیقی‌هاه ۳۴۰ 

قاپلانتوی (محان)» ۶۲۷ 

قاقله (خوراک)؛ ۲۰۵ 

قانون مدنی» ۷۲۲ 

قانون‌نامساسانی. ۰۷۲ ۷۵ 

قباد اول, ۰۳۰۱ ۸۳۱۳ ۰۴۵۱ ۰۴۵۸ ۴۶۷: ۰۴۷۱ ۵۱۱- 
۳ ۲ ۰۵۲۰ ۵۵۸ ۵۶۵ 

قباد دوم ۴۶۲ 

قبر مادر سلیمان, ۷۲۲ 

قبرس» ۱۳۳۸ ۰۳۴۱-۳۴۰ ۰۴۰۳ ۵۷۹ 

قبرستان آکروپل, ۲۳ 

قبرسی‌هاء ۵۵۴ 

۷۰۱ ۳۳ ۱٩ ۵۱۰ ۰۳۷۰ ۱۹۹-۱۹۶ قربانی»‎ 

فره‌تپة شهریار (مکان» ۰۱۲ ۱۳ 

قریب (پوهشگر)» ۰۱۶٩‏ ۰۲۰۲ ۲۰۵ ۲۱۲ 

قریش (فبیله)؛ ۶۵۱-۶۵۰ 

قرقاپان (مکان)» ۰۲۴۲ ۲۴۶ 

قزوین؛ ۶۲۳ 

قصر ابونصر. ۵۲۵ 

قصر فجر شورین, ۶۲۶ 

۶۸۱ ۶٩ ۸۴۴۶ ۳۲۹ ,۲۴۰ ۲۳۶ قفقان,‎ 

قلاتگاه (مکان)» ۶۲۷ 

قلایجی, تبه, ۶۱۴ ۶۲۲ 

قلعة پزدگرد ۲۸۲ ۲۸۶ 

قم. ۵۱۶ 6۱۴ ۶۲۸ 

قندهان ۰۳۱۵ ۰۳۵۱ ۷۶۱ 


نمایه 


قوامی (پژوهشگر). ۰۲۷۵ ۲۸۸-۲۸۴ ۲۰۶ 

قوانین جزایی و جنایی زردشتی, ٩۲‏ 

فوانین مدنی بونانی. ۸۱ 

قوانین مزدیسنی ۷۳ 

قوس جناقی (معماری), ۶۱۳ 

قومس (مکان): ۴۰۸, ۶۱۴ 

قیز کشتگان: رود» ۵٩۱‏ 

کابالین (مکان), ۳۲۸ 

کابل. ۶۱ ۰۲۶۹ ۴۳۵ ۰۳۵۲ ۴۸۹ 

کابلی (پژوهشگر), ۶۲۸ 

کایادو کیه (مکان): ۰۲۶۹ ۰۳۴۳۰-۲۳۹ ۲۴۵ 

کایاده کیه‌ای‌ها. ۰۲۶۶ ۵۴۷ 

کاباده کية پونتیک» ۳۳۹ 

کاپادوکیة توریک, ۳۳۹ 

کاپایا (پژوهشگر» ۱۱۰ 

کاتب/ کاتبان (منصب) ۰۵۰۲-۵۰۲ ۸۵۱۸ ۵۲۶ 

کاتب‌الخراج, ۵۲۸ 

کانب‌القراء. ۵۲۸ 

کاتولیک (مذهب). ۵۲۲ 

کاخ خزانه. نک: تخت جمشید 

کارادیس (پژوهشگر)» ۳۲۳۳ 

کارانوس (لقب)» ۵۴۵ 

کارتر (پژوهشگر): ۴٩۱‏ 

کارتوش (اصطلاح), ۶۸۷ 

کارشروکین. دز ۶۲۱-۶۲۰ 

کارمانیا (مکان)» ۳۲ نیز نک: کرمان 

کارن (خاندان)» ۰۴۱۰ ۵۱۱ 

کارنامة اردشیر بابکا ن/ کارنامگ اردشیر پایگان» ۵۶۴ 
٩‏ ۶۲ ۰۲۱۰ ۰۲۱۴ ۰۲۲۳ ۵۲۳ 

کارنیرو (پژوهشگر)» ۱۶ 

کارنینورت. دز ۲۰ع ۶۲۶ 

کاره. ۵۰۱ 

کارون (رود)» ۴۵ ۳۷۹ 

کاریه (مکان) ۰۲۵۳ ۳۳۸ 

کاربه‌ای‌ها, ۸۵۵۴ ۷۴۳۲ 

کاسی‌ها (قوم): ۰۲۳۶ ۶۱۸ ۶۷۳ 


۷۹۹ 


کاشان, ۵۱۸ 

کاکوله (خوراک)» ۲۰۵ 

کاگیزه (خوراک), ۲۰۴ 

۱۲۸۷ ۰۳۸۶ ۰۲۸۳-۲۷۹ ۰۲۷۷ ۰٩۰ کالج (پژوهشگر):‎ 
۵۱۰ ۰۲٩۳-۲۱ ۹ 

کالسیدیس» شبه جزیره. ۲۳۳ 

کالکولیتیک دوره. ۷۰۴ 

کالم ایر (پژوهشگر) 6۳۶ ۶۳۹ ۴۱ع ۶۵ ۶۷۲- 
۳ ۶۷۷ ۷۲۳۵ 

کالمیر (پژوهشگر)» ۲۶۲-۲۶۱ 

کلیتا (پژوهشگر)؛ ۳۵۲ ۱۳۵۹-۲۵۴ ۳۶۱ 


کالیرو. ۵۴۴ 


کالیکان (پژوهشگر), ۲۵ع ۴۰ع 8۶۹ ۶۷۴ 

کالیوبه, ۳۶۰ 

کامبخش‌فرد (پژوهشگر). ۰۲۲۲ ۶۲۵ 

کامرون (پژوهشگر) ۰۳۲۸ ۸۵۸۰ ۷۴۳ ۷۴۶ 

کامناسکیر پتجم, ۲۸۲ 

کامناسکیر چهارم. ۳۸۳-۳۸۲ 

کامناسکیر دوم. ۳۸۰-۳۷۸ 

کامناسکیر سوم. ۳۸۱ 

کامناسکیر ششم, ۳۸۳ 

کامناسکیر» شاه الیمایی. ۲۸۷, ۳٩۰‏ 

کامه (پوشاک): ۲۱۸ 

کانال خشیارشا: ۳۴۴ 

کانل کوه آتس, ۷۶۲ 

کانیشکای اول (اکوشانیان)» ۰۴۸۶ ۴٩۳ ۴۸٩‏ 

کانیشکای سوم ۴٩۳‏ 

کانینگهام (پژوهشگر)» ۴۹۰ 

کاوبه (پژوهشگر)» ۷۲۸ 

کاوری (سکه). ۳۵۳ 

کاولی (پژوهشگر)» ۵۰۱ 

کایوس» مجموعه قوانین» ۱۳۵ 

کبکنجیر (برنده): ۲۰۹ ۱ 

کبیری (پژوهشگر)؛ ۶۱۴ 

کت (پوشاک). ۰۲۶۶ ۰۲۷۲ ۲۷۵ ۳۸۴ ۲۸۶ ۳۰۷ 
۲ ۳۱۶ ۳۱۸ 


۸.۰ 


کتاب دانیال, ۲۶۸ 

کتابخانة پادشاهی بروکسل, ۴۰۹ 

کتابخانة ملی پاریس, ۳۵۷ ۶۳۹ 

الکتروم (آلیاز)» ۳۳۰ ۳۴۱ ۴۵۲ 

کتزیاس (تاریخ‌نگار)» ۰۲۵۳ ۲۷۵ ۳۲-۶۳۱ ۷۲۳ 

کتسیاس (پزشک). ۵۰۰ 

کدگ‌بانوگ (اصطلاح)» ۸۱ 

کدگ‌خودای (منصب)» ۸۱ ۵۱۸ 

کر (رود)» ۲۳ 

کراسوس, ۴۳. ۲۸۲ 

کراسوس» سردار رومی» ۲۸۲ ۵۵۶ 

کرامر (پژوهشگر)» ۶۰٩‏ 

کرای (پژوهشگر). ۲۵۸-۲۵۷ 

کرپاسیا (پوشاک). ۲۶۲ 

کرتیر (روحانی زردشتی)؛ ۶۳ ۰۲۷۰ ۲۹۴, ۲۹۸-۲۹۷ 
۳۰۷-۶ 

کرخه (رود)» ۳۷۹ 

کرخه (نبرد)؛ ۵۵۲ 

کردستان اردلان (مکان» ۶۱۸ 

کردستان, ۰۲۴۲ ۰۲۹۹ ۶۰۸ ۶۱۸ 

کردگ (صطلاح)» ۰۷۲ ۷۷ ۸۳ ۸۵ ۵۵۲-۵۵۱ 

کردگ پیشینیگان, ۷۲ 

کردلر تیه ۶۲۷ 

کرده (اصطلاح)» ۱۶۵ 

کردیر (روحانی زردشتی)» ۵۱٩‏ 

کرشه (سکه)» ۰۲۳۶ ۰۳۵۴ ۲۶۷ 

کر کریجوندیر (مکان» ۶۲۳ 

کرکم (خوراک). ۲۰۴ 

کرم ابریشم» ۲۰۴ 

کرمان, ۴۳: ۵۵ ۶۱ ۰۵۱۴ ۵۵۸ ۷۶۱ 

کرمانشاه (لقّب فرمانروای کرمان» ۶۱ 

کرمانشاه (مکان)» ۰۵۸۵ ۸۵۹۸ ۶۷۲ 

کروزئید (سکه» ۳۳۴-۳۳۲ ۳۴۵ 

کروزوس (سکه)» ۲۳۲-۲۲۲ 

کروزوس, پادشاه لیدی, ۲۲۱ 

کریب (پژوهشگر)» ۴۹۱-۴۸۹ ۴۹۳ 


تاریخ جامع اپران 


کریستن‌سن (پژوهشگر)» ۸۵۵-۵۴ ۶۴-۶۰ ٩۲‏ ۲۹۶ 
۳۰۶-۳ 

کریستین هبیشت (پژوهشگر)» ۲٩‏ 

کرینبروک (پژوهشگر)» ۵۱۳ 

کزازی (پژوهشگر) ۶۳۰ 

کسپی‌ین‌ها/ کاسپی‌ها (قوم) ۲۷۲ ۵۴۷ 

کست (یژوهشگر) ۶۳۵ 

کعبذ زردشت, ۶۱ ۰۴۶۳ ۰۵۱۱ ۵۱۸ ۵۲۴ ۵۷۳ 
۲ ۶۵۴ ۷۳۲ ۷۴۷ ۷۵۶ 

کفجه (ابزار آشپزی)» ۲۲۱ 

کلاردشت (مکان), ۳۰۳ 

کلاه پارتی (پوشاک)» ۰۲٩۲‏ ۰۳۰۵ ۳۱۳ 

کلاه پارسی (پوشاک), ۲۹۰ 

کلاه ساسانی (پوشاک)» ۳۰۵ 

کلاه فریجی (پوشاک). ۰۲۶۲ ۰۲۸۹ ۱۳۰۵ ۳۱۳ ۳۵۷ 
۳۶۸ 

کلاه یونانی (پوشاک)» ۲۹۳ 

کلایس (پژوهشگر)؛ ۶۲۵ 

کلخو (مکان), ۶۲۴ 

کلداني‌هاء ۴۶ 

کلدوی (پژوهشگر» ۲۶۴ 

کلروی (از تقسیمات ارضی)» ۳۵ 

کلژ دو فرانس» ۶۳۶ 

کلشیدی‌ها (قوم» ۲۷۲ 

کلگه (مکان)؛ ۳۷۷ 

کلیتارخوس (تاریخ‌نگار)» ۷۲۴ 

کلیکبه/ کیلیکیه (مکان): ۰۴۲ ۰۳۳۵ ۱۳۳۸ ۳۴۰ 
۵۰۲-۱ 

کلیوزبا (پژوهشگر)» ۵۸۱ 

کماژن (مکان)» ۲۸ 

کمالآباد (مکان)؛ ۱۲ ۱ 

کمبوجیه ۸۰ ۳۲۲ ۵۴۴-۵۴۲ ۷۲۳۲-۷۳۲ ۷۵۴ 
۷۶۴ 

کمپنیل (پژوهشگر» ۸۱۰۶ ۱۳۰ 

کمربند (پوشاک). ۲۳۱ ۰۲۴۲-۲۳۷ ۰۲۴۵ ۰۲۴۷ 
۸ ۰۲۶۴ ۰۲۶۷ ۲۷۵ ۰۲۸۷-۲۸۵ ۰۲۹۴ ۳۰۰ 


نمایه 
۳۱۶-۸ ۰۳۴۳ ۰۳۸۶-۴۸۵ ۰۵۱۱ ۵۴۳۲ ۵۴۶- 
۷ ۵۶۲ 

کناپتن (بژوهشگر)؛ ۷۲۵-۷۲۳ 

کنت (پژوهشگر), ۰۸۰ ۰۷۳۴ ۷۴۳ 

کنت کورث. ۲۵۶: ۰۲۵۸ ۰۲۶۲ ۲۷۱ 

کنتنو(پژوهشگر). ۵۹۸ 

کنتور (پژوهشگر), ۶۴۰ 

کنداس (از اهالی کاریه). ۲۵۳ 

کندیس (پوشاک). ۲۴۸ ۲۶۵ ۳۰۸ 

کنستانتین (امپراتور روم ۶۰ 

کنکبار (مکان)» ۳۰۸ 

کتکوبار (مکان), ۶۳۳ 

کنگ ون ۲۸ ۰۲۷۷۲ ۰۲۸۰ ۰۲۸۲ ۰۲۰۸ ۰۵۸۵ ۵٩۷‏ 
ط تلف ۵ ۲۸-۶۲۷ ۶۲۲ 

کنیشکاء حاکم کوشان, ۲۱۳ 

کهنج (خوراک)» ۲۰۳ 

کهند؛ (بافت شهر)؛ ۱۷-۶۱۶ ۶۲۲ 

کواد اول, ۴۵۹ 

کواد دوم ۴۶۲ 

کواره (ابزار آشپزی): ۲۳۱ 

کوتیک‌این‌شوشینک» ۲۳۴ 

کوجولا گدفیسس ۴۸۴-۴۸۲ ۴۹۳ 

کورباسیا (پوشاک)» ۴۰۰ 

کورپاس (پوشاک)» ۲۸۹ 

کورت (پژوهشگر) ۰۳۷ ۰۲۵۱ ۰۲۵۵ ۲۶۱ 

کورتبوس (تاریخ‌نگار)» ۵۰۰ 

کورش انشانء ۲۵۰ 

کورش بزرگ, ۰۲۴۵ ۰۲۵۰ ۲۶۱ ۳۳۲-۳۳۰ ۴۹۹- 
۱ ۵۳۴-3 ۵۵۰ ۵۲اه ۶۸۲-۶۸۲ ۸۵ 
۰ ۲ ۰۷۲۲۲-۷۲۱ ۰۷/۳۲۲ ۰۷۵۲ ۷۶۳ 

کورش بزرگ» آرامگاه ۸۱۹٩‏ ۶۸۳ ۷۲۰ ۸۷۵۳ ۷۵۵ 

کورش جوان (کورش دوم» ۲۵۲ ۲۶۳ ۳۳۵-۳۳۴: 
۸ ۲۴۲-۳۴۳۱. ۳۳۶ ۲۰غ ۷۵۲ 

کورش‌نامه. ۲۵۰ 

کورگان (مکان)» ۲۶۲ 

کورگان‌های کلرمسء ۶۶٩‏ 


۸۹۱ 


کورنگان/ کورنگون (مکان): ۰۲۶۲ ۶۹۲ 

کوره (پوشاک): ۲۶۸۵ 

کورویدب. ۰۲۴۳۵-۲۴۴ ۰۲۵۰-۲۳۹ ۲۵۸ ۰۲۶۱-۲۶۰ 
۵ ۰۲۶۷ ۰۲۶۹ ۰۲۰۸ ۰۲۲۷ ۰۵۰۰-۴۹۹ ۵۰۳۲ 
اوفرژه 


کوروش دوم ۵۳۹ 


- کوریل (پژوهشگر), ۳۵۰ 


کوریمبو (آرایش) 0۳۹۹-۲۹۵ ۳۰۳-۳۰۱ 

کوریمبوس (پوشش ابربشمی سر) ۳۹۲ ۰۴۵۸ ۴۶۴. 
۴۶۷۶ 

کورینث (مکان» ۳۵۲ 

کوست (از تقسیمات کشوری)» ۰۵۱۳ ۸۵۲۱ ۵۲۴ 

کوست (خوراک)» ۲۰۵ 

کوشان (مکان): ۸۵۵ ۳۱۳ ۰۴۳۵ ۴۵۲ 

کوشانشاه (لقب)» ۴۸۳: ۴۹۰ 

کوشان‌ها؛ ۲۹۱ ۳۰۹ 

کوشانی -ساسانی. سکه» ۴۴۵ ۴۷۲, ۳۸۴-۴۸۳: 
۰۴۸۹-۸۸ ۴۹۲-۴۹۲ 

کوشانی - ساسانی» قلمره, ۴۳۵ 

کوشانی» جامه. ۲۸۷ 

کوشانی» سکه ۴۰۱ ۴۸۹-۴۸۸ 

کوشانی. شاهان. ۴۸۲ 

کوشانی: قوم. ۵۶۳ 

کوشانیان. ۰۲۹۹ ۳۱۳-۳۱۲ ۴۴۵ ۴۸۳ ۴۸۸ 

کوشیا (پوشاک). ۰۳۲۵۷ ۳۶۸ 

کوک (پژوهشگر), ۵۰۳۲ 

کوک‌ول (پژوهشگر), ۵۵۲ 

کولاف (کلاه), ۴۶۴ 

کولخیان (قوم), ۵۴۸ 

کولین رنفرو (پژوهشگر) ۵ 

کومارخ‌ها (اصطلاح). ۵۰۶ 

کومازن (مکان). ۲۸۸ 

کوماشکیر ارد شاه. ۳٩۰‏ 

کومود ۲۳۰ 

کوناکساه نبرد. ۵۴۹ ۵۵۳ 

کونینگهام/ گونینگهام (پژوهشگر), ۳۵۴-۳۵۳ 


زر 


کوه خواجه (مکان): ۰۲۷۶ ۲۸۱ 

کوه رحمت, ۰۳۴۴ ۶۸۹ ۷۵۶ 

کره سفید» ۵۹٩‏ 

کوهدشت (مکان)» ۶۲۷ 

کوور کیان» مجموعه. ۶۷۳ 

کوی‌بان (اصطلاح)؛ ۹۵ 

کویر لوت» ۲۳۰ 

کویر نمک» ۲۳۰ 

کویننس کرتیس (پگوهشگر): ۰۵٩‏ ۲۷۵ ۶۷۲ ۶۷۵- 
7۷۷ 

کیاکسان پادشاه ماد. ۵۸۱ 

کیپا (پوشاک)» ۲۱۹ 

کیسی‌ها (قوم). ۵۴۶ 

کیش (مکان): ۲۷۴, ۳۰۰ 

کیشسیم دن ۶۲۲-۶۲۰ ۶۲۶ 

کیششلو دد ۶۲۲-۶۲۱ 

کیلیکیایی‌ها. ۵۵۴ 

کیمریان (قوم), ۲۴۰ ۵۸۱ ۲۶ ۶۳۰ ۶۷۲-۶۷۱ 

کیندائو دل ۶۲۲-۶۲۱ 

گنومانه/ گومانه ۰۲۳۷ ۰۲۵۱ ۰.۲۷۰ ۶۸۷ 

گارد جاویدان. ۲۷۲-۲۷۱ 

گاردنر (پژوهشگر): ۰۳۳۲ ۸۳۵۸ ۰۴۰۳ ۴۱۲ 

گارسونیان (پژوهشگر)» ۰۱۲۵ ۰۱۴۷-۱۴۶ ۱۸۵ 

کارسویان (پژوهشگر)؛ ۵۲۲-۵۲۰ 

گارنسی (پژوهشگر)» ۵۵۰ 

گاشه (پژوهشگر)» ۷۲۷ 

گال (خوراک)» ۲۰۲ 

. گانتر (پژوهشگر), ۶۲۳ ۶۲۵ 

گاندا (سکه)» ۲۵۲ 

گاهان. ۱۰۳ 

گاهنبار (جشن), ۲۲۳ 

گاورس (خوراک)؛ ۲۰۲ 

گتنز (پژوهشگر)» ۴۰۰ 

گدار (پژوهشگر)» ۲۵۶ 

گدروزیا (مکان)» ۳۳ 


گرانتوسکی (پژوهشگر)» ۶۱۸ 


تازیخ جامع ایران 


گرچستان, ۳۱۶ ۰۴۷۲ ۷۶۴ 

گرجی (قوم). ۵۶۳ 

گردوس (پژوهشگر)» ۳۹٩‏ 

گرزه (عصای سلطنتی). ۵۱۰ 

گرگان (مکان)» ۴۳. ۰۴۰۸ ۵۲۹ 

گرنت (پژوهشگر): ۵۱۴-۵۱۲ 

گرنه/ گرونه (پژوهشگر) ۰۳۹۸ ۵۱٩‏ ۵۵۸ 

گروگانیه ((صطلاح)؛ ۷۶ 

گرین (واحد وزن)؛ ۳۵۴ 

گرینفیلد (پژوهشگر) ۸۰ 

گزر (خوراک)» ۲۰۶ 

گزنفون (تاریخ‌نگار» ۲۴۵-۲۴۴ ۰۲۵۰-۲۴۹ ۱۲۵۲ 
۸ ۰۲۶۱-۲۶۰ ۰۲۶۵ ۲۶۹-۲۶۷ ۳۰۸ ۱۳۲۷ 
۴ ۱۳۴۱ ۸۵۰۰-۴۹۹ ۱۵۰۳ ۸۵۰۷-۵۰۵ ۸۵۳۳ 
۵ ۵۵۰-۵۴۹ ۵۵۲-۵۵۲ ۸۷۰۴ ۷۵۲ 

گزیدگان مانوی» ۱۰۲ ۱۹۷ 

گزیده‌های زادسبرم ۱۹۶ ۱۹٩‏ ۲۰۵-۲۰۲ ۲۰۸ 
۱ ۵۲۴ 

گشتگ (اصطلاح) ۷۲ 

۵۹٩ ۸۵٩۱ گف (پژوهشگر):‎ 

گفت اباگ گفت (اصطلاح), ۷۷ 

گلالک شوشتر (مکان)» ۳۷۷ 

گلتس (پژوهشگر)» ۱۳۸ 

گماردگ (اصطلاح) ۸۶ 

گناه زبرنوشته (اصطلاح)؛ ۱۵۵ 

گنج‌نامُ همدان, ۷۲۵ 

گنجینة جیحون, ۰۲۳۴۲ ۰۲۴۹ ۰۲۵۵ ۲۶۳ ۰۲۶۶ ۲۶۹ 
۷۰-۹ ۷۰۲ 

گنجينة زیویه. ۰۲۴۳ ۵۷۷ ۸۵۸۲ ۵٩۱‏ ۵۹۷ ۰۷ 
۵ ۷۱-۶۷۰ع ۷۰۶ 

گنجین؛ کابل, ۳۳۷ 

گندم ستبردانه (خوراک)» ۲۰۱ 

گندنا (خوراک ۲۰۴ 

گندهاره (مکان ۰۴۰۱ ۴۸۹ ۴۹۳ 

گنزبر (اصلاح): ۷٩‏ 

گنزچه (مکان), ۵۱۰ 


نمابه 


گنزک (مکان), ۵۶۴ 

گنگوحتی دث ۶۲۲-۶۲۱ 

کنیتو (پژوهشگر): ۶۶۷ 

گو (پژوهشگر). ۲۷۵ 

گوار (از تقسیمات کشوری)» ۵۱۶ 

گوبایف (پزوهشگر)» ۴۰۹ 

گوبل (پژوهش گر), ۴۴۷ ۴۵۰-۴۴۹ ۴۵۳ ۰۴۷۱ 
۷ ۴۹۰ 

گوتیک (زبان). ۵۴۱ 

گوتی‌ها (قوم» ۲۳۶ 

گودارد (پژوهشگر)ء ۲۸۵ 

گودرز اول, ۴۱۲, ۴۲۰-۴۱۹ 

گودرز دوم» ۰۲۸۰ ۰۲۹۲ ۴۰۲ ۴۱۳ ۴۲۹ 

گسودین تیه ۵۷۲ ۵۸۳-۵۸۲ ۵۸۵ ۰۵۸۸ ۵۹۰ 
۵۹۵-۲ ۸۵۹۸ .ی ۴ مخ ۷+خی ۱۳ ۶۲۲ 
۷ ۴۴-۶۴۳ ۴۷ع 6۵۵-۶۵۱ ۸۷۳۴ ۷۴۶ 

گور خانگی (حیوان)» ۲۰۷ 

گوردختر (مکان)» ۷۵۴ 

گورستان سیلک» ۰۲۲۱ ۲۳۰ 

گورگون (اصطلاح), ۳۶۵ 

گوشدا (خوراک)» ۱۹۸ 

گوف (پژوهشگر)» ۶۵۲ 

گوگای (اصطلاح), ٩۰‏ 

گوگمل. نبرد» ۵۵۲ 

گوگوشیدزه (پژوهشگر)» ۷۶۵ 

گوهریک راست کردن (اصطلاح) ٩۰‏ 

گوهریگ (اصطلاح), ۸۴ 

گوهریگستان, ۷۵ 

گویش بهدینان, ۱۰۹ 

گیرشمن (پژوهشگر» ۵۵ ۶۲-۶۱ ۵-۶۴ ۲۰۳ 
۰۲۳۲-۷۱ ۲۴۱-۲۳۶ ۱۲۳۹-۲۴۶ ۰۲۵۱ ۲۵۲ 
۶ ۰۲۶۶ ۰۲۷۵ ۰۲۸۱-۲۸۰ ۰۲۸۷-۲۸۶ ۲۹۰ 
۳ ۰۳۰۳-۳۹۸ ۳۱۱-۳۰۵ ۱۳۱۸-۳۱۵ ۸۳۸۱ 
۸۵۸۴-۸۳ ۵۹۸ 6۲۲ 6۳۳ 6۴۰-۶۲۹ ۶۶ 
۹ ۳-۶۷۱ ۲۶۸۳ ۱۷۰۲ ۷۰۷ ۸۱۲۷ 
۳ 


۸۲ 


گیزن (پژوهشکر), ۴۰۴ ۰۴۴۳۶ ۰۴۴۸ ۴۵۲-۴۵۲ 
۷ ۴۷۲-۴۶۸ ۰۸۵۱۲ ۰۸۵۲۱-۵۱۸ ۵۲۳ ۵۲۹ 

گیزیل‌بوند (مکان), ۶۱۹ 

گیلان» ۰۵۵ ۱۴۰ ۶۲۸ 

گیلکی (فوم» ۵۶۳ 

لائودیسه (مکان)» ۳۸ ۰۲۵۹ ۳۷۲ 

لائودیکیه (مکان).۴۰۸۰ 

لائوبی (مقاطعه کاران زمین)؛ ۴۹ 

لانین, تاریخ‌نگارانء ۶۳۰ 

لاتینی (زبان)» ۵۴۱-۵۴۰ 

لاکنبیل (بخوهشگر)» ۲۰-۶۱۸ ۶۲۶ 

لامارکواند (پژوهشگر), ۴۳۹ 

لاماسوس, ۶۸۳ ۶۸۵ ۹۰ ۷۴۹ 

لاهیری (پژوهشگر)» ۲۶۰ 

لامی (از اسباط), ۶۵۱-۶۵۰ 

لباس ملی اپرانیان. ۲۶۸۵ 

لبنان» ۷۴۱ 

لبی‌زوس (عطر)» ۲۵۲ 

لپویی» دوره» ۲۷ 

لتونبایی (زبان)» ۵۴۰ 


لدیری (پژوهشگر)؛ ۷۳۰ 


لرستان, ۰۳۳۸-۲۳۶ ۰۲۵۵ ۵۸۴-۵۸۱ ۸۵۱۹-۵۹۸ 
۸-۷ ی ۱۴ ۲۹-۶۳۸ ۷۲-۶۷۱ع ٩۲‏ 
۶۹۶ 

لکوک (پژوهشگر), ۱۰۵-۱۰۳ 

ینف (پژوهشگر)» ۴۰۹ 

لمبرک کارلوفسکی (پژوهشگر): ۲ 

لو (اصطلاح)» ۵۸۴ 

لندن, ۲۷۴ 

لو رایدر (پژوهشگر), ۸۳۷۷ ۰۳۸۰ ۳۹۲-۳۹۱ 

لو نورمان (پژوهشگر)» ۰۳۳۲ ۳۲۸ 

لوتی لوبرتون, ۳۹-۶۳۸ ۶۷۲ 

لوئیس (پژوهشگر)» ۵۰۸ 

لودیایی‌ها (قوم» ۵۴۸ ۶۲۸ 

لودیه. ۷۵۲ 

لورایدر (پژوهشگر) ۳۸۲ ۳۸۵-۳۸۴ ۳۸۸ 


۷ 


لوزونین (مکان)» ۳۳۸ 

لوشای (باستان شناس). ۶۴۵ 

لوکونین (پژوهشگر)» ۵۶ ۲-۶۱ ۳۰۰-۲۹۸ ۳۰۶ 
۹ ۳۳۱ ۳۳۴ ۰۱۳۴۱ ۰۵۱۵ ۵۱۷ 

لوکیایی‌ها؛ ۵۵۴ 

لوگینف/ لوگینوف (پژوهشگر) ۴۵۰ ۴۵۸۵ 

لومیرات (اصطلاح)» ۸۴ 

لویایی (زبان). ۵۲۸ 

لوین (پوهشگر)» ۵۹۹-۵۹۸ 6۰۵ ۶۰۸ ۶۵۳ 

لیبی» ۵۳۳ 

لیبیایی‌هاء ۵۴۷ 

لیتوانیایی (زبان)» ۵۴۱ 

لیتی (مکان)» ۶۶۹ 

لیدل (پژوهشگر): ۳۰۰ 

لیدی؛ سکه ۳۳۰ 

لیدی, کشور ۰۲۶۵ ۸۳۲۷ ۳۳۲-۳۲۹ 

لیدیایی‌هاء ۳۲۷ ۰۳۲۰ ۵۴۴ 

لیدیه (مکان), ۲۳۸, ۷۰۶ 

لیزاندر (سفیر)» ۷۵۲ 

لیسیه (مکان)؛ ۳۳۸ 

لیکیه (مکان). ۰۲۴۹ ۵۰۲ 

لیکیه‌ای‌ها؛ ۲۵۳ 


لیگی‌ها (قوم)» ۵۴۷ 

لیندسی (پژوهشگر) ۴۰۵ 

لینکلن (پژوهشکر) ۵۳٩‏ 

لینکن (پژوهشگر)» ۵۴۱ 

موْسس4 آیران‌شناسی بریتانیاه ۵۷۰ 

مائوتیس (مکان), ۲۶ 

ماتینبایی‌ها (قوم)» ۵۳۷ 

ماد آتروپاتن, ۰۴۱۳ ۵۱۰ 

۲۴۹-۲۴۳۰ ۲۳۸-۲۲۳۶ ۵۴۲ ۴۳ ۰۳۸ ۰۲۶ ماد/ مادهاء‎ 
۵۰۲ ۰۳۹۸-۳۹۷ ۰۲۵۷ ۰۲۸۲ ۰۲۰۸ ۰ 
۵۷٩ ۸۵۷۷ ۸۵۷۲۴-۵۶۹ ۵۴۲-۵۴۲ ۰۵۱۰ ۷ 
-۶۱۳ ۰ض‎ ۹-۶۰۸ ۸۵۹٩ ۰۵٩۲ ۵۸۴ ۰۵۸۲-۱ 
۶۲۲-۶۲۰ ۲۷-۶۲۶ ۲۳ ۱۹-۶۱۶ ۴ 
-۳۵۰ ۶۳۵-۴۴۳۴ ۳۲ ۳۱-۶۲۸ ۶۲۶ ۳ 


تاریخ جامع ایران 


اش ۵۵اع 6۶۸-۶۶۶ ۷۵-۶۷۰ ۷۶۱ 

ساد» سررمین, ۶۰۸ ۱۶-۶۱۴ ۲۰-۶۱۸ ۶۲۵- 
۸ ۶۲۱ ۶۵۵ ۶۶۵ 

ماد. جامه‌هاء ۲۶۹ 

مادراتدر (اصطلاح), ۱۳۱ 

مادرسالار (اصطلاح)» ۱۴۹ 

مادگ (اصطلاح), ۸۸ ٩۰‏ 

مادن (پژوهشگر)» ۳۳۲ 

مادهاء ارتش» ۸۵۴۲ ۵۳۶ 

مادهاء دوره» ۰۲۴۳۹ ۰۵۷۱-۵۶۹ ۰۵۷۲ ۵۸۵ ۸۵۹۶ ۵٩٩‏ 
۴ ۲۹-۶۲۷ ۶۴۰ ۴۶-۶۴۴ ۴۹-۶۳۸ض 
(ع ۶۵۵ ۶۸-۶۴۵ ۶۷۲ ۶۷۵ 

مادی -پارسی» سبک معماری؛ ۶۱۴ 

مادی - هخامنشی؛ شاهنشاهی. ۴۹۷ 

مادی» ارتش, ۵۴۲ 

مادی» سبک معماری, ۱۵-۶۱۴ ۶۲۱ ۲۵-۶۲۳ 
7۳۷ 

مادی» سربازان» ۵۵۲ 

مادیان هزار دادستان: ۰۷۲ ۰۱۷۹-۷۵ ٩۴-۹۲ ٩۱-۸۱‏ 
۱ ۰۱۲۶-۶۰ ۰۱۲۹-۱۲۸ ۰۱۳۸-۱۲۲ 
۰ -۰۱۳۲ ۰۱۵۲-۱۴۴ ۰۱۵۸-۱۵۵ ۰۱۶۱ ۱۶۳- 
۴ ۰1۴۸-۱۶۷ ۰۱۷۲-۱۷۱ ۰۱۸۵-۱۷۵ ۰۱۸۸ 
۲ ۰۱۵ ۰۵۱۷ ۵۲۱-۵۲۰ ۸۵۲۵-۵۲۲ ۵۲۸ 

مادی‌ها: ۰۲۶ ۸۵۴ ۰۷۲۱ ۰۲۲۰ ۲۳۲ ۰.۲۸۲ ۶۸۱ ۶۹۵ 
۷۲۴۲-۴۲ 

مارتز توزی (پژوهشگر)» ۷ 

مارکف (پژوهشگر) ۳۸۲ 

مار کوارت (پژوهشگر)» ۰۵۱۲ ۵۴۵ 

مار کیانه (مکان), ۴۰۹-۴۰۸ 

مارلیک (مکان)» ۰۲۳۸ ۰۵۷۷ ۵۷۹ ۵۹٩‏ 

ماره‌ها (قوم). ۵۴۸ 

مارون (رود)» ۳۷۹ 

ماری کخ (پژوهشگر). ۰۲۶۵-۲۶۴ ۰۲۷۴ ۰۴۰۸ ۷۲۳ 
۸ ۰۷۵۰ ۰۷۲۵۲-۷۵۲ ۷۵۸ 

ماربا ماتسوخ (پژوهشگر)» ۰۱۶۲ ۵۲۲ 

ماریاندونی‌ها (قوم)؛ ۵۴۷ 


نمایه 


ماریک (پژوهشگر), ۵۶۵ ۶۰۶ 

مازانوس. ۵۰۱ 

مازندرانء ۱۴۰ 

ماسبندان (مکان), ۴۵۷ 

ماسپرو (پژوهشگر)» ۲۳۷ 

مافین آباد (مکان)» ۱۶-۱۴ 

ماکرون‌ها (قوم): ۵۴۸ 

مالوری (پژوهشگر)» ۵۳۱ 

مامانلی (مکان)؛ ۳۴۴ 

مانا (مکان), ۶۲۷-۶۲۶ 

مانایی (قسوم)» ۲۴۲ ۲۴۷, ۶۱۸ ۲۰ع ۲۷-۶۲۶ع 
۱ ۶۷۷ 

ماندل (پژوهشگر), ۲۹۷ 

مانوی, آثاره ۱۰۵ 

مانوی» روزم ۱۹۶ 

مانی, ۶ ۱۹۷-۱۹۶ 

ماهیارنوابی (پژوهشگر)» ۰۲۱۴-۲۱۲ ۰۲۱۶ ۳۲۰-۲۱۹ 
۳۲۳۳-۲۳ 

ماهیدشت. ۸۵۹۹-۵۹۸ ۶۰۶ 

مایرهوفر (پژوهشگر). ۵۴۱ 

المپیا (مکان)؛ ۶۷۱ 

متزیش (مکان), ۷۳۲ 

متن‌های پهلوی. ۰۱۰۴ ۰۱۱۷ ۰۱۲۱ ۰۱۲۴-۱۲۳ ۰۱۳۱ 
۷ ۰ ۲ ۸ ۱۵۵ ۲۰۱-۱۹۹, ۲۰۳- 
۶ ۲۲۲-۰ 

منینه» ۵۰۱ 

مجلس مهستان (مجلس بزرگان کشوری): ۵٩‏ 

مجم للنواریخ ولفصص ۲۱۷ 

مجموعة بورل, ۶۷۳ 

مجموعة فروغی» ۷۲ع ۶۷۷ 

مجموعة گونول» ۳۱۵ 

مجوس. ۸۱ 

مجیدزاده (پژوهشگر)» ۰۲۲۴-۲۳۲ ۲۲۶ 

محمد بن حسن ین آسفتدیار ۷۹ 

محمد صالح صالحی (پژوهشگر), ۱۴ 

مدارک حقوقی اشکانیان» ۷۴ 


۸۵ 


مدوسکایا (پژوهشگر). ۵۸۱ ۶۲۷ ۶۳۰ 

مدیوماه, ۷۲۳ 

مرتضی گرد (مکان), ۰۱۲ ۱۵-۱۴ 

مردبود ۳۲ 

مردوک)/ مارد ک» خدای بابل. 8۱٩‏ ۷۰۰ 

مرزپانی» دوره» ۵۱۶ 

مرعش (مکان)» ۶۷۴ 

رهلم(پوهشگر», ۱۳۳۹ ۲۸۰ 

مرو (مکان)» ۱ ۰۳۶۱ ۳۷۴ ۴۰۸ ۰۴۴۶ ۰۳۵۰ ۴۵۵» 
۵۷ ۴۶۸ ۱ 

مروجآلذهب و معادن آلجوهر ۸۵۷ ۵۲۵ 

۷۳۲ ۷۲۰۴ 6۸٩ مرودشت.‎ 

مزدا (ایزد)؛ ۶۰ 

مزداپرستی| مزدایی, آیین؛ ۰۳۸ ۰۷۲-۷۱ ۸۰ 

مزدای ور (یژهوهشگر)» ۰۱۰۲ ۰۱۰۶ ۰۱۳۵ ۰۱۲۷ ۱۵۱ 
۰۲۰٩ ۰۲۰۲-۱۹۸۵ ۶۰۷ ۶۴‏ ۲۱۲-۲۱۱ 
۶ ۲ ۲۲۲-۲۳۱ 

مزدایی, روحانیان, ۵۱٩‏ 

مزدک» ۵۲۰ 

۱٩۹۷ ۱۱۰۶ مزدکیان,‎ 

مزدیسن هرمن ۰۴۶۱ ۴۹۱ 

مزدیسنا ۶۳۲ 

مزدیستی» حقوق» ۷۲ 

مژو (خوراک): ۲۰۲ 

مسجدسلیمان (مکان)» ۰۳۷۷ ۰۲۸۲ ۳۵۰ 

مس‌سنگی (سیلک [1)» دوره» ۰۱۰ ۱۴ 

مس‌سنگی کهن (سیک 1111-3), دوره. ۰۱۱ ۱۶-۱۴ 

مس‌سنگی میانی (سیلک 14-5), دوره» ۰۱۱ ۱۵ 

مس‌سنگی نو (سیلک 11167» دوره. ۰۱۱ ۱۶ 

کت ره ۱۱۸۱۰۱۱۱ 

مسعودی (تاریخ‌نگار), ۸۵۷ ۲-۶۲ ۲۰۵-۳۰۴ ۵۲۵ 

مسیحیان» ۰۷۹ ۱۰۳ 

مسیحیت» ۱۹۶ 

مشکور محمدجواد (بژوهشکر), ۵۵ ۰۲۲۲-۲۲۱ ۲۲۶ 

مشکوره مرجان (پژوهشگر), ۱۳ 

مشکیزه (ابزار آشپزی)» ۲۲۱ 


7۶ 


مشهد. ۴۰۸ 

مشی و مشیانه ۰۲۰۱ ۰۲۱۲ ۰۲۱۸ ۲۴۱ 

مشیرپور (پژوهشگر)» ۲۷۲ 

مصاحب (پژوهشگر)» ۶۵ 

مصتن ۰۱۶۶ ۰۲۷۲ ۰۳۰۵ ۰۳۱۳ ۳۲۹ ۰۳۳۸ ۱۳۹۸ 
۲ ۵۰۱-۵۰۱ ۰۸۵۰۶ ۰۸۵۲۸ ۸۵۲۲ ۰۵۷۸ ۶۶۸ 
۲ ۸۷يي ۴ ۷۲۰۲ ۷۰۶ ۰۷۳۰ ۸۷۲۴۹ ۰۷۲۶۱ 
۲ ۷۶۵ 

مصری منابع, ۵۰۳ 

مصریان, ۸۳ ۰۲۵۱ ۸۵۵۴ ۴۹۰ ۷۰۰ ۷۴۲-۷۴۲ 

مصطفوی (پژوهشگره ۷۲۵ 

معبد زئوس» ۶۷۱ 

معتمدی (پژوهشگر). ۶۲۷ 

معماران اورارتویی» ۶۲۵ 

معماران مادی, ۶۲۶ 

معماران مانايی, ۶۲۶ 

مغ! مغان (روحانیان)» ۲۴۶ ۲۵۴ ۰۲۷۰-۲۶۹ ۲۷۲ 
۱ ۵۲۰-۵۱۸ ۵۲۴-۵۲۲ 

مان اندرزیات ۶۳ 

مغان پارسی؛ ۲۳۶ 

مغان مادی, ۲۴۶ ۶۲۸ ۶۵۰ 

مخ‌ها (قوم)» ۰۵۴۲ ۶۵۰ 

مغول‌ها: ۶۸۱ 

مفاتی حلعلوم» ۶۴ 

مقدونی بازرگانان, ۷۰۴ 

مقدونی» تقویی ۲۰۵ 

مقدونی. سپاه, ۷۳۶ 

مقدونی» سربازان, ۴۲ 

مقدونی؛ مهاجرنشین‌هاء ۴۴ 

مقدونیان, ۰۴۴ ۴۶, ۸۱-۸۰ ۲۹۳ ۰۲۵۶ ۸۵۰۹ ۶۲۳۲ 
۳۳۳ 

مقدونیه ۰۲۷ ۰۴۴ ۰۴۷ ۳۹۸ 

مک کانو لانگزدورف (پژوهشگر): ۲۴ 

مکابیان» ۴۹ 

مک‌داول (پژوهشگر)» ۴۸۹ 

مک‌دونالد کینن ۶۳۴ 


مکران کوه. ۲۲۱ 

مکسول (پژوهشگر)» ۶۷۱ 

مک‌کون (پژوهشگر). ۵۳۹ 

مکنزی (پژوهشگر)» ۰۱۰۵ ۰۱۶۴ ۲۲۱ 

مگاس سوتر (لقب)» ۳۷۹ 

مگالوس, ۳۷۸ 

مگنزیا (مکان): ۴۶ 

مگو (اصطلاح)» ۲۶۹ 

مگیدو (مکان) ۶۷۲ 

ملایر ۵۷۰ ۶۱۴ ۶۲۷ 

ملک (پژوهشگر)» ۰۴۴۶ ۴۷۲ 

ملک‌الشعرای بهار, ۳۱۷ 

ملکزاده» مهرداد (پژوهشگر)» ۱۴ ۶۲۹ ۶۶۵ 

ملکزاد؟ بیانی (پژوهشگر)» ۲۵۰ ۲۶۲ ۰۲۷۹ ۳۲۷ 
۳۳۲-۰ ۳۳۶ ۳۴۰ ۱۳۶۰ ۳۷۲ ۴۰۷ ۴۱۰ 

ملکه دینگ» ۳۰۳ ۳۱۶ 

ملکه نیین ۲۲۶ 

ممفیس (مکان) ۷۶۵ 

منازل پارنی؛ ۶۳۲ 

مناندر اول. ۳۵۶ 

مناندر دوم ۳۵۶ 

مناندروس (مکان)» ۴۶ 

منجنیق (جنگ افزار). ۵۶۳ 

منشی‌زاده (پژوهشگر)» ۲۱۶ 

منصور دوأئبقی. ۵۱۲ 

منطققالبروج (اصطلاح), ۶۸۵ 

منه‌مون» نک: آردشیر دوم 

منوچهر پسر فرخ‌مرد. ۲۶ 

منوچهر فرزند یوآن جم ۷۸ 

منوچهر گشن‌جمان, ۱۰۲ 

منوچهری (شاعر). ۲۲۲ 

منیشترسو, ۶۸۸ 

مهر (ایزد)؛ ۰۳۷۵ ۲۹۳ ۰۴۰۱ ۵۳۸ 

مهر ثی پد کارفرمان (اصطلاح), ٩۳‏ 

مداد اول. ۰۲۷۷ ۰۲۸۲-۲۸۰ ۰۲۸۹ ۳۸۰ ۳۹۹- 
۲ ۰ ۳۱۱ ۴۱۶-۴۱۵ 


نمابه 

مهرداد بهار (پژوهشگر), ۰۱۹۶ ۲۰۳-۱۹۹ ۰۲۰۵ 
۰۲۱۳-۹۹ ۲۱۶ ۰۲۱۸ ۲۲۰ ۰.۳۲۲ ۲۴۱ 

مهرداد پنجم. ۰۴۰۲ ۰۴۱۳ ۳۳۵ 

مهرداد چهارم. ۴۱۲ ۴۲۲ 

میداد دوم, ۸۳۷۷ ۸۲۸۰ ۲۹۰ ۳۹۹ ۳۰۳ ۴۰۸ 
۲ ۴۱۸ 

مهرداد سوم ۰۲۸۹ ۴۱٩‏ 

مهرداد عاصب؛ ۴۰۱ ۴۳۰ 

مهردادکرد (مکان): ۴۰۹-۴۰۸ 

مهردادکرد» ضرابخانه, ۴۰۷ 

مهرگان (جشن)» ۰۲۱۷ ۲۲۲ 

مهرودروجی (اصطلاح)» ۱۳۳ 

مهریار (پژوهشگر) ۱۴ ۶۴۳-۶۴۱ ۶۴۷ 

مهریان محمد (پژوهشگر» ۶۴۱ ۷۲۵ 

مهنه (طبقه صنعتگران و تجار). ۵۸ 

موبد موبدان, ۸۵۶ ۶۲ ۲۹۴ ۳۰۷ ۵۲۰ 

موبد/ موبدان (روحانیان زردشتی), ۸۵۷ ۶۰ ۲-۶۲ 
۶ ۰۷۸-۷۷ ۰۹۵-۹۳ ۰۱۰۲ ۰۱۵۲ ۰۱۶۱ ۱۸۰ 
۸۵۲۵-۵۱٩ ۸۵۱۷ ۰۵۱۵ ۲ ۸‏ ۵۶۵ 

موجلی (یزهوهشگر). ۴۱۲-۴۱۱ 

مورتن فراید (پژوهشگر) ۰۴-۳ ۷ 

مورگان (پژوهشگر). ۲۲۹ 

مورونی (پئوهشگر): ۵۱۲ ۵۱۶ ۵۲۰ 

موری (پژوهشگر). ۵۸۱ ۶۶٩‏ 

موزاء ملکه. ۰۲۷۸ ۰۲۸۲ ۲٩۲‏ ۰۳۰۳ ۴۱۲ 

موزول. پادشاه کاریه, ۲۵۳ 

موز استانبول ۲۷۱ 

موزة آشمولین, ۸۲۷۴ ۶۷۳ 

موز آنکارا, ۶۲۸ 

موز باستان» ۶۹۰ 

موزة بریتانبا ۲۶۶ ۱۳۴۰ ۲۵-۶۲۴ 8۶۸ ۶۷۳- 
۴ ۶۹۶ 

موزه تهران» ۲۳۷ 

موز فیلادلفیاه ۰۳۰۰ ۶۸۸ 

موز کتايخانة ملی فرانسه. ۳۰۱ 

موزة گلاسکی ۶۷۴ 


۸۷ 


موز لوون ۰۲۵۵ ۰۲۷۴ ۲۳۸ ۷۴ع ۶۸۸ 

موز متروپولیتن» ۳۱۲ ۸۳۱۶ ۴۰ع ۶۷۳ ۷۰۴ 

موز هرمیتاژ, ۰۲۶۴ ۰۲۰۰ ۲۱۲ 

موستیار نامک ۷۷ 

موسخیایی‌ها (قوم). ۵۴۸ 

موسسونوکیابی‌ها (قوم)» ۵۴۸ 

موسکارلا (پژوهشگر), ۵۷۰ ۴۰ع ۷۰-۶۶۷ ۶۷۳- 
۴ ۷۲۷ ۰۷۲۲۰ ۷۲۳۱ 

موسوی (پژوهشگر)؛ ۶۱۴ 

موسی خورنی؛ ۸۵۱۰ ۵۱۳ 

موشکی» دوره» ۰۲۳ ۲۸ 

موکیایی‌ها. ۵۴۷ 

مولایی (پژوهشگر)» ۱۰۷ 

مولدان ثروت (از طبقات اجتماعی ساسانی)» ۶۴ 

موهنجودار و» ۳۲۸ 

میانرودان, ۰۸ ۰۱۴-۱۳ ۱۷ ۰۳۵ ۰۴۹ ۰۱۳۹ ۱۶۰-۱۵۸ 
۰۲۸٩ ۰۲۸۶ ۰۱۲۶۰ ۰۲۳۵ ۰۲۳۹ ۲ ۷‏ 
۰۲۲۸ ۰۲۷۹ ۰۳۹۸ ۰۵۰۲ ۰۵۰۵ ۵۴۲- 
۲۳ ۵۵۷ ۸۵۷۷ ۵۸۳ ۵۹۸ ۶۱۵ ۲۵ ۳۲۳ 
ااع ۶۲ ۱۱۲ ات ای ۲ ۷۰۰ ۰۷۰۶ 
۰ ۷۶۲ 

میانرودانی. کاتبان, ۱۵۹ 

میانرودانی؛ مناطق, ۴۷ 

میانرودانی‌هاء ۵۴۴ 

میتر (بوشاک)» ۲۹۰ 

میترا میشره (ایزد» ۰۲۹۰ ۳۸۶ ۳۸۹ ۱۳۹۲ ۴۸۹ 


۱ 


۱ ۴۹۳ 
میچنرا میچینر (پژوهشگر) ۰۳۵۲ ۳۵۴ ۱۳۷۱-۳۶۰ 
۰۳۷۴-۲۳ ۳۹۸ 


میرخواند (تاریخ‌نگار)» ۶۱ 

میرفخرایی (پژوهشگر) ۰۱۹۶ ۰۱۹۸ ۰۲۰۹-۲۰۷ ۰۲۱۲ 
۳۸ 

میزد (مراسم)» ۲۰۰-۱۹۷ ۲۱۴ 

میسلیویچ (پژوهشگر)» ۷۶۵ 

میسیه (مکان). ۳۳۸ 

میشان (مکان). ۸۲۰۲ ۰۳۰۸ ۵۱۰ 


۸۰۸ 


میشانی قوم. ۳۲ 

میشرکاهه (تاریخ‌نگار), ۵۲۰ 

میشو (خوراک)» ۲۰۲ 

میلزارک (پژوهشگر)» ۲۵۸ 

میلی‌ها (قوم ۵۴۸ 

میمنت‌آباد (روستا)» ۱۶ 

میمون‌آباد (مکان)» ۱۷-۱۶ 

مینو ((صطلاح)» ۲۰۱ 

مینوی (پژوهشگر)» ۲۱۸ 

مینوی رد ۰۱۱۸ ۰۱۲۷ ۰۱۳۵ ۰۱۴۹ ۱۲۰۱-۲۰۰ 
۵۵٩ ۲۲ ۲‏ 

ناترسکاری (اصطلاح), ۱۲۴-۱۲۳, ۱۴۴ 

ناراند (لهه پیروزی)» ۲۳۲ 

ناراین (پژوهشگر). ۳۵۲ 

ناردخدای (اصطلاح)؛ ۱۲۶۳ 

ناصرالدین شاه قاجاره ۲۱۶ 

نامگانی (اصطلاح), ۰۱۳۸ ۱۵۵ 

نامه تنسن ۵۸ ۶۰ ۷۲-۷۲ ۷۹ ۸۵-۸۳ ٩۳-۹۲‏ 
۹ ۰۱۵۰ ۰۱۸۱ ۲۱۸ ۵۲۴ 

نانایا (آلهه)» ۰۳۸٩‏ ۳۲۹۲-۳۹۲ 

نانایه معبد, ۴۵ 

ناندی» ۴۸۴ 

نبشت آود آوشت (اصطلاح). ۷۷ 

نبواهه‌بولیت» ۵۰۲ 

نبوشراوصور سپهسالار, ۶۲۶ 

نبوکدنصر دوم کاخ» ۷۶۴ 

نبیشت اود آویشت. ٩۰‏ 

نپوس (تاریخ‌نگار)» ۴۹۹ ۵۵۲ 

نجف‌آباد (مکان)» ۶۲۳ 

ندیتوی مردوک (زنان کاهنه)؛ ۱۶۰ 

نرسه» ۶۲ ۲۹۹ ۳۱۶ ۴۶۷ ۴۷۰ 

نرسه» نقش برجسته, ۲۹۹ ۱ 

نرسی (شاه ساسانی), ۵۶ 

فرسیس مقدس (لقب): ۵۲۱ 

نروزد (اصطلاح)» ۰۱۶۸-۱۶۷ ۱۸۴ 

نروژی (زبان)» ۵۳۱ 


تاریخ جامع ایران 
نس (مکان)؛ ۷ 9 ۰ ۰۳۲۱۱۱ ۰۸ 9/2 ۰۳۹ 
۴۰۹-۷ 


نساپزان (اصطلاح)؛ ۲۱۱ 

نساخوران (اصطلاح)» ۲۱۱ 

نسک‌های اوستء ۷۲ ۷۵ 

نسیکو (اصطلاح). ۶۱۸ 

نصیبین, ۳۰۴ 

نفیسی, ۶۸ 

نقشرجب» سنگ نوشته, ۲ع ۰۲۰۷ ۳۰۹ 

نقش‌رستم (مکان)» ۰۲۴۹ ۸۲۵۱ ۲۶۳ ۲۶۶, ۲۶۹ 
۱۹۹-۶: ۰.۳۰۲ ۰۲۰۷-۳۰۶ ۰۲۱۶ ۰۴۶۱ ۴۶۵ 
۹ ۵۳ ۶۲۴ ۵۴ ۸۸ ۰۷۲۲ ۳ ۷۵- 
۹ 

نکاح ایوک‌زن/ ایوکن زن, ۰۱۴۱ ۰۱۴۸ ۱۵۲ 

نکاح چغرزنی» ۱۴۱ 

نکاح شله‌زن؛ ۱۴۱ 

نکروپل؛ نک: شوش 

نلدکه (پژوهشگر)» ۸۵٩‏ ۳۰۳ 

نلسن (پژوهشگر)» ۱۴۱۴ ۴۳۱ 

نمرود داغ (مکان)» ۳۸ ۰۲۷۶ ۰۲۸۸ ۰۲۹۰ ۰۳۰۸ ۳۱۲ 
روف 

نهاوند (مکان)» ۰۲۸ ۰۱۲۳۹ ۰۲۷۶ ۰۳۰۸ ۶۳۲۱ 

نور ادد (پیشوای آشوریان ۶۱۸ 

نورآباد فارس, ۵۶ 

نورآباد لرستان, ۸۵٩۱‏ ۶۲۷ 

نوروفیبروماتوز (بیماری» ۳۰۱ 

نوسنگی کهن, دوره. ۱۱ 

نوسنگی میانی, دور ۱۱ 

لوسنگی نو (سیلک آ4, دوه ۱۱-۱۰ 

نوسنگی» دور ۰۲ ۷ 

نوشی‌جان, تپه» ۵۴ ۰۳۲۹ ۵۸۴-۵۷۰ ۵۹۵-۵۹۰ 
۰ ۲ ۰۷ ۱۳ ۲۸-۶۲۷ ۴۳-۶۴۲ 
۷ ۶۵۲-۶۵۱ ۶۷۷-۶۷۴ ۰۷۳۴ ۸۷۲۲۹ ۷۴۶ 

نونان (پژوهشگر), ۴۳۵ 

نیایشگاه آناهیتا, ۲۵ ۶۵۱ 


تمایه 


نیرنگستان: ۷۵ 

نی‌روزدیه (اصطلاح)» ۸۳ 

نیریزه ۵۱۸ 

نیسابه (ايزد بانو), ۵۰۳ 

نیشابور, کاخ» ۵۷۲۳ 

نیکانوم (از نسک‌های اوستا6» ۷۵-۷۴ 

نیککلس, شاه قبرس, ۴۰۳ 

نیکه (لهه)؛ ۳۸۵ ۴۰۴-۴۰۳ ۴۱۳ 

نیکه‌فروس (اصطلاح), ۳۷۸ 

نیکولاس (شهروند مقدونی سلوکیه» ۲۷ 

نیکیتین (پژوهشگر) ۰۴۰٩‏ ۵۱۹ 

نیل» رود, ۳۳۸ ۷۶۱ 

نیلاندر (پژوهشگر). ۶٩۲‏ ۷۵۲ 

نیم‌تاج» ۰۲۸۱-۲۷۷ ۰۲۸۳ ۲۹۱-۲۸۹ ۰۲۹۵ ۰۴۶۵ 
۳۶ 

نیمرود (مکان): ۶۰۸ ۶۷۷ 

نین‌وا (مکان)» ۴۰۸ ۸۵۴۲ ۶۲۹ ۶۳۱ ۳۴-۶۳۳اتی 
۶۴ ۶۹۸ 

نینورت (ایزد)» ۶۲۰ 

نیوئل (پژوهشگر)» ۲۹۸ 

نیوشاپور (دژ). ۵۲۴ 

نیوشایان مانوی. ۰۱۰۳ ۱٩۷‏ 

نیول (پژوهشگر)» ۳۸۱ 

نیولی (پژوهشگر)» ۷۵۹ 

هاترا (مکان) ۰۲۷۶ ۰۲۸۱ ۰۲۸۶ ۲۸۹-۲۸۸ ۲۹۲ 

هادخت نسک. ۰۱۲۴ ۱۳۷-۱۳۶ ۱۶۶ 

هارپر (پژوهشگر): ۰۳۰۸-۳۰۶ ۱۳۱۲-۳۱۰ ۳۱۸-۳۱۶ 
۳۰۷ 

هاردی (پژوهشگر). ۶۲۸ 

هارماتا (پژوهشگر)» ۳۸۰ 

هارون‌الرشید ۲۰۱ 

هالدن (پژوهشگر) ۵۵٩‏ 

هالک (پژوهشگر): ۷۱۹ 

هالوس, رود, ۶۲۸ 

هام شهر دادور (اصطلاح). ٩۴‏ 

هانسمن (پژه‌هشگر)» ۰۳۷۹ ۰۲۸۲-۲۸۲ ۳۹۲-۲۹۲ 


۸۹ 


هاون (ابزار آشیزی) ۲۲۱ 
هایدُ صیرفی (پژوهشگر): ۱۵۰ ۱۵۲ 
هایرینک (پژوهشگر): ۷۶۳-۷۶۲ 
هترا (شهر)» ۵۶۳ 
هتی (زبان)» ۵۴۰ 
ارتش» ۳۳۶ ۰۵۴۴ ۸۵۵۰-۵۴۹ ۵۵۳-۵۵۲ 
ایالات ۲۳۲۲ 
بزرگان» ۲۶۵ 
جامه. ۰۲۷۲۴-۲۷۲ ۲۸۶ ۳۳۹ 
درباه ۰۲۱۲ ۲۵۲ ۵۰۰-۴۹۹ 
دستگاه اداری حکومتی: ۰۴۹۹-۴۹۸ ۵۰۲ 
دوران, ۰۳۸ ۰۲۴۲ ۰۲۴۵ ۰۲۵۰-۲۳۹ ۲۵۸-۲۵۴ 
۰ ۲۶۶ ۰۲۷۵-۲۷۰ ۰۲۹۰-۲۸۸ ۳۰۸- 
۹ ۰ ۰۳۲۶-۳۳۵ ۸۲۹۸ ۵۰۸-۵۰۷ 
۵٩۹۵ ۸۵۸۲ ۸۵۷۲ ۰۵۷۱ ۸‏ ۱۴-۶۱۲ 
۵۴٩ ۴۷-۶۴۶ ۳۷-۲‏ ۵۴ ۶۵ 
۶-۸ ۷۷عی ۰۷۰۸-۷۰۴ ۰۷۲۱۷ ۷۲۳ 
۷-۶ ۰۷۲ ۰۷۲۸ ۰۷۳۹ ۰۷۲۴۸-۷۴۶ ۷۵۵ 
دولت؛ ۰۴۰ ۰۲۲۹ ۰۳۴۱ ۴۹۹-۴۹۸ 
سکه‌هاء ۰۲۶۲ ۰۳۳۱۰۳۲۷ ۳۴۱, ۳۴۵-۳۴۳۴, ۷۰۶ 
شاهان. ۸۲ ۰۲۱۵ ۰۲۲۰ ۰۲۲۳ ۱۲۵۸-۲۵۷ ۲۶۲: 
۹ ۰۲۹۷ ۳۳۶ 
شاهنشاهی. ۰۴۲ ۰۲۲۶ ۰۳۲۹-۳۲۸ ۳۴۲-۳۴۱ 
۸ ۵۹۵ ۰۷۲۱۸ ۷۲۳۸ ۰۷۴۵ ۷۲۶۴ ۶۸۹ 
شهربانان. ۲۶۱ 
فرمانروایی» ۵۴۳ 
فرهنگ, ۶٩۹۰‏ 
معماری. ۰۵۹۰ ۵۹۵ ۱۴ع ۲۴ ۶۵۱ ۸۲ 
۷۱۸-۷ ۰۷۲۲۶ ۰۷۲۲۸-۲۳۷ ۰۷۴۲ ۰۷۲۴۷ 
۰۷۵۱-۰۹ ۰۷۵۴-۷۵۲ ۰۷۵۶ ۷۶۲-۷۶۲ 
۷۶۵ 
نظام پستی ۵۰۴ 
نقوش برجسته. ۲۴۹ ۰۲۷۱-۲۶۹ ۲۸۶-۲۸۵ 
نیروی دریایی. ۵۵۳ 
هخامنشیان» ۴۲. ۵۴ ۷۱ ۸۰-۷۹ ۰۸۸ ۰۱۰۴ ۰۲۰۰ 


۲۳ ۰۲۳۶-۲۴۵ ۰۲۴۹-۲۴۸ ۲۵۲- 
۵۴ ۰۲۵۶ ۰۲۵۸ ۰۲۶۱-۲۶۰ ۰۲۹۰ ۰۲۹۴ ۲۰۸ 
۰ ۰۲۲۹-۳۸ ۰۳۲۹ ۰۵۰۲-۵۰۱ 0۵۵۰-۵۴۹ 
۷۳ ۴۰ ۴۶-۶۳۴۵ ۶۶ ۷۱ ۶۸۲ ۶۸۵- 
۶ اش ۹۴-۶۹۲ ۹۹-۶۹۶ ۷۰۲-۷۰۱ 
۷ ۷۷۱ ۰۷۲۲ ۰۷۲۲۷-۷۲۶ ۰۷۲۲ ۷۲۴۲ 
۴۵ ۷۴۷ ۸۷۵۸ ۷۶۰, ۷۶۵-۷۶۲ 

هخامنشیان. مدارک حقوقی. ۷۴ 

هخامنشیان, نظام آموزشی» ۵۵۲-۵۵۱ 

هد (پژوهشگر)» ۳۹ 

هدیش (ایزد): ۲۰۱ 

هدیش, کاخ, ۰۷۲۷-۷۲۶ ۰۷۳۵ ۷۶۰ 

هرات (مکان)» ۴۰۸, ۷۶۱ 

هراکلس (هرکول): ۰۲۳۲۷ ۰۲۳۰ ۰۳۵۸ ۲۶۶-۲۶۴ 
۲( ۴۸۳ 

هر تسفلد (یژوهشگر), ۰۲۶۴-۲۶۲ ۲۶۸ ۸۲۷۵ ۲۸۰- 
۱ ۵ ۰۲۹۸ ۰۳۰۷ ۸۳۱۸ ۳۳۳, ۳۵ ۶۴۰- 
۱ ۷۰ ۷۳ع ۷۲۰ 

هرمائوس, ۲۶۰ 

هرمان (پژوهشگر)» ۲۸۰ ۰۲۸۲-۲۸۲ ۰.۲۸۶ ۲۹۶ 
۸ ۰۲۰۱-۳۰۰ ۳۰۵ 

هرمایوس, شاه هند» ۳۸۴ 

هرمز اول. ۳۶۱ 

هرمزد (آیزد): ۵٩‏ 

هرمزد اول, ۰۴۶۵ ۰۴۶۷ ۰۴۶۹ ۰۴۹۰ ۰۳۹۴ ۵۱٩‏ 

هرمزد جهارم. ۰۴۵۸ ۳۷۲-۴۷۱ 

هرمزد دوم ۰۲۹۵ ۰۲۹۹ ۰۴۵۲ ۰۴۷۰ ۴۹۰ ۴۹۴-۴۹۳ 

هرمزد یکم. ۰۲۹۸ ۳۰۳ ۳۶۵ 

هرمزدآفرید. ۵۱۵ 

هرمس. ۳۶۲-۳۶۱ 

هرودت (تاریخ‌نگار) ۰۲۴۴۰۸۰ ۲۳۶, ۰۳۴۹-۲۴۸ ۰۲۵۱ 
۴ ۰۲۶۰-۲۵۹ ۲۶۶ ۲۶۹-۲۶۸ ۰۲۷۵ ۲۲۷ 
۴ ۳۲۸ ۵۰۱-۴۹۹ ۸۵۰۳-۵۰۳ ۵۳۲-۵۴۲ 
۶ ۵۵۰-۵۴۹ ۵۵۴ ۵۷۰ ۰۵۸۱ ۲۱-۶۲۰ 
۳ ۴۵ ۱-۶۵۰وض ۷ ۷۰۴ ۷۰۶ ۷۲۳ 

هرودیان (تاریخ‌نگار» ۰۲۸۴ ۰۲۸۹ ۵۵۶ 


تاریغ جامع ایران 


هزاربد (منصب)» ۵۱۱ 

هزارپتبش (اصطلاح). ۴۹۹ 

هرارید (منصب)» ۰۳۷۱ ۵۲۰ 

هزوارش‌های آرامی, ٩۰‏ 

هفتالی/ هفتالیان, ۰۴۴۶-۴۴۵ ۰۴۵۴ ۰۴۷۲ ۴٩۲‏ ۸۵۱۴ 
۸ ۵۶۲ 

هفتواد (دژ), ۲۲۳ 

هفتوان‌تبه. ۰۵۸۲ ۶۲۷ 

هکانه». ۰۳۶۶ ۳۶۸ 

هکاتوم پولس (مکان), ۴۰۸ 

هکتولیترای سیراکوز (سکه» ۲۳۴ 

هکمتانه, ۲۴۵ ۴۱۰ ۳۵-۶۲۹ ۲۸-۶۳۷ ۶۴۰- 
۵۹ ۵۱ ۷۲۶-۷۲۳ 

هلام (یوشاک)» ۲۱۸ 

هلام نهادن (شیوه پختن)» ۲۱۸ 

هلدن (پژوهشگر): ۵۱۵ 

هلدی (ایزد)» ۵۰۳۲ 

هلسپونت (مکان)؛ ۳۳۹ 

هلک (پژوهشگر): ۰۵۰۷ ۰۷۳۳ ۷۶۱ 

هلم (پژوهشگر). ۵۷۰ 

هلنسپونت (مکان)» ۵۵۴ 

هلنی» دورم ۲۶۲ ۰۳۸۷ ۰۲۹۳ ۳۰۸ ۳۱۷ 

هلنیستی» سبک, ۰۲۷۶ ۲۸۲-۲۸۱ ۲۸۸ 

هلئیسم ۷۴۹ 

هلنیکا, ۲۴۱ 

هلوک (پژوهشگر), ۰۲۰۷-۲۰۶ ۲۱۵-۲۱۴ 

هلیشن (اصطلاح), ۷۶ ۸۶ 

هلیله برورده (پوشاک)» ۲۱۷ 

هلیوپولیس (مکان» ۲۵۱ 

هلیوس: ۲۹۰ ۳۷۳ 

هلیوکلس دوم ۰۳۵۶ ۳۵۹ 

هلیوکلس: ۳۷۴-۳۷۲ 

همار کره (اصطلاح). ۸۰ 

همایون (پژوهشگر)» ۷۴۹ 

همبایان (اصطلاح). ۷۷ 

همباییه (اصطلاح). ۸۸ 


نمایه 


همپاییندانیه (اصطلاح)» ٩۱‏ 

همتینه " اود همنامیه (اصطلاح), ٩۹۵‏ 

هم‌خواستگان (اصطلاح), ۷۷ 

همدان (مکان)» ۰۳۷۶ ۳۷۷ ۸۳۸۰ ۰۴۰۹-۴۰۸ ۸۵۱۰ 
۵۸ ۵۷۰ ۵۸۵ ۶۱۵ ۶۱۹ ۶۲۹ ۲-۴۲۱ ۳۱؛ 
۴۱-۴ ۴۶۶۴۲ي ۴۹-۶۳۸ ۶۷۱ ۶۷۲ 
۷۲ ۰۷۲۰۶-۷۰۵ ۰۷۲۱۸ ۰۷۲۲۲ ۰۷۲۵ ۰۷۴۶ ۰۷۳۸ 
۸ ۷۳۱ 

همدان. ضرابخانه. ۳۲۸۲ 

همه‌کسی, تیه ۲۸ع ۴۳ع ۶۴۷ 

همیلتون (پژوهشگر» ۶۷۲ 

همیمالستان (اصطلاح). ۷۵ 

هنباگه (اصلاح)؛ ۷۹ 

هند و اروپاییان. سنت. ۵۵ 

هند و ایرانی/ هندوایرانیان» اقوام» ۰۲۴۰ ۵۳۷ 

هند و ایرانی» ساتراپ‌ها: ۴۳ 

هند و ایرانی» سنت. ۱٩۷‏ ۲۵۸ 

هند/ هندوستان, 6۵ ۷٩‏ ۰۱۰۰ ۸۱۰۷-۱۰۶ ۱۳۷ 
۷۴ ۱ ۰۲۵۲-۲۵ ۰۳۵۷-۲۵۶ ۲۵۹- 
۰ ۰۴۸۴-۳۸۳ ۵۲۸ ۵۵۵ ۵۶۲ ۱۵ ۶۸۱ 
۷۰۳-۳ ۷۶۱ 

هندواروپایی: اقسوام, ۰۱۰۸-۱۰۷ ۰۱۱۰ ۱۱۲ ۱۲۱ 
۳۴ ۷ ۵۲۱-۵۲۰ 

هندواروپایی» جامعه و ساخت خانواده» ۱۰۰, ۱۰۶- 
۸ ۱۱۵-۰. ۰1۲۱-۱۳۰ ۱۳۲۶, ۱۳۰: 
۶ ۰۱۵۸-۵۷ ۰۱۸۲ ۰۱۸۷ ۱ ۵۲ 

هندواروپایی» جنگجویان, ۵۲۷ 

هندواروپایی» زبان‌ها. ۰۱۰۴-۱۰۳ ۰۱۰۸ ۵۴۱-۵۳۷ 

هندواروپایی سنت‌هاء ۰۱۰۶ ۱۸۶ 

هندوپارتی» سک ۲۰۱ 

هندو کش ۰۲۵۱ ۰۲۵۴ ۰۱۵٩‏ ۸۱۶۲ ۰۲۴۹ ۰۲۷۳ ۳۳۶؛ 
۳۸۹ 

هندی (اقوام)» ۵۳۷ 

هندی» سکه. ۲۵۲ 

۴۵٩ ۵۴۶ هندی‌ها:‎ 

هنر اسلامی؛ ۷۰۲۳ 


۸۱ 


هنر آشوری, ۶٩‏ ۲۰۱ 

هنر اورارتویی, ۷۰-۶۶۹ ۶۹۲ 

هنر ایرانی, ۷۰۸ 

هنر ایلام» ۲۳۶ 

هنر بودایپی» ۷:۲ 

هنر پارتی, ۰۲۷۶ ۰۲۸۳ ۲۸۸ 

هنر ساسانی, ۳۳۷ 

هنر ماد, ۶۵ ۶۷ ٩۶ع‏ ۶۷۱ 

هر مادی, ۵۷۰ 

هنر مسیحی» ۷۰۲ 

هنر مصری, ۶٩۲‏ ۷۰۲-۷۰۱ 

هنر میانرودانی, ۶٩۲‏ 

هنر هخامنشی. ۶۸-۶۶۶ ۷۴عی بای ۸۶ ۶٩۹۲‏ 
۹۵۴ ۹۷ ۸۷۰۲ ۲۰۶ ۰۷۰۸ ۰۷۶۲ ۷۶۵ 

هنر هندی, ۷۰۲ 

هنر پونانی, ۶۸۷ ۶٩۲‏ ۶۹۵-۶۹۴ 

هنریکسون (پژوهشگر)» ۶۱۴ 

هنینگ (پژوهشگر» ۸۵۵ ۶۱ ۰۳۸۸۰۳۲۸۰ ۰۳۹۳ ۵۱۸- 
٩‏ ۷۵۸ 

هوار (پژوهشگر)؛ ۶۲ 

هوتخشان‌بذ (عنوان پيشه وران» ۵۶ 

هوخشترم ۶۶۹ 

هوخشیک (صنعتگران)» ۵۸ 

هور (نوشابه), ۸۱۹٩‏ ۲۱۴ 

هوروس, ۶۸۳ 

هوری (قوم)» ۲۴۰ 

هوسپارم (از نسک‌های اوستا ۷۵ ۸۱۳۱ ۱۳۳, ۱۵۴ 

هوستن| هوستون (پژوهشگر)» ۰۲۵٩‏ ۲۰۶ 

هوگگ (پژوهشگر). ۳۹۸ 

هول (پژوهشگر)» ۷ 

هولت (پژو‌هشگر)» ۰۳۵۲ ۲۶۱ 

هوم (ایزد)» ۲۷۰ 

هوم (نوشابه), ۰۱۹۸-۱۹۷ ۰۲۷۱ ۵۳۹ 

هومباخ (پژوهشگر)» ۰۴۸٩‏ ۸۵۱۸ ۵۴۱ 

هون‌ها (قوم)؛ ۴۳۸ 

هونیگمن (پژوهشگر» ۵۶۵ 


ژر 


هوویشکا (از کوشانیان)» ۴۸۷-۴۸۶ ۰۴۸۹ ۴۹۳ 

الهة نروندی, ۲۳۳ 

هیاطله ۵۱۴ نیز نک: هفتالیان 

هیبیس پرستشگاه. ۷۶۵ 

هییارخ (منصب)» ۸۵۰۵ ۵۰٩‏ 

هیته‌نین (مکان)» ۲۳۹ 

هیتیان» انحادیه, ۲۴۰-۲۳۹ 

هید (پژوهشگر)» ۰۳۳۲ ۳۳۰ ۳۴۵ 

هیربدان (روحانیان زردشتی)» ۵۷ ۳ ۶ع ۵۲۴ 

هیربدستان ۰۷۵ ۰۱۸۷ ۵۲۲ 

هی رکانیا (مکان), ۴۰۸ 

هیکنایسس/ اوکناسپس, ۳۷۸-۳۷۷ 

هیل (پژوهشگر» ۰۳۴۲-۳۴۱ ۳۸۰-۳۷۹ ۳۸۲ ۳۸۸ 
۳۹۱-۰ 

هیلان» دره. ۵۹٩‏ 

هینتس(بژوهشگر)» ۲۴۰. ۰۲۸۵۷ ۰۲۶۱-۲۶۰ ۷۰۳۱۳۱۶ 

هینزانای (هنرمند)؛ ۷۴۴ 

هینس (پژوهشگر): ۰۲۴۸ ۵۴۵ 

واحه الخرقه. ۷۶۵ 

واحٌ الخارجه. معبد مصریء ۲۵۱ 

وارینگ (پژوهشگر» ۳۰۰ 

واژه‌نامة زند یسن» ۱۱۱ 

واسپوهران (از طبقات جامع ساسانی» ۶۱ ۵۵٩‏ 

واسپوهرگان خویشیه (اصطلاح)» ۸۸ 

واسر (پژوهشگر, ۲۶۶ 

واسودوه (از کوشانیان), ۴۹۱-۴۸۸ ۴۹۳ 

۴٩۳ واسیشکاء‎ 

واکرناگل (پژوهشگر): ۵۳۰ 

الا (پژوهشگر)» ۰۲۰-۱۹ ۷۲۸ 

والدمن (پژوهشگر» ۲۹ 

والریانوس, ۲۰۲ 

والرین» آمپراتور روم» ۲۹۸-۲۹۷ 

والسر (پژوهشگر): ۱۲۴۹ ۰۲۸۵۷ ۲۶۰-۲۵۹ ۲۶۸ 

وامفی (پژوهشگر)؛ ۱٩۷‏ ۷۴۳ 

وان» دریاچه, ۶۲۵ 

واندنبرگ (پژوهشگر)» ۰۲۷۹ ۰۲۹۲-۲۹۱ ۰۲۹۶ ۳۸۰؛ 


تاریخ جامع ایران 


۵۹۸ ۰۸۲ ۲ 

وایت (پژوهشگر), ۲۷ 

وبر (پژوهشگر). ۵۵٩‏ 

ویستر (پژوهشگر)» ۱۶ 

الوت دولاضوی (پژوهشگر)» ۱۳۸۱-۳۸۰ ۱۳۸۳ ۳۸۵ 
۸ ۳۹۱-۳۹۰ 

وجر (اصطلاح)» ۱۸۵ 

وجرکرد دینیگ. ۸۲ 

وخت (اصطلاح)؛ ۸۸ 

وخشستان (ربح» ۷۵ 

ودایی (زبان): ۵۴۱-۵۴۳۰ 

ودینگتون (پژوهشگر)» ۲۲۸ 

وراز (خاندان). ۵۱۱ 

وردان اول, ۴۰۲-۴۰۲ ۰۴۲۹ ۴۳۱ 

وردان دوم ۰۴۰۲ ۴۳۱ 

وردگ (بردگان)» ۷۲ 

وردنیورگ (پژوهشگر)؛ ۸۵۷۰ 

ورنر (تاریخ‌نگار»: ۵۵۲ 

وزرک فرمذار (منصب» ۵۶ 

وزیرپیشک سالاران (رییس اصناف)» ۷۶ 

الوس (مکان)» ۳۶: ۵۰۵ 

وستهم ۴۶۲ ۴۷۱ 

وشتگ‌سخونیه (اصطلاح) ٩۱‏ 

وشنگیه (اصطلاح) ۷۶ 

وشم‌مرغ (پرنده ۲۱۰ 

وقف (اصل اسلامی), ۵۲۲ 

ولخش ۴۷۱ 

ولزی (زبان)» ۵۳۸ 

ولسکی (پژوهشگر). ۵۵۵ 

وندیداد (از نسک‌های اوستا)؛ ۰۷۵ ۸۰ ۸۲, -٩۲ ۸٩‏ 
۳ ۰۱۴۳۰-۳ ۰۱۶۸ ۰۱۷۸ ۰۱۸۰ ۰۱۸۵ ۰۱۹۶ 
۱۹۹-۸ ۰۲۰۲-۲۰۱ ۰۲۱۰ ۰۲۱۲ ۰۲۱۷ ۲۲۲ 
۰ ۳۲۸ 

وندیداد چهارده, ۲۱۶ 

وندیدادی, احکام. ۱۰۵ 

ونن اول, ۰۲۷۸ ۲۸۹ 


نمایه 


ونن اول, ۴۰۰ ۰۳۱۳ ۴۲۷ 

وه ازآمدکواد (مکان): ۵۲۲ 

وه‌اندیو شاپور (مکان)۰ ۵۱۸ 

وونی, کاخ» ۷۶۵ 

ویدن گرن (پژوهشگر)ه ۸۲۴۰ ۱۲۶۸-۲۶۷ ۳۰۶ ۵۴۳ 
۵۷ 

ویرمسای (اصطلاح)» ۸۲ ۸٩‏ 

ویژدربند (مکان)» ۶۲۷ 

ویس (اصطلاح), ۶۱۶ 

ویس‌پتی (اصطلاح)» ۶۱۷ 

ویسیرد: ۱۰۵ 

ویسپوهران (از طبقات اجتماعی). ۵۱۱ 

ویسهوفر (پژوهشگر). ۲۸۴ 

ویکندر (پژوهشگر)» ۵۳۹-۵۲۸ 

ویل دورانت (پژوهشگر)؛ ۶۰ 

ویمه کدفیسس, ۴۸۴, ۴۹۳ 

ویناه (اصطلاح), ٩۱‏ 

ویندشن| ویندیشن (اصطلاح), ۲۷ ۶ ۸۸ 

یانگ (پژوهشگر). ۸۵۹۹-۵۹۷ ۰۲ع ۰۵ ۶۰۷ ۶۵۳ 

یزدگرد اول» ۳۱۲ ۰۳۵۲ ۴۵۷-۴۵۶ ۰۳۶۲ ۰۴۶۵ ۴۷۰ 

یزدگرد دوم ۰۴ ۳۲۰۲ ۳۶۰, ۴۶۲ ۳۶۷, ۴۷۰ 

یزدگرد سوم ۳۰۱ ۴۶۲ 

یزدگردی (یژوهشگر)» ۰۱۱۴ ۱۱۶ 

پزدی, اصطلاحات, ۲۱۶ 

یزشن (آیین). ۰۱۹۷ ۱۹۹ 

یساول (رئیس تشریفات دربار): ۵۱۱ 

بسناء ۰۱۹۷ ۲۲۱ ۵۲۴ 

پشت (اصطلاح), ۱۹۸ 

پشتن (خوراک)» ۰۱۹٩‏ ۲۰۲ 

پشتن درون (اصطلاح). ۰۲۰۱ ۲۲۳ 

پشت‌ها: ۰۱۰۷ ۰۱۱۵ ۰۱۹۸ ۵۳۸ 

یمن. ۰۴۴۶ ۵۶۴ 

ینزی (مکان)» ۶۱۸ 

یهودیان, ۰۴۹ ۱۰۲. ۸۵۰۲ ۳۶ ۶۵۰ 

بهودیت» ۸۴ ۱۹۶ ۶۲۲ 

بهودیه (مکان)» ۰۴٩‏ ۰۳۴۰ ۵۰۶-۵۰۵ 


۸۳ 


یودیت» ۶۲۲ 
یوستی (تاریخ‌نگار ۸۳ ۸۶ 
پوستی‌نیانوس امپراتور روم ۶۰ 
یوکسین (دربای سیاه» ۲۶ 
بونان» ۰۴۷-۳۴۶۰۳۹-۳۸ ۰۱۰۰ ۰۱۰۸-۱۰۶ ۰۱۱۴ ۱۱۹ 
۱۵٩ ۰۱۳۸-۲۷‏ ۰۱۶۶ ۰۲۷۶-۲۷۵ ۰۲۸۱ ۰۳۰۶ 
۰۳۳۶-۳۵ ۲۴۰ ۰۲۴۴ ۰۲۵۲ ۰۲۹۷ ۰۵۱۵ ۵۵۰ 
۶٩۹۰ ۷۱ ۳۵ ۸‏ ۰۷۲۴۹ ۷۶۲ 
یونانی - بلخی» دولت‌ها: ۱۳۵۲-۳۵۱ ۳۷۴ 
یونانی - بلخی, سکه» ۸۳۵۲-۳۵۱ ۱۳۵۵-۳۵۴ ۳۷۴ 
یونانی - هندی, دولت‌هاء ۲۵۲ ۳۷۴ 
یونانی 
الفبا؛ ۳۳۵ 
حروف. ۳۸۴ 
خداپان؛ ۲۷۹ 
خط., ۳۴۳۰-۳۲۹ ۰۲۷۲۰-۲۶۱ ۰۲۷۴-۳۷۲ ۳۸۴- 
۵ ۰۳۸۸ ۴۸۶-۴۸۴ ۴۹۲ 
دوران» ۰۳۵ ۰۳۸ ۳۵۵ 
دولت‌هاء ۳۵۱ 
زبان, ۸۲۸۰ ۱۳۳۴ ۰۳۷۲ ۱۳۷۸ ۰۴۹۹-۴۹۸ ۵۰۱ 
۸۵۰٩ ۵۰۵-۲۳‏ ۵۲۸ 
سبک؛ ۰۲۸۲ ۲۹۴ 
سربازان مزدوره ۳۱ 
سکه‌هاء ۸۲۵۲ ۲۵۶ 
شهرهاء ۳۶ ۳٩ ۴۶ ۳٩‏ 
ظروف, ۲۶۷ 
فرمانروایان» ۳۷ 
مسایقات» ۴۷ 
معماری؛ ۷۴۹ 
منابع. ۷٩‏ ۸۵۰۳ ۵۱۱ ۸۵۴۵-۵۴۴ ۵۵۳ 
مهاجران. ۴۵ 
تاریخ‌نگاران» ۲۴۴۳ 
نویسندگان» ۱۹۵ ۲۱۵ ۲۵۶, ۶۳۰ 
یونانیان: ۷ ۲ ۶۷ ۰۲۷۵ ۰۲۸۲-۲۸۱ ۲۹۳: 
۵ ۳۳۰, ۱۲۳۶ ۰۳۴۲ ۰۳۶۲ ۳۶۹ ۰۲۹۷ ۳۰۰: 
۴٩۹ ۴-۲۳‏ ۸۵۰۴ ۰۵۴۶ 4۵۵۰ ۵۵۸ ۶۷۱ 


۸۴ تاریخ جامع ایران 


۳ ۰ ۷۰۶ ۱۷۲۳ ۰۷۳۱ ۷۴۹ یونس (پیامبر» ۶۳۴ 


یونانی‌مآبی؛ دوره؛ ۳/۳۷۲ یونگ (پژوهشگر)؛ ۵۳۵ 
بونانی‌هاء ۵۴۴ ۵۴۹-۵۴۸ ۵۵۴-۵۵۲ پیمه (نام جمشید در اوستا)؛ ۷۵ 


دنعدمم۱۸)۳1 متصداعا خمععع) مدا ۵۴] ععاوعی) 1۳36 


وز (ت21)ن)) منهعدممل عمط عتمصاعا دعتع) معط ۵۶! عتاجن) موز 
0جداعط رمدتطغآ. هر میا 6۶ عتبطتت‌کها ج‌تمعوع! »زنل م2 2 
موه آهته۲عز وردنت مين و6 بعز7 ۵ دز« 1984 م1۷62 /1362 
0مسنلمزمءم: مه ۱۲۵ که آمتمدنهم متصصعاع :کهزلموم 
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/#/ ۱۳1۳۳۳۹ 
ت ۲ ات 
و ره 1 70 85 2 1 
‌ ِ 1 
. 0 0 
ه ۳ ۲ ‌- 2 5 9 کج 
#- ِ 1 3 سل 0 
ان ...نا ۳ 
۸ 4 ی ۳ پیج وی از توت زب 9 
3 7 ۹ ۳ تیه 
۷ - 1 3 ‌ ع 
تس حه ,شا 1 انا لا 7 ال بت ۷" پوحتی.- ۰ 


